ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان
جلد هفدهم
ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ

در دﻳﻦ و ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺣﻜﺎم
 گفتارهای عالمه طباطبائی در توحید -٦١گفتارهای عالمه طباطبائی دربارﻩ قرآن و کتاب
 -٦٢گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و تفس ﺮ
 -٦٣گفتارهای عالمه طباطبائی در مفاهیم و اصطالحات قرآنی
 -٦٤گفتارهای عالمه طباطبائی در مفاهیم علمی و فلسفی قرآن
 -٦٥گفتارهای عالمه طباطبائی دربارﻩ دین و فلسفه بر ی از احکام

ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪي اﻣﻴﻦ
) تجديد نظر (١٣٩٢
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 علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان،گفتارهای فلسفی
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ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
 ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ، ﻋﻤﻠﻰ را ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻏﺎز آن ﻛﻨﻨﺪ،ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮدم
 ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺒﺎرك و ﭘﺮ اﺛﺮ ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ آﺑﺮوﻳﻰ و،ﻧﺎم ﻋﺰﻳﺰى و ﻳﺎ ﺑﺰرﮔﻰ آﻏﺎز ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
اﺣﺘﺮاﻣﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻧﺎم آن ﻋﻤﻞ و ﻳﺎ ﻳـﺎد آن ﺑـﻪ
. ﺑﻪ ﻳﺎد آن ﻋـﺰﻳﺰ ﻧﻴـﺰ ﺑﻴـﻔﺘﻨـﺪ،ﻣﻴـﺎن ﻣﻰآﻳـﺪ
 ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻼم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﻛﻪ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﻛﻼم ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﺰ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺗﺎ آن ﭼﻪ ﻛﻪ در ﻛﻼﻣﺶ ﻫﺴﺖ ﻧﺸﺎن او را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و،ﻋﺰﻳﺰﺗﺮﻳﻦ ﻧﺎم اﺳﺖ آﻏﺎز ﻛﺮده
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﺎم او ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ادﺑﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ادب ﻣﺆدب ﻛﻨﺪ و ﺑﻴﺎﻣﻮزد
 ﻧﺸﺎن،ﺗﺎ در اﻋﻤﺎل و اﻓﻌﺎل و ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎﻳﺶ اﻳﻦ ادب را رﻋﺎﻳﺖ و آن را ﺑﺎ ﻧﺎم وى آﻏﺎز ﻧﻤﻮده
 ﺻﻔﺎت اﻋﻤﺎل ﺧﺪا را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺼﻮد اﺻﻠﻰ، ﺗﺎ ﻋﻤﻠﺶ ﺧﺪاﻳﻰ ﺷﺪه،وى را ﺑﺪان ﺑﺰﻧﺪ
 ﭼﻮن، ﺧﺪا و رﺿﺎى او ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻃﻞ و ﻫﺎﻟﻚ و ﻧﺎﻗﺺ و ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﻧﺪ،از آن اﻋﻤﺎل
 و... (١)ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاﻳﻰ آﻏﺎز ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﻼك و ﺑﻄﻼن در او راه ﻧﺪارد

« !» من به نام خدا آغاز مىكنم
.٢٦  ص،١  الـم ان ج-١

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هفدهم
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ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
 ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا- ﺟﻠﺪ اول

 امر و خلق- شناخت خدا
 مقدرات- تدب ﺮ و تقدیر
 سنت های الﻬ- قضا و قدر

-١
-٢
-٣

ﺟﻠﺪ دوم – ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎن و ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ

شروع و پایان جهان
نظام آفرینش

-٤
-٥

ﺟﻠﺪ ﺳﻮم – ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺟﻦ و ﺷﻴﻄﺎن

مالئکه
جن و شیطان

-٦
-٧

ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم – ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺴــﺎن

آغاز خلقت اولیه انسان
روح و زندگی
 احساﺳ و فکری انسان،سیستم ادراکی
نفس و روان و عواطف
 علم و کالم، عقل،قلب
تحوالت رو ی و حرکت اصال ی انسان
راز بندگی
دعاها و آرزوهای انسان

-٨
-٩
-١٠
-١١
-١٢
-١٣
-١٤
-١٥

(  اﻧﺴﺎن ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان آﻧﻬﺎ-1 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ

کلیات تاریخ ادیان
انسان های اولیه و پیام ﺮان آن ها

-16
-١٧

(  اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار دﻳﻦ ﺣﻨﻴﻒ-2 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﺷﺸﻢ

( رسالت و مبارزات ابراهیم )ع،بنیانگذاری ملت حنیف
 ب اسماعیل-١ دودمان فرزندان ابراهیم ع
 پیام ﺮ معاصر ابراهیم،ع, لوط

-١٨
-١٩
-٢٠
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 علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان،گفتارهای فلسفی
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(  ﻣﻮﺳﻲ و ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ-3 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺘﻢ

 ب اسرائیل-٢

دودمان فرزندان ابراهیم
(زندگانی یعقوب و یوسف )ع
زندگانی موﺳ علیه السالم
موﺳ و ب اسرائیل
زندگانی داود و سلیمان و پیام ﺮان ب اسرائیل
ع

-٢١
-٢٢
-٢٣
-٢٤
-٢٥

(  ﻋﻴﺴﻲ و ﭘﻴﺮواﻧﺶ-4 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﻫﺸﺘﻢ

« مریم و عیﺴ »ع،  یح، زندگانی زکریا- آغاز دین مسیح
تعلیمات عیﺴ و تحریفات کلیسا
 لقمان حکیم و حوادث تاری ی بعد از مسیح،اصحاب کهف

-٢٦
-٢٧
-٢٨

(  ﺗﺎرﻳﺦ و ﺷﺮﻳﻌﺖ او، ﻣﺤـﻤـﺪ رﺳـﻮل اﷲ » ص« ) ﺷﺨﺼﻴﺖ- ﺟﻠﺪ ﻧﻬﻢ

(شخصیت و رسالت محمد رسول ﷲ )ص
جانش ن رسول ﷲ» ص« و اهل بیت

-٢٩
-٣٠

مشخصات قرآن و تاریخ و ی و تنظیم و تفس ﺮ
تاریخ تشریع دین اسالم

- ٣١
-٣٢

« ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪر اﺳﻼم و ﺟﻨﮓ ﻫﺎي رﺳﻮل اﷲ»ص- ﺟﻠﺪ دﻫﻢ

 از جاهلیت تا مدینه فاضله-تاریخ صدر اسالم
 جامعه صالح اسالمی – تاریخ تشریع اسالم- مدینة الن
 جنگ های اسالم با مشرک ن قریش-  از بدر تا مکه- تشریع جهاد
 جنگ های اسالم با ود و اقوام دیگر- از حن ن تا تبوک
 پایان سلطه کفر و آغاز نفاق- ادینه شدن دین

-٣٣
-٣٤
-٣٥
-٣٦
-٣٧

 ﻣﺒﺎﻧﻲ زﻧﺪﮔﻲ اﺳﻼﻣﻲ در ﻗﺮآن- ﺟﻠﺪ ﻳﺎزدﻫﻢ

خانوادﻩ اسالمی
ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺎن
نماز و روزﻩ و ﺣﺞ

٣٨
39
40

 ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ در ﻗﺮآن- ﺟﻠﺪ دوازدﻫﻢ

جامعه اسالمی
اخالق اسالمی
 حالل و حرام- بایدها و نبایدها ی قرآن – اوامر و نوا ی
(  نظام ما ی اسالم – )خمس و زکات- انفاق

-٤١
-42
-٤٣
-٤٤

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هفدهم
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 ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ در ﻗﺮآن- ﺟﻠﺪ ﺳﻴﺰدﻫﻢ

حکومت اسالمی
قانون در قرآن – مجازات اسالمی
( مبانی احکام نظامی و جهادی اسالم ) جنگ و صلح
 روش های مدیریت- ادارﻩ کشور اسالمی

-٤٥
-٤٦
-٤٧
-٤٨

 ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ آﺧـــﺮت- ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎردﻫﻢ

مرگ و برزخ
رستاخ
اوضاع طبی ی و انسانی قیامت
انسان و اعمالش
گناﻩ و ثواب – حسنات و سیئات

-49
-٥٠
-٥١
-٥٢
-٥٣

 ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺑﺪﻳﺖ و ﻟﻘﺎء اﷲ- ﺟﻠﺪ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

شت
جهنم
 لقاء ﷲ، شفاعت،ابدیت

-٥٤
-٥٥
-٥٦

 ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻗﺮآن – ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﺤﻠﻴﻞ- ﺟﻠﺪ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

گفتمان های راه ﺮدی قرآن
گفتمان های آموز قرآن
گفتمان های تبلی ی قرآن

-٥٧
-٥٨
-٥٩

 ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در دﻳﻦ و ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺣﻜﺎم- ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺪﻫﻢ

 گفتارهای عالمه طباطبائی در توحید-٦٠
 گفتارهای عالمه طباطبائی دربارﻩ قرآن و کتاب-٦١
 گفتارهای عالمه طباطبائی دربارﻩ دین و فلسفه تشریع احکام-٦٢
 ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻲ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻠﻤﻲ- ﺟﻠﺪ ﻫﻴﺠﺪﻫﻢ

 گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و تفس ﺮ-٦٣
 گفتارهای عالمه طباطبائی در مفاهیم و اصطالحات قرآنی-٦٤
 گفتارهای عالمه طباطبائی در مفاهیم علمی و فلسفی قرآن-٦٥

٦

 علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان،گفتارهای فلسفی
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 ﻣﻘﺪرات و ﻗﻴﺎﻣﺖ،ﻛﻤﺎل، ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در آﻓﺮﻳﻨﺶ- ﺟﻠﺪ ﻧﻮزدﻫﻢ

در آفرینش جهان و انسان
در خودسازی و کمال انسانی
در مقدرات و اعمال
در مواقف و مسائل زندگی بعد از مرگ

 گفتارهای عالمه طباطبائی-٦٦
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٦٧
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٦٨
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٦٩

 ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻛﺸﻮر- ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺘﻢ

در روش اسالم در ادارﻩ جامعه
دربارﻩ حکومت و روش ادارﻩ کشور
 جزائی و خانوادگی اسالم،دربارﻩ احکام حقو ی
دربارﻩ روش ما ی اسالم
در مباحث تاری ی

 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧٠
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧١
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧٢
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧٣
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧٤

 ﻫﺪف آﻳﺎت و ﺳﻮره ﻫﺎي ﻗﺮآن- ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ

١  هدف آیات و سورﻩ های قرآن – بخش-75
٢  هدف آیات و سورﻩ های قرآن – بخش-٧٦
 ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ و دوم

 منتخب معارف قرآن در امل ان-٧٧

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هفدهم
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فهــرسـت مطـالـب
: صفحـه

١٢
١٥

: موضـوع

مقدمـه م ــؤل ــف
اظهار نظرها دربارﻩ چاپ های نخست
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 ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در ﺗﻮﺣﻴﺪ:ﺑﺨﺶ اول

١٩

پیش گفتار

٢٠

( توحید از نظر قرآن و رسول ﷲ و ع ی)ع:فصل اول
 توحيد از نظر قرآن:گفتارى در معناى
(حدی در توحید از رسول ﷲ)ص
توحید از منظر ع ی علیه السالم
توحید در خطبه ای از نهج البالغه
«توحید در روای مشهور از ع ی »ع
«روای دیگر در توحید از ع ی »ع

٤٧
۵۰

۶۵
۷۱

 بحث تاري ی در توحید:فصل دوم
بح تاري ی در موضوع توحید

 مفاهیم قرآنی در توحید:فصل سوم
مفهوم اله واحد
«فرق اجما ی ب ن کلمه »احد« و » واحد
!ال اله الا هو
!الرحمن الرحيم
انحصار عبادت درخدای تعا ی
 ی و قیوم بودن خدا:بح در مفهوم
ی
قیوم
عالم الغيب و الشهادة الكب ﺮ املتعال

 اسماء الحس:فصل چهارم

 اسماء الحس:مقدمه تفس ﺮی بر مفهوم

اسماء حس:گفتارى در چند مبحث پ ﺮامون

 معناى اسماء حس چيست؟ و چگونه مىتوان بدان راﻩ يافت ؟-١ بحث
 حد اسماء و اوصاف خدای تعا ی چیست ؟-٢ بحث

٨

 علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان،گفتارهای فلسفی
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: انقسام هائی که برای صفات خدای تعا ی هست-٣ بحث
 اسماء و صفات چه نسب به ما دارند ؟ و چه نسب در میان خود؟-٤ بحث
 معناى اسماء اعظم چيست؟-٥ بحث
 شمارﻩ اسماء حس-٦ بحث
 آیا اسماء خدا توقیفی است ؟-٧ بحث
 اسماء الحس:تحلیل روایات مربوط به

٨٨

 تسبیح خدای سبحان:فصل پنجم

بح در مفهوم تسبيح سنگ و چوب

٩٤

 تکلم خدا:فصل ششم

١١٠
١٢٤

 تكلم خداى سبحان:گفتارى پ ﺮامون
 و متکلم بودن خدای تعا ی، کالم:بحث فلسفى دربارﻩ مفهوم

 رؤیت خدا:فصل هفتم

مفهوم رؤیت خدا
 رؤیت خدا:تحلیل رواي دربارﻩ

 پرستش:فصل هشتم

 پرستش:گفتارى در چند مبحث پ ﺮامون
 گرايش و اطمينان انسان به حس-١ بحث
 توجه به خدا از راﻩ عبادت-٢ بحث
 سرچشمه بت پرس-٣ بحث
 چرا براى ارباب انواع و خدايانى ديگر مجسمه ساختند-٤ بحث
و ى براى خداى تعا ى مجسمه نساختند ؟
 بت پرس صابئیون-٥ بحث
 بت پرس برهمنان-٦ بحث
 بت پرس بودائی-٧ بحث
 بت پرس عرب-٨ بحث
 دفاع اسالم از توحید و ن ﺮدش با بت پرس-٩ بحث
! اساس س ﺮﻩ رسول ﷲ بر توحید و نفی شرکاء-١٠ بحث
 بحث تحلی ی در مقایسه تعالیم اسالم با سایر ادیان-١١ بحث
:تناسخ در نظر وث مذهبان-١
سرايت اين محذور به ساير اديان-٢
اسالم مفاسد مذكور را چگونه اصالح كرد ؟-٣
پاسخ به يك ش ه-۴
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 ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮآن و ﻛﺘﺎب:ﺑﺨﺶ دوم

١٦٠

 بررﺳ هائی پ ﺮامون قرآن و کتاب:فصل اول
كتاب در اصطالح قرآن به چه معناست ؟

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (

٩
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مقدمه تفس ﺮی در :نزول تدری ی قرآن
بح رواي و قرآنى در :فلسفه نزول تدری ی قرآن
بحث اول -پ ﺮامون تقسيمات قرآن كريم
بحث دوم  -پ ﺮامون عدد سورﻩها و آيه های قرآن كريم
بحث سوم -پ ﺮامون ترتيب سورﻩها
بح در حروف مقطعه اول سورﻩ های قران
بحث روای در موضوع :حروف مقطعه اول سورﻩ های قرآن

فصل دوم :محافظت خدا از قرآن

مقدمه تفس ﺮی بر موضوع :محافظت خدا از قرآن
گفتارى در :مصونيت قرآن از تحريف

فصل سوم :بررﺳ هائی پ ﺮامون نسخ آیات
بح در مفهوم نسخ آیه در قرآن

فصل چهارم :اعجاز قرآن

١٨٠
٢٢٠
٢٢٨

سلسله گفتارها دربارﻩ :اعجاز قرآن
مبارزطل قرآن بر محتوای علمی خود
مبارزطل قرآن برآورندﻩ خود
مبارزطل قرآن كريم بر اخبار غی خود
مبارزطل قرآن برنداش ن اختالف در معارف خود
مبارزطل قرآن بربالغت خود
معنای معجزﻩ در قرآن و چه چ حقيقت آن را تفس ﺮ مىكند ؟
 -۱قرآن قانون عليت عمومى را مىپذيرد.
 -۲قرآن حوادث خارق عادت را مىپذيرد.
 -۳انتساب حوادث مادی به علل مادی و به خدا
 -۴تأث ﺮ نفوس انبیاء در معجزات
 -۵انتساب معجزات به نفوس انبیاء و به خدا
 -۶انتساب معجزﻩ به سب شکست ناپذیر!
 -۷معجزﻩ ،برهان بر حقانيت رسالت نه دلي ى عاميانه!
بحث فلسفى دربارﻩ:معجزﻩ
ﺑﺨﺶ ﺳﻮم :ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در ﺑﻴﺎن دﻳﻦ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ اﺣﻜﺎم281

فصل اول :دین و شریعت
شریعت ،دین و ملت
دین در دوران سادگی زندگی انسان
فلسفه بعثت پیام ﺮان در دوران اولیه زندگی انسان
فلسفه انزال کتا ای آسمانی
علت اختالف ب ن علمای دین
موضوع اختالف علماء دین

٢٨٢

١٠

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

گفتار در عصمت انبيا عل مالسالم
گفتارى در نبوت
روایات در بیان :روزهای اولیه انسان و بعثت انبیاء نخست ن

فصل دوم :فلسفه بعثت پیام ﺮان
فلسفه بعثت پیام ﺮان در دوران اولیه زندگی انسان
فلسفه انزال کتا ای آسمانی
علت اختالف ب ن علمای دین
موضوع اختالف علماء دین
گفتار در عصمت انبيا عل مالسالم

فصل سوم :نبوت

گفتارى در نبوت
بحث فلسفى در مسئله نبوت عامه
بحث اجتما ى در نبوت عامه

کراﻩ ی ّ
فصل چهارم :مفهوم ال ا َ
الدین
ِ
نفی دین اجباری

فصل پنجم :فلسفه تشریع حکم ازدواج

٢٩٥

٣١٣

۳۳۱
۳۳۴

بحث علمى دربارﻩ :ضرورت و اهمیت ازدواج در جامعه بشری
بحث علمی دربارﻩ :فلسفه تحریم محرمات در ازدواج
بحث قرآنی و اجتما ی در پ ﺮامون :حرمت زنا
بح علمى در چند مبحث دربارﻩ :تعدد زوجات و ماهیت فطری رابطه زن و مرد
بحث اول -نكاح و ازدواج يكى از هدفهاى طبيعت است!
بحث دوم  -اسالم مردان را بر زنان استيال دادﻩ است!
بحث سوم  -مساله تعدد زوجات
اشکال هائی بر قانون تعدد زوجات!
بحث علمى ديگر مربوط به  :تعدد زوجات رسول خدا )ص(

فصل ششم :فلسفه تشریع حکم ارث

٣٧٦

فلسفه نابرابری سهم پسران و دخ ﺮان در ارث
بحث علمى در هشت مبحث دربارﻩ :تاریخ و فلسفه قوان ن ارث:
-١ارث بردن از چه تاري ى آغاز شد.
-٢تحول تدري ى سنت ارث
-٣وراثت در ب ن ام اى متمدن تاری ی
-٤در چن ن جوى اسالم چه كرد ؟
-٥زنان و ايتام قبل از اسالم چه حا ى داشتند و در اسالم چه وض ى پيدا كردند ؟
-٦قوان ن ارث در عصر جديد
-٧يك مقايسه ب ن اين سنتها
 -٨وصيت در اسالم و در ساير سنتها

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هفدهم
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۴۰۷
۴۰۹

 فلسفه تشریع حکم ذبح حیوانات:فصل هفتم

 خوردن گوشت حیوانات و ذبح آ ا:بح علمى در سه مبحث دربارﻩ
 عقائد ملت ها در مورد خوردن گوشت:بحث اول
 رابطه عاطفه و رحم با ذبح حیوانات:بحث دوم
 رابطه حلیت با تذکیه؟:بحث سوم

 فلسفه تشریع حکم منع شراب و قمار:فصل هشتم

 شراب و قمار و م یات در اسالم:مقدمه تفس ﺮی دربارﻩ
مفاسد قمار

 فلسفه تشریع حکم روزﻩ:فصل م
فلسفه روزﻩ در اسالم

 فلسفه تشریع حکم قبله و حج:فصل دهم
 تعی ن مکه به عنوان قبله مسلمانان:مقدمه تفس ﺮی در فلسفه
بحث علمى در تشخیص قبله
بح در فواید اجتما ی تعی ن قبله برای مسلم ن
قوان ن قرآنی حج و تغی ﺮات آن در عصر خلیفه ثانی
( تشریع حج تمتع و عملکرد رسول ﷲ)ص:روایات مربوط به
 تغی ﺮ تشریع حج تمتع با عملکرد خلیفه ثانی:روایت مربوط به
تحلی ی از عملکرد خلیفه ثانی و نقض تشریع حج تمتع

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﻣﻘـﺪﻣـﻪ ﻣـﺆﻟـﻒ
اﻧﱠــﻪ ﻟَﻘُـﺮْآنٌ ﻛَـــﺮﻳــﻢ
ﻓـﻰ ﻛﺘــﺎبٍ ﻣﻜْﻨُـــــﻮنٍ
ﻻ ﻳﻤﺴــﻪ اﻻﱠ اﻟْﻤﻄَﻬـــﺮونَ

» اين ق ـ ـ ـرآنـى اســت كــريـ ـ ـ ــم! «
» در كتـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــى مكن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون! «
» كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! «
) 77ـ  /79واﻗﻌﻪ(

اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻳﻚ »ﻛﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ« ﻳﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن اﺳﺖ
ﻛﻪ از »ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻴﺰان« اﻧﺘﺨـﺎب و ﺗﻠﺨﻴـﺺ ،و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﺷﺪه اﺳﺖ.

در یک » طبقه بندی ک ی« از موضوعات قرآن كريم در تفس ﺮ امل ان قريب  ٧٧عنوان انتخاب
شد که هر يك یا چند موضوع ،عنوانی براى يه يك كتاب در نظر گرفته شد .هر كتاب در
داخل خود به چندين فصل يا عنوان فر ى تقسيم گرديد .هرفصل ن به سرفصلهايى تقسيم
شد .در اين سرفصلها ،آيات و مفاهيم قرآنى از م ن تفسيـر املي ـزان انتخــاب و پس از تلخيص،
به روال منطقى طبقهبندى و درج گرديد ،به طورى كه خوانندﻩ جوان و محقق ما با مطالعه
اين مطالب كوتاﻩ وارد جهان شگفتانگ آيات و معارف قرآن عظيم گردد.
تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای مربوط به هم ن موضوعات و همچن ن
تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان ﷲ علیه دربارﻩ اهداف آیات و سورﻩ های قرآن
کریم به عمل آوردﻩ است .آخرین مجلد منتخ خالصه از  ٢١جلد قب ی است.
در پايان كار ،مجموع اين معارف به قريب  ٥هزار سرفصل بالغ گرديد .كار انتخاب
مطالب ،تلخيص ،عنوان بندی و نگارش ،قریب  ٣٠سال دوام داشتــه و با توفيق الﻬ در ليا ى
مبــاركه قدر سال  ١٣٨٥پايان پذيرفتــه و آمــادﻩ چــاپ و نشــر گـرديـدﻩ است.
در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و قطع
های مختلف آمادﻩ شود .در قطع وزیری تعداد این مجلدات به  ٢٢رسید .در قطع جی هر

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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عنوان موضوع یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه به  ٧٧جلد رسید.
از این مجلدات تاکنون  ٣جلد به قطع وزیری با عنوان » معارف قرآن در امل ان«
شامل عناوین :ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا ،ﻧـﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ ،ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺟﻦ و ﺷﻴﻄﺎن ) از
انتشارات سازمان تبلیغات اسالمی (،و  ٥جلد به قطع جی با عنوان » تفس ﺮ عالمه -تفس ﺮ
موضو ی امل ان « شامل عناوین :ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر در ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ ،ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ ،ﺟﻦ و
ﺷﻴﻄﺎن ،ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺎن ) از انتشارات موسسه قرآنی تفس ﺮ جوان  -مفتاح دانش و بیان
جوان  -آستان قدس رضوی (،چاپ و منتشر گردیدﻩ است.
ﻣﺠﻠﺪات ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺪون اﻣﺘﻴﺎز ﺗﺎﻟﻴﻒ اﺳﺖ!
ﻫﺮ ﻧﺎﺷﺮي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﺷﺎﻋﻪ ﻣﻌﺎرف آﺳﻤﺎﻧﻲ ﻗﺮآن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ آﻧﻬﺎ ) ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﻣﺮﺑﻮط( اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻫﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻳﺎ ﻓﺮدي آﻧﻬﺎ را در ﺳﺎﻳﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ!

ﻫﺪف ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب

ﻫـــــﺪف از ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ و ﻧﻮع ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﻣﻄﺎﻟﺐ در آن،
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح و ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت و ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ،از ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان
ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻰ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺟﻮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﺎن

ّ

ﻣﻔﺴﺮى ﺑﺰرگ ﭼﻮن عالمه فقيد آیة الله طباطبايى درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮاى ﻫﺮ ﺳﺆال
ﭘﺎﺳﺨﻰ ﻣﺸﺨﺺ و روﺷــﻦ داﺷﺘـــﻪ ﺑﺎﺷﻨــﺪ!
ﺿﺮورت ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب
ﺳﺎلﻫﺎى ﻃﻮﻻﻧﻰ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮع درﺑﺎره ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﻣﻰآﻣﻮﺧﺘﻴﻢ اﻣﺎ
وﻗﺘﻰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻚ ﺳﺆال درﺑﺎره ﻣﻌﺎرف و ﺷﺮاﻳﻊ دﻳﻦﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ،ﻳﻚ ﺟﻮاب ﻣﺪون و ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮﻋﻰ ﻛﻪ ﺷﻨﻴﺪه ﺑﻮدﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻮاب ﻣﻰدادﻳﻢ .زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ
اﻟﻤﻴﺰان ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻰ ،ﻗﺪساﻟﻠّﻪ ﺳﺮّه اﻟﺸﺮﻳﻒ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ و در دﺳﺘﺮس ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻳﺮاﻧﻰ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ،اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺣﻞ ﺷﺪ و ﺟﻮاﺑﻰ را ﻛﻪ ﻻزم ﺑﻮد ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ از ﻣﺘﻦ ﺧﻮد ﻗﺮآن ،ﺑﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ روﺷﻦ و
ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻓﺮدى ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﺮار ﻣﻜﻨﻮن دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺪﻫﻴﻢ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻰﻧﻤﻮد ﮔﺸﺘﻦ و ﭘﻴﺪا
ﻛﺮدن آن ﺟﻮاب از ﻻﺑﻼى ﭼﻬﻞ )ﻳﺎ ﺑﻴﺴﺖ( ﺟﻠﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﻰ اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮔﺮاﻧﻤﺎﻳﻪ ﺑﻮد.

اين ضرورت احساس شد كه مطالب به صورت موضو ى طبقهبندى و
خالصه شود و در قالب يك دائرةاملعــارف در دستــرس همه ديندوستان قرارگ ﺮد .اين همان
انگ ﻩاى بـود كـه مـوجب يه اين مجلــدات گــرديد.
ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺠﻠﺪات ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺳﻮرهﻫﺎ و آﻳﺎت اﻟﻬﻰ ﻗﺮآن ﻧﻤﻰﺷﻮد،

١٤

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﺑﻠﻜﻪ ﺳﻌﻰ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﺮآﻧﻰ ،ﻋﻼﻣﻪ ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻪ ﺷﺮح و
ﺑﺴﻂ و ﺗﻔﻬﻴﻢ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺻــﻮل اﻳــﻦ ﻣﻄــﺎﻟــﺐ ﺑﺎ ﺗــﻮﺿﻴــﺢ و ﺗﻔﺼﻴــﻞ در » ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻴﺰان«
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛــﻪ ﺧـﻮاﻧﻨــﺪه ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاى ﭘﻰﮔﻴﺮى آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﻟﻤﻴﺰان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﺮاى اﻳﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻫــﺮ ﻣﻄﻠــﺐ ﺑﺎ ذﻛــﺮ ﺷﻤــﺎره ﻣﺠﻠــﺪ و ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و آﻳﻪ ﻣـﻮرد اﺳﺘﻨﺎد
در ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ) .ذﻛﺮاﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮاﻟﻤﻴﺰان در اواﻳﻞ اﻧﺘﺸﺎر از
دﻫﻪ  50ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  40ﺟﻠﺪى و از دﻫﻪ  60ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  20ﺟﻠﺪى ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه و ﻳﺎ در ﻟﻮح ﻫﺎي ﻓﺸﺮده ﻳﺎ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻧﻴﺰ در ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺠﻠﺪات اوﻟﻴﻪ اﻳﻦ
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ )ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺎرﻳﺦ ادﻳﺎن( از ﺗﺮﺟﻤﻪ  40ﺟﻠﺪي اوﻟﻴﻪ و در ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺠﻠﺪات ﺑﻌﺪي از ﺗﺮﺟﻤﻪ  20ﺟﻠﺪي آن
و ﻳﺎ از ﻟﻮح ﻫﺎي ﻓﺸﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ درﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻟﻤﻴﺰان،
ﻋﻼوه ﺑﺮﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﺪات ،ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺪدى آﻳﺎت ﻧﻴﺰ ،ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد(.

 ...و ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺣﺎﻣﻞ وﻇﻴﻔﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ دوﺳﺖ و آﻧﭽﻪ
اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه و ﻣﻰﺷـﻮد ،ﻫﻤﻪ از ﺟﺎﻧﺐ اوﺳﺖ !

و ﺻﻠﻮات ﺧﺪا ﺑﺮ ّ
محمد مصطفى )ص ىﷲعليهوآله( و ﺧﺎﻧﺪان ﺟﻠﻴﻠﺶ ﺑﺎد ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ّ

ﺣﺎﻣﻼن اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ اﻟﻬﻰ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﻓﻘﻴﺪ آية الله طباطبايى و اﺟﺪاد او،
و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ وﻇﻴﻔﻪ داران اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﻳﻒ و آﺑﺎء و اﺟﺪادﺷﺎن ﺑﺎد،
ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺎﻳﺴﺘﻪاى ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺎ را ﻧﻴﺰ در ﻣﺴﻴــﺮ ﺷﻨــﺎﺧﺖ
اﺳـﻼم واﻗﻌﻰ ﭘﺮورش دادﻧـﺪ !...
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َ ْ َْ َ ْ
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ِ
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لیلة القدر سال ١٣٨٥
سيد مهدى )حبي ( ام ن

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎ درﺑﺎره ﭼﺎپ ﻫﺎي ﻧﺨﺴﺖ
=================================================

ﭘﺲ از ﭼﺎپ اول  3ﺟﻠﺪ از » معارف قرآن در امل ان « در ﺳﺎﻟﻬﺎي ،70اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻲ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ،ﺳﺮي
ﺑﺰﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ و ﺟﺮاﻳﺪ ﻛﺸﻮر ،ﻧﻘﺪ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻫﺎﺋﻲ را ﻛﻪ درﺑﺎره ﭼﺎپ
ﻗﺒﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ارزش از ﻃﺮف ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺤﺘﺮم اﻇﻬﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ،درج ﻛﻨﻴﻢ:
 » -1درسـايت روزنامه جمھوری اسـالمی « www.magiran.com/npview...
در ﺻﻔﺤﻪ ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ  1385/07/03درﺑﺎره ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ »معارف قرآن در امل ان«
ﭼﻨﻴﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ:
» معارف قرآن در امل ان نام كتابي است كه به كوشش سيد مهدي ام ن تنظيم گرديدﻩ و
توسط سازمان تبليغات اسالمي منتشر شدﻩ است .اين كتاب با دقت تمام معارف مختلف
قرآن كريم را كه در تفس ﺮ امل ان شرح و تبي ن يافته است انتخاب و تلخيص كردﻩ و با يك
طبقه بندي ارزشمند موضو ي شيفتگان فرهنگ و معارف قرآني را براي دست يابي سريع به
آن ياري و مساعدت نمودﻩ است .
تنظيم كنندﻩ اين معارف غ در مقدمه اي كه بر جلد اول و دوم اين كتاب نگاشته است
دربارﻩ اين اثر كه در حكم كتاب » مرجع« براي آشنايي با فرهنگ و معارف قرآني است ،چن ن
مي نويسد ... ) :ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮري ،ﻛﻠﻴﺎﺗﻲ از ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻮﻟﻒ را از ﺟﻠﺪ اول و
دوم ﻛﺘﺎب ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ(.
 » -2در ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻮدرﻳﺪز  « www.goodreads.com/book/show/8553126ﻛﻪ در آن از ﻫﻤﻪ
ﺟﺎي دﻧﻴﺎ اﻓﺮاد ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﺋﻲ را ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ ﻣﻌـﺮﻓﻲ
ﻛﻨﻨﺪ ،آﻗﺎي ﻣﺤﻤﺪ رﺿــﺎ ﻣﻼﺋﻲ از ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﻲ از ﺟـﻠﺪ اول » ﻣﻌﺎرف
ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اش ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده و ﭼﻨﻴﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ:
»  ...ﺗﻮ ﺗﻬﺮان ﺗﻮ ﻛﺘﺎﺑﺨﻮﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدم ،ﺻﺪ ﺻﻔﺤﻪ اش رو ﺧﻮﻧﺪم ،وﻟﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﻫﻴﭻ ﺟﺎ ﭘﻴﺪاش ﻧﻜﺮدم،
آﻳﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻗﺮآن رو ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻼﻣﻪ رو آورده ﺑﻮد .ﺣﻴﻒ ﺷﺪ واﻗﻌﺎ ،اﻳﻦ ﻛﺘﺎب رو ﻫﺮ ﻛﻲ
داره ،دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ازش ﻣﻲ ﺧﺮم ،ﺑﻬﻢ اﻃﻼع ﺑﺪﻳﻦ «!...

 » -3روانشاد حجت االسالم دکتر کبيری اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه « در ﻳﻜﻲ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻫﺎي ﺧﻮد در ﻣﺴﺠﺪ
ﺷﻔﺎ درﺑﺎره » ﺟﻠﺪ دوم ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
»  ...اين کتاب را اول شب باز کردم عناوين چنان جذبم می کردند که ديدم ھمان شب تا آخر کتاب را
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خوانده ام!«
 » -4ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺗﺒﻴﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣﻲ

 «www.tebyan.netدر ﻣﻮارد ﻋﺪﻳﺪه از ﻛﺘﺎب » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺎدي ﻧﻘﻞ
ﻛﺮده ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﺎل  1382ﺷﺮح ﻛﺎﻣﻞ » اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ« را ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل

و اﻗﺘﺒﺎس ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آن ،در ﺗﺎرﻳﺦ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ،ﺑﻪ  29185ﻧﻔﺮ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد.
 » -5ﺳﺎﻳﺖ داراﻟﻘﺮآن ﻛﺮﻳﻢ www.telavat.com

« ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان «

ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ:

» اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺮﻳﻒ اﻟﻤﻴﺰان اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻠﺨﻴﺺ و ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺮح اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ در  9ﺟﻠﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
 -1ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ؛  . 2ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎن و ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ؛
 .3آﻓﺮﻳﻨﺶ اﻧﺴﺎن و ﻣﻮﺟﻮدات ﻗﺒﻞ از او؛  .4ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن؛  .5ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺴﺎن و ﺟﺮﻳﺎن
ﻣﺪﻧﻴﺖ و ادﻳﺎن اﻟﻬﻲ؛  .6اﺳﻼم ،ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ و وراﺛﺖ زﻣﻴﻦ؛  .7ﺗﻤﺪن و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺻﺎﻟﺢ و ﻣﻮﻋﻮد اﺳﻼﻣﻲ؛  .8اﺻﻮل ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﻼﻣﻲ؛  .9ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﺣﻴﺎت ﺗﺎ ﻟﻘﺎء
اﷲ .ﻇﺎﻫﺮاً ﺗﺎﻛﻨﻮن  3ﺟﻠﺪ اول آن اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺠﻠﺪات آن آﻣﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ«.
 » -6ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻬﺮ ﻣﺠﺎزي ﻗﺮآن  « www.quranct.comاز ﺟﻠﺪ اول » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان«
ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻔﺼﻞ در ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ درﺑﺎره » اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ« ﺑﺎ ﺳﺮ ﻓﺼﻞ ﻫﺎي زﻳﺮ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ:
اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ .ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ .ﺗﻌﺪاد اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﻲ.
 » -7ﺳﺎﻳﺖ  «Islamquestدر ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎي ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد در ﻣﻮارد ﻋﺪﻳﺪه از » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در
اﻟﻤﻴﺰان« اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﺳﺖ.
 » -8ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻮزه  « www.hawzah.netﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎوﻳﺪ« ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎﻳﻲ درﺑﺎره:
»ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﺗﻔﺴﻴﺮي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ ره و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﻣﻪ اﻟﻤﻴﺰان «،اﻧﺠﺎم داده ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﻤﻴﺰان را ﺷﻤﺎرش ﻛﺮده اﺳﺖ و در ﺑﺎره » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ:
» مجموعه معارف قرآن در امل ان که به م له مرجع یا فرهنگ معارف قرآن است ،توسط سید مهدی ام ن از
تفس ﺮامل ان انتخاب و تلخیص گردیدﻩ که بر حسب موضوع طبقه بندی شدﻩ است از این اثر تا کنون سه جلد
با عنوان معارف قرآن در شناخت خدا ،معارف قرآن در شناخت جهان و معارف قرآن در شناخت مالئکهّ ،
جن و
شیطان تدوین و توسط سازمان تبلیغات اسالمی به چاپ رسیدﻩ است » «.ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻮزه« ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻘﻄﻊ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ،ﻣﻮﺿﻮع :ﻛﻨﺶ و واﻛﻨﺶ )ﻋﻤﻞ ﻫﺎ و ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ( از » ﻣﻌﺎرف
ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ.
 » -9ﺳﺎﻳﺖ اﺳﻼم ﭘﺪﻳﺎ – اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻗﺮآﻧﻲ  « islampedia.irدر ﺷﺮح اﺻﻄﻼﺣﺎت »آﺳﻤﺎن ﻫﺎي
ﻫﻔﺖ ﮔﺎﻧﻪ در ﻗﺮآن« و » اﻟﺤﻲ اﻟﻘﻴﻮم در آﻳﺎت ﻗﺮآن« ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ »رﻃﺐ و ﻳﺎﺑﺲ و ﻛﺘﺎب ﻣﺒﻴﻦ در
ﻗﺮآن« ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﺼﻠﻲ از » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« را ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ  50ﺳﺎﻳﺖ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ از ﻣﺠﻠﺪات » ﻣﻌـﺎرف ﻗـﺮآن در

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﻟـﻤﻴﺰان« اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و ﻳﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي رﻋﺎﻳﺖ اﺧﺘﺼﺎر از ﺷﺮح آﻧﻬﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ –
ﻣﻮﻟﻒ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ  22ﺟﻠﺪ را در ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در
اﻟﻤﻴﺰان« در دو ﻧﺴﺨﻪ  PDFو  WORDدر اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و داﻧﻠﻮد و ﻛﭙﻲ ﺑﺮداري ﻗﺮار
داده ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ در »ﮔﻮﮔﻞ« اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻗﺮآﻧﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺟﻮان ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي ﺟﻴﺒﻲ آن را ﻛﻪ در
 77ﺟﻠﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﻳﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﻟﻤﻴﺰان« ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در ﺳﺎﻳﺖ
» « www.Tafsirejavan.comﺧﻮد ﻗﺮارداده ﺗﺎ ﻫﻤﮕﺎن ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﺧﻴﺮا ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻗﺮآﻧﻲ ﻗﺎﺋﻤﻴﻪ

»www.Ghaemiyeh.com

« در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن از

 77ﺟﻠﺪ ﻣﺰﺑﻮر در ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﻴﻮه ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻣﻊ و ﺑﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده
ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺴﺨﻪ  PDFاز ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻣﺖ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﺳﻬﻮﻟﺖ داﻧﻠﻮد و ﻛﭙﻲ
ﺑﺮداري ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ!(
ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد ﻳﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻫﺎﺋﻲ ﻋﻠﻤﻲ

ﻧﻴﺰ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در

اﻟﻤﻴﺰان« ﻣﺮاﺟﻌﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﻧﻮان داﻧﺸﻤﻨﺪي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺧﻮد ﻣﺘﺠﺎوز از  25ﺳﺎل در
اﻟﻤﻴﺰان ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ،ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻋﻨﺎوﻳـﻦ آن ،از ﻣﺘﻦ اﺻﻠﻲ اﻟﻤﻴﺰان دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺣﻀﺮت آﻳﺖ اﷲ ﺣﺎج ﺳﻴﺪ رﺿﻲ ﺷﻴﺮازي » دامة افاضاته « در روزﻫﺎي آﻏﺎزﻳﻦ ﻛﻪ
ﻣﻮﻟﻒ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺟﻠﺪ اول اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد ،ﭘﺲ
از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎﻣﻞ ،ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ » :ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺬاب ﺑﻮد و ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﺑﻮدم
ﻛﻪ اﺻﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺨﻮاﻧﻢ ،ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻫﻢ ﺷﺪه ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻦ

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد «!...ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﻧﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﺘـــﺎب ﭘﻴﺸﻨــﻬﺎد ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﻧﺎم ﭘﺮ ﻣﻌــﻨﺎي
» معارف قرآن در امل ان « ﺑﻮد ﻛﻪ  3ﺟﻠﺪ اول آن در ﺳﺎل ﻫﺎي  1370ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﺎم
اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ .از آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﻒ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ از اﻧﻔﺎس ﻗﺪﺳﻲ و راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ

ﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ آن ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻬﻲ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﭙﺎس ،تالیف این مجموعه
را به محضر مبارک ایشان تقدیم می نماید!
ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪي ﺣﺒﻴﺒﻲ اﻣﻴﻦ
رﻣﻀﺎن ﻣﺒﺎرك 1392
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**** **** ﺑﺨﺶ اول

ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ

در ﺗﻮﺣﻴﺪ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هفدهم
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ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﺎر
 ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﺑﺰرﮔﻮار ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻛﻪ در،ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﻔﺖ دارﻧﺪ
 ﺑﻪ ﻃﻮر،ﻣﺘﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺮاي روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﻄﺎﻟﺐ دارد
، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﺧﻼﻗﻲ، ﻋﻠﻤﻲ، ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻓﻠﺴﻔﻲ،ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ در ﭘﺎﻳﺎن ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ از آﻳﺎت
. ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﻴﻤﻲ از داﻧﺶ و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ...ﻗﺮآﻧﻲ و
 ﺟﻠﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﺿﻮع آﻳﺎت ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪ3  ﻋﻨﻮان در15 اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎ ﺗﺤﺖ
،( و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎ ﺑﺎ آﻳﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، معارف قرآن در امل ان١٩  و١٨  و١٧ )جلدهای
« ، ﻣﺨﺘﺼﺮي از ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت ﺗﺤﺖ ﻋﻨــﻮان » ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮي ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع،در ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ
 ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎ و ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ ﻛﻪ در ﻣﺠﻠﺪات ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻼﺻﻪ و ﺑﻄﻮر ﭘﺮاﻛﻨﺪه آﻣﺪه ﺑﻮد در.اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
.اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻔﺼﻞ و ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺗﻜﺮار ﺷﺪ
 ﺑﺤﺚ ﻗﺎﺑﻞ، آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﻣﺘﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺮاي روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﻄﻠﺐ،در ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع
 در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، وﻟﻲ ﻋﻨﻮان ﮔﻔﺘﺎر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ آن داده ﻧﺸﺪه،ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه
. اﺻﻞ اﺧﺘﺼﺎر رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدﻳﺪ، در اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎ ﻧﻴﺰ.ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪ
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ﻓﺼﻞ اول

ﺗﻮﺣﻴﺪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن
(و رﺳﻮل اﷲ و ﻋﻠﻲ )ع

 ﺗﻮﺣﻴﺪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن:ﮔﻔﺘﺎرى در ﻣﻌﻨﺎى
َﻳﻞﻨﻰ إِﺳﺮءﺒ ﻳﻴﺢﺴ ﻗَﺎلَ اﻟْﻤ وﻢﺮْﻳﻦُ ﻣ اﺑﻴﺢﺴ اﻟْﻤﻮ ﻫﻳﻦَ ﻗَﺎﻟُﻮا إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪ ﻛﻔَﺮَ اﻟﱠﺬ» ﻟَﻘَﺪ
 و اﻟﻨﱠﺎراهﺄْو ﻣﻨﱠﺔَ و اﻟْﺠﻪﻠَﻴ ﻋ اﻟﻠﱠﻪﺮﱠم ﺣ ﻓَﻘَﺪﺸﺮِك ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪﻦ ﻳ ﻣ ِإﻧﱠﻪﻜﻢﺑ رﺑﻰ و روا اﻟﻠﱠﻪﺪﺒاﻋ
«!ٍﻦْ أَﻧﺼﺎرﻴﻦَ ﻣﻤﻠﻈﻠﺎ ﻟﻣ
ﺎﻤﻮا ﻋﻨﺘَﻬ ﻳ إِن ﻟﱠﻢ وﺪﺣ و إِﻻ إِﻟَﻪﻦ إِﻟَﻪ
ْ ﺎ ﻣ ﻣﺚ ﺛَﻠَﺜَﺔٍ و ﺛَﺎﻟﻳﻦَ ﻗَﺎﻟُﻮا إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪ ﻛﻔَﺮَ اﻟﱠﺬ» ﻟﱠﻘَﺪ
«!...ﻴﻢ أَﻟﺬَاب ﻋﻢﻨْﻬﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُوا ﻣﺴﻦﱠ اﻟﱠﺬﻤﻘُﻮﻟُﻮنَ ﻟَﻴﻳ
» ﻫﺮ آﻳﻨﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺤﻘﻘﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﺴﻴﺢ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮﻳﻢ اﺳﺖ
 اى ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧﺪا را ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ و ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ:و ﻣﺴﻴﺢ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ
اﺳﺖ! ﺑﺪرﺳﺘﻰ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺷﺮك ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻰورزد ﻣﺤﻘﻘﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻬﺸﺖ را ﺑﺮ او ﺣﺮام ﻛﺮده و ﺟﺎﻳﺶ در آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﻴﭻ ﻳﺎورى از ﻳﺎوران ﺑﺮاى
«!ﺳﺘﻤﻜﺎران ﻧﻴﺴﺖ
» ﻫﺮ آﻳﻨﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺤﻘﻘﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮﻣﻰ اﻗﺎﻧﻴﻢ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ و
ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻌﺒﻮدى ﺟﺰ ﺧﺪاى واﺣﺪ ﻧﻴﺴﺖ! و اﮔﺮ دﺳﺖ از اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﺮ
ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ ﻋﺬاﺑﻰ دردﻧﺎك ﺑﺠﺎن ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻣﻰاﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ ﭘﺎﻓﺸﺎرى
«!ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﭽﻨﺎن آﻧﺮا اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
» آﻳﺎ ﺑﺴﻮى ﺧﺪا ﺑﺎزﮔﺸﺖ و اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ؟ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻏﻔﻮر و رﺣﻴﻢ
«!اﺳﺖ
 ﻗﺒﻞ از او ﻫﻢ رﺳﻮﻻﻧﻰ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺎدرش، رﺳﻮﻟﻰ ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ،» ﻣﺴﻴﺢ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮﻳﻢ
ﻣﺮﻳﻢ ﺻﺪﻳﻘﻪاى ﺑﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ زﻧﺎن ﺻﺪﻳﻘﻪ اﻳﻦ ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﺬا ﻣﻰﺧﻮردﻧﺪ) و ﻣﺎﻧﻨﺪ
( ﻧﮕﺎه ﻛﻦ ﺑﺒﻴﻦ ﭼﻄﻮر ﺑﺮاى آﻧﻬﺎ آﻳﺎت را ﺑﻴﺎن،ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﺪاران ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻏﺬا ﺑﻮدﻧﺪ

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﻰﻧﻤﺎﺋﻴﻢ آﻧﮕﺎه ﺑﺒﻴﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺷﻨﻴﺪن آن آﻳﺎت روﺷﻦ روى ﺑﺮ ﻣﻰﺗﺎﺑﻨﺪ !«
)72ﺗﺎ/75ﻣﺎﺋﺪه(

ﻫﻴﭻ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺘﻔﻜﺮ و اﻫﻞ ﺑﺤﺜﻰ ﻛﻪ ﻛﺎرش ﻏﻮر و ﺗﻌﻤﻖ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﻠﻰ ﻋﻠﻤﻰ
اﺳﺖ در اﻳﻦ ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ از ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﻰ دﻗﻴﻖﺗﺮ و ﺗﺼﻮر و درك
آن از ﻫﻤﻪ دﺷﻮارﺗﺮ و ﮔﺮه آن از ﻫﻤﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در اﻓﻘﻰ ﻗﺮار دارد
ﻛﻪ از اﻓﻖ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﻰ و ﻧﻴﺰ از اﻓﻖ اﻓﻜﺎر ﻧﻮع ﻣﺮدم ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ و از ﺳﻨﺦ ﻣﺴﺎﺋﻞ و
ﻗﻀﺎﻳﺎى ﻣﺘﺪاوﻟﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﻔﻮس ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آن اﻧﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﻟﻬﺎ ﺑﻪ آن راه ﻳﺎﺑﺪ  ،و ﻣﻌﻠﻮم
اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪاى ﭼﻪ ﻣﻌﺮﻛﻪاى در دﻟﻬﺎ ﺑﭙﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و ﻋﻘﻮل و اﻓﻜﺎر ﺑﺮاى درك
آن ﺳﺮ از ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ در ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد  ،ﭼﻮن اﺧﺘﻼف در ﻧﻴﺮوى ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ ﺑﻮاﺳﻄﻪ
اﺧﺘﻼف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎى ﺑﺪﻧﻰ اﻋﺼﺎب ﻓﻜﺮى را ﻫﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻬﻢ و ﺗﻌﻘﻞ
در ﻣﺰاجﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻛﻨﺪى و ﺗﻴﺰى و ﺧﻮﺑﻰ و ﺑﺪى و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﻛﺠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻰﺷﻮد .
اﻳﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ و ﻛﺴﻰ را در آن ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻢ در آﻳﺎت
ﭼﻨﺪى ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻛﺮده  ،از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻫﻞ ﻳﺴﺘﻮى اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻠﻤﻮن و اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن اﻧﻤﺎ ﻳﺘﺬﻛﺮ اوﻟﻮا اﻻﻟﺒﺎب!« )/9زﻣﺮ(
و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻓﺎﻋﺮض ﻋﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻰ ﻋﻦ ذﻛﺮﻧﺎ و ﻟﻢ ﻳﺮد اﻻ اﻟﺤﻴﻮة اﻟﺪﻧﻴﺎ! ذﻟﻚ ﻣﺒﻠﻐﻬﻢ ﻣﻦ
اﻟﻌﻠﻢ29) «!...و/30ﻧﺠﻢ( و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻓﻤﺎ ﻟﻬﺆﻻء اﻟﻘﻮم ﻻ ﻳﻜﺎدون ﻳﻔﻘﻬﻮن ﺣﺪﻳﺜﺎ!« )/78ﻧﺴﺎ(
و ﻧﻴﺰ در ذﻳﻞ آﻳﻪ  75ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻮره ﻛﻪ از آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» اﻧﻈﺮ ﻛﻴﻒ ﻧﺒﻴﻦ ﻟﻬﻢ اﻻﻳﺎت ﺛﻢ اﻧﻈﺮ اﻧﻰ ﻳﺆﻓﻜﻮن!« )/75ﻣﺎﺋﺪه(
و اﻳﻦ اﺧﺘﻼف دركﻫﺎ و ﺗﻔﻜﺮات در ﻃﺮز ﺗﻠﻘﻰ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻳﻜﺘﺎﺋﻰ ﺧﺪا از ﻫﻤﻪ ﺟﺎ
روﺷﻦﺗﺮ دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد  ،ﭼﻪ در آﻧﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف و ﻧﻮﺳﺎن وﺳﻴﻊ و ﻋﺠﻴﺒﻰ ﻛﻪ اﻓﺮاد
ﺑﺸﺮ در درك و ﺗﻌﻘﻞ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪ وﺟﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ دارﻧﺪ ﺑﺨﻮﺑﻰ
ﺑﭽﺸﻢ ﻣﻰﺧﻮرد  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪﺷﺎن در اﺻﻞ وﺟﻮد ﺧﺪا ﻣﺘﻔﻘﻨﺪ  ،ﭼﻮن داراى ﻓﻄﺮت
اﻧﺴﺎﻧﻰاﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﻢ از اﻟﻬﺎﻣﺎت ﻣﺮﻣﻮز و اﺷﺎرات دﻗﻴﻖ ﻓﻄﺮت ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮد ،ﻟﺬا
ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻓﻄﺮت از ﻳﻚ ﻃﺮف و ﺑﺮﻧﺨﻮردن ﺑﻪ دﻳﻦ ﺻﺤﻴﺢ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ
ﻋﺪهاى از اﻓﺮاد اﻧﺴﺎن را ﺑﺮ آن داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺮاى اﺳﻜﺎت و ﻗﺎﻧﻊ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﻄﺮت ﺧﻮد ﺑﺖﻫﺎﺋﻰ
از ﭼﻮب و ﺳﻨﮓ و ﺣﺘﻰ از ﻛﺸﻚ و ﻳﺎ ﮔﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻮل ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ درﺳﺖ ﻛﺮده  ،آﻧﻬﺎ را

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﺷﺮﻳﻚ ﺧﺪا ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى ﻛﻪ ﺧﺪا را ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻨﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺣﺎﺟﺖ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى ﻛﻪ از ﺧﺪا ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎك ﺑﻴﻔﺘﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺧﺪا ﻣﻰاﻓﺘﻨﺪ  ،ﺣﺘﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﻢ اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻜﺮده ﻛﺎر را ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻰ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ در ﻫﻤﺎن ﻋﺎﻟﻢ
ﺧﻴﺎل ﺑﺖﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﺪا در اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺖﻫﺎ را ﺑﺮ ﺧﺪا ﻏﻠﺒﻪ داده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮاى
ﻫﻤﻴﺸﻪ روى ﺑﻪ ﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ﻧﻬﺎده و ﺧﺪا را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺖﻫﺎ را ﺑﺮ ﺧﻮد و ﺣﻮاﻳﺞ ﺧﻮد
اﻣﺎرت و ﺳﺮورى داده و ﺧﺪا را ﻣﻌﺰول و از ﻛﺎر ﺧﺪاﺋﻰ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻛﻨﻨﺪ  ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻨﺘﻬﺎ
درﺟﻪاى ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺪه ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ در ﺑﺎره ﻫﺴﺘﻰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى او
وﺟﻮدى ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻈﻴﺮ وﺟﻮدى ﻛﻪ ﺑﺮاى آﻟﻬﻪ ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ  ،آﻟﻬﻪاى ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮد
ﻳﺎ ﺑﺪﺳﺖ اﻣﺜﺎل ﺧﻮد آﻧﺮا ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﻟﺬا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺧﺪا را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻳﻚ
ﺑﺖﻫﺎ ﺑﻪ وﺣﺪت ﻋﺪدﻳﻪاى ﻛﻪ در واﺣﺪ اﺳﺖ و از آن اﻋﺪاد ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻰﺷﻮد ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮدهاﻧﺪ
.
ﻗﺮآن ﻫﻢ در آﻳﻪ زﻳﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻏﻠﻂ آﻧﻬﺎ را ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻋﺠﺒﻮا ان ﺟﺎﺋﻬﻢ ﻣﻨﺬر ﻣﻨﻬﻢ و ﻗﺎل اﻟﻜﺎﻓﺮون ﻫﺬا ﺳﺎﺣﺮ ﻛﺬاب! اﺟﻌﻞ اﻻﻟﻬﺔ
اﻟﻬﺎ واﺣﺪا ان ﻫﺬا ﻟﺸﻰء ﻋﺠﺎب!«)4و/5ص(
ﭼﻪ از اﻳﻦ ﻃﺮز ﮔﻔﺘﺎرﺷﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ دﻋﻮت ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ  ،دﻋﻮت ﺑﻪ
وﺣﺪت ﻋﺪدى ﺗﻠﻘﻰ ﻛﺮدهاﻧﺪ  ،ﻫﻤﺎن وﺣﺪﺗﻰ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺜﺮت اﺳﺖ و ﮔﻤﺎن ﻛﺮدهاﻧﺪ اﮔﺮ
ﻗﺮآن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و اﻟﻬﻜﻢ اﻟﻪ واﺣﺪ ﻻ اﻟﻪ اﻻ ﻫﻮ!« )/163ﺑﻘﺮه( و ﻳﺎ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻫﻮ اﻟﺤﻰ ﻻ اﻟﻪ اﻻ ﻫﻮ ﻓﺎدﻋﻮه ﻣﺨﻠﺼﻴﻦ ﻟﻪ اﻟﺪﻳﻦ!« )/65ﻏﺎﻓﺮ(
و ﻳﺎ آﻳﺎت دﻳﮕﺮى ﻛﻪ دﻋﻮﺗﺸﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاﻳﺎن ﺑﺮون از ﺣﺪﺗﺎن را دور
اﻧﺪاﺧﺘﻪ روى ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪاى ﻳﮕﺎﻧﻪ آرﻳﺪ:
» و اﻟﻬﻨﺎ و اﻟﻬﻜﻢ واﺣﺪ  -ﻣﻌﺒﻮد ﻣﺎ و ﻣﻌﺒﻮد ﺷﻤﺎ ﻳﻜﻲ اﺳﺖ!« )/46ﻋﻨﻜﺒﻮت(
ﻗﺮآن در ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺧﻮد وﺣﺪت ﻋﺪدﻳﻪ را از ﭘﺮوردﮔﺎر)ﺟﻞ ذﻛﺮه( ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ و
ﺟﻬﺘﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ وﺣﺪت ﻋﺪدﻳﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ و ﻣﻘﺪورﻳﺖ اﺳﺖ و واﺣﺪى ﻛﻪ
وﺣﺪﺗﺶ ﻋﺪدى اﺳﺖ ﺟﺰ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺣﺪود ﻣﻜﺎﻧﻰ و زﻣﺎﻧﻰ و ﻫﺰاران ﺣﺪود دﻳﮕﺮ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺰ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺪور و ﻣﺤﺎط ﻣﺎ واﻗﻊ ﺷﻮد ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﻗﺮآن ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ را ﻣﻨﺰه از اﻳﻦ ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺎط و ﻣﻘﺪور ﭼﻴﺰى واﻗﻊ ﺷﻮد و ﻛﺴﻰ ﺑﺮ او اﺣﺎﻃﻪ و
ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻴﺎﺑﺪ .ﻣﺜﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺪرى ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از آب ﺣﻮض ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﻛﻪ آب واﺣﺪى اﺳﺖ دوﻳﺴﺖ ﻇﺮف را ﭘﺮ ﻛﺮده و ﺑﻪ اﻳﻦ
وﺳﻴﻠﻪ آﺑﻰ را ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﻤﺎﻣﻴﺶ ﻳﻚ واﺣﺪ ﺑﻮد ﺑﺼﻮرت دوﻳﺴﺖ واﺣﺪش در آورﻳﺪ  ،در
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اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﻴﺪ دﻳﺪ ﻛﻪ آب ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻇﺮﻓﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ واﺣﺪ و ﺟﺪا از آﺑﻬﺎى دﻳﮕﺮ
اﺳﺖ .
و اﮔﺮ ﻛﺴﻰ از ﺷﻤﺎ ﺳﺆال ﻛﻨﺪ اﻳﻦ ﻇﺮف ﻣﻌﻴﻦ وﺣﺪﺗﺶ را از ﻛﺠﺎ آورد ؟ و ﭼﻄﻮر
ﺷﺪ ﻛﻪ از آﺑﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ آن ﻳﻚ واﺣﺪ ﺑﻮد دوﻳﺴﺖ واﺣﺪ ﭘﻴﺪا ﺷﺪ ؟ ! در ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﻴﺪ
ﮔﻔﺖ  :ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﻛﺜﺮت اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻇﺮﻓﻬﺎ را ﻛﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ آب
ﺳﺎﻳﺮ ﻇﺮﻓﻬﺎ در آن ﻧﻴﺴﺖ  ،و ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺒﻮدن آﺑﻬﺎى ﺻﺪ و ﻧﻮد و ﻧﻪ ﻇﺮف دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ ﻇﺮف
ﺣﺪ اﻳﻦ ﻇﺮﻓﺴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻳﻜﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺳﺎﻳﺮ
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﻓﺎﻗﺪ اﺳﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻦ و ﻧﺒﻮدنﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺣﺪى ﻛﻪ اﮔﺮ ﻧﺒﻮد ﻣﻤﻜﻦ
ﻧﺒﻮد اﻧﺴﺎن را ﻛﻪ ﻫﻢ ﺻﺎدق ﺑﺮ اﻳﻦ ﻓﺮد و ﻫﻢ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد اﺳﺖ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ وﺣﺪت و ﻛﺜﺮت
ﻧﻤﻮد .
ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺜﺎل ﺑﺨﻮﺑﻰ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻳﻚ وﺟﻮد ﺑﻪ ﻫﺰاران
ﻫﺰار اﻣﺮ ﻋﺪﻣﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ واﺣﺪ ﻋﺪدى واﺣﺪ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺘﻰ آن وﺣﺪت از
ﻣﻴﺎن رﻓﺘﻪ و ﺻﻔﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎع ﻋﺎرض ﺷﻮد از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﻤﺎن واﺣﺪ ﻛﺜﺮت ﻋﺪدى
ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ .
و ﭼﻮن ﺧﺪاى ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﺎﻟﻰ ﻗﺮآن ﻣﻨﺰه از ﻣﻘﻬﻮرﻳﺖ اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻗﺎﻫﺮى
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﺎه ﻣﻘﻬﻮر ﻧﻤﻰﺷﻮد از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﻪ وﺣﺪت ﻋﺪدى و ﻧﻪ ﻛﺜﺮت ﻋﺪدى در ﺣﻖ
او ﺗﺼﻮر ﻧﺪارد و ﻟﺬا در ﻗﺮآن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻫﻮ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻘﻬﺎر!« )/16رﻋﺪ( و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ء ارﺑﺎب ﻣﺘﻔﺮﻗﻮن ﺧﻴﺮا ام اﷲ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻘﻬﺎر ﻣﺎ ﺗﻌﺒﺪون ﻣﻦ دوﻧﻪ اﻻ اﺳﻤﺎء
ﺳﻤﻴﺘﻤﻮﻫﺎ اﻧﺘﻢ و آﺑﺎؤﻛﻢ!« )39و/40ﻳﻮﺳﻒ( و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻪ اﻻ اﷲ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻘﻬﺎر!« )/65ص( و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻟﻮ اراد اﷲ ان ﻳﺘﺨﺬ وﻟﺪا ﻻﺻﻄﻔﻰ ﻣﻤﺎ ﻳﺨﻠﻖ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻫﻮ اﷲ اﻟﻮاﺣﺪ
اﻟﻘﻬﺎر!« )/4زﻣﺮ(
و ﺳﻴﺎق اﻳﻦ آﻳﺎت ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ﺗﻨﻬﺎ وﺣﺪت ﻓﺮدى را از ﺑﺎرى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻔﻰ
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس او را ﻣﻨﺰه از ﻫﻤﻪ اﻧﺤﺎ وﺣﺪت ﻣﻰداﻧﺪ  ،ﭼﻪ وﺣﺪت ﻓﺮدى
ﻛﻪ در ﻗﺒﺎل ﻛﺜﺮت ﻓﺮدى اﺳﺖ) ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺣﺪت ﻳﻚ ﻓﺮد از اﻧﺴﺎن ﻛﻪ اﮔﺮ ﻓﺮد دﻳﮕﺮى ﺑﻪ آن
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ﻧﻔﺮ دوم اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ (،و ﭼﻪ وﺣﺪت ﻧﻮﻋﻰ و ﺟﻨﺴﻰ ﻳﺎ ﻫﺮ وﺣﺪت
ﻛﻠﻰ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ در ﻗﺒﺎل ﻛﺜﺮﺗﻰ اﺳﺖ از ﺟﻨﺲ ﺧﻮد) ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺣﺪﺗﻰ ﻛﻪ ﻧﻮع اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﻳﻜﻰ
از ﻫﺰاران ﻫﺰار ﻧﻮع ﺣﻴﻮاﻧﻰ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و اﺳﺐ و اﻣﺜﺎل آن ،در ﻗﺒﺎل ﻛﺜﺮت
اﻧﻮاع (،ﭼﻮن ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻳﻦ اﻧﺤﺎء وﺣﺪت در ﻣﻘﻬﻮرﻳﺖ و ﺟﺒﺮ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺣﺪى ﻛﻪ ﻓﺮد را از
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ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﻧﻮع  ،ﻳﺎ ﻧﻮع را از ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﺟﻨﺲ ﺟﺪا و ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻛﻨﺪ ﻣﺸﺘﺮﻛﻨﺪ و ﭼﻮن ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻗﺮآن ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ را ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﻪ در ذات و ﻧﻪ در ﺻﻔﺎت و ﻧﻪ در
اﻓﻌﺎل ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﻬﻮر و ﻣﻐﻠﻮب و ﻣﺤﺪود در ﺣﺪى ﻛﻨﺪ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ وﺣﺪت او ﻋﺪدى
ﻧﻴﺴﺖ .
آرى  ،از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن او ﻗﺎﻫﺮى اﺳﺖ ﻓﻮق ﻫﺮ ﭼﻴﺰ  ،و در ﻫﻴﭻ ﺷﺎﻧﻰ از ﺷﺆون ﺧﻮد
ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،وﺟﻮدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﻣﺮى از اﻣﻮر ﻋﺪﻣﻰ) ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺧﺮى ﺣﺪ اﺳﺖ(،
در او راه ﻧﺪارد و ﺣﻘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﻮب ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺑﺎﻃﻠﻰ) ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﺳﺖ(،
ﻧﻤﻰﮔﺮدد ،زﻧﺪهاﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺮگ ﻧﺪارد  ،داﻧﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﻞ در ﺳﺎﺣﺘﺶ راه ﻧﺪارد  ،ﻗﺎدرى
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﺠﺰى ﺑﺮ او ﭼﻴﺮه ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،ﻣﺎﻟﻜﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ از او ﭼﻴﺰى را ﻣﺎﻟﻚ
ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻋﺰﻳﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ذﻟﺖ ﺑﺮاﻳﺶ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻠﻜﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ را ﺑﺮ او ﺗﺴﻠﻄﻰ ﻧﻴﺴﺖ
.
و ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ ﻳﻜﻰ از ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻋﺎﻟﻴﻪ ﻗﺮآن ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﭘﺮوردﮔﺎر از ﻫﺮ
ﻛﻤﺎل ﺧﺎﻟﺺ آن را ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ،ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪﺳﺶ را از ﻫﺮ ﻧﻘﺼﻰ ﻣﺒﺮا ﻣﻰداﻧﺪ ،اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درك آن ﻧﺎﺋﻞ ﺷﻮد و ﻟﺬا ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻗﺮآﻧﻰ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﺪ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮم ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ در ذﻫﻦ ﺧﻮد دو ﭼﻴﺰ را
ﻓﺮض ﻛﻨﻰ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آن دو ﻣﺘﻨﺎﻫﻰ و ﻣﺤﺪود و دﻳﮕﺮى از ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎت و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎ
ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﻰ و ﺑﻰﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻌﺪ از ﻓﺮض آن دو اﮔﺮ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺗﺎﻣﻞ ﻛﻨﻰ ﺧﻮاﻫﻰ دﻳﺪ ﻛﻪ
ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ وﺟﻮد ﻣﺘﻨﺎﻫﻰ ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ  ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﺤﻮ از اﻧﺤﺎﺋﻰ ﻛﻪ
ﺑﺘﻮان ﻓﺮض ﻛﺮد ﻣﺘﻨﺎﻫﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﻫﻰ را از ﺣﺪ ﻛﻤﺎﻟﺶ دﻓﻊ ﻛﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮاﻫﻰ
دﻳﺪ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﻫﻰ ﺑﺮ ﻣﺘﻨﺎﻫﻰ ﺳﻴﻄﺮه و ﻏﻠﺒﻪاى دارد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ از ﻛﻤﺎﻻت او را ﻓﺎﻗﺪ
ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﻰ دﻳﺪ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﻫﻰ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد و ﺷﻬﻴﺪ و ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ
ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ  ،آﻧﮕﺎه ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﺜﺎل ﻗﺪرى ﻣﻌﻨﺎى دو آﻳﻪ زﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻰﺷﻮد:
» ا و ﻟﻢ ﻳﻜﻒ ﺑﺮﺑﻚ اﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻰء ﺷﻬﻴﺪ! اﻻ اﻧﻬﻢ ﻓﻰ ﻣﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻟﻘﺎء رﺑﻬﻢ اﻻ
اﻧﻪ ﺑﻜﻞ ﺷﻰء ﻣﺤﻴﻂ!«)53و/54ﺣﻢ ﺳﺠﺪه(
و ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻤﻮم آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ اوﺻﺎف ﺧﺪا را ﺑﻴﺎن
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺻﺮاﺣﺖ در ﺣﺼﺮ و ﻳﺎ ﻇﻬﻮر در آن دارﻧﺪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
آﻳﺎت زﻳﺮ:
» اﷲ ﻻ اﻟﻪ اﻻ ﻫﻮ ﻟﻪ اﻻﺳﻤﺎء اﻟﺤﺴﻨﻰ!« )/8ﻃﻪ(
» و ﻳﻌﻠﻤﻮن ان اﷲ ﻫﻮ اﻟﺤﻖ اﻟﻤﺒﻴﻦ!« )/25ﻧﻮر(
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» ﻫﻮ اﻟﺤﻰ ﻻ اﻟﻪ اﻻ ﻫﻮ !« )/65ﻏﺎﻓﺮ(
» و ﻫﻮ اﻟﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺪﻳﺮ!«)/54روم(
» ان اﻟﻘﻮة ﷲ ﺟﻤﻴﻌﺎ !«)/165ﺑﻘﺮه(
» ﻟﻪ اﻟﻤﻠﻚ و ﻟﻪ اﻟﺤﻤﺪ!«)/1ﺗﻐﺎﺑﻦ(
» ان اﻟﻌﺰة ﷲ ﺟﻤﻴﻌﺎ!« )/65ﻳﻮﻧﺲ(
» اﻟﺤﻖ ﻣﻦ رﺑﻚ!« )/147ﺑﻘﺮه(
» و اﻧﺘﻢ اﻟﻔﻘﺮاء اﻟﻰ اﷲ و اﷲ ﻫﻮ اﻟﻐﻨﻰ!« )/15ﻓﺎﻃﺮ(
و آﻳﺎت دﻳﮕﺮى ﻏﻴﺮ اﻳﻨﻬﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮓ ﺑﻠﻨﺪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ را
در ﻫﺮ ﻛﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﻓﺮض ﻛﺮد اﺻﻴﻞ داﻧﺴﺘﻪ و ﺣﻀﺮﺗﺶ را ﻣﺎﻟﻚ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻛﻤﺎﻻت
ﻣﻰداﻧﺪ و ﭼﻨﻴﻦ اﻋﻼم ﻣﻰدارد ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺧﺮدﻟﻰ از ﻛﻤﺎﻻت وﺟﻮد ﻧﺪارد ،
ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاﻳﺶ ارزاﻧﻰ ﺑﺪارد ﻛﻪ ﺑﺎز ﻣﻠﻚ ﺧﺪاﺳﺖ و در ﻧﺰد او ﻋﺎرﻳﺖ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﻋﻄﻴﻪ
و ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺗﻤﻠﻴﻜﺎت ﻣﺎ آﻓﺮﻳﺪﮔﺎن ﻓﺮق دارد  ،ﻣﺎ اﮔﺮ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﻢ از
ﻣﻠﻚ ﺧﻮد ﺑﻴﺮون ﻛﺮده و دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻟﻚ آن ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ و ﻟﻴﻜﻦ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ
زﻳﺮا ﻛﻪ آﻓﺮﻳﺪﮔﺎن ﺧﺪا  ،ﺧﻮد و آﻧﭽﻪ در دﺳﺖ دارﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﻠﻚ ﺧﺪاﻳﻨﺪ .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى را ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ در آن ﻛﻤﺎﻟﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻓﺮﺿﺎ او را
ﺛﺎﻧﻰ ﺧﺪا و اﻧﺒﺎز او ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺧﻮد او و ﻛﻤﺎﻟﺶ ﺑﺴﻮى ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ  ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ
ﻫﻤﺎن ﻛﻤﺎل  ،ﻣﺎداﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺮﺿﻰ ﻣﺎ وﺟﻮد دارد و ﻣﺸﻮب و آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ
ﻫﺰاران ﻧﻮاﻗﺺ اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻤﺎل ﺧﺎﻟﺼﺶ ﻧﺰد ﺧﺪا اﺳﺖ  ،آرى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﻘﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﻣﺎﻟﻚ اﺳﺖ و ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﺑﺎﻃﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺧﻮد ﭼﻴﺰى ﻧﺪارد  ،ﻛﻤﺎ
اﻳﻨﻜﻪ در ﻗﺮآن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﻻﻧﻔﺴﻬﻢ ﺿﺮا و ﻻ ﻧﻔﻌﺎ و ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﻣﻮﺗﺎ و ﻻ ﺣﻴﻮة و ﻻ ﻧﺸﻮرا!«

)/3ﻓﺮﻗﺎن(

و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ وﺣﺪت ﻋﺪدى را از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،زﻳﺮا اﮔﺮ
وﺣﺪﺗﺶ وﺣﺪت ﻋﺪدى ﺑﻮد وﺟﻮدش ﻣﺤﺪود و ذاﺗﺶ از اﺣﺎﻃﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮ ﻛﻨﺎر
ﺑﻮد  ،و آﻧﮕﺎه ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﻘﻞ ﺛﺎﻧﻰ و اﻧﺒﺎزى ﺑﺮاﻳﺶ ﻓﺮض ﻛﻨﺪ  ،ﺣﺎﻻ ﭼﻪ در ﺧﺎرج ﺑﺎﺷﺪ
و ﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ذاﺗﺶ ﻣﺎﻧﻌﻰ ﻧﺒﻮد از اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻘﻞ او را ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﻛﺜﺮت ﻛﻨﺪ و
اﮔﺮ ﻣﺎﻧﻌﻰ ﻣﻰداﺷﺖ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺎرج و ﻣﺮﺣﻠﻪ وﻗﻮع ﺑﻮد  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ
اﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻟﻴﻜﻦ ﻓﻌﻼ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻨﻄﻮر ﻧﻴﺴﺖ و ﻓﺮض ﺛﺎﻧﻰ و اﻧﺒﺎز
ﺑﺮاى ﺧﺪا ﻓﺮﺿﻰ اﺳﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ  ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﻴﻜﻦ ﻓﻌﻼ وﻗﻮع ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ  ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ واﺣﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺟﻬﺖ وﺟﻮد ﻃﻮرى اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺣﺪى ﻧﻤﻰﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺮون از آن ﺣﺪ ﻓﺮد دوﻣﻰ ﺑﺮاﻳﺶ ﺗﺼﻮر ﻛﺮد و
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ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻘﺼﻮد از آﻳﺎت ﺳﻮره ﺗﻮﺣﻴﺪ اﺳﺖ:
» ﻗﻞ ﻫﻮ اﷲ اﺣﺪ! اﷲ اﻟﺼﻤﺪ! ﻟﻢ ﻳﻠﺪ و ﻟﻢ ﻳﻮﻟﺪ! و ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻛﻔﻮا اﺣﺪ!«

ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻠﻤﻪ » اﺣﺪ« در » ﻗﻞ ﻫﻮ اﷲ اﺣﺪ!« ﻃﻮرى اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﻓﺮض
ﺑﺮ ﻋﺪدى را در ﻗﺒﺎل آن دﻓﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،زﻳﺮا وﻗﺘﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد »:اﺣﺪى ﺑﻪ ﺳﺮ وﻗﺖ ﻣﻦ
ﻧﻴﺎﻣﺪ!« آﻣﺪن ﻳﻚ ﻧﻔﺮ و دو ﻧﻔﺮ و ﻫﻤﻪ ارﻗﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ
در ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻜﺎر رود ﻣﺎﻧﻨﺪ »:و ان اﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ اﺳﺘﺠﺎرك  -و اﮔﺮ اﺣﺪى از
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎه آورد «!...در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ و دو ﻧﻔﺮ و ﻫﻤﻪ ارﻗﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮ از دو را
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﻤﻪ »ﻫﺮ ﻛﺲ« ﻫﻴﭻ رﻗﻤﻰ از ارﻗﺎم از ﺷﻤﻮل آن ﺑﻴﺮون ﻧﻴﺴﺖ .
در آﻳﻪ »:ﻗﻞ ﻫﻮ اﷲ اﺣﺪ!« ﭼﻮن اﺣﺪ در اﺛﺒﺎت ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ ﻧﻪ در ﻧﻔﻰ و ﭼﻮن
ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﭼﻴﺰى و ﻳﺎ ﻛﺴﻰ ﻫﻢ ﻧﺸﺪه  ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻮﻳﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل
ﻃﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮض وﺟﻮد ﻛﺴﻰ را ﻛﻪ ﻫﻮﻳﺘﺶ از ﺟﻬﺘﻰ ﺷﺒﻴﻪ ﻫﻮﻳﺖ او ﺑﺎﺷﺪ رﻓﻊ
ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻜﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ،ﭘﺲ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺧﺪا و اﻧﺒﺎز او ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
در ﺧﺎرج وﺟﻮد ﻧﺪارد  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺮض آﻧﻬﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺮض ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ .
و ﻟﺬا در ﺳﻮره ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻧﺨﺴﺖ »اﺣﺪ« را ﺑﻪ »ﺻﻤﺪﻳﺖ« ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮد و » ﺻﻤﺪ
ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺟﻮف و ﻓﻀﺎى ﺧﺎﻟﻰ در آن ﻧﺒﺎﺷﺪ «،و در ﺛﺎﻧﻰ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ »
ﻧﻤﻰزاﻳﺪ «،و در ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ »زاﺋﻴﺪه ﻧﻤﻰﺷﻮد «،و در راﺑﻊ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ » اﺣﺪى ﻫﻤﭙﺎﻳﻪ او
ﻧﻴﺴﺖ!« ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ اوﺻﺎف از ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﻧﻮﻋﻰ ﻣﺤﺪودﻳﺖ و ﺑﺮﻛﻨﺎرى
را ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ و از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ آﻓﺮﻳﺪهاى ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ آﻓﺮﻳﺪﮔﺎر را آﻧﻄﻮر ﻛﻪ
ﻫﺴﺖ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﻨﺪ ،ﻛﻤﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﻗﺮآن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺷﺎره ﻛﺮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﺳﺒﺤﺎن اﷲ ﻋﻤﺎ ﻳﺼﻔﻮن اﻻ ﻋﺒﺎد اﷲ اﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻦ!« )159و/160ﺻﺎﻓﺎت(
و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و ﻻ ﻳﺤﻴﻄﻮن ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎ !«)/110ﻃﻪ(
ﺳﺮّ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻔﺎت ﻛﻤﺎﻟﻴﻪاى ﻛﻪ ﻣﺎ ﺧﺪا را ﺑﻪ آن ﺻﻔﺎت ﺗﻮﺻﻴﻒ
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ اوﺻﺎف ﻣﻘﻴﺪ ﻣﺤﺪودى ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻨﺰه اﺳﺖ از ﻗﻴﺪ و ﺣﺪ  ،ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در ﺛﻨﺎﻳﺶ آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺮوف را ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ:
» ﻻ اﺣﺼﻰ ﺛﻨﺎء ﻋﻠﻴﻚ اﻧﺖ ﻛﻤﺎ اﺛﻨﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻚ  -ﻣﻦ ﺛﻨﺎى ﺗﻮ ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﺷﻤﺮد،
ﺗﻮ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى ﻫﺴﺘﻰ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮدت ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺷﺪى!«
و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎى از وﺣﺪت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﺗﺜﻠﻴﺚ ﻧﺼﺎرا دﻓﻊ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﮔﺮ ﭼﻪ آﻧﻬﺎ
ﻫﻢ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﻟﻴﻜﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪى را ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ در آن وﺣﺪت  ،وﺣﺪت ﻋﺪدى
اﺳﺖ و ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد ﻛﻪ از ﺟﻬﺖ دﻳﮕﺮ ﻛﺜﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻧﻈﻴﺮ ﻳﻚ ﻓﺮد از اﻧﺴﺎن ﻛﻪ از ﺟﻬﺖ
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اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮدى اﺳﺖ از ﻛﻠﻰ اﻧﺴﺎن واﺣﺪ و از ﺟﻬﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻠﻢ و ﺣﻴﺎت و اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ و ﭼﻴﺰﻫﺎى
دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ﻛﺜﻴﺮ اﺳﺖ  ،ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻗﺮآﻧﻰ ﻣﻨﻜﺮ ﭼﻨﻴﻦ وﺣﺪﺗﻰ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ  ،ﻗﺮآن
وﺣﺪﺗﻰ را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻌﻨﺎ ﻓﺮض ﻛﺜﺮت در آن ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻧﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ
ذات و ﻧﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻔﺎت  ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ  ،آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎب از ذات و ﺻﻔﺎت ﻓﺮض ﺷﻮد ﻗﺮآن
ﻫﻤﻪ را ﻋﻴﻦ ﻫﻢ ﻣﻰداﻧﺪ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺻﻔﺎت را ﻋﻴﻦ ﻫﻢ و ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را ﻋﻴﻦ ذات ﻣﻰداﻧﺪ .
ﻟﺬا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ را ﺑﻪ وﺣﺪاﻧﻴﺖ ﺳﺘﻮده دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺻﻔﺖ ﻗﻬﺎرﻳﺖ
را ذﻛﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ  ،ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ وﺣﺪﺗﺶ ﻋﺪدى ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻳﻌﻨﻰ وﺣﺪﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺑﻬﻴﭻ
وﺟﻪ ﻣﺠﺎل ﺑﺮاى ﻓﺮض ﺛﺎﻧﻰ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺛﺎﻧﻰ او در ﻋﺎﻟﻢ ،
ﺧﺎرﺟﻴﺖ و واﻗﻌﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻛﻤﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻣﻮﻫﻮم ﺑﻮدن ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﺑﺸﺮى و
ﻗﻬﺎرﻳﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ آن ﻣﻔﺮوﺿﺎت اﺷﺎره ﻛﺮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ء ارﺑﺎب ﻣﺘﻔﺮﻗﻮن ﺧﻴﺮ ام اﷲ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻘﻬﺎر ﻣﺎ ﺗﻌﺒﺪون ﻣﻦ دوﻧﻪ اﻻ اﺳﻤﺎء
ﺳﻤﻴﺘﻤﻮﻫﺎ اﻧﺘﻢ و آﺑﺎؤﻛﻢ!«)/39ﻳﻮﺳﻒ(
ﺧﺪاى را ﺑﻪ وﺣﺪﺗﻰ ﺳﺘﻮده ﻛﻪ ﻗﺎﻫﺮ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻫﺮ ﺷﺮﻳﻜﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﻓﺮض ﻛﻨﻨﺪ ،
ﺧﻼﺻﻪ  ،وﺣﺪﺗﻰ اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮاى ﻣﻌﺒﻮدﻫﺎى ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﺟﺰ اﺳﻢ ﭼﻴﺰى ﺑﺎﻗﻰ
ﻧﻤﻰﮔﺬارد و ﻫﻤﻪ را ﻣﻮﻫﻮم ﻣﻰﺳﺎزد .و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ام ﺟﻌﻠﻮا ﷲ ﺷﺮﻛﺎء ﺧﻠﻘﻮا ﻛﺨﻠﻘﻪ ﻓﺘﺸﺎﺑﻪ اﻟﺨﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﻞ اﷲ ﺧﺎﻟﻖ ﻛﻞ ﺷﻰء و
ﻫﻮ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻘﻬﺎر !« )/16رﻋﺪ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻟﻤﻦ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻴﻮم ﷲ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻘﻬﺎر !« )/16ﻏﺎﻓﺮ(
ﭼﻮن وﺳﻌﺖ ﻣﻠﻚ او آﻧﻘﺪر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻟﻚ دﻳﮕﺮى در ﺑﺮاﺑﺮش ﻓﺮض
ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ آن ﻣﻔﺮوض و آﻧﭽﻪ در دﺳﺖ او اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﻠﻚ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ .و
ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻪ اﻻ اﷲ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻘﻬﺎر !«)/65ص( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
ﻟﻮ اراد اﷲ ان ﻳﺘﺨﺬ وﻟﺪا ﻻﺻﻄﻔﻰ ﻣﻤﺎ ﻳﺨﻠﻖ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻫﻮ اﷲ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻘﻬﺎر
!«)/4زﻣﺮ(
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ در اﻳﻦ آﻳﺎت و آﻳﺎت دﻳﮕﺮى ﻛﻪ اﺳﻢ از ﻗﻬﺎرﻳﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ
ﻣﻴﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻠﻤﻪ ﻗﻬﺎر ﺑﻌﺪ از ذﻛﺮ واﺣﺪ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ!
اﻟﻤﻴﺰان ج  6 :ص 126 :

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﺣﺪﻳﺜﻲ در ﺗﻮﺣﻴﺪ از رﺳﻮل اﷲ»ص«
ﺻﺪوق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮﺣﻤﻪ در ﻛﺘﺎب ﻣﻌﺎﻧﻰ اﻻﺧﺒﺎر ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﻠﻰ از ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮده :ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻮﺣﻴﺪ او اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮش در ﺑﺎﻃﻦ او و ﺑﺎﻃﻨﺶ در ﻇﺎﻫﺮ او اﺳﺖ  ،ﻇﺎﻫﺮش ﻣﻮﺻﻮﻓﻰ اﺳﺖ
ﻧﺎدﻳﺪﻧﻰ و ﺑﺎﻃﻨﺶ ﻣﻮﺟﻮدى اﺳﺖ آﺷﻜﺎر و ﻏﻴﺮ ﺧﻔﻰ  ،او در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻫﻴﭻ
ﺟﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻟﺤﻈﻪاى از او ﺧﺎﻟﻰ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻏﺎﻳﺐ اﺳﺖ اﻣﺎ
ﻣﻔﻘﻮد ﻧﻴﺴﺖ .
ﻣﺆﻟﻒ :ﻛﻼم رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ وﺣﺪت ﻏﻴﺮ
ﻋﺪدى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ را ﻛﻪ ﻓﺮع ﻧﺎﻣﺤﺪودى اوﺳﺖ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ  ،ﭼﻪ ﻧﺎﻣﺤﺪودى اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻇﺎﻫﺮ ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﺗﻮﺻﻴﻔﺶ از ﺑﺎﻃﻦ آن و ﺑﺎﻃﻨﺶ از ﻇﺎﻫﺮ آن ﺟﺪا ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،زﻳﺮا
ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ از ﺟﻬﺖ داﺷﺘﻦ ﺣﺪ از ﻫﻢ ﺟﺪا و ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ و وﻗﺘﻰ ﺣﺪ در ﺑﻴﻦ ﻧﺒﻮد اﻳﻦ
ﺟﺪاﻳﻰ و ﺗﻔﺎوت از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ و ﻣﺨﺘﻠﻂ و ﻣﺘﺤﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻗﺘﻰ ﻇﺎﻫﺮ
ﻣﻮﺻﻮف درك ﻛﺮدﻧﻰ و ﺑﺎﻃﻦ آن راه ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﻰ و ﭘﻮﺷﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ داراى
ﺣﺪى ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻴﭽﻴﻚ از ﺣﺪ ﺧﻮد ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺎﺿﺮ از اﻳﻦ
ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ وﺟﻮدش ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاى ﺷﺨﺼﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺰد او اﺳﺖ
و ﻏﺎﻳﺐ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ  ،ﻣﻔﻘﻮد اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺷﺨﺼﻰ و ﮔﺮﻧﻪ اﮔﺮ ﭘﺎى ﺣﺪ از
ﻣﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﻧﻪ ﺣﻀﻮر  ،ﺣﺎﺿﺮ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم وﺟﻮدش ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻰﺳﺎزد و ﻧﻪ
ﻏﻴﺒﺖ  ،ﻏﺎﻳﺐ را از ﻧﻈﺮ او ﻣﻔﻘﻮد و ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﻰدارد .
اﻟﻤﻴﺰان ج  6 :ص 153 :

ﺗﻮﺣﻴﺪ از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم

ﺻﺪوق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮﺣﻤﻪ در ﻛﺘﺎب ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻛﺘﺎب ﺧﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻣﻘﺪام ﺑﻦ
ﺷﺮﻳﺢ اﺑﻦ ﻫﺎﻧﻰ از ﭘﺪرش ﺷﺮﻳﺢ ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺟﻨﮓ ﺟﻤﻞ ﻋﺮﺑﻰ از ﻣﻴﺎن
ﻟﺸﻜﺮﻳﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﻋﺮض ﻛﺮد :ﻳﺎ اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ آﻳﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺷﻤﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻳﻜﻰ
اﺳﺖ؟ اﻳﻦ را ﻛﻪ ﮔﻔﺖ ﻣﺮدم ﮔﺮدن ﻛﺸﻴﺪﻧﺪ  ،ﻛﻪ اى ﻓﻼن ﻣﮕﺮ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻰ اﻣﺎم در اﻳﻦ اﻳﺎم
ﺑﺎ ﭼﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ؟! در ﻣﺜﻞ ﭼﻨﻴﻦ اﻳﺎﻣﻰ ﻛﻪ اﻣﺎم ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺟﻨﮓ اﺳﺖ ﭼﻪ ﺟﺎى
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﺆاﻻت اﺳﺖ؟! ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﺟﻮاب ﺧﻮد را ﺑﮕﻴﺮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاى
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ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﺘﻰ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﺪ  ،او ﻫﻤﺎن را ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ آﻧﺮا از دﺷﻤﻦ ﺧﻮد ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﻢ)
ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﻪ رﻧﺠﻬﺎى ﻣﺎ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ!( آﻧﮕﺎه روى ﺑﻪ
اﻋﺮاﺑﻰ ﻛﺮد و ﻓﺮﻣﻮد :
اى اﻋﺮاﺑﻰ ! ﮔﻔﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪا واﺣﺪ اﺳﺖ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر وﺟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ دو وﺟﻪ آن ﻏﻠﻂ و
دو وﺟﻪ دﻳﮕﺮش ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ  ،اﻣﺎ آن دو وﺟﻬﻰ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮ ﺧﺪا اﻃﻼق ﺷﻮد ﻳﻜﻰ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺧﺪا واﺣﺪ اﺳﺖ  ،ﻣﻘﺼﻮدش از واﺣﺪ واﺣﺪ ﻋﺪدى ﺑﺎﺷﺪ  ،اﻳﻦ
ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا ﭼﻴﺰى ﻛﻪ دوم ﺑﺮاﻳﺶ ﻧﻴﺴﺖ داﺧﻞ در اﻋﺪاد ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،ﻟﺬا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ
ﻛﻪ ﻗﺮآن ﮔﻮﻳﻨﺪﮔﺎن ﺛﺎﻟﺚ ﺛﻠﺜﺔ را ﻛﺎﻓﺮ ﺧﻮاﻧﺪه  ،دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﮕﻮﻳﺪ  :ﺧﺪا ﻳﻜﻰ اﺳﺖ و
ﻣﺮادش ﻫﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻨﺪهاى ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻓﻼﻧﻰ ﻳﻜﻰ از ﻣﺮدم اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ،
ﭼﻮن ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻛﺮدن اﺳﺖ و ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﺷﺒﻴﻬﻰ
ﺑﺎﺷﺪ .
اﻣﺎ آن دو ﻧﺤﻮه وﺣﺪﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺧﺪا ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﻳﻜﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﮕﻮﻳﺪ :
ﺧﺪا واﺣﺪ اﺳﺖ و در اﺷﻴﺎى ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪى ﺑﺮاﻳﺶ ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﭼﻮن ﭘﺮوردﮔﺎر
ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر اﺳﺖ  ،دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ اﺣﺪى اﻟﻤﻌﻨﺎ اﺳﺖ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻪ در
ﺧﺎرج و ﻧﻪ در ﻋﻘﻞ و ﻧﻪ در وﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﻧﻘﺴﺎﻣﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،اﻳﻦ ﻫﻢ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ
ﭼﻮن ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر اﺳﺖ .
اﻟﻤﻴﺰان ج  6 :ص 134 :

ﺗﻮﺣﻴﺪ در ﺧﻄﺒﻪ اي از ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ
در ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺎم در ﻳﻜﻰ از ﺧﻄﺒﻪﻫﺎﻳﺶ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم ﺑﻪ ﺳﻮى دﻳﻦ ﻛﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ ،ﻛﻤﺎل ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﭘﺮوردﮔﺎرو اﻳﻤﺎن ﺑﻪ او اﺳﺖ  ،ﻛﻤﺎل ﺗﺼﺪﻳﻖ و اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا  ،ﺗﻮﺣﻴﺪ او اﺳﺖ  ،ﻛﻤﺎل ﺗﻮﺣﻴﺪش ﺑﻪ
اﺧﻼص ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﺳﺮ ﺟﺰ ﺑﻪ آﺳﺘﺎن او ﻓﺮود ﻧﻴﺎورى و ﻋﺒﺎدت را ﺟﺰ ﺑﺮاى او
اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﻰ و ﻛﻤﺎل اﺧﻼﺻﺶ زﺑﺎن ﺑﺴﺘﻦ از ﺗﻮﺻﻴﻒ او اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﻫﺮ ﺻﻔﺘﻰ ﺧﻮد
ﺷﻬﺎدت ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺻﻮﻓﺴﺖ  ،ﻛﻤﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺻﻮﻓﻰ ﺧﻮد ﮔﻮاﻫﻰ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ
ﺻﻔﺖ اﺳﺖ  ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى را در وﺻﻒ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﺪ او را ﻗﺮﻳﻦ داﻧﺴﺘﻪ و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ
ﺧﺪاى را ﻗﺮﻳﻦ ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﻪ دوﺋﻴﺖ او ﺣﻜﻢ ﻛﺮده و ﻫﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ دوﺋﻴﺖ ﺣﻜﻢ ﻛﻨﺪ او را ﺗﺠﺰﻳﻪ
ﻛﺮده و داراى اﺑﻌﺎض داﻧﺴﺘﻪ و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﺟﺎﻫﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻛﺴﻰ
ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺟﺎﻫﻞ ﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ او اﺷﺎره ﻫﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ او را ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺧﻮد

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﻗﺮار دﻫﺪ او را ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻛﺮده و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ او را ﻣﺤﺪود ﻛﻨﺪ او را ﻣﻌﺪود و ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش ﻛﺮده
اﺳﺖ !...
ﻣﺆﻟﻒ  :اﻳﻦ ﺧﻄﺒﻪ ﺑﺪﻳﻊﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ از آن در ﺑﺎره ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﻴﺎﻧﻰ دﻳﺪه
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎﺣﺼﻞ ﻗﺴﻤﺖ اول آن اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻛﺎﻣﻞﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ
ﺑﺎزدارى زﺑﺎن اﺳﺖ از ﺗﻮﺻﻴﻒ او و ﻣﺤﺼﻞ ﻗﺴﻤﺖ دوم آن ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻤﻠﻪ »:ﻓﻤﻦ وﺻﻒ اﷲ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻓﻘﺪ ﻗﺮﻧﻪ  «!...ﻛﻪ ﻣﺘﻔﺮع ﺑﺮ ﻗﺴﻤﺖ اول اﺳﺖ  ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺒﺎت ﺻﻔﺎت ﺑﺮاى ﺧﺪا
ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺛﺒﺎت وﺣﺪت ﻋﺪدى اﺳﺖ ﺑﺮاى او  ،وﺣﺪت ﻋﺪدى ﻣﻼزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ،
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺟﻞ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺪ ﺑﮕﻨﺠﺪ .
ﭘﺲ از اﻳﻦ دو ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻤﺎل ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﭘﻰ
ﺑﺮدن ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﺣﺪﺗﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺣﺪت ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات  ،وﺣﺪت ﻋﺪدى ﻧﻴﺴﺖ و
ﺑﺮاى وﺣﺪت او ﻣﻌﻨﺎى دﻳﮕﺮى اﺳﺖ  ،ﻣﺮاد اﻣﺎم اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از اﻳﺮاد اﻳﻦ
ﺧﻄﺒﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺖ .
اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد  :ﻛﻤﺎل ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ او ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻜﺮدن اﺳﺖ  ،دﻟﻴﻠﺶ ﻫﻤﺎن ﺟﻤﻼت
ﻗﺒﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪاى را از اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎن ﻛﺮده  ،ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:اول اﻟﺪﻳﻦ
ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ  -اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ دﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا اﺳﺖ!« و اﻳﻦ ﺧﻮد واﺿﺢ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ
ﺧﺪا را ﻧﻤﻰﺷﻨﺎﺳﺪ ﻫﻨﻮز ﻗﺪم در ﺳﺎﺣﺖ دﻳﻦ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ  ،ﭘﺲ اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم ﺑﺴﻮى دﻳﻦ
ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻰ ﺧﺪا اﺳﺖ  ،آﻧﮕﺎه ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و ﻛﻤﺎل ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﻪ  -و ﻛﻤﺎل ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪا
ﺗﺼﺪﻳﻖ و اﻳﻤﺎن ﺑﻪ او اﺳﺖ!« اﻳﻦ ﻧﻴﺰ روﺷﻦ اﺳﺖ  ،زﻳﺮا ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر از ﻗﺒﻴﻞ
ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻓﻰ ارﺗﺒﺎط و ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﻋﺎرف را ﺑﻪ
ﻣﻌﺮوف ﻧﺸﺎن داده و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻋﻈﻤﺖ ﻣﻌﺮوف را ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ  ،ﻧﻪ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎﺋﻰ
ﻛﻪ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺴﺖ .
ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎ وﻗﺘﻰ در ﻧﻔﺲ ﭘﺎىﮔﻴﺮ و ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻟﻮازم ﻋﻤﻠﻴﺶ ﻗﻴﺎم ﺷﻮد و ﮔﺮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ در اﺛﺮ ارﺗﻜﺎب اﻋﻤﺎل ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر رﻓﺘﻪ
رﻓﺘﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪه و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ از ﺑﻴﻦ ﻣﻰرود  ،ﻳﺎ ﻻ اﻗﻞ ﺑﻰاﺛﺮ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ .
ﻛﻤﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺎم اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ را در ﻳﻜﻰ از ﻛﻠﻤﺎﺗﺶ ﻛﻪ در
ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ رواﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺘﻌﺮض ﺷﺪه و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻋﻠﻢ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ  ،ﻛﺴﻰ
ﻛﻪ ﻋﻠﻤﻰ آﻣﻮﺧﺖ ﻣﻰﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻟﻮازم ﻋﻤﻠﻰ آن ﻗﻴﺎم ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﮔﺮﻧﻪ رﺧﺖ از دﻟﺶ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﻪ) از
ﺑﻴﻦ ﻣﻰرود(.
ﭘﺲ ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ وﻗﺘﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ و ﻋﺎرف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﻌﺮوف ﺧﻮد اﻳﻤﺎن ﺻﺎدق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ آﻧﺮا ﺷﻮﺧﻰ و ﺑﺎزﻳﭽﻪ ﺑﭙﻨﺪارد ،
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) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ  ،اﻳﻤﺎن ﺧﻮد را از ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ ﺧﻮد ﺑﺮوز دﻫﺪ  ،ﺟﺴﻢ و ﺟﺎﻧﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﻌﺮوف ﺧﺎﺿﻊ ﺷﻮد  ،اﻳﻦ ﻫﻤﺎن اﻳﻤﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ در دل ﺑﺘﺎﺑﺪ آﺷﻜﺎر و ﻧﻬﺎن آدﻣﻰ را در
ﭘﺮﺗﻮ ﺧﻮد اﺻﻼح ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﭘﺲ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد  :ﻛﻤﺎل ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪا ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺑﻪ
او اﺳﺖ .
آﻧﮕﺎه ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و ﻛﻤﺎل اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪه  -و ﻛﻤﺎل ﺗﺼﺪﻳﻖ و اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺗﻮﺣﻴﺪ او اﺳﺖ!«
ﺟﻬﺘﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺮ ﭼﻪ ﺧﻀﻮع ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺼﺪﻳﻖ و اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ و ﺑﺎ
ﺷﺮك و ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻰ ﻫﻢ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻛﻤﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ و ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﺑﺮاى
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻀﻮع داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﺮاى ﺧﺪاﻳﺎن ﺧﻮد  ،اﻻ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺧﻀﻮع ﻧﺎﺗﻤﺎم و ﻧﺎﻗﺺ
اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻀﻮع وﻗﺘﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺮاﺗﺐ آن از ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ
ﺳﻮى ﺧﺪا ﻣﻌﻄﻮف ﮔﺮدد  ،ﭼﻮن ﺧﻀﻮع ﺑﺮاى ﻣﻌﺒﻮدﻫﺎى ﺳﺎﺧﺘﮕﻰ  ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻋﺮاض
و روﮔﺮداﻧﻰ از ﺧﺪاﺳﺖ  ،ﺳﭙﺲ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺧﻀﻮع ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم او وﻗﺘﻰ ﻛﺎﻣﻞ
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ از ﻋﺒﺎدت ﺷﺮﻛﺎى ﺳﺎﺧﺘﮕﻰ و دﻋﻮت آﻧﺎن اﻋﺮاض ﺷﻮد  ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎى
ﺟﻤﻠﻪ »:و ﻛﻤﺎل اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪه  -و ﻛﻤﺎل ﺗﺼﺪﻳﻖ او ﻳﮕﺎﻧﻪ داﻧﺴﺘﻦ او اﺳﺖ!«
آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻣﻮد »:و ﻛﻤﺎل ﺗﻮﺣﻴﺪه اﻻﺧﻼص ﻟﻪ  -و ﻛﻤﺎل ﺗﻮﺣﻴﺪش  ،اﺧﻼص ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ او اﺳﺖ!«
ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ داراى ﻣﺮاﺗﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﻓﻮق ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ و آدﻣﻰ
ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻛﺎﻣﻞ آن ﻧﺎﻳﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻣﻌﺒﻮد ﻳﻜﺘﺎ را آﻧﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻰ
ﺑﻨﺤﻮ اﻧﺤﺼﺎر ﺑﭙﺮﺳﺘﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ »:اﻟﻬﺎ واﺣﺪا !« اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻜﺮده و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﻛﺲ و
ﻧﺎﻛﺴﻰ ﺑﻪ ﺧﺎك ذﻟﺖ ﻧﻴﻔﺘﺪ و دل ﺧﻮش ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاﺳﺘﻰ و از روى ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى
را ﻛﻪ ﺑﻬﺮهاى از ﻛﻤﺎل و وﺟﻮد دارد ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ دﻫﺪ  ،ﺧﻠﻘﺖ ﻋﺎﻟﻢ  ،روزى
روزىﺧﻮاران و زﻧﺪه ﻛﺮدن و ﻣﻴﺮاﻧﺪن آﻧﺎن و ﺧﻼﺻﻪ دادن و ﻧﺪادن و ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را از او
ﺑﺪاﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻀﻮع و ﺗﺬﻟﻞ را ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻧﺤﺼﺎر دﻫﺪ و ﺟﺰ ﺑﺮاى او ﺑﺮاى
ﻫﻴﭽﻜﺲ و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ اﻇﻬﺎر ذﻟﺖ ﻧﻜﻨﺪ .
ﺑﻠﻜﻪ اﻣﻴﺪوار ﺟﺰ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ او و ﺑﻴﻤﻨﺎك ﺟﺰ از ﻏﻀﺐ او ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،ﻃﻤﻊ ﺟﺰ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ
در ﻧﺰد اوﺳﺖ ﻧﺒﻨﺪد  ،ﺳﺮ ﺟﺰ ﺑﺮ آﺳﺘﺎن او ﻧﺴﺎﻳﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻫﻢ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻋﻠﻢ و ﻫﻢ
در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻋﻤﻞ  ،ﺧﻮد را ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮاى ﺧﺪا ﻛﻨﺪ  ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮد »:و
ﻛﻤﺎل ﺗﻮﺣﻴﺪه اﻻﺧﻼص ﻟﻪ !« وﻗﺘﻰ ﻣﻌﺮﻓﺖ آدﻣﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﻪ رﺳﻴﺪ و
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آدﻣﻰ را ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻓﺘﻰ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺳﺎﺧﺖ و او را ﺗﺎ درﺟﻪ اوﻟﻴﺎء و ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ
درﮔﺎه ﺧﻮد ﺑﺎﻻ ﺑﺮد آﻧﻮﻗﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﺎل ﺑﺼﻴﺮت ﺑﻪ ﻋﺠﺰ ﺧﻮد از ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺧﺪا
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ﭘﻰ ﺑﺮده و ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺪاى را آﻧﻄﻮرى ﻛﻪ ﻻﻳﻖ ﻛﺒﺮﻳﺎ و ﻋﻈﻤﺖ اوﺳﺖ ﺗﻮﺻﻴﻒ
ﻛﻨﺪ! و ﻧﻴﺰ ﺑﺨﻮﺑﻰ درك ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺧﺪا را ﺑﻪ آن ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﻨﺪ ﺑﻄﻮر
ﻛﻠﻰ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﺮا از ﻣﺸﻬﻮدات ﻣﻤﻜﻦ ﺧﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺼﻨﻮع ﺧﺪاﻳﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ
ﻫﻤﺎﻧﻬﺎ ﺧﺪاى را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده اﺳﺖ .
ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺻﻮرﺗﻬﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ذﻫﻨﻰ و ﻣﺤﺪود و ﻣﻘﻴﺪ  ،ﺻﻮرى
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺋﺘﻼف ﻧﺪارﻧﺪ و ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را دﻓﻊ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﻣﺜﻼ ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت و ﺣﻴﺎت و
رزق و ﻋﺰت و ﻏﻨﺎ و اﻣﺜﺎل اﻳﻨﻬﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﻏﻴﺮ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ و واﺿﺢ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ  ،ﻏﻴﺮ ﻗﺪرت اﺳﺖ و ﻗﺪرت  ،ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ  ،ﻫﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ ﺧﻮدش  ،ﺧﻮدش
اﺳﺖ  ،ﻣﺎ وﻗﺘﻰ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ را ﻣﺜﻼ ﺑﻨﻈﺮ آورﻳﻢ  ،در آن ﻟﺤﻈﻪ از ﻣﻌﻨﻰ ﻗﺪرت ﻣﻨﺼﺮﻓﻴﻢ و
در ﻣﻌﻨﺎى ﻋﻠﻢ  ،ﻗﺪرت را ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻴﻢ .
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻗﺘﻰ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﻠﻢ را از ﻧﻈﺮ اﻳﻨﻜﻪ وﺻﻔﻰ اﺳﺖ از اوﺻﺎف  ،ﺗﺼﻮر ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ
 ،از ذاﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﺼﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ آن ﻏﻔﻠﺖ دارﻳﻢ .
از اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و اﻳﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و ادراﻛﺎت ﻗﺎﺻﺮ از اﻳﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ
آﻓﺮﻳﺪﮔﺎر ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺷﻮﻧﺪ و او را آﻧﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ  ،ﻟﺬا ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ
اﺧﻼص رﺳﻴﺪه ﺧﻮد را ﻣﺤﺘﺎج و ﻣﻠﺰم ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ در ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺧﺪاى ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻘﺺ و ﻋﺠﺰ
ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﻛﻨﺪ  ،آﻧﻬﻢ ﭼﻪ ﻧﻘﺼﻰ ؟ ! ﻧﻘﺼﻰ ﻋﻼج ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ و ﻋﺠﺰى ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان و ﻧﻴﺰ
ﺧﻮد را ﻧﺎﭼﺎر ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ راﻫﻰ را ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن در اﻳﻦ وادى ﭘﻴﻤﻮده ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮ ﮔﺮدد و از ﻫﺮ
ﭼﻪ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻛﻨﺪ و آن اوﺻﺎف را از او ﻧﻔﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺧﻮد را ﺳﺮﮔﺮدان در ﭼﻨﺎن ﺣﻴﺮﺗﻰ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻰ از آن ﻧﻴﺴﺖ  ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻣﺮاد اﻣﺎم
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:و ﻛﻤﺎل اﻻﺧﻼص ﻟﻪ ﻧﻔﻰ اﻟﺼﻔﺎت ﻋﻨﻪ ﻟﺸﻬﺎدة ﻛﻞ ﺻﻔﺔ اﻧﻬﺎ
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮﺻﻮف و ﺷﻬﺎدة ﻛﻞ ﻣﻮﺻﻮف اﻧﻪ ﻏﻴﺮ اﻟﺼﻔﺔ  -و ﻛﻤﺎل اﺧﻼﺻﺶ زﺑﺎن ﺑﺴﺘﻦ از
ﺗﻮﺻﻴﻒ او اﺳﺖ ﭼﻮن ﻫﺮ ﺻﻔﺘﻰ ﺧﻮد ﺷﻬﺎدت ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺻﻮف اﺳﺖ  ،ﻛﻤﺎ اﻳﻨﻜﻪ
ﻫﺮ ﻣﻮﺻﻮﻓﻰ ﮔﻮاﻫﻰ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﺻﻔﺖ اﺳﺖ!«
و اﮔﺮ ﻛﺴﻰ دﻗﺖ ﻛﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮى ﻛﻪ ﻣﺎ از اﻳﻦ ﻓﻘﺮه از ﺧﻄﺒﻪ
ﻛﺮدﻳﻢ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﺮات اول ﺧﻄﺒﻪ آﻧﺮا ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در
اواﻳﻞ ﺧﻄﺒﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» اﻟﺬى ﻻ ﻳﺪرﻛﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻬﻤﻢ و ﻻ ﻳﻨﺎﻟﻪ ﻏﻮص اﻟﻔﻄﻦ اﻟﺬى ﻟﻴﺲ ﻟﺼﻔﺘﻪ ﺣﺪ ﻣﺤﺪود و ﻻ
ﻧﻌﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﻻ وﻗﺖ ﻣﻌﺪود و ﻻ اﺟﻞ ﻣﻤﺪود«!...
» ﺧﺪاوﻧﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻠﻨﺪى ﻫﻤﺖ ﻣﺘﻔﻜﺮﻳﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﻢ ﺳﻴﻤﺮغ ﻓﻜﺮﺷﺎن اوج ﺑﮕﻴﺮد ﺑﻪ
ﻛﻨﻪ ذاﺗﺶ ﻧﻤﻰرﺳﺪ  ،ﻏﻮﻃﻪﻫﺎى ﻏﻮﻃﻪوران در درﻳﺎى ﻓﻬﻢ و ﺣﺬاﻗﺖ  ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﻢ
ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ درك آن ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺎﻳﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،ﺧﺪاوﻧﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺻﻔﺎت ﺟﻤﺎل
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و ﻛﻤﺎﻟﺶ ﻏﺎﻳﺘﻰ ﻣﻌﻴﻦ و وﺻﻔﻰ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﺮاى ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ آن ﻣﺪﺗﻰ ﻣﻌﻴﻦ و ﻳﺎ
زﻣﺎﻧﻰ و ﻟﻮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﻢ ﻣﻤﺘﺪ و ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺴﺖ « .

اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد »:ﻓﻤﻦ وﺻﻒ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻓﻘﺪ ﻗﺮﻧﻪ  «!...ﺑﻴﺎﻧﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ از راه ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺒﺎت وﺻﻒ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب) ﺑﺮاى ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن
ﺣﺪى و ﻋﺪدى ﻧﻴﺴﺖ!( ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﻴﺎن اول از راه ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﺪ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺧﺪا را وﺻﻒ ﻛﻨﺪ او را ﻗﺮﻳﻦ آن وﺻﻒ
داﻧﺴﺘﻪ  ،ﭼﻮن ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻴﻢ ﻛﻪ وﺻﻒ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺻﻮف اﺳﺖ و ﺑﻴﻦ آن دو ﺗﻐﺎﻳﺮ ﻫﺴﺖ و
ﺟﻤﻊ ﻛﺮدن ﻫﻤﻴﻦ دو ﭼﻴﺰ ﻣﺘﻐﺎﻳﺮ ﻫﻤﺎن ﻗﺮﻳﻦ ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ اﺳﺖ  ،ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا را ﻗﺮﻳﻦ
ﭼﻴﺰى ﻛﻨﺪ ﺑﻪ دو ﺗﺎﺋﻰ او ﺣﻜﻢ ﻛﺮده  ،ﻳﻜﻰ ﺧﻮدش و ﻳﻜﻰ وﺻﻔﺶ  ،ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ دوﺋﻴﺖ او
ﺣﻜﻢ ﻛﻨﺪ او را ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻪ دو ﺟﺰء ﻛﺮده  ،ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا را ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ او ﺟﻬﻞ ورزﻳﺪه و
ﺑﺎ اﺷﺎره ﻋﻘﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺶ اﺷﺎره ﻛﺮده  ،ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ او اﺷﺎره ﻛﻨﺪ او را ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻛﺮده  ،ﭼﻮن
اﺷﺎره ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺟﺪاﺋﻰ ﻣﺸﻴﺮ اﺳﺖ از ﻣﺸﺎر اﻟﻴﻪ  ،ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﺷﺎره  -ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻌﺪى اﺳﺖ ﺑﻴﻦ
ﻣﺸﻴﺮ و ﻣﺸﺎر اﻟﻴﻪ و ﻟﻮ ﻋﻘﻠﻰ  -آن دو را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎزد  ،از ﺳﻤﺖ ﻣﺸﻴﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در
ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎر اﻟﻴﻪ ﺧﺘﻢ ﺷﻮد » :و ﻣﻦ ﺣﺪه ﻓﻘﺪ ﻋﺪه  -و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا را ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻛﻨﺪ او را
ﺑﺸﻤﺎر در آورده اﺳﺖ!« ﻳﻌﻨﻰ وﺣﺪﺗﺶ را وﺣﺪت ﻋﺪدى داﻧﺴﺘﻪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻻزﻣﻪ اﻧﻘﺴﺎم
و ﻣﺤﺪودﻳﺖ و اﻧﻌﺰال وﺟﻮدى  ،ﮔﻨﺠﻴﺪن در ﻋﺪد ﻫﺴﺖ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ ﻋﻦ ذﻟﻚ .
و در ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﻳﻜﻰ از ﺧﻄﺒﻪﻫﺎى ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮد :
ﺣﻤﺪ ﺧﺪاﺋﻰ را ﻛﻪ ﻫﻴﭽﻴﻚ از اﺣﻮاﻟﺶ ﺑﺮ ﺣﺎل دﻳﮕﺮش ﺳﺒﻘﺖ ﻧﺪارد  ،ﺗﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺒﻞ از
اﻳﻨﻜﻪ آﺧﺮ ﺷﻮد اول ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻃﻦ ﺷﻮد ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺧﺪاﺋﻰ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ از
ﺣﻀﺮﺗﺶ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى وﺣﺪﺗﺶ ﻣﺴﺎوق)ﻫﻤﺰﻣﺎن( ﺑﺎ ﻛﻤﻰ اﺳﺖ و ﺟﺰ او ﻫﺮ ﻋﺰﻳﺰى ﻋﺰﺗﺶ
ﺗﻮأم ﺑﺎ ذﻟﺖ اﺳﺖ  ،ﺧﺪاﺋﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻗﻮﻳﻰ ﺟﺰ او ﺿﻌﻴﻒ  ،ﻫﺮ ﻣﺎﻟﻜﻰ ﺟﺰ او ﻣﻤﻠﻮك  ،ﻫﺮ
ﻋﺎﻟﻤﻰ ﻏﻴﺮ او ﻣﺘﻌﻠﻢ اﺳﺖ  ،ﭘﺮوردﮔﺎرى ﻛﻪ ﻏﻴﺮ او ﻫﺮ ﻗﺎدرى ﻗﺪرﺗﺶ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻋﺠﺰ اﺳﺖ  ،ﻫﺮ
ﺷﻨﻮاﺋﻰ ﻏﻴﺮ او از ﺷﻨﻴﺪن ﺻﻮﺗﻬﺎى ﺧﻴﻠﻰ آﻫﺴﺘﻪ ﻛﺮ اﺳﺖ  ،ﺻﻮتﻫﺎى ﺧﻴﻠﻰ ﺑﻠﻨﺪ ﻫﻢ او را
ﻛﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺻﻮتﻫﺎى ﻣﻌﺘﺪل را ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ در ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻰﺷﻨﻮد  ،ﭘﺮوردﮔﺎرى
ﻛﻪ ﻫﺮ ﺑﻴﻨﺎﺋﻰ ﻏﻴﺮ او ﺑﻴﻨﺎﺋﻴﺶ از دﻳﺪن رﻧﮕﻬﺎى ﺧﻴﻠﻰ ﻛﻢ و اﺟﺴﺎم ﺧﻴﻠﻰ رﻳﺰ ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ ،
ﻫﺮ ﻇﺎﻫﺮى ﻏﻴﺮ او ﺑﺎﻃﻦ و ﻫﺮ ﺑﺎﻃﻨﻰ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ او ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ .
ﻣﺆﻟﻒ :اﻣﺎم در اﻳﻦ ﺧﻄﺒﻪ در ﺻﺪد ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻫﺮ
ﺟﻬﺘﻰ ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺖ  ،ﺑﺮ ﻋﻜﺲ  ،ﻏﻴﺮ او از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺪود  ،ﭼﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻣﺎم
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در اﻳﻦ ﺧﻄﺒﻪ ذﻛﺮ ﻓﺮﻣﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﺜﺎل اﻳﻨﻬﺎ  ،ﻣﻌﺎﻧﻴﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ
ﺣﺪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻋﺎرض ﻣﻰﺷﻮد آن ﻧﺤﻮه اﺿﺎﻓﻪ و ﻧﺴﺒﺘﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻓﺮض ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﺎ ﺧﺎرج از
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ﺣﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺿﺪ ﻣﻨﻘﻠﺐ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻣﺜﻼ ﻇﻬﻮر وﻗﺘﻰ ﻣﺤﺪود ﻓﺮض ﺷﻮد ﻣﻌﻨﺎى
ﻣﺤﺪودﻳﺘﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﺟﻬﺎت و ﻳﺎ ﭘﺎرهاى ﭼﻴﺰﻫﺎ ﻇﻬﻮر و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺟﻬﺎت دﻳﮕﺮ و ﭼﻴﺰﻫﺎى دﻳﮕﺮ) ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺤﺪود ﻧﺒﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻇﻬﻮر ﺑﻮد (،ﺧﻔﺎ اﺳﺖ
 ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ ﻋﺰت ﻣﺤﺪود ﻓﺮض ﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎوراى ﺣﺪ ذﻟﺖ اﺳﺖ و ﻗﻮت ﻣﺤﺪود و
ﻣﻘﻴﺪ  ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺣﺪ و ﻗﻴﺪ  ،ﺿﻌﻒ اﺳﺖ  ،ﻇﻬﻮر در ﻏﻴﺮ داﺋﺮه ﺣﺪ ﺑﻄﻮن ،و ﺑﻄﻮن
در ﻣﺎوراى ﺣﺪ ﻇﻬﻮر اﺳﺖ .
ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺤﺪود  ،ﺧﻮد ﻣﻤﻠﻮك آﻧﻜﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ او را ﻣﺤﺪود ﻛﺮده و ﭼﻨﻴﻦ
ﺳﻠﻄﻨﺖ و اﻗﺘﺪارى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺤﺪود ﻋﻠﻤﺶ از ﺧﻮدش
ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ دﻳﮕﺮى ﺑﻪ او اﻓﺎﺿﻪ و ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻛﺮده  ،ﭼﻮن اﮔﺮ از ﺧﻮد او ﺑﻮد ﺧﻮدش ﻋﻠﻢ را
ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻰﻛﺮد  ،و ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﻴﺎس اﺳﺖ ﺻﻔﺎت دﻳﮕﺮ .
و دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻼم اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻫﻤﻪ در اﻃﺮاف ﻧﺎﻣﺤﺪودى ﺧﺪا دور
ﻣﻰزﻧﺪ اﻳﻦ ﻓﻘﺮه از ﺧﻄﺒﻪ آن ﺣﻀﺮت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻛﻞ ﺳﻤﻴﻊ ﻏﻴﺮه ﻳﺼﻢ ﻋﻦ ﻟﻄﻴﻒ اﻻﺻﻮات «! ...
ﭼﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺎى اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ و ﻣﺎ ﺑﻌﺪش ﺑﺮ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت و
ﻧﺎﻣﺤﺪودى ﺧﺪا اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺧﻄﺒﻪ از اول ﺗﺎ آﺧﺮ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺎق اﻳﺮاد ﺷﺪه از اﻳﻦ رو
ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺧﻄﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت و ﻧﺎﻣﺤﺪودى ﺧﺎﻟﻖ دور ﻣﻰزﻧﺪ .
و اﻣﺎ ﺟﻤﻠﻪ:
» و ﻛﻞ ﻣﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة ﻏﻴﺮه ﻗﻠﻴﻞ!«
ﻛﻪ ﻏﺮض ﻣﺎ ﻫﻢ از ﻧﻘﻞ ﺧﻄﺒﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻤﻠﻪاش ﺑﻮد  ،ﺧﻮد روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺎى
آن ﺑﺮ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت اﺳﺖ  ،زﻳﺮا ﭼﻴﺰى ﻛﻪ اﺳﻢ واﺣﺪ ﺑﺮ او اﻃﻼق ﻣﻰﺷﻮد ﻻزﻣﻪ
ﻋﺪدى ﺑﻮدن وﺣﺪﺗﺶ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ او اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻤﺎﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺴﻤﺖ و
ﺗﻜﺜﺮ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ ﺗﻜﺜﺮ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﻘﺴﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ وﺣﺪت واﺣﺪ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﺑﻪ ﻛﺜﺮﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ او ﺣﺎدث ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ رو ﺑﻪ ﻗﻠﺖ و ﺿﻌﻒ ﻣﻰﮔﺬارد  ،ﭼﻮن ﻫﺮ
واﺣﺪ ﻋﺪدى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺜﺮﺗﻰ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اوﺳﺖ ﻗﻠﻴﻞ اﺳﺖ و آن واﺣﺪ ﺑﻰ ﺣﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺖ
اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻓﺮض ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻛﺜﺮﺗﻰ در او راه ﻧﺪارد  ،ﭼﻮن ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺤﺪﻳﺪ و ﺗﻤﻴﻴﺰى ﺑﺮ او
ﻋﺎرض ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ از ﺣﻘﻴﻘﺖ او ﺟﺪا و از ﻣﻌﻨﺎى او دور ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ اﻧﻀﻤﺎم آن
ﻛﺜﻴﺮ و ﻗﻮى و ﺑﺎ ﺟﺪاﺋﻰ از آن ﻗﻠﻴﻞ و ﺿﻌﻴﻒ ﺷﻮد  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﻧﺤﻮهاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ
ﺛﺎﻧﻰ ﺑﺮاﻳﺶ ﻓﺮض ﺷﻮد ﺑﺎز ﺧﻮد اوﺳﺖ .
و در ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﻳﻜﻰ از ﺧﻄﺒﻪﻫﺎى اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
» اﻟﺤﻤﺪ ﷲ اﻟﺪال ﻋﻠﻰ وﺟﻮده ﺑﺨﻠﻘﻪ «!...
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» ﺣﻤﺪ ﺧﺪاﺋﻰ را ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺧﻠﻘﺖ دﻻﻟﺖ ﻛﺮد ﺑﺮ وﺟﻮد ﺧﻮد و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺣﺎدث ﺑﻮدن
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﺶ ﺑﺮ ازﻟﻴﺖ و ﻗﺪم ﺧﻮد و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﺶ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮ
ﺑﻰ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻮدن ﺧﻮد  ،ﺧﺪاﺋﻰ ﻛﻪ دﺳﺖ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ او را ﻟﻤﺲ ﻛﻨﺪ و در ﭼﻬﺎر
دﻳﻮار ﺗﺼﻮرات او اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد ﻣﺤﺪودش ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺣﺎﻳﻠﻬﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻴﻦ او و
ﻣﺎﺳﻮاﻳﺶ ﺣﺎﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺻﺎﻧﻊ از ﻣﺼﻨﻮع ﺟﺪاﺳﺖ و ﺣﺴﺎب آﻧﻜﺴﻰ ﻛﻪ
ﭼﻴﺰى را ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ از ﺣﺴﺎب ﻣﺤﺪودش ﺟﺪاﺳﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺴﺎب رب از
ﻣﺮﺑﻮب  ،ﺧﺪاى اﺣﺪى ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ اﺣﺪﻳﺘﺶ ﺑﻪ ﻋﺪد ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺧﺎﻟﻘﻰ ﻛﻪ در ﺧﻠﻘﺘﺶ
ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮﺷﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻛﺎرش ﭼﻮن ﻛﺎرﻫﺎى ﻣﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﻛﻨﻨﺪه و ﺗﻌﺠﺐآور
ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺷﻨﻮاﻳﻰ ﻛﻪ ﺷﻨﻮاﺋﻴﺶ ﻃﻮرى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ ادوات ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه
ﺳﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻴﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻨﺎﺋﻴﺶ ﻧﺤﻮهاى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻨﺎﺋﻰ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﺮداﻧﺪن
ﺣﺪﻗﻪ و ﺷﻌﺎع آن ﻣﺤﺘﺎج ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺧﺪاﺋﻰ ﻛﻪ ﻧﺰد ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺷﻴﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺖ  ،ﻟﻴﻜﻦ ﻧﻪ
ﺑﻄﻮر ﺗﻤﺎس و ﻣﺠﺎورت و از ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﺪاﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ ﻧﻪ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻓﺘﻰ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺧﺪاﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ آﺷﻜﺎر اﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ ﻧﻪ ﺑﺪﻳﺪن و از ﻫﻤﻪ ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ وﻟﻰ ﻧﻪ از
ﺟﻬﺖ ﻟﻄﺎﻓﺖ  ،ﺧﺪاﺋﻰ ﻛﻪ ﺟﺪاﺋﻴﺶ از اﺷﻴﺎ ﺑﻪ ﻗﻬﺮ و ﻗﺪرت ﺑﺮ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ و ﺟﺪاﺋﻰ اﺷﻴﺎ
از او ﺑﻪ ﺧﻀﻮع ﺑﺮاى او و رﺟﻮع ﺑﺴﻮى اوﺳﺖ  ،ﺧﺪاﺋﻰ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﺗﻮﺻﻴﻔﺶ ﻛﻨﺪ در
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﺤﺪﻳﺪش ﻛﺮده و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺗﺤﺪﻳﺪش ﻛﻨﺪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ در ﺷﻤﺎرش در آورده و
ﻛﺴﻰ ﻛﻪ در ﺷﻤﺎر درآوردش در ﺣﻘﻴﻘﺖ ازﻟﻴﺖ او را ﺑﺎﻃﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ!«

ﻣﺆﻟﻒ  :ﺑﻨﺎى ﺻﺪر ﻛﻼم اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻌﺎﻧﻰ و ﺻﻔﺎﺗﻰ
ﻛﻪ در ﻣﻤﻜﻨﺎت دﻳﺪه و ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ اﻣﻮرى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺤﺪود  ،ﻛﻪ ﺟﺰ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺴﻰ آﻧﻬﺎ
را ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻛﺮده و ﺻﺎﻧﻌﻰ ﺑﻮﺟﻮدﺷﺎن آورده و ﭘﺮوردﮔﺎرى ﭘﺮورش و ﺗﺮﺑﻴﺘﺸﺎن داده ،ﻓﺮض
ﻧﺪارد ،آن ﻛﺲ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﺣﺪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ او و ﻣﺨﻠﻮﻗﻰ اﺳﺖ از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت او
ﭘﺲ در ذات او راه ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﺪ .
ﭘﺲ  ،ﺳﺎﺣﺖ ﻛﺒﺮﻳﺎﻳﺶ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺪى ﻣﺒﺮاﺳﺖ و ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﺻﻔﺎﺗﻰ ﻫﻢ
ﻛﻪ ﺑﺮاى او اﺳﺖ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻰﺷﻮد ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .
ﮔﺮ ﭼﻪ اﻟﻔﺎظ ﻣﺎ آدﻣﻴﺎن و ﻣﻌﺎﻧﻴﺶ ﻗﺎﺻﺮ اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ آن ﺻﻔﺎت را ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻧﺎ
ﻣﺤﺪودﻳﺶ اﻓﺎده ﻛﻨﺪ  ،ﭘﺲ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ واﺣﺪ اﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ ﻧﻪ
ﺑﻪ وﺣﺪت ﻋﺪدى ﺗﺎ ﺳﺮ از ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﻧﻴĤورد  ،ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﺧﻠﻘﺖ او و ﺷﻨﻮاﺋﻴﺶ و دﻳﺪن و
ﺣﻀﻮر و ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻔﺎﺗﺶ از ﺳﻨﺦ ﺻﻔﺎت ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ .
و ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺘﻔﺮع ﻣﻰﺷﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﻨﻮﻧﺖ و ﺟﺪاﺋﻰ او از ﺧﻠﻘﺘﺶ ﺑﻪ اﻧﻔﺼﺎل ﻧﻴﺴﺖ ،
ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺴﺎﻓﺘﻰ ﺑﻴﻦ او و ﺧﻠﻘﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،او ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﺗﺼﺎل و اﻧﻔﺼﺎل و
ﺣﻠﻮل و اﻧﻌﺰال در ﺳﺎﺣﺘﺶ راه ﻳﺎﺑﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ او ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺧﻠﻘﺶ ﻗﺎﻫﺮ و
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ﻗﺎدر اﺳﺖ و ﺧﻠﻘﺶ ﻫﻤﻪ در ﺑﺮاﺑﺮش ﺧﺎﺿﻊاﻧﺪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻮى او اﺳﺖ .
و ﻧﻴﺰ اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﺘﻔﺮع ﻛﺮده اﺳﺖ ﺑﺮ اﺛﺒﺎت وﺣﺪت ﻋﺪدى  ،ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺑﻄﺎل
ازﻟﻴﺖ را و ﻓﺮﻣﻮده  :ﻫﺮ ﻛﺲ ﺧﺪاى را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﻨﺪ ،ازﻟﻴﺘﺶ را ﺑﺎﻃﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ.
و اﻳﻦ ﺗﻔﺮﻳﻊ ﺳﺮّش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻬﺎت ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﻰ و
ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺖ  ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻳﻚ ﺟﻬﺖ و دو ﺟﻬﺖ  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻧﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺶ از ﺟﻬﺖ
اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺴﻰ و ﭼﻴﺰى ﻗﺒﻞ از او ﻓﺮض ﻧﺪارد  ،ازﻟﻴﺖ او ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺤﺪودﻳﺶ از ﺟﻬﺖ اﻳﻨﻜﻪ
ﭼﻴﺰى ﭘﺲ از او ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﺑﺪﻳﺖ اوﺳﺖ و ﻟﺤﺎظ ﻧﺎﻣﺤﺪودﻳﺶ از دو ﻃﺮف و ﻣﺴﺒﻮق و
ﻣﻠﺤﻮق ﻧﺒﻮدﻧﺶ ،دوام اوﺳﺖ .
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ از ﻛﻠﻤﺎت ﺑﻌﻀﻰ از اﻫﻞ ﺑﺤﺚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎى
ازﻟﻴﺖ ﺳﺒﻘﺖ و ﺗﻘﺪم او اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﻮد در زﻣﺎﻧﻬﺎى ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﻫﻰ ﻛﻪ در آن زﻣﺎﻧﻬﺎ
ﺧﺒﺮى از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻧﺒﻮده  ،اﺷﺘﺒﺎﻫﻰ اﺳﺖ رﺳﻮا و ﺧﻄﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﺑﺲ ﺑﺰرگ  ،زﻣﺎن ﻛﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻣﻘﺪار ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺘﺤﺮﻛﺎت ﻛﺠﺎ ؟ و ﺷﺮﻛﺘﺶ در ازﻟﻴﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺠﺎ ؟ !
و ﺑﺎز در ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ اﻣﺎم اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﻳﻜﻰ از ﺧﻄﺒﻪﻫﺎﻳﺶ
ﻓﺮﻣﻮده:
» اﻟﺤﻤﺪ ﷲ ﺧﺎﻟﻖ اﻟﻌﺒﺎد و ﺳﺎﻃﺢ اﻟﻤﻬﺎد و ﻣﺴﻴﻞ اﻟﻮﻫﺎد و ﻣﺨﺼﺐ اﻟﻨﺠﺎد ،ﻟﻴﺲ ﻻوﻟﻴﺘﻪ
اﺑﺘﺪاء و ﻻ ﻻزﻟﻴﺘﻪ اﻧﻘﻀﺎء ،ﻫﻮ اﻻول ﻟﻢ ﻳﺰل ،و اﻟﺒﺎﻗﻰ ﺑﻼ اﺟﻞ«!...
» ﺣﻤﺪ ﺧﺪاﺋﻰ را ﺳﺰاﺳﺖ ﻛﻪ آﻓﺮﻳﻨﻨﺪه ﺑﻨﺪﮔﺎن و ﮔﺴﺘﺮاﻧﻨﺪه ﮔﻬﻮاره زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ،
ﺧﺪاﺋﻰ ﻛﻪ آﺑﻬﺎى ﺑﺎران را در زﻣﻴﻦﻫﺎى ﭘﺴﺖ روان ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎ آن زﻣﻴﻦﻫﺎى ﺑﻠﻨﺪ را ﺑﻪ
اﻧﻮاع ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﺮ ﺳﺒﺰ و ﺧﺮم ﮔﺮداﻧﻴﺪه  ،ﭘﺮوردﮔﺎرى ﻛﻪ ﺑﺮاى اول ﺑﻮدﻧﺶ آﻏﺎزى و
ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﺸﮕﻰاش اﻧﺠﺎﻣﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،اوﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ زوال ﻧﺪارد  ،آﺧﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى
ﺑﻘﺎﻳﺶ اﺟﻠﻰ ﻛﻪ ﺳﺮ آﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭘﻴﺸﺎﻧﻰﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻈﻤﺘﺶ ﺑﻪ ﺧﺎك اﻓﺘﺎده و ﻟﺒﻬﺎ ﺑﻪ
وﺣﺪاﻧﻴﺘﺶ اﻋﺘﺮاف ﻛﺮده اﺳﺖ  ،ﺧﺪاﺋﻰ ﻛﻪ اﺷﻴﺎ را در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻠﻘﺖ ﻣﺤﺪود آﻓﺮﻳﺪ  ،ﺗﺎ
ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت را از ﺧﻮد ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ و ﺟﺪا ﺳﺎزد  ،ﺧﺪاﺋﻰ ﻛﻪ اوﻫﺎم ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ او
را در ﭼﻬﺎر دﻳﻮار ﺗﺼﻮرات ﺑﻪ ﺣﺪود و ﺣﺮﻛﺎت ﺧﻮد ﻣﺤﺼﻮر و ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺟﻮارح و اﻋﻀﺎ
ﻣﻤﺜﻠﺶ ﺳﺎزﻧﺪ  ،ﺧﺪاﺋﻰ ﻛﻪ در ﺑﺎره آﻏﺎزش ﻧﻤﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﻰ؟) در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻰ ﺑﻮده؟(
و در ﺑﺎره ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻬﺎﻳﺖ و اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﮔﻔﺖ :ﺣﺘﻰ؟ )ﺗﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ؟(
ﺧﺪاﺋﻰ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ وﻟﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮان ﭘﺮﺳﻴﺪ ﻇﻬﻮرش از ﭼﻴﺴﺖ ؟ ﺑﺎﻃﻦ اﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ
ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺳﺆال ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎﻃﻦ و ﻧﻬﺎن در ﭼﻴﺴﺖ ؟ ﺧﺪاﺋﻰ ﻛﻪ ﺟﺴﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﻓﺎﻧﻰ ﺷﻮد
 ،در ﭘﺮده ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﭼﻴﺰى ﺑﺮ او اﺣﺎﻃﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻧﺰدﻳﻜﻴﺶ ﺑﻪ اﺷﻴﺎ ﺑﻪ ﭼﺴﺒﻴﺪن و
دورﻳﺶ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺪاﺋﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺧﺪاﺋﻰ ﻛﻪ از ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻧﮕﺎﻫﻬﺎى ﺗﻨﺪ و زﻳﺮ ﭼﺸﻤﻰ و
ﺗﻜﺮار ﻛﻠﻤﺎت و ﮔﺎم ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮدن و ﻧﻬﺎدن در ﺷﺒﻬﺎى ﺗﺎر ﺑﺮاﻳﺶ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،ﻧﻪ در
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ﺷﺒﻬﺎى ﺗﺎر و دﻳﺠﻮر و ﻧﻪ در ﺷﺒﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺎه ﻣﻨﻴﺮ ﺑﺮ آن ﺳﺎﻳﻪ ﻣﻰاﻓﻜﻨﺪ و در دﻧﺒﺎل
ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب آن آﻓﺘﺎب درﺧﺸﺎن ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب ﻣﻰﻛﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻣﺪ و رﻓﺖ آن
دو  ،روزﮔﺎر ﺑﻪ ﮔﺮدش در ﻣﻰآﻳﺪ  ،روزﮔﺎرى ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺷﺒﻰ آﻳﻨﺪه و روزى
ﮔﺬﺷﺘﻪ  .و ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ  ،ﺧﺪاﻳﻰ ﻛﻪ روز و ﺷﺐ و آﺷﻜﺎر و ﻧﻬﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ او
ﻳﻜﺴﺎﻧﻨﺪ و ﭼﻴﺰى ﺑﺮ او ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺧﺪاﻳﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از ﻫﺮ ﻧﻬﺎﻳﺖ و ﻣﺪﺗﻰ و ﻗﺒﻞ
از ﻫﺮ ﺷﻤﺎرش و ﺗﻌﺪادى ﺑﻮده اﺳﺖ  ،ﻣﻨﺰه اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﻧﺪازهﮔﻴﺮان ﺑﻪ
او ﻣﻰدﻫﻨﺪ و او را در ﺻﻔﺎت ﺧﻮد ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻰﺳﺎزﻧﺪ و اﻧﺪازهﻫﺎ و اﻃﺮاف و ﺟﻮاﻧﺐ و
اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻣﺴﻜﻦ و ﺟﺎىﮔﻴﺮى در ﻣﻜﺎن را ﺑﺮاى او ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ  ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ  ،ﺣﺪ
و ﻧﻬﺎﻳﺖ  ،ﻟﺒﺎﺳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻧﺪام ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﻮى اﷲ ﻧﺴﺒﺖ داده
ﻣﻰﺷﻮد ﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر  ،ﺧﺪاﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدات را از ﻣﻔﺮدات و رﻳﺸﻪﻫﺎ و ﻋﻨﺎﺻﺮ اوﻟﻴﻪ
ازﻟﻴﻪ و اﺑﺪﻳﻪ ﻧﻴﺎﻓﺮﻳﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ آﻓﺮﻳﺪه ﺧﻮدش را و ﻋﻨﺎﺻﺮ اوﻟﻴﻪاش را ﻣﺤﺪود
آﻓﺮﻳﺪه و ﻫﺮ ﭼﻪ را ﻛﻪ ﺻﻮرت ﻫﺴﺘﻰ داده ﻧﻴﻜﻮ ﺻﻮرﺗﮕﺮﻳﺶ ﻛﺮده اﺳﺖ !«

و ﻧﻴﺰ در ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ در ﺧﻄﺒﻪاى ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻣﺎ وﺣﺪه ﻣﻦ ﻛﻴﻔﻪ و ﻻ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ اﺻﺎب ﻣﻦ ﻣﺜﻠﻪ«!...
» ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﻗﺮار دﻫﺪ ﻳﻜﺘﺎﻳﺶ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ  ،ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ
ﻧﻈﻴﺮى ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺘﺶ ﻧﺮﺳﻴﺪه  ،ﻛﺴﻰ ﻛﻪ او را ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻛﻨﺪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺴﻮى
او ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻜﺮده و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺷﺎرات ﺣﺴﻰ و ﻳﺎ ﻋﻘﻼﻧﻰ ﺑﺴﻮﻳﺶ اﺷﺎره ﻛﻨﺪ او را ﻗﺼﺪ
ﻧﻜﺮده .
آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ذات ﺧﻮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﺨﻠﻮق اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ اﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮل
اﺳﺖ  ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺎﻋﻞ اﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ ﻧﻪ ﭼﻮن ﻓﺎﻋﻠﻴﺖ ﻣﺎ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﺑﺰار و
آﻻت و اﻋﻀﺎ و ﺟﻮارح ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺪازه ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ  ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﭼﻮن ﻣﺎ ﻛﻪ
اﻧﺪازهﮔﻴﺮﻳﺶ ﺑﻪ ﺟﻮﻻن دادن ﻓﻜﺮ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻰﻧﻴﺎز اﺳﺖ  ،وﻟﻰ ﻧﻪ ﭼﻮن ﻣﺎ ﻛﻪ ﺑﻰﻧﻴﺎزﻳﺶ
را از راه اﺳﺘﻔﺎده از دﻳﮕﺮان ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻤﻜﻨﺎت زﻣﺎن
ﻫﻤﮕﺎم وﺟﻮدش ﻧﻴﺴﺖ و از ﻳﺎرى ادوات و آﻻت ﺑﻰﻧﻴﺎز اﺳﺖ  ،ﻫﺴﺘﻰ او از زﻣﺎﻧﻬﺎ ،
وﺟﻮدش از ﻋﺪم  ،ازﻟﻴﺘﺶ از اﺑﺘﺪاء ﭘﻴﺸﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ،از اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﺎ ﺣﻮاس و آﻻت
دراﻛﻪ آﻓﺮﻳﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ او ﺧﻮد آﻟﺖ دراﻛﻪ ﻧﺪارد و از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮدات
ﺗﻀﺎد و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرى ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮده  ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاى او ﺿﺪى ﻧﻴﺴﺖ  ،از اﻳﻨﻜﻪ
ﺑﻴﻦ اﺷﻴﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮده ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﺮاﻳﺶ ﻗﺮﻳﻨﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،آرى ﻧﻮر
و ﻇﻠﻤﺖ و آﺷﻜﺎرى و ﻧﻬﺎﻧﻰ و ﺧﺸﻜﻰ و ﺗﺮى و ﮔﺮﻣﻰ و ﺳﺮدى را ﺿﺪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار
داده و ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر  ،اﺋﺘﻼف و ﺑﻴﻦ اﻣﻮر ﻣﺘﺒﺎﻳﻦ و دور از ﻫﻢ ﻣﻘﺎرﻧﺖ و
ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮد  ،آﻧﻬﺎﺋﻰ را ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﺎزﮔﺎر و ﺑﻬﻢ ﻧﺰدﻳﻜﻨﺪ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺖ  ،ﺑﻪ
ﻫﻴﭻ ﺣﺪى ﻣﺤﺪود و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺣﺴﺎﺑﻰ ﺷﻤﺮده ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،ﭼﻮن ﻣﻘﻴﺎﺳﻬﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان

٣٨

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﺧﻮد را ﻣﺤﺪود ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺴﻮى ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﻮد ﻣﻤﻜﻦ و ﻣﺤﺘﺎج اﺷﺎره ﻛﺮده
آﻧﻬﺎ را اﻧﺪازه ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻣﻤﻜﻦ ﺣﺎدث  ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﻴﺎس اﻧﺪازهﮔﻴﺮى واﺟﺐ
اﻟﻮﺟﻮد ﺷﻮد  ،ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻦ ﻛﻠﻤﻪ » ﻣﻨﺬ -از وﻗﺘﻰ ﻛﻪ «،در ﻣﻤﻜﻨﺎت ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺪوث
آﻧﻬﺎ اﺳﺖ و اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻠﻤﻪ » ﻗﺪ -ﻛﻪ در ﻣﺎﺿﻰ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﺤﺎل ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﻤﻮده و در
ﻣﻀﺎرع ﻛﻤﻰ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ «،در آﻧﻬﺎ ﮔﻮاه ازﻟﻰ ﻧﺒﻮدن آﻧﻬﺎ و اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻠﻤﻪ » ﻟﻮﻻ-
ﻛﻪ ﺑﺮاى رﺑﻂ اﻣﺘﻨﺎع ﺟﻤﻠﻪ ﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ اوﻟﻰ «،در آﻧﻬﺎ  ،ﺧﻮد دﻟﻴﻞ ﺑﺮ دورى
ﻣﻤﻜﻨﺎت اﺳﺖ از ﻛﻤﺎل  ،ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﻫﻤﻴﻦ اﺷﻴﺎء اﺳﺖ ﻛﻪ آﻓﺮﻳﻨﻨﺪه آﻧﻬﺎ ﺑﺮاى
ﺧﺮدﻫﺎ آﺷﻜﺎرا ﺷﺪ  ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ از دﻳﺪه ﺷﺪن و ﮔﻨﺠﻴﺪن در ﭼﺸﻤﻬﺎ
اﻣﺘﻨﺎع ﻛﺮد  ،ﺣﺮﻛﺖ و ﺳﻜﻮن در ﺑﺎره او ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺪارد  ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
در او راه ﻳﺎﺑﺪ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ او ﺧﻮد آﻧﺮا ﺑﺠﺮﻳﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻪ ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ او ﺑﺮﻣﻰﮔﺮدد  ،ﭼﻴﺰى
ﻛﻪ او ﺧﻮد ﭘﺪﻳﺪش آورده ؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﺎدث ﻣﻰﺷﻮد در او  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ او ﺧﻮد ،
ﺣﺎدﺛﺶ ﻛﺮده ؟ زﻳﺮا اﮔﺮ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻬﺎ در او راه ﻳﺎﺑﺪ او ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮدى ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد و ﻛﻨﻬﺶ داراى ﺟﺰء ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و دﻳﮕﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮدى ازﻟﻰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،
ﻣﻮﺟﻮدى ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد داراى ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ و ﭘﺸﺖ و روى  ،وﻗﺘﻰ اﻳﻦ ﻧﻮاﻗﺺ در او وﺟﻮد
داﺷﺖ ﻓﺮض اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻫﻢ در او راه ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ  ،اﻳﻦ وﻗﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺻﺎﻧﻊ و ﺧﺎﻟﻖ و
ﻋﻠﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  ،ﭼﻮن ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎى ﻣﺨﻠﻮق و ﻣﻌﻠﻮل در او دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻟﺬا ﺑﺎ
اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻳﺪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻫﺴﺘﻰ او ﺑﺎﺷﻨﺪ او ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻤﻜﻨﺎت دﻟﻴﻠﻰ
ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺮ ﻫﺴﺘﻰ ﺻﺎﻧﻌﻰ  ،ﺧﻼﺻﻪ  ،واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮدى ﻛﻪ ﻣﺪﻟﻮل ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﻪ
ﻋﺎﻟﻢ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻫﺴﺘﻰ اوﻳﻨﺪ  ،ﺧﻮد دﻟﻴﻞ ﺑﺮ واﺟﺐ دﻳﮕﺮى ﻣﻰﺷﻮد!«

ﻣﺆﻟﻒ  :ﺳﻴﺎق ﺻﺪر ﻛﻼم اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ذات ﻣﻘﺪس ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻤﺘﻨﻊ و از آن ذات ﻣﻘﺪس ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻻزﻣﻪ ﺟﻤﻴﻊ
ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ  ،ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺨﺘﺼﺮى از اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﺳﺎﺑﻖ ﮔﺬﺷﺖ و از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ﻻ
ﻳﺸﻤﻞ ﺑﺤﺪ و ﻻ ﻳﺤﺴﺐ ﺑﻌﺪ «،ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺑﻴﺎن ﻗﺒﻠﻴﺶ .
و ﺟﻤﻠﻪ »:و اﻧﻤﺎ ﺗﺤﺪ اﻻدوات اﻧﻔﺴﻬﺎ و ﺗﺸﻴﺮ اﻻﻟﺔ اﻟﻰ ﻧﻈﺎﺋﺮﻫﺎ  «،ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﻴﺎن
دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺰﺑﻮر  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻤﻠﻪ» ﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﺑﺤﺪ «،ﭼﻪ از ﺳﻴﺎق ﺑﻴﺎن ﺳﺎﺑﻖ
ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺤﺪودى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ را از اﻳﻦ راه ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺪود ﻣﺴﺘﻘﺮه در
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت  ،ﺧﻮد ﻣﺨﻠﻮق و ﻣﺠﻌﻮل ﺑﺮاى او و در رﺗﺒﻪ ﻣﺘﺎﺧﺮ از اوﻳﻨﺪ  ،ﻫﻤﺎن ﺗﺎﺧﺮى ﻛﻪ
ﻓﻌﻞ از ﻓﺎﻋﻞ و ﻣﻌﻠﻮل از ﻋﻠﺖ دارد  ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ذاﺗﻰ ﻛﻪ ﺟﺎﻋﻞ ﺣﺪود اﺳﺖ ،
ﺧﻮد ﻣﻘﻴﺪ و ﻣﺤﺪود ﺑﻪ آن ﺷﻮد  ،زﻳﺮا روزﮔﺎرى ) ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ روزﮔﺎر از ﻧﺎﭼﺎرى اﺳﺖ!( ﺑﻮد ﻛﻪ
ﺟﺎﻋﻞ ﺑﻮد و اﻳﻦ ﺣﺪود را ﺟﻌﻞ ﻧﻔﺮﻣﻮده ﺑﻮد و از آﻧﻬﺎ اﺛﺮى ﻧﺒﻮد  ،اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺑﻴﺎن ﻗﺒﻠﻰ ﺑﻮد
.
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و اﻣﺎ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در ﺟﻤﻠﻪ» اﻧﻤﺎ ﺗﺤﺪ  «،...اﺳﺖ ﺑﻴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺎﻗﺶ ﺳﻴﺎق
دﻳﮕﺮى و آن ﻧﺘﻴﺠﻪ را از راه دﻳﮕﺮى ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻰدﻫﺪ و آن اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ اﻧﺪازهﮔﻴﺮى و
ﺗﺤﺪﻳﺪاﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ ادوات و ﻣﻘﻴﺎﺳﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد در ﻣﺤﺪودﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
از ﺳﻨﺦ ﻣﻘﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ و ﻣﻘﻴﺎﺳﻬﺎ ﺳﻨﺨﻴﺖ ﻧﻮﻋﻴﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﺜﻼ ﮔﺮم ﻛﻪ
واﺣﺪ وزن اﺳﺖ ﻣﻘﻴﺎﺳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﺳﻨﮕﻴﻨﻰﻫﺎ را ﻣﻰﺗﻮان ﺳﻨﺠﻴﺪ  ،ﻟﻴﻜﻦ از ﻋﻬﺪه
ﺳﻨﺠﺶ رﻧﮕﻬﺎ و ﺻﻮﺗﻬﺎ ﺑﺮﻧﻤﻰآﻳﺪ  ،ﭼﻮن ﺑﻴﻦ آن و رﻧﮓ و ﺑﻴﻦ آن و ﺻﻮت ﺳﻨﺨﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ
 ،ﺑﺮاى رﻧﮓ و ﺻﻮت ﻣﻘﻴﺎس دﻳﮕﺮى اﺳﺖ از ﺟﻨﺲ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ زﻣﺎن -
ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻣﻘﺪار ﺣﺮﻛﺖ  -ﺣﺮﻛﺎت اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وزن اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻳﻚ
ﻓﺮد اﻧﺴﺎن  ،ﻛﻪ آﻧﺮا ﻧﻴﺰ از روى وزﻧﻪﻫﺎى ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺟﺘﻤﺎع ﻳﻌﻨﻰ اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺎل
ﺳﻨﺠﻴﺪه و ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻰآورﻧﺪ  ،ﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس دﻳﮕﺮ!
و ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ  ،ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎﺳﻬﺎ ﺣﺪودى را ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻣﺤﺪود ﺧﻮد ﻣﻌﻴﻦ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ از ﺟﻨﺲ ﺧﻮد آن ﻣﻘﻴﺎﺳﻬﺎﻳﻨﺪ ،وﻗﺘﻰ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ روﺷﻦ ﺷﺪ ،ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ :ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﻣﺎﺳﻮى اﷲ و ﺻﻔﺎﺗﻰ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﻢ زﻳﺎد ﺧﻴﺮه ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺣﺪ
ﻣﻌﻴﻦ و اَﻣﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻌﻴﻨﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ را ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺤﺪوداﺗﺴﺖ ﺑﺮ ذات ازﻟﻰ و
اﺑﺪى و ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﻫﻰ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺣﻤﻞ ﺷﻮد ؟! اﻳﻦ اﺳﺖ ﻣﺮاد اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از ﺑﻴﺎن دوم ،
ﻟﺬا در دﻧﺒﺎﻟﻪ آن ﻓﺮﻣﻮده »:ﻣﻨﻌﺘﻬﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪﻣﻴﺔ  ...ﻳﻌﻨﻰ ﺻﺪق ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻨﺬ و ﻛﻠﻤﻪ ﻗﺪ ﻛﻪ
دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺣﺪوث زﻣﺎﻧﻰ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﺷﻴﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ از اﻳﻨﻜﻪ اﺷﻴﺎ ﺑﻮﺻﻒ ﻗﺪﻳﻤﻴﺖ ﻣﺘﺼﻒ
ﺷﻮﻧﺪ «،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﺪق ﻛﻠﻤﻪ» ﻟﻮﻻ« در اﺷﻴﺎ ﻛﻪ ﺧﻮد دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻧﻘﺺ و اﻗﺘﺮان ﻣﺎﻧﻊ دارد
 ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻞ از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .
» ﺑﻬﺎ ﺗﺠﻠﻰ ﺻﺎﻧﻌﻬﺎ اﻟﻌﻘﻮل و ﺑﻬﺎ اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﻧﻈﺮ اﻟﻌﻴﻮن!« ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﺷﻴﺎ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﻪ آﻳﺎت ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﻳﺖ ﻧﺸﺎن ﺻﺎﺣﺐ آن اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﺤﺾ
دﻳﺪﻧﺶ  ،ﺻﺎﺣﺐ آﻳﺖ) ﺧﺎﻟﻖ آن( ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺋﻴﻨﻪ ،ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪا ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن
ﺑﺮاى ﻋﻘﻮل ﻣﺘﺠﻠﻰ ﻣﻰﺷﻮد  ،او ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﻬﺖ از دﻳﺪه ﺷﺪﻧﺶ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻤﺘﻨﻊ
ﻣﻰﮔﺮدد  ،ﭼﻮن ﺟﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﻠﻰ ﻧﺎﻣﺒﺮده راه دﻳﮕﺮى ﺑﺮاى دﻳﺪن او ﻧﻴﺴﺖ  ،راﻫﺶ ﻫﻤﺎن
آﻳﺎت او اﺳﺖ و اﻳﻦ آﻳﺎت از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺤﺪودﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻰدﻫﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﻣﺤﺪودى ﻣﺜﻞ ﺧﻮد را
ﻧﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرى را ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺎﻧﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻧﻤﻰﮔﺬارد ﭼﺸﻤﻬﺎ او را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ  ،ﭼﻮن ﭼﺸﻤﻬﺎ آﻟﺘﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮﻛﺐ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺣﺪود
و ﺟﺰ در ﻣﺤﺪود ﻛﺎر ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و ﺳﺎﺣﺖ ﺧﺪا ﻫﻢ ﻣﻨﺰه اﺳﺖ از ﺣﺪود .اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ﻻ
ﻳﺠﺮى ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻜﻮن و اﻟﺤﺮﻛﺔ  «! ...ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ اﻋﺎده اول ﻛﻼم و اداى آن ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﺳﺖ
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ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت اﺧﺮى ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻓﻌﺎل و ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ و ﺳﻜﻮن
اﺳﺖ در ﺧﺪا ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺪارد و ﺑﻪ او ﺑﺮ ﻧﻤﻰﮔﺮدد و ﺣﺎدث ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،زﻳﺮا اﻳﻨﻬﺎ آﺛﺎر اوﻳﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﺮ ﻏﻴﺮ او ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .
ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﺗﻮﺟﻪ دادن اﺛﺮ آن ﻣﺆﺛﺮ) ﻛﻪ ﻣﺘﻔﺮع ﺑﺮ او اﺳﺖ (،ﺑﺮ ﻏﻴﺮ او اﺳﺖ ،
و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﭼﻴﺰى در ﺧﻮدش اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد  ،ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﻰ ﺗﺠﺰﻳﻪ و
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻪ ﻋﺎرض ﺑﺮ ذات ﺷﻮد  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺜﻼ ﺧﻮدش اﻣﻮر ﺑﺪن ﺧﻮد را اداره
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد ﻣﻲ زﻧﺪ و ﺑﺎ ﻃﺒﻴﺐ ﺧﻮدش و ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺧﻮدش ﻣﺮض ﺧﻮد
را ﺑﻬﺒﻮدى ﻣﻰدﻫﺪ  ،وﻟﻰ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﺧﺘﻼف در اﺟﺰا ﻳﺎ ﺣﻴﺜﻴﺖﻫﺎ اﺳﺖ و ﮔﺮﻧﻪ
ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﻣﺆﺛﺮى در ﺧﻮدش اﺛﺮ ﻛﻨﺪ  ،ﻫﺮﮔﺰ ﻗﻮه ﺑﺎﺻﺮه ﻣﺜﻼ ﺧﻮدش را ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ  ،آﺗﺶ
ﺧﻮدش را ﻧﻤﻰﺳﻮزاﻧﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻴﭻ ﻓﺎﻋﻠﻰ ﺑﺎ ﻓﻌﻞ ﺧﻮد در دﻳﮕﺮى ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ
ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ  ،و اﻳﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ» اذا ﻟﺘﻔﺎوﺗﺖ ذاﺗﻪ و ﻟﺘﺠﺰىء
ﻛﻨﻬﻪ و ﻻﻣﺘﻨﻊ ﻣﻦ اﻻزل ﻣﻌﻨﺎه «! ...
و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:اذا ﻟﻘﺎﻣﺖ آﻳﺔ اﻟﻤﺼﻨﻮع ﻓﻴﻪ و ﻟﺘﺤﻮل دﻟﻴﻼ ﺑﻌﺪ ان ﻛﺎن ﻣﺪﻟﻮﻻ
ﻋﻠﻴﻪ!« ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﺗﺼﻮرات در ﺳﺎﺣﺘﺶ راه ﻳﺎﺑﺪ و در ﺣﻘﺶ ﺻﺎدق آﻳﺪ
 ،ﻻزﻣﻪاش اﻳﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ داﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﺣﺪود و اﻧﺪازهﻫﺎ  ،ﻧﻮاﻗﺼﻰ در او راه ﭘﻴﺪا
ﻛﻨﺪ  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻘﺺ از ﻋﻼﻣﺘﻬﺎى ﻣﺨﻠﻮق ﺑﻮدن و از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎى اﻣﻜﺎن اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﻻزﻣﻪاش
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ او ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﺨﻠﻮق ﺑﻮدﻧﺶ ﻛﻨﺪ و ذاﺗﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻫﺴﺘﻰ ﻣﻮﺟﻮد دﻳﮕﺮى ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻛﻪ او ازﻟﻰ و ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻮﺟﻮد و ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪود
اﻟﺬات و ﻣﻌﺒﻮد و ﻣﻨﺰه از ﻫﺮ ﻧﻘﺺ ﻣﻔﺮوﺿﻰ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﻮﺟﻮدى ﻛﻪ دﺳﺖ ﻫﻴﭽﻴﻚ از
ﺣﺪود و اﻧﺪازهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻨﺪ و ارﺟﻤﻨﺪش ﻧﺮﺳﺪ  ،در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ  ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ از
ﺟﻤﻠﻪ » و ﻟﺘﺤﻮل دﻟﻴﻼ ﺑﻌﺪ ان ﻛﺎن ﻣﺪ ﻟﻮﻻ ﻋﻠﻴﻪ «،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ دﻻﻟﺖ از ﺷﺆون
ﻣﺼﻨﻮع و ﻛﺎر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻪ واﺟﺐ  ،ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ از ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻠﻤﺎت اﻣﺎم اﻣﻴﺮ
اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم و ﺳﺎﻳﺮ اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﺑﺎﻟﺬات و ﻏﻴﺮ او ﻫﻤﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻨﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ او  ،او ﺧﻮد دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ ذات ﺧﻮد و
ﻫﻢ اوﺳﺖ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﺶ  -ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ آن ﻋﻠﻢ ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﻋﻠﻢ و آن دﻻﻟﺖ ﻏﻴﺮ
اﻳﻦ دﻻﻟﺖ اﺳﺖ!
اﻟﻤﻴﺰان ج  6 :ص 135 :

ﺗﻮﺣﻴﺪ در رواﻳﺘﻲ ﻣﺸﻬﻮر از ﻋﻠﻲ »ع«
در ﻛﺘﺎب ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از اﻣﺎم اﺑﻰ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ
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ﻓﺮﻣﻮد :روزى در ﺑﻴﻨﻰ ﻛﻪ اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻣﻨﺒﺮ ﻛﻮﻓﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻄﺒﻪ ﺑﻮد
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺮدى ﻛﻪ او را ذﻋﻠﺐ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ و ﻣﺮدى زﺑﺎن آور و داراى ﺑﻴﺎﻧﻰ ﺑﻠﻴﻎ و دﻟﻰ ﺷﺠﺎع
ﺑﻮده ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻋﺮض ﻛﺮد:
 ﻳﺎ اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ! آﻳﺎ ﺗﻮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را دﻳﺪهاى ؟ ﻓﺮﻣﻮد: واى ﺑﺮ ﺗﻮ ذﻋﻠﺐ ﻣﻦ ﺧﺪاى ﻧﺎدﻳﺪه را ﻧﻤﻰﭘﺮﺳﺘﻢ .ﻋﺮض ﻛﺮد:
 ﻳﺎ اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ! ﭼﻄﻮر او را دﻳﺪهاى ؟ ﻓﺮﻣﻮد: اى ذﻋﻠﺐ او را ﭼﺸﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺼﺮى ﺧﻮد ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ دﻳﺪن او ﻛﺎردﻟﻬﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ داراى ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻤﺎﻧﻨﺪ  ،واى ﺑﺮ ﺗﻮ اى ذﻋﻠﺐ  ،اوﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻟﻄﻴﻔﻰ را
ﻟﻄﺎﻓﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪه  ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻰﺷﻮد؟ اوﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ
ﻋﻈﻴﻤﻰ را ﻋﻈﻤﺖ داده  ،ﭘﺲ ﺧﻮد ﺑﻪ آن وﺻﻒ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،اوﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﻛﺒﻴﺮى ﻛﺒﺮﻳﺎﺋﻰ ارزاﻧﻰ داﺷﺘﻪ و ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،ﻫﺮ ﺟﻠﻴﻠﻰ را او ﺟﻼﻟﺖ ﻗﺪر
داده  ،ﭘﺲ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﻼﻟﺖ وﺻﻒ ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،او ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺑﻮده  ،ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﻰﺷﻮد
ﭼﻴﺰى ﻗﺒﻞ از او ﺑﻮده  ،او ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ  ،ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﻌﺪى اﺳﺖ ،
ﻣﻮﺟﻮدات را ﺑﻪ ﻣﺸﻴﺖ ﺧﻮد اﻳﺠﺎد ﻛﺮد ﻧﻪ ﭼﻮن ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ! دراك اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﭼﻮن ﻣﺎ
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ و ﺣﻴﻠﻪ  ،او در اﺷﻴﺎ ﻫﺴﺖ  ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪن و ﺟﺪا ﺑﻮدن  ،ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻪ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺒﺎﺷﺮت! ﺗﺠﻠﻰ ﻛﺮد  ،ﻧﻪ ﭼﻮن ﻣﺎ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض دﻳﺪن ﻗﺮار دﻫﺪ ،
ﺟﺪاﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﺎﻓﺘﻰ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﻮد  ،ﻗﺮﻳﺐ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺰدﻳﻚ آﻳﺪ  ،ﻟﻄﻴﻒ
اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺴﻤﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ از ﻋﺪم ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ
 ،ﻓﺎﻋﻞ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺑﺰار را ﺑﻜﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺑﺤﺮﻛﺖ درآورد  ،اﻧﺪازهﮔﻴﺮ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺎ
ﺣﺮﻛﺖ و دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻛﺮدن  ،ﻣﺮﻳﺪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﭼﻮن ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ  ،ﺷﻨﻮا اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺎ آﻟﺖ  ،ﺑﻴﻨﺎ
اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺒﺎب  ،ﻇﺮف ﻣﻜﺎن او را در ﺧﻮد ﻧﻤﻰﮔﻨﺠﺎﻧﺪ  ،ﻇﺮف زﻣﺎن او را ﭼﻮن ﻣﺎ
ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ  ،ﺻﻔﺎت او را ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻰﺳﺎزد  ،ﺧﻮاب ﺑﺮ او ﻣﺴﺘﻮﻟﻰ ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،ﻫﺴﺘﻰ
او از ﻇﺮف زﻣﺎن ،وﺟﻮدش از ﻋﺪم  ،ازﻟﻴﺘﺶ از اﺑﺘﺪا ﭘﻴﺸﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ! از اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﺎ
ﻣﺸﺎﻋﺮ و آﻟﺖ دراﻛﻪ ﻗﺮار داد  ،ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮد ﻛﻪ ﺧﻮد آﻟﺖ دراﻛﻪ ﻧﺪارد  ،از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاى
ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﻮﻫﺮى ﻗﺮار داد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺟﻮﻫﺮ ﻧﺪارد  ،از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﻀﺎد
و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرى ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺿﺪ و ﺷﺮﻳﻜﻰ ﻧﺪارد  ،از اﻳﻨﻜﻪ اﺷﻴﺎ را ﻗﺮﻳﻦ
ﻫﻢ ﻛﺮد ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻗﺮﻳﻦ ﻧﺪارد  ،ﺧﺪاﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻮر و ﻇﻠﻤﺖ و ﺗﺮى و
ﺧﺸﻜﻰ و ﮔﺮﻣﻰ و ﺳﺮدى ﺿﺪﻳﺖ ﻗﺮار داد  ،ﻫﻤﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرﻫﺎ را ﻣﺆﺗﻠﻒ ﻛﺮد و ﺳﺎزﮔﺎرﻫﺎ را
از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖﻫﺎ ﻓﻬﻤﺎﻧﻴﺪ ﻣﻌﺮﻓﻰ و ﻣﺆﻟﻔﻰ در ﻣﻴﺎن ﻫﺴﺖ و
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اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻄﻠﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:و ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻰء ﺟﻌﻠﻨﺎ زوﺟﻴﻦ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺬﻛﺮون  -ﻣﺎ
از ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺟﻔﺖ آﻓﺮﻳﺪﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﻠﻜﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﻮﻳﺪ!«)/49ذارﻳﺎت( آن را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ ،
آرى ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻔﺮﻳﻖ و ﺗﺎﻟﻴﻒ  ،ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﻤﻮد  ،ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺑﺮاى او ﻗﺒﻞ و
ﺑﻌﺪى ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻏﺮاﻳﺰ ﻓﻬﻤﺎﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻛﻪ ﻏﺮﻳﺰه آﻓﺮﻳﻦ اﺳﺖ ﻏﺮﻳﺰهاى ﻧﻴﺴﺖ
 ،ﺑﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﺮدن اﺷﻴﺎ ﺧﺒﺮ داد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد  ،ﻛﻪ وﻗﺖ آﻓﺮﻳﻦ اﺳﺖ  ،ﻣﻮﻗﺖ ﻧﻴﺴﺖ  ،اﺷﻴﺎ را
از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺤﺠﻮب و ﭘﻮﺷﻴﺪه داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺰ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﭼﻴﺰى ﺑﻴﻦ او و ﺧﻠﻘﺘﺶ
ﺣﺠﺎب و ﭘﺮده ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﭘﺮورش ﭘﺬﻳﺮى ﻧﺒﻮد  ،ﻣﻌﺒﻮد ﺑﻮد ،
روزﮔﺎرى ﻛﻪ از ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻛﻨﻨﺪه اﺛﺮى ﻧﺒﻮد  ،ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮد در اﻳﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻰ ﻧﺒﻮد  ،ﺳﻤﻴﻊ ﺑﻮد
در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺴﻤﻮﻋﻰ ﻧﺒﻮد  ،آﻧﮕﺎه اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﻳﻦ ﺑﻴﺖ را اﻧﺸﺎء ﻓﺮﻣﻮد :
» و ﻟﻢ ﻳﺰل ﺳﻴﺪى ﺑﺎﻟﺤﻤﺪ ﻣﻌﺮوﻓﺎ و ﻟﻢ ﻳﺰل ﺳﻴﺪى ﺑﺎﻟﺠﻮد ﻣﻮﺻﻮﻓﺎ !«
» و ﻛﺎن اذ ﻟﻴﺲ ﻧﻮر ﻳﺴﺘﻀﺎء ﺑﻪ و ﻻ ﻇﻼم ﻋﻠﻰ اﻻﻓﺎق ﻣﻌﻠﻮﻓﺎ!«
» ﻓﺮﺑﻨﺎ ﺑﺨﻼف اﻟﺨﻠﻖ ﻛﻠﻬﻢ و ﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻰ اﻻوﻫﺎم ﻣﻮﺻﻮﻓﺎ!«
» ﻣﻮﻻى ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺪ ﻣﻌﺮوف و ﺑﻪ ﺟﻮد و ﺑﺨﺸﺶ ﻣﻮﺻﻮف ﺑﻮده !«
» و ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻮرى ﺑﻮﺟﻮد آورد ﻛﻪ ﺑﺎ آن روﺷﻦ ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ ﻇﻠﻤﺘﻰ ﭘﺪﻳﺪ آورد ﻛﻪ
ﺟﻬﺎن را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﺧﻮد وﺟﻮد داﺷﺖ!«
» ﭘﺲ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ ﺣﺴﺎﺑﺶ از ﺣﺴﺎب ﺟﻤﻴﻊ آﻓﺮﻳﺪﮔﺎن و ﺟﻤﻴﻊ آﻧﭽﻪ در وﻫﻢﻫﺎ
ﺑﮕﻨﺠﺪ ﺟﺪاﺳﺖ!«

ﻣﺆﻟﻒ  :ﺳﻴﺎق ﻛﻼم اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن ﻣﻌﻨﺎى
اﺣﺪﻳﺖ ذات ﺧﺪا اﺳﺖ  ،در ﺟﻤﻴﻊ آﻧﭽﻪ از ﺻﻔﺎت ﺑﺮ او ﺻﺎدق و ﺑﻪ او راﺟﻊ اﺳﺖ و ﺑﻴﺎن
اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ذاﺗﺶ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﻫﻰ و ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﺳﺰاوار ﻧﻴﺴﺖ ﻛﺴﻰ ذات
ﻣﻘﺪﺳﺶ را ﺑﺎ ذات دﻳﮕﺮى ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺮده و ﺑﻪ آن ﻗﻴﺎس ﻧﻤﺎﻳﺪ ﭼﻪ اﻳﻦ ﻗﻴﺎس ﺻﻮرت
ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ ﺧﺪا ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ اﻧﺪازهﮔﻴﺮﻳﺶ ﺑﺮ او ﻗﺎﻫﺮ ﮔﺮدد  ،ﺣﺎل
آﻧﻜﻪ او ﺑﺮ ﻫﺮ ذاﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻮد ﻗﺎﻫﺮ اﺳﺖ  ،آرى او ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ و
ﻣﻬﻴﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻫﺮ اﻣﺮ و ﺻﻔﺖ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﺟﺪا و ﻣﻤﺘﺎز از ذاﺗﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ذاﺗﺶ اﻓﺰوده و
ﻣﻠﺤﻖ ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،ﭼﻪ ﻻزﻣﻪ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪﻧﺶ  ،ﺑﻄﻼن ازﻟﻴﺖ و ﻧﺎﻣﺤﺪودى اوﺳﺖ و ﻧﻴﺰ در
ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻔﺎت ﻛﻤﺎﻟﻴﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺣﺪى ﻛﻪ ﻛﻤﺎﻻت دﻳﮕﺮ
را در ﺧﻮد راه ﻧﺪﻫﺪ و ﻳﺎ ﻛﻤﺎﻻت زاﻳﺪ از آن ﺣﺪ در آن ﻧﮕﻨﺠﺪ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻋﻠﻢ او و ﻗﺪرﺗﺶ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭼﻮن ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ در ﻣﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺪرت  ،ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺪرت ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮم
ﻋﻠﻢ اﺳﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺼﺪاق ﻋﻠﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺪاق ﻗﺪرت اﺳﺖ .
در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ در ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺻﻔﺎت ﻛﻤﺎﻟﻴﻪاش ﻫﻤﻪ ﻋﻴﻦ
ﻫﻤﻨﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻚ اﺳﻢ از اﺳﻤﺎى ﺣﺴﻨﺎﻳﺶ ﻋﻴﻦ ﻫﻤﻪ آن اﺳﻤﺎ اﺳﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ در آن
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ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس ﻣﻄﻠﺐ از اﻳﻦ ﻟﻄﻴﻒﺗﺮ و ﺑﺎرﻳﻚﺗﺮ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن در ﻋﻘﻞ ﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻳﻌﻨﻰ
ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ  ،ﻗﺪرت  ،ﺟﻮد و ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻔﺎت ﻛﻤﺎﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﻌﻴﺎر و ﻣﻴﺰاﻧﻬﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﻋﻘﻞ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آﻧﻬﺎ وﺟﻮدﻫﺎى ﺧﺎرﺟﻰ و واﻗﻌﻴﺎت را ﻣﻰﺳﻨﺠﺪ  ،ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎى ﻣﺤﺪودى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻫﺰاران ﻫﺰار آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎز زاﻳﺪ ﺑﺮ
ﻣﻘﺪار ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﺣﺪ ﺧﻮد ﻧﻤﻰﮔﻨﺠﺎﻧﻨﺪ  ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﺎ اﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪودى را ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ
و ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ آﻧﺮا ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎﺳﻬﺎى ﻣﺤﺪود ﺑﺴﻨﺠﻴﻢ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ و از
آن اﻣﺮ ﻧﺎﻣﺤﺪودى زﻳﺎده از ﻣﻘﺪار ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻰ ﻛﻪ در دﺳﺘﺮس ﻣﺎ اﺳﺖ درك ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ
ﻧﻤﻮد  ،ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ را ﻫﻢ ﻛﻪ درك ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ او ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻏﻴﺮ او اﺳﺖ و
ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﻔﺮوض ﻣﺎ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﻰ ﺑﻮد و آﻧﭽﻪ درك ﻛﺮدهاﻳﻢ ﻣﺘﻨﺎﻫﻰ اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﻢ در راه ﻧﻴﻞ ﺑﻪ آن ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﻌﻰ ﻛﻨﻴﻢ او از درك ﻣﺎ دورﺗﺮ و
دﺳﺘﺮﺳﻰ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻴﻞ او ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻰﺷﻮد .
ﻣﺜﻼ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آن را از ﻳﻜﻰ از ﺣﺎﻻت اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدى
اﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻰ اﻧﺘﺰاع ﻛﺮده و آﻧﺮا ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ داراى آن ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻜﻰ از ﻛﻤﺎﻻت
ﺷﻤﺮدهاﻳﻢ و اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم داراى ﺣﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﮔﺬارد ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺪرت و ﺣﻴﺎت و اﻣﺜﺎل آن
ﺑﺸﻮد .
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺤﺪود را ﺑﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻃﻼق ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ
ﺑﻤﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻣﺤﺪودﻳﺘﺶ ﻗﻴﺪى ﺑﻪ او زده و ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ  :ﻋﻠﻤﻰ ﻧﻪ ﭼﻮن ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻠﻮم  ،درﺳﺖ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻔﻬﻮم را از ﺑﻌﻀﻰ ﺟﻬﺎت ﻣﻄﻠﻖ ﻛﺮده و از ﻗﻴﺪ ﺣﺪودى آزادش ﺳﺎﺧﺘﻪاﻳﻢ  ،ﻟﻴﻜﻦ
اﻳﻦ را ﭼﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ و از ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ ﭘﺎ ﻓﺮاﺗﺮ
ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻰﺷﻮد ؟ ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺎوراﻳﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ آن ﻧﻤﻰﺷﻮد و روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﻢ ﻣﻔﻬﻮم روى ﻣﻔﻬﻮم ﺑﭽﻴﻨﻴﻢ ﺑﺎز
ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻮدن را از ﺑﻴﻦ ﻧﺒﺮدهاﻳﻢ  ،ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻗﻠﻰ را ﻣﺘﺤﻴﺮ و
ﺳﺮﮔﺮدان ﻣﻰﺳﺎزد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻗﻀﺎوتﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻓﻄﺮت و ﻋﻘﻞ ﺳﻠﻴﻤﺶ در ﺑﺎره ﺧﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪاى ﺧﻮد را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ ﭼﻪ زﺑﺎﻧﻰ دم از او ﺑﺰﻧﺪ ؟ اﻳﻦ ﺗﺤﻴﺮ و ﺳﺮﮔﺮداﻧﻰ از
ﺟﻤﻠﻪ» ﻻ ﺗﺤﺪه اﻟﺼﻔﺎت« و از ﺟﻤﻠﻪاى ﻛﻪ در ﺧﻄﺒﻪ ﻗﺒﻠﻰاش ﺑﻮد  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻤﻠﻪ » و ﻛﻤﺎل
اﻻﺧﻼص ﻟﻪ ﻧﻔﻰ اﻟﺼﻔﺎت ﻋﻨﻪ!« و ﻧﻴﺰ از ﺟﻤﻠﻪ دﻳﮕﺮ ﻫﻤﺎن ﺧﻄﺒﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻤﻠﻪ» اﻟﺬى ﻟﻴﺲ
ﻟﺼﻔﺘﻪ ﺣﺪ ﻣﺤﺪود و ﻻ ﻧﻌﺖ ﻣﻮﺟﻮد!« ﺑﺨﻮﺑﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد .
ﭼﻮن اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﻔﺖ را ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﻛﻠﻤﻪ »ﻟﺼﻔﺘﻪ« ﺑﺮاى ﺧﺪا
اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل  ،آن را در ﻛﻠﻤﻪ » ﻧﻔﻰ اﻟﺼﻔﺎت« ﻳﺎ ﺣﺪ آﻧﺮا در» ﻻ ﺗﺤﺪه
اﻟﺼﻔﺎت« ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ؟ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺒﺎت ﺻﻔﺖ ﻣﻨﻔﻚ از ﺣﺪ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﺎ اﻳﻦ
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ﺣﺎل ﻧﻔﻰ ﻛﺮدن ﺣﺪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻔﻰ ﺑﻌﺪ از اﺛﺒﺎت اﺳﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺒﺎت
ﭼﻴﺰى از ﺻﻔﺎت ﻛﻤﺎﻟﻴﻪ در ﺑﺎره ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ  ،ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻔﺎت ﻛﻤﺎﻟﻴﻪاش را ﻧﻔﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ .
ﭘﺲ ﺻﻔﺎت ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺤﺪﻧﺪ و ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ذات ﻣﺘﺤﺪ اﺳﺖ و ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺣﺪى
ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ .
و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ در ﺑﺎرهاش ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮدهاﻳﻢ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در
ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪﺳﺶ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى از ﻛﻤﺎﻻت زاﻳﺪ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﻤﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻧﻪ ،
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻴﻢ آﻧﻬﺎ را ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﻨﻴﻢ  ،ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻰ از آﻧﻬﺎ
ﺑﺎﺷﺪ در دﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ و داراى ادراﻛﻰ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن ﺻﻔﺎت ﻛﻤﺎﻟﻴﻪ را درك ﻛﻨﺪ
ﻧﺒﺎﺷﻴﻢ  -دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ!
و اﮔﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ در ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪﺳﺶ  -ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ -
ﺳﺎﻗﻂ و ﺑﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻤﻰﺷﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد ﻋﻘﻞ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺎﻣﻪ و ﻣﺒﻬﻤﻪ در
دﺳﺖ دارد ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺣﺎﻃﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ و ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻣﺜﻼ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ذاﺗﻰ
اﺳﺖ ﻧﻪ ﭼﻮن ﺳﺎﻳﺮ ذوات ،داراى ﻋﻠﻤﻰ اﺳﺖ ﻧﻪ ﭼﻮن ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻠﻮم  ،داراى ﻗﺪرﺗﻰ اﺳﺖ ﻧﻪ
ﭼﻮن ﻗﺪرت دﻳﮕﺮان  ،داراى ﺣﻴﺎت اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﻗﺴﺎم ﺣﻴﺎت  ،ﭼﻮن ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ
ﺗﻮﺻﻴﻔﻰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻘﻞ  ،ﺗﻤﺎﻣﻰ اوﺻﺎﻓﺶ را ﺑﺸﻤﺎرد و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻄﻮر اﺟﻤﺎل اﺣﺎﻃﻪ ﭘﻴﺪا
ﻛﻨﺪ  ،ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ اﺣﺎﻃﻪ و ﻟﻮ اﺟﻤﺎﻟﻰ  ،آﻳﺎ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ؟ و آﻳﺎ اﺣﺎﻃﻪاى ﻛﻪ ﻣﻤﺘﻨﻊ اﺳﺖ
اﺣﺎﻃﻪ ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ اﺳﺖ؟
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎ اﺣﺎﻃﻪ اﺟﻤﺎﻟﻰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ،ﺳﺆاﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻮاﺑﺶ را ﻣﻰﺗﻮان از
آﻳﻪ » و ﻻ ﻳﺤﻴﻄﻮن ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎ!«)/110ﻃﻪ( و آﻳﻪ » اﻻ اﻧﻪ ﺑﻜﻞ ﺷﻰء ﻣﺤﻴﻂ!« )/54ﻓﺼﻠﺖ(
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد  ،ﭼﻪ از اﻳﻦ دو آﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﺤﻮى از اﻧﺤﺎء
ﻧﻪ اﺟﻤﺎﻟﻰ و ﻧﻪ ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ ﺑﻪ او اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﺪ و ذات ﻣﻘﺪس او اﺟﻤﺎل و ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد
 ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ  :اﺣﺎﻃﻪ اﺟﻤﺎﻟﻰ ﺣﻜﻤﻰ دارد) ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ!( و اﺣﺎﻃﻪ ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ ﺣﻜﻢ
دﻳﮕﺮى) ﻣﺤﺎل اﺳﺖ!( دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ!
اﻟﻤﻴﺰان ج  6 :ص 147 :

رواﻳﺘﻲ دﻳﮕﺮ در ﺗﻮﺣﻴﺪ از ﻋﻠﻲ »ع«

در اﺣﺘﺠﺎج از اﻣﺎم اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﺧﻄﺒﻪاى ﻓﺮﻣﻮد:
» دﻟﻴﻠﻪ آﻳﺎﺗﻪ و وﺟﻮده اﺛﺒﺎﺗﻪ و ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪه «!...
» دﻟﻴﻞ او آﻳﺎت و آﺛﺎر ﺻﻨﻊ او اﺳﺖ  ،وﺟﻮد او اﺛﺒﺎت او اﺳﺖ  ،ﻣﻌﺮﻓﺘﺶ ﺗﻮﺣﻴﺪ اوﺳﺖ،
ﺗﻮﺣﻴﺪش ﺗﻤﻴﺰ دادن اوﺳﺖ از ﺧﻠﻖ او  ،و ﺣﻜﻢ ﺗﻤﻴﺰ ،ﺟﺪاﻳﻰ ﺻﻔﺖ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺟﺪاﻳﻰ ﺑﻪ
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ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻨﺎره ﺟﻮﻳﻰ  ،آرى ﭘﺮوردﮔﺎرى اﺳﺖ آﻓﺮﻳﻨﻨﺪه ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮب و ﻣﺨﻠﻮق ﻛﺴﻰ
ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ﺧﻮد ﺑﺮ ﺧﻼف آن ﺻﻮرت اﺳﺖ  -آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻣﻮد -
ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ذاﺗﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد اﻟﻪ ﻧﻴﺴﺖ  ،اﻟﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻻﻟﺖ و
راﻫﻨﻤﺎﺋﻰ ﺧﻮدش ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﭼﻮن او ادﻟﻪاى را ﻛﻪ ﺑﻮﺟﻮد او دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ
دﻟﻴﻞ ﻛﺮده  ،ﺧﻼﺻﻪ دﻻﻟﺖ دﻟﻴﻞ ﻫﻢ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮد اوﺳﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ را او ﻃﻮرى ﺑﻮﺟﻮد
آورده ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﻰ اﻟﺠﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد او ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺷﻮد!«

ﻣﺆﻟﻒ  :ﺗﺎﻣﻞ در آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را روﺷﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻮق ﺧﻄﺒﻪ ﻓﻮق
ﺑﺮاى ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ وﺣﺪت ﺑﺎرى ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺣﺪت ﻏﻴﺮ ﻋﺪدى اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ﺻﺮاﺣﺖ دارد ﻛﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻴﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ او اﺳﺖ  ،ﻳﻌﻨﻰ اﺛﺒﺎت وﺟﻮدش
ﻋﻴﻦ اﺛﺒﺎت وﺣﺪت اوﺳﺖ  ،اﮔﺮ ﻣﺮاد از اﻳﻦ وﺣﺪت  ،وﺣﺪت ﻋﺪدى ﺑﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻏﻴﺮ ذات
ﺑﻮد و اﺛﺒﺎت او ﻧﻴﺰ ﻏﻴﺮ اﺛﺒﺎت ذات ﺑﻮد  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ذات ﺑﻪ ﺧﻮدى ﺧﻮد ﻛﺎﻓﻰ ﺑﺮاى وﺣﺪت
ﻧﺒﻮد  ،ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺒﺒﻰ از ﺧﺎرج ذات ﺗﻘﺎﺿﺎى آﻧﺮا ﻣﻰداﺷﺖ .
اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺑﻠﻴﻎﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن و ﻋﺠﻴﺐﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺎب ﺗﻮﺣﻴﺪ وارد ﺷﺪه
و ﺷﺮح و ﺑﺴﻂ آن ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻣﺠﺎل وﺳﻴﻊﺗﺮى اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ در اﻳﻦ
ﻛﺘﺎب اﺟﺎزه ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﺮا ﺑﻤﺎ ﻧﻤﻰدﻫﺪ  ،و از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻄﻴﻒﺗﺮﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ
ﺧﻄﺒﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:وﺟﻮده اﺛﺒﺎﺗﻪ!« و ﻣﺮادش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﻫﺎن
ﺑﺮ اﺛﺒﺎت ﺑﺎرى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻤﺎن وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﻰ او اﺳﺖ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﭼﻴﺪن ﺑﺮﻫﺎن ﻛﺎر ذﻫﻦ اﺳﺖ و او
در ذﻫﻦ و ﻋﻘﻞ ﻧﻤﻰﮔﻨﺠﺪ .
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮد »:ﻣﺎ ﺗﺼﻮر ﻓﻬﻮ ﺑﺨﻼﻓﻪ!« ﻣﻘﺼﻮد اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺻﻮرت ذﻫﻨﻴﻪ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭼﻪ اﻳﻦ ﺣﺮف اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺪارد  ،ﺑﻠﻜﻪ
ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى ﻋﻴﻦ ﺻﻮرت ذﻫﻨﻴﻪ ﺧﻮدش ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺮاد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺻﻮرت ذﻫﻨﻴﺶ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺧﺎرج اوﺳﺖ  ،ﺑﺨﻼف ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺗﺼﻮراﺗﻰ ﻛﻪ از او در ذﻫﻦ
وارد ﻣﻰﺷﻮد ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﺧﺎرج و واﻗﻊ اوﺳﺖ و آن ﺻﻮرت  ،ﺻﻮرت او ﻧﻴﺴﺖ
ﭼﻮن ذﻫﻦ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ او اﺣﺎﻃﻪ ﻳﺎﺑﺪ  ،ﺗﺎ از او ﻋﻜﺲ ﺑﺮدارى ﻛﻨﺪ  ،اﻳﻦ را ﻫﻢ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ
دور داﺷﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس او ﺣﺘﻰ از اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ زده ﺷﺪه ) او ﺑﺮ ﺧﻼف ﻫﺮ
ﺗﺼﻮرى اﺳﺖ!( ﻣﻨﺰه اﺳﺖ .
و ﻧﻴﺰ از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻟﻄﻴﻒ اﻳﻦ ﻗﻮل اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻋﺮف
ﺑﻨﻔﺴﻪ!« اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺰرگﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺘﻮان او را ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﺟﻞ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﻬﻮر ﻓﻬﻢ و ادراﻛﺶ ﻗﺮار داد  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﻪ
ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد او ﺗﻌﻠﻖ ﺑﮕﻴﺮد ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ او ﻏﻴﺮ ﻣﺎ و ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺎ
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. اﺳﺖ
 ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ او ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﻰﺷﻮد و، از ﺟﻬﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺪاى از ﻣﺎ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺎ اﺳﺖ
 ﭘﺲ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﺎ و، ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻣﺎ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺎ و ﻗﻴﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺎ را از داﺋﺮه ﺳﻠﻄﻨﺖ و اﺣﺎﻃﻪ او ﺑﻴﺮون ﺑﺮده و ﻣﺎ را از ﻣﺤﺎط ﺑﻮدن ﺑﺮاى او ﻧﮕﻬﺪارد
 ﺗﺎ ﺑﻪ آن وﺳﻴﻠﻪ ﺧﻮد را از ﺗﺤﺖ اﺣﺎﻃﻪ او ﻛﻨﺎر ﻛﺸﻴﺪه و آﻧﮕﺎه او را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﻌﺮﻓﺖ،  ﻧﻴﺴﺖ،
 و اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﺎ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ از ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد ﻛﻪ، و درك ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻴﻢ
:ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
«!» ﻫﻮ اﻟﺪال ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ و اﻟﻤﺆدى ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻴﻪ
ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻮد دﻟﻴﻞ ﺑﺮ وﺟﻮد ﺧﻮﻳﺶ
اﺳﺖ ﺣﺘﻰ دﻟﻴﻞ را ﻫﻢ او راﻫﻨﻤﺎﺋﻰ ﻛﺮده ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ و اوﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎن
، را ﭼﻨﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﺤﻮ ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ ﺑﺴﻮى او ﻣﻌﻄﻮف ﺷﻮد و آدﻣﻰ را ﺑﻪ او آﺷﻨﺎ ﺳﺎزد
 ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺴﻰ، ﭼﻮن اوﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺣﺎﻃﻪ و ﺳﻠﻄﻨﺖ دارد
 ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ او ﺑﺮ آﻧﻜﺲ و راهﻳﺎﺑﻰ او ﻣﺤﻴﻂ، ﺑﻪ ذات او راه ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ او را ﻣﺤﺎط ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ
اﺳﺖ ؟
151 :  ص6 : اﻟﻤﻴﺰان ج
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ﻓﺼﻞ دوم

ﺑﺤﺚ ﺗﺎرﻳﺨﻲ در ﺗﻮﺣﻴﺪ
:ﺑﺤﺜﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻲ در ﻣﻮﺿﻮع

ﺗﻮﺣﻴﺪ
، ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻋﺎﻟﻢ ﺻﺎﻧﻌﻰ اﺳﺖ و اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺻﺎﻧﻊ ﻳﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ
از ﻗﺪﻳﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻔﻜﺮﻳﻦ در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ داﻳﺮ و راﻳﺞ ﺑﻮده و
 ﺣﺘﻰ آﻳﻴﻦ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ، ﻓﻄﺮﺗﺸﺎن آﻧﺎن را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ رﻫﻨﻤﺎﺋﻰ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﺑﻨﺎﻳﺶ ﺑﺮ ﺷﺮك اﺳﺖ اﮔﺮ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﻣﻮرد دﻗﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻣﻌﻠﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ
آﻳﻴﻦ ﻫﻢ در آﻏﺎز ﭘﻴﺪاﻳﺸﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺻﺎﻧﻊ و اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺖﻫﺎ ﺷﻔﻴﻊ در ﻧﺰد ﺧﺪاﻳﻨﺪ ﺑﻨﺎ
 ﻣﺎ ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﻢ ﺑﺖﻫﺎ را ﻣﮕﺮ ﺑﺮاى- » ﻣﺎ ﻧﻌﺒﺪﻫﻢ اﻻ ﻟﻴﻘﺮﺑﻮﻧﺎ اﻟﻰ اﷲ زﻟﻔﻰ،ﺷﺪه اﺳﺖ
زﻣﺮ( ﮔﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺘﺪرﻳﺞ از ﻣﺠﺮاى/3)«!اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪاﻳﻤﺎن ﻗﺪﻣﻰ ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪ
اﺻﻠﻰ ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه و ﻛﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻰ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺖﻫﺎ را ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺘﻘﻞ و اﺻﻴﻞ در اﻟﻮﻫﻴﺖ
. ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ
و اﻳﻦ اﻧﺤﺮاف از اﻳﻨﺠﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﮔﺮ ﭼﻪ ﻓﻄﺮﺗﻰ ﻛﻪ آدﻣﻰ را ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ
-  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻋﺰﻳﺰ ﮔﺬﺷﺖ- ﻣﻌﺒﻮد دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ
دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاﻳﻰ ﻛﻪ ﻫﻢ از ﺟﻬﺖ ذات و ﻫﻢ از ﺟﻬﺖ ﺻﻔﺎت ﻳﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻳﮕﺎﻧﮕﻰ
 اﻻ اﻳﻨﻜﻪ اﻟﻔﺖ و اﻧﺴﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در زﻧﺪﮔﻴﺶ ﺑﻪ، ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪودى در ﻋﻈﻤﺖ و ﻛﺒﺮﻳﺎ
 اﺑﺘﻼآﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻠﻴﻴﻦ ﻳﻌﻨﻰ دﻳﻨﺪاران ﺑﺮاى ﻧﻔﻰ ﺗﻌﺪد،واﺣﺪﻫﺎى ﻋﺪدى دارد از ﻳﻜﻄﺮف
،ﺧﺪاﻳﺎن و اﺛﺒﺎت ﺧﺪاى واﺣﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ﻣﺠﻮس و دﻳﮕﺮان داﺷﺘﻨﺪ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ
 در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ، ﺷﺒﻬﻪ ﻋﺪدى ﺑﻮدن وﺣﺪت ﺧﺪا را در دﻟﻬﺎ ﺟﺎىﮔﻴﺮ و ﻣﺴﺠﻞ ﻧﻤﻮده
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ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن داﺷﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ از ﻧﻈﺮﻫﺎ ﻛﻨﺎر رﻓﺘﻪ و ﻣﺮدم از
ﺣﻜﻢ ﻓﻄﺮى ﺧﻮد ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪﻧﺪ .
ﻟﺬا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ﻛﻠﻤﺎﺗﻰ ﻛﻪ از ﻗﺪﻣﺎى ﻓﻼﺳﻔﻪ و اﻫﻞ ﺑﺤﺚ ﻣﺼﺮ  ،ﻳﻮﻧﺎن  ،اﺳﻜﻨﺪرﻳﻪ و
ﻓﻼﺳﻔﻪ ﺑﻌﺪى ﻧﻘﻞ ﺷﺪه و در دﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﺨﻮﺑﻰ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮدﺷﺎن از وﺣﺪت ﺑﺎرى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻤﺎن وﺣﺪت ﻋﺪدى اﺳﺖ ﺣﺘﻰ ﺷﻴﺦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﺑﻮ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻨﺎ در ﻛﺘﺎب ﺷﻔﺎى ﺧﻮد ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻛﻠﻤﺎت ﻏﻴﺮ او از ﺣﻜﻤﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از او ﺗﺎ ﺣﺪود ﺳﻨﻪ ﻫﺰار
ﻫﺠﺮى ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ و آﺛﺎرﺷﺎن در دﺳﺖ اﺳﺖ ،ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻮال اﺳﺖ .
اﻣﺎ ﻣﺘﻜﻠﻤﻴﻦ  :آﻧﺎن ﻧﻴﺰ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺗﺸﺎن ﺑﺮ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻃﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﻫﻤﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺮآن ﻋﺰﻳﺰ اﺳﺖ ﻣﻊ ذﻟﻚ از ﻃﺮز اﺳﺘﺪﻻﻟﺸﺎن ﺑﻴﺶ از وﺣﺪت ﻋﺪدى اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،اﻳﻦ اﺳﺖ آن ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ از ﻛﻠﻤﺎت داﻧﺸﻤﻨﺪان و اﻫﻞ ﺑﺤﺚ در اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺪﺳﺖ
ﻣﻰآﻳﺪ .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻋﺰﻳﺰ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻮﺣﻴﺪ دارد اوﻟﻴﻦ ﮔﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
در ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺑﺪﺳﺖ دادن اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻗﺮآن ﻣﺒﺘﻜﺮ در
ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻰ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺮون ﻣﺘﻤﺎدى در ﺻﺪد
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮآن و ﺑﻴﺎن ﻣﻌﺎرف و ﻋﻠﻮم آن ﺑﺮ آﻣﺪهاﻧﺪ  ،ﭼﻪ اﺻﺤﺎب و ﭼﻪ ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ و ﭼﻪ
ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ از آﻧﻬﺎ  ،ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺤﺚ در ﺑﺎره اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﻬﻤﻞ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﺘﻌﺮض اﻳﻦ ﺑﺤﺚ
ﺷﺮﻳﻒ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ  ،اﻳﻦ ﻛﺘﺐ ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺟﻮاﻣﻊ ﺣﺪﻳﺚ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ در دﺳﺘﺮس ﺧﻮاﻧﻨﺪه
ﻫﺴﺖ و اﻃﻤﻴﻨﺎن دارﻳﻢ ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺛﺮى از اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ را در
آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﺷﺮح دﻫﺪ ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد و ﻧﻪ از ﻃﺮز
اﺳﺘﺪﻻﻻﺗﺸﺎن ﺑﻮﻳﻰ از آن اﺳﺘﺸﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .
آرى ﻣﺎ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﭘﺮده از روى اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﻧﺨﻮردهاﻳﻢ
ﺟﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﺷﻴﻮاﻳﻰ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ در ﻛﻠﻤﺎت اﻣﺎم ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﺑﻴﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻓﻀﻞ
اﻟﺼﻠﻮات و اﻟﺴﻼم دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد ،آرى ﺗﻨﻬﺎ ﻛﻼم آن ﺟﻨﺎب اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺸﺎﻳﻨﺪه اﻳﻦ در و ﻓﺎش
ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ راز ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ  ،او اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ روﺷﻦﺗﺮﻳﻦ اﺳﻠﻮب و واﺿﺢﺗﺮﻳﻦ ﺑﺮﻫﺎن آﻧﺮا
ﺗﺸﺮﻳﺢ و اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .
از ﻛﻠﻤﺎت آن ﺟﻨﺎب ﻛﻪ ﺑﮕﺬرﻳﻢ  ،در ﻛﻠﻤﺎت ﻓﻼﺳﻔﻪ اﺳﻼم ﻛﻪ در ﻗﺮون ﺑﻌﺪ از ﻗﺮن
دﻫﻢ ﻣﻰزﻳﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰﺧﻮرد  ،اﻻ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﺧﻮد آﻧﺎن
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻛﻠﻤﺎﺗﺸﺎن ﻫﻤﺎن ﻛﻠﻤﺎت اﻣﺎم اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﺳﺖ .
اﻳﻦ ﺑﻮد ﺳﺮّ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ در ﺑﺤﺚ رواﻳﺘﻰ ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ اﻛﺘﻔﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺋﻰ از ﻛﻠﻤﺎت
ﻏﺮا و زﻳﺒﺎى آن ﺟﻨﺎب ﻧﻤﻮده و از ﻧﻘﻞ ﻛﻠﻤﺎت دﻳﮕﺮان ﺧﻮد دارى ﻛﺮدﻳﻢ  ،ﭼﻪ اﺳﻠﻮﺑﻰ ﻛﻪ
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 اﺳﻠﻮﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ، اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ و ﺗﺸﺮﻳﺢ آن از اﺣﺘﺠﺎج ﺑﺮﻫﺎﻧﻰ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده
در ﻛﻠﻤﺎت دﻳﮕﺮان دﻳﺪه ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ از ﻋﻨﻮان ﻛﺮدن ﺑﺤﺜﻰ ﻓﻠﺴﻔﻰ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻰ و ﺗﺤﻘﻴﻖ در اﻃﺮاف اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﻮددارى ﻧﻤﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﺤﺚ
 ﭼﻮن ﺑﺮاﻫﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﻓﻼﺳﻔﻪ ﺑﺮاى ﺑﺪﺳﺖ دادن اﻳﻦ ﻏﺮض ﭼﻴﺪهاﻧﺪ، رواﻳﺘﻰ اﻛﺘﻔﺎ ﻛﺮدﻳﻢ
ﺑﺮاﻫﻴﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻛﻪ در ﻛﻼم اﻣﺎم اﺳﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ و زاﻳﺪ ﺑﺮ آن
 ﭼﻮن ﻫﻤﮕﻰ آﻧﻬﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﻛﻠﻤﺎت اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم و ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ،ﭼﻴﺰى ﻧﺪارد
(!ﺻﺮاﻓﺖ وﺟﻮد ﭘﺮوردﮔﺎر و اﺣﺪى ﺑﻮدن آن ذات ﻣﻘﺪس اﺳﺖ) ﺟﻠﺖ ﻋﻈﻤﺘﻪ
153 :  ص6 : اﻟﻤﻴﺰان ج

٥٠

 علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان،گفتارهای فلسفی

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﺮآﻧﻲ در ﺗﻮﺣﻴﺪ
ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻪ واﺣﺪ
«! ... ﻴﻢﻦُ اﻟﺮﱠﺣﻤ اﻟﺮﱠﺣﻮ إِﻻ ﻫ ﻻ إِﻟَﻪﺪاﺣ و إِﻟَﻪﻜﻢ إِﻟَﻬ» و
«! » و ﻣﻌﺒﻮد ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺒﻮدى اﺳﺖ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺟﺰ او ﻣﻌﺒﻮدى ﻧﻴﺴﺖ او رﺣﻤﺎن و رﺣﻴﻢ اﺳﺖ
(ﺑﻘﺮه/163)

ﻣﻔﻬﻮم وﺣﺪت از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺼﻮر آن ﻫﻴﭻ ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ آن ﻧﻴﺴﺖ
ﻛﻪ ﻛﺴﻰ آن را ﺑﺮاﻳﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻨﺪ و ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ وﺣﺪت ﻳﻌﻨﻰ ﭼﻪ؟ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﻮارد
 ﻣﺜﻼ،  ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﭼﻴﺰى را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻳﻜﻰ از اوﺻﺎﻓﺶ واﺣﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ، اﺳﺘﻌﻤﺎل آن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ
 ﻛﻪ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﺻﻔﺖ ﻣﺮداﻧﮕﻰ و ﻋﻠﻢ و،  ﺷﺎﻋﺮى واﺣﺪ،  ﻋﺎﻟﻤﻰ واﺣﺪ، ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻣﺮدى واﺣﺪ
 ﭼﻮن، ﺷﻌﺮ ﻛﻪ در او اﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖ و ﻛﺜﺮت ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد و درﺳﺖ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ
 ﺑﺨﻼف ﻣﺮدي ﻛﻪ، ﻣﺮدي)ﻣﺮدﺑﻮدن( ﻛﻪ در زﻳﺪ اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﺎن او و ﻏﻴﺮ او ﻧﻴﺴﺖ
 و دو ﻣﺮدي دارﻧﺪ و ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺮدي در ﺑﻴﻦ آن دو-  ﻛﻪ دو ﻣﺮدﻧﺪ- در زﻳﺪ و ﻋﻤﺮو اﺳﺖ
. ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه و ﻛﺜﺮت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﻣﻮﺟﻮدى اﺳﺖ-  ﻳﻌﻨﻰ از ﺟﻬﺖ داﺷﺘﻦ ﺻﻔﺘﻰ ﺑﻨﺎم ﻣﺮدي- ﭘﺲ زﻳﺪ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ
 ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ از ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﺻﻔﺖ و ﺻﻔﺎت دﻳﮕﺮش ﻣﺜﻼ ﻋﻠﻤﺶ، واﺣﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺜﺮت ﻧﻴﺴﺖ
. ﺑﻠﻜﻪ ﻛﺜﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، و ﻗﺪرﺗﺶ و ﺣﻴﺎﺗﺶ و اﻣﺜﺎل آن واﺣﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ
«ﻓﺮق اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﻠﻤﻪ »اﺣﺪ« و » واﺣﺪ

 ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ ﺧﺪا، وﻟﻰ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن در ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن وﺿﻊ دﻳﮕﺮى ﺑﺨﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮد
 ﺻﻔﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺪى ﺑﺎ-  ﻣﺜﻼ اﻟﻮﻫﻴﺘﺶ-  ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﻔﺘﻰ ﻛﻪ در اوﺳﺖ، واﺣﺪ اﺳﺖ
 ﺧﺪا واﺣﺪ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت و ﺣﻴﺎت: او در آن ﺻﻔﺖ ﺷﺮﻳﻚ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺎز ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ
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دارد و ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺖ وﺣﺪﺗﺶ ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﻛﺜﺮت ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ
ﻋﻠﻢ او ﭼﻮن ﻋﻠﻮم دﻳﮕﺮان و ﻗﺪرﺗﺶ و ﺣﻴﺎﺗﺶ ﭼﻮن ﻗﺪرت و ﺣﻴﺎت دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻋﻠﻢ و
ﻗﺪرت و ﺣﻴﺎت و ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻔﺎﺗﺶ او را ﻣﺘﻜﺜﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ  ،ﺗﻜﺜﺮى ﻛﻪ در ﺻﻔﺎت او ﻫﺴﺖ ﺗﻨﻬﺎ
ﺗﻜﺜﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ اﺳﺖ و ﮔﺮ ﻧﻪ ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت و ﺣﻴﺎﺗﺶ ﻳﻜﻰ اﺳﺖ  ،آﻧﻬﻢ ذات او اﺳﺖ ،
ﻫﻴﭽﻴﻚ از آﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ او ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﺑﻘﺪرﺗﺶ و ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺤﻴﺎﺗﺶ ،
وﺣﻰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺶ  ،ﺑﺨﻼف دﻳﮕﺮان ﻛﻪ اﮔﺮ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﺸﺎن ﻗﺎدرﻧﺪ و اﮔﺮ ﻋﺎﻟﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺸﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﺧﻼﺻﻪ ﺻﻔﺎﺗﺸﺎن ﻫﻢ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻋﻴﻨﺎ .
و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﻴﺰى از ﻧﺎﺣﻴﻪ ذاﺗﺶ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ وﺣﺪت ﺷﻮد  ،ﻳﻌﻨﻰ ذاﺗﺶ
 ،ذاﺗﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﻜﺜﺮى در آن ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻟﺬات ﺗﺠﺰﻳﻪ را در ذاﺗﺶ ﻧﭙﺬﻳﺮد  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻪ
ﺟﺰء ﺟﺰء ﺑﺸﻮد ؟ و ﻧﻪ ذات و اﺳﻢ و ﻧﻪ ذات و ﺻﻔﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺰﺋﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ وﺣﺪت ﻫﻤﺎﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ » اﺣﺪ « را در آن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ
ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺣﺪى اﻟﺬات اﺳﺖ و در اﻳﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ ذات و ﻣﺜﻞ آن
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ در ﺳﻴﺎق ﻧﻔﻰ و ﻳﺎ ﻧﻬﻰ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛﻪ در آن ﺻﻮرت دﻳﮕﺮ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد .
ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ » :اﺣﺪى ﻧﺰد ﻣﻦ ﻧﻴﺎﻣﺪ!« ﻛﻪ در اﻳﻨﺼﻮرت اﺻﻞ ذات را ﻧﻔﻰ
ﻛﺮدهاﻳﻢ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪهاﻳﻢ :ﻫﻴﭽﻜﺲ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻧﻴﺎﻣﺪ  ،ﻧﻪ واﺣﺪ و ﻧﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ
وﺣﺪت  ،در ذات اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﻪ در وﺻﻔﻰ از اوﺻﺎف ذات  ،ﺑﻠﻪ اﮔﺮ وﺣﺪت در وﺻﻒ
اﻋﺘﺒﺎر ﺷﻮد ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ »:ﻳﻜﻨﻔﺮ ﻛﻪ داراى وﺻﻒ وﺣﺪت اﺳﺖ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻧﻴﺎﻣﺪ!« در
اﻳﻨﺼﻮرت اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،دروغ ﻧﮕﻔﺘﻪاﻳﻢ  ،ﭼﻮن آﻧﭽﻪ را ﻧﻔﻰ
ﻛﺮدﻳﻢ وﺻﻒ ﻳﻚ ﻧﻔﺮى ﺑﻮد  ،ﺧﻮاﺳﺘﻴﻢ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﻳﻚ ﻣﺮد ﺑﺎ ﻗﻴﺪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮى ﻧﺰد ﻣﻦ ﻧﻴﺎﻣﺪ و
اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺮد ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،اﻳﻦ ﺑﻄﻮر اﺟﻤﺎل ﻓﺮق ﻣﻴﺎن دو
ﻛﻠﻤﻪ اﺣﺪ و واﺣﺪ اﺳﺖ.
و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه آﻧﻜﻪ ﺟﻤﻠﻪ »:اﻟﻬﻜﻢ اﻟﻪ واﺣﺪ!« ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻛﻮﺗﺎﻫﻴﺶ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ  :ﻛﻪ
اﻟﻮﻫﻴﺖ ﻣﺨﺘﺺ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ و وﺣﺪت او وﺣﺪﺗﻰ ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺖ ،
وﺣﺪﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻻﻳﻖ ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺪس اوﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﻛﻠﻤﻪ وﺣﺪت ﺑﺮ ﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ
ﺑﻪ ﺧﻄﺎب » اﻟﻪ ﺷﻤﺎ « از آن ﻣﻰﻓﻬﻤﻨﺪ  ،ﺑﺮ ﺑﻴﺶ از وﺣﺪت ﻋﺎﻣﻪاى ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺮ
اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ  ،دﻻﻟﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﻗﺴﻢ وﺣﺪت ﻻﻳﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺪس رﺑﻮﺑﻰ
ﻧﻴﺴﺖ.
ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﺳﺎدهﺗﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻢ وﺣﺪت دارﻳﻢ:
 -١وﺣﺪت ﻋﺪدى ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪد دو و ﺳﻪ و  ...اﺳﺖ.

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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 -2وﺣﺪت ﻧﻮﻋﻰ ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ :اﻧﺴﺎن اﻳﺮاﻧﻰ و ﻫﻨﺪى از ﻧﻮع واﺣﺪﻧﺪ.
 -3وﺣﺪت ﺟﻨﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ :اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮان از ﻳﻚ ﺟﻨﺴﻨﺪ.
در ﭼﻨﻴﻦ زﻣﻴﻨﻪاى اﮔﺮ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ »:ﻣﻌﺒﻮد ﺷﻤﺎ واﺣﺪ اﺳﺖ!« ذﻫﻦ
ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺑﻪ آن وﺣﺪﺗﻰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ » واﺣﺪ« در ﻧﻈﺮش ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ  ،ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﮔﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد »:اﷲ اﻟﻪ واﺣﺪ  -اﷲ اﻟﻪ واﺣﺪ اﺳﺖ!« ﺗﻮﺣﻴﺪ را ﻧﻤﻰرﺳﺎﻧﻴﺪ،
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻫﻢ اﷲ اﻟﻪ واﺣﺪ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻳﻚ ﻳﻚ آﻟﻬﻪ آﻧﺎن اﻟﻪ
واﺣﺪﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻫﻴﭻ اﻟﻬﻰ دو اﻟﻪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺮاى ﺧﻮد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪا اﻟﻪ واﺣﺪﻧﺪ .
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد »:و اﻟﻬﻜﻢ واﺣﺪ  -اﻟﻪ ﺷﻤﺎ واﺣﺪ اﺳﺖ!« ﺑﺎز آﻧﻄﻮر ﻛﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺺ و ﺻﺮﻳﺢ در ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻧﺒﻮد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد ﮔﻤﺎن ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻣﺘﻮﺟﻪ وﺣﺪت
ﻧﻮﻋﻴﻪ ﺷﻮد  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻳﻦ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻟﻪﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻳﻜﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﻳﻚ ﻧﻮﻋﻨﺪ و
ﻧﻮﻋﻴﺖ اﻟﻮﻫﻴﺖ در ﻫﻤﻪ ﻫﺴﺖ  ،ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻨﻜﻪ در ﺗﻌﺪاد اﻧﻮاع ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ اﺳﺐ ﻳﻚ
ﻧﻮع و ﻗﺎﻃﺮ ﻳﻚ ﻧﻮع و ﭼﻪ و ﭼﻪ ﻳﻚ ﻧﻮع اﺳﺖ  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﺎﻣﺒﺮدهﻫﺎ داراى ﻫﺰاران
ﻓﺮد اﺳﺖ .
ﻟﻜﻦ وﻗﺘﻰ ﻓﺮﻣﻮد »:و اﻟﻬﻜﻢ اﻟﻪ واﺣﺪ!« و ﻣﻌﻨﺎى اﻟﻪ واﺣﺪ را  -ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دو اﻟﻪ و
ﭼﻨﺪ اﻟﻪ اﺳﺖ  -ﺑﺮ ﻛﻠﻤﻪ» اﻟﻬﻜﻢ« اﺛﺒﺎت ﻛﺮد  ،آن وﻗﺖ ﻋﺒﺎرت ﺻﺮﻳﺢ در ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد،
ﻳﻌﻨﻰ اﻟﻮﻫﻴﺖ را ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻳﻜﻰ از آﻟﻬﻪاى ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﺮده و آن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
اﺳﺖ!
ﻻ اﻟﻪ اﻻ ﻫﻮ!

اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺺ و ﺻﺮاﺣﺖ ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺒﻠﻰ را ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﻮﻫﻤﻬﺎ و
ﺗﺎوﻳﻞﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺑﺎره ﻋﺒﺎرت ﻗﺒﻠﻰ ﺑﻪ ذﻫﻦ آﻳﺪ  ،ﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﻲ ﺳﺎزد .
و اﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻔﺮدات اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ:
ﻛﻠﻤﻪ » :ﻻ« در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻔﻰ ﺟﻨﺲ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻻى ﻧﻔﻰ ﺟﻨﺲ اﺳﻢ و ﺧﺒﺮ ﻻزم
دارد و ﭼﻮن ﻣﺮاد ﺑﻪ » اﻟﻪ « ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ واﻗﻌﺎ و ﺣﻘﻴﻘﺘﺎ ﻛﻠﻤﻪ» اﻟﻪ« ﺑﺮ آن ﺻﺎدق
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﺧﺒﺮ» ﻻ « ﻛﻪ در ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺬف ﺷﺪه ﻛﻪ ﻛﻠﻤﺔ »
ﻣﻮﺟﻮد« و ﻳﺎ ﻫﺮ ﻛﻠﻤﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﻰ ﻣﻌﻨﺎى » ﻣﻮﺟﻮد« را ﺑﺪﻫﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ» ﻛﺎﺋﻦ« و
اﻣﺜﺎل آن ،و ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ »:ﻻ اﻟﻪ ﺑﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ و اﻟﺤﻖ ﺑﻤﻮﺟﻮد اﻻ اﷲ  -ﻳﻌﻨﻰ اﻟﻪ
ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﻣﻌﺒﻮدى ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از اﷲ!« و ﭼﻮن ﺿﻤﻴﺮى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﻔﻆ ﺟﻼﻟﻪ
» اﷲ« ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺿﻤﻴﺮ رﻓﻊ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻧﺼﺐ ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻴﭻ ﻧﻔﺮﻣﻮده»:
ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻳﺎه!« از اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ در ﻛﻠﻤﻪ» اﻻ «اﻻى اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭼﻮن اﮔﺮ اﺳﺘﺜﻨﺎء
ﺑﻮد  ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد » :ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻳﺎه!« ﻧﻪ » ﻻ اﻟﻪ اﻻ ﻫﻮ !« ﺑﻠﻜﻪ وﺻﻔﻰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻠﻤﺔ

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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» ﻏﻴﺮ« و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﻟﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ اﷲ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖ .
ﭘﺲ ﺗﺎ اﻳﻨﺠﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻤﻠﻪ »:ﻻ اﻟﻪ اﻻ
ﻫﻮ «!...در ﺳﻴﺎق ﻧﻔﻰ اﻟﻮﻫﻴﺖ ﻏﻴﺮ ﺧﺪاﺳﺖ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻔﻰ اﻟﻮﻫﻴﺖ آن آﻟﻬﻪ ﻣﻮﻫﻮﻣﻰ ﻛﻪ
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ اﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﻧﻪ ﺳﻴﺎق ﻧﻔﻰ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا و اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن
ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ .
ﺷﺎﻫﺪش ﻫﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎم  ،ﻣﻘﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺣﺘﻴﺎج دارد ﺧﺪاﻳﺎن دﻳﮕﺮ
ﻧﻔﻰ ﺷﻮد  ،ﺗﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻟﻮﻫﻴﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻳﻜﻰ از ﺧﺪاﻳﺎن ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻳﻌﻨﻰ در اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﮔﺮدد و ﻫﻴﭻ اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت اﻟﻮﻫﻴﺖ ﺧﺪا و ﺑﻌﺪ ﻧﻔﻰ اﻟﻮﻫﻴﺖ آﻟﻬﻪ ﻧﺪارد .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺻﻞ وﺟﻮد ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ را ﺑﺪﻳﻬﻰ ﻣﻲ داﻧﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻘﻞ
ﺑﺮاى ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ وﺟﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﻫﺎن ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ و ﻫﺮ ﺟﺎ از ﺧﺪا ﺻﺤﺒﺖ
ﻛﺮده  ،ﻋﻨﺎﻳﺘﺶ ﻫﻤﻪ در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻔﺎت او را از ﻗﺒﻴﻞ وﺣﺪت و ﻳﮕﺎﻧﮕﻰ و ﺧﺎﻟﻖ ﺑﻮدن
و ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت و ﺻﻔﺎت دﻳﮕﺮ او را اﺛﺒﺎت ﻛﻨﺪ .
اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ!

آوردن اﻳﻦ دو اﺳﻢ در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻌﻨﺎى رﺑﻮﺑﻴﺖ را ﺗﻤﺎم ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ
ﻋﻄﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻈﻬﺮ و ﻣﺠﻼﺋﻰ اﺳﺖ از رﺣﻤﺖ رﺣﻤﺎﻧﻴﻪ ﺧﺪا و ﻫﺮ ﻋﻄﻴﻪ ﺧﺼﻮﺻﻰ  ،ﻳﻌﻨﻰ
آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺪاﻳﺖ و ﺳﻌﺎدت اﺧﺮوى دﺧﺎﻟﺖ دارد  ،ﻣﺠﻼى رﺣﻤﺖ رﺣﻴﻤﻴﻪ او
اﺳﺖ!
اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص 592 :

اﻧﺤﺼﺎر ﻋﺒﺎدت درﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ
» ﺑِﺴﻢِ اﻟﻠﱠﻪ اﻟﺮﱠﺣﻤﻦِ اﻟﺮﱠﺣﻴﻢِ!«
» اﻟْﺤﻤﺪ ﻟﻠﱠﻪ رب اﻟْﻌﻠَﻤﻴﻦَ!«
» اﻟﺮﱠﺣﻤﻦِ اﻟﺮﱠﺣﻴﻢِ«
» ﻣﻠﻚ ﻳﻮمِ اﻟﺪﻳﻦِ!«
» إِﻳﺎك ﻧَﻌﺒﺪ و إِﻳﺎك ﻧَﺴﺘَﻌﻴﻦُ «!...
» ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاﺋﻰ ﻛﻪ ﻫﻢ رﺣﻤﺘﻰ ﻋﺎم دارد و ﻫﻢ رﺣﻤﺘﻰ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻧﻴﻜﺎن!«
» ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻣﺮ ﺧﺪا را ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ و ﻣﺪﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻋﻮاﻟﻢ اﺳﺖ!«
» ﻫﻢ رﺣﻤﺘﻰ ﻋﺎم دارد و ﻫﻢ رﺣﻤﺘﻰ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻧﻴﻜﺎن!«
» ﺧﺪاﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼﻗﺶ در روز ﺟﺰا ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ﻣﻜﺸﻮف ﻣﻲ ﺷﻮد!«
» ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ را ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﻢ و ﺗﻨﻬﺎ از ﺗﻮ ﻳﺎرى ﻣﻰﻃﻠﺒﻴﻢ1 ) «!...ﺗﺎ /5ﻓﺎﺗﺤﻪ(

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﺑﺮﻫﺎﻧﻬﺎى ﻋﻘﻠﻰ ﻗﺎﺋﻢ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻌﻠﻮل در ذاﺗﺶ و در ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﺷﺌﻮﻧﺶ ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻛﻤﺎﻟﻲ ﻛﻪ دارد ﺳﺎﻳﻪاﻳﺴﺖ از ﻫﺴﺘﻰ ﻋﻠﺘﺶ،
ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﺮاى ﺣﺴﻦ و ﺟﻤﺎل ،ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ در وﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻤﺎل آن و اﺳﺘﻘﻼﻟﺶ از آن ﺧﺪاى
واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد ﻣﺘﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ اوﺳﺖ ﻋﻠﺘﻰ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻋﻠﻞ ﺑﻪ او ﻣﻨﺘﻬﻰ
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ!
ﺛﻨﺎ و ﺣﻤﺪ ﻋﺒﺎرت از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﻮدش ﻛﻤﺎل ﻣﻮﺟﻮد دﻳﮕﺮى
را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮد دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﻠﺖ او اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻛﻤﺎﻟﻬﺎ از ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد ،ﭘﺲ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﺮ ﺛﻨﺎء و ﺣﻤﺪى ﻫﻢ ﺑﻪ او راﺟﻊ
ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﻪ او ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮدد ،ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ »:اﻟﺤﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ!«
» اﻳﺎك ﻧﻌﺒﺪ و اﻳﺎك ﻧﺴﺘﻌﻴﻦ«!...
ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻧﺴﺎن و ﻳﺎ ﻫﺮ داراى ﺷﻌﻮر دﻳﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻠﻚ ﻏﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ،
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ) ﻳﺎ ﻫﺮ داراى ﺷﻌﻮر( ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻃﻼق ﻋﺒﺪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
ﻛﻠﻤﻪ اﺳﺖ ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻠﻤﻪ را ﺗﺠﺮﻳﺪ ﻛﻨﻴﻢ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻧﺴﺎﻧﻰ را از آن ﺣﺬف ﻛﻨﻴﻢ،
ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ) ﻫﺮ ﻣﻤﻠﻮﻛﻲ ﻛﻪ ﻣﻠﻚ ﻏﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ (،ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎ ﺷﻌﻮر
ﻋﺒﺪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮده »:ان ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﻰ اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض اﻻ
آﺗﻰ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪا  -ﻫﻴﭻ ﻛﺲ در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﻮدﻳﺖ رﺣﻤﺎن
ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ!« )/93ﻣﺮﻳﻢ(

ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﺎدت از ﻛﻠﻤﻪ» ﻋﺒﺪ« ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎ را اﻓﺎده
ﻛﻨﺪ و ﻟﻜﻦ ﭼﻪ اﺷﺘﻘﺎﻗﻬﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ از آن ﺷﺪه و ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﻼف
ﻣﻮارد ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و اﻳﻦ ﻛﻪ »ﺟﻮﻫﺮى« در ﻛﺘﺎب ﺻﺤﺎح ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ :اﺻﻞ ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
ﺧﻀﻮع اﺳﺖ ،ﻣﻌﻨﺎى ﻟﻐﻮى ﻛﻠﻤﻪ را ﺑﻴﺎن ﻧﻜﺮده ،ﺑﻠﻜﻪ ﻻزﻣﻪ ﻣﻌﻨﻰ را ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻠﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﮔﺮ ﻧﻪ ﺧﻀﻮع ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﻻم ﻣﺘﻌﺪى ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ »:ﻓﻼن ﺧﻀﻊ ﻟﻔﻼن  -ﻓﻼﻧﻰ ﺑﺮاى
ﻓﻼن ﻛﺲ ﻛﺮﻧﺶ و ﺧﻀﻮع ﻛﺮد «،وﻟﻰ ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﺎدت ﺑﺨﻮدى ﺧﻮد ﻣﺘﻌﺪى ﻣﻰﺷﻮد و
ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ » :اﻳﺎك ﻧﻌﺒﺪ  -ﺗﺮا ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﻢ!« از اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﺎدت
ﺧﻀﻮع ﻧﻴﺴﺖ.
ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ :ﻋﺒﺎدت و ﭘﺮﺳﺘﺶ از آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﺸﺎن دادن
ﻣﻤﻠﻮﻛﻴﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺮاى ﭘﺮوردﮔﺎر ،ﺑﺎ اﺳﺘﻜﺒﺎر ﻧﻤﻰﺳﺎزد ،وﻟﻰ ﺑﺎ ﺷﺮك ﻣﻰﺳﺎزد ،ﭼﻮن ﻣﻤﻜﻦ
اﺳﺖ دو ﻧﻔﺮ در ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻦ و ﻳﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻦ ﺷﺮﻳﻚ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻟﺬا ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از اﺳﺘﻜﺒﺎر از
ﻋﺒﺎدت ﻧﻬﻰ ﻧﻜﺮده ،وﻟﻰ از ﺷﺮك ورزﻳﺪن ﺑﻪ او ﻧﻬﻰ ﻛﺮده ،ﭼﻮن اوﻟﻰ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﻮده ،وﻟﻰ
دوﻣﻰ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻟﺬا در ﺑﺎره اﺳﺘﻜﺒﺎر ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﻓﺮﻣﻮده »:ان اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻜﺒﺮون
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ﻋﻦ ﻋﺒﺎدﺗﻰ ﺳﻴﺪﺧﻠﻮن ﺟﻬﻨﻢ داﺧﺮﻳﻦ – آﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ از ﻋﺒﺎدت ﻣﻦ ﺳﺮ ﻣﻰﭘﻴﭽﻨﺪ و ﺗﻜﺒﺮ

ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺰودى ﺑﺎ ﺧﻮارى و ذﻟﺖ داﺧﻞ ﺟﻬﻨﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ!«)/60ﻏﺎﻓﺮ( و در ﺑﺎره ﺷﺮك
ﻓﺮﻣﻮده » :و ﻻ ﻳﺸﺮك ﺑﻌﺒﺎدة رﺑﻪ اﺣﺪا – و اﺣﺪى را ﺷﺮﻳﻚ در ﻋﺒﺎدت ﭘﺮوردﮔﺎرش
ﻧﮕﻴﺮد!« )/110ﻛﻬﻒ( ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﺷﺮك را اﻣﺮى ﻣﻤﻜﻦ داﻧﺴﺘﻪ ،از آن ﻧﻬﻰ
ﻓﺮﻣﻮده ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﭼﻴﺰى ﻣﻤﻜﻦ و ﻣﻘﺪور ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﻬﻰ از آن ﻫﻢ ﻟﻐﻮ و ﺑﻴﻬﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺨﻼف
اﺳﺘﻜﺒﺎر از ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد!
ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﻣﻴﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻮاﻟﻰ آﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﭼﻴﺰى ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮاﻟﻰ
از ﻋﺒﻴﺪ ﺧﻮد ﻣﺎﻟﻜﻨﺪ ،ﻫﺮ ﻣﻮﻻﺋﻰ از ﻋﺒﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﻣﻘﺪار اﻃﺎﻋﺖ و اﻧﻘﻴﺎد و ﺑﻨﺪﮔﻰ
اﺳﺘﺤﻘﺎق دارد ،ﻛﻪ از ﺷﺌﻮن ﺑﻨﺪهاش ﻣﺎﻟﻚ اﺳﺖ و اﻣﺎ آن ﺷﺌﻮﻧﻰ را ﻛﻪ از او ﻣﺎﻟﻚ ﻧﻴﺴﺖ و
اﺻﻼ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻠﻚ ﻧﺪارد ،ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ از ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﻨﺪﮔﻰ ﻛﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ اﮔﺮ
ﺑﻨﺪهاش ﭘﺴﺮ زﻳﺪ اﺳﺖ ،ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ از او ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﺮو ﺷﻮد و ﻳﺎ اﮔﺮ ﺑﻠﻨﺪﻗﺎﻣﺖ اﺳﺖ،
از او ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﺷﻮد ،اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﻮر ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻋﺒﺎدت و ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﻗﺮار ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد.
اﻳﻦ وﺿﻊ ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﻋﺒﻴﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮاﻟﻰ ﻋﺮﻓﻰ اﺳﺖ و اﻣﺎ ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل ،وﺿﻊ دﻳﮕﺮى دارد ،ﭼﻮن ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن وﺿﻊ
ﻋﻠﻴﺤﺪهاى دارد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻮﻻى ﻋﺮﻓﻰ ﻳﻚ ﭼﻴﺰ از ﺑﻨﺪه ﺧﻮد را ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻮد و ﺻﺪ ﭼﻴﺰ
دﻳﮕﺮش را ﻣﺎﻟﻚ ﻧﺒﻮد ،وﻟﻰ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺎﻟﻜﻴﺘﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق اﺳﺖ و
ﻣﺸﻮب ﺑﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻏﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻨﺪه او در ﻣﻤﻠﻮﻛﻴﺖ او ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺑﺮ ﻧﻤﻲ دارد ،ﻛﻪ ﻣﺜﻼ ﻧﺼﻒ
او ﻣﻠﻚ ﺧﺪا و ﻧﺼﻒ دﻳﮕﺮش ﻣﻠﻚ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﭘﺎرهاى ﺗﺼﺮﻓﺎت در ﺑﻨﺪه ﺑﺮاى ﺧﺪا
ﺟﺎﺋﺰ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺎرهاى ﺗﺼﺮﻓﺎت دﻳﮕﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﻋﺒﻴﺪ و ﻣﻮاﻟﻰ ﻋﺮﻓﻰ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺎرهاى از ﺷﺌﻮن ﻋﺒﺪ) ﻛﻪ ﻫﻤﺎن
ﻛﺎرﻫﺎى اﺧﺘﻴﺎرى او اﺳﺖ (،ﻣﻤﻠﻮك ﻣﺎ ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﺎن دﻫﻴﻢ ،ﻛﻪ ﻣﺜﻼ
ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻣﺎ را ﺑﻴﻞ ﺑﺰﻧﺪ ،وﻟﻰ ﭘﺎرهاى ﺷﺌﻮن دﻳﮕﺮش) ﻛﻪ ﻫﻤﺎن اﻓﻌﺎل ﻏﻴﺮ اﺧﺘﻴﺎرى او از ﻗﺒﻴﻞ
ﺑﻠﻨﺪى و ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ او اﺳﺖ (،ﻣﻤﻠﻮك ﻣﺎ ﻗﺮار ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد ،ﻧﻴﺰ ﭘﺎرهاى ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﺎ در او ﺟﺎﺋﺰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻓﻼن ﻛﺎر ﻣﺸﺮوع ﻣﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﭘﺎرهاى دﻳﮕﺮ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺸﺘﻦ ﺑﺪون ﺟﺮم
آﻧﺎن( ﺑﺮاى ﻣﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﻴﺴﺖ .
ﭘﺲ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق و ﺑﺪون ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط ﻣﺎ اﺳﺖ و ﻣﺎ و ﻫﻤﻪ
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻣﻤﻠﻮك ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق و ﺑﺪون ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط اوﺋﻴﻢ ،ﭘﺲ در اﻳﻨﺠﺎ دو ﻧﻮع اﻧﺤﺼﺎر
ﻫﺴﺖ ،ﻳﻜﻰ اﻳﻦ ﻛﻪ رب ﺗﻨﻬﺎ و ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ اﺳﺖ و دوم اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﺒﺪ ﺗﻨﻬﺎ و ﻣﻨﺤﺼﺮا
ﻋﺒﺪ اﺳﺖ و ﺟﺰ ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﭼﻴﺰى ﻧﺪارد .اﻳﻦ آن ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ »اﻳﺎك ﻧﻌﺒﺪ!« ﺑﺮ
آن دﻻﻟﺖ دارد ،ﭼﻮن از ﻳﻚ ﺳﻮ ﻣﻔﻌﻮل را ﻣﻘﺪم داﺷﺘﻪ و ﻧﻔﺮﻣﻮده »:ﻧﻌﺒﺪك -

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﻤﺖ!« ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده »:ﺗﻮ را ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﻢ!« ﻳﻌﻨﻰ ﻏﻴﺮ ﺗﻮ را ﻧﻤﻰﭘﺮﺳﺘﻴﻢ و از ﺳﻮى
دﻳﮕﺮ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮﻃﻰ ﺑﺮاى ﻋﺒﺎدت ﻧﻴﺎورده و آن را ﻣﻄﻠﻖ ذﻛﺮ ﻛﺮده ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺑﻨﺪﮔﻰ ﺗﻮ ﺷﺄﻧﻰ ﻧﺪارﻳﻢ ،ﭘﺲ ﺗﻮ ﻏﻴﺮ از ﭘﺮﺳﺘﻴﺪه ﺷﺪن ﺷﺄﻧﻰ ﻧﺪارى
و ﻣﻦ ﻏﻴﺮ از ﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺖ ﻛﺎرى ﻧﺪارم!
ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻠﻚ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ) ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ (،ﻗﻮام ﻫﺴﺘﻴﺶ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻚ
اﺳﺖ ،دﻳﮕﺮ ﺗﺼﻮرﻧﺪارد ﻛﻪ ﺧﻮدش ﺣﺎﺟﺖ و ﺣﺎﺋﻞ از ﻣﺎﻟﻜﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻜﺶ از او
ﻣﺤﺠﻮب ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻼ وﻗﺘﻰ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ زﻳﺪى ﻧﮕﺎه ﻣﻰﻛﻨﻰ ،اﻳﻦ ﻧﮕﺎه ﺗﻮ دو ﺟﻮر
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻜﻰ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪاﻳﺴﺖ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،در اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
زﻳﺪ را ﻧﺒﻴﻨﻰ و اﺻﻼ ﺑﻴﺎد او ﻧﺒﺎﺷﻰ و اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﻈﺮت ﺑﺪان ﺧﺎﻧﻪ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻪ
زﻳﺪ اﺳﺖ ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ از زﻳﺪ ﻏﺎﻓﻞ ﺷﻮى ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ دﻳﺪن ﺧﺎﻧﻪ ،زﻳﺪ را
ﻫﻢ دﻳﺪهاى ،ﭼﻮن ﻣﺎﻟﻚ آن اﺳﺖ.
و از آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺖ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﺳﻮاى ﺧﺪا ﺑﺠﺰ ﻣﻤﻠﻮﻛﻴﺖ ،دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ
ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﻤﻠﻮﻛﻴﺖ ،ﺣﻘﻴﻘﺖ آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ،دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدى از
ﻣﻮﺟﻮدات و ﻳﺎ ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ از ﻧﻮاﺣﻰ وﺟﻮد او ،از ﺧﺪا ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻣﺤﺠﻮب ﺑﺎﺷﺪ،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدى ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻔﻜﻨﻴﻢ و از ﻣﺎﻟﻚ آن ﻏﻔﻠﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻴﻢ ،از اﻳﻨﺠﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﻀﻮر ﻣﻄﻠﻖ دارد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﻮدش
ﻓﺮﻣﻮده » :ا و ﻟﻢ ﻳﻜﻒ ﺑﺮﺑﻚ اﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﺸﻰء ﺷﻬﻴﺪ؟ اﻻ اﻧﻬﻢ ﻓﻰ ﻣﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻟﻘﺎء رﺑﻬﻢ ،اﻻ اﻧﻪ
ﺑﻜﻞ ﺷﻰء ﻣﺤﻴﻂ  -آﻳﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺮاى ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﺑﺲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻧﺎﻇﺮ و ﺷﺎﻫﺪ
اﺳﺖ؟ ﺑﺪان ﻛﻪ اﻳﺸﺎن از دﻳﺪار ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن در ﺷﻜﻨﺪ ،ﺑﺪان ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻬﺮ ﭼﻴﺰى اﺣﺎﻃﻪ
دارد!« )53و/54ﻓﺼﻠﺖ( و وﻗﺘﻰ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﺣﻖ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
از ﻫﺮ دو ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻀﻮر ﺑﺎﺷﺪ!
اﻣﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺰ و ﺟﻞ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻨﺪه او وﻗﺘﻰ او را ﻋﺒﺎدت ﻣﻰﻛﻨﺪ ،او را
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻌﺒﻮدى ﺣﺎﺿﺮ و روﺑﺮو ﻋﺒﺎدت ﻛﻨﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﺳﻮره ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در
ﺟﻤﻠﻪ » اﻳﺎك ﻧﻌﺒﺪ!« ﻧﺎﮔﻬﺎن از ﺳﻴﺎق ﻏﻴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺎق ﺣﻀﻮر و ﺧﻄﺎب اﻟﺘﻔﺎت ﺷﻮد ،ﺑﺎ اﻳﻦ
ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻰﮔﻔﺖ ﺣﻤﺪ ﺧﺪاﺋﻰ را ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎﻧﺴﺖ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﮕﻮﻳﺪ »:ﺗﻮ را
ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﻢ!« ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺣﻖ ﭘﺮﺳﺘﺶ او اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ او را ﺣﺎﺿﺮ و روﺑﺮو ﺑﺪاﻧﻴﻢ!
و اﻣﺎ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻨﺪه ،ﺣﻖ ﻋﺒﺎدت اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺣﺎﺿﺮ و روﺑﺮوى ﺧﺪا ﺑﺪاﻧﺪ
و آﻧﻰ از اﻳﻦ ﻛﻪ دارد ﻋﺒﺎدت ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻏﺎﻳﺐ و ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮد و ﻋﺒﺎدﺗﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﺻﻮرت ﻋﺒﺎدت و
ﺟﺴﺪى ﺑﻰ روح ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ﻋﺒﺎدت ﺧﻮد را ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻜﻨﺪ ،ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ آن ﻣﺸﻐﻮل
ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺷﻮد و در ﻗﺴﻤﺖ دﻳﮕﺮ آن ،ﻣﺸﻐﻮل و ﺑﻴﺎد ﻏﻴﺮ او ﺑﺎﺷﺪ!
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ﺣﺎل ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺮك را ،ﻫﻢ در ﻇﺎﻫﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ در ﺑﺎﻃﻦ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻋﺒﺎدت ﻋﻮام ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ،ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻘﺪار از ﻋﺒﺎدت را ﺑﺮاى ﺧﺪا ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﻳﻚ ﻣﻘﺪار را
ﺑﺮاى ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺧﺪا ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺖ ،اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻋﻮام ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﻮاص از
ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن اﺻﻼ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا را ﻧﻤﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﻳﺎ آﻧﻜﻪ اﻳﻦ ﺷﺮك را ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺎﻃﻦ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻋﺒﺎدت ﺧﺪاﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻨﻈﻮرش از ﻋﺒﺎدت ﻏﻴﺮ ﺧﺪا اﺳﺖ و ﻳﺎ
ﻃﻤﻊ در ﺑﻬﺸﺖ و ﺗﺮس از آﺗﺶ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺗﻤﺎم اﻳﻨﻬﺎ ﺷﺮك در ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﻧﻬﻰ
ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ،از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ »:ﻓﺎﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺨﻠﺼﺎ ﻟﻪ اﻟﺪﻳﻦ  -ﺧﺪاى را ﺑﺎ دﻳﻨﺪارى ﺧﺎﻟﺺ
ﻋﺒﺎدت ﻛﻦ!«)/2زﻣﺮ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده »:اﻻ ﷲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎﻟﺺ و اﻟﺬﻳﻦ اﺗﺨﺬوا ﻣﻦ دوﻧﻪ اوﻟﻴﺎء ﻣﺎ
ﻧﻌﺒﺪﻫﻢ اﻻ ﻟﻴﻘﺮﺑﻮﻧﺎ اﻟﻰ اﷲ زﻟﻔﻰ ان اﷲ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻢ ﻓﻴﻪ ﻳﺨﺘﻠﻔﻮن  -آﮔﺎه ﺑﺎش ﻛﻪ از
آن ﺧﺪا اﺳﺖ دﻳﻦ ﺧﺎﻟﺺ و ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ از ﻏﻴﺮ ﺧﺪا اوﻟﻴﺎﺋﻰ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ اﻳﻨﻬﺎ را ﻧﻤﻰﭘﺮﺳﺘﻴﻢ
ﻣﮕﺮ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﺪﻣﻰ ﺑﺴﻮى ﺧﺪا ﻧﺰدﻳﻜﻤﺎن ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺪرﺳﺘﻲ ﻛﻪ ﺧﺪا در ﻣﻴﺎن آﻧﺎن و اﺧﺘﻼﻓﻰ

ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ داﺷﺘﻨﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ!« )/3زﻣﺮ(
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻋﺒﺎدت وﻗﺘﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﺎ ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺪ ﻋﺎﺑﺪ در ﻋﺒﺎدﺗﺶ ﺧﻠﻮص
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻠﻮص ،ﻫﻤﺎن ﺣﻀﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻳﻢ و روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎدت
وﻗﺘﻰ ﺗﻤﺎم و ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻛﺴﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺒﺎﺷﺪ و در ﻋﻤﻠﺶ
ﺷﺮﻳﻜﻰ ﺑﺮاى ﺳﺒﺤﺎن ﻧﺘﺮاﺷﺪ و دﻟﺶ در ﺣﺎل ﻋﺒﺎدت ﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﺎﺋﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ
اﻣﻴﺪى و ﻧﻪ ﺗﺮﺳﻰ ،ﺣﺘﻰ ﻧﻪ اﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺘﻰ و ﻧﻪ ﺗﺮس از دوزﺧﻰ ،ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت
ﻋﺒﺎدﺗﺶ ﺧﺎﻟﺺ و ﺑﺮاى ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﺑﺨﻼف اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺶ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻛﺴﺐ ﺑﻬﺸﺖ و دﻓﻊ
ﻋﺬاب ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺧﻮدش را ﭘﺮﺳﺘﻴﺪه ،ﻧﻪ ﺧﺪا را !
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺒﺎدت وﻗﺘﻰ ﺗﻤﺎم و ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻫﻢ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ
اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ،ﻣﻨﺎﻓﻰ ﺑﺎ ﻣﻘﺎم ﻋﺒﻮدﻳﺖ اﺳﺖ ،ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﻛﺠﺎ و ﻣﻨﻢ زدن و اﺳﺘﻜﺒﺎر ﻛﺠﺎ؟ و
ﮔﻮﻳﺎ ﻋﻠﺖ آﻣﺪن ﭘﺮﺳﺘﺶ و اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺑﺼﻴﻐﻪ ﻣﺘﻜﻠﻢ ﻣﻊ اﻟﻐﻴﺮ »:ﻣﺎ ﺗﻮ را ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﻢ و از ﺗﻮ
ﻳﺎرى ﻣﻴﺠﻮﺋﻴﻢ!« ﻫﻤﻴﻦ دورى از ﻣﻨﻢ زدن و اﺳﺘﻜﺒﺎر ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻬﻤﻴﻦ ﻧﻜﺘﻪ
اﺷﺎره ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﻘﺎم ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﺑﺎ ﺧﻮددﻳﺪن ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد ،ﻟﺬا ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ﻋﺒﺎدت ﺧﻮد و
ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن دﻳﮕﺮ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ »:ﻣﺎ ﺗﻮ را ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﻢ!« ﭼﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار
ﻫﻢ در ذم ﻧﻔﺲ و دور اﻓﻜﻨﺪن ﺗﻌﻴﻨﺎت و ﺗﺸﺨﺼﺎت اﺛﺮ دارد ،ﭼﻮن در وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺧﻮد را
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺒﻴﻨﻢ ،ﺑﻪ اﻧﺎﻧﻴﺖ و ﺧﻮدﺑﻴﻨﻰ و اﺳﺘﻜﺒﺎر ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮم ،ﺑﺨﻼف اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮدم را ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ
ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن و آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﻮاد ﻣﺮدم ﺑﺪاﻧﻢ ،ﻛﻪ اﺛﺮ ﺗﻌﻴﻨﻰ و ﺗﺸﺨﺺ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدهام.
از آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻇﻬﺎر ﻋﺒﻮدﻳﺖ در ﺟﻤﻠﻪ »:اﻳﺎك
ﻧﻌﺒﺪ «!...از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﺎ و از ﺣﻴﺚ اﺧﻼص ،ﺟﻤﻠﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﻘﺼﻰ ﻧﺪارد ،ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰي
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ﻛﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ ﻧﻘﺺ اﺳﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺪه ﻋﺒﺎدت را ﺑﺨﻮدش ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺑﻪ
ﻣﻼزﻣﻪ ﺑﺮاى ﺧﻮد دﻋﻮى اﺳﺘﻘﻼل در وﺟﻮد و در ﻗﺪرت و اراده ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻤﻠﻮك
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﻘﻼﻟﻰ در ﻫﻴﭻ ﺟﻬﺘﻰ از ﺟﻬﺎﺗﺶ ﻧﺪارد ،ﭼﻮن ﻣﻤﻠﻮك اﺳﺖ! و ﮔﻮﻳﺎ ﺑﺮاى
ﺗﺪارك و ﺟﺒﺮان ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻘﺺ ﻛﻪ در ﺑﺪو ﻧﻈﺮ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ ،اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ »:و اﻳﺎك
ﻧﺴﺘﻌﻴﻦ!« ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﺒﺎدﺗﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ از ﺗﻮ ﻧﻴﺮو ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ
و اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﻣﻴﺠﻮﺋﻴﻢ!
ﭘﺲ ﺑﺮ روﻳﻬﻢ دو ﺟﻤﻠﻪ »:اﻳﺎك ﻧﻌﺒﺪ و اﻳﺎك ﻧﺴﺘﻌﻴﻦ!« ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﻨﺪ و آن
ﻋﺒﺎدت ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺷﺎﺋﺒﻪاى در آن ﻧﻴﺴﺖ!
و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ و ﻋﺒﺎدت ﻫﺮ دو را ﺑﻪ ﻳﻚ
ﺳﻴﺎق آورد ،و ﻧﻔﺮﻣﻮد »:ﺗﻮ را ﻋﺒﺎدت ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻣﺎ را ﻳﺎرى ﻓﺮﻣﺎ و ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﺮﻣﺎ!« ﺑﻠﻜﻪ
ﻓﺮﻣﻮد »:ﺗﻮ را ﻋﺒﺎدت ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و از ﺗﻮ ﻳﺎرى ﻣﻰﻃﻠﺒﻴﻢ!«
اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص 38 :

ﺑﺤﺜﻲ در ﻣﻔﻬﻮم:

ﺣﻲ و ﻗﻴﻮم ﺑﻮدن ﺧﺪا
» اﻟﻠﱠﻪ ﻻ إِﻟَﻪ إِﻻ ﻫﻮ اﻟْﺤﻰ اﻟْﻘَﻴﻮم«!...
»ﺧﺪاوﻧﺪ ﻳﻜﺘﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺒﻮدى ﺑﻪ ﺟﺰ او ﻧﻴﺴﺖ ﺧﺪاﺋﻰ اﺳﺖ زﻧﺪه و ﭘﺎﻳﻨﺪه«!...
)/255ﺑﻘﺮه(

ﺣﻲ
اﺳﻢ » ﺣﻰ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺛﺎﺑﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ
ﺻﻔﺖ ﻣﺸﺒﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻔﺎت ﻣﺸﺒﻪ  ،دﻻﻟﺖ ﺑﺮ دوام و ﺛﺒﺎت دارد .
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ از ﻫﻤﺎن روزﻫﺎى اوﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎل ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ آﻧﻬﺎ را دو
ﺟﻮر ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ  ،ﻳﻚ ﻧﻮع ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﻛﻪ ﺣﺎل و وﺿﻊ ﺛﺎﺑﺘﻰ دارﻧﺪ  ،ﺣﺲ آدﻣﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮى ﻧﺎﺷﻰ
از ﻣﺮور زﻣﺎن در آﻧﻬﺎ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮕﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻤﺎدات و ﻗﺴﻢ دﻳﮕﺮ
ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻰ ﻣﺤﺴﻮس در ﻗﻮا و اﻓﻌﺎل آﻧﻬﺎ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآورد  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻧﺴﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ در اﺛﺮ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن  ،ﻗﻮا و
ﻣﺸﺎﻋﺮﺷﺎن و ﻛﺎرﺷﺎن ﻳﻜﻰ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﻰﺷﻮد و در آﺧﺮ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ دﭼﺎر ﻓﺴﺎد
و ﺗﺒﺎﻫﻰ ﻣﻰﮔﺮدد .
در ﻧﺘﻴﺠﻪ  ،اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﻮع دوم  ،ﻋﻼوه ﺑﺮ

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﻧﺪام و ﻫﻴﻜﻞ ﻣﺤﺴﻮس و ﻣﺎدى ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻫﺴﺖ  ،ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ادراﻛﺎت ﻋﻠﻤﻰ
و ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و اراده ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻫﻤﻪ از آن ﭼﻴﺰ ﻧﺎﺷﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺎم آن را
ﺣﻴﺎت  ،از ﻛﺎر اﻓﺘﺎدن و ﺑﻄﻼﻧﺶ را ﻣﺮگ ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ  ،ﭘﺲ ﺣﻴﺎت ﻳﻚ ﻗﺴﻢ وﺟﻮدى اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت از آن ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻰﺷﻮد .
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻫﻢ در ﻣﻮاردى از ﻛﻼم ﺧﻮد اﻳﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را اﻣﻀﺎ ﻛﺮده  ،از
آن ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮده:
» اﻋﻠﻤﻮا ان اﷲ ﻳﺤﻴﻰ اﻻرض ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻬﺎ !« )/17ﺣﺪﻳﺪ(و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» اﻧﻚ ﺗﺮى اﻻرض ﺧﺎﺷﻌﺔ ﻓﺎذا اﻧﺰﻟﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺎء اﻫﺘﺰت و رﺑﺖ ،ان اﻟﺬى اﺣﻴﺎﻫﺎ ﻟﻤﺤﻴﻰ
اﻟﻤﻮﺗﻰ!« )/39ﻓﺼﻠﺖ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮى اﻻﺣﻴﺎء و ﻻ اﻻﻣﻮات!« )/22ﻓﺎﻃﺮ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء ﻛﻠﺸﻰء ﺣﻰ!«)/30اﻧﺒﻴﺎ(

اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻴﺎت ﻫﻤﻪ اﻗﺴﺎم زﻧﺪه ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻪ اﻧﺴﺎن و ﭼﻪ ﺣﻴﻮان و ﭼﻪ ﮔﻴﺎه.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ آﻳﺎت ﻓﻮق ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه را ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻰﻛﺮد  ،آﻳﺎت زﻳﺮ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﻰ
را ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ:
» و رﺿﻮا ﺑﺎﻟﺤﻴﻮة اﻟﺪﻧﻴﺎ و اﻃﻤﺎﻧﻮا ﺑﻬﺎ !« )/7ﻳﻮﻧﺲ(
» رﺑﻨﺎ اﻣﺘﻨﺎ اﺛﻨﺘﻴﻦ و اﺣﻴﻴﺘﻨﺎ اﺛﻨﺘﻴﻦ!«)/11ﻏﺎﻓﺮ(

ﻛﻪ دو ﺑﺎر زﻧﺪه ﻛﺮدن در آﻳﻪ  ،ﺷﺎﻣﻞ زﻧﺪﮔﻰ در ﺑﺮزخ و زﻧﺪﮔﻰ در آﺧﺮت ﻣﻰﺷﻮد
و آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﻫﻢ از زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﻰﮔﻔﺖ  ،ﭘﺲ زﻧﺪﮔﻰ ﻫﻢ ﺳﻪ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﻛﻪ زﻧﺪﮔﺎن ﺳﻪ ﻗﺴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
و ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ را زﻧﺪﮔﻰ داﻧﺴﺘﻪ ،وﻟﻰ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل در
ﻣﻮاردى از ﻛﻼﻣﺶ آن را زﻧﺪﮔﻰ ﭘﺴﺖ و ﺧﻮار و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎ داﻧﺴﺘﻪ  ،از آن ﺟﻤﻠﻪ
ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﻣﺎ اﻟﺤﻴﻮة اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻰ اﻻﺧﺮة اﻻ ﻣﺘﺎع!« )/26رﻋﺪ(
» ﺗﺒﺘﻐﻮن ﻋﺮض اﻟﺤﻴﻮة اﻟﺪﻧﻴﺎ!«)/94ﻧﺴﺎ(
» ﺗﺮﻳﺪ زﻳﻨﺔ اﻟﺤﻴﻮة اﻟﺪﻧﻴﺎ !«)/28ﻛﻬﻒ(
» و ﻣﺎ اﻟﺤﻴﻮة اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻻ ﻟﻌﺐ و ﻟﻬﻮ!« )/32اﻧﻌﺎم(
» و ﻣﺎ اﻟﺤﻴﻮة اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻻ ﻣﺘﺎع اﻟﻐﺮور !«)/185آل ﻋﻤﺮان(

ﭘﺲ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻛﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ را ﺑﻪ اﻳﻦ اوﺻﺎف ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮد و آن را ﻣﺘﺎع
ﺧﻮاﻧﺪه و ﻣﺘﺎع ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد آن ﻫﺪف ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ وﺳﻴﻠﻪاى ﺑﺮاى
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﺎﺷﺪ  ،آن را ﻋﺮض ﺧﻮاﻧﺪ  ،ﻋﺮض ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮدى ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ و
ﺑﻪ زودى از ﺑﻴﻦ ﻣﻰرود  ،آن را زﻳﻨﺖ ﺧﻮاﻧﺪ  ،زﻳﻨﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى زﻳﺒﺎﺋﻰ و ﺟﻤﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
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ﺿﻤﻴﻤﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﺷﻮد  ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﻳﺒﺎﺋﻴﺶ  ،آن ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﻣﺤﺒﻮب و ﺟﺎﻟﺐ ﺷﻮد  ،در
ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف آن ﭼﻴﺰ ﺟﺬب ﺷﺪه  ،ﭼﻴﺰى را ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻛﻪ در آن ﻧﻴﺴﺖ ،
آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ در آن ﻫﺴﺖ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ و ﻧﻴﺰ آن را ﻟﻬﻮ ﺧﻮاﻧﺪه  ،ﻟﻬﻮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻛﺎرﻫﺎى
ﺑﻴﻬﻮدهاى ﻛﻪ آدﻣﻰ را از ﻛﺎر واﺟﺒﺶ ﺑﺎز ﺑﺪارد و ﻧﻴﺰ آن را ﻟﻌﺐ ﺧﻮاﻧﺪه  ،ﻟﻌﺐ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ
از ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻳﻚ ﻫﺪف ﺧﻴﺎﻟﻰ و ﺧﺎﻟﻰ از ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد  ،آن را ﻣﺘﺎع ﻏﺮور
ﺧﻮاﻧﺪه  ،ﻣﺘﺎع ﻏﺮور ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ ﻓﺮﻳﺒﻨﺪهاى اﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ را ﮔﻮل ﺑﺰﻧﺪ .
آﻳﻪ دﻳﮕﺮى ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آﻳﺎت ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و آن آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ:
» و ﻣﺎ ﻫﺬه اﻟﺤﻴﻮة اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻻ ﻟﻬﻮ و ﻟﻌﺐ و ان اﻟﺪار اﻻﺧﺮة ﻟﻬﻰ اﻟﺤﻴﻮان ﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮا
ﻳﻌﻠﻤﻮن!«)/64ﻋﻨﻜﺒﻮت(

اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﻨﺎى زﻧﺪﮔﻰ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻛﻤﺎل آن را از زﻧﺪﮔﻰ
دﻧﻴﺎ ﻧﻔﻰ ﻧﻤﻮده  ،آن ﺣﻘﻴﻘﺖ و ﻛﻤﺎل را ﺑﺮاى زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮت اﺛﺒﺎت ﻛﻨﺪ  ،ﭼﻮن زﻧﺪﮔﻰ
آﺧﺮت ﺣﻴﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺮﮔﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
» اﻣﻨﻴﻦ ﻻ ﻳﺬوﻗﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻮت اﻻ اﻟﻤﻮﺗﺔ اﻻوﻟﻰ!« )/56دﺧﺎن( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻟﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺸﺎؤن ﻓﻴﻬﺎ و ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺰﻳﺪ!«)/35ق(

ﭘﺲ اﻫﻞ آﺧﺮت دﻳﮕﺮ دﭼﺎر ﻣﺮگ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻴﭻ ﻧﻘﺼﻰ و ﻛﺪورﺗﻰ ﻋﻴﺸﺸﺎن
را ﻣﻜﺪر ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ  ،ﻟﻴﻜﻦ ﺻﻔﺖ اول ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻤﻨﻰ  ،از آﺛﺎر ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﺧﺎص زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮت و
از ﺿﺮورﻳﺎت آن اﺳﺖ .
ﭘﺲ زﻧﺪﮔﻰ اﺧﺮوى  ،زﻧﺪﮔﻰ ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ
ﻣﺮگ ﺑﺮ آن ﻋﺎرض ﺷﻮد  ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﺣﻴﺎت دﻧﻴﺎ  ،اﻣﺎ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل در آﻳﺎت
ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد دﻳﮕﺮى ﻓﻬﻤﺎﻧﺪه ﻛﻪ ﺣﻴﺎت ﺣﻘﻴﻘﻰ را او ﺑﻪ آﺧﺮت داده و اﻧﺴﺎن را او ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ
ﺣﻴﺎﺗﻰ زﻧﺪه ﻣﻰﻛﻨﺪ و زﻣﺎم ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ او اﺳﺖ ﭘﺲ ﺣﻴﺎت آﺧﺮت ﻫﻢ ﻣﻠﻚ ﺧﺪا
اﺳﺖ ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮدش ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﺴﺨﺮ ﺧﺪا اﺳﺖ ﻧﻪ ﻳﻠﻪ و رﻫﺎ  ،ﺧﻼﺻﻪ زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮت
ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را  ،از ﺧﺪا دارد  ،ﻧﻪ از ﺧﻮدش .
از اﻳﻨﺠﺎ ﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘﺖ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻴﺎت ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮرى
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ذاﺗﺎ ﻣﺮگﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻋﺎرض ﺷﺪن ﻣﺮگ ﺑﺮ آن ﻣﺤﺎل ﺑﺎﺷﺪ  ،اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺼﻮر ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻴﺎت ﻋﻴﻦ ذات ﺣﻰ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻧﻪ ﻋﺎرض ﺑﺮ ذات او  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از
ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ دﻳﮕﺮى ﺑﻪ او داده ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻗﺮآن در ﺑﺎره ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻓﺮﻣﻮده »:و ﺗﻮﻛﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻰ اﻟﺬى ﻻ ﻳﻤﻮت!«)/58ﻓﺮﻗﺎن( و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ  ،ﭘﺲ ﺣﻴﺎت ﺣﻘﻴﻘﻰ ،
ﺣﻴﺎت ﺧﺪاى واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺣﻴﺎﺗﻰ اﺳﺖ واﺟﺐ  ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ
ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻴﺎﺗﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ آن ﺑﻪ ذات ﺧﻮد ﻋﺎﻟﻢ و ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ.

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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از اﻳﻨﺠﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﺮا در ﺟﻤﻠﻪ:
» ﻫﻮ اﻟﺤﻰ ﻻ اﻟﻪ اﻻ ﻫﻮ !« )/65ﻏﺎﻓﺮ(

ﺣﻴﺎت را ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺮد و ﻓﺮﻣﻮد  :ﺗﻨﻬﺎ او ﺣﻰ و زﻧﺪه اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺼﺮ ﺣﻘﻴﻘﻰ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻧﺴﺒﻰ و اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺣﻴﺎت ﻳﻌﻨﻰ آن
ﺣﻴﺎﺗﻰ ﻛﻪ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻧﻴﺴﺖ و در ﻣﻌﺮض ﻧﺎﺑﻮدى ﻗﺮار ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻴﺎت ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ .
و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:اﷲ ﻻ اﻟﻪ اﻻ ﻫﻮ اﻟﺤﻰ اﻟﻘﻴﻮم!« و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﻪ »:اﻟﻢ اﷲ ﻻ اﻟﻪ اﻻ ﻫﻮ اﻟﺤﻰ اﻟﻘﻴﻮم!«)/2آل ﻋﻤﺮان( اﻧﺤﺼﺎر را ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ ﻳﻌﻨﻲ
ﺣﻴﺎت ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺎص ﺧﺪا اﺳﺖ و اﮔﺮ زﻧﺪﮔﺎن دﻳﮕﺮ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﻰ دارﻧﺪ ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده
اﺳﺖ .
ﻗﻴﻮم
ﻛﻠﻤﻪ » ﻗﻴﻮم « ﺻﻔﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ دﻻﻟﺖ دارد و ﻗﻴﺎم ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎى درﺳﺖ ﻛﺮدن و ﺣﻔﻆ و ﺗﺪﺑﻴﺮ و ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻗﺪرت ﺑﺮ آن اﺳﺖ  ،ﻫﻤﻪ اﻳﻦ
ﻣﻌﺎﻧﻰ از ﻗﻴﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد  ،ﭼﻮن ﻗﻴﺎم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﺴﺘﺎدن اﺳﺖ  ،ﻋﺎدﺗﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﺎدن و
ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪن ﺑﺮ ﻛﺎر ﻣﻼزﻣﻪ ﻫﺴﺖ  ،از اﻳﻦ رو از ﻛﻠﻤﻪ ﻗﻴﻮم ﻫﻤﻪ آن ﻣﻌﺎﻧﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد
.
و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪش اﺻﻞ ﻗﻴﺎم ﺑﻪ اﻣﻮر ﺧﻠﻖ ﺧﻮد را ﺑﺮاى ﺧﻮد اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮده و
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ا ﻓﻤﻦ ﻫﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻧﻔﺲ ﺑﻤﺎ ﻛﺴﺒﺖ!«

)/٣٣رعد(

و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻠﻰﺗﺮ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﺷﻬﺪ اﷲ اﻧﻪ ﻻ اﻟﻪ اﻻ ﻫﻮ و اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ و اوﻟﻮا اﻟﻌﻠﻢ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ ﻻ اﻟﻪ اﻻ ﻫﻮ اﻟﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺤﻜﻴﻢ!«

)/١٨آل عمران(

اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻋﺪل
ﻗﺎﺋﻢ اﺳﺖ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻋﻄﺎ و ﻣﻨﻊ او ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﺪل اﺳﺖ  ،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺎﻟﻢ
اﻣﻜﺎن ﻫﻤﺎن ﻋﻄﺎ و ﻣﻨﻊ آن اﺳﺖ) دادن ﻫﺴﺘﻰ اﺳﺖ و در ﭼﻬﺎرﭼﻮب دادن آن اﺳﺖ ،
ﭼﻮن ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى ﺑﺪون ﭼﻬﺎرﭼﻮب و ﺣﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺖ وﺟﻮد ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ!( ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى
را ﻫﻤﺎﻧﻘﺪر ﻛﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ و اﺳﺘﺤﻘﺎق دارد ﻣﻰدﻫﺪ  ،آﻧﮕﺎه ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ  :ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ
ﻣﻰدﻫﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻘﺘﻀﺎى دو اﺳﻢ ﻋﺰﻳﺰ و ﺣﻜﻴﻢ اﺳﺖ  ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ آن
ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻋﺰﻳﺰ اﺳﺖ  ،ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ و ﺑﻪ آن ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻴﻢ اﺳﺖ در ﻫﺮ ﭼﻴﺰى
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گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﻋﺪاﻟﺖ را اﻋﻤﺎل ﻣﻰﻛﻨﺪ .
و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻨﻜﻪ  :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺒﺪأ ﻫﺴﺘﻰ اﺳﺖ و وﺟﻮد ﻫﺮ ﭼﻴﺰ و
اوﺻﺎف و آﺛﺎرش از ﻧﺎﺣﻴﻪ او آﻏﺎز ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻴﭻ ﻣﺒﺪﺋﻰ ﺑﺮاى ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ
آﻧﻜﻪ آن ﻣﺒﺪأ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﭘﺲ او ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ و از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ  ،در
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻠﻤﻪ ﻗﺎﺋﻢ اﺳﺖ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻗﻴﺎﻣﺶ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﻠﻞ و ﺳﺴﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻫﻴﭻ
ﻣﻮﺟﻮدى ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺧﺪا ﭼﻨﻴﻦ ﻗﻴﺎﻣﻰ ﻧﺪارد  ،ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ وﺟﻬﻰ ﻗﻴﺎم او ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺧﺪا و
ﺑﻪ اذن ﺧﺪا اﺳﺖ  ،ﭘﺲ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﻴﺎم دارد ﻗﻴﺎﻣﻰ ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺖ) ﻧﻪ ﻗﻴﺎﻣﻰ
آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺿﻌﻒ و ﺳﺴﺘﻰ!( و ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺟﺰ اﻳﻦ ﭼﺎرهاى ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اذن او و ﺑﻪ
وﺳﻴﻠﻪ او ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭘﺲ در اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ از دو ﻃﺮف ﺣﺼﺮ ﻫﺴﺖ  ،ﻳﻜﻰ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﻤﻮدن
ﻗﻴﺎم در ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و اﻳﻨﻜﻪ ﻏﻴﺮ او ﻛﺴﻰ ﻗﻴﺎم ﻧﺪارد  ،دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﻤﻮدن ﺧﺪا در ﻗﻴﺎم و
اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺟﺰ ﻗﻴﺎم ﻛﺎرى ﻧﺪارد!
ﺣﺼﺮ اول از ﻛﻠﻤﻪ ﻗﻴﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد و ﺣﺼﺮ دوم از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻌﺪى اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻻ ﺗﺎﺧﺬه ﺳﻨﺔ و ﻻ ﻧﻮم  -او را ﭼﺮت و ﺧﻮاب ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد!«)/٢۵۴بقره(

ﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ دارﻳﻢ  ،ﻳﺎ در ﺣﺎل ﻗﻴﺎم و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻛﺎرﻳﻢ  ،ﻳﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ و در ﺣﺎل رﻓﻊ
ﺧﺴﺘﮕﻰ ﻫﺴﺘﻴﻢ  ،ﻳﺎ در ﺣﺎل ﭼﺮﺗﻴﻢ  ،ﻳﺎ در ﺣﺎل ﺧﻮاﺑﻴﻢ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺣﻮاﻟﻰ دﻳﮕﺮ  ،ﻟﻴﻜﻦ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻴﻮم اﺳﺖ!
از اﻳﻦ ﺑﻴﺎن  ،ﻣﻄﻠﺒﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﻢ ﻗﻴﻮم اﺻﻞ
و ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺳﻤﺎى اﺿﺎﻓﻰ ﺧﺪا اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ از اﺳﻤﺎى اﺿﺎﻓﻰ اﺳﻤﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
وﺟﻬﻰ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﺧﺎرج از ذات دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻢ ﺧﺎﻟﻖ  ،رازق  ،ﻣﺒﺪى  ،ﻣﻌﻴﺪ ،
ﻣﺤﻴﻰ  ،ﻣﻤﻴﺖ  ،ﻏﻔﻮر  ،رﺣﻴﻢ  ،ودود و ﻏﻴﺮ آن ﭼﺮا ﻛﻪ اﮔﺮ ﺧﺪا  ،آﻓﺮﻳﺪﮔﺎر و روزىرﺳﺎن و
ﻣﺒﺪأ ﻫﺴﺘﻰ و ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﻨﺪه اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﻣﻌﺎد و زﻧﺪه ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﻴﺮاﻧﻨﺪه و آﻣﺮزﻧﺪه و رﺣﻴﻢ و
ودود اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻴﻮم اﺳﺖ .
اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص 501 :

عالم الغيب و الشهادة الكب ﺮ املتعال
» ﻋﺎﻟﻢ اﻟْﻐَﻴﺐِ و اﻟﺸﱠﻬﺎدةِ اﻟْﻜَﺒِﻴﺮُ اﻟْﻤﺘَﻌﺎل!«
» داﻧﺎى ﻏﻴﺐ و ﺷﻬﻮد و ﺑﺰرگ و ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ!« )/9رﻋﺪ(

ﻏﻴﺐ و ﺷﻬﺎدت  -ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻣﻜﺮر ﺷﻨﻴﺪﻳﺪ  -دو ﻣﻌﻨﻰ از ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻧﺴﺒﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،
ﻳﻌﻨﻰ ﻳﻚ ﺷﻰء واﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﻏﻴﺐ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى دﻳﮕﺮ ﺷﻬﺎدت
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ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﺑﺪان ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﺎﻟﻰ از ﺣﺪود ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺰ از ﺣﺪود ﺧﻮد
ﺟﺪا و ﻣﻨﻔﻚ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ  ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ  ،ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ داﺧﻞ در ﺣﺪ و اﺣﺎﻃﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى
ﺑﺎﺷﺪ آن ﭼﻴﺰ داﺧﻞ  ،ﺑﺮاى آن دﻳﮕﺮى ﺷﻬﺎدت اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﺸﻬﻮد ادراك آن اﺳﺖ و ﻫﺮ
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ از ﺣﺪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﺧﺎرج ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺮاى آن ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﻏﻴﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭼﻮن
ﻣﺸﻬﻮد ادراﻛﺶ ﻧﻴﺴﺖ .
از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ روﺷﻦ ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ  :ﺟﺰ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن  ،ﻛﺴﻰ
ﻏﻴﺐ ﻧﻤﻰداﻧﺪ  ،اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻏﻴﺐ ﺟﺰ ﺑﺮاى ﺧﺪا ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻤﻰﺷﻮد ﺟﻬﺘﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ،
ﺧﻮد ﻳﻚ ﻧﻮع اﺣﺎﻃﻪ اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﻰ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺣﺪ وﺟﻮدى ﺧﻮد و ﺑﻪ
اﺟﻨﺒﻰ از اﺣﺎﻃﻪ ﺧﻮد اﺣﺎﻃﻪ ﻳﺎﺑﺪ و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪا ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻏﻴﺐ اﺳﺖ ﺟﻬﺘﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
وﺟﻮد ﺧﺪا ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺣﺪى ﻧﻴﺴﺖ و او ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ  ،ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد
را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭼﻬﺎر دﻳﻮار ﺣﺪ ﺧﻮد از ﺧﺪا ﭘﻨﻬﺎن ﺑﺪارد  ،ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺮاى ﺧﺪا ﻏﻴﺐ ﻧﻴﺴﺖ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻏﻴﺐ ﺑﺎﺷﺪ .
و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ  ،ﻣﻌﻨﻰ ﻋﻠﻢ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻏﻴﺐ و ﺷﻬﺎدت در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ
ﭼﻴﺰ ﺑﺮاى او ﺷﻬﺎدت اﺳﺖ و آن ﻏﻴﺐ و ﺷﻬﺎدﺗﻰ ﻛﻪ در ﺑﺎره ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺤﻘﻖ
ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ  ،ﻫﻢ ﻏﻴﺒﺶ و ﻫﻢ ﺷﻬﺎدﺗﺶ ﺑﺮاى ﺧﺪا ﺷﻬﺎدت اﺳﺖ .
و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ  ،ﻣﻌﻨﻰ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻐﻴﺐ و اﻟﺸﻬﺎدة اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ اﻣﻮر ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ
اﺳﺖ ﻋﻠﻢ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﻠﻢ ﺑﻪ آن اﺣﺎﻃﻪ ﻳﺎﺑﺪ  ،ﻳﻌﻨﻰ اﻣﻮرى ﻛﻪ ﺧﺎرج از ﺣﺪ وﺟﻮدﺷﺎن ﻧﻴﺴﺖ
 ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آن اﻣﻮرى ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻋﻠﻢ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﻠﻢ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ ﮔﻴﺮد  ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﻳﻨﻜﻪ از ﺣﺪ وﺟﻮدﺷﺎن ﺧﺎرج اﺳﺖ  ،ﻫﻢ آن ﻗﺴﻢ و ﻫﻢ اﻳﻦ ﻗﺴﻢ ﻫﺮ دو ﺑﺮاى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ  ،ﭼﻮن او ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﺷﻴﺎء اﺣﺎﻃﻪ دارد .
اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎل  -اﻳﻦ دو اﺳﻢ از اﺳﻤﺎى ﺣﺴﻨﺎى ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ  ،واژه ﻛﺒﺮ و
در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ واژه ﺻﻐﺮ از ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻣﺘﻀﺎﻳﻔﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،زﻳﺮا وﻗﺘﻰ اﺟﺴﺎم از ﻧﻈﺮ ﺗﻔﺎوﺗﻰ ﻛﻪ در
ﻛﻮﭼﻜﻰ و ﺑﺰرﮔﻰ ﺣﺠﻢ دارﻧﺪ ﺑﻌﻀﻰ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻮﻧﺪ  ،آن ﺟﺴﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﺣﺠﻢ ﺟﺴﻢ دﻳﮕﺮ و ﺑﻌﻼوه ﻣﻘﺪارى زﻳﺎدﺗﺮ دارد  ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﺰرگ و آن دﻳﮕﺮى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺖ .
ﻟﻴﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻳﻦ دو ﻛﻠﻤﻪ را ﺗﻮﺳﻌﻪ داده و در ﻏﻴﺮ اﺟﺴﺎم ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﺮدهاﻧﺪ
و از ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻌﻤﺎل آن  -ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺪس ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ -
اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻛﺒﺮﻳﺎﻳﻰ او ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻛﻤﺎﻻت ﻫﺮ ﭼﻴﺰ را واﺟﺪ و ﺑﺪان
اﺣﺎﻃﻪ دارد  ،ﭘﺲ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ او ﻛﺒﻴﺮ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ او ﻛﻤﺎل ﻫﺮ
ﺻﺎﺣﺐ ﻛﻤﺎﻟﻰ را دارد ﺑﺎ زﻳﺎدﺗﻰ .
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 ﻫﻤﭽﻨﺎن،  ﻛﻪ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ در ﻋﻠﻮ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ، واژه ﻣﺘﻌﺎل ﺻﻔﺘﻰ اﺳﺖ از ﺑﺎب ﺗﻌﺎﻟﻰ
 ﻫﻢ،  ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن.اﺳﺮا( ﺑﺪان دﻻﻟﺖ دارد/43)«! ﻛﻪ آﻳﻪ » ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻤﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻋﻠﻮا ﻛﺒﻴﺮا
 ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ او ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻋﻠﻮ و،  ﻋﻠﻰ اﺳﺖ:  اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ، ﻋﻠﻰ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﺘﻌﺎل
،  ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ ﻋﻠﻮ را دارد،  ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ: ﺳﻠﻄﻨﺖ دارد و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ
 ﭘﺲ او آﻧﭽﻨﺎن ﻋﺎﻟﻴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻋﺎﻟﻰ دﻳﮕﺮ از، ﭼﻮن ﻋﻠﻮ او از ﻫﺮ ﻋﻠﻮى ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ
. ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻠﻂ دارد
»:از ﻫﻤﻴﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﺮا دﻧﺒﺎل ﺟﻤﻠﻪ» ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻐﻴﺐ و اﻟﺸﻬﺎدة !« ﻓﺮﻣﻮد
اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎل!« ﭼﻮن ﻣﻔﺎد ﻣﺠﻤﻮع آن دو اﺳﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى
ﻣﺤﻴﻂ و ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻣﺴﻠﻂ اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻬﻰ از وﺟﻮه ﺑﺮ او ﻣﺴﻠﻂ ﻧﻴﺴﺖ
 ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﻴﭻ، و ﻫﻴﭻ ﻏﻴﺒﻰ ﺑﺮ او ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻏﻴﺒﺘﺶ از ﺣﻴﻄﻪ ﻋﻠﻢ او ﺧﺎرج ﺷﻮد
 ﭘﺲ اﮔﺮ او ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻏﻴﺐ و ﺷﻬﺎدت اﺳﺖ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ، ﺷﻬﺎدﺗﻰ ﻫﻢ ﺑﺮ او ﻣﺴﻠﻂ ﻧﻴﺴﺖ
!ﻛﻪ او ﻛﺒﻴﺮ و ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ
419 :  ص11 : اﻟﻤﻴﺰان ج
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

اﺳﻤﺎء اﻟﺤﺴﻨﻲ
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮي ﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم:

اﺳﻤﺎء اﻟﺤﺴﻨﻲ
» و ﻟﻠﱠﻪ اﻷَﺳﻤﺎء اﻟﺤُﺴﻨﻰ ﻓَﺎدﻋﻮه ﺑﻬﺎ و ذَروا اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻳﻠْﺤﺪونَ ﻓﻰ أَﺳﻤﺌﻪ ﺳﻴﺠﺰَونَ ﻣﺎ
ﻛﺎﻧُﻮا ﻳﻌﻤﻠُﻮنَ!«
» ﺧﺪا را ﻧﺎمﻫﺎى ﻧﻴﻜﻮﺗﺮ اﺳﺖ او را ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ در ﻧﺎمﻫﺎى وى
ﻛﺠﺮوى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ واﮔﺬارﻳﺪ ﺑﻪ زودى ﺳﺰاى اﻋﻤﺎﻟﻰ را ﻛﻪ ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﻳﺪ!«
)/180اﻋﺮاف(

ﻫﺪاﻳﺖ داﺋﺮ ﻣﺪار دﻋﻮت ﺧﺪا ﺑﺴﻮى اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﻰ و ﺿﻼﻟﺖ داﺋﺮ ﻣﺪار اﻟﺤﺎد در آن
اﺳﻤﺎء اﺳﺖ  ،ﻣﺮدم از دﻳﻦ دار و ﺑﻰدﻳﻦ و ﻋﺎﻟﻢ و ﺟﺎﻫﻞ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﻄﺮت و ﺳﺮﻳﺮه
ﺑﺎﻃﻨﻴﺸﺎن اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻧﺪارﻧﺪ در اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺸﻬﻮد ﻣﺘﻜﻰ ﺑﺮ ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻮام
اﺟﺰاى آن و ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺟﻮد در آن  ،ﺑﺮ آن ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ  ،آن ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى از او اﺑﺘﺪاء ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ او ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،اوﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﺎل و
ﻛﻤﺎل ﻣﺸﻬﻮد در ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﺮ اﺟﺰاى ﻋﺎﻟﻢ اﻓﺎﺿﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،اﻳﻦ ﺟﻤﺎل  ،ﺟﻤﺎل او و از ﻧﺎﺣﻴﻪ
اوﺳﺖ .
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺮدم در ﻋﻴﻦ اﻳﻦ اﺗﻔﺎﻗﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺻﻞ ذات ﭘﺮوردﮔﺎر دارﻧﺪ در اﺳﻤﺎء و
ﺻﻔﺎت او ﺑﺮ ﺳﻪ ﺻﻨﻔﻨﺪ  ،ﺻﻨﻔﻰ اﺳﻤﺎﺋﻰ ﺑﺮاى او ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺎﻧﻰ آن اﺳﻤﺎء ﻻﻳﻖ آن ﻫﺴﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻌﺎﻧﻰ آن اﺳﻤﺎء ﺻﻔﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﺒﻴﻦ ﻛﻤﺎل و ﻳﺎ ﻧﻔﻰ ﻧﻮاﻗﺺ و زﺷﺘﻰﻫﺎ اﺳﺖ  ،ﺻﻨﻒ دﻳﮕﺮى در اﺳﻤﺎء او ﻛﺠﺮوى ﻛﺮده و
ﺻﻔﺎت ﺧﺎﺻﻪ او را ﺑﻪ ﻏﻴﺮ او ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎدﻳﻴﻦ و دﻫﺮﻳﻴﻦ ﻛﻪ آﻓﺮﻳﺪن و زﻧﺪه
ﻛﺮدن و روزى دادن و اﻣﺜﺎل آن را  ،ﻛﺎر ﻣﺎده ﻳﺎ دﻫﺮ ﻣﻰداﻧﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺛﻨﻰﻫﺎ ﻛﻪ ﺧﻴﺮ
و ﻧﻔﻊ را ﺑﻪ ﺧﺪاﻳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻌﻀﻰ از اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻛﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ و اوﻟﻴﺎى دﻳﻦ

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻔﺎﺗﻰ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺴﻰ ﺳﺰاوار و ﺑﺮازﻧﺪه آن ﻧﻴﺴﺖ
و در اﻳﻦ اﻧﺤﺮاف ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﺷﺮﻳﻜﻨﺪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺒﺎب ﻫﺴﺘﻰ را ﻣﺴﺘﻘﻞ
در ﺗﺎﺛﻴﺮ داﻧﺴﺘﻪ و در ﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪاى دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺧﺪا ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺻﻨﻒ ﺳﻮم
ﻣﺮدﻣﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻤﺎن دارﻧﺪ و ﻟﻴﻜﻦ در اﺳﻤﺎى او اﻧﺤﺮاف ﻣﻰورزﻧﺪ ،
ﻳﻌﻨﻰ ﺻﻔﺎت ﻧﻘﺺ و ﻛﺎرﻫﺎى زﺷﺖ را ﺑﺮاى او اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻣﺜﻼ او را ﺟﺴﻢ و ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ
ﻣﻜﺎن داﻧﺴﺘﻪ و در ﺑﻌﻀﻰ از ﺷﺮاﻳﻂ  ،او را ﻗﺎﺑﻞ درك ﻣﻰداﻧﻨﺪ و ﻋﻠﻢ  ،اراده  ،ﻗﺪرت  ،وﺟﻮد
و ﺑﻘﺎﺋﻰ از ﻗﺒﻴﻞ ﻋﻠﻢ  ،اراده  ،ﻗﺪرت  ،وﺟﻮد و ﺑﻘﺎى ﺧﻮد ﻣﺎ ﺑﺮاﻳﺶ اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ
ﻇﻠﻢ در ﻛﺎرﻫﺎ و ﺟﻬﻞ در ﺣﻜﻢ و اﻣﺜﺎل آن ﺑﻪ وى ﻣﻰدﻫﻨﺪ و ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ اﻟﺤﺎد در اﺳﻤﺎء او
اﺳﺖ .
و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ اﻳﻦ ﺳﻪ ﺻﻨﻒ ﺑﻪ دو ﺻﻨﻒ اﺳﺖ  ،ﻳﻜﻰ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا را ﺑﻪ
اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﻰ ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ و او را ﺧﺪاﺋﻰ ذو اﻟﺠﻼل و اﻻﻛﺮام داﻧﺴﺘﻪ و ﻋﺒﺎدت ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و
اﻳﻦ ﺻﻨﻒ ﻫﺪاﻳﺖ ﻳﺎﻓﺘﮕﺎن ﺑﻪ راه ﺣﻘﻨﺪ  ،ﺻﻨﻒ دوم ﻣﺮدﻣﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در اﺳﻤﺎء ﺧﺪا اﻟﺤﺎد
ورزﻳﺪه و ﻏﻴﺮ او را ﺑﻪ اﺳﻢ او  ،ﻳﺎ او را ﺑﻪ اﺳﻢ ﻏﻴﺮ او ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ  ،اﻳﻦ ﺻﻨﻒ اﻫﻞ ﺿﻼﻟﺘﻨﺪ ،
ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺮﺷﺎن ﺑﻪ دوزخ اﺳﺖ  ،ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﺸﺎن در دوزخ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺮﺗﺒﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺿﻼﻟﺖ
دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ .
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻫﺪاﻳﺖ را ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﻨﺎد داده و ﺿﻼﻟﺖ را ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻣﺮدم  ،ﺳﺮّش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ از ﺻﻔﺎت ﺟﻤﻴﻠﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ
ﮔﺬﺷﺖ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺟﻤﺎل ﺧﺪاى را ﺳﺰاﺳﺖ  ،ﺑﻪ ﺧﻼف ﺿﻼﻟﺖ ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺘﺶ ﻋﺪم اﻫﺘﺪاء ﺑﻪ
ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﺪا اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻋﺪﻣﻰ و از ﺻﻔﺎت ﻧﻘﺺ) ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺪم و ﻧﻘﺺ
ﻣﺘﺼﻒ ﻧﻤﻰﺷﻮد (،و اﻣﺎ ﺗﺜﺒﻴﺖ آن ﺿﻼﻟﺖ در ﻓﺮدى ﻛﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد ﺿﻼﻟﺖ را ﺑﺮ ﻫﺪاﻳﺖ
ﺗﺮﺟﻴﺢ داده و ﺑﻪ آﻳﺎت ﺧﺪا ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮده ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻛﺴﻰ را ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻛﻴﻔﺮ ﻛﻨﺪ ﺿﻼﻟﺖ او را در ﻫﻤﺎن اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﺤﻘﻘﺶ در دل وى اﺳﺘﻮار
ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺳﻠﺐ ﺗﻮﻓﻴﻖ و ﻗﻄﻊ ﻋﻄﻴﻪ اﻟﻬﻰ ﺧﻮد  ،آن را ﺻﻔﺖ ﻻزﻣﻰ ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﺪ  ،اﻳﻦ
ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺪراج و اﻣﻼء اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ آن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ .
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻄﻠﺒﻰ اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻼم ﺳﺎﺑﻖ
ﺑﺪان ﻣﻨﺘﻬﻰ ﮔﺮدﻳﺪ و آن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺪاﻳﺖ و اﺿﻼل از ﺧﺪا اﺳﺖ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ او ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﺎى ﺧﻮد دﻋﻮت ﻛﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻣﺮدم دو ﻓﺮﻳﻖ
ﺷﻮﻧﺪ ﻳﻜﻰ آن ﻋﺪهاى ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﺪا را ﻗﺒﻮل ﻛﺮدﻧﺪ و ﻳﻜﻰ آن اﻓﺮادى ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻤﺎء
او اﻟﺤﺎد ورزﻳﺪه و آﻳﺎت او را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﻛﻴﻔﺮ ﺗﻜﺬﻳﺒﺸﺎن ﺑﺴﻮى
دوزخ ﺳﻮق ﻣﻰدﻫﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در آﺧﺮ ﻛﻼم ﺳﺎﺑﻖ ﻓﺮﻣﻮده:
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» و ﻟﻘﺪ ذراﻧﺎ ﻟﺠﻬﻨﻢ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺠﻦ و اﻻﻧﺲ /179)«!...اﻋﺮاف(
و اﻳﻦ ﺳﻮق دادن را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺳﺘﺪراج و اﻣﻼء اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ .
» و ﷲ اﻻﺳﻤﺎء اﻟﺤﺴﻨﻰ ﻓﺎدﻋﻮه ﺑﻬﺎ /180) «!...اﻋﺮاف(
ﻛﻠﻤﻪ اﺳﻢ ﺑﺤﺴﺐ ﻟﻐﺖ ﭼﻴﺰى را ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن اﻧﺴﺎن ﺑﺴﻮى ﭼﻴﺰى راه
ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ  ،ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ دﻻﻟﺖ  ،ﻣﻌﻨﺎى وﺻﻔﻰاى را ﻫﻢ اﻓﺎده ﺑﻜﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻔﻈﻰ
ﻛﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ از ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻮﺟﻮد در آن ﭼﻴﺰ و ﻳﺎ ﺻﺮف اﺷﺎره ﺑﻪ ذات آن ﭼﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
زﻳﺪ و ﻋﻤﺮو و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﺳﻤﻬﺎى اﺷﺨﺎص ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺳﺎﺑﻘﻪ وﺻﻔﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
ذات دارد .
و ﺗﻮﺻﻴﻒ اﺳﻤﺎء ﺧﺪا ﺑﻪ وﺻﻒ ﺣﺴﻨﻰ  -ﻛﻪ ﻣﺆﻧﺚ اﺣﺴﻦ اﺳﺖ  -دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ اﺳﻤﺎء  ،ﻗﺴﻢ اول از ﻣﻌﻨﺎى اﺳﻢ اﺳﺖ  ،ﻳﻌﻨﻰ آن اﺳﻤﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در
آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻨﺎى وﺻﻔﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﻤﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺑﺮ ذات ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ دﻻﻟﺖ ﻧﺪارد ،
اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﻤﺎﺋﻰ در ﻣﻴﺎن اﺳﻤﺎى ﺧﺪا وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،آﻧﻬﻢ ﻧﻪ ﻫﺮ اﺳﻢ داراى ﻣﻌﻨﺎى
وﺻﻔﻰ  ،ﺑﻠﻜﻪ اﺳﻤﻰ ﻛﻪ در ﻣﻌﻨﺎى وﺻﻔﻴﺶ ﺣﺴﻨﻰ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﻪ ﻫﺮ اﺳﻤﻰ ﻛﻪ در
ﻣﻌﻨﺎى وﺻﻔﻴﺶ ﺣﺴﻦ و ﻛﻤﺎل ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ آن اﺳﻤﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى وﺻﻔﻴﺶ وﻗﺘﻰ ﺑﺎ
ذات ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﻮد از ﻏﻴﺮ ﺧﻮد اﺣﺴﻦ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺷﺠﺎع و ﻋﻔﻴﻒ ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ از اﺳﻤﺎﺋﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ داراى ﻣﻌﻨﺎى وﺻﻔﻰاﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻣﻌﻨﺎى وﺻﻔﻰ آﻧﻬﺎ ﺣﺴﻦ
ﺧﻮاﺑﻴﺪه ﻟﻴﻜﻦ ﻻﻳﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺪس ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ از ﻳﻚ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ
ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ را از آﻧﻬﺎ ﺳﻠﺐ ﻛﺮد) و ﻛﺎرى
ﻛﺮد ﻛﻪ وﻗﺘﻰ اﺳﻢ ﺷﺠﺎع و ﻋﻔﻴﻒ ﺑﺮده ﻣﻰﺷﻮد ﺟﺴﻤﺎﻧﻴﺖ ﻣﻮﺻﻮف ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻧﻴﺎﻳﺪ!( و اﮔﺮ
ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎرى ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد اﻟﺒﺘﻪ اﻃﻼق آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ذات ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻴﭻ ﻋﻴﺒﻰ ﻧﺪاﺷﺖ) و ﻣﻤﻜﻦ
ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ اﺳﻢ ﺷﺠﺎع و ﻋﻔﻴﻒ و اﻣﺜﺎل آن را اﻃﻼق ﻛﺮد (،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮاد  ،ﻋﺪل
و رﺣﻴﻢ .
ﭘﺲ ﻻزﻣﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﻤﻰ از اﺳﻤﺎء ﺧﺪا ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﺳﻤﺎء ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻳﻚ
ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻤﺎﻟﻰ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ  ،آﻧﻬﻢ ﻛﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﻧﻘﺺ و ﻳﺎ ﻋﺪم ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،اﮔﺮ ﻫﻢ
ﻫﺴﺖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻤﺎﻟﻰ از آن ﻣﻌﻨﺎى ﻧﻘﺼﻰ و ﻋﺪﻣﻰ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭘﺲ ﻫﺮ اﺳﻤﻰ ﻛﻪ
در ﻣﻌﻨﺎى آن اﺣﺘﻴﺎج و ﻋﺪم و ﻳﺎ ﻓﻘﺪان ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺎﻣﻴﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺟﺴﺎم و
ﺟﺴﻤﺎﻧﻴﺎت و اﻓﻌﺎل زﺷﺖ و ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻋﺪﻣﻰ اﻃﻼق ﻣﻰﺷﻮد اﺳﻤﺎى ﺣﺴﻨﻰ ﻧﺒﻮده اﻃﻼﻗﺶ ﺑﺮ
ذات ﭘﺮوردﮔﺎر ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ .
ﭼﻮن اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﻤﺎء ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎى زﺑﺎن ﻣﺎ آدﻣﻴﺎن اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ را وﺿﻊ ﻧﻜﺮدهاﻳﻢ ﻣﮕﺮ
ﺑﺮاى آن ﻣﻌﺎﻧﻴﻰ ﻛﻪ در ﺧﻮد ﻣﺎ وﺟﻮد دارد  ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ از ﺷﺎﺋﺒﻪ
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ﺣﺎﺟﺖ و ﻧﻘﺺ و ﻋﺪم ﺧﺎﻟﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ ﻟﻐﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ
وﺟﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺟﻬﺎت ﺣﺎﺟﺖ و ﻧﻘﺺ را از آﻧﻬﺎ ﺳﻠﺐ ﻛﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﻤﻪ ﺟﺴﻢ  ،رﻧﮓ و
ﻣﻘﺪار و اﻣﺜﺎل آن .
ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻟﻐﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﻜﻴﻚ در آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻢ  ،ﺣﻴﺎت و
ﻗﺪرت  ،زﻳﺮا ﻋﻠﻢ وﻗﺘﻰ در ﺧﻮد ﻣﺎ اﻃﻼق ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﺣﺎﻃﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻜﺲ ﺑﺮدارى
ذﻫﻦ ﺑﻪ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺎدى ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه در ذﻫﻦ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺪرت در ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
ﻣﻨﺸﺎﻳﺖ ﻓﻌﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ آن ﻛﻴﻔﻴﺘﻰ ﻛﻪ در ﻋﻀﻼت ﻣﺎ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﮔﺸﺘﻪ و ﻧﻴﺰ ﺣﻴﺎت در ﻣﺎ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺎدى ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت  ،داﻧﺎ و ﺗﻮاﻧﺎ ﺷﻮﻳﻢ  ،اﻳﻦ ﻋﻠﻢ و
اﻳﻦ ﻗﺪرت و اﻳﻦ ﺣﻴﺎت ﻻﻳﻖ ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺪس ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻟﻴﻜﻦ ﭼﻨﺎن ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ
ﻛﻪ ﻧﺘﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ذات ﻣﻘﺪﺳﺶ ﻧﺴﺒﺖ داد  ،زﻳﺮا اﮔﺮ ﻣﺎ ﻣﻌﺎﻧﻰ آﻧﻬﺎ را از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺎدى
ﻣﺠﺮد ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻴﻢ و آن وﻗﺖ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﻠﻢ  -ﻣﺜﻼ  -ﺻﺮف اﺣﺎﻃﻪ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى و
ﺣﻀﻮر آن ﭼﻴﺰ در ﻧﺰد ﻋﺎﻟﻢ و ﻣﻌﻨﺎى ﻗﺪرت ﻣﻨﺸﺎﻳﺖ اﻳﺠﺎد ﭼﻴﺰى و ﻣﻌﻨﺎى ﺣﻴﺎت اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮد داراى ﺣﻴﺎت ﺑﻨﺤﻮى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت
و ﺣﻴﺎﺗﻰ را ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺪس ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺴﺒﺖ داد  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﺎﻧﻴﻰ اﺳﺖ
ﻛﻤﺎﻟﻰ و ﺧﺎﻟﻰ از ﺟﻬﺎت ﻧﻘﺺ و ﺣﺎﺟﺖ و ﻋﻘﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻢ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ
ﺻﻔﺖ ﻛﻤﺎﻟﻰ از آن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻏﻴﺮ او ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻔﺘﻰ از ﺻﻔﺎت ﻛﻤﺎل ﻣﺘﺼﻒ
ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﻪ وى اﻓﺎﺿﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ اﻟﮕﻮى آن را از ﻣﻮﺟﻮدى ﻗﺒﻞ از
آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
ﭘﺲ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ  ،ﻗﺎدر و ﺣﻰ اﺳﺖ  ،وﻟﻰ ﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﻋﺎﻟﻢ و ﻗﺎدر و ﺣﻰ ﺑﻮدن
ﻣﺎ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت و ﺣﻴﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻻﻳﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺪس او اﺳﺖ و آن ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻛﻤﺎﻟﻴﻪ اﺳﺖ ﻣﺠﺮد از ﻧﻘﺎﺋﺺ .
در ﺟﻤﻠﻪ» و ﷲ اﻻﺳﻤﺎء اﻟﺤﺴﻨﻰ!« ﻛﻪ ﷲ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ ﻣﻘﺪم ذﻛﺮ ﺷﺪه و اﻳﻦ ﺧﻮد
ﺣﺼﺮ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ و ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ :ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى ﺧﺪا اﺳﺖ اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﻰ!
اﺳﻤﺎء ﻫﻢ ﺑﺎ اﻟﻒ و ﻻم آﻣﺪه و ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻰ ﻛﻪ اﻟﻒ و ﻻم ﺑﺮ ﺳﺮش در آﻳﺪ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ
را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ و ﻣﻌﻨﺎى آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ اﺳﻢ اﺣﺴﻦ ﻛﻪ در وﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ از آن ﺧﺪا اﺳﺖ و
اﺣﺪى در آن ﺑﺎ ﺧﺪا ﺷﺮﻳﻚ ﻧﻴﺴﺖ و ﭼﻮن ﺧﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ را ﺑﻐﻴﺮ ﺧﻮد
ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﺪ و ﻣﺜﻼ ﻏﻴﺮ ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ ﻋﺎﻟﻢ  ،ﻗﺎدر  ،ﺣﻰ و رﺣﻴﻢ ﻣﻰداﻧﺪ ﻟﺬا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى
ﺧﺪا ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﺮاى ﺧﺪا اﺳﺖ و
ﻛﺴﻰ در آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺪارد .
و ﻇﺎﻫﺮ آﻳﺎت ﺑﻠﻜﻪ ﺻﺮﻳﺢ ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ:
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» ان اﻟﻘﻮة ﷲ ﺟﻤﻴﻌﺎ!« )/165ﺑﻘﺮه(و ﺟﻤﻠﻪ:
» ﻓﺎن اﻟﻌﺰة ﷲ ﺟﻤﻴﻌﺎ!« )/65ﻳﻮﻧﺲ(و ﺟﻤﻠﻪ:
» و ﻻ ﻳﺤﻴﻄﻮن ﺑﺸﻰء ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻪ اﻻ ﺑﻤﺎ ﺷﺎء!«)/255ﺑﻘﺮه( و ﺟﻤﻠﻪ:
» ﻫﻮ اﻟﺤﻰ ﻻ اﻟﻪ اﻻ ﻫﻮ!« )/65ﻏﺎﻓﺮ(
ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ  ،از اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﺮ اﺳﻢ اﺣﺴﻨﻰ
ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ از ﺧﺪاﺳﺖ و ﻛﺴﻰ در آﻧﻬﺎ ﺷﺮﻳﻚ او ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ او
ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺑﻪ اراده و ﻣﺸﻴﺖ ﺧﻮد ﻛﻨﺪ .
ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ذﻛﺮى از اﺳﻤﺎء ﺧﻮد ﻛﺮده ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ را
ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ:
» اﷲ ﻻ اﻟﻪ اﻻ ﻫﻮ ﻟﻪ اﻻﺳﻤﺎء اﻟﺤﺴﻨﻰ!« )/8ﻃﻪ(و آﻳﻪ:
» ﻗﻞ ادﻋﻮا اﷲ او ادﻋﻮا اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻳﺎ ﻣﺎﺗﺪﻋﻮا ﻓﻠﻪ اﻻﺳﻤﺎء اﻟﺤﺴﻨﻰ!« )/110اﺳﺮي( و
آﻳﻪ:
» ﻟﻪ اﻻﺳﻤﺎء اﻟﺤﺴﻨﻰ ﻳﺴﺒﺢ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض!« )/24ﺣﺸﺮ(
و ﻇﺎﻫﺮ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ آﻳﺎت اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ اﺳﻢ اﺣﺴﻨﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى ﺧﺪا
اﺳﺖ و ﺑﺲ .
و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ﻓﺎدﻋﻮه ﺑﻬﺎ !« ﻳﺎ از دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﺎم ﻧﻬﺎدن اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ
ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ  :ﻣﻦ او را زﻳﺪ ﺧﻮاﻧﺪم و ﺗﻮ را اﺑﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺧﻮاﻧﺪم ﻳﻌﻨﻰ او را ﺑﻪ آن اﺳﻢ و ﺗﻮ را ﺑﻪ
اﻳﻦ اﺳﻢ ﻧﺎم ﻧﻬﺎدم و ﻳﺎ از دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﺪا اﺳﺖ  ،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا را ﺑﻪ
اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﺎﻳﺶ ﻧﺪا ﻛﻨﻴﺪ ﻣﺜﻼ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ:
 اى رﺣﻤﺎن اى رﺣﻴﻢ و ! ...و ﻳﺎ از دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا را ﻋﺒﺎدت ﻛﻨﻴﺪ
ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ او ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ اوﺻﺎف ﺣﺴﻨﻪ و ﻣﻌﺎﻧﻰ ﺟﻤﻴﻠﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺳﻤﺎء دﻻﻟﺖ
ﺑﺮ آن دارد .
ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﺮاى دﻋﻮت اﺣﺘﻤﺎل دادهاﻧﺪ و ﻟﻴﻜﻦ ﻛﻼم ﺧﻮد
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻛﻪ دﻋﺎى ﺧﻮد او را ذﻛﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﺆﻳﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎى اﺧﻴﺮ
اﺳﺖ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ:
» ﻗﻞ ادﻋﻮا اﷲ او ادﻋﻮا اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻳﺎﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮا ﻓﻠﻪ اﻻﺳﻤﺎء اﻟﺤﺴﻨﻰ!« )/110اﺳﺮي( و
آﻳﻪ:
» و ﻗﺎل رﺑﻜﻢ ادﻋﻮﻧﻰ اﺳﺘﺠﺐ ﻟﻜﻢ ان اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻜﺒﺮون ﻋﻦ ﻋﺒﺎدﺗﻰ ﺳﻴﺪﺧﻠﻮن
ﺟﻬﻨﻢ داﺧﺮﻳﻦ!«)/60ﻏﺎﻓﺮ(
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وﺟﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اول دﻋﺎ را ذﻛﺮ ﻛﺮده و در ﺑﻌﺪ ﻫﻤﺎن دﻋﺎ را ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت
. ﺑﺪل آورده و ﻓﻬﻤﺎﻧﺪه ﻛﻪ ﻋﺒﺎدت و دﻋﺎ ﻳﻜﻰ اﺳﺖ
:و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﻪ
» و ﻣﻦ اﺿﻞ ﻣﻤﻦ ﻳﺪﻋﻮا ﻣﻦ دون اﷲ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻪ اﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﻤﺔ و ﻫﻢ
«!ﻋﻦ دﻋﺎﺋﻬﻢ ﻏﺎﻓﻠﻮن! و اذا ﺣﺸﺮ اﻟﻨﺎس ﻛﺎﻧﻮا ﻟﻬﻢ اﻋﺪاء و ﻛﺎﻧﻮا ﺑﻌﺒﺎدﺗﻬﻢ ﻛﺎﻓﺮﻳﻦ
:اﺣﻘﺎف( و آﻳﻪ/6و5)
(ﻏﺎﻓﺮ/65) «!» ﻫﻮ اﻟﺤﻰ ﻻ اﻟﻪ اﻻ ﻫﻮ ﻓﺎدﻋﻮه ﻣﺨﻠﺼﻴﻦ ﻟﻪ اﻟﺪﻳﻦ
. ﻛﻪ دﻋﺎ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﺧﻼص در ﻋﺒﺎدت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
» و ذروا اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﺤﺪون ﻓﻰ اﺳﻤﺎﺋﻪ ﺳﻴﺠﺰون ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا:ﻇﺎﻫﺮ ذﻳﻞ آﻳﻪ
 ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ ﻣﺮاد از دﻋﺎ ﻧﺎم ﻧﻬﺎدن، اﻋﺮاف( ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ/180)«!ﻳﻌﻤﻠﻮن
« ﺑﺨﺎﻃﺮ آن،» ﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺼﻔﻮن: ﻧﻪ ﻋﺒﺎدت ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ، و ﻳﺎ ﻧﺪاء ﻣﻰﺑﻮد
» :وﺻﻒﻫﺎ ﻛﻪ از ﺧﺪا ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده
اﻧﻌﺎم( ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ/139)«! ﺑﻪ زودى وﺻﻒ ﻛﺮدﻧﺸﺎن را ﺟﺰا ﺧﻮاﻫﺪ داد- ﺳﻴﺠﺰﻳﻬﻢ وﺻﻔﻬﻢ
! و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ- ﮔﺬﺷﺖ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد
» ﺑﺮاى ﺧﺪا اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺳﻤﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﺳﻤﺎء اﺳﺖ ﭘﺲ او را ﻋﺒﺎدت ﻛﻨﻴﺪ و
«!ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻮﻳﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺴﻤﻴﻪ و ﻧﺪاء ﻫﻢ ﻣﻰﺷﻮد ﭼﻮن اﻳﻦ دو از
. ﻟﻮاﺣﻖ ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ
446 :  ص8 : اﻟﻤﻴﺰان ج
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ﮔﻔﺘﺎرى در ﭼﻨﺪ ﻣﺒﺤﺚ ﭘﻴﺮاﻣﻮن:

اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﻰ
ﺑﺤﺚ  -1ﻣﻌﻨﺎى اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﻰ ﭼﻴﺴﺖ؟
و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮان ﺑﺪان راه ﻳﺎﻓﺖ ؟

اوﻟﻴﻦ ﺑﺎرى ﻛﻪ ﻣﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﻰﮔﺸﺎﻳﻴﻢ و از ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻫﺴﺘﻰ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ آﻧﭽﻪ
را ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻧﺨﺴﺖ ادراك ﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﺎ واﻗﻊ ﮔﺸﺘﻪ و ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺧﻮد را ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ
و ﺳﭙﺲ ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮﻳﻦ اﻣﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﺎن رواﺑﻂ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎرج و ﻣﺴﺘﺪﻋﻴﺎت ﻗﻮاى
ﻋﺎﻣﻠﻪ ﻣﺎ در ﺑﻘﺎء ﻣﺎ اﺳﺖ  ،درك ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ  ،ﭘﺲ ﺧﻮد ﻣﺎ و ﻗﻮاى ﻣﺎ و اﻋﻤﺎل ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن
اوﻟﻴﻦ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ درب دﻟﻬﺎى ﻣﺎ را ﻣﻰﻛﻮﺑﺪ و ﺑﻪ درك ﻣﺎ در ﻣﻰآﻳﺪ  ،ﻟﻴﻜﻦ ﻣﺎ ﺧﻮد را
ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻣﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻐﻴﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﻮا و اﻓﻌﺎﻟﻤﺎن را .
ﭘﺲ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻴﺎج اوﻟﻴﻦ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﺪ
و آن را در ذات ﺧﻮد و در ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ او و ﻗﻮا و اﻋﻤﺎل او اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺮون از ﺧﻮد ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ و در ﻫﻤﻴﻦ اوﻟﻴﻦ ادراك ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ذاﺗﻰ
ﻛﻪ ﺣﻮاﻳﺞ او را ﺑﺮ ﻣﻰآورد و وﺟﻮد ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ او ﻣﻰﺷﻮد و آن ذات ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ .
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ » :ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس اﻧﺘﻢ اﻟﻔﻘﺮاء اﻟﻰ اﷲ و اﷲ ﻫﻮ اﻟﻐﻨﻰ!« )/15ﻓﺎﻃﺮ( اﻳﻦ
ادراك و اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻣﺎ را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺑﺘﺪاى ﻇﻬﻮر ﻋﻘﻴﺪه ﺑﻪ رﺑﻮﺑﻴﺖ را در ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ
و ﻟﻴﻜﻦ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺳﻴﺮ ﺑﺸﺮ را ﺿﺒﻂ ﻛﺮده از ﻫﻤﺎن ﻗﺪﻳﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﻬﺪﻫﺎ اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎد را در
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺳﺮاغ ﻣﻰدﻫﺪ  ،ﺣﺘﻰ اﻗﻮام وﺣﺸﻴﻰ ﻛﻪ اﻵن در دور اﻓﺘﺎدهﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎط آﻣﺮﻳﻜﺎ و
اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪاى از ﺑﺴﺎﻃﺖ و ﺳﺎدﮔﻰ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى اوﻟﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ،وﻗﺘﻰ وﺿﻊ اﻓﻜﺎرﺷﺎن را ﺑﺮرﺳﻰ ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻗﻮاى ﻋﺎﻟﻴﻪاى در ﻣﺎوراى
ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ و ﻫﺮ ﻃﺎﻳﻔﻪاى ﻛﻴﺶ ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از آن ﻗﻮا ﻣﻰداﻧﺪ و اﻳﻦ در
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ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﻤﺎن ﻗﻮل ﺑﻪ رﺑﻮﺑﻴﺖ اﺳﺖ  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻦ ﺑﻪ آن در ﺗﺸﺨﻴﺺ رب ﺑﻪ ﺧﻄﺎ
رﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻟﻴﻜﻦ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﺑﻪ ذاﺗﻰ ﻛﻪ اﻣﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ او ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮدد  ،ﭼﻮن اﻳﻦ
اﻋﺘﻘﺎد از ﻟﻮازم ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ و ﻓﺮدى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ آن ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﺷﺒﻬﻪاى ﻛﻪ ﻋﺎرﺿﺶ ﺷﺪه و از اﻟﻬﺎم ﻓﻄﺮﻳﺶ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺜﻞ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﺧﻮردن ﺳﻢ ﻋﺎدت داده ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻴﻌﺘﺶ ﺑﻪ اﻟﻬﺎم ﺧﻮد  ،او را از اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﺤﺬﻳﺮ
ﻣﻰﻛﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ او ﻋﺎدت ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﺤﺴﻦ ﻣﻰﺷﻤﺎرد .
ﺑﻌﺪ از ﻓﺮاغ از وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﻳﻨﻚ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ﻗﺪم دوﻣﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ راه
ﭘﻴﺶ ﻣﻰروﻳﻢ و اﺑﺘﺪاﺋﻰﺗﺮﻳﻦ ﻣﻄﻠﺒﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺮ ﻣﻰﺧﻮرﻳﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ در ﻧﻬﺎد ﺧﻮد
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ اﻧﺘﻬﺎى وﺟﻮد ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ ،ﺧﻼﺻﻪ وﺟﻮد ﻫﺮ
ﭼﻴﺰى از او اﺳﺖ  ،ﭘﺲ او ﻣﺎﻟﻚ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﻣﻰداﻧﻴﻢ اﮔﺮ داراى آن ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻐﻴﺮ ﺧﻮد اﻓﺎﺿﻪ ﻛﻨﺪ  ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﺴﺖ ﻛﻪ اﺻﻞ
ﺣﻘﻴﻘﺘﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﺘﻴﺎج اﺳﺖ و ﺧﻮدش از ﻧﻘﺺ ﺧﻮد ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻣﻨﺰه از ﻫﺮ ﺣﺎﺟﺖ و ﻫﺮ ﻧﻘﻴﺼﻪاى اﺳﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ او ﻣﺮﺟﻊ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ در رﻓﻊ
ﺣﺎﺟﺖ و ﻧﻘﻴﺼﻪ آن ﭼﻴﺰ ،اﻳﻨﺠﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ داراى ﻣﻠﻚ  -ﺑﻪ
ﻛﺴﺮ ﻣﻴﻢ  -اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻠﻚ  -ﺑﻪ ﺿﻢ ﻣﻴﻢ  -ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ از آن او اﺳﺖ و در
زﻳﺮ ﻓﺮﻣﺎن او اﺳﺖ و اﻳﻦ دارا ﺑﻮدﻧﺶ ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق اﺳﺖ  ،ﭘﺲ او دارا و ﺣﻜﻤﺮان ﻫﻤﻪ
ﻛﻤﺎﻻﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ در ﻋﺎﻟﻢ ﺳﺮاغ دارﻳﻢ  ،از ﻗﺒﻴﻞ ﺣﻴﺎت  ،ﻗﺪرت  ،ﻋﻠﻢ  ،ﺷﻨﻮاﺋﻰ  ،ﺑﻴﻨﺎﺋﻰ
 ،رزق  ،رﺣﻤﺖ و ﻋﺰت و اﻣﺜﺎل آن  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ او ﺣﻰ  ،ﻗﺎدر  ،ﻋﺎﻟﻢ  ،ﺳﻤﻴﻊ و ﺑﺼﻴﺮ اﺳﺖ ،
ﭼﻮن اﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻧﻘﺺ در او راه ﻧﺪارد  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رازق  ،رﺣﻴﻢ ،
ﻋﺰﻳﺰ  ،ﻣﺤﻴﻰ  ،ﻣﻤﻴﺖ  ،ﻣﺒﺪى  ،ﻣﻌﻴﺪ و ﺑﺎﻋﺚ و اﻣﺜﺎل آن اﺳﺖ و اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ رزق ،
رﺣﻤﺖ  ،ﻋﺰت  ،زﻧﺪه ﻛﺮدن  ،ﻣﻴﺮاﻧﺪن  ،اﺑﺪاء  ،اﻋﺎده و ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻦ ﻛﺎر او اﺳﺖ  ،او اﺳﺖ
ﺳﺒﻮح  ،ﻗﺪوس  ،ﻋﻠﻰ  ،ﻛﺒﻴﺮ و ﻣﺘﻌﺎل و اﻣﺜﺎل آن ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺻﻔﺖ ﻋﺪﻣﻰ و
ﺻﻔﺖ ﻧﻘﺼﻰ را از او ﻧﻔﻰ ﻛﻨﻴﻢ .
اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺳﺎدهاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ در اﺛﺒﺎت اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت ﺑﺮاى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻣﻰﭘﻴﻤﺎﻳﻴﻢ  ،ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻢ ﻣﺎ را در اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻧﻤﻮده و در آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى ﻣﻠﻚ -
ﺑﻪ ﻛﺴﺮ ﻣﻴﻢ و ﺑﻪ ﺿﻢ آن  -را ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮاى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺛﺒﺎت ﻛﺮده  ،ﭼﻮن ﺣﺎﺟﺘﻰ ﺑﻪ
ذﻛﺮ آن آﻳﺎت ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻣﻰﮔﺬرﻳﻢ .
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ﺑﺤﺚ  -2ﺣﺪ اﺳﻤﺎء و اوﺻﺎف ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﭼﻴﺴﺖ ؟

از ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ اول ﮔﺬﺷﺖ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺟﻬﺎت ﻧﻘﺺ و ﺣﺎﺟﺘﻰ را ﻛﻪ
در اﺟﺰاى ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻴﻢ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮگ  ،ﻓﻘﺮ  ،ﻓﺎﻗﺪ
ﺑﻮدن  ،ذﻟﺖ  ،زﺑﻮﻧﻰ و ﺟﻬﻞ و اﻣﺜﺎل آن ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻤﺎﻟﻰ ﻗﺮار دارﻧﺪ و
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻔﻰ اﻳﻦ اﻣﻮر ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﻣﻮرى ﺳﻠﺒﻰ و ﻋﺪﻣﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ در
ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺛﺒﺎت ﻛﻤﺎل ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ  ،ﻣﺜﻼ وﻗﺘﻰ ﻓﻘﺮ را از ﺳﺎﺣﺖ او ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ
اﻳﻦ ﻧﻔﻰ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻏﻨﻰ ﺑﺮاى او اﺳﺖ  ،ﻧﻔﻰ ذﻟﺖ  ،ﻋﺠﺰ و ﺟﻬﻞ اﺛﺒﺎت ﻋﺰت  ،ﻗﺪرت و ﻋﻠﻢ
اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻔﺎت و ﺟﻬﺎت ﻧﻘﺺ .
و اﻣﺎ ﺻﻔﺎت ﻛﻤﺎل ﻛﻪ ﺑﺮاى او اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ از ﻗﺒﻴﻞ ﺣﻴﺎت  ،ﻗﺪرت  ،ﻋﻠﻢ و اﻣﺜﺎل
آن  -ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻪ ﻳﺎد دارد  -ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺻﻔﺎت را ﻣﺎ از راه اذﻋﺎن
ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ او  ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻛﻤﺎﻻت ﺛﺎﺑﺘﻪ در دار وﺟﻮد اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ
ﻫﺴﺖ اﻳﻦ ﺻﻔﺎت در دار وﺟﻮد ﻣﻼزم ﺑﺎ ﺟﻬﺎﺗﻰ از ﻧﻘﺺ و ﺣﺎﺟﺖ اﺳﺖ و ﻣﺎ اﻳﻦ ﺟﻬﺎت
ﻧﻘﺺ و ﺣﺎﺟﺖ را از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ .
ﻣﺜﻼ ﻋﻠﻢ در ﻣﺎ آدﻣﻴﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺣﺎﻃﻪ ﺣﻀﻮرى ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮم از راه ﻋﻜﺲ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ اﺑﺰار ﺑﺪﻧﻰ از ﺧﺎرج و ﻟﻴﻜﻦ در ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺣﺎﻃﻪ ﺣﻀﻮرى  ،اﻣﺎ
اﻳﻨﻜﻪ از راه ﻋﻜﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺧﺎرج ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎدى ﺑﺪﻧﻰ و ﺑﻴﻨﺎﺋﻰ و
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﺎرﺟﻰ ﻗﺒﻞ از ﻋﻠﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﻘﺺ اﺳﺖ ﻣﺎ آن
را از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ  ،ﭼﻮن او ﻣﻨﺰه از ﺟﻬﺎت ﻧﻘﺺ اﺳﺖ.
و ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ اﻳﻨﻜﻪ  ،اﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎى ﺛﺒﻮﺗﻰ و وﺟﻮدى ﻋﻠﻢ را در ﺑﺎره او اﺛﺒﺎت
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻣﺼﺪاق را ﻛﻪ ﻣﺆدى ﺑﻪ ﻧﻘﺺ و ﺣﺎﺟﺖ اﺳﺖ از ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪﺳﺶ
ﺳﻠﺐ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻴﻢ .
از ﻃﺮﻓﻰ دﻳﮕﺮ وﻗﺘﻰ ﺑﻨﺎ ﺷﺪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻧﻘﺎﺋﺺ و ﺣﻮاﺋﺞ را از او ﺳﻠﺐ ﻛﻨﻴﻢ  ،ﺑﺮ
ﻣﻰﺧﻮرﻳﻢ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ داﺷﺘﻦ ﺣﺪ ﻫﻢ از ﻧﻘﺎﺋﺺ اﺳﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻄﻮر ﻣﺴﻠﻢ ﺧﻮدش ﺧﻮد را ﻣﺤﺪود ﻧﻜﺮده  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻮﺟﻮد دﻳﮕﺮى ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آن و ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ
آن ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪ ﻛﺮده  ،ﻟﺬا ﻫﻤﻪ اﻧﺤﺎء ﺣﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺖ را از ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻧﻔﻰ
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ذاﺗﺶ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺻﻔﺎﺗﺶ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺣﺪى ﻣﺤﺪود
ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻢ اﻳﻦ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و ﻫﻮ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻘﻬﺎر!« ﭘﺲ او
وﺣﺪﺗﻰ را دارا اﺳﺖ ﻛﻪ آن وﺣﺪت ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻗﺎﻫﺮ اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻗﺎﻫﺮ اﺳﺖ اﺣﺎﻃﻪ
ﺑﻪ آن ﻫﻢ دارد .

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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اﻳﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺪم دﻳﮕﺮى ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﻔﺎت ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻋﻴﻦ ذات او اﺳﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺻﻔﺎﺗﺶ ﻋﻴﻦ ﺻﻔﺖ دﻳﮕﺮ او اﺳﺖ  ،ﻫﻴﭻ ﺗﻤﺎﻳﺰى
ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻔﻬﻮم  ،ﭼﺮا ؟ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ اﮔﺮ ﻋﻠﻢ او ﻣﺜﻼ ﻏﻴﺮ
ﻗﺪرﺗﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرﺗﺶ ﻏﻴﺮ ذاﺗﺶ ﺑﺎﺷﺪ  -ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻣﺎ آدﻣﻴﺎن اﻳﻨﻄﻮر اﺳﺖ -
ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﺻﻔﺎﺗﺶ ﻫﺮ ﻳﻚ آن دﻳﮕﺮى را ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻛﻨﺪ و آن دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ آن ﺷﻮد  ،ﭘﺲ ﺑﺎز
ﭘﺎى ﺣﺪ و اﻧﺘﻬﺎء و ﺗﻨﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻰآﻳﺪ و ﺑﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آﻣﺪن آﻧﻬﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻓﻘﺮ و اﺣﺘﻴﺎج
ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﻮﻗﻰ ﻛﻪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه او ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺰ در ﻛﺎر ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ در ﻗﺪمﻫﺎى ﻗﺒﻠﻰ
ﻃﻰ ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻨﺰه از اﻳﻦ ﻧﻘﺎﺋﺺ اﺳﺖ .
و ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎى ﺻﻔﺖ اﺣﺪﻳﺖ او ﻛﻪ از ﻫﻴﭻ ﺟﻬﺘﻰ از ﺟﻬﺎت ﻣﻨﻘﺴﻢ
ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﻧﻪ در ﺧﺎرج و ﻧﻪ در ذﻫﻦ ﻣﺘﻜﺜﺮ ﻧﻤﻰﮔﺮدد .
از آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﺻﻔﺎت ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻧﻔﻰ اﺳﺖ  ،ﻣﺜﻼ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻋﻠﻢ  ،ﻗﺪرت و ﺣﻴﺎت او ﺑﻪ ﻋﺪم ﺟﻬﻞ  ،ﻋﺪم ﻋﺠﺰ و ﻋﺪم
ﻣﻮت اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻔﺎت  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺰه اﺳﺖ از ﺻﻔﺎﺗﻰ ﻛﻪ در
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت او اﺳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ  ،زﻳﺮا ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺻﻔﺎت ﻛﻤﺎل را از
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻔﻰ ﻛﻨﻴﻢ و ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ راه ﻓﻄﺮى ﻛﻪ ﻣﺎ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم
ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻴﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻳﻦ ﺣﺮف و ﻇﻮاﻫﺮ آﻳﺎت ﻛﺮﻳﻤﻪ ﻗﺮآن ﻫﻢ ﻣﻨﺎﻓﻰ آن اﺳﺖ .
ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر در ﻓﺴﺎد ﮔﻔﺘﺎر ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﺎ ﺻﻔﺎت ﺧﺪا را زاﺋﺪ ﺑﺮ ذات
داﻧﺴﺘﻪ و ﻳﺎ ﺑﻜﻠﻰ آن را ﻧﻔﻰ ﻛﺮده و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ در ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آﺛﺎر اﻳﻦ ﺻﻔﺎت اﺳﺖ ﻧﻪ ﺧﻮد
آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻗﻮال دﻳﮕﺮى ﻛﻪ در ﺑﺎره ﺻﻔﺎت ﺧﺪا ﻫﺴﺖ  ،ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎ راه ﻓﻄﺮى ﻛﻪ از
ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ داﺷﺘﻪ و ﻓﻄﺮت  ،آﻧﻬﺎ را دﻓﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ) .ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﺤﺚ از
ﺑﻄﻼن آﻧﻬﺎ ﻣﻮﻛﻮل ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ (.

ﺑﺤﺚ  -3اﻧﻘﺴﺎم ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺻﻔﺎت ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻫﺴﺖ:

از ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻃﺮز ﺳﻠﻮك ﻓﻄﺮى ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺮ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﺻﻔﺎت ﺧﺪا ﺻﻔﺎﺗﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺛﺒﻮﺗﻰ را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،از ﻗﺒﻴﻞ ﻋﻠﻢ و ﺣﻴﺎت  ،اﻳﻨﻬﺎ ﺻﻔﺎﺗﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻤﺎﻟﻨﺪ  ،ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ آن ﺻﻔﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﻠﺒﻰ را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺒﻮح و ﻗﺪوس و ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻔﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا را ﻣﻨﺰه از ﻧﻘﺎﺋﺺ ﻣﻰﺳﺎزد  ،ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ
ﻣﻰﺗﻮان ﺻﻔﺎت ﺧﺪا را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد  :ﻳﻜﻰ ﺛﺒﻮﺗﻴﻪ و دﻳﮕﺮ ﺳﻠﺒﻴﻪ .
و ﻧﻴﺰ ﭘﺎرهاى از ﺻﻔﺎت ﺧﺪا آن ﺻﻔﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻴﻦ ذات او اﺳﺖ ﻧﻪ زاﺋﺪ ﺑﺮ ذات
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) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻴﺎت  ،ﻗﺪرت و ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ذات  ،اﻳﻨﻬﺎ ﺻﻔﺎﺗﻰ ذاﺗﻰاﻧﺪ  ،ﭘﺎرهاى دﻳﮕﺮ ﺻﻔﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺗﺤﻘﻘﺸﺎن ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ذات ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﻘﻖ آن ﺻﻔﺎت ﻣﺤﻘﻖ ﻓﺮض ﺷﻮد  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺧﺎﻟﻖ و رازق ﺑﻮدن ﻛﻪ ﺻﻔﺎت ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺻﻔﺎت زاﺋﺪ ﺑﺮ ذات و ﻣﻨﺘﺰع از ﻣﻘﺎم
ﻓﻌﻠﻨﺪ و ﻣﻌﻨﺎى اﻧﺘﺰاع آﻧﻬﺎ از ﻣﻘﺎم ﻓﻌﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺜﻼ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﺧﺪا را ﻛﻪ
ﻣﺘﻨﻌﻢ ﺑﻪ آن و ﻏﻮﻃﻪور در آﻧﻴﻢ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻧﺴﺒﺘﻰ را ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ دارد ﻧﺴﺒﺖ رزﻗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ رﻋﻴﺖ ﺧﻮد ﺟﻴﺮه ﻣﻰدﻫﺪ  ،اﻳﻦ ﻣﺎﻳﻴﻢ ﻛﻪ
ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪاى ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﺧﺪا را رزق ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﻢ  ،ﺧﺪا را ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ
ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ او اﺳﺖ رازق ﻣﻰﺧﻮاﻧﻴﻢ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻠﻖ  ،رﺣﻤﺖ و ﻣﻐﻔﺮت و ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻔﺎت و
اﺳﻤﺎء ﻓﻌﻠﻰ ﺧﺪا ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﺪا اﻃﻼق ﻣﻰﺷﻮد و ﺧﺪا ﺑﻪ آن اﺳﻤﺎء ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧﻰ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻠﺒﺲ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت و ﻗﺪرت و ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻔﺎت ذاﺗﻰ ﻣﺘﺼﻒ
ﻣﻰﺷﻮد  ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻘﻴﻘﺘﺎ ﻣﺘﻠﺒﺲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻰﺑﻮد ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺘﻰ آن ﺻﻔﺎت  ،ﺻﻔﺎت
ذاﺗﻰ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻪ ﺧﺎرج از ذات  ،ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻫﻢ ﻣﻰﺗﻮان ﺻﻔﺎت ﺧﺪا را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد ﻳﻜﻰ ﺻﻔﺎت ذاﺗﻰ و دﻳﮕﺮى ﺻﻔﺎت ﻓﻌﻠﻰ .
ﺗﻘﺴﻴﻢ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ در ﺻﻔﺎت ﺧﺪا ﻫﺴﺖ  ،ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻰ و اﺿﺎﻓﻰ اﺳﺖ  ،آن
ﺻﻔﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﻫﻴﭻ اﺿﺎﻓﻪاى ﺑﻪ ﺧﺎرج از ذات ﻧﺪارد ﺻﻔﺎت ﻧﻔﺴﻰ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻴﺎت ،
و آن ﺻﻔﺘﻰ ﻛﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻪ ﺧﺎرج دارد ﺻﻔﺖ اﺿﺎﻓﻰ اﺳﺖ  ،اﻳﻦ ﻗﺴﻢ دوم ﻫﻢ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ
 ،زﻳﺮا ﺑﻌﻀﻰ از اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺻﻔﺎت ﻧﻔﺴﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎرج اﺿﺎﻓﻪ دارﻧﺪ  ،آﻧﻬﺎ را ﺻﻔﺎت ﻧﻔﺴﻰ
ذات اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﻢ  ،و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﺻﺮﻓﺎ اﺿﺎﻓﻰاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻟﻘﻴﺖ و رازﻗﻴﺖ ﻛﻪ اﻣﺜﺎل آن
را ﺻﻔﺎت اﺿﺎﻓﻰ ﻣﺤﺾ ﻧﺎم ﻣﻰﮔﺬارﻳﻢ .

ﺑﺤﺚ  -4اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺎ دارﻧﺪ ؟ و ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺘﻲ در ﻣﻴﺎن ﺧﻮد؟

ﻣﻴﺎن اﺳﻢ و ﺻﻔﺖ ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﻔﺖ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ از
ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻛﻪ ذات ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ آن و ﻣﺘﻠﺒﺲ ﺑﻪ آن اﺳﺖ  ،ﭼﻪ ﻋﻴﻦ ذات ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻏﻴﺮ آن  ،و
اﺳﻢ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ ذات  ،در آن ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﺧﻮذ ﺑﻪ وﺻﻒ اﺳﺖ  ،ﭘﺲ ﺣﻴﺎت و ﻋﻠﻢ
وﺻﻔﻨﺪ  ،وﺣﻰ و ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻢ  ،و ﭼﻮن اﻟﻔﺎظ ﻛﺎرى ﺟﺰ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎ و اﻧﻜﺸﺎف آن را ﻧﺪارﻧﺪ ،
ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺻﻔﺖ و اﺳﻢ آن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﻔﻆ ﺻﻔﺖ و اﺳﻢ آن ﺣﻘﻴﻘﺖ را
ﻛﺸﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﭘﺲ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺣﻴﺎت و آن ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻟﻔﻆ ﺣﻴﺎت دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن دارد در
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺻﻔﺘﻰ اﺳﺖ اﻟﻬﻰ ﻛﻪ ﻋﻴﻦ ذات او اﺳﺖ و ﺣﻘﻴﻘﺖ ذاﺗﻰ ﻛﻪ ﺣﻴﺎت ﻋﻴﻦ او
اﺳﺖ اﺳﻢ اﻟﻬﻰ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺣﻰ و ﺣﻴﺎت ﻫﺮ دو اﺳﻢ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮاى اﺳﻢ و ﺻﻔﺖ ،
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ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﺧﻮد اﺳﻢ و ﺧﻮد ﺻﻔﺘﻨﺪ .
در ﺳﺎﺑﻖ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺎ در ﺳﻠﻮك ﻓﻄﺮى ﻛﻪ ﺑﺴﻮى اﺳﻤﺎء دارﻳﻢ  ،از اﻳﻦ راه
ﻣﺘﻔﻄﻦ ﺑﻪ آن ﺷﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﻛﻤﺎﻻﺗﻰ را در ﻋﺎﻟﻢ ﻛﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻳﻢ و از ﻣﺸﺎﻫﺪه آن ﻳﻘﻴﻦ
ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﺴﻤﺎى ﺑﻪ آن ﺻﻔﺎت ﻛﻤﺎل ﻫﺴﺖ  ،ﭼﻮن او ﻣﺎﻟﻚ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ  ،ﻫﻤﻪ
ﭼﻴﺰ را ﺑﺮ ﻣﺎ و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ اﻓﺎﺿﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ از دﻳﺪن ﺻﻔﺎت ﻧﻘﺺ و ﺣﺎﺟﺖ
ﻳﻘﻴﻦ ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻨﺰه از آﻧﻬﺎ و ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ از ﺻﻔﺎت ﻛﻤﺎل اﺳﺖ  ،او
ﺑﺎ داﺷﺘﻦ آن ﺻﻔﺎت ﻛﻤﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺺﻫﺎى ﻣﺎ و ﺣﻮاﻳﺞ ﻣﺎ را ﺑﺮ ﻣﻰآورد  ،اﻟﺒﺘﻪ در آﻧﺠﺎ
ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﻰآورد .
ﻣﺜﻼ وﻗﺘﻰ ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت را در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ  ،ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ،ﻣﺎ را
ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻧﻴﺰ ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت دارد ﻛﻪ ﺑﻪ
دﻳﮕﺮان اﻓﺎﺿﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،وﻗﺘﻰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺟﻬﻞ و ﻋﺠﺰ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮ ﻣﻰﺧﻮرﻳﻢ  ،ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺮﺧﻮرد
 ،ﻣﺎ را راﻫﻨﻤﺎﺋﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻨﺰه از اﻳﻦ ﻧﻮاﻗﺺ و ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ
ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت ﺧﻮد ﻧﻘﺺ ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت ﻣﺎ و ﺣﺎﺟﺖ ﻣﺎ را
ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت ﺑﺮ ﻣﻰآورد  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻔﺎت .
از اﻳﻦ ﺑﻴﺎن روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ وﺳﻴﻠﻪ ارﺗﺒﺎط ﺟﻬﺎت ﺧﻠﻘﺖ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮد در
اﺷﻴﺎء ﺑﺎ ذات ﻣﺘﻌﺎﻟﻰ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺻﻔﺎت ﻛﺮﻳﻤﻪ او اﺳﺖ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺻﻔﺎت  ،واﺳﻄﻪ ﻣﻴﺎن
ذات و ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت او اﺳﺖ  ،ﭘﺲ ﻋﻠﻢ  ،ﻗﺪرت ،رزق و ﻧﻌﻤﺘﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ،ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﺻﻔﺖ
ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت و رازﻗﻴﺖ و ﻣﻨﻌﻤﻴﺖ اﺳﺖ  ،ﺟﻬﻞ ﻣﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻋﻠﻢ او  ،ﻋﺠﺰ ﻣﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻗﺪرت
او  ،ذﻟﺖ ﻣﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻋﺰت او و ﻓﻘﺮ ﻣﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻏﻨﺎى او ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺸﺘﻪ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ
ﻣﻐﻔﺮت او آﻣﺮزﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد .
اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻰ از ﻳﻚ ﻧﻈﺮ دﻳﮕﺮ ﺑﮕﻮ  :او ﺑﻪ ﻗﻬﺮ ﺧﻮد ﻣﺎ را ﻣﻘﻬﻮر ﺧﻮد ﻛﺮده و ﺑﻪ
ﻧﺎﻣﺤﺪودى ﺧﻮد ﻣﺎ را ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﻰﻧﻬﺎﻳﺘﻰ ﺧﻮد ﺑﺮاى ﻣﺎ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ
رﻓﻌﺖ ﺧﻮد ﻣﺎ را اﻓﺘﺎده ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻋﺰﺗﺶ ذﻟﻴﻠﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻠﻜﺶ  -ﺑﻪ ﺿﻢ ﻣﻴﻢ  -ﺑﻪ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻠﻜﺶ  -ﺑﻪ ﻛﺴﺮ ﻣﻴﻢ  -ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮى ﻛﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﻣﺎ ﺗﺼﺮف ﻣﻰﻛﻨﺪ  -دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ!
اﻳﻦ آن روﺷﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺤﺴﺐ ذوق ﻣﺴﺘﻔﺎد از ﻓﻄﺮﺗﻰ ﺻﺎف اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻮدهاﻳﻢ ،
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻰﻧﻴﺎزى را ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﺪ  :اى
ﺧﺪاى ﻣﺬل و اى ﺧﺪاى ﻛﺸﻨﺪه ﻣﺮا ﺑﻰﻧﻴﺎز ﻛﻦ ﺑﻠﻜﻪ او را ﺑﻪ اﺳﻤﺎء ﻏﻨﻰ  ،ﻋﺰﻳﺰ و ﻗﺎدر و
اﻣﺜﺎل آن ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮﻳﻀﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮاى ﺷﻔﺎ و ﺑﻬﺒﻮدﻳﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﺪا
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ﺷﻮد ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ  :ﻳﺎ ﺷﺎﻓﻰ  ،ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻓﻰ  ،ﻳﺎ رؤوف  ،ﻳﺎ رﺣﻴﻢ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﺣﻢ ﻛﻦ و از اﻳﻦ ﻣﺮض
ﺷﻔﺎﻳﻢ ده و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﺪ  :ﻳﺎ ﻣﻤﻴﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﺘﻘﻢ ﻳﺎ ذا اﻟﺒﻄﺶ ﻣﺮا ﺷﻔﺎ ده و  ...ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ
ﻫﻢ در اﻳﻦ روش و در اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻣﺎ را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و او ﺻﺎدقﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ ﺑﺮ
ﺻﺤﺖ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺎ .
آرى  ،ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻤﻮاره آﻳﺎت را ﺑﻪ آن اﺳﻤﻰ از اﺳﻤﺎء ﺧﺪا ﺧﺘﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن آن آﻳﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻘﺎﻳﻘﻰ را ﻛﻪ در آﻳﺎت ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ در آﺧﺮ
آن آﻳﻪ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻳﻚ اﺳﻢ و ﻳﺎ دو اﺳﻢ  -ﺑﺤﺴﺐ اﻗﺘﻀﺎى ﻣﻮرد  -آن ﺣﻘﺎﻳﻖ را ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ
.
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﻣﻴﺎن ﻛﺘﺎﺑﻬﺎى آﺳﻤﺎﻧﻴﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﻴﺪه و ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ وﺣﻰ اﺳﺖ
ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺘﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﻤﺎء ﺧﺪا را در ﺑﻴﺎن ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮد اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﺳﻤﺎء را
ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻰآﻣﻮزد .
ﭘﺲ  ،از آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻧﺘﺴﺎب ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﺳﻤﺎء
او اﺳﺖ  ،اﻧﺘﺴﺎب ﻣﺎ ﺑﻪ اﺳﻤﺎى او ﺑﻮاﺳﻄﻪ آﺛﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ از اﺳﻤﺎى او در اﻗﻄﺎر ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮد
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ .
آرى  ،آﺛﺎر ﺟﻤﺎل و ﺟﻼل ﻛﻪ در ﭘﻬﻨﺎى ﮔﻴﺘﻰ ﻣﻨﺘﺸﺮ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ وﺳﻴﻠﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﺎ را ﺑﻪ اﺳﻤﺎء داﻟﻪ ﺑﺮ ﺟﻼل و ﺟﻤﺎل او از ﻗﺒﻴﻞ ﺣﻰ  ،ﻋﺎﻟﻢ  ،ﻗﺎدر  ،ﻋﺰﻳﺰ  ،ﻋﻈﻴﻢ و ﻛﺒﻴﺮ و
اﻣﺜﺎل آن ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻮده و اﻳﻦ اﺳﻤﺎء ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮى ذات ﻣﺘﻌﺎﻟﻴﻰ ﻛﻪ ﻗﺎﻃﺒﻪ اﺟﺰاى ﻋﺎﻟﻢ در
اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد ﺑﻪ او ﻣﺘﻜﻰ اﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎﺋﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
و اﻳﻦ آﺛﺎرى ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺳﻤﺎء ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﺎ و ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ از ﺟﻬﺖ ﺳﻌﻪ
و ﺿﻴﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﻨﺪ و اﻳﻦ ﺳﻌﻪ و ﺿﻴﻖ در ازاى ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ آن اﺳﻤﺎء اﺳﺖ
 ،ﻣﺜﻼ از ﻣﻮﻫﺒﺖ ﻋﻠﻤﻰ ﻛﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﻫﺒﺖ دﻳﮕﺮ ﻳﻌﻨﻰ ﮔﻮش  ،ﭼﺸﻢ  ،ﺧﻴﺎل و
ﺗﻌﻘﻞ و اﻣﺜﺎل آن ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﻰﺷﻮد  ،آن وﻗﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﻢ ) ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﻤﻮﻋﺎت و
ﻣﺒﺼﺮات و ﻣﻌﻘﻮﻻت و اﻣﺜﺎل آن ﻋﺎم اﺳﺖ (،ﺑﺎ ﻗﺪرت و ﺣﻴﺎت و ﻏﻴﺮ آن در ﺗﺤﺖ ﻳﻚ اﺳﻢ
اﻋﻤﻰ از ﻗﺒﻴﻞ رازق و ﻳﺎ ﻣﻌﻄﻰ و ﻳﺎ ﻣﻨﻌﻢ و ﻳﺎ ﺟﻮاد ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد  ،ﺑﺎز وﻗﺘﻰ ﻋﻠﻢ  ،ﻗﺪرت ،
ﺣﻴﺎت  ،ﻋﻔﻮ و ﻣﻐﻔﺮت و اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ را در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﻫﻤﻪ در ﺗﺤﺖ ﻳﻚ اﺳﻢ اﻋﻢ
ﻛﻪ ﻫﻤﺎن رﺣﻤﺖ ﺷﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد .
از اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﻌﻪ و ﺿﻴﻖ و ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻰ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن
اﺳﻤﺎء ﻫﺴﺖ ﺑﻪ آن ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن آﺛﺎر ﻣﻮﺟﻮد از آن اﺳﻤﺎء در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎ ﻫﺴﺖ ،
ﺑﻌﻀﻰ از آﺛﺎر ﺧﺎص اﺳﺖ  ،ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ ﻋﺎم  ،اﻳﻦ ﻋﺎم و ﺧﺎص ﺑﻮدن آﺛﺎر ﻧﻴﺰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻋﺎم و
ﺧﺎص ﺑﻮدن ﺣﻘﺎﻳﻘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﺛﺎر ﻣﺬﻛﻮر ﻛﺸﻒ از آن ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ آن
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ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪ را ﻧﺴﺒﺖﻫﺎى ﻣﻴﺎن ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻛﺸﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﭘﺲ ﻋﻠﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺣﻴﺎت اﺳﻢ ﺧﺎص و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﻮاﺋﻰ  ،ﺑﻴﻨﺎﺋﻰ  ،ﺷﻬﻴﺪ  ،ﻟﻄﻴﻒ و ﺧﺒﻴﺮ ﺑﻮدن اﺳﻤﻰ اﺳﺖ
ﻋﺎم و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رازق اﺳﻢ ﺧﺎص اﺳﺖ ﺑﻪ رﺣﻤﺎن و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻓﻰ  ،ﻧﺎﺻﺮ و ﻫﺎدى اﺳﻤﻰ
اﺳﺖ ﻋﺎم و  ...ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ  ،ﺑﺮاى اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﻰ ﻋﺮﺿﻰ اﺳﺖ ﻋﺮﻳﺾ ﻛﻪ از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻨﺘﻬﻰ
ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﻳﻚ و ﻳﺎ ﭼﻨﺪ اﺳﻢ ﺧﺎﺻﻰ ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﻴﻦ آن دﻳﮕﺮ اﺳﻢ ﺧﺎﺻﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،از ﻃﺮف
ﺑﺎﻻ ﺷﺮوع ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ و ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ و ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻻى ﻫﺮ اﺳﻤﻰ اﺳﻢ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ از
آن وﺳﻴﻊﺗﺮ و ﻋﻤﻮﻣﻰﺗﺮ ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ اﺳﻤﺎء ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﺳﻤﺎء را ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺖ و ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﮕﻰ در ﺗﺤﺖ آن ﻗﺮار دارد و آن
اﺳﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ آن را اﺳﻢ اﻋﻈﻢ ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﻢ .
و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﻢ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻋﻤﻮﻣﻰﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ آﺛﺎرش در ﻋﺎﻟﻢ وﺳﻴﻊﺗﺮ و ﺑﺮﻛﺎت
ﻧﺎزﻟﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪاش ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺗﻤﺎم اﺳﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ آﺛﺎر  ،ﻫﻤﻪ از اﺳﻤﺎء اﺳﺖ  ،ﭘﺲ
ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻰ ﻛﻪ در اﺳﻤﺎء اﺳﺖ ﺑﻌﻴﻨﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ در آﺛﺎرش ﻫﺴﺖ  ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،
اﺳﻢ اﻋﻈﻢ آن اﺳﻤﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ آﺛﺎر ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ آن ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﺮ اﻣﺮى در
ﺑﺮاﺑﺮش ﺧﺎﺿﻊ ﻣﻰﮔﺮدد .

ﺑﺤﺚ  -5ﻣﻌﻨﺎى اﺳﻢ اﻋﻈﻢ ﭼﻴﺴﺖ؟

در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﺷﺎﻳﻊ ﺷﺪه ﻛﻪ اﺳﻢ اﻋﻈﻢ اﺳﻤﻰ اﺳﺖ ﻟﻔﻈﻰ از اﺳﻤﺎى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻛﻪ اﮔﺮ ﺧﺪا را ﺑﻪ آن ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ دﻋﺎ ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻣﻰﺷﻮد  ،و در ﻫﻴﭻ ﻣﻘﺼﺪى از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎز
ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ .
و ﭼﻮن در ﻣﻴﺎن اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﺎى ﺧﺪا ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﻤﻰ دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ و در اﺳﻢ
ﺟﻼﻟﻪ) اﷲ( ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ اﺛﺮى ﻧﺪﻳﺪهاﻧﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﻢ اﻋﻈﻢ ﻣﺮﻛﺐ از ﺣﺮوﻓﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ آن ﺣﺮوف و ﻧﺤﻮه ﺗﺮﻛﻴﺐ آن را ﻧﻤﻰداﻧﺪ و اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﺑﻴﺎﺑﺪ
ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات در ﺑﺮاﺑﺮش ﺧﺎﺿﻊ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺶ در ﻣﻰآﻳﻨﺪ .
و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﺻﺤﺎب ﻋﺰﻳﻤﺖ و دﻋﻮت  ،اﺳﻢ اﻋﻈﻢ داراى ﻟﻔﻈﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ
ﻃﺒﻊ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ وﺿﻊ ﻟﻐﻮى  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﺮوف
آن ﺑﺤﺴﺐ اﺧﺘﻼف ﺣﻮاﻳﺞ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﺮاى ﺑﺪﺳﺖ آوردن آن  ،ﻃﺮق
ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺣﺮوف آن  ،ﺑﻪ آن ﻃﺮق اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ آن را ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ آن دﻋﺎ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺗﻔﺼﻴﻞ آن ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آن ﻓﻦ اﺳﺖ .
در ﺑﻌﻀﻰ رواﻳﺎت وارده ﻧﻴﺰ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺷﻌﺎرى ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﺴﺖ  ،ﻣﺜﻞ آن رواﻳﺘﻰ
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ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ »:ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ!« ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻢ اﻋﻈﻢ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ اﺳﺖ از ﺳﻔﻴﺪى
ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﻫﻰ آن و آن رواﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ  :اﺳﻢ اﻋﻈﻢ در آﻳﺔ اﻟﻜﺮﺳﻰ و اول ﺳﻮره آل
ﻋﻤﺮان اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ رواﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ  :ﺣﺮوف اﺳﻢ اﻋﻈﻢ ﻣﺘﻔﺮق در ﺳﻮره ﺣﻤﺪ اﺳﺖ و
اﻣﺎم آن ﺣﺮوف را ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ آن را ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ آن دﻋﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ و
در ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻋﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻣﻰﺷﻮد .
و ﻧﻴﺰ رواﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ  :آﺻﻒ ﺑﻦ ﺑﺮﺧﻴﺎ وزﻳﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎ ﺣﺮوﻓﻰ از اﺳﻢ اﻋﻈﻢ
ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺶ ﺑﻮد دﻋﺎ ﻛﺮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺨﺖ ﺑﻠﻘﻴﺲ  ،ﻣﻠﻜﻪ ﺳﺒﺎ را در ﻣﺪﺗﻰ ﻛﻤﺘﺮ از ﭼﺸﻢ ﺑﺮ
ﻫﻢ زدن ﻧﺰد ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎزد و آن رواﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ اﺳﻢ اﻋﻈﻢ ﻣﺮﻛﺐ از ﻫﻔﺘﺎد و
ﺳﻪ ﺣﺮف اﺳﺖ  ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻔﺘﺎد و دو ﺣﺮف از اﻳﻦ ﺣﺮوف را در ﻣﻴﺎن اﻧﺒﻴﺎﻳﺶ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮده
 ،ﻳﻜﻰ را ﺑﻪ ﺧﻮد در ﻋﻠﻢ ﻏﻴﺐ اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رواﻳﺎت دﻳﮕﺮى ﻛﻪ اﺷﻌﺎر
دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﻢ اﻋﻈﻢ ﻣﺮﻛﺐ ﻟﻔﻈﻰ اﺳﺖ .
و ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺤﺚ ﺣﻘﻴﻘﻰ از ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل و ﺧﻮاص آن  ،ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺎن را رﻓﻊ
ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،زﻳﺮا ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻰ داﺋﺮ ﻣﺪار وﺟﻮد اﺷﻴﺎء و ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ وﺟﻮد آﻧﻬﺎ و ﺳﻨﺨﻴﺖ ﺑﻴﻦ
ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﺘﺎﺛﺮ اﺳﺖ و ﺻﺮف اﺳﻢ ﻟﻔﻈﻰ از ﻧﻈﺮ ﺧﺼﻮص ﻟﻔﻆ آن  ،ﭼﻴﺰى ﺟﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاى از
ﺻﻮتﻫﺎى ﺷﻨﻴﺪﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺷﻨﻴﺪﻧﻰﻫﺎ از ﻛﻴﻔﻴﺎت ﻋﺮﺿﻴﻪاى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ از ﺟﻬﺖ
ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺘﺼﻮرش اﻋﺘﺒﺎر ﺷﻮد  ،ﺻﻮرﺗﻰ اﺳﺖ ذﻫﻨﻰ ﻛﻪ ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻫﻴﭻ اﺛﺮى در ﻫﻴﭻ
ﻣﻮﺟﻮدى ﻧﺪارﻧﺪ  ،ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺻﻮﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ آن را از ﺣﻨﺠﺮه ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و
ﻳﺎ ﺻﻮرت ﺧﻴﺎﻟﻴﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ آن را در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺗﺼﻮر ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﻛﺎرش ﺑﺠﺎﻳﻰ ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ
وﺟﻮد ﺧﻮد  ،وﺟﻮد ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﻣﻘﻬﻮر ﺳﺎزد و در آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﻴﻞ دارﻳﻢ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﻣﺎ
ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮده آﺳﻤﺎن را زﻣﻴﻦ و زﻣﻴﻦ را آﺳﻤﺎن ﻛﻨﺪ  ،دﻧﻴﺎ را آﺧﺮت و آﺧﺮت را دﻧﻴﺎ ﻛﻨﺪ ،
و  ...و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﺧﻮد آن ﺻﻮت ﻣﻌﻠﻮل اراده ﻣﺎ اﺳﺖ .
اﺳﻤﺎء اﻟﻬﻰ  -و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﺳﻢ اﻋﻈﻢ او  -ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺆﺛﺮ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮده و اﺳﺒﺎب و
وﺳﺎﺋﻄﻰ ﺑﺮاى ﻧﺰول ﻓﻴﺾ از ذات ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ
ﺗﺎﺛﻴﺮﺷﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻘﺎﻳﻖﺷﺎن اﺳﺖ  ،ﻧﻪ ﺑﻪ اﻟﻔﺎﻇﺸﺎن ﻛﻪ در ﻓﻼن ﻟﻐﺖ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻓﻼن ﻣﻌﻨﺎ
دارد  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧﻴﺸﺎن ﻛﻪ از اﻟﻔﺎظ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﺷﺪه و در ذﻫﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﻰﺷﻮد  ،ﺑﻠﻜﻪ
ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﭘﺪﻳﺪ آورﻧﺪه ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ  ،ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را
ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از ﺻﻔﺎت ﻛﺮﻳﻤﻪاش ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﭼﻴﺰ اﺳﺖ و در ﻗﺎﻟﺐ اﺳﻤﻰ اﺳﺖ  ،اﻳﺠﺎد
ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻟﻔﻆ ﺧﺸﻚ و ﺧﺎﻟﻰ اﺳﻢ و ﻳﺎ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻔﻬﻮم از آن و ﻳﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ دﻳﮕﺮى
ﻏﻴﺮ ذات ﻣﺘﻌﺎﻟﻰ ﺧﺪا ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻋﺪه داده ﻛﻪ دﻋﺎى دﻋﺎ ﻛﻨﻨﺪه را اﺟﺎﺑﺖ ﻛﻨﺪ و

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﻓﺮﻣﻮده »:اﺟﻴﺐ دﻋﻮة اﻟﺪاع اذا دﻋﺎن!«)/186ﺑﻘﺮه( و اﻳﻦ اﺟﺎﺑﺖ ﻣﻮﻗﻮف ﺑﺮ دﻋﺎ و ﻃﻠﺐ
ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﺟﺪى اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ ﻓﻮق ﮔﺬﺷﺖ ﻣﻮﻗﻮف ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ درﺧﻮاﺳﺖ از ﺧﻮد ﺧﺪا ﺷﻮد ﻧﻪ از دﻳﮕﺮى .
آرى  ،ﻛﺴﻰ ﻛﻪ دﺳﺖ از ﺗﻤﺎﻣﻰ وﺳﺎﺋﻞ و اﺳﺒﺎب ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در ﺣﺎﺟﺘﻰ از
ﺣﻮاﺋﺠﺶ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد  ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﻤﻰ ﺷﺪه ﻛﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺎﺟﺘﺶ اﺳﺖ  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ آن اﺳﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺘﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺮده و دﻋﺎى او
ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻣﻰﺷﻮد  ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﺣﻘﻴﻘﺖ دﻋﺎى ﺑﻪ اﺳﻢ  ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ و
ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺤﺴﺐ ﺣﺎل آن اﺳﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﺟﺘﻤﻨﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻤﺴﻚ ﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ  ،ﭘﺲ
اﮔﺮ اﻳﻦ اﺳﻢ  ،اﺳﻢ اﻋﻈﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺷﻴﺎء رام و ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻘﻴﻘﺖ آن ﺷﺪه و دﻋﺎى دﻋﺎ
ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻣﻰﺷﻮد  ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ  ،رواﻳﺎت و ادﻋﻴﻪ اﻳﻦ ﺑﺎب ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺣﻤﻞ ﺷﻮد .
اﻳﻨﻜﻪ در رواﻳﺖ دارد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﻤﻰ از اﺳﻤﺎء ﺧﻮد و ﻳﺎ ﭼﻴﺰى از اﺳﻢ اﻋﻈﻢ ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى از ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ راه اﻧﻘﻄﺎع وى را ﺑﺴﻮى ﺧﻮد ﺑﻪ
وى آﻣﻮﺧﺘﻪ و اﻳﻨﻄﻮر ﻳﺎد داده ﻛﻪ اﺳﻤﻰ از اﺳﻤﺎء ﺧﻮد را در دﻋﺎ و ﻣﺴﺌﻠﺖ او ﺑﻪ زﺑﺎﻧﺶ
ﺟﺎرى ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ  ،ﭘﺲ اﮔﺮ واﻗﻌﺎ آن ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ دﻋﺎ و اﻟﻔﺎﻇﻰ داﺷﺘﻪ و اﻟﻔﺎﻇﺶ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ را
ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪه  ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮ آن دﻋﺎ از اﻳﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﻔﺎظ و ﻣﻌﺎﻧﻰ وﺳﺎﺋﻞ و اﺳﺒﺎﺑﻰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﻘﺎﻳﻖ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﺣﻔﻆ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  -دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ!
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﺳﻢ ﺧﺎص اﻃﻼق ﺷﻮد ﺑﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ
ﺟﺰ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻛﺴﻰ ﺑﻪ آن ﭼﻴﺰ ﻣﺴﻤﻰ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ در دو اﺳﻢ اﷲ و
رﺣﻤﺎن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ  ،اﻣﺎ ﻟﻔﻆ ﺟﻼﻟﻪ آن اﺳﻤﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ در اﻳﻦ ﺑﺤﺚ در ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن
ﺑﺤﺚ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ  ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﻟﻔﻆ  ،ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺧﺪا و ﻣﺨﺼﻮص او  ،اﻣﺎ ﻟﻔﻆ رﺣﻤﺎن ﻗﺒﻼ
از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺬﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻴﺎن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﻏﻴﺮ او اﺳﺖ ﺑﺮاى
اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ رﺣﻤﺎن از اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﻰ اﺳﺖ  ،اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ از ﻧﻈﺮ ﺑﺤﺚ ﺗﻔﺴﻴﺮى اﺳﺖ  ،و اﻣﺎ از
ﻧﻈﺮ ﺑﺤﺚ ﻓﻘﻬﻰ از ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺎ ﺧﺎرج اﺳﺖ .

ﺑﺤﺚ  -6ﺷﻤﺎره اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﻰ

در آﻳﺎت ﻛﺮﻳﻤﻪ ﻗﺮآن دﻟﻴﻠﻰ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﺪد اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﻰ ﻛﻨﺪ و آن را ﻣﺤﺪود
ﺳﺎزد وﺟﻮد ﻧﺪارد  ،ﺑﻠﻜﻪ از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ:
» اﷲ ﻻ اﻟﻪ اﻻ ﻫﻮ ﻟﻪ اﻻﺳﻤﺎء اﻟﺤﺴﻨﻰ!« )/8ﻃﻪ( و آﻳﻪ:

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هفدهم
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:اﻋﺮاف( و ﺟﻤﻠﻪ/180) «!» و ﷲ اﻻﺳﻤﺎء اﻟﺤﺴﻨﻰ ﻓﺎدﻋﻮه ﺑﻬﺎ
(ﺣﺸﺮ/24) «!» ﻟﻪ اﻻﺳﻤﺎء اﻟﺤﺴﻨﻰ ﻳﺴﺒﺢ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض
و اﻣﺜﺎل آن ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ اﺳﻤﻰ در ﻋﺎﻟﻢ ﻛﻪ از ﺟﻬﺖ ﻣﻌﻨﺎ اﺣﺴﻦ اﺳﻤﺎء ﺑﻮده
 ﭘﺲ ﻧﻤﻰﺗﻮان اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﻰ را ﺷﻤﺮد و ﺑﻪ ﻋﺪد ﻣﻌﻴﻨﻰ، ﺑﺎﺷﺪ آن اﺳﻢ از آن ﺧﺪاﺳﺖ
. ﻣﺤﺪود ﻛﺮد
:وﻟﻰ آن ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ در ﺧﻮد ﻗﺮآن آﻣﺪه ﺻﺪ و ﺑﻴﺴﺖ و ﻫﻔﺖ اﺳﻢ اﺳﺖ
 اﺣﻜﻢ،  ارﺣﻢ اﻟﺮاﺣﻤﻴﻦ،  اﻋﻠﻢ،  اﻛﺮم،  اﻋﻠﻰ،  آﺧﺮ،  اول،  اﺣﺪ،  اﻟﻪ: اﻟﻒ-1
.  اﺑﻘﻰ،  اﻗﺮب،  اﻫﻞ اﻟﻤﻐﻔﺮة،  اﻫﻞ اﻟﺘﻘﻮى،  اﺣﺴﻦ اﻟﺨﺎﻟﻘﻴﻦ، اﻟﺤﺎﻛﻤﻴﻦ
. ﺑﺼﻴﺮ،  ﺑﺮ،  ﺑﺪﻳﻊ،  ﺑﺎﻃﻦ،  ﺑﺎرى:( )ب-2
.( ﺗﻮاب: )ت-3
. ﺟﺎﻣﻊ،  ﺟﺒﺎر:( )ج-4
. ﺣﻔﻰ،  ﺣﻔﻴﻆ،  ﺣﺴﻴﺐ،  ﺣﻤﻴﺪ،  ﺣﻖ،  ﺣﻰ،  ﺣﻠﻴﻢ، ( ﺣﻜﻴﻢ: )ح-5
 ﺧﻴﺮ،  ﺧﻴﺮ اﻟﺮازﻗﻴﻦ،  ﺧﻴﺮ اﻟﻤﺎﻛﺮﻳﻦ،  ﺧﻴﺮ،  ﺧﻼق،  ﺧﺎﻟﻖ، ( ﺧﺒﻴﺮ: )خ-6
،  ﺧﻴﺮ اﻟﻮارﺛﻴﻦ،  ﺧﻴﺮ اﻟﻐﺎﻓﺮﻳﻦ،  ﺧﻴﺮ اﻟﻔﺎﺗﺤﻴﻦ،  ﺧﻴﺮ اﻟﺤﺎﻛﻤﻴﻦ، اﻟﻔﺎﺻﻠﻴﻦ
. ﺧﻴﺮ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻦ، ﺧﻴﺮ اﻟﺮاﺣﻤﻴﻦ
 ذو،  ذو اﻟﺮﺣﻤﺔ،  ذو اﻟﻔﻀﻞ اﻟﻌﻈﻴﻢ،  ذو اﻧﺘﻘﺎم،  ذو اﻟﻄﻮل،  ( ذو اﻟﻌﺮش: )ذ-7
. ذو اﻟﻤﻌﺎرج،  ذو اﻟﺠﻼل و اﻻﻛﺮام، اﻟﻘﻮة
. رﻗﻴﺐ،  رزاق،  رﻓﻴﻊ اﻟﺪرﺟﺎت،  رب،  رؤوف،  رﺣﻴﻢ،  ( رﺣﻤﺎن: )ر-8
. ﺳﺮﻳﻊ اﻟﻌﻘﺎب،  ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺤﺴﺎب،  ﺳﻼم،  ( ﺳﻤﻴﻊ: )س-9
. ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻤﺤﺎل،  ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﺎب،  ﺷﻜﻮر،  ﺷﺎﻛﺮ، ( ﺷﻬﻴﺪ:)ش-10
. ( ﺻﻤﺪ:)ص-11
. ( ﻇﺎﻫﺮ:)ظ-12
. ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻐﻴﺐ و اﻟﺸﻬﺎدة،  ﻋﻼم اﻟﻐﻴﻮب،  ﻋﻈﻴﻢ،  ﻋﻠﻰ،  ﻋﻔﻮ،  ﻋﺰﻳﺰ،  ( ﻋﻠﻴﻢ:)ع-13
. ﻏﻔﺎر،  ﻏﺎﻓﺮ اﻟﺬﻧﺐ،  ﻏﺎﻟﺐ،  ﻏﻔﻮر،  ( ﻏﻨﻰ:)غ-14
. ﻓﺘﺎح،  ﻓﺎﻃﺮ،  ﻓﺎﻟﻖ اﻟﺤﺐ و اﻟﻨﻮى،  ( ﻓﺎﻟﻖ اﻻﺻﺒﺎح:)ف-15
،  ﻗﺎﺑﻞ اﻟﺘﻮب،  ﻗﺪﻳﺮ،  ﻗﺎدر،  ﻗﺮﻳﺐ،  ﻗﻬﺎر،  ﻗﺎﻫﺮ،  ﻗﻴﻮم،  ﻗﺪوس،  ( ﻗﻮى:)ق-16
!اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻧﻔﺲ ﺑﻤﺎ ﻛﺴﺒﺖ
. ﻛﺎﻓﻰ،  ﻛﺮﻳﻢ،  ( ﻛﺒﻴﺮ:)ك-17
. ( ﻟﻄﻴﻒ:)ل-18
،  ﻣﺒﻴﻦ،  ﻣﺠﻴﺐ،  ﻣﺠﻴﺪ،  ﻣﺼﻮر،  ﻣﺘﻜﺒﺮ،  ﻣﻬﻴﻤﻦ،  ﻣﺆﻣﻦ،  ( ﻣﻠﻚ:)م-19

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﻣﻮﻟﻰ ،ﻣﺤﻴﻂ  ،ﻣﻘﻴﺖ  ،ﻣﺘﻌﺎل  ،ﻣﺤﻴﻰ  ،ﻣﺘﻴﻦ  ،ﻣﻘﺘﺪر  ،ﻣﺴﺘﻌﺎن  ،ﻣﺒﺪى ،
ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﻠﻚ.
) -20ن ( :ﻧﺼﻴﺮ  ،ﻧﻮر.
) -21و ( :وﻫﺎب  ،واﺣﺪ  ،وﻟﻰ  ،واﻟﻰ  ،واﺳﻊ  ،وﻛﻴﻞ  ،ودود.
) -22ه ( :ﻫﺎدى.
در ﺳﺎﺑﻖ ﻫﻢ ﮔﺬﺷﺖ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ »:و ﷲ اﻻﺳﻤﺎء اﻟﺤﺴﻨﻰ!« و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺟﻤﻠﻪ »:ﻟﻪ اﻻﺳﻤﺎء اﻟﺤﺴﻨﻰ!« اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺎﻧﻰ اﻳﻦ اﺳﻤﺎء را ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺻﺎﻟﺖ
داراﺳﺖ ،دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﺗﺒﻊ او دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﭘﺲ ﻣﺎﻟﻚ ﺣﻘﻴﻘﻰ اﻳﻦ اﺳﻤﺎء ﺧﺪاﺳﺖ ،دﻳﮕﺮان
ﭼﻴﺰى از آن را ﻣﺎﻟﻚ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻛﻪ
ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻫﻢ ﺑﺎز ﻣﺎﻟﻚ اﺳﺖ و از ﻣﻠﻜﺶ ﺑﻴﺮون ﻧﺮﻓﺘﻪ  ،ﭘﺲ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻋﻠﻢ  -ﻣﺜﻼ  -از
آن ﺧﺪا اﺳﺖ و ﻏﻴﺮ از او ﻛﺴﻰ ﭼﻴﺰى از اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﻣﺎﻟﻚ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ او ﺑﻪ
اﻳﺸﺎن ﺑﺨﺸﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎز ﻣﺎﻟﻚ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﻫﻢ ﺧﺪا اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﻠﻴﻚ
از ﻣﻠﻚ و ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ ﺑﻴﺮون ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
و از ﺟﻤﻠﻪ ادﻟﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﻤﺎء و اوﺻﺎﻓﻰ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺧﺪا اﻃﻼق
ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻢ ﺑﺮ ﻏﻴﺮ او ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻌﻨﻮى ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،اﺳﻤﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻴﻐﻪ اﻓﻌﻞ
اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ) ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺮ وزن اﻓﻌﻞ( وارد ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ  :اﻋﻠﻰ و اﻛﺮم  ،زﻳﺮا ﺻﻴﻐﻪ اﻓﻌﻞ
اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮش دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻔﻀﻞ ﻋﻠﻴﻪ و ﻣﻔﻀﻞ ﻫﺮ دو در اﺻﻞ ﻣﻌﻨﻰ
ﺷﺮﻳﻜﻨﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﻤﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺿﺎﻓﻪ وارد ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ »:ﺧﻴﺮ اﻟﺤﺎﻛﻤﻴﻦ ) ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
ﺣﻜﻢ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن!( و ﺧﻴﺮ اﻟﺮازﻗﻴﻦ و اﺣﺴﻦ اﻟﺨﺎﻟﻘﻴﻦ  ،زﻳﺮا اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﻤﺎء ﻧﻴﺰ ﻇﻬﻮر در
اﺷﺘﺮاك دارﻧﺪ .

ﺑﺤﺚ  -7آﻳﺎ اﺳﻤﺎء ﺧﺪا ﺗﻮﻗﻴﻔﻲ اﺳﺖ ؟

از آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﻗﺮآن ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ ﺗﻮﻗﻴﻔﻰ ﺑﻮدن اﺳﻤﺎء
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻠﻜﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻋﺪم آن ﻫﺴﺖ  ،آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:و ﷲ اﻻﺳﻤﺎء اﻟﺤﺴﻨﻰ
ﻓﺎدﻋﻮه ﺑﻬﺎ و ذروا اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﺤﺪون ﻓﻰ اﺳﻤﺎﺋﻪ /180)«! ...اﻋﺮاف( ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﺑﺎ آن ﺑﺮ ﺗﻮﻗﻴﻔﻰ
ﺑﻮدن اﺳﻤﺎء ﺧﺪا اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮدهاﻧﺪ  ،اﺳﺘﺪﻻﻟﺸﺎن وﻗﺘﻰ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﻒ ﻻم در »
اﻻﺳﻤﺎء « ﺑﺮاى ﻋﻬﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮاد از اﻟﺤﺎد در اﺳﻤﺎء ﺗﻌﺪى از اﺳﻤﺎء ﻣﻌﻴﻦ ﺧﺪا و اﺿﺎﻓﻪ
ﻛﺮدن اﺳﻤﺎﺋﻰ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻘﻞ ﻧﺮﺳﻴﺪه  ،ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﻴﻜﻦ ﻫﻢ ﻋﻬﺪ ﺑﻮدن اﻟﻒ ﻻم و ﻫﻢ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻌﺪى ﺑﻮدن اﻟﺤﺎد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و اﺷﻜﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻴﺎﻧﺶ ﮔﺬﺷﺖ .
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و اﻣﺎ رواﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى ﻛﻪ از ﻃﺮق ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﻰ وارد ﺷﺪه ﻛﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﻛﺮم ﻓﺮﻣﻮد :
ﺑﺮاى ﺧﺪا ﻧﻮد و ﻧﻪ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺻﺪ ﻣﻨﻬﺎى ﻳﻚ اﺳﻢ اﺳﺖ  ،ﻫﺮ ﻛﺲ آﻧﻬﺎ را ﺑﺸﻤﺎرد داﺧﻞ
ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رواﻳﺎت دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻀﻤﻮن اﺳﺖ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ دﻻﻟﺖ
ﺑﺮ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻧﺪارد  ،اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﻳﻦ از ﻧﻈﺮ ﺑﺤﺚ ﺗﻔﺴﻴﺮى اﺳﺖ  ،ﻧﻪ ﺑﺤﺚ
ﻓﻘﻬﻰ  ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ ﺑﺤﺚ ﻓﻘﻬﻰ و اﺣﺘﻴﺎط در دﻳﻦ ﺟﺎﻳﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻧﺴﺎن از ﭘﻴﺶ ﺧﻮد
ﺑﺮاى ﺧﺪا اﺳﻢ ﺑﮕﺬارد  ،زﻳﺮا اﺣﺘﻴﺎط اﻗﺘﻀﺎ دارد ﻛﻪ در اﺳﻢ ﺑﺮدن از ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﺳﻤﺎﺋﻰ
اﻛﺘﻔﺎ ﺷﻮد ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻘﻞ رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ اﺳﻢ ﮔﺬاردن اﺳﺖ و
اﻣﺎ ﺻﺮف اﻃﻼق  ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺎى اﺳﻢﮔﺬارى در ﻣﻴﺎن ﺑﻴﺎﻳﺪ اﻟﺒﺘﻪ اﺷﻜﺎﻟﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﻣﺮ در
آن آﺳﺎن اﺳﺖ .
اﻟﻤﻴﺰان ج  8 :ص 457 :

ﺗﺤﻠﻴﻞ رواﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ:

اﺳﻤﺎء اﻟﺤﺴﻨﻲ
در ﻛﺘﺎب ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﺣﻀﺮت رﺿﺎ از ﭘﺪران ﺑﺰرﮔﻮارش از ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد  :ﺑﺮاى ﺧﺪا ﻧﻮد و ﻧﻪ اﺳﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺧﺪا را ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
ﺑﺨﻮاﻧﺪ دﻋﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﺮ ﻛﺲ آﻧﻬﺎ را ﺑﺸﻤﺎرد داﺧﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻰﮔﺮدد.
ﻣﺆﻟﻒ :ﻣﺮاد از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد  :ﻫﺮ ﻛﺲ آﻧﻬﺎ را ﺑﺸﻤﺎرد داﺧﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻰﮔﺮدد اﻳﻤﺎن
ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻊ آن ﺻﻔﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺳﻤﺎء دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ
دارﻧﺪ  ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ درﺑﺎره اﺗﺼﺎف ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ ﺑﻰاﻳﻤﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ!
در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از اﺑﻰ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﻤﻰ را آﻓﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﺗﻠﻔﻆ ﻛﺮدﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻪ ﻟﻔﻈﻰ ادا ﻛﺮدﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ و
ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺟﺴﺪى و ﻛﺎﻟﺒﺪى ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﺗﺸﺒﻴﻬﻰ وﺻﻒ ﻛﺮدﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻪ رﻧﮕﻰ رﻧﮕﺮزى
ﻧﺸﺪه ،اﻗﻄﺎر از آن ﻣﻨﻔﻰ و ﻧﻮاﺣﻰ و ﺣﺪود از آن دور اﺳﺖ و ﺣﺲ ﻫﺮ ﻣﺘﻮﻫﻢ از درك آن
ﻣﺤﺠﻮب ،و ﻣﺴﺘﺘﺮى اﺳﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻮر .
آﻧﮕﺎه اﻳﻦ اﺳﻢ را ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺎﻣﻪاى ﻗﺮار داد و ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﺟﺰء ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﺶ ﻛﺮد ﺑﻄﻮرى
ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از آن ﭼﻬﺎر ﺟﺰء ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﺑﻘﻴﻪ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺳﭙﺲ از اﻳﻦ اﺳﻢ ﺳﻪ اﺳﻢ دﻳﮕﺮ ﻇﺎﻫﺮ
ﻛﺮد  ،ﭼﻮن ﺧﻼﺋﻖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺣﺘﻴﺎج داﺷﺘﻨﺪ  ،ﻳﻚ اﺳﻢ دﻳﮕﺮ را ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﭘﺮده ﮔﺬاﺷﺖ و
اﺳﻢ ﻣﻜﻨﻮن و ﻣﺨﺰوﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﻫﻤﺎن اﺳﻢ اﺳﺖ  ،ﭘﺲ اﻳﻦ اﺳﺖ آن اﺳﻤﺎﺋﻰ ﻛﻪ
ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ  ،ﭘﺲ ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﷲ  ،ﺗﺒﺎرك و ﺗﻌﺎﻟﻰ  ،ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﺴﺨﺮ ﻛﺮد
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ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ اﺳﻤﺎء ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﭼﻬﺎر رﻛﻦ را  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺠﻤﻮع ارﻛﺎن دوازده ﺷﺪ ،
آﻧﮕﺎه ﺑﺮاى ﻫﺮ رﻛﻦ ﺳﻰ اﺳﻢ ﺧﻠﻖ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻓﻌﻠﻰ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ آن اﺳﻤﺎء اﺳﺖ و آن اﺳﻤﺎء
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  :رﺣﻤﺎن  ،رﺣﻴﻢ  ،ﻣﻠﻚ  ،ﻗﺪوس  ،ﺧﺎﻟﻖ  ،ﺑﺎرى  ،ﻣﺼﻮر  ،ﺣﻰ  ،ﻗﻴﻮم  ،ﻻ ﺗﺎﺧﺬه
ﺳﻨﺔ و ﻻ ﻧﻮم  ،ﻋﻠﻴﻢ  ،ﺧﺒﻴﺮ  ،ﺳﻤﻴﻊ  ،ﺑﺼﻴﺮ  ،ﺣﻜﻴﻢ  ،ﻋﺰﻳﺰ  ،ﺟﺒﺎر  ،ﻣﺘﻜﺒﺮ  ،ﻋﻠﻰ  ،ﻋﻈﻴﻢ ،
ﻣﻘﺘﺪر  ،ﻗﺎدر  ،ﺳﻼم  ،ﻣﺆﻣﻦ  ،ﻣﻬﻴﻤﻦ  ،ﺑﺎرى  ،ﻣﻨﺸﻰء  ،ﺑﺪﻳﻊ  ،رﻓﻴﻊ  ،ﺟﻠﻴﻞ  ،ﻛﺮﻳﻢ ،
ﻣﺤﻴﻰ  ،ﻣﻤﻴﺖ  ،ﺑﺎﻋﺚ  ،وارث .
اﻳﻦ اﺳﻤﺎء ﺑﺎ ﺗﺘﻤﻪ اﺳﻤﺎى ﺣﺴﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﻴﺼﺪ و ﺷﺼﺖ اﺳﻢ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻰﺷﻮد ،
ﻧﺴﺒﺘﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى اﺳﻤﺎى ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ  ،اﺳﻤﺎى ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ارﻛﺎن و ﺣﺠﺎبﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى آن
اﺳﻢ واﺣﺪى ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﻪ اﺳﻢ ﻣﻜﻨﻮن و ﻣﺨﺰون ﺷﺪ  ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻼم ﺧﺪاى ﻋﺰ و
ﺟﻞ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ﻗﻞ ادﻋﻮا اﷲ او ادﻋﻮا اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻳﺎﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮا ﻓﻠﻪ اﻻﺳﻤﺎء
اﻟﺤﺴﻨﻰ!«)/110اﺳﺮا(
ﻣﺆﻟﻒ  :اوﺻﺎﻓﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ رواﻳﺖ ﺑﺮاى اﺳﻤﺎء ذﻛﺮ ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده  :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
اﺳﻤﻰ را آﻓﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺮوﻓﻰ ﻛﻪ ﺗﻠﻔﻆ ﻛﺮدﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ...ﺻﺮﻳﺢ اﺳﺖ در اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اﺳﻢ ،
ﻟﻔﻆ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻟﻔﻆ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن ﻛﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺧﻼﺻﻪ از ﺑﺎب ﻣﻔﻌﻮم ذﻫﻨﻰ
ﻛﻪ ﻟﻔﻆ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن ﻛﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻟﻔﻆ و ﻳﺎ ﻣﻔﻬﻮم ذﻫﻨﻰ ﻛﻪ ﻟﻔﻆ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ اوﺻﺎف ﻣﺬﻛﻮر در رواﻳﺖ ﺑﺸﻮد  ،اﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎر روﺷﻦ اﺳﺖ
 ،ﻣﺎ ﺑﻘﻰ ﻓﻘﺮات ﻫﻢ ﺑﺎ ﻟﻔﻆ ﺑﻮدن و ﻳﺎ ﻣﻔﻬﻮم ذﻫﻨﻰ ﺑﻮدن آن ﻧﻤﻰﺳﺎزد .
ﭘﺲ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮر از اﺳﻢ ﺟﺰ ﻣﺼﺪاﻗﻰ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻟﻔﻈﻰ در ﻛﺎر ﻣﻰﺑﻮد ﻣﻄﺎﺑﻖ آن
ﻟﻔﻆ ﺑﻮد ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ از
ﻧﻈﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد  :ﺑﻪ ﺳﻪ اﺳﻢ  :اﷲ  ،ﺗﺒﺎرك و ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺟﺰ ذات ﻣﺘﻌﺎﻟﻰ او و ﻳﺎ
ﻻ اﻗﻞ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ذات و ﻏﻴﺮ ﺧﺎرج از ذات اﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﭘﺲ ﻧﺴﺒﺖ آﻓﺮﻳﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﻢ دادن در آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد  :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﻤﻰ را
آﻓﺮﻳﺪ ﺧﻮد ﻛﺎﺷﻒ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد از آﻓﺮﻳﺪن ﻧﻴﺰ آن ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺘﻌﺎرف از اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ
ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر از آن ﻇﻬﻮر ذات ﻣﺘﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﺑﻨﺤﻮى ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎ ﺑﺮوز اﺳﻤﻰ از اﺳﻤﺎء
ﻣﻰﺷﻮد  ،اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ رواﻳﺖ ﺑﺮ ﺑﻴﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻰﺷﻮد و آن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ
در ﺑﻴﻦ اﺳﻤﺎء ﺧﺪا ﺗﺮﺗﺐ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻌﻀﻰ واﺳﻄﻪ ﺛﺒﻮت دﻳﮕﺮى و آن دﻳﮕﺮ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ
وﺟﻮد آن ﺑﻌﺾ اﺳﺖ  ،ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺘﺮﺗﺒﻪ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ اﺳﻤﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻦ آن ﻋﻴﻦ
ﻋﺪم ﺗﻌﻴﻦ آن اﺳﺖ و ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻮدن ذات ﻣﺘﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ آن  ،ﻋﻴﻦ اﻃﻼق و ﻋﺪم ﺗﻘﻴﺪ او اﺳﺖ .
اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد  :ﭘﺲ ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از  :اﷲ  ،ﺗﺒﺎرك و ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺟﻬﺎت ﻋﺎﻣﻪاى ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺟﻬﺎت ﺧﺎﺻﻪ از ﻛﻤﺎل ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮدد و ﺧﻠﻖ از ﺗﻤﺎﻣﻰ
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ﺟﻬﺎت ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺘﺎﺟﻨﺪ  ،آﻧﻬﺎ ﺳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﻳﻜﻰ آن اﺳﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﻔﻆ ﺟﻼﻟﻪ اﷲ دﻻﻟﺖ
ﺑﺮ آن داﺷﺘﻪ و آن ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺠﻤﺎع ذات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻛﻤﺎﻻت اﺳﺖ  ،ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ آن
اﺳﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﻔﻆ ﺗﺒﺎرك دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،آن ﺟﻬﺖ ﺛﺒﻮت ﻛﻤﺎﻻت و ﻣﻨﺸﺌﻴﺖ
ﺧﻴﺮات و ﺑﺮﻛﺎت اﺳﺖ  ،ﺳﻮم آن اﺳﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﻔﻆ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﺎﻛﻰ از آن اﺳﺖ و آن ﺟﻬﺖ
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻧﻘﺎﺋﺺ و ارﺗﻔﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﺳﺖ .
و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد  :ﻓﻌﻠﻰ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ آن اﺳﻤﺎء اﺳﺖ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻄﻠﺒﻰ ﻛﻪ
ﻣﺎ در ﺳﺎﺑﻖ ﮔﻔﺘﻴﻢ و آن ﻧﺎﺷﻰ ﺷﺪن اﺳﻤﻰ از اﺳﻢ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ .
و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد  :ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﻴﺼﺪ و ﺷﺼﺖ اﺳﻢ  ، ...ﺻﺮﻳﺢ اﺳﺖ در اﻳﻨﻜﻪ اﺳﻤﺎء ﺧﺪا
ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻧﻮد و ﻧﻪ ﻋﺪد ﻧﻴﺴﺖ .
و اﻳﻨﻜﻪ  -ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺗﻮﺣﻴﺪ  -ﻓﺮﻣﻮد  :و اﺳﻤﺎء ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ارﻛﺎن و ﺣﺠﺎبﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ
ﺑﺮاى آن ﻳﻚ اﺳﻢ ﺳﺮش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﻢ ﻣﻜﻨﻮن ﻣﺨﺰون از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﺳﻢ اﺳﺖ  ،ﺗﻌﻴﻦ
و ﻇﻬﻮرى اﺳﺖ از ذات ﻣﺘﻌﺎﻟﻰ و از ﺟﻬﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺤﺴﺐ ذات و از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮدش ﻣﻜﻨﻮن و
ﻏﻴﺮ ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ  ،ﻇﻬﻮرش ﻋﻴﻦ ﻋﺪم ﻇﻬﻮر و ﺗﻌﻴﻨﺶ ﻋﻴﻦ ﻋﺪم ﺗﻌﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  ،اﻳﻦ
ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺒﻴﺮﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﮔﺎه ﮔﺎﻫﻰ ﺧﻮد ﻣﺎ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ  :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ
ﺣﺪى ﻧﻴﺴﺖ ﺣﺘﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺪ ﻋﺪﻣﻰ و ﻫﻴﭻ وﺻﻒ و ﺻﻔﺘﻰ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ او ﻧﻴﺴﺖ ﺣﺘﻰ اﻳﻦ
وﺻﻒ ﺳﻠﺒﻰ و ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ در ﺑﺎره او ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ﺗﻮﺻﻴﻔﻰ اﺳﺖ از ﻣﺎ و ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻈﻴﻢﺗﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آن اﺳﺖ .
ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﺣﺮف اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﻢ ﺟﻼﻟﻪ ﻛﻪ ﻛﺎﺷﻒ از ذات ﻣﺴﺘﺠﻤﻊ ﺟﻤﻴﻊ
ﺻﻔﺎت ﻛﻤﺎل اﺳﺖ اﺳﻤﻰ از اﺳﻤﺎء ذات ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺧﻮد ذات و ﻧﻪ آن اﺳﻢ ﻣﻜﻨﻮن و ﻣﺨﺰون ،
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﻢ ﺗﺒﺎرك و ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﻢ ﺟﻼﻟﻪ ﺳﻪ اﺳﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺠﺎب اﺳﻢ
ﻣﻜﻨﻮﻧﻨﺪ  ،ﺑﻰ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻜﻰ از دﻳﮕﺮى ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﺳﻪ ﺣﺠﺎب و اﺳﻢ ﻣﻜﻨﻮن ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ
ﺳﻪ اﻳﻦ اﺳﻤﺎء ﻣﺤﺠﻮب ﺷﺪه ﻏﻴﺮ ذاﺗﻨﺪ و اﻣﺎ ذات ﺑﺎرى ﺗﻌﺎﻟﻰ  ،ﻧﻪ اﺷﺎرهاى ﺑﻪ او ﻣﻨﺘﻬﻰ
ﻣﻰﺷﻮد و ﻧﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ او را ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ  ،زﻳﺮا ﻫﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از او ﺣﻜﺎﻳﺖ
ﻛﻨﺪ و ﻫﺮ اﻳﻤﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺴﻮى او اﺷﺎره ﻛﻨﺪ ﺧﻮد اﺳﻤﻰ از اﺳﻤﺎء اﺳﺖ و ﺑﻪ آن ﻧﺤﻮى
ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ذات ﻣﺘﻌﺎﻟﻰ اﺟﻞ از ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﺳﺖ .
اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد  :اﻳﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻼم ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ﻗﻞ ادﻋﻮا اﷲ او
ادﻋﻮا اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻳﺎ ﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮا ﻓﻠﻪ اﻻﺳﻤﺎء اﻟﺤﺴﻨﻰ!«)/110اﺳﺮا( وﺟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮﻣﺎﻳﺸﺎﺗﺶ از
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﻤﻴﺮ در ﻛﻠﻤﻪ ﻓﻠﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ اﻳﺎ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد و اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ اﺳﻢ ﺷﺮط
و از ﻛﻨﺎﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﺗﻌﻴﻦ ﻧﺪارد و ﺗﻌﻴﻨﺶ ﻫﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻌﻴﻦ اﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻮم
اﺳﺖ ﻛﻪ از اﷲ و رﺣﻤﺎن ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﺳﺖ ﻣﺼﺪاق ﻟﻔﻆ آن دو اﺳﺖ ﻧﻪ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ و
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ﮔﺮ ﻧﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد  » :ادﻋﻮا ﺑﺎﷲ -دﻋﺎ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻳﺎ ﺑﻪ رﺣﻤﺎن« و ﻟﻴﻜﻦ ﻓﺮﻣﻮد  :ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ
ﺧﺪاى را  ...ﭘﺲ ﻣﺪﻟﻮل آﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﺳﻤﺎء ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺧﺪا ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﻣﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺧﺒﺮى از آن ﻣﻘﺎم در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻴﭻ اﺷﺎره و ﻧﺸﺎﻧﻪاى از آن
ﻧﻤﻰﺗﻮان داد ﻣﮕﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﺧﺒﺮى از آن در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ و اﺷﺎرهاى ﺑﻪ آن واﻗﻊ ﻧﻤﻰﺷﻮد
.
در اﻳﻦ رواﻳﺖ »ﺗﺒﺎرك و ﺗﻌﺎﻟﻰ« و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ» ﻻ ﺗﺎﺧﺬه ﺳﻨﺔ و ﻻ ﻧﻮم« را از اﺳﻤﺎء
ﺧﺪا ﺷﻤﺮده  ،اﻳﻦ از ﻧﻈﺮ ادﺑﻰ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻘﺼﻮد از اﺳﻢ را ﺻﺮف دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ذات
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻟﺒﺘﻪ ذات در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﺧﻮذ ﺑﺎ ﺻﻔﺘﻰ از ﺻﻔﺎﺗﺶ اﺳﺖ و ﻣﻘﺼﻮد اﻣﺎم از اﺳﻢ
ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻫﻞ ادب ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
و اﻳﻦ رواﻳﺖ از رواﻳﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺮض ﻣﺴﺎﻟﻪاى ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر از
اﻓﻖ اﻓﻜﺎر ﻋﺎﻣﻪ و ﻓﻬﻢﻫﺎى ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺎﻻﺗﺮ و دورﺗﺮ اﺳﺖ و ﻟﺬا ﻣﺎ ﻧﻴﺰ در ﺷﺮح آن ﺑﻪ اﺷﺎراﺗﻰ
اﻛﺘﻔﺎ ﻛﺮدﻳﻢ و ﮔﺮ ﻧﻪ روﺷﻦ ﻛﺮدن ﻛﺎﻣﻞ آن ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺒﺴﻮﻃﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺣﻮﺻﻠﻪ
ﻣﻘﺎم ﻣﺎ ﺑﻴﺮون اﺳﺖ .
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﺳﺎس آن ﺟﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﺑﺤﺚ ﺳﺎﺑﻖ ﻛﻪ ﻣﺎ در ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﺳﻤﺎء
و ﺻﻔﺎت ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﺎ و در ﻣﻴﺎن ﺧﻮد دارﻧﺪ ﮔﺬراﻧﺪﻳﻢ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﺒﻨﺎى زاﺋﺪى ﻧﺪارد و
ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺎل دﻗﺖ را در آن ﺑﺤﺚ ﺑﻜﺎر ﺑﺮﻳﺪ ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ آﻧﻄﻮر
ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﻳﺘﺎن روﺷﻦ ﮔﺮدد و ﺗﻮﻓﻴﻖ آن ﺑﺎ ﺧﺪا اﺳﺖ .
و در ﻛﺘﺎب ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ در ﻳﻜﻰ از
ﺧﻄﺒﻪﻫﺎﻳﺶ ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ ﻟﻄﻴﻒ ﻟﻄﺎﻓﺖ اﺳﺖ  ،ﭘﺲ دﻳﮕﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ او را ﺑﻪ وﺻﻒ ﻟﻄﻒ
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮد  ،او ﻋﻈﻴﻢ ﻋﻈﻤﺖ اﺳﺖ  ،دﻳﮕﺮ ﺑﻪ وﺻﻒ ﻋﻈﻴﻢ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،او ﻛﺒﻴﺮ
ﻛﺒﺮﻳﺎء اﺳﺖ  ،دﻳﮕﺮ ﺑﻪ وﺻﻒ ﻛﺒﻴﺮ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،ﺟﻠﻴﻞ ﺟﻼﻟﺖ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻧﺒﺎﻳﺪ
ﺧﻮدش را ﺑﻪ وﺻﻒ ﺟﻼﻟﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻤﻮد  ،او ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪ
ﻧﻤﻰﺷﻮد ﭼﻴﺰى ﻗﺒﻞ از او ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﭼﻴﺰى ﺑﻌﺪ از او
ﻫﺴﺖ  ،او ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺷﻴﺎء اﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ و ﺗﺤﻤﻞ زﺣﻤﺖ  ،دراك اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ
ﻧﻴﺮﻧﮓ  ،او در ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺷﻴﺎء ﻫﺴﺖ اﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﻤﺰوج ﺑﺎ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ و ﻧﻪ از آﻧﻬﺎ ﺟﺪا اﺳﺖ  ،ﻇﺎﻫﺮ
اﺳﺖ اﻣﺎ ﺧﻴﺎل ﻧﻜﻨﻰ ﻛﻪ ﻇﻬﻮرش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻇﻬﻮر ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮت اﺳﺖ  ،ﻧﻤﻮدار و
ﺟﻠﻮهﮔﺮ اﺳﺖ  ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻴﺰى و در ﺻﺪد دﻳﺪﻧﺶ ﺑﻴﻔﺘﻰ  ،ﺟﺪا اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﻓﺖ  ،ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮدن ﻣﻜﺎن او ﺑﺎ ﻣﻜﺎن ﻣﺎ  ،ﻟﻄﻴﻒ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﺟﺴﻢ ﻟﻄﻴﻔﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ  ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻌﺪ از ﻋﺪم  ،آﻓﺮﻳﺪﮔﺎر اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻪ
ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺿﻄﺮار وادارش ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ  ،اﻧﺪازهﮔﻴﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ  ،اراده ﻛﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ
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ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ  ،ﺷﻨﻮا اﺳﺖ  ،ﻧﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺟﻬﺎز ﺷﻨﻮاﺋﻰ  ،ﺑﻴﻨﺎ اﺳﺖ  ،ﻧﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺑﺰار ﺑﻴﻨﺎﺋﻰ .
ﻣﺆﻟﻒ  :آن ﺣﻀﺮت ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ در اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺗﻨﻬﺎ اﺻﻞ ﻣﻌﺎﻧﻰ آﻧﻬﺎ را اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮده و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻰ را ﻛﻪ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﻤﻜﻨﻪ آن دارﻧﺪ و
ﻧﻮاﻗﺼﻰ را ﻛﻪ در ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﺎدى آن اﺳﺖ از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻔﻰ ﻓﺮﻣﻮده  ،اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎن
ﻣﻄﻠﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﻴﺎﻧﺶ ﻛﺮدﻳﻢ .
اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ در اﺣﺎدﻳﺚ ﺑﺴﻴﺎرى از اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ از اﻣﺎم
ﻋﻠﻰ  ،اﻣﺎم ﺣﺴﻦ  ،اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ  ،اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ  ،اﻣﺎم ﺻﺎدق  ،اﻣﺎم ﻛﺎﻇﻢ و اﻣﺎم رﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
در ﺧﻄﺒﻪﻫﺎى ﺑﻰﺷﻤﺎرى وارد ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﺘﺐ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻧﻤﺎﻳﺪ -و ﺧﺪا راﻫﻨﻤﺎ اﺳﺖ!
و در ﻣﻌﺎﻧﻰ اﻻﺧﺒﺎر ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﺣﻨﺎن ﺑﻦ ﺳﺪﻳﺮ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ در ﺿﻤﻦ ﺣﺪﻳﺜﻰ ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺲ ﺑﺮاى او ﺷﺒﻴﻪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﻫﻤﺘﺎﺋﻰ ﻧﻴﺴﺖ و
ﺑﺮاى ﺧﺪاﺳﺖ اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺟﺰ او ﻛﺴﻰ ﺑﻪ آن اﺳﻤﺎء ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻧﻤﻰﺷﻮد و آن اﺳﻤﺎء
ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آن را در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده» :ﻓﺎدﻋﻮه ﺑﻬﺎ و
ذروا اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﺤﺪون ﻓﻰ اﺳﻤﺎﺋﻪ!«)/180اﻋﺮاف( و اﻳﻦ اﺷﺨﺎﺻﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ در اﺳﻤﺎء ﺧﺪا
اﻟﺤﺎد ﻣﻰورزﻧﺪ از ﺟﻬﻠﺸﺎن اﺳﺖ و ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﻛﻔﺮ ﻣﻰورزﻧﺪ و ﺧﻴﺎل
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎر ﻧﻴﻜﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده »:و ﻣﺎ ﻳﺆﻣﻦ اﻛﺜﺮﻫﻢ ﺑﺎﷲ اﻻ و ﻫﻢ
ﻣﺸﺮﻛﻮن -ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﺸﺎن اﻳﻤﺎن ﻧﻤﻰآورﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺸﺮﻛﻨﺪ و ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
اﻳﻤﺎن دارﻧﺪ!«)/106ﻳﻮﺳﻒ( و ﻫﻤﻴﻦﻫﺎﻳﻨﺪ آن ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در اﺳﻤﺎء ﺧﺪا اﻟﺤﺎد ورزﻳﺪه و آﻧﻬﺎ
را در ﻏﻴﺮ ﻣﻮاردش ﺑﻜﺎر ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ .
ﻣﺆﻟﻒ  :اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎ را ﻛﻪ در ﺑﺎره ﻣﻌﻨﺎى اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﻰ و اﻟﺤﺎد در آن
ﮔﺬراﻧﺪﻳﻢ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد  :ﺟﺰ او ﻛﺴﻰ ﺑﻪ آن ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰ او ﻛﺴﻰ ﺑﻪ آن ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺳﻤﺎء اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻰﺗﻮان از آﻧﻬﺎ
ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﻤﺎء ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮد ﻣﺘﺼﻒ ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻟﻖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﻳﻌﻨﻰ آن
ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻃﻼق ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮ ﻛﺴﻰ ﺟﺰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻃﻼق
ﻧﻤﻰﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﻤﺎء.
اﻟﻤﻴﺰان ج  8 :ص 468 :
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن
ﺑﺤﺜﻲ در ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺳﻨﮓ و ﭼﻮب
» ﺗُﺴﺒﺢ ﻟَﻪ اﻟﺴﻤﻮت اﻟﺴﺒﻊ و اﻷَرض و ﻣﻦ ﻓﻴﻬِﻦﱠ و إِن ﻣﻦ ﺷﻰء إِﻻ ﻳﺴﺒﺢ ﺑﺤﻤﺪه و
ﻟَﻜﻦ ﻻ ﺗَﻔْﻘَﻬﻮنَ ﺗَﺴﺒِﻴﺤﻬﻢ إِﻧﱠﻪ ﻛﺎنَ ﺣﻠﻴﻤﺎً ﻏَﻔُﻮراً !«
» ﻫﻤﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎى ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ و زﻣﻴﻦ و ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﻫﻤﻪ او را ﻣﻨﺰه
ﻣﻰدارﻧﺪ و اﺻﻮﻻ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺪش ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﻨﺰه ﻣﻰدارد
وﻟﻰ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﺒﻴﺢ آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ او ﻫﻤﻮاره ﺑﺮدﺑﺎر و آﻣﺮزﻧﺪه اﺳﺖ!«) /44اﺳﺮي(

ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻨﺰه داﺷﺘﻦ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد  ،ﻣﺜﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد
ﺳﺒﺤﺎن اﷲ وﻟﻰ وﻗﺘﻰ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﻼم ﻋﺒﺎرت ﺑﺎﺷﺪ از ﻓﻬﻤﺎﻧﺪن و ﻛﺸﻒ از ﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﻀﻤﻴﺮ و
اﺷﺎره و راﻫﻨﻤﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﻮى ﺧﻮد  ،اﻳﻦ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪن و ﻛﺸﻒ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻘﻰ ﻛﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
ﻛﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،آرى اﻳﻦ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻧﺸﺎن دادن
ﻣﻨﻮﻳﺎت ﺧﻮد و اﺷﺎره ﺑﺪاﻧﻬﺎ راﻫﻰ ﻧﺪارد ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻧﺠﺎﻣﺶ دﻫﺪ  ،ﻣﺜﻼ ﻣﻨﻮﻳﺎت
ﺧﻮد را در دل ﻃﺮف ﺧﻠﻖ ﻛﻨﺪ ﻟﺬا ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﺎر اﻟﻔﺎظ را اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﻮده و
ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻟﻔﺎظ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺻﻮﺗﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺮاى ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ ﻗﺮار داده ﺷﺪه
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در دل دارد ﺧﺒﺮدار ﺳﺎزد و ﻗﻬﺮا روش و ﺳﻨﺖ ﺗﻔﻬﻴﻢ و ﺗﻔﻬﻢ
ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺎظ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ  ،اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﭘﺎرهاى ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮد از اﺷﺎره
ﺑﺎ دﺳﺖ و ﺳﺮ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ آن و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ از ﻛﺘﺎﺑﺖ و ﻧﺼﺐ ﻋﻼﻣﺎت ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ .
اﮔﺮ ﺑﺸﺮ راه دﻳﮕﺮى ﺟﺰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺎظ و ﻳﺎ اﺷﺎره و ﻧﺼﺐ ﻋﻼﻣﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦﻫﺎ ﻋﺎدت ﻛﺮده و ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻨﻬﺎ را ﻛﻼم ﻣﻰداﻧﺪ دﻟﻴﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻛﻪ در واﻗﻊ ﻫﻢ ﻛﻼم
ﻫﻤﻴﻦﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ از ﻣﻌﻨﺎى ﻗﺼﺪ ﺷﺪه ﻣﺎ ﭘﺮده ﺑﺮدارد ﻗﻮل و ﻛﻼم ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد و اﮔﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﻗﻴﺎم وﺟﻮدش ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺸﻒ ﺑﻮد ﻫﻤﺎن ﻗﻴﺎم او ﻗﻮل و ﺗﻜﻠﻢ اﺳﺖ  ،ﻫﺮ
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ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻮت ﺷﻨﻴﺪﻧﻰ و اﻟﻔﺎظ ﮔﻔﺘﻨﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ .
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﻛﻼم و ﻗﻮل و اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ و وﺣﻰ و اﻣﺜﺎل اﻳﻦ
ﻣﻌﺎﻧﻰ را ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﺪ  ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻼم او از ﻗﺒﻴﻞ آواز
ﺷﻨﻴﺪﻧﻰ و اﻟﻔﺎظ ﻗﺮاردادى ﻧﻴﺴﺖ و اﮔﺮ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﺪا داده ﺟﺰ ﺑﺮاى
اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﻼم ﻣﻨﺤﺼﺮ در آواز ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ از ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻛﺸﻒ و
ﭘﺮدهﺑﺮدارى ﻛﻨﺪ ﻛﻼم اﺳﺖ .
و ﻣﺎ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات آﺳﻤﺎﻧﻰ و زﻣﻴﻨﻰ و ﺧﻮد آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ ﻫﻤﻪ
ﺑﻄﻮر ﺻﺮﻳﺢ از وﺣﺪاﻧﻴﺖ رب ﺧﻮد در رﺑﻮﺑﻴﺖ ﻛﺸﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ و او را از ﻫﺮ ﻧﻘﺺ و ﻋﻴﺒﻰ
ﻣﻨﺰه ﻣﻰدارد  ،ﭘﺲ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ و ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ ﺧﺪا را ﺗﺴﺒﻴﺢ
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ .
آرى اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺟﺰ ﻣﺤﺾ ﺣﺎﺟﺖ و ﺻﺮف ﻓﻘﺮ و ﻓﺎﻗﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﭼﻴﺰ
دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺴﺖ  ،در ذاﺗﺶ و ﺻﻔﺎﺗﺶ و اﺣﻮاﻟﺶ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﺮاﺳﺮ وﺟﻮدش ﻣﺤﺘﺎج ﺧﺪاﺳﺖ
و اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎﺷﻒ از وﺟﻮد ﻣﺤﺘﺎج اﻟﻴﻪ اﺳﺖ و ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺪون او ﺧﻮدش
ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻧﺪارد و آﻧﻰ ﻣﻨﻔﻚ از او و ﺑﻰ ﻧﻴﺎز از او ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ
ﺑﺎ ﺣﺎﺟﺘﻰ ﻛﻪ در وﺟﻮد و ﻧﻘﺼﻰ ﻛﻪ در ذات ﺧﻮد دارﻧﺪ از وﺟﻮد ﭘﺪﻳﺪ آورﻧﺪهاى ﻏﻨﻰ در
وﺟﻮد و ﺗﺎم و ﻛﺎﻣﻞ در ذات ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات
داﺷﺘﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮاى ﺗﻜﻤﻴﻞ وﺟﻮد ﺧﻮد اﺳﺘﻤﺪاد ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻧﻘﺎﺋﺼﻰ ﻛﻪ در ذات ﺧﻮد دارد
ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻰﺳﺎزد ﺑﻄﻮر ﺻﺮﻳﺢ ﻛﺸﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ از وﺟﻮد ﭘﺪﻳﺪ آورﻧﺪهاى ﻛﻪ او رب و ﻣﺘﺼﺮف
در ﻫﺮ ﭼﻴﺰ و ﻣﺪﺑﺮ اﻣﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ .
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﺟﺎرى در ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻫﻤﻪ
ﭘﺮاﻛﻨﺪهﻫﺎ را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده و راﺑﻄﻪاى در ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزد ﻧﻴﺰ ﺑﺪون زﺑﺎن از اﻳﻦ
ﺣﻘﻴﻘﺖ  ،ﻛﺸﻒ و ﭘﺮدهﺑﺮدارى ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﭘﺲ ﭘﺪﻳﺪ آورﻧﺪه اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻢ واﺣﺪ و ﻳﻜﺘﺎ اﺳﺖ ،
او اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ ﺧﻮد ﻣﺮﺟﻊ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ و ﺑﺎ وﺣﺪت ﺧﻮد ﺑﺮآورﻧﺪه ﻫﻤﻪ ﺣﻮاﺋﺞ و ﺗﻜﻤﻴﻞ
ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻤﻪ ﻧﻮاﻗﺺ اﺳﺖ  ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ او اﺳﺖ ﺑﺪون ﺣﺎﺟﺖ و ﻧﻘﻴﻀﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
رب و ﭘﺮوردﮔﺎر او اﺳﺖ  ،رﺑﻰ ﻏﻴﺮ او ﻧﻴﺴﺖ و ﻏﻨﻴﺌﻰ ﻛﻪ ﻓﻘﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﺎﻣﻠﻰ
ﻛﻪ ﻧﻘﺺ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ او اﺳﺖ  ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﺣﺎﺟﺖ و ﻧﻘﺺ
ﺧﻮد ﺧﺪاى را از داﺷﺘﻦ اﺣﺘﻴﺎج ﺗﻨﺰﻳﻪ و از داﺷﺘﻦ ﻧﻘﺺ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .
ﺣﺘﻰ ﻧﺎداﻧﺎن ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺧﺪا ﺷﺮﻛﺎﺋﻰ اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﻧﻘﺼﻰ و
ﻋﻴﺒﻰ ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﺗﻘﺪس ﺧﺪاى را از ﺷﺮﻳﻚ و ﺑﺮاﺋﺘﺶ را از
ﻧﻘﺺ اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،زﻳﺮا ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ در ذﻫﻦ و ﺿﻤﻴﺮ اﻳﻦ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺗﺼﻮر ﺷﺪه و اﻟﻔﺎﻇﻰ
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ﻛﻪ ﺑﺎ آن اﻟﻔﺎظ ﺣﺮف ﻣﻰزﻧﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻋﻀﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى رﺳﺎﻧﺪن اﻳﻦ ﻫﺪف اﺳﺘﺨﺪام
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻫﻤﻪ اﻣﻮرى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﺟﺖ وﺟﻮدى ﺧﻮد از ﭘﺮوردﮔﺎرى واﺣﺪ و ﺑﻰ ﺷﺮﻳﻚ و
ﻧﻘﺺ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﻨﺪ .
ﭘﺲ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ آﻓﺮﻳﺪﮔﺎر ﺧﻮد را اﻧﻜﺎر ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﺜﻞ اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮓ ﺑﻠﻨﺪ ادﻋﺎ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻨﻔﺮ ﻫﻢ در ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﺪ و ﺑﺮ ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﻄﻠﺒﻰ ﺷﻬﺎدت دﻫﺪ  ،زﻳﺮا اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﻏﺎﻓﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻬﺎدﺗﺶ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ
ﺧﻼف ﻣﺪﻋﺎى ﺧﻮدش اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﺎﻓﺸﺎرى ﺑﻴﺸﺘﺮى ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﺷﻬﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺑﻴﺎورد ﺑﺮ
ﺧﻼف ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدش ﺣﺠﺖ ﻣﺤﻜﻤﺘﺮى اﻗﺎﻣﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ .
ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﻰ ﺻﺮف اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ وﺟﻮدش ﻛﺸﻒ از وﺟﻮد آﻓﺮﻳﺪﮔﺎرى ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﺳﺒﺐ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻤﻪ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺧﺪا ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ  ،ﭼﻮن ﺻﺮف ﻛﺸﻒ را ﺗﺴﺒﻴﺢ
ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻨﺪ  ،ﻣﮕﺮ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻗﺼﺪ و اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻫﻢ ﻛﺸﻒ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﻗﺼﺪ و ﻗﺼﺪ
ﻫﻢ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺣﻴﺎت اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ از ﺣﻴﺎت ﺑﻰﺑﻬﺮهاﻧﺪ آﺳﻤﺎن و آﻧﭽﻪ ﺳﻴﺎره
اﺳﺖ و زﻣﻴﻦ و آﻧﭽﻪ ﺟﻤﺎدات اﺳﺖ ﺣﻴﺎت ﻧﺪارﻧﺪ  ،ﭘﺲ ﮔﻮﻳﺎ ﭼﺎرهاى ﻧﻴﺴﺖ از اﻳﻨﻜﻪ
ﺗﺴﺒﻴﺢ را ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺠﺎزى ﻧﻤﻮده ﻣﻘﺼﻮد از آن را ﻫﻤﺎن ﻛﺸﻒ و دﻻﻟﺖ ﺑﺮ وﺟﻮد
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻴﻢ .
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ  :از ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﻴﺰ در
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﺴﺖ  ،ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ راه ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﺪاﻧﺠﺎ رﺧﻨﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ و ﻫﺮ
ﻳﻚ از ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺣﻈﻰ ﻛﻪ از وﺟﻮد دارد ﺑﻬﺮهاى از ﻋﻠﻢ دارد و اﻟﺒﺘﻪ ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ
ﺣﺮف اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﻋﻠﻢ در
ﻫﻤﻪ ﻳﻚ ﻧﻮع اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ ﻣﻰﻓﻬﻤﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ آدﻣﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ آﻧﻬﺎ
ﭘﻰ ﺑﺒﺮد و اﮔﺮ ﻧﺒﺮد ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻋﻠﻢ ﻧﺪارﻧﺪ .
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ  ،وﻟﻰ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ دﻟﻴﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴﭻ ﺑﻬﺮهاى از ﻋﻠﻢ
ﻧﺪارﻧﺪ  ،ﺧﻮاﻫﻰ ﮔﻔﺖ از ﻛﺠﺎى ﻛﻼم ﺧﺪا ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻤﻨﺪ و ﺑﻬﺮهاى از ﻋﻠﻢ دارﻧﺪ ؟
ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ از آﻳﻪ:
» ﻗﺎﻟﻮا اﻧﻄﻘﻨﺎ اﷲ اﻟﺬى اﻧﻄﻖ ﻛﻞ ﺷﻰء!« )/21ﻓﺼﻠﺖ( و ﻧﻴﺰ آﻳﻪ :
» ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ و ﻟﻸرض اﺋﺘﻴﺎ ﻃﻮﻋﺎ او ﻛﺮﻫﺎ ﻗﺎﻟﺘﺎ اﺗﻴﻨﺎ ﻃﺎﺋﻌﻴﻦ !« )/11ﻓﺼﻠﺖ(
و آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را اﻓﺎده ﻛﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ.
و ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺧﻴﻠﻰ آﺳﺎن
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ وﺟﻮد ﺧﻮد را درك ﻣﻰﻛﻨﺪ )اﻟﺒﺘﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪاى از درك (،و ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﻮد اﺣﺘﻴﺎج و ﻧﻘﺺ وﺟﻮدى ﺧﻮد را ﻛﻪ ﺳﺮاﭘﺎﻳﺶ
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را اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮده اﻇﻬﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ  ،اﺣﺘﻴﺎج و ﻧﻘﺼﻰ ﻛﻪ ﻏﻨﺎى ﭘﺮوردﮔﺎر و ﻛﻤﺎل او آن را اﺣﺎﻃﻪ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  ،ﭘﺲ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ درك ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ رﺑﻰ ﻏﻴﺮ از ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺪارد  ،ﭘﺲ او ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻧﻤﻮده و از داﺷﺘﻦ ﺷﺮﻳﻚ و ﻳﺎ ﻫﺮ ﻋﻴﺒﻰ ﻣﻨﺰه
ﻣﻰدارد .
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ روﺷﻦ ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ وﺟﻬﻰ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻣﺎ ﺗﺴﺒﻴﺢ زﻣﻴﻦ و
آﺳﻤﺎن را در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻄﻠﻖ دﻻﻟﺖ ﻛﺮده و ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻣﺠﺎز ﺷﻮﻳﻢ ،زﻳﺮا وﻗﺘﻰ
ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ ارﺗﻜﺎب ﻣﺠﺎز ﻛﺮد ﻛﻪ ﻧﺸﻮد ﻛﻼم ﺻﺎﺣﺐ ﻛﻼم را ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻤﻮد.
ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ ﺣﺮف  ،ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻮﺟﻮدات
از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ از اﻓﺮاد اﻧﺴﺎن و ﻣﻼﺋﻜﻪ زﺑﺎﻧﻰ و ﻗﺎﻟﻰ و ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﺎﻟﻰ اﺳﺖ
و ﻣﺠﺎزا ﺗﺴﺒﻴﺢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﭼﻮن ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎر آﻧﺎن را ﺗﺴﺒﻴﺢﮔﻮى ﺧﺪا ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ و ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻠﻤﻪ
ﺗﺴﺒﻴﺢ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺮ ﺳﺒﻴﻞ ﻋﻤﻮم اﻟﻤﺠﺎز ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
ﺟﻮاب اﻳﻦ ﺣﺮف ﻫﻤﺎن ﺟﻮاﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اوﻟﻰ دادﻳﻢ و ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ
ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﻗﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻗﺎﻟﻰ
ﺑﻮدن ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ ﺷﻨﻴﺪﻧﻰ و ﻗﺮاردادى ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .در آﺧﺮ ﺟﻠﺪ دوم اﻟﻤﻴﺰان
ﻫﻢ ﻛﻼﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ درد اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﺨﻮرد آﻣﺪه اﺳﺖ .
ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ﺗﺴﺒﺢ ﻟﻪ اﻟﺴﻤﻮات اﻟﺴﺒﻊ و اﻻرض و ﻣﻦ ﻓﻴﻬﻦ!« )/44اﺳﺮي(
ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺣﻘﻴﻘﻰ را  -ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻜﻠﻢ  -ﺑﺮاى ﻫﺮ وﺟﻮدى اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ .
آرى ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﺑﺎ وﺟﻮدش و آﻧﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺟﻮدش ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات دارد ﺧﺪاى را ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻴﺎﻧﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ ﻣﻨﺰهﺗﺮ از
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺮﻳﻚ و ﻳﺎ ﻧﻘﺺ ﺑﻪ او داد.
و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:و ان ﻣﻦ ﺷﻰء اﻻ ﻳﺴﺒﺢ ﺑﺤﻤﺪه!«)/44اﺳﺮا( ﻣﻘﺼﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺑﺮاى ﺧﺪا اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻃﺎﻳﻔﻪ و ﻳﺎ ﻧﻮع ﻣﻌﻴﻨﻰ از ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺪارد  ،ﺑﻠﻜﻪ
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات او را ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ  ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﻫﻢ  -ﻛﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ
و ﻫﺮ ﭼﻪ را ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ اﺳﺖ اﺳﻢ ﻣﻰﺑﺮد  -ﺑﻴﺎن ﻛﺮد  ،وﻟﻰ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﻳﻨﻜﻪ  :در اﻳﻦ
ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻤﺪ ﺧﺪا را ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺗﺴﺒﻴﺢ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺧﺪا را ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
ﺣﻤﺪ ﻫﻢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺻﻔﺎت ﺟﻤﻴﻞ و اﻓﻌﺎل ﻧﻴﻜﺶ ﻣﻰﺳﺘﺎﻳﻨﺪ .
ﭼﻮن ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﭼﻴﺰى از ﻧﻘﺺ و ﺣﺎﺟﺖ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ از ﺧﻮد آﻧﻬﺎ
ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻬﻤﻰ از ﻛﻤﺎل و ﻏﻨﻰ در آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﺻﻨﻊ ﺟﻤﻴﻞ ﺧﺪا و اﻧﻌﺎم او اﺳﺖ و از ﻧﺎﺣﻴﻪ او داراى اﻳﻦ اوﺻﺎف ﻛﻤﺎﻟﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .
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ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﻇﻬﺎر اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎ ﻳﻌﻨﻰ وﺟﻮد دادن آﻧﻬﺎ  ،اﻇﻬﺎر ﺣﺎﺟﺖ و
ﻧﻘﺺ آن ﻣﻮﺟﻮد و ﻛﺸﻒ ﺑﺮاﺋﺖ ﺧﺪا از ﺣﺎﺟﺖ و ﻧﻘﺺ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺗﺴﺒﻴﺢ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
اﻇﻬﺎر و اﻳﺠﺎدش اﺑﺮاز ﻓﻌﻞ ﺟﻤﻴﻞ ﺧﺪا ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ  ،ﻛﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ از اوﺻﺎف ﺟﻤﻴﻞ ﺧﺪا
ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﭘﺲ ﻫﻤﻴﻦ اﻳﺠﺎد ﻫﻢ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺧﺪا و ﻫﻢ ﺣﻤﺪ ﺧﺪاﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﺣﻤﺪ ﺟﺰ ﺛﻨﺎى ﺑﺮ
ﻓﻌﻞ ﺟﻤﻴﻞ اﺧﺘﻴﺎرى ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﻮد ﻫﻤﻴﻨﻜﺎر را ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،
ﭘﺲ وﺟﻮد ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﻢ ﺣﻤﺪ ﺧﺪا و ﻫﻢ ﺗﺴﺒﻴﺢ او اﺳﺖ .
و ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻰ دﻳﮕﺮ اﮔﺮ اﺷﻴﺎء و ﻣﻮﺟﻮدات از ﺟﻬﺖ ﻛﺸﻔﺸﺎن  ،ﻏﻨﺎ و ﻛﻤﺎل ﺧﺪاﺋﻰ و
ﻧﻘﺺ و اﺣﺘﻴﺎج ﺧﻮد ﻣﻮرد ﻟﺤﺎظ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ  ،وﺟﻮدﺷﺎن ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  ،و اﮔﺮ از اﻳﻦ
ﺟﻬﺖ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﻌﻤﺖ وﺟﻮد و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻬﺎت ﻛﻤﺎﻟﻨﺪ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ
وﺟﻮدﺷﺎن ﺣﻤﺪ ﺧﺪا اﺳﺖ  ،اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت وﻗﺘﻰ ﺣﻤﺪ و ﺗﺴﺒﻴﺢ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻌﻮر
ﻣﻮﺟﻮدات را ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ .
و اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻮﺟﻮدات از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺻﻔﺎت ﺟﻤﺎل و ﺟﻼل
ﺧﺪاﻳﻨﺪ و از ﻋﻠﻢ و ﺷﻌﻮرﺷﺎن ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ ﺷﻮد  ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺻﺮﻓﺎ آﻳﺎﺗﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ
ذات ﭘﺮوردﮔﺎر دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .
و ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد از ﺗﺴﺒﻴﺢ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ  ،ﺻﺮف
دﻻﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻰ ﺷﺮﻳﻚ و ﻧﻔﻰ ﺟﻬﺎت ﻧﻘﺺ ﻧﻴﺴﺖ  ،زﻳﺮا ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ و ﻟﻴﻜﻦ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﺒﻴﺢ
اﻳﺸﺎن را ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﻴﺪ ﻳﺎ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم) اﻋﻢ از ﻣﺆﻣﻦ و ﻣﺸﺮك(
و ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ در ﻫﺮ ﺣﺎل دﻻﻟﺖ اﺷﻴﺎء ﺑﺮ وﺟﻮد آورﻧﺪه آن را ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ  ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ آﻳﻪ
ﻛﺮﻳﻤﻪ ﻗﻮه ﻓﻬﻢ را از آﻧﺎن ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
ﭘﺲ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻧﻤﻰﺷﻮد اﻋﺘﻨﺎ ﻛﺮد ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ اﺳﺖ
و ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ در اﺛﺮ ﺗﺪﺑﺮ ﻧﻜﺮدن در آﻳﺎت و ﻛﻤﻰ اﻧﺘﻔﺎﻋﺸﺎن از آن  ،ﻓﻬﻤﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻋﺪم
ﻓﻬﻢ  ،ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺣﺮف آﻧﺎﻧﻜﻪ ادﻋﺎ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ  :ﭼﻮن ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺣﺘﻰ
ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎى از ﺗﺴﺒﻴﺢ را ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺪ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ﻓﻬﻢ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺴﺒﻴﺢ را از
اﻳﺸﺎن ﻧﻔﻰ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻧﻤﻰﺷﻮد اﻋﺘﻨﺎ ﻛﺮد زﻳﺮا ﺑﺎ ﻓﻬﻢ را ﺑﻰ ﻓﻬﻢ ﻓﺮض ﻛﺮدن  ،ﻳﺎ ﺑﻌﺾ را
ﺟﻤﻊ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻮدن ﺑﺎ ﻣﻘﺎم اﺣﺘﺠﺎج و اﺳﺘﺪﻻل ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در آﻳﻪ ﻗﺒﻞ
اﻳﺸﺎن را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺠﺘﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻨﺪ  ،آﻧﮕﺎه ﭼﻄﻮر اﻳﺸﺎن را ﻧﻔﻬﻢ ﻓﺮض
ﻛﺮده اﺳﺖ ؟ از ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻳﻦ ﺧﻮد ﻳﻚ ﻧﻮع ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻐﻠﻴﺐ و ﻳﺎ اﻣﺜﺎل آن اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺗﺤﻤﻞ آن را ﻧﺪارد و ﻧﻤﻰﺷﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ را ﺑﻪ آن ﻧﺴﺒﺖ داد .
و اﻣﺎ ﻧﻔﻰ ﻓﻬﻢ و ﻓﻘﻪ از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ در آﻳﻪ ﺑﻌﺪى ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و اذا ﻗﺮأت اﻟﻘﺮآن
/45)«!...اﺳﺮي( ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺆﻳﺪ ﺣﺮﻓﻬﺎى ﻗﺒﻞ واﻗﻊ ﺷﻮد زﻳﺮا در آﻳﻪ ﻣﺬﻛﻮر
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ﻓﻬﻢ ﻗﺮآن را از اﻳﺸﺎن ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻓﻬﻢ ﻗﺮآن ﭼﻪ رﺑﻄﻰ ﺑﻪ ﻓﻬﻤﻴﺪن دﻻﻟﺖ ﻣﺨﻠﻮق ﺑﺮ
.ﺧﺎﻟﻖ و ﺑﺮ ﻣﻨﺰه ﺑﻮدن آن دارد ؟ آرى ﺗﺎ اﻳﻦ را ﻧﻔﻬﻤﻨﺪ ﻫﻴﭻ ﺣﺠﺘﻰ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻰﺷﻮد
 ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ آن را ﺑﺮاى ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات اﺛﺒﺎت- ﭘﺲ ﺣﻖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺴﺒﻴﺢ
 ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﻘﻴﻘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻜﺮر ﺑﺮاى- ، ﻣﻰﻛﻨﺪ
آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ و آﻧﭽﻪ در ﺑﻴﻦ آﻧﺪو اﺳﺖ) اﻋﻢ از ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻗﻞ و ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻗﻞ( اﺛﺒﺎت ﺷﺪه
و ﻣﺎ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن ﻣﻮردى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺣﻘﻴﻘﻰ را ﻧﻤﻰﺷﻮد ﺑﺪان
ﻧﺴﺒﺖ داد و ﭼﻮن ﺗﺴﺒﻴﺢ در آن ﻣﻮرد ﺣﻘﻴﻘﻰ اﺳﺖ ﻗﻬﺮا ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ
: آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ،  ﻣﺜﻼ ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ ﺳﻨﺦ آﻳﺎت، ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎﺷﺪ
 » و:ص( و آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ/18)«!» اﻧﺎ ﺳﺨﺮﻧﺎ اﻟﺠﺒﺎل ﻣﻌﻪ ﻳﺴﺒﺤﻦ ﺑﺎﻟﻌﺸﻰ و اﻻﺷﺮاق
اﻧﺒﻴﺎ( اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺎق و ﻳﻚ ﺑﻴﺎن/79)«!ﺳﺨﺮﻧﺎ ﻣﻊ داود اﻟﺠﺒﺎل ﻳﺴﺒﺤﻦ ﻣﻌﻪ و اﻟﻄﻴﺮ
ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻮﻫﻬﺎ و ﻣﺮغﻫﺎ ﺑﺎ او ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ و ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻀﻤﻮن اﺳﺖ آﻳﻪ» ﻳﺎ ﺟﺒﺎل
ﺳﺒﺎ( و ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎل دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﺗﺴﺒﻴﺢ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻮﻫﻬﺎ و/10)«!اوﺑﻰ ﻣﻌﻪ و اﻟﻄﻴﺮ
! ﻣﺮﻏﺎن زﺑﺎن ﺣﺎل ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ زﺑﺎن ﻗﺎل
 ﻫﻢ از ﻃﺮﻳﻖ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﻫﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻴﻌﻪ در،  رواﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ
دﺳﺖ دارﻳﻢ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات داده اﺳﺖ از آن ﺟﻤﻠﻪ رواﻳﺎت ﺑﻰﺷﻤﺎرى اﺳﺖ
! ﺳﻨﮕﺮﻳﺰهﻫﺎى در دﺳﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﮔﻔﺘﻨﺪ:ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ
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ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ

ﺗﻜﻠﻢ ﺧﺪا
ﮔﻔﺘﺎرى ﭘﻴﺮاﻣﻮن:

ﺗﻜﻠﻢ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن
از ﺟﻤﻠﻪ » ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﻠﻢ اﷲ /253) «!...ﺑﻘﺮه(ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﺟﻤﺎﻻ ﻋﻤﻞ ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻦ از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﺮزده و ﺑﻄﻮر ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﻢ ﺳﺮزده  ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ،
ﻣﺠﺎزﮔﻮﺋﻰ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻫﻢ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را در ﻛﺘﺎب ﺧﻮد  ،ﻛﻼم ﻧﺎﻣﻴﺪه  ،ﺣﺎل
ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻃﻼق ﻛﻼم ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺧﺪا  ،اﻃﻼق ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ اﻃﻼﻗﻰ ﻣﺠﺎزى ،
ﭘﺲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻛﻼم از دو ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺤﺚ ﻛﺮد .
ﺟﻬﺖ اول اﻳﻨﻜﻪ  :ﻛﺘﺎب ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ آن وﻳﮋﮔﻰﻫﺎى
ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ اﻧﺒﻴﺎى ﺧﻮد داده و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮدم از درك آن ﻋﺎﺟﺰ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ
از ﻗﺒﻴﻞ وﺣﻰ و ﺗﻜﻠﻢ و ﻧﺰول روح و ﻣﻼﺋﻜﻪ و دﻳﺪن آﻳﺎت ﺑﺰرگ اﻟﻬﻴﻪ و ﻧﻴﺰ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ
ﺧﺒﺮش را ﺑﻪ اﻳﺸﺎن داده  ،از ﻗﺒﻴﻞ  :ﻓﺮﺷﺘﻪ  ،ﺷﻴﻄﺎن  ،ﻟﻮح  ،ﻗﻠﻢ و ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻮرى ﻛﻪ از درك
و ﺣﻮاس اﻧﺴﺎن ﻣﺨﻔﻰ اﺳﺖ  ،ﻫﻤﻪ اﻣﻮرى اﺳﺖ ﺣﻘﻴﻘﻰ و واﻗﻌﻴﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻰ  ،ﻧﻪ
اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺒﻴﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در اﻳﻦ دﻋﺎوى ﺧﻮد ﻣﺠﺎزﮔﻮﻳﻰ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺜﻼ ﻧﺎم ﻗﻮاى
ﻋﻘﻼﻧﻰ را ﻛﻪ ﺑﺸﺮ را ﺑﺴﻮى ﺧﻴﺮ دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻣﻼﺋﻜﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﺎم ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﻮا ﺑﻪ ادراك اﻧﺴﺎن ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻰدﻫﺪ  ،وﺣﻰ ﻧﻬﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﺎﻟﻰ از اﻳﻦ ﻗﻮا را
ﻛﻪ اﻓﻜﺎر ﺧﻮب و ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺸﺮى از آن ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻰﺷﻮد  ،روح اﻟﻘﺪس ﻳﺎ روح اﻻﻣﻴﻦ
ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻗﻮاى ﺷﻬﻮاﻧﻰ و ﻏﻀﺒﻴﻪ را ﻛﻪ در ﻧﻔﺲ آدﻣﻰ داﻋﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺷﺮ و ﻓﺴﺎد
اﺳﺖ  ،ﺟﻦ و ﻳﺎ ﺷﻴﻄﺎن ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻓﻜﺎر ﭘﻠﻴﺪى ﻛﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺻﺎﻟﺢ را ﺑﻪ ﻓﺴﺎد
ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﻨﺪ و ﻳﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ زﺷﺖ وا ﻣﻰدارﻧﺪ وﺳﻮﺳﻪ و ﻧﺰﻋﺔ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﺎ
اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺒﻴﺎ  ،در ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎى ﺧﻮد ﻣﺠﺎزﮔﻮﻳﻰ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﭽﻪ از ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻧﺒﻴﺎء ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻛﻪ
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ﺑﺮاى ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه  ،ﻫﻤﻪ آن آﻳﺎت  ،روﺷﻨﮕﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪاﻧﺪ  ،ﻛﻪ آن ﺣﻀﺮات ) اﻧﺒﻴﺎء( در ﻣﻘﺎم
ﻣﺠﺎزﮔﻮﻳﻰ ﻧﺒﻮده و ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺣﺎﻻت دروﻧﻰ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﻛﺴﻰ اﻳﻦ
ﻧﻜﺎت روﺷﻦ و ﺑﺪﻳﻬﻰ را اﻧﻜﺎر ﻛﻨﺪ  ،ﻗﻄﻌﺎ ﺳﺮ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرى و ﻟﺠﺒﺎزى دارد و ﻣﺎ ﺑﺎ او ﻫﻢ ﻛﻼم
ﻧﻤﻰﺷﻮﻳﻢ و اﮔﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎﻧﺎت را ﺑﺎ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﺗﺎوﻳﻞﻫﺎ و ﻣﺠﺎزﮔﻮﻳﻰﻫﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﻛﻨﻴﻢ  ،ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺎﻳﺰ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺧﺒﺮﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ از ﺣﻘﺎﻳﻖ اﻟﻬﻴﻪ دادهاﻧﺪ  ،ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﻪ
اﻣﻮر ﻣﺎدى ﻣﺤﺾ ﺗﺎوﻳﻞ ﻧﻤﻮده و از ﺑﻴﺦ  ،ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﻣﺎوراى ﻣﺎده را ﻣﻨﻜﺮ ﺷﻮﻳﻢ و ﻣﺎ در اﻳﻦ
ﺑﺎره در ﺑﺤﺚ از اﻋﺠﺎز  ،ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻰ اﻳﺮاد ﻧﻤﻮدﻳﻢ و ﭼﻮن ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺎوﻳﻠﻰ
ﺑﺰﻧﻴﻢ و ﻧﺎﮔﺰﻳﺮﻳﻢ ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎى ﻇﺎﻫﺮى آن ﺣﻤﻞ ﻛﻨﻴﻢ  ،در ﻣﻮرد ﺗﻜﻠﻢ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮﻳﻢ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ اﻣﺮى اﺳﺖ ﺣﻘﻴﻘﻰ و واﻗﻌﻴﺘﻰ اﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻰ  ،ﻫﻤﺎن آﺛﺎرى ﻛﻪ ﺑﺮ
ﺗﻜﻠﻢﻫﺎى ﺧﻮد ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﻰﺷﻮد .
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن از ﺑﻌﻀﻰ ﻛﺎرﻫﺎى ﺧﻮد ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﻛﻼم و ﺗﻜﻠﻴﻢ ﻛﺮده ،
ﻣﺜﻼ ﻓﺮﻣﻮده »:و ﻛﻠﻢ اﷲ ﻣﻮﺳﻰ ﺗﻜﻠﻴﻤﺎ !«
و ﻳﺎ ﻓﺮﻣﻮده »:ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﻠﻢ اﷲ!«)/١۶۴نسا( و اﻳﻦ دو اﻃﻼق ﺳﺮ ﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺒﻬﻢ و
ﻧﻈﺎﻳﺮ آن را در آﻳﻪ زﻳﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻤﻮده  ،و ﻓﺮﻣﻮده »:و ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﺒﺸﺮ ان ﻳﻜﻠﻤﻪ اﷲ اﻻ وﺣﻴﺎ او
ﻣﻦ وراى ﺣﺠﺎب ،او ﻳﺮﺳﻞ رﺳﻮﻻ ﻓﻴﻮﺣﻰ ﺑﺎذﻧﻪ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء

!«)/۵١شوری(

اﻳﻦ آﻳﻪ  ،اﻃﻼق ﺳﺎﻳﺮ آﻳﺎت را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎى» اﻻ وﺣﻴﺎ «!...
ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻤﻰدﻫﺪ ﻣﮕﺮ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻜﻠﻴﻢ در ﺟﻤﻠﻪ» ان ﻳﻜﻠﻤﻪ اﷲ !« ﺗﻜﻠﻴﻢ ﺣﻘﻴﻘﻰ
ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭘﺲ ﺗﻜﻠﻴﻢ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺑﺸﺮ ﺗﻜﻠﻴﻢ ﻫﺴﺖ  ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﺧﺎص) ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در آﻳﻪ ﺳﻮره
ﻧﺴﺎء دﻳﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﺗﻜﻠﻢ ﻛﺮد!«
ﭘﺲ ﺣﺪ و ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺻﻞ ﺗﻜﻠﻴﻢ ﺑﻄﻮر ﺣﻘﻴﻘﺖ  ،ﺑﺮ آن ﺻﺎدق اﺳﺖ و داراى ﻣﻌﻨﻰ
ﻣﻨﻔﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻤﻰﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ  ،ﺗﻜﻠﻴﻢ ﻧﻴﺴﺖ .
ﺣﺎل ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﻼم و ﺗﻌﺮﻳﻒ آن در ﻋﺮف ﻣﺎ ﺑﻨﻰ آدم ﭼﻴﺴﺖ ؟ آدﻣﻰ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﺣﺘﻴﺎج ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺟﺘﻤﺎع و ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﺪﻧﻴﺖ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻓﻄﺮت  ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ
اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺪان ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ) ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ اﺳﺖ (،ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﻣﻘﺎﺻﺪ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻓﻄﺮﺗﺶ او را در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮده  ،ﺑﻪ
اﻳﻨﻜﻪ از راه ﺻﺪاﺋﻰ ﻛﻪ از ﺣﻠﻘﻮﻣﺶ ﺑﻴﺮون ﻣﻰآﻳﺪ  ،اﻳﻦ ﺣﺎﺟﺖ ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ  ،ﻳﻌﻨﻰ
ﺻﺪاى ﻣﺰﺑﻮر را در ﻓﻀﺎى دﻫﺎﻧﺶ ﺟﺰء ﺟﺰء ﻧﻤﻮده و از ﺗﺮﻛﻴﺐ آن ﺟﺰءﻫﺎ ﻋﻼﻣﺖﻫﺎﺋﻰ ﺑﻪ
ﻧﺎم ﻛﻠﻤﻪ درﺳﺖ ﻛﻨﺪ  ،ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ) ﻋﻼﻣﺖﻫﺎ( ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ دارد ادا ﺷﻮد  ،ﭼﻮن ﺑﻪ
ﺟﺰ اﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖﻫﺎى ﻗﺮاردادى  ،ﻫﻴﭻ راه دﻳﮕﺮى ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ در
دل ﭼﻪ دارد و ﭼﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ .

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﭘﺲ اﻧﺴﺎن از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﻠﻢ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺗﻔﻬﻴﻢ دﻳﮕﺮان و ﻓﻬﻤﻴﺪن
ﺧﻮد  ،راه دﻳﮕﺮى ﺑﻪ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﺪاﺷﺖ ﻛﻪ آواز ﺧﻮد را ﭘﺎره ﭘﺎره ﻛﻨﺪ و از ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻧﻬﺎ
ﻋﻼﻣﺖﻫﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺴﺎزد  ،ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آن ﻛﻠﻤﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ واژهﻫﺎ  ،در زﺑﺎﻧﻬﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ  ،ﺑﺎ ﻫﻤﻪ وﺳﻌﺘﺶ داﺋﺮ ﻣﺪار
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻰ و در زﻧﺪﮔﻰ ﻋﺼﺮ
ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﻰﺧﻮرد .
و ﺑﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ روز ﺑﻪ روز داﻣﻨﻪ ﻟﻐﺖﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ
 ،ﻫﺮ ﻗﺪر ﺗﻤﺪن و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ در راه زﻧﺪﮔﻴﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻰﺷﻮد ﻟﻐﺖﻫﺎ ﻫﻢ زﻳﺎدﺗﺮ
ﻣﻰﺷﻮد .
از اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻼم ) ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻔﻬﻴﻢ آﻧﭽﻪ در ﺿﻤﻴﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
ﺻﺪاﻫﺎى ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه و ﻗﺮاردادى (،وﻗﺘﻰ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در ﻣﻴﺎن اﺟﺘﻤﺎع ﻗﺮار
ﮔﻴﺮد  ،ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﻫﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﺪ  ،ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ ﻛﻪ زﺑﺎن و ﻋﻼﻣﺘﻬﺎﺋﻰ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻗﻄﻌﺎ دارد و اﻣﺎ اﻧﺴﺎن در ﻏﻴﺮ ﻇﺮف اﺟﺘﻤﺎع  ،ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻛﻼم ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﺪ و ﻫﻴﭻ ﺗﻤﺎﺳﻰ ﺑﺎ
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى دﻳﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺣﺘﻰ اﺟﺘﻤﺎع ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮدى ﻗﻄﻌﺎ اﺣﺘﻴﺎج
ﺑﻪ ﻛﻼم ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻬﻤﻴﺪن ﻛﻼم ﻏﻴﺮ ﻧﺒﻮده و اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ
ﻓﻬﻤﺎﻧﺪن ﻛﻼم ﺑﻪ ﻏﻴﺮ را ﻧﺪارد .
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد دﻳﮕﺮ ﻛﻪ در وﺟﻮدش اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺗﻌﺎوﻧﻰ
ﻧﺪارد ﻓﺎﻗﺪ زﺑﺎن اﺳﺖ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﺷﺘﻪ و ﺷﻴﻄﺎن .
ﭘﺲ ﻛﻼم ﺑﻪ آن ﻧﺤﻮى ﻛﻪ از اﻧﺴﺎن ﺳﺮ ﻣﻰزﻧﺪ از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﺮﻧﻤﻰزﻧﺪ ﻳﻌﻨﻰ
ﺧﺪا ﺣﻨﺠﺮه ﻧﺪارد ﺗﺎ ﺻﺪا از آن ﺑﻴﺮون آورد و دﻫﺎن ﻧﺪارد ﺗﺎ ﺻﺪا را در ﻣﻘﻄﻊﻫﺎى ﺗﻨﻔﺲ
در دﻫﺎن ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﻨﺪ  ،و ﺑﺎ ﻏﻴﺮ ﺧﻮدش ﻗﺮاردادى ﻧﺪارد) ﻛﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﻣﺜﻼ ﻫﺮ وﻗﺖ اﮔﺮ
ﻓﻼن ﻛﻠﻤﻪ را ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺪان ﻛﻪ ﻓﻼن ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﻨﻈﻮر دارم!( ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺎن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ أﺟﻞ
و ﺳﺎﺣﺘﺶ ﻣﻨﺰهﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ دﻋﺎوى
ﺧﻴﺎﻟﻰ و اﻋﺘﺒﺎرى اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻛﻨﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﻮدش ﻓﺮﻣﻮد »:ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷﻰء !«
ﻟﻴﻜﻦ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺗﻜﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻌﻬﻮد ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم را از ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:و ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﺒﺸﺮ ان ﻳﻜﻠﻤﻪ اﷲ اﻻ وﺣﻴﺎ او ﻣﻦ وراى ﺣﺠﺎب !«
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻜﻠﻢ را در ﺑﺎره ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .
ﭘﺲ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻜﻠﻢ ﺑﺎ آﺛﺎر و ﺧﻮاص ﺧﻮد را دارد  ،وﻟﻰ آن ﺣﺪ اﻋﺘﺒﺎرى را ﻛﻪ
در ﺗﻜﻠﻢ ﻣﻌﻬﻮد ﺑﺸﺮى اﺳﺖ  ،ﻧﺪارد و وﻗﺘﻰ اﺛﺮ ﻛﻼم و ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﻬﻤﺎﻧﺪن ﻃﺮف
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ﺑﺎﺷﺪ  ،در ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺴﺖ  ،ﻗﻬﺮا ﺑﻄﻮر ﻣﺤﺪود ﺟﺰء اﻣﻮر اﻋﺘﺒﺎرﻳﻪ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ  ،ﻳﻌﻨﻰ
اﻣﻮرى ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺴﺎﻧﻰ اﻋﺘﺒﺎر دارد  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ذرع ﻛﻪ ﻓﻠﺰ ﺑﻮدن آن واﻗﻌﻴﺖ دارد ،
وﻟﻰ ذرع ﺑﻮدن آن ﺣﺪى اﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎرى و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻴﻞ و ﺗﺮازو ﻛﻪ آﻫﻦ ﺑﻮدن و ﺷﻜﻞ آن
واﻗﻌﻴﺖ دارد  ،وﻟﻰ ﺗﺮازو ﺑﻮدﻧﺶ اﻣﺮى اﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎرى و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﺮاغ  ،ﻛﻪ اﺛﺮش ﻳﻌﻨﻰ
روﺷﻨﺎﺋﻰ و روﺷﻨﮕﺮﻳﺶ اﻣﺮى اﺳﺖ واﻗﻌﻰ  ،وﻟﻰ ﺣﺪ و ﺣﺪودش اﻣﺮى اﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎرى و ﺑﺎز
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻼح ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن دﺷﻤﻦ ﺗﻮﺳﻂ آن اﻣﺮى اﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ  ،وﻟﻰ ﺑﻪ ﻓﻼن ﺷﻜﻞ ﺑﻮدن
آن اﻣﺮى اﺳﺖ ﻗﺮاردادى و اﻣﺜﺎل اﻳﻦ اﻣﻮر ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﺶ در ﺳﺎﺑﻖ ﮔﺬﺷﺖ .
ﭘﺲ ﺗﺎ اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻛﻼم در ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻫﺴﺖ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺪا ﻫﻢ
ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮد ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﻼم اﺳﺖ و ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻣﺎ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪن اﻧﺒﻴﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﻼم اﺳﺖ و اﺷﺎره
ﻛﺮد ﻛﻪ ﻛﻼم او ﺻﻔﺎت و وﺿﻊ ﻛﻼم ﻣﺎ آدﻣﻴﺎن را ﻧﺪارد و ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺮاى ﻣﺎ ﺑﻴﺎن ﻧﻜﺮده و ﺧﻮد
ﻣﺎ ﻫﻢ از ﻛﻼم او درك ﻧﻜﺮدهاﻳﻢ ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﻼم او ﭼﻴﺴﺖ ؟ و او ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻧﺶ
ﺣﺮف ﻣﻰزﻧﺪ و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺗﻔﻬﻴﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ؟ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﻳﻨﻜﻪ  :ﭼﻪ اﻳﻦ
ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ را ﺑﻔﻬﻤﻴﻢ و ﭼﻪ ﻧﻔﻬﻤﻴﻢ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺧﻮاص ﻛﻼم ﻣﻌﻬﻮد ﻧﺰد ﺧﻮد را از ﺧﺪا ﺳﻠﺐ
ﻧﻤﻮده و ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﺧﺪا ﻛﻼم ﻧﺪارد  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ آﺛﺎر ﻛﻼم ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻔﻬﻴﻢ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻣﻘﺼﻮد و
اﻟﻘﺎى آن در ذﻫﻦ ﺷﻨﻮﻧﺪه  ،در ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺴﺖ .
ﭘﺲ ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺪه ﻛﺮدن و ﻣﻴﺮاﻧﺪن و رزق و ﻫﺪاﻳﺖ و ﺗﻮﺑﻪ و ﺳﺎﻳﺮ
ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻓﻌﻠﻰ از اﻓﻌﺎل ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺻﻔﺎت  :ﻣﺘﻜﻠﻢ  ،ﻣﺤﻴﻰ  ،ﻣﻤﻴﺖ ،
رازق  ،ﻫﺎدى  ،ﺗﻮاب  ،و ﻏﻴﺮه ﺻﻔﺎت ﻓﻌﻞ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪا ﻣﻮﺟﻮدى
ﺷﻨﻮا آﻓﺮﻳﺪ و ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ  ،ﻣﺤﻴﻰ و ﻣﺘﻜﻠﻢ ﻣﻰﺷﻮد و ﭼﻮن ﺣﻴﺎت را از او ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰآﻳﺪ و وﻗﺘﻰ او را ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮد و از ﮔﻨﺎﻫﺶ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮد  ،ﻫﺎدى و
ﺗﻮاب ﻣﻰﺷﻮد .
ﭘﺲ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﻫﻢ اﻳﻦ ﺻﻔﺎت را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ذات او از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت و ﺣﻴﺎت ﻛﻪ ﺻﻔﺎت ذاﺗﻨﺪ و ﺑﺪون
آﻧﻬﺎ ذات  ،ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﻧﺪارد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ  ،ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺎت ذات و ﺻﻔﺎت اﻓﻌﺎل  ،ﻛﻪ
ﺻﻔﺎﺗﻰ ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ذات و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺮ زﻣﺎن اﺳﺖ  ،ﻓﺮﻗﻰ ﻧﻴﺴﺖ ؟ ﺑﺎ
اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در آﻳﺎت زﻳﺮ ﭘﺎرهاى از ﺻﻔﺎت و اﻓﻌﺎل ﺧﻮد را زﻣﺎﻧﻰ داﻧﺴﺘﻪ و
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﻣﻮﺳﻰ ﻟﻤﻴﻘﺎﺗﻨﺎ و ﻛﻠﻤﻪ رﺑﻪ ﻗﺎل رب ارﻧﻰ اﻧﻈﺮ اﻟﻴﻚ ﻗﺎل ﻟﻦ ﺗﺮاﻧﻰ  -ﺑﻌﺪ از
آﻧﻜﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﻴﻘﺎت ﻣﺎ آﻣﺪ و ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،وى ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوردﮔﺎرا

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﺧﻮدت را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن ﺑﺪه ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺗﻮ ﻧﻈﺮ ﻛﻨﻢ! ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫﻰ
دﻳﺪ!«)/١۴٣اعراف(

و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮد:
» و ﻗﺪ ﺧﻠﻘﺘﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ و ﻟﻢ ﺗﻚ ﺷﻴﺌﺎ  -ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻼ ﺗﻮ را آﻓﺮﻳﺪم ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ

ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى ﻧﺒﻮدى!« )/9ﻣﺮﻳﻢ(و ﺑﺎز ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻢ اﷲ ﻣﻮﺗﻮا ﺛﻢ اﺣﻴﺎﻫﻢ  -ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد ﺑﻤﻴﺮﻳﺪ و

ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را زﻧﺪه ﻛﺮد!«)/٢۴٣بقره( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻧﺤﻦ ﻧﺮزﻗﻜﻢ و اﻳﺎﻫﻢ  -ﻣﺎ ﺷﻤﺎ و آﻧﻬﺎ را روزى ﻣﻰدﻫﻴﻢ!« )/151اﻧﻌﺎم( ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» اﻟﺬى اﻋﻄﻰ ﻛﻞ ﺷﻰء ﺧﻠﻘﻪ ﺛﻢ ﻫﺪى  -ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ ﻛﺴﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﺧﻠﻖ ﻛﺮد و ﺳﭙﺲ آن را ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻮد!«)/۵٠طه(

و ﻧﻴﺰ

ﻓﺮﻣﻮد:
» ﺛﻢ ﺗﺎب ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻴﺘﻮﺑﻮا  -ﺳﭙﺲ ﻧﻈﺮ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺑﻪ
ﻛﻨﻨﺪ!«)/١١٨توبه(

ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ اﻳﻦ آﻳﺎت ﻛﻼم ﺧﺪا  ،ﺧﻠﻘﺖ  ،ﻣﻴﺮاﻧﺪن  ،زﻧﺪه ﻛﺮدن
 ،رزق  ،ﻫﺪاﻳﺖ و ﺗﻮﺑﻪ را زﻣﺎﻧﻰ ﻣﻰداﻧﺪ و ﻫﻤﻪ را ﻳﻜﺴﺎن زﻣﺎﻧﻰ ﻣﻰداﻧﺪ .
اﻳﻦ آن ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪن در آﻳﺎت ﻗﺮآن و ﺑﺤﺚ و ﺗﻔﺴﻴﺮى ﻛﻪ ﺳﺮ و
ﻛﺎر آن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻗﺮآن اﺳﺖ در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻼم دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﺪ و اﻣﺎ اﻳﻦ ﺳﺆال ﻛﻪ
از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻢ ﻛﻼم  ،ﻛﻪ ﺧﻮد ﻋﻠﻤﻰ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ آن را ﻣﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﮔﻮﻳﻨﺪ ،
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺧﺪا ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ دارد ؟ و ﻣﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ  ،در اﻳﻦ ﺑﺎره ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ؟ و ﻧﻴﺰ اﻳﻦ
ﺳﺆال ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﻓﻠﺴﻔﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﭼﻪ اﻗﺘﻀﺎﺋﻰ دارد ؟ ﭘﺎﺳﺦ آن اﻧﺸﺎء اﷲ ﺑﻪ زودى ﻣﻰآﻳﺪ
.
اﻳﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻟﻔﻆ ﻛﻼم ﻳﺎ ﺗﻜﻠﻴﻢ از اﻟﻔﺎﻇﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در
ﻗﺮآن آن را در ﻏﻴﺮ ﻣﻮرد اﻧﺴﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻜﺮده  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻟﻔﻆ ﻛﻠﻤﻪ و ﻳﺎ ﻟﻔﻆ ﻛﻠﻤﺎت را در
ﻏﻴﺮ ﻣﻮرد اﻧﺴﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﺮده  ،ﻣﺜﻼ ﻧﻔﺲ آدﻣﻰ را در آﻳﻪ زﻳﺮ  ،ﻛﻠﻤﻪ ﺧﻮاﻧﺪه و ﻓﺮﻣﻮد:
» و ﻛﻠﻤﺘﻪ اﻟﻘﻴﻬﺎ اﻟﻰ ﻣﺮﻳﻢ !«)/١٧١نسا(
و دﻳﻦ ﺧﺪا را ﻛﻠﻤﻪ ﺧﻮاﻧﺪه و ﻓﺮﻣﻮده »:و ﻛﻠﻤﺔ اﷲ ﻫﻰ اﻟﻌﻠﻴﺎ!«)/۴٠توبه(
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده »:و ﺗﻤﺖ ﻛﻠﻤﺔ رﺑﻚ ﺻﺪﻗﺎ و ﻋﺪﻻ !«)/١١۵انعام(

و ﻗﻀﺎى ﺧﺪا و ﻳﺎ ﻧﻮﻋﻰ از ﺧﻠﻖ او را ﻛﻠﻤﻪ ﺧﻮاﻧﺪه و ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻣﺎ ﻧﻔﺪت ﻛﻠﻤﺎت اﷲ !« )/27ﻟﻘﻤﺎن( ﻛﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮش ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .
و اﻣﺎ ﻟﻔﻆ ﻗﻮل را در ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮم اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﺮده  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻢ ﺳﺨﻦ

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﮔﻔﺘﻦ ﺧﺪا ﺑﺎ اﻧﺴﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻢ ﺑﺎ ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎن را  ،از آن ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻮرد اﻧﺴﺎن
ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻓﻘﻠﻨﺎ ﻳﺎ آدم ان ﻫﺬا ﻋﺪو ﻟﻚ و ﻟﺰوﺟﻚ  -ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻴﻢ اى آدم ،اﻳﻦ اﺑﻠﻴﺲ دﺷﻤﻦ ﺗﻮ

و دﺷﻤﻦ ﻫﻤﺴﺮ ﺗﻮ اﺳﺖ!« )/117ﻃﻪ(
و در ﻣﻮرد ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده:
» اذ ﻗﺎل رﺑﻚ ﻟﻠﻤﻼﺋﻜﺔ اﻧﻰ ﺟﺎﻋﻞ ﻓﻰ اﻻرض ﺧﻠﻴﻔﺔ  -آن زﻣﺎن ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﻪ
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در زﻣﻴﻦ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد!«)/30ﺑﻘﺮه(

و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» اذ ﻗﺎل رﺑﻚ ﻟﻠﻤﻼﺋﻜﺔ اﻧﻰ ﺧﺎﻟﻖ ﺑﺸﺮا ﻣﻦ ﻃﻴﻦ  -آن زﻣﺎن ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ
ﮔﻔﺖ ،ﻣﻦ ﺑﺸﺮى از ﮔﻞ ﺧﻮاﻫﻢ آﻓﺮﻳﺪ!«)/71ص(

و در ﻣﻮرد اﺑﻠﻴﺲ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻗﺎل ﻳﺎ اﺑﻠﻴﺲ ﻣﺎ ﻣﻨﻌﻚ ان ﺗﺴﺠﺪ ﻟﻤﺎ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻴﺪى  -ﻓﺮﻣﻮد :اى اﺑﻠﻴﺲ ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻞ و
اﻧﮕﻴﺰهاى ﺗﻮ را از اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺠﺪه ﻛﻨﻰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد آﻓﺮﻳﺪهام
ﺑﺎزداﺷﺖ؟ «)/75ص(

و در ﻣﻮرد ﻏﻴﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﻘﻞ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﺛﻢ اﺳﺘﻮى اﻟﻰ اﻟﺴﻤﺎء و ﻫﻰ دﺧﺎن ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ و ﻟﻼرض اﺋﺘﻴﺎ ﻃﻮﻋﺎ او ﻛﺮﻫﺎ ،ﻗﺎﻟﺘﺎ اﺗﻴﻨﺎ
ﻃﺎﺋﻌﻴﻦ  -ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ آﺳﻤﺎن ﻛﻪ دودى ﺑﻴﺶ ﻧﺒﻮد ﺑﭙﺮداﺧﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن و
زﻣﻴﻦ ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ و ﭼﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺎﺋﻴﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﻃﻮع و رﻏﺒﺖ
آﻣﺪﻳﻢ!«)/11ﻓﺼﻠﺖ(

و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻗﻠﻨﺎ ﻳﺎ ﻧﺎر ﻛﻮﻧﻰ ﺑﺮدا و ﺳﻼﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﺑﺮاﻫﻴﻢ  -ﺑﻪ آﺗﺶ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﺮد و ﺑﻰ
آزار ﺷﻮد!«)/69اﻧﺒﻴﺎ(

و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﻗﻴﻞ ﻳﺎ ارض اﺑﻠﻌﻰ ﻣﺎﺋﻚ و ﻳﺎ ﺳﻤﺎء اﻗﻠﻌﻰ  -ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اى زﻣﻴﻦ آب ﺧﻮدت را ﻓﺮو
ﺑﺒﺮ  ،اى آﺳﻤﺎن ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﺲ ﻛﻦ!« )/44ﻫﻮد(

و در آﻳﻪ زﻳﺮ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮارد را ﻳﻌﻨﻰ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﻘﻞ و ﻏﻴﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﻘﻞ را ﺟﻤﻊ
ﻛﺮده ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮارد آن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﻳﻜﺴﺮه ﻓﺮﻣﻮده:
» اﻧﻤﺎ اﻣﺮه اذا اراد ﺷﻴﺌﺎ ان ﻳﻘﻮل ﻟﻪ ﻛﻦ ﻓﻴﻜﻮن  -اﻣﺮ او در وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﭼﻴﺰى را اراده
ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﭼﻴﺰ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮ و آن ﭼﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﻰﺷﻮد!« )/82ﻳﺲ(

و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» اذا ﻗﻀﻰ اﻣﺮا ﻓﺎﻧﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﻟﻪ ﻛﻦ ﻓﻴﻜﻮن  -ﭼﻮن ﻗﻀﺎى اﻣﺮى را ﺑﺮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ آن اﻣﺮ

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮ و آن اﻣﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻰﺷﻮد!«)/117ﺑﻘﺮه(

و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از دﻗﺖ و ﺗﺪﺑﺮ از ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد  ،اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻟﻔﻆ ﻗﻮل از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﺠﺎد ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ  :آﻧﭽﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻳﺎﻓﺘﻨﺶ
دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺧﺪا ﺑﻮده اﺳﺖ) ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻗﻮل در اﺻﻄﻼح ﺧﻮد
آدﻣﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﺠﺎد ﺻﺪاﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺎ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ(.
دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻟﻔﻆ ﻗﻮل در ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭼﻨﻴﻦ اﻳﺠﺎدى اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻫﻢ در ﻣﻮاردى ﻛﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪهاى داراى ﮔﻮش و درك اﺳﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه  ،و ﻫﻢ در
ﻣﻮاردى ﻛﻪ ﮔﻮش و درك ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﻌﻬﻮد ﺑﻴﻦ ﻣﺎ اﺳﺖ ﻧﺪارد  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﻤﺎن و
زﻣﻴﻦ و ﺗﻨﻬﺎ راه ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮﻳﻦ و اﻳﺠﺎد اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ دو آﻳﻪ اﺧﻴﺮ
ﻳﻌﻨﻰ آﻳﻪ ﺳﻮره ﻳﺲ و ﺳﻮره ﻣﺮﻳﻢ  ،ﻗﻮل در آﻳﺎت ﻗﺒﻠﻰ را ﺑﻪ اﻳﺠﺎد و ﺧﻠﻘﺖ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮده
اﺳﺖ .
اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ از ﺗﺪﺑﺮ در ﻛﻼم ﺧﺪا ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﺣﺎل ﻫﺮ
ﻳﻚ از دو ﻣﻮرد ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺎت و ﻏﻴﺮ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺎت را ﺗﻮﺿﻴﺢ داده و ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ  :اﻣﺎ ﻗﻮل ﺧﺪا در
ﻣﻮرد ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺎت ﻋﺒﺎرت ﺷﺪ از ﺧﻮد آن ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ  ،ﻛﻪ ﺧﺪا اﻳﺠﺎدش ﻛﺮد  ،ﭘﺲ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪاﻳﻨﺪ ﻗﻮل ﺧﺪا ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ
ﻗﻮل در آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺖ  ،ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻗﻮل اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺮا ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﻗﻠﺐ ﻣﻦ اﺳﺖ آﮔﺎه
ﻣﻰﺳﺎزد  ،ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﺪا ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻠﻘﺖ و وﺟﻮد ﺧﻮد ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ
ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ دو آﻳﻪ ﺳﻮره ﻳﺲ و ﻣﺮﻳﻢ  ،وﻗﺘﻰ ﺧﺪا ﭼﻴﺰى را اراده ﻣﻰﻛﻨﺪ و
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮ ﺣﺘﻰ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺎش ﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺧﺪا و آن ﭼﻴﺰ واﺳﻄﻪ ﻧﻴﺴﺖ و ﻏﻴﺮ از وﺟﻮد
ﺧﻮد آن ﭼﻴﺰ ﻫﻴﭻ اﻣﺮ دﻳﮕﺮى دﺳﺖ اﻧﺪر ﻛﺎر ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭘﺲ ﻫﺴﺘﻰ آن ﭼﻴﺰ  ،ﺑﻌﻴﻨﻪ  ،ﻗﻮل
ﺧﺪا و ﺑﺎش ﺧﺪا اﺳﺖ  ،ﭘﺲ ﻗﻮل ﺧﺪا در ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺎت ﻋﻴﻦ ﻫﻤﺎن ﺧﻠﻘﺖ و اﻳﺠﺎد اﺳﺖ  ،ﻛﻪ
آن ﻧﻴﺰ ﻋﻴﻦ وﺟﻮد اﺳﺖ و وﺟﻮد ﻫﻢ ﻋﻴﻦ آن ﭼﻴﺰ اﺳﺖ و اﻣﺎ در ﻏﻴﺮ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺎت از ﻗﺒﻴﻞ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن  ،ﻣﺜﻼ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻗﻮل ﺧﺪا ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﺠﺎد اﻣﺮى ﻛﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺎﻃﻨﻰ در اﻧﺴﺎن ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻼن ﻣﻄﻠﺐ ﭼﻨﻴﻦ و
ﭼﻨﺎن اﺳﺖ  ،ﺣﺎل ﻳﺎ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺻﺪاﻳﻰ در ﻛﻨﺎر ﺟﺴﻤﻰ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ و اﻧﺴﺎﻧﻰ
ﻛﻪ ﭘﻬﻠﻮى آن ﺟﺴﻢ اﻳﺴﺘﺎده  ،ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺸﻨﻮد و ﺑﻔﻬﻤﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮى دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ آن را
درك ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و ﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮش را در ﻗﻠﺐ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ و ﻧﻤﻰداﻧﻴﻢ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮى از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﺧﻮد ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺜﻼ ﻓﻼن ﻣﻄﻠﺐ ﭼﻨﻴﻦ و
ﭼﻨﺎن اﺳﺖ  ،اﻣﺎ اﻳﻨﻘﺪر ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻗﻮل و ﻛﻼم ﺧﺪا ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮد  ،ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﻨﺎى ﻗﻮل و
ﻛﻼم را دارد .

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮرد ﻗﻮل ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻳﺎ ﺷﻴﻄﺎن  ،ﻟﻴﻜﻦ در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ دو
ﻣﻮرد و ﺷﺒﻴﻪ آن اﮔﺮ ﻣﺸﺎﺑﻬﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ وﺟﻮدﺷﺎن از ﺳﻨﺦ وﺟﻮد ﻣﺎ
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺣﻴﻮاﻧﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ از راه ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻠﻢ  ،ﺗﻜﺎﻣﻞ
ﺗﺪرﻳﺠﻰ ﻧﺪارﻧﺪ .
ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻮل ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،در ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻗﻮل ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از اﺳﺘﺨﺪام
ﺻﻮت ﻳﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻗﺮارداد ﻗﺒﻠﻰ  ،ﻛﻪ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﺎ و اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻴﻮاﻧﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﻫﺴﺘﻴﻢ آن را اﻳﺠﺎب ﻣﻰﻛﺮد و اﻣﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺟﻦ و ﻣﺸﺎﺑﻪ آن دو و ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ از ﻛﻼم ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﭼﻨﻴﻦ وﺟﻮدى ﻧﺪارﻧﺪ  ،ﭘﺲ ﻗﻄﻌﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺧﺪا ﺑﺎ آﻧﺎن ﻃﻮرى دﻳﮕﺮ
اﺳﺖ .
از اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺧﻮد ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺧﻮد ﺷﻴﻄﺎﻧﻬﺎ
ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ از راه اﺳﺘﺨﺪام ﺻﺪا و اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻐﺖﻫﺎﺋﻰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ وﻗﺘﻰ
ﻳﻚ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﺷﺘﻪاى دﻳﮕﺮ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﺪ و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ و ﻳﺎ
ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﺷﻴﻄﺎن دﻳﮕﺮ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﺪ  ،اﻳﻨﻄﻮر ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ  ،ﺑﺪﻧﻰ و
ﺳﺮى و در ﺳﺮ دﻫﻨﻰ و در دﻫﺎن زﺑﺎﻧﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آن زﺑﺎن ﺻﺪا را ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻤﻮده ،
از ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪاش ﻟﻔﻈﻰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺼﺪ ﺧﻮد درﺳﺖ ﻛﻨﺪ و ﺷﻨﻮﻧﺪهاى ﻫﻢ ﺳﺮى و در
ﺳﺮ ﺳﻮراﺧﻰ ﺑﻨﺎم ﮔﻮش و داراى ﺣﺲ ﺷﻨﻮاﻳﻰ و در ﭘﺸﺖ آن  ،دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﺻﻮت ﺑﻪ ﻣﻐﺰ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺗﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﮔﻮﻳﻨﺪه را ﺑﺸﻨﻮد و اﻳﻦ ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ .
اﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﻠﻢ در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻧﻮع ﻣﺨﻠﻮق  ،ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻦ و ﺳﺨﻦ ﺷﻨﻴﺪن ﻫﺴﺖ و اﺛﺮ ﻗﻮل و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻓﻬﻢ  ،ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻘﺼﻮد و ادراك آن را
دارد  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﻮﻟﻰ ﭼﻮن ﻗﻮل ﻣﺎ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن و ﺑﻴﻦ ﻣﻼﺋﻜﻪ
و ﺷﻴﻄﺎن ﻗﻮل ﻫﺴﺖ  ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﭼﻮن ﻣﺎ  ،ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﺠﺎد ﺻﻮت از ﻃﺮف ﺻﺎﺣﺐ ﻗﻮل
و ﺷﻨﻴﺪن آن از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ .
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﻮﻟﻰ ﻛﻪ اﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﭘﺎرهاى از ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻰ زﺑﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه و از
آن ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﺑﺎره ﻣﻮرﭼﻪ زﻣﺎن ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
» ﻗﺎﻟﺖ ﻧﻤﻠﺔ ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﻨﻤﻞ ادﺧﻠﻮا ﻣﺴﺎﻛﻨﻜﻢ!«
» ﻣﻮرﭼﻪاى ﺑﺎﻧﮓ زد :اى ﻣﻮرﭼﮕﺎن ﺑﻪ ﺳﻮراﺧﻬﺎى ﺧﻮد ﺑﺮوﻳﺪ!« )/18ﻧﻤﻞ(

و ﻧﻴﺰ در ﺑﺎره ﻫﺪﻫﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻓﻘﺎل اﺣﻄﺖ ﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﻂ ﺑﻪ و ﺟﺌﺘﻚ ﻣﻦ ﺳﺒﺎ ﺑﻨﺒﺎ ﻳﻘﻴﻦ!«
» ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻢ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻫﺮﮔﺰ از آن ﺧﺒﺮ ﻧﺪارى و ﻣﻦ از ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺎء

ﺧﺒﺮى ﻳﻘﻴﻨﻰ آوردهام!« )/22ﻧﻤﻞ(

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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و ﻧﻴﺰ در ﺑﺎره وﺣﻴﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺧﺪا ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﻰزﺑﺎن ﻛﺮده ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و اوﺣﻰ رﺑﻚ اﻟﻰ اﻟﻨﺤﻞ ان اﺗﺨﺬى ﻣﻦ اﻟﺠﺒﺎل ﺑﻴﻮﺗﺎ و ﻣﻦ اﻟﺸﺠﺮ و ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺮﺷﻮن!«
» ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﻪ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ وﺣﻰ ﻛﺮد ﻛﻪ از ﺳﻮراخ ﻛﻮﻫﻬﺎ و ﺳﻘﻒ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ
ﻣﺮدم ﻣﻰﺳﺎزﻧﺪ و از ﺷﻜﺎف درﺧﺘﺎن ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺴﺎزﻳﺪ!« )/68ﻧﺤﻞ(

اﻳﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺬﻛﺮ داد ﻛﻪ ﻏﻴﺮ از ﻟﻔﻆ ﻗﻮل و ﻛﻼم اﻟﻔﺎظ دﻳﮕﺮى در ﻗﺮآن ﻫﺴﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن دو ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ  ،از ﻗﺒﻴﻞ ﻟﻔﻆ وﺣﻰ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ زﻳﺮ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» اﻧﺎ اوﺣﻴﻨﺎ اﻟﻴﻚ ﻛﻤﺎ اوﺣﻴﻨﺎ اﻟﻰ ﻧﻮح و اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ!«)/١۶٣نسا(

» ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺖ وﺣﻰ ﻛﺮدﻳﻢ آﻧﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﻪ اﻧﺒﻴﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ وﺣﻰ ﻛﺮدﻳﻢ!«

ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ  ،ﻟﻔﻆ اﻟﻬﺎم اﺳﺖ  ،ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﻧﻔﺲ و ﻣﺎ ﺳﻮﻳﻬﺎ  ،ﻓﺎﻟﻬﻤﻬﺎ ﻓﺠﻮرﻫﺎ و ﺗﻘﻮﻳﻬﺎ !«)/٨شمس(
» ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻛﻪ آن را ﭼﻪ ﻛﺎﻣﻞ آﻓﺮﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﻓﺠﻮر و ﺗﻘﻮاﻳﺶ را اﻟﻬﺎﻣﺶ ﻛﺮد!«

ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ ﻟﻔﻆ ﻧﺒﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮد:
» ﻗﺎل ﻧﺒﺎﻧﻰ اﻟﻌﻠﻴﻢ اﻟﺨﺒﻴﺮ -ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاى داﻧﺎ و ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﺮا ﺧﺒﺮ داد!« )/3ﺗﺤﺮﻳﻢ(

ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ ﻟﻔﻆ ﻗﺺ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ در آن ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻳﻘﺺ اﻟﺤﻖ  -ﺣﻖ را ﻣﻰﺳﺮاﻳﺪ!« )/57اﻧﻌﺎم(

و ﻣﻌﻨﺎى ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ در ﻫﻤﻪ اﻳﻦ اﻟﻔﺎظ ﻳﻌﻨﻰ در وﺣﻰ و اﻟﻬﺎم و ﻧﺒﺎ و ﻗﺼﻪ ﻫﻤﺎن
ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در اول ﺑﺤﺚ ﮔﻔﺘﻴﻢ و آن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﻨﺎى ﻗﻮل در اﻳﻦ ﻣﻮارد
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ و اﺛﺮ ﻗﻮل و ﺧﺎﺻﻴﺖ آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ آن را
ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ و ﻳﺎ ﻧﺸﻨﺎﺳﻴﻢ و ﻳﺎ اﺟﻤﺎﻻ ﭼﻴﺰى از آن را درك ﻛﻨﻴﻢ و اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص وﺣﻰ
ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﺎرى دارﻳﻢ ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻮره ﺷﻮرى در اﻟﻤﻴﺰان آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺆال دﻳﮕﺮ ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ را ﺑﻪ
ﺑﻌﻀﻰ از آن ﺗﻌﺒﻴﺮات اﺧﺘﺼﺎص داده  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺸﺘﺮﻛﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﺪ در ﻫﻤﻪ ﻫﺴﺖ ؟
 ،ﻣﺜﻼ ﭼﺮا ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻮارد را ﻛﻼم ﻧﺎﻣﻴﺪه  ،و ﺑﻌﻀﻰ را ﻗﻮل و ﺑﻌﻀﻰ را وﺣﻰ ؟ و ﭼﺮا ﺟﺎى
اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮات را ﻋﻮض ﻧﻜﺮده اﺳﺖ ؟ و ﻣﺜﻼ آﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻛﺮده ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ وﺣﻰ
ﻧﻜﺮده اﺳﺖ ؟ .
ﺟﻮاب اﻳﻦ ﺳﺆال اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﻌﺒﻴﺮ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮده
ﻛﻪ اﻧﻄﺒﺎق ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻟﻔﻈﻰ ﺑﺎ ﻣﻮرد  ،ﻇﻬﻮر ﺑﻬﺘﺮى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﺜﻼ اﮔﺮ در آﻧﺠﺎ ﻛﻪ از ﻗﻮل
ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﻛﻼم ﻛﺮده  ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻢ اﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن ﮔﻔﺖ  ،ﻫﻢ اﺣﺘﺮاﻣﻰ از ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺒﻴﺎى ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد  ،ﻓﻀﻴﻠﺘﻰ دارد و ﻟﺬا از ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد ﺑﺎ
ﻣﻮﺳﻰ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﻛﻼم ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده  :ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﺮد .

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﭘﺲ ﻋﻨﺎﻳﺖ در اﻳﻨﻄﻮر ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻧﻜﺮدن  ،در ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻣﻮﺳﻰ ﻣﻮرد
ﺧﻄﺎب و ﮔﻔﺘﮕﻮى ﺑﺎ ﺧﺪا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ از ﻧﻈﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻰ
ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن ﻓﻬﻤﺎﻧﺪه  ،ﻗﻮل اﺳﺖ و ﻟﺬا از اﻳﻦ اﻣﺮ اﻟﻬﻰ در ﻣﻮرد ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر و ﺣﻜﻢ و
ﺗﺸﺮﻳﻊ و اﻣﺜﺎل آن ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻛﺮده اﺳﺖ  ،ﻣﺜﻼ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻗﺎل ﻓﺎﻟﺤﻖ و اﻟﺤﻖ اﻗﻮل ﻻﻣﻼن/84)«!...ص(

ﻛﻪ در ﺟﻤﻠﻪ » و اﻟﺤﻖ اﻗﻮل «،ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻗﻀﺎ راﻧﺪن اﺳﺖ .
و ﻫﻤﻴﻦ ﻗﻮل در ﺟﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﻳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر
ﭘﻨﻬﺎﻧﻰ  ،از ﻏﻴﺮ اﻧﺒﻴﺎء ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد و از آن ﺑﻪ وﺣﻰ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻔﻬﻴﻢ ﺑﻪ اﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم را وﺣﻰ ﺧﻮاﻧﺪ و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮده:
» اﻧﺎ اوﺣﻴﻨﺎ اﻟﻴﻚ ﻛﻤﺎ اوﺣﻴﻨﺎ اﻟﻰ ﻧﻮح و اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ!«)/١۶٣نسا(

» ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ وﺣﻰ ﻛﺮدﻳﻢ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺒﻴﺎى ﻗﺒﻞ از ﺗﻮ وﺣﻰ ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ!«

ﺟﻬﺖ دوم  :ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺤﺚ از ﺟﻬﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎل  -در ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻳﺪ ﻛﻪ
ﺑﺸﺮ در آﻏﺎز ﻣﻔﺮدات ﻟﻐﺎت را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت و اﻣﻮر ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ وﺿﻊ ﻛﺮد و ﻫﺮ وﻗﺖ
ﻟﻐﺘﻰ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﻰآورد  ،ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺎدى و ﻣﺤﺴﻮس آن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﺷﺪ و ﺧﻼﺻﻪ
داﻳﺮه اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻐﺎت اﻣﻮر ﻣﺎدى و ﻣﺤﺴﻮس ﺑﻮد  ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﻌﻨﻮى
ﺷﺪ  ،اﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎل و اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻔﻆ در اﻣﻮر ﻣﻌﻨﻮى ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در اﺑﺘﺪا  ،اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺠﺎزى ﺑﻮد
ﻟﻴﻜﻦ در اﺛﺮ ﺗﻜﺮار اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻰ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ آن اﻣﺮ ﻣﻌﻨﻮى ﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻛﻠﻤﻪ
ﺷﺪ  ،ﭼﻮن ﻳﻜﻰ از ﻧﺸﺎﻧﻴﻬﺎى ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻮدن اﺳﺘﻌﻤﺎل  ،ﺗﺒﺎدر اﺳﺖ  ،ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ
ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺟﺎرى ﺷﻮد آن ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ذﻫﻦ راه ﻳﺎﺑﺪ و اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻐﺎت در اﻣﻮر ﻣﻌﻨﻮى اﻳﻨﻄﻮر
ﺷﺪ .
و ﺗﺮﻗﻰ اﺟﺘﻤﺎع و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎن در ﺗﻤﺪن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﺪ ﻛﻪ وﺳﺎﻳﻞ زﻧﺪﮔﻰ
دوﺷﺎدوش ﺣﻮاﺋﺞ زﻧﺪﮔﻰ ﺗﺤﻮل ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ  ،و ﻣﺮﺗﺐ رو ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ ﺑﮕﺬارد  ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ
ﻓﻼن ﻛﻠﻤﻪ و اﺳﻢ  ،ﻫﻤﺎن اﺳﻢ روز اول ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﺼﺪاق و ﻣﻌﻨﺎى ﻓﻼن ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ
دﻫﺪ  ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻏﺮﺿﻰ ﻛﻪ از آن ﻣﺼﺪاق ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮده ﻫﻤﺎن ﻏﺮض ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺜﻼ روز اوﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ ﻋﺮﺑﻰ زﺑﺎن  ،ﻛﻠﻤﻪ ﺳﺮاج و ﺑﺸﺮ ﻓﺎرﺳﻰ زﺑﺎن ﻛﻠﻤﻪ ﭼﺮاغ  ،را
وﺿﻊ ﻛﺮد  ،ﺑﺮاى آن اﺑﺰار و وﺳﻴﻠﻪاى وﺿﻊ ﻛﺮد ﻛﻪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺶ را ﺑﻪ ﻧﻮر ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزد و در
روزﻫﺎى اوﻟﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ وﺿﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﺼﺪاﻗﺶ ﻳﻌﻨﻰ آن وﺳﻴﻠﻪاى ﻛﻪ در
ﺷﺒﻬﺎى ﺗﺎرﻳﻚ ﭘﻴﺶ ﭘﺎﻳﺶ را روﺷﻦ ﻣﻰﻛﺮد ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﻳﻚ ﭘﻴﺎﻟﻪ ﭘﺎﻳﻪدار ﺳﻔﺎﻟﻰ  ،ﻛﻪ
ﻣﻘﺪارى روﻏﻦ ﺧﻮراﻛﻰ و ﻳﺎ ﻫﺮ ﭼﺮﺑﻰ دﻳﮕﺮ در آن ﻗﺮار داﺷﺖ و ﻓﺘﻴﻠﻪاى در آن روﻏﻦ ،
ﻏﻮﻃﻪ ﺧﻮرده ﺑﻮد و ﺳﺮ ﻓﺘﻴﻠﻪ در ﻟﺒﻪ ﭘﻴﺎﻟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﺪ و ﺷﻌﻠﻪ آن ،
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اﻃﺎق و ﻣﺴﻴﺮ راه او را روﺷﻦ ﻣﻰﻛﺮد و ﺳﺮاﻣﻴﻚ ﺳﺎزان آن روز ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﭘﻴﺎﻟﻪ ﭘﺎﻳﻪدار را
ﻣﻰﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻧﺎم آن را ﭼﺮاغ ﻣﻰﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ  ،ﺳﭙﺲ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ اﺳﺘﻀﺎﺋﻪ و روﺷﻨﺎﺋﻰ  ،ﺑﻪ
ﺻﻮرﺗﻬﺎى دﻳﮕﺮى در آﻣﺪ  ،و در ﻫﺮ ﺑﺎر ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻣﻰداد  ،ﻛﻤﺎﻟﻰ زاﺋﺪ ﺑﺮ ﻛﻤﺎل ﻗﺒﻠﻰ
ﺧﻮد را واﺟﺪ ﻣﻰﺷﺪ  ،ﺗﺎ آﺧﺮ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺷﺪ ﺑﻪ ﭼﺮاغ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ  ،ﻛﻪ ﻧﻪ ﭘﻴﺎﻟﻪ دارد و ﻧﻪ روﻏﻦ و
ﻧﻪ ﻓﺘﻴﻠﻪ و ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴﭽﻴﻚ از اﺟﺰاى روز اول را ﻧﺪارد  ،ﺑﺎز ﻟﻔﻆ ﭼﺮاغ را ﺑﺮ آن اﻃﻼق
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و اﻳﻦ ﻟﻔﻆ را ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺎوى در ﻣﻮرد ﻫﻤﻪ اﻧﺤﺎء ﭼﺮاﻏﻬﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ  ،ﺑﺪون
اﻳﻨﻜﻪ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻋﻨﺎﻳﺘﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ و اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻏﺮض و
ﻧﺘﻴﺠﻪاى ﻛﻪ روز اول ﺑﺸﺮ را واداﺷﺖ ﺗﺎ ﭘﻴﺎﻟﻪ ﭘﻴﻪ ﺳﻮز را ﺑﺴﺎزد  ،آن ﻏﺮض ﺑﺪون ﻫﻴﭻ
ﺗﻔﺎوﺗﻰ در ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺷﻜﺎل ﭼﺮاﻏﻬﺎ ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺖ و آن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از روﺷﻦ ﺷﺪن ﺗﺎرﻳﻜﻴﻬﺎ .
و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻫﻴﭽﻴﻚ از وﺳﺎﺋﻞ زﻧﺪﮔﻰ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻰدﻫﺪ و آن را
ﻧﻤﻰﺷﻨﺎﺳﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﺋﺠﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى او و در زﻧﺪﮔﻴﺶ دارﻧﺪ .
ﭘﺲ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭼﺮاغ  ،ﻋﺒﺎرت ﺷﺪ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﺎ روﺷﻨﺎﻳﻰ ﺧﻮد در ﺷﺐ ﻧﻮر دﻫﺪ
ﻣﺎداﻣﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ و اﺛﺮ ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭼﺮاغ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ  ،اﺳﻢ ﭼﺮاغ ﻫﻢ ﺑﻄﻮر
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺮ ﭼﻨﻴﻦ وﺳﻴﻠﻪاى ﺻﺎدق اﺳﺖ  ،ﺑﻪ ﺷﺮط اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮى در ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻠﻤﻪ رخ ﻧﺪاده
ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﺣﻴﺎﻧﺎ در ﺷﻜﻞ آن وﺳﻴﻠﻪ ﻳﺎ در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎرش ﻳﺎ در ﻛﻤﻴﺖ آن  ،ﻳﺎ در
اﺻﻞ اﺟﺰاى ذاﺗﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻰ رخ داده ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻣﺜﺎل ﭼﺮاغ دﻳﺪﻳﻢ .
و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ  ،ﭘﺲ ﻣﻼك در ﺑﻘﺎى ﻣﻌﻨﺎى ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﻋﺪم ﺑﻘﺎى آن  ،ﻫﻤﺎن ﺑﻘﺎى اﺛﺮ
اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻣﻄﻠﻮب از آن ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ  ،ﻣﺎدام ﻛﻪ در ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻠﻤﻪ  ،ﺗﻐﻴﻴﺮى ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ
 ،ﻛﻠﻤﻪ در آن ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﻄﻮر ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻰﺷﻮد و در وﺳﺎﻳﻞ
زﻧﺪﮔﻰ اﻣﺮوز ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺰاران ﻫﺰار رﺳﻴﺪه و ﻫﻤﻪ در ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮوز ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻤﺘﺮ
وﺳﻴﻠﻪاى دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ذاﺗﺶ از ذات روز اوﻟﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ روز اول را دارد ﻧﺎم روز اول را ﺑﺮ آن اﻃﻼق
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ) ﻳﺨﭽﺎل را ﻛﻪ در روز اول ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﻣﻴﺪاﻧﻰ وﺳﻴﻊ ﺑﺮاى ﻳﺦ ﺷﺪن آب و
ﭼﺎﻟﻪاى ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺮاى ذﺧﻴﺮه ﻛﺮدن آن ﻳﺦ  ،اﻣﺮوز ﺑﻪ ﭼﻴﺰى اﻃﻼق ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻣﻴﺪان
دارد و ﻧﻪ ﭼﺎﻟﻪ!( و در ﻟﻐﺎت و اﺳﺎﻣﻰ ﻫﺮ زﺑﺎﻧﻰ از اﻧﺘﻘﺎﻻت ﻗﺴﻢ اول  ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎى زﻳﺎدى
دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﻗﺴﻢ اول اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻟﻔﻈﻰ ﻛﻪ در آﻏﺎز وﺿﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮاى
ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻣﺤﺴﻮس در آﺧﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻣﻌﻘﻮل و ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮس درآﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ
ﻫﺴﺖ ﻣﺮدى ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ آﻣﺎرى از اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻟﻐﺎت ﺑﮕﻴﺮد .
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻔﻆ ﻛﻼم و ﻟﻔﻆ ﻗﻮل در ﻣﻮارد ﻏﻴﺮ ﺑﺸﺮى اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻰ
ﺣﻘﻴﻘﻰ اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﻣﺠﺎزى در ﻛﺎر ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻏﺮض از ﻛﻼم و ﻗﻮل ﻛﻪ ﻫﻤﺎن
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ﺗﻔﻬﻴﻢ دﻳﮕﺮان اﺳﺖ در ﻛﻼم ﺧﺪا ﺑﺎ اﻧﺒﻴﺎ و ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺟﻦ و در ﻛﻼم ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺟﻦ ﺑﺎ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻟﻮازم اﻧﺴﺎﻧﻰ آن ﻳﻌﻨﻰ داﺷﺘﻦ رﻳﻪ و دﻫﺎن و ﺣﻨﺠﺮه و
ﺻﺪا در آن ﻣﻮارد ﻧﺒﺎﺷﺪ .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ  ،از ﻫﻤﻪ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻗﺒﻠﻰ  ،ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ اﻃﻼق ﻛﻼم و ﻗﻮل در ﻣﻮرد ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻃﻼﻗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻣﺮى ﺣﻘﻴﻘﻰ و واﻗﻌﻰ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻗﻮﻟﺶ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ
واﻗﻌﺎ ﺧﺪا ﮔﻔﺘﺎرى داﺷﺘﻪ و ﻛﻼﻣﺶ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ راﺳﺘﻰ
ﺗﻜﻠﻤﻰ ﻛﺮده و ﺳﺨﻨﻰ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .
و ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻼم و ﻗﻮل ﺧﺪا ﻣﺮﺗﺒﻪاى از ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﻘﻴﻘﻰ اﻳﻦ دو
ﻛﻠﻤﻪ اﺳﺖ  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺪاق ﺑﺎ ﻣﺼﺪاﻗﻰ ﻛﻪ ﻣﻌﻬﻮد ﺑﻴﻦ ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ اﺧﺘﻼف
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺑﻪ دو ﻟﻔﻆ ﻛﻼم و ﻗﻮل ﻧﺪارد  ،ﻫﻤﻪ اﻟﻔﺎﻇﻰ ﻛﻪ ﻫﻢ در
ﺧﺪا اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻢ در ﻣﺎ  ،از ﻗﺒﻴﻞ  :ﺣﻴﺎت  ،ﻋﻠﻢ  ،اراده  ،اﻋﻄﺎء  ،ﺳﻤﻴﻊ و ﺑﺼﻴﺮ
ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﭼﻮن ﻣﻌﻨﺎى ﻫﻤﻪ اﻳﻦ اﻟﻔﺎظ در ﺑﺸﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺟﺴﻤﺎﻧﻴﺖ اﺳﺖ  ،اﮔﺮ ﻣﺎ
ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دو ﭼﺸﻢ دارﻳﻢ و اﮔﺮ ﻣﻰﺷﻨﻮﻳﻢ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دو ﮔﻮش
دارﻳﻢ و  ...و ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ در ﺧﺪا ﻫﺴﺖ  ،وﻟﻰ ﻟﻮازم اﻣﻜﺎﻧﻰ آن در ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس او
ﻧﻴﺴﺖ .
اﻳﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ آﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻟﻔﻆ ﻗﻮل در ﻣﻌﻨﺎى رﻓﻊ درﺟﺎت اﺳﺖ و
ﻓﺮﻣﻮده  :درﺟﻪ ﺑﻌﻀﻰ را از درﺟﻪ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮده از آن ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ
ﻳﻚ اﻣﺮى ﺣﻘﻴﻘﻰ و واﻗﻌﻴﺘﻰ ﻏﻴﺮ اﻋﺘﺒﺎرى  ،ﻫﻤﺎن ﺑﮕﻮﻣﮕﻮ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ ﻛﻪ در ﻗﻮل ﺧﺪا
داﺷﺘﻴﻢ  ،در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻰآﻳﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻠﻤﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻛﺎرﺷﺎن ﺑﺤﺚ در اﻃﺮاف ﻣﻌﺎرف دﻳﻨﻰ
اﺳﺖ  ،ﺧﻴﺎل ﻛﺮدهاﻧﺪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎﻧﺎت از ﻳﻚ اﻣﺮ اﻋﺘﺒﺎرى و ﻣﻌﻨﺎى وﻫﻤﻰ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،
ﻧﻈﻴﺮ ﻫﻤﺎن اﻣﻮر اﻋﺘﺒﺎرى و وﻫﻤﻰاى ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﻣﺎ اﻫﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﻫﺴﺖ  ،ﭘﻴﺶ ﺧﻮد ﻳﻜﻰ را
رﺋﻴﺲ و زﻋﻴﻢ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻤﻮده و دﻳﮕﺮان را ﻣﺮﺋﻮس او ﻗﺮار داده و ﻳﺎ ﻳﻜﻰ را ﺑﺮ دﻳﮕﺮان ﺑﺮﺗﺮى و
ﺗﻘﺪم و ﺻﺪارت ﻣﻰدﻫﻴﻢ و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎرى .
در ﻧﺘﻴﺠﻪ اداﻣﻪ اﻳﻦ ﺧﻴﺎل  ،ﻛﺎرﺷﺎن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﻛﻪ آﻧﭽﻪ از ﺣﻘﺎﺋﻖ
اﺧﺮوى اﺳﺖ را ﻫﻢ ﺑﺎ آن ﻋﻨﺎوﻳﻦ وﻫﻤﻰ ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ و ﺳﺆال
و ﺣﺴﺎب و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﻌﺎد  ،ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﻮر اﻋﺘﺒﺎرى اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ دﻳﮕﺮ
راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻌﻨﻮى ﻧﺎﻣﺒﺮده و ﻧﺘﺎﻳﺠﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ آن ﻣﻰﺷﻮد  ،ﺧﻮد ﻳﻚ راﺑﻄﻪاى
اﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎرى و ﻗﺮاردادى .
و ﭼﻮن ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎ رﺳﻴﺪﻧﺪ  ،ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﺿﻄﺮار ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ  :ﺟﺎﻋﻞ و ﺑﺮﻗﺮار
ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ رواﺑﻂ  ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ و ﺧﺪا ﺧﻮد ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ اﻳﻦ آراى اﻋﺘﺒﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ از
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ﻳﻚ ﺷﻌﻮر و ﻫﻤﻰ ﻧﺎﺷﻰ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎن در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺣﺮﻛﺖ و
اﺳﺘﻜﻤﺎل اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ اﻧﺒﻴﺎ و اوﻟﻴﺎ را داراى ﻛﻤﺎﻻﺗﻰ
ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﻣﻌﻨﻮى ﺑﺪاﻧﻨﺪ  ،و ﺑﻪ زﺣﻤﺖ  ،ﻫﻤﻪ ﻋﺒﺎراﺗﻰ را ﻛﻪ در ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﻇﻬﻮر در اﻳﻦ
ﻛﻠﻤﺎت ﺣﻘﻴﻘﻰ دارد ﺑﻪ ﻧﺤﻮى از اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﺎوﻳﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص 477 :

ﺑﺤﺚ ﻓﻠﺴﻔﻰ درﺑﺎره ﻣﻔﻬﻮم:

ﻛﻼم ،و ﻣﺘﻜﻠﻢ ﺑﻮدن ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ
ﺣﻜﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :آن ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﻧﺎم آن در ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﺎر و ﻛﻼم اﺳﺖ ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ
از اﻳﻨﻜﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﻼم ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ را ﻛﻪ در دل دارد ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﻨﻈﻮر  ،ﻟﻐﺖ وﺿﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﻛﺎر ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﻗﺮار ﻣﻰﮔﺬارد ﻛﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻣﻦ
ﻓﻼن ﺻﺪا را از دﻫﺎن ﺑﻴﺮون آوردم  ،ﺑﺪان ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮرم ﻓﻼن ﭼﻴﺰ اﺳﺖ) و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮى ﻟﻐﺎت و واژهﻫﺎﺋﻰ ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﺮ ﻟﻐﺖ آن از ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ
ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ (،و ﭼﻮن آن ﺻﺪا ﺑﻪ ﮔﻮش ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ و ﻳﺎ ﻫﺮ ﺷﻨﻮﻧﺪهاى رﺳﻴﺪ  ،ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ
ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺮارداد ﻗﺒﻠﻰ ﺑﺮاى آن ﻟﻐﺖ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﺑﻪ ذﻫﻦ او وارد ﻣﻰﺷﻮد و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ  ،ﮔﻮﻳﻨﺪه و ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﻏﺮض از ﺗﻜﻠﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن
ﺗﻔﻬﻴﻢ و ﺗﻔﻬﻢ اﺳﺖ  ،ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﮔﺮدد و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻏﺮض ﻧﻬﺎﺋﻰ از ﻛﻼم و ﺣﻘﻴﻘﺖ آن ﻫﻤﻴﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻬﻢ و ذﻫﻦ ﻛﺴﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ آﺷﻨﺎ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن آﺷﻨﺎى ﺑﻪ آن ﻧﺒﻮد و اﻣﺎ ﺑﻘﻴﻪ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺜﻼ ﺗﻔﻬﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه  ،اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ و دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ
ﻧﻔﺲ ﺻﺪاﻳﻰ در ﺣﻨﺠﺮه ﺧﻮد ﭘﺪﻳﺪ آورد و آن ﺻﺪا را در ﻓﻀﺎى دﻫﺎن و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ زﺑﺎن ،
ﺷﻜﻞ دﻫﺪ و ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭼﻨﺪ ﺻﺪا  ،ﻛﻠﻤﻪاى ﺑﺴﺎزد  ،ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﻗﺮار
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺻﺪا ﻋﻼﻣﺖ ﻓﻼن ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ و اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪه  ،دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻨﻮاﺋﻰ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ  ،دﺳﺘﮕﺎﻫﻰ ﻛﻪ ﺻﺪا را در ﺷﺮاﻳﻄﻰ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺸﻨﻮد ﻳﻌﻨﻰ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ارﺗﻌﺎش ﺻﺪا در
ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻓﻼن ﻣﻘﺪار ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻧﻪ ﻛﻤﺘﺮ و ﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ،ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺼﺪاق و
ﻣﻮرد ﺗﻜﻠﻢ ﺑﺸﺮى اﺳﺖ  ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ در ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﻼم دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،
و ﺗﻔﻬﻴﻢﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﻛﻼم ﻧﺒﺎﺷﺪ .
ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﻼم ﻣﺼﺎدﻳﻘﻰ دارد  ،ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ  ،ﻫﻤﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ  ،ﻣﺼﺪاق
دﻳﮕﺮش اﺷﺎره اﺳﺖ  ،ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ اﺷﺎره ﻛﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﻨﺸﻴﻦ و ﻳﺎ ﺑﻴﺎ و ﻳﺎ
اﺷﺎره ﻛﻨﻰ ﻛﻪ ﻧﺮو  ،ﻳﺎ ﻧﮕﻮ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻫﻢ وﺳﻴﻠﻪاى ﺑﺮاى ﺗﻔﻬﻴﻢ و ﻣﺼﺪاﻗﻰ
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ﺑﺮاى ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﻼم اﺳﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﺎرﺟﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﻌﻠﻮل ﻋﻠﺘﻰ اﺳﺖ  ،ﺑﺎ
ﻫﺴﺘﻰ ﺧﻮد  ،ﻫﺴﺘﻰ ﻋﻠﺖ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ و ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ذاﺗﺶ ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت
ﻋﻠﺖ ﺧﻮد دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﻣﻌﻠﻮل ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت وﺟﻮدش ﻛﻼﻣﻰ اﺳﺖ
ﺑﺮاى ﻋﻠﺖ ﺧﻮد  ،درﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪاﻳﻢ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ ﻣﻌﻠﻮل و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آن ﻧﺒﻮد  ،ﻛﺴﻰ از
ذات و ﺻﻔﺖ ﻋﻠﺖ آﮔﺎه ﻧﻤﻰﺷﺪ  ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد از ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ آن ﺟﻬﺖ ﻛﻪ
وﺟﻮدش ﻣﺜﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻛﻤﺎل ﻋﻠﺖ ﻓﻴﺎﺿﻪ ﺧﻮد  ،ﻗﻬﺮا ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻰ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎى
ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻠﻤﻪاى و آﻧﮕﺎه ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﺳﺮاﭘﺎى ﻋﺎﻟﻢ اﻣﻜﺎن ،
ﻛﻼﻣﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﺳﺨﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ و ﻛﻤﺎﻻت
اﺳﻤﺎ و ﺻﻔﺎت ﺧﻮد را ﻛﻪ ﻧﻬﻔﺘﻪ در ذات او اﺳﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰﺳﺎزد  ،ﭘﺲ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ او ﺧﺎﻟﻖ ﻋﺎﻟﻢ و ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺨﻠﻮق او اﺳﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ او ﻣﺘﻜﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ و ﻋﺎﻟﻢ ،
ﻛﻼم او اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺎﻻت ﻧﻬﻔﺘﻪ در اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت ﺧﻮد
را ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰﺳﺎزد .
ﺑﻠﻜﻪ اﮔﺮ در ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ) دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎ( دﻗﺖ ﻛﻨﻴﻢ  ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻣﻰﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ
ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ  :ذات ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮ ذات ﺧﻮد دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ دﻻﻟﺖ از ﻫﺮ راﻫﻰ ﻛﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺷﺎﻧﻰ از ﺷﺆون ﻫﺴﺘﻰ و اﺛﺮى از آﺛﺎر آن اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى اﻳﻦ دﻻﻟﺖ را
از ﭘﻴﺶ ﺧﻮد ﻧﻴﺎورده  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ وﺟﻮدش از ﺧﺪا اﺳﺖ دﻻﻟﺘﺶ ﻫﻢ از ﺧﺪا و ﻗﺎﺋﻢ
ﺑﻪ ﺧﺪا اﺳﺖ  ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮدش ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدش دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،اﻳﻦ دﻻﻟﺘﺶ
ﻓﺮع دﻻﻟﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﺑﺮ ذات ﺧﻮد دارد) ﭼﻮن ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ ﻏﻴﺮ ﺧﻮدش دﻻﻟﺖ
ﻛﻨﺪ ﺑﺮ ﻫﺴﺘﻰ ﺧﻮد دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺳﺎدهﺗﺮ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺖ  ،ﺑﺮ وﺟﻮد
ﺻﺎﻧﻊ ﺧﻮد دﻻﻟﺖ دارد (،و اﻳﻦ دﻻﻟﺘﻬﺎ در ﺣﻘﻴﻘﺖ از ﺧﺪا اﺳﺖ  ،ﭘﺲ دال ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد
ﻛﻪ داراى دﻻﻟﺖ اﺳﺖ و دال ﺑﺮ دﻻﻟﺘﺶ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ) زﻳﺮا او اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدى
آﻓﺮﻳﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ آﺛﺎرش ﺑﺮ وﺟﻮد ﺧﻮدش و ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻰ ﺧﻮد ﺑﺮ وﺟﻮد ﺧﺪا دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ!(
ﭘﺲ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ذات ﺧﻮد ﻫﻢ ﺑﺮ ذاﺗﺶ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و
ﻫﻢ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺗﺶ  ،و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻰﺗﻮان ﻣﺮﺗﺒﻪاى از ذات او را ﻛﻼم ﻧﺎﻣﻴﺪ ،
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪاى از ﻓﻌﻞ او را ﻛﻼم ﻧﺎﻣﻴﺪﻳﻢ .
ﭘﺲ ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻴﺎن ﻓﻠﺴﻔﻰ اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از دو ﺟﻬﺖ ﻣﺘﻜﻠﻢ اﺳﺖ ﻳﻚ
ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﻛﻼم  ،ﺻﻔﺖ ذات اﺳﺖ  ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ذات او دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﺮﺗﺒﻪ دﻳﮕﺮ
آن ﺻﻔﺖ ﻓﻌﻞ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺧﻠﻘﺖ و اﻳﺠﺎد ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﻮن ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﺑﺮ ﻛﻤﺎل ﭘﺪﻳﺪ
آورﻧﺪهاش دﻻﻟﺖ دارد .
و آﻧﭽﻪ در اﻳﻨﺠﺎ از ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻧﻘﻞ ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﻪ ﻓﺮض ﻛﻪ درﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻟﻐﺖ ﺑﺎ آن
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ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ آﻧﭽﻪ از ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺧﺪا اﺛﺒﺎت ﻛﻼم ﻛﺮده ﺑﺎ اﻣﺜﺎل
ﻋﺒﺎرات زﻳﺮ اﺛﺒﺎت ﻛﺮده ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﻠﻢ اﷲ!«)/253ﺑﻘﺮه(
» و ﻛﻠﻢ اﷲ ﻣﻮﺳﻰ ﺗﻜﻠﻴﻤﺎ!«)/164ﻧﺴﺎ(
» اذ ﻗﺎل اﷲ ﻳﺎ ﻋﻴﺴﻰ/55)«!...آل ﻋﻤﺮان(
» و ﻗﻠﻨﺎ ﻳﺎ آدم/35)«!...ﺑﻘﺮه(
» اﻧﺎ اوﺣﻴﻨﺎ اﻟﻴﻚ/163)«!...ﻧﺴﺎ(
» ﻧﺒﺎﻧﻰ اﻟﻌﻠﻴﻢ اﻟﺨﺒﻴﺮ!«)/3ﺗﺤﺮﻳﻢ(

و ﻛﻼم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﻴﻦ ذات ﺑﺎ ﻫﻴﭽﻴﻚ از اﻳﻦ ﻋﺒﺎرتﻫﺎ ﺳﺎزش ﻧﺪارد .
اﻳﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺤﺚ ﻛﻼم از ﻗﺪﻳﻤﻰﺗﺮﻳﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻤﺎى
اﺳﻼم را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل داﺷﺘﻪ و اﺻﻼ ﻋﻠﻢ ﻛﻼم را ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻋﻠﻢ ﻛﻼم ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ
ﻛﻪ ﭼﻮن از اﻳﻨﺠﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻛﻼم ﺧﺪا ﻗﺪﻳﻢ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺣﺎدث ؟ اﺷﺎﻋﺮه ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ
اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻼم ﺧﺪا ﻗﺪﻳﻢ اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد را ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﻼم  ،ﻣﻌﺎﻧﻰ
ذﻫﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻼم ﻟﻔﻈﻰ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻫﻤﺎن ﻋﻠﻮم ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ذات او اﺳﺖ و ﭼﻮن ذات او ﻗﺪﻳﻢ اﺳﺖ ﺻﻔﺎت ذاﺗﻰ او ﻫﻢ ﻗﺪﻳﻢ اﺳﺖ و
اﻣﺎ ﻛﻼم ﻟﻔﻈﻰ ﺧﺪا ﻛﻪ از ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺻﻮت و ﻧﻐﻤﻪ اﺳﺖ  ،ﺣﺎدث اﺳﺖ  ،ﭼﻮن زاﺋﺪ ﺑﺮ ذات و از
ﺻﻔﺎت ﻓﻌﻞ او اﺳﺖ .
در ﻣﻘﺎﺑﻞ  ،ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻼم ﺧﺪا ﺣﺎدث اﺳﺖ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ
ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ از ﻛﻼم  ،اﻟﻔﺎﻇﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺮارداد
ﻟﻐﺖ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻛﻼم ﻋﺮﻓﻰ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ و اﻣﺎ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ
اﺷﺎﻋﺮه آن را ﻛﻼم ﻧﺎﻣﻴﺪهاﻧﺪ  ،ﻛﻼم ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﻋﻠﻤﻰ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﺟﺎﻳﺶ در
ﻧﻔﺲ اﺳﺖ .
و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ دﻳﮕﺮ وﻗﺘﻰ ﻣﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ در درون دل و در ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﭼﻴﺰى
ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ذﻫﻨﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﻋﻠﻤﻰ اﺳﺖ ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﻴﻢ  ،اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر اﺷﺎﻋﺮه از ﻛﻼم
ﻧﻔﺴﻰ  ،ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻛﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻛﻼم ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى
ﻏﻴﺮ ﺻﻮر ﻋﻠﻤﻰ را ﻛﻼم ﻧﺎﻣﻴﺪهاﻧﺪ  ،ﻣﺎ در ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى ﺳﺮاغ ﻧﺪارﻳﻢ .
ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ اﺷﻜﺎل ﻛﺮد و ﭘﺮﺳﻴﺪ ﭼﺮا ﺟﺎﻳﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ دو اﻋﺘﺒﺎر
 ،ﻣﺼﺪاق دو ﺻﻔﺖ و ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺸﻮد ؟ و ﭼﺮا ﺻﻮر ذﻫﻨﻰ ﺑﻪ آن ﺟﻬﺖ ﻛﻪ اﻧﻜﺸﺎف واﻗﻌﻴﺎت
و درك آن اﺳﺖ  ،ﻣﺼﺪاق ﻋﻠﻢ و ﺑﻪ آن ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮان آن را ﺑﻪ دﻳﮕﺮان اﻟﻘﺎ ﻛﺮد  ،ﻛﻼم
ﻧﺒﺎﺷﺪ .
ﻣﺆﻟﻒ  :و ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺰاع را از رﻳﺸﻪ ﺑﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻔﺖ ﻋﻠﻢ در
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ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﭼﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﺎﺷﺪ از ﻋﻠﻢ ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ ﺑﻪ ذات و
ﻋﻠﻢ اﺟﻤﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ و ﭼﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﺎﺷﺪ از ﻋﻠﻢ ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ ﺑﻪ ذات و ﺑﻪ ﻏﻴﺮ  ،در ﻣﻘﺎم ذات)
اﻳﻦ دو ﻣﻌﻨﺎ دو ﻧﻮع ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻋﻠﻢ ذاﺗﻰ ﺧﺪا ﻛﺮدهاﻧﺪ (،و ﭼﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﺎﺷﺪ از ﻋﻠﻢ
ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ ﻗﺒﻞ از اﻳﺠﺎد و ﺑﻌﺪ از ذات و ﻳﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﺎﺷﺪ از ﻋﻠﻢ ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ ﺑﻌﺪ از اﻳﺠﺎد و ذات
ﻫﺮ دو  ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻠﻢ ﺣﻀﻮرى اﺳﺖ  ،ﻧﻪ ﺣﺼﻮﻟﻰ و آﻧﭽﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و اﺷﺎﻋﺮه ﺑﺮ
ﺳﺮ آن ﻧﺰاع ﻛﺮدهاﻧﺪ  ،ﻋﻠﻢ ﺣﺼﻮﻟﻰ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ذﻫﻨﻴﻪاى ﻛﻪ از ﺧﺎرج
در ذﻫﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻰﺑﻨﺪد و ﻫﻴﭻ اﺛﺮ ﺧﺎرﺟﻰ ﻧﺪارد) آﺗﺶ ذﻫﻨﻰ ذﻫﻦ را ﻧﻤﻰﺳﻮزاﻧﺪ و ﺗﺼﻮر
ﻧﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺼﻮر را ﺳﻴﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ!( و اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﺎى ﺧﻮدش اﻗﺎﻣﻪ ﺑﺮﻫﺎن ﺑﺮ
آن ﻛﺮدهاﻳﻢ و ﮔﻔﺘﻪاﻳﻢ ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﺎﻫﻴﺖ در ﺗﻤﺎﻣﻰ زواﻳﺎى ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺟﺰ ذﻫﻦ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و ﻳﺎ
ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻰ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل ﺣﻴﻮاﻧﻰ دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮى و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺎﻃﻨﻰ ﺧﻮد ﻛﺎرﻫﺎى
زﻧﺪﮔﻰ را ﺻﻮرت ﻣﻰدﻫﻨﺪ  ،وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ .
و ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻨﺰه اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ذﻫﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺗﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ  ،در ذﻫﻦ او
ﻧﻘﺶ ﺑﺒﻨﺪد و ﺑﺎز ﻳﻜﻰ از ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺟﺰ در ذﻫﻦ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺟﺎﻳﻰ ﻧﺪارد  ،ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻋﺘﺒﺎرى
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ وﻫﻢ  ،ﻣﻼﻛﻰ ﺑﺮاى ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺪارد  ،ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪم  ،ﻣﻠﻜﻴﺖ  ،ﻣﻤﻠﻮﻛﻴﺖ و
ﺳﺎﻳﺮ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺎت در ﻇﺮف اﺟﺘﻤﺎع و ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ در ذات ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﮔﺮﻧﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ذات او ﻣﺤﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻣﻌﺮض ﺣﺪوث ﺣﻮادث ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﻔﺘﺎرش اﺣﺘﻤﺎل ﺻﺪق و ﻛﺬب
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺤﺬوراﺗﻰ دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻪ ﺳﺎﺣﺖ او ﻣﻨﺰه از آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .
ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ اﻳﻦ ﺳﺆال ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﭼﮕﻮﻧﻪ زﺑﺎن ﻣﻮﺟﻮدات را ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ ؟ و
ﻋﻠﻢ او ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻔﺎظ ﮔﻮﻳﻨﺪﮔﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ؟ ﻛﻪ اﻧﺸﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺟﺎى ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﭘﺎﺳﺦ آن داده ﻣﻰﺷﻮد .
اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص 497 :
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ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ

رؤﻳﺖ ﺧﺪا
ﻣﻔﻬﻮم رؤﻳﺖ ﺧﺪا
» و ﻟَﻤﺎ ﺟﺎء ﻣﻮﺳﻰ ﻟﻤﻴﻘَﺘﻨَﺎ و ﻛﻠﱠﻤﻪ رﺑﻪ ﻗَﺎلَ رب أَرِﻧﻰ أَﻧﻈﺮْ إِﻟَﻴﻚ ﻗَﺎلَ ﻟَﻦ ﺗَﺮَاﻧﻲ و ﻟَﻜﻦِ
اﻧﻈﺮْ إِﻟﻰ اﻟْﺠﺒﻞِ ﻓَﺈِنِ اﺳﺘَﻘَﺮﱠ ﻣﻜﺎﻧَﻪ ﻓَﺴﻮف َﺗﺮَاخ ﻓَﻠَﻤﺎ ﺗﺠﻠﻰ رﺑﻪ ﻟﻠْﺠﺒﻞِ ﺟﻌﻠَﻪ دﻛﺎ و ﺧَﺮﱠ
ﻣﻮﺳﻰ ﺻﻌﻘﺎً ﻓَﻠَﻤﺎ أَﻓَﺎقَ ﻗَﺎلَ ﺳﺒﺤﻨَﻚ ﺗُﺒﺖ إِﻟَﻴﻚ و أَﻧَﺎ أَولُ اﻟْﻤﺆْﻣﻨﻴﻦَ!«
» و ﭼﻮن ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻪ وﻋﺪه ﮔﺎه ﻣﺎ آﻣﺪ و ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ  ،ﻋﺮض ﻛﺮد:
ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺧﻮدت را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﻤﺎ ﻛﻪ ﺗﺮا ﺑﻨﮕﺮم  ،ﮔﻔﺖ  :ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫﻰ دﻳﺪ وﻟﻰ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻛﻮه ﺑﻨﮕﺮ اﮔﺮ ﺑﺠﺎى ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﺎﻧﺪ ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺮا ﺗﻮاﻧﻰ دﻳﺪ و ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش
ﺑﺮ آن ﻛﻮه ﺟﻠﻮه ﻛﺮد آن را ﻣﺘﻼﺷﻰ ﻧﻤﻮد و ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻴﻬﻮش ﺑﻴﻔﺘﺎد و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﺪ
ﮔﻔﺖ  :ﻣﻨﺰﻫﻰ ﺗﻮ  ،ﺳﻮى ﺗﻮ ﺑﺎز ﻣﻰﮔﺮدم و ﻣﻦ اوﻟﻴﻦ ﻣﺆﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ!« )/143اﻋﺮاف(

 ...ﻣﻮﺳﻰ ﮔﻔﺖ »:رب ارﻧﻰ اﻧﻈﺮ اﻟﻴﻚ  -ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺧﻮدت را ﺑﻨﻤﺎﻳﺎن ﺗﺎ ﻧﮕﺎﻫﺖ
ﻛﻨﻢ!« ﻳﻌﻨﻰ وﺳﺎﺋﻞ دﻳﺪارت را ﺑﺮاﻳﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎز ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻈﺮ اﻧﺪازم و ﺗﻮ را ﺑﺒﻴﻨﻢ  .آرى ،
دﻳﺪن ﻓﺮع ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﺳﺖ و ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻓﺮع ﺗﻤﻜﻴﻦ و ﺗﻤﻜﻴﻦ از دﻳﺪن اﺳﺖ .
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﻓﺮﻣﻮد »:ﻟﻦ ﺗﺮاﻧﻰ  -ﺗﻮ اﺑﺪا ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫﻰ دﻳﺪ! و ﻟﻜﻦ اﻧﻈﺮ
اﻟﻰ اﻟﺠﺒﻞ!« ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻮﻫﻰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮده ﻛﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺷﺎره ﺑﻪ آن ﻧﻤﻮده - :ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻮه ﻧﮕﺎه ﻛﻦ ﻛﻪ ﻣﻦ اﻳﻨﻚ ﺧﻮد را ﺑﺮاى آن ﻇﺎﻫﺮ
ﻣﻰﺳﺎزم  ،اﮔﺮ دﻳﺪى ﺗﺎب دﻳﺪار ﻣﺮا آورد و ﺑﺮ ﺟﺎى ﺧﻮد اﺳﺘﻮار ﺑﻤﺎﻧﺪ  ،ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺗﺎب
ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ و دﻳﺪن ﻣﺮا دارى!
» ﻓﻠﻤﺎ ﺗﺠﻠﻰ رﺑﻪ ﻟﻠﺠﺒﻞ!« و وﻗﺘﻰ ﺗﺠﻠﻰ ﻛﺮد و ﺑﺮاى ﻛﻮه ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﺠﻠﻰ
ﺧﻮد آن را درﻫﻢ ﻛﻮﺑﻴﺪ و در ﻓﻀﺎ ﻣﺘﻼﺷﻴﺶ ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺮﺗﺎﺑﺶ ﻛﺮد و ﻣﻮﺳﻰ از ﻫﻴﺒﺖ
ﻣﻨﻈﺮه اﻓﺘﺎد و از دﻧﻴﺎ رﻓﺖ و ﻳﺎ ﺑﻴﻬﻮش ﺷﺪ!
وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﻫﻮش آﻣﺪ ﮔﻔﺖ  :ﻣﻨﺰﻫﻰ ﺗﻮ و ﻣﻦ در ﺑﺎره درﺧﻮاﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﻛﺮدم ﺗﻮﺑﻪ

١١١

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻧﻤﻮده و اوﻟﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻫﺴﺘﻢ ﻛﻪ در ﺑﺎره ﻧﺎدﻳﺪﻧﻰ ﺑﻮدن ﺗﻮ اﻳﻤﺎن آوردهام!
اﻳﻦ ﺑﻮد آن ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ از ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻔﺎظ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد و دﻗﺖ در آن
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ رؤﻳﺖ و ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ را ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﻋﻮام و ﻣﺮدم
ﻣﺘﻌﺎرف ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺪون درﻧﮓ آن را ﺣﻤﻞ ﺑﺮ رؤﻳﺖ و ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻟﻴﻜﻦ
اﻳﻦ ﺣﻤﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ  ،زﻳﺮا ﻣﺎ ﺷﻚ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ در اﻳﻨﻜﻪ رؤﻳﺖ ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻬﺎز ﺑﻴﻨﺎﺋﻰ ﺑﻜﺎر ﺑﻴﻔﺘﺪ و از ﺻﻮرت ﺟﺴﻢ ﻣﺒﺼﺮ  ،ﺻﻮرﺗﻰ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ آن و ﺑﻪ
رﻧﮓ آن ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن رﺳﻢ ﻛﻨﺪ  ،ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ آن را دﻳﺪن
ﻣﻰﺧﻮاﻧﻴﻢ ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻣﺎده ﺟﺴﻤﻰ در ﻣﺒﺼﺮ و ﺑﺎﺻﺮ ﻫﺮ دو و ﺣﺎل
آﻧﻜﻪ ﺑﻄﻮر ﺿﺮورت و ﺑﺪاﻫﺖ از روش ﺗﻌﻠﻴﻤﻰ ﻗﺮآن ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى ﺑﻬﻴﭻ
وﺟﻬﻰ از وﺟﻮده ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻧﺪارد  ،ﭘﺲ از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن
ﺟﺴﻢ و ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻴﭻ ﻣﻜﺎن  ،ﺟﻬﺖ و زﻣﺎﻧﻰ او را در ﺧﻮد ﻧﻤﻰﮔﻨﺠﺎﻧﺪ و ﻫﻴﭻ
ﺻﻮرت و ﺷﻜﻠﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺸﺎﺑﻪ او و ﻟﻮ ﺑﻪ وﺟﻬﻰ از وﺟﻮه ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻰﺷﻮد .
و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ وﺿﻌﺶ اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ اﺑﺼﺎر و دﻳﺪن ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ
ﺑﺮاى آن ﻗﺎﺋﻠﻴﻢ ﺑﻪ وى ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﻫﻴﭻ ﺻﻮرت ذﻫﻨﻴﻰ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ او ﻧﻤﻰﮔﺮدد  ،ﻧﻪ
در دﻧﻴﺎ و ﻧﻪ در آﺧﺮت!
ﭘﺲ ﻏﺮض ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮان ﻋﻠﻴﻬﻤﺎاﻟﺴﻼم ﻫﻢ از ﺗﻘﺎﺿﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻛﺮد اﻳﻦ ﻧﺒﻮده ،
ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ درﺧﻮاﺳﺘﻰ ﻻﻳﻖ ﻣﻘﺎم رﻓﻴﻊ ﺷﺨﺼﻰ ﻣﺜﻞ او ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﭘﻨﺞ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اوﻟﻮ اﻟﻌﺰم
اﺳﺖ و ﻣﻮﻗﻒ ﺧﻄﻴﺮى ﻛﻪ وى داﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻏﻔﻠﺖ و ﺟﻬﺎﻟﺘﻰ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ .
آرى  ،ﺗﻤﻨﺎى اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﺰه از ﺣﺮﻛﺖ و زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن و ﻧﻮاﻗﺺ ﻣﺎدﻳﺖ
اﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﺑﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن ﻗﺪرﺗﻰ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ او را ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺑﻪ
ﺷﻮﺧﻰ ﺷﺒﻴﻪﺗﺮ اﺳﺖ  ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺟﺪى .
ﺧﻼﺻﻪ ﻛﻼم اﻳﻨﻜﻪ ﻣﮕﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺒﻰ از اﺳﺒﺎب ﻣﺎدى را آﻧﻘﺪر
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻴﻘﺖ و اﺛﺮ ﺧﻮد  ،در ﻳﻚ اﻣﺮ ﺧﺎرج از ﻣﺎده و آﺛﺎر ﻣﺎده و ﺑﻴﺮون
از ﺣﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و اﺛﺮ ﺑﺎﻗﻰ ﺑﮕﺬارد ؟ ﭼﺸﻢ ﻣﺎ ﺳﺒﺒﻰ اﺳﺖ از اﺳﺒﺎب ﻣﺎدى ﻛﻪ
ﺳﺒﺒﻴﺘﺶ ﺗﻨﻬﺎ در اﻣﻮر ﻣﺎدى اﺳﺖ و ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﻋﻤﻞ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ
اﺛﺮى از ﻣﺎدﻳﺖ و ﺧﻮاص ﻣﺎدﻳﺖ را ﻧﺪارد .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﻠﻢ اﮔﺮ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺗﻘﺎﺿﺎى دﻳﺪن ﺧﺪا
را ﻛﺮده ﻏﺮﺿﺶ از دﻳﺪن ﻏﻴﺮ اﻳﻦ دﻳﺪن ﺑﺼﺮى و ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﺑﻮده و ﻗﻬﺮا ﺟﻮاﺑﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ وى داده ﻧﻔﻰ دﻳﺪﻧﻰ اﺳﺖ ﻏﻴﺮ اﻳﻦ دﻳﺪن  ،ﭼﻪ اﻳﻦ ﻧﺤﻮ دﻳﺪن اﻣﺮى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ
ﺳﺆال و ﺟﻮاب ﺑﺮدار ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﻮﺳﻰ آن را ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻛﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ دﺳﺖ رد ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪاش ﺑﺰﻧﺪ .
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گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﮔﻔﺖ ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى رؤﻳﺖ ﺧﺪا در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در آﻳﻪ:
» وﺟﻮه ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻧﺎﺿﺮة اﻟﻰ رﺑﻬﺎ ﻧﺎﻇﺮة!« )/22ﻗﻴﺎﻣﻪ( و آﻳﻪ:
» ﻣﺎ ﻛﺬب اﻟﻔﺆاد ﻣﺎ رأى!« )/11ﻧﺠﻢ( و آﻳﻪ:
» ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﺮﺟﻮا ﻟﻘﺎء اﷲ ﻓﺎن اﺟﻞ اﷲ ﻵت!«)/5ﻋﻨﻜﺒﻮت( و آﻳﻪ:
» ا و ﻟﻢ ﻳﻜﻒ ﺑﺮﺑﻚ اﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻰء ﺷﻬﻴﺪ! اﻻ اﻧﻬﻢ ﻓﻰ ﻣﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻟﻘﺎء رﺑﻬﻢ اﻻ اﻧﻪ
ﺑﻜﻞ ﺷﻰء ﻣﺤﻴﻂ!« )53و/54ﻓﺼﻠﺖ( و آﻳﻪ :
» ﻓﻤﻦ ﻛﺎن ﻳﺮﺟﻮا ﻟﻘﺎء رﺑﻪ ﻓﻠﻴﻌﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﺻﺎﻟﺤﺎ و ﻻ ﻳﺸﺮك ﺑﻌﺒﺎدة رﺑﻪ اﺣﺪا!«
)/110ﻛﻬﻒ(

و ﻧﻴﺰ آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎر دﻳﮕﺮى ﻛﻪ رؤﻳﺖ ﺧﺪا و ﻟﻘﺎى او را اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ ﭼﻴﺴﺖ ؟ و آﻳﺎ
ﺷﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ آﻳﺎت و آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺻﺮﻳﺤﺎ اﻣﻜﺎن رؤﻳﺖ را ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ» ﻟﻦ ﺗﺮاﻧﻰ«
از آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ »:ﻻ ﺗﺪرﻛﻪ اﻻﺑﺼﺎر و ﻫﻮ ﻳﺪرك اﻻﺑﺼﺎر
!«)/103اﻧﻌﺎم( و اﻣﺜﺎل آن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ؟ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ را ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو
دﺳﺘﻪ از آﻳﺎت ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰﺧﻮرد ﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﻰﺳﺎزﻳﺪ ؟ ﺟﻮاب اﻳﻦ ﺳﺆال را دﻳﮕﺮان ﻫﻢ داده
و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :ﻣﺮاد از اﻳﻦ رؤﻳﺖ ﻗﻄﻌﻰﺗﺮﻳﻦ و روﺷﻦﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ و ﺗﻌﺒﻴﺮ آن ﺑﻪ
رؤﻳﺖ ﺑﺮاى ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ در روﺷﻨﻰ و ﻗﻄﻌﻴﺖ آن اﺳﺖ  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﺣﻘﻴﻘﺖ
اﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﻛﻪ آن را ﻋﻠﻢ ﺿﺮورى ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﻢ ﭼﻴﺴﺖ ؟
ﭼﻮن از ﻫﺮ ﻋﻠﻢ ﺿﺮورى ﺑﻪ رؤﻳﺖ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،ﻣﺜﻼ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺿﺮورى
ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻜﻨﺪر و ﻳﺎ ﻛﺴﺮى وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و
ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد اﻳﺸﺎن ﺿﺮورى اﺳﺖ ﻋﻠﻢ ﺧﻮد را رؤﻳﺖ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻧﻴﻢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎ
ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺿﺮورى ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺷﻬﺮى ﺑﻨﺎم ﻟﻨﺪن و ﻳﺎ ﺷﻴﻜﺎﮔﻮ و ﻳﺎ ﻣﺴﻜﻮ وﺟﻮد دارد و ﻟﻴﻜﻦ
ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﺮف داﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻣﺎ ﻟﻨﺪن را دﻳﺪهاﻳﻢ ﺣﺘﻰ در ﻣﻘﺎم ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ
در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮدن ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮى ﺑﻜﺎر ﺑﺮﻳﻢ  ،اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ
ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ  :وﺟﻮد اﺑﺮاﻫﻴﻢ و اﺳﻜﻨﺪر و ﻛﺴﺮى آﻧﻘﺪر ﺑﺮاى ﻣﻦ روﺷﻦ اﺳﺖ و ﻳﻘﻴﻦ
ﻣﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد اﻳﺸﺎن آﻧﻘﺪر زﻳﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮ ﮔﻮﺋﻰ ﻣﻦ اﻳﺸﺎن را دﻳﺪهام ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ  :ﻣﻦ
اﻳﺸﺎن را دﻳﺪهام و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺜﺎل ﻟﻨﺪن و ﺷﻴﻜﺎﮔﻮ و ﻣﺴﻜﻮ .
از اﻳﻦ ﻣﺜﺎل روﺷﻦﺗﺮ ﻋﻠﻢ ﺿﺮورى ﺑﻪ ﺑﺪﻳﻬﻴﺎت اوﻟﻴﻪ از ﻗﺒﻴﻞ ﻳﻚ ﻧﺼﻒ ﻋﺪد دو
اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻋﺪد ﭼﻬﺎر ﺟﻔﺖ اﺳﺖ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ  ،زﻳﺮا اﻳﻦ ﺑﺪﻳﻬﻴﺎت ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻛﻠﻴﺘﻰ ﻛﻪ دارﻧﺪ
ﻣﺤﺴﻮس و ﻣﺎدى ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻮن ﻣﺤﺴﻮس ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ اﻃﻼق ﻋﻠﻢ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻜﻨﻴﻢ و
ﻟﻴﻜﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ آﻧﻬﺎ را رؤﻳﺖ ﺑﻨﺎﻣﻴﻢ  ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﺼﺪﻳﻘﺎت ﻋﻘﻠﻴﻰ ﻛﻪ در ﻗﻮه
ﻋﺎﻗﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻧﻴﻰ ﻛﻪ ﻇﺮف ﺗﺤﻘﻘﺶ وﻫﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ اﻃﻼق ﻋﻠﻢ ﺣﺼﻮﻟﻰ ﺑﺮ
آﻧﻬﺎ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و ﻟﻴﻜﻦ آﻧﻬﺎ را رؤﻳﺖ ﻧﻤﻰﻧﺎﻣﻴﻢ و اﮔﺮ در ﭘﺎرهاى از اﻣﻮر ﻋﻘﻠﻰ ﻛﻠﻤﻪ رأى و
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رأﻳﺖ را ﺑﻜﺎر ﻣﻰﺑﺮﻳﻢ ﻣﻘﺼﻮدﻣﺎن دﻳﺪن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺣﻜﻢ ﻛﺮدن و اﻇﻬﺎر
ﻧﻈﺮ اﺳﺖ .
ﺑﻠﻪ  ،در ﻣﻴﺎن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻃﻼق رؤﻳﺖ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻰﺷﻮد و آن
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺣﻀﻮرى ﻣﺎ اﺳﺖ  ،ﻣﺜﻼ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ  :ﻣﻦ ﺧﻮد را ﻣﻰﺑﻴﻨﻢ ﻛﻪ ﻣﻨﻢ و ﻣﻰﺑﻴﻨﻢ
ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻼن اﻣﺮ ارادت و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن دﻳﮕﺮى ﻛﺮاﻫﺖ دارم و ﻣﻰﺑﻴﻨﻢ ﻛﻪ ﻓﻼن ﭼﻴﺰ
را دوﺳﺖ و ﻓﻼن ﭼﻴﺰ را دﺷﻤﻦ ﻣﻰدارم و ﻣﻰﺑﻴﻨﻢ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻼن اﻣﺮ اﻣﻴﺪوار و
آرزوﻣﻨﺪم ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ دﻳﺪﻧﻬﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ ذات ﺧﻮد را ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﻳﺎﺑﻢ و آن را ﺑﺪون
اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻴﺰى ﺑﻴﻦ ﻣﻦ و آن ﺣﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻢ و ﻣﻦ ﺧﻮد ذاﺗﻢ را ﻳﺎﻓﺘﻢ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻓﻼن اﻣﺮ ارادت و ﻣﺤﺒﺖ دارد  ،ﻛﺮاﻫﺖ و ﺑﻐﺾ دارد  ،اﻣﻴﺪ و آرزو دارد و  ...و اﻳﻦ اﻣﻮر ﻧﻪ
ﺑﻪ ﺣﻮاس ﻣﺤﺴﻮساﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ  ،ﺑﻠﻜﻪ درك آﻧﻬﺎ از اﻳﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ذات اﻧﺴﺎن
ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ و درك آﻧﻬﺎ اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻜﺮ و ﻳﺎ ﺣﻮاس ﻧﺪارد .
اﻟﺒﺘﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺸﻮد اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻰﺑﻴﻨﻤﺖ ﻛﻪ ﻓﻼن ﭼﻴﺰ را دوﺳﺖ
ﻣﻰدارى و ﻓﻼن ﭼﻴﺰ را دﺷﻤﻦ ﻣﻰدارى ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ اﺧﻴﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﺗﻮ را در ﻫﻴﺎﺗﻰ ﻣﻰﺑﻴﻨﻢ ﻛﻪ آن ﻫﻴﺎت و ﻗﻴﺎﻓﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻮ
در دل  ،ﻓﻼن ﭼﻴﺰ را دوﺳﺖ ﻣﻰدارى .
و اﻳﻦ ﻏﻴﺮ آن ﻣﻄﻠﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﺣﺐ و ﺑﻐﺾ و ارادت و
ﻛﺮاﻫﺖ ﻧﻔﺲ ﻣﺜﺎل آوردﻳﻢ  ،ﭼﻮن در آن ﻣﺜﺎل ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻔﺘﻴﻢ  :ﻣﻦ ﻣﻰﺑﻴﻨﻢ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻓﻼن اﻣﺮ ارادت و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن دﻳﮕﺮى ﻛﺮاﻫﺖ دارم  ...ﻣﻘﺼﻮدﻣﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺧﻮد
ارادت و ﻛﺮاﻫﺖ و ﺣﺐ و ﺑﻐﺾ را و ﺧﻼﺻﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ و واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ اﻣﻮر را در ﻧﻔﺲ ﺧﻮد
ﻣﻰﻳﺎﺑﻢ  ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ از ﭼﻴﺰى دﻳﮕﺮ ﭘﻰ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﺮده و ﺑﻪ وﺟﻮد آﻧﻬﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻰﻛﻨﻢ .
ﺗﻌﺒﻴﺮ از اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻪ رؤﻳﺖ ﺗﻌﺒﻴﺮى اﺳﺖ ﺷﺎﻳﻊ  ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ
اﻳﻨﻚ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ  :ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﮔﻔﺘﮕﻮ از دﻳﺪه ﺷﺪﻧﺶ ﻛﺮده در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻰ ذﻛﺮ ﻛﺮده ﻛﻪ از آن ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻣﻨﻈﻮر از دﻳﺪه ﺷﺪن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺴﻢ از ﻋﻠﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ ﻫﻢ آن را رؤﻳﺖ و دﻳﺪن ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﻢ  :ﻣﺜﻼ در آﻳﻪ » :ا و
ﻟﻢ ﻳﻜﻒ ﺑﺮﺑﻚ اﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻰء ﺷﻬﻴﺪ اﻻ اﻧﻬﻢ ﻓﻰ ﻣﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻟﻘﺎء رﺑﻬﻢ اﻻ اﻧﻪ ﺑﻜﻞ ﺷﻰء
ﻣﺤﻴﻂ!«)53و/54ﻓﺼﻠﺖ( ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آﻳﺎت اﺛﺒﺎت ﻛﻨﻨﺪه رؤﻳﺖ اﺳﺖ  ،ﻗﺒﻞ از اﺛﺒﺎت رؤﻳﺖ
ﻧﺨﺴﺖ اﺛﺒﺎت ﻛﺮده ﻛﻪ ﺧﺪا ﻧﺰد ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺣﺎﺿﺮ و ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ و ﺣﻀﻮرش ﺑﻪ ﭼﻴﺰى و ﻳﺎ
ﺑﻪ ﺟﻬﺘﻰ ﻣﻌﻴﻦ و ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻰ ﻣﺨﺼﻮص اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺰد ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺷﺎﻫﺪ و ﺣﺎﺿﺮ
و ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ  ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﺮض ﻣﺤﺎل ﻛﺴﻰ ﺑﺘﻮاﻧﺪ او را ﺑﺒﻴﻨﺪ
ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ او را در وﺟﺪان ﺧﻮدش و در ﻧﻔﺲ ﺧﻮد و در ﻇﺎﻫﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ و در ﺑﺎﻃﻦ آن ﺑﺒﻴﻨﺪ ،
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اﻳﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎى دﻳﺪن ﺧﺪا و ﻟﻘﺎى او ﻧﻪ دﻳﺪن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ و ﻣﻼﻗﺎت ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ روﺑﺮو
ﺷﺪن ﺣﺴﻰ و ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ و ﻣﺘﻌﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﻜﺎن و زﻣﺎن دو ﻃﺮف ﺻﻮرت ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد .
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:ﻣﺎ ﻛﺬب اﻟﻔﺆاد ﻣﺎ رأى!« )/11ﻧﺠﻢ(ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺷﻌﺎر دارد.
ﭼﻮن ﻧﺴﺒﺖ رؤﻳﺖ را ﺑﻪ ﻓﺆاد ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ ﻣﺮاد از آن ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ و
آن ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را از ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻰﺳﺎزد ﻧﻪ ﻗﻠﺐ ﺻﻨﻮﺑﺮى ﺷﻜﻞ ﻛﻪ
در ﻗﺴﻤﺖ دروﻧﻰ ﻃﺮف ﭼﭗ ﺳﻴﻨﻪ ﻗﺮار دارد .
ﻧﻈﻴﺮ آﻳﻪ ﻓﻮق آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» ﻛﻼ ﺑﻞ ران ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻜﺴﺒﻮن!
ﻛﻼ اﻧﻬﻢ ﻋﻦ رﺑﻬﻢ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻟﻤﺤﺠﻮﺑﻮن!«)14و/15ﻣﻄﻔﻔﻴﻦ(
اﺳﺖ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ آن ﻣﺎﻧﻌﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم و ﺧﺪا ﺣﺎﺋﻞ ﺷﺪه ﻫﻤﺎﻧﺎ
ﺗﻴﺮﮔﻰ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ و اﻳﻦ ﺗﻴﺮﮔﻰﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﺪه دلﻫﺎ )ﺟﺎنﻫﺎى(
اﻳﺸﺎن را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و ﻧﻤﻰﮔﺬارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﺗﺸﺮف ﻳﺎﺑﻨﺪ  ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺟﺎﻧﻬﺎ ﺧﺪا را ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ﻧﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎ .
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪ ﺧﻮد ﻳﻚ ﻗﺴﻢ دﻳﮕﺮ از رؤﻳﺖ را ﻫﻢ اﺛﺒﺎت ﻛﺮده ﻛﻪ
در آن رؤﻳﺖ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ رؤﻳﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺣﺎﺟﺘﻰ ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﺑﻴﻨﺎﺋﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،و آن رؤﻳﺘﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» ﻛﻼ ﻟﻮ ﺗﻌﻠﻤﻮن ﻋﻠﻢ اﻟﻴﻘﻴﻦ!
ﻟﺘﺮون اﻟﺠﺤﻴﻢ!
ﺛﻢ ﻟﺘﺮوﻧﻬﺎ ﻋﻴﻦ اﻟﻴﻘﻴﻦ!« )5ﺗﺎ/7ﺗﻜﺎﺛﺮ(و آﻳﻪ:
» و ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺮى اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻠﻜﻮت اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض و ﻟﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻗﻨﻴﻦ!«
)(/75اﻧﻌﺎم(
ذﻛﺮ ﺷﺪه ،زﻳﺮا در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ اﺧﻴﺮ در اﻟﻤﻴﺰان ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از ﻣﻠﻜﻮت ﺑﺎﻃﻦ
اﺷﻴﺎء اﺳﺖ  ،ﻧﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺤﺴﻮس آﻧﻬﺎ .
ﭘﺲ ﺑﻪ وﺟﻮﻫﻰ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻛﻼم ﺧﻮد رؤﻳﺘﻰ را
اﺛﺒﺎت ﻛﺮده ﻛﻪ ﻏﻴﺮ از رؤﻳﺖ ﺑﺼﺮى و ﺣﺴﻰ اﺳﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻚ ﻧﻮع درك و ﺷﻌﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺎ آن ﺣﻘﻴﻘﺖ و ذات ﻫﺮ ﭼﻴﺰى درك ﻣﻰﺷﻮد  ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺸﻢ و ﻳﺎ ﻓﻜﺮ در آن ﺑﻪ ﻛﺎر
رود  ،ﺷﻌﻮرى اﺛﺒﺎت ﻛﺮده ﻛﻪ آدﻣﻰ ﺑﺎ آن ﺷﻌﻮر ﺑﻮﺟﻮد ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﭘﻰ ﺑﺮده ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻏﻴﺮ آن اﻋﺘﻘﺎدى ﻛﻪ از راه ﻓﻜﺮ و اﺳﺘﺨﺪام دﻟﻴﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﭘﻴﺪا
ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺟﺪان و ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺳﺘﺮ و ﭘﺮدهاى درك ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﮔﺮ
ﻧﻜﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪه و دﺳﺘﺨﻮش ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ
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ارﺗﻜﺎب ﻧﻤﻮده و اﻳﻦ درك ﻧﻜﺮدن ﻫﻢ ﻏﻔﻠﺖ از ﻳﻚ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻛﻠﻰ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
در ﻫﻴﭻ ﺟﺎى از ﻗﺮآن ﻫﻢ آﻳﻪاى ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ زوال ﻋﻠﻢ دﻳﺪه ﻧﻤﻰﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ از اﻳﻦ ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﻏﻔﻠﺖ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻋﻠﻤﻰ دﻳﮕﺮ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ از
ﻳﺎد ﺑﺮدن او اﺳﺖ ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد او ﺑﻪ ﻛﻠﻰ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ آن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن آن را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده و ﻋﻘﻞ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﺮاﻫﻴﻦ روﺷﻦ ﺧﻮد  ،آن را ﺗﺎﻳﻴﺪ
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ رواﻳﺎت وارده از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻘﺪﺳﻪ اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﺻﻠﻮات اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ
اﺟﻤﻌﻴﻦ ﺻﺪق ادﻋﺎى ﻣﺎ روﺷﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ از ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد  ،اﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﻛﻪ از آن
ﺑﻪ رؤﻳﺖ و ﻟﻘﺎء ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ از ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ آﻧﻬﻢ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ دﺳﺖ
ﻣﻰدﻫﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
» وﺟﻮه ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻧﺎﺿﺮة! اﻟﻰ رﺑﻬﺎ ﻧﺎﻇﺮة !«)22و/23ﻗﻴﺎﻣﻪ(
آرى  ،ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻇﺮف و ﻣﻜﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺸﺮﻓﻰ اﺳﺖ ،ﻧﻪ دﻧﻴﺎ ﻛﻪ آدﻣﻰ در آن ﻣﺸﻐﻮل
و ﭘﺎﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮوراﻧﺪن ﺗﻦ ﺧﻮﻳﺶ و ﻳﻜﺴﺮه در ﭘﻰ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺣﻮاﺋﺞ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ اﺳﺖ ،
دﻧﻴﺎ ﻣﺤﻞ ﺳﻠﻮك و ﭘﻴﻤﻮدن راه ﻟﻘﺎى ﺧﺪا و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻋﻠﻢ ﺿﺮورى ﺑﻪ آﻳﺎت او اﺳﺖ
و ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﻮد ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻧﺎﺋﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻻﻧﺴﺎن اﻧﻚ ﻛﺎدح اﻟﻰ رﺑﻚ ﻛﺪﺣﺎ ﻓﻤﻼﻗﻴﻪ!«)/6اﻧﺸﻘﺎق(
و در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎر دﻳﮕﺮﻳﺴﺖ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮﺟﻊ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ و
ﻣﻨﺘﻬﺎى ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى اوﺳﺖ و ﻫﻤﻪ در ﺗﻼش رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اوﻳﻨﺪ .
اﻳﻦ اﺳﺖ آن ﻋﻠﻢ ﺿﺮورى ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آن را در ﺑﺎره ﺧﻮد اﺛﺒﺎت
ﻧﻤﻮده و از آن ﺑﻪ رؤﻳﺖ و ﻟﻘﺎء ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ  ،ﺣﺎل اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ ﻳﺎ
ﻣﺠﺎز  ،ﺑﺤﺚ از آن ﺧﻴﻠﻰ داراى اﻫﻤﻴﺖ و ﻣﻮرد اﺣﺘﻴﺎج ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﺎ
اﻳﻨﻘﺪر ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﻗﺮاﺋﻨﻰ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﻛﺮدﻳﻢ ﻣﻘﺼﻮد از رؤﻳﺖ  ،آن ﻋﻠﻢ ﺿﺮورى
ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺖ  ،ﺣﺎل اﮔﺮ اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻬﺮا ﻗﺮاﺋﻦ ﻣﺬﻛﻮر ﻗﺮاﺋﻦ ﻣﻌﻴﻨﻪ
ﻣﻰﺷﻮد و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮﻳﻨﻪﻫﺎى ﺻﺎرﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
آن ﻧﻜﺘﻪاى ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اوﻟﻴﻦ ﻛﺘﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از
روى اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﻰﺳﺎﺑﻘﻪﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻰ اﻳﻦ راز را آﺷﻜﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،
ﭼﻮن در ﻛﺘﺎﺑﻬﺎى آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻗﺒﻞ از ﻗﺮآن اﺛﺮى از اﻳﻦ راز دﻳﺪه ﻧﻤﻰﺷﻮد و اﺻﻼ در ﭘﻰ اﺛﺒﺎت
اﻳﻦ ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻧﻴﺎﻣﺪهاﻧﺪ  ،ﻛﺘﺐ ﻓﻼﺳﻔﻪاى ﻫﻢ ﻛﻪ در ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ از اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ و اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﺎﻟﻰ اﺳﺖ  ،ﭼﺮا ﻛﻪ در ﻧﺰد ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻋﻠﻢ

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﺣﻀﻮرى ﻣﻨﺤﺼﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﺧﻮدش  ،آرى اﻳﻦ ﻣﻨﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﻼم و
ﻛﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﻴﺶ در ﺗﻨﻘﻴﺢ ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﻰ ﺑﺮ ﺑﺸﺮ دارد !
اﻟﻤﻴﺰان ج  8 :ص 304 :

ﺗﺤﻠﻴﻞ رواﻳﺘﻰ درﺑﺎره:

رؤﻳﺖ ﺧﺪا
در اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﭘﺎرهاى از رواﻳﺎت را ﻛﻪ در ﻣﻌﻨﺎى رؤﻳﺖ ﻗﻠﺐ از اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ
ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم وارد ﺷﺪه ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ:
ﻣﺮﺣﻮم ﺻﺪوق در ﻛﺘﺎب ﺗﻮﺣﻴﺪ و اﻣﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﺣﻀﺮت رﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ در ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺒﻪاى از ﺧﻄﺒﻪﻫﺎى ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮد:
 ﺧﺪاوﻧﺪ ﻳﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻪ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻋﺪدى! او ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻇﻬﻮرش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻇﻬﻮر ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪﻣﺒﺎﺷﺮت ﺧﻮد آﻧﻬﺎ را ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ!
 او ﻣﺘﺠﻠﻰ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺠﻠﻴﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﻠﻰ و ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻣﺎه ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ دراﻧﺘﻈﺎر ﻃﻠﻮﻋﺶ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮ آﻳﻴﻢ!
 او ﺑﺎﻃﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﻃﻦ ﺑﻮدﻧﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب و ﻳﺎ ﻏﻴﺒﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮداتﺑﻪ ﻣﻔﺎرﻗﺖ و ﺟﺪا ﺷﺪن ﻧﻴﺴﺖ!
ﻣﺆﻟﻒ :داﺳﺘﺎن ﺗﺠﻠﻰ داﺋﻤﻰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮاى ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات و ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﻮد
در ﻛﻠﻤﺎت اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ و ﺳﺎﻳﺮ اﺋﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻣﻜﺮر آﻣﺪه و ﻣﺎ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻮﺣﻴﺪ در
ذﻳﻞ آﻳﻪ »:ﻟﻘﺪ ﻛﻔﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮا ان اﷲ ﺛﺎﻟﺚ ﺛﻼﺛﺔ!«)/73ﻣﺎﺋﺪه( ﭘﺎرهاى از آن ﻛﻠﻤﺎت را در
اﻟﻤﻴﺰان اﻳﺮاد ﻧﻤﻮدﻳﻢ .
و ﻧﻴﺰ در ﻛﺘﺎب ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ در
ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ ﻛﻪ در ﺑﺎره ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻳﺮاد ﻧﻤﻮده ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
 ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ واﺣﺪ و ﺻﻤﺪ اﺳﺖ! ازﻟﻰ و ﺻﻤﺪى اﺳﺖ! او را ﻇﻠﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ او اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﺑﻪ ﻇﻠﺶ ﻧﮕﺎهﻣﻰدارد!
 او ﻋﺎرف ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺠﻬﻮل و ﺧﻮدش ﻣﻌﺮوف در ﻧﺰد ﻫﺮ ﺟﺎﻫﻞ اﺳﺖ! -ﻧﻪ او در ﺧﻠﻖ ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺧﻠﻘﺶ در او اﺳﺖ!
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ﻣﺆﻟﻒ :ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻌﺮوف در ﻧﺰد ﻫﺮ ﺟﺎﻫﻞ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ او را در ﻧﺰد
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﺶ ﻣﻌﺮﻓﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﺎه دﺳﺘﺨﻮش ﻏﻔﻠﺖ ﻧﻤﻰﺷﻮد و در ﭘﺲ ﭘﺮده ﺟﻬﻞ ﻗﺮار
ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد  ،ﺑﺨﻼف ﻣﻌﺮﻓﺘﻰ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺪﻻل ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﺷﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ وﻗﺘﻰ
ﺻﻮرت ﺑﺮﻫﺎن از ﺻﻔﺤﻪ ذﻫﻦ ﻣﺤﻮ ﺷﻮد ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻴﺰ از ﺑﻴﻦ ﻣﻰرود  ،اﻳﻦ در ﺻﻮرﺗﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺬﻛﻮر اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در ﺑﺎره ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺟﺎﻫﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺟﺎﻫﻞ ﻧﻴﺴﺖ و اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻘﺼﻮد از آن اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻧﺰد ﻫﺮ
ﺟﺎﻫﻠﻰ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﻮدش از ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﻮد ﻏﺎﻓﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از
ﻣﻌﺮﻓﺖ  ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﺳﺘﺪﻻل ﻧﻴﺴﺖ روﺷﻦﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
و ﻛﻠﻤﻪ ﻇﻞ در آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :او را ﻇﻠﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﺪارد  !...اﺻﻄﻼﺣﻰ
اﺳﺖ در ﻣﻴﺎن اﺋﻤﻪ ﻫﺪى ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم و ﻣﻘﺼﻮد از ﻇﻞ ﭼﻴﺰى ،ﺣﺪ آن ﭼﻴﺰ اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ آن را از ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻧﻔﻰ و در ﺑﺎره ﻏﻴﺮ او اﺛﺒﺎت ﻛﺮدﻧﺪ .
اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم آن را در ﭘﺎرهاى از اﺣﺎدﻳﺚ ذر و اﺣﺎدﻳﺚ ﻃﻴﻨﺖ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻤﻮده
و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮده :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻃﺎﻳﻔﻪاى از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را از ﻃﻴﻨﺖ ﺑﻬﺸﺖ و ﻃﺎﻳﻔﻪ
دﻳﮕﺮى را از ﻃﻴﻨﺖ آﺗﺶ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﻣﻮد ،آﻧﮕﺎه ﻫﻤﻪ آﻧﺎن را در ﻇﻼل ﻗﺮار داد! ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ ﻇﻼل
ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﻴﭻ ﺳﺎﻳﻪ ﺧﻮد را در آﻓﺘﺎب ﻧﺪﻳﺪهاﻳﺪ؟ ﺳﺎﻳﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻴﺰي اﺳﺖ وﻟﻰ ﭼﻴﺰى
ﻧﻴﺴﺖ! ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻨﺪ ﻇﻞ ﻫﻤﺎن ﺣﺪود وﺟﻮدى ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ
ﭼﻴﺰى ﻏﻴﺮ وﺟﻮد آﻧﻬﺎ اﺳﺖ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﻪ ﻛﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ ﻏﻴﺮ ﺧﻮد
اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻧﻴﺴﺖ ،آرى ﺣﺪود وﺟﻮدى ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ از ﺗﻌﻴﻨﺎت آﻧﻬﺎ ﭼﻴﺰ
دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺴﺖ ،ﻟﻴﻜﻦ در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ اﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮدى ﺑﻪ وﺟﻮد در ﻧﻤﻰآﻳﺪ.
ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﺋﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم اﻳﻦ اﺻﻄﻼح را از آﻳﻪ ﻇﻼل اﻗﺘﺒﺎس ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .
و در ﻛﺘﺎب ارﺷﺎد و ﻏﻴﺮ آن از اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﺿﻤﻦ
ﻳﻜﻰ از ﻛﻠﻤﺎت ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ از ﭼﻴﺰى ﭘﻮﺷﻴﺪه و ﭘﻨﻬﺎن
ﺷﻮد و ﻳﺎ ﭼﻴﺰى از او ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ!
و ﻧﻴﺰ از ﻫﻤﺎن ﺟﻨﺎب رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى را ﻧﺪﻳﺪم ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ
ﻗﺒﻞ از دﻳﺪن آن  ،ﺧﺪا را دﻳﺪم!
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده :ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺮوردﮔﺎرى را ﻛﻪ ﻧﺪﻳﺪه ﺑﺎﺷﻢ ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ!
و در ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ از آﻧﺠﻨﺎب ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :دﻳﺪﮔﺎن او را ﺑﻪ رؤﻳﺖ ﺑﺼﺮى
ﻧﺪﻳﺪه و ﻟﻴﻜﻦ دﻟﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ او را ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻤﺎن دﻳﺪار ﻛﺮده اﺳﺖ!
و در ﻛﺘﺎب ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از اﺑﻰ ﺑﺼﻴﺮ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :از اﻣﺎم ﺻﺎدق
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﭘﺮﺳﻴﺪم آﻳﺎ ﻣﺆﻣﻦ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺧﺪا را ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :آرى ﻗﺒﻞ از ﻗﻴﺎﻣﺖ او

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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را دﻳﺪهاﻧﺪ!
ﻋﺮض ﻛﺮدم ﭼﻪ وﻗﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :در آن ﻣﻮﻗﻌﻰ ﻛﻪ از اﻳﺸﺎن ﭘﺮﺳﻴﺪ:
» ا ﻟﺴﺖ ﺑﺮﺑﻜﻢ  -آﻳﺎ ﻣﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺴﺘﻢ؟
و اﻳﺸﺎن در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻠﻰ!« )/172اﻋﺮاف(

آﻧﮕﺎه ﭘﺲ از ﻣﻘﺪارى ﺳﻜﻮت ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ او را در دﻧﻴﺎ ﻫﻢ ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺗﻮ
ﻫﻤﻴﻦ اﻵن او را ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻰ؟ ﻋﺮض ﻛﺮدم :اﺟﺎزه دارم اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را از ﻗﻮل ﺷﻤﺎ ﺑﺮاى دﻳﮕﺮان
ﻧﻘﻞ ﻛﻨﻢ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻪ! ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ ﻣﺮدم
ﺟﺎﻫﻞ ﮔﻔﺘﺎرت را ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻛﻔﺮ ﻣﻰﭘﻨﺪارﻧﺪ و ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﻨﺪ ﻛﻪ رؤﻳﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻏﻴﺮ از رؤﻳﺖ ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﺑﺎ ﻫﻢ رﺑﻄﻰ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آن اوﺻﺎﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻠﺤﺪﻳﻦ و
ﻣﺸﺒﻬﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ!
ﻣﺆﻟﻒ :از اﻳﻦ رواﻳﺖ ﺑﺨﻮﺑﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از رؤﻳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ
رؤﻳﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻴﺴﺖ اﻋﺘﻘﺎد و اﻳﻤﺎن ﻗﻠﺒﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ از راه اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺴﺐ ﻣﻰﺷﻮد ﻧﻴﺴﺖ و
اﮔﺮ ﻟﻔﻆ رؤﻳﺖ در ﻣﻮرد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ زﻳﺎد اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻤﻰﺷﻮد ﺟﻬﺘﺶ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ
ﻟﻔﻆ ﻣﻌﻨﺎى رؤﻳﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺗﺒﺎدر ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺮس از
ﮔﻤﺮاه ﺷﺪن ﻣﺮدم ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻴﻮع اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻳﻦ ﻟﻔﻆ در ﻣﻮرد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ و ﮔﺮ ﻧﻪ در
ﻣﻮرد ﺧﺪا ﻧﻴﺰ ﺣﻘﻴﻘﺖ رؤﻳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻠﻤﻰ ﭼﻴﺰى ﻏﻴﺮ از راه اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺖ
ﺛﺎﺑﺖ و ﺻﺎدق اﺳﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻌﺪادى از رواﻳﺎت ﻫﻢ ﻛﻪ رؤﻳﺖ ﺧﺪا را اﻧﻜﺎر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻟﺴﺎن اﻧﻜﺎر ﺷﺪه ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻜﺮ  ،ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﻌﺮوف واﻗﻊ ﻧﻤﻰﺷﻮد .
و در ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از اﻣﺎم ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ در
ﺧﻼل ﻛﻠﻤﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻳﺮاد ﻓﺮﻣﻮده ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
 ﺑﻴﻦ ﺧﺪا و ﺧﻠﻘﺶ ﻏﻴﺮ ﺧﻮد ﺧﻠﻖ ﺣﺠﺎﺑﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭘﺲ اﮔﺮ از ﺧﻠﻖ ﺧﻮدﻣﺤﺠﻮب ﺷﺪه اﻳﻦ ﻣﺤﺠﻮﺑﻴﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺠﻮب ﺑﻮدن ﻣﺎدﻳﺎت ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﺎﺋﻞ
ﺷﺪن ﺣﺎﺋﻠﻰ ﻧﻴﺴﺖ! آرى ،او از ﺧﻠﻘﺶ ﻣﺴﺘﻮر اﺳﺖ ﺑﺪون ﺳﺘﺮى ﻣﺴﺘﻮر ،او
ﺑﺰرگ و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﺰرﮔﻰ اﺳﺖ و ﻣﻌﺒﻮدى ﺟﺰ او ﻧﻴﺴﺖ!
ﻣﺆﻟﻒ :در ﻛﺘﺎب ﻋﻠﻞ و ﻛﺘﺎب ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ از ﺣﻀﺮت رﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
ﻧﻴﺰ رواﻳﺖ ﺷﺪه و رواﻳﺖ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺑﻪ ﺧﺪا و آن ﻣﻌﺮﻓﺘﻰ را ﻛﻪ ﺟﻬﻞ و
ﺧﻄﺎ و زوال و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻤﻮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى ﭘﻮﺷﻴﺪه و ﻧﻬﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺧﻮد آنﻣﻮﺟﻮد  -ﺑﺨﻼف ﻣﺎ ﻛﻪ اﮔﺮ از ﻛﺴﻰ و ﻳﺎ ﭼﻴﺰى ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻰﺷﻮﻳﻢ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﻳﻮار
و ﻳﺎ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ  -ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺣﺠﺎب و ﻣﺎﻧﻊ از
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ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﺴﺘﻨﺪ!
آﻧﮕﺎه اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﺗﺮﻳﺖ و ﺣﺠﺎب ﺑﻮدن ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻄﻮر ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻴﺴﺖ،
ﺣﺠﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺑﺎﻳﺴﺖ ﺣﺠﺎب و ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ :ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن
ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﺑﺮاى ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻣﺸﻬﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،اﻻ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد ﺑﻴﻨﻰ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ،اﻳﺸﺎن را از ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻏﺎﻓﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻧﻤﻰﮔﺬارد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪا را داﺋﻤﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ!
آرى  ،ﻋﻠﻢ ﺑﻪ او ﻫﻤﻴﺸﻪ و در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﺴﺖ و ﻟﻴﻜﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻰ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ ﺑﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﻣﻔﻘﻮد ﻣﻰﮔﺮدد!
در ﻛﺘﺎب ﻣﺤﺎﺳﻦ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻀﻴﻞ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ از اﻣﺎم
اﺑﻰ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﭘﺮﺳﻴﺪم آﻳﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را
ﻣﻰدﻳﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :آرى ﺑﺎ دل ﺧﻮد ﻣﻰدﻳﺪ ،ﻣﮕﺮ ﻧﺸﻨﻴﺪهاى ﻛﻼم ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ را ﻛﻪ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ﻣﺎ ﻛﺬب اﻟﻔﺆاد ﻣﺎ رأى -دل در آﻧﭽﻪ دﻳﺪه ﺑﻮد دروغ ﻧﮕﻔﺖ!« )/11ﻧﺠﻢ( از اﻳﻦ
آﻳﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ آﻧﺠﻨﺎب ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را ﻣﻰدﻳﺪه و ﻟﻴﻜﻦ ﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺳﺮ ﺑﻠﻜﻪ
ﺑﻪ ﻗﻠﺐ!
و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻋﺒﺪ اﻻﻋﻠﻰ ﻣﻮﻟﻰ آل ﺳﺎم از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ
ﻛﺮده ﻛﻪ در ﺿﻤﻦ ﺣﺪﻳﺜﻰ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
 و ﻫﺮ ﻛﻪ ﮔﻤﺎن ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و وﻗﺘﻰ از او ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﭼﻄﻮر ﺷﻨﺎﺧﺘﻰاو در ﺟﻮاب ،ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺣﺠﺎب و ﻳﺎ ﺻﻮرت و ﻳﺎ ﻣﺜﺎﻟﻰ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻛﻨﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ
ﻣﺸﺮك اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﺣﺠﺎب و ﻣﺜﺎل و ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﺧﺪا اﺳﺖ!
 ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ واﺣﺪ اﺳﺖ و ﺗﻮﺣﻴﺪ او ﺿﺮورى اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ داراىﺗﻮﺣﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ او را ﺑﻪ ﻏﻴﺮ او ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ راه ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺧﺪا
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ او را ﺑﺎ او و از راه ﺧﻮد او ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﻫﺮ ﻛﺲ او را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻏﻴﺮ
او ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﺎن ﻏﻴﺮ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻮن
ﻣﻴﺎن ﺧﺪا و ﺧﻼﻳﻖ واﺳﻄﻪاى ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﺧﻼﻳﻖ او را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن واﺳﻄﻪ
ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ را از ﻫﻴﭻ آﻓﺮﻳﺪه!
 ﺑﻪ اﺳﻤﺎﺋﻰ ﻣﺴﻤﻰ ﻣﻰﺷﻮد و او ﻏﻴﺮ آن اﺳﻤﺎء اﺳﺖ و اﺳﻤﺎء ﻫﻢ ﻏﻴﺮ اوﺳﺖ واﮔﺮ ﺑﻪ وﺻﻔﻰ ﺗﻮﺻﻴﻔﺶ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ او ﻏﻴﺮ واﺻﻒ و واﺻﻒ ﻏﻴﺮ اوﺳﺖ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ
ﻫﺮ ﻛﺲ ﺧﻴﺎل ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻤﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ او را
ﻧﻤﻰﺷﻨﺎﺳﺪ او ﮔﻤﺮاه از ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﺨﻠﻮق ﺟﺰ ﺑﺎ ﺧﺪا ﭼﻴﺰى را درك
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻫﻢ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻤﻰآﻳﺪ!
 -آرى  ،ﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت در اوﻳﻨﺪ!

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﻣﺆﻟﻒ  :اﻳﻦ رواﻳﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪا را ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﻛﻪ داراى درك اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
درﻛﺶ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ و آن را ﺑﻪ آدﻣﻴﺎن اﻧﺤﺼﺎر ﻧﻤﻰدﻫﺪ  ،ﭼﻮن ﻣﻼك اﻳﻦ
ﻣﻌﺮﻓﺖ و راه آن را ﻓﻜﺮ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺨﺼﻮص آدﻣﻴﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﺮﻳﺤﺎ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ
اﻧﺤﺼﺎر ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ و اﺳﺘﺪﻻل ﺧﻮد ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺷﺮك ﺧﻔﻰ ﺑﻪ او اﺳﺖ.
ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻳﺎدآورى ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻤﻴﻦ رواﻳﺖ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و آن
ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻳﻜﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ادراك ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰ اﺳﺖ ،
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ادراك ﭼﻴﺰى ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ آن ﭼﻴﺰ و ﻻ ﻏﻴﺮ .
ﭘﺲ اﮔﺮ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺎ ﭼﻴﺰى را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﻳﻢ و آن ﭼﻴﺰ
دﻳﮕﺮ واﺳﻄﻪ در ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻰ ﻣﺎ ﺑﻮده ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﻤﻴﻦ واﺳﻄﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ادراك ﻣﺎ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻪ آن ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻳﻦ واﺳﻄﻪ ﺑﻮد  ،زﻳﺮا اﮔﺮ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ
واﺳﻄﻪ ﻫﻢ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ واﺳﻄﻪ و ﺻﺎﺣﺐ واﺳﻄﻪ ﻳﻜﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ
اﻋﺘﺒﺎرى دﻳﮕﺮ ﻏﻴﺮ ﻫﻢ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ اﻋﺘﺒﺎر ﻳﻜﻰ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ
ﻳﻜﻰ از آن دو ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮى ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﺜﻼ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﻣﻰ ﻛﻪ از ﺟﻠﻮ ﻣﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﺎ
او را در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺗﺼﻮر ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ  ،اﻳﻦ ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ از آن ﺷﺨﺺ در ذﻫﻦ ﻣﺎ ﺗﺮﺳﻴﻢ
ﻣﻰﺷﻮد واﺳﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﺎ و درك ﺣﺴﻴﻦ اﺳﺖ در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ وﺟﻬﻰ ﻋﻴﻦ او ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ
وﺟﻪ دﻳﮕﺮى ﻋﻴﻦ او اﺳﺖ زﻳﺮا اﮔﺮ ﻋﻴﻦ او ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻻزﻣﻪاش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺣﺴﻴﻦ را ﻧﺪﻳﺪه
درك ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﻴﻢ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻋﻠﻮم ﻣﺎ ﺟﻬﻞ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .
و ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﺣﺮف در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪا ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺪارد زﻳﺮا ﻣﻴﺎن ﻣﺎ و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﭼﻴﺰى
واﺳﻄﻪ ﻧﻴﺴﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎ آن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺣﺴﻴﻦ را درك ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ و ﺑﻪ وى ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭘﻴﺪا
ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﻢ  ،ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ او را ﺑﺎ ﺧﻮد او ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ  ،ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ادﻋﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﻦ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻔﻜﺮات و ﺗﺼﻮر و
ﺗﺼﺪﻳﻖ و ﻳﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آﻳﺎت ﺧﺎرﺟﻰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪام در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﺷﺮك ﺧﻔﻰ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه ﭼﻮن
ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد واﺳﻄﻪاى ﺑﻴﻦ ﺧﺪا و ﺧﻠﻖ ﺷﺪه  ،واﺳﻄﻪاى ﻛﻪ ﻧﻪ ﺧﺪا اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺧﻠﻖ ﺧﺪا و
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﻰﻧﻴﺎز از ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ دﻳﮕﺮ
ﺧﺪاﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﺷﺮﻳﻚ او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ذات ﺧﻮد
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﻮب و ﮔﺮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺳﻴﻠﻪ و واﺳﻄﻪ دﻳﮕﺮى ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﭼﻮن
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﻠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ او ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ ذات ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ  ،ﻳﻌﻨﻰ
ﻣﻌﺮوﻓﻴﺖ او و ذات او ﻳﻚ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد ﻟﺬا ﺛﺒﻮت ذات
او ﻋﻴﻦ ﺛﺒﻮت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن او اﺳﺖ .
ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﭼﻄﻮر ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻰ اﺳﺖ و ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
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ﻧﮕﺮدد؟ در ﺟﻮاب ﺑﺮاى ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ:
 ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى از ﻣﻮﺟﻮدات و ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺑﻪ ذات ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰﻧﻴﺴﺖ  ،ﻧﻪ در ﺧﺎرج و ﻧﻪ در ذﻫﻦ و ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﻛﻪ ﻣﺎ ﺗﺼﻮر و ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ وﺟﻮدش ﻧﻈﻴﺮ
وﺟﻮد راﺑﻄﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪد ﭼﻬﺎر ﺟﻔﺖ اﺳﺖ ﻣﻴﺎن ﻋﺪد ﭼﻬﺎر و ﺟﻔﺖ ﺑﺮﻗﺮار
اﺳﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن آن دو ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻬﻰ از وﺟﻮه ﻣﺴﺘﻘﻞ از آن دو ﻃﺮف ﻧﻴﺴﺖ
 ،ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى ﻣﺴﺘﻘﻞ از آﻓﺮﻳﺪﮔﺎر ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ  ،اﮔﺮ ﻋﻠﻢ ﻣﺎ و ﻳﺎ ﻋﻠﻢ ﻣﺨﻠﻮق دﻳﮕﺮى ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﺗﻌﻠﻖ ﺑﮕﻴﺮد در ﻫﻤﺎن
ﺣﺎل ﺑﻪ آﻓﺮﻳﺪﮔﺎر آن ﭼﻴﺰ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ،ﭼﻮن آن ﭼﻴﺰ ﻫﻢ در ﺧﺎرج و ﻫﻢ در ذﻫﻦ ﻣﺎ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻓﺮﻳﺪﮔﺎرش اﺳﺖ  ،ﭼﻮن اﮔﺮ وﺟﻮدش ﻣﺘﻜﻰ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻓﺮﻳﺪﮔﺎرش ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺧﻮاه
ﻧﺎﺧﻮاه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از او ﺑﺎﺷﺪ .
ﭘﺲ ﻫﻴﭻ ﻋﺎﻟﻤﻰ ﭘﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻰ ﻧﻤﻰﺑﺮد ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺒﻞ از ﭘﻰ ﺑﺮدن ﺑﻪ آن ﻣﻌﻠﻮم
ﺑﻪ وﺟﻮد آﻓﺮﻳﺪﮔﺎر آن ﻣﻌﻠﻮم ﭘﻰ ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ .
و ﭼﻮن ﺧﻮد آن ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮق اﺳﺖ و در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮدﻧﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮد
ﻧﻴﺴﺖ  -ﭼﻪ اﮔﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺧﺎﻟﻘﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺨﻠﻮق ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  -ﭘﺲ ﻫﻢ ﺧﻮد ﻋﺎﻟﻢ در ﻋﺎﻟﻢ
ﺑﻮدﻧﺶ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺧﺪا اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﻰ ﻛﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺮده در ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮدﻧﺶ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ
ﺧﺪا اﺳﺖ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻫﻴﭻ وﻗﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺧﺎﻟﻘﺶ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد
و ﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﻴﻢ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﻢ ﻧﺨﺴﺖ ﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻖ آن
ﭼﻴﺰ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺛﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد آن ﭼﻴﺰ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﺎﻟﻖ آن ﭼﻴﺰ ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻮدش
ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮد ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻃﻔﻴﻞ ﻋﻠﻢ او ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻋﺎﻟﻢ ﺷﺪهاﻳﻢ .
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:و ﻻ ﻳﺤﻴﻄﻮن ﺑﺸﻰء ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻪ اﻻ ﺑﻤﺎ
ﺷﺎء !«)/255ﺑﻘﺮه( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻛﻼم اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ﻣﺎ راﻳﺖ
ﺷﻴﺌﺎ اﻻ و راﻳﺖ اﷲ ﻗﺒﻠﻪ  -ﻣﻦ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻧﺪﻳﺪم ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻗﺒﻞ از دﻳﺪن آن ﭼﻴﺰ ﺧﺪا را
دﻳﺪم!«  -دﻗﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ!
ﺧﻼﺻﻪ ﻛﻼم اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻌﺮوف و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ
ﺿﺮورت ﺛﺒﻮت ﻫﺮ ﻋﻠﻤﻰ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﻰ ﻣﻨﻮط ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺖ او ﻣﻌﺮوف و ﻣﻌﻠﻮم
ﺑﺎﺷﺪ .
ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در رواﻳﺖ ﺑﺎﻻ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﺮ ﻛﻪ ﮔﻤﺎن ﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺣﺠﺎب و ﻳﺎ ﺻﻮرت و ﻳﺎ ﻣﺜﺎﻟﻰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ او در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺷﺮك ورزﻳﺪه ﺑﻌﻴﺪ
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد آﻧﺠﻨﺎب از ﻛﻠﻤﻪ ﺣﺠﺎب ﻫﻤﺎن واﺳﻄﻪﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﺮض ﻛﺮدﻳﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻣﻴﺎن ﺧﺪا و ﻋﺎرف ﺑﻪ او ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﻣﺮاد از ﺻﻮرت  ،ﺻﻮرت ذﻫﻨﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻮأم

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﺑﺎ اوﺻﺎف ﻣﺤﺴﻮس از ﻗﺒﻴﻞ اﺷﻜﺎل و اﻟﻮان و ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﺖ و ﻣﺮاد از ﻣﺜﺎل  ،ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻋﻘﻠﻰ و
ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮس ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻣﺮاد از ﺻﻮرت ﺻﻮر ﻣﺤﺴﻮس و ﻣﺮاد از ﻣﺜﺎل
ﺻﻮر ﺧﻴﺎﻟﻰ اﺳﺖ .
و ﻳﺎ ﻣﺮاد از ﺻﻮرت ﺗﺼﻮر و ﻣﺮاد از ﻣﺜﺎل ﺗﺼﺪﻳﻖ آن ﺗﺼﻮر اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل
رواﻳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻠﻮم ﻓﻜﺮى را ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺖ و رواﻳﺎت دﻳﮕﺮ در
اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻠﻢ ﻓﻜﺮى ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺣﺎﻃﻪ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ .
ﻣﻘﺪﻣﻪ دﻳﮕﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ واﺣﺪ اﺳﺖ و ﺗﻮﺣﻴﺪش ﺿﺮورى اﺳﺖ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،
زﻳﺮا از اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ  ،ﺷﺮك اﺳﺖ  ،زﻳﺮا در ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﻌﺮﻓﺖ  ،ﭼﻴﺰى ﺑﻌﻨﻮان واﺳﻄﻪ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﻪ ﺧﺎﻟﻖ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﺨﻠﻮق و ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ وﺟﻬﻰ از وﺟﻮه ﻣﺒﺎﻳﻦ ﺑﺎ ﺧﺪا اﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ وﺟﻬﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺎرك ﺑﺎ او ﺑﺎﺷﺪ
و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺷﺮك اﺳﺖ  ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻬﻰ از وﺟﻮه
ﻣﺸﺎرك ﺑﺎ او ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺗﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ واﺣﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ و از ﻗﺒﻴﻞ ﺻﻮر ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻛﻪ در ﻣﻌﻨﺎ
و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﺘﺤﺪ و در وﺟﻮه از آن ﺟﺪا و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺮﻛﺐ از ﻣﺎﻫﻴﺖ و
وﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﻘﺪﻣﻪ دﻳﮕﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ داراى ﺗﻮﺣﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ او را ﺑﻪ ﻏﻴﺮ او ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ  ،زﻳﺮا در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻘﻴﺪهاى ﺷﺮك اﺳﺖ  ،ﭼﺮا ﻛﻪ
ذات ﺧﺪا را ﻣﺮﻛﺐ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺮاى او ﺷﺮﻳﻚ اﺛﺒﺎت ﻛﺮده اﺳﺖ .
و ﻧﻴﺰ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺧﺪا اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ او را ﺑﺎ ﺧﻮد او از راه ﺧﻮد او
ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ واﺳﻄﻪ در ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﻟﻐﻮ ﻛﺮده و ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ او را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻏﻴﺮ او
ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﺎن ﻏﻴﺮ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺗﻌﻠﻴﻞ
ﭼﻮن ﻣﻴﺎن ﺧﺪا و ﺧﻼﺋﻖ واﺳﻄﻪاى ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺮون از ﺧﺪا و ﺧﻼﻳﻖ ﻫﻴﭻ
ﻣﻮﺟﻮدى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﻼﻳﻖ را ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎزد  :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ را از ﻫﻴﭻ آﻓﺮﻳﺪه
آﻓﺮﻳﺪن او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻨﻊ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﺗﺮﻛﻴﺒﻰ ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺼﻨﻮع
در ذﻫﻦ او  ،او را ﺑﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﺶ ارﺗﺒﺎط دﻫﺪ .
و ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﺳﻤﺎﺋﻰ ﻣﺴﻤﺎ ﻣﻰﺷﻮد و او ﻏﻴﺮ آن اﺳﻤﺎء اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ دﻓﻊ اﻋﺘﺮاﺿﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺸﻮد و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﮕﻮﻳﺪ  :ﻣﺎ اﮔﺮ ﺧﺪا را ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﻴﻢ
ﺗﻨﻬﺎ از راه اﺳﻤﺎﺋﻰ ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﻴﻢ ﻛﻪ ﺟﻤﺎل و ﺟﻼل او را ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ در ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻻ اﻳﻦ
اﻋﺘﺮاض را ﺟﻮاب ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﻤﻰ ﺷﺪن ﺑﻪ اﺳﻤﺎء  ،ﺧﻮد اﻗﺘﻀﺎ دارد ﻛﻪ او ﻏﻴﺮ
اﺳﻤﺎء ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ ﻏﻴﺮ اﺳﻤﺎء ﻧﺒﻮد و اﺳﻤﺎء ﻋﻴﻦ او و او ﻋﻴﻦ اﺳﻤﺎء ﺑﻮد ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺖ
ﻣﻌﺮﻓﺖ او ﺑﻪ اﺳﻤﺎءش ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﻮد او ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ او ﺑﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ.
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ﺟﻤﻠﻪ او ﻏﻴﺮ واﺻﻒ و واﺻﻒ ﻏﻴﺮ او اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺧﻴﺎل ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻤﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ او را
ﻧﻤﻰﺷﻨﺎﺳﺪ اﺷﻜﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮف ﺻﺎﺣﺐ اﻋﺘﺮاض ﺑﻴﺎن ﺷﺪه  ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺻﺎﺣﺐ
اﻋﺘﺮاض ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ  :اﻳﻤﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻳﻤﺎن ﺑﻪ اﻣﺮ ﻣﺠﻬﻮﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ راﻫﻰ ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻰ ذات او ﻧﺪارﻳﻢ  ،ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺑﺮاى ﻣﺎ اﻣﻜﺎن دارد اﻳﻤﺎن ﺑﻪ آﻳﺎت او
اﺳﺖ  ،ﻛﻪ آن را ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺎز اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﻫﻢ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ  ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺖ
 ،ﺟﻤﻠﻪ او ﮔﻤﺮاه از ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ اﺷﻜﺎل ﺑﺎﻻ را ﺟﻮاب داده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ  :ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ
ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ او ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ ﭼﻴﺰى را درك ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﭼﻨﺎن
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ درﻛﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻮن ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از اﻗﺮار ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ درﻛﻰ اﺳﺖ
ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ﻫﻴﭻ ﻣﺨﻠﻮﻗﻰ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ درﻛﻰ ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺧﺪا ﭘﺲ اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﺧﺪا را
ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﺪ و ﮔﺮ ﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺧﺪا ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ  ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪا ﻫﻢ
ﺟﺰ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺧﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻤﻰآﻳﺪ ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻫﻴﭻ راﺑﻄﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﻰ ﻣﻴﺎن ﺧﺎﻟﻖ
و ﻣﺨﻠﻮق ﻧﻴﺴﺖ  ،آرى ﻧﻪ ﺧﺪا در ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت در اوﻳﻨﺪ .
ﭘﺲ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻔﺎد رواﻳﺖ اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺮاى ﻫﺮ داراى درك و
ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻌﻮرى ﺿﺮورى اﺳﺖ  ،اﻻ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎرى از ﺧﻠﻖ از اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻰ دارﻧﺪ
ﻏﺎﻓﻠﻨﺪ و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺧﺪا را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻰﻓﻬﻤﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﻰ ﻣﻰداﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺧﺪا ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى را ﻫﻢ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺧﺪا
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ!
و اﻳﻦ ﻣﻔﺎد ﺑﻌﻀﻰ از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﻳﺶ در رواﻳﺎت دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد و اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ
رواﻳﺎت در ﻣﻴﺎن رواﻳﺎت ﺻﺎدره از اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم آﻧﻘﺪر زﻳﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ
ﻣﻰﺷﻮد ﻫﻤﻪ را در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻘﻞ ﻛﺮد و ﻧﻪ ﺣﺎﺟﺘﻰ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .
در ﺧﺎﺗﻤﻪ اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻰﺳﺎزﻳﻢ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ در ﻣﺴﺎﻟﻪ رؤﻳﺖ و دﻳﺪن
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺤﺚ ﻓﻠﺴﻔﻰ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪاى اﻳﺮاد ﻧﻨﻤﻮدﻳﻢ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﺋﻤﻪ
ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم در رواﻳﺎت اﻳﻦ ﺑﺎب ﺧﻮد ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻰ ﺑﻮد ﻓﻠﺴﻔﻰ و ﺑﺎ ﻧﻘﻞ رواﻳﺎت ﻣﺬﻛﻮر دﻳﮕﺮ
ﺣﺎﺟﺘﻰ ﺑﻪ اﻳﺮاد ﺑﺤﺚ ﻓﻠﺴﻔﻰ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪاى ﻧﺒﻮد!
اﻟﻤﻴﺰان ج  8 :ص 339 :
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ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ

ﭘﺮﺳﺘﺶ
:ﮔﻔﺘﺎرى در ﭼﻨﺪ ﻣﺒﺤﺚ ﭘﻴﺮاﻣﻮن

ﭘﺮﺳﺘﺶ
 ﮔﺮاﻳﺶ و اﻃﻤﻴﻨﺎن اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺣﺲ-1 ﺑﺤﺚ
اﻧﺴﺎن در زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﻴﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﻛﻠﻰ و اﻋﺘﺒﺎر
 ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد او آﻧﻬﺎ را از اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻛﻠﻰ و ﻣﺤﺴﻮس، ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﻠﻰ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ
 اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﺎ آن را در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه، ﺟﻬﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ در ﺗﻔﻜﺮ و اﺳﺘﺪﻻل و ﻳﺎ در ﻗﻴﺎس ﭼﻴﺪن و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻗﻴﺎس در ﭼﻬﺎر
دﻳﻮارى آﻧﭽﻪ ﺣﺲ ﻛﺮده ﻧﻤﻰﮔﻨﺠﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﭘﺎ را از آن ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻬﺎده و ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺘﺎﻳﺠﻰ ﺑﺴﻴﺎر
. دور ﻣﻰﭘﺮدازد
اﻧﺴﺎن در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل در ﻓﺤﺺ و ﺑﺤﺚ و ﻛﻨﺠﻜﺎوﻳﺶ آرام ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ در
ﺑﺎره ﻋﻠﺖ ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺤﺴﻮس ﻛﻪ ﺧﻮد او ﺟﺰﺋﻰ از آن ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﺣﻜﻤﻰ ﻳﺎ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت
و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻰ ﻧﻤﻮده) ﺗﺎ ﺧﻮد را آﺳﻮده ﺳﺎزد!( ﭼﻮن ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﺳﻌﺎدت زﻧﺪﮔﻰ او ﻛﻪ در ﻧﻈﺮ او
ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ از آن ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮ دو ﺗﻘﺪﻳﺮ اﺛﺒﺎت و ﻧﻔﻰ ﻓﺮق ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ
، اﮔﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﻮد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻠﺖ ﻓﺎﻋﻠﻪاى ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﻫﺴﺖ
ﺳﻌﺎدت زﻧﺪﮔﻴﺶ ﺟﻮﻫﺮ و واﻗﻌﻴﺘﻰ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭼﻨﻴﻦ اﻋﺘﻘﺎدى
. ﺟﻮﻫﺮه و واﻗﻌﻴﺖ زﻧﺪﮔﻴﺶ ﺑﺎ ﻓﺮض اول ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﺷﻮد
آرى اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺴﻴﺎر روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺷﺒﺎﻫﺘﻰ ﺑﻴﻦ زﻧﺪﮔﻰ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن
ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺻﺎﻧﻊ و ﺻﺎﺣﺐ و ﻣﻌﺒﻮدى اﺳﺖ ﻳﻜﺘﺎ و
 ﺧﺪاﻳﻰ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﺎرهاى ﺟﺰ ﺧﻀﻮع در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻈﻤﺖ و ﻛﺒﺮﻳﺎﻳﻰ او و، زﻧﺪه و ﻋﻠﻴﻢ و ﻗﺪﻳﺮ
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ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ او را ﺧﺸﻨﻮد ﺑﺴﺎزد ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎﻧﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻣﻰﭘﻨﺪارد اﻳﻦ
ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻰ ﺻﺎﺣﺐ و ﺑﻰ ﺻﺎﻧﻊ و اﻓﺴﺎر ﮔﺴﻴﺨﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﻰﺧﻮرد.
آرى ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻋﺎﻟﻢ  ،ﻣﺒﺪأ و ﻣﻨﺘﻬﺎﻳﻰ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن
زﻧﺪﮔﻰاى ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺤﺪود ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ﻓﻮت ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﺷﻮد
ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻴﺴﺖ و اﻧﺴﺎن ﻫﻴﭻ ﻣﻮﻗﻒ و واﻗﻌﻴﺘﻰ ﻏﻴﺮ از آﻧﭽﻪ ﺣﻴﻮاﻧﻬﺎى زﺑﺎن ﺑﺴﺘﻪ دارﻧﺪ ﻧﺪارد
ﺑﻠﻜﻪ واﻗﻌﻴﺖ زﻧﺪﮔﻰ او ﻧﻴﺰ در ﭼﻨﺪ ﻛﻠﻤﻪ ﺷﻬﻮت و ﻏﻀﺐ و ﺷﻜﻢ و ﻋﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻰﺷﻮد .
ﭘﺲ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺟﻮﻫﺮه ﺣﻴﺎت و ﺟﻮﻫﺮه ﺳﻌﺎدت زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺸﺮ  ،اﻧﮕﻴﺰهاى دروﻧﻰ ﺑﻮد ﺗﺎ
ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﺑﻴﻨﺪازد ﻛﻪ آﻳﺎ ﺑﺮاى ﻫﺴﺘﻰ ﻣﻌﺒﻮدى ﻫﺴﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ ؟ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ اﻧﮕﻴﺰه
 ،اﻧﮕﻴﺰهاى دﻳﮕﺮ ﭘﻴﺪا ﺷﺪه ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آرى ﻋﺎﻟﻢ را ﺻﺎﻧﻌﻰ
ﻫﺴﺖ و آن ﻓﻄﺮت ﺧﻮد ﺑﺸﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﺮد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻬﻰ دارد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻋﺎﻟﻢ
را ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﺧﻠﻖ ﻛﺮده و ﺑﻪ رﺑﻮﺑﻴﺖ ﺧﻮد ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ در آن ﺟﺎرى ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ
ﻣﺸﻴﺖ ﺧﻮد ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻏﺎﻳﺖ و ﻛﻤﺎﻟﺶ ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ زودى ﻫﺮ
ﻣﻮﺟﻮدى ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ او ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد  -ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ  -و آﻧﮕﺎه ﻛﻪ اﻧﺴﺎن از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ روزه ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺳﺮ و ﻛﺎرش ﺑﺎ ﺣﺲ و
ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت اﺳﺖ و در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻴﺶ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ در ﻣﺎده و ﻣﺎدﻳﺎت اﺳﺖ اﻳﻦ اﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﺎدﻳﺎت
ﺑﺮاى او ﻋﺎدﺗﻰ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺸﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻌﻘﻮﻻت و ذﻫﻨﻴﺎت ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ ﻗﺎﻟﺒﻰ ﺣﺴﻰ ﺑﺪﻫﺪ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ آن ﻣﻌﻘﻮﻻت  ،اﻣﻮرى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺲ و ﺧﻴﺎل ﻫﻴﭻ راﻫﻰ ﺑﻪ درك آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﻴﺎت و ﺣﻘﺎﻳﻘﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﺰه از ﻣﺎده اﺳﺖ  ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺮ و ﻛﺎر داﺷﺘﻦ ﻫﻤﻪ روزه
ﺑﺎ ﻣﺎدﻳﺎت  ،ﻋﻠﺖ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺧﻄﺎء اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺻﻮﻻ اﻧﺴﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺲ و اﺣﺴﺎس و
ﺗﺨﻴﻞ  ،ﺑﻪ ﻣﻌﻘﻮﻻت ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﭘﺲ آدﻣﻰ اﻧﻴﺲ ﺣﺲ  ،و ﻣﺎﻟﻮف ﺑﺎ ﺧﻴﺎل اﺳﺖ .
اﻳﻦ ﻋﺎدت ﻫﻤﻴﺸﮕﻰ و ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻔﻚ از اﻧﺴﺎن  ،او را وادار ﻛﺮد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاى
ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﺻﻮرﺗﻰ ﺧﻴﺎﻟﻰ ﺗﺼﻮر ﻛﻨﺪ ﺣﺎل آن ﺻﻮرت ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد ﺑﻪ
اﻳﻨﻜﻪ از اﻣﻮر ﻣﺎدى ﺑﺎ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻟﻔﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﻰ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﺣﺪﻳﻦ ،
ﻛﻪ ﺳﺎﺣﺖ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ را ﻣﻨﺰه از ﺟﺴﻤﻴﺖ و ﻋﻮارض ﺟﺴﻤﻴﺖ ﻣﻰداﻧﻨﺪ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل
ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ او ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ از ﻧﺎﺣﻴﻪ او ﭼﻴﺰى ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺑﺮاى او
ﺻﻮرت ﺧﻴﺎﻟﻰ ﻣﺒﻬﻤﻰ ﺗﺼﻮر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺟﺪاى از ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ دﻳﻨﻰ اﻳﻦ ﺧﻄﺎ را ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻧﻔﻰ و اﺛﺒﺎت و ﻣﻘﺎرﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺸﺒﻴﻪ و ﺗﻨﺰﻳﻪ
اﺻﻼح ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﻮﺣﺪﻳﻦ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﭼﻴﺰ ﻫﺴﺖ و ﻟﻴﻜﻦ ﻫﻴﭻ
ﭼﻴﺰ ﻣﺜﻞ او ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺪرت دارد وﻟﻰ ﻧﻪ ﭼﻮن ﻗﺪرﺗﻰ ﻛﻪ ﺧﻠﻖ او دارد) ﻗﺪرت
در ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى داﺷﺘﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻋﺼﺎب اﺳﺖ  ،اﻣﺎ در ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺪرت ﺑﺪون ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻋﺼﺎب

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ!(
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻢ دارد اﻣﺎ ﻧﻪ ﭼﻮن ﻋﻠﻤﻰ ﻛﻪ ﺧﻠﻖ او دارد) ﺧﻠﻖ اﮔﺮ ﻋﻠﻢ دارد ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ داراى ﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎى ﻣﻐﺰى اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻢ دارد ﺑﺪون آﻧﻜﻪ
داراى ﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎى ﻣﻐﺰى ﺑﺎﺷﺪ!( و ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﻴﺎس ﻫﺮ ﻛﻤﺎﻟﻰ را ﺑﺮاى ﺧﺪا اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ وﻟﻰ
ﻧﻮاﻗﺺ اﻣﻜﺎﻧﻰ و ﻣﺎدى را از او ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ .
و ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ اﺗﻔﺎق ﻣﻰاﻓﺘﺪ ﻛﻪ آدﻣﻰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻋﺰت و ﻛﺒﺮﻳﺎﻳﻰ ﺑﺸﻮد و دﻟﺶ
ﺧﺎﻟﻰ از اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﺧﺪاى ﻫﺴﺘﻰ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ دل ﺧﻮد را
ﺑﺮاى ﺧﺪا ﺧﺎﻟﺺ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻏﻴﺮ او ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ دل ﻧﺒﺴﺘﻪ و ﺧﻮد را از ﺗﺴﻮﻳﻼت و
اﻏﻮاﺋﺎت ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ دور داﺷﺘﻪ ﭼﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺰرﮔﻰ ارزاﻧﻰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ،ﺧﻮد ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در
ﺳﺘﺎﻳﺶ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﻓﺮﻣﻮده:
» ﺳﺒﺤﺎن اﷲ ﻋﻤﺎ ﻳﺼﻔﻮن اﻻ ﻋﺒﺎد اﷲ اﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻦ!«)/159ﺻﺎﻓﺎت(
و در ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﻼم اﺑﻠﻴﺲ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻓﺒﻌﺰﺗﻚ ﻻﻏﻮﻳﻨﻬﻢ اﺟﻤﻌﻴﻦ اﻻ ﻋﺒﺎدك ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻦ!« )84و/85ص(
و ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺮﻳﺺ اﺳﺖ در اﻳﻨﻜﻪ اﻣﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮس را در
ﺻﻮرت اﻣﻮر ﻣﺤﺴﻮس ﺗﺨﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻣﺜﻼ وﻗﺘﻰ ﻣﻰﺷﻨﻮد ﻛﻪ در ﻣﺎوراء ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺟﺴﻤﻰ و
ﻣﺤﺴﻮس  ،ﻧﻴﺮوﻳﻰ ﻫﺴﺖ ﻗﻮىﺗﺮ و ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮ و ﻋﻈﻴﻢﺗﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻃﺒﻴﻌﺖ و آن ﻧﻴﺮو اﺳﺖ ﻛﻪ
در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻛﺎر ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ آن اﺳﺖ  ،ﻧﻴﺮوﻳﻰ اﺳﺖ ﻗﺪﻳﻢﺗﺮ از ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻣﺪﺑﺮ
ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺣﺎﻛﻢ در آن  ،ﻧﻴﺮوﻳﻰ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮد ﺟﺰ ﺑﻪ اﻣﺮ او ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﺟﺰ ﺑﻪ اﻣﺮ
او و ﺑﻪ ﻣﺸﻴﺖ و اراده او از ﺣﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺣﺎل دﻳﮕﺮ ﻣﺘﺤﻮل ﻧﻤﻰﮔﺮدد  ،وﻗﺘﻰ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ را
ﻣﻰﺷﻨﻮد ﺑﺪون درﻧﮓ آن ﻧﻴﺮو و اوﺻﺎﻓﺶ را ﺑﻪ اوﺻﺎف ﻧﻴﺮوى ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ و آﻧﭽﻪ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﺟﺴﻤﺎﻧﻴﺎت ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ ﺗﺸﺒﻴﻪ و ﻗﻴﺎس ﻣﻰﻛﻨﺪ .
و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ آن ﻧﻴﺮو را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺗﺼﻮر ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﺎﻻى
آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻳﻚ ﺻﻨﺪﻟﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺨﺖ ﺣﻜﻤﺮاﻧﻰ اﺳﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ و اﻣﻮر ﻋﺎﻟﻢ را از راه ﺗﻔﻜﺮ
ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ اراده و ﻣﺸﻴﺖ و اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ ﺧﻮد ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ و
ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻰﺑﺨﺸﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺗﻮرات ﻣﻮﺟﻮد  ،آن ﻧﻴﺮو  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ را
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮدى ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮده و ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺧﻮد آﻓﺮﻳﺪه ،
ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﻧﺠﻴﻞﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ .
ﭘﺲ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﺒﻊ ﺑﺸﺮ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى ﺳﺎده اوﻟﻰ اﻳﻦ ﺑﻮده
ﻛﻪ ﺑﺮاى ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻨﺰه از ﺷﺒﻪ و ﻧﻈﻴﺮ ﺧﻮد ﺻﻮرﺗﻰ ﺗﺼﻮر ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات
ﻣﺎدى و ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ  ،اﻟﺒﺘﻪ ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ اوﺻﺎف و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺧﺪا ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺗﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن  ،ﺛﺎﻟﻮث) ﻳﻌﻨﻰ ﺳﻪ ﺧﺪا ﺑﻮدن ﺧﺪا در ﻋﻴﻦ ﻳﻜﻰ
ﺑﻮدن!!( را ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ داراى ﺳﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻰ ﻫﺮ ﻳﻚ از
ﺻﻔﺎت ﻋﻤﻮﻣﻰ  ،وﺟﻪ و ﺻﻮرﺗﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى رب ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﺳﻪ ﺻﻮرت  ،ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪ
ﻣﻰﺷﻮد .
ﺑﺤﺚ  -2ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا از راه ﻋﺒﺎدت
وﻗﺘﻰ اﻧﺴﺎن ﺣﻜﻢ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاى ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎﻟﻖ و ﺧﺪاﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﻪ ﻋﻠﻢ
و ﻗﺪرت ﺧﻮد آﻓﺮﻳﺪه دﻳﮕﺮ ﭼﺎرهاى ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﺪارد ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ او ﺧﺎﺿﻊ ﮔﺮدد  ،ﺧﻀﻮﻋﻰ
ﻋﺒﺎدﺗﻰ  ،ﺗﺎ ﻧﺎﻣﻮس ﻋﺎم ﻋﺎﻟﻤﻰ را ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺧﻀﻮع ﺿﻌﻴﻒ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮى و ﺧﺎﺿﻊ ﺷﺪن
ﻋﺎﺟﺰ و ﻧﺎﺗﻮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎدر و ﺗﻮاﻧﺎ و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪن ﺻﻐﻴﺮ ﺣﻘﻴﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻈﻴﻢ ﻛﺒﻴﺮ اﺳﺖ
ﭘﻴﺮوى ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ  ،آرى اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻮس ﻋﺎم در ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺎرى اﺳﺖ و در ﻫﻤﻪ اﺟﺰاى ﻫﺴﺘﻰ
ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻮس ﻛﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺒﺎب در ﻣﺴﺒﺒﺎت اﺛﺮ ﻧﻤﻮده و ﻣﺴﺒﺒﺎت از
اﺳﺒﺎب ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻮس در ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ  ،ﻣﻈﺎﻫﺮى ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺪارد ﺑﻠﻜﻪ وﻗﺘﻰ در ﻣﻮﺟﻮدات
ﺟﺎﻧﺪار ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻌﻮر و اراده ﻇﻬﻮر ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮش ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﻀﻮع و اﻧﻘﻴﺎد ﺿﻌﻴﻒ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮى ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ از ﺣﺎل ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻰ زﺑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺧﻮد را در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ از ﺧﻮد ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ دﭼﺎر ﺣﺎﻟﺖ ﻳﺎس ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ از
ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ او و از ﻏﻠﺒﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮ او ﻧﻮﻣﻴﺪ ﮔﺸﺘﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ و ﻣﻨﻘﺎد او ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .
و وﻗﺘﻰ در اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻇﻬﻮر ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮش وﺳﻴﻊﺗﺮ و روﺷﻦﺗﺮ از ﻣﻈﺎﻫﺮ آن در
ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﺳﺖ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺴﺎن داراى درﻛﻰ ﻋﻤﻴﻖﺗﺮ و ﺧﺼﻴﺼﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و در اﺟﺮاى
آن ﻧﺎﻣﻮس در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﺻﺪ و اﻋﻤﺎﻟﺶ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﻮر اﺟﺮاء ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ  ،او در ﻫﺮ ﻛﺎرى ﺟﻠﺐ
ﻧﻔﻊ و ﻳﺎ دﻓﻊ ﺿﺮر را در ﻧﻈﺮ دارد ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮرش ﺑﺎ ﺧﻀﻮع ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮد  ،ﺧﻀﻮﻋﻰ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ آن از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﺟﻮر ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻀﻮع
رﻋﻴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻠﻄﺎن و ﺧﻀﻮع ﻓﻘﻴﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﻨﻰ  ،ﺧﻀﻮع ﻣﺮﺋﻮس در ﺑﺮاﺑﺮ رﺋﻴﺲ  ،ﻣﺎﻣﻮر
در ﺑﺮاﺑﺮ آﻣﺮ  ،ﺧﺎدم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺨﺪوم  ،ﻣﺘﻌﻠﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻌﻠﻢ  ،ﻋﺎﺷﻖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺤﺒﻮب ،
ﻣﺤﺘﺎج در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺘﻐﻨﻰ  ،ﻋﺒﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮﻻ  ،ﻣﺮﺑﻮب در ﺑﺮاﺑﺮ رب  ،ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ و
ﺷﻜﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪه اﺳﺖ .
وﻟﻰ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺷﻜﺎﻟﻰ ﻛﻪ دارد ﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ و آن ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از اﺣﺴﺎس ذﻟﺖ و ﺧﻮارى در ﻧﻔﺲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺰت و ﻗﻬﺮ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ و آن ﺷﻜﻞ و
ﻗﻴﺎﻓﻪاى ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻰ از اﺣﺴﺎس دروﻧﻰ ذﻟﺖ اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﻤﺎن ﻋﺒﺎدت  ،ﺣﺎل ﻫﺮ
ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ
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ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻫﻤﻪ اﻧﺤﺎء ﺧﻀﻮعﻫﺎ ﭼﻪ ﺧﻀﻮع در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و
ﭼﻪ ﺧﻀﻮع ﺑﺮده در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮﻻﻳﺶ و ﭼﻪ ﺧﻀﻮع رﻋﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﺶ و ﭼﻪ ﺧﻀﻮع
ﻣﺤﺘﺎج در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺘﻐﻨﻰ و ﭼﻪ ﻏﻴﺮ اﻳﻨﻬﺎ  ،ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ .
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﻧﺴﺎن ﻫﻴﭻ راﻫﻰ ﺑﻪ اﻧﻜﺎر اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺪارد و ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ
ﺧﻀﻮﻋﻰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ و ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺧﻀﻮع رﻳﺸﻪ در
ﻓﻄﺮت آدﻣﻰ دارد و ﻓﻄﺮﻳﺎت ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺷﺎﻧﻪ از زﻳﺮ آن ﺧﺎﻟﻰ ﻛﺮد ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ
ﻛﺸﻒ ﺧﻼﻓﻰ رخ دﻫﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﺪﺗﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﻼن ﺷﺨﺺ ﺧﻀﻮع داﺷﺖ او را ﻗﻮى
و ﺧﻮد را ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻰﭘﻨﺪاﺷﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﻛﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺮده  ،ﻧﻪ آن ﺷﺨﺺ ﻗﻮى ﺑﻮده و ﻧﻪ
ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ او ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ دو  ،ﺳﺮ و ﺗﻪ ﻳﻚ ﻛﺮﺑﺎﺳﻨﺪ .
و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ و دﻳﻦ ﻣﺒﻴﻦ اﺳﻼم از ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺧﺪاﻳﺎن دروﻏﻴﻨﻰ ﻏﻴﺮ از ﺧﺪا و ﺧﻀﻮع در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﻬﻰ ﻧﻜﺮده ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺑﺮاى ﻣﺮدم
روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻛﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺧﺪاﻳﺎن دروﻏﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﻣﺮدم ﻣﺨﻠﻮق و
ﻣﺮﺑﻮﺑﻨﺪ و ﻋﺰت و ﻗﻮت ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﺮاى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در
ﺑﺎره ﻣﺨﻠﻮق ﺑﻮدن ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا اﺳﺖ ﻓﺮﻣﻮده:
» ان اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺪﻋﻮن ﻣﻦ دون اﷲ ﻋﺒﺎد أﻣﺜﺎﻟﻜﻢ!« )/194اﻋﺮاف( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» و اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺪﻋﻮن ﻣﻦ دوﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﻧﺼﺮﻛﻢ و ﻻ اﻧﻔﺴﻬﻢ ﻳﻨﺼﺮون! و ان ﺗﺪﻋﻮﻫﻢ
اﻟﻰ اﻟﻬﺪى ﻻ ﻳﺴﻤﻌﻮا و ﺗﺮﻳﻬﻢ ﻳﻨﻈﺮون اﻟﻴﻚ و ﻫﻢ ﻻ ﻳﺒﺼﺮون!«
)/198اﻋﺮاف(

و در ﺑﺎره اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻀﻮع در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻄﺮى ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻗﻞ ﻳﺎ اﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﺗﻌﺎﻟﻮا اﻟﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﺳﻮاء ﺑﻴﻨﻨﺎ و ﺑﻴﻨﻜﻢ أن ﻻ ﻧﻌﺒﺪ اﻻ اﷲ و ﻻ ﻧﺸﺮك
ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎ وﻻ ﻳﺘﺨﺬ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﺑﻌﻀﺎ أرﺑﺎﺑﺎ ﻣﻦ دون اﷲ ﻓﺎن ﺗﻮﻟﻮا ﻓﻘﻮﻟﻮا اﺷﻬﺪوا ﺑﺎﻧﺎ
ﻣﺴﻠﻤﻮن!«)/61آل ﻋﻤﺮان(

در اﻳﻦ آﻳﻪ  ،ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﺘﻢ ﺷﺪه  ،ﺑﻌﺪ از
آﻧﻜﻪ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب را دﻋﻮت ﻛﺮد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺒﺎدت ﻏﻴﺮ ﺧﺪا را ﺗﺮك ﻛﻨﻨﺪ و دﺳﺖ از ﺧﺪاﻳﺎن
دروﻏﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و از ﺧﻀﻮع در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﺧﻮد اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﻨﺪ .
ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺲ ﺷﺎﻫﺪﺷﺎن ﺑﮕﻴﺮ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن  ،ﺗﺴﻠﻴﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاﻳﻴﺪ!
و در ﺑﺎره اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﻮتﻫﺎ و ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ از آن ﺧﺪا اﺳﺖ ﻓﺮﻣﻮد:
» أن اﻟﻘﻮة ﷲ ﺟﻤﻴﻌﺎ! « )/165ﺑﻘﺮه(و در ﺑﺎره اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﺰت از آن ﺧﺪا اﺳﺖ
ﻓﺮﻣﻮد:
» ﻓﺎن اﻟﻌﺰة ﷲ ﺟﻤﻴﻌﺎ!«)/139ﻧﺴﺎ( و در ﺑﺎره اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻴﭻ
دوﺳﺖ و ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﻴﺎر و ﺷﻔﻴﻌﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻓﺮﻣﻮده:

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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» ﻣﺎ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ دوﻧﻪ ﻣﻦ وﻟﻰ و ﻻ ﺷﻔﻴﻊ !«)/4ﺳﺠﺪه(
و آﻳﺎت دﻳﮕﺮى در اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ اﺳﺖ .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ  ،ﻧﺰد ﻏﻴﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﺎ را وادار ﺑﻪ ﺧﻀﻮع ﻛﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد
 ،ﭘﺲ ﻫﻴﭻ ﻣﺠﻮزى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﻀﻮع ﻣﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺴﻰ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﺟﺎﻳﺰ ﻛﻨﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ
ﺧﻀﻮع در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﺑﺮﮔﺸﺘﺶ ﺑﻪ ﺧﻀﻮع در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﺷﺪ و دﺳﺘﻮر ﺑﻪ اﺣﺘﺮام
ﻏﻴﺮ ﺧﺪا و ﺗﻌﻈﻴﻤﺶ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ اﺣﺘﺮام
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و ﭘﻴﺮوى ﺑﺪون ﭼﻮن و ﭼﺮاى آن ﺟﻨﺎب  ،ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ
زﻳﺮ در ﺑﺎره آن ﻓﺮﻣﻮده:
» اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺒﻌﻮن اﻟﺮﺳﻮل اﻟﻨﺒﻰ اﻻﻣﻰ  ...ﻓﺎﻟﺬﻳﻦ اﻣﻨﻮا ﺑﻪ و ﻋﺰروه و ﻧﺼﺮوه و اﺗﺒﻌﻮا
اﻟﻨﻮر اﻟﺬى اﻧﺰل ﻣﻌﻪ اوﻟﺌﻚ ﻫﻢ اﻟﻤﻔﻠﺤﻮن!«)/157اﻋﺮاف(

و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ اوﻟﻴﺎء اﷲ ﻛﻪ آﻳﻪ زﻳﺮ در ﺑﺎره آن ﻓﺮﻣﻮده:
» اﻧﻤﺎ وﻟﻴﻜﻢ اﷲ و رﺳﻮﻟﻪ و اﻟﺬﻳﻦ اﻣﻨﻮا  ...و ﻫﻢ راﻛﻌﻮن!« )/55ﻣﺎﺋﺪه(
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» و اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن و اﻟﻤﺆﻣﻨﺎت ﺑﻌﻀﻬﻢ أوﻟﻴﺎء ﺑﻌﺾ ﻳﺎﻣﺮون ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف و ﻳﻨﻬﻮن ﻋﻦ
اﻟﻤﻨﻜﺮ!«)/71ﺗﻮﺑﻪ(
و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺧﺪا ﻛﻪ آﻳﻪ زﻳﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ:
» و ﻣﻦ ﻳﻌﻈﻢ ﺷﻌﺎﺋﺮ اﷲ ﻓﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﻮى اﻟﻘﻠﻮب!« )/32ﺣﺞ(
ﭘﺲ در اﺳﻼم ﻫﻴﭻ ﺧﻀﻮﻋﻰ ﺑﺮاى اﺣﺪى ﻏﻴﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ آن
ﺧﻀﻮﻋﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﺶ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ دﺳﺘﻮر اﻟﻬﻰ و ﺧﻀﻮع در ﺑﺮاﺑﺮ او ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﺤﺚ  -3ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ
در ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در ﺗﺠﺴﻢ دادن ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﻌﻨﻮى و ﺗﺼﻮر و
ﻗﺎﻟﺐﮔﻴﺮى آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺜﻴﻞ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺤﺴﻮس  ،در ﭘﺮﺗﮕﺎﻫﻰ دﺷﻮار ﻗﺮار دارد و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل
 ،اﻳﻦ درك ﻓﻄﺮى را ﻧﻴﺰ دارد ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﻧﻴﺮوﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻓﻮق ﻧﻴﺮوى او و ﻗﺎﻫﺮ و ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ
او ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از ﺧﻀﻮع و اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﺎن آن ﻧﻴﺮو اﺳﺖ .
و ﭼﻮن اﻧﺴﺎن  ،ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻰ دارد ﻛﻪ ﺳﺮاﻳﺖ روﺣﻰ ﺷﺮك و وﺛﻨﻴﺖ در ﻣﺠﺘﻤﻊ او
آن ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻰ اﺻﻼ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻴﺴﺖ ﺣﺘﻰ در ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﺘﻤﺪن و ﭘﻴﺶ
رﻓﺘﻪ اﻣﺮوزى و ﺣﺘﻰ در ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻰ ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺶ ﺑﻰ دﻳﻨﻰ اﺳﺖ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻣﺮدان
ﺳﻴﺎﺳﻰ و ﻳﺎ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺧﻮد ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و آن را ﺗﻌﻈﻴﻢ و اﺣﺘﺮام ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و در ﺧﺎﺿﻊ
ﺷﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎ  ،ﺣﺮﻛﺎﺗﻰ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاﺳﻢ وﺛﻨﻴﺖ ﻋﻬﺪ ﻗﺪﻳﻢ

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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و اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى اوﻟﻰ را ﺑﻪ ﻳﺎد ﻣﺎ ﻣﻰآورد ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ در ﻫﻤﻴﻦ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ در روى زﻣﻴﻦ
آﻧﻘﺪر ﺑﺖﭘﺮﺳﺖ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ آﻣﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ و اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺒﻮه ،
ﻫﻢ در ﺷﺮق زﻣﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻢ در ﻏﺮب آن .
از اﻳﻨﺠﺎ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪ ﺣﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻘﻠﻰ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﺳﺎس و رﻳﺸﻪ
وﺛﻨﻴﺖ ﻫﻤﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزى ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻗﺒﻞ از ﭘﻴﺪا ﺷﺪن وﺛﻨﻴﺖ ،
ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻦ رﺳﻢ در ﺑﺸﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺑﺰرﮔﺎن ﺧﻮد و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺰرﮔﺎﻧﻰ ﻛﻪ از آﻧﺎن
از دﻧﻴﺎ ﻣﻰرﻓﺘﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪاى ﻣﻰﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻳﺎد او را زﻧﺪه ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪ  ،ﺳﭙﺲ اﻳﻦ
رﺳﻢ ﭘﻴﺪا ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى رب اﻟﻨﻮعﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ اﻋﺘﻘﺎدﺷﺎن رب ﻧﺎﺣﻴﻪاى از ﻧﻮاﺣﻰ ﻋﺎﻟﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﺴﻤﻪاى ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺻﻔﺎﺗﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى آن رب اﻟﻨﻮع و ﻳﺎ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﺮاى آن ﺧﺪا ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ .
اﺗﻔﺎﻗﺎ در رواﻳﺎت وارده از ﻃﺮق اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻧﻴﺰ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻰ دﻳﺪه
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،از آن ﺟﻤﻠﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ رواﻳﺘﻰ ﻣﻀﻤﺮ) ﻳﻌﻨﻰ
ﺑﺪون ذﻛﺮ ﻧﺎم اﻣﺎم آورده (،و در ﻛﺘﺎب ﻋﻠﻞ اﻟﺸﺮاﻳﻊ ﻫﻤﺎن رواﻳﺖ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﺳﻨﺪ از اﻣﺎم ﺻﺎدق
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم آﻣﺪه ﻛﻪ در ذﻳﻞ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ»:و ﻗﺎﻟﻮا ﻻﺗﺬرن اﻟﻬﺘﻜﻢ /23) «!...ﻧﻮح( ﻓﺮﻣﻮده :اﻳﻨﻬﺎ
ﻣﺮدﻣﻰ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺧﺪا ﭘﺮﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و وﻗﺘﻰ از دﻧﻴﺎ رﻓﺘﻨﺪ ﺧﻮﻳﺸﺎن و
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪاﻧﺸﺎن از ﻣﺮگ آﻧﺎن ﺳﺨﺖ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪﻧﺪ  ،اﺑﻠﻴﺲ  -ﻛﻪ ﺧﺪا ﻟﻌﻨﺘﺶ ﻛﻨﺪ  -ﻧﺰد
آﻧﺎن آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ  :ﻣﻦ)ﺑﺮاى ﺗﺴﻼى دل ﺷﻤﺎ( اﺻﻨﺎم و ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ و ﻗﻴﺎﻓﻪ آن
ﻋﺰﻳﺰان ﺷﻤﺎ ﻣﻰﺳﺎزم ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻛﺮدن ﺑﻪ آن ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎ دﻟﺘﺎن آرام ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻮس
ﺷﻮﻳﺪ و از ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا ﺑﺎز ﻧﻤﺎﻧﻴﺪ  ،ﭘﺲ ﺑﺮاى آﻧﻬﺎ اﺻﻨﺎﻣﻰ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻋﺰﻳﺰان آﻧﺎن درﺳﺖ ﻛﺮد
ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر آن ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﻣﻰﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ  ،در ﺿﻤﻦ در ﺣﺎل
ﻋﺒﺎدت  ،ﺑﻪ آن ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﭼﻮن ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﺷﺪ ﺑﺮاى
اﻳﻨﻜﻪ از ﻋﺒﺎدت ﺑﺎز ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎ را داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﺧﻮد ﻣﻰﺑﺮدﻧﺪ .
اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻳﻌﻨﻰ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻳﺎدﺑﻮد ﻋﺰﻳﺰان ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ
ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﻳﻚ ﻧﺴﻞ از ﺑﻴﻦ رﻓﺖ و اوﻻد آﻧﺎن روى ﻛﺎر آﻣﺪﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ از ﻣﻨﻄﻖ ﭘﺪران
ﺧﻮد در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻛﻮر اﻃﻼﻋﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺪراﻧﺸﺎن ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎ
را ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ  ،ﻟﺬا آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎى ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﺷﺮوع ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ اﺻﻨﺎم
 ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و ﻻ ﺗﺬرن ودا و ﻻ ﺳﻮاﻋﺎ/23)«!...ﻧﻮح(
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ در روم و ﻳﻮﻧﺎن ﻗﺪﻳﻢ رﺳﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ
ﺧﺎﻧﻮادهاى  ،ﺑﺰرگ ﺧﻮد را ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ و وﻗﺘﻰ ﺑﺰرﮔﺸﺎن از دﻧﻴﺎ ﻣﻰرﻓﺖ ﺻﻨﻢ و
ﻣﺠﺴﻤﻪاى از آن ﺑﺰرگ ﺑﺮاﻳﺸﺎن درﺳﺖ ﻣﻰﺷﺪ ﺗﺎ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ آن را ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن روم در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﺧﻮد ﻣﻌﺒﻮد و ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ
ﻫﻢ) اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻰ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮده (،و از آﻧﻬﺎ ﻧﻤﺮود ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را
ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب ﺑﺎ وى در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻣﺤﺎﺟﻪ و ﺟﺪال و اﺣﺘﺠﺎج ﻛﺮد و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻋﻮن
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را ذﻛﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ .
ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮوز در ﺑﺖ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد و در آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﺮ ﺟﺎى ﻣﺎﻧﺪه
ﻣﺠﺴﻤﻪ و ﺻﻨﻢ ﺑﺴﻴﺎرى از رﺟﺎل ﺑﺰرگ دﻳﻦ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺑﻮدا و ﺻﻨﻢﻫﺎى ﺑﺴﻴﺎرى از
ﺑﺮاﻫﻤﻪ و دﻳﮕﺮان ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .
اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاى ﻣﺮدﮔﺎن ﺧﻮد ﺻﻨﻢ ﻣﻰﺳﺎﺧﺘﻪ و آن را ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از
ﺷﻮاﻫﺪى اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ اﻗﻮام  ،ﻣﺮگ را اﻧﺘﻬﺎى زﻧﺪﮔﻰ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ دﻳﮕﺮ ﺑﻄﻼن و
ﻧﺎﺑﻮدى ﻧﻤﻰداﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ارواح ﻣﺮدﮔﺎن  ،ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻗﻰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﺎن ﻋﻨﺎﻳﺖ و آﺛﺎرى ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ در ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻧﻴﺰ دارﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ
آﺛﺎر وﺟﻮدﻳﺸﺎن ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدن ﻗﻮىﺗﺮ و ارادهﺷﺎن ﻧﺎﻓﺬﺗﺮ و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﺑﺮاى
اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدن  ،دﻳﮕﺮ ﭘﺎى ﺑﻨﺪ ﭼﺎر ﭼﻮب ﻣﺤﺪود ﻣﺎدﻳﺎت ﻧﺒﻮده و از ﺗﺎﺛﺮات ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ و
اﻧﻔﻌﺎﻟﻬﺎى ﺟﺮﻣﺎﻧﻰ) اﺛﺮ ﭘﺬﻳﺮى ﻣﺎدى( ﻧﺠﺎت ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻟﺬا ﻓﺮﻋﻮن  ،ﻫﻢ ﻋﺼﺮ ﻣﻮﺳﻰ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮدش اﻟﻪ ﻣﺮدم ﺑﻮد ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺑﺮاى ﺧﻮد اﺻﻨﺎﻣﻰ داﺷﺖ و ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ
در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻗﺎل اﻟﻤﻼ ﻣﻦ ﻗﻮم ﻓﺮﻋﻮن اﺗﺬر ﻣﻮﺳﻰ و ﻗﻮﻣﻪ ﻟﻴﻔﺴﺪوا ﻓﻰ اﻻرض و ﻧﺬرك و
آﻟﻬﺘﻚ!« )/127اﻋﺮاف(

ﺑﺤﺚ  -4ﭼﺮا ﺑﺮاى ارﺑﺎب اﻧﻮاع و ﺧﺪاﻳﺎﻧﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ
وﻟﻰ ﺑﺮاى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻧﺴﺎﺧﺘﻨﺪ ؟

ﮔﻮﻳﺎ  -ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻴﻢ  -ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزى ﺑﺮاى رﺟﺎل ﺑﺰرگ  ،ﺑﺸﺮ را
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاى ﻣﻌﺒﻮدﻫﺎى ﺧﻴﺎﻟﻰ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺑﺴﺎزﻧﺪ وﻟﻰ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪارد ﻛﻪ
ﺑﺮاى ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﺧﺪاﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺎل و ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ
دﺳﺖ اوﻫﺎم ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺘﺶ اﺣﺎﻃﻪ ﻳﺎﺑﺪ و ﮔﻮﻳﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺘﻌﺎﻟﻰ ﺑﻮدن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را از ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزى ﺑﺮاى او ﻣﻨﺼﺮف ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ او
واداﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﻓﺮد و ﻗﻮﻣﻰ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از ﺟﻬﺎت ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮس در ﻋﺎﻟﻢ اﻫﻤﻴﺖ
ﻣﻰداده ﺑﺮاى ﺧﺪاى آن ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻣﻰﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎ ﻋﺒﺎدت آن ﺧﺪا ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او اﷲ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮ آن ﻧﺎﺣﻴﻪ را ﺑﻪ او واﮔﺬار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺧﺪا را ﻋﺒﺎدت ﻣﻰﻛﺮده.
آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎﻫﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻬﺎ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻳﺪ و

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﻓﻮاﻳﺪ درﻳﺎ ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻪ و از ﺧﻄﺮ ﻃﻐﻴﺎن درﻳﺎ ﺑﻴﻤﻨﺎك ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺪاى درﻳﺎﻫﺎ را ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ
ﺗﺎ آﻧﺎن را از ﻋﻮاﻳﺪ درﻳﺎﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻮده و از ﻃﻮﻓﺎن و ﻃﻐﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ .
و آﻧﻬﺎ ﻛﻪ در ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ ﺧﺪاى ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ را ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن را از
ﻓﻮاﻳﺪ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮردار و از ﺿﺮر و زﻳﺎن آﻧﻬﺎ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻫﻞ ﺟﻨﮓ ﺑﻮدﻧﺪ
رب ﺟﻨﮓ را ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﺑﺮاى آﻧﺎن اﻫﻤﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﺧﺪاى
آن را ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ .
ﭼﻴﺰى ﻧﮕﺬﺷﺖ ﻛﻪ ﺳﻠﻴﻘﻪﻫﺎ ﻧﻴﺰ در ﻛﺎر ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزى ﺑﻪ ﻛﺎر اﻓﺘﺎد و ﻫﺮ ﻛﺲ ﻫﺮ
اﻟﻬﻰ را ﻛﻪ دوﺳﺖ ﻣﻰداﺷﺖ و ﻃﺒﻖ ﺷﻜﻞ و ﻗﻴﺎﻓﻪاى ﻛﻪ در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺑﺮاى آن اﻟﻪ ﺗﺼﻮر
ﻣﻰﻛﺮد ﻣﺠﺴﻤﻪاى ﻣﻰﺳﺎﺧﺖ اﮔﺮ دﻟﺶ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ آن را از ﻓﻠﺰ ﺑﺴﺎزد از ﻓﻠﺰ ﻣﻰﺳﺎﺧﺖ و
اﮔﺮ دوﺳﺖ ﻣﻰداﺷﺖ از ﭼﻮب ﻳﺎ ﺳﻨﮓ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ اﻳﻨﻬﺎ ﻣﻰﺳﺎﺧﺖ  ،ﺣﺘﻰ رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻨﻰ
ﺣﻨﻔﻴﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪاى از ﻳﻤﺎﻣﻪ ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﺑﺘﻰ از ﻛﺸﻚ درﺳﺖ ﻛﺮدﻧﺪ و اﺗﻔﺎﻗﺎ وﻗﺘﻰ دﭼﺎر ﻗﺤﻄﻰ
ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻓﺸﺎر آورد از ﻧﺎﭼﺎرى ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮده و ﺑﺖ ﺧﻮد را ﺧﻮردﻧﺪ .
ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﺎن اﮔﺮ ﺑﻪ درﺧﺖ و ﻳﺎ ﺳﻨﮕﻰ زﻳﺒﺎ ﺑﺮ ﻣﻰﺧﻮردﻧﺪ و از آن ﺧﻮﺷﺸﺎن
ﻣﻰآﻣﺪ ﻫﻤﺎن را ﺧﺪاى ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ  ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﻳﺎ ﺷﺘﺮى را ﺳﺮ ﻣﻰﺑﺮﻳﺪﻧﺪ
و ﺧﻮن آن را ﺑﻪ آن ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻣﻰﻣﺎﻟﻴﺪﻧﺪ ﺗﺎ آن ﺑﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﺷﺘﺮان اﻳﺸﺎن را از درد و
ﺑﻼ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ و وﻗﺘﻰ ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﺸﺎن ﻣﺮﻳﺾ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﻳﻜﻰ ﻳﻜﻰ آورده و ﺑﻪ ﺑﺖ
ﻣﻰﻣﺎﻟﻴﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﻔﺎ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻰﺷﺪ ﻛﻪ درﺧﺘﺎن را ارﺑﺎب و ﺧﺪاى ﺧﻮد اﺗﺨﺎذ
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ آن درﺧﺘﺎن ﺑﻪ اﺻﻄﻼح دﺧﻴﻞ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ و از آن ﺗﺒﺮك ﻣﻰﺟﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺰ
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﺳﻴﺐ ﻧﻤﻰرﺳﺎﻧﺪﻧﺪ  ،ﻧﻪ ﻗﻄﻌﺶ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﻧﻪ ﺷﺎﺧﻪاش را ﻣﻰﺷﻜﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ آوردن
ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﻬﺎ و ﻧﺬورات و ﻫﺪاﻳﺎ ﺑﻪ آن درﺧﺘﻬﺎ ﺗﻘﺮب ﻣﻰﺟﺴﺘﻨﺪ .
اﻳﻦ ﺳﻨﺖ  ،ﻛﺎر ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻫﺮج و ﻣﺮج ﻛﺸﺎﻧﻴﺪ و ﻋﻘﺎﻳﺪ در ﺑﺎره ﺑﺖ و
ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻰ آﻧﻘﺪر ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﺿﺎﺑﻄﻪاى ﻧﻤﻰﺗﻮان آن را آﻣﺎرﮔﻴﺮى ﻧﻤﻮد ،
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪات ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن اﻳﻦ ﻳﻚ ﻋﻘﻴﺪه وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺖ را
ﺷﻔﻴﻊ ﺧﻮد ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪا ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ آن ﺑﺖ  ،ﺧﻴﺮات را ﺑﻪ ﺳﻮى آﻧﺎن ﺟﻠﺐ و ﺷﺮور را از
آﻧﺎن دﻓﻊ ﻛﻨﺪ  ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎرى از ﻋﻮام ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺖ را ﻣﺴﺘﻘﻞ در اﻟﻮﻫﻴﺖ
ﻣﻰداﻧﻨﺪ ﻧﻪ ﺷﻔﻴﻊ در درﮔﺎه ﻣﻌﺒﻮد و ﺣﺘﻰ آن را ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﺑﺮﺗﺮ از او ﻣﻰداﻧﻨﺪ
دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻢ آﻳﻪ زﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ آﻧﺎن را ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻓﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﺸﺮﻛﺎﺋﻬﻢ ﻓﻼ ﻳﺼﻞ اﻟﻰ اﷲ و ﻣﺎ ﻛﺎن ﷲ ﻓﻬﻮ ﻳﺼﻞ اﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﻢ!«
)/136اﻧﻌﺎم(

ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﺟﻦ را ﻋﺒﺎدت ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻌﻀﻰ ﺳﺘﺎرﮔﺎن

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺘﺎره ﺷﻌﺮى را ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻨﺪ و ﻃﺎﻳﻔﻪاى ﺑﻌﻀﻰ از ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺳﻴﺎر را ﻣﻌﺒﻮد ﺧﻮد
ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ  -ﻛﻪ در ﻛﺘﺎب اﻟﻬﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻋﻘﺎﻳﺪ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ  -اﻧﮕﻴﺰه آﻧﺎن در ﻫﻤﻪ
اﻳﻨﻬﺎ ﻃﻤﻊ در ﺧﻴﺮ ﻣﻌﺒﻮدﻫﺎ و ﻳﺎ ﺗﺮس از ﺷﺮ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .
ﻛﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا را ﻣﻌﺒﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮاى آن ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺘﻰ
درﺳﺖ ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﺒﺎدات ﺧﻮد را روﺑﺮوى آن ﺻﻨﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ
ﻣﻌﺒﻮد ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﺘﻰ ﻧﻴﺰ از ﭼﻮب ﻳﺎ ﺳﻨﮓ و ﻳﺎ ﻓﻠﺰ ﺑﺮاى آن درﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و از
ﺻﻔﺎت و ﻣﺰاﻳﺎى ﺣﻴﺎت  ،ﻫﺮ ﻣﺰﻳﺘﻰ را ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻣﻌﺒﻮد ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ آن ﺻﻔﺖ و ﻣﺰﻳﺖ را
در آن ﺑﺖ ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻰﺳﺎزﻧﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺘﻰ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن ﻣﻰﺗﺮاﺷﻨﺪ و ﺑﺘﻰ دﻳﮕﺮ را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺣﻴﻮان  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺒﻮدﺷﺎن ﺷﻜﻞ و ﻗﻴﺎﻓﻪ آن ﺑﺖ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻮاﻛﺐ
ﺛﺎﺑﺖ ﻳﺎ ﺳﻴﺎر و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﻪ ﻋﻠﻢ و اﻟﻪ ﺣﺐ و اﻟﻪ رزق و اﻟﻪ ﺟﻨﮓ و اﻟﻪﻫﺎﻳﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻨﻬﺎ .
و ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺻﻨﻢ ﺑﺮاى ﻣﻌﺒﻮدﻫﺎى ﺧﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ
ﺧﺪا  ،ﻣﺘﻌﺎل و ﻣﻨﺰه از داﺷﺘﻦ ﺻﻮرﺗﻰ ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺑﺎب اﻧﻮاع و ﺳﺎﻳﺮ اﻟﻪﻫﺎى
ﻣﺎدى ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ و ﻗﻴﺎﻓﻪاى در آﻳﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻇﻬﻮر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻣﺜﻼ
ﻓﻼن ﺳﺘﺎره ﻛﻪ ﻣﻌﺒﻮد ﻣﺎ اﺳﺖ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﭘﻴﺪا ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﻋﺒﺎدات ﺧﻮد را روﺑﺮوى آن اﻧﺠﺎم
دﻫﻴﻢ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب اﺳﺖ و دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻰ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ ،
ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ ﺻﻨﻤﻰ درﺳﺖ ﺷﻮد ﻛﻪ اوﻻ ﺣﺎﻛﻰ از ﺻﻔﺎت و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آن اﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ وﻗﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻋﺒﺎدﺗﻰ ﻛﻨﺪ رو ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﻛﻨﺪ.
ﺑﺤﺚ  -5ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ ﺻﺎﺑﺌﻴﻮن

وﺛﻨﻴﺖ  -ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻰ  -ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻗﺴﺎم ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن ﺑﻪ ﻳﻚ اﺻﻞ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد و آن
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺷﻔﻴﻊ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪا و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺖ و ﻣﺠﺴﻤﻪ آن ﺷﻔﻴﻊ و ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ
ﻣﺴﻠﻚ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺸﺮى را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از اﻣﺖﻫﺎى
ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ آن را ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،از اﻣﺖ ﻧﻮح و اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎاﻟﺴﻼم اﻻ اﻳﻨﻜﻪ
اﺧﺘﻼف ﻣﺬاﻫﺐ و ﮔﺮوﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﻠﻚ آﻧﻘﺪر ﺳﻠﻴﻘﻪﻫﺎ و ﻫﻮا و ﻫﻮﺳﻬﺎ و ﺧﺮاﻓﺎت را در
آن راه دادهاﻧﺪ ﻛﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮاى ﻳﻚ ﻣﺘﺘﺒﻊ  ،ﻣﺤﺎل و ﻳﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ آﻣﺎر آن
ﻣﺬاﻫﺐ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻴﺎورد و ﺑﻴﺸﺘﺮ آن ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﻮار و ﺛﺎﺑﺖ  ،و ﻗﻮاﻋﺪى
ﻧﻈﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﻛﻪ از ﻣﺬاﻫﺐ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻰ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﺎ اﻧﺪازهاى اﻧﺘﻈﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ و
اﺻﻮل و ﻓﺮوﻋﺶ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ ﻣﺬﻫﺐ ﺻﺎﺑﺌﻪ و وﺛﻨﻴﺖ ﺑﺮﻫﻤﻰﻫﺎ و ﺑﻮداﺋﻰﻫﺎ اﺳﺖ .
اﻣﺎ وﺛﻨﻴﺖ ﺻﺎﺑﺌﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﻴﻦ ﻛﻮن و ﻓﺴﺎد  ،و

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ در زﻣﻴﻦ رخ ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﺜﻼ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ اﺟﺮام ﻓﻠﻜﻰ ﭼﻮن ﺧﻮرﺷﻴﺪ و
ﻣﺎه و ﻋﻄﺎرد و زﻫﺮه و ﻣﺮﻳﺦ و ﻣﺸﺘﺮى و زﺣﻞ راﺑﻄﻪاى وﺟﻮد دارد  ،و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ
اﺟﺮام ﻓﻠﻜﻰ و روﺣﺎﻧﻴﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺤﺴﻮس و ﻣﺸﻬﻮد ﻋﺎﻟﻢ اراﺿﻰ
را ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﻰ از ﺣﻮادث زﻣﻴﻦ ارﺗﺒﺎط دارد ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺠﻮم
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪاى ﺑﺎ ﺟﺮﻣﻰ از اﺟﺮام ﺳﻤﺎوى اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺣﻮادث  ،ﻫﺮ زﻣﺎن ﻛﻪ دور
ﻓﻠﻚ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﻮد از ﻧﻮ ﺷﺮوع ﻣﻰﺷﻮد  ،ﺣﻮادث دور ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ از زﻣﻴﻦ
داﺷﺖ دوﺑﺎره ﺑﺮوز ﻣﻰدﻫﺪ و اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻤﻮاره ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻰ و
زﻣﺎﻧﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ و ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدد .
ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺟﺮام ﻓﻠﻜﻰ و روﺣﺎﻧﻴﺎت آﻧﻬﺎ واﺳﻄﻪﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻴﻦ ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن و ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺸﻬﻮد و ﻣﺎ اﮔﺮ آﻧﻬﺎ را ﻋﺒﺎدت ﻛﻨﻴﻢ آﻧﻬﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺎ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮﻳﻢ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاى آن روﺣﺎﻧﻴﺎت ﻣﺠﺴﻤﻪ و ﺑﺘﻰ
ﺑﺴﺎزﻳﻢ و آﻧﻬﺎ را ﻋﺒﺎدت ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺧﺪا را ﻋﺒﺎدت ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﻢ ﭼﻮن  ،ﻧﻪ ﺧﺪا دﻳﺪﻧﻰ اﺳﺖ و
ﻧﻪ آن روﺣﺎﻧﻴﺎت .
ﻣﻮرﺧﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ اﺳﺎس ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻰ ﺻﺎﺑﺌﻪ را ﺑﻨﻴﺎن
ﻧﻬﺎد و اﺻﻮل و ﻓﺮوع آن را ﺗﻬﺬﻳﺐ ﻛﺮد ﻳﻮذاﺳﻒ ﻣﻨﺠﻢ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻫﻨﺪ در زﻣﺎن
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻬﻤﻮرث ﭘﺎدﺷﺎه اﻳﺮان ﻇﻬﻮر ﻛﺮد و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﺬﻫﺐ ﺻﺎﺑﺌﻪ دﻋﻮت ﻧﻤﻮد و
ﺧﻠﻘﻰ اﻧﺒﻮه ﺑﻪ او ﮔﺮوﻳﺪﻧﺪ و ﻣﺬﻫﺒﺶ در اﻗﻄﺎر زﻣﻴﻦ ﻳﻌﻨﻰ در روم و ﻳﻮﻧﺎن و ﺑﺎﺑﻞ و دﻳﮕﺮ
ﺳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎ ﺷﻴﻮع ﭘﻴﺪا ﻛﺮد و ﺑﺮاى ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺒﺎدت ﻣﻌﺒﺪﻫﺎ و ﻫﻴﻜﻞﻫﺎﻳﻰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ در
آﻧﻬﺎ ﺑﺖﻫﺎﻳﻰ ﻧﺼﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺑﺘﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺘﺎرهاى ﺑﻮد  ،و اﺣﻜﺎم و ﺷﺮاﻳﻊ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪ و
ذﺑﻴﺤﻪﻫﺎ و ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﻬﺎﻳﻰ رﺳﻢ ﺷﺪ  ،ﻛﻪ ﻣﺘﺼﺪى اﻳﻦ ﻫﻴﻜﻞﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﻛﺎﻫﻨﺎن ﻣﻌﺮوف ﺑﻮدﻧﺪ و
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻰ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﻧﻴﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ .
اﻳﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪ  ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ را ﺗﻨﻬﺎ در اﻟﻮﻫﻴﺖ  ،واﺣﺪ و ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻣﻰداﻧﻨﺪ ﻧﻪ در ﻋﺒﺎدت
و او را ﻣﻨﺰه از ﻫﺮ ﻧﻘﺺ و ﻗﺒﻴﺤﻰ ﻣﻰداﻧﻨﺪ و وﻗﺘﻰ او را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ در ﻫﻤﻪ اوﺻﺎف ﺑﻪ
ﻧﻔﻰ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت  ،ﻣﺜﻼ ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺧﺪا ﻋﺎﻟﻢ و ﻗﺎدر وﺣﻰ اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺧﺪا ﺟﺎﻫﻞ و ﻋﺎﺟﺰ ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻤﻰﻣﻴﺮد و ﻇﻠﻢ و ﺟﻮر ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﺻﻔﺎت ﺳﻠﺒﻰ
را ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺎز  ،اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﻰ ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ و آن ﺻﻔﺎت را اﺳﻢ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ ،و ﻣﺎ در
اﻟﻤﻴﺰان آﻧﺠﺎ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:ان اﻟﺬﻳﻦ اﻣﻨﻮا و اﻟﺬﻳﻦ ﻫﺎدوا و اﻟﻨﺼﺎرى و
اﻟﺼﺎﺑﺌﻴﻦ!«)/62ﺑﻘﺮه( را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ  -در ﺟﻠﺪ اول  -ﻣﻘﺪارى از ﺗﺎرﻳﺦ وﺛﻨﻴﺖ ﺻﺎﺑﺌﻪ را
ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﻳﻢ.

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﺤﺚ  -6ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ ﺑﺮﻫﻤﻨﺎن

» ﺑﺮﻫﻤﻴﻪ « ﻳﻜﻰ از ﻣﺬاﻫﺐ اﺻﻠﻰ و رﻳﺸﻪدار وﺛﻨﻴﺖ اﺳﺖ و ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ
ﻗﺪﻳﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺬﻫﺐ وﺛﻨﻴﺖ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤﺪن ﻫﻨﺪى از ﻗﺪﻳﻢﺗﺮﻳﻦ ﺗﻤﺪن
ﺑﺸﺮى اﺳﺖ  ،آﻧﻘﺪر ﻗﺪﻳﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻏﺎز آن ﺑﻄﻮر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﺪه و آﻏﺎز ﺗﺎرﻳﺦ وﺛﻨﻴﺖ
ﻫﻨﺪى ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﮕﺸﺘﻪ  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻮرﺧﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﻌﻮدى
و ﻏﻴﺮ او ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺮﻫﻤﻦ ﻧﺎم اوﻟﻴﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﻨﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻼد ﻫﻨﺪ را آﺑﺎد ﻛﺮد و
ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ ﻣﺪﻧﻰ در آﻧﺠﺎ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻧﻤﻮد و ﻋﺪل و داد را در ﺑﻴﻦ اﻫﻞ ﻫﻨﺪ ﺑﮕﺴﺘﺮاﻧﻴﺪ .
و ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺮﻫﻤﻴﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻧﺎم او ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪ ﭼﻮن ﺑﺴﻴﺎرى از اﻣﻢ
ﮔﺬﺷﺘﻪ  ،ﻣﻠﻮك و ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد را ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ ﭼﻮن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﻴﺐ
داراى ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺳﻄﻮت ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻻﻫﻮت در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﻇﻬﻮر ﻛﺮده  ،ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ
ﻫﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻇﺎﻫﺮ ﻛﺘﺎب وﻳﺪا ﻛﻪ ﻛﺘﺎب ﻣﻘﺪس آﻧﺎن اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب
ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻟﻪ و ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ از آن را ﻳﻜﻰ از رﺟﺎل دﻳﻨﻰ
ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺪﻳﻢ اﻳﺸﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ارث رﺳﻴﺪه و ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را ﺟﻤﻊ ﻛﺮده و
ﺑﻪ ﻧﺎم ﻛﺘﺎب وﻳﺪا ﮔﺮد آوردهاﻧﺪ  ،ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻛﻪ اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ دﻳﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻧﻈﺎﻣﻰ
دارد  ،ﻋﻠﻤﺎى ﺳﺎﻧﺴﻜﺮﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﺣﺮف اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺮﻫﻤﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺬاﻫﺐ وﺛﻨﻴﺖ از ﻣﺸﺘﻰ اﻓﻜﺎر ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ و ﺑﻰ ارزش آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و
آﻧﮕﺎه در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺗﺤﻮﻻت و ﺗﻄﻮراﺗﻰ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و در آﺧﺮ ﺑﻬﺮهاى
از ﻛﻤﺎل را دارا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺴﺘﺎﻧﻰ در ﻛﺘﺎب داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺑﻴﺎﻧﻰ دارد ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ آن از ﻧﻈﺮ
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻰﮔﺬرد :ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺮَﻫﻢ ﻳﺎ ﺑﺮﻫﻢ) ﺑﻪ ﻓﺘﺤﻪ ﺑﺎء و راء و ﺳﻜﻮن ﻫﺎء و ﻣﻴﻢ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻓﺘﺤﻪ
ﺑﺎء و ﺳﻜﻮن راء و ﻓﺘﺤﻪﻫﺎ و ﺳﻜﻮن راء و ﻣﻴﻢ( در ﻧﺰد ﻫﻨﺪىﻫﺎ ﻧﺎم اوﻟﻴﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﺒﻮد
اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻌﺒﻮد ﻧﺰد ﻫﻨﺪىﻫﺎ اﺻﻞ و ﻣﻨﺸﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ  ،و ﺧﻮد ﻣﻮﺟﻮدى
اﺳﺖ واﺣﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ درك  ،ﻣﻮﺟﻮدى اﺳﺖ ازﻟﻰ و ﻣﻄﻠﻖ  ،ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮ
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻋﺎﻟﻢ را ﻳﻜﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ارادهاش و ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن»
أوم« ﻳﻌﻨﻰ » :ﻛﻦ – ﺑﺎش« آﻓﺮﻳﺪه .
و ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺑﺮﻫﻢ از ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎت ﺷﺒﻴﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ » اى ﺑﻮذه« و ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻰ
ﺑﻴﻦ آن دو ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ در ﻧﺎم و ﺻﻔﺎت  ،و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺮﻫﻢ را ﻧﺎم اﻗﻨﻮمﻫﺎى
ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺛﺎﻟﻮث ﻫﻨﺪىﻫﺎ از آن ﺳﻪ ﺗﺎﻟﻴﻒ ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ دﻳﮕﺮ ﺑﺮﻫﻤﺎ و وﺷﻨﻮ و ﺳﻴﻮا
از آن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻨﺪ  ،و ﭘﺮﺳﺘﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻫﻢ را ﺑﺮﻫﻤﻴﻮن و ﻳﺎ ﺑﺮاﻫﻤﻪ ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ .

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان

١٣٦

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

و اﻣﺎ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺮﻫﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﻤﺎن ﺑﺮﻫﻢ ﻣﻌﺒﻮد ﻫﻨﺪىﻫﺎ اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﻌﻀﻰ از
ﺣﺎﻻﺗﺶ ﻳﻌﻨﻰ در زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ) ﺑﻪ دﻟﻴﻞ زﻳﺎد ﺷﺪن اﻟﻒ در آﺧﺮش
ﻛﻪ اﻳﻦ از اﺻﻄﻼﺣﺎت آﻧﻬﺎ اﺳﺖ (،ﭘﺲ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻫﻨﻮد  ،ﺑﺮﻫﻢ و ﺑﺮﻫﻤﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ و
آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از آﻓﺮﻳﺪﮔﺎر ﺟﻬﺎن ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از آﻓﺮﻳﺪن ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺮﻫﻢ و ﺑﻌﺪ از دﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر
ﺧﻠﻘﺖ ﺷﺪن ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺮﻫﻤﺎ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺑﺮﻫﻤﺎ ﻫﻤﺎن اﻗﻨﻮم اول از ﺛﺎﻟﻮث ﻫﻨﺪى اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺑﺮﻫﻢ در ﺳﻪ اﻗﻨﻮم ﻇﻬﻮر ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻫﺮ ﺑﺎر در ﻳﻚ اﻗﻨﻮم  ،ﭘﺲ اﻗﻨﻮم اول ﻛﻪ ﺑﺮﻫﻢ
ﺑﺮاى اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در آن ﻇﻬﻮر ﻛﺮده ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺮﻫﻤﺎ اﺳﺖ و اﻗﻨﻮم دوم ﻧﺎﻣﺶ وﺷﻨﻮ اﺳﺖ و اﻗﻨﻮم
ﺳﻮم ﻧﺎﻣﺶ ﺳﻴﻮا اﺳﺖ .
ﭘﺲ ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﺑﺮﻫﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧﻠﻘﺖ ﺷﻮد ﻣﺪﺗﻰ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺑﺮ روى ﺳﺪره
اى ﻛﻪ در زﺑﺎن ﻫﻨﺪى ﺑﻪ آن ﻛﻤﺎﻻ و در زﺑﺎن ﺳﻨﺴﻜﺮﻳﺖ ﺑﺪﻣﺎ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﻨﺸﺴﺖ و از ﻫﺮ ﺳﻮ
ﻧﻈﺮ ﻣﻰﻛﺮد  ،ﺑﺮﻫﻤﺎ ﻛﻪ ﺧﻮد ﭼﻬﺎر ﺳﺮ و ﻫﺸﺖ ﭼﺸﻢ داﺷﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﺮد ﺟﺰ ﻓﻀﺎﻳﻰ
ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻊ و ﻇﻠﻤﺎﻧﻰ و ﻣﺎﻻﻣﺎل از آب ﻧﺪﻳﺪ از آن ﻓﻀﺎى ﺗﺎرﻳﻚ دﻫﺸﺖ زده ﺷﺪ و
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺮ آن را رﻳﺸﻪﻳﺎﺑﻰ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺳﺎﻛﺖ و ﻻل  ،ﻏﺮق در ﺗﻔﻜﺮ ﮔﺸﺖ .
ﻗﺮﻧﻬﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻮال ﮔﺬﺷﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺻﺪاﺋﻰ ﺑﻪ دو ﮔﻮﺷﺶ ﺧﻮرد و ﺻﺪاى ﻧﺎﻣﺒﺮده
 ،او را ﻛﻪ در ﺣﺎل ﭼﺮت زدن و اﻧﺪﻳﺸﻴﺪن ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد آورد و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﻛﻪ  :ﻫﻮش و
ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎ ﺑﺎﻏﺎدان ﺑﺎﺷﺪ  -ﺑﺎﻏﺎدان ﻟﻘﺐ ﺑﺮﻫﻢ اﺳﺖ  -ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺎﻏﺎدان را دﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻳﻚ
ﻣﺮد داراى ﻫﺰار ﺳﺮ در آﻣﺪ  ،ﺑﺮﻫﻤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ او ﺑﻪ ﺳﺠﺪه اﻓﺘﺎد و او را ﺗﺴﺒﻴﺢ ﮔﻔﺖ  ،ﻛﻪ در
اﺛﺮ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺑﺮﻫﻤﺎ  ،دل ﺑﺎﻏﺎدان ﺑﺎز ﺷﺪ و ﻧﻮر را از ﻫﻴﭻ و ﭘﻮچ ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﺪ و ﻇﻠﻤﺖ را از ﺑﻴﻦ
ﺑﺒﺮد و ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺴﺖ ﺷﺪن ﺧﻮد و ﻳﺎ ﻫﺴﺖ ﺷﺪن او و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎﺋﻨﺎت را ﺑﺮاى ﺑﻨﺪهاش ﺑﺮﻫﻤﺎ ﺑﻪ
ﺷﻜﻞ ﺟﺮﺛﻮﻣﻪﻫﺎﻳﻰ داراى ﭘﻮﺷﺶ اﻇﻬﺎر ﻛﺮد و ﺑﻪ او ﻧﻴﺮوﻳﻰ ﺑﺨﺸﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آن ﻧﻴﺮو و
ﺟﺮﺛﻮﻣﻪﻫﺎ را از آن ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎرج ﺳﺎزد .
ﺑﺮﻫﻤﺎ ﺻﺪ ﺳﺎل اﻟﻬﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﺶ ﺳﻰ و ﺷﺶ ﻫﺰار ﺳﺎل ﺷﻤﺴﻰ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻗﺖ و
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻛﺎر را ﺷﺮوع و از ﻛﺠﺎ آﻏﺎز ﻛﻨﺪ  ،ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ اﻳﻦ ﻣﺪت  ،ﻛﺎر
ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻛﺮد و اﺑﺘﺪا ﻫﻔﺖ آﺳﻤﺎن را ﺧﻠﻖ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﺮﻫﻤﺎﺋﻴﺎن ﺳﻮرﻏﺔ ﻧﺎﻣﻴﺪه
ﻣﻰﺷﻮد و آن ﻫﻔﺖ آﺳﻤﺎن را ﺑﺎ اﺟﺮاﻣﻰ ﻧﻮراﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﻮم ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﻳﻘﺎﻧﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ روﺷﻦ
ﺳﺎﺧﺖ  ،آﻧﮕﺎه ﻣﺮﻳﺜﻠﻮﻛﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻘﺮ ﻣﺮگ و ﺳﭙﺲ زﻣﻴﻦ و ﻣﺎه آن را ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﺪ  ،آﻧﮕﺎه ﻣﺴﺎﻛﻦ
ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ زﻣﻴﻦ را ﻛﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﻨﺴﻜﺮﻳﺖ ﺗﺒﺎﻟﺔ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد را ﺧﻠﻖ ﻛﺮد و آن ﻣﺴﺎﻛﻦ را
ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﺸﺖ ﮔﻮﻫﺮ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺮ روى ﺳﺮ ﻣﺎرى ﺟﺎى داده ﺷﺪه روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺖ .
ﭘﺲ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎى ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺎﻛﻦ ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻋﻮاﻟﻢ ﭼﻬﺎردهﮔﺎﻧﻪ ﻛﻪ در
ﻣﻴﺜﻮﻟﻮژﻳﺎى ﻫﻨﺪى ﻣﺼﻄﻠﺢ اﺳﺖ .
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آﻧﮕﺎه ﺑﻪ آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺟﻔﺖﻫﺎى ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ او را در ﻛﺎرﻫﺎﻳﺶ ﻳﺎرى دﻫﻨﺪ ﻛﻪ
ده ﻓﺮد از آﻧﻬﺎ ﻳﻜﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻮﻧﻰ و ﻧﻪ ﺗﺎى دﻳﮕﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺎرﻳﺪا اوﻧﻮردام از ﻣﺴﺎﻋﺪت وى
اﻣﺘﻨﺎع ورزﻳﺪه و ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻼت دﻧﻴﻮى اﻛﺘﻔﺎ ﻛﺮدﻧﺪ  ،ﺑﺮﻫﻤﺎ ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ دﻳﺪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮش
ﺳﺎراﺳﻮاﺗﻰ ازدواج ﻛﺮد  ،و از او ﺻﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﮔﺮﻓﺖ  ،و ﻧﺎم ﺑﻜﺮ  ،دﻛﺸﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﻨﺠﺎه
دﺧﺘﺮ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﻴﺰده ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن ﺑﺎ ﻛﺎﺳﻴﺎﺑﺎ ﻛﻪ اﺣﻴﺎﻧﺎ او را ﺑﺮﻫﻤﺎن اول ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ ازدواج
ﻛﺮدﻧﺪ  ،و اﻳﻦ ﻛﺎﺳﻴﺎﺑﺎ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺑﺮﻫﻤﺎ ﻓﺮزﻧﺪى درﺳﺖ ﻛﺮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎرﺗﺸﻰ .
و ﻳﻜﻰ از آن دﺧﺘﺮان ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ أدﻳﺘﻰ ﺑﻮد ارواح ﻣﻨﻴﺮه را ﺑﺰاﻳﻴﺪ  ،ﻛﻪ ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ دﻳﻘﺎﻧﻪ ﮔﻮﻳﻨﺪ و اﻳﻦ ارواح  ،ﻫﻤﺎﻧﻬﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻛﻦ در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮده و ﺧﻴﺮات را
اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ و اﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺮش دﻳﺘﻰ ﺟﻤﻊ ﺑﺴﻴﺎرى از ارواح ﺷﺮﻳﺮه را زاﻳﻴﺪ  ،ﻛﻪ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ
داﺗﻴﻨﻪ و ﻳﺎ اﺳﻮرة اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻇﻠﻤﺖﻫﺎ ﻣﻨﺰل ﮔﺰﻳﺪه و ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺷﺮور ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﻬﻰ
ﻣﻰﺷﻮد .
و اﻣﺎ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﺗﺎ اﻳﻦ زﻣﺎن ﺧﺎﻟﻰ از ﺳﻜﻨﻪ ﺑﻮد  ،ﺑﻌﻀﻰ از ﺑﺮﻫﻤﺎﺋﻴﺎن ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ
ﺑﺮﻫﻤﺎ ﻣﺎﻧﻮﺳﻮﻳﺎﻣﺒﻮﻗﺎ را از درون ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻛﺮد  ،وﻟﻰ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ
ﻣﺎﻧﻮﺳﻮﻳﺎﻣﺒﻮﻗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﻫﻤﺎ ﺑﻮده و او ﻫﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﻫﻢ  ،ﻣﻌﺒﻮد واﺣﺪ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﺑﺮﻫﻤﺎ را ﺑﺎ
ﺳﺎﺗﺎروﺑﺎ ازدواج داد و ﺑﻪ آن دو ﮔﻔﺖ  :زاد و وﻟﺪ را زﻳﺎد ﻛﻨﻴﺪ و ﻧﺴﻞ ﺧﻮد را رﺷﺪ دﻫﻴﺪ .
ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺮﻫﻤﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻬﺎر ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎى ﺑﺮﻫﻤﺎن ﻛﺸﺘﺮﻳﺎ ،
ﻗﺎﻳﺴﻴﺎ  ،و ﺳﻮدرا  ،ﻛﻪ اوﻟﻰ از دﻫﺎن او ﺧﺎرج ﺷﺪ و دوﻣﻰ از ﺑﺎزوى راﺳﺘﺶ و ﺳﻮﻣﻰ از ران
راﺳﺘﺶ و ﭼﻬﺎرﻣﻰ از ﭘﺎى راﺳﺘﺶ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﺗﻦ ﭼﻬﺎر رﻳﺸﻪ و ﻣﺒﺪأ ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﺮاى ﭼﻬﺎر ﻓﺮﻗﻪ اﺻﻠﻰ .
و ﺳﻪ ﺗﻦ اﺧﻴﺮ اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺳﻪ زن از زﻧﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪه از او ازدواج ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اوﻟﻰ
از ﺑﺎزوى راﺳﺖ او و دوﻣﻰ از ران ﭼﭗ او و ﺳﻮﻣﻰ از ﭘﺎى ﭼﭗ او ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻧﺎم ﺷﻮﻫﺮاﻧﺸﺎن ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪﻧﺪ  ،ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺎﻧﻴﺚ  ،ﻛﻪ در ادﺑﻴﺖ ﺑﺮﻫﻤﺎﺋﻴﺎن ﻛﻠﻤﻪ ﻧﻰ
ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ) اﻳﻦ وﺿﻊ ﺳﻪ ﺗﻦ از زاﻳﻴﺪه ﺑﺮﻫﻤﺎ ﺑﻮد اﻣﺎ زاﻳﻴﺪه اول او ﻳﻌﻨﻰ( ﺑﺮﻫﻤﺎن او ﻧﻴﺰ ﺑﺎ
ﻫﻤﺴﺮى از ﻫﻤﺴﺮان ﭘﺪرش ازدواج ﻛﺮد  ،اﻣﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﻧﺎﻣﺒﺮده از ﻧﺴﻞ أﺳﻮره ﺷﺮﻳﺮه ﺑﻮد  ،اﻳﻦ
ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻛﺘﺎب ﻓﻴﺪاس ﺑﺮاى ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻠﻘﺖ ﻋﺎﻟﻢ ذﻛﺮ ﻛﺮده .
و اﻣﺎ ﺑﺮﻫﻤﺎ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ اﻟﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﻗﺪﻳﺮ ﺷﺪ از رﺗﺒﻪ وﺷﻨﻮ  ،اﻗﻨﻮم دوم و رﺗﺒﻪ ﺳﻴﻮا ،
اﻗﻨﻮم ﺳﻮم ﺳﻘﻮط ﻛﺮد  ،ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻘﻮﻃﺶ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ دﭼﺎر ﻛﺒﺮ و ﻋﺠﺐ ﺷﺪ و ﭘﻨﺪاﺷﺖ
ﻛﻪ او ﻧﻈﻴﺮ و ﻫﻢ ﭘﺎﻳﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻧﺎرك  -ﻳﻌﻨﻰ دوزخ  -ﺑﻴﻔﺘﺎد و ﻋﻔﻮ و
ﻣﻐﻔﺮت ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻟﺶ ﻧﺸﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﺮط و آن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﭼﻬﺎر ﻗﺮن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ
ﺟﺴﺪى ﻣﺎدى در ﺑﻴﺎﻳﺪ  ،ﺑﺮﻫﻤﺎ درﺑﺎر اول ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻼﻏﻰ ﺑﺎ ﺷﻌﻮر ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﻛﺎﻛﺎﺑﻮﺳﻨﺪا

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﺑﻮد درآﻣﺪ  ،در ﻧﻮﺑﺖ دوم ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﺎر ﺑﺎﻗﻠﻤﻴﻜﻰ در آﻣﺪ ﻛﻪ اول دزد ﺑﻮد و ﺳﭙﺲ ﻣﺮدى
ﻋﺒﻮس و رزﻳﻦ و ﻧﺎدم ﺷﺪ  ،و ﭘﺲ از آن ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻌﺮوﻓﻰ ﺑﺮاى ﻓﻴﺪاس و ﻣﺆﻟﻔﻰ ﺑﺮاى ﻛﺘﺎب
راﻣﻴﺎﻧﺎ ﺷﺪ و در ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻴﺎس در آﻣﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻋﺮ و ﻣﺆﻟﻒ ﻛﺘﺎب ﻣﻬﺎﺑﺎراﻧﺎ و ﺑﻐﺎﻗﺔ
و ﺑﻮراﻧﻬﺎ ﺑﻮد و در ﻧﻮﺑﺖ ﭼﻬﺎرم ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺮن ﻓﻌﻠﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﻋﺼﺮ ﻛﺎﻟﻰﻳﻮغ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻛﺎﻟﻴﺪاﺳﺎ در آﻣﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﺗﺸﺨﻴﺼﻰ ﻋﻈﻴﻢ و ﻣﺆﻟﻒ ﻛﺘﺎب ﺳﺎﻛﻨﺘﺎﻻ و ﺗﻨﻘﻴﺢ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺆﻟﻔﺎت
ﻗﻠﻤﻴﻜﻰ اﺳﺖ در آﻣﺪ .
ﺳﭙﺲ ﺑﺮﻫﻤﺎ در ﺳﻪ ﺣﺎل ﻇﻬﻮر ﻛﺮد  ،در ﺣﺎل اول واﺣﺪ ﺻﻤﺪ و ﻛﻞ اﻋﻈﻢ ﻋﻠﻰ
ﺑﻮد و در ﺣﺎل دوم ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ اول را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ درآورد و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﺮد  ،و در
ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮم ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺣﻜﻴﻢ ﻣﺘﺠﺴﺪ و ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ .
و ﺑﺮﻫﻤﺎ در ﻫﻨﺪ ﻋﺒﺎدﺗﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﺪارد و ﭼﻨﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم او را ﻋﺒﺎدت
ﻛﻨﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ در ﻫﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻫﻴﻜﻞ) ﻣﻌﺒﺪ( دارد  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻫﻨﺪىﻫﺎ او را ﻣﻮﺿﻮع
ﻋﺒﺎدت ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻨﺪ و ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم در دﻋﺎﻫﺎى ﺧﻮد او را ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﻛﻪ ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎ ﻛﻒ دﺳﺖ ﺧﻮد  ،آب ﮔﺮﻓﺘﻪ و روﺑﺮوى آﻓﺘﺎب آن آب را ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﭘﺮت
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم ﻇﻬﺮ ﻋﺒﺎدت ﺧﻮد را ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻪ ﮔﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
آن ﻫﻴﻜﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و در ﺗﻘﺪﻳﺲ آﺗﺶ  ،ﺑﻪ ﺟﺎى ﮔﻞ  ،روﻏﻦ ﻣﺼﻔﻰ ﺗﻘﺪﻳﻤﺶ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺮاى اﻟﻪ آﺗﺶ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﺗﻘﺪﻳﺲ از ﻫﻤﻪ ﺗﻘﺪﻳﺲﻫﺎى دﻳﮕﺮﺷﺎن
ﻣﻬﻢﺗﺮ و ﻣﻘﺪسﺗﺮ اﺳﺖ و ﻧﺎم آن  ،ﻫﻮم و ﻳﺎ ﻫﻮﻣﺎ و رﻏﻴﺐ اﺳﺖ .
ﺑﺮﻫﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺮد داراى رﻳﺸﻰ ﺑﻠﻨﺪ در ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ دﺳﺖ  ،ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻛﺎﺋﻨﺎت
را دارد و ﺑﻪ دﺳﺖ دﻳﮕﺮ  ،آن ﻇﺮﻓﻰ ﻛﻪ آب ﺣﻴﺎت آﺳﻤﺎﻧﻰ در آن اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ
ﻣﺮﻛﺐ ﻫﻤﺎ ﺳﻮار اﺳﺖ  -ﻫﻤﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺮﻏﻰ اﻟﻬﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺮﻛﺲ و ﻋﻘﺎب ﺷﺒﻴﻪ اﺳﺖ
.و اﻣﺎ ﺑﺮﻫﻤﺎن ﭘﺴﺮ ﺑﺮﻫﻤﺎى ﺑﻜﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮﻫﻤﺎ او را از دﻫﺎن ﺧﻮد ﺑﻴﺮون آورد  ،ﻛﻪ
ﺷﺮﺣﺶ ﮔﺬﺷﺖ  ،و ﻧﺼﻴﺒﺶ را ﭼﻬﺎر ﻛﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﻴﺪاس ﻗﺮار داد  ،و ﭼﻬﺎر ﻛﺘﺎب
ﻣﻘﺪس ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از ﭼﻬﺎر ﻛﻠﻤﻪاى ﻛﻪ او ﻫﺮ ﻳﻚ را ﺑﺎ ﻳﻚ دﻫﺎن از ﭼﻬﺎر دﻫﺎﻧﺶ ﺗﻜﻠﻢ
ﻛﺮده .
و ﭼﻮن ﺑﺮﻫﻤﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺜﻞ ﺧﻮاﻫﺮاﻧﺶ ازدواج ﻛﻨﺪ ﺑﺮﻫﻤﺎ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ
ﺑﺮاى درس و ﻧﻤﺎز ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪهاى  ،ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ از ﻋﻼﻗﻪﻫﺎى ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ دورى ﻛﻨﻰ  ،وﻟﻰ ﺑﺮﻫﻤﺎن
ﺑﻪ ﻗﻮل ﭘﺪرش ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺸﺪ  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﻫﻤﺎ ﺑﺮ او ﻏﺼﺐ ﻛﺮد و او را ﺑﺎ ﻳﻜﻰ از زﻧﺎن ﺟﻨﻰ
ﺷﺮﻳﺮ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را اﺳﻮره ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ازدواج داد و ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ازدواج وﻻدت ﺑﺮاﻫﻤﻪ ﺷﺪ و
ﺑﺮاﻫﻤﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻛﺎﻫﻨﺎن ﻣﻘﺪس ﻛﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺘﺎب ﻓﻴﺪاس ﻣﺨﺼﻮص اﻳﺸﺎن اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ
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ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺬوراﺗﻰ ﻛﻪ ﻫﻨﺪىﻫﺎ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه اﻳﺸﺎن اﺳﺖ .
و اﻣﺎ ﻛﺸﺘﺮﻳﺎ ﺻﻨﻒ ﺟﻨﮕﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاﻫﻤﻪ را زاﻳﻴﺪ و ﻗﺎﻳﺴﻴﺎ ﺻﻨﻒ اﻫﻞ زراﻋﺖ ﻫﻨﻮدرا
و ﺳﻮدرا ﺻﻨﻒ ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﺮاﻫﻤﻪ را  ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺮاﻫﻤﻪ ﭼﻬﺎر ﺻﻨﻔﻨﺪ .
ﻏﻴﺮ ﺑﺴﺘﺎﻧﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ  :ﻛﻴﺶ ﺑﺮﻫﻤﻴﻪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻃﺒﻘﻪ
اول ﺑﺮاﻫﻤﻪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻋﻠﻤﺎى ﻣﺬﻫﺐ  ،ﻃﺒﻘﻪ دوم ارﺗﺸﻰﻫﺎ  ،ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم ﻛﺸﺎورزان و
ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﺠﺎر و ﺑﻘﻴﻪ ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎع ﻳﻌﻨﻰ زﻧﺎن و ﺑﺮدﮔﺎن در آن ﻛﻴﺶ ﻣﻮرد اﻋﺘﻨﺎء
واﻗﻊ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و ﻣﺎ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻧﻔﺴﻜﻢ
/105)«!...ﻣﺎﺋﺪه( در ﺟﻠﺪ ﺷﺸﻢ اﻟﻤﻴﺰان در ذﻳﻞ ﻳﻚ ﺑﺤﺜﻰ ﻋﻠﻤﻰ از ﻛﺘﺎب ﻣﺎ ﻟﻠﻬﻨﺪ ﻣﻦ
ﻣﻘﻮﻟﺔ ﺗﺎﻟﻴﻒ اﺑﻮ رﻳﺤﺎن ﺑﻴﺮوﻧﻰ ﭘﺎرهاى از وﻇﺎﻳﻒ ﺑﺮاﻫﻤﻪ و ﻋﺒﺎدات آﻧﺎن را در اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ
ﻧﻘﻞ ﻛﺮدﻳﻢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎرهاى از ﻣﻄﺎﻟﺐ از ﻛﺘﺎب ﻣﻠﻞ و ﻧﺤﻞ  ،ﺗﺎﻟﻴﻒ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻰ را در
ﺑﺎره ﺷﺮاﻳﻊ ﺻﺎﺑﺌﻴﻦ ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﻮدﻳﻢ .
و ﻣﺬاﻫﺐ وﺛﻨﻴﺖ ﻫﻨﺪى ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﺻﺎﺑﺌﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﺜﻞ اﻳﺸﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ در ﻳﻚ ﻋﻘﻴﺪه
اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ و آن اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺦ اﺳﺖ و ﺣﺎﺻﻞ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻮاﻟﻢ ﻫﺴﺘﻰ ﻫﻢ از
ﻃﺮف ﮔﺬﺷﺘﻪ و ازل و ﻫﻢ ﻧﺎﺣﻴﻪ آﻳﻨﺪه و اﺑﺪ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﻴﻨﺪ و ﻫﺮ ﻋﺎﻟﻤﻰ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺑﻬﺮهاى از
ﺑﻘﺎء ﻣﻮﻗﺖ دارد  ،وﻗﺘﻰ اﺟﻞ آن ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻨﻘﻀﻰ ﺷﺪ ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ دارد از دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﺪ و ﺑﺎﻃﻞ
ﻣﻰﺷﻮد و از آن ﻋﺎﻟﻢ  ،ﻋﺎﻟﻤﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ ﻣﺪﺗﻰ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ و
ﻣﻰﻣﻴﺮد و از آن ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻴﺰ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻮﻣﻰ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآﻳﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ازل ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮده و ﺗﺎ اﺑﺪ
ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
اﻳﻦ وﺿﻊ ﻛﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن و در ﻫﻤﻪ ﻋﻮاﻟﻢ ﺟﺮﻳﺎن دارد در ﺗﻚ ﺗﻚ ﻧﻔﻮس
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺟﺎرى اﺳﺖ و ﻧﻔﻮس اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻬﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻰﻣﻴﺮد  ،ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻧﻬﺎ ﻣﻰﻣﻴﺮﻧﺪ  ،اﻣﺎ ﻧﻔﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮده ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺪﻧﻰ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﻣﺮگ اﺳﺖ ،
ﻣﺒﺪأ ﺣﻴﺎت ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺮاى ﺑﺪﻧﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﺳﺖ  ،ﻣﺪﺗﻰ ﻫﻢ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﺪن
زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮگ آن ﺑﺪن ﺑﺮﺳﺪ  ،ﺑﺎز ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﺑﺪن ﺳﻮم و ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻴﺶ
در ﻫﺮ ﺑﺪن ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﺑﺪن ﻗﺒﻠﻰ اﻧﺠﺎم داده  ،اﮔﺮ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر ﺑﻮده و ﺑﺎ
اﻋﻤﺎل ﻧﻴﻚ ﻓﻀﺎﻳﻞ ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ﻛﺴﺐ ﻛﺮده  ،زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮﺷﻰ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ  ،و اﮔﺮ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل
زﺷﺖ رذاﺋﻠﻰ ﻛﺴﺐ ﻛﺮده  ،زﻧﺪﮔﻰ ﻧﻜﺒﺖ ﺑﺎرى ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ  ،اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺨﺼﻮص
ﻧﻔﻮس ﻧﺎﻗﺼﻪ اﺳﺖ  ،اﻣﺎ ﻧﻔﻮﺳﻰ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺮﻫﻢ) ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن( ﺑﻪ درﺟﻪ ﻛﻤﺎل
رﺳﻴﺪهاﻧﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت اﺑﺪى زﻧﺪه و از ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺎر دوم اﻳﻤﻦ و از ﻧﻈﺎم ﻗﻬﺮى ﺗﻨﺎﺳﺦ ﺧﺎرج
ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ .

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﺑﺤﺚ  -7ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ ﺑﻮداﺋﻲ

داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺴﺘﺎﻧﻰ در ﺑﺎره وﺛﻨﻴﺖ ﺑﻮداﺋﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ آورده ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪاش اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ وﺛﻨﻴﺖ ﺑﺮﻫﻤﻴﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻴﺶ ﺑﻮدا  ،ﺑﺎزﺳﺎزى و اﺻﻼح ﺷﺪ و اﻳﻦ ﻛﻴﺶ ﻣﻨﺴﻮب
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﻮدا ﺳﻘﻴﺎﻣﻮﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻴﻼﻧﻰ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه در ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و
ﺳﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد وﻓﺎت ﻳﺎﻓﺘﻪ  ،اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮارﻳﺦ دﻳﮕﺮ  ،ﻏﻴﺮ اﻳﻦ را ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و اﺧﺘﻼف در ﺳﺎل
ﻓﻮت او ﺑﻪ دو ﻫﺰار ﺳﺎل ﻫﻢ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ درﺳﺘﻰ از اﻳﻦ
ﻣﺮد در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺴﻴﺎرى اﺣﺘﻤﺎل دادهاﻧﺪ ﻛﻪ وى ﻳﻚ ﺷﺨﺺ ﺧﺮاﻓﻰ و ﻣﻮﻫﻮم ﺑﻮده و
ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺨﺼﻰ اﺻﻼ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ  ،وﻟﻰ ﻛﺎوﺷﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﺧﻴﺮا در ﮔﺎﻳﺎ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
آﺛﺎرى ﻛﻪ در ﺑﻄﻨﺔ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮ ﺻﺤﺖ وﺟﻮد اﻳﻦ ﺷﺨﺺ دﻻﻟﺖ دارد و ﻧﻴﺰ آﺛﺎر دﻳﮕﺮى
از ﺗﺎرﻳﺦ زﻧﺪﮔﻰ و ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻰ ﻛﻪ وى ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان و ﭘﻴﺮوان ﺧﻮد اﻟﻘﺎء ﻣﻰﻛﺮده ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه
اﺳﺖ .
ﺑﻮدا از ﺧﺎﻧﻮادهاى ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﺳﻮذوداﻧﺎ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮدهاﻧﺪ  ،ﻛﻪ از
دﻧﻴﺎ و ﺷﻬﻮات آن ﻛﻨﺎرهﮔﻴﺮى ﻧﻤﻮده و در ﺟﻮاﻧﻰ از ﻣﺮدم ﻋﺰﻟﺖ ﻣﻰﮔﺰﻳﺪه اﺳﺖ و
ﺳﺎﻟﻬﺎﻳﻰ از ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در ﺑﻌﻀﻰ از ﺟﻨﮕﻠﻬﺎى وﺣﺸﺘﻨﺎك ﺑﻪ ﺗﺰﻫﺪ و رﻳﺎﺿﺖ ﻛﺸﻴﺪن
ﮔﺬراﻧﺪه ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ دﻟﺶ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻣﻌﺮﻓﺖ روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ آﻧﮕﺎه از ﺟﻨﮕﻞ ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻪ
ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم آﻣﺪه و ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ در آن ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻰ و ﺷﺶ ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ او ﻣﻰﮔﺬﺷﺘﻪ
و در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ دﻋﻮت ﭘﺮداﺧﺘﻪ و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺗﺨﻠﺺ از رﻧﺞ و ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ و رﺳﺘﮕﺎرى ﺑﻪ
راﺣﺘﻰ ﻛﺒﺮى و ﺣﻴﺎﺗﻰ آﺳﻤﺎﻧﻰ و اﺑﺪى و ﺳﺮﻣﺪى دﻋﻮت ﻣﻰﻛﺮده و آﻧﺎن را ﻧﺼﻴﺤﺖ
ﻣﻰﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ ذﻳﻞ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺧﻮد ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻰﻛﺮده اﺳﺖ و اﺻﻮل ﺷﺮﻳﻌﺘﺶ
ﻋﺒﺎرت ﺑﻮده از ﺗﺨﻠﻖ ﺑﻪ اﺧﻼق ﻛﺮﻳﻤﻪ و رﻫﺎ ﻛﺮدن ﺷﻬﻮات و اﺟﺘﻨﺎب از رذاﺋﻞ.
ﺑﻮدا ) ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه (،ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﺮﻫﻤﻰﻫﺎ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺗﺎﻓﺘﻪاى ﺟﺪا ﺑﺎﻓﺘﻪ
ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ ﻣﺮدم را در ﺗﺸﺮف ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت دﻳﻨﻰ ﻣﺘﻔﺎوت و زﻧﺎن و ﻛﻮدﻛﺎن را
ﺑﻪ ﻛﻠﻰ ﻣﺤﺮوم از اﻳﻦ ﺳﻌﺎدت ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﻮاره در ﺑﺎره ﺧﻮد و ﻣﻌﺎﻳﺐ و وﺳﺎوس دروﻧﻴﺶ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰﻛﺮده و ﻫﻴﭻ ﺑﺰرﮔﻰ و ﺗﻜﺒﺮى ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮده و رﺳﻤﺎ ﻣﻰﮔﻔﺘﻪ ﻣﻦ ﻧﻴﺰ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺗﺴﻮﻳﻼت و وﺳﺎوس ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻢ و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﮔﻔﺘﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺟﺰ
ﻳﻚ ﺷﺮﻳﻌﺖ  ،ﺷﺮﻳﻌﺖ دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺴﺖ و ﮔﻮﻳﺎ ﻣﻨﻈﻮرش اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﺮاﻳﻊ در اﻳﻦ
ﺳﺨﻦ اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺷﻮﻧﺪ و ﺻﺎﻟﺤﺎن ﺑﻪ ﺛﻮاب ﻋﻈﻴﻢ
ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ وﻟﻰ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﻦ ﻫﻴﭻ ﺳﺨﻨﻰ از ﻋﻘﻮﺑﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺮاى ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻧﻌﻤﺖ
اﺳﺖ و در آن ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﺳﻤﺎن  ،ﺟﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻣﺮدان و زﻧﺎن و ﻛﻮدﻛﺎن و
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دﺧﺘﺮان و اﻏﻨﻴﺎء و ﻓﻘﺮاء  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺗﻮاﻧﮕﺮان ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻦ راه را
ﺑﭙﻴﻤﺎﻳﻨﺪ .
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺑﻮدا ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ از ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺑﻮداﺋﻴﺎن ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ،
ﺗﻬﻰ و ﺗﻮ ﺧﺎﻟﻰ ﺑﻮده و ﭼﻴﺰى ﺟﺰ وﻫﻤﻰ ﺣﻴﻠﻪﮔﺮ ﻧﻴﺴﺖ و ﻋﺪم در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ و در ﻫﺮ زﻣﺎن
وﺟﻮد دارد و ﻣﻤﻠﻮ از ﻏﺶ اﺳﺖ و ﻫﻤﻴﻦ ﻋﺪم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ دﻳﻮارﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﻴﻦ اﺻﻨﺎف
ﻣﺮدم و ﺟﻨﺴﻴﺎت و اﺣﻮال دﻧﻴﻮى آﻧﺎن را ﺑﺮ ﻣﻰدارد و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮدم را ﺑﺮادر ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﻣﻰﺳﺎزد ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺘﻰ ﻛﺮﻣﻬﺎ را ﻧﻴﺰ ﺑﺮادر ﺑﻮداﺋﻴﺎن ﻣﻰﺳﺎزد .
ﺑﻮداﺋﻴﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﻋﺒﺎرﺗﻰ ﻛﻪ ﺳﻘﻴﺎﻣﻮﻧﻰ ﺑﻪ آن ﺗﻜﻠﻢ ﻛﺮده اﻳﻦ
ﺑﻮده  :ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺮﻛﺐ ﻓﺎﻧﻰ اﺳﺖ و در ﻧﻈﺮ ﺑﻮداﺋﻴﺎن ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﻰ و آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻤﺎل
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از  :ﻧﺠﺎت ﻧﻔﺲ از ﻫﺮ ﺑﻴﻤﺎرى و ﻏﺮور .
و ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ دوره ﺗﻨﺎﺳﺦ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻘﻄﻪاى ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺪان ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺷﻮد
ﻧﺪارد در ﻳﻚ ﺻﻮرت از وﺳﻂ ﭘﺎره ﻣﻰﺷﻮد و ﻗﻄﻊ ﻣﻰﮔﺮدد و آن وﻗﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ از
ﺗﻮﻟﺪ ﺟﺪﻳﺪ اﻣﺘﻨﺎع ﺑﻮرزد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻰﮔﻴﺮد ﺧﻮد را ﺣﺘﻰ از ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻰ
ﭘﺎك ﻛﻨﺪ .
اﻳﻦ ﺑﻮد ﻗﻮاﻋﺪ اﺻﻮﻟﻰ ﻛﻴﺶ ﺑﻮدا ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﺻﺮﻳﺢ در ﻗﺪﻳﻤﻰﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﺶ ﻛﻪ در
اﻻرﻳﺎﻧﻰ ﺳﺘﻴﺎﻧﺲ درج ﺷﺪه آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭼﻬﺎر ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻬﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺳﻘﻴﺎﻣﻮﻧﻰ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ وى اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻗﺎﻋﺪه را در اوﻟﻴﻦ ﻣﻮﻋﻈﻪاش ﻛﻪ در
ﺟﻨﮕﻠﻰ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﻏﺰال در ﻧﺰدﻳﻜﻰﻫﺎى ﺑﻨﺎرس اﻳﺮاد ﻛﺮده ﺑﻮد ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ .
و اﻳﻦ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﻌﺮﻓﻰ اﻟﻢ ،ﻣﻌﺮﻓﻰ رﻳﺸﻪ آن ،ﻻ ﺷﻰء ﻛﺮدن و
از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن اﻟﻢ و راﻫﻰ ﻛﻪ آدﻣﻰ را ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن آن ﻣﻰﻛﻨﺪ .
در ﻣﻌﺮﻓﻰ اﻟﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ  :اﻟﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از وﻻدت و ﺳﻦ و ﻣﺮض و ﻣﺮگ و
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎت و ﺟﺪا ﺷﺪن از ﻣﺤﺒﻮﺑﻬﺎ و ﻋﺠﺰ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ و اﺳﺒﺎب اﻟﻢ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺷﻬﻮات ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ و ﺟﺴﻤﻰ و ﻫﻮاﻫﺎى دروﻧﻰ .
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﻮم ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻻ ﺷﻰء ﻛﺮدن ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺳﺒﺒﻬﺎ .
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭼﻬﺎرم ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻻ ﺷﻰء ﻛﺮدن اﻟﻢ  ،ﻛﻪ در ﺑﺎره ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭼﻬﺎرم
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻫﺸﺖ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ  -ﻧﻈﺮ ﺻﺤﻴﺢ  - 2ﺣﺲ ﺻﺤﻴﺢ  - 3ﻧﻄﻖ ﺻﺤﻴﺢ
 - 4ﻓﻌﻞ ﺻﺤﻴﺢ  - 5ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺤﻴﺢ  - 6ﺟﺪ و ﻛﻮﺷﺶ ﺻﺤﻴﺢ  - 7ذﻛﺮ ﺻﺤﻴﺢ  - 8ﺗﺎﻣﻞ و
ﺗﻔﻜﺮ ﺻﺤﻴﺢ  ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﺸﺖ ﻃﺮﻳﻘﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﻮداﺋﻴﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻤﺎن و در ﺣﻔﺎرﻳﻬﺎﻳﻰ
ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎرى از ﺑﻨﺎﻫﺎى ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻰ آﻧﺎن ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﭼﻨﺪ ﻛﺘﺎب از ﻛﺘﺐ ﻣﺪوﻧﻪ آﻧﺎن
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ﻧﻴﺰ آﻣﺪه )ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ( ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻫﺸﺖ ﭼﻴﺰ .
و اﻣﺎ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ و ادب ﺑﻮدا ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﺶ ﺑﻪ ﺳﻪ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ - 1
اﺟﺘﻨﺎب از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﭘﺴﺖ و زﺷﺖ  - 2ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن و اﻧﺠﺎم دادن ﻫﺮ ﻛﺎر ﻧﻴﻚ  - 3ﺗﻬﺬﻳﺐ
ﻋﻘﻞ .
آﻧﭽﻪ ﻣﺎ از ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺑﻮدا در اﻳﻨﺠﺎ آوردﻳﻢ آن ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﻮداﺋﻰ ﻫﻤﻪ در آن اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ و ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼﻓﻰ در آن ﻧﻴﺴﺖ و اﻣﺎ ﻏﻴﺮ اﻳﻨﻬﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﻋﺒﺎدت و ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻛﺮدن ﻛﻬﻮﻧﺖ و ﻓﻠﺴﻔﻪ و اﺳﺮارى ﻛﻪ ﺑﺮاى اﻣﻮرى ذﻛﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻣﺴﺎﻳﻠﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن و ﻣﺮور اﻳﺎم ﺑﻪ ﻛﻴﺶ ﺑﻮدا اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﻰ ﻋﺠﻴﺐ و
آراﺋﻰ ﻏﺮﻳﺐ در آن دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد  ،آراﺋﻰ در ﻣﻮرد ﺧﻠﻘﺖ ﻋﺎﻟﻢ و ﺳﺨﻨﺎﻧﻰ در ﻣﻮرد ﻧﻈﻢ ﻋﺎﻟﻢ
و ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ دﻳﮕﺮ .
از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎى ﻋﺠﻴﺒﻰ ﻛﻪ زدهاﻧﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮدا ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا
ﺣﺮف ﻧﻤﻰزده و اﻳﻦ ﻧﻪ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺒﺪأ ﻫﺴﺘﻰ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻳﺎ از آن
روىﮔﺮدان ﺑﻮده  ،ﺑﻠﻜﻪ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ او ﻫﻤﻪ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺻﺮف ﻣﺠﻬﺰ ﻛﺮدن
ﻣﺮدم ﺑﻪ زﻫﺪ و ﺗﺮك زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﻮى و ﻧﻔﺮت دادن از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻏﺮور و ﻧﻴﺮﻧﮓ ﻣﻰﻛﺮده .
ﺑﺤﺚ  -8ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ ﻋﺮب

وﺛﻨﻰﻫﺎى ﻋﺮب  ،اوﻟﻴﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪاى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﻼم ﻟﺒﻪ ﺗﻴﺰ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ
آﻧﺎن ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ دﻋﻮﺗﺸﺎن ﻛﺮده و در ﻋﻬﺪ ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ  ،ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﻣﺮدم ﻋﺮب
ﺑﺪوى ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻦﻫﺎ اﻣﺜﺎل ﻣﺮدم ﻳﻤﻦ ﻧﻴﺰ در ﻋﻴﻦ داﺷﺘﻦ ﺗﻤﺪن ﺷﻬﺮى ﻣﻊ ذﻟﻚ
ﻃﺒﻊ ﺻﺤﺮاﻧﺸﻴﻨﻰ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ رﺳﻮم ﻣﻮروﺛﻰ از ﻧﻴﺎﻛﺎن  ،رﺳﻮﻣﻰ
ﻫﻢ از ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪﺷﺎن ﭼﻮن اﻳﺮان و روم و ﻣﺼﺮ و ﺣﺒﺸﻪ و ﻫﻨﺪ در آﻧﺎن ﺣﻜﻢ
ﻣﻰﻛﺮد ﻛﻪ ﻳﻚ دﺳﺘﻪ از آن رﺳﻮم و آداب ،رﺳﻮم و آداب دﻳﻨﻰ ﺑﻮد.
و ﻧﻴﺎﻛﺎن ﻗﺪﻳﻢ ﻋﺮب ﻳﻌﻨﻰ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻋﺮب ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻗﻮم ﻋﺎد  ،ارم و ﺛﻤﻮد از آن
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﻪ دﻳﻦ وﺛﻨﻴﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻛﺘﺎب ﻣﺠﻴﺪش در
ﺿﻤﻦ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻗﻮم ﻫﻮد و ﺻﺎﻟﺢ و اﺻﺤﺎب ﻣﺪﻳﻦ و اﻫﻞ ﺳﺒﺎ و داﺳﺘﺎن ﺳﻠﻴﻤﺎن و ﺧﺒﺮى
ﻛﻪ ﻫﺪﻫﺪ از آن ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﺮاﻳﺶ آورد  ،داﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﺴﻠﻚ را ﺑﻪ اﻳﻦ اﻗﻮام ﻧﺴﺒﺖ داده و
اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎد را از آﻧﺎن ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ .
وﺿﻊ ﻧﻴﺎﻛﺎن ﻋﺮب ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻮال ﺑﻮد ﺗﺎ آﻧﻜﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮزﻧﺪش اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ و
ﻫﻤﺴﺮش ﻫﺎﺟﺮ را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻜﻪ آورد ﻛﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻰ ﺧﺸﻚ و ﺑﺪون آب و ﻋﻠﻒ ﺑﻮد و ﺗﻨﻬﺎ
ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺟﺮﻫﻢ در آن زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ  ،اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم آن دو را در آن ﺳﺮزﻣﻴﻦ
ﮔﺬاﺷﺖ و اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ در آﻧﺠﺎ رﺷﺪ ﻛﺮد و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺷﻬﺮ ﻣﻜﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ آﻧﮕﺎه اﺑﺮاﻫﻴﻢ
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ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻛﻌﺒﻪ ﺑﻴﺖ اﻟﺤﺮام را در آﻧﺠﺎ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد و ﻣﺮدم را ﺑﻪ دﻳﻦ ﺣﻨﻴﻒ ﺧﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﺎن
دﻳﻦ اﺳﻼم ﺑﻮد دﻋﻮت ﻧﻤﻮد و ﻣﺮدم ﺣﺠﺎز و اﻃﺮاف آن  ،دﻳﻦ آن ﺟﻨﺎب را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ و
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺣﺞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا و ﻣﺮاﺳﻢ آن را ﺑﺮاى آﻧﺎن ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ زﻳﺮ
ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ و ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ را اﻳﻨﻄﻮر ﺣﻜﺎﻳﺖ
ﻣﻰﻛﻨﺪ:
» و اذن ﻓﻰ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺤﺞ ﻳﺎﺗﻮك رﺟﺎﻻ و ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺿﺎﻣﺮ ﻳﺎﺗﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﺞ
ﻋﻤﻴﻖ!« )/27ﺣﺞ(
ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ اﻳﺎم  ،ﺑﻌﻀﻰ از اﻋﺮاب در اﺛﺮ ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﺸﺎن ﺑﺎ ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻰ ﻛﻪ در
ﻧﺎﺣﻴﻪاى از ﺣﺠﺎز ﺳﺎﻛﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ دﻳﻦ ﻳﻬﻮد ﮔﺮاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮده و ﻛﻴﺶ ﻧﺼﺮاﻧﻴﺖ ﻧﻴﺰ در
ﺑﻌﻀﻰ از ﻧﻮاﺣﻰ ﺟﺰﻳﺮه رﺧﻨﻪ ﻳﺎﻓﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻴﺶ ﻣﺠﻮﺳﻴﺖ در ﻧﺎﺣﻴﻪاى دﻳﮕﺮ ﺑﺮاى
ﺧﻮد ﺟﺎ ﺑﺎز ﻛﺮد .
ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﺣﻮادث  ،وﻗﺎﻳﻌﻰ در ﻣﻜﻪ ﺑﻴﻦ دودﻣﺎن اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ و ﻗﻮم ﺟﺮﻫﻢ اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم دودﻣﺎن اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻗﻮم ﺟﺮﻫﻢ را از ﻣﻜﻪ ﺑﻴﺮون ﻛﺮد و ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻟﺤﻰ ﺑﺮ ﺷﻬﺮ
ﻣﻜﻪ و اﻃﺮاف آن ﻣﺴﺘﻮﻟﻰ ﮔﺮدﻳﺪ .
زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻟﺤﻰ ﺑﻪ ﻣﺮض ﺳﺨﺘﻰ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪ  ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ  :در ﺑﻠﻘﺎء  ،از
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺷﺎم آﺑﮕﺮﻣﻰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ در آن اﺳﺘﺤﻤﺎم ﻛﻨﻰ ﺑﻬﺒﻮدى ﻣﻰﻳﺎﺑﻰ .
ﻋﻤﺮو ﺑﻪ ﺷﺎم رﻓﺖ و در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻠﻘﺎء در آن آﺑﮕﺮم اﺳﺘﺤﻤﺎم ﻛﺮد و ﺑﻬﺒﻮدى ﻳﺎﻓﺖ و
در آن ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﻰ ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﻪ ﺑﺖ ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ  ،از آﻧﺎن ﭘﺮﺳﻴﺪ ﻛﻪ  :اﻳﻦ ﭼﻪ
ﻣﺮاﺳﻤﻰ اﺳﺖ ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﻳﻦ ﺑﺖﻫﺎ ارﺑﺎب ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﻋﻠﻮى و ﺑﻪ
ﺷﻜﻞ اﻓﺮادى از ﺑﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻳﻢ ﺗﺎ از آﻧﻬﺎ ﻳﺎرى ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ و آﻧﻬﺎ ﻣﺎ را ﻳﺎرى ﻛﻨﻨﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم
ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻰ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎران ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ و ﺑﺮاى ﻣﺎ ﺑﺎران ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .
ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻟﺤﻰ از اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﻮﺷﺶ آﻣﺪ و از آن ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻰ از
ﺑﺖﻫﺎﻳﺸﺎن را ﺑﻪ وى ﺑﺪﻫﻨﺪ .
آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺘﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺒﻞ ﺑﻪ وى دادﻧﺪ  ،ﻋﻤﺮو  ،ﻫﺒﻞ را ﺑﻪ ﻣﻜﻪ آورد و ﺑﺮ ﺑﺎم ﻛﻌﺒﻪ
ﻧﻬﺎد  ،ﺑﺖ اﺳﺎف و ﺑﺖ ﻧﺎﺋﻠﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻰ در ﻛﺘﺎب ﻣﻠﻞ و ﻧﺤﻞ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زن و
ﺷﻮﻫﺮى ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﺷﻜﻞ دو ﺟﻮان ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ او ﺑﻮد  ،ﻋﻤﺮو ﻣﺮدم را
دﻋﻮت ﻛﺮد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺖﻫﺎ را ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد را در ﺑﻴﻦ ﻗﻮم ﺧﻮد ﺗﺮوﻳﺞ ﻛﺮد و ﻗﻮم
او ﻛﻪ ﻫﻤﺎن دودﻣﺎن اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺮ دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺮدم دﻧﻴﺎ
آﻧﺎن را ﭘﻴﺮوان دﻳﻦ ﺣﻨﻴﻒ ﻣﻰﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ  -ﭼﻮن ﭘﻴﺮوان ﻣﻠﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻮدﻧﺪ -
ﺑﻪ ﻛﻴﺶ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻰ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ  ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﻨﻔﻴﺖ را از دﺳﺖ داده و ﻓﻘﻂ اﺳﻢ آن
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ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪ و ﺣﻨﻔﺎء  ،اﺳﻢ ﺷﺪ ﺑﺮاى ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ﻋﺮب .
و ﻳﻜﻰ از ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻴﺶ وﺛﻨﻴﺖ را زود ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻛﻴﺶ
وﺛﻨﻴﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﺎزد اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺣﺠﺎز ﭼﻪ ﻳﻬﻮد و ﭼﻪ ﻧﺼﺎرا و ﭼﻪ ﻣﺠﻮس و ﭼﻪ ﺑﺖ
ﭘﺮﺳﺘﺶ  ،اﺣﺘﺮام ﺑﺴﻴﺎرى ﺑﺮاى ﻛﻌﺒﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ و اﻳﻦ ﺷﺪت اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﺪى رﺳﻴﺪه ﺑﻮد
ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪاى ﺳﻔﺮ ﻛﻨﻨﺪ  ،ﺳﻨﮕﻰ از
ﺳﻨﮓﻫﺎى ﺣﺮم را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﺮك و ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻮدن از ﺧﻄﺮ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﻰﺑﺮدﻧﺪ و ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ
ﻣﻨﺰل ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ آن ﺳﻨﮓ را زﻣﻴﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ دورش ﻃﻮاف ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ
ﺳﻔﺮ ﺧﻮد را ﻣﺒﺎرك ﺳﺎزﻧﺪ و ﻫﻢ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻌﺒﻪ و ﺣﺮم را اﻇﻬﺎر ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .
اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ وﺛﻨﻴﺖ در ﻋﺮب ﺷﺎﻳﻊ ﺷﻮد ﭼﻪ ﻋﺮب اﺻﻠﻰ و ﭼﻪ آﻧﻬﺎﻳﻰ
ﻛﻪ در اﺻﻞ ﻋﺮب ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﺮب ﺷﺪﻧﺪ و دﻳﮕﺮ از اﻫﻞ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻛﺴﻰ از اﻳﻦ اﻧﺤﺮاف ﺳﺎﻟﻢ
ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﻋﺪد اﻧﺪﻛﻰ ﻛﻪ در ﻫﻴﭻ ﺟﺎ ﻧﺎﻣﺸﺎن ﺑﺮده ﻧﻤﻰﺷﺪ .
و از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺖﻫﺎى ﻣﻌﺮوف در ﺑﻴﻦ آﻧﺎن ﺑﺖ ﻫﺒﻞ و اﺳﺎف و ﻧﺎﺋﻠﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ :
ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻟﺤﻰ آﻧﻬﺎ را از ﺷﺎم آورد و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ آﻧﻬﺎ دﻋﻮت ﻛﺮد) و از دﻳﮕﺮ ﺑﺘﺎن
آﻧﺎن( ﺑﺖ ﻻت و ﻋﺰى و ﻣﻨﺎة و ود و ﺳﻮاع و ﻳﻐﻮث و ﻳﻌﻮق و ﻧﺴﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺎم اﻳﻦ ﻫﺸﺖ ﺑﺖ
در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ آﻣﺪه و ﭘﻨﺞ ﺑﺖ اﺧﻴﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻗﻮم ﻧﻮح ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ.
در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ اﺷﻞ ﺑﻴﺎع اﻻﻧﻤﺎط از اﻣﺎم ﺻﺎدق
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺖ ﻳﻐﻮث در ﺑﺮاﺑﺮ درب ﻛﻌﺒﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺟﺎى
ﺑﺖ ﻳﻌﻮق دﺳﺖ راﺳﺖ ﻛﻌﺒﻪ و ﻣﺤﻞ ﺑﺖ ﻧﺴﺮ دﺳﺖ ﭼﭗ ﻛﻌﺒﻪ ﺑﻮد .
و ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﻴﻦ رواﻳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ ﺑﺖ ﻫﺒﻞ ﺑﺮ ﺑﺎم ﻛﻌﺒﻪ اﺳﺎف و ﻧﺎﺋﻠﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻻى ﺻﻔﺎ و
ﻣﺮوه ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .
و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ آﻣﺪه ﻛﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺖ ود ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻛﻠﺐ و
ﺑﺖ ﺳﻮاع ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﺬﻳﻞ و ﺑﺖ ﻳﻐﻮث ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮاد و ﺑﺖ ﻳﻌﻮق ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﺪان و ﺑﺖ
ﻧﺴﺮ از آن ﺣﺼﻴﻦ ﺑﻮد .
و در وﺛﻨﻴﺖ ﻋﺮب آﺛﺎرى از وﺛﻨﻴﺖ ﺻﺎﺑﺌﻪ از ﻗﺒﻴﻞ ﻏﺴﻞ ﻛﺮدن ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﺎﺑﺖ و
اﻣﺜﺎل آن وﺟﻮد داﺷﺖ .
و آﺛﺎرى دﻳﮕﺮ از وﺛﻨﻴﺖ ﺑﺮاﻫﻤﻪ در آن دﻳﺪه ﻣﻰﺷﺪ ﻧﻈﻴﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻧﻮاع) اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ
ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻦ  22ﺳﺘﺎره در اوﺿﺎع ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﻳﮕﺮى
اﺳﺖ (،و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ دﻫﺮ) و اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺎﻟﻢ از ازل ﺑﻮده و ﺗﺎ اﺑﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺻﺎﻧﻌﻰ آن را
ﻧﻴﺎﻓﺮﻳﺪه (،ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﺶ در وﺛﻨﻴﺖ ﺑﻮدا ﮔﺬﺷﺖ و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﻋﺮب  ،ﻫﻤﻴﻦ
اﻋﺘﻘﺎد را ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮده ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
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» و ﻗﺎﻟﻮا ﻣﺎ ﻫﻰ اﻻ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻧﻤﻮت و ﻧﺤﻴﺎ و ﻣﺎ ﻳﻬﻠﻜﻨﺎ اﻻ اﻟﺪﻫﺮ!«)/24ﺟﺎﺛﻴﻪ(

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎدﻳﻮن اﺳﺖ ﻛﻪ اﺻﻼ
وﺟﻮد ﺻﺎﻧﻊ ﺗﺒﺎرك و ﺗﻌﺎﻟﻰ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ .
در وﺛﻨﻴﺖ ﻋﺮب آﺛﺎرى ﻫﻢ از دﻳﻦ ﺣﻨﻴﻒ ﻳﻌﻨﻰ اﺳﻼم اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺧﺘﻨﻪ ﻛﺮدن و ﺣﺞ رﻓﺘﻦ  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻨﺖﻫﺎ را ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺳﻨﻦ وﺛﻨﻴﺖ ﻣﺨﻠﻮط
ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺜﻼ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ زﻳﺎرت ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ) ﺣﺞ( ﻣﻰآﻣﺪﻧﺪ  ،دﺳﺘﻰ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺮ و ﮔﻮش
ﺑﺖﻫﺎى دور ﻛﻌﺒﻪ ﻣﻰﻛﺸﻴﺪﻧﺪ و ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻮاف ﻟﺨﺖ ﻣﺎدر زاد ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ و ﻟﺒﻴﻚ را ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻋﺒﺎرت ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ  :ﻟﺒﻴﻚ ﻟﺒﻴﻚ اﻟﻠﻬﻢ ﻟﺒﻴﻚ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻚ اﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻫﻮ ﻟﻚ  ،ﺗﻤﻠﻜﻪ و ﻣﺎ
ﻣﻠﻚ  ،وﺛﻨﻴﺖ ﻋﺮب ﻣﺮاﺳﻢ و ﻣﻌﺘﻘﺪات دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ از آﺛﺎر ﻛﺪام
ﻛﻴﺶ اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ از ﺗﺮاﺷﻴﺪهﻫﺎى ﺧﻮد آﻧﺎن ﺑﻮده ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺑﺤﻴﺮة و ﺳﺎﺋﺒﻪ و وﺻﻴﻠﻪ و
ﺣﺎم و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺻﺪى و ﻫﺎم و اﻧﺼﺎب  -ﺑﺖﻫﺎ و ازﻻم  -ﺗﻴﺮه ﭼﻮبﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﺗﺎر
ﻣﻰزدﻧﺪ و اﻣﻮرى دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن و ﺷﺮﺣﺶ در ﻛﺘﺐ ﺗﺎرﻳﺦ آﻣﺪه و ﻣﺎ در اﻟﻤﻴﺰان در ﺳﻮره
ﻣﺎﺋﺪه در ذﻳﻞ آﻳﻪ  103ﻛﻠﻤﺎت ﺑﺤﻴﺮه و ﺳﺎﺋﺒﻪ و وﺻﻴﻠﻪ و ﺣﺎم را و ﻧﻴﺰ در ذﻳﻞ آﻳﻪ  3و آﻳﻪ
 9آن ﺳﻮره ﻛﻠﻤﺎت ازﻻم و اﻧﺼﺎب را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮدﻳﻢ .
ﺑﺤﺚ  -9دﻓﺎع اﺳﻼم از ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻧﺒﺮدش ﺑﺎ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ
دﻋﻮت اﻟﻬﻰ ﭼﻪ ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم و ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ وﺛﻨﻴﺖ در ﺟﻨﮓ ﺑﻮده و
در ﺑﺮاﺑﺮ آن اﻳﺴﺘﺎده و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮى دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﺿﻤﻦ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ دﻋﻮت اﻧﺒﻴﺎء و رﺳﻮﻻﻧﻰ ﭼﻮن ﻧﻮح و ﻫﻮد و ﺻﺎﻟﺢ و
اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﺷﻌﻴﺐ و ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را آورده و در ﺿﻤﻦ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻋﻴﺴﻰ و
ﻟﻮط و ﻳﻮﻧﺲ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎاﻟﺴﻼم ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ .
و در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ زﻳﺮ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻄﻮر اﺟﻤﺎل آورده ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻣﺎ ارﺳﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻚ ﻣﻦ رﺳﻮل اﻻ ﻧﻮﺣﻰ اﻟﻴﻪ اﻧﻪ ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻧﺎ ﻓﺎﻋﺒﺪون!«)/25اﻧﺒﻴﺎ(

رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻰ اﺳﻼم ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﻴﺰ دﻋﻮت
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺧﻮد را ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ دﻋﻮت وﺛﻨﻰ ﻣﺬﻫﺒﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻜﻤﺖ و ﻣﻮﻋﻈﻪ ﺣﺴﻨﻪ
و ﺟﺪال ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺟﻪ ﺑﻪ دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ آﻏﺎز ﻛﺮد و آﻧﺎن ﺟﺰ ﺑﺎ ﻣﺴﺨﺮه ﻛﺮدن و آزار و اذﻳﺖ
آن ﺟﻨﺎب و ﺷﻜﻨﺠﻪ دادن ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ،ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻠﻰ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ و ﻛﺎر ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﻴﺰى و
ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﺣﺪى از ﺷﺪت رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻰ از ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ را ﻧﺎﭼﺎر ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ
ﻣﻜﻪ را ﺗﺮك ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺣﺒﺸﻪ ﻫﺠﺮت ﻛﻨﻨﺪ  ،ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ وﻗﺘﻰ ﭼﻨﻴﻦ دﻳﺪﻧﺪ ﻧﻘﺸﻪ
ﻛﺸﺘﻦ آن ﺟﻨﺎب را رﻳﺨﺘﻨﺪ ﻟﺬا آن ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻫﺠﺮت ﻓﺮﻣﻮد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ دﺳﺘﻪ

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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دﺳﺘﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻫﺠﺮت ﻛﺮدﻧﺪ.
و ﭼﻴﺰى ﻧﮕﺬﺷﺖ ﻛﻪ در ﺻﺤﻨﻪﻫﺎﻳﻰ ﭼﻮن ﺑﺪر و اﺣﺪ و ﺧﻨﺪق و ﺟﻨﮓﻫﺎى
ﺑﺴﻴﺎرى دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﮔﻼوﻳﺰ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آن ﺟﻨﺎب را در ﻓﺘﺢ ﻣﻜﻪ ﺑﺮ
آﻧﺎن ﭘﻴﺮوز ﺳﺎﺧﺖ و آن ﺟﻨﺎب ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻌﺒﻪ و ﺣﺮم را از ﻟﻮث ﺑﺖﻫﺎى ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﭘﺎك ﻧﻤﻮده و
ﺑﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻛﻌﺒﻪ ﻣﺸﺮﻓﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺸﻜﺴﺖ و ﭼﻮن ﻛﻪ ﻫﺒﻞ ﺑﺮ ﺑﺎﻻى ﺑﺎم
ﻛﻌﺒﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻟﺬا ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را ﺑﻪ ﺑﺎﻻى ﺑﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد و آن ﺟﻨﺎب آن ﺑﺖ ﺑﺰرگ
را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭘﺮت ﻛﺮد) و ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻫﺒﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺑﺖ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﻮده و ﺑﺎز
ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ذﻛﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ :آن را در ﻋﺘﺒﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام دﻓﻦ ﻛﺮدﻧﺪ!(
اﺳﻼم ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺷﺪﻳﺪى دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎده وﺛﻨﻴﺖ را رﻳﺸﻪ ﻛﻦ ﻛﺮده و دﻟﻬﺎ را از
ﺧﺎﻃﺮاﺗﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺷﺮك ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ ﭘﺎك ﻛﻨﺪ و ﻧﻔﻮس ﺑﺸﺮ را از اﻳﻨﻜﻪ
ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن ﺑﮕﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺧﺮاﻓﻰ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺸﻮﻧﺪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و اﻳﻦ ﺷﺪت ﻋﻨﺎﻳﺖ
اﺳﻼم از ﻣﻌﺎرف اﺻﻮﻟﻰ و اﺧﻼﻗﻰ و اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻴﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ  ،زﻳﺮا اﻋﺘﻘﺎد
ﺣﻖ را ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ:
» ﻻ اﻟﻪ اﻻ ﻫﻮ ﻟﻪ اﻻﺳﻤﺎء اﻟﺤﺴﻨﻰ!«)/8ﻃﻪ(
ﻣﻌﺒﻮدى ﺟﺰ اﷲ ﻧﻴﺴﺖ و آﻧﭽﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺣﺴﻨﻰ اﺳﺖ از آن او اﺳﺖ و او ﻣﺎﻟﻚ ﻫﺮ
ﭼﻴﺰ اﺳﺖ و ﻫﺴﺘﻰ اﺻﻴﻞ از آن او اﺳﺖ  ،ﺧﺪاﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ذات ﺧﻮد و ﻋﻨﻰ از
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎن اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﻏﻴﺮ او ﻫﺴﺘﻴﺶ از ﻧﺎﺣﻴﻪ او آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺑﺮﮔﺸﺘﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
ﺳﻮى او اﺳﺖ  ،ﺧﺪاﻳﻰ ﻛﻪ ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮدات در ﺗﻤﺎم ﺷﺆون ذات و در ﺣﺪوث و ﺑﻘﺎﻳﺶ
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ او ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺘﻘﻼﻟﻰ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺎﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﺷﻴﺌﻰ از اﺷﻴﺎء
دﻫﺪ و آن را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ  -ﻧﻪ از ﻏﻴﺮ ﺧﺪا  -ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺪاﻧﺪ  ،ﺣﺎل ﻳﺎ
ذاﺗﺶ را ﻣﺴﺘﻘﻞ از آن ﺟﻨﺎب ﺑﺪاﻧﺪ و ﻳﺎ ﺻﻔﺎت و اﻋﻤﺎﻟﺶ را  ،ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ اﻳﻦ
ﻧﺴﺒﺖ دادن ﻣﺸﺮك ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
و ﻧﻴﺰ اﺳﻼم را ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﺧﻠﻖ را دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻛﻞ ﺟﺴﺘﻦ ﺑﺮ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ و داﺷﺘﻦ ﺛﻘﻪ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ او و داﺧﻞ ﺷﺪن در ﺗﺤﺖ وﻻﻳﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ او و دوﺳﺘﻰ
ﻛﺮدن ﺑﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ و ﻫﺮ ﭼﻴﺰ در راه رﺿﺎى او و دﺷﻤﻨﻰ ﻛﺮدن ﺑﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ و ﻫﺮ ﭼﻴﺰ در راه
رﺿﺎى او و ﻧﻴﺰ دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻠﻖ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮاى او اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و از
اﻋﺘﻤﺎد و رﻛﻮن و دﻟﺒﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻧﻴﺰ از اﻃﻤﻴﻨﺎن داﺷﺘﻦ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب
ﻇﺎﻫﺮى و اﻣﻴﺪ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ او و از ﻋﺠﺐ ورزﻳﺪن و ﺗﻜﺒﺮ ﻛﺮدن ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
از ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﻗﻠﺒﻰ و ﺑﺪﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﺳﺘﻘﻼل دادن ﺑﻪ ﻏﻴﺮ او و ﺷﺮك ورزﻳﺪن ﺑﻪ او اﺳﺖ
ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .
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و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ ﻛﻪ اﺳﻼم از ﺳﺠﺪه ﻛﺮدن ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و از ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺑﻪ
ﺷﻜﻞ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺎﻳﻪدار و از ﻛﺸﻴﺪن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه و از اﻃﺎﻋﺖ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻛﺮدن و
ﺑﻪ اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﮔﻮش دادن و ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ اﻃﺎﻋﺖ
ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﻛﺮدن از اﻧﺒﻴﺎء و اﻣﺎﻣﺎن دﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ دﺳﺘﻮر داده آﻧﺎن را اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﻴﻢ و ﻧﻴﺰ اﺳﻼم را ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ ﻛﻪ از ﺑﺪﻋﺖ ﻧﻬﺎدن و ﻳﺎ
ﺑﺪﻋﺖ دﻳﮕﺮان را ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻧﻤﻮدن و از ﭘﻴﺮوى ﮔﺎﻣﻬﺎى ﺷﻴﻄﺎن ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
و رواﻳﺎت وارده از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم
ﭘﺮ اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮك ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ  :ﺷﺮك ﺟﻠﻰ و واﺿﺢ و ﺷﺮك ﺧﻔﻰ
ﻛﻪ ﺟﺎﻳﺶ درون دل اﺳﺖ و اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮك داراى ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺰ اﻓﺮاد ﻣﺨﻠﺺ
ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ از ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺗﺐ آن ﻣﺒﺮاء ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮك آﻧﻘﺪر دﻗﻴﻖ و ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ آن ﺑﺮاى ﺻﺎﺣﺒﺶ از ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺪاى ﭘﺎى ﻣﻮرﭼﻪ ﺑﺮ روى ﺳﻨﮓ ﺑﻠﻮرﻳﻦ آن
ﻫﻢ در ﺷﺐ ﻇﻠﻤﺎﻧﻰ دﺷﻮارﺗﺮ اﺳﺖ .
در ﻛﺎﻓﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ
ﺷﺮﻳﻔﻪ »:ﻳﻮم ﻻ ﻳﻨﻔﻊ ﻣﺎل و ﻻ ﺑﻨﻮن اﻻ ﻣﻦ اﺗﻰ اﷲ ﺑﻘﻠﺐ ﺳﻠﻴﻢ!«)88و/89ﺷﻌﺮا( ﻓﺮﻣﻮد:
ﻗﻠﺐ ﺳﻠﻴﻢ آن ﻗﻠﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ دﻳﺪار ﺧﺪا ﻣﻰآﻳﺪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻛﺴﻰ در آن ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،و
ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮد  :ﻫﺮ ﻗﻠﺒﻰ ﻛﻪ در آن ﺷﺮك و ﻳﺎ ﺷﻜﻰ ﺑﺎﺷﺪ آن ﻗﻠﺐ ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ و اﮔﺮ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ
ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ زﻫﺪ در دﻧﻴﺎ ﻛﺮدهاﻧﺪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﺑﺮاى آﺧﺮت از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻏﻴﺮ
ﺧﺪا ﻓﺎرغ و ﺗﻬﻰ ﺷﻮد .
و ﻧﻴﺰ رواﻳﺖ وارد ﺷﺪه ﻛﻪ ﻋﺒﺎدت ﻛﺮدن ﺧﺪا ﺑﻪ ﻃﻤﻊ ﺑﻬﺸﺖ  ،ﻋﺒﺎدت اﺟﻴﺮان
اﺳﺖ و ﻋﺒﺎدت ﻛﺮدن از ﺗﺮس ﻋﺬاب ﺧﺪا  ،ﻋﺒﺎدت ﺑﺮدﮔﺎن زﻳﺮ دﺳﺖ اﺳﺖ و ﺣﻖ ﻋﺒﺎدت
آن اﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ دوﺳﺘﺶ ﻣﻰدارد ﻋﺒﺎدت ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ
ﻋﺒﺎدت  ،ﻋﺒﺎدت ﺑﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﻰ و ﺑﺰرﮔﻮار اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻣﻜﻨﻮن ﻛﻪ ﺟﺰ ﭘﺎﻛﺎن
ﻛﺴﻰ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﻰ ﻧﺪارد و در ﺳﺎﺑﻖ در ﺑﺤﺚﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ رواﻳﺎﺗﻰ ﭼﻨﺪ در اﻳﻦ ﺑﺎب
ﻧﻘﻞ ﺷﺪ .
ﺑﺤﺚ  -10اﺳﺎس ﺳﻴﺮه رﺳﻮل اﷲ ﺑﺮ ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻧﻔﻲ ﺷﺮﻛﺎء!
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در آﻳﻪ زﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاى را ﻛﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻴﺶ دﺳﺘﻮر داده ﺗﺎ آن را
ﺳﻴﺮه ﺧﻮد در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﺮى ﻗﺮار دﻫﺪ ﺑﻄﻮر اﺟﻤﺎل ﺑﻴﺎن ﻛﺮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻗﻞ ﻳﺎ اﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﺗﻌﺎﻟﻮا اﻟﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﺳﻮاء ﺑﻴﻨﻨﺎ و ﺑﻴﻨﻜﻢ ان ﻻ ﻧﻌﺒﺪ اﻻ اﷲ و ﻻ ﻧﺸﺮك
ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎ و ﻻ ﻳﺘﺨﺬ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﺑﻌﻀﺎ ارﺑﺎﺑﺎ ﻣﻦ دون اﷲ ﻓﺎن ﺗﻮﻟﻮا ﻓﻘﻮﻟﻮا اﺷﻬﺪوا ﺑﺎﻧﺎ

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﻣﺴﻠﻤﻮن!«)/64ال ﻋﻤﺮان(

و ﻧﻴﺰ در آﻳﻪ زﻳﺮ ﺑﻪ رﺧﻨﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻋﻘﺎﻳﺪ وﺛﻨﻴﺖ در دﻳﻦ ﺣﻨﻴﻒ آﻧﺎن اﺷﺎره ﻧﻤﻮده
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻗﻞ ﻳﺎ اﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻻ ﺗﻐﻠﻮا ﻓﻰ دﻳﻨﻜﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻖ و ﻻ ﺗﺘﺒﻌﻮا اﻫﻮاء ﻗﻮم ﻗﺪ ﺿﻠﻮا
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ و اﺿﻠﻮا ﻛﺜﻴﺮا و ﺿﻠﻮا ﻋﻦ ﺳﻮاء اﻟﺴﺒﻴﻞ!«)/77ﻣﺎﺋﺪه(
و ﻧﻴﺰ در ﻣﻘﺎم ﻣﺬﻣﺖ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻓﺮﻣﻮده:
» اﺗﺨﺬوا اﺣﺒﺎرﻫﻢ و رﻫﺒﺎﻧﻬﻢ ارﺑﺎﺑﺎ ﻣﻦ دون اﷲ و اﻟﻤﺴﻴﺢ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ و ﻣﺎ اﻣﺮوا اﻻ
ﻟﻴﻌﺒﺪوا اﻟﻬﺎ واﺣﺪا ﻻ اﻟﻪ اﻻ ﻫﻮ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻋﻤﺎ ﻳﺸﺮﻛﻮن!« )/31ﺗﻮﺑﻪ(
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در اﺟﺮاى اﺣﻜﺎم و ﺣﺪود ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﻄﻮر
ﻣﺴﺎوى ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﺮد و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﻴﻀﻰ را روا ﻧﻤﻰداﺷﺖ و ﺳﻴﺮهاش ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﺎرى ﺑﻮد
ﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﻰ را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻪ ﺣﺪ اﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪه و ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﻛﻢ را ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮم و رﺋﻴﺲ
را ﺑﻪ ﻣﺮﺋﻮس  ،ﺧﺎدم را ﺑﻪ ﻣﺨﺪوم  ،ﻏﻨﻰ را ﺑﻪ ﻓﻘﻴﺮ و ﻣﺮدان را ﺑﻪ زﻧﺎن و ﺷﺮﻳﻒ را ﺑﻪ
اﻓﺮاد ﺑﻰ ﺧﺎﻧﻤﺎن و ﮔﻤﻨﺎم ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﺎزد در ﻧﻈﺮ آن ﺟﻨﺎب ﻫﻴﭻ ﻛﺮاﻣﺖ و ﻓﺨﺮ و ﺗﺤﻜﻤﻰ
ﺑﺮاى اﺣﺪى ﺑﺮ اﺣﺪى ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﻛﺮاﻣﺖ و ﻣﺰﻳﺖ ﺗﻘﻮا و ﺣﺴﺎب ﺳﻨﺠﺶ اﻓﺮاد در دﺳﺖ
ﺧﺪا و ﺣﻜﻢ از آن او اﺳﺖ .
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺟﻨﮕﻰ و اﻣﻮال ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل را ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻮم
ﻣﺮدم ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﻛﺮد و از اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺨﺺ ﻗﻮى  ،ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪى ﺧﻮد را ﺑﻪ رخ ﺑﻜﺸﺪ و ﺑﻪ
اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ دل ﺿﻌﻴﻒ و اﻓﺮاد ﺧﻮار و ذﻟﻴﻞ را ﺑﺸﻜﻨﺪ و ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد و اﺟﺎزه
ﻧﻤﻰداد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎ زﻳﻨﺖ آﻻت ﺧﻮد ﭘﻴﺶ روى ﻓﻘﻴﺮ ﻣﺴﻜﻴﻨﻰ ﺧﻮدﻧﻤﺎﻳﻰ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح
ﻣﻌﺮوف ﭘﺰ ﺑﺪﻫﺪ و ﻳﺎ ﺣﺎﻛﻤﺎن و رؤﺳﺎ ﺷﻮﻛﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ رخ رﻋﻴﺖ ﺑﻜﺸﻨﺪ .
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻜﻰ از اﻓﺮاد ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﺮد و
ﻫﻴﭻ اﻣﺘﻴﺎزى ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮد ﻧﻪ در ﺧﻮراك و ﻛﻴﻔﻴﺖ آن ،ﻧﻪ در ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻰﻫﺎ ،ﻧﻪ در
ﭘﻮﺷﻴﺪﻧﻰﻫﺎ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آن ،ﻧﻪ در ﻧﺸﺴﺘﻦ و ﺟﺎى آن  ،ﻧﻪ در راه رﻓﺘﻦ و ﻧﻪ در ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ
دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺟﻮاﻣﻊ و ﻛﻠﻴﺎت ﺳﻴﺮه آن ﺟﻨﺎب را در ﺟﻠﺪ ﺷﺸﻢ اﻟﻤﻴﺰان آورده اﻳﻢ.
ﺑﺤﺚ  -11ﺑﺤﺚ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﺳﻼم ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ادﻳﺎن
در اﻳﻦ ﺑﺤﺚ  ،ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ را ﺑﻄﻮر اﺟﻤﺎل و ﻛﻠﻰ ﺑﻪ ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ وﻳﺪا و
اوﺳﺘﺎ و ﺗﻮرات و اﻧﺠﻴﻞ ﻳﻌﻨﻰ ﻛﺘﺎب ﺑﻮداﺋﻴﺎن و ﻣﺠﻮﺳﻴﺎن و ﻳﻬﻮدﻳﺎن و ﻧﺼﺎرا ﻣﻰﺳﻨﺠﻴﻢ و
اﻳﻦ ﺑﺤﺚ  ،ﺑﺤﺜﻰ اﺳﺖ ﺗﺤﻠﻴﻠﻰ و ﺷﺮﻳﻒ:
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-1ﺗﻨﺎﺳﺦ در ﻧﻈﺮ وﺛﻨﻰ ﻣﺬﻫﺒﺎن:
ﻳﻜﻰ از اﺻﻮل اوﻟﻴﻪاى ﻛﻪ ﻛﻴﺶ ﺑﺮﻫﻤﻴﻪ و اﻣﺜﺎل آن از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻮداﺋﻴﻪ و ﺻﺎﺑﺌﻴﻪ دارﻧﺪ
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺦ اﺳﺖ و ﺗﻨﺎﺳﺦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﻛﻮن و ﻓﺴﺎد داﺋﻤﻰ
اﺳﺖ  ،ﭘﺲ اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺸﻬﻮد ﻛﻪ ﺣﺲ ﻣﺎ آن را اﺣﺴﺎس ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺟﺰاﻳﻰ ﻛﻪ در
آن ﻫﺴﺖ از ﻋﺎﻟﻢ دﻳﮕﺮى ﻣﺜﻞ ﺧﻮد و ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺗﻜﻮن ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آن ﻋﺎﻟﻢ ﺳﺎﺑﻖ
ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻴﺰ از ﻋﺎﻟﻤﻰ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه و ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎ ﺑﻰ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﺮ
ﻋﺎﻟﻤﻰ از ﻋﺎﻟﻢ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ زودى ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻰﺷﻮد ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺗﻚ ﺗﻚ اﺟﺰاى آن ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﭘﺲ از ﻓﺴﺎد ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻋﺎﻟﻤﻰ دﻳﮕﺮ ﭘﺪﻳﺪ
ﻣﻰآﻳﺪ و اﻧﺴﺎن در ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻟﻢ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ اﻣﺎ زﻧﺪﮔﻴﺶ در اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ و ﻫﻢ
ﺳﻨﺦ اﻋﻤﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺒﻠﻰ اﻧﺠﺎم داده  ،اﮔﺮ در ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺒﻠﻰ اﻋﻤﺎﻟﻰ ﺻﺎﻟﺢ اﻧﺠﺎم داده
و در اﺛﺮ ﺗﻜﺮار اﻋﻤﺎل ﺧﻴﺮ ﻣﻠﻜﻪاى ﺧﻮب ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﺟﺎﻧﺶ از
ﺑﺪﻧﺶ ﺑﻴﺮون ﻣﻰآﻳﺪ و ﺑﻪ ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺑﺪﻧﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻰرود و در آن ﺑﺪن زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮش را از ﺳﺮ
ﻣﻰﮔﻴﺮد و اﻳﻦ زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮش  ،ﭘﺎداش اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺒﻠﻰ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد
و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﻰ اﺧﻼد ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﺻﺮﻓﺎ دل ﺑﻪ ﻣﺎدﻳﺎت ﺑﺒﻨﺪد و ﻫﻮا و ﻫﻮس
ﺧﻮد را ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﺪ ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﻣﻰﻣﻴﺮد ﺟﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻰ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺣﻠﻮل ﻣﻰﻛﻨﺪ و در ﻋﺎﻟﻢ
ﺑﻌﺪى ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻋﺬاﺑﻬﺎ و ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎت دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺑﺮﻫﻢ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎ
او ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت از ﺷﺮ وﻻدت دوم و ﻋﺬابﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ در آن
ﻫﺴﺖ ﻧﺠﺎت ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ و ذاﺗﻰ ازﻟﻰ و اﺑﺪى ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﻮد ﻋﻴﻦ ﺑﻬﺎ و ارزش و ﺳﺮور و
زﻧﺪﮔﻰ و ﻗﺪرت و ﻋﻠﻢ اﺳﺖ و ﻓﻨﺎ و ﺑﻄﻼن در آن راه ﻧﺪارد .
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻳﻚ واﺟﺐ دﻳﻨﻰ ﺑﺮ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﻫﻢ
ﻛﻪ ﻫﻤﺎن اﷲ ﻣﺒﺪأ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ آﺷﻨﺎ ﺷﻮد و ﺑﻪ وى اﻳﻤﺎن آورد و ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ دادن و
ﻋﺒﺎدت ﻛﺮدن ﺑﻪ او ﺗﻘﺮب ﺑﺠﻮﻳﺪ و ﻧﻔﺲ را ﺑﺎ اﺧﻼق ﻛﺮﻳﻤﻪ و اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﻪ ﺑﻴﺎراﻳﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ
اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را از ﻣﺎدﻳﺎت و دﻧﻴﺎ ﭘﺮﻫﻴﺰ دﻫﺪ و ﻣﺘﺨﻠﻖ ﺑﻪ اﺧﻼق ﻛﺮﻳﻤﻪ ﮔﺮدد و ﻧﻔﺲ
را ﺑﺎ ﺗﻜﺮار اﻋﻤﺎل ﻧﻴﻚ و ﻛﺴﺐ ﻣﻠﻜﺎت ﻧﻴﻚ ﺑﻴﺎراﻳﺪ و ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮد  ،ﺑﺮﻫﻢ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ
ﺧﻮدش ﺑﺮﻫﻤﻦ ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﺎ ﺑﺮﻫﻢ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻰﮔﺮدد و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺳﻌﺎدت ﻛﺒﺮى و ﺣﻴﺎت
ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺖ و ﮔﺮﻧﻪ ﺣﺪ اﻗﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﻫﻢ اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورد و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ در ﺣﻴﺎت و ﻋﺎﻟﻢ
ﺑﻌﺪى ﻛﻪ آﺧﺮت او اﺳﺖ زﻧﺪﮔﻰ ﺳﻌﻴﺪ و ﭘﺎﻛﻴﺰهاى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺮﻫﻢ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ذاﺗﻰ اﺳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ و ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺟﻬﺎن و ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ
او اﺣﺎﻃﻪ ﻧﺪارد ﻟﺬا ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪﺗﺮ و اﺟﻞ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن او را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺑﻪ ﻧﻔﻰ ﻧﻘﺎﻳﺺ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﮔﻔﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ او ﺟﺎﻫﻞ و ﻋﺎﺟﺰ و  ...ﻧﻴﺴﺖ  -و ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﺑﮕﻮﻳﺪ او ﻋﺎﻟﻢ و ﻗﺎدر و  ...ﻫﺴﺖ  -اﻧﺴﺎن ﻳﺎ از اﻳﻦ راه ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ او را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﻳﺎ از راه
ﻋﺒﺎدت و ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ دادن  ،ﭘﺲ ﺑﺮ ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺒﺎدت ﺑﺎ اوﻟﻴﺎى او و
اﻗﻮﻳﺎء ﺧﻠﻘﺶ ﺗﻘﺮب ﺑﺠﻮﻳﻴﻢ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺷﻔﻴﻌﺎن ﻣﺎ ﻧﺰد او ﺷﻮﻧﺪ و آن اوﻟﻴﺎ و اﻗﻮﻳﺎى ﺧﻠﻖ ﻫﻤﺎن
آﻟﻬﻪاى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎى ﺧﺪا ﻋﺒﺎدت ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ  -اﻟﺒﺘﻪ از راه ﻋﺒﺎدت ﺷﺪن ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎ و
اﺻﻨﺎﻣﺸﺎن  -و اﻳﻦ آﻟﻬﻪ ﻛﻪ ﻋﺪدﺷﺎن ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ ﻳﺎ از ﺟﻨﺲ ﻣﻼﺋﻜﻪاﻧﺪ و ﻳﺎ از ﺟﻨﺲ ﺟﻦ و
ﻳﺎ از ارواح ﻣﻜﻤﻠﻴﻦ ﺑﺮاﻫﻤﻪ  ،اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺷﺪن ﺟﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮس از ﺷﺮ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ و
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺷﺪن دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻃﻤﻊ و رﺣﻤﺖ آﻧﻬﺎ و ﺗﺮس از ﺧﺸﻢ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از
آن آﻟﻬﻪ ﻫﻤﺴﺮان ﺧﺪا و ﺑﻌﻀﻰ ﭘﺴﺮان ﺧﺪا و ﺑﻌﻀﻰ دﺧﺘﺮان او ﻫﺴﺘﻨﺪ .
اﻳﻨﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻌﺎرف دﻳﻨﻰ ﺑﺮﻫﻤﻴﻪ و ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻤﺎى ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺮاﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﻣﻰآﻣﻮزﻧﺪ .
ﻟﻴﻜﻦ آﻧﭽﻪ از ﻛﺘﺎب اوﭘﺎﻧﻴﺸﺎد ﻛﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم از ﻛﺘﺎب وﻳﺪا و ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪاى
اﺳﺖ ﺑﺮاى آن ﻛﺘﺎب  ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻴﺎﻳﺪ  ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺎ آن ﻛﻠﻴﺎﺗﻰ ﻛﻪ از ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺑﺮاﻫﻤﻪ ﮔﺬﺷﺖ
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻤﺎى ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺮاﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ و ﺗﻮاﻓﻖ را ﺗﺎوﻳﻞ و ﻳﻚ
داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺘﻔﻜﺮ وﻗﺘﻰ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎى اوﭘﺎﻧﻴﺸﺎد را ﻛﻪ آﻣﻮزﻧﺪه ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻳﻦ رﺳﺎﺋﻞ  ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻮﻫﻴﺖ و ﺷﺆون ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن  ،از ﻗﺒﻴﻞ اﺳﻤﺎء و
ﺻﻔﺎت و اﻓﻌﺎل آن ﻳﻌﻨﻰ آﻏﺎز ﺧﻠﻘﺖ  ،اﻋﺎده ﺧﻠﻖ  ،اﺻﻞ ﺧﻠﻘﺖ  ،رزق  ،زﻧﺪه ﻛﺮدن ،
ﻣﻴﺮاﻧﺪن و ﻏﻴﺮ اﻳﻨﻬﺎ را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻃﻮرى ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻣﻮر ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ و ﻣﺎدى
آﻧﻄﻮر ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻰﺷﻮد ﻣﺜﻼ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻮﻫﻰ را ﺑﻪ اوﺻﺎﻓﻰ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻧﻘﺴﺎم
ﭘﺬﻳﺮى و ﺗﻜﻪ ﺗﻜﻪ ﺷﺪن و داﺷﺘﻦ ﺣﺮﻛﺖ و ﺳﻜﻮن و اﻧﺘﻘﺎل و ﺣﻠﻮل و اﺗﺤﺎد و ﺑﺰرگ ﺷﺪن
و ﻛﻮﭼﻚ ﮔﺸﺘﻦ و ﺳﺎﻳﺮ اﺣﻮال ﺟﺴﻤﺎﻧﻴﺖ و ﻣﺎدﻳﺖ اﺳﺖ  ،و ﻟﻴﻜﻦ در ﭼﻨﺪ ﺟﺎى آن
رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻮﻫﻰ ﺑﺮﻫﻢ ذاﺗﻰ اﺳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ و ﻣﺘﻌﺎﻟﻰ از اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺪ و
ﺗﻌﺮﻳﻔﻰ آن را ﻣﺤﺪود ﻛﻨﺪ  ،ذاﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ داراى اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﻰ و ﺻﻔﺎت ﻋﻠﻴﺎ از ﻗﺒﻴﻞ :
ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت و ﺣﻴﺎت ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ذاﺗﻰ اﺳﺖ ﻣﻨﺰه از ﺻﻔﺎت ﻧﻘﺺ و ﻋﻮارض ﻣﺎده و
ﺟﺴﻤﺎﻧﻴﺖ  ،ذاﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺜﻞ او ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻧﻘﺪر در اﻏﻠﺐ ﻓﺼﻮل
اوﭘﺎﻧﻴﺸﺎد ﺗﻜﺮار ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ آن ﻛﺘﺎب را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد .
و در ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﻴﺖ اﺳﺘﺮ در ادﻫﻴﺎى ﺷﺸﻢ  ،آﻳﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﺳﺮ اﻻﻛﺒﺮ ﻋﻴﻦ اﻳﻦ
ﻋﺒﺎرت آﻣﺪه ) :ﻟﻢ ﻳﻮﻟﺪ ﻣﻨﻪ ﺷﻰء و ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﺷﻰء و ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻛﻔﻮا اﺣﺪ!( و اﻳﻦ ﺧﻮد
ﺗﺼﺮﻳﺢ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﻫﻢ اﺣﺪى اﻟﺬات اﺳﺖ  ،ﻧﻪ از ﭼﻴﺰى ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه و ﻧﻪ ﭼﻴﺰى از او
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﻰﺷﻮد و اﺣﺪى ﻣﺜﻞ و ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﻧﻴﺴﺖ .
و در اوﭘﺎﻧﻴﺸﺎد  ،ادﻫﻴﺎى ﭼﻬﺎرم  ،آﻳﻪ  13ﻣﻰﺧﻮاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺷﻴﺖ اﺳﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :
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آﻳﺎ ﺑﺮاى اﻳﻦ ذات ﻧﻮراﻧﻰ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺠﺎى آورم و ﻳﺎ آن ذات روﺷﻦ و ﻇﺎﻫﺮ را ﺗﺮك ﮔﻔﺘﻪ
 ،ﺑﻪ درﮔﺎه ﻫﺮ ﻓﺮﺷﺘﻪاى ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻨﻢ ؟
و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺻﺮﻳﺢ اﺳﺖ در اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ و
ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻋﺒﺎدت ﻧﺸﻮد و ﺑﻪ درﮔﺎه ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﮕﺮدد ﺑﻠﻜﻪ ﺳﺰاوار ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ،
ﺗﻨﻬﺎ او اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﺷﺮﻳﻜﻰ ﺑﺮاﻳﺶ ﻧﻴﺴﺖ .
و اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﻪ اوﭘﺎﻧﻴﺸﺎد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﺪ در ﺑﺴﻴﺎرى از ﻓﺼﻮل آن ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺷﺪه ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻴﺎﻣﺘﻰ ﻫﺴﺖ و اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻋﺎﻟﻤﻰ اﺳﺖ ﺟﻠﻴﻞ ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺪان ﻣﻨﺘﻬﻰ
ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﺎن ﺛﻮاب اﻋﻤﺎل و ﻋﻘﺎب آﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻋﺒﺎراﺗﻰ آورده ﻛﻪ ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻨﺎﺳﺦ ﻫﺴﺖ  ،اﻣﺎ ﻣﺘﻌﻴﻦ در آن ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮزخ ﻧﻴﺰ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﻄﺒﺎق دارد .
و در ﺑﺤﺚﻫﺎى اﻳﺮاد ﺷﺪه در اوﭘﺎﻧﻴﺸﺎد آﻧﭽﻪ ﻫﻴﭻ دﻳﺪه ﻧﻤﻰﺷﻮد ﺧﺒﺮ از اوﺛﺎن و
اﺻﻨﺎم و ﻋﺒﺎدت ﻛﺮدن ﺑﺮاى آﻧﻬﺎ و ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .
و اﻳﻨﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ از ﻛﺘﺎب و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ از رﺳﺎﺋﻞ اوﭘﺎﻧﻴﺸﺎد ﻧﻘﻞ ﻛﺮدﻳﻢ ) ﻛﻪ
اﻟﺒﺘﻪ آﻧﭽﻪ ﻧﻘﻞ ﻧﻜﺮدﻳﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻨﻬﺎ اﺳﺖ!( ﺣﻘﺎﻳﻘﻰ اﺳﺖ ﺑﺲ ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﻌﺎرﻓﻰ اﺳﺖ ﺣﻖ
ﻛﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﺳﻠﻴﻢ اﻟﻔﻄﺮهاى ﺑﻪ آن اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ  -ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ  -ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺻﻮل وﺛﻨﻴﺖ را ﻛﻪ در اول ﺑﺤﺚ ﺑﺮﺷﻤﺮدﻳﻢ ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻴﻖ و ﺑﺤﺚ دﻗﻴﻖ ﻣﺎ را ﺑﺪان رﻫﻨﻤﻮن ﻣﻰﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ  ،ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻋﺎﻟﻴﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از اﻓﺮاد اﻧﮕﺸﺖﺷﻤﺎرى ﻛﻪ اﻫﻞ وﻻﻳﺖ اﷲ
ﺑﻮدهاﻧﺪ آن را ﻛﺸﻒ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ آﻧﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده
ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺧﺒﺮ دادهاﻧﺪ  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﻳﻦ ﻣﺮدان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎر آﻧﭽﻪ ﺑﻪ
ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ رﻣﺰ ﺑﻮده و در ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺧﻮد ﻣﺜﺎﻟﻬﺎﻳﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ
.
ﺳﭙﺲ ﺷﺎﮔﺮدان اﻳﺸﺎن آﻧﭽﻪ از آﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﺳﺎس و زﻳﺮﺑﻨﺎى ﺳﻨﺖ ﺣﻴﺎت ﻗﺮار
دارﻧﺪ ﺳﻨﺘﻰ ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﻤﺎن دﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﺖ و ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ آن ﮔﺮاﻳﺶ دارﻧﺪ و
آن ﻣﻌﺎرف دﻗﻴﻘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰ آﺣﺎدى از اﻫﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ و ﺑﻔﻬﻤﺪ
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻄﺢ آن ﺑﺴﻰ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از اﻓﻖ ﻓﻬﻢ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت
و ﻣﺨﻴﻼت دور ﻣﻰزﻧﺪ و ﺑﻴﺶ از آن ﻧﺼﻴﺒﻰ از درك ﻧﺪارد و ﻓﻬﻢ ﻋﺎﻣﻪ ﻛﺠﺎ و درك
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎرف ﻛﺠﺎ  ،ﻓﻬﻢ و ﻋﻘﻞ ﻋﺎﻣﻪ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻬﺎرت و آﺷﻨﺎﻳﻰ از ﻣﻌﺎرف ﺣﻖ
ﻧﺪارﻧﺪ از درك ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ ﭘﻴﺎده و ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ .
اﺷﻜﺎﻟﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺬﻫﺐ و ﺳﻨﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ وارد اﺳﺖ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
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زﻳﺮﺑﻨﺎى آن ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﺎرﻓﻰ اﺳﺖ ﺣﻖ  ،اﻣﺎ ﻣﻌﺎرﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﺮ دوره ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ
اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎر آن را ﻣﻰﻓﻬﻤﻨﺪ و اﻳﻦ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاى ﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻗﺮار ﺧﻮد آﻧﺎن از
درك آن ﻣﻌﺎرف ﭘﻴﺎدهاﻧﺪ  ،دﻳﻨﻰ و ﺳﻨﺘﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن اوﻻ ﻓﻄﺮت آﻓﺮﻳﻨﺶ  ،اﻧﺴﺎن
را ﺑﺎ ﻏﺮﻳﺰه اﻧﺲ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن آﻓﺮﻳﺪه و ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ ﻛﻪ دور ﻫﻢ
ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﻳﻚ ﻣﺠﺘﻤﻊ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادهاﻧﺪ در درك ﺳﻨﺖ ﺣﻴﺎت از ﻫﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻓﻘﻂ اﻓﺮادى اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎر آن ﺳﻨﺖ را ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ و دﻳﮕﺮان ﻧﻔﻬﻤﻨﺪ و ﺗﺤﻤﻴﻞ ﭼﻨﻴﻦ
ﺳﻨﺖ و ﭼﻨﻴﻦ دﻳﻨﻰ ﺑﺮ اﺟﺘﻤﺎع در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻟﻐﻮ ﻛﺮدن ﺳﻨﺖ ﻓﻄﺮت و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻃﺮﻳﻘﻪ
ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ  ،اﻳﻦ ﻛﺎر ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻘﻞ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻣﻰداﻧﻴﻢ
ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻋﻘﻞ ﻳﻜﻰ از ﺳﻪ ﻃﺮﻳﻖ درك ﺣﻘﺎﻳﻖ اﺳﺖ و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از  :وﺣﻰ و ﻛﺸﻒ و
ﻋﻘﻞ و ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻋﻘﻞ از آن دو ﻃﺮﻳﻘﻪ دﻳﮕﺮ ﻋﻤﻮﻣﻰﺗﺮ و از ﻧﻈﺮ اﻫﻤﻴﺘﺶ ﺑﺮاى زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﻮى
اﻧﺴﺎن ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ زﻳﺮا وﺣﻰ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰ اﻫﻞ ﻋﺼﻤﺖ ﻳﻌﻨﻰ اﻧﺒﻴﺎء ﮔﺮام  ،ﻛﺴﻰ ﺑﻪ
آن دﺳﺘﺮﺳﻰ ﻧﺪارد و ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻛﺸﻒ ﻫﻢ ﻣﻮﻫﺒﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺑﻪ آﺣﺎدى از اﻫﻞ اﺧﻼص و
ﻳﻘﻴﻦ ﻧﻤﻰدﻫﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻋﻤﻮم ﺑﺸﺮ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺖ  ،ﺣﺘﻰ
ﻣﺮدم ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎده از دو ﻃﺮﻳﻖ اول ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ .
ﭘﺲ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ در زﻧﺪﮔﻰ ﻫﻤﻪ روزه ﺧﻮد اﺣﺘﻴﺎج ﻣﺒﺮم ﺑﻪ ﻋﻘﻞ دارد و اﮔﺮ
ﻃﺮﻳﻘﻪاى ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻋﻘﻞ او را از اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻴﻨﺪازد  ،اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ  ،ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺻﺤﻴﺤﻰ ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻘﻠﻴﺪ اﺟﺒﺎرى را ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺷﺆون ﻣﺠﺘﻤﻊ زﻧﺪه و ﺣﺘﻰ ﺑﺮ ﻋﻘﺎﻳﺪ و اﺧﻼق و
اﻋﻤﺎل آن ﺣﺎﻛﻢ ﺳﺎزد و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻮد اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﺑﻪ ﻛﻠﻰ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰﮔﺮدد
.
ﺑﻌﻼوه  ،اﻳﻦ روش ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﻨﺖ اﺳﺘﻌﺒﺎد) ﺑﺮده ﻛﺮدن ﻣﺮدم( در ﻣﺠﺘﻤﻊ
اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺟﺎىﮔﻴﺮ ﺷﻮد ﺷﺎﻫﺪ روﺷﻦ آن ﻧﻴﺰ ﺗﺠﺎرب ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻰ در اﻣﺖﻫﺎى ﺑﺸﺮﻳﺖ
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﺮ زﻣﺎن و ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﺎ دﻳﻦ وﺛﻨﻴﺖ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﺮده  ،ﺳﻨﻦ اﺳﺘﻌﺒﺎد در او ﺟﺮﻳﺎن
ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ  ،اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﻳﻰ ﻣﺜﻞ ﺧﻮد) و ﺣﺘﻰ ﺑﺪﺗﺮ از ﺧﻮد( را ارﺑﺎب ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .

 -2ﺳﺮاﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﺤﺬور ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ادﻳﺎن
ادﻳﺎن ﻋﻤﻮﻣﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻳﮕﺎﻧﮕﻰ اﻟﻪ از اﺻﻮل اﺳﺎﺳﻰ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد از
ﺧﻄﺮى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ وﺛﻨﻴﺖ را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻛﺮد ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻤﺎﻧﺪﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﺮك در ﻋﺒﺎدت ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﮔﺸﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ﺷﺮك در ﻋﺒﺎدت آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻴﻦ ﻫﻤﺎن اﺑﺘﻼﻫﺎى وﺛﻨﻴﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﻛﺮد ﻛﻪ
ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﻪ ﻣﺤﺬور ﻣﺬﻛﻮر در ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻮد .
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اﻣﺎ ﺑﻮداﺋﻴﺎن و ﺻﺎﺑﺌﺎن  ،وﺿﻌﺸﺎن در اﻳﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎرﻳﻬﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ و ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﻮﻳﺎى
آن ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎ ﻗﺒﻼ ﻓﻬﺮﺳﺘﻰ از ﻋﻘﺎﻳﺪ و اﻋﻤﺎل آﻧﺎن را ﺑﺮﺷﻤﺮدﻳﻢ .
و اﻣﺎ ﻣﺠﻮﺳﻴﺎن  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻟﻮﻫﻴﺖ را در اﻫﻮراﻣﺰدا ﻣﻨﺤﺼﺮ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﻟﻴﻜﻦ ﺧﻀﻮع
ﻋﺒﺎدﺗﻰ و ﺗﻘﺪﻳﺴﺸﺎن ﺑﺮاى ﭼﻨﺪ ﻛﺲ اﺳﺖ :
 -1ﻳﺰدان  - 2اﻫﺮﻳﻤﻦ  - 3ﻣﻼﺋﻜﻪاى ﻛﻪ ﻣﻮﻛﻞ ﺑﺮ ﺷﺆون رﺑﻮﺑﻴﺘﻨﺪ  - 4ﺧﻮرﺷﻴﺪ - 5
آﺗﺶ و ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ دﻳﮕﺮ  ،ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻨﺖ ﻋﺒﺎدﺗﻰ آﻧﺎن و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺑﺮدهﮔﻴﺮى ﺧﻠﻖ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ارﺑﺎب و اﺧﺘﻼف ﻃﺒﻘﺎﺗﻰ را از آﻧﺎن ﻧﻘﻞ
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺪﺑﺮ در ﻣﺬاﻫﺐ آﻧﺎن و اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻘﻞ ﺧﻮد ﻣﺎ اﻳﻨﻄﻮر ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ اﻧﺤﺮاﻓﻬﺎ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺤﺮﻳﻒ دﻳﻦ اﺻﻴﻞ ﻣﺠﻮس در ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻮﺳﻴﺎن راه ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ  ،از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻫﻢ در ﺑﺎره ﻣﺠﻮﺳﻴﺎن رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ
ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ  :ﻣﺠﻮﺳﻴﺎن ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻛﺘﺎﺑﻰ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ
آن را ﺳﻮزاﻧﺪﻧﺪ .
و اﻣﺎ ﻳﻬﻮد  ،ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺴﻴﺎرى از اﻋﻤﺎل آﻧﺎن را ﺑﻴﺎن ﻛﺮده  ،از آن ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻳﻬﻮد ﻛﺘﺎب ﺧﺪا را ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻋﻠﻤﺎى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎى ﺧﺪا ارﺑﺎب ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن  ،ﻓﻄﺮﺗﺸﺎن را ﻣﻨﻜﻮس و ﺳﻠﻴﻘﻪﻫﺎﻳﺸﺎن را ﻣﻌﻜﻮس
و ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎﺧﺖ) و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ دﻳﮕﺮ اﻧﺤﺮاف ﻇﺎﻫﺮﻳﺸﺎن را ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف در ﺑﺎﻃﻨﺸﺎن ﻛﺸﺎﻧﺪ!(
و اﻣﺎ ﻧﺼﺎرى ﻛﻪ ﻣﺎ در ﺟﻠﺪ ﺳﻮم اﻟﻤﻴﺰان ﺑﻄﻮر ﻣﻔﺼﻞ در ﺑﺎره اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻓﻜﺮى و ﻋﻤﻠﻰ
آﻧﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدﻳﻢ  ،ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻧﺠﻴﻞ ﻳﻮﺣﻨﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎى ﭘﻮﻟﺲ را ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺠﻴﻞﻫﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺪﻫﺪ و ﺳﭙﺲ ﻛﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻠﻴﺴﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﭼﻮن ﮔﻔﺘﺎر در اﻳﻦ ﺑﺎب ﺑﺴﻴﺎر ﻃﻮﻻﻧﻰ اﺳﺖ .
ﭘﺲ ﺑﺤﺚ ﻋﻤﻴﻖ در اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ  ،ﻣﺎ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﺼﻴﺒﺘﻰ ﻛﻪ
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت دﻳﻨﻰ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺸﺮﻳﺖ را ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﮕﻴﺮ ﺷﺪه ﻫﻤﻪ از ﻣﻮارﻳﺚ وﺛﻨﻴﺖ
ﻧﺨﺴﺘﻴﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﻰ و ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻋﺎﻟﻰ ﺣﻘﻪ را ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﺳﺎده
ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ و ﻫﻢ ﺳﻄﺢ اﻓﻜﺎر ﻋﺎﻣﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻟﺨﺖ و ﺑﺮﻫﻨﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و آن را اﺳﺎس ﺳﻨﺖﻫﺎى دﻳﻨﻰ
ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺑﺮ ﻓﻬﻢ ﺳﺎده ﻋﻮام ﻛﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺣﺲ و ﻣﺤﺴﻮس اﻟﻔﺘﻰ ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﺮدﻧﺪ و
ﻧﺘﻴﺠﻪاش اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ دﻳﺪﻳﻢ .

 -3اﺳﻼم ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻣﺬﻛﻮر را ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺻﻼح ﻛﺮد ؟
و اﻣﺎ اﺳﻼم ﺑﺮاى اﺻﻼح اﻳﻦ ﻣﻔﺎﺳﺪ و رﻫﺎﻳﻰ ﺑﺸﺮ از اﻳﻦ ﻣﺤﺬورﻫﺎ ﻣﻌﺎرف ﻋﺎﻟﻴﻪ را در
ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻴﺎن ﺳﺎدهاى رﻳﺨﺖ ﻛﻪ ﻫﻀﻤﺶ ﺑﺮاى ﻓﻬﻢﻫﺎى ﺳﺎده و ﻋﻘﻮل ﻋﺎدى آﺳﺎن ﺷﻮد و از
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ﭘﺸﺖ ﺣﺠﺎب ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮد و ﭘﺮده ﭘﻴﭻ ﺷﺪهاش را درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺪارد و اﻳﻦ
ﻃﺮﻳﻘﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺣﺎل ﻋﻮام ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ و ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻮد و اﻣﺎ ﺧﺎﺻﻪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ درك آن
ﺣﻘﺎﻳﻖ را دارﻧﺪ ﺑﻰ ﭘﺮده آن را در زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﭼﻬﺮه و در ﺑﺪﻳﻊﺗﺮﻳﻦ ﺟﻤﺎل درك ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و از
ﺧﻄﺮ آن ﻣﺤﺬورﻫﺎ اﻳﻤﻦ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻳﻨﻬﺎ در زﻣﺮه آن ﻛﺴﺎﻧﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻣﻮرد اﻧﻌﺎﻣﺸﺎن ﻗﺮار داده ﻳﻌﻨﻰ اﻧﺒﻴﺎء و ﺻﺪﻳﻘﻴﻦ و ﺷﻬﺪا و ﺻﺎﻟﺤﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﺣﺴﻦ اوﻟﺌﻚ رﻓﻴﻘﺎ
و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻛﻪ ﻣﻌﺎرف ﻋﺎﻟﻴﻪ را ﺗﺎ ﺳﻄﺢ اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺗﻨﺰل داده و در
ﺧﻮر ﻓﻬﻢ ﻫﻤﮕﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺒﻴﻦ اﻧﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎه ﻗﺮآﻧﺎ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻌﻘﻠﻮن! و اﻧﻪ ﻓﻰ ام اﻟﻜﺘﺎب ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻟﻌﻠﻰ
ﺣﻜﻴﻢ!«)1ﺗﺎ/4زﺧﺮف( و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» اﻧﻪ ﻟﻘﺮآن ﻛﺮﻳﻢ! ﻓﻰ ﻛﺘﺎب ﻣﻜﻨﻮن! ﻻ ﻳﻤﺴﻪ اﻻ اﻟﻤﻄﻬﺮون!«)77ﺗﺎ/79واﻗﻌﻪ(
و رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻰ اﺳﻼم ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد:
» اﻧﺎ ﻣﻌﺎﺷﺮ اﻻﻧﺒﻴﺎء اﻣﺮﻧﺎ ان ﻧﻜﻠﻢ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻋﻘﻮﻟﻬﻢ!«
اﺳﻼم ﻣﺸﻜﻞ ﺷﺮك و وﺛﻨﻴﺖ را در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ از اﻳﻦ راه ﺣﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ اﺳﺘﻘﻼل در
ذات و ﺻﻔﺎت را از ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺠﺰ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻧﻔﻰ ﻛﺮده و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ را ﻗﻴﻮم
ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻓﻬﻢ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را در ﺑﻴﻦ دو ﻧﻘﻄﻪ اﻧﺤﺮاف ﺗﺸﺒﻴﻪ و ﺗﻨﺰﻳﻪ ﻧﮕﻪ
داﺷﺘﻪ و در وﺻﻒ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ  :او ﺣﻴﺎت دارد اﻣﺎ ﻧﻪ ﭼﻮن ﺣﻴﺎت ﻣﺎ ) ﻛﻪ
ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﺪن اﺳﺖ (،و ﻋﻠﻢ دارد  ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﭼﻮن ﻋﻠﻢ ﻣﺎ )ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ داﺷﺘﻦ ﻣﻐﺰ و
ﺳﻼﻣﺘﻰ ﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎى آن اﺳﺖ (،و ﻗﺪرت دارد اﻣﺎ ﻧﻪ ﭼﻮن ﻗﺪرت ﻣﺎ ) ﻛﻪ زاﺋﻴﺪه ﺳﻠﺴﻠﻪ
اﻋﺼﺎب اﺳﺖ (،ﺷﻨﻮاﻳﻰ دارد اﻣﺎ ﻧﻪ ﭼﻮن ﺷﻨﻮاﻳﻰ ﻣﺎ ) ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ داﺷﺘﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻨﻮاﻳﻰ
اﺳﺖ (،و ﺑﻴﻨﺎﻳﻰ دارد اﻣﺎ ﻧﻪ ﭼﻮن ﺑﻴﻨﺎﻳﻰ ﻣﺎ ) ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻴﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ (،و ﻛﻮﺗﺎه
ﺳﺨﻦ اﻳﻨﻜﻪ  :ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﻣﺎ او را ﺑﻪ آن ﭼﻴﺰ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻛﻨﻴﻢ و او ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آن
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﻮد .
اﺳﻼم ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﺮدم دﺳﺘﻮر داده ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻫﻴﭻ ﺳﺨﻨﻰ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ
ﻣﺪرك و ﻋﻠﻢ ﻧﮕﻮﻳﻨﺪ و زﻳﺮ ﺑﺎر ﻫﻴﭻ ﺳﺨﻦ و دﻋﻮﺗﻰ در ﻣﻮرد اﻋﺘﻘﺎدات ﻧﺮوﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺣﺠﺘﻰ
ﻋﻘﻠﻰ  ،اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺠﺘﻰ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ و ﻓﻬﻤﺸﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را درك ﻛﻨﺪ و ﻫﻀﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﻼم ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻻ دﻳﻦ ﺧﺪا را ﺑﺎ آن ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺎرﻓﺶ ﻫﻢ ﺑﺮ
ﻋﻤﻮم ﺑﺸﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﺮ ﺧﻮاص  ،آن ﻫﻢ ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﻀﻰ را ﺑﻪ ﻋﻮام و ﺑﻌﻀﻰ را ﺑﻪ
ﺧﻮاص ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺧﺎص و ﻋﺎم را ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺎوى از آن ﻣﻌﺎرف ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻮده و
ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻋﻘﻞ ﺑﺸﺮ را ﺑﻜﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻪ و آن را ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﻫﺒﺖ اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ﻣﻬﻤﻞ و ﺑﻰ ﻓﺎﻳﺪه
ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ و ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﻣﺮدم در ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ را ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﺮده و آﻧﻘﺪر
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ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﺮده ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آن اﻣﻜﺎن ﻧﺪارد  ،ﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪاى را از اﻳﻦ ﻣﻌﺎرف ﺑﺮﺧﻮردار و
ﻃﺒﻘﻪاى دﻳﮕﺮ را ﻣﺤﺮوم ﻛﺮده و ﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪاى را ﻣﻘﺪم و ﻃﺒﻘﻪاى دﻳﮕﺮ را ﻣﺆﺧﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ و
در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده:
» ان ﻫﺬه اﻣﺘﻜﻢ اﻣﺔ واﺣﺪة و اﻧﺎ رﺑﻜﻢ ﻓﺎﻋﺒﺪون!«)/92اﻧﺒﻴﺎ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس اﻧﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎﻛﻢ ﻣﻦ ذﻛﺮ و اﻧﺜﻰ و ﺟﻌﻠﻨﺎﻛﻢ ﺷﻌﻮﺑﺎ و ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻟﺘﻌﺎرﻓﻮا ان
اﻛﺮﻣﻜﻢ ﻋﻨﺪ اﷲ اﺗﻘﻴﻜﻢ!«)/13ﺣﺠﺮات(
اﻳﻦ اﺟﻤﺎل ﺳﺨﻦ ﺑﻮد و ﺗﻮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻰﺗﻮاﻧﻰ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎى ﻣﺘﻔﺮﻗﻰ ﻛﻪ
در اﻟﻤﻴﺰان آﻣﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺳﺨﻦ در اﻃﺮاف آن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورى! و اﷲ اﻟﻤﺴﺘﻌﺎن!

 -4ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﺒﻬﻪ
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﺷﺨﺎﺻﻰ اﻳﻨﻄﻮر ﺑﭙﻨﺪارﻧﺪ اﻳﻨﻜﻪ در ادﻋﻴﻪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ و
آل ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻨﺶ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﺷﻔﻴﻊ ﻗﺮار داده ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﻖ آﻧﺎن از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻳﺎرت ﻗﺒﻮر آن ﺣﻀﺮات و ﺑﻮﺳﻴﺪن ﺿﺮﻳﺤﺸﺎن و ﺗﺒﺮك ﺟﺴﺘﻦ
ﺑﻪ ﺗﺮﺑﺘﺸﺎن و ﺗﻌﻈﻴﻢ آﺛﺎرﺷﺎن ﻫﻤﻪ ﻣﺼﺎدﻳﻘﻰ اﺳﺖ از ﺷﺮﻛﻰ ﻛﻪ در ﺷﺮع از آن ﻧﻬﻰ ﺷﺪه و
ﻫﻤﺎن ﺷﺮك وﺛﻨﻴﺖ اﺳﺖ و اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﺒﺎدى در ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ رﺑﻮﺑﻰ ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺷﺮك اﺳﺖ و ﻣﮕﺮ
ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ﭼﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ؟ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ  :اﻳﻦ ﺑﺖﻫﺎ ﺷﻔﻌﺎء ﻣﺎ در درﮔﺎه ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺖﻫﺎ را ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﻢ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ را ﻗﺪﻣﻰ ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪا
ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﺎزﻧﺪ .
و ﭼﻪ ﻓﺮق اﺳﺖ در ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻛﺮدن ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﺑﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ آن ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى ﺑﺎﺷﺪ و
ﻳﺎ وﻟﻴﻰ از اوﻟﻴﺎى ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺟﺒﺎرى از ﺟﺒﺎران و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ اﻳﺸﺎن  ،ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺘﺶﻫﺎ
ﺷﺮﻛﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﺮع از آن ﻧﻬﻰ ﺷﺪه .
ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ اﺷﺨﺎص از ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ ﻏﻔﻠﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ  :اول اﻳﻨﻜﻪ ﺛﺒﻮت ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ ﺧﺪا
ﭼﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺎدى و ﭼﻪ ﻣﻌﻨﻮى ﺿﺮورى اﺳﺖ و ﻧﻤﻰﺗﻮان آن را اﻧﻜﺎر ﻛﺮد  ،ﺧﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
در ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪش ﺗﺎﺛﻴﺮ را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻧﻮاﻋﺶ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺴﺒﺖ داده و ﻣﮕﺮ ﻣﻤﻜﻦ
اﺳﺖ ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ؟ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻧﻜﺎر ﻣﻄﻠﻖ آن اﺑﻄﺎل ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﻴﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺧﻮد رﻛﻨﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ادﻟﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ  ،و اﺑﻄﺎل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر  ،ﻫﺪم ﺑﻨﻴﺎن ﺗﻮﺣﻴﺪ
اﺳﺖ .
آرى  ،آن ﺗﺎﺛﻴﺮى ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪش از ﻏﻴﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻔﻰ ﻛﺮده
ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﻘﻼﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺣﺪى در آن ﺳﺨﻨﻰ ﻧﺪارد  ،ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻮﺣﺪى ﻣﻰداﻧﺪ
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ﻛﻪ ﻫﻨﺪواﻧﻪ و ﺳﺮدﻳﺶ  ،ﻋﺴﻞ و ﮔﺮﻣﻴﺶ در ﻣﺰاج  ،از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ  ،او اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ
ﭼﻴﺰى را آﻓﺮﻳﺪه و اﺛﺮش را ﻧﻴﺰ ﺧﻠﻖ ﻛﺮده .
و ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺣﺪى ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ  :ﻋﺴﻞ در ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺣﺮارت ﺑﻪ ﺑﺪن ﺣﺎﺟﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺪارد .
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ  :ﻧﻪ ﻫﻨﺪواﻧﻪ ﺳﺮد اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻋﺴﻞ ﮔﺮم و ﻧﻪ آب اﺛﺮ ﺳﺮدى دارد و
ﻧﻪ آﺗﺶ اﺛﺮ ﺣﺮارت  ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺪﻳﻬﻴﺎت ﻋﻘﻞ را اﻧﻜﺎر ﻛﺮده و از ﻓﻄﺮت ﺑﺸﺮى ﺧﺎرج
ﺷﺪهاﻳﻢ  ،ﺧﻮب وﻗﺘﻰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﻼن ﻣﻮﺟﻮد  ،ﻓﻼن اﺛﺮ و ﺧﺎﺻﻴﺖ را ﺑﺒﺨﺸﺪ
ﭼﺮا ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اوﻟﻴﺎى درﮔﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎم ﺷﻔﺎﻋﺖ و وﺳﺎﻃﺖ در آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﺑﺮآﻣﺪن
ﺣﺎﺟﺎت را ﺑﺒﺨﺸﺪ و ﺣﺘﻰ در ﺗﺮﺑﺖ آﻧﺎن اﺛﺮ ﺷﻔﺎ ﺑﮕﺬارد ؟ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻳﻌﻨﻰ
ﺑﻪ اوﻟﻴﺎى ﺧﺪا ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻛﺎرﺷﺎن ﺑﺪون دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺴﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻰداﻧﻨﺪ ﻛﻪ اوﻻ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪش ﺑﻪ اﻓﺮادى ﻛﻪ ﻣﺮﺿﻰ درﮔﺎﻫﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻘﺎم ﺷﻔﺎﻋﺖ داده و ﻓﺮﻣﻮده:
» وﻻﻳﻤﻠﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻮن ﻣﻦ دوﻧﻪ اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ اﻻ ﻣﻦ ﺷﻬﺪ ﺑﺎﻟﺤﻖ وﻫﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮن!« )/86زﺧﺮف(

و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده » :و ﻻ ﻳﺸﻔﻌﻮن اﻻ ﻟﻤﻦ ارﺗﻀﻰ!«)/28اﻧﺒﻴﺎ(
و اﮔﺮ در درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎﻳﺸﺎن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ را ﺑﻪ ﺟﺎه آن ﺣﻀﺮات و ﺑﻪ ﺣﻖ آﻧﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﻣﻰدﻫﻨﺪ در اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد  ،دﻟﻴﻞ دارﻧﺪ و آن ﻛﻼم ﺧﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻟﻘﺪ ﺳﺒﻘﺖ ﻛﻠﻤﺘﻨﺎ ﻟﻌﺒﺎدﻧﺎ اﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ اﻧﻬﻢ ﻟﻬﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮرون و ان ﺟﻨﺪﻧﺎ ﻟﻬﻢ
اﻟﻐﺎﻟﺒﻮن!« )171ﺗﺎ/173ﺻﺎﻓﺎت(و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» اﻧﺎ ﻟﻨﻨﺼﺮ رﺳﻠﻨﺎ و اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا !« )/51ﻏﺎﻓﺮ(
و اﮔﺮ آن ﺣﻀﺮات را ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ زﻳﺎرت ﻗﺒﻮرﺷﺎن و ﺑﻮﺳﻴﺪن ﺿﺮﻳﺤﺸﺎن اﻇﻬﺎر
ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺮﺑﺖ آﻧﺎن ﺗﺒﺮك ﻣﻰﺟﻮﻳﻨﺪ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ
اﻋﻤﺎل را ﻣﺼﺎدﻳﻘﻰ ﺑﺮاى ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﻣﻰداﻧﻨﺪ و ﺑﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:و ﻣﻦ ﻳﻌﻈﻢ ﺷﻌﺎﺋﺮ اﷲ
ﻓﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﻮى اﻟﻘﻠﻮب!«)/31ﺣﺞ( و آﻳﻪ ﻣﻮدت ﺑﻪ ذى اﻟﻘﺮﺑﻰ و ﺑﻪ آﻳﺎت دﻳﮕﺮ و رواﻳﺎت
ﺳﻨﺖ  ،ﺗﻤﺴﻚ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .
ﭘﺲ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎﻟﻰ را اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ وﺳﻴﻠﻪاى ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪا
ﺑﺮده و ﺑﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا اﺗﻘﻮا اﷲ و اﺑﺘﻐﻮا اﻟﻴﻪ اﻟﻮﺳﻴﻠﻪ!«)/35ﻣﺎﺋﺪه(
ﻋﻤﻞ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭘﺲ اﻳﻦ ﺧﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺘﻐﺎء وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ آن
ﺣﻀﺮات را ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده و دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ آﻧﺎن و ﺗﻌﻈﻴﻤﺸﺎن را واﺟﺐ ﻓﺮﻣﻮده و ﻫﻤﻴﻦ
دوﺳﺘﻰ و ﺗﻌﻈﻴﻢ را وﺳﺎﺋﻠﻰ ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى و ﺗﻌﻈﻴﻢ آن را واﺟﺐ ﻛﻨﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل آﺛﺎر آن را ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ .
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ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻧﻌﻰ در اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ از راه دوﺳﺘﻰ اﻧﺒﻴﺎء و اﻣﺎﻣﺎن
اﻟﻬﻰ و ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻣﺮ آﻧﺎن و ﺳﺎﻳﺮ آﺛﺎر و ﻟﻮازﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻣﺤﺒﺖ و ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪا
ﺗﻘﺮب ﺑﺠﻮﻳﺪ  ،اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ در ﺻﻮرﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دوﺳﺘﻰ و ﺗﻌﻈﻴﻢ و ﺑﻮﺳﻴﺪن ﺿﺮﻳﺢ و ﺳﺎﻳﺮ آﺛﺎر
ﻣﺤﺒﺖ  ،ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻮﺳﻞ و اﺳﺘﺸﻔﺎع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ اﻣﻮر و اﻳﻦ اﺷﺨﺎص را ﻣﺴﺘﻘﻞ
در ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺪاﻧﺪ و ﻳﺎ اﻳﻦ اﻋﻤﺎل ﺟﻨﺒﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
و ﺛﺎﻧﻴﺎ از ﻓﺮﻗﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﺮك و اﺳﺘﺸﻔﺎع ﻫﺴﺖ ﻏﻔﻠﺖ ورزﻳﺪهاﻧﺪ  ،و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ
ﺳﺎدهﺗﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻓﺮق ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺑﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺴﻰ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا را ﺑﭙﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ او ﻧﺰد ﺧﺪا
ﺷﻔﺎﻋﺘﺶ ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺰدﻳﻜﺶ ﻛﻨﺪ و ﺑﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪا را ﺑﭙﺮﺳﺘﺪ و ﻏﻴﺮ ﺧﺪا را
ﺷﻔﻴﻊ درﮔﺎه او ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺑﺎ دوﺳﺘﻰ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪا ﺗﻘﺮب ﺑﺠﻮﻳﺪ  ،ﻛﻪ در
ﻓﺮض اول ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺘﻘﻼل داده و ﻋﺒﺎدت را ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻛﺮده ﻛﻪ
اﻳﻦ ﺧﻮد ﺷﺮك ورزﻳﺪن در ﻋﺒﻮدﻳﺖ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت دوم اﺳﺘﻘﻼل را ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ داده و او را ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﻛﺮده و اﺣﺪى را ﺷﺮﻳﻚ او ﻗﺮار ﻧﺪاده اﺳﺖ
.
و اﮔﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را ﻣﺬﻣﺖ ﻓﺮﻣﻮده  ،ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ:
» ﻣﺎ اﻻ ﻧﻌﺒﺪﻫﻢ ﻟﻴﻘﺮﺑﻮﻧﺎ اﻟﻰ اﷲ زﻟﻔﻰ!«)/3زﻣﺮ(
ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎرﺷﺎن ﻇﺎﻫﺮ در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا اﺳﺘﻘﻼل دادهاﻧﺪ و در ﻋﺒﺎدت
ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﺎن ﻏﻴﺮ ﺧﺪا را در ﻧﻈﺮ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ﻧﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ را و اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ  :ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪا
را ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﻢ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل از ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﻳﺎ رﺳﻮﻻن و اوﻟﻴﺎى ﺧﺪا اﻣﻴﺪ دارﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ اذن
ﺧﺪا ﻣﺎ را ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﻛﻤﺒﻮد ﻣﺎ را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
و ﻳﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ  :ﻣﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن ﺗﻮﺳﻞ ﻣﻰﺟﻮﻳﻴﻢ و آﻧﺎن را ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪا
وﺳﻴﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻴﻢ و ﺷﻌﺎﺋﺮش را ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و اوﻟﻴﺎﻳﺶ را دوﺳﺖ ﻣﻰدارﻳﻢ  ،ﻫﺮﮔﺰ
ﻣﺸﺮك ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺮﻛﺎى آﻧﺎن ﻫﻤﺎن ﺟﻨﺒﻪ را ﻣﻰداﺷﺖ ﻛﻪ ﻛﻌﺒﻪ در اﺳﻼم دارد ﻳﻌﻨﻰ
وﺟﻬﻪ ﻋﺒﻮدﻳﺖ آﻧﺎن واﻗﻊ ﻣﻰﺷﺪ ﻧﻪ ﻣﻌﺒﻮد  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻛﻌﺒﻪ وﺟﻬﻪ ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ
اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﻌﺒﻮد آﻧﺎن ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ را روﺑﺮوى آن ﻋﺒﺎدت ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .
و ﻣﻦ ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﻢ اﻳﻦ آﻗﺎﻳﺎن در ﺑﺎره ﺣﺠﺮ اﻻﺳﻮد و اﺳﺘﺤﺒﺎب ﺑﻮﺳﻴﺪن آن و دﺳﺖ
ﻣﺎﻟﻴﺪن ﺑﻪ آن را در اﺳﻼم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ؟ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺎره ﺧﻮد ﻛﻌﺒﻪ ﭼﻪ
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ؟ آﻳﺎ ﻃﻮاف ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻛﻌﺒﻪ و ﺑﻮﺳﻴﺪن و اﺳﺘﻼم ﺣﺠﺮ ﺷﺮﻛﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺳﻼم
اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﺸﺪه ؟  -ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺷﺮك  ،ﺣﻜﻢ ﺿﺮورى ﻋﻘﻠﻰ اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﺼﻴﺺ و اﺳﺘﺜﻨﺎء
ﻧﻴﺴﺖ  -و ﻳﺎ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ  :اﻳﻦ ﻛﺎر ﻓﻘﻂ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا اﺳﺖ) و ﻛﻌﺒﻪ( و ﺣﺠﺮ اﻻﺳﻮد ﺣﻜﻢ
ﻃﺮﻳﻖ و ﺟﻬﺖ را دارد ؟ اﮔﺮ اﻳﻦ را ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ  ،از اﻳﺸﺎن ﻣﻰﭘﺮﺳﻴﻢ ﭘﺲ ﭼﻪ ﻓﺮﻗﻰ ﺑﻴﻦ
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ﺳﻨﮓ ﻛﻌﺒﻪ و ﺑﻴﻦ ﻏﻴﺮ آن ﻫﺴﺖ ؟ اﮔﺮ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﺑﺮ وﺟﻪ اﺳﺘﻘﻼل دادن ﺑﻪ آن ﻏﻴﺮ
 ﭼﺮا ﺷﺮك ﺷﻤﺮده ﺷﻮد ؟ و ﺗﻤﺎﻣﻰ رواﻳﺎت و آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر، ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺟﻨﺒﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺷﻌﺎﺋﺮ اﻟﻬﻰ و ﺗﻌﻈﻴﻢ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ
آن ﺟﻨﺎب و ﻣﻮدت ﺑﺎ ﺣﻀﺮﺗﺶ و ﺣﺐ اﻫﻞﺑﻴﺘﺶ و ﻣﻮدت آﻧﺎن ﺳﻔﺎرش ﻛﺮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
.  ﺳﻔﺎرشﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺠﺎ و ﻫﻴﭻ اﺷﻜﺎﻟﻰ در آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ، ﺳﻔﺎرﺷﺎت دﻳﮕﺮى از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ
403 :  ص10 : اﻟﻤﻴﺰان ج

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هفدهم
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**** **** ﺑﺨﺶ دوم

ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در ﻣﻮﺿﻮع

ﻗﺮآن و ﻛﺘﺎب
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ﻓﺼﻞ اول

ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎﺋﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن

ﻗﺮآن و ﻛﺘﺎب
ﻛﺘﺎب در اﺻﻄﻼح ﻗﺮآن ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ؟
«!... َةﻮ اﻟﻨﱡﺒ وُﻜﻢ اﻟﺤﺘَﺐ و اﻟْﻜﻢﻨَﻬاﺗَﻴﻳﻦَ ء» أُوﻟَﺌﻚ اﻟﱠﺬ
 ﭘﺲ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻗﻮم ﺑﻪ،»آﻧﺎن ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺘﺎب و ﺣﻜﻢ و ﻧﺒﻮت ﺑﻪ اﻳﺸﺎن داده ﺑﻮدﻳﻢ
(اﻧﻌﺎم/84 )«! ﻣﺎ ﻗﻮﻣﻰ را ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻛﺎﻓﺮ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺑﺮ ﮔﻤﺎرﻳﻢ،آن ﻛﺎﻓﺮ ﺷﻮﻧﺪ

اﻣﺮوز وﻗﺘﻰ ﻣﺎ ﻟﻔﻆ »ﻛﺘﺎب« را ﻣﻰﺷﻨﻮﻳﻢ اوﻟﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ از آن ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺎ ﺗﺒﺎدر
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﺻﺤﻴﻔﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎرهاى از ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﻄﻮط دﺳﺘﻰ و ﻳﺎ ﭼﺎﭘﻰ در
آن ﮔﻨﺠﺎﻧﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻟﻐﺘﻰ را ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﻓﺎده ﻣﻌﻨﺎ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
 اﻫﻞ ﻫﺮ زﺑﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه دادهاﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺎ را از ﭼﺎردﻳﻮارى،ﺗﻔﻬﻴﻢ اﻏﺮاض وﺿﻊ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ
.ﻣﻌﻨﺎى اوﻟﻰ ﻫﺮ ﻟﻐﺖ ﻓﺮاﺗﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻟﻐﺖ را در اﺷﺒﺎه و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻨﻨﺪ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻴﺰ ﻛﺘﺎب را ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺘﺒﺎدرﻳﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻗﻠﻤﻰ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده
 ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻛﺘﺎب ﻣﺤﻔﻮظ در،  اﻃﻼق ﻛﺮدهاﻧﺪ، و آﻧﺮا ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﻌﺎﻧﻰ را ﺿﺒﻂ ﻧﻤﺎﻳﺪ
. ذﻫﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﻔﺤﻪ و ﻟﻮﺣﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻗﻠﻤﻰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻛﺘﺎب ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ
 در ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻪ وﺣﻰ، اﻳﻦ ﺗﻮﺳﻊ
اﻧﺒﻴﺎء و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ آن وﺣﻴﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﺖ اﻃﻼق ﻛﺘﺎب ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در
 از آن، آن ﺣﻘﻴﻘﺖ آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺣﻮادث و وﻗﺎﻳﻊ ﺟﺎرى را ﺿﺒﻂ ﻣﻰﻛﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ
:ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮده
:ص( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده/29) «! » ﻛﺘﺎب اﻧﺰﻟﻨﺎه اﻟﻴﻚ ﻣﺒﺎرك
«!» ﻣﺎ اﺻﺎب ﻣﻦ ﻣﺼﻴﺒﺔ ﻓﻰ اﻻرض و ﻻ ﻓﻰ اﻧﻔﺴﻜﻢ اﻻ ﻓﻰ ﻛﺘﺎب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ان ﻧﺒﺮاﻫﺎ

:ﺣﺪﻳﺪ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده/22)

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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» و ﻛﻞ اﻧﺴﺎن اﻟﺰﻣﻨﺎه ﻃﺎﺋﺮه ﻓﻰ ﻋﻨﻘﻪ و ﻧﺨﺮج ﻟﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻳﻠﻘﻴﻪ ﻣﻨﺸﻮرا  ،اﻗﺮا
ﻛﺘﺎﺑﻚ !« )/13اﺳﺮا(

اﻳﻦ ﺳﻪ آﻳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪاى از ﺳﻪ ﻗﺴﻢ اﻃﻼﻗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﻟﻔﻆ ﻛﺘﺎب ﻛﺮده
و ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎى ﭼﻨﺪ آﻳﻪ ﻛﻪ اﻳﻨﻚ در اﻳﻨﺠﺎ ذﻛﺮ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و ﻇﺎﻫﺮ در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ اﺳﺖ  ،در
ﻫﻴﭻ ﺟﺎى ﻗﺮآن ﻛﺘﺎب ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎى دﻳﮕﺮى ﻏﻴﺮ از آن ﺳﻪ ﻣﻌﻨﺎ اﻃﻼق ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .
آن ﭼﻨﺪ آﻳﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
» و ﻛﺘﺒﻨﺎ ﻟﻪ ﻓﻰ اﻻﻟﻮاح ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻰء ﻣﻮﻋﻈﺔ و ﺗﻔﺼﻴﻼ ﻟﻜﻞ ﺷﻰء!«)/145اﻋﺮاف(

» و اﻟﻘﻰ اﻻﻟﻮاح و اﺧﺬ ﺑﺮاس اﺧﻴﻪ!«)/150اﻋﺮاف( و آﻳﻪ:
» و ﻟﻤﺎ ﺳﻜﺖ ﻋﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻐﻀﺐ اﺧﺬ اﻻﻟﻮاح و ﻓﻰ ﻧﺴﺨﺘﻬﺎ ﻫﺪى و رﺣﻤﺔ ﻟﻠﺬﻳﻦ
ﻫﻢ ﻟﺮﺑﻬﻢ ﻳﺮﻫﺒﻮن!«)/154اﻋﺮاف(
ﻗﺴﻢ اول:
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻊ دﻳﻦ ﺑﻮده و ﺑﺮ اﻧﺒﻴﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﻧﺎزل
ﻣﻰﺷﺪه  -ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺳﻄﻮر ﻗﺒﻞ ﮔﺬﺷﺖ  -ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﺎزل ﺷﺪه و
آﻳﻪ:
» و اﻧﺰل ﻣﻌﻬﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺎﻟﺤﻖ!« )/213ﺑﻘﺮه(ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.
و ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎاﻟﺴﻼم ﻧﺎزل ﺷﺪه و آﻳﻪ:
» ﺻﺤﻒ اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﻣﻮﺳﻰ!« )/19اﻋﻠﻲ(
از آن ﺑﻪ ﺻﺤﻒ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮده و ﻛﺘﺎب اﻧﺠﻴﻞ ﻛﻪ در آﻳﻪ:
» و آﺗﻴﻨﺎه اﻻﻧﺠﻴﻞ ﻓﻴﻪ ﻫﺪى و ﻧﻮر!«)/46ﻣﺎﺋﺪه(
اﺳﻢ ﺑﺮده ﺷﺪه و ﻛﺘﺎب ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻛﻪ آﻳﺎت:
» ﺗﻠﻚ آﻳﺎت اﻟﻜﺘﺎب و ﻗﺮآن ﻣﺒﻴﻦ!«)/1ﺣﺠﺮ(
» رﺳﻮل ﻣﻦ اﷲ ﻳﺘﻠﻮا ﺻﺤﻔﺎ ﻣﻄﻬﺮة! ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺘﺐ ﻗﻴﻤﺔ!«)2و/3ﺑﻴﻨﻪ(
» ﻓﻰ ﺻﺤﻒ ﻣﻜﺮﻣﺔ! ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ ﻣﻄﻬﺮة! ﺑﺎﻳﺪى ﺳﻔﺮة ! ﻛﺮام ﺑﺮرة!«)13ﺗﺎ/16ﻋﺒﺲ(
» ﻧﺰل ﺑﻪ اﻟﺮوح اﻻﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﻚ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺬرﻳﻦ ﺑﻠﺴﺎن ﻋﺮﺑﻰ ﻣﺒﻴﻦ!«
)193ﺗﺎ/195ﺷﻌﺮا(

ﺑﺪان اﺷﺎره ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ .
ﻗﺴﻢ دوم:
ﻛﺘﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن را از ﻧﻴﻜﻰ و ﺑﺪى ﺿﺒﻂ ﻣﻰﻛﻨﺪ و آﻳﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ آن
ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ:
 -1در ﺑﻌﻀﻰ از آﻳﺎت  ،ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻛﻪ در آن ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻛﺘﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻓﺮد

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﻧﻔﻮس ﺑﺸﺮ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ:
» و ﻛﻞ اﻧﺴﺎن اﻟﺰﻣﻨﺎه ﻃﺎﺋﺮه ﻓﻰ ﻋﻨﻘﻪ و ﻧﺨﺮج ﻟﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻛﺘﺎﺑﺎ!«)/13اﺳﺮا(

و آﻳﻪ:
» ﻳﻮم ﺗﺠﺪ ﻛﻞ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻣﻦ ﺧﻴﺮ ﻣﺤﻀﺮا و ﻣﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻣﻦ ﺳﻮء !«)/30ال ﻋﻤﺮان(

و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ .
 -2ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ آﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﻛﺘﺎب در آﻧﻬﺎ ﻛﺘﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل
اﻣﺖﻫﺎ را ﺿﺒﻂ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ:
» و ﺗﺮى ﻛﻞ اﻣﺔ ﺟﺎﺛﻴﺔ ﻛﻞ اﻣﺔ ﺗﺪﻋﻰ اﻟﻰ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ!«)/28ﺟﺎﺛﻴﻪ(
 -3ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ آﻳﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ ﻛﺘﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮدم در آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﻨﺪ ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ:
» ﻫﺬا ﻛﺘﺎﺑﻨﺎ ﻳﻨﻄﻖ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺎﻟﺤﻖ اﻧﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﺴﺘﻨﺴﺦ ﻣﺎ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻌﻤﻠﻮن!«)/29ﺟﺎﺛﻴﻪ(

اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ در ﺻﻮرﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻄﺎب در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ.
اﻳﻦ ﻗﺴﻢ از ﻛﺘﺎﺑﻬﺎى ﻣﺬﻛﻮر در ﻗﺮآن ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺷﺪن ﻣﺮدم ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ
ﻧﻴﻜﻮﻛﺎران و زﺷﺘﻜﺎران ﻃﻮر دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه:
 -4و آن ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﻓﺠﺎر و ﻛﺘﺎب اﺑﺮار ﻛﻪ در آﻳﻪ زﻳﺮ
آﻣﺪه:
» ﻛﻼ ان ﻛﺘﺎب اﻟﻔﺠﺎر ﻟﻔﻰ ﺳﺠﻴﻦ! و ﻣﺎ ادرﻳﻚ ﻣﺎ ﺳﺠﻴﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﺮﻗﻮم!« ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ﻛﻼ ان ﻛﺘﺎب اﻻﺑﺮار ﻟﻔﻰ ﻋﻠﻴﻴﻦ! و ﻣﺎ ادرﻳﻚ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻮن! ﻛﺘﺎب ﻣﺮﻗﻮم!
ﻳﺸﻬﺪه اﻟﻤﻘﺮﺑﻮن!«)7ﺗﺎ9و18ﺗﺎ/21ﻣﻄﻔﻔﻴﻦ(

ﻗﺴﻢ ﺳﻮم:
ﻛﺘﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻟﻢ و ﺣﻮادث واﻗﻌﻪ در آن را ﺿﺒﻂ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
از ﺑﻌﻀﻰ آﻳﺎت ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﺪ ﻧﻮﻋﻨﺪ:
 -1ﻳﻜﻰ آن ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه در آن ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺘﺎب ﻣﺬﻛﻮر در آﻳﻪ:
» و ﻣﺎ ﻳﻌﺰب ﻋﻦ رﺑﻚ ﻣﻦ ﻣﺜﻘﺎل ذرة ﻓﻰ اﻻرض و ﻻ ﻓﻰ اﻟﺴﻤﺎء و ﻻ اﺻﻐﺮ ﻣﻦ
ذﻟﻚ و ﻻ اﻛﺒﺮ اﻻ ﻓﻰ ﻛﺘﺎب ﻣﺒﻴﻦ!« )/61ﻳﻮﻧﺲ(و آﻳﻪ:
» و ﻛﻞ ﺷﻰء اﺣﺼﻴﻨﺎه ﻓﻰ اﻣﺎم ﻣﺒﻴﻦ!« )/12ﻳﺲ( و آﻳﻪ:
» و ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻛﺘﺎب ﺣﻔﻴﻆ!«)/4ق( و آﻳﻪ:
» ﻟﻜﻞ اﺟﻞ ﻛﺘﺎب !«)/38رﻋﺪ(
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺣﻮادث ﻻ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ و ﻟﻴﻜﻦ اﻃﻼﻗﺶ اﻳﻦ ﻗﺴﻢ

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺣﻮادث را ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﭼﻮن اﺟﻞﻫﺎ دو ﻗﺴﻤﻨﺪ ﻳﻜﻰ اﺟﻞﻫﺎى ﻻ ﻳﺘﻐﻴﺮ و ﻳﻜﻰ آن
اﺟﻞﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﺴﺖ .
و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﺣﺘﻤﺎل دارد اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﺘﺎب ﻫﻢ ﺧﻮد دو ﻗﺴﻢ ﺑﺎﺷﺪ:
 ﻳﻜﻰ ﻛﺘﺎب ﻋﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﺟﻮدات و ﺣﻮادث ﺟﺎرى اﺳﺖ. و دﻳﮕﺮ ﻛﺘﺎب ﺧﺎﺻﻰ ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮدات و ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺣﻮادثﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،آﻳﻪاى ﻛﻪ در آﺧﺮ اﻳﺮاد ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﻪ:
» و ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻨﻔﺲ ان ﺗﻤﻮت اﻻ ﺑﺎذن اﷲ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻣﺆﺟﻼ!«)/145ال ﻋﻤﺮان(
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﺎت ﻛﺮﻳﻤﻪ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن دو اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ دادﻳﻢ
اﺷﺎره دارد.
 و ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﺘﺒﻰ ﻛﻪ ﻗﻠﻢ ﺧﻮردن و ﻣﺤﻮ و اﺛﺒﺎت در آن راه دارد  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪآﻳﻪ:
 » ﻳﻤﺤﻮ اﷲ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء و ﻳﺜﺒﺖ و ﻋﻨﺪه ام اﻟﻜﺘﺎب!«)/39رﻋﺪ(ﺑﻪ وﺟﻮد ﭼﻨﺎن ﻛﺘﺒﻰ دﻻﻟﺖ دارد .
اﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻌﺎﻧﻴﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ از آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد و اﻣﺎ
ﺑﺤﺚ از ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻗﺴﺎم ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻛﺘﺎب  ،ﻣﻮﻛﻮل اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﻣﻌﻨﺎ ﭘﻴﺶ
آﻳﺪ و از ﺧﺪاى ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻳﺎرى ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﻢ!
اﻟﻤﻴﺰان ج  7 :ص 350 :

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮي در:

ﻧﺰول ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻗﺮآن
» و ﻗُﺮْءاﻧﺎً ﻓَﺮَﻗْﻨَﻪ ﻟﺘَﻘْﺮَأَه ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱠﺎسِ ﻋﻠﻰ ﻣﻜْﺚ و ﻧَﺰﱠﻟْﻨَﻪ ﺗَﻨﺰِﻳﻼً!«
» و ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺮاى ﻣﺮدم ﺑﺨﻮاﻧﻰ و آن را ﻧﺎزل
ﻛﺮدﻳﻢ ﻧﺎزل ﻛﺮدﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ!« )/106اﺳﺮي(

ﻟﻔﻆ آﻳﻪ ﻓﻮق ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺳﻴﺎق آن ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآﻧﻰ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد و اﻳﻦ
ﻣﻌﺎرف در ﻧﺰد ﺧﺪا در ﻗﺎﻟﺐ اﻟﻔﺎظ و ﻋﺒﺎرات ﺑﻮده ﻛﻪ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ در ﻓﻬﻢ ﺑﺸﺮ ﻧﻤﻰﮔﻨﺠﺪ ،
ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻛﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﻧﺎزل ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻰ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻌﻘﻠﺶ
ﻛﺮده ﺣﻔﻈﺶ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺮ اﻳﻦ ﺣﺴﺎب آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ آﻳﻪ:
» اﻧﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎه ﻗﺮآﻧﺎ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻌﻘﻠﻮن! و اﻧﻪ ﻓﻰ ام اﻟﻜﺘﺎب ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻟﻌﻠﻰ ﺣﻜﻴﻢ!«

)3و/4زﺧﺮف( در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن آن اﺳﺖ.
و ﻧﺰول آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ و ﺑﻨﺪ ﺑﻨﺪ و ﺳﻮره ﺳﻮره و آﻳﻪ آﻳﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﻳﺎﻓﺘﻦ اﺳﺘﻌﺪاد ﻣﺮدم در ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻌﺎرف اﺻﻠﻰ و اﻋﺘﻘﺎدى و اﺣﻜﺎم ﻓﺮﻋﻰ و ﻋﻤﻠﻰ آن اﺳﺖ و
ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى ﻣﺼﺎﻟﺤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺑﺸﺮ در ﻧﻈﺮ ﺑﻮده و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﻗﺮآن ﺑﺎ ﻋﻤﻞ
ﺑﻪ آن ﻣﻘﺎرن ﺑﺎﺷﺪ و ﻃﺒﻊ ﺑﺸﺮ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﺎرف و اﺣﻜﺎم آن زده ﻧﺸﻮد  ،ﻣﻌﺎرﻓﺶ را ﻳﻜﻰ
ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى درك ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻮرات دﭼﺎر ﻧﺸﻮد  ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻜﺒﺎره
ﻧﺎزل ﺷﺪ  ،ﻳﻬﻮد از ﺗﻠﻘﻰ آن ﺳﺮ ﺑﺎز زد و ﺗﺎ ﺧﺪا ﻛﻮه را ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن ﻣﻌﻠﻖ ﻧﻜﺮد ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
ﻗﺒﻮل آن ﻧﺸﺪﻧﺪ .
اﻳﻦ آن ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻟﻔﻆ آﻳﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از ﺳﻴﺎق اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد و
ﻟﻴﻜﻦ از ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺎق آﻳﺎت ﻗﺒﻠﻰ ﻛﻪ در آن ﺳﺨﻨﻰ ﭼﻮن »:ﺣﺘﻰ ﺗﻨﺰل ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻛﺘﺎﺑﺎ
ﻧﻘﺮؤه!«)/93اﺳﺮا( وﺟﻮد داﺷﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺮآن ﻳﻜﺒﺎره ﻧﺎزل ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻗﺮآن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺪرﻳﺠﻰ ﺑﻮدن ﺗﺤﻘﻖ
اﺳﺒﺎب ﻧﺰول ﺳﻮره ﺳﻮره و آﻳﻪ آﻳﻪ ﻧﺎزل ﻛﺮدﻳﻢ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﺰول دﻓﻌﻰ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻜﺮر
ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ:
» و ﻗﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا ﻟﻮ ﻻ ﻧﺰل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺮآن ﺟﻤﻠﺔ واﺣﺪة!«)/32ﻓﺮﻗﺎن( و ﻧﻴﺰ آﻳﻪ:
» ﻳﺴﺌﻠﻚ اﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ان ﺗﻨﺰل ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء !«)/153ﻧﺴﺎ(
ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ذﻳﻞ آﻳﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و ﻧﺰﻟﻨﺎه ﺗﻨﺰﻳﻼ!«)/106اﺳﺮا(
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﺎزل ﻛﺮدن ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر دوم
ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻋﺘﺒﺎر اول .
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل اﻋﺘﺒﺎر دوم ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻗﺮآن و ﺗﻔﺮﻳﻖ آن ﺑﻪ ﺣﺴﺐ
ﻧﺰول  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻧﺎزل ﻛﺮدن ﺑﻌﻀﻰ از آن را ﺑﻌﺪ از ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻋﺘﺒﺎر اول ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ،
زﻳﺮا اﻋﺘﺒﺎر اول ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻗﺮآن ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎرف و اﺣﻜﺎﻣﺶ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻪ ﺗﻔﺮﻳﻖ آﻳﺎت و ﺳﻮرهاش .
اﮔﺮ ﻫﻢ ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻣﻌﻨﺎى دوم ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﻌﺎرف و اﺣﻜﺎم ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
 ،ﭼﻮن ﻫﻤﻪ از ﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻫﻢ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎرف و ﻫﻢ ﺗﻔﺮﻳﻖ آﻳﺎت و
ﺳﻮرهﻫﺎ .
و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺘﺎب ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮرهﻫﺎ و ﺳﻮرهﻫﺎﻳﺶ را ﺑﻪ آﻳﺎت
ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻧﻤﻮد  ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس واژه ﻋﺮﺑﻰ ﻣﻠﺒﺴﺶ ﻧﻤﻮد و ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺮد ﺗﺎ ﻓﻬﻤﺶ
ﺑﺮاى ﻣﺮدم آﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﻮدش ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻌﻘﻠﻮن!«)/3زﺧﺮف(
آﻧﮕﺎه آن ﻛﺘﺎب را دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ و ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﻧﻤﻮده و ﻣﺮﺗﺒﺶ ﻛﺮد و ﺳﭙﺲ
ﻳﻜﻰ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى ﻫﺮ ﻛﺪام را در ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺎﺟﺖ ﺑﺪان و ﭘﺲ از ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎى

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺮدم و ﺑﻪ ﻛﻤﺎل رﺳﻴﺪن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ آﻧﺎن ﺑﺮاى ﺗﻠﻘﻰ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﻧﺎزل ﻛﺮد و اﻳﻦ
ﻧﺰول در ﻣﺪت ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎل ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﻋﻠﻢ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﻫﻤﺴﺎن
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
اﻟﻤﻴﺰان ج  13 :ص 305 :

ﺑﺤﺜﻰ رواﻳﺘﻰ و ﻗﺮآﻧﻰ در:

ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﺰول ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻗﺮآن
اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﭘﻴﺮاﻣﻮن آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:و ﻗﺮآﻧﺎ ﻓﺮﻗﻨﺎه ﻟﺘﻘﺮاه ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺚ

!«)/106اﺳﺮا( اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﻋﻨﻮان ﻣﻰﺷﻮد:
ﺑﺤﺚ اول -ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ

ﻛﺘﺎب اﻟﻬﻰ ﺑﻪ اﺟﺰاﺋﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺳﻰ ﺟﺰء و
اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﺟﺰﺋﻰ  4ﺣﺰب و ﻫﺮ ﺣﺰﺑﻰ  10ﻋﺸﺮ دارد و اﻣﺜﺎل آن
اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻛﺮدهاﻧﺪ  ،وﻟﻰ آﻧﭽﻪ در ﺧﻮد ﻗﺮآن
ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ  ،دو ﺗﻘﺴﻴﻢ اﺳﺖ :ﻳﻜﻰ ﺳﻮره و دﻳﮕﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺮ ﺳﻮره ﺑﻪ ﭼﻨﺪ آﻳﻪ و ﻣﻜﺮر از آﻧﺪو ،
اﺳﻢ ﺑﺮده ﻣﺜﻼ ﻓﺮﻣﻮده »:ﺳﻮرة اﻧﺰﻟﻨﺎﻫﺎ!«)/1ﻧﻮر( و ﻳﺎ ﻓﺮﻣﻮده »:ﻗﻞ ﻓﺎﺗﻮا ﺑﺴﻮرة ﻣﺜﻠﻪ!«
)/38ﻳﻮﻧﺲ(و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ دو آﻳﻪ.
در ﻟﺴﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا و ﺻﺤﺎﺑﻪ و اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻳﻦ دو
ﻛﻠﻤﻪ زﻳﺎد آﻣﺪه ﺑﻪ ﺣﺪى ﻛﻪ ﺟﺎى ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﻛﻪ ﺳﻮره و آﻳﻪ دو ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻗﺮآﻧﻰ اﺳﺖ و
اﻳﻦ ﺳﻮرهﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاى از ﻛﻼم اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ » ﺑﺴﻢ اﷲ« آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻏﺮﺿﻰ را
ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و آن ﻏﺮض ﻣﻌﺮف ﺳﻮره اﺳﺖ و در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺗﺨﻠﻒ ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ،
ﻣﮕﺮ در ﺳﻮره ﺑﺮاﺋﺖ آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﭘﺎرهاى از رواﻳﺎت اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻛﻪ در
ذﻳﻞ آﻳﻪ »:اﻧﺎ ﻧﺤﻦ ﻧﺰﻟﻨﺎ اﻟﺬﻛﺮ!«)/9ﺣﺠﺮ( در ﺟﻠﺪ دوازدﻫﻢ اﻟﻤﻴﺰان ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده اﻳﻢ ،ﺗﺘﻤﻪ
آﻳﺎﺗﻰ از ﺳﻮره اﻧﻔﺎل اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﺳﻮره و اﻟﻀﺤﻰ و ا ﻟﻢ ﻧﺸﺮح ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﺳﻮره ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻳﻚ ﺑﺴﻢ اﷲ در وﺳﻂ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻮره ﻓﻴﻞ و اﻳﻼف ﻛﻪ ﺳﻮره واﺣﺪى ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﻳﻚ ﺑﺴﻢ اﷲ در وﺳﻂ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ رواﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﺋﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم
رﺳﻴﺪه و ﺷﻴﺦ آن را در ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﺷﺤﺎم از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ
ﻛﺮده و ﻣﺤﻘﻖ در ﺷﺮاﻳﻊ و ﻃﺒﺮﺳﻰ در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن آن را ﺑﻪ رواﻳﺖ اﺻﺤﺎب ﻣﺎ  -اﻣﺎﻣﻴﻪ -

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ .
ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺒﻰ ﻛﻪ در ﺑﺎره ﺳﻮرهﻫﺎ ﮔﻔﺘﻴﻢ در آﻳﻪﻫﺎ ﺟﺮﻳﺎن دارد  ،زﻳﺮا در ﻛﻼم
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻳﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻜﺮر ﺑﺮ ﻗﻄﻌﻪاى از ﻛﻼم اﻟﻬﻰ اﻃﻼق ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ:
» و اذا ﺗﻠﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ آﻳﺎﺗﻪ زادﺗﻬﻢ اﻳﻤﺎﻧﺎ!«)/2اﻧﻔﺎل( و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ:
» ﻛﺘﺎب ﻓﺼﻠﺖ آﻳﺎﺗﻪ ﻗﺮآﻧﺎ ﻋﺮﺑﻴﺎ !«)/3ﻓﺼﻠﺖ(
از ام ﺳﻠﻤﻪ رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا آﺧﺮ ﻫﺮ آﻳﻪ وﻗﻒ ﻣﻰﻛﺮد و ﻧﻴﺰ
رواﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ آﻣﺪه ﻛﻪ ﺳﻮره ﺣﻤﺪ ﻫﻔﺖ آﻳﻪ اﺳﺖ و از رﺳﻮل ﺧﺪاﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ
رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺳﻮره ﻣﻠﻚ ﺳﻰ آﻳﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رواﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ در ﺑﺎره ﻋﺪد
آﻳﻪﻫﺎى ﻫﺮ ﺳﻮره ﻗﺮآن از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﻛﻪ دﻗﺖ در ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪى ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻛﻼم ﻋﺮب ﺑﻪ ﻓﺼﻮل و ﻗﻄﻌﻪﻫﺎى ﺟﺪاى از ﻫﻢ و
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺴﺠﻊ آن و ﻧﻴﺰ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺗﺪﺑﺮ در رواﻳﺎت وارده از رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و اﻫﻞﺑﻴﺘﺶ در ﺧﺼﻮص ﻋﺪد آﻳﺎت وارد ﺷﺪه اﻗﺘﻀﺎء ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ آﻳﻪ از ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ از ﻛﻼم ﺧﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻘﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ آن
ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ اﻋﺘﻤﺎد و ﺗﻜﻴﻪ ﻧﻤﻮده و در ﺗﻼوت آن را  ،از ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪش ﺟﺪا ﻛﺮد .
و اﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺳﻴﺎﻗﻬﺎى ﻣﺴﺠﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﺷﻮد
 ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺠﻊ آﺧﺮش ﻳﻚ آﻳﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻳﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﻤﻪ»:
ﻣﺪﻫﺎﻣﺘﺎن  -دو ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ!«)/64رﺣﻤﻦ( و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ آﻳﻪ دو ﻛﻠﻤﻪ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺧﻮاه ﻛﻼم
ﺗﺎم ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﺎﻗﺺ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ »:اﻟﺮﺣﻤﻦ! ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺮآن! ﺧﻠﻖ اﻻﻧﺴﺎن! ﻋﻠﻤﻪ اﻟﺒﻴﺎن!«)1ﺗﺎ/4رﺣﻤﻦ(
و ﻣﺎﻧﻨﺪ »:اﻟﺤﺎﻗﺔ ﻣﺎ اﻟﺤﺎﻗﺔ! و ﻣﺎ ادرﻳﻚ ﻣﺎ اﻟﺤﺎﻗﺔ!«)1ﺗﺎ/3ﺣﺎﻗﻪ( و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻛﻪ ﻳﻚ آﻳﻪ ﺑﺴﻴﺎر
ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻗﺮض دادن و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﻪ آﻳﻪ  282از ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﺳﺖ .

ﺑﺤﺚ دوم  -ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻋﺪد ﺳﻮرهﻫﺎ و آﻳﻪ ﻫﺎي ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ

ﺗﻌﺪاد ﺳﻮرهﻫﺎى ﻗﺮآن ،ﺻﺪ و ﭼﻬﺎرده ﻋﺪد اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﺪد  ،ﻗﺮآﻧﻬﺎى
ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻴﺎن ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه و اﻳﻦ ﻗﺮآﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺮآﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺜﻤﺎن
ﺟﻤﻊآورى ﻧﻤﻮده و ﻣﺎ ﻗﺒﻼ از اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ ﺳﻼم اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﺟﻤﻌﻴﻦ ﻧﻘﻞ ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺳﻮره ﺑﺮاﺋﺖ ﺳﻮرهاى ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺘﻤﻢ ﺳﻮره اﻧﻔﺎل اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و
اﻟﻀﺤﻰ و ا ﻟﻢ ﻧﺸﺮح ﻳﻚ ﺳﻮره و ﻓﻴﻞ و اﻳﻼف ﻳﻚ ﺳﻮره ﻫﺴﺘﻨﺪ .
و ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺗﻌﺪاد آﻳﻪﻫﺎى ﻗﺮآن ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ  :در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﺺ ﻣﺘﻮاﺗﺮى ﻧﺮﺳﻴﺪه
ﻛﻪ ﻳﻚ ﻳﻚ آﻳﻪﻫﺎ را ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﻨﺪ و ﻫﺮ ﻳﻚ را از دﻳﮕﺮى ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺳﺎزد .

١٦٧

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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رواﻳﺎت ﻣﺤﺪودى ﻫﻢ ﻛﻪ رﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﺑﻮدن ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و
روﺷﻦﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺮ ﻧﺒﻮدن دﻟﻴﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮ  ،اﺧﺘﻼف اﻫﻞ ﻣﻜﻪ  ،ﻣﺪﻳﻨﻪ  ،ﺷﺎم  ،ﺑﺼﺮه و ﻛﻮﻓﻪ
اﺳﺖ  ،ﻛﻪ در ﺑﺎره ﺗﻌﺪاد آﻳﺎت اﻋﺪاد ﻣﺘﻔﺎوﺗﻰ اراﺋﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ .
ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :ﻋﺪد آن ﺷﺶ ﻫﺰار آﻳﻪ اﺳﺖ  ،ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :ﺷﺶ ﻫﺰار و
دوﻳﺴﺖ و ﭼﻬﺎر آﻳﻪ اﺳﺖ  ،ﻳﻜﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺶ ﻫﺰار و دوﻳﺴﺖ و ﭼﻬﺎرده آﻳﻪ و ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ
ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻮزده آﻳﻪ  ،ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﺳﻰ و ﺷﺶ.
ﻣﻜﻰﻫﺎ ﻋﺪد ﺧﻮد را از ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ از ﻣﺠﺎﻫﺪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس از اﺑﻰ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ
رواﻳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ  ،ﻣﺪﻧﻰﻫﺎ ﺑﺮاى ﺧﻮد دو ﺟﻮر ﻋﺪد رواﻳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻳﻜﻰ ﺑﻪ اﺑﻰ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺮﺛﺪ ﺑﻦ
ﻗﻌﻘﺎع و ﺷﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﻧﺼﺎح ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد .
و رواﻳﺖ دﻳﮕﺮﺷﺎن ﺑﻪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﺑﻰ ﻛﺜﻴﺮ اﻧﺼﺎرى ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮدد.
و اﻫﻞ ﺷﺎم ﻋﺪد ﺧﻮد را از اﺑﻰ درداء رواﻳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ و رواﻳﺖ ﺑﺼﺮىﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﺎﺻﻢ
ﺑﻦ ﻋﺠﺎج ﺟﺤﺪرى و رواﻳﺖ ﻋﺪد ﻛﻮﻓﻰﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻤﺰه و ﻛﺴﺎﺋﻰ و ﺧﻠﻒ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد ،
ﺣﻤﺰه ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ  :اﻳﻦ ﻋﺪد را اﺑﻦ اﺑﻰ ﻟﻴﻠﻰ از اﺑﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺳﻠﻤﻰ از ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﺑﻰ
ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﺮاى ﻣﺎ رواﻳﺖ ﻛﺮده .
و ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ  ،وﻗﺘﻰ اﻋﺪاد ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﺺ ﻣﺘﻮاﺗﺮ و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎﺋﻰ
ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻧﺸﻮد و ﻫﻴﭻ آﻳﻪاى ﺑﻪ ﻃﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎنﺑﺨﺸﻰ  ،از ﺳﺎﻳﺮ آﻳﺎت ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪش ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ
ﻧﮕﺮدد  ،ﻫﻴﭻ اﻟﺰاﻣﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ رواﻳﺖ اﺧﺬ ﺷﻮد  ،ﻻﺟﺮم ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ رواﻳﺎت
ﻛﻪ روﺷﻦ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮد را ﻣﻰﭘﺬﻳﺮﻳﻢ و ﻣﺎ ﺑﻘﻰ را ﻃﺮد ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ ﻋﻤﻞ
ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﻢ و اﮔﺮ ﺷﺨﺼﻰ اﻫﻞ ﺗﺪﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ رواﻳﺘﻰ ﻛﻪ در ﻧﻈﺮش ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮد  ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ .
و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﻋﺪد ﻛﻮﻓﻴﺎن ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻣﻌﺎرض اﺳﺖ ﺑﺎ ادﻟﻪاى
ﻛﻪ از ﺧﻮد آن ﺟﻨﺎب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺳﺎﻳﺮ اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم رﺳﻴﺪه ﻛﻪ :در ﻫﺮ
ﺳﻮره ﺑﺴﻢ اﷲ ﺟﺰء آن ﺳﻮره و ﻳﻜﻰ از آﻳﺎت آن اﺳﺖ  ،زﻳﺮا ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻛﻮﻓﻴﺎن  ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺴﻢ
اﷲ ﻓﺎﺗﺤﻪ  ،ﺟﺰء ﺳﻮره اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﻘﻰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻴﺎﻣﺪه و ﻻزﻣﻪ رواﻳﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮده اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻋﺪد آﻳﻪﻫﺎى ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﻢ اﷲ ﻫﺎى ﺳﻮرهﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .
و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻋﻠﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ را از اﻳﺮاد ﺑﺤﺜﻬﺎى ﻣﻔﺼﻞ ﻛﻪ در ﺑﺎره ﻋﺪد آﻳﻪﻫﺎى
ﻗﺮآن ﺷﺪه ﻣﻨﺼﺮف ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن دﻳﺪﻳﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺤﺜﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪاى ﻧﻤﻰرﺳﺪ  ،ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻪ اﻳﻦ اﺷﺎره اﻛﺘﻔﺎء ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ در ﻋﺪد ﭼﻬﻞ ﺳﻮره ﻗﺮآﻧﻰ اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ و در ﻋﺪد آﻳﻪﻫﺎ و
ﻳﺎ رؤوس آﻳﻪﻫﺎى ﻫﻔﺘﺎد و ﭼﻬﺎر ﺳﻮره اﺧﺘﻼف ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻠﻤﻪ  »:اﻟﺮ«
ﻣﺜﻼ آﻳﻪاى اﺳﺖ ﺗﺎم و ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺗﻔﺎق ﻛﺮدهاﻧﺪ وﻟﻰ در ﺑﻘﻴﻪ ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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و آن ﮔﺮوه از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﻳﺰ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت اﻳﻦ اﺧﺘﻼف واﻗﻒ ﮔﺮدﻧﺪ  ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ
ﻣﺤﻞ ﻃﺮح اﻳﻦ ﺑﺤﺜﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
ﺑﺤﺚ ﺳﻮم -ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻮرهﻫﺎ

در ﻛﺘﺎب اﺗﻘﺎن از اﺑﻦ ﺿﺮﻳﺲ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ او در ﻛﺘﺎب ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟﻘﺮآن ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ :
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﺑﻰ ﺟﻌﻔﺮ رازى ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ داد ﻛﻪ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻫﺎرون ﻣﺎ را ﺣﺪﻳﺚ ﻛﺮد
ﻛﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻄﺎى ﺧﺮاﺳﺎﻧﻰ ﺑﺮاﻳﻤﺎن ﻧﻘﻞ ﻛﺮد از ﭘﺪرش از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻛﻪ ﮔﻔﺖ  :آﻏﺎز ﻫﺮ
ﺳﻮره ﻛﻪ در ﻣﻜﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه در ﻣﻜﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ آن
ﻣﻠﺤﻖ ﻣﻰﻛﺮد .
و ﺳﻮرهﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻧﺎزل ﺷﺪهاﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -1اﻗﺮء ﺑﺎﺳﻢ رﺑﻚ  - 2ن  - 3ﻣﺰﻣﻞ  - 4ﻣﺪﺛﺮ  - 5ﺗﺒﺖ  - 6ﺗﻜﻮﻳﺮ
 -7اﻋﻠﻰ  - 8و اﻟﻠﻴﻞ اذا ﻳﻐﺸﻰ  - 9و اﻟﻔﺠﺮ  - 10و اﻟﻀﺤﻰ  - 11ا ﻟﻢ ﻧﺸﺮح
 -12و اﻟﻌﺼﺮ  - 13و اﻟﻌﺎدﻳﺎت  - 14اﻧﺎ اﻋﻄﻴﻨﺎك  - 15اﻟﻬﺎﻛﻢ اﻟﺘﻜﺎﺛﺮ  - 16اراﻳﺖ
 -17ﻗﻞ ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﻜﺎﻓﺮون  - 18ا ﻟﻢ ﺗﺮ ﻛﻴﻒ ﻓﻌﻞ رﺑﻚ  - 19ﻗﻞ اﻋﻮذ ﺑﺮب اﻟﻔﻠﻖ
 - 20ﻗﻞ اﻋﻮذ ﺑﺮب اﻟﻨﺎس  - 21ﻗﻞ ﻫﻮ اﷲ اﺣﺪ  - 22و اﻟﻨﺠﻢ  – 23ﻋﺒﺲ
 - 24اﻧﺎ اﻧﺰﻟﻨﺎه ﻓﻰ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪر  - 25و اﻟﺸﻤﺲ و ﺿﺤﺎﻫﺎ  - 26و اﻟﺴﻤﺎء ذات اﻟﺒﺮوج
 - 27و اﻟﺘﻴﻦ  - 28ﻻﻳﻼف ﻗﺮﻳﺶ  - 29ﻗﺎرﻋﺔ  - 30ﻻ اﻗﺴﻢ ﺑﻴﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
 - 31وﻳﻞ ﻟﻜﻞ ﻫﻤﺰه  - 32و اﻟﻤﺮﺳﻼت  -33ق  - 34ﻻ اﻗﺴﻢ ﺑﻬﺬا اﻟﺒﻠﺪ
 - 35و اﻟﺴﻤﺎء و اﻟﻄﺎرق  - 36اﻗﺘﺮﺑﺖ اﻟﺴﺎﻋﺔ  - 37ص  -38اﻋﺮاف  - 39ﻗﻞ اوﺣﻰ - 40
ﻳﺲ  - 41ﻓﺮﻗﺎن  - 42ﻣﻼﺋﻜﻪ  - 43ﻛﻬﻴﻌﺺ  -44ﻃﻪ  – 45واﻗﻌﻪ
 - 46ﻃﺴﻢ ﺷﻌﺮاء  - 47ﻃﺲ  - 48ﻗﺼﺺ  - 49ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ  -50ﻳﻮﻧﺲ
 -51ﻫﻮد  - 52ﻳﻮﺳﻒ  - 53ﺣﺠﺮ  - 54اﻧﻌﺎم  - 55ﺻﺎﻓﺎت  -56ﻟﻘﻤﺎن
 - 57ﺳﺒﺎء  - 58زﻣﺮ  - 59ﺣﻢ ﻣﺆﻣﻦ  - 60ﺣﻢ ﺳﺠﺪه  - 61ﺣﻢ ﻋﺴﻖ
 -62ﺣﻢ زﺧﺮف  - 63ﺣﻢ دﺧﺎن  - 64ﺟﺎﺛﻴﻪ  - 65اﺣﻘﺎف  - 66ذارﻳﺎت  -67ﻏﺎﺷﻴﻪ 68
 ﻛﻬﻒ  - 69ﻧﺤﻞ  - 70اﻧﺎ ارﺳﻠﻨﺎ ﻧﻮﺣﺎ  - 71اﺑﺮاﻫﻴﻢ  - 72اﻧﺒﻴﺎء  - 73ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ - 74ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺳﺠﺪه  - 75ﻃﻮر  - 76ﺗﺒﺎرك اﻟﻤﻠﻚ  - 77اﻟﺤﺎﻗﻪ  - 78ﺳﺎﺋﻞ
 -79ﻋﻢ ﻳﺘﺴﺎﺋﻠﻮن  - 80ﻧﺎزﻋﺎت  - 81اذا اﻟﺴﻤﺎء اﻧﻔﻄﺮت  - 82اذا اﻟﺴﻤﺎء اﻧﺸﻘﺖ
 -83روم  - 84ﻋﻨﻜﺒﻮت  - 85وﻳﻞ ﻟﻠﻤﻄﻔﻔﻴﻦ
اﻳﻦ ﺳﻮرهﻫﺎﺋﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﻜﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﻮرهﻫﺎى زﻳﺮ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻧﺎزل ﻛﺮد:
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 - 1ﺳﻮره ﺑﻘﺮه  -2اﻧﻔﺎل  - 3آل ﻋﻤﺮان  - 4اﺣﺰاب  - 5ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ  - 6ﻧﺴﺎء - 7
اذا زﻟﺰﻟﺖ  – 8ﺣﺪﻳﺪ  -9ﻗﺘﺎل  - 10رﻋﺪ  - 11رﺣﻤﺎن  - 12اﻧﺴﺎن  - 13ﻃﻼق  - 14ﻟﻢ
ﻳﻜﻦ  - 15ﺣﺸﺮ  -16اذا ﺟﺎء ﻧﺼﺮ اﷲ  - 17ﻧﻮر  - 18ﺣﺞ  - 19ﻣﻨﺎﻓﻘﻮن  - 20ﻣﺠﺎدﻟﻪ
 - 21ﺣﺠﺮات  -22ﺗﺤﺮﻳﻢ  - 23ﺟﻤﻌﻪ  - 24ﺗﻐﺎﺑﻦ  - 25ﺻﻒ
 - 26ﻓﺘﺢ  - 27ﻣﺎﺋﺪه  - 28ﺑﺮاﺋﺖ
در اﻳﻦ رواﻳﺎت ﺳﻮره ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪه و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻮره دو ﺑﺎر
ﻧﺎزل ﺷﺪه ﻳﻜﻰ در ﻣﻜﻪ و ﺑﺎر دﻳﮕﺮ در ﻣﺪﻳﻨﻪ.
اﺗﻘﺎن از ﺑﻴﻬﻘﻰ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ در ﻛﺘﺎب دﻻﺋﻞ اﻟﻨﺒﻮة ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻋﻜﺮﻣﻪ و
ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ اﺑﻰ اﻟﺤﺴﻦ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻧﻔﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺳﻮره»:
اﻗﺮء ﺑﺎﺳﻢ رﺑﻚ!« را ﻧﺎزل ﻛﺮد  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻮرهﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ در رواﻳﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد ﺷﻤﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
آﺧﺮ ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻮره ﻓﺎﺗﺤﻪ و اﻋﺮاف و ﻛﻬﻴﻌﺺ را از آﻧﭽﻪ در ﻣﻜﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺳﺎﻗﻂ ﻛﺮدهاﻧﺪ
.
و ﻧﻴﺰ اﻳﻦ دو ﻧﻔﺮ ﺣﻢ دﺧﺎن را ﻗﺒﻞ از ﺣﻢ ﺳﺠﺪه و اﻧﺸﻘﺎق را ﻗﺒﻞ از اﻧﻔﻄﺎر و ﻧﻴﺰ
ﻣﻄﻔﻔﻴﻦ را ﻗﺒﻞ از ﺑﻘﺮه در ﺳﻮرهﻫﺎى ﻣﺪﻧﻰ  ،و ﻧﻴﺰ آل ﻋﻤﺮان را ﻗﺒﻞ از اﻧﻔﺎل و ﻣﺎﺋﺪه را
ﻗﺒﻞ از ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ از ﺳﻮرهﻫﺎى ﻣﻜﻰ ﺿﺒﻂ ﻛﺮدهاﻧﺪ .
آﻧﮕﺎه ﺑﻴﻬﻘﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻣﺠﺎﻫﺪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ  :اوﻟﻴﻦ
ﺳﻮرهاى ﻛﻪ ﺧﺪا از ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮش ﻧﺎزل ﻛﺮد ﺳﻮره »:اﻗﺮء ﺑﺎﺳﻢ رﺑﻚ!« ﺑﻮد ﺗﺎ آﺧﺮ
ﺣﺪﻳﺚ و اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻜﺮﻣﻪ اﺳﺖ  ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ آن
ﺳﻮرهﻫﺎى ﻣﻜﻰ ﻛﻪ در ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻜﺮﻣﻪ ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ آﻣﺪه اﺳﺖ .
ﺑﺎز در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب  ،از ﻛﺘﺎب ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ  ،ﺗﺎﻟﻴﻒ اﺑﻦ ﺣﺼﺎر ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ :
ﺳﻮرهﻫﺎى ﻣﺪﻧﻰ ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق ﺑﻴﺴﺖ ﺳﻮره اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ در آن اﺧﺘﻼف ﻫﺴﺖ دوازده ﺳﻮره
اﺳﺖ و از اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﻮره ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﺳﻮرهﻫﺎ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻜﻰ اﺳﺖ  ،اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻼم ﻧﺎﺳﺦ و
ﻣﻨﺴﻮخ .
و آن ﺳﻮرهﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻮدﻧﺸﺎن ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق اﺳﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 - 1ﺑﻘﺮه  - 2آل ﻋﻤﺮان  -3ﻧﺴﺎء  - 4ﻣﺎﺋﺪه  - 5اﻧﻔﺎل  - 6ﺗﻮﺑﻪ  – 7ﻧﻮر
 - 8اﺣﺰاب  - 9ﺳﻮره ﻣﺤﻤﺪ  - 10ﻓﺘﺢ  - 11ﺣﺠﺮات  - 12ﺣﺪﻳﺪ  – 13ﻣﺠﺎدﻟﻪ
 - 14ﺣﺸﺮ  - 15ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ  - 16ﻣﻨﺎﻓﻘﻮن  - 17ﺟﻤﻌﻪ  - 18ﻃﻼق  – 19ﺗﺤﺮﻳﻢ
 - 20ﻧﺼﺮ
و آﻧﭽﻪ از ﻣﻜﻰﻫﺎ و ﻣﺪﻧﻰﻫﺎى ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف اﺳﺖ ﺳﻮرهﻫﺎى ذﻳﻞ اﺳﺖ:
 -1رﻋﺪ  - 2رﺣﻤﺎن  - 3ﺟﻦ  - 4ﺻﻒ  - 5ﺗﻐﺎﺑﻦ  - 6ﻣﻄﻔﻔﻴﻦ  – 7ﻗﺪر

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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 - 8ﺑﻴﻨﺔ  - 9زﻟﺰال  - 10ﺗﻮﺣﻴﺪ  11و  - 12ﻣﻌﻮذﺗﺎن
اﻟﺒﺘﻪ در ﻓﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺑﺤﺜﻬﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻋﻮت ﻧﺒﻮﻳﻪ و ﺳﻴﺮ روﺣﻰ و ﺳﻴﺎﺳﻰ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ دﻋﻮت در زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻴﺮه ﺷﺮﻳﻔﻪ آن
ﺟﻨﺎب  ،داﻧﺴﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺪام ﺳﻮره ﻣﻜﻰ و ﻛﺪام ﻣﺪﻧﻰ اﺳﺖ و ﺗﻘﺪﻳﻢ و ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻧﺰول آﻳﺎت ،
دﺧﺎﻟﺖ ﺑﺴﻴﺎرى دارد .
و رواﻳﺎت  ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ دﻳﺪﻳﺪ در اﺛﺒﺎت اﻳﻦ ﻣﺠﻬﻮﻻت ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ ،
ﭼﻮن ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎرض وﺟﻮد دارد
ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪهاﻧﺪ .
ﭘﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮاى ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻳﻦ ﻏﺮض  ،ﺗﺪﺑﺮ و دﻗﺖ در ﺳﻴﺎق آﻳﺎت و ﺑﻬﺮهﺟﻮﻳﻰ از
ﻗﺮاﺋﻦ و اﻣﺎرات داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺧﻮد از ﻫﻤﻴﻦ راه اﺳﺘﻔﺎده
ﻛﺮدهاﻳﻢ .و اﷲ اﻟﻤﺴﺘﻌﺎن!
اﻟﻤﻴﺰان ج  13 :ص 318 :

ﺑﺤﺜﻲ در ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ اول ﺳﻮره ﻫﺎي ﻗﺮان
» ﺣﻢ! ﻋﺴﻖ!« )1و/2ﺷﻮري(

اﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﺣﺮف از ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در اواﺋﻞ ﭼﻨﺪ ﺳﻮره از ﺳﻮرهﻫﺎى ﻗﺮآﻧﻰ
آﻣﺪه و اﻳﻦ از ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺖ و در ﻫﻴﭻ ﻛﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﻰ دﻳﮕﺮ دﻳﺪه ﻧﻤﻰﺷﻮد.
ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ  -ﻗﺪﻣﺎء و ﻣﺘﺎﺧﺮﻳﻦ  -در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻧﻬﺎ اﺧﺘﻼف ﻛﺮدهاﻧﺪ  ،و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺠﻤﻊ
اﻟﺒﻴﺎن  ،ﻣﺮﺣﻮم ﻃﺒﺮﺳﻰ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺧﻮد ﻳﺎزده ﻗﻮل از آﻧﻬﺎ در ﻣﻌﻨﺎى آن ﻧﻘﻞ ﻛﺮده .
 -1اﻳﻦ ﺣﺮوف از ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت ﻗﺮآن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻋﻠﻢ ﺑﻪ آن را ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص داده و در ذﻳﻞ آﻳﻪ ﻫﻔﺘﻢ از ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان ﻓﺮﻣﻮده  :ﺗﺎوﻳﻞ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت
را ﺟﺰ ﺧﺪا ﻛﺴﻰ ﻧﻤﻰداﻧﺪ!
 -2ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ ﻧﺎم ﺳﻮرهاى اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻏﺎزش ﻗﺮار دارد.
 -3اﻳﻦ ﺣﺮوف اﺳﻤﺎﺋﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاى ﻣﺠﻤﻮع ﻗﺮآن.
 -4ﻣﺮاد از اﻳﻦ ﺣﺮوف اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﻤﺎء ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﭘﺲ
ﻣﻌﻨﺎى»:اﻟﻢ  -أﻧﺎاﷲ اﻋﻠﻢ!« و ﻣﻌﻨﺎى »:اﻟﻤﺮ  -أﻧﺎ اﷲ اﻋﻠﻢ و أرى!« و ﻣﻌﻨﺎى» :
اﻟﻤﺺ  -اﻧﺎ اﷲ اﻋﻠﻢ و اﻓﻀﻞ!« ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و در ﺣﺮوف» ﻛﻬﻴﻌﺺ« ﻛﺎف از ﻛﺎﻓﻰ و
ﻫﺎء از ﻫﺎدى و ﻳﺎء از ﺣﻜﻴﻢ و ﻋﻴﻦ از ﻋﻠﻴﻢ و ﺻﺎد از ﺻﺎدق ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه  -اﻳﻦ
ﻣﻄﻠﺐ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﺮوﻓﻰ ﻛﻪ از اﺳﻤﺎء ﺧﺪا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻃﺮز
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ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ  ،ﺑﻌﻀﻰ از ﺣﺮوف از اول ﻧﺎم ﺧﺪا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه  -ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻛﺎف ﻛﻪ از ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ  -و ﺑﻌﻀﻰ از وﺳﻂ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه  -ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﺎء ﻛﻪ از ﺣﻜﻴﻢ
اﺳﺖ  -و ﺑﻌﻀﻰ از آﺧﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه  -ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﻢ ﻛﻪ از اﻋﻠﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه.
 -5اﻳﻦ ﺣﺮوف اﺳﻤﺎﺋﻰ از ﺧﺪاﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻘﻄﻌﻪ و ﺑﺮﻳﺪه ﻛﻪ اﮔﺮ از ﻣﺮدم ﻛﺴﻰ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
آﻧﻬﺎ را آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﻢ اﻋﻈﻢ ﺧﺪا دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ از
ﺗﺮﻛﻴﺐ» اﻟﺮ  -ﺣﻢ  -ن اﻟﺮﺣﻤﺎن« درﺳﺖ ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﺮوف ،ﭼﻴﺰى
ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ آن ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ  -اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ از ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ
رواﻳﺖ ﺷﺪه.
 -6اﻳﻦ ﺣﺮوف ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻮرده و ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺣﺮف ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻰﺧﻮرد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺮآن ﻛﻼم او اﺳﺖ .اﺻﻮﻻ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎء داراى
ﺷﺮاﻓﺘﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﭼﻮن ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺮوف اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺘﺐ آﺳﻤﺎﻧﻰ و اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﺎى
ﺧﺪا و ﺻﻔﺎت ﻋﻠﻴﺎى او و رﻳﺸﻪ ﻟﻐﺖﻫﺎى اﻣﺖﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺳﺖ ﻣﻰﺷﻮد .
 -7اﻳﻦ ﺣﺮوف اﺷﺎراﺗﻰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﺧﺪا و ﺑﻼﻫﺎى او و ﻣﺪت زﻧﺪﮔﻰ اﻗﻮام و
ﻋﻤﺮ و اﺟﻠﺸﺎن.
 -8ﻣﺮاد از اﻳﻦ ﺣﺮوف اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺷﺎره ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺖ اﺳﻼم ﺗﺎ آﺧﺮ دﻫﺮ ﺑﺎﻗﻰ
ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ و ﻣﻨﻘﺮض ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،ﺣﺴﺎب ﺟﻤﻞ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎ دﻻﻟﺖ دارد.
 -9ﻣﺮاد از اﻳﻦ ﺣﺮوف ﻫﻤﺎن ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎء اﺳﺖ  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻧﺎم ﺑﻌﻀﻰ
از آﻧﻬﺎ از ذﻛﺮ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻰ ﻧﻴﺎز ﺑﻮده  ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :اﻳﻦ ﻗﺮآن از
اﻟﻔﺒﺎء ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -10اﻳﻦ ﺣﺮوف ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻛﺖ ﻛﺮدن ﻛﻔﺎر در اﺑﺘﺪاى ﺳﻮرهﻫﺎى ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭼﻮن
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺳﻔﺎرش ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﻣﺒﺎدا ﺑﻪ ﻗﺮآن ﮔﻮش دﻫﻴﺪ و ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﺴﻰ
ﻗﺮآن ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ ﺳﺮ و ﺻﺪا ﺑﻠﻨﺪ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺻﻮت ﻗﺮآن در ﺑﻴﻦ ﺻﻮﺗﻬﺎى ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط ﮔﻢ
ﺷﻮد ﻗﺮآن اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن را در آﻳﻪ »:ﻻ ﺗﺴﻤﻌﻮا ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺮآن و اﻟﻐﻮا ﻓﻴﻪ
/26)«!...ﻓﺼﻠﺖ( ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻓﺮﻣﻮده و ﮔﺎﻫﻰ ﻣﻰﺷﺪ ﻛﻪ درﻫﻨﮕﺎم ﺷﻨﻴﺪن ﺻﻮت ﻗﺮآن
ﺳﻮت ﻣﻰزدﻧﺪ و ﺑﺴﺎ ﻣﻰﺷﺪ ﻛﻒ ﻣﻰزدﻧﺪ و ﺑﺴﺎ ﻣﻰﺷﺪ ﺻﺪاﻫﺎى دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻰ در
ﻣﻰآوردﻧﺪ ﺗﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا را در ﺧﻮاﻧﺪن آن دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﺳﺎزﻧﺪ  ،ﻟﺬا ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
در آﻏﺎز ﺑﻌﻀﻰ از ﺳﻮرهﻫﺎى ﻗﺮآن اﻳﻦ ﺣﺮوف را ﻧﺎزل ﻛﺮد ﺗﺎ آن رﺟﺎﻟﻪﻫﺎ را ﺳﺎﻛﺖ
ﻛﻨﺪ  ،ﭼﻮن وﻗﺘﻰ اﻳﻦ ﺣﺮوف را ﻣﻰﺷﻨﻴﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺷﺎن ﻋﺠﻴﺐ و ﻏﺮﻳﺐ ﻣﻰآﻣﺪ و
ﺑﻪ آن ﮔﻮش ﻓﺮا داده در ﺑﺎرهاش ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﻴﻦ اﺷﺘﻐﺎﻟﺸﺎن ﺑﻪ آن ﺣﺮوف
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از ﺟﺎر و ﺟﻨﺠﺎل ﺑﺎزﺷﺎن ﻣﻰداﺷﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺻﺪاى ﻗﺮآن ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺸﺎن ﻣﻰرﺳﻴﺪ
.
 -11اﻳﻦ ﺣﺮوف از ﻗﺒﻴﻞ ﺷﻤﺮدن ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎء اﺳﺖ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺮآﻧﻰ
ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺷﻤﺎ ﻣﺮدم ﻋﺮب را از آوردن ﻣﺜﻠﺶ ﻋﺎﺟﺰ ﻛﺮده از ﺟﻨﺲ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺮوﻓﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪام ﺑﺎ آن ﻣﺤﺎوره و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ و در ﺧﻄﺒﻪﻫﺎ و ﻛﻠﻤﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﺎر
ﻣﻰﺑﻨﺪﻳﺪ  ،ﺑﺎﻳﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺜﻞ آن را ﺑﻴﺎورﻳﺪ ،ﺑﻔﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻼم از
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ و اﮔﺮ در ﭼﻨﺪ ﺟﺎ و ﭼﻨﺪ ﺳﻮره اﻳﻦ ﺣﺮوف ﺗﻜﺮار ﺷﺪه ،
ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﺤﻜﻤﻰ ﺑﺮﻫﺎن را ﺑﻪ رخ ﻛﻔﺎر ﺑﻜﺸﺪ  -اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ از
ﻗﻄﺮب رواﻳﺖ ﺷﺪه و اﺑﻮ ﻣﺴﻠﻢ اﺻﻔﻬﺎﻧﻰ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ وﺟﻪ را اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺮده و ﺑﻌﻀﻰ
از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﻗﺮون أﺧﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺪان ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ .
اﻳﻦ ﺑﻮد آن ﻳﺎزده وﺟﻬﻰ ﻛﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻃﺒﺮﺳﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده و در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ
اﻗﻮال وﺟﻮه دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﻰﺗﻮان ﻗﺮار داد  ،ﻣﺜﻼ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص »اﻟﻢ«
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﻟﻒ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم اﷲ و ﻻم ﺑﻪ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ و ﻣﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ.
و ﻧﻴﺰ از ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ در اواﺋﻞ ﻫﺮ ﺳﻮرهاى ﻛﻪ ﺑﺎ
آن آﻏﺎز ﺷﺪه اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ آن ﻏﺮﺿﻰ ﻛﻪ در ﺳﻮره ﺑﻴﺎن ﺷﺪه  ،ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺣﺮف
ﻧﻮن در ﺳﻮره » ن« اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ ﺳﻮره ﺑﻴﺸﺘﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﺼﺮت ﻣﻮﻋﻮد ﺑﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﺮف ﻗﺎف در ﺳﻮره » ق« اﺷﺎره
اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ ﺳﻮره ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﺎره ﻗﺮآن و ﻳﺎ ﻗﻬﺮ اﻟﻬﻰ ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﻳﻦ ﺣﺮوف ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮاى ﻫﺸﺪار دادن اﺳﺖ .
اﻣﺎ ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﻦ وﺟﻮه آدﻣﻰ را ﻗﺎﻧﻊ ﻧﻤﻰﺳﺎزد .
اﻣﺎ ﻗﻮل اول ﻛﻪ ﻣﺎ در ﺑﺤﺚ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺤﻜﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻗﺮآن در اواﺋﻞ ﺟﻠﺪ ﺳﻮم اﻟﻤﻴﺰان
ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از اﻗﻮال در ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﻮل اول اﺳﺖ و در آﻧﺠﺎ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﺤﻜﻢ
ﺑﻮدن و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدن از ﺻﻔﺎت آﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﻔﺎﻇﺶ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ دﻻﻟﺖ دارد) ﭼﻴﺰى ﻛﻪ
ﻫﺴﺖ از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻌﺎﻧﻰ آن اﻟﻔﺎظ ﺑﺎ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﺴﻠﻤﻪ ﺳﺎزش ﻧﺪارد ،ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ اﻳﻦ آﻳﻪ
ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ (،و ﺑﺎز در آﻧﺠﺎ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﺎوﻳﻞ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﺮدن ﻟﻔﻆ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ
ﺗﺎوﻳﻞﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺣﻘﺎﻳﻖ واﻗﻌﻰ ﻛﻪ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻗﺮآﻧﻰ از آن ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
 ﭼﻪ ﻣﺤﻜﻤﺎﺗﺶ و ﭼﻪ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎﺗﺶ  -و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻪ ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ ﻗﺮآن از ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎتﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﻣﻌﺎﻧﻰ آﻧﻬﺎ از ﺑﺎب ﺗﺎوﻳﻞ .
و اﻣﺎ ده ﻗﻮل دﻳﮕﺮ ﻛﻪ اﺻﻼ ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺗﻔﺴﻴﺮش ﻧﺎﻣﻴﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از
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ﺣﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻤﻮده و ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ
.
ﺑﻠﻪ در ﺑﻌﻀﻰ از رواﻳﺎت ﻛﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ
ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه ﻣﺆﻳﺪاﺗﻰ ﺑﺮاى ﻗﻮل ﭼﻬﺎرم و ﻫﻔﺘﻢ و ﻫﺸﺘﻢ و دﻫﻢ دﻳﺪه
ﻣﻰﺷﻮد .ﻛﻪ  -ان ﺷﺎء اﷲ  -در ﺑﺤﺚ رواﻳﺘﻰ آﻳﻨﺪه ﻧﻘﻞ آن و ﺑﺤﺚ در ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﺶ ﺧﻮاﻫﺪ
آﻣﺪ .
ﻧﻜﺘﻪاى ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ از آن ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺮوف در ﭼﻨﺪ ﺳﻮره ﺗﻜﺮار
ﺷﺪه  ،ﻳﻌﻨﻰ در ﺑﻴﺴﺖ و ﻧﻪ ﺳﻮره ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ آﻣﺪه ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺣﺮف اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪه ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮره »ص« و »ق« و»ن«.
و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ دو ﺣﺮف ﭼﻮن »ﻃﻪ« و »ﻃﺲ« و »ﻳﺲ« و »ﺣﻢ« و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ
ﺳﻪ ﺣﺮف ﭼﻮن »اﻟﻢ« و »اﻟﺮ« و »ﻃﺴﻢ« و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺣﺮف ﭼﻮن »اﻟﻤﺺ« و
»اﻟﻤﺮ« و ﺑﻌﻀﻰ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﺣﺮف ﭼﻮن ﺳﻮره »ﻛﻬﻴﻌﺺ« و »ﺣﻤﻌﺴﻖ«.
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺣﺮوف ﻫﻢ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوﺗﻰ دارﻧﺪ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ
ﺗﻨﻬﺎ در ﻳﻚ ﺟﺎ آﻣﺪه  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ » ن« و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ در آﻏﺎز ﭼﻨﺪ ﺳﻮره آﻣﺪه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ » اﻟﻢ« و
»اﻟﺮ« و »ﻃﺲ« و »ﺣﻢ«.
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ دو ﻧﻜﺘﻪ اﮔﺮ ﻛﻤﻰ در ﺳﻮرهﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ ﺳﺮآﻏﺎز آﻧﻬﺎ
ﻳﻜﻰ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ »:اﻟﻢ«» ،اﻟﻤﺮ«» ،ﻃﺲ« و »ﺣﻢ«  -دﻗﺖ ﻛﻨﻰ  ،ﺧﻮاﻫﻰ دﻳﺪ ﻛﻪ آن
ﺳﻮرهﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻀﻤﻮن ﻧﻴﺰ ﺑﻬﻢ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارﻧﺪ و ﺳﻴﺎﻗﺸﺎن ﻳﻜﻰ اﺳﺖ  ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ
ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ در ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻮرهﻫﺎ دﻳﺪه ﻧﻤﻰﺷﻮد .
ﻣﺆﻛﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﺒﺎﻫﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﺎت اول ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﺳﻮرهﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﺷﻮد ،
ﻣﺜﻼ در ﺳﻮرهﻫﺎى »ﺣﻢ« آﻳﻪ اول آن ﻳﺎ ﻋﺒﺎرت »ﺗﻠﻚ آﻳﺎت اﻟﻜﺘﺎب« اﺳﺖ  ،ﻳﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻰ دﻳﮕﺮ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ و ﻧﻈﻴﺮ آن آﻳﻪﻫﺎى اول ﺳﻮرهﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ »اﻟﺮ« اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪه
ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده» :ﺗﻠﻚ آﻳﺎت اﻟﻜﺘﺎب« و ﻳﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻰ در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ و ﻧﻴﺰ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ در ﺳﻮرهﻫﺎﻳﻰ
ﻛﻪ ﺑﺎ »ﻃﺲ« ﺷﺮوع ﻣﻰﺷﻮد و ﻳﺎ ﺳﻮرهﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ »اﻟﻢ« آﻏﺎز ﮔﺸﺘﻪ  ،ﻛﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ
ﻧﺒﻮدن رﻳﺐ و ﺷﻚ در ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آﻣﺪه و ﻳﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ .
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺘﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آدﻣﻰ ﺣﺪس ﺑﺰﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺣﺮوف و
ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺳﻮرهاى ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺮوف آﻏﺎز ﺷﺪه ارﺗﺒﺎط ﺧﺎﺻﻰ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﺣﺪس آن
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺳﻮره اﻋﺮاف ﻛﻪ ﺑﺎ »اﻟﻤﺺ« آﻏﺎز ﺷﺪه  ،ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ را ﻛﻪ در ﺳﻮرهﻫﺎى
»اﻟﻢ« و ﺳﻮره »ﺻﺎد« ﻫﺴﺖ در ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﻛﺮده اﺳﺖ .
و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺳﻮره رﻋﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺮوف »اﻟﻤﺮ« اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪه  ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﺮ دو ﻗﺴﻢ
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ﺳﻮرهﻫﺎى »اﻟﻢ« و »اﻟﻤﺮ« را دارد .
از اﻳﻨﺠﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺮوف رﻣﻮزى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻴﻦ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮش
ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى آﻧﻬﺎ از ﻣﺎ ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ و ﻓﻬﻢ ﻋﺎدى ﻣﺎ راﻫﻰ ﺑﻪ درك آﻧﻬﺎ ﻧﺪارد  ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﻣﻘﺪار ﻛﻪ ﺣﺪس ﺑﺰﻧﻴﻢ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺣﺮوف و ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻰ ﻛﻪ در ﺳﻮرهﻫﺎى ﻫﺮ ﻳﻚ آﻣﺪه ارﺗﺒﺎط
ﺧﺎﺻﻰ ﻫﺴﺖ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﮔﺮ اﻫﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﺸﺘﺮﻛﺎت اﻳﻦ ﺣﺮوف دﻗﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ
ﺳﻮرهﻫﺎﻳﻰ را ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از اﻳﻦ ﺣﺮوف در اﺑﺘﺪاى آﻧﻬﺎ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻨﺪ  ،رﻣﻮز
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻛﺸﻒ ﺷﻮد .
و اى ﺑﺴﺎ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن رواﻳﺘﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ از ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ
ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ و آن رواﻳﺖ  -ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن آﻣﺪه  -اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب
ﻓﺮﻣﻮد  :ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻧﻘﺎط ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﭼﻜﻴﺪهاى اﺳﺖ و ﭼﻜﻴﺪه ﻗﺮآن ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎء اﺳﺖ!
اﻟﻤﻴﺰان ج  18 :ص4:

ﺑﺤﺚ رواﻳﺘﻲ در ﻣﻮﺿﻮع:

ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ اول ﺳﻮره ﻫﺎي ﻗﺮآن
در اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﻦ اﺳﺤﺎق و ﺑﺨﺎرى در ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﻮد و اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺑﻪ
ﺳﻨﺪى ﺿﻌﻴﻒ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس  ،از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﺑﻦ رﺑﺎب رواﻳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ  :روزى
اﺑﻮ ﻳﺎﺳﺮ ﺑﻦ اﺧﻄﺐ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻰ از ﻣﺮدان ﻳﻬﻮد ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻋﺒﻮر
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ  ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب اول ﺳﻮره ﺑﻘﺮه را ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:اﻟﻢ ذﻟﻚ
اﻟﻜﺘﺎب ﻻ رﻳﺐ ﻓﻴﻪ/2)«!...ﺑﻘﺮه( از ﺑﻴﻦ آن ﺟﻤﻊ ﺑﺮادر اﺑﻮ ﻳﺎﺳﺮ  ،ﺣﻰ ﺑﻦ اﺧﻄﺐ ﺑﻪ آن ﺟﻤﻊ
ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ  :ﻫﻴﭻ ﻣﻰداﻧﻴﺪ ؟ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻦ از ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻨﻴﺪم ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﭽﻪ
ﺑﻪ وى وﺣﻰ ﺷﺪه اﻳﻦ را ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ »:اﻟﻢ ذﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎب «!...ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ راﺳﺘﻰ ﺗﻮ ﺧﻮدت
ﺷﻨﻴﺪى ؟ ﮔﻔﺖ  :آرى .
ﭘﺲ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ  :اى ﻣﺤﻤﺪ
ﻳﺎدت ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در ﺿﻤﻦ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ وﺣﻰ ﺷﺪه ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪى »:اﻟﻢ ذﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎب؟« ﻓﺮﻣﻮد :
ﺑﻠﻰ درﺳﺖ اﺳﺖ .
ﮔﻔﺘﻨﺪ  :آﻳﺎ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ اﻳﻦ را از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاﻳﺖ آورده؟ ﻓﺮﻣﻮد  :آرى .
ﮔﻔﺘﻨﺪ  :ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮ ﻫﻢ اﻧﺒﻴﺎﺋﻰ ﻓﺮﺳﺘﺎده و ﻣﺎ ﺳﺮاغ ﻧﺪارﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى ﻣﺪت ﺳﺮورى و ﻣﻘﺪار ﻋﻤﺮ اﻣﺘﺶ را داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻏﻴﺮ از ﺗﻮ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻛﻼم ﺧﻮد
از آن ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﻰ ؟ در ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺣﻰ ﺑﻦ أﺧﻄﺐ ﺑﻪ ﻋﺪهاى ﻛﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺖ :
اﻟﻒ ﻳﻚ  ،ﻻم ﺳﻰ  ،ﻣﻴﻢ ﭼﻬﻞ  ،ﺟﻤﻌﺎ ﻣﻰﺷﻮد ﻫﻔﺘﺎد و ﻳﻚ  ،آﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ
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دﻳﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى درآﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺪت ﺳﺮورىاش و ﻋﻤﺮ اﻣﺘﺶ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﻫﻔﺘﺎد و ﻳﻚ ﺳﺎل اﺳﺖ
.
آﻧﮕﺎه رو ﻛﺮد ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و ﮔﻔﺖ  :اى ﻣﺤﻤﺪ آﻳﺎ ﻏﻴﺮ از
»اﻟﻢ« ﺣﺮف دﻳﮕﺮى ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ؟ ﻓﺮﻣﻮد  :ﺑﻠﻪ  ،ﭘﺮﺳﻴﺪ  :ﭼﻴﺴﺖ ؟ ﻓﺮﻣﻮد » :اﻟﻤﺺ« ﺣﻰ ﺑﻦ
اﺧﻄﺐ ﮔﻔﺖ :ﻋﺠﺐ اﻳﻦ از اوﻟﻰ ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮ و ﻃﻮﻻﻧﻰﺗﺮ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن اﻟﻒ ﻳﻚ و ﻻم ﺳﻰ و
ﻣﻴﻢ ﭼﻬﻞ و ﺻﺎد ﻧﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﺎ ﺻﺪ و ﺷﺼﺖ و ﻳﻚ ﻣﻰﺷﻮد.
اى ﻣﺤﻤﺪ آﻳﺎ ﻏﻴﺮ از اﻳﻨﻬﻢ ﻫﺴﺖ ؟ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻠﻪ  ،ﭘﺮﺳﻴﺪ
ﭼﻴﺴﺖ ؟ ﻓﺮﻣﻮد »:اﻟﺮ« ﮔﻔﺖ اﻳﻨﻜﻪ از آن دو ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮ و ﻃﻮﻻﻧﻰﺗﺮ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن اﻟﻒ ﻳﻚ و
ﻻم ﺳﻰ و راء دوﻳﺴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﺎ دوﻳﺴﺖ و ﺳﻰ و ﻳﻚ ﻣﻰﺷﻮد .
ﺣﺎل ﺑﮕﻮ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ؟ ﻓﺮﻣﻮد  :ﺑﻠﻪ »اﻟﻤﺮ« ﺣﻰ ﮔﻔﺖ اﻳﻦ دﻳﮕﺮ از آﻧﻬﺎ
ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮ و ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ :اﻟﻒ ﻳﻚ و ﻻم ﺳﻰ و ﻣﻴﻢ ﭼﻬﻞ و راء دوﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﺎ دوﻳﺴﺖ و
ﻫﻔﺘﺎد و ﻳﻚ .
ﺳﭙﺲ ﺣﻰ ﺑﻦ اﺧﻄﺐ ﮔﻔﺖ  :اى ﻣﺤﻤﺪ اﻣﺮ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺷﺪ ﻧﻤﻰداﻧﻴﻢ دوران
ﻧﺒﻮﺗﺖ ﻛﻮﺗﺎه اﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﻠﻨﺪ ؟ آﻧﮕﺎه ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮوﻧﺪ ﺑﺮادر او اﺑﻮ ﻳﺎﺳﺮ ﺑﻪ او و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ از
ﻋﻠﻤﺎى ﻳﻬﻮد ﮔﻔﺖ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻴﺴﺖ ؟ آﻳﺎ ﺑﻪ راﺳﺘﻰ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﺪتﻫﺎ ﻳﻌﻨﻰ  71و  161و
 231و  271را ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ دادهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﺎ ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﺳﻰ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ ؟ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ
ﮔﻔﺘﻨﺪ  :اﻣﺮ او ﺑﺮاى ﻣﺎ ﻣﺸﺘﺒﻪ اﺳﺖ .
راوﻳﺎن ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ آﻳﺎت »:ﻫﻮ اﻟﺬى أﻧﺰل ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻨﻪ آﻳﺎت
ﻣﺤﻜﻤﺎت ﻫﻦ ام اﻟﻜﺘﺎب و اﺧﺮ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت /8)«! ...ال ﻋﻤﺮان( در ﺧﺼﻮص ﻫﻤﻴﻦ ﻳﻬﻮدﻳﺎن
ﻧﺎزل ﺷﺪه.
ﻣﺆﻟﻒ :و ﻧﻴﺰ اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻀﻤﻮن از اﺑﻦ ﻣﻨﺬر  ،از اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺢ ﻧﻘﻞ
ﻛﺮده .
ﻗﻤﻰ ﻫﻢ ﻧﻈﻴﺮ آن را در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺧﻮد از ﭘﺪرش از اﺑﻦ رﺋﺎب  ،از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ  ،از
اﺑﻰ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﻛﺮده .
و در اﻳﻦ رواﻳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪه ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻫﻢ ﺣﺴﺎب اﺑﺠﺪ
ﻳﻬﻮدﻳﺎن و ﻳﺎ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدن ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ را اﻣﻀﺎء ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺧﻮد ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﻫﻢ دﻟﻴﻠﻰ
ﺑﺮاى ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﻧﻴﺎوردهاﻧﺪ  ،در ﺳﺎﺑﻖ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ آﻳﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻗﺮآن ﻏﻴﺮ از ﺣﺮوف
ﻣﻘﻄﻌﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻏﺎز ﺑﻌﻀﻰ ﺳﻮرهﻫﺎ آﻣﺪه .
و در ﻣﻌﺎﻧﻰ اﻻﺧﺒﺎر ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﺟﻮﻳﺮﻳﻪ از ﺳﻔﻴﺎن ﺛﻮرى رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ
 :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﺑﻰ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻋﺮﺿﻪ
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داﺷﺘﻢ ﻳﺎ ﺑﻦ رﺳﻮل اﷲ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎت از ﻛﺘﺎب ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:اﻟﻢ ،
اﻟﻤﺺ  ،اﻟﺮ  ،اﻟﻤﺮ  ،ﻛﻬﻴﻌﺺ  ،ﻃﻪ  ،ﻃﺲ  ،ﻃﺴﻢ  ،ﻳﺲ  ،ص  ،ﺣﻢ  ،ﺣﻤﻌﺴﻖ  ،ق و ن
ﭼﻴﺴﺖ؟ اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد :اﻣﺎ »اﻟﻢ« ﻛﻪ در اول ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ »:اﻧﺎ
اﷲ اﻟﻤﻠﻚ!« اﺳﺖ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻨﻢ اﷲ ﺳﻠﻄﺎن!
و اﻣﺎ اﻟﻢ ﻛﻪ در اول ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ »:اﻧﺎ اﷲ اﻟﻤﺠﻴﺪ!« اﺳﺖ  ،ﻳﻌﻨﻰ
ﻣﻨﻢ ﺧﺪاى ﻣﺠﻴﺪ!
و ﻣﻌﻨﺎى اﻟﻤﺺ »:اﻧﺎ اﷲ اﻟﻤﻘﺘﺪر اﻟﺼﺎدق!« اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻨﻢ ﺧﺪاى ﻣﻘﺘﺪر ﺻﺎدق!
و ﻣﻌﻨﺎى» اﻟﺮ« اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ »:اﻧﺎ اﷲ اﻟﺮؤف!« ﻣﻨﻢ ﺧﺪاى رؤوف .
و ﻣﻌﻨﺎى »اﻟﻤﺮ« اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻣﻨﻢ ﺧﺪاى ﻣﺤﻴﻰ و ﻣﻤﻴﺖ و رزاق!
و ﻣﻌﻨﺎى »ﻛﻬﻴﻌﺺ« اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻣﻨﻢ ﻛﺎﻓﻰ و ﻫﺎدى و وﻟﻰ و ﻋﺎﻟﻢ و ﺻﺎدق اﻟﻮﻋﺪ!
و » ﻃﻪ« ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از اﺳﻤﺎء رﺳﻮل ﺧﺪا اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ :ﻳﺎ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺤﻖ اﻟﻬﺎدى
اﻟﻴﻪ!« اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻰ »:اى ﻛﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﺣﻖ و ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻮى آن! ﻣﺎ ﻗﺮآن را ﺑﻪ
ﺳﻮﻳﺖ ﻧﺎزل ﻧﻜﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﺧﻮد را از اﻧﺪوه ﺑﺮاى ﻛﻔﺎر ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻰ و ﻣﺸﻘﺖ ﺑﻴﻨﺪازى ﺑﻠﻜﻪ
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﻧﻴﻜﺒﺨﺖ ﺑﺎﺷﻰ!«
و اﻣﺎ »ﻃﺲ« ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ »:اﻧﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺴﻤﻴﻊ!« اﺳﺖ  ،ﻳﻌﻨﻰ »:ﻣﻨﻢ ﻃﺎﻟﺐ ﺷﻨﻮا!«
و اﻣﺎ »ﻃﺴﻢ« ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ »:ﻣﻨﻢ ﻃﺎﻟﺐ ﺷﻨﻮاى ﻣﺒﺪى و ﻣﻌﻴﺪ!« و اﻣﺎ »ﻳﺲ« آن ﻧﻴﺰ
ﻳﻜﻰ از اﺳﻤﺎء رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ »:ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻟﻠﻮﺣﻰ و
اﻟﻘﺮآن اﻟﺤﻜﻴﻢ اﻧﻚ ﻟﻤﻦ اﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  -ﻫﺎن اى ﺷﻨﻮاى وﺣﻰ و ﻗﺮآن
ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻪ درﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻗﻄﻌﺎ از ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺧﺪاﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﻬﻴﻤﻦ ﺑﺮ
آﻧﻰ!« اﺳﺖ.
و اﻣﺎ »ص« ﻧﺎم ﭼﺸﻤﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ از زﻳﺮ ﻋﺮش ﻣﻰﺟﻮﺷﺪ  ،و ﻫﻤﻴﻦ» ﺻﺎد « ﺑﻮد
ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در ﻣﻌﺮاج از آن وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺖ و ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ روزى ﻳﻜﺒﺎر
داﺧﻞ آن ﻣﻰﺷﻮد و در آن ﻓﺮو ﻣﻰرود و ﺳﭙﺲ ﺑﻴﺮون آﻣﺪه ﺑﺎل ﺧﻮد را ﺗﻜﺎن ﻣﻰدﻫﺪ و
ﻫﻴﭻ ﻗﻄﺮهاى از ﺑﺎﻟﺶ ﻧﻤﻰﭼﻜﺪ و ﻧﻤﻰﭘﺮد  ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺧﺪا از آن ﻓﺮﺷﺘﻪاى ﺧﻠﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،
ﺗﺎ او را ﺗﺴﺒﻴﺢ و ﺗﻘﺪﻳﺲ و ﺗﻜﺒﻴﺮ و ﺣﻤﺪ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ!
و اﻣﺎ »ﺣﻢ« ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ »:ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺠﻴﺪ!« اﺳﺖ .
و اﻣﺎ »ﺣﻤﻌﺴﻖ« ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ »:ﺣﻠﻴﻢ  ،ﻣﺜﻴﺐ) ﺛﻮاب دﻫﻨﺪه( ﻋﺎﻟﻢ  ،ﺳﻤﻴﻊ  ،ﻗﺎدر و
ﻗﻮى« اﺳﺖ .
و اﻣﺎ »ق« ﻧﺎم ﻛﻮﻫﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ اﺳﺖ و ﺳﺒﺰى آﺳﻤﺎن ﻫﻢ از آن
اﺳﺖ  ،و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﻛﻮه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا زﻣﻴﻦ را از اﻳﻨﻜﻪ اﻫﻠﺶ را ﺑﻠﺮزاﻧﺪ ﺣﻔﻆ ﻛﺮده .
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و اﻣﺎ »ن« ﻧﺎم ﻧﻬﺮى اﺳﺖ در ﺑﻬﺸﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ دﺳﺘﻮر داد ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﻮ ،
ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪ و ﻣﺪاد ﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻓﺮﻣﻮد  :ﺑﻨﻮﻳﺲ ﻗﻠﻢ ﻫﻢ در ﻛﺘﺎب ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ
ﺳﻄﺮﮔﻴﺮى ﻛﺮد و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻮد و ﺗﺎ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻫﻤﻪ را ﻧﻮﺷﺖ ﭘﺲ ﻣﺪاد از ﻧﻮر و
ﻗﻠﻢ از ﻧﻮر و ﻟﻮح ﻫﻢ ﻟﻮﺣﻰ از ﻧﻮر ﺑﻮد .
ﺳﻔﻴﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ  :ﻳﺎ ﺑﻦ رﺳﻮل اﷲ ! اﻣﺮ ﻟﻮح و ﻗﻠﻢ و
ﻣﺪاد را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاﻳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺪه و آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻌﻠﻴﻢ داده ﺗﻌﻠﻴﻤﻢ ده!
ﻓﺮﻣﻮد  :ﻳﺎ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﮔﺮ ﺗﻮ اﻫﻠﻴﺖ ﺑﺮاى ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻰ ﺟﻮاﺑﺖ را ﻧﻤﻰدادم ،
ﭘﺲ ﺑﺪاﻧﻜﻪ » ﻧﻮن« ﻧﺎم ﻓﺮﺷﺘﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ آن را ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ ﻓﺮﺷﺘﻪاى اﺳﺖ ﻣﻰدﻫﺪ
و ﻗﻠﻢ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﻮح ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ ﻓﺮﺷﺘﻪاى اﺳﺖ ﻣﻰدﻫﺪ و ﻟﻮح ﻫﻢ ﺑﻪ اﺳﺮاﻓﻴﻞ و اﺳﺮاﻓﻴﻞ ﺑﻪ
ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ و او ﺑﻪ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻣﻰدﻫﺪ و ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﺒﻴﺎء و رﺳﻮﻻن ﺧﺪا ﺻﻠﻮات اﷲ
ﻋﻠﻴﻬﻢ.
ﺳﻔﻴﺎن ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ  :آﻧﮕﺎه اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮد  :ﺑﺮﺧﻴﺰ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﺑﺮاﻳﺖ ﺧﻄﺮى اﺳﺖ!
ﻣﺆﻟﻒ  :ﻇﺎﻫﺮ آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ رواﻳﺎت آﻣﺪه ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ را ﺑﻪ اﺳﻤﺎء
ﺣﺴﻨﺎى ﺧﺪا ﻣﻌﻨﺎ ﻛﺮده  ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺮوف از اﺳﻤﺎء ﺧﺪا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه  ،ﺣﺎل ﻳﺎ از
اول آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﻢ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد از ﻣﻠﻚ و ﻣﺠﻴﺪ و ﻣﻘﺘﺪر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻳﺎ از وﺳﻂ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻻم
از اﷲ و ﻳﺎء از وﻟﻰ  ،ﭘﺲ اﻳﻦ ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ اﺷﺎراﺗﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس رﻣﺰ  ،ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ
ﻳﻜﻰ از اﺳﻤﺎء ﺧﺪا اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ از ﻃﺮق اﻫﻞ ﺳﻨﺖ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و رﺑﻴﻊ ﺑﻦ
اﻧﺲ و دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺰ رواﻳﺖ ﺷﺪه .
وﻟﻰ ﺑﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ رﻣﺰ  ،اﺻﻮﻻ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ
ﮔﻮﻳﻨﺪه ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ دﻳﮕﺮان از آﻧﭽﻪ او ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﺳﺮ در آورﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻮد را ﺑﺎ رﻣﺰ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﺎﻃﺒﺶ ﺑﻔﻬﻤﺪ و ﻫﻢ دﻳﮕﺮان
ﻧﻔﻬﻤﻨﺪ و اﻳﻦ اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ رواﻳﺖ ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ اواﺋﻞ ﺳﻮرهﻫﺎ را رﻣﺰ آن
داﻧﺴﺘﻪ  ،اﺳﻤﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣﻮارد از ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻳﺎ ﺑﻄﻮر اﺟﻤﺎل
و ﻳﺎ ﺑﻄﻮر ﺗﻔﺼﻴﻞ  ،ﺗﺼﺮﻳﺢ و اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﻓﺎﻳﺪهاى ﺑﺮاى اﻳﻦ رﻣﺰ ﮔﻮﻳﻰ
ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻰﺷﻮد .
ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاى اﻳﻦ رواﻳﺎت ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻰ ﻛﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ راﺳﺘﻰ از ﻣﻌﺼﻮم
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻜﺮ وﺟﻪ دﻳﮕﺮى ﻛﺮد و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن را ﺣﻤﻞ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺮ
اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺣﺮوف دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن اﺳﻤﺎء دارد  ،وﻟﻰ ﻧﻪ ﺑﻪ دﻻﻟﺖ وﺿﻌﻰ .
در ﻧﺘﻴﺠﻪ رﻣﺰﻫﺎﻳﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر و ﻣﺮاد آن ﺑﺮ ﻣﺎ ﭘﻮﺷﻴﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻣﺮﺗﺒﻪﻫﺎﻳﻰ از آن ﻣﻌﺎﻧﻰ دﻻﻟﺖ دارد  ،ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻣﺎ ﻣﺠﻬﻮل اﺳﺖ  ،ﭼﻮن آن ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﺎﻣﺒﺮده
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دﻗﻴﻖﺗﺮ و رﻗﻴﻖﺗﺮ و ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﻳﻪﺗﺮ از ﻓﻬﻢ ﻣﺎ اﺳﺖ .
ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﺎ اﻧﺪازهاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺣﺮف ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻴﻢ را در ﭼﻨﺪ ﺟﺎ ﺑﻪ
ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﺣﺮوف از ﺣﺮوف اﺳﻢ
اﻋﻈﻢ اﺳﺖ .
و اﻳﻨﻜﻪ داﺷﺖ  :و اﻣﺎ ﻗﺎف ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻮﻫﻰ اﺳﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﺳﺒﺰى
آﺳﻤﺎن از رﻧﮓ آن اﺳﺖ  ...و ﻧﻴﺰ رواﻳﺖ ﻗﻤﻰ ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮش وارد ﺷﺪه و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ
ﻃﺮﻳﻖ از ﻃﺮق اﻫﻞ ﺳﻨﺖ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و دﻳﮕﺮان در اﻳﻦ ﺑﺎره آﻣﺪه  ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ درﺳﺖ
ﻧﻤﻰرﺳﺪ .
در ﺑﻌﻀﻰ از رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻧﻘﻞ ﺷﺪه آﻣﺪه  :ﻗﺎف ﻛﻮﻫﻰ اﺳﺖ از زﻣﺮد ،
ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ ﺑﺮ دﻧﻴﺎ و دو ﻃﺮف آﺳﻤﺎن ﺑﻪ آن ﻛﻮه ﭼﺴﺒﻴﺪه و ﻛﻮه ﻧﺎﻣﺒﺮده ﭘﺎﻳﻪ آﺳﻤﺎن
اﺳﺖ .
و در ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ آﻣﺪه ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻮﻫﻰ ﺧﻠﻖ ﻛﺮده ﺑﻪ ﻧﺎم ﻛﻮه ﻗﺎف  ،ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ
ﺑﺮ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻬﺎ اﺳﺖ و آﺳﻤﺎن دﻧﻴﺎ روى آن ﻗﺮار دارد و در آﻧﺠﺎ ﻫﻔﺖ زﻣﻴﻦ و ﻫﻔﺖ درﻳﺎ و
ﻫﻔﺖ آﺳﻤﺎن اﺳﺖ .
و در ﺑﻌﻀﻰ از رواﻳﺎت اﺑﻦ ﻋﺒﺎس آﻣﺪه  :ﺧﺪا ﻛﻮﻫﻰ ﺧﻠﻖ ﻛﺮده ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺎف ﻛﻪ
ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ و رگ و رﻳﺸﻪﻫﺎﻳﺶ ﺗﺎ ﺻﺨﺮهاى ﻛﻪ زﻣﻴﻦ روى آن ﻗﺮار دارد ﻓﺮو رﻓﺘﻪ
 ،ﻫﺮ وﻗﺖ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﻳﺎ ﻗﺮﻳﻪ را دﺳﺘﺨﻮش زﻟﺰﻟﻪ ﺳﺎزد ﺑﻪ آن ﻛﻮه دﺳﺘﻮر
ﻣﻰدﻫﺪ ﺗﺎ آن رﻳﺸﻪ از رﻳﺸﻪﻫﺎى ﺧﻮد را ﻛﻪ در زﻳﺮ آن ﻗﺮﻳﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺣﺮﻛﺖ دﻫﺪ و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ در آن ﻗﺮﻳﻪ زﻟﺰﻟﻪ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ  ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ در ﻳﻚ ﻗﺮﻳﻪ زﻟﺰﻟﻪ
ﻣﻰﺷﻮد و ﻗﺮﻳﻪﻫﺎى ﻣﺠﺎورش ﺗﻜﺎن ﻧﻤﻰﺧﻮرد .
ﻋﻠﺖ درﺳﺖ ﻧﺒﻮدن اﻳﻦ ﺣﺮف اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻰ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎت اﺳﺖ ) ﻛﻪ
در ﺑﻴﻦ رواﻳﺎت ﻣﺎ رﺧﻨﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ(
و اﮔﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن زﻣﻴﻦ را از اﻳﻨﻜﻪ اﻫﻠﺶ را ﺑﻠﺮزاﻧﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻧﺒﻮد  ،ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﺗﺎوﻳﻞ رواﻳﺖ را اﻳﻨﻄﻮر ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﻴﻢ  ،ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﻛﻮه
ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﻛﺮه ﻫﻮا اﺳﺖ .
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ داﺷﺖ ﻃﻪ و ﻳﺲ از اﺳﻤﺎء رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺳﺖ و
ﺗﻔﺴﻴﺮى ﻛﻪ ﺑﺮاى اﻳﻦ دو ﻛﻠﻤﻪ ﻛﺮده ﺑﻮد  ،ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ در ﺑﺎره ﻛﻮه ﻗﺎف
ﻛﺮدﻳﻢ ﺣﻤﻞ ﺷﻮد  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ رواﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى ﻛﻪ از ﻃﺮق ﻋﺎﻣﻪ و ﺧﺎﺻﻪ وارد ﺷﺪه ﻛﻪ
ﻃﻪ و ﻳﺲ از اﺳﻤﺎء رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺳﺖ  ،ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺣﻤﻞ ﻣﻰﺷﻮد .
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ داﺷﺖ »ن« ﻧﺎم ﻧﻬﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا آن را ﻣﺪاد ﻛﺮد و ﻗﻠﻢ ﺑﻪ اﻣﺮ او ﺑﺎ
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آن ﻣﺪاد ﺑﺮ ﻟﻮح ﺑﻨﻮﺷﺖ  ،آﻧﭽﻪ را ﺑﻮده و ﺗﺎ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻧﻴﺰ اﻳﻨﻜﻪ داﺷﺖ  :ﻣﺪاد و
ﻗﻠﻢ و ﻟﻮح از ﻧﻮرﻧﺪ و اﻳﻨﻜﻪ داﺷﺖ  :ﻣﺪاد و ﻗﻠﻢ و ﻟﻮح ﻫﻤﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﻨﺪ  ،ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﻫﺪ
اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ آﻧﭽﻪ از ﻋﺮش و ﻛﺮﺳﻰ و ﻟﻮح و ﻗﻠﻢ و ﻧﻈﺎﺋﺮ آن در ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻣﺪه و
آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﻛﻼم رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و اﺋﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﺑﺮاﻳﺶ ﺗﻔﺴﻴﺮ
ﻛﺮدهاﻧﺪ  ،ﻫﻤﻪ از ﺑﺎب ﺗﻤﺜﻴﻞ اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﺎ و ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﺮدن ﻣﻌﺎرف
ﺣﻘﻴﻘﻰ اﺳﺖ از اﻓﻘﻰ دور ﺑﻪ اﻓﻘﻰ ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﻣﺮدم ﻋﺎﻣﻰ و ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﻳﻚ اﻣﺮ ﻏﻴﺮ
ﻣﺤﺴﻮس را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﺤﺴﻮس ﻓﺮض ﻧﻤﻮده  ،آن وﻗﺖ در ﺑﺎرهاش ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ .
و ﻧﻴﺰ در ﻣﻌﺎﻧﻰ اﻻﺧﺒﺎر ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از اﺑﻮ ﺑﺼﻴﺮ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ
ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :اﻟﻢ« ﺣﺮوﻓﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ از اﺳﻢ اﻋﻈﻢ ﺧﺪا ﻛﻪ ﺗﻜﻪ ﺗﻜﻪ آن در ﻗﺮآن آورده
ﺷﺪه و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و اﻣﺎم ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻤﻮده  ،اﺳﻢ اﻋﻈﻢ
را درﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪ  ،آن وﻗﺖ ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﺎ آن اﺳﻢ اﻋﻈﻢ دﻋﺎ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻣﻰﺷﻮد .
ﻣﺆﻟﻒ  :اﻳﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻃﺮﻳﻖ از اﻫﻞ ﺳﻨﺖ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﻏﻴﺮه ﻧﻴﺰ رواﻳﺖ
ﺷﺪه و ﻣﺎ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻮره اﻋﺮاف آﻧﺠﺎ ﻛﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ اﺳﻤﺎى ﺣﺴﻨﻰ ﺑﺤﺚ ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ  ،ﮔﻔﺘﻴﻢ
ﻛﻪ اﺳﻢ اﻋﻈﻤﻰ ﻛﻪ اﺛﺮى ﺧﺎص ﺑﻪ ﺧﻮد را دارد  ،از ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻔﺎظ ﻧﻴﺴﺖ و آﻧﭽﻪ رواﻳﺖ در
ﺑﺎره آن وارد ﺷﺪه ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﻤﻰ اﺳﺖ ﻣﺮﻛﺐ از ﺣﺮوف ﻟﻔﻈﻰ  ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﻰ ﺗﺎوﻳﻞ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن رواﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎوﻳﻞ ﮔﺮدد.
و ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زﻳﺎد و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻴﺎر از اﻣﺎم
ﻋﺴﻜﺮى ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد  :ﻗﺮﻳﺶ و ﻳﻬﻮد ﻗﺮآن را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ
 :ﺳﺤﺮى اﺳﺖ آﺷﻜﺎر ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺤﻤﺪ درﺳﺖ ﻛﺮده و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﭘﺎﺳﺨﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد »:ا
ﻟﻢ ذﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎب!« ﻳﻌﻨﻰ اى ﻣﺤﻤﺪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﻛﺮدﻳﻢ از ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺮوف
اﻟﻔﺒﺎء اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﻟﻐﺎت ﺧﻮد را از آن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ )اﮔﺮ اﻟﻔﺒﺎى ﺷﻤﺎ  28ﺣﺮف
اﺳﺖ ﻗﺮآن ﻧﻴﺰ  28ﺣﺮف اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ!( ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ اﮔﺮ راﺳﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﺪ ﻣﺜﻞ آن را
ﺑﻴﺎورﻳﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮاﻫﺎن ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺪﺳﺖ ﻛﻨﻴﺪ  -ﺗﺎ آﺧﺮ ﺣﺪﻳﺚ!
ﻣﺆﻟﻒ :اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ از ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻣﺎم ﻋﺴﻜﺮى ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺳﻨﺪش ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ.
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ﻓﺼﻞ دوم

ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺧﺪا از ﻗﺮآن
:ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮي ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع

ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺧﺪا از ﻗﺮآن
«!َﻈﻮنَﻔ ﻟﺤ إِﻧﱠﺎ ﻟَﻪﻦُ ﻧَﺰﱠﻟْﻨَﺎ اﻟﺬﱢﻛْﺮَ و» إِﻧﱠﺎ ﻧﺤ
» اﻳﻦ ﻣﺎﻳﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ذﻛﺮ) ﻗﺮآن ( را ﻧﺎزل ﻛﺮدهاﻳﻢ و ﻣﺎ آن را ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﻴﻢ
(ﺣﺠﺮ/9)«!ﻛﺮد

ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ذﻛﺮى اﺳﺖ زﻧﺪه و ﺟﺎوداﻧﻰ و ﻣﺤﻔﻮظ از زوال و ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ و ﻣﺼﻮن از
زﻳﺎدﺗﻰ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﻮد و از ﻧﻘﺼﻰ ﻛﻪ ﺑﺎز اﻳﻦ اﺛﺮش را از دﺳﺖ دﻫﺪ و ﻣﺼﻮن
.  ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ذﻛﺮ و ﻣﺒﻴﻦ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻣﻌﺎرﻓﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ، اﺳﺖ از ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪن آﻳﺎﺗﺶ
 ﭼﻪ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺑﻪ،  دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﻗﺮآن از ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻛﻨﺪ، آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ
 ﭼﻮن ذﻛﺮ، ﻣﻌﻨﺎى دﺳﺘﺒﺮد در آن ﺑﻪ زﻳﺎد ﻛﺮدن و ﭼﻪ ﺑﻪ ﻛﻢ ﻛﺮدن و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﻤﻮدن
. ﺧﺪاﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺧﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻰ اﻷﺑﺪ ﻫﺴﺖ ذﻛﺮش ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ
ﻧﻈﻴﺮ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺘﺎب ﻋﺰﻳﺰ ﻗﺮآن ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺧﺪاﻳﻰ
ﻣﺤﻔﻮظ از ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺤﺮﻳﻒ و ﺗﺼﺮف ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ذﻛﺮ
: آﻳﻪ زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﺪاﺳﺖ
» ان اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻟﻤﺎ ﺟﺎءﻫﻢ و اﻧﻪ ﻟﻜﺘﺎب ﻋﺰﻳﺰ ﻻ ﻳﺎﺗﻴﻪ اﻟﺒﺎﻃﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ و ﻻ
(ﻓﺼﻠﺖ/42و41)«!ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻣﻦ ﺣﻜﻴﻢ ﺣﻤﻴﺪ

از ﻟﺤﺎظ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻲ اﻟﻒ و ﻻم در اول ﻛﻠﻤﻪ » اﻟﺬﻛﺮ« اﻟﻒ و ﻻم ﻋﻬﺪ ذﻛﺮى
اﺳﺖ ) ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﺎن ذﻛﺮى ﻛﻪ ﻗﺒﻼ اﺳﻤﺶ ﺑﺮده ﺷﺪ!( و ﻣﺮاد از وﺻﻒ »اﻟﺤﺎﻓﻈﻮن« ﺣﻔﻆ
.  ﭼﻮن اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ ﻇﻬﻮر در آﻳﻨﺪه دارد، در آﻳﻨﺪه اﺳﺖ
 ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻳﺮاد ﻛﺮده- اﻳﻦ را ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺬﻛﺮ دادﻳﻢ ﺗﺎ ﻛﺴﻰ اﻳﺮاد ﻧﻜﻨﺪ
 ﻛﻪ اﮔﺮ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﻗﺮآن از ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ- ﺑﺎﺷﻨﺪ

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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 ،ﺑﺎﻳﺪ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﺗﻮرات و اﻧﺠﻴﻞ  ،زﻳﺮا آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ذﻛﺮ ﺧﺪاﻳﻨﺪ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻛﻼم
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺻﺮﻳﺢ اﺳﺖ در اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮرات و اﻧﺠﻴﻞ ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﻤﺎﻧﺪهاﻧﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺟﻮاﺑﺶ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﻟﻒ و ﻻم در » اﻟﺬﻛﺮ« اﻟﻒ و ﻻم ﻋﻬﺪ اﺳﺖ و ذﻛﺮﻳﺖ ذﻛﺮ،
ﻋﻠﺖ ﺣﻔﻆ ﺧﺪاﻳﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ذﻛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻔﻈﺶ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ
وﻋﺪه ﺣﻔﻆ اﻳﻦ ذﻛﺮ را ﻛﻪ ﻗﺮآن اﺳﺖ ﻣﻰدﻫﺪ .
اﻟﻤﻴﺰان ج  12 :ص 146 :

ﮔﻔﺘﺎرى در:

ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﻗﺮآن از ﺗﺤﺮﻳﻒ
ﺑﺤﺚ اول :

ﻳﻜﻰ از ﺿﺮورﻳﺎت ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در  14ﻗﺮن ﻗﺒﻞ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى از ﻧﮋاد
ﻋﺮب ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻣﺒﻌﻮث ﺑﻪ ﻧﺒﻮت ﺷﺪ و دﻋﻮى ﻧﺒﻮت ﻛﺮده اﺳﺖ و
اﻣﺘﻰ از ﻋﺮب و ﻏﻴﺮ ﻋﺮب ﺑﻪ وى اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﻛﺘﺎﺑﻰ آورده ﻛﻪ آن را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺮآن
ﻧﺎﻣﻴﺪه و ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻧﺴﺒﺘﺶ داده اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻗﺮآن ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﺎرف و ﻛﻠﻴﺎﺗﻰ از
ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﺣﻴﺎﺗﺶ ﻣﺮدم را ﺑﻪ آن ﺷﺮﻳﻌﺖ دﻋﻮت ﻣﻰﻛﺮده اﺳﺖ .
و ﻧﻴﺰ از ﻣﺴﻠﻤﺎت ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺮآن ﺗﺤﺪى ﻛﺮده و آن را
ﻣﻌﺠﺰه ﻧﺒﻮت ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪه و ﻧﻴﺰ ﻫﻴﭻ ﺣﺮﻓﻰ ﻧﻴﺴﺖ در اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺮآن ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻋﺼﺮ
ﻫﻤﺎن ﻗﺮآﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ او آورده و ﺑﺮاى ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺧﻮدش ﻗﺮاﺋﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ .
و ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺎ از اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﻳﻦ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﺗﻜﺮار ادﻋﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﻠﻢ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ آن ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﻛﻠﻰ از ﻣﻴﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﺘﺎب
دﻳﮕﺮى ﻧﻈﻴﺮ آن و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ آن ﺑﻪ دﺳﺖ اﺷﺨﺎص دﻳﮕﺮى ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺑﻪ آﻧﺠﻨﺎب ﻧﺴﺒﺖ داده
ﺷﺪه و در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ  ،آن ﻗﺮآﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ)ص( ﻧﺎزل
ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﻣﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺪى در آن ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﺪارد  ،ﻣﮕﺮ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ
ﻓﻬﻤﺶ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﻰ ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺤﺮﻳﻒ و ﻋﺪم آن ﻧﻴﺰ در ﻫﻴﭻ
ﻳﻚ آﻧﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻼف ﻧﺪاده اﺳﺖ .
ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ و ﻣﻮاﻓﻘﻴﻦ اﺣﺘﻤﺎل دادهاﻧﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻼت
ﻣﺨﺘﺼﺮى و ﻳﺎ آﻳﻪاى در آن زﻳﺎد و ﻳﺎ از آن ﻛﻢ ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ و ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮى در ﻛﻠﻤﺎت و
ﻳﺎ اﻋﺮاب آن رخ داده ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺎ اﺻﻞ ﻛﺘﺎب اﻟﻬﻰ  ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن وﺿﻊ و اﺳﻠﻮﺑﻰ ﻛﻪ در زﻣﺎن
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رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻮده ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ  ،و ﺑﻪ ﻛﻠﻰ از ﺑﻴﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺎ اوﺻﺎف و ﺧﻮاﺻﻰ ﻛﻪ ﻧﻮع آﻳﺎﺗﺶ واﺟﺪ
آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺗﺤﺪى ﻛﺮده ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺸﺮ را از آوردن ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ آن اوﺻﺎف ﻋﺎﺟﺰ داﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻳﺎت آن را ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ آن اوﺻﺎف را دارد ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ آﻳﻪاى از آن  ،آن
اوﺻﺎف را از دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﺼﺎﺣﺖ و ﺑﻼﻏﺖ ﺗﺤﺪى ﻧﻤﻮده ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻳﺎت ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺮآﻧﻰ
ﻛﻪ در دﺳﺖ ﻣﺎﺳﺖ آن ﻧﻈﻢ ﺑﺪﻳﻊ و ﻋﺠﻴﺐ را دارد و ﮔﻔﺘﺎر ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻓﺼﺤﺎء و ﺑﻠﻐﺎى
ﻋﺮب ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻴﭻ ﺷﻌﺮ و ﻧﺜﺮى ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ از اﺳﺎﺗﻴﺪ ادﺑﻴﺎت ﻋﺮب ﺿﺒﻂ ﻧﻤﻮده و
ﻫﻴﭻ ﺧﻄﺒﻪ و ﻳﺎ رﺳﺎﻟﻪ و ﻳﺎ ﻣﺤﺎورهاى از آﻧﺎن ﭼﻨﺎن ﻧﻈﻢ و اﺳﻠﻮﺑﻰ را ﻧﺪارد و اﻳﻦ ﻧﻈﻢ و
اﺳﻠﻮب و اﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎزات در ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ را ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ در ﺗﻜﺎن
دادن ﺟﺴﻢ و ﺟﺎن آدﻣﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻨﺪ .
و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ در آﻳﻪ:
» ا ﻓﻼ ﻳﺘﺪﺑﺮون اﻟﻘﺮآن و ﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺮ اﷲ ﻟﻮﺟﺪوا ﻓﻴﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﻛﺜﻴﺮا!«)/82ﻧﺴﺎ(

ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻗﺮآن ﺗﺤﺪى ﻧﻤﻮده و اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ در ﻗﺮآن ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ
ﻫﺴﺖ  ،ﻫﻴﭻ اﺑﻬﺎم و ﻳﺎ ﺧﻠﻠﻰ در آﻳﻪاى دﻳﺪه ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ آﻳﻪاى دﻳﮕﺮ آن را ﺑﺮ ﻃﺮف
ﻣﻰﺳﺎزد و ﻫﻴﭻ ﺗﻨﺎﻗﺾ و اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ در ﺑﺪو ﻧﻈﺮ ﺗﻨﺎﻗﺾ و اﺧﺘﻼف ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭘﻴﺶ ﻧﻤﻰآﻳﺪ ،
ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ آﻳﺎﺗﻰ آن را دﻓﻊ ﻣﻰﺳﺎزد .
ﺑﺎز ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎرف ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﻛﻠﻴﺎت ﺷﺮاﻳﻊ ﻓﻄﺮى و ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻋﻘﻠﻰ
ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻜﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺤﺪى ﻧﻤﻮده و ﻋﻤﻮم داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﺎﻟﻢ را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻫﻞ ﻟﻐﺖ و ادﺑﻴﺎت را
ﺑﻪ آوردن ﻣﺎﻧﻨﺪ آن دﻋﻮت ﻛﺮده و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
» ﻗﻞ ﻟﺌﻦ اﺟﺘﻤﻌﺖ اﻻﻧﺲ و اﻟﺠﻦ ﻋﻠﻰ ان ﻳﺎﺗﻮا ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺮآن ﻻ ﻳﺎﺗﻮن ﺑﻤﺜﻠﻪ و ﻟﻮ
ﻛﺎن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ ﻇﻬﻴﺮا!« )/88اﺳﺮا(و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» اﻧﻪ ﻟﻘﻮل ﻓﺼﻞ و ﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻬﺰل!« )13و/14ﻃﺎرق(

اﻳﻦ ﺗﺤﺪى ﻗﺮآن اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺮآن ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﺑﻴﺎن ﺣﻖ ﺻﺮﻳﺤﻰ را
ﻛﻪ ﺟﺎى ﻫﻴﭻ ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ و دادن ﻧﻈﺮﻳﻪاى را ﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ ﺑﺸﺮ ﺑﺪان
دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ  ،ﭼﻪ در اﺻﻮل ﻣﻌﺎرف ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﭼﻪ در ﻛﻠﻴﺎت ﺷﺮاﻳﻊ ﻓﻄﺮى و ﭼﻪ در ﺟﺰﺋﻴﺎت
ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﻰ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﻦ اﺑﻮاب ﻧﻘﻴﺼﻪ و ﻳﺎ ﺧﻠﻠﻰ و
ﻳﺎ ﺗﻨﺎﻗﺾ و ﻟﻐﺰﺷﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻌﺎرف آن را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ وﺳﻌﺘﻰ ﻛﻪ دارد ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ
ﻛﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺣﻴﺎت زﻧﺪهاﻧﺪ و ﻳﻚ روح در ﻛﺎﻟﺒﺪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﺮﻳﺎن دارد و آن روح واﺣﺪ ﻣﺒﺪأ
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآﻧﻰ اﺳﺖ و اﺻﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺪان ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ آن ﺑﺎزﮔﺸﺖ
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ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و آن اﺻﻞ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻳﻚ ﻳﻚ ﻣﻌﺎرف آن را ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻨﻴﻢ  ،ﺳﺮ از آن
اﺻﻞ در ﻣﻰآورﻳﻢ و اﮔﺮ آن اﺻﻞ را ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﻚ آن ﻣﻌﺎرف ﺑﺮ ﻣﻰﺧﻮرﻳﻢ .
و ﻧﻴﺰ اﮔﺮ ﺑﺮاﻳﻤﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺎﺗﻢ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ
وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻣﺘﻌﺮض داﺳﺘﺎن اﻣﺖﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده  ،ﻗﺮآن ﻋﺼﺮ ﺧﻮد را ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ در اﻳﻦ
ﺑﺎره ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻰ دارد ﻛﻪ ﻻﻳﻖﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن و ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ ﻛﻼم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻃﻬﺎرت دﻳﻦ و
ﻧﺰاﻫﺖ ﺳﺎﺣﺖ اﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ اﻧﺒﻴﺎء را اﻓﺮادى ﺧﺎﻟﺺ در ﺑﻨﺪﮔﻰ و
اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ وﻗﺘﻰ ﺑﺮاى ﻣﺎ ﻣﺤﺴﻮس ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ داﺳﺘﺎن ﻗﺮآﻧﻰ
ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻧﺒﻴﺎء را ﺑﺎ داﺳﺘﺎن ﻫﻤﺎن ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻛﻪ در ﺗﻮرات و اﻧﺠﻴﻞ آﻣﺪه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ آن
وﻗﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺟﻬﻰ دﺳﺘﮕﻴﺮﻣﺎن ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻣﺎ ﭼﻘﺪر ﺑﺎ ﻛﺘﺐ ﻋﻬﺪﻳﻦ ﺗﻔﺎوت دارد
.
و ﻧﻴﺰ اﮔﺮ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺧﺒﺎر ﻏﻴﺒﻰ ﺑﺴﻴﺎرى ﺑﻮده  ،در ﻗﺮآن ﻋﺼﺮ
ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎرى از آﻳﺎت آن ﺑﻄﻮر ﺻﺮﻳﺢ و ﻳﺎ ﺗﻠﻮﻳﺢ از ﺣﻮادث آﻳﻨﺪه ﺟﻬﺎن
ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ .
و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ اوﺻﺎف ﭘﺎك و زﻳﺒﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻮر و ﻫﺎدى ﺑﻪ ﺳﻮى
ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﻠﺘﻰ اﻗﻮم  -ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و آﻳﻴﻦ در اداره اﻣﻮر ﺟﻬﺎن
– ﺳﺘﻮده و ﻗﺮآن ﻋﺼﺮ ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﻦ اوﺻﺎف ﻧﻴﺴﺖ و در
اﻣﺮ ﻫﺪاﻳﺖ و دﻻﻟﺖ از ﻫﻴﭻ دﻗﺘﻰ ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﻜﺮده اﺳﺖ .
و از ﺟﺎﻣﻊﺗﺮﻳﻦ اوﺻﺎﻓﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه ﺻﻔﺖ ﻳﺎدآورى ﺧﺪاﺳﺖ و اﻳﻨﻜﻪ
در راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا ﻫﻤﻴﺸﻪ زﻧﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ از اﺳﻤﺎى ﺣﺴﻨﻰ و ﺻﻔﺎت ﻋﻠﻴﺎى
ﺧﺪا اﺳﻢ ﻣﻰﺑﺮد و ﺳﻨﺖ او را در ﺻﻨﻊ و اﻳﺠﺎد وﺻﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ و اوﺻﺎف ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﻛﺘﺐ و
رﺳﻞ ﺧﺪا را ذﻛﺮ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ  ،ﺷﺮاﻳﻊ و اﺣﻜﺎم ﺧﺪا را وﺻﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻣﻨﺘﻬﻰ اﻟﻴﻪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم
اﻣﺮ ﺧﻠﻘﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻌﺎد و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا و ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت و آﺗﺶ و ﺑﻬﺸﺖ
را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ .
و ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ذﻛﺮ و ﻳﺎد ﺧﺪاﺳﺖ  ،و ﻫﻤﺎﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻄﻠﻖ  ،ﺧﻮد
را ﺑﺪان ﻧﺎﻣﻴﺪه اﺳﺖ .
ﭼﻮن از اﺳﺎﻣﻰ ﻗﺮآن ﻫﻴﭻ اﺳﻤﻰ در دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آﺛﺎر و ﺷﺆون ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻣﺜﻞ اﺳﻢ ذﻛﺮ
ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ در آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن از زوال و ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﻰﻛﻨﺪ آن را ﺑﻪ ﻧﺎم ذﻛﺮ ﻳﺎد ﻧﻤﻮده و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ان اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﺤﺪون ﻓﻰ آﻳﺎﺗﻨﺎ ﻻ ﻳﺨﻔﻮن ﻋﻠﻴﻨﺎ ا ﻓﻤﻦ ﻳﻠﻘﻰ ﻓﻰ اﻟﻨﺎر ﺧﻴﺮ ام ﻣﻦ ﻳﺎﺗﻰ
آﻣﻨﺎ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻋﻤﻠﻮا ﻣﺎ ﺷﺌﺘﻢ اﻧﻪ ﺑﻤﺎ ﺗﻌﻠﻤﻮن ﺑﺼﻴﺮ!

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان

١٨٤

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ان اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻟﻤﺎ ﺟﺎءﻫﻢ و اﻧﻪ ﻟﻜﺘﺎب ﻋﺰﻳﺰ!
ﻻ ﻳﺎﺗﻴﻪ اﻟﺒﺎﻃﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ و ﻻ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻣﻦ ﺣﻜﻴﻢ ﺣﻤﻴﺪ!« )40ﺗﺎ/42ﻓﺼﻠﺖ(

ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺮ آن ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،
ﻧﻪ روز ﻧﺰوﻟﺶ و ﻧﻪ در زﻣﺎن آﻳﻨﺪه  ،ﻧﻪ ﺑﺎﻃﻞ در آن رﺧﻨﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻧﻪ ﻧﺴﺦ و ﺗﻐﻴﻴﺮ و
ﺗﺤﺮﻳﻔﻰ ﻛﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ذﻛﺮﻳﺘﺶ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد .
و ﻧﻴﺰ در آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ذﻛﺮ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﻃﻼق ﻧﻤﻮده و ﻧﻴﺰ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ آن را ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ داﻧﺴﺘﻪ و ﻓﺮﻣﻮده:
» اﻧﺎ ﻧﺤﻦ ﻧﺰﻟﻨﺎ اﻟﺬﻛﺮ و اﻧﺎ ﻟﻪ ﻟﺤﺎﻓﻈﻮن!«)/9ﺣﺠﺮ(
ﻛﻪ از آن دو اﻃﻼق اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از ﻫﺮ زﻳﺎده و
ﻧﻘﺼﺎن و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﻔﻈﻰ و ﻳﺎ ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺑﻮدن آن را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد ﻣﺤﻔﻮظ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﻳﻜﻰ از ﺣﺮﻓﻬﺎى ﺑﻰ ﭘﺎﻳﻪاى ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ زدهاﻧﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺿﻤﻴﺮ ﻟﻪ را ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ او
را ﺣﻔﻆ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ آن ﺟﻨﺎب اﺳﺖ .
وﻟﻰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎ ﺳﻴﺎق آﻳﻪ ﺳﺎزش ﻧﺪارد  ،زﻳﺮا ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب را اﺳﺘﻬﺰاء
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻗﺮآن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ادﻋﺎى آن ﺟﻨﺎب ﺑﺮ او ﻧﺎزل ﺷﺪه  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد »:و ﻗﺎﻟﻮا ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﺬى ﻧﺰل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺬﻛﺮ اﻧﻚ ﻟﻤﺠﻨﻮن!«
)/6ﺣﺠﺮ(
ﭘﺲ از آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ  :ﻗﺮآﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ
ﮔﺮاﻣﻴﺶ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﺎزل ﻛﺮده و آن را ﺑﻪ وﺻﻒ ذﻛﺮ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ﻧﺤﻮ ﻛﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه  ،ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﻟﻬﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺧﺪا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﻛﻪ
دﺳﺘﺨﻮش زﻳﺎده و ﻧﻘﺺ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮد .
و ﺧﻼﺻﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺎ ﻫﻢ اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺮآﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮش ﻧﺎزل ﻛﺮده
و در آﻳﺎت زﻳﺎدى آن را ﺑﻪ اوﺻﺎف ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻤﻮده  ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﺒﺎﺷﺪ و
در ﻳﻜﻰ از آن اوﺻﺎف دﭼﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ و زﻳﺎده و ﻧﻘﺼﺎن ﮔﺮدد آن وﺻﻒ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﻣﺎﻧﺪ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻗﺮآن ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ آن اوﺻﺎف را ﺑﻪ ﻛﺎﻣﻠﺘﺮﻳﻦ و
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻃﺮز ﻣﻤﻜﻦ داراﺳﺖ .
از ﻫﻤﻴﻨﺠﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺤﺮﻳﻔﻰ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آن اوﺻﺎف را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد
ﻧﮕﺸﺘﻪ اﺳﺖ و ﻗﺮآﻧﻰ ﻛﻪ اﻛﻨﻮن دﺳﺖ ﻣﺎ اﺳﺖ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﭘﺲ اﮔﺮ ﻓﺮض ﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﻴﺰى از آن ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪه و ﻳﺎ از ﻧﻈﺮ اﻋﺮاب و زﻳﺮ و زﺑﺮ

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻛﻠﻤﺎت و ﻳﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ آﻳﺎت دﭼﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻮل ﻛﺮد ﻛﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﻰاش ﺑﻪ
ﻧﺤﻮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮى در اوﺻﺎف آن از ﻗﺒﻴﻞ اﻋﺠﺎز ،رﻓﻊ اﺧﺘﻼف ،ﻫﺪاﻳﺖ ،ﻧﻮرﻳﺖ،
ذﻛﺮﻳﺖ ،ﻫﻴﻤﻨﻪ و ﻗﻬﺎرﻳﺖ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺘﺐ آﺳﻤﺎﻧﻰ و  ...ﻧﺪارد.
ﭘﺲ اﮔﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮى در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﭘﻴﺪا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻘﻮط ﻳﻚ آﻳﻪ ﻣﻜﺮر و ﻳﺎ
اﺧﺘﻼف در ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ و ﻳﺎ ﻳﻚ اﻋﺮاب و زﻳﺮ و زﺑﺮ و اﻣﺜﺎل آن اﺳﺖ.
ﺑﺤﺚ دوم:

ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ اﺧﺒﺎر ﺑﺴﻴﺎرى ﻫﻢ ﻛﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪو ﺳﻠّﻢ
از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﻰ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده:
 در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﻓﺘﻨﻪﻫﺎ و ﺑﺮاى ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ!دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻧﺸﺪن ﻗﺮآن اﺳﺖ.
دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮ آن ﺣﺪﻳﺚ ﺷﺮﻳﻒ ﺛﻘﻠﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﻰ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺗﻮاﺗﺮ
ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد:
 اﻧﻰ ﺗﺎرك ﻓﻴﻜﻢ اﻟﺜﻘﻠﻴﻦ ﻛﺘﺎب اﷲ و ﻋﺘﺮﺗﻰ اﻫﻞ ﺑﻴﺘﻰ ﻣﺎ ان ﺗﻤﺴﻜﺘﻢ ﺑﻬﻤﺎ ﻟﻦﺗﻀﻠﻮا ﺑﻌﺪى اﺑﺪا  -ﺑﻪ درﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻦ در ﻣﻴﺎن ﺷﻤﺎ دو ﭼﻴﺰ ﮔﺮاﻧﻘﺪر ﺑﺎﻗﻰ
ﻣﻰﮔﺬارم :ﻛﺘﺎب ﺧﺪا و ﻋﺘﺮﺗﻢ  ،اﻫﻞﺑﻴﺘﻢ  ،ﻣﺎدام ﻛﻪ ﺑﻪ آن دو ﺗﻤﺴﻚ ﺟﻮﻳﻴﺪ
ﻫﺮﮔﺰ ﮔﻤﺮاه ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ!
ﭼﻮن اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﻮد ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺷﻮد ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪاﺷﺖ آن ﺟﻨﺎب ﻣﺮدم
را ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﻰ دﺳﺘﺨﻮرده و ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺷﺪه ارﺟﺎع دﻫﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﺪت ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﺗﺎ اﺑﺪ ﻫﺮ
وﻗﺖ ﺑﻪ آن دو ﺗﻤﺴﻚ ﺟﻮﻳﻴﺪ ﮔﻤﺮاه ﻧﻤﻰﺷﻮﻳﺪ .
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺧﺒﺎر ﺑﺴﻴﺎرى ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ رﺳﻮل ﺧﺪا و اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم
رﺳﻴﺪه ،دﺳﺘﻮر دادهاﻧﺪ اﺧﺒﺎر و اﺣﺎدﻳﺜﺸﺎن را ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪ  ،زﻳﺮا اﮔﺮ ﻛﺘﺎب اﻟﻬﻰ
ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺒﺎر ﻧﺒﻮد .
و اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻘﺼﻮد از اﻳﻦ دﺳﺘﻮر ﺗﻨﻬﺎ در اﺧﺒﺎر ﻓﻘﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ
ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ آﻳﺎت اﺣﻜﺎم ﺷﻮد و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻗﺒﻮل ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ آﻳﺎت اﺣﻜﺎم ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻧﺸﺪه  ،اﻣﺎ
دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﺻﻞ ﻗﺮآن ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ  ،زﻳﺮا دﺳﺘﻮر ﻣﺬﻛﻮر
ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و زﻳﺮﻧﻮﻳﺴﻰ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺧﺒﺎر ﻓﻘﻬﻰ را ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻴﺪ و اﺧﺘﺼﺎص
دادﻧﺶ ﺑﻪ اﺧﺒﺎر ﻓﻘﻬﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﺪون ﻣﺨﺼﺺ اﺳﺖ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ زﺑﺎن اﺧﺒﺎر ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﺻﺮﻳﺢ و ﻳﺎ دﺳﺖ ﻛﻢ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺻﺮﻳﺢ
اﺳﺖ در اﻳﻨﻜﻪ دﺳﺘﻮر ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﻴﺺ راﺳﺖ از دروغ و ﺣﻖ از ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ در رواﻳﺎت دﺳﻴﺴﻪ و دﺳﺘﺒﺮدى ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ در اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻓﻘﻪ و اﺣﻜﺎم ﻧﺒﻮده ﺑﻠﻜﻪ اﮔﺮ دﺷﻤﻦ داﻋﻰ ﺑﻪ دﺳﻴﺴﻪ در اﺧﺒﺎر داﺷﺘﻪ داﻋﻴﺶ در اﺧﺒﺎر
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺻﻮل و ﻣﻌﺎرف اﻋﺘﻘﺎدى و ﻗﺼﺺ اﻧﺒﻴﺎء و اﻣﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اوﺻﺎف ﻣﺒﺪأ و
ﻣﻌﺎد ﻗﻮىﺗﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .
و ﻟﺬا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ رواﻳﺎت اﺳﺮاﺋﻴﻠﻰ ﻛﻪ ﻳﻬﻮد داﺧﻞ در رواﻳﺎت ﻣﺎ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻧﻈﺎﺋﺮ آن ﻏﺎﻟﺒﺎ در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻋﺘﻘﺎدى اﺳﺖ ﻧﻪ ﻓﻘﻬﻰ!
دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮ ﻋﺪم ﺗﺤﺮﻳﻒ از ﻧﻈﺮ رواﻳﺎت  ،رواﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﺧﻮد اﻣﺎﻣﺎن اﻫﻞ
ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم آﻳﺎت ﻛﺮﻳﻤﻪ ﻗﺮآن را در ﻫﺮ ﺑﺎب ﻣﻮاﻓﻖ و ﻋﻴﻦ آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﻗﺮآن ﻣﻮﺟﻮد
در ﻋﺼﺮ ﻣﺎﺳﺖ ﻗﺮاﺋﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ  ،ﺣﺘﻰ در آن رواﻳﺎت  ،اﺧﺒﺎر آﺣﺎدى ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻗﺮآن را
ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﻨﻨﺪ آﻳﻪ را آﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻗﺮآن ﻋﺼﺮ ﻣﺎﺳﺖ ﺗﻼوت ﻛﺮدهاﻧﺪ و اﻳﻦ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد در ﺑﺴﻴﺎرى از آﻧﻬﺎ ﻛﻪ دارد آﻳﻪ ﻓﻼن ﺟﻮر ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻨﺰﻳﻞ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻄﻦ و ﺗﺎوﻳﻞ اﺳﺖ .
دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮ  ،رواﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ و ﺳﺎﺋﺮ اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ
ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم وارد ﺷﺪه ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺖ ﻣﺮدم ﻫﻤﺎن ﻗﺮآﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا
ﻧﺎزل ﺷﺪه  ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﻏﻴﺮ آن ﻗﺮآﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم آن را ﺑﻪ ﺧﻂ ﺧﻮد ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و در زﻣﺎن اﺑﻮ ﺑﻜﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در زﻣﺎن ﻋﺜﻤﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﻛﺘﺎﺑﺖ ﻗﺮآن
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ آن ﺣﻀﺮت را ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻧﺪادﻧﺪ .
و از ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻌﻴﺎن ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ:
 -اﻗﺮؤا ﻛﻤﺎ ﻗﺮء اﻟﻨﺎس  -ﻗﺮآن را ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ!

و ﻣﻘﺘﻀﺎى اﻳﻦ رواﻳﺎت اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ در آن رواﻳﺎت دﻳﮕﺮ آﻣﺪه ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺮآن ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺖ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺑﻌﻀﻰ ﺳﻮرهﻫﺎ ﻳﺎ آﻳﺎت ﺗﻔﺎوت دارد  ،آن ﻫﻢ ﺳﻮره ﻳﺎ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻬﻢ ﺧﻮردن ﺗﺮﺗﻴﺒﺶ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮى در اﺧﺘﻼل ﻣﻌﻨﺎى آن ﻧﺪارد و آن اوﺻﺎﻓﻰ را ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮآن را ﺑﻪ
اﻳﻦ اوﺻﺎف ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻤﻮده از ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻰﺑﺮد .
ﭘﺲ ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ اﺧﺒﺎر  -ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ -
دﻻﻟﺖ ﻗﻄﻌﻰ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺮآﻧﻰ ﻛﻪ اﻣﺮوز در دﺳﺖ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﻗﺮآﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮ ﺧﺎﺗﻢ اﻧﺒﻴﺎء ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ
ﭼﻴﺰى از اوﺻﺎف ﻛﺮﻳﻤﻪاش و آﺛﺎر و ﺑﺮﻛﺎﺗﺶ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ!

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﺤﺚ ﺳﻮم:

ﻋﺪهاى از ﻣﺤﺪﺛﻴﻦ ﺷﻴﻌﻪ و ﺣﺸﻮﻳﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ از ﻣﺤﺪﺛﻴﻦ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ را ﻋﻘﻴﺪه ﺑﺮ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺷﺪه  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﭼﻴﺰى از آن اﻓﺘﺎده و ﭘﺎرهاى اﻟﻔﺎظ
آن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺮﺗﻴﺐ آﻳﺎت آن ﺑﻬﻢ ﺧﻮرده .
و اﻣﺎ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى زﻳﺎد ﺷﺪن ﭼﻴﺰى در آن ﻓﺮﺿﻴﻪاﻳﺴﺖ ﻛﻪ اﺣﺪى از ﻋﻠﻤﺎى
اﺳﻼم ﺑﺪان ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .
ﻣﺤﺪﺛﻴﻦ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮ ﻋﺪم وﻗﻮع زﻳﺎدت در ﻗﺮآن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﺟﻤﺎع اﻣﺖ و ﺑﺮ وﻗﻮع
ﻧﻘﺺ و ﺗﻐﻴﻴﺮ در آن ﺑﻪ وﺟﻮه زﻳﺎدى اﺣﺘﺠﺎج ﻛﺮدهاﻧﺪ:
 -1در اﺧﺒﺎر ﺑﺴﻴﺎرى از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﻰ رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻳﺎ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮ
ﺳﻘﻮط ﺑﻌﻀﻰ از ﺳﻮرهﻫﺎ و ﻳﺎ ﺑﻌﻀﻰ آﻳﺎت و ﻳﺎ ﺑﻌﻀﻰ ﺟﻤﻼت و ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻰ از ﺟﻤﻼت و ﻳﺎ
ﻛﻠﻤﺎت و ﻳﺎ ﺣﺮوف آن ﻛﻪ در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا در ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻤﻊ آورى آن در زﻣﺎن اﺑﻰ ﺑﻜﺮ  ،و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻤﻊ آورى ﺑﺎر دوم آن  ،در زﻣﺎن ﻋﺜﻤﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﻧﻴﺰ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ
ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪن آﻳﺎت و ﺟﻤﻼت .
و اﻳﻦ رواﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺪﺛﻴﻦ ﺷﻴﻌﻪ آﻧﻬﺎ را در ﺟﻮاﻣﻊ ﺣﺪﻳﺚ و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺘﺐ
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮد آوردهاﻧﺪ و ﺑﻌﻀﻰ از اﻳﺸﺎن ﻋﺪد آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ دو ﻫﺰار ﺣﺪﻳﺚ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﺪﺛﻴﻦ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ در ﺻﺤﺎح ﺧﻮد  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺨﺎرى و ﺻﺤﻴﺢ
ﻣﺴﻠﻢ  ،ﺳﻨﻦ اﺑﻰ داوود  ،ﻧﺴﺎﺋﻰ  ،اﺣﻤﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺣﺪﻳﺚ و ﻛﺘﺐ ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﻏﻴﺮ آن
ﻧﻘﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ .
و آﻟﻮﺳﻰ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺧﻮد ﻋﺪد آﻧﻬﺎ را ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺷﻤﺎر داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .
اﻟﺒﺘﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻮارد اﺧﺘﻼﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﺼﺤﻒ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ
ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎ ﻣﺼﺤﻒ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ  ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺷﺼﺖ و ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺖ .
و ﻧﻴﺰ ﻏﻴﺮ از ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف ﻣﺼﺤﻒ اﺑﻰ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﺎ ﻣﺼﺤﻒ ﻋﺜﻤﺎﻧﻰ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ آن
ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺳﻰ و ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺖ .
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎن ﺧﻮد ﻣﺼﺤﻒﻫﺎى ﻋﺜﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد او ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﻪ اﻗﻄﺎر
ﺑﻼد اﺳﻼﻣﻰ آن روز ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل اﺑﻦ ﻃﺎووس  -در ﺳﻌﺪ اﻟﺴﻌﻮد  -ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ
ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد و ﺑﻪ ﻗﻮل دﻳﮕﺮان ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ ﻣﻮرد اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﻋﺜﻤﺎن ﭘﻨﺞ و ﻳﺎ ﻫﻔﺖ
ﻣﺼﺤﻒ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺎم  ،ﻣﻜﻪ  ،ﺑﺼﺮه  ،ﻛﻮﻓﻪ  ،ﻳﻤﻦ و ﺑﺤﺮﻳﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده و ﻳﻜﻰ را در ﻣﺪﻳﻨﻪ
ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .
و ﻧﻴﺰ آﻧﭽﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪ ﻏﻴﺮ اﺧﺘﻼﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺎن ﻣﺼﺤﻒﻫﺎى
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ﻋﺜﻤﺎﻧﻰ و ﻣﺼﺤﻒﻫﺎى دوره اول ) زﻣﺎن اﺑﻰ ﺑﻜﺮ( وﺟﻮد دارد  ،زﻳﺮا ﺳﻮره اﻧﻔﺎل در ﺟﻤﻊ ﺑﺎر
اول ﺟﺰو ﺳﻮرهﻫﺎى ﻣﺜﺎﻧﻰ و ﺳﻮره ﺑﺮاﺋﺖ ﺟﺰو ﺳﻮرهﻫﺎى ﻣﺌﻴﻦ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ در
ﺟﻤﻊ دوم ﻫﺮ دو ﺳﻮره ﺟﺰو ﺳﻮرهﻫﺎى ﻃﻮال ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و رواﻳﺘﺶ ﺑﻪ زودى از ﻧﻈﺮ
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻰﮔﺬرد .
ﺑﺎز آﻧﭽﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻏﻴﺮ اﺧﺘﻼﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻮرهﻫﺎ وﺟﻮد دارد ،
ﭼﻮن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ رواﻳﺎت  ،ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻮرهﻫﺎ در ﻣﺼﺤﻒ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و ﻣﺼﺤﻒ اﺑﻰ ﺑﻦ
ﻛﻌﺐ ﻏﻴﺮ ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺼﺤﻒ ﻋﺜﻤﺎن اﺳﺖ .
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﺧﺘﻼﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ﻗﺮاﺋﺖﻫﺎ وﺟﻮد دارد  ،زﻳﺮا ﻗﺮاﺋﺘﻬﺎى
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻌﺮوف اﺧﺘﻼف دارد ﻛﻪ
اﮔﺮ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را ﺣﺴﺎب ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﻫﺰار ﻳﺎ ﺑﻴﺶ از آن ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻰﺷﻮد!
 -2دﻟﻴﻞ دوم اﻳﺸﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻘﻠﻰ اﺳﺖ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﻪ ﻋﻘﻞ ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻰداﻧﺪ ﻗﺮآﻧﻰ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺼﻮم ﺟﻤﻊ آورى ﺷﻮد و ﻫﻴﭻ اﺷﺘﺒﺎه و ﻏﻠﻄﻰ در آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻋﻴﻨﺎ ﻣﻮاﻓﻖ واﻗﻊ از ﻛﺎر در آﻳﺪ .
 -3رواﻳﺘﻰ اﺳﺖ از ﻋﺎﻣﻪ و ﺧﺎﺻﻪ ﻛﻪ :ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻌﺪ از رﺣﻠﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ از ﻣﺮدم ﻛﻨﺎرهﮔﻴﺮى ﻛﺮد و ﺑﻴﺮون ﻧﻤﻰآﻣﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺮاى ﻧﻤﺎز ﺗﺎ آﻧﻜﻪ
ﻗﺮآن را ﺟﻤﻊ آورى ﻧﻤﻮد آﻧﮕﺎه آن را ﺑﻪ ﻣﺮدم اراﺋﻪ داد و اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻗﺮآﻧﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮش ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮده و ﻣﻦ آن را ﺟﻤﻊ آورى ﻛﺮدم!
ﻣﺮدم او را رد ﻛﺮدﻧﺪ و ﻗﺮآن او را ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﺮآﻧﻰ ﻛﻪ زﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺟﻤﻊ
ﻛﺮده ﺑﻮد اﻛﺘﻔﺎء ﻛﺮدﻧﺪ .
و اﮔﺮ اﻳﻦ دو ﻗﺮآن ﻋﻴﻦ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ اﻳﻦ ﺣﺮف ﻣﻌﻨﻰ ﻧﺪاﺷﺖ و اﺻﻼ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪاﺷﺖ ﻛﻪ
آن ﺟﻨﺎب ﻗﺮآن را آورده اﻋﻼم ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻗﺮآﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ
اﻛﺮم ﻧﺎزل ﻧﻤﻮده  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻌﺪ از رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ داﻧﺎﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻛﺘﺎب اﷲ ﺑﻮد و ﻟﺬا رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در ﺣﺪﻳﺚ ﺛﻘﻠﻴﻦ ﻣﺮدم را ﺑﻪ او ارﺟﺎع داده و ﻋﻼوه در ﺣﻖ آن ﺟﻨﺎب ﻓﺮﻣﻮده:
ﻋﻠﻰ ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺖ و ﺣﻖ ﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺖ!
 -4رواﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ  :در اﻳﻦ اﻣﺖ ﻧﻴﺰ آﻧﭽﻪ در ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ واﻗﻊ ﺷﺪه
واﻗﻊ ﻣﻰﺷﻮد و ﻃﺎﺑﻖ اﻟﻨﻌﻞ ﺑﺎﻟﻨﻌﻞ رخ ﻣﻰدﻫﺪ و ﻳﻜﻰ از ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻛﺘﺎﺑﺸﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻗﺮآن و رواﻳﺎت ﻣﺎ ﺑﺪان ﺗﺼﺮﻳﺢ دارد  ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ در
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اﻳﻦ اﻣﺖ ﻫﻢ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ و ﻛﺘﺎب اﻳﻦ اﻣﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺷﻮد) و ﮔﺮ ﻧﻪ
آن رواﻳﺎت درﺳﺖ در ﻧﻤﻰآﻳﺪ!(
در ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺨﺎرى از اﺑﻰ ﺳﻌﻴﺪ ﺧﺪرى رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲ
ﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد  :ﺑﻪ زودى ﺳﻨﺖﻫﺎى اﻗﻮام ﮔﺬﺷﺘﻪ را وﺟﺐ ﺑﻪ وﺟﺐ و ذراع ﺑﻪ ذراع
ﭘﻴﺮوى ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد  ،ﺣﺘﻰ اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮراخ ﺳﻮﺳﻤﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﻰروﻳﺪ .
ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﭘﺪر و ﻣﺎدران ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرى ﺧﻮد را
ﭘﻴﺮوى ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ؟ ﻓﺮﻣﻮد  :ﭘﺲ ﭼﻪ ﻛﺴﻰ را ؟
اﻳﻦ رواﻳﺖ ﻣﺴﺘﻔﻴﺾ اﺳﺖ و در ﺟﻮاﻣﻊ ﺣﺪﻳﺚ از ﻋﺪهاى از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻰ
ﺳﻌﻴﺪ ﺧﺪرى  -ﻛﻪ ﻗﺒﻼ رواﻳﺘﺶ ﻧﻘﻞ ﺷﺪ  -و اﺑﻰ ﻫﺮﻳﺮه  ،ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻤﺮ  ،اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ،
ﺣﺬﻳﻔﻪ  ،ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد  ،ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ،ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻮف  ،ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص  ،ﺷﺪاد ﺑﻦ
اوس و ﻣﺴﺘﻮرد ﺑﻦ ﺷﺪاد  ،در ﻋﺒﺎراﺗﻰ ﻗﺮﻳﺐ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻧﻘﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ .
و ﻧﻴﺰ اﻳﻦ رواﻳﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻔﻴﺾ از ﻃﺮق ﺷﻴﻌﻪ از ﻋﺪهاى اﻣﺎﻣﺎن اﻫﻞ ﺑﻴﺖ
ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ رواﻳﺖ ﺷﺪه .
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻗﻤﻰ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺧﻮد از آن ﺟﻨﺎب آورده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده  :راﻫﻰ ﻛﻪ
ﭘﻴﺸﻴﻨﻴﺎن رﻓﺘﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﻃﺎﺑﻖ اﻟﻨﻌﻞ ﺑﺎﻟﻨﻌﻞ و ﻣﻮ ﺑﻪ ﻣﻮ ﺧﻮاﻫﻴﺪ رﻓﺖ و ﺣﺘﻰ راه آﻧﺎن را
ﻳﻚ وﺟﺐ و ﻳﻚ ذراع و ﻳﻚ ﺑﺎع ﻫﻢ ﺗﺨﻄﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﺪ  ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮراخ
ﺳﻮﺳﻤﺎرى رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻴﺪ رﻓﺖ .
ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ! ﻣﻘﺼﻮد ﺷﻤﺎ از ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن  ،ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرى اﺳﺖ ؟ ﻓﺮﻣﻮد :
ﭘﺲ ﻛﻴﺴﺖ ؟ ﺑﺰودى ﻋﺮوه و دﺳﺖ آوﻳﺰﻫﺎى اﺳﻼم را ﻳﻜﻰ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى ﭘﺎره ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد
و اوﻟﻴﻦ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ آن را از دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﻴﺪ اﻣﺎﻧﺖ و آﺧﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ!
اﻣﺎ ﺟﻮاب از اﺳﺘﺪﻻل اﻳﺸﺎن ﺑﻪ اﺟﻤﺎع اﻣﺖ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺑﻪ زﻳﺎده  ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﺟﻤﺎع اﻣﺖ  ،ﺣﺠﺘﻰ اﺳﺖ ﻣﺪﺧﻮﻟﻪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺠﺖ ﺑﻮدﻧﺶ ﻣﺴﺘﻠﺰم دور اﺳﺖ .
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ  :اﺟﻤﺎع ﺑﻪ ﺧﻮدى ﺧﻮد ﺣﺠﺖ ﻋﻘﻠﻰ ﻳﻘﻴﻨﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ آن ﻛﺴﺎﻧﻰ
ﻛﻪ اﺟﻤﺎع را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺣﺠﺖ ﺷﺮﻋﻰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰداﻧﻨﺪ ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ
اﻋﺘﻘﺎد آور ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ اﻋﺘﻘﺎدى ﻇﻨﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد) ﻧﻪ ﻗﻄﻌﻰ( و در اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ
اﺟﻤﺎع ﻣﻨﻘﻮل و ﻣﺤﺼﻞ ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .
و اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﻣﻴﺎن آن دو ﻓﺮق ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﺟﻤﺎع ﻣﺤﺼﻞ ﻗﻄﻊ آور اﺳﺖ ،
اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺮدهاﻧﺪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ اﺟﻤﺎع اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻴﺶ از ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺘﻘﺎدﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ
از ﻳﻚ ﻳﻚ اﻗﻮال ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﺷﻮد ﻧﻴﺴﺖ و آﺣﺎد اﻗﻮال در اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺶ از ﻇﻦ اﻓﺎده ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان

١٩٠

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻣﺜﻞ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ و اﻧﻀﻤﺎم اﻗﻮال ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ اﺛﺮ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻇﻦ را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﺪ ﻧﻪ
اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻄﻊ ﺑﻴﺎورد  ،زﻳﺮا ﻗﻄﻊ  ،اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ اﺳﺖ ﺑﺴﻴﻂ و ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﻇﻦ  ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ
اﻋﺘﻘﺎدى ﻣﺮﻛﺐ از ﭼﻨﺪ ﻣﻈﻨﻪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .
ﺗﺎزه اﻳﻦ در اﺟﻤﺎع ﻣﺤﺼﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ اﻗﻮال را ﺗﺘﺒﻊ ﻧﻤﻮده ﻳﻚ ﻗﻮل و دو
ﻗﻮل و ﺳﻪ ﻗﻮل ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺪﺳﺖ آورﻳﻢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﻤﺎن ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﻮل
ﻣﺨﺎﻟﻔﻰ ﻧﻴﺴﺖ .
و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﻳﻦ ﺗﺘﺒﻊ ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ اﺛﺮ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻣﻈﻨﻪ آدﻣﻰ را ﺑﻪ ﻗﻄﻊ
ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﻨﺪ وﻟﻰ اﻓﺎده ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ .
و اﻣﺎ اﺟﻤﺎﻋﻰ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان از اﻫﻞ ﻋﻠﻢ و ﺑﺤﺚ ﺑﺮاى ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻓﻼن
ﻣﻄﻠﺐ اﺟﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻰ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺶ روﺷﻦﺗﺮ اﺳﺖ  ،زﻳﺮا ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻳﻚ رواﻳﺖ و ﺧﺒﺮ
واﺣﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از اﻓﺎده ﻇﻦ اﺛﺮى ﻧﺪارد .
ﭘﺲ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻼم اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ اﺟﻤﺎع ﺣﺠﺘﻰ اﺳﺖ ﻇﻨﻰ و ﺷﺮﻋﻰ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ
اﻋﺘﺒﺎرش ﻧﺰد اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﺜﻼ ﺧﺒﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ
وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮده  :اﻣﺖ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺧﻄﺎ و ﺿﻼﻟﺖ اﺗﻔﺎق و اﺟﻤﺎع ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و ﻧﺰد ﺷﻴﻌﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﺎ ﻗﻮل ﻣﻌﺼﻮم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﻣﻴﺎن اﻗﻮال ﻣﺠﻤﻌﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ از ﻗﻮل ﻣﺠﻤﻌﻴﻦ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪاى ﻛﺸﻒ از ﻗﻮل ﻣﻌﺼﻮم ﺷﻮد .
ﭘﺲ ﺣﺠﻴﺖ اﺟﻤﺎع ﭼﻪ ﻣﻨﻘﻮﻟﺶ و ﭼﻪ ﻣﺤﺼﻠﺶ  ،ﻣﻮﻗﻮف ﺑﺮ ﻗﻮل ﻣﻌﺼﻮم )ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ
و اﻣﺎم( اﺳﺖ  ،ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻗﻮف ﺑﺮ ﻧﺒﻮت و ﺻﺤﺖ ﻧﺒﻮت ﻫﻢ در اﻳﻦ ﻋﺼﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮ
ﺳﻼﻣﺖ ﻗﺮآن و ﻣﺼﻮﻧﻴﺘﺶ از ﺗﺤﺮﻳﻒ اﺳﺖ .
آن ﺗﺤﺮﻳﻔﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺻﻔﺎت ﻗﺮآن از ﻗﺒﻴﻞ ﻫﺪاﻳﺖ و ﻗﻮل ﻓﺼﻞ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﻋﺠﺎز
را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد  ،ﭼﻮن ﻏﻴﺮ از ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻌﺠﺰه زﻧﺪه و ﺟﺎوﻳﺪى ﺑﺮاى ﻧﺒﻮت ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﻴﺎء
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺮآن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺠﺰه آن ﺟﻨﺎب در اﻳﻦ ﻋﺼﺮ ﺷﻤﺮده
ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺑﻪ زﻳﺎده و ﻳﺎ ﻧﻘﻴﺼﻪ و ﻳﺎ ﻫﺮ دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ دﻳﮕﺮى وﺛﻮﻗﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﻌﺠﺰه ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ  ،ﭼﻮن ﻧﻤﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ در ﻗﺮآن اﺳﺖ ﻛﻼم ﺧﺎﻟﺺ ﺧﺪاﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ .
ﭘﺲ در ﺻﻮرت ﺗﺤﺮﻳﻒ  ،ﻗﺮآن از ﺣﺠﻴﺖ ﻣﻰاﻓﺘﺪ و ﺑﺎ ﺳﻘﻮط ﺣﺠﻴﺖ  ،اﺟﻤﺎع ﻫﻢ
از ﺣﺠﻴﺖ ﻣﻰاﻓﺘﺪ .
اﻳﻦ ﺑﻮد ﻣﻌﻨﺎى آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﺟﻤﺎع ﺣﺠﺘﻰ اﺳﺖ ﻣﺪﺧﻮﻟﻪ ﻛﻪ ﺣﺠﺖ ﺑﻮدﻧﺶ
ﻣﺴﺘﻠﺰم دور اﺳﺖ .
ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﮔﻔﺖ  :ﺷﻤﺎ در اول ﺑﺤﺚ ﮔﻔﺘﻴﺪ ﻛﻪ وﺟﻮد ﻗﺮآﻧﻰ ﻧﺎزل ﺑﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم در
ﻣﻴﺎن ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﺿﺮورﻳﺎت ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ اﻋﺘﺮاﻓﻰ دﻳﮕﺮ ﺣﺠﻴﺖ اﺟﻤﺎع
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ﻣﻮﻗﻮف ﺑﺮ اﺛﺒﺎت ﺣﺠﻴﺖ ﻗﺮآن و ﻧﺒﻮت ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ .
در ﺟﻮاب ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ  :ﺻﺮف اﻳﻨﻜﻪ آﻧﭽﻪ در دﺳﺖ ﻣﺎﺳﺖ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻗﺮآن واﻗﻌﻰ
اﺳﺖ  ،ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻛﻪ دﻳﮕﺮ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎده و ﻧﻘﺼﺎن و ﺗﻐﻴﻴﺮ را ﻧﺪﻫﻴﻢ  ،ﺑﺎز در ﻫﺮ آﻳﻪ و
ﻳﺎ ﺟﻤﻠﻪ و ﻳﺎ ﺳﻮرهاى ﻛﻪ در اﺛﺒﺎت ﻣﻄﻠﺒﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ  :ﻧﺒﻮت ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﻴﺎء و ﭘﺲ از آن اﺟﻤﺎع و
اﻣﺜﺎل آن ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ آن ﺑﺎﺷﻴﻢ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺤﺮﻳﻒ را ﻣﻰدﻫﻴﻢ و ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻛﻠﻰ از ﺣﺠﻴﺖ ﺳﺎﻗﻂ
ﻣﻰﮔﺮدد .
و اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ از دﻟﻴﻞ اول اﻳﻨﻜﻪ اوﻻ  :ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ اﺧﺒﺎر ﺑﺮاى اﺛﺒﺎت ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻗﺮآن
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺣﺠﺖ ﻧﺒﻮدن ﺧﻮد آن اﺧﺒﺎر اﺳﺖ  ،ﻧﻈﻴﺮ دورى ﻛﻪ در اﺟﻤﺎع ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻳﻢ ) زﻳﺮا ﺑﺎ
ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺷﺪن ﻗﺮآن دﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ ﻧﺒﻮت ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﻴﺎء ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ اﻣﺎﻣﺎن
و ﺣﺠﻴﺖ اﺧﺒﺎر اﻳﺸﺎن(.
ﭘﺲ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺧﺒﺎر ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻰ از
ﻣﺼﺎدر ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ آن ﺗﻤﺴﻚ ﺑﺠﻮﻳﺪ و در ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻢ ﻫﻴﭻ ﻣﺼﺪر ﻣﺘﻮاﺗﺮى و ﻳﺎ ﻣﺼﺪرى ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﻦ ﻗﻄﻌﻰ ﻛﻪ ﻣﻔﻴﺪ ﻋﻠﻢ و ﻳﻘﻴﻦ ﺷﻮد وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻋﻘﻞ در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از آن ﻣﺼﺎدر
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭼﻮن ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﻫﻤﻪ اﺧﺒﺎرى آﺣﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﺎ ﺿﻌﻴﻒ در ﺳﻨﺪ
اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻗﺎﺻﺮ در دﻻﻟﺖ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻓﺮض ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺪ و روﺷﻨﻰ دﻻﻟﺖ ﻛﻪ در ﻧﺎﻳﺎﺑﻰ ﭼﻮن
ﻛﺒﺮﻳﺖ اﺣﻤﺮ اﺳﺖ ﺗﺎزه ﺑﻴﺶ از ﻇﻦ اﻓﺎده ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ .
زﻳﺮا ﮔﻮ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻨﺪش ﺻﺤﻴﺢ و دﻻﻟﺘﺶ روﺷﻦ اﺳﺖ  ،ﻟﻴﻜﻦ از ﺟﻌﻞ و دﺳﻴﺴﻪ در
اﻣﺎن ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭼﻮن اﺧﺒﺎرى ﻛﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻳﻬﻮد در ﻣﻴﺎن اﺧﺒﺎر ﻣﺎ دﺳﻴﺴﻪ ﺷﺪ آﻧﻘﺪر ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ
دﺳﻴﺴﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ از اﺧﺒﺎر واﻗﻌﻰ ﺧﻮد ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﻴﺰ ﻧﻴﺴﺖ و ﺧﺒﺮى ﻫﻢ ﻛﻪ اﻳﻤﻦ از ﺟﻌﻞ و
دﺳﻴﺴﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻴﺴﺖ .
از ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﮕﺬرﻳﻢ اﺧﺒﺎر ﻣﺬﻛﻮر آﻳﻪﻫﺎ و ﺳﻮرهﻫﺎﻳﻰ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ از
ﻗﺮآن اﻓﺘﺎده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﻗﺮآﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺶ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﻣﺮدود اﺳﺖ .
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ آن اﺧﺒﺎر ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ  ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪﻫﺎى آﻧﻬﺎ
ﻣﺼﺪق ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎﺳﺖ  ،زﻳﺮا اﮔﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﺧﻮاﻫﻴﺪ دﻳﺪ ﻳﺎ ﻣﺮﺳﻠﻨﺪ و اﺻﻼ ﺳﻨﺪ ﻧﺪارﻧﺪ و
ﻳﺎ ﻣﻘﻄﻮع و ﺑﺮﻳﺪه ﺳﻨﺪﻧﺪ و ﻳﺎ رﺟﺎل ﺳﻨﺪ ﺿﻌﻴﻔﻨﺪ  ،آﻧﻬﻢ ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ آﻧﻘﺪر ﻛﻢ و ﻧﺎﭼﻴﺰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻴﺴﺖ .
و اﻳﻦ ﻫﻢ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﭘﺎرهاى از آﻧﻬﺎ در دﻻﻟﺖ ﻗﺎﺻﺮﻧﺪ  ،دﻟﻴﻠﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺴﻴﺎرى از آﻧﻬﺎ اﮔﺮ آﻳﻪ ﻗﺮآن را آوردهاﻧﺪ  ،آوردهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪ  ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ آﻳﻪ
اﻳﻨﻄﻮر ﻧﺎزل ﻧﺸﺪه  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﻳﺘﻰ ﻛﻪ در روﺿﻪ ﻛﺎﻓﻰ از اﺑﻰ اﻟﺤﺴﻦ اول ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در
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ذﻳﻞ آﻳﻪ »:اوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻠﻢ اﷲ ﻣﺎ ﻓﻰ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻓﺎﻋﺮض ﻋﻨﻬﻢ! ) ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻛﻠﻤﺔ
اﻟﺸﻘﺎء و ﺳﺒﻖ ﻟﻬﻢ اﻟﻌﺬاب!( و ﻗﻞ ﻟﻬﻢ ﻓﻰ اﻧﻔﺴﻬﻢ ﻗﻮﻻ ﺑﻠﻴﻐﺎ!«)/63ﻧﺴﺎ( اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﻦ
ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻔﺴﻴﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .
و ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﻳﺘﻰ ﻛﻪ در ﻛﺎﻓﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ »:و ان ﺗﻠﻮوا او
ﺗﻌﺮﺿﻮا!« ﻓﺮﻣﻮده »:ان ﺗﻠﻮوا) اﻻﻣﺮ( و ﺗﻌﺮﺿﻮا) ﻋﻤﺎ اﻣﺮﺗﻬﻢ ﺑﻪ (،ﻓﺎن اﷲ ﻛﺎن ﺑﻤﺎ ﺗﻌﻤﻠﻮن
ﺧﺒﻴﺮا!« )/135ﻧﺴﺎ(ﻛﻪ ﺟﻤﻼت ﺑﻴﻦ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ  ،ﻧﻪ ﺟﺰو آﻳﻪ .و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رواﻳﺎت ﺗﻔﺴﻴﺮى دﻳﮕﺮى ﻛﻪ آﻗﺎﻳﺎن ﺟﺰو رواﻳﺎت ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺷﻤﺮدهاﻧﺪ.
و ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ رواﻳﺎت ﺑﻰﺷﻤﺎرى ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺰول آﻳﺎت را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ
و آﻗﺎﻳﺎن آﻧﻬﺎ را ﺟﺰو ادﻟﻪ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻗﺮآن ﺷﻤﺮدهاﻧﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ  :اﻳﻦ آﻳﻪ
اﻳﻨﻄﻮر اﺳﺖ  » :ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﺮﺳﻮل ﺑﻠﻎ ﻣﺎ اﻧﺰل اﻟﻴﻚ) ﻓﻰ ﻋﻠﻰ!(« )/67ﻣﺎﺋﺪه( و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ
رواﻳﺖ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻛﻠﻤﻪ) ﻓﻰ ﻋﻠﻰ( ﺟﺰو ﻗﺮآن ﺑﻮده  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ آﻳﻪ در
ﺣﻖ آن ﺟﻨﺎب ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ .
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ دارد  :ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺑﻨﻰ ﺗﻤﻴﻢ وﻗﺘﻰ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻣﻰرﺳﻴﺪﻧﺪ ،ﭘﺸﺖ در ﻣﻨﺰﻟﺶ ﻣﻰاﻳﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﺻﺪا ﻣﻰزدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ
وﻗﺖ ﻣﺎ ﺑﻴﺮون ﺑﻴﺎ .
آﻧﮕﺎه آﻳﻪاى را ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﺎزل ﺷﺪه اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده »:ان اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻨﺎدوﻧﻚ ﻣﻦ وراء اﻟﺤﺠﺮات) ﺑﻨﻮ ﺗﻤﻴﻢ( اﻛﺜﺮﻫﻢ ﻻ ﻳﻌﻘﻠﻮن!«)/4ﺣﺠﺮات( آﻧﮕﺎه آﻗﺎﻳﺎن
ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻨﻮ ﺗﻤﻴﻢ ﺟﺰء آﻳﻪ ﺑﻮده و ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺑﺎز ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ رواﻳﺎت ﺑﻰ ﺷﻤﺎر دﻳﮕﺮى ﻛﻪ در ﺟﺮى ﻗﺮآن )ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻛﻠﻴﺎت آن ﺑﺮ ﻣﺼﺎدﻳﻖ( وارد ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﻳﺘﻰ ﻛﻪ در ذﻳﻞ آﻳﻪ »:و ﺳﻴﻌﻠﻢ اﻟﺬﻳﻦ
ﻇﻠﻤﻮا ) آل ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻘﻬﻢ(«)/227ﺷﻌﺮا( آﻣﺪه ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ) آل ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻘﻬﻢ( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻴﺎن
ﻳﻜﻰ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻇﻠﻢ آورده ﺷﺪه  ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻦ آﻳﻪ .
و رواﻳﺘﻰ ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص آﻳﻪ »:و ﻣﻦ ﻳﻄﻊ اﷲ و رﺳﻮﻟﻪ) ﻓﻰ وﻻﻳﺖ ﻋﻠﻰ و اﻻﺋﻤﺔ
ﻣﻦ ﺑﻌﺪه (،ﻓﻘﺪ ﻓﺎز ﻓﻮزا ﻋﻈﻴﻤﺎ!« )/71اﺣﺰاب(و اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ رواﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ .
ﺑﺎز ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ آﻳﻪاى را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ذﻛﺮى و ﻳﺎ
دﻋﺎﻳﻰ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ  ،ﺗﺎ ﻣﺮدم در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻧﺪن آن آﻳﻪ ادب را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮده  ،آن
ذﻛﺮ و دﻋﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻣﻬﺘﺪى رواﻳﺖ
ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ از ﺣﻀﺮت رﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﺑﺎره ﺳﻮره ﺗﻮﺣﻴﺪ ﭘﺮﺳﻴﺪم ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ ﻛﺲ
ﺑﺨﻮاﻧﺪ» ﻗﻞ ﻫﻮ اﷲ اﺣﺪ!« را و ﺑﻪ آن اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺣﻴﺪ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .
آﻧﮕﺎه اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ :ﻋﺮض ﻛﺮدم ﭼﻄﻮر ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ آن را ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ
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ﻣﺮدم آن را ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ :ﻗﻞ ﻫﻮ اﷲ اﺣﺪ  ،اﷲ اﻟﺼﻤﺪ ﻟﻢ ﻳﻠﺪ و ﻟﻢ ﻳﻮﻟﺪ و ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻛﻔﻮا
اﺣﺪ! ﻛﺬﻟﻚ اﷲ رﺑﻰ ﻛﺬﻟﻚ اﷲ رﺑﻰ!«
و ﻧﻴﺰ ﺟﺰو ادﻟﻪ ﻗﺎﺻﺮ اﻟﺪﻻﻟﻪ آﻗﺎﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ رواﻳﺎﺗﻰ را ﺷﻤﺮد ﻛﻪ در ﺑﺎب اﻟﻔﺎظ آﻳﻪاى
وارد ﺷﺪه و آﻗﺎﻳﺎن آﻧﻬﺎ را از ادﻟﻪ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺷﻤﺮدهاﻧﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﻳﺘﻰ ﻛﻪ در ﭘﺎرهاى رواﻳﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻳﻪ »:و ﻟﻘﺪ ﻧﺼﺮﻛﻢ اﷲ ﺑﺒﺪر و اﻧﺘﻢ اذﻟﺔ !«)/123ال ﻋﻤﺮان( دارد آﻳﻪ اﻳﻨﻄﻮر
اﺳﺖ »:و ﻟﻘﺪ ﻧﺼﺮﻛﻢ اﷲ ﺑﺒﺪر! و اﻧﺘﻢ ﺿﻌﻔﺎء!« و در ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ آﻣﺪه »:و ﻟﻘﺪ ﻧﺼﺮﻛﻢ اﷲ
ﺑﺒﺪر! و اﻧﺘﻢ ﻗﻠﻴﻞ!«
و اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺧﻮد ﻗﺮﻳﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ  ،ﻣﻨﻈﻮر  ،ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ
اﺳﺖ  ،ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻳﻨﻜﻪ در ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ آﻣﺪه ﻛﻪ  :ﺻﻼح ﻧﻴﺴﺖ اﺻﺤﺎب ﺑﺪر را ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از
اﻳﺸﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺳﺖ ذﻟﻴﻞ ﻧﺎﻣﻴﺪ و ﺑﻪ وﺻﻒ ذﻟﺖ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻤﻮد،
ﭘﺲ ﻣﻨﻈﻮر از ﻟﻔﻆ اذﻟﺔ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻢ و ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ ﻧﻪ ﺧﻮار و ذﻟﻴﻞ .
و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ از اﻳﻦ رواﻳﺎت ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎرض و ﺗﻨﺎﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ
ﻛﻠﻰ ) ﺗﺴﺎﻗﻂ رواﻳﺎت در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﺎرض( از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﻧﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﻳﺎت وارده از
ﻃﺮق ﺧﺎﺻﻪ و ﻋﺎﻣﻪ در اﻳﻨﻜﻪ آﻳﻪاى در ﻗﺮآن ﺑﺮاى ﺣﻜﻢ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺑﻮده و اﻓﺘﺎده آﻧﮕﺎه در
ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ آﻳﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﭼﻪ ﺑﻮده در ﻳﻜﻰ ﭼﻨﻴﻦ آﻣﺪه »:اذا زﻧﻰ اﻟﺸﻴﺦ و اﻟﺸﻴﺨﺔ ﻓﺎرﺟﻤﻮﻫﻤﺎ
اﻟﺒﺘﺔ ﻓﺎﻧﻬﻤﺎ ﻗﻀﻴﺎ اﻟﺸﻬﻮة  -وﻗﺘﻰ ﭘﻴﺮﻣﺮد و ﭘﻴﺮزن زﻧﺎ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺷﻮﻧﺪ زﻳﺮا
اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺷﻬﻮﺗﺮاﻧﻰ ﺧﻮد را ﻛﺮدهاﻧﺪ!« و در ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﭼﻨﻴﻦ آﻣﺪه »:اﻟﺸﻴﺦ و اﻟﺸﻴﺨﺔ اذا
زﻧﻴﺎ ﻓﺎرﺟﻤﻮﻫﻤﺎ اﻟﺒﺘﺔ ﻓﺎﻧﻬﻤﺎ ﻗﻀﻴﺎ اﻟﺸﻬﻮة  -ﭘﻴﺮﻣﺮد و ﭘﻴﺮزن اﮔﺮ زﻧﺎ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤﺎ
ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻮن آﻧﻬﺎ ﺷﻬﻮﺗﺮاﻧﻰ ﺧﻮد را ﻛﺮدهاﻧﺪ!«
و در ﺑﻌﻀﻰ آﻣﺪه »:و ﺑﻤﺎ ﻗﻀﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﺬة  «.و در ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ در آﺧﺮ آﻳﻪ آﻣﺪه  »:ﻧﻜﺎﻻ ﻣﻦ
اﷲ و اﷲ ﻋﻠﻴﻢ ﺣﻜﻴﻢ!« و در ﺑﻌﻀﻰ در آﺧﺮش آﻣﺪه »:ﻧﻜﺎﻻ ﻣﻦ اﷲ و اﷲ ﻋﺰﻳﺰ ﺣﻜﻴﻢ!«
و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﺔ اﻟﻜﺮﺳﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻛﻪ رواﻳﺎﺗﻰ در ﺑﺎرهاش رﺳﻴﺪه و در ﺑﻌﻀﻰ از
آﻧﻬﺎ ﭼﻨﻴﻦ آﻣﺪه »:اﷲ ﻻ اﻟﻪ اﻻ ﻫﻮ اﻟﺤﻰ اﻟﻘﻴﻮم ﻻ ﺗﺎﺧﺬه ﺳﻨﺔ و ﻻ ﻧﻮم ﻟﻪ ﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﺴﻤﻮات و
ﻣﺎ ﻓﻰ اﻻرض) و ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ و ﻣﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﺜﺮى ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻐﻴﺐ و اﻟﺸﻬﺎدة ﻓﻼ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺒﻪ اﺣﺪا
 (،ﻣﻦ ذا اﻟﺬى ﻳﺸﻔﻊ ﻋﻨﺪه  ...و ﻫﻮ اﻟﻌﻠﻰ اﻟﻌﻈﻴﻢ) و اﻟﺤﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ!«)/255ﺑﻘﺮه( و
در ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﺟﻤﻠﻪ »:اﻟﺤﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ!« را در آﺧﺮ آﻳﻪ ﺳﻮم ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻠﻪ »:ﻫﻢ
ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺎﻟﺪون «،آورده .
در ﺑﻌﻀﻰ ﭼﻨﻴﻦ آﻣﺪه »:ﻟﻪ ﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﺴﻤﻮات و ﻣﺎ ﻓﻰ اﻻرض) و ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ و ﻣﺎ ﺗﺤﺖ
اﻟﺜﺮى ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻐﻴﺐ و اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ « (!...و در ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻄﻮر آﻣﺪه» :ﻋﺎﻟﻢ
اﻟﻐﻴﺐ و اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﺪﻳﻊ اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض ذو اﻟﺠﻼل و اﻻﻛﺮام رب اﻟﻌﺮش
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اﻟﻌﻈﻴﻢ!« و در ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ آﻣﺪه »:ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻐﻴﺐ و اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻜﻴﻢ!«
و اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺤﺪﺛﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف رواﻳﺎت در آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪ ﺿﺮر
ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻰ ﻧﻤﻰرﺳﺎﻧﺪ ﭼﻮن اﻳﻦ رواﻳﺎت در اﺻﻞ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻗﺮآن اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ ﻣﺮدود و ﻏﻠﻂ
اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﺗﻔﺎق رواﻳﺎت ﻣﺬﻛﻮر در ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺷﺪن ﻗﺮآن ﺿﻌﻒ دﻻﻟﺖ آﻧﻬﺎ را ﺟﺒﺮان
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ دﻳﮕﺮى را دﻓﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ دﺳﻴﺴﻪ و ﺟﻌﻞ در رواﻳﺎت ﺷﺎﻳﻊ ﺷﺪه  ،ﻣﻄﻠﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ
ﻛﺴﻰ ﺑﻪ رواﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ و اﻳﺠﺎد و ﻗﺼﺺ اﻧﺒﻴﺎى ﺳﻠﻒ و اﻣﺘﻬﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ اﺧﺒﺎر وارده در ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ آﻳﺎت و ﺣﻮادث واﻗﻌﻪ در ﺻﺪر اﺳﻼم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻫﻴﭻ ﺗﺮدﻳﺪى  ،در آن ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ  ،ﭼﻮن ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ از اﺳﻼم ﺧﻮاب را
ﺑﺮ ﭼﺸﻢ دﺷﻤﻨﺎن ﺣﺮام ﻛﺮده و اﻳﺸﺎن ﺣﺘﻰ ﻳﻚ ﻟﺤﻈﻪ از ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن ﻧﻮر آن و ﻛﻢ ﻓﺮوغ
ﻛﺮدن ﺷﻌﻠﻪ ﻓﺮوزان آن و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن آﺛﺎر آن از ﭘﺎى ﻧﻤﻰﻧﺸﻴﻨﻨﺪ  ،ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺖ .
آرى ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻬﻔﻰ ﻣﻨﻴﻊ و رﻛﻨﻰ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺮاى اﺳﻼم اﺳﺖ ،ﻗﻠﻌﻪاي
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻌﺎرف دﻳﻨﻰ و ﺳﻨﺪ زﻧﺪه و ﺟﺎوﻳﺪ ﻧﺒﻮت و ﻣﻮاد دﻋﻮت در آن ﻣﺘﺤﺼﻦ
اﺳﺖ .
آرى  ،دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮب ﻓﻬﻤﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺮآن دﺳﺘﺒﺮدى زﻧﻨﺪ و
ﺣﺠﻴﺖ آن را ﻣﺨﺘﻞ ﺳﺎزﻧﺪ  ،اﻣﺮ ﻧﺒﻮت ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﻴﺎء ﺑﺪون ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درد ﺳﺮى ﺑﺎﻃﻞ
ﻣﻰﺷﻮد و ﺷﻴﺮازه دﻳﻦ اﺳﻼم از ﻫﻢ ﻣﻰﮔﺴﻠﺪ و دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﺑﻨﺎى اﺳﻼم ﺳﻨﮕﻰ روى ﺳﻨﮕﻰ
ﻗﺮار ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد .
و ﻋﺠﺐ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻠﻤﺎى دﻳﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎم اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺷﺪن
ﻗﺮآن ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﻨﺪ و آﻧﮕﺎه ﺑﻪ رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﻳﺎ ﺑﻪ اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻣﻨﺴﻮب ﺷﺪه
اﺣﺘﺠﺎج ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻴﭻ ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .
اﮔﺮ ﺣﺠﻴﺖ ﻗﺮآن ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺮدد  ،ﻧﺒﻮت ﺧﺎﺗﻢ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه و ﻣﻌﺎرف دﻳﻨﻰ ﻟﻐﻮ
و ﺑﻰ اﺛﺮ ﻣﻰﺷﻮد و در ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﺿﻰ اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻛﺠﺎ ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ در ﻓﻼن ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺮدى
دﻋﻮى ﻧﺒﻮت ﻧﻤﻮده و ﻗﺮآﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺠﺰه آورد  ،ﺧﻮدش از دﻧﻴﺎ رﻓﺖ  ،و ﻗﺮآﻧﺶ ﻫﻢ
دﺳﺘﺨﻮرده ﺷﺪ و از او ﭼﻴﺰى ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﺟﻤﺎع ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ وى  ،ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ او ﺑﻪ راﺳﺘﻰ
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﻮده و ﻗﺮآﻧﺶ ﻫﻢ ﺑﻪ راﺳﺘﻰ ﻣﻌﺠﺰهاى ﺑﺮ ﻧﺒﻮت او ﺑﻮده اﺳﺖ و ﭼﻮن اﺟﻤﺎع ﺣﺠﺖ
اﺳﺖ  -زﻳﺮا ﻫﻤﺎن ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ آن را ﺣﺠﺖ ﻗﺮار داده و ﻳﺎ از اﺟﻤﺎع ﻣﺠﻤﻌﻴﻦ ﻛﺸﻒ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ
ﻛﻪ ﻗﻮل ﻳﻜﻰ از ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﺎﻧﺶ در آن ﻫﺴﺖ  -ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺒﻮت او و ﻗﺮآﻧﺶ را ﻗﺒﻮل ﻛﻨﻴﻢ ؟!! و
ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ  ،اﺣﺘﻤﺎل دﺳﻴﺴﻪ و ﺟﻌﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮى ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و ﺷﻮاﻫﺪ و ﻗﺮاﺋﻦ
آن را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،وﻗﻌﻰ و اﻋﺘﺒﺎرى ﺑﺮاى رواﻳﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﮔﺬارد و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
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ﮔﺮﻓﺘﻦ آن  ،دﻳﮕﺮ ﻧﻪ ﺣﺠﻴﺖ ﺷﺮﻋﻰ ﺑﺮ آن اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ و ﻧﻪ ﺣﺠﻴﺖ ﻋﻘﻼﻧﻰ  ،ﺣﺘﻰ
ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺴﻨﺪﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ از اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰﮔﺮدد ،زﻳﺮا ﺣﺠﻴﺖ ﺳﻨﺪ  ،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ رﺟﺎل ﺣﺪﻳﺚ دروغ ﻋﻤﺪى ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻨﺪ و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻳﺐ ﻧﻤﻰﺧﻮرﻧﺪ و در اﺻﻮل رواﻳﺘﻰ
آﻧﺎن ﻫﻢ دﺳﺖ ﺑﺮده ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،رﺑﻄﻰ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺪ ﻧﺪارد .
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ رواﻳﺎت ﺗﺤﺮﻳﻒ  ،آﻳﺎت و ﺳﻮرهﻫﺎﻳﻰ را ﺳﻮاى ﻗﺮآن اﺳﻢ ﻣﻰﺑﺮد
ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻧﻈﻢ و اﺳﻠﻮب ﻫﻴﭻ ﺷﺒﺎﻫﺘﻰ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﻗﺮآن ﻧﺪارد  ،دﻟﻴﻠﺶ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﻨﺪه
ﻋﺰﻳﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺑﺴﻴﺎرى  -از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻮره ﺧﻠﻊ و ﺳﻮره ﺣﻔﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﭼﻨﺪ ﻃﺮﻳﻖ از ﻃﺮق اﻫﻞ ﺳﻨﺖ رواﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ  -ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎ
را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﻣﺎ اﻳﻦ دو ﺳﻮره را در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻰآورﻳﻢ ﺗﺎ زﺣﻤﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﻛﻢ
ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﻢ  :ﺳﻮره ﺧﻠﻊ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ »:ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ اﻧﺎ ﻧﺴﺘﻌﻴﻨﻚ و ﻧﺴﺘﻐﻔﺮك
و ﻧﺜﻨﻰ ﻋﻠﻴﻚ و ﻻ ﻧﻜﻔﺮك و ﻧﺨﻠﻊ و ﻧﺘﺮك ﻣﻦ ﻳﻔﺠﺮك «،و ﺳﻮره ﺣﻔﺪ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ »:ﺑﺴﻢ
اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟﻠﻬﻢ اﻳﺎك ﻧﻌﺒﺪ و ﻟﻚ ﻧﺼﻠﻰ و ﻧﺴﺠﺪ و اﻟﻴﻚ ﻧﺴﻌﻰ و ﻧﺤﻔﺪ ﻧﺮﺟﻮ
رﺣﻤﺘﻚ و ﻧﺨﺸﻰ ﻧﻘﻤﺘﻚ ان ﻋﺬاﺑﻚ ﺑﺎﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﻣﻠﺤﻖ!« و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻮره وﻻﻳﺖ و ﻏﻴﺮ آن
ﻛﻪ ﭘﺎرهاى رواﻳﺎت آن را آورده اﻗﺎوﻳﻞ و ﻫﺬﻳﺎنﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎزﻧﺪهاش از ﻧﻈﻢ ﻗﺮآﻧﻰ
ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻛﺮده و ﻧﺘﻴﺠﻪاش اﻳﻦ ﺷﺪه ﻛﻪ اﺳﻠﻮب ﻋﺮﺑﻰ ﻣﺎﻧﻮس و ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ را ﻫﻢ از دﺳﺖ داده
اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ زاغ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﭼﻮن ﻛﺒﻚ ﺑﺨﺮاﻣﺪ راه رﻓﺘﻦ ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮد ،
اﻳﻦ دﺷﻤﻦ ﻗﺮآن ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ آﺳﻤﺎﻧﻰ و ﻣﻌﺠﺰ ﻗﺮآن ﺑﺮﺳﺪ  ،اﺳﻠﻮب
ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ زﺑﺎن ﻋﺮب را ﻫﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮده  ،ﭼﻴﺰى ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻃﺒﻊ و ذوﻗﻰ از
ﺷﻨﻴﺪﻧﺶ دﭼﺎر ﺗﻬﻮع ﻣﻰﺷﻮد و ﻟﺬا ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﺳﻔﺎرش ﻣﻰﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻳﺎوهﮔﻮﻳﻰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻨﺪ  ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
درﺳﺘﻰ دﻋﻮى ﻣﺎ ﭘﻰ ﺑﺒﺮد  ،آﻧﻮﻗﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ و ﺑﻪ ﺟﺮأت ﺗﻤﺎم ﺣﻜﻢ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﺪﺛﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻮرهﻫﺎﺋﻰ اﻋﺘﻨﺎء ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻌﺼﺐ و ﺗﻌﺒﺪ
ﺷﺪﻳﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رواﻳﺎت دارﻧﺪ و در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺤﻴﺢ از ﻣﺠﻌﻮل آن و در ﻋﺮﺿﻪ
داﺷﺘﻦ اﺣﺎدﻳﺚ ﺑﺮ ﻗﺮآن ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و اﮔﺮ اﻳﻦ ﺗﻌﺼﺐ و ﺗﻌﺒﺪ ﻧﺒﻮد  ،ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻮد در ﻳﻚ
ﻧﻈﺮ ﺣﻜﻢ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺮﻫﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﺟﺰو ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻧﻴﺴﺖ .
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ رواﻳﺎت ﺗﺤﺮﻳﻒ  ،ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻛﺘﺎب
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺮح ﺷﻮد .
ﺗﻮﺿﻴﺤﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ »:اﻧﺎ ﻧﺤﻦ ﻧﺰﻟﻨﺎ اﻟﺬﻛﺮ و اﻧﺎ
ﻟﻪ ﻟﺤﺎﻓﻈﻮن!« )/9ﺣﺠﺮ(و ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ »:و اﻧﻪ ﻟﻜﺘﺎب ﻋﺰﻳﺰ ﻻ ﻳﺎﺗﻴﻪ اﻟﺒﺎﻃﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ و ﻻ
ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ!«)/42ﻓﺼﻠﺖ( ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺗﺎ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻇﻨﻰ اﺳﺖ  -ﭼﻮن ﻇﻬﻮر اﻟﻔﺎظ آﻳﻪ

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﺟﺰو ادﻟﻪ ﻇﻨﻰ اﺳﺖ  -ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺮاد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ دﻻﻟﺖ ﻗﻄﻌﻰ ﻛﺘﺎب اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﻣﺠﻤﻮع
ﻗﺮآﻧﻰ ﻛﻪ ﻓﻌﻼ در دﺳﺖ ﻣﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در دﻟﻴﻞ اول ﺑﺮ ﻧﻔﻰ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﮔﺬﺷﺖ  ،دﻻﻟﺖ
ﻗﻄﻌﻰ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ در ﻗﺮآن ﺗﺤﺮﻳﻔﻰ رخ ﻧﺪاده اﺳﺖ .
و ﭼﻄﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﻳﻦ دﻻﻟﺖ ﺧﺪﺷﻪ ﻛﺮد و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻗﺮآﻧﻰ ﻛﻪ در دﺳﺖ
ﻣﺎ ﻫﺴﺖ اﺟﺰاﻳﺶ در ﻧﻈﻢ ﺑﺪﻳﻊ و ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻮدن ﻧﻈﻴﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ و ﺧﻮدش در دﻓﻊ
اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﺑﺪو ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ .
ﻧﻪ در دﻓﻊ آن اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﻘﺼﻰ دارد و ﻧﻪ در اﻓﺎده ﻣﻌﺎرف ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﻋﻠﻮم اﻟﻬﻰ
ﻛﻠﻰ و ﺟﺰﺋﻴﺶ ﻗﺼﻮرى  ،ﻣﻌﺎرﻓﺶ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮط و ﻓﺮوﻋﺶ ﺑﺮ اﺻﻮﻟﺶ ﻣﺘﺮﺗﺐ و
اﻃﺮاﻓﺶ ﺑﺮ اوﺳﺎﻃﺶ ﻣﻨﻌﻄﻒ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻪ در ﻧﻈﻢ ﻗﺮآﻧﻰ اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ
آن را ﺑﻪ آن ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت  ،وﺻﻒ ﻧﻤﻮده در ﻫﻤﻪ ﺟﺎى اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ .
و اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ از دﻟﻴﻞ دوم آﻧﺎن ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻋﻘﻞ ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻰداﻧﺪ ﻗﺮآﻧﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺼﻮم
ﺟﻤﻊ آورى ﺷﻮد و ﻫﻴﭻ اﺷﺘﺒﺎه و ﻏﻠﻄﻰ در آن ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺮف  ،ﺣﺮﻓﻰ ﺧﺮاﻓﻰ
ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻜﺲ اﺳﺖ  ،زﻳﺮا ﻋﻘﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﺎ واﻗﻌﺶ
ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻰداﻧﺪ  ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ آن دو را ﺑﻌﻴﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آن را واﺟﺐ ﺷﻤﺎرد ﭘﺲ ﻫﺮ ﺟﺎ
ﻛﻪ دﻟﻴﻞ و ﻗﺮﻳﻨﻪاى ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ واﻗﻌﺶ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ آن را ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد و ﻣﺎ
ﺑﻪ ﺟﺎى ﻳﻚ دﻟﻴﻞ و ﻳﻚ ﻗﺮﻳﻨﻪ دﻟﻴﻞﻫﺎﻳﻰ اراﺋﻪ دادﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﻳﻦ ﻗﺮآن را ﺑﺎ
واﻗﻌﺶ اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ .
و اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ از دﻟﻴﻞ ﺳﻮﻣﺸﺎن اﻳﻨﻜﻪ ﺻﺮف ﺟﻤﻊ آورى ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﻰ ،
اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم و ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﺮ اﺻﺤﺎب و ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻦ آﻧﺎن دﻟﻴﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﺑﺮ
اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺮآﻧﻰ ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب ﺟﻤﻊ آورى ﻛﺮده ﺑﻮد ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻗﺮآن دﻳﮕﺮان ﺑﻮده و از ﺣﻘﺎﻳﻖ
اﺻﻮﻟﻰ دﻳﻦ و ﻳﺎ ﻓﺮﻋﻰ آن ﭼﻴﺰى اﺿﺎﻓﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻤﻰرود ﻛﻪ
ﻗﺮآن آن ﺟﻨﺎب از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻮرهﻫﺎ و ﻳﺎ آﻳﻪﻫﺎى ﻳﻚ ﺳﻮره ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎ ﻗﺮآن ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ،آن ﻫﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺣﻘﺎﻳﻖ دﻳﻨﻰ
ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺪاﺷﺘﻪ .
ﭼﻮن اﮔﺮ ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد و واﻗﻌﺎ ﻗﺮآن آن ﺣﻀﺮت ﺣﻜﻤﻰ ﻳﺎ اﺣﻜﺎﻣﻰ از دﻳﻦ ﺧﺪا را
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻰﺑﻮد ﻛﻪ در ﻗﺮآﻧﻬﺎى دﻳﮕﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ  ،اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ آن ﺳﺎدﮔﻰ دﺳﺖ
از ﻗﺮآن ﺧﻮد ﺑﺮ ﻧﻤﻰداﺷﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﺑﻪ اﺣﺘﺠﺎج ﻣﻰﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻪ
ﻣﺠﺮد اﻋﺮاض آﻧﺎن ﻗﺎﻧﻊ ﻧﻤﻰﺷﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺑﺎ آﻧﺎن اﺣﺘﺠﺎج
ﻧﻤﻮده و رواﻳﺎت ،اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت آن ﺣﻀﺮت را ﺿﺒﻂ ﻧﻤﻮده و در آن ﺣﺘﻰ ﻳﻚ ﻣﻮرد ﻫﻢ ﻧﻘﻞ
ﻧﺸﺪه ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب در ﺑﺎره اﻣﺮ وﻻﻳﺖ و ﺧﻼﻓﺘﺶ و ﻳﺎ در اﻣﺮ دﻳﮕﺮى آﻳﻪ و ﻳﺎ ﺳﻮرهاى
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ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻗﺮآﻧﻬﺎى ﺧﻮد آﻧﺎن ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ و آن ﺟﻨﺎب اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ در ﻗﺮآن
ﻣﺘﻬﻢ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻴﺎل ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ وﺣﺪت
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﭘﺎﻓﺸﺎرى ﻧﻜﺮد .در ﺟﻮاب ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺎﻟﻴﺎن درازى ﺑﺎ ﻗﺮآن اﻧﺲ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﺎ داﺷﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از ﻗﺮآن ﺧﻮد ﻛﻪ ﻓﺮﺿﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ آن ﻗﺮآﻧﻬﺎ ﺑﻮده
ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا وﺣﺪت ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ را ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻰ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎ در ﺑﺎره روز اوﻟﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﺮدن ﻗﺮآن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻨﻮز ﻗﺮآن در دﺳﺖ ﻣﺮدم ﻧﺒﻮد و
در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﭘﺨﺶ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .
و اى ﻛﺎش ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ادﻋﺎ ﻛﻨﻴﻢ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ
ﻗﻮل و ادﻋﺎى آﻧﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻫﺰارﻫﺎ آﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﺮ وﻻﻳﺖ ﺑﻮده و ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ آن
ﺣﻀﺮت آﻧﻬﺎ را ﺣﺬف ﻛﺮدهاﻧﺪ؟! و ﻳﺎ اﺻﻮﻻ آﻳﻪﻫﺎﻳﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از آن ﺧﺒﺮى
ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از آن ﺧﺒﺮ دار ﺑﻮده ؟! ﭼﻄﻮر ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺮأﺗﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺑﺪﻫﻴﻢ  ،ﺑﺎ آﻧﻬﻤﻪ دواﻋﻰ ﻗﻮى ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن و آن ﻫﻤﻪ ﺷﻮق و رﻏﺒﺘﻰ ﻛﻪ در
ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻦ آن از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻰدادﻧﺪ ؟! و آن ﻫﻤﻪ ﺳﻌﻰ و ﻛﻮﺷﺸﻰ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در ﺗﺒﻠﻴﻎ آﻳﺎت و رﺳﺎﻧﺪن آن ﺑﻪ آﻓﺎق و ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺑﻴﺎن آن ﻣﺒﺬول
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟! ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮده ﻛﻪ:
» ﻳﻌﻠﻤﻬﻢ اﻟﻜﺘﺎب و اﻟﺤﻜﻤﺔ!« )/2ﺟﻤﻌﻪ(و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻟﺘﺒﻴﻦ ﻟﻠﻨﺎس ﻣﺎ ﻧﺰل اﻟﻴﻬﻢ!«)/44ﻧﺤﻞ(
آن آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ اﺣﺎدﻳﺚ ﻣﺮﺳﻞ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ در ﺳﻮره ﻧﺴﺎء در ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻠﻪ» و ان ﺧﻔﺘﻢ
اﻻ ﺗﻘﺴﻄﻮا ﻓﻰ اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ!« و ﺟﻤﻠﻪ »:ﻓﺎﻧﻜﺤﻮا ﻣﺎ ﻃﺎب ﻟﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء!« )/3ﻧﺴﺎ( ﺑﻮده و ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﻳﻚ ﺛﻠﺚ ﻗﺮآن ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻴﺶ از دو ﻫﺰار آﻳﻪ ﻣﻰﺷﺪه و اﻓﺘﺎده .
و ﻧﻴﺰ آن آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺤﺪﺛﻴﻦ ﺳﻨﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ از ﺳﻮره ﺑﺮاﺋﺖ ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪه  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻢ
اﷲ آن و ﺻﺪﻫﺎ آﻳﻪ ﻛﻪ ﺳﻮره ﻣﺬﻛﻮر را ﻣﺴﺎوى ﺑﺎ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﻣﻰﻛﺮده و اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻮره اﺣﺰاب
ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﺑﻮده و دوﻳﺴﺖ آﻳﻪ از آن ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪه .
و ﻳﺎ آن آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ رواﻳﺎت ﻣﺠﻌﻮﻟﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻣﻨﺴﻮخ اﻟﺘﻼوه ﺷﺪه و ﺟﻤﻌﻰ از
ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻫﻢ ﺑﺮاى دﻓﺎع از ﻳﻚ ﺣﺪﻳﺚ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﺎرهاى از ﻗﺮآن را ﺧﺪا از ﻳﺎدﻫﺎ
ﺑﺮد و ﺗﻼوﺗﺶ را ﻣﻨﺴﻮخ ﻛﺮد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ  ،ﻛﺠﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ؟ و ﭼﻄﻮر ﮔﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ  ،ﻛﻪ ﺣﺘﻰ
ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﺳﺮاغ ﻳﻜﻰ از آن ﻫﺰارﻫﺎ را ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ؟ ! .
و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﺣﺪﻳﺚ را ﺳﻨﺪ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ  ،و ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﺧﺪا از ﻳﺎدﻫﺎ ﺑﺮده
ﻣﻰﭘﺮﺳﻴﻢ از ﻳﺎد ﺑﺮدن ﺧﺪا ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ دارد ؟ و ﻣﻘﺼﻮد از ﻧﺴﺦ ﺗﻼوت ﭼﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ؟ آﻳﺎ
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ﻧﺴﺦ ﺗﻼوت ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن آﻳﺎت ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه ؟ ﭘﺲ ﭼﺮا آﻳﺎت ﻣﻨﺴﻮﺧﻪ
دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺖ ﻣﻨﺴﻮخ اﻟﺘﻼوه ﻧﺸﺪ ؟ و ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ
ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه ؟! ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ ﺻﺪﻗﻪ و آﻳﻪ ﻧﻜﺎح زاﻧﻴﻪ و زاﻧﻰ و آﻳﻪ ﻋﺪه و ﻏﻴﺮ آن ؟ و ﺟﺎﻟﺐ
اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ آﻗﺎﻳﺎن آﻳﺎت ﻣﻨﺴﻮخ اﻟﺘﻼوه را دو ﻗﺴﻢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﻳﻜﻰ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺗﻼوﺗﺶ
ﻧﺴﺦ ﺷﺪه و ﻫﻢ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن و ﻗﺴﻢ دﻳﮕﺮ آن آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻼوﺗﺶ ﻧﺴﺦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ
آﻳﻪ رﺟﻢ و ﻳﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ واﺟﺪ ﺻﻔﺎت ﻛﻼم ﺧﺪاﻳﻰ ﻧﺒﻮده و ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﻂ ﺑﻄﻼن ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻛﺸﻴﺪه و از ﻳﺎدﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﺮده اﺳﺖ .
اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺟﺰو ﻛﻼم ﺧﺪا و ﻛﺘﺎب ﻋﺰﻳﺰ ﻛﻪ» ﻻ ﻳﺎﺗﻴﻪ اﻟﺒﺎﻃﻞ
ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ و ﻻ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ!«)/42ﻓﺼﻠﺖ( ﻧﺒﻮده  ،ﻣﻨﺰه از اﺧﺘﻼف ﻧﺒﻮد  ،ﻗﻮل ﻓﺼﻞ و
ﻫﺎدى ﺑﻪ ﺳﻮى ﺣﻖ و ﺑﻪ ﺳﻮى ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﻌﺠﺰهاى ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ آن ﺗﺤﺪى ﻧﻤﻮد و
 ...ﻧﺒﻮده .
و ﻛﻮﺗﺎه  ،ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮ ﻗﺮآن ﻧﺒﻮده  ،زﻳﺮا ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﺻﻔﺎﺗﻰ ﻣﻌﺮﻓﻰ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ آن را ﻧﺎزل ﺷﺪه از ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ و ﻧﻴﺰ آن را ﻛﺘﺎب ﻋﺰﻳﺰى ﺧﻮاﻧﺪه ﻛﻪ در
ﻋﺼﺮ ﻧﺰوﻟﺶ و در اﻋﺼﺎر ﺑﻌﺪ ﺗﺎ ﻗﻴﺎم ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺎﻃﻞ در آن راه ﻧﺪارد و آن را ﻗﻮل ﻓﺼﻞ ،
ﻫﺪاﻳﺖ  ،ﻧﻮر  ،ﻓﺮﻗﺎن ﻣﻴﺎن ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ  ،ﻣﻌﺠﺰه و  ...ﻧﺎﻣﻴﺪه اﺳﺖ .
آﻳﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ اﻳﻦ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻗﺮآن را ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﭘﺎرهاى از ﻗﺮآن ﺑﻮده ﻛﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در دﺳﺖ ﻣﺎ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه از
ﻳﺎدﻫﺎ ﻧﻤﻰرود و ﻣﻨﺴﻮخ اﻟﺘﻼوه و دﺳﺘﺨﻮش ﺑﻄﻼن ﻧﻤﻰﺷﻮد ؟ آﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻗﻮل ﻓﺼﻞ  ،ﻫﺪاﻳﺖ  ،ﻧﻮر  ،ﻓﺮﻗﺎن  ،و ﻣﻌﺠﺰه ﺟﺎوداﻧﻪ اﺳﺖ ؟ و ﻳﺎ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﺪ ﻣﻨﺴﻮخ
اﻟﺘﻼوه ﺷﺪن و ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪن ﺑﻄﻼن ﻧﻴﺴﺖ ؟ ﭼﻄﻮر ﺑﻄﻼن ﻧﻴﺴﺖ ؟ ﻣﮕﺮ ﺑﻄﻼن ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻼم ﻧﺎﻗﺼﻰ از اﺛﺮ و ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺑﻴﻔﺘﺪ و ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺪ آن را اﺻﻼح ﻧﻤﻮده و ﺑﺮاى
اﺑﺪ از ﻛﺎر ﺑﻴﻔﺘﺪ ؟ و آﻳﺎ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاى اﺑﺪ از ﻛﺎر اﻓﺘﺎده ﺑﺎز ﻫﻢ ذﻛﺮ و ﻳﺎد آورﻧﺪه ﺧﺪاﺳﺖ .
ﭘﺲ ﺣﻖ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺮأت داده ﺑﺮاى رﻫﺎﻳﻰ از اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻏﻠﻂ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ
رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ از ﻃﺮق ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﻰ در ﺗﺤﺮﻳﻒ و ﻳﺎ ﻧﺴﺦ ﺗﻼوت رﺳﻴﺪه ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺶ ﺑﺎ
ﻛﺘﺎب ﺧﺪا  ،ﻣﺮدود اﺳﺖ .
و اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ از دﻟﻴﻞ ﭼﻬﺎرم اﻳﻨﻜﻪ  :اﺧﺒﺎرى ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﺣﻮادث واﻗﻌﻪ در اﻣﺖ
اﺳﻼم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻮادﺛﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ رخ داده ﻗﺒﻮل دارﻳﻢ و ﺣﺮﻓﻰ در آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ
و اﺗﻔﺎﻗﺎ اﺧﺒﺎر ﺑﺴﻴﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺗﻮاﺗﺮ ﻫﻢ ﺑﺮﺳﺪ  ،ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت وﺟﺪان و
ﺿﺮورت اﻳﻦ اﺧﺒﺎر دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدن در ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎت ﻧﺪارد ،ﭘﺲ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﺪ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ در ﭘﺎرهاى اﻣﻮر آن ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ و اﺛﺮ اﺳﺖ  ،ﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻴﻦ ﺣﺎدﺛﻪ .
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ﭘﺲ ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻗﺒﻮل ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ رواﻳﺎت ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻛﺘﺎب را ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ اﻣﺖ اﺳﻼم ﺑﺎ اﻣﺖ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ از
ﺟﻬﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻳﻌﻨﻰ ﺣﺪوث اﺧﺘﻼف و ﺗﻔﺮﻗﻪ و اﻧﺸﻌﺎب ﺑﻪ ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻪ
ﻧﺤﻮى ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺬﻫﺐ آن ﻣﺬﻫﺐ را ﺗﻜﻔﻴﺮ ﻛﻨﺪ .
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در رواﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ادﻋﺎى ﺗﻮاﺗﺮ آﻧﻬﺎ را ﻛﺮدهاﻧﺪ آﻣﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ
زودى اﻣﺖ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻫﻔﺘﺎد و ﺳﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ اﻣﺖ ﻧﺼﺎرى ﺑﻪ ﻫﻔﺘﺎد
و دو ﻓﺮﻗﻪ و اﻣﺖ ﻳﻬﻮد ﺑﻪ ﻫﻔﺘﺎد و ﻳﻚ ﻓﺮﻗﻪ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪ .
و اﻳﻦ ﻫﻢ ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎى ﻣﺬﻛﻮر از اﻣﺖﻫﺎى ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ  ،ﻣﺬﻫﺐ
ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﺧﺪا ﻣﻰداﻧﻨﺪ و اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻠﻤﺎت را از ﺟﺎى
ﺧﻮد ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ را ﺑﻪ رأى ﺧﻮد ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮده و ﺑﻪ اﺧﺒﺎر وارده در ﺗﻔﺴﻴﺮ
آﻳﺎت) و ﻟﻮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ!( اﻋﺘﻤﺎد ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاى ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺤﻴﺢ از ﺳﻘﻴﻢ آن ،
ﺑﻪ ﺧﻮد ﻗﺮآن ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .
و ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ  ،اﺻﻞ رواﻳﺎت داﻟﻪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺎن دو اﻣﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ و ﻣﻤﺎﺛﻠﺖ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﻳﻒ  ،آﻧﻄﻮر ﻛﻪ آﻧﺎن ادﻋﺎ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻧﺪارد .
ﺑﻠﻪ  ،در ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺮآن ﺗﻐﻴﻴﺮ و اﺳﻘﺎط و ﺗﺤﺮﻳﻒ
ﻣﻰﺷﻮد و ﻟﻴﻜﻦ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از اﺧﺒﺎر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺿﻌﻔﺶ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﺘﺎب
ﻣﺮدود اﺳﺖ .
ﺑﺤﺚ ﭼﻬﺎرم:

در ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﻌﻘﻮﺑﻰ آﻣﺪه ﻛﻪ :ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﺑﻰ ﺑﻜﺮ ﮔﻔﺖ  :اى ﺧﻠﻴﻔﻪ رﺳﻮل
ﺧﺪا ! ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ ﻗﺮآن ﺑﻴﺸﺘﺮﺷﺎن در ﺟﻨﮓ ﻳﻤﺎﻣﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ  ،ﭼﻄﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن را
ﺟﻤﻊ آورى ﻛﻨﻰ زﻳﺮا ﻣﻰﺗﺮﺳﻢ ﺑﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ) ﺣﺎﻓﻈﻴﻦ( آن ﺗﺪرﻳﺠﺎ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود ؟
اﺑﻰ ﺑﻜﺮ ﮔﻔﺖ  :ﭼﺮا اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﻜﻨﻢ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﭼﻨﻴﻦ
ﻧﻜﺮده ﺑﻮد ؟ از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﻤﻮاره ﻋﻤﺮ ﭘﺸﺖ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﻗﺮآن ﺟﻤﻊ
آورى و در ﺻﺤﻔﻰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ  ،ﭼﻮن ﺗﺎ آن روز در ﺗﻜﻪﻫﺎﻳﻰ از ﺗﺨﺘﻪ و ﭼﻮب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻰﺷﺪ
 ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺘﻔﺮق ﺑﻮد .
اﺑﻰ ﺑﻜﺮ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از ﻗﺮﻳﺶ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ از اﻧﺼﺎر را در ﺟﻠﺴﻪاى دﻋﻮت ﻛﺮد
و ﮔﻔﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺮآن را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و آن را ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﻛﻪ ﻣﺮدى ﻓﺼﻴﺢ اﺳﺖ
ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ .
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﻰ رواﻳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﺑﻰ ﻃﺎﻟﺐ آن را ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا
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ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮ ﺷﺘﺮى ﺑﺎر ﻛﺮد و ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ آورد و ﻓﺮﻣﻮد :
اﻳﻦ ﻗﺮآن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ آورى ﻛﺮدهام .
ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﺟﺰء ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮده ﺑﻮد .رواﻳﺖ ﻣﺬﻛﻮر اﺳﻢ آن
اﺟﺰاء را ﻫﻢ ﺑﺮده .
و در ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻰ اﻟﻔﺪاء آﻣﺪه ﻛﻪ  :در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺴﻴﻠﻤﻪ ﻛﺬاب ﮔﺮوﻫﻰ از ﻗﺎرﻳﺎن ﻗﺮآن
 ،از ﻣﻬﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﭼﻮن اﺑﻰ ﺑﻜﺮ دﻳﺪ ﻋﺪه ﺣﺎﻓﻈﻴﻦ ﻗﺮآن ﻛﻪ در آن واﻗﻌﻪ
در ﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ  ،در ﻣﻘﺎم ﺟﻤﻊ آورى ﻗﺮآن ﺑﺮ آﻣﺪ و آن را از ﺳﻴﻨﻪﻫﺎى ﺣﺎﻓﻈﻴﻦ
و از ﺟﺮﻳﺪهﻫﺎ و ﺗﺨﺘﻪ ﭘﺎرهﻫﺎ  ،و ﭘﻮﺳﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺟﻤﻊ آورى ﻧﻤﻮد و آن را در ﻧﺰد ﺣﻔﺼﻪ
دﺧﺘﺮ ﻋﻤﺮ  ،ﻫﻤﺴﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﮔﺬاﺷﺖ .
رﻳﺸﻪ و ﻣﺼﺪر اﺻﻠﻰ اﻳﻦ دو ﺗﺎرﻳﺦ  ،رواﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻨﻚ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه
ﻣﻰﮔﺬرد:
ﺑﺨﺎرى در ﺻﺤﻴﺢ ﺧﻮد از زﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ  :در روزﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ
ﺟﻨﮓ ﻳﻤﺎﻣﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد اﺑﻰ ﺑﻜﺮ ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﻧﺰد او رﻓﺘﻢ دﻳﺪم ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
ﺧﻄﺎب ﻫﻢ آﻧﺠﺎﺳﺖ .
اﺑﻰ ﺑﻜﺮ ﮔﻔﺖ  :ﻋﻤﺮ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪه ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ واﻗﻌﻪ ﻳﻤﺎﻣﻪ ﺣﺎﻓﻈﻴﻦ ﻗﺮآن را درو
ﻛﺮد و ﻣﻦ ﻣﻰﺗﺮﺳﻢ ﻛﻪ ﺟﻨﮓﻫﺎى آﻳﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﺎ ﺑﻘﻰ آﻧﺎن را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﺴﻴﺎرى از ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺎ ﺳﻴﻨﻪ ﺣﺎﻓﻈﻴﻦ آن در دل ﺧﺎك دﻓﻦ ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻣﻦ
ﺑﻨﻈﺮم ﻣﻰرﺳﺪ دﺳﺘﻮر دﻫﻰ ﻗﺮآن ﺟﻤﻊ آورى ﺷﻮد .
ﻣﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ  :ﭼﮕﻮﻧﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرى ﺑﺰﻧﻢ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ
ﻧﻜﺮده اﺳﺖ ؟ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ  :اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻪ ﺧﺪا ﻛﺎر ﺧﻮﺑﻰ اﺳﺖ .
و از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻰﻛﺮد و ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻰداد ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻴﻨﻪام
را ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﺎر ﮔﺸﺎده ﻛﺮد و ﻣﺮا ﺟﺮأت آن داد و ﻧﻈﺮﻳﻪام ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻋﻤﺮ را
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻢ .
زﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ  :ﻛﻼم اﺑﻰ ﺑﻜﺮ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎ رﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ  :ﺗﻮ ﺟﻮان
ﻋﺎﻗﻞ و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎدى ﻫﺴﺘﻰ و در ﻋﻬﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ وﺣﻰ اﻟﻬﻰ را
ﺑﺮاى آن ﺟﻨﺎب ﻣﻰﻧﻮﺷﺘﻰ  ،ﺗﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺗﺘﺒﻊ ﻛﻨﻰ و آﻳﺎت ﻗﺮآن را ﺟﻤﻊ آورى ﻧﻤﺎﻳﻰ
.
زﻳﺪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ  :ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ اﮔﺮ دﺳﺘﮕﺎه اﺑﻰ ﺑﻜﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻰﻛﺮد ﻛﻪ ﻛﻮﻫﻰ
را ﺑﻪ دوش ﺧﻮد ﺑﻜﺸﻢ ﺳﺨﺖﺗﺮ از اﻳﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص ﺟﻤﻊ آورى ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻛﺮد  ،ﻟﺬا ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻄﻮر دﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرى ﻣﻰزﻧﻴﺪ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺧﻮد
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ﻧﻜﺮده اﺳﺖ ؟ ﮔﻔﺖ  :اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻛﺎر ﺧﻴﺮى اﺳﺖ .
از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ داﺋﻤﺎ اﺑﻰ ﺑﻜﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻰﻛﺮد ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻴﻨﻪ ﻣﺮا ﮔﺸﺎده ﻛﺮد
 ،آن ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺳﻴﻨﻪ اﺑﻰ ﺑﻜﺮ و ﻋﻤﺮ را ﮔﺸﺎده ﻛﺮده ﺑﻮد .
ﺑﺎ ﺟﺮأت ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮى آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ و آﻧﻬﺎ را ﻛﻪ در ﺷﺎﺧﻪﻫﺎى
درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ و ﺳﻨﮓﻫﺎى ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺎزك و ﺳﻴﻨﻪﻫﺎى ﻣﺮدم ﻣﺘﻔﺮق ﺑﻮد ﺟﻤﻊ آورى ﻧﻤﻮدم و
آﺧﺮ ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ را از ﺟﻤﻠﻪ» ﻟﻘﺪ ﺟﺎءﻛﻢ رﺳﻮل/128)«،...ﺗﻮﺑﻪ( ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﻮره ﺑﺮاﺋﺖ را ﻧﺰد
ﺧﺰﻳﻤﻪ اﻧﺼﺎرى ﻳﺎﻓﺘﻢ و ﻏﻴﺮ او ﻛﺴﻰ آن را ﺿﺒﻂ ﻧﻜﺮده ﺑﻮد و اﻳﻦ ﺻﺤﻒ ﻧﺰد اﺑﻰ ﺑﻜﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﺗﺎ آﻧﻜﻪ از دﻧﻴﺎ رﻓﺖ  ،از آن ﭘﺲ ﻧﺰد ﻋﻤﺮ ﺑﻮد ﺗﺎ زﻧﺪه ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺰد ﺣﻔﺼﻪ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﺮ
ﻧﮕﻬﺪارى ﻣﻰﺷﺪ .
و از اﺑﻰ داوود از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺣﺎﻃﺐ رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :
ﻋﻤﺮ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ  :ﻫﺮ ﻛﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ آﻳﻪ و ﭼﻴﺰى از ﻗﺮآن ﺷﻨﻴﺪه
و ﺣﻔﻆ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ آن را ﺑﻴﺎورد .
و در آن روز داﺷﺘﻨﺪ ﻗﺮآن را در ﺻﺤﻴﻔﻪﻫﺎ و ﻟﻮﺣﻬﺎ و  ...ﺟﻤﻊ آورى ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و
ﻗﺮار ﺑﺮ اﻳﻦ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ از اﺣﺪى ﭼﻴﺰى از ﻗﺮآن را ﻧﭙﺬﻳﺮﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﻜﻪ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن
ﺷﻬﺎدت دﻫﻨﺪ .
و ﺑﺎز از او از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺮوه از ﭘﺪرش  -اﻟﺒﺘﻪ در ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻨﺪ اﺳﻢ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ
ﺑﺮده ﻧﺸﺪه  -رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ  :اﺑﻰ ﺑﻜﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ و ﺑﻪ زﻳﺪ ﮔﻔﺖ  :ﺑﺮ در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻨﺸﻴﻨﻴﺪ
 ،ﻫﺮ ﻛﺲ دو ﺷﺎﻫﺪ آورد ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ از ﻗﺮآن ﺣﻔﻆ ﻛﺮده ﭘﺲ آن را ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ
.
و در اﻻﺗﻘﺎن از اﺑﻦ اﺷﺘﻪ  -در ﻛﺘﺎب اﻟﻤﺼﺎﺣﻒ  -از ﻟﻴﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ
ﮔﻔﺖ  :اوﻟﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻗﺮآن را ﺟﻤﻊ آورى ﻛﺮد اﺑﻰ ﺑﻜﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ زﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ آن را ﻧﻮﺷﺖ
و ﻣﺮدم ﻧﺰد زﻳﺪ ﻣﻰآﻣﺪﻧﺪ و او ﻣﺤﻔﻮﻇﺎت ﻛﺴﻰ را ﻣﻰﻧﻮﺷﺖ ﻛﻪ دو ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺎدل ﻣﻰآورد و
آﺧﺮ ﺳﻮره ﺑﺮاﺋﺖ را ﻛﺴﻰ ﺟﺰ اﺑﻰ ﺧﺰﻳﻤﺔ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺪاﺷﺖ .
اﺑﻰ ﺑﻜﺮ ﮔﻔﺖ  :آن را ﻫﻢ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ  ،زﻳﺮا رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮده
ﺑﻮد ﺷﻬﺎدت اﺑﻰ ﺧﺰﻳﻤﻪ ﺑﻪ ﺟﺎى دو ﺷﻬﺎدت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻟﺬا زﻳﺪ آن را ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺖ .
ﻋﻤﺮ آﻳﻪ رﺟﻢ را آورد ﻗﺒﻮل ﻧﻜﺮدﻧﺪ و ﻧﻨﻮﺷﺖ ﭼﻮن ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺪاﺷﺖ .
و از اﺑﻦ اﺑﻰ داوود  -در ﻛﺘﺎب اﻟﻤﺼﺎﺣﻒ  -از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ
ﻋﺒﺎد ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ زﺑﻴﺮ از ﭘﺪرش رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ  :ﺣﺎرث ﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﻪ اﻳﻦ دو آﻳﻪ را
از آﺧﺮ ﺳﻮره ﺑﺮاﺋﺖ ﺑﺮاﻳﻢ آورد و ﮔﻔﺖ  :ﺷﻬﺎدت ﻣﻰدﻫﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ دو آﻳﻪ را از رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺷﻨﻴﺪه و ﺣﻔﻆ ﻛﺮدهام ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﺷﻬﺎدت ﻣﻰدﻫﻢ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را
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ﺷﻨﻴﺪهام .
آﻧﮕﺎه ﮔﻔﺖ  :اﮔﺮ ﺳﻪ آﻳﻪ ﺑﻮد ﻣﻦ آن را ﻳﻚ ﺳﻮره ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﻰدادم و ﭼﻮن
ﻧﻴﺴﺖ در ﻫﻤﺎن آﺧﺮ ﺑﺮاﺋﺖ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ .
و ﻧﻴﺰ از وى از ﻃﺮﻳﻖ اﺑﻰ اﻟﻌﺎﻟﻴﻪ از اﺑﻰ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ  :ﻗﺮآن را
ﺟﻤﻊ ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ رﺳﻴﺪﻧﺪ در ﺳﻮره ﺑﺮاﺋﺖ ﺑﻪ آﻳﻪ »:ﺛﻢ اﻧﺼﺮﻓﻮا ﺻﺮف اﷲ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﺑﺎﻧﻬﻢ ﻗﻮم ﻻ
ﻳﻔﻘﻬﻮن!«)/127ﺗﻮﺑﻪ( و ﺧﻴﺎل ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ آﺧﺮﻳﻦ آﻳﻪ آن اﺳﺖ .
اﺑﻰ ﮔﻔﺖ  :رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ آﻳﻪ دو آﻳﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺮاى ﻣﻦ
ﻗﺮاﺋﺖ ﻛﺮد و آن آﻳﻪ» ﻟﻘﺪ ﺟﺎءﻛﻢ رﺳﻮل/128)«،...ﺗﻮﺑﻪ(  -ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﻮره  -اﺳﺖ .
و در اﻻﺗﻘﺎن از دﻳﺮ ﻋﺎﻗﻮﻟﻰ در ﻛﺘﺎب ﻓﻮاﺋﺪش ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ  :اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ
ﻳﺴﺎر از ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﻪ از زﻫﺮى از ﻋﺒﻴﺪ از زﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮاى ﻣﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﻛﺮد ﻛﻪ او ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ  :رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ از دار دﻧﻴﺎ رﻓﺖ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ از
ﻗﺮآن ﺟﻤﻊ آورى ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .
و ﺣﺎﻛﻢ در ﻣﺴﺘﺪرك ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از زﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ  :ﻧﺰد
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ داﺷﺘﻴﻢ ﻗﺮآن را از ورق ﭘﺎرهﻫﺎ ﺟﻤﻊ آورى ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ
....
ﻣﺆﻟﻒ  :ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ رواﻳﺖ ﺑﺎ رواﻳﺖ ﻗﺒﻠﻴﺶ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺼﻮد از اﻳﻦ
رواﻳﺖ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آﻳﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﺳﻮره ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﻮد ﻳﻜﺠﺎ ﺟﻤﻊ
ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ و ﻫﺮ ﻛﺪام را ﺑﻪ ﺳﻮره ﺧﻮد ﻣﻠﺤﻖ ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ .
و ﻳﺎ ﭘﺎرهاى از ﺳﻮرهﻫﺎ را ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ  ،ﺑﻠﻨﺪى  ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮدن ﻧﻈﻴﺮ ﻫﻢ
ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻮال و ﻣﺌﻴﻦ و ﻣﻔﺼﻼت را ﭘﻬﻠﻮى ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﻰدادﻳﻢ .ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در اﺣﺎدﻳﺚ
ﻧﺒﻮى ﻫﻢ از آﻧﻬﺎ ﻳﺎد ﺷﺪه .
و ﮔﺮ ﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﻠﻢ ﺟﻤﻊ آورى ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻛﺘﺎب ﺑﻌﺪ از درﮔﺬﺷﺖ رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ وﺟﻬﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻤﻞ ﺷﻮد
رواﻳﺘﻰ ﻛﻪ در ذﻳﻞ ﻣﻰﺧﻮاﻧﻴﺪ .
و در ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺴﺎﺋﻰ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ  :ﻣﻦ ﻗﺮآن را ﺟﻤﻊ آورى
ﻧﻤﻮدم و ﻫﻤﻪ ﺷﺐ ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪم ﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﻮش رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ رﺳﻴﺪ  ،ﻓﺮﻣﻮد :
ﻗﺮآن را در ﻋﺮض ﻳﻚ ﻣﺎه ﺑﺨﻮان .
و در اﻻﺗﻘﺎن از اﺑﻦ اﺑﻰ داوود ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺣﺴﻦ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﻗﺮﻇﻰ رواﻳﺖ ﻛﺮده
ﻛﻪ ﮔﻔﺖ  :ﻗﺮآن در زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از اﻧﺼﺎر ﻳﻌﻨﻰ
ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ  ،ﻋﺒﺎدة ﺑﻦ ﺻﺎﻣﺖ  ،اﺑﻰ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ  ،اﺑﻮ اﻟﺪرداء و اﺑﻮ اﻳﻮب اﻧﺼﺎرى ﺟﻤﻊ آورى

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺷﺪ .
و ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب از ﺑﻴﻬﻘﻰ  -در ﻛﺘﺎب اﻟﻤﺪﺧﻞ  -از اﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ رواﻳﺖ ﻛﺮده
ﻛﻪ ﮔﻔﺖ  :در ﻋﻬﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻗﺮآن را ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻊ آورى ﻛﺮدﻧﺪ
ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻧﻴﺴﺖ و آﻧﺎن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از  :ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ  ،اﺑﻰ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ  ،اﺑﻮ زﻳﺪ و
ﺑﻪ دو ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ در ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻣﺮدد و ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف اﺳﺖ  ،ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﺑﻮ درداء و
ﻋﺜﻤﺎن و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻋﺜﻤﺎن و ﺗﻤﻴﻢ دارى .
ﺑﺎز در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب از ﺑﻴﻬﻘﻰ و از اﺑﻦ اﺑﻰ داوود از ﺷﻌﺒﻰ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :
ﻗﺮآن را در ﻋﻬﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻊ ﻛﺮدﻧﺪ  :اﺑﻰ  ،زﻳﺪ  ،ﻣﻌﺎذ
 ،اﺑﻮ اﻟﺪرداء ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ و اﺑﻮ زﻳﺪ .
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻛﺮده ﺑﻮد  ،ﻣﮕﺮ دو ﺳﻮره و ﻳﺎ ﺳﻪ ﺳﻮره را.
و ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب از اﺑﻦ اﺷﺘﻪ  -در ﻛﺘﺎب اﻟﻤﺼﺎﺣﻒ  -از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻬﻤﺲ از اﺑﻦ
ﺑﺮﻳﺪه رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ  :اوﻟﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻗﺮآن را در ﻣﺼﺤﻔﻰ ﺟﻤﻊ ﻛﺮد ﺳﺎﻟﻢ ﻏﻼم اﺑﻰ
ﺣﺬﻳﻔﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮد ﺗﺎ ﻗﺮآن را ﺟﻤﻊ ﻧﻜﺮده رداء ﺑﻪ دوش ﻧﮕﻴﺮد و ﺑﺎﻷﺧﺮه ﺟﻤﻊ
ﻛﺮد....
ﻣﺆﻟﻒ  :ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ اﻳﻦ رواﻳﺎت ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ دارد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن در
ﻋﻬﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺳﻮرهﻫﺎ و آﻳﻪﻫﺎى ﻗﺮآن را ﺟﻤﻊ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻮره و آﻳﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ
اﻣﺮوز در دﺳﺖ ﻣﺎ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻳﮕﺮى ﺟﻤﻊ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ دﻻﻟﺖ ﻧﺪارد .آرى ،اﻳﻦ
ﻃﻮر ﺟﻤﻊ ﻛﺮدن ﺗﻨﻬﺎ و ﺑﺮاى اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در زﻣﺎن اﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺑﺤﺚ ﭘﻨﺠﻢ:

ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺗﺪوﻳﻦ و ﺟﻤﻊ آورى ﻗﺮآن در زﻣﺎن اﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺷﺮوع ﺷﺪ  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ اداﻣﻪ
اﻳﻦ ﻛﺎر ﻗﺮآﻧﻬﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ و ﻗﺮاﺋﺘﻬﺎى زﻳﺎدى ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ و ﻟﺬا ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺮاى ﺑﺎر دوم ﺑﻪ
ﺟﻤﻊ آورى آن ﭘﺮداﺧﺖ .
ﻳﻌﻘﻮﺑﻰ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﻮد ﻣﻰﻧﻮﻳﺴﺪ  :ﻋﺜﻤﺎن ﻗﺮآن را ﺟﻤﻊ آورى و ﺗﺎﻟﻴﻒ ﻛﺮد ،
ﺳﻮرهﻫﺎى ﻃﻮﻻﻧﻰ را در ﻳﻚ ردﻳﻒ  ،و ﺳﻮرهﻫﺎى ﻛﻮﺗﺎه را در ﻳﻚ ردﻳﻒ دﻳﮕﺮ ﻗﺮار داد  ،و
آﻧﮕﺎه ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺼﺤﻒﻫﺎ را ﻛﻪ در اﻗﻄﺎر آن روز اﺳﻼم ﺑﻮد ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ آب داغ و ﺳﺮﻛﻪ
ﺑﺸﺴﺖ .
و ﺑﻪ ﻗﻮل ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﺴﻮزاﻧﻴﺪ و ﺟﺰ ﻣﺼﺤﻒ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻫﻴﭻ ﻣﺼﺤﻔﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻣﮕﺮ
آﻧﻜﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺑﺎ آن ﻧﻤﻮد .
اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد در آن ﻣﻮﻗﻊ در ﻛﻮﻓﻪ ﺑﻮد  ،ﺣﺎﻛﻢ ﻛﻮﻓﻪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺮآن
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او را ﺑﮕﻴﺮد و او از دادن ﻗﺮآن اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﻮد .
ﺣﺎﻛﻢ ﻗﻀﻴﻪ را ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﻧﻮﺷﺖ  ،در ﺟﻮاب دﺳﺘﻮر آﻣﺪ ﻛﻪ او را ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻔﺮﺳﺖ
ﺗﺎ اﻳﻦ دﻳﻦ رو ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﻧﻨﻬﺎده ﻧﻘﺼﺎﻧﻰ در آن ﭘﺪﻳﺪ ﻧﻴﺎﻳﺪ .
اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد وارد ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺷﺪ  ،وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ در آﻣﺪ ﻛﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻣﻨﺒﺮ
ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻄﺎﺑﻪ ﺑﻮد  .وﻗﺘﻰ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد را دﻳﺪ رو ﻛﺮد ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﮔﻔﺖ  :ﺟﺎﻧﻮر ﺑﺪى دارد ﺑﺮ
ﺷﻤﺎ وارد ﻣﻰﺷﻮد .اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻫﻢ ﺟﻮاب ﺗﻨﺪى ﺑﻪ او داد .
ﻋﺜﻤﺎن دﺳﺘﻮر داد ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺶ او را ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﻜﺸﻨﺪ  ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ دو ﺗﺎ از
دﻧﺪهﻫﺎى ﺳﻴﻨﻪاش ﺷﻜﺴﺖ .ﻋﺎﻳﺸﻪ وﻗﺘﻰ ﺟﺮﻳﺎن را ﺷﻨﻴﺪ زﺑﺎن ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﮔﺸﻮد و
ﺑﮕﻮﻣﮕﻮى ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺮد .
ﺑﻪ اﻣﺮ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺼﺤﻒﻫﺎى ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻮﻓﻪ  ،ﺑﺼﺮه  ،ﻣﺪﻳﻨﻪ ،
ﻣﻜﻪ  ،ﻣﺼﺮ  ،ﺷﺎم  ،ﺑﺤﺮﻳﻦ  ،ﻳﻤﻦ و ﺟﺰﻳﺮه ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم دﺳﺘﻮر داده ﺑﻪ ﻳﻚ
ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺮآن را ﻗﺮاﺋﺖ ﻛﻨﻨﺪ  .اﻳﻦ اﻗﺪام ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺶ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد
ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻗﺮآن ﻓﻼن ﻗﺒﻴﻠﻪ و ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف را از ﻣﻴﺎن ﺑﺮدارد.
ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :ﻫﻤﻴﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد اﻳﻦ ﺣﺮف را ﺑﺮاى ﻋﺜﻤﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد وﻟﻰ وﻗﺘﻰ
ﺷﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺰارﺷﺶ اﻳﻦ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﻗﺮآﻧﻬﺎ را ﻣﻰﺳﻮزاﻧﺪ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ
ﻧﻤﻰﺧﻮاﺳﺘﻢ اﻳﻨﻄﻮر ﺑﺸﻮد .ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮔﺰارش ﻣﺬﻛﻮر را ﺣﺬﻳﻔﺔ ﺑﻦ ﻳﻤﺎن داده ﺑﻮد
.
و در ﻛﺘﺎب اﻻﺗﻘﺎن آﻣﺪه ﻛﻪ ﺑﺨﺎرى از اﻧﺲ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ  :ﺣﺬﻳﻔﺔ ﺑﻦ
ﻳﻤﺎن در روزﮔﺎرى ﻛﻪ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺷﺎم ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ارﻣﻨﻴﻪ و ﺑﺎ اﻫﻞ ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن
ﻣﻰرﻓﺖ و ﺳﺮﮔﺮم ﻓﺘﺢ آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻫﺮ ﻛﺪام ﻗﺮآن را ﻳﻚ ﺟﻮر
ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﺧﻴﻠﻰ وﺣﺸﺖ زده ﺷﺪ  ،وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ آﻣﺪ و وارد ﺑﺮ ﻋﺜﻤﺎن ﺷﺪ  ،رو
ﻛﺮد ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎن و ﮔﻔﺖ  :ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻴﺎ و اﻣﺖ اﺳﻼم را درﻳﺎب و ﻧﮕﺬار ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺖ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرى
دﭼﺎر اﺧﺘﻼف ﺷﻮﻧﺪ .
ﻋﺜﻤﺎن ﻧﺰد ﺣﻔﺼﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﻛﻪ ﻗﺮآﻧﻰ ﻛﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ اﺳﺖ ﺑﺪه ﺗﺎ از روى آن ﻧﺴﺨﻪ
ﺑﺮدارﻳﻢ و دوﺑﺎره ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻮدت را ﺑﺘﻮ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﻢ .آﻧﮕﺎه زﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ  ،ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ زﺑﻴﺮ ،
ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺎص و ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺣﺎرث ﺑﻦ ﻫﺸﺎم را ﻣﺎﻣﻮر ﻛﺮد ﺗﺎ از آن ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮدارﻧﺪ .و
ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻗﺮﻳﺸﻰ ﮔﻔﺖ  :اﮔﺮ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ زﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ اﺧﺘﻼف داﺷﺖ ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ
ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ  ،زﻳﺮا ﻗﺮآن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻗﺮﻳﺶ ﻧﺎزل ﺷﺪه .اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻛﺮدﻧﺪ و
ﺻﺤﻒ را در ﻣﺼﺤﻒ وارد ﻧﻤﻮدﻧﺪ .
آﻧﮕﺎه ﻋﺜﻤﺎن ﺻﺤﻒ ﺣﻔﺼﻪ را ﺑﻪ او ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪ و از ﻣﺼﺎﺣﻒ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ
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دﻳﺎرى ﻳﻜﻰ ﻓﺮﺳﺘﺎد و دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﻗﺮآﻧﻬﺎ را ﭼﻪ در ﺻﺤﻒ و ﭼﻪ در ﻣﺼﺎﺣﻒ آﺗﺶ
زدﻧﺪ .
زﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ  :در آن ﻣﻮﻗﻊ ﻛﻪ ﻗﺮآﻧﻬﺎ را ﺟﻤﻊ آورى ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮﺧﻮردﻳﻢ ﻛﻪ در ﺳﻮره اﺣﺰاب رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ آﻳﻪاى را ﻗﺮاﺋﺖ
ﻣﻰﻛﺮد وﻟﻰ در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻴﻢ ﻧﺒﻮد  ،ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺧﺰﻳﻤﺔ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ اﻧﺼﺎرى آن را دارد  .آن را ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از آﻳﻪ »:ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ رﺟﺎل
ﺻﺪﻗﻮا ﻣﺎ ﻋﺎﻫﺪوا اﷲ ﻋﻠﻴﻪ/23) «!...اﺣﺰاب(در ﺟﺎى ﺧﻮدش ﻗﺮار دادﻳﻢ.
ﺑﺎز در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﻦ اﺷﺘﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻮب  ،از اﺑﻰ ﻗﻼﺑﻪ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ
ﮔﻔﺖ  :ﻣﺮدى از ﺑﻨﻰ ﻋﺎﻣﺮ ﻛﻪ اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻜﺶ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ ﮔﻔﺖ  :در ﻋﻬﺪ ﻋﺜﻤﺎن اﺧﺘﻼﻓﻰ ﺑﺮ
ﺳﺮ ﻗﺮآن ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ و آﻧﭽﻨﺎن ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ آﻣﻮزﮔﺎران و داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺠﺎن ﻫﻢ اﻓﺘﺎدﻧﺪ .
اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻋﺜﻤﺎن رﺳﻴﺪ و ﮔﻔﺖ  :در ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻦ ﻗﺮآن را ﺗﻜﺬﻳﺐ
ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ و آن را ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ؟ ﻗﻬﺮا آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ
اﺧﺘﻼﻓﺸﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  ،اى اﺻﺤﺎب ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻳﺪ و
ﺑﺮاى ﻣﺮدم اﻣﺎﻣﻰ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ .
اﺻﺤﺎب ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻗﺮآن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﭼﻮن در آﻳﻪاى اﺧﺘﻼف
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﻳﻜﻰ ﻣﻰﮔﻔﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﻳﻦ آﻳﻪ را ﺑﻪ ﻓﻼﻧﻰ ﻳﺎد داد
ﻋﺜﻤﺎن ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻫﺪ از اﻫﻞ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻴﺎﻳﺪ آﻧﮕﺎه ﻣﻰﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﻳﻦ آﻳﻪ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻳﺎد داده ؟ آﻳﺎ اﻳﻨﺠﻮر ﻳﺎ اﻳﻨﺠﻮر ؟ ﻣﻰﮔﻔﺖ ﻧﻪ
اﻳﻨﻄﻮر ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ  ،آﻳﻪ را آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد در ﺟﺎى ﺧﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺮاﻳﺶ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻰﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .
ﺑﺎز در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب از اﺑﻦ اﺑﻰ داوود از ﻃﺮﻳﻖ اﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ از ﻛﺜﻴﺮ ﺑﻦ اﻓﻠﺢ رواﻳﺖ
ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ  :وﻗﺘﻰ ﻋﺜﻤﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺼﺎﺣﻒ را ﺑﻨﻮﻳﺴﺪ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﺎر دوازده ﻧﻔﺮ از
ﻗﺮﻳﺶ و اﻧﺼﺎر را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد  ،اﻳﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ رﺑﻌﻪ را ﻛﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻮد آوردﻧﺪ.
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺖ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻗﺮاﺋﺘﻰ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺑﻴﻨﺪازﻧﺪ ﺗﺎ از او
دﺳﺘﻮر ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ  :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﻋﺮﺿﻪ
ﻗﺮآن را ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮده آﻳﻪ را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ) ﭼﻮن ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﺳﺎﻟﻰ ﻳﻚ ﺑﺎر ﻫﻤﻪ ﻗﺮآن را
ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰﻛﺮد!(
و ﻧﻴﺰ در آن ﻛﺘﺎب اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﻦ اﺑﻰ داوود ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ از ﺳﻮﻳﺪ ﺑﻦ ﻏﻔﻠﻪ رواﻳﺖ
ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد :در ﺑﺎره ﻋﺜﻤﺎن ﺟﺰ ﺧﻮﺑﻰ ﻧﮕﻮﻳﻴﺪ  ،زﻳﺮا ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﻛﻪ آﻧﭽﻪ او در ﺧﺼﻮص ﻗﺮآن اﻧﺠﺎم داد ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت ﻣﺎ و زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﻮد  ،ﻣﺮﺗﺐ
ﻣﻰﭘﺮﺳﻴﺪ  :ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﺪ در ﺑﺎره اﻳﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ؟) و ﺟﺮﻳﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ روزى ﮔﻔﺖ(:
ﺷﻨﻴﺪم ﺑﻌﻀﻰ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻦ از ﻗﺮاﺋﺖ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ  ،و اﻳﻦ ﻛﺎر ﺳﺮ از ﻛﻔﺮ
در ﻣﻰآورد .
ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻴﻢ  :ﻧﻈﺮ ﺧﻮدت ﭼﻴﺴﺖ ؟ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻧﻈﺮم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم را ﺑﺮ
ﻳﻚ ﻗﺮاﺋﺖ وادار ﺳﺎزﻳﻢ  ،ﺗﺎ در ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﻓﺮﻗﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ  ،ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺑﻰ
اﺳﺖ .
در اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﻦ ﺿﺮﻳﺲ از ﻋﻠﺒﺎء ﺑﻦ اﺣﻤﺮ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ
ﻋﻔﺎن وﻗﺘﻰ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺼﺎﺣﻒ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻛﺘﺎب در آورد  ،ﺑﻌﻀﻰ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺣﺮف) واو(
را از اول ﺟﻤﻠﻪ» و اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻨﺰون اﻟﺬﻫﺐ و اﻟﻔﻀﺔ/34) «،...ﺗﻮﺑﻪ( در ﺳﻮره ﺑﺮاﺋﺖ ﺑﻴﻨﺪازﻧﺪ ،
اﺑﻰ )اﺑﻲ ذر( ﮔﻔﺖ ﻳﺎ » واو« آن را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و ﻳﺎ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺧﻮد را ﺑﺪوش ﻣﻰﮔﻴﺮم .ﭘﺲ  ،از
ﺣﺬف آن ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪﻧﺪ!
و در ﻛﺘﺎب اﻻﺗﻘﺎن از اﺣﻤﺪ  ،اﺑﻰ داوود  ،ﺗﺮﻣﺬى  ،ﻧﺴﺎﺋﻰ اﺑﻦ ﺣﻴﺎن و ﺣﺎﻛﻢ ﻧﻘﻞ
ﻛﺮده ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻰ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﻳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ  :ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ
وادارﺗﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﺳﻮره اﻧﻔﺎل و ﺳﻮره ﺑﺮاﺋﺖ را ﭘﻬﻠﻮى ﻫﻢ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻜﻰ از
ﺳﻮرهﻫﺎى ﻃﻮﻻﻧﻰ اﺳﺖ و دﻳﮕﺮى از ﺳﻮرهﻫﺎى ﺻﺪ آﻳﻪاى اﺳﺖ و ﻣﻴﺎن آن دو ﺑﺴﻢ اﷲ
اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻴﺪ و ﻣﻴﺎن ﻫﻔﺖ ﺳﻮره ﻃﻮﻻﻧﻰ ﮔﺬاﺷﺘﻴﺪ ؟ ﻋﺜﻤﺎن ﮔﻔﺖ  :ﺳﻮرهاى
داراى آﻳﺎت ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﺪ و وﻗﺘﻰ ﭼﻴﺰى ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﺪ ﺑﻪ
ﺑﻌﻀﻰ از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن وﺣﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد اﻳﻦ آﻳﺎت را ﺑﮕﺬارﻳﺪ در آن ﺳﻮرهاى ﻛﻪ در آن ﭼﻨﻴﻦ
و ﭼﻨﺎن آﻣﺪه و ﺳﻮره اﻧﻔﺎل از ﺳﻮرهﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در اواﺋﻞ ﻫﺠﺮت در ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ و
ﺳﻮره ﺑﺮاﺋﺖ از ﺳﻮرهﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در اواﺧﺮ ﻧﺎزل ﺷﺪ  ،وﻟﻰ ﭼﻮن ﻣﻄﺎﻟﺐ آن ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻧﻔﺎل ﺑﻮد  ،ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎ ﺧﻴﺎل ﻛﺮدم ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻮره ﺟﺰو آن ﺳﻮره اﺳﺖ .
و ﭼﻮن رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ از دﻧﻴﺎ رﻓﺖ و ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺎ را در ﺑﺎره اﻳﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻔﺮﻣﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻦ از ﻳﻚ ﺳﻮ اﻳﻦ دو ﺳﻮره را ﭘﻬﻠﻮى ﻫﻢ ﻗﺮار دادم و
ﻣﻴﺎن آن دو ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻗﺮار ﻧﺪادم و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ آن را ﭘﻬﻠﻮى ﻫﻔﺖ ﺳﻮره
ﻃﻮﻻﻧﻰ ﮔﺬاردم .
ﻣﺆﻟﻒ  :ﻣﻘﺼﻮد از ﻫﻔﺖ ﺳﻮره ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ از اﻳﻦ رواﻳﺖ و از رواﻳﺖ اﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ ﺑﺮ
ﻣﻰآﻳﺪ ﺳﻮرهﻫﺎى  :ﺑﻘﺮه  ،آل ﻋﻤﺮان  ،ﻧﺴﺎء  ،ﻣﺎﺋﺪه  ،اﻧﻌﺎم  ،اﻋﺮاف  ،و ﻳﻮﻧﺲ اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﺟﻤﻊ اول ﺗﺮﺗﻴﺐ آنﻫﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺮار ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ ﻋﺜﻤﺎن آن را ﺗﻐﻴﻴﺮ داده  ،اﻧﻔﺎل را ﻛﻪ از
ﻣﺜﺎﻧﻰ اﺳﺖ و ﺑﺮاﺋﺖ را ﻛﻪ از ﺻﺪ آﻳﻪﻫﺎ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻼ از ﻣﺜﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﻴﺎن اﻋﺮاف و
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ﻳﻮﻧﺲ ﻗﺮار داد و اﻧﻔﺎل را ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﺑﺮاﺋﺖ ﺟﺎى داد .
ﺑﺤﺚ ﺷﺸﻢ:

رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ در دو ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪ ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﻳﻦ رواﻳﺎت وارده در ﺑﺎب ﺟﻤﻊ
آورى ﻗﺮآن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ ﺻﺤﻴﺢ و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ و از ﻣﺠﻤﻮع آﻧﻬﺎ
ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻊ آورى ﻗﺮآن در ﻧﻮﺑﺖ اول ﻋﺒﺎرت ﺑﻮده از ﺟﻤﻊ آورى ﺳﻮرهﻫﺎ ﻛﻪ ﻳﺎ ﺑﺮ
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎى ﻧﺨﻞ و ﻳﺎ در ﺳﻨﮓﻫﺎى ﺳﻔﻴﺪ و ﻧﺎزك و ﻳﺎ ﻛﺘﻔﻬﺎى ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﻏﻴﺮ آن و ﻳﺎ در
ﭘﻮﺳﺖ و رﻗﻌﻪﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ آﻳﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه و ﻫﺮ ﻛﺪام در دﺳﺖ
ﻛﺴﻰ ﺑﻮده ﺑﻪ ﺳﻮرهﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﺑﻮده اﺳﺖ .
و اﻣﺎ ﺟﻤﻊ در ﻧﻮﺑﺖ دوم  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻤﻊ در زﻣﺎن ﻋﺜﻤﺎن  ،ﻋﺒﺎرت ﺑﻮده از اﻳﻨﻜﻪ
ﺟﻤﻊ اول را ﻛﻪ آن روز دﭼﺎر ﺗﻌﺎرض ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ و اﺧﺘﻼف ﻗﺮآنﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﻤﻊ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ آﻳﻪاى ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺟﻤﻊ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ آﻳﻪ »:ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ رﺟﺎل ﺻﺪﻗﻮا
ﻣﺎ ﻋﺎﻫﺪوا اﷲ ﻋﻠﻴﻪ /23) «!...اﺣﺰاب(ﺑﻮد ﻛﻪ آن را در ﺳﻮره اﺣﺰاب ﺟﺎى دادﻧﺪ  ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ از
ﻗﻮل زﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻘﻞ ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺪت ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﻛﻪ از رﺣﻠﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻣﻰﮔﺬﺷﺖ ﻛﺴﻰ اﻳﻦ آﻳﻪ را در ﺳﻮره اﺣﺰاب ﻧﻤﻰﺧﻮاﻧﺪ و ﺟﺰو آن
ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻰﺷﺪ .
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﺨﺎرى از اﺑﻦ زﻫﻴﺮ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ  :ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﮔﻔﺘﻢ آﻳﻪ »:و
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﻓﻮن ﻣﻨﻜﻢ و ﻳﺬرون ازواﺟﺎ/240)«،ﺑﻘﺮه( را آﻳﻪ دﻳﮕﺮى ﻧﺴﺦ ﻛﺮده و ﺷﻤﺎ
ﻧﺎﺳﺨﺶ را ﻧﻨﻮﺷﺘﻴﺪ و ﻳﺎ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻴﺪ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ؟ ﮔﻔﺖ ﺑﺮادر زاده ! ﻣﻦ ﻫﻴﭻ آﻳﻪاى را از ﻗﺮآن
از ﺟﺎى ﺧﻮدش ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻰدﻫﻢ .
و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺗﻔﻜﺮ آزاد در ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻳﻦ رواﻳﺎت  -ﻛﻪ ﻋﻤﺪه و ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ رواﻳﺎت اﻳﻦ
ﺑﺎب اﺳﺖ  -و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در دﻻﻟﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آدﻣﻰ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ رواﻳﺎت ،
آﺣﺎد و ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮاﺗﺮ اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ ﻗﺮاﺋﻦ ﻗﻄﻌﻴﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ﻛﻪ آدﻣﻰ را ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ
آﻧﻬﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﭼﻮن ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻓﺮﻣﻮده رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﻪ از ﻗﺮآن ﺑﺮاﻳﺶ ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﺪه ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻴﺰى از آن را
ﻛﺘﻤﺎن ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺑﻼغ ﻣﻰﻛﺮده و ﺣﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻳﺎد ﻣﻰداده و ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﺮده
و ﻫﻤﻮاره ﻋﺪهاى از ﺻﺤﺎﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﻳﺎد دادن و ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻄﻮر ﻗﺮاﺋﺖ
ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻴﺎن ﻫﺮ ﻛﺪام ﭼﻴﺴﺖ  ،آن ﻋﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻳﺎد ﻣﻰدادﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﻗﺮاء ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﺷﺎن در ﺟﻨﮓ ﻳﻤﺎﻣﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .
ﻣﺮدم آن زﻣﺎن ﻫﻢ رﻏﺒﺖ ﺷﺪﻳﺪى در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺮآن و ﺣﻔﻆ ﻛﺮدﻧﺶ داﺷﺘﻨﺪ  ،و
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اﻳﻦ ﮔﺮﻣﻰ ﺑﺎزار ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﻌﻠﻢ ﻗﺮآن ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﻗﺮآن ﺟﻤﻊ آورى ﺷﺪ .
ﭘﺲ ﺣﺘﻰ ﻳﻚ روز و ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﺪر اول ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﻣﺪ ﻛﻪ
ﻗﺮآن از ﻣﻴﺎﻧﺸﺎن رﺧﺖ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻮرات و اﻧﺠﻴﻞ و ﻛﺘﺎﺑﻬﺎى ﺳﺎﻳﺮ
اﻧﺒﻴﺎء آﻣﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻧﻴﺎﻣﺪ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ رواﻳﺎت ﺑﻰﺷﻤﺎرى از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﻰ دارﻳﻢ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻮرهﻫﺎى ﻗﺮآﻧﻰ را در ﻧﻤﺎزﻫﺎى ﻳﻮﻣﻴﻪ و ﻏﻴﺮ آن ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ و
اﻳﻦ ﻗﺮآن ﺧﻮاﻧﺪن در ﻧﻤﺎز در ﺣﻀﻮر اﻧﺒﻮه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻮد و در ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ رواﻳﺎت اﺳﺎﻣﻰ
ﺳﻮرهﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﻜﻰ و ﭼﻪ ﻣﺪﻧﻰ آن ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .
از اﻳﻨﻬﻢ ﻛﻪ ﺑﮕﺬرﻳﻢ رواﻳﺎﺗﻰ در دﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻫﺮ آﻳﻪاى ﻛﻪ ﻣﻰآﻣﺪه
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻣﺎﻣﻮر ﻣﻰﺷﺪه آن را در ﭼﻪ ﺳﻮرهاى و ﺑﻌﺪ از ﭼﻪ آﻳﻪاى
ﺟﺎى دﻫﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﻳﺖ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ اﺑﻰ اﻟﻌﺎص ﻛﻪ ﻣﺎ آن را در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ » :ان اﷲ ﻳﺎﻣﺮ
ﺑﺎﻟﻌﺪل و اﻻﺣﺴﺎن!«)/90ﻧﺤﻞ( ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد :
ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ اﻳﻦ آﻳﻪ را ﺑﺮاﻳﻢ آورد و دﺳﺘﻮر داد آن را در ﻓﻼن ﺟﺎى از ﺳﻮره ﻧﺤﻞ ﻗﺮار دﻫﻢ .
و ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ رواﻳﺖ رواﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪو ﺳﻠّﻢ
ﺳﻮرهﻫﺎﻳﻰ را ﻛﻪ آﻳﺎﺗﺶ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﻮد ﺧﻮدش ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان
و ﻧﺴﺎء و ﻏﻴﺮ آن .
ﭘﺲ  ،از اﻳﻦ رواﻳﺎت آدﻣﻰ ﻳﻘﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب ﺑﻌﺪ از ﻧﺰول ﻫﺮ آﻳﻪ ﺑﻪ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن وﺣﻰ دﺳﺘﻮر ﻣﻰداد ﻛﻪ آن را در ﭼﻪ ﺳﻮرهاى در ﭼﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
از ﻫﻤﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻗﻄﻌﻰﺗﺮ ﻫﻤﺎن دﻟﻴﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪاى اﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ آوردﻳﻢ  ،ﻛﻪ
ﻗﺮآن ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺼﺮ ﻣﺎ داراى ﺗﻤﺎﻣﻰ اوﺻﺎﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺮآن ﻧﺎزل ﺑﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ
را ﺑﻪ آن ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
و ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ ﻛﻪ از رواﻳﺎت ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﭼﻨﺪ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ:
 -1اﻳﻨﻜﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ دو ﺟﻠﺪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﺴﺖ ﻫﻤﻪ ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،
ﭼﻴﺰى ﺑﺮ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺸﺪه و ﺗﻐﻴﻴﺮى ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ .
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻴﺰى از ﻗﺮآن ﻧﻴﻔﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ادﻟﻪ دﻻﻟﺖ ﻗﻄﻌﻰ ﺑﺮ آن ﻧﺪارد ،
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻃﺮﻳﻖ رواﻳﺖ ﻫﻢ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﻳﺎد آﻳﻪ رﺟﻢ ﻣﻰاﻓﺘﺎد و ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻧﺸﺪ .
و ﻧﻤﻰﺗﻮان اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ رواﻳﺎت را ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻟﻮﺳﻰ از ﺣﺪ ﺷﻤﺎره ﺑﻴﺮون اﺳﺖ ﺣﻤﻞ
ﺑﺮ ﻣﻨﺴﻮخ اﻟﺘﻼوه ﻛﺮد  ،زﻳﺮا ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﻨﺴﻮخ اﻟﺘﻼوه ﺳﺨﻨﻰ ﺑﻴﻬﻮده ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ و روﺷﻦ
ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺳﺨﻦ از ﻣﻨﺴﻮخ اﻟﺘﻼوه ﻛﺮدن از اﺛﺒﺎت ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻗﺮآن ﺷﻨﻴﻊﺗﺮ و رﺳﻮاﺗﺮ اﺳﺖ.
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ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ  ،ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ آن ﻗﺮآﻧﻰ ﻛﻪ زﻳﺪ ﺑﻪ اﻣﺮ اﺑﻮ ﺑﻜﺮ و در ﻧﻮﺑﺖ دوم
ﺑﻪ اﻣﺮ ﻋﺜﻤﺎن ﻧﻮﺷﺖ ﻗﺮآن دﻳﮕﺮى داﺷﺘﻨﺪ  -ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﺑﻰ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم و اﺑﻰ -
ﺑﻦ ﻛﻌﺐ و ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد  -ﭼﻴﺰى را از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﻗﺮآن داﺋﺮ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﺑﻮد اﻧﻜﺎر
ﻧﻜﺮدﻧﺪ و ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ ﻓﻼن ﭼﻴﺰ ﻏﻴﺮ ﻗﺮآن و داﺧﻞ ﻗﺮآن ﺷﺪه .
ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ از ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آن ﻗﺮآن رﺳﻴﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﺑﻦ
ﻣﺴﻌﻮد ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ او در ﻗﺮآن ﺧﻮد  ،ﻣﻌﻮذﺗﻴﻦ را ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﻰﮔﻔﺖ اﻳﻨﻬﺎ دو ﺣﺮز
ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﺑﺮاى رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ آورد ﺗﺎ ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﻴﻦ را ﺑﺎ آن
ﻣﻌﻮذ ﻛﻨﺪ و از ﮔﺰﻧﺪ ﺣﻮادث ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺎزد ،وﻟﻰ ﺑﻘﻴﻪ اﺻﺤﺎب اﻳﻦ ﺳﺨﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد را رد
ﻛﺮدهاﻧﺪ و از اﻣﺎﻣﺎن اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﺑﻄﻮر ﺗﻮاﺗﺮ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﺳﻮره از
ﻗﺮآن اﺳﺖ .
و ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ  ،رواﻳﺎت ﺳﺎﺑﻖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ رواﻳﺎت آﺣﺎدى اﺳﺖ ﻣﺤﻔﻮف
ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﻦ ﻗﻄﻌﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺑﻪ زﻳﺎده و ﺗﻐﻴﻴﺮ را ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻰ
ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺑﻪ ﻧﻘﻴﺼﻪ دﻟﻴﻠﻰ اﺳﺖ ﻇﻨﻰ .
ﭘﺲ  ،از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﻀﻰ ادﻋﺎ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ رواﻳﺎت ﻧﺎﻓﻴﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﺴﻢ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻣﺘﻮاﺗﺮ
اﺳﺖ  ،ادﻋﺎى ﺑﺪون دﻟﻴﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ .
ﻋﻤﺪه دﻟﻴﻠﻰ ﻛﻪ در ﺑﺎب ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻧﺸﺪن ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻪ آن اﺗﻜﺎء ﻣﻰﺷﻮد ﻫﻤﺎن
دﻟﻴﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺮ اﻳﻦ اﺑﺤﺎث آورده و ﮔﻔﺘﻴﻢ  :ﻗﺮآﻧﻰ ﻛﻪ اﻣﺮوز در دﺳﺖ ﻣﺎ اﺳﺖ
ﻫﻤﻪ آن ﺻﻔﺎت را ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻗﺮآن ﺑﺮاى ﻛﻼم ﺧﻮد آورده واﺟﺪ اﺳﺖ .
اﮔﺮ آن ﻗﺮآن واﻗﻌﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﻗﻮل ﻓﺼﻞ و راﻓﻊ
اﺧﺘﻼف در ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ  ،اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ!
اﮔﺮ آن ذﻛﺮ و ﻫﺎدى و ﻧﻮر اﺳﺖ  ،اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ!
اﮔﺮ آن ﻣﺒﻴﻦ ﻣﻌﺎرف ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﺷﺮاﻳﻊ ﻓﻄﺮى اﺳﺖ  ،اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ!
اﮔﺮ آن ﻣﻌﺠﺰه اﺳﺖ و ﻛﺴﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻮرهاى ﻣﺎﻧﻨﺪش ﺑﻴﺎورد  ،اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ!
و ﻫﺮ ﺻﻔﺖ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ آن دارد اﻳﻦ ﻧﻴﺰ دارد .
آرى  ،ﺟﺎ دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺗﻜﺎء ﻛﻨﻴﻢ  ،ﭼﻮن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺮآن
ﻛﺮﻳﻢ ﻛﻼم ﺧﺪا و ﻧﺎزل ﺑﺮ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻰ او اﺳﺖ ﺧﻮد ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ آن
ﺻﻔﺎت ﻛﺮﻳﻤﻪ اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮى ﻏﻴﺮ ﺧﻮد و ﻟﻮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻧﺪارد .
ﭘﺲ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪﺳﺖ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻫﺮ راﻫﻰ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺎ
رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺠﺖ و دﻟﻴﻠﺶ ﺑﺎ ﺧﻮدش اﺳﺖ .
و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻗﺮآن ﻧﺎزل از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻰاش  ،در
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ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺻﻔﺎت ﻛﺮﻳﻤﻪاش اﺣﺘﻴﺎج و ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺪارد ﺑﺮ دﻟﻴﻠﻰ ﻛﻪ اﺛﺒﺎت ﻛﻨﺪ اﻳﻦ ﻗﺮآن
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آن ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﺳﺖ  ،ﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺘﻮاﺗﺮ  ،و ﻧﻪ ﻣﺘﻈﺎﻓﺮ .
ﮔﻮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ دﻟﻴﻠﻰ دارد  ،ﻟﻴﻜﻦ ﻛﻼم ﺧﺪا ﺑﻮدﻧﺶ ﻣﻮﻗﻮف ﺑﺮ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ
ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻗﻀﻴﻪ ﺑﻪ ﻋﻜﺲ اﺳﺖ  ،ﻳﻌﻨﻰ از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺮآن ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ آن اوﺻﺎف
ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮش ﻣﻰداﻧﻴﻢ  ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ادﻟﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آن
ﺟﻨﺎب اﺳﺖ ﻗﺮآﻧﺶ ﻣﻰداﻧﻴﻢ .
ﭘﺲ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺘﺎب دﻳﮕﺮى ﺷﺒﻴﻪ ﻧﻴﺴﺖ .
در ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎى دﻳﮕﺮ وﻗﺘﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ اﺳﺘﻨﺎد دﻫﻴﻢ ﻛﻪ دﻟﻴﻠﻰ
آن را اﺛﺒﺎت ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ .
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻗﻮاﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان اﺳﺖ  ،ﺻﺤﺖ
اﺳﺘﻨﺎدش ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻮﻗﻮف اﺳﺖ ﺑﺮ دﻟﻴﻞ ﻧﻘﻠﻰ ﻗﻄﻌﻰ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺘﻮاﺗﺮ و ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻔﻴﺾ  ،وﻟﻰ
ﻗﺮآن ﺧﻮدش دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻼم ﺧﺪا اﺳﺖ .
 -2اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻮرهﻫﺎى ﻗﺮآﻧﻰ در ﺟﻤﻊ اول ﻛﺎر اﺻﺤﺎب ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در
ﺟﻤﻊ دوم  -ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ  -و در ﺑﻌﻀﻰ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺳﻮره اﻧﻔﺎل و
ﺑﺮاﺋﺖ را ﻣﻴﺎن اﻋﺮاف و ﻳﻮﻧﺲ ﻗﺮار داد  ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ در ﺟﻤﻊ اول ﺑﻌﺪ از آن دو ﻗﺮار
داﺷﺘﻨﺪ .
و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ داﺷﺖ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺼﺎﺣﻒ ﺳﺎﻳﺮ اﺻﺤﺎب ﺑﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺟﻤﻊ اول و
دوم ﻣﻐﺎﻳﺮت داﺷﺘﻪ  ،ﻣﺜﻼ رواﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻣﺼﺤﻒ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﻧﺰول ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻮده و ﭼﻮن اوﻟﻴﻦ ﺳﻮرهاى ﻛﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﺳﻮره ﻋﻠﻖ ﺑﻮد در ﻗﺮآن ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻫﻢ اوﻟﻴﻦ ﺳﻮره  ،ﺳﻮره ﻋﻠﻖ و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺪﺛﺮ و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﻮن  ،آﻧﮕﺎه ﻣﺰﻣﻞ ،
آﻧﮕﺎه ﺗﺒﺖ  ،ﭘﺲ از آن ﺗﻜﻮﻳﺮ و ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﻮرهﻫﺎى ﻣﻜﻰ و ﺑﻌﺪ از آنﻫﺎ ﺳﻮرهﻫﺎى
ﻣﺪﻧﻰ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .
و اﻳﻦ رواﻳﺖ را ﺻﺎﺣﺐ اﻻﺗﻘﺎن از اﺑﻦ ﻓﺎرس ﻧﻘﻞ ﻛﺮده .
و در ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﻌﻘﻮﺑﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻳﮕﺮى ﺑﺮاى ﻣﺼﺤﻒ آن ﺟﻨﺎب ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
و از اﺑﻦ اﺷﺘﻪ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ او  -در ﻛﺘﺎب اﻟﻤﺼﺎﺣﻒ  -ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از اﺑﻰ ﺟﻌﻔﺮ
ﻛﻮﻓﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺼﺤﻒ اﺑﻰ را ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺷﺒﺎﻫﺘﻰ ﺑﺎ ﻗﺮآﻧﻬﺎى ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺪارد
.
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وى ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺼﺤﻒ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ
ﻣﺴﻌﻮد را ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﺮآﻧﻬﺎى ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻐﺎﻳﺮت دارد .
ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد اول از ﺳﻮرهﻫﺎى ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺷﺮوع ﻛﺮده و ﭘﺲ از آن ﺳﻮرهﻫﺎى
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ﺻﺪى و آﻧﮕﺎه ﻣﺜﺎﻧﻰ و آﻧﮕﺎه ﻣﻔﺼﻼت را آورده و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻗﺮآﻧﻬﺎى ﻣﻮﺟﻮد اﻳﻨﻄﻮر ﻧﻴﺴﺖ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﻗﻮل ﻛﻪ ﻣﺎ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺮدﻳﻢ ﻗﻮل ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻮرهﻫﺎى ﻗﺮآن ﺗﻮﻗﻴﻔﻰ و ﺑﻪ دﺳﺘﻮر رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻮده و آن
ﺟﻨﺎب ﺑﻪ اﺷﺎره ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ و ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ دﺳﺘﻮر داده ﺗﺎ ﺳﻮرهﻫﺎى ﻗﺮآﻧﻰ را ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ .
ﺣﺘﻰ ﺑﻌﻀﻰ از اﻳﺸﺎن آﻧﻘﺪر اﻓﺮاط ﻛﺮده ﻛﻪ در ﺛﺒﻮت اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ادﻋﺎى ﺗﻮاﺗﺮ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ  .ﻣﺎ ﻧﻤﻰداﻧﻴﻢ اﻳﻦ اﺧﺒﺎر ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻛﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺎ ﻧﻤﻰﺧﻮرد .
رواﻳﺎت اﻳﻦ ﺑﺎب ﻫﻤﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺎ ﻋﻤﺪه آن را ﻧﻘﻞ ﻛﺮدﻳﻢ و در آﻧﻬﺎ اﺛﺮى از اﻳﻦ
ﺣﺮف ﻧﺒﻮد و ﺑﻪ زودى اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ را ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ
ﻗﺮآن ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ از اول ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ از ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن دﻧﻴﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪ و ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻪ
ﺗﺪرﻳﺞ از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﺎزل ﮔﺮدﻳﺪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ آورد .
 -3اﻳﻨﻜﻪ ردﻳﻒ ﻛﺮدن آﻳﺎت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ ﻛﻪ اﻵن در ﻗﺮآﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ آﻳﺎت
ﻣﺘﻔﺮق ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ اﺻﺤﺎب ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و از ﻇﺎﻫﺮ رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ
داﺳﺘﺎن ﺟﻤﻊ آورى ﻧﻮﺑﺖ اول را ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﺮد ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﺻﺤﺎب در اﻳﻦ ﻛﺎر اﺟﺘﻬﺎد و
ﻧﻈﺮﻳﻪ و ﺳﻠﻴﻘﻪ ﺧﻮد را ﺑﻜﺎر زدهاﻧﺪ .
و اﻣﺎ رواﻳﺖ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ اﺑﻰ اﻟﻌﺎص از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :
ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ ﺑﺎﻳﺪ آﻳﻪ »:ان اﷲ ﻳﺎﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﺪل و اﻻﺣﺴﺎن /90) «!...ﻧﺤﻞ( را در
ﻓﻼن ﻣﻮﺿﻊ از ﺳﻮره ﺟﺎى دﻫﻰ ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ دﻻﻟﺖ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻋﻤﻞ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در ﭘﺎرهاى آﻳﺎت ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻧﻪ در ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ.
و ﺑﻪ ﻓﺮض ﻫﻢ ﻛﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮﻳﻢ و ﻗﺒﻮل ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ رواﻳﺖ ﭼﻨﻴﻦ دﻻﻟﺘﻰ دارد رﺑﻄﻰ
ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﺪارد  ،زﻳﺮا رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ در دﺳﺖ دارﻳﻢ و در اﺑﺤﺎث ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻧﻘﻞ ﻛﺮدﻳﻢ دﻻﻟﺖ ﻧﺪارد ﺑﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺻﺤﺎب ﺑﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و ﺻﺮف ﺣﺴﻦ ﻇﻨﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ اﺻﺤﺎب دارﻳﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻛﻪ
ﭼﻨﻴﻦ دﻻﻟﺘﻰ در آن رواﻳﺎت ﭘﻴﺪا ﺷﻮد .
ﺑﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺻﺤﺎب ﺗﻌﻤﺪى ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺗﺮﺗﻴﺐ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ آن ﺟﻨﺎب داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻧﻮرزﻳﺪهاﻧﺪ و اﻣﺎ
آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ از ﺗﺮﺗﻴﺐ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﻃﻼﻋﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎز ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺮﺗﻴﺐ
او ﺳﻮرهﻫﺎ و آﻳﻪﻫﺎ را ﺗﺮﺗﻴﺐ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﻛﺠﺎ ؟ و اﺗﻔﺎﻗﺎ در رواﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻤﻊ اول
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻮاﻫﺪى ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﻬﺎدت ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﺻﺤﺎب ﺗﺮﺗﻴﺐ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را در ﻫﻤﻪ آﻳﺎت ﻧﻤﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺎى ﻫﺮ آﻳﻪاى ﻛﺠﺎﺳﺖ

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان

٢١٢

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻋﻠﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ  ،و ﺣﺘﻰ ﺣﺎﻓﻆ ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻳﺎت ﻫﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻟﺤﻦ رواﻳﺎت ﻣﺬﻛﻮر رواﻳﺎت ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﻰ از ﻃﺮق ﺷﻴﻌﻪ و اﻫﻞ ﺳﻨﺖ آﻣﺪه
ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و ﺻﺤﺎﺑﻪاش وﻗﺘﻰ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﺳﻮره را ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺪ
ﻛﻪ ﺑﺴﻢ اﷲ دﻳﮕﺮى ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﺪ  ،آن وﻗﺖ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺪ ﺳﻮره ﻗﺒﻠﻰ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ .
و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ در اﻻﺗﻘﺎن آورده اﺑﻮ داوود و ﺣﺎﻛﻢ و ﺑﻴﻬﻘﻰ و ﺑﺰار از
ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻧﻘﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ .
و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ  :رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﻤﻰداﻧﺴﺖ ﭼﻪ وﻗﺖ
ﺳﻮره ﺗﻤﺎم ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻧﺎزل ﮔﺮدد .
و ﺑﺰار اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺑﺴﻢ اﷲ ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﮔﺸﺖ ﻛﻪ آن ﺳﻮره
ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺳﻮره دﻳﮕﺮى ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ .
و ﻧﻴﺰ اﻻﺗﻘﺎن از ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ دﻳﮕﺮ از ﺳﻌﻴﺪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻤﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﻮره ﭼﻪ وﻗﺖ و در ﻛﺪام آﻳﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ
اﻟﺮﺣﻴﻢ دﻳﮕﺮى ﻧﺎزل ﻣﻰﮔﺮدﻳﺪ و ﭼﻮن ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﺪ ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻮره ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺣﺎﻛﻢ در ﺑﺎره اﻳﻦ رواﻳﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺨﺎرى و ﻣﺴﻠﻢ را واﺟﺪ اﺳﺖ .
و ﻧﻴﺰ از وى ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻰ دﻳﮕﺮ از ﺳﻌﻴﺪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ  :وﻗﺘﻰ
ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﺪ و ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ را
ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ  ،آن ﺣﻀﺮت ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ از اﻳﻨﺠﺎ ﺳﻮرهاى دﻳﮕﺮ ﺷﺮوع ﻣﻰﺷﻮد  -ﺣﺎﻛﻢ رواﻳﺖ
را ﺻﺤﻴﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .
ﻣﺆﻟﻒ  :ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﺗﻌﺪادى از رواﻳﺎت دﻳﮕﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ از
ﻃﺮق ﺷﻴﻌﻪ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .
و اﻳﻦ رواﻳﺎت ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﺻﺮﻳﺤﻨﺪ در اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ آﻳﺎت ﻗﺮآن
در ﻧﻈﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺰول ﺑﻮده  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﻪ آﻳﻪﻫﺎى
ﻣﻜﻰ در ﺳﻮرهﻫﺎى ﻣﻜﻰ و ﻫﻤﻪ آﻳﻪﻫﺎى ﻣﺪﻧﻰ در ﺳﻮرهﻫﺎى ﻣﺪﻧﻰ ﻗﺮار داده ﺷﺪهاﻧﺪ  ،ﺟﺰ
آن ﺳﻮرهاى ﻛﻪ) ﻓﺮﺿﺎ ( ﺑﻌﻀﻰ آﻳﺎﺗﺶ در ﻣﻜﻪ و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ در ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه و ﺑﻪ
ﻓﺮﺿﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺳﻮره ﻧﻴﺴﺖ .
لازﻣﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ در ﻣﻮاﺿﻊ آﻳﺎت ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻫﻤﻪ ﻧﺎﺷﻰ از
اﺟﺘﻬﺎد ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ  :رواﻳﺎت ﺑﻰﺷﻤﺎرى در اﺳﺒﺎب ﻧﺰول دارﻳﻢ ﻛﻪ ﻧﺰول ﺑﺴﻴﺎرى از آﻳﺎت
ﻛﻪ در ﺳﻮرهﻫﺎى ﻣﺪﻧﻰ اﺳﺖ در ﻣﻜﻪ و ﻧﺰول ﺑﺴﻴﺎرى از آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﺳﻮرهﻫﺎى ﻣﻜﻰ اﺳﺖ
در ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮده اﺳﺖ .
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و ﻧﻴﺰ آﻳﺎﺗﻰ را ﻣﺜﻼ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ
وﺳﻠّﻢ ﻧﺎزل ﺷﺪه و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ در ﺳﻮرهﻫﺎﻳﻰ ﻗﺮار دارد ﻛﻪ در اواﺋﻞ ﻫﺠﺮت ﻧﺎزل
ﺷﺪه اﺳﺖ .
و ﻣﺎ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ از اواﻳﻞ ﻫﺠﺮت ﺗﺎ اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ آن ﺟﻨﺎب ﺳﻮرهﻫﺎى زﻳﺎد دﻳﮕﺮى
ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﻛﻪ در ﺳﺎل اول ﻫﺠﺮت ﻧﺎزل ﺷﺪ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ آﻳﺎت
ﭼﻨﺪى در آﻧﺴﺖ ﻛﻪ رواﻳﺎت آﻧﻬﺎ را آﺧﺮﻳﻦ ﺳﻮره آﻳﺎت ﻧﺎزﻟﻪ ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
وﺳﻠّﻢ ﻣﻰداﻧﺪ .
ﺣﺘﻰ از ﻋﻤﺮ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺖ  :رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ از دﻧﻴﺎ رﻓﺖ
در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز آﻳﺎت رﺑﺎ را ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﻴﺎن ﻧﻜﺮده ﺑﻮد و در اﻳﻦ ﺳﻮره اﺳﺖ آﻳﻪ »:و اﺗﻘﻮا ﻳﻮﻣﺎ
ﺗﺮﺟﻌﻮن ﻓﻴﻪ اﻟﻰ اﷲ /281)«!...ﺑﻘﺮه( ﻛﻪ در رواﻳﺎت آﻣﺪه ﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﺎزل ﺑﺮ آن ﺟﻨﺎب
اﺳﺖ .
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﻳﺎت ﻛﻪ در ﺳﻮرهﻫﺎى ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺰول آﻧﻬﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه  ،ﺑﻪ اﺟﺘﻬﺎد اﺻﺤﺎب در آن ﻣﻮاﺿﻊ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .
ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ رواﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻻﺗﻘﺎن از اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :رواﻳﺘﻰ از ﻋﻠﻰ وارد ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از درﮔﺬﺷﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ
ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺰوﻟﺶ ﺟﻤﻊ آورى ﻛﺮده اﺳﺖ .
اﻳﻦ رواﻳﺖ را اﺑﻦ اﺑﻰ داوود ﻫﻢ آورده و ﻣﻀﻤﻮن آن از رواﻳﺎت ﻣﺴﻠﻢ و ﺻﺤﻴﺢ
ﺷﻴﻌﻪ اﺳﺖ .
اﻳﻦ ﺑﻮد آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮ رواﻳﺎت اﻳﻦ ﺑﺎب ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﺮد .
ﻟﻴﻜﻦ ﻋﺪه زﻳﺎدى اﺻﺮار دارﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ ﺗﻮﻗﻴﻔﻰ اﺳﺖ و آﻳﺎت
ﻗﺮآن ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺖ ﻣﺎ ﻛﻪ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻋﺜﻤﺎﻧﻰ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ دﺳﺘﻮر آن ﺟﻨﺎب ﻫﻢ ﺑﻪ اﺷﺎره ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﺑﻮده .
اﻳﻦ ﻋﺪه ﻇﺎﻫﺮ رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ را ﺗﺎوﻳﻞ ﻧﻤﻮده و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :ﺟﻤﻌﻰ ﻛﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ
ﻛﺮدﻧﺪ ﺟﻤﻊ ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ ﻧﺒﻮده  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ را ﻛﻪ ﺑﻴﺎد داﺷﺘﻪاﻧﺪ در آﻳﺎت و ﺳﻮرهﻫﺎ
رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و آن را در ﻣﺼﺤﻔﻰ ﺛﺒﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ .
و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم ﺧﻮب ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﻤﻊ اول ﻛﻪ در زﻣﺎن اﺑﻮ
ﺑﻜﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و رواﻳﺎت آن را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﺮد  ،ﺻﺮﻳﺤﺎ اﻳﻦ ﺗﺎوﻳﻞ را رد ﻣﻰﻛﻨﺪ .
و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻮدن
آﻳﺎت ﻋﺜﻤﺎﻧﻰ اﺟﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺳﻴﻮﻃﻰ در ﻛﺘﺎب اﻻﺗﻘﺎن از زرﻛﺸﻰ دﻋﻮى آن را
ﻧﻘﻞ ﻛﺮده .

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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و از اﺑﻰ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ زﺑﻴﺮ ﭼﻨﻴﻦ آورده ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ  :در اﻳﻦ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼﻓﻰ در
ﻣﻴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻴﺴﺖ .
و ﻟﻴﻜﻦ ﻣﺎ در ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ اﺟﻤﺎع ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﺑﺎ
وﺟﻮد ﺧﻼف در اﺻﻞ ﺗﺤﺮﻳﻒ و ﺑﺎ وﺟﻮد رواﻳﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف آن داﺷﺖ ﺑﻪ
ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻴﺴﺖ .
و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﺮ دﻋﻮى ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺘﺪﻻل ﺗﻮاﺗﺮ اﺧﺒﺎر ﻛﺮدهاﻧﺪ و اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎ در ﻛﻠﻤﺎت ﺑﺴﻴﺎرى از اﻳﺸﺎن دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻛﻪ اﺧﺒﺎر در اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ آﻳﺎت ﻗﺮآن
ﻋﺜﻤﺎﻧﻰ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺗﻮاﺗﺮ اﺳﺖ .
و اﻳﻦ ادﻋﺎى ﻋﺠﻴﺒﻰ اﺳﺖ  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻴﻮﻃﻰ در اﻻﺗﻘﺎن ﺑﻌﺪ از ﻧﻘﻞ رواﻳﺖ ﺑﺨﺎرى
و ﻏﻴﺮه  ،ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻃﺮﻳﻖ از اﻧﺲ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ  :رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ از
دﻧﻴﺎ رﻓﺖ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻗﺮآن را ﺟﺰ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻊ ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و آن ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﻋﺒﺎرت
ﺑﻮدﻧﺪ از :اﺑﻮ اﻟﺪرداء ،ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ ،زﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ و اﺑﻮ زﻳﺪ و در رواﻳﺘﻰ ﺑﻪ ﺟﺎى اﺑﻮ اﻟﺪرداء
 ،اﺑﻰ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ آﻣﺪه .
و از ﻣﺎزرى ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ  :ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ از ﻣﻠﺤﺪﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر اﻧﺲ
ﺗﻤﺴﻚ ﺑﺮ اﻟﺤﺎد ﺧﻮد ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ اﻳﻦ رواﻳﺖ دﻻﻟﺘﻰ ﺑﺮ ﻣﺮام آﻧﻬﺎ ﻧﺪارد  ،ﭼﻮن اوﻻ
ﻣﺎ ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻳﻢ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮ آن ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ﻻﺟﺮم ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻇﺎﻫﺮش ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و
ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺑﻔﺮﺿﻰ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮش را ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ  ،از ﻛﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ واﻗﻊ اﻣﺮ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﺑﻮده)
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻧﺲ اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ!(
و ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ اﻧﺲ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻜﺮده و ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮد ﻓﺮد ﮔﺮوه
ﺑﺴﻴﺎرى  ،ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻗﺮآن را ﺣﻔﻆ ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻻزﻣﻪاش اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻗﺮآن را
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﮔﺮوه ﺑﺴﻴﺎر ﺣﻔﻆ ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺷﺮط ﺗﻮاﺗﺮ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻗﺮآن را ﻳﻚ
ﻳﻚ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﻔﻆ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﻗﺮآن را ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺣﻔﻆ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ در ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮاﺗﺮ ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ .
اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ادﻋﺎ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼم اﻧﺲ ﻣﻘﺼﻮد ﻧﺒﻮده ﺳﺨﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺤﺜﻬﺎى
ﻟﻔﻈﻰ) ﻛﻪ اﺳﺎس آن ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻔﺎظ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ وﻗﺘﻰ از ﻇﺎﻫﺮ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪاى
از ﻛﻼم ﺧﻮد ﻣﺘﻜﻠﻢ ﻳﺎ از ﻧﺎﺋﺐ ﻣﻨﺎب ﻣﺘﻜﻠﻢ در ﺑﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ (،ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ و اﻫﻞ
ﺑﺤﺚ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﻠﻤﺎت دﻳﮕﺮان از ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼم ﻛﺴﻰ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ
ﻛﻨﻴﺪ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ  ،اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﻨﺎ ﺷﻮد ﻛﻼم اﻧﺲ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻇﺎﻫﺮش ﺣﻤﻞ ﺷﻮد  ،ﻻزم
اﺳﺖ ﺣﻤﻞ ﺷﻮد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﻣﺬﻛﻮر در ﻋﻬﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪو ﺳﻠّﻢ
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ﻣﻌﻈﻢ ﻗﺮآن و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻮرهﻫﺎ و آﻳﺎﺗﺶ را ﺟﻤﻊ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻤﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر
ﻧﻔﺮ ﻣﺬﻛﻮر و دﻳﮕﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﺮآن را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﺮآن ﻋﺜﻤﺎﻧﻰ ﺟﻤﻊ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
و ﻣﻮﺿﻊ ﻳﻚ ﻳﻚ آﻳﺎت را ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﺿﺒﻂ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﭼﻮن زﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آن
ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ از ﺣﺪﻳﺚ اﻧﺲ اﺳﺖ و ﻣﺘﺼﺪى ﺟﻤﻊ آورى ﻗﺮآن ﻫﻢ در ﺟﻤﻊ اول و ﻫﻢ در ﺟﻤﻊ
دوم ﺑﻮده اﺳﺖ  ،ﺧﻮدش ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺗﻤﺎم آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻧﺒﻮده .
ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻼم زﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ  ،ﻛﻼﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻻﺗﻘﺎن از اﺑﻦ اﺷﺘﻪ  -در ﻛﺘﺎب
اﻟﻤﺼﺎﺣﻒ  -ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ  :اﺑﻮ ﺑﻜﺮ از دﻧﻴﺎ
رﻓﺖ و ﻗﺮآن را ﺟﻤﻊ ﻧﻜﺮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻤﺮ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻗﺮآن را ﺟﻤﻊ ﻧﻜﺮده
ﺑﻮد .
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺖ  :و ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻰ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮش را ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ از ﻛﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ
واﻗﻊ اﻣﺮ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ؟ ﻋﻴﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد و ﻃﺮف ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ  :اﮔﺮ واﻗﻊ
اﻣﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ آﻧﻄﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻧﺲ ﮔﻔﺘﻪ  ،از ﻛﺠﺎ آﻧﻄﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻣﻰﮔﻮﻳﻰ و ﺣﺎل
آﻧﻜﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﮔﻔﺘﻪات ﺷﻬﺎدت ﻣﻰدﻫﻨﺪ ؟ .
و اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺖ  :ﺑﻠﻜﻪ اﮔﺮ ﻫﻤﻪ را ﻫﻤﻪ ﺣﻔﻆ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﻮزﻳﻊ
ﺑﺎﺷﺪ در ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮاﺗﺮ ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ واﺿﺤﻰ ﻛﺮده  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻟﻔﻈﻰ ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﻪ ﺗﻮاﺗﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺗﻮاﺗﺮ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﻳﻚ آﻳﺎت
ﻗﺮآﻧﻰ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﻮﺿﻊ و ﺗﺮﺗﻴﺒﺶ ﺑﻪ ﺗﻮاﺗﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ از ﻛﺠﺎ ؟ در اﻻﺗﻘﺎن از ﺑﻐﻮى ﻧﻘﻞ
ﻛﺮده ﻛﻪ در ﻛﺘﺎب ﺷﺮح اﻟﺴﻨﺔ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ  :آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ دو ﺟﻠﺪ ﻗﺮآن اﺳﺖ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺟﻤﻊ ﻛﺮدﻧﺪ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻗﺮآﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﺎزل ﺷﺪه  ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻴﺰى ﺑﺮ آن اﺿﺎﻓﻪ و ﻳﺎ از آن ﻛﻢ ﻛﺮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﭼﻮن ﻣﻰﺗﺮﺳﻴﺪﻧﺪ اﮔﺮ ﻧﻨﻮﻳﺴﻨﺪ ﺑﺎ از دﻧﻴﺎ رﻓﺘﻦ ﺣﺎﻓﻈﺎن از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود و ﻟﺬا ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﻛﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺷﻨﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ  ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻴﺰى را ﺟﻠﻮﺗﺮ
و ﻳﺎ ﻋﻘﺐﺗﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﻳﺎ از ﭘﻴﺶ ﺧﻮد و ﺑﺪون دﺳﺘﻮر رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ
ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ ﺑﺮاى آﻳﺎﺗﺶ درﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪ .
و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ رﺳﻤﺶ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ آﻳﺎت ﻧﺎزﻟﻪ را ﺑﺮ اﺻﺤﺎﺑﺶ
ﺗﻠﻘﻴﻦ ﻣﻰﻛﺮد) و آﻧﻘﺪر ﺗﻜﺮار ﻣﻰﻛﺮد ﺗﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﻮﻧﺪ (،و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ ﻛﻪ
اﻣﺮوز در دﺳﺖ ﻣﺎﺳﺖ ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد و اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮﻗﻴﻔﻰ و ﺑﻪ دﺳﺘﻮر
ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ و اﻋﻼﻣﺶ در ﻣﻮﻗﻊ آوردن آﻳﺎت ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻔﺘﻪ  :اﻳﻦ آﻳﻪ را ﺑﻌﺪ از ﻓﻼن آﻳﻪ از
ﻓﻼن ﺳﻮره ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ .
ﭘﺲ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻌﻰ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻫﻤﻪ در ﺟﻤﻊ آورى ﻗﺮآن ﺑﻮده  ،ﻧﻪ در ﺗﺮﺗﻴﺐ آن ،

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان

٢١٦

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

زﻳﺮا ﻗﺮآن در ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
آن را ﻳﻚ ﺑﺎره ﺑﻪ آﺳﻤﺎن دﻧﻴﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد و از آﻧﺠﺎ آﻳﻪ آﻳﻪ و ﻫﺮ آﻳﻪ را در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺎﺟﺖ ﻧﺎزل
ﻓﺮﻣﻮد .
ﭘﺲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺰول ﻏﻴﺮ از ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻼوت اﺳﺖ .
و از اﺑﻦ ﺣﺼﺎر ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ  :ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻮرهﻫﺎ و وﺿﻊ ﻫﺮ آﻳﻪ در ﻣﻮﺿﻊ
ﺧﻮد ﺑﻪ وﺣﻰ ﺑﻮده و اﻳﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد آﻳﻪ ﻓﻼن را
در ﻓﻼن ﻣﻮﺿﻊ ﺟﺎى دﻫﻴﺪ و از ﻧﻘﻞ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻳﻘﻴﻦ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻮده و اﺻﺤﺎب ﻓﻘﻂ آن را ﺟﻤﻊ آورى ﻧﻤﻮده و آﻳﺎﺗﺶ را آﻧﻄﻮر
ﻛﻪ اﻵن در ﻣﺼﺎﺣﻒ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه  ،ﺿﺒﻂ ﻛﺮدﻧﺪ .
ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را از دﻳﮕﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻬﻘﻰ  ،ﻃﻴﺒﻰ و اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده
اﺳﺖ .
و ﻣﺎ در اﻳﻦ ﻧﻘﻠﻬﺎ اﻳﺮاداﺗﻰ دارﻳﻢ  :اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﺻﺤﺎب ﻣﺼﺎﺣﻒ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ ﻛﻪ از
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و در آن ﺗﺮﺗﻴﺐ  ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻰ
از رواﻳﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻘﺶ ﻧﻴﺴﺖ .
آﻧﭽﻪ از دﻻﻟﺖ رواﻳﺎت ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺻﺤﺎب آﻧﭽﻪ از آﻳﺎت ﻛﻪ ﺑﻴﻨﻪ و
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ آن ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻰﺷﺪ ﻣﻰﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻴﭻ اﺷﺎرهاى ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺮﺗﻴﺐ آﻳﺎت ﻧﺪارد.
ﺑﻠﻪ  ،در رواﻳﺖ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻘﻞ ﻛﺮدﻳﻢ از ﻋﺜﻤﺎن ﻣﻄﻠﺒﻰ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده
ﻛﻪ اﺷﺎرهاى ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ دارد  ،وﻟﻰ ﻋﻴﺒﻰ ﻛﻪ دارد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در رواﻳﺖ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ
از ﻛﺘﺎب وﺣﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ و اﻳﻦ ﻏﻴﺮ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺎﺷﺪ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ رواﻳﺖ ﻣﻌﺎرض ﺑﺎ رواﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻤﻊ اول و رواﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻧﺰول ﺑﺴﻢ اﷲ و ﻏﻴﺮ آﻧﺴﺖ .
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ رﺳﻤﺶ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ آﻳﺎت را
ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮ اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺗﻠﻘﻴﻦ ﻣﻰﻛﺮد  ،ﮔﻮﻳﺎ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ
اﺑﻰ اﻟﻌﺎص اﺳﺖ  ،ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص آﻳﻪ »:ان اﷲ ﻳﺎﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﺪل و اﻻﺣﺴﺎن!«)/90ﻧﺤﻞ( ﻧﻘﻞ آن
ﮔﺬﺷﺖ .
و از آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺧﺒﺮ واﺣﺪى اﺳﺖ  ،آﻧﻬﻢ در ﺧﺼﻮص
ﻳﻚ آﻳﻪ  ،و اﻳﻦ ﭼﻪ رﺑﻄﻰ دارد ﺑﻪ ﻣﺤﻞ و ﻣﻮﺿﻊ ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻳﺎت .
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ...
ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن اﺷﺎره ﺑﻪ رواﻳﺖ ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮق ﻋﺎﻣﻪ و ﺧﺎﺻﻪ وارد ﺷﺪه ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ
اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺮآن ﺗﻤﺎﻣﺎ از ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن دﻧﻴﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه و از آﻧﺠﺎ آﻳﻪ آﻳﻪ ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا
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ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﺎزل ﮔﺮدﻳﺪ .
ﻟﻴﻜﻦ رواﻳﺎت اﻳﻦ را ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ در ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ و در آﺳﻤﺎن دﻧﻴﺎ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ در دﺳﺖ ﻣﺎﺳﺖ.
در اﻳﺖ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﺎرى در ﻣﻌﻨﺎى ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﻗﺮآن در ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ و ﻧﺰوﻟﺶ
ﺑﻪ آﺳﻤﺎن دﻧﻴﺎ  ،در ذﻳﻞ آﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ اول دو ﺳﻮره زﺧﺮف و دﺧﺎن و در ﺳﻮره
ﻗﺪر در اﻟﻤﻴﺰان آورده اﻳﻢ .
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ و از ﻧﻘﻞ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻳﻘﻴﻦ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻮد  ...ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻛﺎﻣﻼ واﻗﻒ ﺷﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ادﻋﺎﻳﻰ ﺑﻰ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ
و ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮاﺗﺮى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﻚ آﻳﻪﻫﺎ در ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ
رواﻳﺎت ﺑﻰﺷﻤﺎرى دارﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ  :اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد دو ﺳﻮره ﻗﻞ اﻋﻮذ را در ﻣﺼﺤﻒ ﺧﻮد
ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد و در ﭘﺎﺳﺦ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ اﻋﺘﺮاض ﻛﺮده ﺑﻮد ﮔﻔﺖ  :اﻳﻦ دو ﺳﻮره ﺟﺰء ﻗﺮآن ﻧﻴﺴﺖ ،
ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﻴﻦ از ﮔﺰﻧﺪ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻫﺮ ﺟﺎ ﻣﺼﺤﻔﻰ ﻣﻰدﻳﺪ
اﻳﻦ دو ﺳﻮره را از آن ﭘﺎك ﻣﻰﻛﺮد و از او ﻧﻘﻞ ﻧﺸﺪه ﻛﻪ از ﻧﻈﺮﻳﻪاش ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺣﺎل
ﻣﻰﭘﺮﺳﻴﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺗﻮاﺗﺮ ﺑﺮ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮش آن ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻊ اول ﻣﺨﻔﻰ
ﻣﺎﻧﺪه ؟
ﺑﺤﺚ ﻫﻔﺘﻢ:

راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻗﺒﻠﻰ ﺑﺤﺚ دﻳﮕﺮى ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ و آن ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﺑﺎره رواﻳﺎت
اﻧﺴﺎء)از ﻳﺎد ﺑﺮدن( اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﺑﻄﻮر اﺟﻤﺎل ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ .
اﻳﻦ رواﻳﺎت از ﻃﺮق ﻋﺎﻣﻪ در ﺑﺎره ﻧﺴﺦ و اﻧﺴﺎء ﻗﺮآن وارد ﺷﺪه ﻛﻪ رواﻳﺎت ﺗﺤﺮﻳﻒ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﻘﺼﺎن و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺮآن را ﻫﻢ ﺣﻤﻞ ﺑﺮ آن ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .
ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ رواﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر از اﺑﻦ اﺑﻰ ﺣﺎﺗﻢ و ﺣﺎﻛﻢ  -در ﻛﺘﺎب
اﻟﻜﻨﻰ  -و اﺑﻦ ﻋﺪى و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻧﻘﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ  :از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ
از آﻧﭽﻪ در ﺷﺐ ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ وﺣﻰ ﻣﻰﺷﺪ در روز ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﻰﻛﺮد ،
آﻳﻪ »:ﻣﺎ ﻧﻨﺴﺦ ﻣﻦ آﻳﺔ او ﻧﻨﺴﻬﺎ ﻧﺎت ﺑﺨﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ او ﻣﺜﻠﻬﺎ!« )/106ﺑﻘﺮه( ﻧﺎزل ﮔﺮدﻳﺪ .
و ﻧﻴﺰ اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر از اﺑﻰ داوود  -در ﻛﺘﺎب اﻟﻨﺎﺳﺦ  -و ﺑﻴﻬﻘﻰ  -در ﻛﺘﺎب اﻟﺪﻻﺋﻞ -
از اﺑﻰ اﻣﺎﻣﻪ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ از اﻧﺼﺎر از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدى ﻧﺼﻒ ﺷﺐ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﻮرهاى را
ﻛﻪ ﺣﻔﻆ ﻛﺮده ﺑﻮد ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻛﻨﺪ  ،ﻟﻴﻜﻦ ﻏﻴﺮ از ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ آن ،
ﭼﻴﺰى ﺑﻴﺎدش ﻧﻴﺎﻣﺪ  .اﻳﻦ ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ ﺑﺮاى ﺟﻤﻌﻰ از اﺻﺤﺎب آن ﺟﻨﺎب ﻧﻴﺰ رخ داد  ،ﺻﺒﺢ ﻧﺰد
آن ﺟﻨﺎب ﺷﺪه ﺳﻮره ﻣﺰﺑﻮر را از آن ﺣﻀﺮت ﺳﺆال ﻛﺮدﻧﺪ .اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻋﺘﻰ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﻓﺮو
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رﻓﺖ و ﭼﻴﺰى ﺑﻴﺎدش ﻧﻴﺎﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻣﻮد  :دﻳﺸﺐ آن ﺳﻮره ﻧﺴﺦ ﺷﺪ  ،ﻧﺴﺨﻰ ﻛﻪ
در ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﻮد از ﺑﻴﻦ رﻓﺖ  ،اﮔﺮ در ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻮد ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪ و اﮔﺮ در ﻛﺎﻏﺬﻫﺎ ﺑﻮد ﮔﻢ ﺷﺪ .
ﻣﺆﻟﻒ  :اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻃﺮﻳﻖ و ﺑﺎ ﻋﺒﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻗﺮﻳﺐ اﻟﻤﻌﻨﻰ رواﻳﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ .
ﺑﺎز در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب از ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق  ،ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر و اﺑﻰ داوود  -در ﻛﺘﺎب
اﻟﻨﺎﺳﺦ  -و ﭘﺴﺮش  -در ﻛﺘﺎب اﻟﻤﺼﺎﺣﻒ  -و ﻧﺴﺎﺋﻰ  ،اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ  ،اﺑﻦ اﺑﻰ ﺣﺎﺗﻢ و ﺣﺎﻛﻢ -
وى ﺣﺪﻳﺚ را ﺻﺤﻴﺢ داﻧﺴﺘﻪ  -از ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﻰ وﻗﺎص رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ وﻗﺘﻰ آﻳﻪ »:ﻣﺎ ﻧﻨﺴﺦ
ﻣﻦ آﻳﺔ او ﻧﻨﺴﻬﺎ را ﻣﺎ ﻧﻨﺴﺦ ﻣﻦ آﻳﺔ او ﻧﻨﺴﺎﻫﺎ/106)« ،ﺑﻘﺮه( ﻗﺮاﺋﺖ ﻛﺮد  ،ﺷﺨﺼﻰ اﻋﺘﺮاض
ﻛﺮد ﻛﻪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻴﺐ آن را» او ﻧﻨﺴﻬﺎ« ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ  ،ﺗﻮ ﭼﺮا ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻮاﻧﺪى ؟ ﺳﻌﺪ ﮔﻔﺖ
 :ﻗﺮآن ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﻴﺐ و دودﻣﺎن او ﻧﺎزل ﻧﺸﺪه  ،ﻣﮕﺮ ﻧﺸﻨﻴﺪهاى ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ»:
ﺳﻨﻘﺮﺋﻚ ﻓﻼ ﺗﻨﺴﻰ  -ﺑﺰودى ﺑﺮاﻳﺖ ﻣﻰﺧﻮاﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻨﻰ!«)/6اﻋﻠﻲ( و ﻧﻴﺰ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و اذﻛﺮ رﺑﻚ اذا ﻧﺴﻴﺖ  -ﺑﻴﺎد آر ﭘﺮوردﮔﺎرت را ﻫﺮ ﮔﺎه ﻛﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدى
!«)/24ﻛﻬﻒ(
ﻣﺆﻟﻒ  :ﻣﻘﺼﻮد ﺳﻌﺪ از اﺳﺘﺸﻬﺎد ﺑﻪ اﻳﻦ دو آﻳﻪ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﻴﺎن را از
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و دﻳﮕﺮ در ﺣﻖ او » ﻧﻨﺴﻬﺎ« ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد  ،ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻦ ﻧﻨﺴﺎﻫﺎ
ﺧﻮاﻧﺪم  ،ﻛﻪ از ﻣﺎده ﻧﺴﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺮك و ﺗﺎﺧﻴﺮ اﺳﺖ .
و ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻌﻨﺎى» ﻣﺎ ﻧﻨﺴﺦ ﻣﻦ آﻳﺔ «،...اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ را از ﻛﺎر ﺑﻴﻨﺪازﻳﻢ  ،ﻧﻪ
اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻼوﺗﺶ را ﻧﺴﺦ ﻛﻨﻴﻢ  ،و اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺴﺦ در آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ ﻫﺴﺖ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ ﺻﺪﻗﻪ
دادن ﺑﺮاى ﻧﺠﻮى ﻛﺮدن ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻛﻪ ﻋﻤﻠﺶ ﻧﺴﺦ ﺷﺪه وﻟﻰ ﺗﻼوﺗﺶ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻗﻰ
اﺳﺖ .
و ﻣﻌﻨﺎى» او ﻧﻨﺴﺎﻫﺎ« اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ را ﺑﻪ ﻛﻠﻰ ﺗﺮك ﻛﻨﻴﻢ  ،ﻳﻌﻨﻰ از ﻣﻴﺎن آﻧﺎن
ﺑﺮ اﻧﺪازﻳﻢ  ،ﻫﻢ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن و ﻫﻢ ﺗﻼوت آن را ﻣﺘﺮوك ﺳﺎزﻳﻢ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و
ﻣﺠﺎﻫﺪ و ﻗﺘﺎده و ﻏﻴﺮ اﻳﺸﺎن ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻨﻄﻮر ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ .
و ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎﺑﺴﺖ ﻛﻪ اﺑﻦ اﻻﻧﺒﺎرى از اﺑﻰ ﻇﺒﻴﺎن رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ  :اﺑﻦ
ﻋﺒﺎس از ﻣﺎ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﻛﺪام ﻳﻚ از دو ﻗﺮاﺋﺖ را ﻗﺮاﺋﺖ اول ﻣﻰداﻧﻴﺪ ؟ ﮔﻔﺘﻢ ﻗﺮاﺋﺖ ﻋﺒﺪ اﷲ را
و ﻗﺮاﺋﺖ ﺧﻮدﻣﺎن را آﺧﺮى ﻣﻰداﻧﻴﻢ .
ﮔﻔﺖ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ در رﻣﻀﺎن ﻣﻰآﻣﺪ و ﻗﺮآن را ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰﻛﺮد  ،در ﺳﺎل آﺧﺮ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ آﻣﺪ و ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺴﻌﻮد آﻧﭽﻪ ﻧﺴﺦ و ﻳﺎ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد دﻳﺪ .
ﻣﺆﻟﻒ  :اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ دﻳﮕﺮى از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﺧﻮد ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و ﻏﻴﺮ
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. آن دو از ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ رواﻳﺖ ﺷﺪه و در اﻳﻦ ﻣﻮرد رواﻳﺎت دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد
 ﭼﻴﺰى ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺦ ﮔﺎﻫﻰ در ﺣﻜﻢ: و ﺧﻼﺻﻪ
 ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﺎت ﻧﺴﺦ ﺷﺪهاى ﻛﻪ ﺣﻜﻤﺶ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ و ﺧﻮدش در ﻗﺮآن ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه، اﺳﺖ
. ﺣﺎل ﭼﻪ ﺣﻜﻤﺶ ﻧﺴﺦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻧﺴﺦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﻰ در ﺗﻼوت اﺳﺖ
» ﻣﺎ ﻧﻨﺴﺦ: ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد106 و ﻣﺎ در اﻟﻤﻴﺰان در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه در ذﻳﻞ آﻳﻪ
«!» و اذا ﺑﺪﻟﻨﺎ آﻳﺔ ﻣﻜﺎن آﻳﺔ: ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ101 « و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻮره ﻧﺤﻞ آﻳﻪ،...ﻣﻦ آﻳﺔ
ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ دو آﻳﻪ اﺟﻨﺒﻰ از ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻧﺴﺎء ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﻧﺴﺦ ﺗﻼوت اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻮل
. ﺳﺎﺑﻖ ﮔﺬﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ رواﻳﺎت ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺻﺮﻳﺢ ﻗﺮآن اﺳﺖ
ﭘﺲ وﺟﻪ ﺻﺤﻴﺢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ رواﻳﺎت اﻧﺴﺎء را ﻫﻢ ﻋﻄﻒ ﺑﺮ رواﻳﺎت ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮده
!ﻫﺮ دو را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻃﺮح ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ و دور اﻧﺪازﻳﻢ
150 :  ص12 : اﻟﻤﻴﺰان ج
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎﺋﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن

ﻧﺴﺦ آﻳﺎت
ﺑﺤﺜﻲ در ﻣﻔﻬﻮم

ﻧﺴﺦ آﻳﻪ در ﻗﺮآن
» ﻣﺎ ﻧَﻨﺴﺦْ ﻣﻦْ ءاﻳﺔٍ أَو ﻧُﻨﺴﻬﺎ ﻧَﺄْت ﺑﺨَﻴﺮٍ ﻣﻨﻬﺎ أَو ﻣﺜْﻠﻬﺎ أَ ﻟَﻢ ﺗَﻌﻠَﻢ أَنﱠ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞّ ﺷﻰء
ﻗَﺪﻳﺮٌ !«
» ﻣﺎ ﻫﻴﭻ آﻳﻪاى را ﻧﺴﺦ ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﻢ و از ﻳﺎدﻫﺎ ﻧﻤﻰﺑﺮﻳﻢ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺑﻬﺘﺮ از آن و ﻳﺎ ﻣﺜﻞ
آﻧﺮا ﻣﻰآورﻳﻢ ﻣﮕﺮ ﻫﻨﻮز ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاى ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻗﺎدر اﺳﺖ!«)/106ﺑﻘﺮه(

ﻧﺴﺦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ در اﺻﻄﻼح ﻓﻘﻬﺎ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ :ﻛﺸﻒ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﻋﻤﺮ
ﺣﻜﻤﻰ از اﺣﻜﺎم ،اﺻﻄﻼﺣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ آﻳﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻳﻜﻰ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻧﺴﺦ در اﻳﻦ
آﻳﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺰ از اﻃﻼق آﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد » :ﻣﺎ ﻧﻨﺴﺦ ﻣﻦ آﻳﺔ«!...
ﻧﺴﺦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى زاﻳﻞ ﻛﺮدن ﻫﻢ اﺳﺖ ،در آﻳﻪ »:و ﻣﺎ ارﺳﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻚ ﻣﻦ رﺳﻮل و
ﻻ ﻧﺒﻰ ،اﻻ اذا ﺗﻤﻨﻰ ،أﻟﻘﻰ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻓﻰ اﻣﻨﻴﺘﻪ ،ﻓﻴﻨﺴﺦ اﷲ ﻣﺎ ﻳﻠﻘﻰ اﻟﺸﻴﻄﺎن -ﻫﻴﭻ رﺳﻮﻟﻰ و
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮى ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ ،ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺷﻴﻄﺎن ﭼﻴﺰى در دل او ﻣﻰاﻓﻜﻨﺪ ،ﺧﺪا اﻟﻘﺎء ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ را

از دﻟﺶ زاﻳﻞ ﻣﻰﻛﺮد!« )/52ﺣﺞ(ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺴﺦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى دﻳﮕﺮ ،ﻧﻘﻞ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪاى دﻳﮕﺮ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را
از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﺴﺦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﻛﻪ ﮔﻮﺋﻰ ﻛﺘﺎب اوﻟﻰ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮده و ﻛﺘﺎﺑﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﺶ
آوردهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ در آﻳﻪ » :و اذا ﺑﺪﻟﻨﺎ آﻳﺔ ﻣﻜﺎن آﻳﺔ ،و اﷲ اﻋﻠﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺰل ،ﻗﺎﻟﻮا :اﻧﻤﺎ
اﻧﺖ ﻣﻔﺘﺮ ،ﺑﻞ اﻛﺜﺮﻫﻢ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن!«)/101ﻧﺤﻞ( ﺑﻪ ﺟﺎى ﻛﻠﻤﻪ ﻧﺴﺦ ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻣﺪه،
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :ﭼﻮن آﻳﺘﻰ را ﺑﻪ ﺟﺎى آﻳﺘﻰ دﻳﮕﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻧﺎزل ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :ﺗﻮ دروغ ﻣﻰﺑﻨﺪى ،وﻟﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮﺷﺎن ﻧﻤﻲ داﻧﻨﺪ! «

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ :از ﻧﻈﺮ آﻳﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻧﺴﺦ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﻲ
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ﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﻮد آﻳﺖ ﻧﺴﺦ ﺷﺪه ﺑﻜﻠﻰ از ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻰ ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮدد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺣﻜﻢ در آن ﻋﻤﺮش
ﻛﻮﺗﺎه اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﻪ وﺿﻌﻰ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺦ ،آن ﺻﻔﺖ از ﺑﻴﻦ ﻣﻰرود .و آن ﺻﻔﺖ،
ﺻﻔﺖ آﻳﺖ و ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻮدن اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺧﻮد اﻳﻦ ﺻﻔﺖ ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺗﻌﻠﻴﻞ ذﻳﻠﺶ ﻛﻪ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ﻣﮕﺮ ﻧﻤﻲ داﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻗﺎدر اﺳﺖ!« ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد از
ﻧﺴﺦ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن اﺛﺮ آﻳﺖ ،از ﺟﻬﺖ آﻳﺖ ﺑﻮدﻧﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻋﻼﻣﺖ
ﺑﻮدﻧﺶ ،ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﺻﻠﺶ ،ﭘﺲ ﺑﺎ ﻧﺴﺦ اﺛﺮ آن آﻳﺖ از ﺑﻴﻦ ﻣﻰرود و اﻣﺎ ﺧﻮد آن ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ،
ﺣﺎل اﺛﺮ آن ﻳﺎ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﭼﻴﺰى دﻳﮕﺮ.
و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ از ﭘﻬﻠﻮى ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺴﺦ و ﻧﺴﻴﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد،
ﭼﻮن ﻛﻠﻤﻪ » ﻧﻨﺴﻬﺎ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى از ﻳﺎد دﻳﮕﺮان ﺑﺮدن اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻧﺴﺦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى از
ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻋﻴﻦ ﭼﻴﺰي اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎ ﻋﻴﻦ ﻳﻚ آﻳﺖ را ﺑﻜﻠﻰ
از ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻰﺑﺮﻳﻢ و ﻳﺎ آﻧﻜﻪ ﻳﺎدش را از دﻟﻬﺎى ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻰﺑﺮﻳﻢ ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ آﻳﺘﻰ ﺑﻬﺘﺮ از آن و ﻳﺎ
ﻣﺜﻞ آن ﻣﻰآورﻳﻢ!
و اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ آﻳﺖ ﺑﻮدن ﻳﻚ آﻳﺖ ﺑﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟ در ﺟﻮاب ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ :آﻳﺖﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ
و ﺣﻴﺜﻴﺎت ﻧﻴﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺟﻬﺎت ﻧﻴﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﻌﻀﻰ از ﻗﺮآن آﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ،ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ از آوردن ﻣﺜﻞ آن ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮش ﻛﻪ
اﺣﻜﺎم و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻬﻴﻪ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،آﻳﺎت اوﻳﻨﺪ ،ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ در اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻘﻮى
ﻧﻤﻮده و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﺎرﺟﻰ آﻳﺎت او ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺪان
ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻰ ﺧﻮد ،وﺟﻮد ﺻﺎﻧﻊ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت وﺟﻮدﻳﺸﺎن از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت
ﺻﻔﺎت و اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﺎى ﺻﺎﻧﻌﺸﺎن ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻧﻴﺰ اﻧﺒﻴﺎء ﺧﺪا و اوﻟﻴﺎﺋﺶ ،آﻳﺎت او
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ زﺑﺎن و ﻫﻢ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ،ﺑﺸﺮ را ﺑﺴﻮى ﺧﺪا دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ،
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ .
و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ آﻳﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ دارد ﻛﻪ داراى ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ اﺳﺖ ،ﺑﻌﻀﻰ از آﻳﺎت
در آﻳﺖ ﺑﻮدن اﺛﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮى دارﻧﺪ و ﺑﻌﻀﻰ اﺛﺮ ﻛﻤﺘﺮى ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ از آﻳﻪ »:ﻟﻘﺪ راى ﻣﻦ اﻳﺎت
رﺑﻪ اﻟﻜﺒﺮى  -او در آن ﺟﺎ از آﻳﺎت ﺑﺰرگ ﭘﺮوردﮔﺎرش را ﺑﺪﻳﺪ!« )/18ﻧﺠﻢ(ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ
ﺑﻌﻀﻰ آﻳﺎت از ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ در آﻳﺖ ﺑﻮدن ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ.
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺑﻌﻀﻰ از آﻳﺎت در آﻳﺖ ﺑﻮدن ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺟﻬﺖ دارﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ از ﻳﻚ
ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ و ﻳﺎد آورﻧﺪه ﺻﺎﻧﻊ ﺧﻮﻳﺸﻨﺪ و ﺑﻌﻀﻰ از آﻳﺎت داراى ﺟﻬﺎت ﺑﺴﻴﺎرﻧﺪ و ﭼﻮن
ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻧﺴﺦ آﻳﺖ ﻧﻴﺰ دو ﺟﻮر اﺳﺖ ،ﻳﻜﻰ ﻧﺴﺦ آن ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻳﻚ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ دارد و ﻣﺜﻞ
اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻜﻠﻰ آﻧﺮا ﻧﺎﺑﻮد ﻛﻨﺪ و ﻳﻜﻰ اﻳﻦ ﻛﻪ آﻳﺘﻰ را ﻛﻪ از ﭼﻨﺪ ﺟﻬﺖ آﻳﺖ اﺳﺖ ،از ﻳﻚ
ﺟﻬﺖ ﻧﺴﺦ ﻛﻨﺪ و ﺟﻬﺎت دﻳﮕﺮش را ﺑﻪ آﻳﺖ ﺑﻮدن ﺑﺎﻗﻰ ﺑﮕﺬارد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ ،ﻛﻪ ﻫﻢ

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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از ﻧﻈﺮ ﺑﻼﻏﺖ آﻳﺖ و ﻣﻌﺠﺰه اﺳﺖ و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺣﻜﻢ ،آﻧﮕﺎه ﺟﻬﺖ ﺣﻜﻤﻰ آن را ﻧﺴﺦ ﻛﻨﺪ و
ﺟﻬﺖ دﻳﮕﺮش ﻫﻤﭽﻨﺎن آﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻳﻦ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ را ﻛﻪ ﻣﺎ از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻳﻢ ،ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻧﻴﺰ آن
را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﻌﻠﻴﻠﻰ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ »:ا ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻢ ان اﷲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻰء ﻗﺪﻳﺮ!« )/106ﺑﻘﺮه( و » ا
ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻢ ان اﷲ ﻟﻪ ﻣﻠﻚ اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض /40)«!...ﻣﺎﺋﺪه( ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ،ﭼﻮن اﻧﻜﺎري ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ
اﺳﺖ در ﺑﺎره ﻧﺴﺦ ﺗﻮﻫﻢ ﺷﻮد و ﻳﺎ اﻧﻜﺎري ﻛﻪ از ﻳﻬﻮد در اﻳﻦ ﺑﺎره واﻗﻊ ﺷﺪه و رواﻳﺎت ﺷﺎن
ﻧﺰول آن را ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻧﻜﺎري ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﺴﺦ ﺑﻪ ذﻫﻦ
ﺑﺮﺳﺪ ،از دو ﺟﻬﺖ اﺳﺖ:
 -١ﺟﻬﺖ اول اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ اﺷﻜﺎل ﻛﻨﺪ ﻛﻪ :آﻳﺖ اﮔﺮ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺼﻠﺤﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﻏﻴﺮ آن آﻳﺖ آن ﻣﺼﻠﺤﺖ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ
و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ آﻳﺖ ﻧﺴﺦ ﺷﻮد ،ﻻزﻣﻪاش ﻗﻮت آن ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺳﺖ ،ﭼﻴﺰى ﻫﻢ ﻛﻪ ﻛﺎر آﻳﺖ
را ﺑﻜﻨﺪ و آن ﻣﺼﻠﺤﺖ را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ ،ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى در ﺣﻔﻆ ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﻛﺎر آﻳﺖ را ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺎﺋﺪه ﺧﻠﻘﺖ را  -اﮔﺮ آﻳﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﺑﺎﺷﺪ  -و ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﺑﻨﺪﮔﺎن را  -اﮔﺮ آﻳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ ﺑﺎﺷﺪ  -ﺗﺪارك و ﺗﻼﻓﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺷﺄن ﺧﺪا ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺄن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،ﻋﻠﻢ او ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻢ آﻧﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ
ﺑﺨﺎﻃﺮ دﮔﺮﮔﻮﻧﮕﻰ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻰ ،دﮔﺮﮔﻮن ﺷﻮد ،ﻳﻚ روز ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺘﻰ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ و ﺑﺮ
ﻃﺒﻖ آن ﺣﻜﻤﻰ ﺑﻜﻨﺪ ،روز دﻳﮕﺮ ﻋﻠﻤﺶ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺘﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺷﻮد ،ﻛﻪ دﻳﺮوز ﺗﻌﻠﻖ
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ دﻳﮕﺮى ﺣﻜﻢ ﻛﻨﺪ و ﺣﻜﻢ ﺳﺎﺑﻘﺶ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺮ روز ﺣﻜﻢ ﻧﻮى ﺑﺮاﻧﺪ و رﻧﮓ ﺗﺎزهاى ﺑﺮﻳﺰد ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن او ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ
اﺣﺎﻃﻪ ﻋﻠﻤﻰ ﺑﻪ ﺟﻬﺎت ﺻﻼح اﺷﻴﺎء ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺣﻜﺎم و اوﺿﺎﻋﺸﺎن ﺑﺎ
دﮔﺮﮔﻮﻧﮕﻰ ﻋﻠﻤﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻔﺎﺳﺪ و ﻛﻢ و زﻳﺎدى و ﺣﺪوث و ﺑﻘﺎء آن ،دﮔﺮﮔﻮن ﻣﻲ
ﺷﻮد ،ﻛﻪ ﻣﺮﺟﻊ و ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻦ وﺟﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻧﺴﺦ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﻔﻰ ﻋﻤﻮم و اﻃﻼق ﻗﺪرت
اﺳﺖ ،ﻛﻪ در ﺧﺪا راه ﻧﺪارد.
 -2وﺟﻪ دوم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺪرت ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻻ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺮض ﺗﺤﻘﻖ
اﻳﺠﺎد و ﻓﻌﻠﻴﺖ وﺟﻮد ،دﻳﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ و دﮔﺮﮔﻮﻧﮕﻰ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪ،
دﻳﮕﺮ از آن وﺿﻌﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ آن ﻫﺴﺘﻰ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ،دﮔﺮﮔﻮن ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪاي اﺳﺖ
ﺿﺮورى.
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎن در ﻓﻌﻞ اﺧﺘﻴﺎرﻳﺶ ،ﺗﺎ ﻣﺎداﻣﻰ ﻛﻪ از او ﺳﺮ ﻧﺰده ،اﺧﺘﻴﺎرى او اﺳﺖ،
ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ آن را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم دادن ،دﻳﮕﺮ اﻳﻦ
اﺧﺘﻴﺎر از ﻛﻒ او رﻓﺘﻪ و دﻳﮕﺮ ﻓﻌﻞ ،ﺿﺮورى اﻟﺜﺒﻮت ﺷﺪه اﺳﺖ.

٢٢٣

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﺮﮔﺸﺖ اﻳﻦ وﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺦ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻠﻜﻴﺖ ﺧﺪاي را
ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺪاﻧﻴﻢ و ﺟﻮاز ﺗﺼﺮف او را ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺑﻌﻀﻰ اﻣﻮر ﺑﺪاﻧﻴﻢ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻬﻮد ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ :او
ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ وﻗﺘﻰ ﻛﺎرى را ﻛﺮد دﻳﮕﺮ زﻣﺎم اﺧﺘﻴﺎرش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻓﻌﻞ از دﺳﺘﺶ
ﻣﻰرود ،ﭼﻪ ﻳﻬﻮد ﮔﻔﺘﻨﺪ » :ﻳﺪ اﷲ ﻣﻐﻠﻮﻟﺔ  -دﺳﺖ ﺧﺪا ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ!«)/64ﻣﺎﺋﺪه(
ﻟﺬا در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﺟﻮاب از ﺷﺒﻬﻪ اول ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ »:اﻟﻢ ﺗﻌﻠﻢ
ان اﷲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻰء ﻗﺪﻳﺮ !« ﻳﻌﻨﻰ ﻣﮕﺮ ﻧﻤﻰداﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻗﺎدر اﺳﺖ ،و ﻣﺜﻼ
ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺠﺎى ﻫﺮ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻓﻮت ﺷﺪه ،ﺑﻬﺘﺮ از آن را و ﻳﺎ ﻣﺜﻞ آن را ﺑﻴﺎورد؟ و از ﺷﺒﻬﻪ
دوم ﺑﻄﻮر اﺷﺎره ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ »:ا ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻢ ان اﷲ ﻟﻪ ﻣﻠﻚ اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض و ﻣﺎ ﻟﻜﻢ
ﻣﻦ دون اﷲ ﻣﻦ وﻟﻰ و ﻻ ﻧﺼﻴﺮ؟«)/107ﺑﻘﺮه( ﻳﻌﻨﻰ وﻗﺘﻰ ﻣﻠﻚ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ از آن ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻮد ،ﭘﺲ او ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻮر ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﻣﻠﻜﺶ ﺗﺼﺮف ﻛﻨﺪ و ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻫﻴﭻ
ﺳﻬﻤﻰ از ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﺪارد ،ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﺟﻠﻮ ﻳﻚ ﻗﺴﻢ از ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن را ﺑﮕﻴﺮد و
ﺳﺪ ﺑﺎب آن ﻛﻨﺪ!
ﭘﺲ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻣﺎﻟﻚ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻧﻪ اﺑﺘﺪاء و ﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﺑﺮاى
اﻳﻦ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ را ﻫﻢ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﻮد ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻛﻨﺪ ،ﺑﺎز ﻣﺎﻟﻚ اﺳﺖ ،ﺑﺨﻼف ﺗﻤﻠﻴﻜﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ
ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻳﮕﺮى ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻣﻰﻛﻨﻢ در ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﺧﺎﻧﻪام را از ﻣﻠﻜﻴﺘﻢ ﺑﻴﺮون ﻛﺮدهام و دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻟﻚ آن ﻧﻴﺴﺘﻢ و اﻣﺎ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺮ ﭼﻪ را ﻛﻪ
ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻛﻨﺪ ،در ﻋﻴﻦ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ دﻳﮕﺮان ،ﺧﻮدش ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻟﻚ اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎﻃﻞ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ!
ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ ﺑﻨﮕﺮﻳﻢ ،ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﻄﻠﻖ و ﺗﺼﺮف ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻨﻬﺎ از
آن او )ﺧﺪا( اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻠﻜﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻛﺮده ﺑﻨﮕﺮﻳﻢ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺎ
اﺳﺘﻘﻼﻟﻰ در آن ﻧﺪارﻳﻢ ،ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ او وﻟﻰ ﻣﺎ در آن ﻧﻌﻤﺖ اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل
ﻇﺎﻫﺮى ﺧﻮد ﻛﻪ او ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻔﻀﻞ ﻛﺮده ﺑﻨﮕﺮﻳﻢ  -ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﻋﻴﻦ ﻓﻘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻨﻰ و ﻋﻴﻦ ﺗﺒﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﻘﻼل -ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ
ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﻳﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺪون اﻋﺎﻧﺖ و ﻳﺎرى او ،ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ اﻣﻮر ﺧﻮد را ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻛﻨﻴﻢ ،آن
وﻗﺖ درك ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ او ﻳﺎور ﻣﺎ اﺳﺖ!
و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺷﺪ ،ﻧﻜﺘﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺣﺼﺮ در آﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻲ ﺷﻮد ﺣﺼﺮي ﻛﻪ از ﻇﺎﻫﺮ »:ان اﷲ ﻟﻪ ﻣﻠﻚ اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض!« ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﭘﺲ ﻣﻲ ﺗﻮان
ﮔﻔﺖ :دو ﺟﻤﻠﻪ »:ا ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻢ ان اﷲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻰء ﻗﺪﻳﺮ!« و » ا ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻢ ان اﷲ ﻟﻪ ﻣﻠﻚ اﻟﺴﻤﻮات
و اﻻرض!« دو ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ آن ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن دو اﻋﺘﺮاض ﻫﺴﺖ.
و دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻋﺘﺮاض ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺴﺦ دو اﻋﺘﺮاض اﺳﺖ و آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﭘﺎﺳﺦ از

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﻫﺮ دو اﺳﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻴﻦ دو ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺼﻞ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺑﺪون وﺻﻞ آورده
ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻴﻦ آن دو ،واو ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻧﻴﺎورده اﺳﺖ و ﺟﻤﻠﻪ» و ﻣﺎ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ دون اﷲ ﻣﻦ وﻟﻰ و ﻻ ﻧﺼﻴﺮ!«
ﻫﻢ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻳﮕﺮى از ﻫﺮ دو اﻋﺘﺮاض اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪاى ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﺘﻤﻢ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :و اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻣﻠﻚ ﻣﻄﻠﻖ ﺧﺪا را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻠﻚ
ﻋﺎرﻳﺘﻰ ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮ ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﺪ ،ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رﺣﻤﺖ ﻛﺮده ،ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻠﻚ ﻧﻴﺰ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ
ﺑﺨﺸﺶ اوﺳﺖ و ﺟﺪا از او و ﻣﺴﺘﻘﻞ از او ﻧﻴﺴﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺎز ﺧﺪا ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ وﻟﻰ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﻤﺎ و در ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻚ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﺗﺼﺮﻓﻰ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻜﻨﺪ!
و ﻧﻴﺰ اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮدﺗﺎن در ﻣﻠﻚ ﺑﻨﮕﺮﻳﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻠﻚ و
اﺳﺘﻘﻼل ﻇﺎﻫﺮى ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در آن ﺟﻤﻮد ﺑﻪ ﺧﺮج دادﻳﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻴﺪ دﻳﺪ
ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﻇﺎﻫﺮى و ﻣﻠﻚ و ﻗﺪرت ﻋﺎرﻳﺘﻰ ﺷﻤﺎ ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ آورد و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺷﻤﺎ را رام ﺷﻤﺎ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ
ﻣﻘﺼﻮد و ﻣﺮاد ﺷﻤﺎ را رام و ﻣﻄﻴﻊ ﻗﺼﺪ و اراده ﺷﻤﺎ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ آن ﻣﻠﻚ و ﻗﺪرت
ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻣﺤﺘﺎج اﻋﺎﻧﺖ و ﻧﺼﺮت ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻴﺪ ،ﭘﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﺎور ﺷﻤﺎ ﺧﺪا اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ او
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ،ﻳﻌﻨﻰ از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﺎرى ،ﻫﺮ رﻗﻢ ﺗﺼﺮﻓﻰ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻜﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺧﺪا
در اﻣﺮ ﺷﻤﺎ از ﻫﺮ راﻫﻰ ﻛﻪ ﻃﻰ ﻛﻨﻴﺪ ،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﺮف ﻛﻨﺪ) دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ!(
ﭘﺲ از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﭘﻨﺞ ﻧﻜﺘﻪ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ:
اول اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺴﺦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ در ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺎت ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ.
دوم اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺴﺦ ﻫﻤﻮاره دو ﻃﺮف ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ،ﻳﻜﻰ ﻧﺎﺳﺦ و ﻳﻜﻰ ﻣﻨﺴﻮخ و ﺑﺎ ﻳﻚ
ﻃﺮف ﻓﺮض ﻧﺪارد.
ﺳﻮم اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺎﺳﺦ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻣﻨﺴﻮخ از ﻛﻤﺎل و ﻳﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ دارد ،واﺟﺪ اﺳﺖ.
ﭼﻬﺎرم اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺎﺳﺦ از ﻧﻈﺮ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻣﻨﺴﻮخ ﺗﻨﺎﻓﻰ دارد ،ﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﭼﻮن
ﻧﺎﺳﺦ ﻧﻴﺰ ﻣﺼﻠﺤﺘﻰ دارد ،ﻛﻪ ﺟﺎ ﭘﺮ ﻛﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻨﺴﻮخ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺗﻨﺎﻓﻰ و
ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻛﻪ در ﻇﺎﻫﺮ آن دو اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺸﺘﺮك ﻛﻪ در آن دو اﺳﺖ،
ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى از دﻧﻴﺎ ﺑﺮود و ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى دﻳﮕﺮ ﻣﺒﻌﻮث ﺷﻮد،
دو ﻣﺼﺪاق از آﻳﺖ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﻧﺎﺳﺦ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ.
اﻣﺎ از دﻧﻴﺎ رﻓﺘﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اول ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﻮس ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻓﺮادى ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻳﻨﺪ و در ﻣﺪﺗﻰ ﻣﻌﻴﻦ روزى ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮا رﺳﻴﺪن اﺟﻞ از دﻧﻴﺎ
ﺑﺮوﻧﺪ و اﻣﺎ آﻣﺪن ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى دﻳﮕﺮ و ﻧﺴﺦ اﺣﻜﺎم دﻳﻨﻰ آن ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ،اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺘﻀﺎى
اﺧﺘﻼﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در دورهﻫﺎى ﺑﺸﺮﻳﺖ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﺸﺮ رو ﺑﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ
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وﻗﺘﻰ ﻳﻚ ﺣﻜﻢ دﻳﻨﻰ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺣﻜﻤﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﺴﺦ ﻣﻲ ﺷﻮد ،از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ
ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ دوم ﺑﺮاى ﻣﺮدم ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اول ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ
ﺑﺮاى آﻧﺎن ﺣﻜﻢ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﺻﺎﻟﺢﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮاى ﻣﺮدم دوران دوم ﺣﻜﻢ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ دوم
ﺻﺎﻟﺢﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻫﻴﭻ ﺗﻨﺎﻗﻀﻰ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ اﺣﻜﺎم ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ ﻣﺎ ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ﻳﻚ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﺴﻨﺠﻴﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻜﻢ ﻋﻔﻮ در اﺑﺘﺪاى دﻋﻮت اﺳﻼم ﻛﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﺪهاى داﺷﺘﻨﺪ و ﻋﺪهاى ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﭼﺎرهاى ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﻇﻠﻢ و ﺟﻔﺎى ﻛﻔﺎر
را ﻧﺎدﻳﺪه ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و اﻳﺸﺎن را ﻋﻔﻮ ﻛﻨﻨﺪ و ﺣﻜﻢ ﺟﻬﺎد ﺑﻌﺪ از ﺷﻮﻛﺖ و ﻗﻮت ﻳﺎﻓﺘﻦ اﺳﻼم و
ﭘﻴﺪاﻳﺶ رﻋﺐ در دل ﻛﻔﺎر و ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﻋﻔﻮ در آن روز ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﺼﻠﺤﺖ
داﺷﺖ و در زﻣﺎن دوم ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺣﻜﻢ ﺟﻬﺎد در زﻣﺎن دوم ﻣﺼﻠﺤﺖ داﺷﺖ ،وﻟﻰ در
زﻣﺎن اول ﻧﺪاﺷﺖ.
از ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﮕﺬرﻳﻢ آﻳﺎت ﻣﻨﺴﻮﺧﻪ ﻧﻮﻋﺎ ﻟﺤﻨﻰ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر اﺷﺎره
ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺰودى ﻧﺴﺦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺣﻜﻢ در آن ﺑﺮاى اﺑﺪ دوام ﻧﺪارد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ» :
ﻓﺎﻋﻔﻮا و اﺻﻔﺤﻮا ﺣﺘﻰ ﻳﺎﺗﻰ اﷲ ﺑﺎﻣﺮه  -ﻓﻌﻼ ﻋﻔﻮ ﻛﻨﻴﺪ و ﻧﺎدﻳﺪه ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﺧﻮد را

ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ!«)/109ﺑﻘﺮه( ﻛﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﻰ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ :ﺣﻜﻢ ﻋﻔﻮ و ﮔﺬﺷﺖ داﺋﻤﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺰودى
ﺣﻜﻤﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ،ﻛﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻜﻢ ﺟﻬﺎد آﻣﺪ.
و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻜﻢ زﻧﺎن ﺑﺪﻛﺎره ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده »:ﻓﺎﻣﺴﻜﻮﻫﻦ ﻓﻰ اﻟﺒﻴﻮت ،ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻮﻓﻴﻬﻦ
اﻟﻤﻮت أو ﻳﺠﻌﻞ اﷲ ﻟﻬﻦ ﺳﺒﻴﻼ  -اﻳﺸﺎن را در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺣﺒﺲ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﮔﺸﺎن ﺑﺮﺳﺪ و ﻳﺎ ﺧﺪا

راﻫﻰ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﻌﻴﻦ ﻛﻨﺪ!«)/15ﻧﺴﺎ( ﻛﻪ ﺑﺎز ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﺣﻜﻢ ﺣﺒﺲ ﻣﻮﻗﺘﻰ اﺳﺖ و
ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻫﻢ ﺷﺪ و آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﺎ آﻳﻪ ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ زدن ﺑﻪ زﻧﺎﻛﺎران ﻧﺴﺦ ﮔﺮدﻳﺪ ،ﭘﺲ ﺟﻤﻠﻪ»:
ﺣﺘﻰ ﻳﺎﺗﻰ اﷲ ﺑﺎﻣﺮه!« در آﻳﻪ اول و ﺟﻤﻠﻪ »:أو ﻳﺠﻌﻞ اﷲ ﻟﻬﻦ ﺳﺒﻴﻼ!« در آﻳﻪ دوم ﺧﺎﻟﻰ از اﻳﻦ
اﺷﻌﺎر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﻪ ﻣﻮﻗﺘﻰ اﺳﺖ و ﺑﺰودى دﺳﺘﺨﻮش ﻧﺴﺦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﭘﻨﺠﻢ اﻳﻦ ﻛﻪ آن ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ اﺳﺖ ،ﻏﻴﺮ آن ﻧﺴﺒﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻋﺎم و ﺧﺎص و ﻣﻄﻠﻖ و ﻣﻘﻴﺪ و ﻣﺠﻤﻞ و ﻣﺒﻴﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻨﺎﻓﻰ ﻣﻴﺎن ﻧﺎﺳﺦ و
ﻣﻨﺴﻮخ ﺑﻌﺪ از اﻧﻌﻘﺎد ﻇﻬﻮر ﻟﻔﻆ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻇﻬﻮر دﻟﻴﻞ ﻧﺎﺳﺦ در ﻣﺪﻟﻮل ﺧﻮدش
ﺗﻤﺎم اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﺿﺪ آن ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ آن ﻫﻢ ﻇﻬﻮرش در ﺿﺪﻳﺖ
دﻟﻴﻞ ﻣﻨﺴﻮخ ﺗﻤﺎم اﺳﺖ آﻧﮕﺎه راﻓﻊ اﻳﻦ ﺗﻀﺎد و ﺗﻨﺎﻓﻰ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺣﻜﻤﺖ و
ﻣﺼﻠﺤﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﺮ دو ﻫﺴﺖ.
ﺑﺤﺚ رواﻳﺘﻰ
رواﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى از ﻃﺮق ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﻰ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و
ﺻﺤﺎﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب و اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم در اﻳﻦ ﺑﺎره رﺳﻴﺪه ﻛﻪ در ﻗﺮآن ﻧﺎﺳﺦ و
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ﻣﻨﺴﻮخ ﻫﺴﺖ.
و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻌﻤﺎﻧﻰ از اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ آﻧﺠﻨﺎب ﺑﻌﺪ از
ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻋﺪهاى از آﻳﺎت ﻣﻨﺴﻮخ و آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﻧﺴﺦ ﻛﺮده ،ﻓﺮﻣﻮده :و آﻳﻪ »:و ﻣﺎ ﺧﻠﻘﺖ
اﻟﺠﻦ و اﻻﻧﺲ اﻻ ﻟﻴﻌﺒﺪون  -ﻣﻦ ﺟﻦ و اﻧﺲ را ﻧﻴﺎﻓﺮﻳﺪم ﻣﮕﺮ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﺒﺎدﺗﻢ
ﻛﻨﻨﺪ!«)/56ذارﻳﺎت( ﺑﺎ آﻳﻪ »:و ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ،اﻻ ﻣﻦ رﺣﻢ رﺑﻚ و ﻟﺬﻟﻚ ﺧﻠﻘﻬﻢ  -و
ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در اﺧﺘﻼﻓﻨﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت رﺣﻤﺸﺎن ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻢ

ﺧﻠﻘﺸﺎن ﻛﺮده!« )118و/119ﻫﻮد( ﻧﺴﺦ ﺷﺪه ،ﭼﻮن در اوﻟﻰ ﻏﺮض از ﺧﻠﻘﺖ را ﻋﺒﺎدت ﻣﻌﺮﻓﻰ
ﻣﻰﻛﺮد و در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ رﺣﻤﺸﺎن ﻛﻨﺪ ﺧﻠﻘﺸﺎن ﻛﺮده!
ﻣﺆﻟﻒ :اﻳﻦ رواﻳﺖ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﺴﺦ در آﻳﻪ را اﻋﻢ از
ﻧﺴﺦ ﻗﺮآﻧﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﻧﺴﺦ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻰ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﺶ اﻣﺎم آﻳﻪ دوﻣﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ را
اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻮرد اﺛﺒﺎت آﻳﻪ اوﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ
روﺷﻦﺗﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ آﻳﻪ اوﻟﻰ ﻏﺮض از ﺧﻠﻘﺖ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪا ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﻛﺮد ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ
ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣﺮدم از ﻋﺒﺎدت او ﺳﺮ ﺑﺎز ﻣﻰزﻧﻨﺪ و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻫﻴﭽﮕﺎه در ﻏﺮﺿﻬﺎﻳﺶ ﻣﻐﻠﻮب ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﭘﺲ ﭼﺮا در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻏﺮض از ﺧﻠﻘﺖ ﻫﻤﮕﻰ را
ﻋﺒﺎدت داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ؟ آﻳﻪ دوم ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻰدﻫﺪ :ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺮ اﺳﺎس اﻣﻜﺎن
اﺧﺘﻼف آﻓﺮﻳﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻻ ﻳﺰال در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ و ﮔﻤﺮاه ﺷﺪن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻮد و اﻳﻦ اﺧﺘﻼف داﻣﻦﮔﻴﺮ ﻫﻤﻪ آﻧﺎن ﻣﻰﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ آن ﻋﺪهاى ﻛﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺧﺎﺻﻪ ﺧﺪاﺋﻰ
دﺳﺘﮕﻴﺮﺷﺎن ﺷﻮد و رﺣﻤﺖ ﻫﺪاﻳﺘﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻟﺸﺎن ﮔﺮدد و ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﻦ رﺣﻤﺖ ﻫﺪاﻳﺖ
ﺧﻠﻘﺸﺎن ﻛﺮده ﺑﻮد!
ﭘﺲ آﻳﻪ دوم ﺑﺮاى ﺧﻠﻘﺖ ﻏﺎﻳﺖ و ﻏﺮﺿﻰ اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
رﺣﻤﺖ ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﻋﺒﺎدت و اﻫﺘﺪاء .ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻏﺮض ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﻌﻀﻰ از ﺑﻨﺪﮔﺎن
ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺖ ،ﻧﻪ در ﻫﻤﻪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ آﻳﻪ اول ﻋﺒﺎدت را ﻏﺎﻳﺖ و ﻏﺮض از ﺧﻠﻘﺖ ﻫﻤﻪ
ﻣﻰداﻧﺴﺖ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻴﻦ دو آﻳﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻏﺎﻳﺖ ﺧﻠﻘﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪﻳﻦ
ﺟﻬﺖ ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻌﻀﻰ از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺎز آن
ﺑﻌﺾ ﻫﻢ ﺧﻠﻘﺘﺶ ﺑﺮاى ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﺑﻪ اﻫﻞ ﻋﺒﺎدت ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺷﻮد ،ﻳﻌﻨﻰ آﻧﻬﺎﺋﻰ
ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻋﺒﺎدت ﺧﻠﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﭘﺲ اﻳﻦ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﻋﺒﺎدت ﻏﺮض از ﺧﻠﻘﺖ ﻫﻤﻪ
اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻛﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻏﺮض ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ از ﻣﻴﻮه
و ﻓﺎﺋﺪه آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و در اﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻛﺸﺖ ﮔﻴﺎه ﻫﻢ ﻫﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ آذوﻗﻪ
ﻣﺮغ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺷﻮد و ﻛﻮد ﻣﺮغ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻋﺎﻳﺪ درﺧﺖ ﮔﺮدد و رﺷﺪ درﺧﺖ ﻫﻢ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎر
آوردن ﻣﻴﻮه ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮى ﺷﻮد .
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ﭘﺲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﻛﺸﺖ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺑﺮاى ﺳﻴﺐ و ﮔﻼﺑﻰ اﺳﺖ و
ﻧﮕﻬﺪارى دام ﻫﻢ ﺑﺮاى ﺳﻴﺐ و ﮔﻼﺑﻰ اﺳﺖ ،در ﺧﻠﻘﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻴﺰ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﺧﻠﻘﺖ
ﻫﻤﻪ آن ﺑﺮاى ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ.
و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮده :آﻳﻪ دوم ﻧﺎﺳﺦ آﻳﻪ اول اﺳﺖ.
در ﻫﻤﺎن ﺗﻔﺴﻴﺮ از آﻧﺠﻨﺎب رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :آﻳﻪ »:و ان ﻣﻨﻜﻢ اﻻ واردﻫﺎ ﻛﺎن
ﻋﻠﻰ رﺑﻚ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻘﻀﻴﺎ !«)/71ﻣﺮﻳﻢ( ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آﻳﻪ »:ان اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺒﻘﺖ ﻟﻬﻢ ﻣﻨﺎ اﻟﺤﺴﻨﻰ اوﻟﺌﻚ
ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺒﻌﺪون ﻻ ﻳﺴﻤﻌﻮن ﺣﺴﻴﺴﻬﺎ و ﻫﻢ ﻓﻴﻤﺎ اﺷﺘﻬﺖ اﻧﻔﺴﻬﻢ ﺧﺎﻟﺪون ﻻ ﻳﺤﺰﻧﻬﻢ اﻟﻔﺰع
اﻻﻛﺒﺮ!«)101و/102ﻧﺴﺎ( ﻧﺴﺦ ﺷﺪه ،ﭼﻮن در آﻳﻪ اول ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:اﺣﺪى از ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ آن
ﻛﻪ ﺑﻪ دوزخ وارد ﻣﻰﺷﻮد!« و در آﻳﻪ دوم ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ از ﻣﺎ ﺑﺮ اﻳﺸﺎن اﺣﺴﺎن ﺗﻘﺪﻳﺮ
ﺷﺪه ،آﻧﺎن از دوزخ ﺑﺪورﻧﺪ و ﺣﺘﻰ ﺻﺪاى آﻧﺮا ﻫﻢ ﻧﻤﻲ ﺷﻨﻮﻧﺪ و اﻳﺸﺎن در آﻧﭽﻪ دوﺳﺖ ﺑﺪارﻧﺪ
ﺟﺎوداﻧﻪاﻧﺪ و ﻓﺰع اﻛﺒﺮ ﻫﻢ اﻧﺪوﻫﻨﺎﻛﺸﺎن ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ!«

ﻣﺆﻟﻒ :ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﺧﻴﺎل ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ دو آﻳﻪ از ﺑﺎب ﻋﺎم و ﺧﺎص اﺳﺖ ،آﻳﻪ
اوﻟﻰ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮم ﻫﻤﻪ را ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻰداﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ داﺧﻞ دوزخ ﺷﻮﻧﺪ و آﻳﻪ دوم اﻳﻦ ﻋﻤﻮم
را ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻰزﻧﺪ و ﺣﻜﻢ آن را ﻣﺨﺼﻮص ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﻠﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺑﺮاﻳﺸﺎن اﺣﺴﺎن
ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻟﻜﻦ اﻳﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ آﻳﻪ اوﻟﻰ ﺣﻜﻢ ﺧﻮد را ﻗﻀﺎء
ﺣﺘﻤﻰ ﺧﺪا ﻣﻰداﻧﺪ و ﻗﻀﺎء ﺣﺘﻤﻰ ﻗﺎﺑﻞ رﻓﻊ ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻤﻰﺷﻮد اﺑﻄﺎﻟﺶ ﻛﺮد ،ﺣﺎل ﭼﻄﻮر ﺑﺎ
دﻟﻴﻞ ﻣﺨﺼﺺ ﻧﻤﻰﺷﻮد اﺑﻄﺎﻟﺶ ﻛﺮد وﻟﻰ ﺑﺎ دﻟﻴﻞ ﻧﺎﺳﺦ ﻣﻰﺷﻮد در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ »:ان اﻟﺬﻳﻦ
ﺳﺒﻘﺖ ﻟﻬﻢ ﻣﻨﺎ اﻟﺤﺴﻨﻰ اوﻟﺌﻚ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺒﻌﺪون!« )/101ﻧﺴﺎ( در اﻟﻤﻴﺰان ﺗﻮﺿﻴﺤﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ
.
در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻳﻚ ﻗﺴﻢ از ﻧﺴﺦ
ﺑﺪاء اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ »:ﻳﻤﺤﻮ اﷲ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء و ﻳﺜﺒﺖ و ﻋﻨﺪه ام اﻟﻜﺘﺎب!« )/39رﻋﺪ(ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ آن
اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ داﺳﺘﺎن ﻧﺠﺎت ﻗﻮم ﻳﻮﻧﺲ از اﻳﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ.
ﻣﺆﻟﻒ :وﺟﻪ آن واﺿﺢ اﺳﺖ ﭼﻮن در ﺳﺎﺑﻖ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻧﺴﺦ ﻫﻢ در ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺎت و
اﺣﻜﺎم ﻫﺴﺖ و ﻫﻢ در ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺎت ،ﻧﺴﺦ در ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺎت ﻫﻤﺎن ﺑﺪاء اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﺠﺎت
ﻗﻮم ﻳﻮﻧﺲ ﻳﻜﻰ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ آن اﺳﺖ.
و در ﺑﻌﻀﻰ اﺧﺒﺎر از اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﻣﺮگ اﻣﺎم ﻗﺒﻠﻰ و ﻗﻴﺎم
اﻣﺎم ﺑﻌﺪى در ﺟﺎى او را ﻧﺴﺦ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ.
ﻣﺆﻟﻒ :ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺒﺎر ﮔﺬﺷﺖ و اﺧﺒﺎر در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻳﻜﻰ دو ﺗﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ از
ﻛﺜﺮت ﺑﻪ ﺣﺪ اﺳﺘﻔﺎﺿﻪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص 376 :
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

اﻋﺠﺎز ﻗﺮآن
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎ درﺑﺎره:

اﻋﺠﺎز ﻗﺮآن
» و إِن ﻛﻨﺘُﻢ ﻓﻰ رﻳﺐٍ ﻣﻤﺎ ﻧَﺰﱠﻟْﻨَﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪﻧَﺎ ﻓَﺄْﺗُﻮا ﺑِﺴﻮرةٍ ﻣﻦ ﻣﺜْﻠﻪ و ادﻋﻮا ﺷﻬﺪاءﻛُﻢ ﻣﻦ
دونِ اﻟﻠﱠﻪ إِن ﻛُﻨﺘُﻢ ﺻﺪﻗﻴﻦَ !«
» ﻓَﺈِن ﻟﱠﻢ ﺗَﻔْﻌﻠُﻮا و ﻟَﻦ ﺗَﻔْﻌﻠُﻮا ﻓَﺎﺗﱠﻘُﻮا اﻟﻨﱠﺎر اﻟﱠﺘﻰ وﻗُﻮدﻫﺎ اﻟﻨﱠﺎس و اﻟﺤِﺠﺎرةُ أُﻋﺪت ﻟﻠْﻜَﻔﺮِﻳﻦَ«!...
» و اﮔﺮ از آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺑﻨﺪه ﺧﻮﻳﺶ ﻧﺎزل ﻛﺮدهاﻳﻢ ﺑﻪ ﺷﻚ اﻧﺪرﻳﺪ ﺳﻮرهاى ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
ﺑﻴﺎرﻳﺪ و اﮔﺮ راﺳﺖ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻳﺎران ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ!«
» و اﮔﺮ ﻧﻜﺮدﻳﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد ﭘﺲ از آﺗﺸﻰ ﻛﻪ ﻫﻴﺰﻣﺶ ﻣﺮدم و ﺳﻨﮓ اﺳﺖ و
ﺑﺮاى ﻛﺎﻓﺮان ﻣﻬﻴﺎ ﺷﺪه ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ«!...

)23و /24ﺑﻘﺮه(

در اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺮاى اﺛﺒﺎت ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﺸﺮ را ﺗﺤﺪى) (١ﻛﺮده ﻫﻴﭻ
ﺣﺮﻓﻰ و ﻣﺨﺎﻟﻔﻰ ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ ﺗﺤﺪى و ﻣﺒﺎرزﻃﻠﺒﻲ ،ﻫﻢ در آﻳﺎت ﻣﻜﻰ آﻣﺪه و ﻫﻢ آﻳﺎت
ﻣﺪﻧﻰ ،ﻛﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﺮآن آﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﻣﻌﺠﺰه و ﺧﺎرق ،ﺣﺘﻰ آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ
ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد »:و ان ﻛﻨﺘﻢ ﻓﻰ رﻳﺐ ﻣﻤﺎ ﻧﺰﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪﻧﺎ ﻓﺎﺗﻮا ﺑﺴﻮرة ﻣﻦ ﻣﺜﻠﻪ«!...
اﺳﺘﺪﻻﻟﻰ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻮدن ﻗﺮآن ،ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺤﺪى و آوردن ﺳﻮرهاى ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه و
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺨﺼﻰ درس ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ و ﺑﻼ واﺳﻄﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮ ﻧﺒﻮت رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺎﺷﺪ! ﭘﺲ در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﺤﺪىﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ در ﻗﺮآن واﻗﻊ ﺷﺪه ،اﺳﺘﺪﻻﻟﻰ را ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻮدن
ﻗﺮآن و ﻧﺎزل ﺑﻮدن آن از ﻃﺮف ﺧﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ و آﻳﺎت ﻣﺸﺘﻤﻠﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﺤﺪي ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻮم
و ﺧﺼﻮص ﻣﺨﺘﻠﻔﻨﺪ ،ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ در ﺑﺎره ﻳﻚ ﺳﻮره ﺗﺤﺪى ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﻧﻈﻴﺮ آﻳﻪ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه و
ﺑﻌﻀﻰ ﺑﺮ ده ﺳﻮره و ﺑﻌﻀﻰ ﺑﺮ ﻋﻤﻮم ﻗﺮآن و ﺑﻌﻀﻰ ﺑﺮ ﺧﺼﻮص ﺑﻼﻏﺖ آن و ﺑﻌﻀﻰ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ
ﺟﻬﺎت آن.
) (1ﺗﺤﺪي ﻛﺮدن )ﻣﺒﺎرزﻃﻠﺒﻲ ( ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﭘﻴﺶ ﺧﻮاﻧﺪن ﺧﺼﻢ و ﻏﻠﺒﻪ ﺟﺴﺘﻦ ﺑﺮ اوﺳﺖ.
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ﻳﻜﻰ از آﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻮم ﻗﺮآن ﺗﺤﺪى ﻛﺮده ،آﻳﻪ »:ﻗﻞ ﻟﺌﻦ اﺟﺘﻤﻌﺖ اﻻﻧﺲ و اﻟﺠﻦ
ﻋﻠﻰ ان ﻳﺎﺗﻮا ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺮآن ،ﻻ ﻳﺎﺗﻮن ﺑﻤﺜﻠﻪ و ﻟﻮ ﻛﺎن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ ﻇﻬﻴﺮا!«)/88اﺳﺮي(

اﺳﺖ .اﻳﻦ آﻳﻪ در ﻣﻜﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه و در ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﺗﺤﺪى آن ﺟﺎى ﺷﻚ ﺑﺮاى ﻫﻴﭻ ﻋﺎﻗﻠﻰ
ﻧﻴﺴﺖ.
ﭘﺲ اﮔﺮ ﺗﺤﺪي ﻫﺎ و ﻣﺒﺎرزﻃﻠﺒﻲ ﻫﺎى ﻗﺮآن ﺗﻨﻬﺎ در ﺧﺼﻮص ﺑﻼﻏﺖ و ﻋﻈﻤﺖ
اﺳﻠﻮب آن ﺑﻮد ،دﻳﮕﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻋﺮب ﺗﺠﺎوز ﻣﻲ ﻛﺮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺮب را ﺗﺤﺪى ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ اﻫﻞ
زﺑﺎن ﻗﺮآﻧﻨﺪ ،آن ﻫﻢ ﻧﻪ ﻛﺮدﻫﺎى ﻋﺮب ،ﻛﻪ زﺑﺎن ﺷﻜﺴﺘﻪاى دارﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻋﺮﺑﻬﺎى ﺧﺎﻟﺺ
ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ و آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ و ﻫﻢ اﺳﻼم را درك ﻛﺮدهاﻧﺪ ،آن ﻫﻢ ﻗﺒﻞ از آن ﻛﻪ
زﺑﺎﻧﺸﺎن ﺑﺎ زﺑﺎن دﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼط ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺎل آن ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺳﺨﻨﻰ
از ﻋﺮب آن ﻫﻢ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺎورده و در ﻋﻮض روى ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﺟﻦ و اﻧﺲ
ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻮدﻧﺶ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﻈﺮ اﺳﻠﻮب ﻛﻼم ﻧﻴﺴﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺑﻼﻏﺖ و ﺟﺰاﻟﺖ اﺳﻠﻮب ،ﻫﻴﭻ ﺟﻬﺖ دﻳﮕﺮ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﻼن ﺻﻔﺖ ﻣﻌﺠﺰه اﺳﺖ ﻣﺜﻼ در اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ
ﻣﻌﺎرﻓﻰ اﺳﺖ ﺣﻘﻴﻘﻰ و اﺧﻼق ﻓﺎﺿﻠﻪ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺻﺎﻟﺤﻪ و اﺧﺒﺎر ﻏﻴﺒﻰ و ﻣﻌﺎرف دﻳﮕﺮي ﻛﻪ
ﻫﻨﻮز ﺑﺸﺮ ﻧﻘﺎب از ﭼﻬﺮه آن ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﻣﻌﺠﺰه اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺟﻬﺎت را ﻳﻚ ﻃﺎﺋﻔﻪ
از ﺟﻦ و اﻧﺲ ﻣﻰﻓﻬﻤﻨﺪ ،ﻧﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ،ﭘﺲ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺗﺤﺪى ﻛﺮد ،ﻳﻌﻨﻰ ﻓﺮﻣﻮد»:
اﮔﺮ ﺷﻚ دارﻳﺪ ﻣﺜﻠﺶ را ﺑﻴﺎورﻳﺪ!« و ﻧﻔﺮﻣﻮد ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻓﺼﻴﺢ ﻣﺜﻞ آن ﺑﻴﺎورﻳﺪ و ﻳﺎ ﻛﺘﺎﺑﻰ
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎرف ﺑﻴﺎورﻳﺪ ،ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺮآن از ﻫﺮ ﺟﻬﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮرد
ﺑﺮﺗﺮى ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻳﻚ ﺟﻬﺖ و دو ﺟﻬﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻢ ﻣﻌﺠﺰه اي اﺳﺖ در ﺑﻼﻏﺖ ،ﺑﺮاى ﺑﻠﻴﻎﺗﺮﻳﻦ ﺑﻠﻐﺎء و ﻫﻢ
آﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﻓﺼﻴﺢ ،ﺑﺮاى ﻓﺼﻴﺢﺗﺮﻳﻦ ﻓﺼﺤﺎء و ﻫﻢ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎدهاي اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺣﻜﻤﺎء در
ﺣﻜﻤﺘﺶ و ﻫﻢ ﺳﺮﺷﺎرﺗﺮﻳﻦ ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ﻋﻠﻤﻰ اﺳﺖ ﻣﻌﺠﺰهآﺳﺎ ،ﺑﺮاى ﻋﻠﻤﺎء و ﻫﻢ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰﺗﺮﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ اﺳﺖ ﻣﻌﺠﺰآﺳﺎ ،ﺑﺮاى ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاران و ﺳﻴﺎﺳﺘﻰ اﺳﺖ ﺑﺪﻳﻊ و ﺑﻰ ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺑﺮاى ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪاران و ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ اﺳﺖ ﻣﻌﺠﺰه ،ﺑﺮاى ﺣﻜﺎم ،ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻌﺠﺰهاي اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎن ،در ﺣﻘﺎﻳﻘﻰ ﻛﻪ راﻫﻰ ﺑﺮاى ﻛﺸﻒ آن ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﻮر ﻏﻴﺒﻰ و اﺧﺘﻼف در ﺣﻜﻢ
و ﻋﻠﻢ و ﺑﻴﺎن .
از اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ دﻋﻮى اﻋﺠﺎز ،از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺮاى ﺧﻮد
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،آن ﻫﻢ اﻋﺠﺎز ﺑﺮاى ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد ﺟﻦ و اﻧﺲ ،ﭼﻪ ﻋﻮام و ﭼﻪ ﺧﻮاص ،ﭼﻪ ﻋﺎﻟﻢ و ﭼﻪ
ﺟﺎﻫﻞ ،ﭼﻪ ﻣﺮد و ﭼﻪ زن ،ﭼﻪ ﻓﺎﺿﻞ ﻣﺘﺒﺤﺮ و ﭼﻪ ﻣﻔﻀﻮل ،ﭼﻪ و ﭼﻪ و ﭼﻪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺸﺮﻃﻰ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺪر ﺷﻌﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺮف ﺳﺮش ﺷﻮد!

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ اﻳﻦ ﻓﻄﺮت را دارد ﻛﻪ ﻓﻀﻴﻠﺖ را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ و ﻛﻢ و
زﻳﺎد آﻧﺮا ﺑﻔﻬﻤﺪ ﭘﺲ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻓﻀﻴﻠﺖﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ در ﺧﻮدش و ﻳﺎ در ﻏﻴﺮ
ﺧﻮدش ﺳﺮاغ دارد ،ﻓﻜﺮ ﻛﻨﺪ و آﻧﮕﺎه آﻧﺮا در ﻫﺮ ﺣﺪي ﻛﻪ درك ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻓﻀﻴﻠﺘﻰ ﻛﻪ
ﻗﺮآن ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﺤﻖ و اﻧﺼﺎف داورى ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻓﻜﺮ ﻛﻨﺪ و
اﻧﺼﺎف دﻫﺪ ،آﻳﺎ ﻧﻴﺮوى ﺑﺸﺮى ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎرﻓﻰ اﻟﻬﻰ و آن ﻫﻢ ﻣﺴﺘﺪل از ﺧﻮد ﺑﺴﺎزد
ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن ﻫﻢ ﺳﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ؟ و واﻗﻌﺎ و ﺣﻘﻴﻘﺘﺎ ﻣﻌﺎدل و ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺮآن ﺑﺎﺷﺪ؟ و
آﻳﺎ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﻗﺪرﺗﺶ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ اﺧﻼﻗﻰ ﺑﺮاى ﺳﻌﺎدت ﺑﺸﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ
ﻫﻤﻪاش ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺑﺎﺷﺪ؟ و در ﺻﻔﺎ و ﻓﻀﻴﻠﺖ درﺳﺖ آن ﻃﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺮآن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮده؟! و آﻳﺎ ﺑﺮاى ﻳﻚ اﻧﺴﺎن اﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﻫﺴﺖ ،ﻛﻪ اﺣﻜﺎم و ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ ﻓﻘﻬﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ
ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ داﻣﻨﻪاش آن ﻗﺪر وﺳﻴﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﻌﺎل ﺑﺸﺮ را ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺸﻮد و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل
ﺗﻨﺎﻗﻀﻰ ﻫﻢ در آن ﭘﺪﻳﺪ ﻧﻴﺎﻳﺪ؟ و ﻧﻴﺰ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل روح ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﺗﻘﻮى و ﻃﻬﺎرت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﺪ
ﺗﺴﺒﻴﺢ در ﺗﻤﺎﻣﻰ آن اﺣﻜﺎم و ﻧﺘﺎﺋﺞ آﻧﻬﺎ و اﺻﻞ و ﻓﺮع آﻧﻬﺎ دوﻳﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟ آﻳﺎ ﻋﻘﻞ ﻫﻴﭻ
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﺪ اﻗﻞ ﺷﻌﻮر را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ آﻣﺎرﮔﻴﺮى دﻗﻴﻖ از
اﻓﻌﺎل و ﺣﺮﻛﺎت و ﺳﻜﻨﺎت اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و ﺳﭙﺲ ﺟﻌﻞ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﺣﺮﻛﺖ و ﺳﻜﻮن آﻧﺎن،
ﺑﻄﻮري ﻛﻪ از اول ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﺶ ﻳﻚ ﺗﻨﺎﻗﺾ دﻳﺪه ﻧﺸﻮد از ﻛﺴﻰ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺪرﺳﻪ
ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺷﻬﺮى ﻛﻪ ﻣﺮدﻣﺶ ﺑﺎ ﺳﻮاد و ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎ ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻠﻜﻪ در ﻣﺤﻴﻄﻰ ﻇﻬﻮر ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﺑﻬﺮهﺷﺎن از اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ و ﻓﻀﺎﺋﻞ و ﻛﻤﺎﻻت ﺑﻰ ﺷﻤﺎر
آن ،اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از راه ﻏﺎرﺗﮕﺮى و ﺟﻨﮓ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎﻧﻰ ﺑﻜﻒ آورده و ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺪ
ﺟﻮﻋﺸﺎن ﻛﺎﻓﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،دﺧﺘﺮان را زﻧﺪه ﺑﮕﻮر ﻛﻨﻨﺪ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﻜﺸﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﺪران ﺧﻮد
ﻓﺨﺮ ﻧﻤﻮده ،ﻣﺎدران را ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﻪ ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر اﻓﺘﺨﺎر ﻧﻤﻮده ،ﻋﻠﻢ را ﻣﺬﻣﺖ و
ﺟﻬﻞ را ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ و در ﻋﻴﻦ ﭘﻠﻨﮓ دﻣﺎﻏﻰ و ﺣﻤﻴﺖ دروﻏﻴﻦ ﺧﻮد ،ﺗﻮ ﺳﺮى ﺧﻮر ﻫﺮ
رﻫﮕﺬر ﺑﺎﺷﻨﺪ ،روزى ﻳﻤﻨﻰﻫﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎرﺷﺎن ﻛﻨﻨﺪ ،روز دﻳﮕﺮ زﻳﺮ ﻳﻮغ ﺣﺒﺸﻪ در آﻳﻨﺪ ،روزى
ﺑﺮده دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻰ روم ﺷﻮﻧﺪ ،روز دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮ ﺑﻰ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط ﻓﺎرس ﺷﻮﻧﺪ؟ آﻳﺎ از ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﺤﻴﻄﻰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬارى ﺑﺮﺧﻴﺰد؟ و آﻳﺎ ﻫﻴﭻ ﻋﺎﻗﻠﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺮﺋﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻛﻪ ﻛﺘﺎﺑﻰ ﺑﻴﺎورد و ادﻋﺎء ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎن ،از ﺑﻰ ﺳﻮاد و داﻧﺸﻤﻨﺪ
و از زن و ﻣﺮد و از ﻣﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻣﻦ و آﻳﻨﺪﮔﺎن ،ﺗﺎ آﺧﺮ روزﮔﺎر اﺳﺖ و آن ﮔﺎه در آن اﺧﺒﺎرى
ﻏﻴﺒﻰ از ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﻳﻨﺪه و از اﻣﺘﻬﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﻳﻨﺪه ،ﻧﻪ ﻳﻜﻰ  ،ﻧﻪ دو ﺗﺎ ،آن ﻫﻢ در ﺑﺎﺑﻬﺎى
ﻣﺨﺘﻠﻒ و داﺳﺘﺎﻧﻬﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﻌﺎرف ﺑﺎ دﻳﮕﺮى
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و از راﺳﺘﻰ و درﺳﺘﻰ ﻫﻢ ﺑﻰ ﺑﻬﺮه ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺘﺶ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎى دﻳﮕﺮ را
ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﻨﺪ؟! آﻳﺎ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از اﺟﺰاء ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده و ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ
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ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﺗﺤﻮل و ﺗﻜﺎﻣﻞ اﺳﺖ ،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺷﺌﻮن ﻋﺎﻟﻢ
ﺑﺸﺮى دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮده ،ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف و اﺣﻜﺎم و ﻣﻮاﻋﻆ و اﻣﺜﺎل و
داﺳﺘﺎﻧﻬﺎﺋﻰ در ﺧﺼﻮص ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺷﺌﻮن ﺑﺸﺮى ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺑﺎ
ﺗﺤﻮل و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﺸﺮ ﻣﺘﺤﻮل ﻧﺸﻮد و از ﺑﺸﺮ ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪ؟ و ﺣﺎل و وﺿﻊ ﺧﻮد آن ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻫﻢ
از ﺟﻬﺖ ﻛﻤﺎل و ﻧﻘﺺ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﻮد ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺮده ،ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺮده
ﺑﺎﺷﺪ و در آن ﭘﺎرهاى ﻣﻌﺎرف ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در آﻏﺎز ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ،در آﺧﺮ دو ﺑﺎره ﺗﻜﺮار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
و در ﻃﻮل ﻣﺪت ،ﺗﻜﺎﻣﻠﻰ ﻧﻜﺮده ﺗﻐﻴﺮى ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ در آن ﻓﺮوﻋﻰ ﻣﺘﻔﺮع ﺑﺮ اﺻﻮﻟﻰ
ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﻧﺴﺎﻧﻰ از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﺎل و ﻧﻘﺺ ﻋﻤﻠﺶ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺣﺎل
ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ،در ﺟﻮاﻧﻰ ﻳﻚ ﺟﻮر ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻬﻞﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﺷﺪ ﺟﻮر دﻳﮕﺮ ،ﭘﻴﺮ ﻛﻪ ﺷﺪ
ﺟﻮرى دﻳﮕﺮ.
ﭘﺲ اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻗﻞ و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ را ﺗﻌﻘﻞ ﻛﻨﺪ ،ﺷﻜﻰ ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﺎﻗﻰ
ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺰاﻳﺎى ﻛﻠﻰ و ﻏﻴﺮ آن ،ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ،ﻓﻮق ﻃﺎﻗﺖ ﺑﺸﺮى و
ﺑﻴﺮون از ﺣﻴﻄﻪ وﺳﺎﺋﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻣﺎدى اﺳﺖ و ﺑﻔﺮض ﻫﻢ ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ را درك
ﻛﻨﺪ ،اﻧﺴﺎن ﺑﻮدن ﺧﻮد را ﻛﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﺮده و وﺟﺪان ﺧﻮد را ﻛﻪ ﮔﻢ ﻧﻨﻤﻮده ،وﺟﺪان
ﻓﻄﺮى ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﻪ او ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :در ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪاى ﻛﻪ ﻧﻴﺮوى ﻓﻜﺮﻳﺖ از درﻛﺶ ﻋﺎﺟﺰ ﻣﺎﻧﺪ و
آن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ و درﺳﺘﻰ و ﻧﺎدرﺳﺘﻰ آﻧﺮا ﺑﻔﻬﻤﺪ و ﻣﺎﺧﺬ و دﻟﻴﻞ
ﻫﻴﭻ ﻳﻚ را ﻧﻴﺎﻓﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺧﺒﺮه و ﻣﺘﺨﺼﺺ در آن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻜﻨﻰ.
در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﺑﭙﺮﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ اﺻﺮار دارﻳﺪ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ
اﻋﺠﺎز ﻗﺮآن را ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﻴﺪ ،ﭼﻪ ﻓﺎﺋﺪهاى ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﺤﺪى ﻋﻤﻮم
ﻣﺮدم ﭼﻪ ﻓﺎﺋﺪهاى دارد؟ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮاص ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻣﻌﺠﺰه اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﻋﻮام در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ
دﻋﻮﺗﻰ ﺳﺮﻳﻊ اﻻﻧﻔﻌﺎل و زود ﺑﺎورﻧﺪ و ﻫﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪاى ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﺑﻜﻨﻨﺪ ،ﻣﻰﭘﺬﻳﺮﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺮدم ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ دﻋﻮت اﻣﺜﺎل ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻰ ﺑﻬﺎء و ﻗﺎدﻳﺎﻧﻰ و ﻣﺴﻴﻠﻤﻪ ﻛﺬاب،
ﺧﺎﺿﻊ ﺷﺪه و آﻧﻬﺎ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ؟! ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ آﻧﻬﺎ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺬﻳﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ
داﺷﺖ ،ﺗﺎ ﺳﺨﻦ آدﻣﻰ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ :اوﻻ ﺗﻨﻬﺎ راه آوردن ﻣﻌﺠﺰه ﺑﺮاى ﻋﻤﻮم ﺑﺸﺮ و
ﺑﺮاى أﺑﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻣﻌﺠﺰه از ﺳﻨﺦ ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻏﻴﺮ از ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﻫﺮ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ،ﻛﻪ ﺳﺮ و ﻛﺎرش ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاى دراﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﻜﻦ
ﻧﻴﺴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ داﺷﺘﻪ ،دﻳﺪﻧﻴﺶ را ﻫﻤﻪ و ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ،ﺷﻨﻴﺪﻧﻴﺶ را ﻫﻤﻪ ﺑﺸﺮ و
ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ﻋﺼﺎى ﻣﻮﺳﺎﻳﺶ ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن و ﺑﺮاى اﺑﺪ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻐﻤﻪ
داودﻳﺶ ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻮﻣﻰ و اﺑﺪى ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻋﺼﺎى ﻣﻮﺳﻰ و ﻧﻐﻤﻪ داود و ﻫﺮ ﻣﻌﺠﺰه دﻳﮕﺮي ﻛﻪ
ﻏﻴﺮ از ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﻬﺮا ﻣﻮﺟﻮدى ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﺣﺎدﺛﻰ ﺣﺴﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻛﻪ ﺧﻮاه ﻧﺎ
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ﺧﻮاه ﻣﺤﻜﻮم ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺎده و ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻳﻚ زﻣﺎن و ﻳﻚ ﻣﻜﺎن ﻣﻌﻴﻨﻰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻤﻜﻦ
ﻧﻴﺴﺖ ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻔﺮض ﻣﺤﺎل ﻳﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺤﺎل ،اﮔﺮ آﻧﺮا ﺑﺮاى ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد روى
زﻣﻴﻦ دﻳﺪﻧﻰ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ،ﺑﺎرى ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻪ ﺳﻜﻨﻪ روى زﻣﻴﻦ ﺑﺮاى دﻳﺪن آن در ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﺟﻤﻊ
ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻔﺮﺿﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ دﻳﺪﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎرى ﺑﺮاى اﻫﻞ ﻳﻚ
ﻋﺼﺮ دﻳﺪﻧﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ،ﺑﻮد ﻧﻪ ﺑﺮاى اﺑﺪ!
ﺑﺨﻼف ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ و ﺑﺮاى اﺑﺪ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻳﻦ اوﻻ ،و
ﺛﺎﻧﻴﺎ وﻗﺘﻰ از ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﺪ ،ﺟﻮاب اﺷﻜﺎل ﺷﻤﺎ روﺷﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﺣﻜﻢ
ﺿﺮورت ﻓﻬﻢ ﻣﺮدم ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ و ﻗﻮى و ﺿﻌﻴﻒ دارد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻛﻤﺎﻻت ﻧﻴﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺳﺖ و راه ﻓﻄﺮى و ﻏﺮﻳﺰى اﻧﺴﺎن ﺑﺮاى درك ﻛﻤﺎﻻت ﻛﻪ روزﻣﺮه در زﻧﺪﮔﻴﺶ آﻧﺮا ﻃﻰ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ را ﺧﻮدش درك ﻛﺮد و ﻓﻬﻤﻴﺪ ،ﻛﻪ ﻓﻬﻤﻴﺪه و ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻤﻴﺖ
ﻓﻬﻤﺶ از درك ﭼﻴﺰى ﻋﺎﺟﺰ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺪرت درك آﻧﺮا دارﻧﺪ و
آﻧﺮا درك ﻛﺮدهاﻧﺪ و آن ﮔﺎه ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻄﻠﺐ را از اﻳﺸﺎن ﻣﻰﭘﺮﺳﻨﺪ ،در ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻋﺠﺎز ﻗﺮآن
ﻧﻴﺰ ﻓﻄﺮت ﻏﺮﻳﺰى ﺑﺸﺮ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﻬﻢ ﻗﻮى و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان از ﺑﺸﺮ،
در ﭘﻰ ﻛﺸﻒ آن ﺑﺮآﻳﻨﺪ و ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻮدن آن را درك ﻛﻨﻨﺪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﻬﻢ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده ،ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺣﺎل را ﺳﺌﻮال ﻛﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺗﺤﺪى و ﺗﻌﺠﻴﺰ ﻗﺮآن ﻋﻤﻮﻣﻰ اﺳﺖ و
ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﺮاى ﻓﺮد ﻓﺮد ﺑﺸﺮ و ﺑﺮاى ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻋﺼﺎر ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص 90 :

ﻣﺒﺎرزﻃﻠﺒﻲ ﻗﺮآن ﺑﺮ

ﻣﺤﺘﻮاي ﻋﻠﻤﻲ ﺧﻮد
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﺤﺪى ﻛﺮده ،ﻳﻌﻨﻰ ﻓﺮﻣﻮده :اﮔﺮ در آﺳﻤﺎﻧﻰ ﺑﻮدن آن
ﺷﻚ دارﻳﺪ ،ﻫﻤﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ دﻫﻴﺪ و ﻛﺘﺎﺑﻰ درﺳﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮآن ﺑﺎﺷﺪ.
ﻳﻚ ﺟﺎ ﻓﺮﻣﻮده »:و ﻧﺰﻟﻨﺎ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻜﺘﺎب ﺗﺒﻴﺎﻧﺎ ﻟﻜﻞ ﺷﻰء  -ﻣﺎ ﻛﺘﺎب را ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻫﻤﻪ
ﭼﻴﺰﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﻛﺮدﻳﻢ!«)/8ﻧﺤﻞ( و ﺟﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده »:ﻻ رﻃﺐ و ﻻ ﻳﺎﺑﺲ اﻻ ﻓﻰ
ﻛﺘﺎب ﻣﺒﻴﻦ  -ﻫﻴﭻ ﺗﺮ و ﺧﺸﻜﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ در ﻛﺘﺎﺑﻰ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ،ﺿﺒﻂ اﺳﺖ!«)/59اﻧﻌﺎم( و
از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ .
آرى ﻫﺮ ﻛﺲ در ﻣﺘﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻋﺎﻟﻴﻪ اﺳﻼم ﺳﻴﺮ ﻛﻨﺪ و آﻧﭽﻪ از ﻛﻠﻴﺎت ﻛﻪ ﻗﺮآن
ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده و آﻧﭽﻪ از ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺮآن در آﻳﻪ » :و ﻣﺎ آﺗﻴﻜﻢ اﻟﺮﺳﻮل ﻓﺨﺬوه و ﻣﺎ
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ﻧﻬﻴﻜﻢ ﻋﻨﻪ ﻓﺎﻧﺘﻬﻮا  -رﺳﻮل ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ اﻣﺮ ﻛﺮد اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ و از ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﻬﻰ ﻛﺮد اﺟﺘﻨﺎب
ﻛﻨﻴﺪ!«)/7ﺣﺸﺮ( و آﻳﻪ »:ﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﺑﻤﺎ ارﻳﻚ اﷲ  -ﺗﺎ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا

ﻧﺸﺎﻧﺖ داده ﺣﻜﻢ ﻛﻨﻰ!« )/105ﻧﺴﺎ( و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﺣﻮاﻟﺖ داده و آن ﺟﻨﺎب
ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ،ﻣﻮرد دﻗﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﺧﻮاﻫﺪ دﻳﺪ ﻛﻪ اﺳﻼم از ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﻰ ﻓﻠﺴﻔﻰ و اﺧﻼق
ﻓﺎﺿﻠﻪ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ دﻳﻨﻰ و ﻓﺮﻋﻰ از ﻋﺒﺎدﺗﻬﺎ و ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺳﻴﺎﺳﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻫﺮ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى
ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺪان ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻌﺮض ﻛﻠﻴﺎت و ﻣﻬﻤﺎت ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺖ،
ﺑﻠﻜﻪ ﺟﺰﺋﻰﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻌﺮض اﺳﺖ و ﻋﺠﻴﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎرﻓﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻓﻄﺮت و اﺻﻞ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ،ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ و ﺟﺰﺋﻴﺎت اﺣﻜﺎﻣﺶ ،ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ،ﺑﻪ
ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد و اﺻﻞ ﺗﻮﺣﻴﺪش ﺑﻌﺪ از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺧﻮدش ﺑﻘﺎء ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺎرﻓﺶ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﺮده و آن را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮاى
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻧﺴﻠﻬﺎى ﺑﺸﺮ داﻧﺴﺘﻪ و در آﻳﻪ »:و اﻧﻪ ﻟﻜﺘﺎب ﻋﺰﻳﺰ  ،ﻻ ﻳﺎﺗﻴﻪ اﻟﺒﺎﻃﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ و ﻻ
ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ  ،ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻣﻦ ﺣﻜﻴﻢ ﺣﻤﻴﺪ  -ﻧﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻧﻪ در آﻳﻨﺪه ،ﺑﺎﻃﻞ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب راه
ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﺪ ﭼﻮن ﻛﺘﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﻋﺰﻳﺰ و ﻧﺎزل ﺷﺪه از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺣﻜﻴﻢ ﺣﻤﻴﺪ!«)/42ﻓﺼﻠﺖ( و آﻳﻪ» :
اﻧﺎ ﻧﺤﻦ ﻧﺰﻟﻨﺎ اﻟﺬﻛﺮ و اﻧﺎ ﻟﻪ ﻟﺤﺎﻓﻈﻮن  -ﻣﺎ ذﻛﺮ را ﻧﺎزل ﻛﺮدﻳﻢ و ﺧﻮد ﻣﺎ آﻧﺮا ﺣﻔﻆ

ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ!«)/9ﺣﺠﺮ( ﻓﺮﻣﻮده :ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﺎ ﻣﺮور اﻳﺎم و ﻛﺮور ﻟﻴﺎﻟﻰ ﻛﻬﻨﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ،ﻛﺘﺎﺑﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ روز روزﮔﺎر ،ﻧﺎﺳﺨﻰ ،ﻫﻴﭻ ﺣﻜﻤﻰ از اﺣﻜﺎم آن را ﻧﺴﺦ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﺤﻮل و ﺗﻜﺎﻣﻞ آﻧﺮا ﻛﻬﻨﻪ ﻧﻤﻰﺳﺎزد!
ﺧﻮاﻫﻰ ﮔﻔﺖ ﻋﻠﻤﺎى ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻗﺎﻧﻮنداﻧﺎن ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ،اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺪه ﻛﻪ :ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎع و ﺗﻜﺎﻣﻞ آن ﺗﺤﻮل
ﺑﭙﺬﻳﺮد و ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎى اﺟﺘﻤﺎع رو ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﺑﮕﺬارد ،ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﻛﻪ زﻣﺎن ﺑﺴﻮى ﺟﻠﻮ ﭘﻴﺶ ﺑﺮود
و ﺗﻤﺪن روز ﺑﺮوز ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻜﻨﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻗﺮﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ ،ﺑﺮاى اﻣﺮوز و
ﻗﺮﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺟﻮاب اﻳﻦ ﺷﺒﻬﻪ را در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ »:ﻛﺎن اﻟﻨﺎس اﻣﺔ واﺣﺪة/213) «،...ﺑﻘﺮه(در
اﻟﻤﻴﺰان داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﻼﺻﻪ ﻛﻼم و ﺟﺎﻣﻊ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻗﺮآن اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ را ﺑﺮ
ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻓﻄﺮى و اﺧﻼق ﻓﺎﺿﻠﻪ ﻏﺮﻳﺰى ﺑﻨﺎ ﻛﺮده ،ادﻋﺎء ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ) ﺗﻘﻨﻴﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ(
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ روى ﺑﺬر ﺗﻜﻮﻳﻦ و ﻧﻮاﻣﻴﺲ ﻫﺴﺘﻰ ﺟﻮاﻧﻪ زده و رﺷﺪ ﻛﻨﺪ و از آن ﻧﻮاﻣﻴﺲ ﻣﻨﺸﺎ
ﮔﻴﺮد ،وﻟﻰ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران ،اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻋﻠﻤﻰ ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﺮ ﺗﺤﻮل
اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮده ،ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت را ﺑﻜﻠﻰ ﻧﺎدﻳﺪه ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎرف ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻛﺎر دارﻧﺪ و ﻧﻪ
ﺑﻪ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼق و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺳﺨﻨﺎن اﻳﺸﺎن ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﺳﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺎدى و ﻓﺎﻗﺪ
روح ﻓﻀﻴﻠﺖ دور ﻣﻰزﻧﺪ و ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﻳﺖ آﻧﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺧﺪاﺳﺖ!
اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص 98 :

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﻣﺒﺎرزﻃﻠﺒﻲ ﻗﺮآن ﺑﺮ

آورﻧﺪه ﺧﻮد
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﺷﺨﺺ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ،ﻛﻪ آورﻧﺪه آن
اﺳﺖ ،ﺗﺤﺪى ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده :آوردن ﺷﺨﺼﻰ اﻣﻰ و درس ﻧﺨﻮاﻧﺪه و ﻣﺮﺑﻰ ﻧﺪﻳﺪه ﻛﺘﺎﺑﻰ را
ﻛﻪ ﻫﻢ اﻟﻔﺎﻇﺶ ﻣﻌﺠﺰه اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﻌﺎﻧﻴﺶ ،أﻣﺮى ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﺟﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﺠﺰه ﺻﻮرت
ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد » :ﻗﻞ ﻟﻮ ﺷﺎء اﷲ ﻣﺎ ﺗﻠﻮﺗﻪ ﻋﻠﻴﻜﻢ و ﻻ ادرﻳﻜﻢ ﺑﻪ ،ﻓﻘﺪ ﻟﺒﺜﺖ ﻓﻴﻜﻢ ﻋﻤﺮا ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ،اﻓﻼ
ﺗﻌﻘﻠﻮن؟  -ﺑﮕﻮ اﮔﺮ ﺧﺪا ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺖ اﻳﻦ ﻗﺮآن را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻼوت ﻧﻜﻨﻢ ،ﻧﻤﻰﻛﺮدم و ﻧﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﺪﻳﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻣﻲ داﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ در ﻣﻴﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻮدم ،آﻳﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﻌﻘﻞ ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﺪ؟

« )/16ﻳﻮﻧﺲ( آرى رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺮدى ﻋﺎدى در ﺑﻴﻦ
ﻣﺮدم زﻧﺪﮔﻰ ﻛﺮد ،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻓﻀﻴﻠﺘﻰ و ﻓﺮﻗﻰ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺳﺨﻨﻰ
از ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آورده ﺑﻮد ،ﺣﺘﻰ اﺣﺪى از ﻣﻌﺎﺻﺮﻳﻨﺶ ﻳﻚ ﺑﻴﺖ ﺷﻌﺮ و ﻳﺎ ﻧﺜﺮ ﻫﻢ از او
ﻧﺸﻨﻴﺪ و در ﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻛﻪ دو ﺛﻠﺚ ﻋﻤﺮ او ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل آن ﺟﻨﺎب در اﻳﻦ
ﻣﺪت ﻧﻪ ﻣﻘﺎﻣﻰ ﻛﺴﺐ ﻛﺮد و ﻧﻪ ﻳﻜﻰ از ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎرى ﻛﻪ ﻣﻼك ﺑﺮﺗﺮى و ﺗﻘﺪم اﺳﺖ
ﺑﺪﺳﺖ آورد ،آﻧﮕﺎه در رأس ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﮕﻰ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻃﻠﻮع ﻛﺮد و ﻛﺘﺎﺑﻰ آورد ،ﻛﻪ ﻓﺤﻮل و
ﻋﻘﻼى ﻗﻮﻣﺶ از آوردن ﭼﻮن آن ﻋﺎﺟﺰ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و زﺑﺎن ﺑﻠﻐﺎء و ﻓﺼﺤﺎء و ﺷﻌﺮاى ﺳﺨﻦداﻧﺸﺎن
ﺑﻪ ﻟﻜﻨﺖ اﻓﺘﺎد و ﻻل ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﻛﺘﺎﺑﺶ در اﻗﻄﺎر زﻣﻴﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺸﺖ ،اﺣﺪى
ﺟﺮﺋﺖ ﻧﻜﺮد ﻛﻪ در ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺮ آﻳﺪ ،ﻧﻪ ﻋﺎﻗﻠﻰ اﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﺧﺎم را در ﺳﺮ ﭘﺮورﻳﺪ و ﻧﻪ
ﻓﺎﺿﻠﻰ داﻧﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻮﺳﻰ ﻛﺮد ،ﻧﻪ ﺧﺮدﻣﻨﺪى در ﻳﺎراى ﺧﻮد دﻳﺪ و ﻧﻪ زﻳﺮك ﻫﻮﺷﻴﺎرى
اﺟﺎزه ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎرى ﺑﺨﻮد داد!
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ در ﺑﺎرهاش اﺣﺘﻤﺎل دادﻧﺪ ،اﻳﻦ ﺑﻮد :ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :وى
ﺳﻔﺮى ﺑﺮاى ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﺷﺎم ﻛﺮده ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در آﻧﺠﺎ داﺳﺘﺎﻧﻬﺎى ﻛﺘﺎﺑﺶ را از رﻫﺒﺎﻧﺎن آن
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎى آﻧﺠﻨﺎب ﺑﻪ ﺷﺎم ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﻳﻚ ﺳﻔﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﻋﻤﻮﻳﺶ اﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ ﻛﺮد ،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻮد و ﺳﻔﺮى دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺴﺮه
ﻏﻼم ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎاﻟﺴﻼم ﻛﺮد ،ﻛﻪ در آن روزﻫﺎ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد) ﻧﻪ ﭼﻬﻞﺳﺎﻟﻪ( ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ او ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺐ و روز ﻣﻼزﻣﺶ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻔﺮض ﻣﺤﺎل ،اﮔﺮ در آن ﺳﻔﺮ از ﻛﺴﻰ ﭼﻴﺰى آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ رﺑﻄﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﻌﺎرف و ﻋﻠﻮم ﺑﻰ ﭘﺎﻳﺎن ﻗﺮآن دارد؟ و اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺣﻜﻤﺖ و ﺣﻘﺎﻳﻖ در آن روز ﻛﺠﺎ ﺑﻮد؟ و
اﻳﻦ ﻓﺼﺎﺣﺖ و ﺑﻼﻏﺖ را ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺑﻠﻐﺎى دﻧﻴﺎ در ﺑﺮاﺑﺮش ﺳﺮ ﻓﺮود آورده و ﺳﭙﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و
زﺑﺎن ﻓﺼﺤﺎء در ﺑﺮاﺑﺮش ﻻل و اﻟﻜﻦ ﺷﺪ ،از ﭼﻪ ﻛﺴﻰ آﻣﻮﺧﺘﻪ؟
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و ﻳﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻛﻪ وى در ﻣﻜﻪ ﮔﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﺳﺮ وﻗﺖ آﻫﻨﮕﺮى روﻣﻰ ﻣﻰرﻓﺘﻪ ،ﻛﻪ
ﺷﻤﺸﻴﺮ ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺖ .ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﺗﻬﻤﺘﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد » :و ﻟﻘﺪ ﻧﻌﻠﻢ اﻧﻬﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮن :
اﻧﻤﺎ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﺑﺸﺮ  ،ﻟﺴﺎن اﻟﺬى ﻳﻠﺤﺪون اﻟﻴﻪ اﻋﺠﻤﻰ و ﻫﺬا ﻟﺴﺎن ﻋﺮﺑﻰ ﻣﺒﻴﻦ  -ﻣﺎ داﻧﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ
آﻧﺎن ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﺸﺮى اﻳﻦ ﻗﺮآن را ﺑﻪ وى درس ﻣﻲ دﻫﺪ ،زﺑﺎن آن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻗﺮآن را ﺑﻪ وى
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻏﻴﺮ ﻋﺮﺑﻰ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻗﺮآن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻰ آﺷﻜﺎر اﺳﺖ!«)/103ﻧﺤﻞ(

و ﻳﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺎرهاى از ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﺶ را از ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از
ﻋﻠﻤﺎى ﻓﺮس و داﻧﺎى ﺑﻪ ﻣﺬاﻫﺐ و ادﻳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﻰ در ﻣﺪﻳﻨﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ و وﻗﺘﻰ ﺑﻪ زﻳﺎرت آﻧﺠﻨﺎب ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺸﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺮآن ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭼﻮن
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺮآن در ﻣﻜﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ و در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻗﺮآن ﺗﻤﺎﻣﻰ آن ﻣﻌﺎرف ﻛﻠﻰ اﺳﻼم و
داﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻛﻪ در آﻳﺎت ﻣﺪﻧﻰ ﻫﺴﺖ ،ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ،ﺑﻠﻜﻪ آﻧﭽﻪ در آﻳﺎت ﻣﻜﻰ ﻫﺴﺖ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ
از آن ﻣﻘﺪارى اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﺎت ﻣﺪﻧﻰ وﺟﻮد دارد ،ﭘﺲ ﺳﻠﻤﺎن ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﺻﺤﺎﺑﻪ آﻧﺠﻨﺎب
اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او اﻓﺰوده؟
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺳﻠﻤﺎن داﻧﺎى ﺑﻪ ﻣﺬاﻫﺐ ﺑﻮده ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ
ﺗﻮرات و اﻧﺠﻴﻞ ،آن ﺗﻮرات و اﻧﺠﻴﻞ اﻣﺮوز ﻫﻢ در دﺳﺘﺮس ﻣﺮدم ﻫﺴﺖ ،ﺑﺮدارﻧﺪ و ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و
ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ﻗﺮآن ﻫﺴﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺮآن ﻏﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ آن ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ و
داﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻳﺶ ﻏﻴﺮ آن داﺳﺘﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ ،در ﺗﻮرات و اﻧﺠﻴﻞ ﻟﻐﺰﺷﻬﺎ و ﺧﻄﺎﻫﺎﺋﻰ ﺑﻪ اﻧﺒﻴﺎء ﻧﺴﺒﺖ
داده ،ﻛﻪ ﻓﻄﺮت ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﻣﺘﻨﻔﺮ از آن اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺘﻰ را ﺣﺘﻰ ﺑﻪ ﻳﻚ
ﻛﺸﻴﺶ و ﺣﺘﻰ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺮد ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺪﻫﺪ ،و اﺣﺪى اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺴﺎرﺗﻬﺎ را ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از
ﻋﻘﻼى ﻗﻮم ﺧﻮد ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ .
و اﻣﺎ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺳﺎﺣﺖ اﻧﺒﻴﺎء را ﻣﻘﺪس داﻧﺴﺘﻪ و آﻧﺎن را از ﭼﻨﺎن ﻟﻐﺰﺷﻬﺎ ﺑﺮى ﻣﻲ
داﻧﺪ و ﻧﻴﺰ در ﺗﻮرات و اﻧﺠﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﻴﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎدهاى اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻧﻪ از ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ﭘﺮده ﺑﺮ ﻣﻲ
دارد و ﻧﻪ ﻓﻀﻴﻠﺘﻰ اﺧﻼﻗﻰ ﺑﻪ ﺑﺸﺮ ﻣﻰآﻣﻮزد ،و اﻣﺎ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از آن ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻧﭽﻪ ﺑﺮاى
ﻣﺮدم در ﻣﻌﺎرف و اﺧﻼﻗﺸﺎن ﺑﺪرد ﻣﻲ ﺧﻮرد آورده و ﺑﻘﻴﻪ را ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه اﻳﻦ دو ﻛﺘﺎب
اﺳﺖ رﻫﺎ ﻛﺮده اﺳﺖ .
اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص 99 :

ﻣﺒﺎرزﻃﻠﺒﻲ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺮ

اﺧﺒﺎر ﻏﻴﺒﻲ ﺧﻮد
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻫﺎى ﻏﻴﺒﻰ ﺧﻮد ﺗﺤﺪى و ﻣﺒﺎرزﻃﻠﺒﻲ ﻛﺮده،
ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﺑﺸﺮ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ﻛﻪ اﮔﺮ در آﺳﻤﺎﻧﻰ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺗﺮدﻳﺪ دارﻳﺪ ،ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻧﻈﻴﺮ آن

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﺧﺒﺎر ﻏﻴﺒﻰ ﺑﻴﺎورﻳﺪ!
اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻌﻀﻰ در ﺑﺎره داﺳﺘﺎﻧﻬﺎى اﻧﺒﻴﺎء ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﻣﺘﻬﺎى اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
آﻳﻪ:
» ﺗﻠﻚ ﻣﻦ أﻧﺒﺎء اﻟﻐﻴﺐ ﻧﻮﺣﻴﻬﺎ اﻟﻴﻚ ،ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ اﻧﺖ و ﻻ ﻗﻮﻣﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﺬا -
اﻳﻦ داﺳﺘﺎن از ﺧﺒﺮﻫﺎى ﻏﻴﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ وﺣﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و ﺗﻮ ﺧﻮدت و ﻗﻮﻣﺖ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از
آن اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺘﻴﺪ!«)/49ﻫﻮد(
و آﻳﻪ:
» ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻧﺒﺎء اﻟﻐﻴﺐ ﻧﻮﺣﻴﻪ اﻟﻴﻚ و ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﻟﺪﻳﻬﻢ اذا ﺟﻤﻌﻮا اﻣﺮﻫﻢ و ﻫﻢ ﻳﻤﻜﺮون -
اﻳﻦ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻳﻮﺳﻒ از ﺧﺒﺮﻫﺎى ﻏﻴﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ وﺣﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،ﺗﻮ ﺧﻮدت در آن
ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺒﻮدى و ﻧﺪﻳﺪى ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﺮفﻫﺎى ﺧﻮد را ﻳﻜﻰ ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻳﻮﺳﻒ ﻧﻴﺮﻧﮓ ﻛﻨﻨﺪ!«

)/102ﻳﻮﺳﻒ(و آﻳﻪ:
» ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻧﺒﺎء اﻟﻐﻴﺐ ﻧﻮﺣﻴﻪ اﻟﻴﻚ و ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﻟﺪﻳﻬﻢ اذ ﻳﻠﻘﻮن اﻗﻼﻣﻬﻢ ،اﻳﻬﻢ ﻳﻜﻔﻞ
ﻣﺮﻳﻢ و ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﻟﺪﻳﻬﻢ اذ ﻳﺨﺘﺼﻤﻮن  -اﻳﻦ از ﺧﺒﺮﻫﺎى ﻏﻴﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ وﺣﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و
ﮔﺮ ﻧﻪ ﺗﻮ آن روز ﻧﺰد اﻳﺸﺎن ﻧﺒﻮدى ﻛﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﻗﺮﻋﻪﻫﺎى ﺧﻮد ﻣﻰاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻛﺪاﻣﺸﺎن
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺮﻳﻢ ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ ﻧﺒﻮدى ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ!«)/44آل

ﻋﻤﺮان( و آﻳﻪ:
» ذﻟﻚ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﻗﻮل اﻟﺤﻖ اﻟﺬى ﻓﻴﻪ ﻳﻤﺘﺮون – اﻳﻦ اﺳﺖ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ آن

ﻗﻮل ﺣﻘﻲ ﻛﻪ در او ﺷﻚ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ!«)/34ﻣﺮﻳﻢ( و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ.
ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ دﻳﮕﺮ در ﺑﺎره ﺣﻮادث آﻳﻨﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ:
» ﻏﻠﺒﺖ اﻟﺮوم ﻓﻰ ادﻧﻰ اﻻرض و ﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻏﻠﺒﻬﻢ ﺳﻴﻐﻠﺒﻮن ﻓﻰ ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻴﻦ  -ﺳﭙﺎه
روم در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ وﻟﻰ ﻫﻢ اﻳﺸﺎن ﺑﻌﺪ از ﺷﻜﺴﺘﺸﺎن ﺑﺰودى و در ﭼﻨﺪ
ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻏﻠﺒﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد!« )2ﺗﺎ/4روم(

و آﻳﻪ:
» ان اﻟﺬى ﻓﺮض ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻘﺮآن ،ﻟﺮادك اﻟﻰ ﻣﻌﺎد  -آن ﺧﺪاﺋﻲ ﻛﻪ ﻗﺮآن را ﻧﺼﻴﺐ ﺗﻮ

ﻛﺮد ،ﺑﺰودى ﺗﻮ را ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻛﻪ از آﻧﺠﺎ ﮔﺮﻳﺨﺘﻰ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻜﻪ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮداﻧﺪ!«)/85ﻗﺼﺺ( و
آﻳﻪ:
» ﻟﺘﺪﺧﻠﻦ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام اﻧﺸﺎء اﷲ آﻣﻨﻴﻦ ،ﻣﺤﻠﻘﻴﻦ رؤﺳﻜﻢ و ﻣﻘﺼﺮﻳﻦ ﻻ ﺗﺨﺎﻓﻮن -
ﺑﺰودى داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ ،اﻧﺸﺎء اﻟﻪ ،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺳﺮﻫﺎ ﺗﺮاﺷﻴﺪه ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﺗﻘﺼﻴﺮ
ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﺪ و در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﺮﺳﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ!«)/27ﻓﺘﺢ(

و آﻳﻪ:
» ﺳﻴﻘﻮل اﻟﻤﺨﻠﻔﻮن ،اذا اﻧﻄﻠﻘﺘﻢ اﻟﻰ ﻣﻐﺎﻧﻢ ﻟﺘﺎﺧﺬوﻫﺎ :ذروﻧﺎ ﻧﺘﺒﻌﻜﻢ  -ﺑﺰودى آﻧﻬﺎ ﻛﻪ از

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻬﺎد ﺗﺨﻠﻒ ﻛﺮدﻧﺪ ،وﻗﺘﻰ ﺑﺮاى ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﻨﻴﻤﺖ رواﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ ،اﻟﺘﻤﺎس ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻛﺮد :اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻴﺎﺋﻴﻢ!«)/15ﻓﺘﺢ( و آﻳﻪ:
» و اﷲ ﻳﻌﺼﻤﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس  -و ﺧﺪا ﺗﻮ را از ﺷﺮ ﻣﺮدم ﺣﻔﻆ ﻣﻰﻛﻨﺪ!«)/67ﻣﺎﺋﺪه(

و آﻳﻪ:
» اﻧﺎ ﻧﺤﻦ ﻧﺰﻟﻨﺎ اﻟﺬﻛﺮ و اﻧﺎ ﻟﻪ ﻟﺤﺎﻓﻈﻮن  -ﺑﺪرﺳﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺧﻮدﻣﺎن ذﻛﺮ را ﻧﺎزل ﻛﺮدهاﻳﻢ
و ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﻠﻢ آﻧﺮا ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد!«)/9ﺣﺠﺮ(

و آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را وﻋﺪهﻫﺎ داده و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ وﻋﺪه داد ﺗﺤﻘﻖ
ﻳﺎﻓﺖ و ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻜﻪ و ﻛﻔﺎر را ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ ﻛﺮد و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﺮده ﺑﻮد ،واﻗﻊ ﺷﺪ.
از اﻳﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ آﻳﺎت دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﺑﺎره اﻣﻮر ﻏﻴﺒﻰ اﺳﺖ ،ﻧﻈﻴﺮ آﻳﻪ:
» و ﺣﺮام ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻳﺔ اﻫﻠﻜﻨﺎﻫﺎ ،اﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺮﺟﻌﻮن ،ﺣﺘﻰ اذا ﻓﺘﺤﺖ ﻳﺎﺟﻮج و ﻣﺎﺟﻮج و ﻫﻢ
ﻣﻦ ﻛﻞ ﺣﺪب ﻳﻨﺴﻠﻮن و اﻗﺘﺮب اﻟﻮﻋﺪ اﻟﺤﻖ ،ﻓﺎذا ﻫﻰ ﺷﺎﺧﺼﺔ اﺑﺼﺎر اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا ،ﻳﺎ وﻳﻠﻨﺎ ﻗﺪ
ﻛﻨﺎ ﻓﻰ ﻏﻔﻠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا ،ﺑﻞ ﻛﻨﺎ ﻇﺎﻟﻤﻴﻦ  -ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺮدم آن ﺷﻬﺮي ﻛﻪ ﻣﺎ ﻧﺎﺑﻮدﺷﺎن ﻛﺮدﻳﻢ و
ﻣﻘﺪر ﻧﻤﻮدﻳﻢ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺎز ﻧﮕﺮدﻧﺪ ،اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎز ﮔﺮدﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ راه ﻳﺎﺟﻮج و ﻣﺎﺟﻮج ﺑﺎز
ﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ از ﻫﺮ ﭘﺸﺘﻪاى ﺳﺮازﻳﺮ ﺷﻮﻧﺪ و وﻋﺪه ﺣﻖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻮد ،ﻛﻪ در آن ﻫﻨﮕﺎم
دﻳﺪه آﻧﺎن ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ از ﺷﺪت ﺗﺤﻴﺮ ﺑﺎز ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :واى ﺑﺮ ﻣﺎ ﻛﻪ از اﻳﻦ آﺗﻴﻪ ﺧﻮد
در ﻏﻔﻠﺖ ﺑﻮدﻳﻢ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻄﻠﺐ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺘﻤﮕﺮ ﺑﻮدﻳﻢ!«)95ﺗﺎ/97اﻧﺒﻴﺎ(

و آﻳﻪ:
» وﻋﺪ اﷲ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻣﻨﻜﻢ و ﻋﻤﻠﻮا اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت ،ﻟﻴﺴﺘﺨﻠﻔﻨﻬﻢ ﻓﻰ اﻻرض  -ﺧﺪا
ﻛﺴﺎﻧﻰ از ﺷﻤﺎ را ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﺮدﻧﺪ ،وﻋﺪه داد ﻛﻪ ﺑﺰودى اﻳﺸﺎن را ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ
در زﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ!« )/55ﻧﻮر(و آﻳﻪ:
» ﻗﻞ :ﻫﻮ اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ان ﻳﺒﻌﺚ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻋﺬاﺑﺎ ﻣﻦ ﻓﻮﻗﻜﻢ  -ﺑﮕﻮ ﺧﺪا ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻋﺬاﺑﻰ از ﺑﺎﻻى ﺳﺮ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﻛﻨﺪ!«)/65اﻧﻌﺎم(

ﺑﺎز از اﻳﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ اﺧﺒﺎري از ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻋﻠﻤﻲ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ:
» و ارﺳﻠﻨﺎ اﻟﺮﻳﺎح ﻟﻮاﻗﺢ -ﻣﺎ ﺑﺎدﻫﺎ را ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ ﺗﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده را ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻛﻨﻨﺪ!«
)/22ﺣﺠﺮ(و آﻳﻪ:
» و اﻧﺒﺘﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻰء ﻣﻮزون  -و روﻳﺎﻧﺪﻳﻢ در زﻣﻴﻦ از ﻫﺮ ﮔﻴﺎﻫﻰ ﻣﻮزون ﻛﻪ ﻫﺮ
ﻳﻚ وزن ﻣﺨﺼﻮص دارد!« )/19ﺣﺠﺮ(و آﻳﻪ:
» و اﻟﺠﺒﺎل اوﺗﺎدا  -آﻳﺎ ﻣﺎ ﻛﻮﻫﻬﺎ را اﺳﺘﺨﻮانﺑﻨﺪى زﻣﻴﻦ ﻧﻜﺮدﻳﻢ؟«)/7ﻧﺒﺎ(

ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﻳﺎت از ﺣﻘﺎﻳﻘﻰ ﺧﺒﺮ داده ﻛﻪ در روزﻫﺎى ﻧﺰول ﻗﺮآن در ﻫﻴﭻ ﺟﺎى
دﻧﻴﺎ اﺛﺮى از آن ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻋﻠﻤﻰ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﺎرده ﻗﺮن و ﺑﻌﺪ از ﺑﺤﺚﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ
ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺑﺸﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻛﺸﻒ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ!

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﺑﺎز از اﻳﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻣﻦ ﻳﺮﺗﺪ ﻣﻨﻜﻢ ﻋﻦ دﻳﻨﻪ ،ﻓﺴﻮف ﻳﺎﺗﻰ اﷲ ﺑﻘﻮم ﻳﺤﺒﻬﻢ و ﻳﺤﺒﻮﻧﻪ
 اى ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻳﺪ! ﻫﺮ ﻛﺲ از ﺷﻤﺎ از دﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﺮ ﮔﺮدد ،ﺿﺮرى ﺑﻪ دﻳﻦﺧﺪا ﻧﻤﻰزﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺰودى ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮدﻣﺎﻧﻰ ﺧﻮاﻫﺪ آورد ،ﻛﻪ دوﺳﺘﺸﺎن دارد و اﻳﺸﺎن
او را دوﺳﺖ ﻣﻲ دارﻧﺪ!« )/54ﻣﺎﺋﺪه(و آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» و ﻟﻜﻞ اﻣﺔ رﺳﻮل  ،ﻓﺎذا ﺟﺎء رﺳﻮﻟﻬﻢ  ،ﻗﻀﻰ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ  -ﺑﺮاى ﻫﺮ اﻣﺘﻰ رﺳﻮﻟﻰ
اﺳﺖ ،ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ رﺳﻮﻟﺸﺎن آﻣﺪ ،در ﻣﻴﺎن آن اﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺣﻜﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد«!...
)/47ﻳﻮﻧﺲ(و آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» ﻓﺎﻗﻢ وﺟﻬﻚ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﺣﻨﻴﻔﺎ  ،ﻓﻄﺮة اﷲ اﻟﺘﻰ ﻓﻄﺮ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻴﻬﺎ  -روى دل ﺑﻪ ﺳﻮى
دﻳﻦ ﺣﻨﻴﻒ ﻛﻦ ،ﻛﻪ ﻓﻄﺮة ﺧﺪاﺋﻰ اﺳﺖ ،آن ﻓﻄﺮﺗﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺸﺮ را ﺑﺪان ﻓﻄﺮت آﻓﺮﻳﺪه
اﺳﺖ!«)/30روم(

و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ از ﺣﻮادث ﻋﻈﻴﻢ آﻳﻨﺪه اﺳﻼم و ﻳﺎ آﻳﻨﺪه دﻧﻴﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ ،ﻛﻪ
ﻫﻤﻪ آن ﺣﻮادث ﺑﻌﺪ از ﻧﺰول آن آﻳﺎت واﻗﻊ ﺷﺪه و ﻣﻘﺪارى از آﻧﻬﺎ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻮره اﺳﺮاء در
اﻟﻤﻴﺰان ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص 101 :

ﻣﺒﺎرزﻃﻠﺒﻲ ﻗﺮآن ﺑﺮ

ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺧﺘﻼف در ﻣﻌﺎرف ﺧﻮد
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺗﺤﺪى ﻛﺮده ،ﻛﻪ در ﺳﺮاﭘﺎى آن اﺧﺘﻼﻓﻰ در ﻣﻌﺎرف وﺟﻮد
ﻧﺪارد و ﻓﺮﻣﻮده »:ا ﻓﻼ ﻳﺘﺪﺑﺮون اﻟﻘﺮآن؟ و ﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺮ اﷲ  ،ﻟﻮﺟﺪوا ﻓﻴﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﻛﺜﻴﺮا -
ﭼﺮا در ﻗﺮآن ﺗﺪﺑﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ؟ ﻛﻪ اﮔﺮ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﺑﻮد ،اﺧﺘﻼﻓﻬﺎى زﻳﺎدى در آن

ﻣﻰﻳﺎﻓﺘﻨﺪ!«)/82ﻧﺴﺎ( و اﻳﻦ ﺗﺤﺪى درﺳﺖ و ﺑﺠﺎ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ،
ﻛﻪ ﺣﻴﺎت دﻧﻴﺎ ،ﺣﻴﺎت ﻣﺎدى و ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﻛﻢ در آن ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﻮل و ﺗﻜﺎﻣﻞ اﺳﺖ  ،ﻫﻴﭻ
ﻣﻮﺟﻮدى از ﻣﻮﺟﻮدات و ﻫﻴﭻ ﺟﺰﺋﻰ از اﺟﺰاء اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ وﺟﻮدش
ﺗﺪرﻳﺠﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ از ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺴﻮى ﻗﻮة و ﺷﺪت ﻣﻰرود ،از ﻧﻘﺺ
ﺷﺮوع ﺷﺪه ،ﺑﺴﻮى ﻛﻤﺎل ﻣﻰرود ،ﺗﺎ ﻫﻢ در ذاﺗﺶ و ﻫﻢ در ﺗﻮاﺑﻊ ذاﺗﺶ و ﻟﻮاﺣﻖ آن ،ﻳﻌﻨﻰ
اﻓﻌﺎﻟﺶ و آﺛﺎرش ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﻤﺎل ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ.
ﻳﻜﻰ از اﺟﺰاء اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻻ ﻳﺰال در ﺗﺤﻮل و ﺗﻜﺎﻣﻞ اﺳﺖ ،ﻫﻢ در
وﺟﻮدش و ﻫﻢ در اﻓﻌﺎﻟﺶ و ﻫﻢ در آﺛﺎرش ،ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻰرود ،ﻳﻜﻰ از آﺛﺎر اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ،آن
آﺛﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﻜﺮ و ادراك او ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد ،ﭘﺲ اﺣﺪى از ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ آن
ﻛﻪ ﺧﻮدش را ﭼﻨﻴﻦ در ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ،ﻛﻪ اﻣﺮوزش از دﻳﺮوزش ﻛﺎﻣﻞﺗﺮ اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﻻﻳﺰال در
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ﻟﺤﻈﻪ دوم ،ﺑﻪ ﻟﻐﺰشﻫﺎى ﺧﻮد در ﻟﺤﻈﻪ اول ﺑﺮ ﻣﻲ ﺧﻮرد ،ﻟﻐﺰﺷﻬﺎﺋﻰ در اﻓﻌﺎﻟﺶ ،در
اﻗﻮاﻟﺶ ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﺷﻌﻮر آن را اﻧﻜﺎر ﻛﻨﺪ و در ﻧﻔﺲ ﺧﻮد آﻧﺮا
ﻧﻴﺎﺑﺪ.
و اﻳﻦ ﻛﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ آن را آورده ،ﺑﺘﺪرﻳﺞ
ﻧﺎزل ﺷﺪه و ﭘﺎره ﭘﺎره و در ﻣﺪت ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻲ ﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در
اﻳﻦ ﻣﺪت ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ و ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻰ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ ،ﭘﺎرهاى از آن در ﻣﻜﻪ و ﭘﺎرهاى در
ﻣﺪﻳﻨﻪ ،ﭘﺎرهاى در ﺷﺐ و ﭘﺎرهاى در روز ،ﭘﺎرهاى در ﺳﻔﺮ و ﭘﺎرهاى در ﺣﻀﺮ ،ﻗﺴﻤﺘﻰ در
ﺣﺎل ﺳﻠﻢ و ﻗﺴﻤﺘﻰ در ﺣﺎل ﺟﻨﮓ ،ﻃﺎﺋﻔﻪاى در روز ﻋﺴﺮت و ﺷﻜﺴﺖ و ﻃﺎﺋﻔﻪاى در ﺣﺎل
ﻏﻠﺒﻪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ،ﻋﺪهاى از آﻳﺎﺗﺶ در ﺣﺎل اﻣﻨﻴﺖ و آراﻣﺶ و ﻋﺪهاى دﻳﮕﺮ در ﺣﺎل ﺗﺮس و
وﺣﺸﺖ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ.
آن ﻫﻢ ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻳﻚ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻢ ﺑﺮاى اﻟﻘﺎء ﻣﻌﺎرف
اﻟﻬﻴﻪ و ﻫﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﺧﻼق ﻓﺎﺿﻠﻪ و ﻫﻢ ﺗﻘﻨﻴﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و اﺣﻜﺎم دﻳﻨﻰ ،آن ﻫﻢ در ﻫﻤﻪ ﺣﻮاﺋﺞ
زﻧﺪﮔﻰ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل در ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼف در ﻧﻈﻢ
ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺶ دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﻮدش در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده »:ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎ ﻣﺜﺎﻧﻰ -
ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻜﺮار ﻣﻄﺎﻟﺐ در آن ﻧﻈﻢ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺶ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ!«)/23زﻣﺮ(

اﻳﻦ از ﻧﻈﺮ اﺳﻠﻮب و ﻧﻈﻢ ﻛﻼم ،اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺎرف و اﺻﻮﻟﻰ ﻛﻪ در ﻣﻌﺎرف ﺑﻴﺎن
ﻛﺮده ،ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼﻓﻰ در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻃﻮرى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﻣﻌﺎرﻓﺶ ﺑﺎ ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ آن
ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ و ﻣﻨﺎﻓﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻳﻪ آن آﻳﻪ دﻳﮕﺮش را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻌﻀﻰ از آن ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮ را
ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺟﻤﻠﻪاى از آن ﻣﺼﺪق ﺟﻤﻠﻪاى دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد » :ﺑﻌﻀﻰ از ﻗﺮآن ﻧﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮ و ﭘﺎرهاى از آن ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺎرهاى
دﻳﮕﺮ اﺳﺖ!« و اﮔﺮ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﺑﻮد ،ﻫﻢ ﻧﻈﻢ اﻟﻔﺎﻇﺶ از ﻧﻈﺮ ﺣﺴﻦ و ﺑﻬﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻲ ﺷﺪ و ﻫﻢ ﺟﻤﻠﻪاش از ﻧﻈﺮ ﻓﺼﺎﺣﺖ و ﺑﻼﻏﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻰﮔﺸﺖ و ﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻌﺎرﻓﺶ از
ﻧﻈﺮ ﺻﺤﺖ و ﻓﺴﺎد و اﺗﻘﺎن و ﻣﺘﺎﻧﺖ ﻣﺘﻐﺎﻳﺮ ﻣﻲ ﺷﺪ.
در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﺑﮕﻮﺋﻰ :اﻳﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﺪ ،ﺻﺮف ادﻋﺎ
ﺑﻮد و ﻣﺘﻜﻰ ﺑﻪ دﻟﻴﻠﻰ ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺒﻮد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف دﻋﻮى ﺷﻤﺎ اﺷﻜﺎل ﻫﺎى
زﻳﺎدى ﺑﺮ ﻗﺮآن ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﺋﻰ در ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﻗﺮآن ﺗﺎﻟﻴﻒ ﺷﺪه و در آن
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺗﻰ در ﺑﺎره اﻟﻔﺎظ ﻗﺮآن اراﺋﻪ دادهاﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻗﺮآن از ﺟﻬﺖ ﺑﻼﻏﺖ ﻗﺎﺻﺮ اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺗﻰ ﻣﻌﻨﻮى ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن در آراء و ﻧﻈﺮﻳﺎت و ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﺶ ﺑﻪ ﺧﻄﺎء رﻓﺘﻪ و از ﻃﺮف ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﺋﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺷﻜﺎﻻت دادهاﻧﺪ ،ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﺶ ﺑﻪ ﺗﺎوﻳﻼﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان

٢٤٠

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺳﺨﻦ ﻗﺮآن را ﺑﻪ آن ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻨﻴﻢ ،ﺳﺨﻨﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻴﺮون از اﺳﻠﻮب ﻛﻼم
و ﻓﺎﻗﺪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ،ﺳﺨﻨﻰ ﻛﻪ ﻓﻄﺮت ﺳﺎﻟﻢ آﻧﺮا ﻧﻤﻰﭘﺴﻨﺪد .
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ :اﺷﻜﺎل ﻫﺎ و ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺪان اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ ،در ﻛﺘﺐ ﺗﻔﺴﻴﺮ
و ﻏﻴﺮ آن ﺑﺎ ﺟﻮاﺑﻬﺎﻳﺶ آﻣﺪه و ﻳﻜﻰ از آن ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺘﺎب اﺳﺖ و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﺪ ،ﻛﻪ اﺷﻜﺎل ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ادﻋﺎى ﺑﺪون دﻟﻴﻞ ﺷﺒﻴﻪﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﻴﺎن ﻣﺎ .
ﭼﻮن در ﻫﻴﭽﻴﻚ از اﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﺷﻜﺎﻟﻰ ﺑﺪون ﺟﻮاب ﻧﺨﻮاﻫﻰ ﻳﺎﻓﺖ،
ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﻌﺎﻧﺪﻳﻦ ،اﺷﻜﺎل ﻫﺎ را در ﻳﻚ ﻛﺘﺎب ﺟﻤﻊ آورى ﻧﻤﻮده و در آوردن
ﺟﻮاﺑﻬﺎﻳﺶ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﻳﺎ درﺳﺖ ﻧﻘﻞ ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻌﺎﻧﺪ و دﺷﻤﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ
و در ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺮوف ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺸﻢ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺸﻢ ﻛﻴﻨﻪ و دﺷﻤﻨﻰ
ﻣﺘﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺧﻮاﻫﻰ ﮔﻔﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب ،ﺧﻮد ﺷﻤﺎ در ﺑﺎره ﻧﺴﺨﻰ ﻛﻪ در ﻗﺮآن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،
ﭼﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻰ؟ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در آﻳﻪ» ﻣﺎ ﻧﻨﺴﺦ ﻣﻦ آﻳﺔ او ﻧﻨﺴﻬﺎ ﻧﺎت ﺑﺨﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ -
ﻫﻴﭻ آﻳﻪاى را ﻧﺴﺦ ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﻢ ،ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ آﻳﻪاى ﺑﻬﺘﺮ از آن ﻣﻰآورﻳﻢ!« )/106ﺑﻘﺮه( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
در آﻳﻪ »:و اذا ﺑﺪﻟﻨﺎ آﻳﺔ ﻣﻜﺎن آﻳﺔ و اﷲ اﻋﻠﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺰل  -و ﭼﻮن آﻳﺘﻰ را در ﺟﺎى آﻳﺘﻰ دﻳﮕﺮ
ﻋﻮض ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،ﺑﺎرى ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻧﺎزل ﻣﻰﻛﻨﺪ!« )/101ﻧﺤﻞ( اﻋﺘﺮاف ﻛﺮده :ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻛﻪ در آن ﻧﺴﺦ و ﺗﺒﺪﻳﻞ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺑﻔﺮﺿﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ آﻧﺮا ﺗﻨﺎﻗﺾ ﮔﻮﺋﻰ ﻧﺪاﻧﻴﻢ ،ﺣﺪ اﻗﻞ
اﺧﺘﻼف در ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺴﺖ.
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺴﺦ ﻧﻪ از ﺳﻨﺦ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﮔﻮﺋﻰ اﺳﺖ و ﻧﻪ از ﻗﺒﻴﻞ
اﺧﺘﻼف در ﻧﻈﺮﻳﻪ و ﺣﻜﻢ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺴﺦ ﻧﺎﺷﻰ از اﺧﺘﻼف در ﻣﺼﺪاق اﺳﺖ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ
ﻳﻚ ﻣﺼﺪاق  ،روزى ﺑﺎ ﺣﻜﻤﻰ اﻧﻄﺒﺎق دارد  ،ﭼﻮن ﻣﺼﻠﺤﺖ آن ﺣﻜﻢ در آن ﻣﺼﺪاق وﺟﻮد
دارد و روزى دﻳﮕﺮ ﺑﺎ آن ﺣﻜﻢ اﻧﻄﺒﺎق ﻧﺪارد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻗﺒﻠﻴﺶ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ
دﻳﮕﺮ ﻣﺒﺪل ﺷﺪه ،ﻛﻪ ﻗﻬﺮا ﺣﻜﻤﻰ دﻳﮕﺮ را اﻳﺠﺎب ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ در آﻏﺎز دﻋﻮت اﺳﻼم  ،ﻛﻪ
اﻛﺜﺮ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ زﻧﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺼﻠﺤﺖ در اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از زﻧﺎى زﻧﺎن،
اﻳﺸﺎن را در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ زﻧﺪاﻧﻰ ﻛﻨﻨﺪ ،وﻟﻰ ﺑﻌﺪ از ﮔﺴﺘﺮش اﺳﻼم و ﻗﺪرت ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘﺶ آن
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺟﺎى ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻳﻦ داد :ﻛﻪ در زﻧﺎى ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺼﻨﻪ ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ و در ﻣﺤﺼﻨﻪ
ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻛﻨﻨﺪ .
و ﻧﻴﺰ در آﻏﺎز دﻋﻮت اﺳﻼم و ﺿﻌﻒ ﺣﻜﻮﻣﺘﺶ ،ﻣﺼﻠﺤﺖ در اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ
ﻳﻬﻮدﻳﺎن در ﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از دﻳﻦ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ روى ﺧﻮد ﻧﻴﺎورده و
ﺟﺮم اﻳﺸﺎن را ﻧﺪﻳﺪه ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،وﻟﻰ ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ اﺳﻼم ﻧﻴﺮو ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ،اﻳﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺟﺎى
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺘﻰ دﻳﮕﺮ داد و آن ﺟﻨﮕﻴﺪن و ﻛﺸﺘﻦ و ﻳﺎ ﺟﺰﻳﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از آﻧﺎن ﺑﻮد.

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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و اﺗﻔﺎﻗﺎ در ﻫﺮ دو ﻣﺴﺌﻠﻪ آﻳﻪ ﻗﺮآن ﻃﻮرى ﻧﺎزل ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ ﺣﻜﻢ
در آﻳﻪ ﺑﺰودى ﻣﻨﺴﻮخ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺼﻠﺤﺖ آن ﺣﻜﻢ داﺋﻤﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻮﻗﺖ اﺳﺖ ،در
ﺑﺎره ﻣﺴﺌﻠﻪ اوﻟﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و اﻟﻼﺗﻰ ﻳﺎﺗﻴﻦ اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﻣﻦ ﻧﺴﺎءﻛﻢ  ،ﻓﺎﺳﺘﺸﻬﺪوا ﻋﻠﻴﻬﻦ ارﺑﻌﺔ
ﻣﻨﻜﻢ  ،ﻓﺎن ﺷﻬﺪوا  ،ﻓﺎﻣﺴﻜﻮﻫﻦ ﻓﻰ اﻟﺒﻴﻮت  ،ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻮﻓﻴﻬﻦ اﻟﻤﻮت  ،أو ﻳﺠﻌﻞ اﷲ ﻟﻬﻦ ﺳﺒﻴﻼ -
و آن زﻧﺎن از ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ زﻧﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،از ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﮔﻮاﻫﻰ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ  ،اﮔﺮ ﺷﻬﺎدت دادﻧﺪ ،
اﻳﺸﺎن را در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ زﻧﺪاﻧﻰ ﻛﻨﻴﺪ  ،ﺗﺎ ﻣﺮگ اﻳﺸﺎﻧﺮا ﺑﺒﺮد و ﻳﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ راﻫﻰ ﺑﺮاى آﻧﺎن ﻣﻌﻴﻦ

ﻛﻨﺪ!« )/15ﻧﺴﺎ(ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﺨﻮﺑﻰ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ :ﻛﻪ ﺣﻜﻢ زﻧﺪاﻧﻰ ﻛﺮدن ﻣﻮﻗﺖ اﺳﺖ ،ﭘﺲ
اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ و ﺳﻨﮕﺴﺎر ،از ﺑﺎب ﺗﻨﺎﻗﺾ ﮔﻮﺋﻰ ﻧﻴﺴﺖ!
و در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺌﻠﻪ دوم ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ود ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب  ،ﻟﻮ ﻳﺮدوﻧﻜﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ
اﻳﻤﺎﻧﻜﻢ ﻛﻔﺎرا ﺣﺴﺪا ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﻧﻔﺴﻬﻢ  ،ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻬﻢ اﻟﺤﻖ  ،ﻓﺎﻋﻔﻮا و اﺻﻔﺤﻮا  ،ﺣﺘﻰ
ﻳﺎﺗﻰ اﷲ ﺑﺎﻣﺮه  -ﺑﺴﻴﺎرى از اﻫﻞ ﻛﺘﺎب دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ را از دﻳﻦ ﺑﺴﻮى ﻛﻔﺮ
ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ و ﺣﺴﺎدت دروﻧﻴﺸﺎن اﻳﺸﺎن را وادار ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد روﺷﻦ ﺷﺪن ﺣﻖ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ
ﺑﺮ ﺧﻼف ﺣﻖ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻴﺪ ،ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ دﺳﺘﻮرش را

ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ!« )/109ﺑﻘﺮه( ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ اﺧﻴﺮ دﻟﻴﻞ ﻗﺎﻃﻌﻰ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﺶ
ﻣﻮﻗﺘﻰ اﺳﺖ ،ﻧﻪ داﺋﻤﻰ .
اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص 104 :

ﻣﺒﺎرزﻃﻠﺒﻲ ﻗﺮآن ﺑﺮ

ﺑﻼﻏﺖ ﺧﻮد
ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ از ﺟﻬﺎت اﻋﺠﺎز ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺸﺮ را ﺑﺎ آن ﺗﺤﺪى ﻛﺮده  ،ﻳﻌﻨﻰ
ﻓﺮﻣﻮده :اﮔﺮ در آﺳﻤﺎﻧﻰ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺷﻚ دارﻳﺪ ،ﻧﻈﻴﺮ آن را ﺑﻴﺎورﻳﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻼﻏﺖ
ﻗﺮآن اﺳﺖ و در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده:
» ام ﻳﻘﻮﻟﻮن اﻓﺘﺮﻳﻪ  ،ﻗﻞ ﻓﺎﺗﻮا ﺑﻌﺸﺮ ﺳﻮر ﻣﺜﻠﻪ ﻣﻔﺘﺮﻳﺎت و ادﻋﻮا ﻣﻦ اﺳﺘﻄﻌﺘﻢ ﻣﻦ دون
اﷲ ان ﻛﻨﺘﻢ ﺻﺎدﻗﻴﻦ  ،ﻓﺎن ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺠﻴﺒﻮا ﻟﻜﻢ  ،ﻓﺎﻋﻠﻤﻮا اﻧﻤﺎ اﻧﺰل ﺑﻌﻠﻢ اﷲ و ان ﻻ اﻟﻪ اﻻ
ﻫﻮ  ،ﻓﻬﻞ اﻧﺘﻢ ﻣﺴﻠﻤﻮن؟  -و ﻳﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :اﻳﻦ ﻗﺮآن را وى ﺑﻪ ﺧﺪا اﻓﺘﺮاء ﺑﺴﺘﻪ ،ﺑﮕﻮ
اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ده ﺳﻮره ﻣﺜﻞ آﻧﺮا ﺑﻪ ﺧﺪا اﻓﺘﺮاء ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ و ﺣﺘﻰ
ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻫﺮ ﻛﺴﻰ را ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﻄﻠﺒﻴﺪ ،اﮔﺮ راﺳﺖ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﺪ و اﻣﺎ اﮔﺮ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻴﺪ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد را ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻨﻴﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺧﺪا ﻧﺎزل
ﺷﺪه و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻌﺒﻮدى ﺟﺰ او ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭘﺲ آﻳﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﻲ

ﺷﻮﻳﺪ؟!«)13و/14ﻫﻮد( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ام ﻳﻘﻮﻟﻮن :اﻓﺘﺮﻳﻪ  ،ﻗﻞ ﻓﺎﺗﻮا ﺑﺴﻮرة ﻣﺜﻠﻪ و ادﻋﻮا ﻣﻦ اﺳﺘﻄﻌﺘﻢ ﻣﻦ دون اﷲ  ،ان

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﻛﻨﺘﻢ ﺻﺎدﻗﻴﻦ  ،ﺑﻞ ﻛﺬﺑﻮا ﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﻴﻄﻮا ﺑﻌﻠﻤﻪ و ﻟﻤﺎ ﻳﺎﺗﻬﻢ ﺗﺎوﻳﻠﻪ _ و ﻳﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ:
ﻗﺮآن را ﺑﻪ دروغ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ داده  ،ﺑﮕﻮ :اﮔﺮ راﺳﺖ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﺪ  ،ﻳﻚ ﺳﻮره ﻣﺜﻞ آن
ﺑﻴﺎورﻳﺪ و ﻫﺮ ﻛﺴﻰ را ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ دﻋﻮت ﻛﻨﻴﺪ  ،ﻟﻜﻦ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﺳﺖ،
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻴﺰي را ﻛﻪ اﺣﺎﻃﻪ ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺪان ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺗﺎوﻳﻠﺶ

دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ  ،ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ!« )38و/39ﻳﻮﻧﺲ(
اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﻣﻜﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ و ﺑﻼﻏﺖ ﻗﺮآن ﺗﺤﺪى ﺷﺪه  ،ﭼﻮن ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻬﺮهاي ﻛﻪ ﻋﺮب آن روز از ﻋﻠﻢ و ﻓﺮﻫﻨﮓ داﺷﺖ و ﺣﻘﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺨﺼﺺ در آن ﺑﻮد  ،ﻫﻤﻴﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺨﻨﺪاﻧﻰ و ﺑﻼﻏﺖ ﺑﻮد ،ﭼﻪ ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻴﭻ ﺗﺮدﻳﺪى ﻧﻜﺮده در اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﺮب ﺧﺎﻟﺺ آن
روز) ﻳﻌﻨﻰ ﻗﺒﻞ از آن ﻛﻪ زﺑﺎﻧﺶ در اﺛﺮ اﺧﺘﻼط ﺑﺎ اﻗﻮام دﻳﮕﺮ اﺻﺎﻟﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ
ﺑﺪﻫﺪ (،در ﺑﻼﻏﺖ ﺑﻪ ﺣﺪى رﺳﻴﺪه ﺑﻮد ،ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﭼﻨﺎن ﺑﻼﻏﺘﻰ را از ﻫﻴﭻ ﻗﻮم و ﻣﻠﺘﻰ ،ﻗﺒﻞ
از اﻳﺸﺎن و ﺑﻌﺪ از اﻳﺸﺎن و ﺣﺘﻰ از اﻗﻮاﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن آﻗﺎﺋﻰ و ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﺳﺮاغ
ﻧﺪاده و در اﻳﻦ ﻓﻦ ﺑﻪ ﺣﺪى ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻛﻪ ﭘﺎى اﺣﺪى از اﻗﻮام ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻮد و
ﻫﻴﭻ ﻗﻮم و ﻣﻠﺘﻰ ﻛﻤﺎل ﺑﻴﺎن و ﺟﺰاﻟﺖ ﻧﻈﻢ و وﻓﺎء ﻟﻔﻆ و رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺎم و ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻣﻨﻄﻖ
اﻳﺸﺎن را ﻧﺪاﺷﺖ.
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ  ،ﻋﺮب ﻣﺘﻌﺼﺐ و ﻏﻴﺮﺗﻰ را ﺑﻪ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ و ﺗﻜﺎن
دﻫﻨﺪهﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺗﺤﺪى ﻛﺮده ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻋﺮب آن ﻗﺪر ﻏﻴﺮﺗﻰ و ﻣﺘﻌﺼﺐ
اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺎر ﻛﺴﻰ ﺧﻀﻮع ﻛﻨﺪ و اﺣﺪى
در اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﺪارد.
و ﻧﻴﺰ از ﺳﻮﺋﻰ دﻳﮕﺮ  ،اﻳﻦ ﺗﺤﺪى ﻗﺮآن ﻳﻚ ﺑﺎر و دو ﺑﺎر ﻧﺒﻮده ،ﻛﻪ ﻋﺮب آن را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ در ﻣﺪﺗﻰ ﻃﻮﻻﻧﻰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و در اﻳﻦ ﻣﺪت ﻋﺮب آﻧﭽﻨﺎﻧﻰ ،ﺑﺮاى ﺗﺴﻜﻴﻦ
ﺣﻤﻴﺖ و ﻏﻴﺮت ﺧﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻴﭻ ﻛﺎرى ﺻﻮرت دﻫﺪ و اﻳﻦ دﻋﻮت ﻗﺮآن را ﺟﺰ ﺑﺎ ﺷﺎﻧﻪ
ﺧﺎﻟﻰ ﻛﺮدن و اﻇﻬﺎر ﻋﺠﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺎﺳﺨﻰ ﻧﺪادﻧﺪ و ﺟﺰ ﮔﺮﻳﺨﺘﻦ و ﺧﻮد ﭘﻨﻬﺎن ﻛﺮدن ،ﻋﻜﺲ
اﻟﻌﻤﻠﻰ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﻮد ﻗﺮآن در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» اﻻ اﻧﻬﻢ ﻳﺜﻨﻮن ﺻﺪورﻫﻢ  ،ﻟﻴﺴﺘﺨﻔﻮا ﻣﻨﻪ  ،اﻻ ﺣﻴﻦ ﻳﺴﺘﻐﺸﻮن ﺛﻴﺎﺑﻬﻢ  ،ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ
ﻳﺴﺮون و ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻨﻮن  -ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ  ،ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﺗﺎ آرام آرام
ﺧﻮد را ﺑﻴﺮون ﻛﺸﻴﺪه  ،ﭘﻨﻬﺎن ﻛﻨﻨﺪ  ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ در ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد ﺑﺮ
ﺳﺮ ﻣﻰاﻓﻜﻨﻨﺪ  ،ﻛﻪ ﻛﺴﻰ اﻳﺸﺎن را ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ  ،ﺧﺪا ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ اﻇﻬﺎر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و
ﭼﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻲ دارﻧﺪ!« )/5ﻫﻮد(

از ﻃﻮل ﻣﺪت اﻳﻦ ﺗﺤﺪى ،در ﻋﺼﺮ ﻧﺰوﻟﺶ ﻛﻪ ﺑﮕﺬرﻳﻢ ،در ﻣﺪت ﭼﻬﺎرده ﻗﺮن ﻫﻢ
ﻛﻪ از ﻋﻤﺮ ﻧﺰول ﻗﺮآن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻛﺴﻰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻧﻈﻴﺮ آن ﺑﻴﺎورد و ﺣﺪ اﻗﻞ ﻛﺴﻰ اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎ را در ﺧﻮر ﻗﺪرت ﺧﻮد ﻧﺪﻳﺪه و اﮔﺮ ﻫﻢ ﻛﺴﻰ در اﻳﻦ ﺻﺪد ﺑﺮ آﻣﺪه ،ﺧﻮد را رﺳﻮا و
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ﻣﻔﺘﻀﺢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺎرﻳﺦ  ،ﺑﻌﻀﻰ از اﻳﻦ ﻣﻌﺎرﺿﺎت و ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت را ﺿﺒﻂ ﻛﺮده  ،ﻣﺜﻼ ﻳﻜﻰ از ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ
ﺑﺎ ﻗﺮآن ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ  ،ﻣﺴﻴﻠﻤﻪ ﻛﺬاب ﺑﻮده  ،ﻛﻪ در ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﺑﺎ ﺳﻮره ﻓﻴﻞ ﺑﺮ آﻣﺪه و
ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ را ﺿﺒﻂ ﻛﺮده  ،ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﻟﻔﻴﻞ  ،ﻣﺎ اﻟﻔﻴﻞ  ،و ﻣﺎ ادرﻳﻚ ﻣﺎ اﻟﻔﻴﻞ  ،ﻟﻪ
ذﻧﺐ و ﺑﻴﻞ و ﺧﺮﻃﻮم ﻃﻮﻳﻞ -ﻓﻴﻞ ﭼﻴﺴﺖ ﻓﻴﻞ و ﭼﻪ ﻣﻲ داﻧﻰ ﻛﻪ ﭼﻴﺴﺖ ﻓﻴﻞ  ،دﻣﻰ دارد
ﺳﺨﺖ و وﺑﻴﻞ و ﺧﺮﻃﻮﻣﻰ ﻃﻮﻳﻞ.
ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﺧﻮدت در اﻳﻦ ﻫﺬﻳﺎﻧﻬﺎ دﻗﺖ ﻛﻦ  ،و ﻋﺒﺮت ﺑﮕﻴﺮ!
يکی از ﻧﺼﺎرى ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﻮره ﻓﺎﺗﺤﻪ) ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﻌﺎرف( ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﻛﻨﺪ ،
ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ :اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﺮﺣﻤﺎن  ،رب اﻻﻛﻮان  ،اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺪﻳﺎن ﻟﻚ اﻟﻌﺒﺎدة و ﺑﻚ اﻟﻤﺴﺘﻌﺎن ،
اﻫﺪﻧﺎ ﺻﺮاط اﻻﻳﻤﺎن  -ﺳﭙﺎس ﺑﺮاى رﺣﻤﺎن  ،ﭘﺮوردﮔﺎر ﻛﻮنﻫﺎ و ﭘﺎدﺷﺎه دﻳﻦ ﺳﺎز  ،ﻋﺒﺎدت
ﺗﻮ را ﺑﺎد و اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺑﺘﻮ  ،ﻣﺎ را ﺑﺴﻮى ﺻﺮاط اﻳﻤﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﺮﻣﺎ.
و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ رﻃﺐ و ﻳﺎﺑﺲﻫﺎى دﻳﮕﺮ!
ﺣﺎل ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﺋﻰ :اﺻﻼ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻮدن ﻛﻼم را ﻧﻔﻬﻤﻴﺪم ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻛﻼم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻗﺮﻳﺤﻪ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ  ،ﭼﻄﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻗﺮﻳﺤﻪ اﻧﺴﺎن ﭼﻴﺰى ﺗﺮﺷﺢ
ﻛﻨﺪ  ،ﻛﻪ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن از درك آن ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻤﺎﻧﺪ؟ و ﺑﺮاى ﺧﻮد او ﻣﻌﺠﺰه ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺎﻋﻞ
 ،اﻗﻮاى از ﻓﻌﻞ ﺧﻮﻳﺶ و ﻣﻨﺸﺎ اﺛﺮ  ،ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ اﺛﺮ ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ  ،و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ دﻳﮕﺮ  ،اﻳﻦ
اﻧﺴﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﻠﻤﺎت را ﺑﺮاى ﻣﻌﺎﻧﻰ وﺿﻊ ﻛﺮد و ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺖ ﻛﻪ ﻓﻼن ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
ﻓﻼن ﭼﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ اﻧﺴﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﺗﻔﻬﻴﻢ
ﻧﻤﻮده و ﻣﻘﺎﺻﺪ دﻳﮕﺮاﻧﺮا ﺑﻔﻬﻤﺪ .
ﭘﺲ ﺧﺎﺻﻪ ﻛﺸﻒ از ﻣﻌﻨﺎ در ﻟﻔﻆ  ،ﺧﺎﺻﻪاي اﺳﺖ ﻗﺮاردادى و اﻋﺘﺒﺎرى  ،ﻛﻪ
اﻧﺴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻪ را ﺑﻪ آن داده و ﻣﺤﺎل اﺳﺖ در اﻟﻔﺎظ ﻧﻮﻋﻰ از ﻛﺸﻒ ﭘﻴﺪا ﺷﻮد  ،ﻛﻪ
ﻗﺮﻳﺤﻪ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﺑﺪان اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻴﺎﺑﺪ و ﺑﻔﺮﺿﻰ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺸﻔﻰ در اﻟﻔﺎظ ﭘﻴﺪا ﺷﻮد  ،ﻳﻌﻨﻰ
ﻟﻔﻈﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﺸﺮ ﻗﺮار داده  ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻣﻌﻴﻦ  ،ﻣﻌﻨﺎى دﻳﮕﺮى را ﻛﺸﻒ ﻛﻨﺪ  ،ﻛﻪ
ﻓﻬﻢ و ﻗﺮﻳﺤﻪ ﺑﺸﺮ از درك آن ﻋﺎﺟﺰ ﺑﺎﺷﺪ  ،اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺸﻒ را دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻒ ﻟﻔﻈﻰ ﻧﻤﻲ
ﮔﻮﻳﻨﺪ و ﻧﺒﺎﻳﺪ آﻧﺮا دﻻﻟﺖ ﻟﻔﻆ ﻧﺎﻣﻴﺪ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﻚ ﻛﻼم  ،اﻋﻤﺎل ﻗﺪرﺗﻰ ﺷﻮد  ،ﻛﻪ
ﺑﺸﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ آن ﻃﻮر ﻛﻼم را ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻨﺪ  ،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻌﻨﺎ از ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻛﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻟﻔﻆ در آﻳﺪ  ،ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در آﻳﺪ  ،ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ ﻧﺎﻗﺺ و
ﺑﻌﻀﻰ ﻛﺎﻣﻞ و ﺑﻌﻀﻰ ﻛﺎﻣﻠﺘﺮ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻌﻀﻰ ﺧﺎﻟﻰ از ﺑﻼﻏﺖ و ﺑﻌﻀﻰ ﺑﻠﻴﻎ و ﺑﻌﻀﻰ
ﺑﻠﻴﻎﺗﺮ  ،آن وﻗﺖ در ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﻗﺎﻟﺐ  ،ﻳﻜﻰ ﻛﻪ از ﻫﺮ ﺣﻴﺚ از ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺎﻟﺒﻬﺎ ﻋﺎﻟﻰﺗﺮ اﺳﺖ

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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 ،ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺑﺸﺮ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮد را در ﭼﻨﺎن ﻗﺎﻟﺒﻰ در آورد  ،آﻧﺮا ﻣﻌﺠﺰه ﺑﺪاﻧﻴﻢ .
و ﻻزﻣﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻘﺼﻮدى ﻛﻪ ﻓﺮض ﺷﻮد  ،ﭼﻨﺪ
ﻗﺎﻟﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺠﺰآﺳﺎ دارد و ﻳﻚ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻌﺠﺰآﺳﺎ  ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣﻮارد
ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﺎﻟﺐ در آورده و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﻨﻦ در ﻋﺒﺎرت در داﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮﺑﻰ ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد و ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﻮد اﻧﻜﺎر ﻛﺮد و اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻋﻮى ﺷﻤﺎ  ،ﻇﺎﻫﺮ آﻳﺎت
ﻗﺮآن ﻣﻌﺠﺰه ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻣﻔﺎد و ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ و ﻳﺎ ﺑﮕﻮ ﻳﻚ ﻣﻘﺼﻮد  ،ﭼﻨﺪ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻌﺠﺰآﺳﺎ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
در ﺟﻮاب ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ :ﻗﺒﻞ از آن ﻛﻪ ﺟﻮاب از ﺷﺒﻬﻪ را ﺑﺪﻫﻴﻢ ﻣﻘﺪﻣﺘﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ ﻛﻪ  ،اﻳﻦ دو ﺷﺒﻬﻪ و ﻧﻈﺎﺋﺮ آن  ،ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻰ از اﻫﻞ داﻧﺶ را
وادار ﻛﺮده  ،ﻛﻪ در ﺑﺎب اﻋﺠﺎز ﻗﺮآن در ﺑﻼﻏﺘﺶ  ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺻﺮف ﺷﻮﻧﺪ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ:
درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﺎت ﺗﺤﺪى ،آوردن ﻣﺜﻞ ﻗﺮآن ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻮرهاى از آن و ﻳﺎ ﻳﻚ
ﺳﻮره از آن  ،ﺑﺮاى ﺑﺸﺮ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ  ،ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻳﻦ ﻛﻪ دﺷﻤﻨﺎن دﻳﻦ  ،در اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ،
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻗﺪاﻣﻰ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﻟﻜﻦ اﻳﻦ از آن ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻃﺮز
ﺗﺮﻛﻴﺐﺑﻨﺪى ﻛﻠﻤﺎت ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ اﻣﺮى ﻣﺤﺎل ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺎرج از ﻗﺪرت ﺑﺸﺮ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن
ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐﺑﻨﺪى ﺟﻤﻼت آن  ،ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻧﻈﻢ و ﺟﻤﻠﻪﺑﻨﺪىﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺮاى ﺑﺸﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮده  ،ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ دﺷﻤﻨﺎن
دﻳﻨﺶ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻗﺪاﻣﻰ ﺑﺰﻧﻨﺪ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ اراده اﻟﻬﻴﻪ ﺧﻮد  ،ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ
ﻋﺎﻟﻢ و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮ دﻟﻬﺎى ﺑﺸﺮ اﺳﺖ  ،ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮ ﭼﻨﻴﻦ اﻣﺮى را از دﻟﻬﺎى ﺑﺸﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻣﻌﺠﺰه و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮت و ﻧﮕﻪدارى ﭘﺎس ﺣﺮﻣﺖ رﺳﺎﻟﺖ  ،ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﺸﺮ ﻣﻲ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﺑﺮآﻳﺪ  ،او ﺗﺼﻤﻴﻢ وى را ﺷﻞ ﻣﻰﻛﺮده و در آﺧﺮ
ﻣﻨﺼﺮﻓﺶ ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،وﻟﻰ اﻳﻦ ﺣﺮف ﻓﺎﺳﺪ و ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎ آﻳﺎت ﺗﺤﺪى ﻫﻴﭻ ﻗﺎﺑﻞ
اﻧﻄﺒﺎق ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭼﻮن ﻇﺎﻫﺮ آﻳﺎت ﺗﺤﺪى  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ »:ﻗﻞ ﻓﺎﺗﻮا ﺑﻌﺸﺮ ﺳﻮر ﻣﺜﻠﻪ ﻣﻔﺘﺮﻳﺎت  ،و
ادﻋﻮا ﻣﻦ اﺳﺘﻄﻌﺘﻢ ﻣﻦ دون اﷲ  ،ان ﻛﻨﺘﻢ ﺻﺎدﻗﻴﻦ  ،ﻓﺎن ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺠﻴﺒﻮا ﻟﻜﻢ ﻓﺎﻋﻠﻤﻮا اﻧﻤﺎ اﻧﺰل

ﺑﻌﻠﻢ اﷲ !«)/13ﻫﻮد( اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﺸﺮ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺎﻟﺒﻰ ﺑﺴﺎزد  ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪا
ﻧﻤﻰﮔﺬارد  ،زﻳﺮا ﺟﻤﻠﻪ آﺧﺮى آﻳﻪ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ﻓﺎﻋﻠﻤﻮا اﻧﻤﺎ اﻧﺰل ﺑﻌﻠﻢ اﷲ!« ﻇﺎﻫﺮ در اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﺗﺤﺪى اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﻧﺎزل ﺷﺪ  ،ﻧﻪ اﻳﻦ
ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ آن را از ﺧﻮد ﺗﺮاﺷﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺧﺪا ﻧﺎزل ﺷﺪه  ،ﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺰال ﺷﻴﻄﺎﻧﻬﺎ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در آن آﻳﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ام ﻳﻘﻮﻟﻮن ﺗﻘﻮﻟﻪ  ،ﺑﻞ ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮن  ،ﻓﻠﻴﺎﺗﻮا ﺑﺤﺪﻳﺚ ﻣﺜﻠﻪ  ،ان ﻛﺎﻧﻮا ﺻﺎدﻗﻴﻦ  -و ﻳﺎ ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻗﺮآن را ﺧﻮد او ﺑﻬﻢ ﺑﺎﻓﺘﻪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ  ،اﻳﺸﺎن اﻳﻤﺎن ﻧﺪارﻧﺪ  ،ﻧﻪ اﻳﻦ

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻛﻪ ﻗﺮآن از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﻧﻴﺎﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،اﮔﺮ ﺟﺰ اﻳﻦ اﺳﺖ و راﺳﺖ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﺧﻮد
آﻧﺎن ﻧﻴﺰ ،ﻳﻚ داﺳﺘﺎن ﻣﺜﻞ آن ﺑﻴﺎورﻧﺪ!«)33و/34ﻃﻮر(
و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻣﺎ ﺗﻨﺰﻟﺖ ﺑﻪ اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ و ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻟﻬﻢ و ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن  ،اﻧﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﺴﻤﻊ
ﻟﻤﻌﺰوﻟﻮن  -ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﻴﻄﺎﻧﻬﺎ ﻧﺎزل ﻧﺸﺪه  ،ﭼﻮن ﻧﻪ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ ﺳﺰاوار ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎرى
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻜﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن آﻧﻬﺎ از ﺷﻨﻴﺪن اﺳﺮار آﺳﻤﺎنﻫﺎ راﻧﺪه
ﺷﺪهاﻧﺪ!«)210ﺗﺎ/212ﺷﻌﺮا(

و » ﺻﺮف« اي ﻛﻪ آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﺎﺗﻢ
اﻻﻧﺒﻴﺎء ﺻﻠﻮات اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺎدق اﺳﺖ  ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻌﺠﺰه ﺻﺮف و اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻛﻪ زﻣﺎم دﻟﻬﺎ
دﺳﺖ او اﺳﺖ  ،ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﻛﻪ دﻟﻬﺎ ﺑﺮ آوردن ﻛﺘﺎﺑﻰ ﭼﻮن ﻗﺮآن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و اﻣﺎ
ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ دﻻﻟﺖ ﻧﺪارد  ،ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﻼم ﺧﺪاﺳﺖ و از ﻧﺎﺣﻴﻪ او ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻈﻴﺮ آﻳﺎت ﺑﺎﻻ آﻳﻪ:
» ﻗﻞ ﻓﺎﺗﻮا ﺑﺴﻮرة ﻣﺜﻠﻪ و ادﻋﻮا ﻣﻦ اﺳﺘﻄﻌﺘﻢ ﻣﻦ دون اﷲ ان ﻛﻨﺘﻢ ﺻﺎدﻗﻴﻦ  ،ﺑﻞ ﻛﺬﺑﻮا
ﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﻴﻄﻮا ﺑﻌﻠﻤﻪ و ﻟﻤﺎ ﻳﺎﺗﻬﻢ ﺗﺎوﻳﻠﻪ!«)/38ﻳﻮﻧﺲ(

اﺳﺖ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮ در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه آوردن ﻣﺜﻞ ﻗﺮآن را ﺑﺮ ﺑﺸﺮ:
ﻓﺮد ﻓﺮد ﺑﺸﺮ و دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻰ آﻧﺎن  ،ﻣﺤﺎل ﻧﻤﻮده و ﻗﺪرﺗﺶ را ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﺎرﺳﺎ ﺑﺴﺎزد ،اﻳﻦ
ﺑﻮده ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﺎوﻳﻠﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﭼﻮن ﺑﺸﺮ اﺣﺎﻃﻪ ﺑﻪ آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ  ،آن را ﺗﻜﺬﻳﺐ
ﻛﺮده و از آوردن ﻧﻈﻴﺮش ﻧﻴﺰ ﻋﺎﺟﺰ ﻣﺎﻧﺪه ،ﭼﻮن ﺗﺎ ﻛﺴﻰ ﭼﻴﺰى را درك ﻧﻜﻨﺪ ،ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺜﻞ آﻧﺮا ﺑﻴﺎورد ،ﭼﻮن ﺟﺰ ﺧﺪا ﻛﺴﻰ ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺎن ﻧﺪارد  ،ﻻ ﺟﺮم اﺣﺪى ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎرﺿﻪ
ﺧﺪا ﺑﺮﺧﻴﺰد  ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن دﻟﻬﺎى ﺑﺸﺮ را از آوردن ﻣﺜﻞ ﻗﺮآن ﻣﻨﺼﺮف ﻛﺮده
ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻄﻮري ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﻨﺼﺮف ﻧﻜﺮده ﺑﻮد  ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻴﺎورﻧﺪ .
و ﻧﻴﺰ آﻳﻪ »:ا ﻓﻼ ﻳﺘﺪﺑﺮون اﻟﻘﺮآن و ﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺮ اﷲ  ،ﻟﻮﺟﺪوا ﻓﻴﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎ
ﻛﺜﻴﺮا/82)«!...ﻧﺴﺎ( ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮدن اﺧﺘﻼف در ﻗﺮآن ﺗﺤﺪى ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﻇﺎﻫﺮش اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﺸﺮ را ﻋﺎﺟﺰ از آوردن ﻣﺜﻞ ﻗﺮآن ﻛﺮده ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻗﺮآن،
ﻳﻌﻨﻰ اﻟﻔﺎظ و ﻣﻌﺎﻧﻴﺶ ،اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ را دارد :ﻛﻪ اﺧﺘﻼﻓﻰ در آن ﻧﻴﺴﺖ ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ دﻟﻬﺎ را از اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎم ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن اﺧﺘﻼﻓﻬﺎى آن ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻨﺼﺮف ﻧﻤﻮده
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻄﻮري ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﺻﺮف ﻧﺒﻮد ،اﺧﺘﻼف در آن ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻰ
از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ،اﻋﺠﺎز ﻗﺮآن را از راه ﺻﺮف و ﺗﺼﺮف در دﻟﻬﺎ ﻣﻌﺠﺰه داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﺣﺮف ﺻﺤﻴﺤﻰ
ﻧﺰدهاﻧﺪ و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺪان اﻋﺘﻨﺎء ﻛﺮد!
ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ روﺷﻦ ﺷﺪ ،اﻳﻨﻚ در ﭘﺎﺳﺦ از اﺻﻞ ﺷﺒﻬﻪﻫﺎى دوﮔﺎﻧﻪ
ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ :اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﺪ :ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻮدن ﻗﺮآن از ﻧﻈﺮ ﺑﻼﻏﺖ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﺴﺘﻠﺰم آن
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اﺳﺖ ﻛﻪ  ،اﻧﺴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮدش ﻋﺎﺟﺰ ﺷﻮد  ،ﺟﻮاب ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ :ﻛﻪ آﻧﭽﻪ از ﻛﻼم
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺮﻳﺤﻪ آدﻣﻰ اﺳﺖ  ،اﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻮرى ﻛﻼم را ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻨﻴﻢ  ،ﻛﻪ از
ﻣﻌﻨﺎى دروﻧﻰ ﻣﺎ ﻛﺸﻒ ﻛﻨﺪ و اﻣﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ آن و ﭼﻴﺪن و ﻧﻈﻢ ﻛﻠﻤﺎﺗﺶ  ،ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﻛﺸﻒ از ﻣﻌﻨﺎ  ،ﺟﻤﺎل ﻣﻌﻨﺎ را ﻫﻢ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ و ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﻪ ﻋﻴﻦ ﻫﻤﺎن ﻫﻴﺌﺘﻰ ﻛﻪ در ذﻫﻦ
دارد  ،ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺑﺴﺎزد و ﻳﺎ ﻧﺴﺎزد و ﻋﻴﻦ آن ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ در ذﻫﻦ ﮔﻮﻳﻨﺪه اﺳﺖ ،
ﺑﺸﻨﻮﻧﺪه ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ و ﻳﺎ ﻧﺪﻫﺪ و ﻧﻴﺰ ﺧﻮد ﮔﻮﻳﻨﺪه  ،ﻣﻌﻨﺎ را ﻃﻮرى در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻛﺮده و ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﻴﻪاش را ردﻳﻒ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻰ رواﺑﻄﺶ و ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﺶ و
ﻣﻘﺎرﻧﺎﺗﺶ و ﻟﻮا ﺣﻖ آن ،ﻣﻄﺎﺑﻖ واﻗﻊ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻳﺎ در ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻳﺎ در
ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ و در ﺑﻌﻀﻰ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ رﻋﺎﻳﺖ واﻗﻊ ﻧﺸﺪه
ﺑﺎﺷﺪ  ،اﻣﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ رﺑﻄﻰ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻔﺎظ ﻧﺪارد ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻬﺎرت ﮔﻮﻳﻨﺪه در
ﻓﻦ ﺑﻴﺎن و ﻫﻨﺮ ﺑﻼﻏﺖ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﻢ ﻣﻮﻟﻮد ﻗﺮﻳﺤﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﺎر
دارﻧﺪ و ﻳﻚ ﻧﻮع ﻟﻄﺎﻓﺖ ذﻫﻨﻰ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ذﻫﻦ اﺟﺎزه ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻠﻤﺎت و ادوات
ﻟﻔﻈﻰ را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺿﻊ ردﻳﻒ ﻛﻨﺪ و ﻧﻴﺮوى ذﻫﻨﻰ او را ﺑﻪ آن ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ در
ﻗﺎﻟﺐ ﻟﻔﻆ در آورد  ،اﺣﺎﻃﻪ ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ اﻟﻔﺎظ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻃﺮاف و ﺟﻮاﻧﺐ آن و ﻟﻮازم و
ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آن ﺟﺮﻳﺎن را ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ .
ﭘﺲ در ﺑﺎب ﻓﺼﺎﺣﺖ و ﺑﻼﻏﺖ  ،ﺳﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﺴﺖ  ،ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ ﺳﻪ در
ﻛﻼﻣﻰ ﺟﻤﻊ ﺑﺸﻮد و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺧﺎرج  ،از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ:
 -1ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن آن ﻗﺪر ﺑﻪ واژهﻫﺎى زﺑﺎﻧﻰ ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻛﻪ
ﺣﺘﻰ ﻳﻚ ﻟﻐﺖ از آن زﺑﺎن ﺑﺮاﻳﺶ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻧﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻟﻜﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺨﺺ ﻛﻪ
ﺧﻮد ﻳﻚ ﻟﻐﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﺤﺮك اﺳﺖ  ،ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آن زﺑﺎن و ﻟﻐﺖ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ.
 -2و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ  ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻟﻐﺖﻫﺎى زﺑﺎﻧﻰ اﺳﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ
ﻣﻬﺎرت ﺳﺨﻨﻮرى ﺑﺎن زﺑﺎن را ﻫﻢ دارد  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮب ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ  ،اﻣﺎ ﺣﺮف ﺧﻮﺑﻰ
ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﺰﻧﺪ  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻋﺎﺟﺰ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ  ،ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺨﻨﻰ ﺑﮕﻮﻳﺪ  ،ﻛﻪ
ﺣﺎﻓﻆ ﺟﻬﺎت ﻣﻌﻨﺎ و ﺣﺎﻛﻰ از ﺟﻤﺎل ﺻﻮرت آن ﻣﻌﻨﺎ  ،آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻫﺴﺖ  ،ﺑﺎﺷﺪ.
 -3و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻛﺴﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ آﮔﺎﻫﻰ ﺑﻪ واژهﻫﺎى ﻳﻚ زﺑﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ
در ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ از ﻣﻌﺎرف و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺒﺤﺮ و ﺗﺨﺼﺺ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﻄﻒ ﻗﺮﻳﺤﻪ و رﻗﺖ
ﻓﻄﺮى ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ  ،اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ آﻧﭽﻪ از ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دﻗﻴﻖ ﻛﻪ در ذﻫﻦ دارد  ،ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻟﻄﺎﻓﺖ و
رﻗﺖ در ﻗﺎﻟﺐ اﻟﻔﺎظ ﺑﺮﻳﺰد  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮدن آﻧﭽﻪ در دل دارد  ،ﺑﺎز ﺑﻤﺎﻧﺪ ،
ﺧﻮدش از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﻤﺎل و ﻣﻨﻈﺮه زﻳﺒﺎى آن ﻣﻌﻨﺎ ﻟﺬت ﻣﻰﺑﺮد  ،اﻣﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﻪ
ﻋﻴﻦ آن زﻳﺒﺎﺋﻰ و ﻟﻄﺎﻓﺖ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﺎزد .

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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و از اﻳﻦ اﻣﻮر ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ  ،ﺗﻨﻬﺎ اوﻟﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻊ اﻟﻔﺎظ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻗﺮﻳﺤﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاى ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻛﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ وﺿﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻣﺎ دوﻣﻰ و ﺳﻮﻣﻰ ،
رﺑﻄﻰ ﺑﻪ وﺿﻊ اﻟﻔﺎظ ﻧﺪارد  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﻟﻄﺎﻓﺖ در ﻗﻮه ﻣﺪرﻛﻪ آدﻣﻰ اﺳﺖ.
و اﻳﻦ ﻫﻢ ﺧﻴﻠﻰ واﺿﺢ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻗﻮه ﻣﺪرﻛﻪ آدﻣﻰ ﻣﺤﺪود و ﻣﻘﺪر اﺳﺖ و
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ و ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺣﻮادث ﺧﺎرﺟﻰ و اﻣﻮر واﻗﻌﻰ ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ رواﺑﻂ و
ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎﺑﺶ ،اﺣﺎﻃﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺎ در ﻫﻴﭻ ﻟﺤﻈﻪاى ﺑﻬﻴﭻ وﺟﻪ اﻳﻤﻦ از
ﺧﻄﺎ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺎ ﺗﺪرﻳﺠﻰ اﺳﺖ و ﻫﺴﺘﻰ ﻣﺎ ﺑﺘﺪرﻳﺞ رو ﺑﻪ ﻛﻤﺎل
ﻣﻰرود و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺎ ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﺗﺪرﻳﺠﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻧﻘﻄﻪ
ﻧﻘﺺ ﺑﺴﻮى ﻛﻤﺎل ﺑﺮود .
ﻫﻴﭻ ﺧﻄﻴﺐ ﺳﺎﺣﺮ ﺑﻴﺎن و ﻫﻴﭻ ﺷﺎﻋﺮ ﺳﺨﻨﺪان ،ﺳﺮاغ ﻧﺪارﻳﻢ ﻛﻪ ﺳﺨﻦ و ﺷﻌﺮش
در اواﺋﻞ اﻣﺮش و اواﺧﺮ ﻛﺎرش ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
و ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس  ،ﻫﺮ ﻛﻼم اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻓﺮض ﺷﻮد و ﮔﻮﻳﻨﺪهاش ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎرى
اﻳﻤﻦ از ﺧﻄﺎء ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻴﻢ اوﻻ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺟﺰاء و ﺷﺮاﺋﻂ واﻗﻊ  ،اﻃﻼع و
اﺣﺎﻃﻪ ﻧﺪارد و ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻛﻼم اواﺋﻞ اﻣﺮش  ،ﺑﺎ اواﺧﺮ ﻛﺎرش و ﺣﺘﻰ اواﺋﻞ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ،در ﻳﻚ
ﻣﺠﻠﺲ  ،ﺑﺎ اواﺧﺮ آن ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺗﻔﺎوت آﻧﺮا ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮده و روى
ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف اﻧﮕﺸﺖ ﺑﮕﺬارﻳﻢ  ،اﻣﺎ اﻳﻦ ﻗﺪر ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﻮل و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻋﻤﻮﻣﻰ
اﺳﺖ.
و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﮔﺮ در ﻋﺎﻟﻢ ،ﺑﻪ ﻛﻼﻣﻰ ﺑﺮﺑﺨﻮرﻳﻢ ،ﻛﻪ ﻛﻼﻣﻰ ﺟﺪى و ﺟﺪا ﺳﺎزﻧﺪه ﺣﻖ
از ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﻫﺬﻳﺎن و ﺷﻮﺧﻰ و ﻳﺎ ﻫﻨﺮﻧﻤﺎﺋﻰ ،در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﺧﺘﻼﻓﻰ در آن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،
ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻘﻴﻦ ﻛﻨﻴﻢ  ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻼم آدﻣﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ آﻧﺮا
اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ا ﻓﻼ ﻳﺘﺪﺑﺮون اﻟﻘﺮآن و ﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺮ اﷲ ﻟﻮﺟﺪوا ﻓﻴﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﻛﺜﻴﺮا  -آﻳﺎ در
ﻗﺮآن ﺗﺪﺑﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﺑﻮد  ،اﺧﺘﻼف ﺑﺴﻴﺎر در آن

ﻣﻰﻳﺎﻓﺘﻨﺪ!«)/82ﻧﺴﺎ( و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و اﻟﺴﻤﺎء ذات اﻟﺮﺟﻊ! و اﻻرض ذات اﻟﺼﺪع! اﻧﻪ ﻟﻘﻮل ﻓﺼﻞ! و ﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻬﺰل  -ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﺑﻪ آﺳﻤﺎن  ،ﻛﻪ داﺋﻤﺎ در ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﻧﻘﻄﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮد و ﻗﺴﻢ ﺑﻪ
زﻣﻴﻦ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺑﻬﺎران ﺑﺮاى ﺑﺮون ﻛﺮدن ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺷﻜﺎﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺮآن ﺟﺪا
ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺳﺨﻨﻰ ﺑﺎﻃﻞ و ﻣﺴﺨﺮه!«|)١١تا/١۴طارق(

و در ﻣﻮرد ﻗﺴﻢ اﻳﻦ آﻳﻪ ،ﻧﻈﺮ و دﻗﺖ ﻛﻦ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرده  ،ﺑﻪ
آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺗﺤﻮل و دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮاى ﭼﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرده؟ ﺑﺮاى
ﻗﺮآﻧﻲ ﻛﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﮕﻰ ﻧﺪارد و ﻣﺘﻜﻰ ﺑﺮ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺛﺎﺑﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺎوﻳﻞ آن اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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در ﺑﺎره اﺧﺘﻼف ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻗﺮآن و ﻣﺘﻜﻰ ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﺮ ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﺑﻞ ﻫﻮ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ  ،ﻓﻰ ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ  -ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﻗﺮآﻧﻰ اﺳﺖ ﻣﺠﻴﺪ  ،در ﻟﻮﺣﻰ

ﻣﺤﻔﻮظ!« )22و/23ﺑﺮوج( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» و اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺒﻴﻦ  ،اﻧﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎه ﻗﺮآﻧﺎ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻌﻘﻠﻮن و اﻧﻪ ﻓﻰ ام اﻟﻜﺘﺎب ﻟﺪﻳﻨﺎ
ﻟﻌﻠﻰ ﺣﻜﻴﻢ  -ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﻣﺒﻴﻦ  ،ﺑﺪرﺳﺘﻴﻜﻪ ﻣﺎ آﻧﺮا ﺧﻮاﻧﺪﻧﻰ و ﺑﺰﺑﺎن ﻋﺮب در
آوردﻳﻢ  ،ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ آﻧﺮا ﺑﻔﻬﻤﻴﺪ  ،و ﺑﺪرﺳﺘﻰ ﻛﻪ آن در ام اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻮد ،ﻛﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ

ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ و ﻓﺮزاﻧﻪ اﺳﺖ!«)2ﺗﺎ/4زﺧﺮف( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻓﻼ اﻗﺴﻢ ﺑﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻨﺠﻮم و اﻧﻪ ﻟﻘﺴﻢ ﻟﻮ ﺗﻌﻠﻤﻮن ﻋﻈﻴﻢ ،اﻧﻪ ﻟﻘﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ،ﻓﻰ ﻛﺘﺎب
ﻣﻜﻨﻮن ،ﻻ ﻳﻤﺴﻪ اﻻ اﻟﻤﻄﻬﺮون -ﺑﻪ ﻣﺪارﻫﺎى ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪ) و ﭼﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪى ﻛﻪ(
اﮔﺮ ﻋﻠﻢ ﻣﻲ داﺷﺘﻴﺪ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪى اﺳﺖ ﻋﻈﻴﻢ!

ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب

ﺧﻮاﻧﺪﻧﻰﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﺑﺰرﮔﻮار و ﻣﺤﺘﺮم و اﻳﻦ ﺧﻮاﻧﺪﻧﻰ و دﻳﺪﻧﻰ در ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻧﺎدﻳﺪﻧﻰ ﻗﺮار

دارد  ،ﻛﻪ ﺟﺰ ﭘﺎﻛﺎن  ،اﺣﺪى ﺑﺎ آن ارﺗﺒﺎط ﻧﺪارد!« )75ﺗﺎ/79واﻗﻌﻪ(
آﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻳﺪ و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﻈﺎﺋﺮ آﻧﻬﺎ  ،ﻫﻤﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ از اﻳﻦ دارﻧﺪ:
ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﻣﻌﺎﻧﻰ و ﻣﻌﺎرﻓﺶ  ،ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻜﻰ ﺑﺮ ﺣﻘﺎﺋﻘﻰ ﺛﺎﺑﺖ و ﻻ ﻳﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ  ،ﻧﻪ
ﺧﻮدش در ﻣﻌﺮض دﮔﺮﮔﻮﻧﮕﻰ اﺳﺖ  ،و ﻧﻪ آن ﺣﻘﺎﺋﻖ!
ﺣﺎل ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ را ﺷﻨﻴﺪى ،ﭘﺎﺳﺦ از اﺷﻜﺎل ﺑﺮاﻳﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ و ﻓﻬﻤﻴﺪى ﻛﻪ
ﺻﺮف اﻳﻦ ﻛﻪ واژهﻫﺎ و زﺑﺎﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻗﺮﻳﺤﻪ آدﻣﻰ اﺳﺖ  ،ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻼم
ﻣﻌﺠﺰآﺳﺎ ﻣﺤﺎل ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺨﻨﻰ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﺳﺎزﻧﺪه ﻟﻐﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺜﻞ آﻧﺮا
ﺑﻴﺎورد و ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ اﺷﻜﺎل ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ  ،ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﮕﻮﻳﺪ :ﻣﺤﺎل اﺳﺖ
آﻫﻨﮕﺮي ﻛﻪ ﺧﻮدش ﺷﻤﺸﻴﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزد ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮدش ﻛﻪ در دﺳﺖ ﻣﺮدى
ﺷﺠﺎعﺗﺮ از او اﺳﺖ ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﺨﺖ ﻧﺮد و ﺷﻄﺮﻧﺞ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ از ﻫﻤﻪ ﺑﺎزىﻛﻨﺎن
ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻣﺎﻫﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺎزﻧﺪه ﻓﻠﻮت ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ از ﻫﺮ ﻛﺲ دﻳﮕﺮ ﺑﻬﺘﺮ آن را ﺑﻨﻮازد ،در ﺣﺎﻟﻲ
ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ آﻫﻨﮕﺮى ﺑﺎ ﺷﻤﺸﻴﺮي ﻛﻪ
ﺧﻮدش ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﺎزﻧﺪه ﺷﻄﺮﻧﺞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎزى ﻛﻨﻰ ﻣﺎﻫﺮ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻲ
ﺧﻮرد و ﻧﻮازﻧﺪهاى ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﺎزﻧﺪه ﻓﻠﻮت آﻧﺮا ﻣﻰﻧﻮازد ،ﭘﺲ ﭼﻪ ﻋﻴﺒﻰ دارد ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺑﺸﺮ را ﺑﺎ ﻫﻤﺎن زﺑﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد او وﺿﻊ ﻛﺮده  ،ﻋﺎﺟﺰ و ﻧﺎﺗﻮان ﺳﺎزد .
ﭘﺲ از ﻫﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ  ،ﻛﻪ ﺑﻼﻏﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻠﻤﻪ وﻗﺘﻰ
ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اوﻻ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻣﻮر واﻗﻌﻰ اﺣﺎﻃﻪ و آﮔﺎﻫﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در
ﺛﺎﻧﻰ اﻟﻔﺎﻇﻰ ﻛﻪ اداء ﻣﻰﻛﻨﺪ اﻟﻔﺎﻇﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻈﻢ و اﺳﻠﻮﺑﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮ ﺑﻪ ﻣﻮ ﻫﻤﻪ
آن واﻗﻌﻴﺎت و ﺻﻮرﺗﻬﺎى ذﻫﻨﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪه را در ذﻫﻦ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﺎزد.
و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺎن اﺟﺰاء ﻟﻔﻆ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ وﺿﻊ ﻟﻐﻮى ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﺟﺰاء ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻟﻔﻆ ﻣﻲ
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ﺧﻮاﻫﺪ ﻗﺎﻟﺐ آن ﺷﻮد و اﻳﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﻪ ﻃﺒﻊ ﻫﻢ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ وﺿﻊ ﻟﻐﻮى ﻟﻐﺖ
ﺑﺎ ﻃﺒﻊ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎﺷﺪ  ،اﻳﻦ آن ﺗﻌﺮﻳﻔﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ ﺟﺮﺟﺎﻧﻰ در ﻛﺘﺎب دﻻﺋﻞ
اﻻﻋﺠﺎز ﺧﻮد ﺑﺮاى ﻛﻼم ﻓﺼﻴﺢ و ﺑﻠﻴﻎ ﻛﺮده اﺳﺖ.
و اﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎ در ﺻﺤﺖ و درﺳﺘﻲ اش ﻣﺘﻜﻰ ﺑﺮ ﺧﺎرج و واﻗﻊ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻄﻮري ﻛﻪ
در ﻗﺎﻟﺐ ﻟﻔﻆ ،آن وﺿﻌﻰ را ﻛﻪ در ﺧﺎرج دارد از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﺪ و اﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﻗﺒﻠﻰ و اﺳﺎس آن اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻼم ﺑﻠﻴﻎ ﻛﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻼﻏﺖ ﺷﺎﻣﻞ آن
ﻫﺴﺖ  ،ﻳﻌﻨﻰ اﺟﺰاء ﻟﻔﻆ ﺑﺎ اﺟﺰاء ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد  ،وﻟﻰ اﺳﺎس آن ﻛﻼم ﺷﻮﺧﻰ و ﻫﺬﻳﺎن
اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻫﻴﭻ واﻗﻌﻴﺖ ﺧﺎرﺟﻰ ﻧﺪارد و ﻳﺎ اﺳﺎﺳﺶ ﺟﻬﺎﻟﺖ اﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻛﻼم
ﺷﻮﺧﻰ و ﻫﺬﻳﺎن ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻨﺪ و ﻧﻪ ﺟﻬﺎﻟﺖ ﺑﻨﻴﻪ آن را دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻜﻤﺖ ﺑﻪ
ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﺑﺮﺧﻴﺰد و ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻼم ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻴﺎن ﺣﻼوت و ﮔﻮاراﺋﻰ ﻋﺒﺎرت و ﺟﺰاﻟﺖ
اﺳﻠﻮب و ﺑﻼﻏﺖ ﻣﻌﻨﺎ و ﺣﻘﻴﻘﺖ واﻗﻊ ،راﻗﻰﺗﺮﻳﻦ ﻛﻼم اﺳﺖ .
ﺑﺎز اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﻛﻼم ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻘﻴﻘﺖ و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﻣﻨﻄﺒﻖ
ﺑﺎ واﻗﻊ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻤﺎم اﻧﻄﺒﺎق را دارا ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺣﻘﺎﻳﻖ دﻳﮕﺮ را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ
ﺣﻘﺎﻳﻖ و ﻣﻌﺎرف دﻳﮕﺮان را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﻨﺪ.
ﭼﻮن ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺤﺪاﻻﺟﺰاء و ﻣﺘﺤﺪاﻻرﻛﺎﻧﻨﺪ ،ﻫﻴﭻ ﺣﻘﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ
ﺣﻘﻰ دﻳﮕﺮ را ﺑﺎﻃﻞ ﻛﻨﺪ و ﻫﻴﭻ ﺻﺪﻗﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺻﺪﻗﻰ دﻳﮕﺮ را اﺑﻄﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺗﻜﺬﻳﺐ
ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺣﻖ ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد و ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﺎﻃﻠﻬﺎى دﻳﮕﺮ  ،ﺧﻮب ﺗﻮﺟﻪ
ﻛﻦ ،ﺑﺒﻴﻦ از آﻳﻪ » :ﻓﻤﺎ ذا ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻖ اﻻ اﻟﻀﻼل  -ﺑﻌﺪ از ﺣﻖ ﻏﻴﺮ از ﺿﻼﻟﺖ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﻫﺴﺖ
؟«)/32ﻳﻮﻧﺲ( ﭼﻪ ﻣﻴﻔﻬﻤﻰ ،در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺣﻖ را ﻣﻔﺮد آورده  ،ﺗﺎ اﺷﺎره ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺣﻖ
اﻓﺘﺮاق و ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺎز در آﻳﻪ » :و ﻻ ﺗﺘﺒﻌﻮا اﻟﺴﺒﻞ ﻓﺘﻔﺮق ﺑﻜﻢ ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻠﻪ -
راهﻫﺎ را دﻧﺒﺎل ﻣﻜﻨﻴﺪ  ،ﻛﻪ از راه او ﻣﺘﻔﺮﻗﺘﺎن ﻣﻲ ﺳﺎزد!«)/153اﻧﻌﺎم( ﻧﻈﺮ ﻛﻦ  ،ﻛﻪ راه ﺧﺪا را
ﻳﻜﻰ داﻧﺴﺘﻪ  ،و راهﻫﺎى دﻳﮕﺮ را ﻣﺘﻌﺪد  ،و ﻣﺘﻔﺮق  ،و ﺗﻔﺮﻗﻪ آور داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .
ﺣﺎل ﻛﻪ اﻣﺮ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻮال اﺳﺖ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻴﺎن اﺟﺰاء ﺣﻖ اﺧﺘﻼف و ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻧﻴﺴﺖ ،
ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻪ اﺟﺰاء آن ﺑﺎ ﻳﻜﺪﮔﺮ اﺋﺘﻼف دارﻧﺪ  ،ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ ،ﻗﻬﺮا اﺧﺘﻼﻓﻰ در
آن دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﻧﺒﺎﻳﺪ دﻳﺪه ﺷﻮد  ،ﭼﻮن ﺣﻖ اﺳﺖ و ﺣﻖ ﻳﻜﻰ اﺳﺖ و اﺟﺰاءش
ﻳﻜﺪﮔﺮ را ﺑﺴﻮى ﺧﻮد ﻣﻰﻛﺸﻨﺪ و ﻫﺮ ﻳﻚ ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺰاء را ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ  ،ﻫﺮ ﻳﻚ ﺷﺎﻫﺪ
ﺻﺪق دﻳﮕﺮان و ﺣﺎﻛﻰ از آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
و اﻳﻦ از ﻋﺠﺎﺋﺐ اﻣﺮ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻳﻚ آﻳﻪ از آﻳﺎت آن ﻣﻤﻜﻦ
ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺪون دﻻﻟﺖ و ﺑﻰ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﺷﺪ و وﻗﺘﻰ ﻳﻜﻰ از آﻳﺎت آن ﺑﺎ ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن
ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد  ،ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ از ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺷﺪن آن دو ﻧﻜﺘﻪ ﺑﻜﺮى از ﺣﻘﺎﻳﻖ دﺳﺖ
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ﻧﻴﺎﻳﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻗﺘﻰ آن دو آﻳﻪ را ﺑﺎ ﺳﻮﻣﻰ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺳﻮﻣﻰ ﺷﺎﻫﺪ
ﺻﺪق آن ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد .
اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﺗﻨﻬﺎ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺖ .در ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻴﺰان در ﺧﻼل ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻲ ﻛﻪ
ذﻳﻞ دﺳﺘﻪ اي از آﻳﺎت اﻳﺮاد ﻣﻰ ﺷﻮد ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻪ ﺑﺮ ﻣﻲ ﺧﻮرﻳﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺋﻰ از آن را ﻣﻲ
ﺑﻴﻨﻴﺪ  ،اﻣﺎ ﺣﻴﻒ و ﺻﺪ ﺣﻴﻒ ﻛﻪ اﻳﻦ روش و اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ از ﺗﻔﺴﻴﺮ از ﺻﺪر اﺳﻼم ﻣﺘﺮوك
ﻣﺎﻧﺪ و اﮔﺮ از ﻫﻤﺎن اواﺋﻞ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲ ﺷﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﭼﺸﻤﻪﻫﺎﺋﻰ از درﻳﺎى
ﮔﻮاراى ﻗﺮآن ﺟﻮﺷﻴﺪه ﺑﻮد و ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﮔﻨﺠﻴﻨﻪﻫﺎى ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺋﻰ از آن دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .
ﭘﺲ ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺗﺎ اﻳﻨﺠﺎ اﺷﻜﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻮاب داده ﺷﺪ و ﺑﻄﻼﻧﺶ
از ﻫﺮ دو ﺟﻬﺖ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ  ،ﻫﻢ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد اﻧﺴﺎن  ،واﺿﻊ ﻟﻐﺖ ﺑﺎﺷﺪ و
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻗﺮآﻧﻰ ﻧﺎزل ﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﻮد وﺿﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﻟﻐﺖ ﻋﺮب را از آوردن ﻣﺜﻞ آن ﻋﺎﺟﺰ
ﺳﺎزد و ﻫﻢ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻣﻴﺎن ﻗﺎﻟﺒﻬﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺐﻫﺎى ﻟﻔﻈﻰ  ،ﭼﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ
 ،ﻣﻌﺠﺰه ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺟﻬﺖ اوﻟﻰ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺳﺎزﻧﺪه ﻟﻐﺖ ﻋﺮب اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،ﭼﻄﻮر ﻣﻤﻜﻦ
اﺳﺖ ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻋﺮﺑﻰ او را ﻋﺎﺟﺰ ﻛﻨﺪ؟ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺟﻬﺖ دوم ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻔﺮﺿﻰ ﻫﻢ
ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻌﺠﺰه در آﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ .
اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص 107 :

ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻌﺠﺰه در ﻗﺮآن
و ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺣﻘﻴﻘﺖ آن را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ؟

ﻫﻴﭻ ﺷﺒﻬﻪاى ﻧﻴﺴﺖ در اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﺮآن دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ وﺟﻮد آﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﺎﺷﺪ ،
ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺎرق ﻋﺎدت ﺑﺎﺷﺪ و دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ و از ﻣﺎوراء ﻃﺒﻴﻌﺖ و
ﺑﻴﺮون از ﻧﺸﺌﻪ ﻣﺎده در آن دﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻗﺮآن ﻗﺒﻮل دارد
 ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻣﺮى ﻛﻪ ﺿﺮورت ﻋﻘﻞ را ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎزد.
ﭘﺲ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻋﺎﻟﻢﻧﻤﺎﻫﺎ در ﺻﺪد ﺑﺮ آﻣﺪهاﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ آﺑﺮوى ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﻃﺒﻴﻌﻰ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده ،آﻧﭽﻪ را از ﻇﺎﻫﺮ آﻧﻬﺎ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﺑﺎ ﻗﺮآن وﻓﻖ دﻫﻨﺪ  ،آﻳﺎت داﻟﻪ ﺑﺮ
وﺟﻮد ﻣﻌﺠﺰه و وﻗﻮع آﻧﺮا ﺗﺎوﻳﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ زﺣﻤﺘﻰ ﺑﻴﻬﻮده ﻛﺸﻴﺪه و ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن ﻣﺮدود اﺳﺖ و
ﺑﻪ درد ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻲ ﺧﻮرد  ،اﻳﻨﻚ ﺑﺮاى روﺷﻦ ﺷﺪن ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻄﻠﺐ  ،آﻧﭽﻪ از ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ
در ﺑﺎره ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻌﺠﺰه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺿﻤﻦ ﭼﻨﺪ ﻓﺼﻞ اﻳﺮاد ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ  ،ﺗﺎ ﺑﻰﭘﺎﻳﮕﻰ
ﺳﺨﻨﺎن آن ﻋﺎﻟﻢﻧﻤﺎﻫﺎ روﺷﻦ ﮔﺮدد.
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 -1ﻗﺮآن ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ را ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد.

ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺮاى ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﻰ ،اﺳﺒﺎﺑﻰ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ و ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﻠﻴﺖ و
ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ را ﺗﺼﺪﻳﻖ دارد ،ﻋﻘﻞ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺣﻜﻢ ﺑﺪﻳﻬﻰ و ﺿﺮورﻳﺶ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ،
ﺑﺤﺜﻬﺎى ﻋﻠﻤﻰ و اﺳﺘﺪﻻﻟﻬﺎى ﻧﻈﺮى ﻧﻴﺰ ﺑﺮ آن ﺗﻜﻴﻪ دارد ،ﭼﻮن اﻧﺴﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ ﻓﻄﺮت آﻓﺮﻳﺪه
ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪاى ﻣﺎدى از ﻋﻠﺖ ﭘﻴﺪاﻳﺶ آن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﻨﺪ و ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺗﺮدﻳﺪى
ﺣﻜﻢ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻋﻠﺘﻰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺿﺮورى ﻋﻘﻞ آدﻣﻰ اﺳﺖ و اﻣﺎ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺤﺜﻬﺎى ﻋﻠﻤﻰ ﻧﻴﺰ
ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪاى را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﻣﻮرى ﻣﻲ داﻧﺪ  ،ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن و ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮاى ﻋﻠﻴﺖ آن اﺳﺖ ،
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ از ﻋﻠﺖ  ،آن اﻣﺮ واﺣﺪ و ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮع اﻣﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ دﺳﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﻫﻢ
داده و در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰآﻳﻨﺪ  ،ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻣﻮﺟﻮدى دﻳﮕﺮ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ  ،ﺑﻌﺪ از ﺗﻜﺮار
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد آن اﻣﺮ و ﻳﺎ اﻣﻮر را ﻋﻠﺖ و آن ﻣﻮﺟﻮد را ﻣﻌﻠﻮل آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﻢ  ،ﻣﺜﻼ ﺑﻄﻮر ﻣﻜﺮر
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮدهاﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺳﻮﺧﺘﻪاى دﻳﺪهاﻳﻢ  ،ﻗﺒﻞ از ﭘﻴﺪاﻳﺶ آن  ،ﻋﻠﺘﻰ ﺑﺎﻋﺚ آن ﺷﺪه ،
ﻳﺎ آﺗﺸﻰ در ﺑﻴﻦ ﺑﻮده و آﻧﺮا ﺳﻮزاﻧﺪه و ﻳﺎ ﺣﺮﻛﺖ و اﺻﻄﻜﺎك ﺷﺪﻳﺪى ﺑﺎﻋﺚ آن ﺷﺪه و ﻳﺎ
ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮﺧﺘﮕﻰ ﻣﻲ ﮔﺮدد و از اﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻜﺮر ﺧﻮد  ،ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻠﻰ ﺑﺪﺳﺖ
آوردهاﻳﻢ و ﻧﻴﺰ ﺑﺪﺳﺖ آوردهاﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻋﻠﺖ از ﻣﻌﻠﻮل و ﻣﻌﻠﻮل از ﻋﻠﺖ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد،
ﭘﺲ ﻛﻠﻴﺖ و ﻋﺪم ﺗﺨﻠﻒ ﻳﻜﻰ از اﺣﻜﺎم ﻋﻠﻴﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ  ،و از ﻟﻮازم آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﭘﺲ ﺗﺎ اﻳﻨﺠﺎ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﻴﺖ ﻫﻢ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻋﻘﻞ آدﻣﻰ اﺳﺖ و ﻫﻢ
ﺑﺤﺜﻬﺎى ﻋﻠﻤﻰ آﻧﺮا اﺳﺎس و ﺗﻜﻴﻪﮔﺎه ﺧﻮد ﻣﻲ داﻧﺪ  ،ﺣﺎل ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ از ﻇﺎﻫﺮ ﻗﺮآن
ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﻗﺒﻮل ﻛﺮده و آﻧﺮا اﻧﻜﺎر ﻧﻜﺮده اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﻫﺮ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺮض ﺷﺪه از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﻰ و ﺣﻮادث دﻳﮕﺮ آﺳﻤﺎﻧﻰ و زﻣﻴﻨﻰ  ،آن
را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺘﻰ ﻛﺮده اﺳﺖ  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در آﺧﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺛﺒﺎت ﺗﻮﺣﻴﺪ  ،ﻫﻤﻪ را
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﻗﺮآن ﻋﺰﻳﺰ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻜﻢ ﻛﺮده  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻗﺒﻮل
ﻛﺮده وﻗﺘﻰ ﺳﺒﺒﻰ از اﺳﺒﺎب ﭘﻴﺪا ﺷﻮد و ﺷﺮاﺋﻂ دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺎ آن ﺳﺒﺐ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﻛﻨﺪ و
ﻣﺎﻧﻌﻰ ﻫﻢ ﺟﻠﻮ ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺳﺒﺐ را ﻧﮕﻴﺮد ،ﻣﺴﺒﺐ آن ﺳﺒﺐ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ  ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اذن
ﺧﺪا وﺟﻮد ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ و ﭼﻮن ﻣﺴﺒﺒﻰ را دﻳﺪﻳﻢ ﻛﻪ وﺟﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ  ،ﻛﺸﻒ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻻﺑﺪ ﻗﺒﻼ
ﺳﺒﺒﺶ وﺟﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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 -2ﻗﺮآن ﺣﻮادث ﺧﺎرق ﻋﺎدت را ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد.

ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ دﻳﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﻴﺖ را ﻗﺒﻮل دارد  ،از داﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و
ﺣﻮادﺛﻰ ﺧﺒﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻋﺎدى و ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ و ﺟﺎرى در ﻧﻈﺎم ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل
ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺒﻮده و ﺟﺰ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﺻﻮرت ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد و اﻳﻦ ﺣﻮادث
ﻫﻤﺎن آﻳﺖﻫﺎ و ﻣﻌﺠﺰاﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﺪهاى از اﻧﺒﻴﺎء ﻛﺮام ،ﭼﻮن ﻧﻮح و ﻫﻮد و ﺻﺎﻟﺢ و
اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﻟﻮط و داود و ﺳﻠﻴﻤﺎن و ﻣﻮﺳﻰ و ﻋﻴﺴﻰ و ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﺴﺒﺖ
داده اﺳﺖ .
ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻣﻮر ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺎدت  ،آن را اﻧﻜﺎر
ﻧﻤﻮده و ﺑﻌﻴﺪش ﻣﻰﺷﻤﺎرد ،اﻻ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ اﻣﻮر ﻣﺤﺎل ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻨﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ
ﻋﻘﻞ آن را ﻣﺤﺎل ﺑﺪاﻧﺪ و از ﻗﺒﻴﻞ اﺟﺘﻤﺎع دو ﻧﻘﻴﺾ و ارﺗﻔﺎع آن دو ﻧﺒﻮده ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ
ﻛﻪ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ :ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻴﺰى از ﺧﻮد آن ﭼﻴﺰ ﺳﻠﺐ ﺷﻮد ،ﻣﺜﻼ ﮔﺮدو ﮔﺮد ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻳﺎ
ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ :ﻳﻜﻰ ﻧﺼﻒ دو ﺗﺎ ﻧﻴﺴﺖ و اﻣﺜﺎل اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻣﻮرى ﻛﻪ ﺑﺎﻟﺬات و ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺤﺎﻟﻨﺪ و
ﺧﻮارق ﻋﺎدات از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﺮا از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺤﺎﻻت داﻧﺴﺖ؟ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻬﺎ اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻗﻞ ﻛﻪ
ﭘﻴﺮو دﻳﻦ ﺑﻮدﻧﺪ  ،در اﻋﺼﺎر ﻗﺪﻳﻢ  ،ﻣﻌﺠﺰات را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺪون ﻫﻴﭻ اﻧﻜﺎرى ﺑﺎ آﻏﻮش ﺑﺎز و
ﺑﺎ ﺟﺎن و دل ﻗﺒﻮﻟﺶ ﻛﺮدهاﻧﺪ  ،اﮔﺮ ﻣﻌﺠﺰه از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎى ﺑﺎﻻ ﺑﻮد  ،ﻋﻘﻞ ﻫﻴﭻ ﻋﺎﻗﻠﻰ آﻧﺮا
ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﻧﺒﻮت ﻛﺴﻰ و ﻫﻴﭻ ﻣﺴﺌﻠﻪاى دﻳﮕﺮ اﺳﺘﺪﻻل ﻧﻤﻰﻛﺮد و اﺻﻼ اﺣﺪى
ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ آﻧﺮا ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻧﺴﺒﺖ دﻫﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺻﻞ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻣﻮر  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻌﺠﺰات را ﻋﺎدت ﻃﺒﻴﻌﺖ  ،اﻧﻜﺎر
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ  ،ﭼﻮن ﭼﺸﻢ ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻴﻌﺖ از دﻳﺪن آن ﭘﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮاﻳﺶ ﺗﺎزﮔﻰ ﻧﺪارد  ،در ﻫﺮ آن
ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ زﻧﺪهاى ﺑﻪ ﻣﺮده ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺮدهاى زﻧﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد  ،ﺻﻮرﺗﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت
دﻳﮕﺮ  ،ﺣﺎدﺛﻪاى ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻰﺷﻮد  ،راﺣﺘﻰﻫﺎ ﺟﺎى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻼ و ﺑﻼﻫﺎ ﺑﻪ
راﺣﺘﻰ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﻗﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن روش ﻋﺎدت ﺑﺎ ﻣﻌﺠﺰه ﺧﺎرق ﻋﺎدت ﻫﺴﺖ  ،اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺒﺎب ﻣﺎدى ﺑﺮاى ﭘﺪﻳﺪ آوردن آن ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻮادث در ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻢ ﻣﺎ اﺛﺮ ﻣﻰﮔﺬارﻧﺪ و
ﻣﺎ رواﺑﻂ ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ ﻛﻪ آن اﺳﺒﺎب ﺑﺎ آن ﺣﻮادث دارﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﺷﺮاﻳﻂ زﻣﺎﻧﻰ و ﻣﻜﺎﻧﻰ
ﻣﺨﺼﻮﺻﺶ را ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ و از ﻣﻌﺠﺰات را ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻴﻢ و دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﻰ
اﺳﺒﺎب اﺛﺮ ﺧﻮد را ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻣﻰﺑﺨﺸﻨﺪ و در ﻣﻌﺠﺰه آﻧﻰ و ﻓﻮرى اﺛﺮ ﻣﻰﮔﺬارﻧﺪ.
ﻣﺜﻼ اژدﻫﺎ ﺷﺪن ﻋﺼﺎ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﺤﺎل ﻋﻘﻠﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،در ﻣﺠﺮاى ﻃﺒﻴﻌﻰ اﮔﺮ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد  ،ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻋﻠﻞ و ﺷﺮاﺋﻂ زﻣﺎﻧﻰ و ﻣﻜﺎﻧﻰ ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ اﺳﺖ  ،ﺗﺎ در آن
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ﺷﺮاﺋﻂ  ،ﻣﺎده ﻋﺼﺎ از ﺣﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﺮﮔﺮدد و ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﺑﺴﻴﺎرى ﻳﻜﻰ ﭘﺲ از
دﻳﮕﺮى در آﻳﺪ  ،ﺗﺎ در آﺧﺮ ﺻﻮرت آﺧﺮى را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد  ،ﻳﻌﻨﻰ اژدﻫﺎ ﺷﻮد و ﻣﻌﻠﻮم
اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺠﺮا ﻋﺼﺎ در ﻫﺮ ﺷﺮاﻳﻄﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ آﻳﺪ و ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻋﻠﺘﻰ و ﺧﻮاﺳﺖ
ﺻﺎﺣﺐ ارادهاى اژدﻫﺎ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد  ،وﻟﻰ در ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻌﺠﺰه ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ آن ﺷﺮاﺋﻂ و آن ﻣﺪت
ﻃﻮﻻﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا  ،ﻫﻤﻪ آن ﺗﺎﺛﻴﺮﻫﺎﺋﻰ را ﻛﻪ در
ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺑﻜﺎر ﻣﻰاﻓﺘﺎد ﺗﺎ ﻋﺼﺎ اژدﻫﺎ ﺷﻮد  ،در ﻳﻚ آن ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰاﻧﺪازﻧﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ
ﻇﺎﻫﺮ از آﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﺎل ﻣﻌﺠﺰات و ﺧﻮارق را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ .
ﺗﺼﺪﻳﻖ و ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮارق ﻋﺎدت ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﻛﻪ ﺳﺮ و ﻛﺎرﺷﺎن ﺑﺎ
ﺣﺲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ آن ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮاى
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻫﻢ ﺳﺮ و ﻛﺎرش ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﺸﻬﻮد از ﻧﻈﺎم ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل ﻃﺒﻴﻌﻰ اﺳﺖ ،
آن ﺳﻄﺤﻰ ﻛﻪ ﺗﺠﺎرب ﻋﻠﻤﻰ و آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎى اﻣﺮوز و ﻓﺮﺿﻴﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺣﻮادث را ﺗﻌﻠﻴﻞ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﻫﻤﻪ ﺑﺮ آن ﺳﻄﺤﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  ،ﭘﺲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﺠﺰات و ﺧﻮارق ﻋﺎدات ﻫﻢ
ﺑﺮاى ﻋﻮام و ﻫﻢ ﺑﺮاى داﻧﺸﻤﻨﺪان روز  ،ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ .
ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن ﻧﻈﺮﻫﺎ  ،ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺲ ذﻫﻦ ﺑﻪ اﻣﻮر
ﻣﺤﺴﻮس و ﻣﻠﻤﻮس اﺳﺖ و ﮔﺮ ﻧﻪ ﺧﻮد ﻋﻠﻢ ﻣﻌﺠﺰه را ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ اﻧﻜﺎر ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ روى آن
ﭘﺮدهﭘﻮﺷﻰ ﻛﻨﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﺸﻢ ﻋﻠﻢ از دﻳﺪن اﻣﻮر ﻋﺠﻴﺐ و ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﭘﺮ اﺳﺖ  ،ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﻛﻪ دﺳﺘﺶ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﺠﺎرى آن ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ و داﻧﺸﻤﻨﺪان دﻧﻴﺎ ﻫﻤﻮاره از ﻣﺮﺗﺎﺿﻴﻦ و
ﺟﻮﻛﻴﻬﺎ  ،ﺣﺮﻛﺎت و ﻛﺎرﻫﺎى ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ و در ﺟﺮاﺋﺪ و ﻣﺠﻼت و ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ ﻣﻲ
ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺧﻼﺻﻪ ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش ﻣﺮدم دﻧﻴﺎ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺒﺎر ﭘﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺣﺪى ﻛﻪ دﻳﮕﺮ
ﺟﺎى ﻫﻴﭻ ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪى در وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻮارﻗﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
و ﭼﻮن راﻫﻰ ﺑﺮاى اﻧﻜﺎر آن ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪه  ،ﻋﻠﻤﺎى رواﻧﻜﺎو دﻧﻴﺎ  ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ در
ﻣﻘﺎم ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎرﻫﺎ ﺑﺮ آﻣﺪه  ،آن را ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﻣﻮاج ﻧﺎ ﻣﺮﺋﻰ اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﺘﻪ و
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻰ ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻨﺪ  ،ﻟﺬا اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ را ﻋﻨﻮان ﻛﺮدهاﻧﺪ :ﻛﻪ رﻳﺎﺿﺖ و ﻣﺒﺎرزات ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ،
ﻫﺮ ﻗﺪر ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﺴﺎن را ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﻣﻮاج ﻧﺎﻣﺮﺋﻰ و ﻣﺮﻣﻮز ﻣﻰﺳﺎزد و ﺑﻬﺘﺮ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در آن اﻣﻮاج ﻗﻮى ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﻛﻨﺪ ،اﻣﻮاﺟﻰ ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر اراده
و ﺷﻌﻮرى اﺳﺖ و ﻳﺎ اراده و ﺷﻌﻮرى ﺑﺎ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﻣﻮاج ﺣﺮﻛﺎت و
ﺗﺤﺮﻳﻜﺎت و ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻰ ﻋﺠﻴﺐ در ﻣﺎده ﻧﻤﻮده  ،از ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺒﺾ و ﺑﺴﻂ و اﻣﺜﺎل آن  ،ﻣﺎده را
ﺑﻬﺮ ﺷﻜﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ در ﻣﻰآورد.
و اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻴﭻ اﺷﻜﺎﻟﻰ اﺳﺎﺳﺶ را ﺳﺴﺖ ﻧﻜﻨﺪ ﺳﺮ
از ﻳﻚ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺟﺪﻳﺪى در ﻣﻰآورد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺣﻮادث ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ را ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻤﻪ را
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ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻚ ﻋﻠﺖ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻣﻲ ﺳﺎزد ،ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺮﺿﻴﻪاى ﻛﻪ در ﻗﺪﻳﻢ ﺣﻮادث و ﻳﺎ ﺑﻌﻀﻰ از
آﻧﻬﺎ را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻰﻛﺮد و آن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺣﺮﻛﺖ و ﻗﻮه ﺑﻮد.
اﻳﻦ ﺑﻮد ﺳﺨﻨﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﺼﺮ در ﺑﺎره ﻣﻌﺠﺰه و ﺧﻮارق ﻋﺎدات و ﺗﺎ اﻧﺪازهاى ﺣﻖ
ﺑﺎ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﻣﻌﻘﻮل ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻌﻠﻮﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻋﻠﺖ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،و در ﻋﻴﻦ
ﺣﺎل راﺑﻄﻪ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺎﺷﺪ  ،و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎدهﺗﺮ ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﻠﺖ ﻃﺒﻴﻌﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻃﺒﻴﻌﻰ) ﭼﻮن آب و آﻓﺘﺎب و ﻫﻮا و ﺧﺎك( ﺑﺎ ﺷﺮاﺋﻂ و رواﺑﻄﻰ ﺧﺎص ﺟﻤﻊ
ﺷﻮﻧﺪ و در اﺛﺮ اﺟﺘﻤﺎع آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮدى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﺿﺎ ﮔﻴﺎه ﭘﻴﺪا ﺷﻮد ،ﻛﻪ وﺟﻮدش ﺑﻌﺪ از وﺟﻮد
آﻧﻬﺎ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ  ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ اﮔﺮ آن اﺟﺘﻤﺎع و ﻧﻈﺎم ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻬﻢ ﺑﺨﻮرد  ،اﻳﻦ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻌﺪى وﺟﻮد ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ .
ﭘﺲ ﻓﺮﺿﺎ اﮔﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺠﺰه درﺧﺖ ﺧﺸﻜﻰ ﺳﺒﺰ و ﺑﺎرور ﺷﺪ  ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻣﻮﺟﻮدى اﺳﺖ ﻃﺒﻴﻌﻰ  ،ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻠﺘﻰ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺣﺎل ﭼﻪ ﻣﺎ آن ﻋﻠﺖ را
ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ و ﭼﻪ ﻧﺸﻨﺎﺳﻴﻢ  ،ﭼﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎى ﻧﺎﻣﺒﺮده آن ﻋﻠﺖ را ﻋﺒﺎرت از اﻣﻮاج ﻧﺎ ﻣﺮﺋﻰ
اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﺘﻪ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻰ ﺑﺪاﻧﻴﻢ و ﭼﻪ در ﺑﺎرهاش ﺳﻜﻮت ﻛﻨﻴﻢ.
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻢ ﻧﺎم آن ﻋﻠﺖ را ﻧﺒﺮده و ﻧﻔﺮﻣﻮده آن ﻳﮕﺎﻧﻪ اﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﺣﻮادث را ﭼﻪ ﻋﺎدﻳﺶ و ﭼﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺑﺸﺮ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده اﺳﺖ  ،ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﭼﻴﺴﺖ ؟
و ﭼﻪ ﻧﺎم دارد ؟ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮش ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ؟
و اﻳﻦ ﺳﻜﻮت ﻗﺮآن از ﺗﻌﻴﻴﻦ آن ﻋﻠﺖ  ،ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻏﺮض ﻋﻤﻮﻣﻰ آن
ﺧﺎرج ﺑﻮده  ،زﻳﺮا ﻗﺮآن ﺑﺮاى ﻫﺪاﻳﺖ ﻋﻤﻮم ﺑﺸﺮ ﻧﺎزل ﺷﺪه  ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى داﻧﺸﻤﻨﺪان و
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﺮﺿﺎ اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﺘﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ  ،ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﻴﺎن ﻛﺮده
ﻛﻪ :ﺑﺮاى ﻫﺮ ﺣﺎدث ﻣﺎدى ﺳﺒﺒﻰ ﻣﺎدى اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﺑﻪ اذن ﺧﺪا آن ﺣﺎدث را ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآورد و
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ دﻳﮕﺮ  ،ﺑﺮاى ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻰ ﻣﺎدى ﻛﻪ در ﻫﺴﺘﻴﺶ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ) و ﻫﻤﻪ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اوﺳﺖ!( ﻳﻚ ﻣﺠﺮاى ﻣﺎدى و راﻫﻰ ﻃﺒﻴﻌﻰ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻓﻴﺾ ﺧﻮد را از آن ﻣﺠﺮى ﺑﻪ آن ﻣﻮﺟﻮد اﻓﺎﺿﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻣﻦ ﻳﺘﻖ اﷲ ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﺎ و ﻳﺮزﻗﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺤﺘﺴﺐ و ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻰ اﷲ
ﻓﻬﻮ ﺣﺴﺒﻪ  ،ان اﷲ ﺑﺎﻟﻎ اﻣﺮه ﻗﺪ ﺟﻌﻞ اﷲ ﻟﻜﻞ ﺷﻰء ﻗﺪرا – ﻛﺴﻲ ﻛﻪ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﺪ،
ﺧﺪا ﺑﺮاﻳﺶ راه ﻧﺠﺎﺗﻰ ﻗﺮار داده  ،از ﻣﺴﻴﺮى ﻛﻪ ﺧﻮدش ﻧﭙﻨﺪارد ،روزﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ و
ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﺪا ﺗﻮﻛﻞ ﻛﻨﺪ ،او وى را ﺑﺲ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻰرﺳﺪ و ﺧﺪا
ﺑﺮاى ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻣﻘﺪار و اﻧﺪازهاى ﻗﺮار داده اﺳﺖ2) «.و/3ﻃﻼق(

در ﺻﺪر آﻳﻪ  ،ﺑﺎ ﻣﻄﻠﻖ آوردن ﻛﻼم  ،ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻫﺮ ﻛﺲ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﺪ و ﻫﺮ ﻛﺲ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮ ﺧﺪا ﺗﻮﻛﻞ ﻛﻨﺪ  ،ﺧﺪا او را روزى ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻛﺎﻓﻰ ﺑﺮاى او اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻛﻪ اﺳﺒﺎب ﻋﺎدى ﻛﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺳﺒﺐاﻧﺪ ،ﺑﺮ ﺧﻼف روزى وى ﺣﻜﻢ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺣﻜﻢ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ
ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻧﺒﺎﻳﺪ روزى ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻔﺎﻳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
اﻳﻦ دﻻﻟﺖ را اﻃﻼق آﻳﺎت زﻳﺮ ﻧﻴﺰ دارد:
» و اذا ﺳﺎﻟﻚ ﻋﺒﺎدى ﻋﻨﻰ  ،ﻓﺎﻧﻰ ﻗﺮﻳﺐ اﺟﻴﺐ دﻋﻮة اﻟﺪاع اذا دﻋﺎن  -و ﭼﻮن ﺑﻨﺪﮔﺎن
ﻣﻦ ﺳﺮاغ ﻣﺮا از ﺗﻮ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻦ ﻧﺰدﻳﻜﻢ  ،دﻋﺎى دﻋﺎ ﻛﻨﻨﺪه را در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺮا ﺑﺨﻮاﻧﺪ اﺟﺎﺑﺖ

ﻣﻰﻛﻨﻢ  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى ﻣﺎﻧﻊ از اﺟﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ!« )/186ﺑﻘﺮه(
» ادﻋﻮﻧﻰ اﺳﺘﺠﺐ ﻟﻜﻢ  -ﻣﺮا ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺎ دﻋﺎﻳﺘﺎن را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻛﻨﻢ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺒﺎب
ﻇﺎﻫﺮى اﻗﺘﻀﺎى آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ/60)«.ﻏﺎﻓﺮ(
» ا ﻟﻴﺲ اﷲ ﺑﻜﺎف ﻋﺒﺪه  -آﻳﺎ ﺧﺪا ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﻧﻴﺴﺖ؟ ﭼﺮا ﻫﺴﺖ و ﺣﻮاﺋﺞ و
ﺳﺌﻮاﻻت او را ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى ﻣﺨﺎﻟﻒ آن ﺑﺎﺷﻨﺪ!«)/36زﻣﺮ(

ﮔﻔﺘﮕﻮى ﻣﺎ در ﺑﺎره ﺻﺪر آﻳﻪ ﺳﻮم از ﺳﻮره ﻃﻼق ﺑﻮد ،ﻛﻪ آﻳﺎت ﺑﻌﺪى ﻧﻴﺰ ،اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﺎ را از آن ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﺮد ،اﻳﻨﻚ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ ﻛﻪ ذﻳﻞ آﻳﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻤﻠﻪ »:ان اﷲ ﺑﺎﻟﻎ اﻣﺮه!«
اﻃﻼق ﺻﺪر را ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﭼﺮا ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ اﻣﻮر ﻣﺘﻮﻛﻠﻴﻦ و
ﻣﺘﻘﻴﻦ را ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى اﺟﺎزه آﻧﺮا ﻧﺪﻫﻨﺪ؟ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺑﺮاى اﻳﻦ
ﻛﻪ اوﻻ اﻣﻮر زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺘﻮﻛﻠﻴﻦ و ﻣﺘﻘﻴﻦ ﺟﺰو ﻛﺎرﻫﺎى ﺧﻮد ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻛﺎرﻫﺎى
ﺷﺨﺼﻰ ﻳﻚ وزﻳﺮ ﻓﺪاﻛﺎر  ،ﻛﺎر ﺷﺨﺺ ﺳﻠﻄﺎن اﺳﺖ و در ﺛﺎﻧﻰ ﺧﺪاﺋﻲ ﻛﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﺳﺒﺎب را
ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،اﻟﻌﻴﺎذ ﺑﺎﷲ دﺳﺖ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﺰده ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﻪ اراده و ﻣﺸﻴﺖ
ﺧﻮد آﺗﺶ را ﺳﻮزﻧﺪه ﻛﺮده ،در داﺳﺘﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻳﻦ اﺛﺮ را از آﺗﺶ ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در
ﻣﻮرد ﻫﺮ ﺳﺒﺒﻰ دﻳﮕﺮ ،اراده و ﻣﺸﻴﺖ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ اﻃﻼق ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ راﻫﻬﺎى ﻋﺎدى و اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى اﺟﺎزه ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎرى را ﻧﺪاده
ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ دﻳﺪ آﻳﺎ در ﻣﻮرد ﺧﻮارق ﻋﺎدات و ﻣﻌﺠﺰات  ،ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﭼﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ؟
آﻳﺎ ﻣﻌﺠﺰه را ﺑﺪون ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﺳﺒﺎب ﻣﺎدى و ﻋﻠﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﺑﻪ ﺻﺮف اراده ﺧﻮد
اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻳﺎ آن ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺠﺰه ﻧﻴﺰ ﭘﺎى اﺳﺒﺎب را ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻲ آورد؟ وﻟﻰ ﻋﻠﻢ ﻣﺎ
ﺑﻪ آن اﺳﺒﺎب اﺣﺎﻃﻪ ﻧﺪارد و ﺧﺪا ﺧﻮدش ﺑﺪان اﺣﺎﻃﻪ دارد و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن اﺳﺒﺎب آن ﻛﺎري را
ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ؟
ﻫﺮ دو ﻃﺮﻳﻖ  ،اﺣﺘﻤﺎل دارد  ،ﺟﺰ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ آﺧﺮى آﻳﻪ ﺳﻮم ﺳﻮره ﻃﻼق ﻳﻌﻨﻰ
ﺟﻤﻠﻪ »:ﻗﺪ ﺟﻌﻞ اﷲ ﻟﻜﻞ ﺷﻰء ﻗﺪرا !« ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺧﻮد را ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ و
ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎى ﻣﺘﻮﻛﻠﻴﻦ و ﻣﺘﻘﻴﻦ ﻣﻰرﺳﺪ؟ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ
اﺣﺘﻤﺎل دوم ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮم ﻓﺮﻣﻮده :ﺧﺪا ﺑﺮاى ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺗﺼﻮر ﻛﻨﻰ ،
ﺣﺪى و اﻧﺪازهاى و ﻣﺴﻴﺮى ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮده ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﺳﺒﺒﻰ ﻛﻪ ﻓﺮض ﺷﻮد ) ﭼﻪ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﺮد

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﺷﺪن آﺗﺶ ﺑﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ و زﻧﺪه ﺷﺪن ﻋﺼﺎى ﻣﻮﺳﻰ و اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ اﺳﺒﺎب ﻋﺎدﻳﻪ اﺟﺎزه
آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﻲ دﻫﺪ (،و ﻳﺎ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻫﻴﺰم ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﺧﻮد ،ﻣﺴﺒﺐ ﻳﻜﻰ از اﺳﺒﺎب ﻋﺎدى اﺳﺖ ،در
ﻫﺮ دو ﻣﺴﺒﺐ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮاى آن ﻣﺴﻴﺮى و اﻧﺪازهاى و ﻣﺮزى ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮده و آن ﻣﺴﺒﺐ را
ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﺒﺒﺎت و ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺮﺑﻮط و ﻣﺘﺼﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ  ،در ﻣﻮرد ﺧﻮارق ﻋﺎدات آن ﻣﻮﺟﻮدات
و آن اﺗﺼﺎﻻت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت را ﻃﻮرى ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰزﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻣﺴﺒﺐ ﻣﻮرد ارادهاش
) ﻧﺴﻮﺧﺘﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ و اژدﻫﺎ ﺷﺪن ﻋﺼﺎ و اﻣﺜﺎل آن (،ﺷﻮد  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺒﺎب ﻋﺎدى ﻫﻴﭻ
ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ اﺗﺼﺎﻻت و ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎى ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺟﻮدات
ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺗﺎ ﻫﺮ ﺟﺎ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه دادﻧﺪ ﻣﻨﻘﺎد و رام ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﺟﺎ اﺟﺎزه ﻧﺪادﻧﺪ ﻳﺎﻏﻰ ﮔﺮدﻧﺪ،
ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﻮدات ،ﻣﻠﻚ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﻣﻄﻴﻊ و ﻣﻨﻘﺎد اوﻳﻨﺪ .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات
اﺗﺼﺎﻟﻬﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎﺋﻰ ﺑﺮ ﻗﺮار ﻛﺮده ،ﻫﺮ ﻛﺎرى ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و اﻳﻦ ﻧﻔﻰ ﻋﻠﻴﺖ
و ﺳﺒﺒﻴﺖ ﻣﻴﺎن اﺷﻴﺎء ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ اﺻﻼ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻰ در ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،
ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ آﻧﺮا اﺛﺒﺎت ﻛﻨﺪ و ﺑﮕﻮﻳﺪ :زﻣﺎم اﻳﻦ ﻋﻠﻞ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ
و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺘﺶ در ﻣﻰآورد  ،ﭘﺲ  ،ﻣﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮدات  ،ﻋﻠﻴﺖ ﺣﻘﻴﻘﻰ و
واﻗﻌﻰ ﻫﺴﺖ و ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ و ﻧﻈﺎﻣﻰ در ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ
ﺑﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ آن ﻧﺤﻮى ﻛﻪ از ﻇﻮاﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدات و ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻋﺎدت در ﻣﻰﻳﺎﺑﻴﻢ) ﻛﻪ
ﻣﺜﻼ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺳﺮ ﻛﻪ ﺻﻔﺮا ﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ (،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮى دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪا ﺑﺪان آﮔﺎه
اﺳﺖ ) .دﻟﻴﻞ روﺷﻦ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻋﻠﻤﻰ ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺎﺻﺮ از آﻧﻨﺪ
ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺣﻮادث وﺟﻮد را ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ(.
اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎت ﻗﺪر ﻧﻴﺰ ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ دارد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ:
» و ان ﻣﻦ ﺷﻰء اﻻ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺧﺰاﺋﻨﻪ و ﻣﺎ ﻧﻨﺰﻟﻪ اﻻ ﺑﻘﺪر ﻣﻌﻠﻮم  -ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ آن
ﻛﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎى آن اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻧﺎزل و در ﺧﻮر اﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧﺶ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻴﻢ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ
اﻧﺪازهاى ﻣﻌﻠﻮم!«)/21ﺣﺠﺮ( و آﻳﻪ:
» اﻧﺎ ﻛﻞ ﺷﻰء ﺧﻠﻘﻨﺎه ﺑﻘﺪر  -ﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻴﺰي را ﺑﻪ ﻗﺪر و اﻧﺪازه ﺧﻠﻖ ﻛﺮدهاﻳﻢ!«
)/49ﻗﻤﺮ( و آﻳﻪ:
» و ﺧﻠﻖ ﻛﻞ ﺷﻰء ﻓﻘﺪره ﺗﻘﺪﻳﺮا  -و ﻫﺮ ﭼﻴﺰى آﻓﺮﻳﺪ و آن را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ اﻧﺪازهﮔﻴﺮى

ﻛﺮد!« )/2ﻓﺮﻗﺎن( و آﻳﻪ:
» اﻟﺬى ﺧﻠﻖ ﻓﺴﻮى و اﻟﺬى ﻗﺪر ﻓﻬﺪى – آن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺧﻠﻖ ﻛﺮد و ﺧﻠﻘﺖ ﻫﺮ ﭼﻴﺰي را
ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮد و آن ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ را آﻓﺮﻳﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى و ﻫﺪاﻳﺘﺶ ﻓﺮﻣﻮد!«

)2و/3اﻋﻠﻲ( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﻪ:
» ﻣﺎ أﺻﺎب ﻣﻦ ﻣﺼﻴﺒﺔ ﻓﻰ اﻻرض و ﻻ ﻓﻰ اﻧﻔﺴﻜﻢ ،اﻻ ﻓﻰ ﻛﺘﺎب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ان ﻧﺒﺮاﻫﺎ -

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻫﻴﭻ ﻣﺼﻴﺒﺘﻰ در زﻣﻴﻦ و ﻧﻪ در ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﭘﺪﻳﺪ ﻧﻤﻰآﻳﺪ ،ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﭘﺪﻳﺪ
آوردﻧﺶ در ﻛﺘﺎﺑﻰ ﺿﺒﻂ ﺑﻮده!«)/22ﺣﺪﻳﺪ(
ﻛﻪ در ﺑﺎره ﻧﺎﮔﻮارﻳﻬﺎ اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ آﻳﻪ:
» ﻣﺎ اﺻﺎب ﻣﻦ ﻣﺼﻴﺒﺔ اﻻ ﺑﺎذن اﷲ و ﻣﻦ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ ﻳﻬﺪ ﻗﻠﺒﻪ و اﷲ ﺑﻜﻞ ﺷﻰء ﻋﻠﻴﻢ -
ﻫﻴﭻ ﻣﺼﻴﺒﺘﻰ ﻧﻤﻰرﺳﺪ  ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اذن ﺧﺪا و ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻳﻤﺎن آورد ،ﺧﺪا ﻗﻠﺒﺶ را
ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى داﻧﺎ اﺳﺖ!«)/11ﺗﻐﺎﺑﻦ(

آﻳﻪ اوﻟﻰ و ﻧﻴﺰ ﺑﻘﻴﻪ آﻳﺎت ،ﻫﻤﻪ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى از ﺳﺎﺣﺖ اﻃﻼق
ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻌﻴﻦ و ﺗﺸﺨﺺ ﻧﺎزل ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻳﻦ ﺧﺪا اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ و
اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﺧﻮد  ،آﻧﻬﺎ را ﻧﺎزل ﻣﻲ ﺳﺎزد  ،ﺗﻘﺪﻳﺮي ﻛﻪ ﻫﻢ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺖ و ﻫﻢ
ﺑﺎ آن و ﭼﻮن ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدى در ﻫﺴﺘﻴﺶ ﻣﺤﺪود و ﻣﻘﺪر ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
رواﺑﻄﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات دارد ﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﻴﺰ از آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎدى ﺑﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاى از ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎدى ارﺗﺒﺎط دارد و آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮاى وى ﻧﻈﻴﺮ ﻗﺎﻟﺒﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻰ
او را ﺗﺤﺪﻳﺪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻻ ﺟﺮم ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ :ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎدى ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎدى ﻛﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ از او و ﺑﺎ او ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﻟﺐﮔﻴﺮى ﺷﺪه و اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد
 ،ﻣﻌﻠﻮل ﻣﻮﺟﻮد دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺧﻮد .
ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ در اﺛﺒﺎت آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮد ﺑﻪ آﻳﻪ:
» ذﻟﻜﻢ اﷲ رﺑﻜﻢ  ،ﺧﺎﻟﻖ ﻛﻠﺸﻰء  -اﻳﻦ اﷲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ و آﻓﺮﻳﺪﮔﺎر ﻫﻤﻪ
ﻛﺎﺋﻨﺎت اﺳﺖ!« )/62ﻏﺎﻓﺮ(و آﻳﻪ:
» ﻣﺎ ﻣﻦ داﺑﺔ اﻻ ﻫﻮ آﺧﺬ ﺑﻨﺎﺻﻴﺘﻬﺎ ان رﺑﻰ ﻋﻠﻰ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ!«)/56ﻫﻮد(

ﭼﻮن اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ آﻳﺎت دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﻠﻴﺖ را
ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎ اﺛﺒﺎت ﻣﻲ ﺷﻮد .
ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ آﻳﻪ اول ﺧﻠﻘﺖ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﻛﻪ اﻃﻼق ﻛﻠﻤﻪ »ﭼﻴﺰ« ﺑﺮ آن
ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ داده و ﻓﺮﻣﻮده :ﻫﺮ آﻧﭽﻪ » ﭼﻴﺰ« ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪاﺳﺖ و آﻳﻪ
دوﻣﻰ ﺧﻠﻘﺖ را ﻳﻚ ﺗﻴﺮه و ﻳﻚ ﻧﺴﻖ داﻧﺴﺘﻪ ،اﺧﺘﻼﻓﻰ را ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﻫﺮج و ﻣﺮج و ﺟﺰاف
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
و ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ دﻳﺪﻳﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﻠﻴﺖ ﻣﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮدات را ﺗﺼﺪﻳﻖ
ﻛﺮد  ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻈﺎم وﺟﻮد در ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎدى ﭼﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻋﺎدى ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮﻧﺪ
و ﭼﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺠﺰه ،ﺑﺮ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺖ و اﺧﺘﻼﻓﻰ در ﻃﺮز ﻛﺎر آن ﻋﻠﻞ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻫﻤﻪ ﺑﻪ
ﻳﻚ و ﺗﻴﺮه اﺳﺖ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻰ ﻣﻌﻠﻮل ﻋﻠﺖ ﻣﺘﻘﺪم ﺑﺮ آن اﺳﺖ.
از اﻳﻨﺠﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮى ﻣﻲ ﺷﻮد :ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺒﺐ از اﺳﺒﺎب ﻋﺎدى  ،ﻛﻪ از ﻣﺴﺒﺐ
ﺧﻮد ﺗﺨﻠﻒ ﻛﻨﺪ  ،ﺳﺒﺐ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻣﺎ آﻧﺮا ﺳﺒﺐ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻳﻢ و در ﻣﻮرد آن ﻣﺴﺒﺐ ،

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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اﺳﺒﺎب ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻫﺴﺖ  ،ﻛﻪ ﺑﻬﻴﭻ وﺟﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد و اﺣﻜﺎم و ﺧﻮاص ،داﺋﻤﻰ اﺳﺖ ،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺗﺠﺎرب ﻋﻠﻤﻰ ﻧﻴﺰ در ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﻴﺎت و در ﺧﻮارق ﻋﺎدات  ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺗﺎﻳﻴﺪ
ﻣﻰﻛﻨﺪ.
 -3اﻧﺘﺴﺎب ﺣﻮادث ﻣﺎدي ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺎدي و ﺑﻪ ﺧﺪا

ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ دﻳﺪﻳﺪ ﻣﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﻠﻴﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ را اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮد
و ﺳﺒﺒﻴﺖ ﺑﻌﻀﻰ را ﺑﺮاى ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻧﻤﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﺮ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات را ﺑﻪ
ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺴﺒﺖ داده ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻛﻪ :اﺳﺒﺎب وﺟﻮدى ،ﺳﺒﺒﻴﺖ ﺧﻮد را از ﺧﻮد
ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻠﻤﻪ ﻛﺴﻰ ﺟﺰ
ﺧﺪاى ﻋﺰ ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ! و در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده:
» اﻻ ﻟﻪ اﻟﺨﻠﻖ و اﻻﻣﺮ  -آﮔﺎه ﺑﺎش ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ و اﻣﺮ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ او اﺳﺖ!«

)/54اﻋﺮاف( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﷲ ﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﺴﻤﺎوات و ﻣﺎ ﻓﻰ اﻻرض  -از آن ﺧﺪاﺳﺖ آﻧﭽﻪ در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎﺳﺖ و آﻧﭽﻪ

در زﻣﻴﻦ اﺳﺖ!«)/284ﺑﻘﺮه( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻟﻪ ﻣﻠﻚ اﻟﺴﻤﺎوات و اﻻرض -ﻣﺮ او راﺳﺖ ﻣﻠﻚ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ!«)/107ﺑﻘﺮه( و ﻧﻴﺰ
ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻗﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ  -ﺑﮕﻮ ﻫﻤﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاﺳﺖ!« )/78ﻧﺴﺎ(
و آﻳﺎﺗﻰ ﺑﺴﻴﺎر دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻣﻤﻠﻮك ﻣﺤﺾ
ﺑﺮاى ﺧﺪاﺳﺖ و ﻛﺴﻰ در ﻣﻠﻚ ﻋﺎﻟﻢ ﺷﺮﻳﻚ ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺖ و ﺧﺪا ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺮﻓﻰ
ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ و اراده ﻛﻨﺪ در آن ﺑﻜﻨﺪ و ﻛﺴﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در ﭼﻴﺰى از ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ ،
ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﺧﺪا اﺟﺎزه دﻫﺪ  ،ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﺟﺎزه ﺗﺼﺮف ﻣﻲ
دﻫﺪ ،وﻟﻰ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﺎن ﻛﺲ ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺗﺼﺮف ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺟﺎزه دارد و
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺠﺎز  ،دﺧﻞ و ﺗﺼﺮﻓﺶ ﺑﻪ ﻣﻘﺪارى اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﺎزهاش داده ﺑﺎﺷﻨﺪ و
در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻗﻞ اﻟﻠﻬﻢ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﻠﻚ  ،ﺗﻮﺗﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﻦ ﺗﺸﺎء و ﺗﻨﺰع اﻟﻤﻠﻚ ﻣﻤﻦ ﺗﺸﺎء  -ﺑﺎر اﻟﻬﺎ
ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻠﻜﻰ و ﻣﻠﻚ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺨﻮاﻫﻰ ﻣﻲ دﻫﻰ و از ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺨﻮاﻫﻰ ﺑﺎز

ﻣﻰﺳﺘﺎﻧﻰ!«)/26آل ﻋﻤﺮان( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» اﻟﺬى اﻋﻄﻰ ﻛﻠﺸﻰء ﺧﻠﻘﻪ ﺛﻢ ﻫﺪى – آن ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى را ﺑﻪ آن داده و
ﺳﭙﺲ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮده !«)/50ﻃﻪ(

و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ،ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاي را ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻣﻠﻜﻴﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﺮﻓﻰ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در دو آﻳﻪ زﻳﺮ اﺟﺎزه ﺗﺼﺮف را ﺑﻪ ﭘﺎرهاى اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮده  ،در ﻳﻜﻰ
ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻟﻪ ﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﺴﻤﺎوات و ﻣﺎ ﻓﻰ اﻻرض  ،ﻣﻦ ذا اﻟﺬى ﻳﺸﻔﻊ ﻋﻨﺪه اﻻ ﺑﺎذﻧﻪ  -ﻣﺮ او راﺳﺖ
ﻣﻠﻚ آﻧﭽﻪ در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و آﻧﭽﻪ در زﻣﻴﻦ اﺳﺖ  ،ﻛﻴﺴﺖ آن ﻛﺲ ﻛﻪ ﻧﺰد او ﺑﺪون اذن او

ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻛﻨﺪ!«)/255ﺑﻘﺮه( و در دوﻣﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﺛﻢ اﺳﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش ،ﻳﺪﺑﺮ اﻻﻣﺮ ،ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻔﻴﻊ اﻻ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اذﻧﻪ  -ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﻣﺼﺪر
اواﻣﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻣﺮ را اداره ﻛﺮد ،ﻫﻴﭻ ﺷﻔﻴﻌﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از اذن او !«
)/3ﻳﻮﻧﺲ(

ﭘﺲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ آﻳﺎت  ،اﺳﺒﺎب ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﻣﺎﻟﻚ ﺳﺒﺒﻴﺖ ﺧﻮد
ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ و در ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺳﺒﺒﻴﺖ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ
در اﺛﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ  ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ از آن ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ و اذن ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻧﻤﻮده
و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اذن وﻗﺘﻰ ﻣﻌﻨﺎى ﺻﺤﻴﺤﻰ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ وﺟﻮد و ﻋﺪﻣﺶ ﻳﻜﺴﺎن
ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ اﮔﺮ اذن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻌﻰ از ﺗﺼﺮف ﻣﺎذون ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﮔﺮ اذن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،
ﻣﺎﻧﻌﻰ از ﺗﺼﺮف او ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ و آن ﻣﺎﻧﻊ ﻫﻢ وﻗﺘﻰ ﺗﺼﻮر دارد  ،ﻛﻪ در ﺷﻰء ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
اﻗﺘﻀﺎﺋﻰ ﺑﺮاى ﺗﺼﺮف ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﻠﻮ آن اﻗﺘﻀﺎء را ﺑﮕﻴﺮد و ﻧﮕﺬارد
ﺷﺨﺺ ﻣﺎذون در آن ﺷﻰء ﺗﺼﺮف ﻛﻨﺪ.
ﭘﺲ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺳﺒﺒﻰ ﻣﺒﺪﺋﻰ اﺳﺖ ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺑﺮاى ﺗﺎﺛﻴﺮ  ،ﻛﻪ
ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﻣﺒﺪء و ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺳﺒﺐ در ﻣﺴﺒﺐ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻰاﻓﺘﺪ و ﺧﻼﺻﻪ ﻫﺮ ﺳﺒﺒﻰ وﻗﺘﻰ ﻣﺆﺛﺮ
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻣﻌﺪوم ﺑﺎﺷﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻣﻘﺘﻀﻰ و ﻋﺪم ﻣﺎﻧﻊ  ،ﺷﺮط ﻣﻬﻢﺗﺮى دارد و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ ﺳﺒﺐ از ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﻧﺸﻮد .
 -4ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻔﻮس اﻧﺒﻴﺎء در ﻣﻌﺠﺰات

ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻧﭽﻪ در ﻓﺼﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ  ،اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ از آﻳﺎت
ﻛﺮﻳﻤﻪ ﻗﺮآن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻳﻜﻰ از ﺳﺒﺐﻫﺎ در ﻣﻮرد ﺧﺼﻮص ﻣﻌﺠﺰات ﻧﻔﻮس اﻧﺒﻴﺎء
اﺳﺖ  ،ﻳﻜﻰ از آن آﻳﺎت آﻳﻪ:
» و ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﺮﺳﻮل ان ﻳﺎﺗﻰ ﺑﺎﻳﺔ اﻻ ﺑﺎذن اﷲ  ،ﻓﺎذا ﺟﺎء اﻣﺮ اﷲ  ،ﻗﻀﻰ ﺑﺎﻟﺤﻖ و ﺧﺴﺮ ﻫﻨﺎ
ﻟﻚ اﻟﻤﺒﻄﻠﻮن  -ﻫﻴﭻ رﺳﻮﻟﻰ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺠﺰهاى ﺑﻴﺎورد ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اذن ﺧﺪا ﭘﺲ وﻗﺘﻰ
اﻣﺮ ﺧﺪا ﺑﻴﺎﻳﺪ ﺑﺤﻖ داورى ﺷﺪه و ﻣﺒﻄﻠﻴﻦ در آﻧﺠﺎ زﻳﺎﻧﻜﺎر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ!«
)/78ﻏﺎﻓﺮ(

از اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ آوردن ﻣﻌﺠﺰه از ﻫﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى ﻛﻪ ﻓﺮض ﺷﻮد ﻣﻨﻮط ﺑﻪ

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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اذن ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ  ،از اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ آوردن ﻣﻌﺠﺰه و ﺻﺪور آن از
اﻧﺒﻴﺎء  ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺒﺪﺋﻰ اﺳﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﻛﻪ در ﻧﻔﻮس ﺷﺮﻳﻔﻪ آﻧﺎن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر اﻓﺘﺎدن
و ﺗﺎﺛﻴﺮش ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اذن ﺧﺪاﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﺗﻔﺼﻴﻠﺶ در ﻓﺼﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﮔﺬﺷﺖ .
آﻳﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ ،آﻳﻪ:
» و اﺗﺒﻌﻮا ﻣﺎ ﺗﺘﻠﻮا اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ ﺳﻠﻴﻤﺎن«!...
» آﻧﭽﻪ ﺷﻴﻄﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﻠﻚ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ  ،ﭘﻴﺮوى ﻛﺮدﻧﺪ  ،ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺧﻮدش ﻛﻔﺮ
ﻧﻮرزﻳﺪ و ﻟﻜﻦ ﺷﻴﻄﺎﻧﻬﺎ ﻛﻔﺮ ورزﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺤﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدم آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ  ،آن ﺳﺤﺮي ﻛﻪ ﺑﺮ دو
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺎروت و ﻣﺎروت ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﻮد  ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ آن دو ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ
ﻛﺲ ﻳﺎد ﻧﻤﻲ دادﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ زﻧﻬﺎر ﻣﻲ دادﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎ  ،ﻣﺎﻳﻪ ﻓﺘﻨﻪ و
آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ  ،ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﺤﺮ ﻛﺎﻓﺮ ﻧﺸﻮﻳﺪ  ،وﻟﻰ آﻧﻬﺎ از آن دو ﻓﺮﺷﺘﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰي را ﻓﺮا ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﺟﺪاﺋﻰ ﻣﻴﺎﻧﻪ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻮد  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ
اﺣﺪى ﺿﺮر ﻧﻤﻰرﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اذن ﺧﺪا !«

اﻳﻦ آﻳﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺻﺤﺖ ﻋﻠﻢ ﺳﺤﺮ را ﻓﻰ اﻟﺠﻤﻠﻪ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮده ،ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﻧﻴﺰ دﻻﻟﺖ دارد ﻛﻪ ﺳﺤﺮ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺠﺰه ﻧﺎﺷﻰ از ﻳﻚ ﻣﺒﺪء ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ در ﺳﺎﺣﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى
اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺳﺤﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺌﻠﻪ اذن آﻣﺪه  ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺧﻮد ﺳﺎﺣﺮ ﭼﻴﺰى ﻫﺴﺖ  ،ﻛﻪ
اﮔﺮ اذن ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺼﻮرت ﺳﺤﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد .
ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ :ﻛﻼم ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺷﺎره دارد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻣﻮر ﺧﺎرق
اﻟﻌﺎده  ،ﭼﻪ ﺳﺤﺮ و ﭼﻪ ﻣﻌﺠﺰه و ﭼﻪ ﻏﻴﺮ آن  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺮاﻣﺘﻬﺎى اوﻟﻴﺎء و ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺼﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ
رﻳﺎﺿﺖ و ﻣﺠﺎﻫﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ  ،ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎدى ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ و ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻰ ارادى اﺳﺖ
 ،ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻛﻼم ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ دارد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ آن ﻣﺒﺪﺋﻰ ﻛﻪ در ﻧﻔﻮس اﻧﺒﻴﺎء و اوﻟﻴﺎء
و رﺳﻮﻻن ﺧﺪا و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻫﺴﺖ  ،ﻣﺒﺪﺋﻰ اﺳﺖ ﻣﺎﻓﻮق ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى و ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ
در ﻫﻤﻪ اﺣﻮال و آن ﺗﺼﺮﻳﺢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻟﻘﺪ ﺳﺒﻘﺖ ﻛﻠﻤﺘﻨﺎ ﻟﻌﺒﺎدﻧﺎ اﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ  ،اﻧﻬﻢ ﻟﻬﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮرون و ان ﺟﻨﺪﻧﺎ ﻟﻬﻢ
اﻟﻐﺎﻟﺒﻮن  -ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺎ در ﺑﺎره ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮﺳﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻘﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ  ،ﻛﻪ اﻳﺸﺎن  ،آرى ﺗﻨﻬﺎ
اﻳﺸﺎن ﻳﺎرى ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﺪرﺳﺘﻲ ﻛﻪ ﻟﺸﮕﺮﻳﺎن ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﻨﺪ!« )171ﺗﺎ/173ﺻﺎﻓﺎت(

و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻛﺘﺐ اﷲ ﻻﻏﻠﺒﻦ اﻧﺎ و رﺳﻠﻰ  -ﺧﺪا ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻦ و ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎﻧﻢ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﻠﻢ

ﻏﺎﻟﺒﻴﻢ!«)/21ﻣﺠﺎدﻟﻪ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» اﻧﺎ ﻟﻨﻨﺼﺮ رﺳﻠﻨﺎ و اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻓﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ و ﻳﻮم ﻳﻘﻮم اﻻﺷﻬﺎد  -ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن
ﺧﻮد را و ﻧﻴﺰ آﻧﻬﺎﺋﻰ را ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ ،در روزي ﻛﻪ ﮔﻮاﻫﺎن ﺑﭙﺎ

ﻣﻰﺧﻴﺰﻧﺪ ﻳﺎرى ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ!« )/51ﻏﺎﻓﺮ(

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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و اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﻣﻄﻠﻘﻨﺪ و ﻫﻴﭻ ﻗﻴﺪى ﻧﺪارﻧﺪ .
از اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﺪء ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻔﻮس اﻧﺒﻴﺎء ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره از
ﻃﺮف ﺧﺪا ﻣﻨﺼﻮر و ﻳﺎرى ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺮى اﺳﺖ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻣﺎ ﻓﻮق ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﻴﻌﺖ و
ﻣﺎده ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﻣﺎدى ﺑﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﻣﺎدى ﻣﻘﺪر و ﻣﺤﺪود ﺑﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻳﻚ ﻣﺎدى ﻗﻮىﺗﺮى ﻣﻘﻬﻮر و ﻣﻐﻠﻮب ﻣﻲ ﺷﺪ.
ﺧﻮاﻫﻰ ﮔﻔﺖ اﻣﻮر ﻣﺠﺮده ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﻮر ﻣﺎدى ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮرﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ در ﻣﻮرد
ﺗﺰاﺣﻢ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺎ ﻗﻮىﺗﺮ اﺳﺖ ،در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ :درﺳﺖ اﺳﺖ و ﻟﻜﻦ در اﻣﻮر ﻣﺠﺮده،
ﺗﺰاﺣﻤﻰ ﭘﻴﺶ ﻧﻤﻰآﻳﺪ ،ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ آن دو ﻣﺠﺮدى ﻛﻪ ﻓﺮض ﻛﺮدهاﻳﻢ ﺗﻌﻠﻘﻰ ﺑﻪ ﻣﺎدﻳﺎت
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﻳﻜﻰ ﻗﻮىﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻌﻠﻘﻰ ﺑﻪ
ﻣﺎدﻳﺎت ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺰاﺣﻤﻰ ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﻣﺒﺪء ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ﻣﺠﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ اراده ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن ﻫﻤﻮاره ﻣﻨﺼﻮر اﺳﺖ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻌﻰ ﻣﺎدى ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﺮوﺋﻰ ﺑﻪ آن ﻣﺒﺪء
ﻣﺠﺮد اﻓﺎﺿﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺎدى ﺗﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮش ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
 -5اﻧﺘﺴﺎب ﻣﻌﺠﺰات ﺑﻪ ﻧﻔﻮس اﻧﺒﻴﺎء و ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺟﻤﻠﻪ اﺧﻴﺮ از آﻳﻪاي ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺳﺎﺑﻖ آوردﻳﻢ ﻳﻌﻨﻰ آﻳﻪ اي ﻛﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﻮد » :ﻓﺎذا

ﺟﺎء اﻣﺮ اﷲ ﻗﻀﻰ ﺑﺎﻟﺤﻖ/78)«!...ﻏﺎﻓﺮ( دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﻨﻮط ﺑﻪ
اﻣﺮى از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ آن اﻣﺮ ﺑﺎ اذن ﺧﺪا ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻨﻮط ﺑﻪ آن ﻧﻴﺰ
ﻫﺴﺖ ،ﺻﺎدر ﻣﻲ ﺷﻮد  ،ﭘﺲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻘﺘﻀﻰ وﻗﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ اﻣﺮ ﺧﺪا و ﻳﺎ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎ
آن ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻣﺮ ﭼﻴﺴﺖ؟ در آﻳﻪ »:اﻧﻤﺎ اﻣﺮه اذا اراد ﺷﻴﺌﺎ ان ﻳﻘﻮل ﻟﻪ ﻛﻦ
ﻓﻴﻜﻮن!«)/82ﻳﺲ( ﻛﻠﻤﻪ اﻳﺠﺎد و ﻛﻠﻤﻪ» ﻛﻦ« در اﻟﻤﻴﺰان ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .
آﻳﺎت زﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﻨﻮط ﺑﻮدن ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا را آﻣﺎده ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ:
» ان ﻫﺬه ﺗﺬﻛﺮة  ،ﻓﻤﻦ ﺷﺎء اﺗﺨﺬ اﻟﻰ رﺑﻪ ﺳﺒﻴﻼ و ﻣﺎ ﺗﺸﺎؤن اﻻ ان ﻳﺸﺎء اﷲ -
ﺑﺪرﺳﺘﻰ اﻳﻦ ﻗﺮآن ﺗﺬﻛﺮه و ﻫﺸﺪارى اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺴﻮى ﭘﺮوردﮔﺎرش
راﻫﻰ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ ،وﻟﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﺪ ،ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ!«
)19و/20ﻣﺰﻣﻞ(
» ان ﻫﻮ اﻻ ذﻛﺮ ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻦ  ،ﻟﻤﻦ ﺷﺎء ﻣﻨﻜﻢ ان ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﺎ ﺗﺸﺎؤن اﻻ ان ﻳﺸﺎء اﷲ رب
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ  -او ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﻫﺸﺪاردﻫﻰ ﺑﺮاى ﻋﺎﻟﻤﻴﺎن ،ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ از ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺷﻮد ،وﻟﻰ ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،ﻛﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ
اﺳﺖ!«)28و/29ﺗﻜﻮﻳﺮ(

اﻳﻦ آﻳﺎت دﻻﻟﺖ ﻛﺮد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ آن اﻣﺮى ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ارادهاش ﻛﻨﺪ و زﻣﺎم

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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اﺧﺘﻴﺎر وى ﺑﻪ دﺳﺖ آن اﺳﺖ ،ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﺪ ،ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺪا
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن آﻧﺮا ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﺧﻼﺻﻪ اراده اﻧﺴﺎن را اراده ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﺧﺪا
ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﻧﺴﺎن اراده ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ و اﮔﺮ او ﻧﺨﻮاﻫﺪ ،اراده و ﺧﻮاﺳﺘﻰ در اﻧﺴﺎن ﭘﻴﺪا
ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.
آرى آﻳﺎت ﺷﺮﻳﻔﻪاي ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻳﺪ ،در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﻫﺎى اﺧﺘﻴﺎرى و
ارادى ﺑﺸﺮ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد او و ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر او اﺳﺖ و ﻟﻜﻦ اﺧﺘﻴﺎر و اراده او دﻳﮕﺮ ﺑﻪ
دﺳﺖ او ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﻴﺖ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ!
ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ ﮔﻤﺎن ﻛﺮدهاﻧﺪ آﻳﺎت در ﻣﻘﺎم اﻓﺎده اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ را اﻧﺴﺎن
اراده ﻛﻨﺪ ﺧﺪا ﻫﻢ ﻫﻤﺎن را اراده ﻛﺮده و اﻳﻦ ﺧﻄﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻓﺎﺣﺶ ،ﭼﻮن ﻻزﻣﻪاش اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ در ﻣﻮردي ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ارادهاى ﻧﺪارد و ﺧﺪا اراده دارد  ،ﻣﺮاد ﺧﺪا از ارادهاش ﺗﺨﻠﻒ ﻛﻨﺪ و
ﺧﺪا ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻘﺺ و ﻋﺠﺰ اﺳﺖ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺻﻼ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻇﻮاﻫﺮ
آﻳﺎﺗﻰ ﺑﻰ ﺷﻤﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد وارد ﺷﺪه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ:
» و ﻟﻮ ﺷﺌﻨﺎ ﻻﺗﻴﻨﺎ ﻛﻞ ﻧﻔﺲ ﻫﺪﻳﻬﺎ  -اﮔﺮ ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻴﻢ ﻫﺪاﻳﺖ ﻫﻤﻪ ﻧﻔﻮس را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﻣﻲ دادﻳﻢ!« )/13ﺳﺠﺪه(

ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد آن ﻧﻔﻮس ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺸﻴﺖ ﺧﺪا ﺗﺎﺑﻊ
ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم ﻧﻴﺴﺖ! و آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» و ﻟﻮ ﺷﺎء رﺑﻚ ﻻﻣﻦ ﻣﻦ ﻓﻰ اﻻرض ﻛﻠﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ  -و اﮔﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺖ
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺮدم روى زﻣﻴﻦ ﻫﻤﮕﻴﺸﺎن اﻳﻤﺎن ﻣﻰآوردﻧﺪ!«)/99ﻳﻮﻧﺲ(

ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد اراده ﻣﺮدم ﺗﺎﺑﻊ اراده ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻜﺲ ،ﭼﻮن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
اﮔﺮ او اراده ﻣﻰﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺮدم اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورﻧﺪ ،ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ اراده اﻳﻤﺎن ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و از اﻳﻦ
ﻗﺒﻴﻞ آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ.
ﭘﺲ اراده و ﻣﺸﻴﺖ ،اﮔﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺤﻘﻖ آن ﻣﺮاد ﺑﻪ اراده
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن و ﻣﺸﻴﺖ او ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﻌﺎﻟﻲ ﻛﻪ از ﻣﺎ ﺳﺮ ﻣﻰزﻧﺪ ﻣﺮاد ﺧﺪاﺳﺖ و ﺧﺪا
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻛﻪ آن اﻓﻌﺎل از ﻃﺮﻳﻖ اراده ﻣﺎ و ﺑﺎ وﺳﺎﻃﺖ ﻣﺸﻴﺖ ﻣﺎ از ﻣﺎ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ و اﻳﻦ دو
ﻳﻌﻨﻰ اراده و ﻓﻌﻞ  ،ﻫﺮ دو ﻣﻮﻗﻮف ﺑﺮ اﻣﺮ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن  ،و ﻛﻠﻤﻪ »ﻛﻦ« اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻣﻮر ،ﭼﻪ ﻋﺎدى و ﭼﻪ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ،و ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﻫﻢ ،ﭼﻪ ﻃﺮف ﺧﻴﺮ
و ﺳﻌﺎدت ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺠﺰه و ﻛﺮاﻣﺖ و ﭼﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮش ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺤﺮ و ﻛﻬﺎﻧﺖ ،ﻫﻤﻪ
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﻃﺒﻴﻌﻰ اﺳﺖ و در ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﻃﺒﻴﻌﻰ اﺳﺖ ،ﻣﻮﻗﻮف
ﺑﻪ اراده ﺧﺪا ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ،ﻫﻴﭻ اﻣﺮى وﺟﻮد ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن  ،ﻳﻌﻨﻰ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ آن اﻣﺮ ﻣﺼﺎدف و ﻳﺎ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﻣﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ.

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺷﻴﺎء ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻨﺎد وﺟﻮدش ﺑﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺎوى
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ او اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ اذن و اﻣﺮ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﻮﺟﻮدى از ﻣﺴﻴﺮ اﺳﺒﺎﺑﺶ
وﺟﻮد ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ اﮔﺮ اﻣﺮ و اﺟﺎزه او ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺳﺒﺒﻴﺖ ﺳﺒﺒﺶ
ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ،اﻻ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﻰ از آن اﻣﻮر ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻌﺠﺰه اﻧﺒﻴﺎء و ﻳﺎ دﻋﺎى ﺑﻨﺪه ﻣﺆﻣﻦ،
ﻫﻤﻮاره ﻫﻤﺮاه اراده ﺧﺪا ﻫﺴﺖ ،ﭼﻮن ﺧﻮدش ﭼﻨﻴﻦ وﻋﺪهاى را داده و در ﺑﺎره ﺧﻮاﺳﺖ
اﻧﺒﻴﺎﺋﺶ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻛﺘﺐ اﷲ ﻻﻏﻠﺒﻦ اﻧﺎ و رﺳﻠﻰ!«)/21ﻣﺠﺎدﻟﻪ( و در ﺑﺎره اﺟﺎﺑﺖ دﻋﺎى ﻣﺆﻣﻦ وﻋﺪه داده
و ﻓﺮﻣﻮده » :اﺟﻴﺐ دﻋﻮة اﻟﺪاع اذا دﻋﺎن/186)«!...ﺑﻘﺮه( آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎء را ﺑﻴﺎن
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﮔﺬﺷﺖ .
 -6اﻧﺘﺴﺎب ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻪ ﺳﺒﺒﻲ ﺷﻜﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ!

در ﭘﻨﺞ ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺠﺰه ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده از
اﺳﺒﺎب ﻋﺎدى ﺧﺎﻟﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﻮر ﻋﺎدى ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺳﺒﺒﻰ ﻃﺒﻴﻌﻰ اﺳﺖ و ﻫﺮ دو ﻳﻚ
اﺳﺒﺎب ﺑﺎﻃﻨﻰ ﻏﻴﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﻣﺴﺒﺐ ﻣﻲ داﻧﻴﻢ دارﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﻗﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن اﻣﻮر ﻋﺎدى و اﻣﻮر
ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﻫﺴﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻮر ﻋﺎدى ﻣﺴﺒﺐ از اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى و ﻋﺎدى و آن
اﺳﺒﺎب ﻫﻢ ﺗﻮأم ﺑﺎ اﺳﺒﺎﺑﻰ ﺑﺎﻃﻨﻰ و ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و آن اﺳﺒﺎب ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺗﻮأم ﺑﺎ اراده ﺧﺪا و
اﻣﺮ او ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻰ آن اﺳﺒﺎب ﺑﺎ اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى ﻫﻢ آﻫﻨﮕﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺳﺒﺐ ﻇﺎﻫﺮى از ﺳﺒﺒﻴﺖ ﻣﻰاﻓﺘﺪ و آن اﻣﺮ ﻋﺎدى ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ،ﭼﻮن اراده و اﻣﺮ ﺧﺪا
ﺑﺪان ﺗﻌﻠﻖ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺨﻼف اﻣﻮر ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﻛﻪ ﭼﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮور  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺤﺮ و ﻛﻬﺎﻧﺖ و ﭼﻪ
ﺧﻴﺮات ،ﭼﻮن اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ دﻋﺎ و اﻣﺜﺎل آن و ﭼﻪ ﻣﻌﺠﺰات ،ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻋﺎدى
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدىاﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ اﺳﺒﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻋﻤﻮم ﻗﺎﺑﻞ
ﻟﻤﺲ ﻧﻴﺴﺖ و آن اﺳﺒﺎب ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدى ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﺳﺒﺐ ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﺑﺎﻃﻨﻰ و در آﺧﺮ
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اذن و اراده ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻔﺎوﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﺳﺤﺮ و ﻛﻬﺎﻧﺖ از ﻳﻚ ﻃﺮف و
اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ دﻋﺎ و ﻛﺮاﻣﺎت اوﻟﻴﺎء و ﻣﻌﺠﺰات اﻧﺒﻴﺎء از ﻃﺮﻓﻰ دﻳﮕﺮ ﻫﺴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در اوﻟﻰ
اﺳﺒﺎب ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻣﻐﻠﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻰ در دو ﻗﺴﻢ اﺧﻴﺮ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ .
ﺑﺎز ﻓﺮﻗﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻗﺴﻢ دوم ﻫﺴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺠﺰه از آﻧﺠﺎ
ﻛﻪ ﭘﺎى ﺗﺤﺪى و ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﻠﻖ در ﻛﺎر اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺻﺪور آن ﺻﺤﺖ ﻧﺒﻮت ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى و رﺳﺎﻟﺖ
و دﻋﻮﺗﺶ ﺑﺴﻮى ﺧﺪا اﺛﺒﺎت ﻣﻲ ﺷﻮد  ،ﻟﺬا ﺷﺨﺺ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻌﺠﺰه در آوردن آن ﺻﺎﺣﺐ
اﺧﺘﻴﺎر اﺳﺖ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ از او ﻣﻌﺠﺰه ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺎورد و ﺧﺪا ﻫﻢ

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ارادهاش را ﻋﻤﻠﻰ ﻣﻲ ﺳﺎزد  ،ﺑﺨﻼف اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ دﻋﺎ و ﻛﺮاﻣﺎت اوﻟﻴﺎء  ،ﻛﻪ ﭼﻮن ﭘﺎى ﺗﺤﺪى
در ﻛﺎر ﻧﻴﺴﺖ و اﮔﺮ ﺗﺨﻠﻒ ﺑﭙﺬﻳﺮد ﻛﺴﻰ ﮔﻤﺮاه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﺧﻼﺻﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺴﻰ واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﺪان ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻟﺬا ﺗﺨﻠﻒ آن اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻫﺴﺖ .
ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﻰ :ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ  ،اﮔﺮ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﻛﺴﻰ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺳﺒﺎب و
ﻋﻠﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻣﻌﺠﺰه آﮔﻬﻰ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ  ،ﺑﺎﻳﺪ او ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن ﻋﻮاﻣﻞ را ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻌﺠﺰه
ﺑﻴﺎورد  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻰ ﻣﻴﺎن ﻣﻌﺠﺰه و ﻏﻴﺮ
ﻣﻌﺠﺰه ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ  ،ﻣﮕﺮ ﺻﺮف ﻧﺴﺒﺖ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﺑﺮاى ﻣﺮدﻣﻰ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ آن ﻣﺮدم ﻣﻌﺠﺰه ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاى ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﺮاى ﻣﺮدﻣﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻋﻠﻤﻰ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ دارﻧﺪ و ﺑﻪ اﺳﺮار ﺟﻬﺎن آﮔﻬﻰ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ  ،ﻣﻌﺠﺰه ﻧﺒﺎﺷﺪ
و ﻳﺎ ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﺑﺮاى ﻳﻚ ﻋﺼﺮ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاى اﻋﺼﺎر ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻌﺠﺰه ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،اﮔﺮ ﭘﻰ
ﺑﺮدن ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﻋﻠﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻗﺒﻞ از ﻋﻠﺖ اﺧﻴﺮ در ﺧﻮر ﺗﻮاﻧﺎﺋﻰ ﻋﻠﻢ و اﺑﺤﺎث
ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ  ،دﻳﮕﺮ اﻋﺘﺒﺎرى ﺑﺮاى ﻣﻌﺠﺰه ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ و ﻣﻌﺠﺰه از ﺣﻖ ﻛﺸﻒ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺑﺤﺜﻰ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻌﺠﺰه ﻛﺮدﻳﺪ  ،اﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد :ﻛﻪ ﻣﻌﺠﺰه ﻫﻴﭻ ﺣﺠﻴﺘﻰ
ﻧﺪارد  ،ﻣﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى ﻣﺮدم ﺟﺎﻫﻞ  ،ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﺮار ﺧﻠﻘﺖ و ﻋﻠﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺣﻮادث اﻃﻼﻋﻰ
ﻧﺪارﻧﺪ و ﺣﺎل آن ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﺠﺰه ﺧﻮدش ﺣﺠﺖ اﺳﺖ  ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﺮاﺋﻂ زﻣﺎن و
ﻣﻜﺎن آﻧﺮا ﺣﺠﺖ ﻣﻰﺳﺎزد .
در ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ اﺷﻜﺎل ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ :ﻛﻪ ﺧﻴﺮ  ،ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻳﻦ ﺗﺎﻟﻰ ﻓﺎﺳﺪ
ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭼﻮن ﻣﺎ ﻧﮕﻔﺘﻴﻢ ﻣﻌﺠﺰه از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺠﺰه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ
ﻣﺠﻬﻮل اﺳﺖ  ،ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﺋﻴﺪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺟﻬﻞ ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺷﺪ  ،ﻣﻌﺠﺰه ﻫﻢ از ﻣﻌﺠﺰه
ﺑﻮدن و از ﺣﺠﻴﺖ ﻣﻰاﻓﺘﺪ  ،و ﻧﻴﺰ ﻧﮕﻔﺘﻴﻢ ﻣﻌﺠﺰه از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺠﺰه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدى اﺳﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺠﺰه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ
و ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻳﺶ ﻣﻐﻠﻮب ﻧﻤﻲ ﺷﻮد  ،و ﻫﻤﻮاره ﻗﺎﻫﺮ و ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ.
ﻣﺜﻼ ﺑﻬﺒﻮدى ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻳﻚ ﺟﺬاﻣﻰ ﺑﻪ دﻋﺎى ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺠﺰه
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ آن اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻐﻠﻮب ﻧﻤﻲ ﺷﻮد  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻛﺴﻰ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﺎر را
ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ  ،ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ او ﻧﻴﺰ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺮاﻣﺘﻰ ﭼﻮن ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻓﺎت
ﻧﺪارد ﻛﻪ از راه ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ و دواء ﻫﻢ ﺑﻬﺒﻮدى ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺸﻮد ،ﭼﻮن ﺑﻬﺒﻮدى از راه
ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻐﻠﻮب و ﻣﻘﻬﻮر ﻣﻌﺎﻟﺠﻪاى ﻗﻮىﺗﺮ از ﺧﻮد ﮔﺮدد  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻃﺒﻴﺒﻰ دﻳﮕﺮ
ﺑﻬﺘﺮ از ﻃﺒﻴﺐ اول ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻛﻨﺪ  ،وﻟﻰ ﻧﺎم آﻧﺮا ﻣﻌﺠﺰه ﻧﻤﻲ ﮔﺬارﻳﻢ .

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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 -7ﻣﻌﺠﺰه ،ﺑﺮﻫﺎن ﺑﺮ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ رﺳﺎﻟﺖ ﻧﻪ دﻟﻴﻠﻰ ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ!

در اﻳﻨﺠﺎ ﺳﺌﻮاﻟﻰ ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻪ راﺑﻄﻪاى ﻣﻴﺎن ﻣﻌﺠﺰه و
ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ ادﻋﺎى رﺳﺎﻟﺖ ﻫﺴﺖ؟ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ آدﻣﻰ ﻫﻴﭻ ﺗﻼزﻣﻰ ﻣﻴﺎن آن دو ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ و
ﻧﻤﻲ ﮔﻮﻳﺪ :اﮔﺮ ﻣﺪﻋﻰ رﺳﺎﻟﺖ راﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳﺪ  ،ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎرﻫﺎى ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﮔﺮ ﻧﻪ
ﻣﻌﺎرﻓﻰ را ﻛﻪ آورده ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ دو دو ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪ .
و از ﻇﺎﻫﺮ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻼزﻣﻪاى را اﺛﺒﺎت ﻛﻨﺪ
 ،ﭼﻮن ﻫﺮ ﺟﺎ ﺳﺨﻦ از داﺳﺘﺎﻧﻬﺎى ﺟﻤﻌﻰ از اﻧﺒﻴﺎء ﭼﻮن ﻫﻮد و ﺻﺎﻟﺢ و ﻣﻮﺳﻰ و ﻋﻴﺴﻰ و
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آورده ،ﻣﻌﺠﺰاﺗﺸﺎن را ﻫﻢ ذﻛﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از
اﻧﺘﺸﺎر دﻋﻮت ،ﻣﺮدم از اﻳﺸﺎن ﻣﻌﺠﺰه و آﻳﺘﻰ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺮ ﺣﻘﻴﺖ دﻋﻮﺗﺸﺎن دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ و
اﻳﺸﺎن ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﭼﻪ را ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ آوردﻧﺪ .
و اى ﺑﺴﺎ در اول ﺑﻌﺜﺖ و ﻗﺒﻞ از درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم ﻣﻌﺠﺰاﺗﻰ را دارا ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﺷﺒﻰ ﻛﻪ ﻣﻮﺳﻰ را ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺰﻳﻨﺪ
 ،ﻣﻌﺠﺰه ﻋﺼﺎ و ﻳﺪ ﺑﻴﻀﺎء را ﺑﻪ او و ﻫﺎرون داد:
» اذﻫﺐ اﻧﺖ و اﺧﻮك ﺑﺎﻳﺎﺗﻰ و ﻻ ﺗﻨﻴﺎ ﻓﻰ ذﻛﺮى  -ﺗﻮ و ﺑﺮادرت ﻣﻌﺠﺰات ﻣﺮا ﺑﺮدار و
ﺑﺮو در ﻳﺎد ﻣﻦ ﺳﺴﺘﻰ ﻣﻜﻨﻴﺪ!«)/42ﻃﻪ(

و از ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
» و رﺳﻮﻻ اﻟﻰ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،اﻧﻰ ﻗﺪ ﺟﺌﺘﻜﻢ ﺑﺎﻳﺔ ﻣﻦ رﺑﻜﻢ ،اﻧﻰ اﺧﻠﻖ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﻦ
ﻛﻬﻴﺌﺔ اﻟﻄﻴﺮ  ،ﻓﺎﻧﻔﺦ ﻓﻴﻪ  ،ﻓﻴﻜﻮن ﻃﻴﺮا ﺑﺎذن اﷲ و اﺑﺮىء اﻻﻛﻤﻪ و اﻻﺑﺮص و اﺣﻴﻰ
اﻟﻤﻮﺗﻰ ﺑﺎذن اﷲ و اﻧﺒﺌﻜﻢ  ،ﺑﻤﺎ ﺗﺎﻛﻠﻮن و ﻣﺎ ﺗﺪﺧﺮون ﻓﻰ ﺑﻴﻮﺗﻜﻢ ،ان ﻓﻰ ذﻟﻚ ﻻﻳﺔ ﻟﻜﻢ
ان ﻛﻨﺘﻢ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ  -و ﻓﺮﺳﺘﺎدهاى ﺑﺴﻮى ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮔﺴﻴﻞ داﺷﺘﻢ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻔﺖ :ﻣﻦ
آﻳﺘﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن آوردهام ،ﻣﻦ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ از ﮔﻞ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻣﺮﻏﻰ ﻣﻲ ﺳﺎزم،
ﺑﻌﺪ در آن ﻣﻲ دﻣﻢ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ اذن ﺧﺪا ﻣﺮغ زﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻛﻮر ﻣﺎدر زاد و ﺟﺬاﻣﻰ را
ﺷﻔﺎ ﻣﻲ دﻫﻢ و ﻣﺮدﮔﺎن را ﺑﻪ اذن ﺧﺪا زﻧﺪه ﻣﻰﻛﻨﻢ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﻲ دﻫﻢ ﻛﻪ اﻣﺮوز
ﭼﻪ ﺧﻮردهاﻳﺪ و در ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻪ ذﺧﻴﺮهﻫﺎ دارﻳﺪ ،ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ آﻳﺘﻬﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﻛﻪ
اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورﻳﺪ!«)/49ال ﻋﻤﺮان(

و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺸﺎر دﻋﻮت اﺳﻼم ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻪ وى دادهاﻧﺪ.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در اﺷﻜﺎل ﮔﻔﺘﻴﻢ ،ﻫﻴﭻ ﺗﻼزﻣﻰ ﻣﻴﺎن ﺣﻖ ﺑﻮدن ﻣﻌﺎرﻓﻰ ﻛﻪ
اﻧﺒﻴﺎء و رﺳﻞ در ﺑﺎره ﻣﺒﺪء و ﻣﻌﺎد آوردهاﻧﺪ و ﻣﻴﺎﻧﻪ آوردن ﻣﻌﺠﺰه ﻧﻴﺴﺖ؟ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺒﻮدن
ﻣﻼزﻣﻪ  ،اﺷﻜﺎل دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ :اﺻﻼ ﻣﻌﺎرﻓﻰ ﻛﻪ اﻧﺒﻴﺎء آوردهاﻧﺪ ،ﺗﻤﺎم ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻫﺎﻧﻬﺎﺋﻰ
روﺷﻦ و واﺿﺢ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺑﺮاﻫﻴﻦ ﻫﺮ ﻋﺎﻟﻢ و ﺑﺼﻴﺮى را از ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻰ ﻧﻴﺎز ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان

٢٦٦

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﺟﻬﺖ ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﺻﻼ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﺮاى ﻗﺎﻧﻊ ﻛﺮدن ﻋﻮام اﻟﻨﺎس اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻋﻘﻠﺸﺎن ﻗﺎﺻﺮ
اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﻘﺎﻳﻖ و ﻣﻌﺎرف ﻋﻘﻠﻰ را درك ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺨﻼف ﺧﺎﺻﻪ ﻣﺮدم  ،ﻛﻪ در ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ
ﻣﻌﺎرف آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻫﻴﭻ اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﺠﺰه ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺟﻮاب از اﻳﻦ اﺷﻜﺎل اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺒﻴﺎء و رﺳﻞ ،ﻫﻴﭻ ﻳﻚ ﻫﻴﭻ ﻣﻌﺠﺰهاى را ﺑﺮاى
اﺛﺒﺎت ﻣﻌﺎرف ﺧﻮد ﻧﻴﺎوردﻧﺪ و ﻧﻤﻰﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ آوردن ﻣﻌﺠﺰه ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻣﻌﺎد را ﻛﻪ
ﻋﻘﻞ ﺧﻮدش ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ اﺛﺒﺎت ﻛﻨﻨﺪ و در اﺛﺒﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺠﺖ ﻋﻘﻞ اﻛﺘﻔﺎء ﻛﺮدﻧﺪ
و ﻣﺮدم را از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺮ و اﺳﺘﺪﻻل ﻫﻮﺷﻴﺎر ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در اﺳﺘﺪﻻل
ﺑﺮ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻗﺎﻟﺖ رﺳﻠﻬﻢ :أ ﻓﻰ اﷲ ﺷﻚ ﻓﺎﻃﺮ اﻟﺴﻤﺎوات و اﻻرض؟ رﺳﻮﻻن اﻳﺸﺎن ﺑﻪ اﻳﺸﺎن
ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ :آﻳﺎ در وﺟﻮد ﺧﺪا ﭘﺪﻳﺪ آرﻧﺪه آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ ﺷﻜﻰ ﻫﺴﺖ؟!«)/10اﺑﺮاﻫﻴﻢ(

و در اﺣﺘﺠﺎج ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻌﺎد ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻣﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎ اﻟﺴﻤﺎء و اﻻرض و ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻃﻼ  ،ذﻟﻚ ﻇﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا  ،ﻓﻮﻳﻞ ﻟﻠﺬﻳﻦ
ﻛﻔﺮوا ﻣﻦ اﻟﻨﺎر  ،ام ﻧﺠﻌﻞ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا و ﻋﻤﻠﻮا اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت ﻛﺎﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ ﻓﻰ اﻻرض؟ ام
ﻧﺠﻌﻞ اﻟﻤﺘﻘﻴﻦ ﻛﺎﻟﻔﺠﺎر؟  -ﻣﺎ آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ و آﻧﭽﻪ ﺑﻴﻦ آن دو اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ
ﻧﻴﺎﻓﺮﻳﺪﻳﻢ  ،اﻳﻦ ﭘﻨﺪار ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ  ،ﭘﺲ واى ﺑﺮ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﻔﺮ
ورزﻳﺪﻧﺪ ،از آﺗﺶ  ،آﻳﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آورده و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﺮدﻧﺪ  ،ﭼﻮن ﻣﻔﺴﺪان
در زﻣﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ؟ و ﻳﺎ ﻣﺘﻘﻴﻦ و ﻓﺠﺎر را ﺑﻪ ﻳﻚ ﭼﻮب ﻣﻴﺮاﻧﻴﻢ؟«
)27و/28ص(

ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮاى اﺛﺒﺎت اﻳﻦ ﻣﻌﺎرف ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﺠﺰه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻌﺠﺰه را از
اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ آوردﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم از اﻳﺸﺎن در ﺧﻮاﺳﺖ آن را ﻛﺮدﻧﺪ  ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ دﻋﻮﻳﺸﺎن ﭘﻰ
ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺣﻖ ﭼﻨﻴﻦ در ﺧﻮاﺳﺘﻰ ﻫﻢ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻳﺸﺎن اﺟﺎزه ﻧﻤﻲ
دﻫﺪ دﻧﺒﺎل ﻫﺮ ادﻋﺎﺋﻰ را ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و زﻣﺎم ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻘﻴﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا آﻣﺪه ،آرى ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ادﻋﺎ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﺪا اﺳﺖ و ﺧﺪا از ﻃﺮﻳﻖ وﺣﻰ ﻳﺎ ﺑﺪون واﺳﻄﻪ وﺣﻰ ﺑﺎ وى ﺳﺨﻦ ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﺪ و ﻳﺎ ﻓﺮﺷﺘﻪاى ﺑﺴﻮى او ﻧﺎزل ﻣﻲ ﺷﻮد ،ادﻋﺎى اﻣﺮى ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  ،ﭼﻮن
وﺣﻰ و اﻣﺜﺎل آن از ﺳﻨﺦ ادراﻛﺎت ﻇﺎﻫﺮى و ﺑﺎﻃﻨﻰ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم آﻧﺮا ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و در
ﺧﻮد ﻣﻰﻳﺎﺑﻨﺪ  ،ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ادراﻛﻰ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻮر از ﻧﻈﺮ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم و اﮔﺮ اﻳﻦ ادﻋﺎ ﺻﺤﻴﺢ
ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻏﻴﺐ و ﻣﺎوراى ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻰ در ﻧﻔﺲ وى ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ اﻧﻜﺎر ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺮدم روﺑﺮو ﻣﻲ ﺷﻮد .
و ﻣﺮدم در اﻧﻜﺎر دﻋﻮى اﻧﺒﻴﺎء ﻳﻜﻰ از دو ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ  ،ﺟﻤﻌﻰ در
ﻣﻘﺎم اﺑﻄﺎل دﻋﻮى آﻧﺎن ﺑﺮ آﻣﺪه و ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل آن را ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎزﻧﺪ  ،از آن ﺟﻤﻠﻪ

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﮔﻔﺘﻨﺪ:
» ان اﻧﺘﻢ اﻻ ﺑﺸﺮ ﻣﺜﻠﻨﺎ  ،ﺗﺮﻳﺪون أن ﺗﺼﺪوﻧﺎ ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻌﺒﺪ آﺑﺎؤﻧﺎ  -ﺷﻤﺎ ﺟﺰ ﺑﺸﺮى ﻣﺜﻞ
ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻣﺎ را از ﭘﺮﺳﺘﺶ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﭘﺪران ﻣﺎ
ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ ﺑﺎز ﺑﺪارﻳﺪ!«)/10اﺑﺮاﻫﻴﻢ(

ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺘﺪﻻﻟﺸﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮدﻣﻴﺪ و ﻣﺮدم در
ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاى ﺧﻮد ادﻋﺎ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ
ﺷﻤﺎ و ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ اﻳﺸﺎﻧﻴﺪ و اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى ﺑﺮاى ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد  ،ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ﺑﻮد و
ﻳﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ .
و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﻳﻌﻨﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺒﻴﺎء ﺟﻮاﺑﺸﺎن را ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﭼﻨﻴﻦ
دادﻧﺪ:
» ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻬﻢ رﺳﻠﻬﻢ ان ﻧﺤﻦ اﻻ ﺑﺸﺮ ﻣﺜﻠﻜﻢ و ﻟﻜﻦ اﷲ ﻳﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء ﻣﻦ ﻋﺒﺎده -
رﺳﻮﻻن اﻳﺸﺎن ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﺪ ﺟﺰ ﺑﺸﺮى ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ
ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﻣﻰﮔﺬارد!«)/11اﺑﺮاﻫﻴﻢ(

ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻤﺎﺛﻠﺖ را ﻗﺒﻮل ﻛﺮده ﮔﻔﺘﻨﺪ :رﺳﺎﻟﺖ از ﻣﻨﺖﻫﺎى ﺧﺎﺻﻪ ﺧﺪا اﺳﺖ و
اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﺧﺎﺻﻪ ،ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﺑﺎ ﻣﻤﺎﺛﻠﺖ ﻧﺪارد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﺧﺎﺻﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و اﮔﺮ ﺧﺪا
ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻌﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮش ﺷﻮد،
ﻧﺒﻮت ﻫﻢ ﻳﻜﻰ از آن ﺧﺼﻮﺻﻴﺖﻫﺎ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺧﺪا اﻧﺒﻴﺎء را ﺑﺪان اﺧﺘﺼﺎص داده  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻫﺪ.
ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ اﺣﺘﺠﺎج ﻛﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻧﺒﻴﺎء ﻛﺮدﻧﺪ ،اﺳﺘﺪﻻﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻗﺮآن آن را ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:
» ا اﻧﺰل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻨﺎ  -آﻳﺎ از ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﺮدم  ،ﻗﺮآن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ او ﻧﺎزل
ﺷﻮد؟«)/8ص(

و ﻧﻴﺰ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
» ﻟﻮ ﻻ ﻧﺰل ﻫﺬا اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ رﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﻳﺘﻴﻦ ﻋﻈﻴﻢ  -ﭼﺮا اﻳﻦ ﻗﺮآن ﺑﺮ ﻳﻜﻰ از دو

ﻣﺮدان ﺑﺰرگ اﻳﻦ دو ﻣﺤﻞ ﻧﺎزل ﻧﺸﺪ؟« )/31زﺧﺮف(
ﺑﺎز ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ اﺣﺘﺠﺎج و ﻳﺎ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ آن  ،اﺣﺘﺠﺎﺟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ:
» و ﻗﺎﻟﻮا ﻣﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺮﺳﻮل ﻳﺎﻛﻞ اﻟﻄﻌﺎم و ﻳﻤﺸﻰ ﻓﻰ اﻻﺳﻮاق؟ ﻟﻮ ﻻ اﻧﺰل اﻟﻴﻪ ﻣﻠﻚ
ﻓﻴﻜﻮن ﻣﻌﻪ ﻧﺬﻳﺮا ؟ او ﻳﻠﻘﻰ اﻟﻴﻪ ﻛﻨﺰ ؟ او ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﺟﻨﺔ ﻳﺎﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ  -ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻳﻦ ﭼﻪ
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺬا ﻣﻲ ﺧﻮرد و در ﺑﺎزارﻫﺎ راه ﻣﻰرود؟ اﮔﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﺳﺖ ،ﭼﺮا

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﻓﺮﺷﺘﻪاى ﺑﺮ او ﻧﺎزل ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ،ﺗﺎ ﺑﺎ او ﺑﻜﺎر اﻧﺬار ﺑﭙﺮدازد و ﭼﺮا ﮔﻨﺠﻰ ﺑﺮاﻳﺶ ﻧﻤﻰاﻓﺘﺪ

و ﻳﺎ ﺑﺎﻏﻰ ﻧﺪارد ﻛﻪ از آن ﺑﺨﻮرد؟«)/7ﻓﺮﻗﺎن( ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد .
ﭼﻮن ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ :ادﻋﺎى رﺳﺎﻟﺖ ،اﻳﺠﺎب ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ رﺳﻮل ﻣﺜﻞ ﻣﺎ
ﻣﺮدم ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺣﺎﻻﺗﻰ از ﻗﺒﻴﻞ وﺣﻰ و ﻏﻴﺮه دارد ﻛﻪ در ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﭼﺮا
اﻳﻦ رﺳﻮل ﻃﻌﺎم ﻣﻴﺨﻮرد و در ﺑﺎزارﻫﺎ راه ﻣﻰرود ،ﺗﺎ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎﻧﻰ ﺑﺪﺳﺖ آورد؟ او ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاى
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﻛﺎﺳﺒﻰ ﻧﺸﻮد ،ﮔﻨﺠﻰ ﻧﺰدش ﺑﻴﻔﺘﺪ و دﻳﮕﺮ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ آﻣﺪن ﺑﺎزار و ﻛﺎر و
ﻛﺴﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻏﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از آن ارﺗﺰاق ﻛﻨﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ از ﻫﻤﺎن ﻃﻌﺎم ﻫﺎ
ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﻲ ﺧﻮرﻳﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ ،دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮﺷﺘﻪاى ﺑﺎ او ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻛﺎر اﻧﺬار
ﻛﻤﻜﺶ ﻛﻨﺪ!
و ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺘﺪﻻﻟﺸﺎن را رد ﻧﻤﻮده ﻓﺮﻣﻮد:
» اﻧﻈﺮ ﻛﻴﻒ ﺿﺮﺑﻮا ﻟﻚ اﻻﻣﺜﺎل  ،ﻓﻀﻠﻮا ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺳﺒﻴﻼ ) ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ( :
و ﻣﺎ ارﺳﻠﻨﺎ ﻗﺒﻠﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ  ،اﻻ اﻧﻬﻢ ﻟﻴﺎﻛﻠﻮن اﻟﻄﻌﺎم و ﻳﻤﺸﻮن ﻓﻰ اﻻﺳﻮاق و ﺟﻌﻠﻨﺎ
ﺑﻌﻀﻜﻢ ﻟﺒﻌﺾ ﻓﺘﻨﺔ  ،أ ﺗﺼﺒﺮون ؟ و ﻛﺎن رﺑﻚ ﺑﺼﻴﺮا  -ﺑﺒﻴﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﻰزﻧﻨﺪ و اﻳﻦ ﺑﺪان
ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻤﺮاه ﺷﺪه ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ راﻫﻰ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ  -ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ  -و ﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮ
ﻫﻴﭽﻲ ك از ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان را ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ ،اﻻ اﻳﻦ ﻛﻪ آﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﻃﻌﺎم ﻣﻲ ﺧﻮردﻧﺪ و در ﺑﺎزارﻫﺎ راه ﻣﻲ
رﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﻌﻀﻰ از ﺷﻤﺎ را ﻣﺎﻳﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﺮدهاﻳﻢ ،ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ آﻳﺎ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ دارى ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ

ﻳﺎ ﻧﻪ  ،اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﺑﻴﻨﺎ اﺳﺖ!« )9ﺗﺎ/20ﻓﺮﻗﺎن(
و در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ از اﺳﺘﺪﻻل ﻧﺎﻣﺒﺮده آﻧﺎن اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ را ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺎﻳﺪ
ﻓﺮﺷﺘﻪاى ﻧﺎزل ﺷﻮد ،رد ﻧﻤﻮده ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻟﻮ ﺟﻌﻠﻨﺎه ﻣﻠﻜﺎ ﻟﺠﻌﻠﻨﺎه رﺟﻼ و ﻟﻠﺒﺴﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﻠﺒﺴﻮن  -ﺑﻔﺮض ﻫﻢ ﻛﻪ آن
رﺳﻮل را ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ ﺑﺎز در ﺻﻮرت ﻣﺮدى ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ و اﻣﺮ را ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﺸﺘﺒﻪ ﻣﻲ

ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ!« )/9اﻧﻌﺎم(
ﺑﺎز ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺘﺪﻻل را در آﻳﻪ:
» و ﻗﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺮﺟﻮن ﻟﻘﺎءﻧﺎ  ،ﻟﻮ ﻻ اﻧﺰل ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ؟ او ﻧﺮى رﺑﻨﺎ ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻜﺒﺮوا
ﻓﻰ اﻧﻔﺴﻬﻢ و ﻋﺘﻮا ﻋﺘﻮا ﻛﺒﻴﺮا  -آﻧﺎن ﻛﻪ اﻣﻴﺪ دﻳﺪار ﻣﺎ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﺮا ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺮ
ﺧﻮد ﻣﺎ ﻧﺎزل ﻧﻤﻲ ﺷﻮد؟ و ﭼﺮا ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن را ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻴﻢ؟ راﺳﺘﻰ ﭼﻘﺪر ﭘﺎ از ﮔﻠﻴﻢ ﺧﻮد
ﺑﻴﺮون ﻧﻬﺎدﻧﺪ و ﭼﻪ ﻃﻐﻴﺎن ﺑﺰرﮔﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪﻧﺪ؟!«)/21ﻓﺮﻗﺎن(

از اﻳﺸﺎن ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﭼﻮن در اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎرﺷﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﻗﻊ ﻛﻪ
ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺰول ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﻳﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ،دﻋﻮى رﺳﺎﻟﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را ﺑﺎﻃﻞ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ :ﻣﺎ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﺜﻞ اوﺋﻴﻢ ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﺧﻮدﻣﺎن
ﻧﺰول ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﻧﺒﻴﻨﻴﻢ؟ و ﭼﺮا ﺧﻮدﻣﺎن ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن را دﻳﺪار ﻧﻜﻨﻴﻢ؟ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﺳﺘﺪﻻﻟﺸﺎن را رد ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻳﻮم ﻳﺮون اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ  ،ﻻ ﺑﺸﺮى ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻟﻠﻤﺠﺮﻣﻴﻦ و ﻳﻘﻮﻟﻮن ﺣﺠﺮا ﻣﺤﺠﻮرا  -روزى
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ روزى ﻛﻪ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﻣﮋدهاى ﻧﺪارﻧﺪ و در
اﻣﺎﻧﺨﻮاﻫﻰ ﻓﺮﻳﺎدﺷﺎن ﺑﻪ ﺣﺠﺮا ﺣﺠﺮا ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد!«)/22ﻓﺮﻗﺎن(

و ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎى آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻔﺎر ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل و وﺻﻔﻰ ﻛﻪ دارﻧﺪ ،ﻣﻼﺋﻜﻪ
را ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ در ﺣﺎل ﻣﺮدن ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﭘﺎﺳﺦ را داده و
ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﻗﺎﻟﻮا :ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﺬى ﻧﺰل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺬﻛﺮ اﻧﻚ ﻟﻤﺠﻨﻮن  ،ﻟﻮ ﻣﺎ ﺗﺎﺗﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ؟ ان ﻛﻨﺖ
ﻣﻦ اﻟﺼﺎدﻗﻴﻦ  ،ﻣﺎ ﻧﻨﺰل اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ اﻻ ﺑﺎﻟﺤﻖ و ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا اذا ﻣﻨﻈﺮﻳﻦ  -ﮔﻔﺘﻨﺪ :اى ﻛﺴﻲ ﻛﻪ
ذﻛﺮ ﺑﺮ او ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﺗﻮ دﻳﻮاﻧﻪاى ،اﮔﺮ راﺳﺖ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻰ ،ﭼﺮا اﻳﻦ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ وﻗﺖ
ﺧﻮد ﻣﺎ ﻧﻴﺎﻳﺪ؟ ﻣﮕﺮ ﻣﺎ از ﺗﻮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻢ ؟ اﻳﻨﺎن ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﺟﺰ ﺑﺤﻖ ﻧﺎزل
ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻴﻢ و وﻗﺘﻰ ﺑﺤﻖ ﻧﺎزل ﻛﻨﻴﻢ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ!«
)6ﺗﺎ/8ﺣﺠﺮ(

اﻳﻦ ﭼﻨﺪ آﻳﻪ اﺧﻴﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ وﺟﻪ اﺳﺘﺪﻻل ،ﻧﻜﺘﻪاى اﺿﺎﻓﻰ دارد و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ راﺳﺘﮕﻮﺋﻰ رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ:
ﺧﻮد او ﻧﻤﻲ داﻧﺪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ  ،اﻣﺎ وﺣﻰ آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺬﻳﺎﻧﻬﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﻴﻤﺎرى ﺟﻨﻮن در او ﭘﺪﻳﺪ آورده  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ از اﻳﺸﺎن ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﮔﻔﺘﻨﺪ »:ﻣﺠﻨﻮن و ازدﺟﺮ -اﺟﻨﻪ او را آزار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ!«)/9ﻗﻤﺮ(
و ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ آن ﻛﻪ اﻣﺜﺎل آﻳﺎت ﻧﺎﻣﺒﺮده در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن اﺳﺘﺪﻻﻟﻬﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻔﺎر
از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻤﺎﺛﻠﺖ ﺑﺮ اﺑﻄﺎل دﻋﻮى ﻧﺒﻮت اﻧﺒﻴﺎء ﻛﺮدهاﻧﺪ.
ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ دوم ﻛﻪ ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ دﻋﻮت اﻧﺒﻴﺎء ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ،اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ دﻋﻮت
آﻧﺎن را ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﮕﺮ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﺣﺠﺖ و ﺷﺎﻫﺪى ﺑﺮ ﺻﺪق دﻋﻮى ﺧﻮد ﺑﻴﺎورﻧﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ
ﻛﻪ دﻋﻮى اﻧﺒﻴﺎء ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﻪ دﻟﻬﺎ و ﻧﻪ ﻋﻘﻮل ﺑﺸﺮ آﺷﻨﺎﺋﻰ ﺑﺎ آن ﻧﺪاﺷﺖ و
ﻟﺬا ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻓﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮه از راه ﻣﻨﻊ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ وارد ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن از ﺷﺎﻫﺪ ﻫﻤﺎن
ﻣﻌﺠﺰه اﺳﺖ .
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﻛﻪ ادﻋﺎى ﻧﺒﻮت و رﺳﺎﻟﺖ ،از ﻫﺮ ﻧﺒﻰ و رﺳﻮﻟﻰ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ،ﺑﺎ
ادﻋﺎى وﺣﻰ و ﺳﺨﻦ ﮔﻮﺋﻰ ﺑﺎ ﺧﺪا و ﻳﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮى ﺑﺎ واﺳﻄﻪ و ﺑﻰ واﺳﻄﻪ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده و اﻳﻦ
ﻣﻄﻠﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮى اﻧﺴﺎن ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎﺋﻰ ﻧﺪارد و ﺣﺘﻰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻴﺰ
ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺴﺎن را ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﺳﺎزد ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ از دو ﺟﻬﺖ ﻣﻮرد اﺷﻜﺎل واﻗﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد:
اول اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ اﻧﺒﻴﺎء ﭼﻪ دﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ اﻳﻦ ادﻋﺎ دارﻳﺪ ﻛﻪ وﺣﻰ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﻣﻲ ﺷﻮد؟
دوم اﻳﻦ ﻛﻪ ،ﻣﺎ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻧﺒﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى دارﻳﻢ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﺣﻰ و ﮔﻔﺘﮕﻮى ﺑﺎ
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ﺧﺪا و دﻧﺒﺎﻟﻪﻫﺎى آن ،ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺗﺮﺑﻴﺖﻫﺎى دﻳﻨﻰ اﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ از اﻣﻮرى
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺑﺸﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺸﺮ آن را در ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و ﻗﺎﻧﻮن
ﺟﺎرى در اﺳﺒﺎب و ﻣﺴﺒﺒﺎت ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻜﺮ آن اﺳﺖ  ،ﭘﺲ اﻳﻦ ادﻋﺎء ادﻋﺎى ﺑﺮ اﻣﺮى ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده
اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﻠﻴﺖ آﻧﺮا ﺟﺎﺋﺰ ﻧﻤﻲ داﻧﺪ .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﮔﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى ﭼﻨﻴﻦ ادﻋﺎﺋﻰ ﺑﻜﻨﺪ و در دﻋﻮﻳﺶ راﺳﺘﮕﻮ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻻزﻣﻪ
دﻋﻮﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺎوراء ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺗﺼﺎل و راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺆﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﺋﻰ اﻟﻬﻰ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ آن ﻧﻴﺮو ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎدت را ﺧﺮق ﻛﻨﺪ و وﻗﺘﻰ ﻳﻚ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ داراى ﻧﻴﺮوﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻋﺎدت را ﺧﺮق ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﺠﺰه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ را ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺎورد ،ﭼﻮن ﻓﺮﻗﻰ ﻣﻴﺎن آن
ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده و اﻳﻦ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﻧﻴﺴﺖ و ﺣﻜﻢ اﻣﺜﺎل ﻳﻜﻰ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺪا ﻫﺪاﻳﺖ
ﻣﺮدم از ﻃﺮق ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﻳﻌﻨﻰ از راه ﻧﺒﻮت و وﺣﻰ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﺒﻮت و وﺣﻰ را ﺑﺎ
ﺧﺎرق اﻟﻌﺎدهى دﻳﮕﺮى ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺮدم آﻧﺮا ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ و او ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ .
اﻳﻦ آن ﻋﻠﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺖ ﻫﺎى اﻧﺒﻴﺎ را وادار ﻛﺮد ﺗﺎ از ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺧﻮد ﻣﻌﺠﺰهاى
ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺼﺪق ﻧﺒﻮﺗﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن از درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﺠﺰه ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻧﺒﻮت ﺑﻮده ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺻﺪق ﻣﻌﺎرف ﺣﻘﻪاي ﻛﻪ ﺑﺸﺮ را ﺑﺪان ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ
دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن آن ﻣﻌﺎرف ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻣﻌﺎد ﻫﻤﻪ ﺑﺮﻫﺎﻧﻰ اﺳﺖ و اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻣﻌﺠﺰه
ﻧﺪارد.
ﻣﺴﺌﻠﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﻣﺘﻬﺎ از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻧﺸﺎن ﻛﻪ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻴﺎورد  ،ﻣﺜﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﺮدى از ﻃﺮف ﺑﺰرگ ﻳﻚ ﻗﻮم ﭘﻴﺎﻣﻰ ﺑﺮاى آن ﻗﻮم ﺑﻴﺎورد  ،ﻛﻪ در آن ﭘﻴﺎم اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﻰ آن
ﺑﺰرگ ﻫﺴﺖ و ﻣﺮدم ﻫﻢ اﻳﻤﺎن دارﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺸﺎن از اﻳﻦ دﺳﺘﻮرات ﺟﺰ ﺧﻴﺮ و ﺻﻼح
آﻧﺎن را ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﺪ  ،در ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮض ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﭘﻴﺎم آرﻧﺪه اﺣﻜﺎم و دﺳﺘﻮرات ﺑﺰرگ ﻗﻮم را
ﺑﺮاى ﻗﻮم ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ و آن را ﺑﺮﻫﺎﻧﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ  ،ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ آن
دﺳﺘﻮرات اﻳﻤﺎن ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ  ،وﻟﻰ آن ﺑﺮﻫﺎن ﻫﺎ ﺑﺮاى اﺛﺒﺎت اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﭘﻴﺎم آرﻧﺪه ﺑﺮاﺳﺘﻰ
از ﻃﺮف آن ﺑﺰرگ آﻣﺪه  ،ﻛﺎﻓﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻟﺬا ﻣﺮدم اول از او ﺷﺎﻫﺪ و دﻟﻴﻞ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ  ،ﻛﻪ
از ﻛﺠﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻰ :ﺑﺰرگ ﻣﺎ ﺗﻮ را ﺑﺴﻮى ﻣﺎ ﮔﺴﻴﻞ داﺷﺘﻪ؟ درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﻜﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى
ﻣﺎ ﺧﻮاﻧﺪى ﻫﻤﻪ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﺛﺒﺎت ﻛﻨﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺣﻜﺎم دﺳﺘﻮرات ﺑﺰرگ ﻣﺎ اﺳﺖ،
ﻳﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ دﺳﺘﺨﻂ او را ﺑﻴﺎورى  ،ﻳﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻬﺮ او در ذﻳﻞ ﻧﺎﻣﻪات ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻋﻼﻣﺖ
دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﻣﺎ آﻧﺮا ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ ،داﺳﺘﺎن اﻧﺒﻴﺎء و ﻣﻌﺠﺰه ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﻗﻮﻣﺸﺎن ،ﻋﻴﻨﺎ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ
ﻣﺜﺎل اﺳﺖ و ﻟﺬا ﻗﺮآن از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻜﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ »:ﺣﺘﻰ ﺗﻨﺰل ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻛﺘﺎﺑﺎ
ﻧﻘﺮؤه  -ﺗﺎ آن ﻛﻪ ﻛﺘﺎﺑﻰ ﺑﻴﺎورى ﻛﻪ ﻣﺎ آن را ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ!«)/93اﺳﺮا(

ﭘﺲ از آﻧﭽﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﻄﻠﺐ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ:
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اول اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﻪ دﻋﻮى ﻧﺒﻮت و ﻗﺪرت ﺑﺮ آوردن ﻣﻌﺠﺰه ﻣﻼزﻣﻪ ﻫﺴﺖ و ﻣﻌﺠﺰه
دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺻﺪق دﻋﻮى ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﺳﺖ و در اﻳﻦ دﻻﻟﺖ ﻓﺮﻗﻰ ﻣﻴﺎن ﻋﻮام و ﺧﻮاص ﻣﺮدم ﻧﻴﺴﺖ.
دوم اﻳﻦ ﻛﻪ وﺣﻴﻰ ﻛﻪ اﻧﺒﻴﺎء از ﻏﻴﺐ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،از ﺳﻨﺦ ﻣﺪرﻛﺎت ﻣﺎ و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﺎ
ﺑﺎ ﺣﻮاس و ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮى ﺧﻮد درك ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،ﻧﻴﺴﺖ و وﺣﻰ ﻏﻴﺮ ﻓﻜﺮ ﺻﺎﺋﺐ اﺳﺖ و اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از واﺿﺤﺎت ﻗﺮآن اﺳﺖ ،ﺑﻄﻮري ﻛﻪ اﺣﺪى در آن ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و اﮔﺮ
ﻛﺴﻰ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﻣﻞ و دﻗﺖ ﻧﻈﺮ و اﻧﺼﺎف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آن را در ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ.
وﻟﻰ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺟﻤﻌﻰ از اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،در ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﻛﻪ در ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﻛﺮدهاﻳﻢ ،ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﺳﺎس ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﻰ و ﺣﻘﺎﻳﻖ دﻳﻨﻰ ﺑﺮ اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺎده
و ﺗﺤﻮل و ﺗﻜﺎﻣﻞ آن اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﺳﺎس ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﺮ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ
ادراكﻫﺎى اﻧﺴﺎﻧﻰ را در ﺧﻮاص ﻣﺎده داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﻛﻪ ﻣﺎده دﻣﺎغ ،آن را ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ ،و ﻧﻴﺰ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻏﺎﻳﺎت وﺟﻮدى و ﻫﻤﻪ ﻛﻤﺎﻻت ﺣﻘﻴﻘﻰ ،ﭼﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮاى درك آن ﺗﻼش
ﻛﻨﻨﺪ و ﭼﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ،ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﻣﺎدى اﺳﺖ .
و در دﻧﺒﺎل اﻳﻦ دﻋﻮى ﺑﺪون دﻟﻴﻞ ﺧﻮد ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﻧﺒﻮت ﻫﻢ ﻳﻚ ﻧﻮع
ﻧﺒﻮغ ﻓﻜﺮى و ﺻﻔﺎى ذﻫﻨﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ دارﻧﺪه آن ﻛﻪ ﻣﺎ او را ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﻢ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻛﻤﺎﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻗﻮم ﺧﻮد را ﻫﺪف ﻫﻤﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﺮاط ﻣﻰاﻓﺘﺪ،
ﻛﻪ ﻗﻮم ﺧﻮﻳﺶ را از ورﻃﻪ وﺣﺸﻴﺖ و ﺑﺮﺑﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﺣﻀﺎرت و ﺗﻤﺪن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و از ﻋﻘﺎﺋﺪ
و آراﺋﻰ ﻛﻪ از ﻧﺴﻠﻬﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ارث ﺑﺮده ،آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻋﺼﺮ و
ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮدش ﻫﺴﺖ ،ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻛﻠﻴﺎت
ﻋﻤﻠﻰ ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺎ آن اﺻﻮل و ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻋﻤﺎل ﺣﻴﺎﺗﻰ آﻧﺎن را اﺻﻼح ﻣﻰﻛﻨﺪ و
ﺑﺮاى ﺗﺘﻤﻴﻢ آن ،اﺣﻜﺎم و اﻣﻮرى ﻋﺒﺎدى ﻧﻴﺰ ﺟﻌﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن ﻋﺒﺎدﺗﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت
روﺣﻰ آﻧﺎن را ﻧﻴﺰ ﺣﻔﻆ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺎﻟﺢ و ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻓﺎﺿﻠﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﺮاﺳﻤﻰ درﺳﺖ ﻧﻤﻰﺷﻮد .
از اﻳﻦ ﺗﺌﻮرﻳﻬﺎ و ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻛﻪ ﺟﺰ در ذﻫﻦ و در ﻋﺎﻟﻢ ﻓﺮض ،ﺟﺎﺋﻰ ﻧﺪارد ،ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ:
اوﻻ :ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ آن ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ داراى ﻧﺒﻮغ ﻓﻜﺮى ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﻮم ﺧﻮد را دﻋﻮت ﻛﻨﺪ،
ﺗﺎ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ :وﺣﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻦ اﻓﻜﺎر ﻓﺎﺿﻠﻪ در ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن ﻧﺎﻣﺒﺮده اﺳﺖ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻛﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮع ﻫﻤﺎن اﻓﻜﺎر ﻓﺎﺿﻠﻪ و دور از ﻫﻮس و از اﻏﺮاض
ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ﺷﺨﺼﻰ.
راﺑﻌﺎ :ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﺎﻣﺒﺮده از آﻧﻬﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻗﻮاى ﻃﺒﻴﻌﻰاي
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ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻣﻮر ﻃﺒﻴﻌﻰ را اداره ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻗﻮاى ﻧﻔﺴﺎﻧﻴﻪاي ﻛﻪ
ﻛﻤﺎﻻت را ﺑﻪ ﻧﻔﺲ اﻓﺎﺿﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و در ﻣﻴﺎن ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺧﺼﻮص روح اﻟﻘﺪس ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
ﻣﺮﺗﺒﻪاى از روح ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻣﺎدى ،ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﻜﺎر از آن ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ ﺷﻮد .
و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺷﻴﻄﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺮﺗﺒﻪاى از روح ﻛﻪ اﻓﻜﺎر زﺷﺖ و ﭘﻠﻴﺪ از آن
ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻰﮔﺮدد و اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎى زﺷﺖ و ﺑﻪ ﻓﺴﺎد اﻧﮕﻴﺰى در اﺟﺘﻤﺎع دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ و
روى ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس واﻫﻰ ،ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺣﻘﺎﻳﻘﻰ را ﻛﻪ اﻧﺒﻴﺎء از آن ﺧﺒﺮ دادهاﻧﺪ ،ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و
ﺳﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻟﻮح و ﻗﻠﻢ و ﻋﺮش و ﻛﺮﺳﻰ و ﻛﺘﺎب و ﺣﺴﺎب و ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ و از اﻳﻦ
ﻗﺒﻴﻞ ﺣﻘﺎﻳﻖ را ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﻰﺧﻮاﺑﺎﻧﻨﺪ.
ﺧﺎﻣﺴﺎ :ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ ،دﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻫﺮ ﻋﺼﺮى اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻮل آن ﻋﺼﺮ ﺑﻪ
ﻋﺼﺮى دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﺤﻮل ﺷﻮد.
و ﺳﺎدﺳﺎ :ﻣﻌﺠﺰاﺗﻰ ﻛﻪ از اﻧﺒﻴﺎء ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ،ﻫﻤﻪ دروغ اﺳﺖ و ﺧﺮاﻓﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
آن ﺣﻀﺮات ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ و ﻳﺎ از ﺑﺎب اﻏﺮاق ﮔﻮﺋﻰ ﺣﻮادﺛﻰ ﻋﺎدى ﺑﻮده ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮوﻳﺞ
دﻳﻦ و ﺣﻔﻆ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﻋﻮام ،از اﻳﻦ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺗﺤﻮل اﻋﺼﺎر ﻣﺘﺤﻮل ﺷﻮد و ﻳﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﻴﺜﻴﺖ
ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن دﻳﻦ و رؤﺳﺎى ﻣﺬﻫﺐ از ﺳﻘﻮط ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎرق اﻟﻌﺎدهاش در آورده و ﻧﻘﻞ
ﻛﺮدهاﻧﺪ و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻳﺎوهﺳﺮاﺋﻰﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻋﺪه آن را ﺳﺮوده و ﺟﻤﻌﻰ دﻳﮕﺮ ﻫﻢ از
اﻳﺸﺎن ﭘﻴﺮوى ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
و ﻧﺒﻮت ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﻴﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺎزﻳﻬﺎى ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺷﺒﻴﻪﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ
اﻟﻬﻰ و ﭼﻮن ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺎن ،ﺧﺎرج از ﺑﺤﺚ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ،ﻟﺬا از
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻧﻤﻮده ﻣﻰﮔﺬرﻳﻢ!
آﻧﭽﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎى آﺳﻤﺎﻧﻰ و ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻲ ﻛﻪ از
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﻴﺪه ،ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮي ﻛﻪ آﻗﺎﻳﺎن ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﺣﺘﻰ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
ﺳﺎزش و ﺗﻨﺎﺳﺐ را ﻧﺪارد!
ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﮔﻔﺖ :آﺧﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ ،ﺑﻪ اﺻﻄﻼح داﻧﺸﻤﻨﺪﻧﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻬﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ
ﻣﻮ را از ﻣﺎﺳﺖ ﻣﻰﻛﺸﻨﺪ ،ﭼﻄﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﻘﻴﻘﺖ دﻳﻦ و ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ آورﻧﺪﮔﺎن ادﻳﺎن را
ﻧﻔﻬﻤﻨﺪ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ :ﻋﻴﻨﻚ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ رﻧﮓ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮﺟﻮدات را ﺑﻪ آن رﻧﮓ
ﺑﻪ آدﻣﻰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺎدى ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﺑﺎ ﻋﻴﻨﻚ ﻣﺎدﻳﺖ ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ و ﭼﻮن
ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ ﻣﺎدى و ﻓﺮﻳﻔﺘﻪ ﻣﺎدﻳﺎﺗﻨﺪ ،ﻟﺬا در ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت و ﻣﺎوراى ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻔﻬﻮم
ﻧﺪارد و ﻫﺮ ﭼﻪ از ﺣﻘﺎﺋﻖ دﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮﺗﺮ از ﻣﺎدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺸﺎن ﺑﺨﻮرد ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﺎدﻳﺖ
ﭘﺎﺋﻴﻨﺶ آورده ،ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺎدى ﺟﺎﻣﺪى ﺑﺮاﻳﺶ درﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ) ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻮدك
ﺧﺎكﻧﺸﻴﻦ ،ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻴﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﺮﻳﻨﻰ را ﺗﺎ ﺑﺎ ﻛﺜﺎﻓﺖ آﻏﺸﺘﻪ ﻧﻜﻨﺪ ﻧﻤﻲ ﺧﻮرد!(
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اﻟﺒﺘﻪ آﻧﭽﻪ از آﻗﺎﻳﺎن ﺷﻨﻴﺪى ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻄﻮر ﺟﺪﻳﺪى اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﺮﺿﻴﻪ
ﻗﺪﻳﻤﻰ ﺑﺨﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﭼﻮن در ﻗﺪﻳﻢ ﻧﻴﺰ اﺷﺨﺎﺻﻰ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺣﻘﺎﺋﻖ دﻳﻨﻰ را ﺑﻪ
اﻣﻮرى ﻣﺎدى ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ،ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻳﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﺎدى در ﻋﻴﻦ
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎدى ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از ﺣﺲ ﻣﺎ ﻏﺎﻳﺒﻨﺪ ،ﻋﺮش و ﻛﺮﺳﻰ و ﻟﻮح و ﻗﻠﻢ و ﻣﻼﺋﻜﻪ و اﻣﺜﺎل آن،
ﻫﻤﻪ ﻣﺎدى ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻟﻜﻦ دﺳﺖ ﺣﺲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ.
اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ در ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻮد ،ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ و
اﺳﺎس ﻫﻤﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎ ﺣﺲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪ ،اﻫﻞ داﻧﺶ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻧﺎﻣﺒﺮده را ﺑﻌﻨﻮان اﻣﻮرى
ﻣﺎدى اﻧﻜﺎر ﻛﺮدﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺣﺘﻰ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ
ﺗﻠﺴﻜﻮپ و اﻣﺜﺎل آن ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺴﻮس ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻳﻜﺴﺮه زﻳﺮاب آﻧﻬﺎ را ﻧﺰﻧﻨﺪ و
ﻫﺘﻚ ﺣﺮﻣﺖ دﻳﻦ ﻧﻜﻨﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﻋﻠﻢ ﻗﻄﻌﻰ ﺧﻮد را ﻣﺨﺪوش ﻧﺴﺎزﻧﺪ ،ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻧﺎﻣﺒﺮده را ﺑﻪ
اﻣﻮرى ﻣﺎدى ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪﻧﺪ.
و اﻳﻦ دو ﻃﺎﺋﻔﻪ از اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ،ﻳﻜﻰ ﻳﺎﻏﻰ و دﻳﮕﺮى ﻃﺎﻏﻴﻨﺪ ،دﺳﺘﻪ اول ﻛﻪ از ﻗﺪﻣﺎى
ﻣﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ،ﻳﻌﻨﻰ دارﻧﺪﮔﺎن ﻋﻠﻢ ﻛﻼﻣﻨﺪ ،از ﺑﻴﺎﻧﺎت دﻳﻨﻰ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﻓﻬﻤﻴﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻴﺎﻧﺎت دﻳﻨﻰ ﻣﺠﺎزﮔﻮﺋﻰ ﻧﻜﺮده ،وﻟﻰ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻓﻬﻢ و وﺟﺪان ﺧﻮد ،ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﻣﺼﺎدﻳﻖ آن ﺑﻴﺎﻧﺎت را اﻣﻮرى ﻣﺎدى ﻣﺤﺾ داﻧﺴﺘﻨﺪ ،وﻗﺘﻰ از اﻳﺸﺎن ﭘﺮﺳﻴﺪه ﺷﺪ :آﺧﺮ اﻳﻦ
ﻋﺮش ﻣﺎدى و ﻛﺮﺳﻰ و ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ و ﻟﻮح و ﻗﻠﻢ ﻣﺎدى ﻛﺠﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ؟ در
ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻳﻨﻬﺎ ﻣﺎدﻳﺎﺗﻰ ﻏﺎﻳﺐ از ﺣﺴﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ واﻗﻊ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮ ﺧﻼف آن ﺑﻮد!
دﺳﺘﻪ دوم ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﻧﺎت واﺿﺢ و روﺷﻦ دﻳﻦ را از ﻣﻘﺎﺻﺪش ﺑﻴﺮون ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮ ﺣﻘﺎﻳﻘﻰ
ﻣﺎدى و دﻳﺪﻧﻰ و ﻟﻤﺲ ﻛﺮدﻧﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻪ آن اﻣﻮر ،ﻣﻘﺼﻮد ﺻﺎﺣﺐ دﻳﻦ
ﺑﻮد و ﻧﻪ آن ﺑﻴﺎﻧﺎت و اﻟﻔﺎظ ﺑﺮ آن اﻣﻮر ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻲ ﺷﺪ.
ﺑﺤﺚ ﺻﺤﻴﺢ و دور از ﻏﺮض و ﻣﺮض  ،اﻗﺘﻀﺎء ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻟﻔﻈﻰ را ﺑﺮ
ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻨﻴﻢ  ،ﻛﻪ ﻋﺮف و ﻟﻐﺖ آﻧﺮا ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻋﺮف و ﻟﻐﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ در ﺑﺎره
ﻛﻠﻤﺎت ﻋﺮش و ﻛﺮﺳﻰ و ﻏﻴﺮه ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎن را ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ و آﻧﮕﺎه در ﺑﺎره ﻣﺼﺎدﻳﻖ آﻧﻬﺎ،
از ﺧﻮد ﻛﻼم اﺳﺘﻤﺪاد ﺑﺠﻮﺋﻴﻢ ،ﭼﻮن ﻛﻠﻤﺎت دﻳﻨﻰ ﺑﻌﻀﻰ ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮ را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ،
ﺳﭙﺲ آﻧﭽﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎى آن ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺪارﻳﻢ ،ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ آﻳﺎ ﻋﻠﻢ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﺼﺪاﻗﻰ را ﻗﺒﻮل دارد و ﻳﺎ آن ﻛﻪ آﻧﺮا ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻲ داﻧﺪ ؟
در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻰ ﺑﺮﺧﻮردﻳﻢ ،ﻛﻪ ﻧﻪ ﻣﺎدى ﺑﻮد و ﻧﻪ آﺛﺎر و اﺣﻜﺎم ﻣﺎده را
داﺷﺖ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﭘﺲ راه اﺛﺒﺎت و ﻧﻔﻰ اﻳﻦ ﻣﺼﺪاق ﻏﻴﺮ آن راﻫﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻰ
در ﻛﺸﻒ اﺳﺮار ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻃﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ راه دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ،ﻛﻪ رﺑﻄﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻰ
ﻧﺪارد ،آرى ﻋﻠﻤﻰ ﻛﻪ در ﺑﺎره اﺳﺮار و ﺣﻘﺎﻳﻖ داﺧﻞ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺤﺚ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺎ
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ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺧﺎرج از ﻃﺒﻴﻌﺖ دارد؟ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در آن ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﺳﺖ درازى ﻧﻤﻮده ،
ﭼﻴﺰى را اﺛﺒﺎت و ﻳﺎ ﻧﻔﻰ ﻛﻨﺪ  ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻓﻀﻮﻟﻰ ﻛﺮده اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت و ﻧﻔﻰ آن
اﻋﺘﻨﺎﺋﻰ ﻛﺮد.
و آن داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻃﺒﻴﻌﻰ داﻧﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ دﺧﻞ و
ﺗﺼﺮﻓﻰ ﻛﺮده و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮى ﻧﻤﻮده  ،ﻧﻴﺰ ﻓﻀﻮﻟﻰ ﻛﺮده و ﺑﻴﻬﻮده ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و به
ﻛﺴﻰ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺖ اﺳﺖ و ﺑﺨﻮاﻫﺪ از ﻋﻠﻢ ﺧﻮدش اﺣﻜﺎم ﻓﻠﻜﻰ را اﺛﺒﺎت و
ﻳﺎ ﻧﻔﻰ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻨﻈﺮم ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاى روﺷﻦ ﺷﺪن ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮش
اﻃﺎﻟﻪ ﺳﺨﻦ اﺳﺖ!
اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص 116 :

ﺑﺤﺚ ﻓﻠﺴﻔﻰ درﺑﺎره:
ﻣﻌﺠﺰه
» و إِذْ أَﺧَﺬْﻧَﺎ ﻣﻴﺜَﻘَﻜُﻢ و رﻓَﻌﻨَﺎ ﻓَﻮﻗَﻜُﻢ اﻟﻄﻮر ﺧُﺬُوا ﻣﺎ ءاﺗَﻴﻨَﻜُﻢ ﺑِﻘُﻮةٍ و اذْﻛُﺮُوا ﻣﺎ ﻓﻴﻪ
ﻟَﻌﻠﱠﻜُﻢ ﺗَﺘﱠﻘُﻮنَ!«
» و ﭼﻮن از ﺷﻤﺎ ﭘﻴﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻛﻮه را ﺑﺎﻻى ﺳﺮﺗﺎن ﺑﺮده ﺑﻮدﻳﻢ ﻛﻪ آن
ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادهاﻳﻢ ﻣﺤﻜﻢ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و ﻣﻨﺪرﺟﺎت آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آرﻳﺪ ﺷﺎﻳﺪ
ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎرى ﻛﻨﻴﺪ!«

) /63ﺑﻘﺮه(

ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﻋﺪهاى از ﻣﻌﺠﺰات را در ﻗﺼﺺ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﺳﺎﻳﺮ اﻗﻮام ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ
ﻣﻰﺷﻤﺎرد:
 -١ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ درﻳﺎ و ﻏﺮق ﻛﺮدن ﻓﺮﻋﻮن ،در آﻳﻪ »:و اذ ﻓﺮﻗﻨﺎ ﺑﻜﻢ اﻟﺒﺤﺮ ﻓﺎﻧﺠﻴﻨﺎﻛﻢ و
اﻏﺮﻗﻨﺎ آل ﻓﺮﻋﻮن /50) «!...ﺑﻘﺮه(
 -٢ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﺎﻋﻘﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ و زﻧﺪه ﻛﺮدن آﻧﺎن ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدن  ،در آﻳﻪ » :و اذ
ﻗﻠﺘﻢ ﻳﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﻟﻦ ﻧﺆﻣﻦ ﻟﻚ /55)«!...ﺑﻘﺮه(
 -٣ﺳﺎﻳﻪ اﻓﻜﻨﺪن اﺑﺮ ﺑﺮ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﻧﺎزل ﻛﺮدن ﻣﻦ و ﺳﻠﻮى ،در آﻳﻪ »:و ﻇﻠﻠﻨﺎ
ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﻐﻤﺎم /57)«!...ﺑﻘﺮه(
 -٤اﻧﻔﺠﺎر ﭼﺸﻤﻪﻫﺎﺋﻰ از ﻳﻚ ﺳﻨﮓ ،در آﻳﻪ »:و اذ اﺳﺘﺴﻘﻰ ﻣﻮﺳﻰ ﻟﻘﻮﻣﻪ
/60)«!...ﺑﻘﺮه(
 -٥ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮدن ﻛﻮه ﻃﻮر ﺑﺮ ﺑﺎﻻى ﺳﺮ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،در آﻳﻪ »:و رﻓﻌﻨﺎ ﻓﻮﻗﻜﻢ اﻟﻄﻮر
/63)«!...ﺑﻘﺮه(
 -٦ﻣﺴﺦ ﺷﺪن ﺟﻤﻌﻰ از ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،در آﻳﻪ »:ﻓﻘﻠﻨﺎ ﻟﻬﻢ ﻛﻮﻧﻮا ﻗﺮدة /65)«!...ﺑﻘﺮه(

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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 -٧زﻧﺪه ﻛﺮدن آن ﻣﺮد ﻗﺘﻴﻞ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻀﻮى از ﮔﺎو ذﺑﺢ ﺷﺪه ،در آﻳﻪ »:ﻓﻘﻠﻨﺎ اﺿﺮﺑﻮه
ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ /73)«!...ﺑﻘﺮه(
 -٨زﻧﺪه ﻛﺮدن اﻗﻮاﻣﻰ دﻳﮕﺮ ،در آﻳﻪ »:ا ﻟﻢ ﺗﺮ اﻟﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﺧﺮﺟﻮا ﻣﻦ دﻳﺎرﻫﻢ
/243)«!...ﺑﻘﺮه(
 -٩زﻧﺪه ﻛﺮدن آن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ از ﻗﺮﻳﻪ ﺧﺮاﺑﻰ ﻣﻰﮔﺬﺷﺖ ،در آﻳﻪ »:او ﻛﺎﻟﺬى ﻣﺮ ﻋﻠﻰ
ﻗﺮﻳﺔ و ﻫﻰ ﺧﺎوﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺮوﺷﻬﺎ /259)«!...ﺑﻘﺮه(
 -١٠اﺣﻴﺎء ﻣﺮغ ﺳﺮ ﺑﺮﻳﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ،در آﻳﻪ »:و اذ ﻗﺎل اﺑﺮاﻫﻴﻢ رب
أرﻧﻰ ﻛﻴﻒ ﺗﺤﻴﻰ اﻟﻤﻮﺗﻰ /260)«!...ﺑﻘﺮه( و ....

ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ دوازده ﻣﻌﺠﺰه ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻴﺸﺘﺮش ﺑﻄﻮري ﻛﻪ
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ذﻛﺮ ﻓﺮﻣﻮده در ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ رخ داده اﺳﺖ.
ﻣﺎ در ﻣﺒﺤﺚ » اﻋﺠﺎز ﻗﺮآن « اﻣﻜﺎن ﻋﻘﻠﻰ وﻗﻮع ﻣﻌﺠﺰه را اﺛﺒﺎت ﻛﺮدﻳﻢ و ﮔﻔﺘﻴﻢ
ﻛﻪ ﻣﻌﺠﺰه در ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻌﺠﺰه اﺳﺖ ،ﻧﺎﻗﺾ و ﻣﻨﺎﻓﻰ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﻴﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﻛﻠﻰ
ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺎ آن ﺑﻴﺎن روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﺪارﻳﻢ ﻛﻪ آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ را ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮ
در وﻗﻮع ﻣﻌﺠﺰه اﺳﺖ ﺗﺎوﻳﻞ ﻧﻤﻮده ،از ﻇﺎﻫﺮش ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﻢ ،ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻴﻢ :ﺣﻮادﺛﻰ اﺳﺖ
ﻣﻤﻜﻦ ،ﻧﻪ از ﻣﺤﺎﻻت ﻋﻘﻠﻰ ،از ﻗﺒﻴﻞ اﻧﻘﺴﺎم ﻋﺪد ﺳﻪ ﺑﻪ دو ﻋﺪد ﺟﻔﺖ و ﻣﺘﺴﺎوى و ﻳﺎ ﺗﻮﻟﺪ
ﻣﻮﻟﻮدى ﻛﻪ ﭘﺪر ﺧﻮدش ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﻮر اﻣﻜﺎن ﻧﺪارد.
ﺑﻠﻪ در ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺠﺰات ،دو ﺗﺎ ﻣﻌﺠﺰه ﻫﺴﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دارد،
ﻳﻜﻰ زﻧﺪه ﻛﺮدن ﻣﺮدﮔﺎن و دوم ﻣﻌﺠﺰه ﻣﺴﺦ.
در ﺑﺎره اﻳﻦ دو ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﻣﺤﻞ ﺧﻮدش ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ:
ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدي ﻛﻪ داراى ﻗﻮه و اﺳﺘﻌﺪاد و ﻛﻤﺎل و ﻓﻌﻠﻴﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ
اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﻪ ﻓﻌﻠﻴﺖ رﺳﻴﺪ ،دﻳﮕﺮ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺮﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ
ﻣﻮﺟﻮدي ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ،داراى ﻛﻤﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮى اﺳﺖ ،ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدى
ﻧﺎﻗﺺﺗﺮ از ﺧﻮد ﻣﺒﺪل ﺷﻮد و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺟﻮد اول ﺑﺎﺷﺪ!
و اﻧﺴﺎن ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدﻧﺶ ﺗﺠﺮد ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻔﺴﺶ از ﻣﺎده ﻣﺠﺮد ﻣﻲ ﺷﻮد و
ﻣﻮﺟﻮدى ﻣﺠﺮد ﻣﺜﺎﻟﻰ ﻳﺎ ﻋﻘﻠﻰ ﻣﻰﮔﺮدد و ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺜﺎﻟﻴﺖ و ﻋﻘﻠﻴﺖ ﻓﻮق ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺎدﻳﺖ اﺳﺖ،
ﭼﻮن وﺟﻮد ،در آن دو ﻗﻮىﺗﺮ از وﺟﻮد ﻣﺎدى اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل دﻳﮕﺮ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ
اﻧﺴﺎﻧﻰ ،ﻳﺎ ﺑﮕﻮ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻔﺲ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪاى ،دوﺑﺎره اﺳﻴﺮ ﻣﺎده ﺷﻮد و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح زﻧﺪه ﮔﺮدد
و ﮔﺮ ﻧﻪ ﻻزم ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﻴﺰى ﺑﻌﺪ از ﻓﻌﻠﻴﺖ ﺑﻪ ﻗﻮه و اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺮﮔﺮدد و اﻳﻦ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ و
ﻧﻴﺰ وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ،وﺟﻮدى ﻗﻮىﺗﺮ از وﺟﻮد ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﺳﺖ و ﻣﺤﺎل اﺳﺖ اﻧﺴﺎن
ﺑﺮﮔﺮدد و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺴﺦ ،ﺣﻴﻮاﻧﻰ دﻳﮕﺮ ﺷﻮد!

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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اﻳﻦ اﺷﻜﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺎب زﻧﺪه ﺷﺪن ﻣﺮدﮔﺎن و ﻣﺴﺦ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻴﻮاﻧﻰ
دﻳﮕﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ :ﺑﻠﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ از ﻗﻮه ﺑﻪ ﻓﻌﻠﻴﺖ رﺳﻴﺪه ،دوﺑﺎره ﻗﻮه
ﺷﺪن آن ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ،وﻟﻰ زﻧﺪه ﺷﺪن ﻣﺮدﮔﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺴﺦ ،از ﻣﺼﺎدﻳﻖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺤﺎل
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ!
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﻛﻪ :آﻧﭽﻪ از ﺣﺲ و ﺑﺮﻫﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻮﻫﺮ ﻧﺒﺎﺗﻰ
ﻣﺎدى وﻗﺘﻰ در ﺻﺮاط اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد ،در اﻳﻦ ﺻﺮاط ﺑﺴﻮى ﺣﻴﻮان ﺷﺪن
ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻴﻮاﻧﻴﺖ ﻛﻪ ﺻﻮرﺗﻰ اﺳﺖ ﻣﺠﺮد ﺑﻪ ﺗﺠﺮد ﺑﺮزﺧﻰ در ﻣﻰآﻳﺪ و
ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ ﺻﻮرت اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﭼﻴﺰى ﺧﻮدش را درك ﻛﻨﺪ ) اﻟﺒﺘﻪ ادراك ﺟﺰﺋﻰ
ﺧﻴﺎﻟﻰ (،و درك ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺣﻴﻮان ،وﺟﻮد ﻛﺎﻣﻞ ﺟﻮﻫﺮ ﻧﺒﺎﺗﻰ اﺳﺖ و ﻓﻌﻠﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ آن ﻗﻮه و
اﺳﺘﻌﺪادى اﺳﺖ ﻛﻪ داﺷﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﺟﻮﻫﺮى ﺑﻪ آن ﻛﻤﺎل رﺳﻴﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﮔﻴﺎه
ﺑﻮد ﺣﻴﻮان ﺷﺪ و دﻳﮕﺮ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ دوﺑﺎره ﺟﻮﻫﺮى ﻣﺎدى ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺒﺎت در آﻳﺪ،
ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ از ﻣﺎده ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﺧﻮد ﺟﺪا ﮔﺸﺘﻪ ،ﻣﺎده ﺑﺎ ﺻﻮرت ﻣﺎدﻳﺶ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﺑﻤﻴﺮد و ﺟﺴﺪى ﺑﻰ ﺣﺮﻛﺖ ﺷﻮد.
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺻﻮرت ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﻣﻨﺸﺎ و ﻣﺒﺪء اﻓﻌﺎﻟﻰ ادراﻛﻰ و ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از
روى ﺷﻌﻮر از او ﺳﺮ ﻣﻰزﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺣﻮاﻟﻰ ﻋﻠﻤﻰ ﻫﻢ ﺑﺮ آن اﻓﻌﺎل ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد و
اﻳﻦ اﺣﻮال ﻋﻠﻤﻰ در ﻧﻔﺲ ﺣﻴﻮان ﻧﻘﺶ ﻣﻰﺑﻨﺪد و در اﺛﺮ ﺗﻜﺮار اﻳﻦ اﻓﻌﺎل و ﻧﻘﺸﺒﻨﺪى اﻳﻦ
اﺣﻮال در ﻧﻔﺲ ﺣﻴﻮان ،از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻧﻘﺶﻫﺎﺋﻰ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻬﻢ اﺳﺖ ،ﻳﻚ ﻧﻘﺶ واﺣﺪ و ﺻﻮرﺗﻰ
ﺛﺎﺑﺖ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ زوال ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻠﻜﻪاى راﺳﺦ ﻣﻰﮔﺮدد و ﻳﻚ ﺻﻮرت ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ﺟﺪﻳﺪ
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻔﺲ ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼف اﻳﻦ ﻣﻠﻜﺎت ﻣﺘﻨﻮع ﺷﻮد و ﺣﻴﻮاﻧﻰ
ﺧﺎص و داراى ﺻﻮرت ﻧﻮﻋﻴﻪاى ﺧﺎص ﺑﺸﻮد ،ﻣﺜﻼ در ﻳﻜﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻜﺮ و در ﻧﻮﻋﻰ دﻳﮕﺮ
ﻛﻴﻨﻪ ﺗﻮزى و در ﻧﻮﻋﻰ دﻳﮕﺮ ﺷﻬﻮت و در ﭼﻬﺎرﻣﻰ وﻓﺎء و در ﭘﻨﺠﻤﻰ درﻧﺪﮔﻰ و اﻣﺜﺎل آن
ﺟﻠﻮه ﻛﻨﺪ.
و اﻣﺎ ﻣﺎدام ﻛﻪ اﻳﻦ اﺣﻮال ﻋﻠﻤﻰ ﺣﺎﺻﻞ از اﻓﻌﺎل ،در اﺛﺮ ﺗﻜﺮار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻠﻜﻪ در
ﻧﻴﺎﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻔﺲ ﺣﻴﻮان ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺎدﮔﻰ ﻗﺒﻠﻴﺶ ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺒﺎت اﺳﺖ ،ﻛﻪ اﮔﺮ
از ﺣﺮﻛﺖ ﺟﻮﻫﺮى ﺑﺎز ﺑﺎﻳﺴﺘﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺒﺎت ﺑﺎﻗﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و آن اﺳﺘﻌﺪاد ﺣﻴﻮان
ﺷﺪﻧﺶ از ﻗﻮه ﺑﻪ ﻓﻌﻠﻴﺖ درﻧﻤﻰآﻳﺪ.
و اﮔﺮ ﻧﻔﺲ ﺑﺮزﺧﻰ از ﺟﻬﺖ اﺣﻮال ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﻓﻌﺎﻟﺶ ،در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل اول و ﻓﻌﻞ
اول و ﺑﺎ ﻧﻘﺸﺒﻨﺪى ﺻﻮرت اول ،ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻰﻳﺎﻓﺖ ،ﻗﻄﻌﺎ ﻋﻼﻗﻪاش ﺑﺎ ﺑﺪن ﻫﻢ در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪاى
وﺟﻮدش ﻗﻄﻊ ﻣﻲ ﺷﺪ و اﮔﺮ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﺻﻮرت در
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اﺛﺮ ﺗﻜﺮار ﻣﻠﻜﻪ ﻧﺸﺪه و در ﻧﻔﺲ رﺳﻮخ ﻧﻜﺮده ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻜﺮار اﻓﻌﺎﻟﻰ ادراﻛﻰ ﻣﺎدﻳﺶ ،ﺑﺘﺪرﻳﺞ و
ﺧﻮرده ﺧﻮرده ﺻﻮرﺗﻰ ﻧﻮﻋﻰ در ﻧﻔﺲ رﺳﻮخ ﻛﻨﺪ و ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﺧﺎص ﺑﺸﻮد - ،اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﻲ
ﻛﻪ ﻋﻤﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻳﺎ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاى از آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  -و اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻴﻦ او و ﺑﻴﻦ
ﻋﻤﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺶ و ﻳﺎ آن ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ از ﻋﻤﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺶ ،ﭼﻴﺰى از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺮگ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺷﻮد ،ﺣﻴﻮان ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺎدﮔﻰ و ﺑﻰ ﻧﻘﺸﻰ ﺣﻴﻮاﻧﻴﺘﺶ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ و ﺻﻮرت ﻧﻮﻋﻴﻪاى ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﻰﻣﻴﺮد.
و ﺣﻴﻮان وﻗﺘﻰ در ﺻﺮاط اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد ،وﺟﻮدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ادراك
ﺧﻮدش ،ﺗﻌﻘﻞ ﻛﻠﻰ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ذات ﺧﻮد دارد ،آن ﻫﻢ ﺗﻌﻘﻞ ﻣﺠﺮد از ﻣﺎده و ﻟﻮازم آن،
ﻳﻌﻨﻰ اﻧﺪازهﻫﺎ و اﺑﻌﺎد و رﻧﮕﻬﺎ و اﻣﺜﺎل آن ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﺟﻮﻫﺮى از ﻓﻌﻠﻴﺖ ﻣﺜﺎﻟﻰ
ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﻟﻴﺖ ﻓﻌﻠﻴﺖ اﺳﺖ ،وﻟﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﻗﻮه ،اﺳﺘﻌﺪاد اﺳﺖ ،ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﺴﻮى
ﺗﺠﺮد ﻋﻘﻠﻰ ﻗﺪم ﻣﻰﮔﺬارد ،ﺗﺎ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎﻧﻰ در ﺑﺎرهاش ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﺑﺪ ،اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ
دﻳﮕﺮ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ اﻳﻦ ﻓﻌﻠﻴﺖ ﺑﺮﮔﺮدد ﺑﻪ ﻗﻮه ،ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺠﺮد ﻣﺜﺎﻟﻰ ﺑﻮد ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ
ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻓﻌﻠﻴﺖ ﺣﻴﻮاﻧﻴﺖ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺮدد و ﻗﻮه ﺷﻮد.
ﺗﺎزه اﻳﻦ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﻫﻢ ،اﻓﻌﺎل و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺣﻮاﻟﻰ دارد ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻜﺮار و
ﺗﺮاﻛﻢ آن اﺣﻮال ،ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺻﻮرت ﺧﺎﺻﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﮔﺮدد ﻳﻚ
ﻧﻮع اﻧﺴﺎن ،ﺑﻪ اﻧﻮاﻋﻰ از اﻧﺴﺎن ﺗﻨﻮع ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﺎن ﺗﻨﻮﻋﻰ ﻛﻪ در ﺣﻴﻮان ﮔﻔﺘﻴﻢ.
ﺣﺎل ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻓﻬﻤﻴﺪى ﻛﻪ اﮔﺮ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﻌﺪ از
ﻣﺮدﻧﺶ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﺑﺮﮔﺮدد و ﻧﻔﺴﺶ دوﺑﺎره ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎده ﺷﻮد ،آن ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﻣﺎدهاى ﻛﻪ ﻗﺒﻼ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن ﺑﻮد ،اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺠﺮد ﻧﻔﺴﺶ ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺮدد ،ﭼﻮن ﻧﻔﺲ اﻳﻦ ﻓﺮد
اﻧﺴﺎن ،ﻗﺒﻞ از ﻣﺮدﻧﺶ ﺗﺠﺮد ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدﻧﺶ ﻫﻢ ﺗﺠﺮد ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ
ﺑﺪن ،ﺑﺎز ﻫﻤﺎن ﺗﺠﺮد را دارد.
ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدن از دﺳﺖ داده ﺑﻮد ،اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ آن اﺑﺰار و آﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ﻣﻮاد
ﻋﺎﻟﻢ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﻣﻰﻛﺮد و ﺧﻼﺻﻪ اﺑﺰار ﻛﺎر او ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ را از دﺳﺖ داد و ﺑﻌﺪ از
ﻣﺮدﻧﺶ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻛﺎرى ﻣﺎدى اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﺠﺎر ﻳﺎ ﺻﻨﻌﺖﮔﺮ
دﻳﮕﺮ ،وﻗﺘﻰ اﺑﺰار ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ ،دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮاد ﻛﺎرش از ﻗﺒﻴﻞ
ﺗﺨﺘﻪ و آﻫﻦ و اﻣﺜﺎل آن ﻛﺎر ﻛﻨﺪ و دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻫﺮ وﻗﺖ دﺳﺘﺶ ﺑﻪ آن اﺑﺰار
رﺳﻴﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺎد ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻛﺎرش ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮدد ،ﻧﻔﺲ ﻫﻢ
وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﻓﻌﻠﻰ ﺑﻪ ﻣﺎدهاش ﺑﺮﮔﺮدد ،دوﺑﺎره دﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺷﺪه ،ﻗﻮا و ادوات ﺑﺪﻧﻰ ﺧﻮد را
ﻛﺎر ﻣﻰﺑﻨﺪد و آن اﺣﻮال و ﻣﻠﻜﺎﺗﻰ را ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﻰ ﻗﺒﻠﻴﺶ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻓﻌﺎل ﻣﻜﺮر ﺗﺤﺼﻴﻞ
ﻛﺮده ﺑﻮد ،ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻤﻮده ،دو ﭼﻨﺪاﻧﺶ ﻣﻰﻛﻨﺪ و دوران ﺟﺪﻳﺪى از اﺳﺘﻜﻤﺎل را ﺷﺮوع
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ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم رﺟﻮع ﻗﻬﻘﺮى و ﺳﻴﺮ ﻧﺰوﻟﻰ از ﻛﻤﺎل ﺑﺴﻮى ﻧﻘﺺ و از ﻓﻌﻞ
ﺑﺴﻮى ﻗﻮه ﺑﺎﺷﺪ.
و اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﻰ :اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻗﻮل ﺑﻪ ﻗﺴﺮ داﺋﻢ اﺳﺖ و ﺑﻄﻼن ﻗﺴﺮ داﺋﻢ از
ﺿﺮورﻳﺎت اﺳﺖ ) .ﻗﺴﺮ داﺋﻢ ،اﺻﻄﻼح ﻓﻠﺴﻔﻲ اﺳﺖ ،ﻗﺴﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻃﺒﻊ و ﻣﺮادف ﺑﺎ ﺟﺒﺮ اﺳﺖ ،ﺣﺮﻛﺖ ﻗﺴﺮي،
ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻴﻞ را ﮔﻮﻳﻨﺪ و ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻛﻪ از ﺧﺎرج ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺑﺮ اﺟﺴﺎم ﺷﻮد .ﻣﺤﺮك اﺟﺴﺎم ﮔﺎه ﻣﻴﻞ و ﻃﺒﻊ
آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﮔﺎه ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻗﺴﻢ دوم را ﺣﺮﻛﺖ ﻗﺴﺮي ﮔﻮﻳﻨﺪ( .

ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﺠﺮد ،ﻛﻪ از ﺑﺪن ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﺪه ،اﮔﺮ ﺑﺎز ﻫﻢ در ﻃﺒﻴﻌﺘﺶ
اﻣﻜﺎن اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻓﻌﺎل ﻣﺎدى ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎده ﺑﺮاى ﺑﺎر دوم
ﺑﺎز ﻫﻢ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻛﻨﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺮدن و ﻗﻄﻊ ﻋﻼﻗﻪاش از ﺑﺪن ،ﻗﺒﻞ از ﺑﻪ ﻛﻤﺎل
رﺳﻴﺪن ﺑﻮده و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﻮه ﻧﺎرﺳﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ از درﺧﺖ ﭼﻴﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ
ﻛﺴﻰ ﺗﺎ اﺑﺪ از آﻧﭽﻪ ﻃﺒﻴﻌﺘﺶ اﺳﺘﻌﺪادش را داﺷﺘﻪ ﻣﺤﺮوم ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﻣﺮدﮔﺎن دوﺑﺎره ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻌﺠﺰه زﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻼء ﺧﻮد را ﭘﺮ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ داﺋﻤﻰ ﻫﻤﺎن
ﻗﺴﺮ داﺋﻤﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ!
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ :اﻳﻦ ﻧﻔﻮﺳﻲ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ از ﻗﻮه ﺑﻪ ﻓﻌﻠﻴﺖ در آﻣﺪه و ﺑﻪ ﺣﺪى از
ﻓﻌﻠﻴﺖ رﺳﻴﺪه و ﻣﺮدهاﻧﺪ دﻳﮕﺮ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻰ در آﻳﻨﺪه و ﺑﻄﻮر داﺋﻢ در آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪه،
ﺑﻠﻜﻪ ﻳﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﻓﻌﻠﻴﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ و ﻳﺎ آﻧﻜﻪ از آن ﻓﻌﻠﻴﺖ در آﻣﺪه،
ﺻﻮرت ﻋﻘﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺪ و اﻧﺪازه ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ و
ﺧﻼﺻﻪ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدن ﺗﻤﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد .
ﭘﺲ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﺴﻰ ﺳﺎده ﻣﺮده ،وﻟﻰ ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ ﻫﻢ از ﺧﻮب و ﺑﺪ ﻛﺮده ،اﮔﺮ دﻳﺮ
ﻣﻰﻣﺮد و ﻣﺪﺗﻰ دﻳﮕﺮ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﺮد ،ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد ﺑﺮاى ﻧﻔﺲ ﺳﺎده ﺧﻮد ﺻﻮرﺗﻰ ﺳﻌﻴﺪه و ﻳﺎ
ﺷﻘﻴﻪ ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﻛﺴﺐ ﭼﻨﻴﻦ ﺻﻮرﺗﻰ ﺑﻤﻴﺮد ،وﻟﻰ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ
دﻧﻴﺎ ﺑﺮﮔﺮدد و ﻣﺪﺗﻰ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﺪ ،ﺑﺎز ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ زاﺋﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺻﻮرﺗﻰ
ﺟﺪﻳﺪ ،ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ.
و اﮔﺮ ﺑﺮﻧﮕﺮدد در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮزخ ﭘﺎداش و ﻳﺎ ﻛﻴﻔﺮ ﻛﺮدهﻫﺎى ﺧﻮد را ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻰ ﻋﻘﻠﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺻﻮرت ﻣﺜﺎﻟﻰ ﻗﺒﻠﻴﺶ درآﻳﺪ ،وﻗﺘﻰ درآﻣﺪ ،دﻳﮕﺮ آن اﻣﻜﺎن
اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺸﺘﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت اﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻬﺎى ﻋﻘﻠﻰ ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ،ﻛﻪ در ﭼﻨﻴﻦ
ﺣﺎﻟﻰ اﮔﺮ ﺑﺪﻧﻴﺎ ﺑﺮﮔﺮدد ،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻮرت ﻋﻘﻠﻴﻪ دﻳﮕﺮى از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺎده و اﻓﻌﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن
ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺒﻴﺎء و اوﻟﻴﺎء ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ دوﺑﺎره ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺻﻮرت ﻋﻘﻠﻴﻪ دﻳﮕﺮى ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﺮﻧﮕﺮدﻧﺪ ،ﺟﺰ آﻧﭽﻪ در ﻧﻮﺑﺖ اول ﻛﺴﺐ ﻛﺮدهاﻧﺪ،
ﻛﻤﺎل و ﺻﻌﻮد دﻳﮕﺮى در ﻣﺪارج آن و ﺳﻴﺮ دﻳﮕﺮى در ﺻﺮاط آن ،ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ) دﻗﺖ
ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ!(
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) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى ﻗﺴﺮ داﺋﻤﻰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮ ﺻﺮف اﻳﻦ ﻛﻪ ) ﻧﻔﺴﻰ
از ﻧﻔﻮس ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻛﻤﺎﻟﻰ را ﺑﺪﺳﺖ آورد و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﻤﻞ ﻋﺎﻣﻠﻰ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻠﺖﻫﺎﺋﻰ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﻴﺎورد و از دﻧﻴﺎ رﻓﺘﻪ (،ﻗﺴﺮ داﺋﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻳﺎ ﻫﻤﻪ ﺣﻮادث اﻳﻦ
ﻋﺎﻟﻢ ،ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺰاﺣﻢ و ﻣﻮﻃﻦ ﺗﻀﺎد اﺳﺖ ،ﻗﺴﺮ داﺋﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ!
ﭘﺲ ﺟﻤﻴﻊ اﺟﺰاء اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﻴﻌﻰ ،در ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ اﺛﺮ دارﻧﺪ و ﻗﺴﺮ داﺋﻤﻰ ﻛﻪ ﻣﺤﺎل
اﺳﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻳﻜﻰ از ﻏﺮﻳﺰهﻫﺎ ﻧﻮﻋﻰ از اﻧﻮاع اﻗﺘﻀﺎء ﻧﻬﺎده ﺷﻮد ،ﻛﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻳﺎ
اﺳﺘﻌﺪاد ﻧﻮﻋﻰ از اﻧﻮاع ﻛﻤﺎل را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻰ ﺑﺮاى اﺑﺪ اﻳﻦ اﺳﺘﻌﺪادش ﺑﻪ ﻓﻌﻠﻴﺖ ﻧﺮﺳﻴﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎل ﻳﺎ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ اﻣﺮى در داﺧﻞ ذاﺗﺶ ﺑﻮده ﻛﻪ او را از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﺑﺎز
داﺷﺘﻪ و ﻳﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻣﺮى ﺧﺎرج از ذاﺗﺶ ﺑﻮده ﻛﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻏﺮﻳﺰه او را ﺑﺎﻃﻞ ﻛﺮده،
ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻳﻦ ﺧﻮد دادن ﻏﺮﻳﺰه و ﺧﻮى ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮى ﻛﻤﺎل اﺳﺖ و ﺟﺒﻠﻰ ﻛﺮدن ﻟﻐﻮ و ﺑﻴﻬﻮدهﻛﺎرى ،در ﻧﻔﺲ او اﺳﺖ)دﻗﺖ
ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ!(
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ را ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ،ﻛﻪ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎﻧﻴﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮﻋﻰ دﻳﮕﺮ از
اﻧﻮاع ﺣﻴﻮاﻧﺎت ،از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻴﻤﻮن و ﺧﻮك ،ﻣﺒﺪل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﺻﻮرت ﺣﻴﻮاﻧﻴﺖ روى ﺻﻮرت
اﻧﺴﺎﻧﻴﺶ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ و ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﺧﻮك و ﻳﺎ اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻣﻴﻤﻮن ،ﻧﻪ اﻳﻦ
ﻛﻪ ﺑﻜﻠﻰ اﻧﺴﺎﻧﻴﺘﺶ ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺸﺘﻪ و ﺻﻮرت ﺧﻮﻛﻰ و ﻣﻴﻤﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﺟﺎى ﺻﻮرت اﻧﺴﺎﻧﻴﺶ ﻧﻘﺶ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ وﻗﺘﻰ اﻧﺴﺎن در اﺛﺮ ﺗﻜﺮار ﻋﻤﻞ ،ﺻﻮرﺗﻰ از ﺻﻮر ﻣﻠﻜﺎت را ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ ،ﻧﻔﺴﺶ
ﺑﻪ آن ﺻﻮرت ﻣﺘﺼﻮر ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻰ ﻧﺪارﻳﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﺎل ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻔﺴﺎﻧﻴﺎت و
ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در آﺧﺮت ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ،در دﻧﻴﺎ ﻧﻴﺰ از ﺑﺎﻃﻦ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ
در آﻣﺪه و ﻣﺠﺴﻢ ﺷﻮد.
در ﺳﺎﺑﻖ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻴﻢ :ﻛﻪ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ در اول ﺣﺪوﺛﺶ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﻘﺸﻰ ﻧﺪاﺷﺖ و
ﻗﺎﺑﻞ و ﭘﺬﻳﺮاى ﻫﺮ ﻧﻘﺸﻰ ﺑﻮد ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﺧﺎﺻﻰ ﻣﺘﻨﻮع ﺷﻮد ،ﺑﻌﺪ از اﺑﻬﺎم
ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﻌﺪ از اﻃﻼق ﻣﻘﻴﺪ ﺷﻮد و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،اﻧﺴﺎن ﻣﺴﺦ ﺷﺪه،
اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﻣﺴﺦ ﺷﺪه ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺴﺦ ﺷﺪهاى ﻓﺎﻗﺪ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ) دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ!(
در ﺟﺮاﺋﺪ روز ﻫﻢ ،از اﺧﺒﺎر ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻰ اروﭘﺎ و آﻣﺮﻳﻜﺎ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻴﻢ ،ﻛﻪ
اﻣﻜﺎن زﻧﺪه ﺷﺪن ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺒﺪل ﺷﺪن ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ
ﺻﻮرت دﻳﮕﺮ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺴﺦ را ﺟﺎﺋﺰ ﻣﻲ ﺷﻤﺎرد ،ﮔﻮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎ در اﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ اﻳﻦ
ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺒﺎر ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﻢ و ﻟﻜﻦ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺗﺬﻛﺮ دﻫﻴﻢ ﻛﻪ اﻫﻞ ﺑﺤﺚ از داﻧﺶﭘﮋوﻫﺎن آﻧﭽﻪ را
دﻳﺮوز ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺮوز ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻨﻨﺪ.
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 علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان،گفتارهای فلسفی
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 راه ﺑﺮاى ﺗﻨﺎﺳﺦ ﻫﻤﻮار ﺷﺪ و، ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻴﺪ:در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﺋﻰ
.دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻧﻌﻰ از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ
 ﭼﻮن ﺗﻨﺎﺳﺦ ﻋﺒﺎرت، ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎ ﻫﻴﭻ رﺑﻄﻰ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺦ ﻧﺪارد، ﻧﻪ:در ﺟﻮاب ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ
 ﻧﻔﺲ آدﻣﻰ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﻛﻤﺎل اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻛﺮد و از ﺑﺪن ﺟﺪا:از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ
 ﺑﻪ ﺑﺪن دﻳﮕﺮى ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد و اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪاي اﺳﺖ ﻣﺤﺎل ﭼﻮن ﺑﺪﻧﻰ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﻮرد،ﺷﺪ
 اﮔﺮ ﻧﻔﺲ داﺷﺘﻪ، ﻳﺎ ﺧﻮدش ﻧﻔﺲ دارد و ﻳﺎ ﻧﺪارد،ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺑﻪ آن ﺷﻮد
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺑﺪن داراى دو ﻧﻔﺲ ﺑﺸﻮد و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن وﺣﺪت ﻛﺜﻴﺮ و
 ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﻛﻪ،ﻛﺜﺮت واﺣﺪ اﺳﺖ) ﻛﻪ ﻣﺤﺎل ﺑﻮدﻧﺶ روﺷﻦ اﺳﺖ!( و اﮔﺮ ﻧﻔﺴﻰ ﻧﺪارد
)  ﻣﺜﻼ ﭘﻴﺮ ﻣﺮد ﺑﺮﮔﺮدد ﻛﻮدك ﺷﻮد، دوﺑﺎره ﺑﺮﮔﺮدد ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺷﻮد،ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﻠﻴﺖ رﺳﻴﺪه
 ﻧﻔﺲ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻳﻚ:ﻛﻪ ﻣﺤﺎل ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻧﻴﺰ روﺷﻦ اﺳﺖ!( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ
 ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺘﻠﺰم، ﺑﻪ ﺑﺪن ﮔﻴﺎه و ﻳﺎ ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد، ﺑﻌﺪ از ﺟﺪاﺋﻰ از ﺑﺪﻧﺶ،اﻧﺴﺎن
. ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﺶ ﮔﺬﺷﺖ،ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺷﺪن ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﺳﺖ
300 :  ص1 : اﻟﻤﻴﺰان ج

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هفدهم
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**** **** ﺑﺨﺶ ﺳﻮم

ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در ﺑﻴﺎن

دﻳﻦ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ اﺣﻜﺎم

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﻓﺼﻞ اول

دﻳﻦ و ﺷﺮﻳﻌﺖ
ﺷﺮﻳﻌﺖ ،دﻳﻦ و ﻣﻠﺖ
» و أَﻧﺰَﻟْﻨَﺎ إِﻟَﻴﻚ اﻟْﻜﺘَﺐ ﺑِﺎﻟْﺤﻖّ ﻣﺼﺪﻗﺎً ﻟﱢﻤﺎ ﺑﻴﻦَ ﻳﺪﻳﻪ ﻣﻦَ اﻟْﻜﺘَﺐِ و ﻣﻬﻴﻤﻨﺎً ﻋﻠَﻴﻪ ﻓَﺎﺣﻜﻢ ﺑﻴﻨَﻬﻢ ﺑِﻤﺎ
أَﻧﺰَلَ اﻟﻠﱠﻪ و ﻻ ﺗَﺘﱠﺒِﻊ أَﻫﻮاءﻫﻢ ﻋﻤﺎ ﺟﺎءك ﻣﻦَ اﻟْﺤﻖّ ﻟﻜﻞّ ﺟﻌﻠْﻨَﺎ ﻣﻨﻜُﻢ ﺷﺮْﻋﺔً و ﻣﻨْﻬﺎﺟﺎً و ﻟَﻮ ﺷﺎء
اﻟﻠﱠﻪ ﻟَﺠﻌﻠَﻜﻢ أُﻣﺔً وﺣﺪةً و ﻟَﻜﻦ ﻟﱢﻴﺒﻠُﻮﻛُﻢ ﻓﻰ ﻣﺎ ءاﺗَﺎﻛُﻢ ﻓَﺎﺳﺘَﺒِﻘُﻮا اﻟْﺨَﻴﺮَت إِﻟﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻣﺮْﺟِﻌﻜﻢ
ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻓَﻴﻨَﺒﺌُﻜُﻢ ﺑِﻤﺎ ﻛُﻨﺘُﻢ ﻓﻴﻪ ﺗﺨْﺘَﻠﻔُﻮنَ«!...
» اﻳﻦ ﻛﺘﺎب را ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﻛﺮدهاﻳﻢ ﻣﺼﺪق ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه از ﻛﺘﺎﺑﻬﺎى ﻗﺒﻠﻰ و ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ
ﺣﻔﻆ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﭘﺲ در ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﻧﺎزل ﻛﺮده ﺣﻜﻢ ﻛﻦ و ﭘﻴﺮوى ﻫﻮا و
ﻫﻮس آﻧﺎن ﺗﻮ را از دﻳﻦ ﺣﻘﻰ ﻛﻪ ﻧﺰدت آﻣﺪه ﺑﺎز ﻧﺪارد ،ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻣﻠﺘﻰ از ﺷﻤﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ،ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ
ﻗﺮار دادﻳﻢ و اﮔﺮ ﺧﺪا ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ را اﻣﺘﻰ واﺣﺪ ﻣﻰﻛﺮد -و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻚ ﺷﺮﻳﻌﺖ
ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ادوار ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺸﺮ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣﻰﻛﺮد -و ﻟﻴﻜﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ اﻣﺘﻬﺎ را ﺑﺎ دﻳﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى
ﻫﺮ ﻓﺮد ﻓﺮدﺗﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻴﺎزﻣﺎﻳﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﻴﺮات از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺳﺒﻘﺖ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ،ﻛﻪ ﺑﺎز
ﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا اﺳﺖ ،در آن ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﺪاﻧﭽﻪ در آن اﺧﺘﻼف ﻣﻰﻛﺮدﻳﺪ
ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ/48) «!...ﺑﻘﺮه(

ﻛﻠﻤﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺖ و اﻣﺎ ﻛﻠﻤﻪ دﻳﻦ و ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﻌﻨﺎى ﻃﺮﻳﻘﻪ
ﺧﺎﺻﻰ اﺳﺖ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻃﺮﻳﻘﻪاى ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب و اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻟﻴﻜﻦ ﻇﺎﻫﺮا در ﻋﺮف و
اﺻﻄﻼح ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻛﻠﻤﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ در ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﻰﺗﺮ از ﻣﻌﻨﺎى
دﻳﻦ اﺳﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ آﻳﺎت زﻳﺮ ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ دارد  ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ:
» ان اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ اﻻﺳﻼم!« )/19ال ﻋﻤﺮان(
» و ﻣﻦ ﻳﺒﺘﻎ ﻏﻴﺮ اﻻﺳﻼم دﻳﻨﺎ ﻓﻠﻦ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻨﻪ و ﻫﻮ ﻓﻰ اﻻﺧﺮة ﻣﻦ اﻟﺨﺎﺳﺮﻳﻦ!« )/85ال ﻋﻤﺮان(

ﻛﻪ از اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻘﻪ و ﻣﺴﻠﻜﻰ در ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
دﻳﻦ ﻫﺴﺖ وﻟﻰ دﻳﻦ ﻣﻘﺒﻮل درﮔﺎه ﺧﺪا ﺗﻨﻬﺎ اﺳﻼم اﺳﺖ  ،ﭘﺲ دﻳﻦ از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ
ﻋﻤﻮﻣﻰ و وﺳﻴﻊ دارد  ،ﺣﺎل اﮔﺮ آن دو آﻳﻪ را ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ آﻳﻪ زﻳﺮ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻟﻜﻞ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻨﻜﻢ ﺷﺮﻋﺔ و ﻣﻨﻬﺎﺟﺎ  -ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﻤﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﺷﺮﻋﻪ و ﻣﻨﻬﺎﺟﻰ ﻗﺮار

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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دادﻳﻢ!«)/48ﺑﻘﺮه( و ﺑﻪ آﻳﻪ:
» ﺛﻢ ﺟﻌﻠﻨﺎك ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﻓﺎﺗﺒﻌﻬﺎ!«)/18ﺟﺎﺛﻴﻪ(

اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻘﻪاى ﺧﺎص  ،ﻳﻌﻨﻰ
ﻃﺮﻳﻘﻪاى ﻛﻪ ﺑﺮاى اﻣﺘﻰ از اﻣﺖﻫﺎ و ﻳﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮى از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﻣﺒﻌﻮث ﺑﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ و
آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﻮح ،ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﻮﺳﻰ ،ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻋﻴﺴﻰ و
ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ.
و اﻣﺎ دﻳﻦ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺳﻨﺖ و ﻃﺮﻳﻘﻪ اﻟﻬﻴﻪ ﺣﺎل ﺧﺎص ﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮى و ﻳﺎ ﻫﺮ
ﻗﻮﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭘﺲ ﻛﻠﻤﻪ دﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰﺗﺮ از ﻛﻠﻤﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ دارد و ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﺴﺦ ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد ،وﻟﻰ دﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰاش ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺴﺦ
ﻧﻴﺴﺖ .
اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻓﺮق دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻳﻌﺖ و دﻳﻦ ﻫﺴﺖ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻛﻠﻤﻪ دﻳﻦ را ﻣﻰﺗﻮان ﻫﻢ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻧﺴﺒﺖ داد و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ  ،ﺣﺎل ﻫﺮ ﻓﺮدى و ﻫﺮ
ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻰ ﻛﻠﻤﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ را ﻧﻤﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻧﺴﺒﺖ داد  ،و ﻣﺜﻼ
ﮔﻔﺖ ﻓﻼﻧﻰ ﻓﻼن ﺷﺮﻳﻌﺖ را دارد  ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ آورﻧﺪه آن ﺷﺮﻳﻌﺖ و ﻳﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ اﻣﺮ آن
ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭘﺲ ﻣﻰﺷﻮد ﮔﻔﺖ دﻳﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و دﻳﻦ ﻳﻬﻮدﻳﺎن و دﻳﻦ ﻋﻴﺴﻮﻳﺎن و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺷﻮد
ﮔﻔﺖ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ دﻳﻦ و ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺧﺪا و دﻳﻦ و
ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﺤﻤﺪ و دﻳﻦ زﻳﺪ و ﻋﻤﺮو و  ...وﻟﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺷﺮﻳﻌﺖ زﻳﺪ و ﻋﻤﺮو و ﺷﺎﻳﺪ
ﻋﻠﺖ آن اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻠﻤﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺑﻮﺋﻰ از ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﺪﺛﻰ ﻫﺴﺖ و آن
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻤﻬﻴﺪ ﻃﺮﻳﻖ و ﻧﺼﺐ آن  ،ﭘﺲ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
ﻃﺮﻳﻘﻪاى ﻛﻪ ﺧﺪا ﻣﻬﻴﺎ و آﻣﺎده ﻛﺮده و ﻳﺎ ﻃﺮﻳﻘﻪاى ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻓﻼن ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ و ﻳﺎ ﻓﻼن اﻣﺖ
ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪه  ،وﻟﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻃﺮﻳﻘﻪاى ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺳﺎﺑﻖ ﻫﺴﺖ  ،ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ
در آن ﺷﺮاﻳﻊ ﻧﺒﻮده و ﻳﺎ ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺷﺮاﻳﻊ ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم و ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﻼم
ﺣﺴﺐ ﻟﺐ و واﻗﻊ داراى ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ واﺣﺪهاﻧﺪ  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در اﻣﺖﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﺎن اﺷﻜﺎل و دﺳﺘﻮرات ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ دارﻧﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:ان
اﻗﻴﻤﻮا اﻟﺪﻳﻦ و ﻻ ﺗﺘﻔﺮﻗﻮا ﻓﻴﻪ!«)/13ﺷﻮري( ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺷﻌﺎر و ﺑﻠﻜﻪ دﻻﻟﺖ دارد .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﮔﺮ ﺷﺮﻳﻌﺖﻫﺎى ﺧﺎﺻﻪ را ﺑﻪ دﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﻴﻢ و ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ
ﺷﺮﻳﻌﺖﻫﺎ دﻳﻦ ﺧﺪا اﺳﺖ  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ دﻳﻦ ﻳﻜﻰ اﺳﺖ وﻟﻰ ﺷﺮﻳﻌﺖﻫﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﻧﺴﺦ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
 ،ﻧﻈﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ دادن اﺣﻜﺎم ﺟﺰﺋﻰ در اﺳﻼم  ،ﺑﻪ اﺻﻞ دﻳﻦ اﺳﺖ  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ اﺣﻜﺎم ﺑﻌﻀﻰ
ﻧﺎﺳﺦ و ﺑﻌﻀﻰ ﻣﻨﺴﻮﺧﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ ﻓﻼن ﺣﻜﻢ از اﺣﻜﺎم دﻳﻦ اﺳﻼم ﺑﻮده و ﻧﺴﺦ
ﺷﺪه و ﻳﺎ ﻓﻼن ﺣﻜﻢ از اﺣﻜﺎم دﻳﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ  ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ  :ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن
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ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺟﺰ ﺑﻪ ﻳﻚ دﻳﻦ ﻣﺘﻌﺒﺪ ﻧﻜﺮده و آن ﻳﻚ دﻳﻦ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﺴﻠﻴﻢ او
ﺷﺪن!
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف راﻫﻬﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻗﺮار داده و
ﺳﻨﺖﻫﺎى ﻣﺘﻨﻮﻋﻰ ﺑﺎب ﻛﺮده  ،ﭼﻮن ﻫﺮ اﻣﺘﻰ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻴﻨﻰ اﺳﺘﻌﺪاد داﺷﺘﻪ و آن ﺳﻨﺖﻫﺎ و
ﺷﺮﻳﻌﺖﻫﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﻮح  ،اﺑﺮاﻫﻴﻢ  ،ﻣﻮﺳﻰ  ،ﻋﻴﺴﻰ و ﻣﺤﻤﺪ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﺷﺮﻳﻌﺖ واﺣﺪهاى ﺑﻌﻀﻰ از
اﺣﻜﺎم ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﺴﺦ ﺷﺪه  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺣﻜﻢ ﻣﻨﺴﻮخ ﻣﺪﺗﺶ ﺳﺮ
آﻣﺪه و زﻣﺎن ﺑﺮاى ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺣﻜﻢ ﻧﺎﺳﺦ ﻓﺮا رﺳﻴﺪه  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﺦ ﺷﺪن ﺣﻜﻢ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ در
زﻧﺎى زﻧﺎن ﻛﻪ ﻧﺴﺦ ﺷﺪ و ﺣﻜﻢ ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ و ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺑﻪ ﺟﺎى آن آﻣﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ ،
دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:و ﻟﻮ ﺷﺎء اﷲ ﻟﺠﻌﻠﻜﻢ اﻣﺔ واﺣﺪة و ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺒﻠﻮﻛﻢ ﻓﻴﻤﺎ آﺗﺎﻛﻢ
/48) «!...ﻣﺎﺋﺪه(اﺳﺖ.
ﺗﺎ اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻌﻨﺎى ﺷﺮﻳﻌﺖ و دﻳﻦ و ﻓﺮق ﺑﻴﻦ آن دو روﺷﻦ ﺷﺪ  ،ﺣﺎل ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻛﻠﻤﻪ
ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ؟ و ﻣﻌﻨﺎى آن ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺘﻰ ﺑﺎ ﺷﺮﻳﻌﺖ و دﻳﻦ دارد ؟
ﻣﻠﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺳﻨﺖ زﻧﺪﮔﻰ ﻳﻚ ﻗﻮم و ﮔﻮﻳﺎ در اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻮﺋﻰ از ﻣﻌﻨﺎى
ﻣﻬﻠﺖ دادن وﺟﻮد دارد  ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻠﺖ ﻋﺒﺎرت ﻣﻰﺷﻮد از ﻃﺮﻳﻘﻪاى ﻛﻪ از ﻏﻴﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،اﻟﺒﺘﻪ اﺻﻞ در ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ روﺷﻦ ﻧﻴﺴﺖ  ،آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ
ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺮادف ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ
ﻣﻠﺖ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻘﻪاى ﺧﺎص  ،ﺑﻪ ﺧﻼف ﻛﻠﻤﻪ دﻳﻦ  ،ﺑﻠﻪ اﻳﻦ ﻓﺮق
ﺑﻴﻦ دو ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻠﺖ و ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻫﺴﺖ  ،ﻛﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ در آن ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺧﺎص
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﻳﺖ آن ﻃﺮﻳﻘﻪ را ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ  :ﻃﺮﻳﻘﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ
از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻠﻮك ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻮى او ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه و ﻛﻠﻤﻪ
ﻣﻠﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﻳﺖ در آن ﻃﺮﻳﻘﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮدﻣﻰ آن ﻃﺮﻳﻘﻪ را از ﻏﻴﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﻣﻰداﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻼ از آن ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺮق ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪه ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻠﺖ را ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻤﻰدﻫﻨﺪ و ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﻠﺖ ﺧﺪا  ،وﻟﻰ دﻳﻦ
ﺧﺪا و ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺧﺪا ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ و ﻣﻠﺖ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ و ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ :
ﻣﻠﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ  ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﻣﻠﺖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺳﻴﺮه و ﺳﻨﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ
ﻣﺮدم و اﻣﺖﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ و ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﻠﺖ ﻣﺮدﻣﻰ ﺑﺎ اﻳﻤﺎن و ﻳﺎ ﻣﻠﺖ ﻣﺮدﻣﻰ ﺑﻰاﻳﻤﺎن
 ،ﭼﻮن ﻣﻠﺖ از ﺳﻴﺮه و ﺳﻨﺖ ﻋﻤﻠﻰ آن ﻣﺮدم ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ  ،در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ آﻣﺪه:
» ﻣﻠﺔ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﻨﻴﻔﺎ و ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ!«)/135ﺑﻘﺮه(
و ﻧﻴﺰ از ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ:
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» إﻧﻰ ﺗﺮﻛﺖ ﻣﻠﺔ ﻗﻮم ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﺎﷲ و ﻫﻢ ﺑﺎﻵﺧﺮة ﻫﻢ ﻛﺎﻓﺮون و اﺗﺒﻌﺖ ﻣﻠﺔ آﺑﺎﺋﻲ
إﺑﺮاﻫﻴﻢ و إﺳﺤﻖ و ﻳﻌﻘﻮب!«)/37ﻳﻮﺳﻒ(
» ﻟﻨﺨﺮﺟﻨﻜﻢ ﻣﻦ ارﺿﻨﺎ او ﻟﺘﻌﻮدن ﻓﻰ ﻣﻠﺘﻨﺎ !« )/13اﺑﺮاﻫﻴﻢ(
ﻛﻪ در آﻳﻪ اول ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻠﺖ در ﻣﻮرد ﻓﺮد و در آﻳﻪ دوم ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﻓﺮد و ﻫﻢ در
ﻣﻮرد ﻗﻮم اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه و در آﻳﻪ ﺑﻌﺪى ﻛﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﻼم ﻛﻔﺎر ﺑﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ
ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد ﻗﻮم ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ) ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ!(
ﭘﺲ ﺧﻼﺻﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ دﻳﻦ در اﺻﻄﻼح ﻗﺮآن اﻋﻢ از ﺷﺮﻳﻌﺖ و ﻣﻠﺖ
اﺳﺖ و ﺷﺮﻳﻌﺖ و ﻣﻠﺖ دو ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺘﺮادﻓﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻓﺮﻗﻰ ﻛﻪ از ﺣﻴﺚ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻟﻔﻆ
در آن دو ﻫﺴﺖ .
»و ﻟﻮ ﺷﺎء اﷲ ﻟﺠﻌﻠﻜﻢ اﻣﺔ واﺣﺪة و ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺒﻠﻮﻛﻢ ﻓﻴﻤﺎ آﺗﻴﻜﻢ!«)/48ﻣﺎﺋﺪه(
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼف ﺷﺮﻳﻌﺖﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر از اﻣﺖ واﺣﺪه
ﻛﺮدن ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ آﻧﻬﺎ را ﻳﻚ اﻣﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻳﻜﻨﻮع
ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﭼﻮن ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻳﻚ ﻧﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻳﻚ ﺟﻮر زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در آﻳﻪ
زﻳﺮ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﻳﻚ اﻣﺖ و ﻳﻚ ﻧﻮع داﻧﺴﺘﻪ  ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻟﻮ ﻻ ان ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺎس اﻣﺔ واﺣﺪة ﻟﺠﻌﻠﻨﺎ ﻟﻤﻦ ﻳﻜﻔﺮ ﺑﺎﻟﺮﺣﻤﻦ ﻟﺒﻴﻮﺗﻬﻢ ﺳﻘﻔﺎ ﻣﻦ
ﻓﻀﺔ و ﻣﻌﺎرج ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻈﻬﺮون!« )/33زﺧﺮف(
ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺮاد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﻋﺘﺒﺎر آﻧﻬﺎ را اﻣﺘﻰ واﺣﺪه ﻛﻨﺪ  ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ
اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻮدن درﺟﺎﺗﺸﺎن ﻫﻤﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻳﻚ
ﺷﺮﻳﻌﺖ را ﻗﺒﻮل ﻛﻨﻨﺪ.
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼف اﻣﺘﻬﺎ ﺷﺮاﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ
ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را در ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ ﻛﻪ دادﻳﻢ ﺑﻴﺎزﻣﺎﺋﻴﻢ و ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ اﻳﻦ ﻋﻄﺎﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ
ﻋﺒﺮت » آﺗﻴﻜﻢ« ﺑﻪ آن اﺷﺎره دارد ،ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و در اﻣﺘﻬﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻗﻄﻌﺎ
ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ ﻋﻄﺎ ﻳﺎ ﻣﺴﻜﻦ و زﺑﺎن و رﻧﮕﻬﺎى ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن اﻣﺘﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ
ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮد ﺑﺎﻳﺪ در ﻳﻚ زﻣﺎن ﺑﺮاى ﭼﻨﺪ ﻗﻮم ﻛﻪ ﭼﻨﺪ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ
ﭼﻨﺪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ  ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ در ﻳﻚ
زﻣﺎن دو و ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻣﻨﻈﻮر اﺧﺘﻼف
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﺮور زﻣﺎن و ارﺗﻘﺎء اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﻣﺪارج اﺳﺘﻌﺪاد و آﻣﺎدﮔﻰ اﺳﺖ و
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻬﻰ و اﺣﻜﺎﻣﻰ ﻛﻪ او ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده  ،ﭼﻴﺰى ﺟﺰ اﻣﺘﺤﺎن اﻟﻬﻰ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﻣﻮاﻗﻒ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻴﺎت ﻧﻴﺴﺖ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ دﻳﮕﺮ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻬﻰ وﺳﻴﻠﻪﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺑﻪ ﻓﻌﻠﻴﺖ در
آوردن اﺳﺘﻌﺪاد اﻧﺴﺎنﻫﺎ در دو ﻃﺮف ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت  ،ﺑﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ دﻳﮕﺮ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ
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ﻛﺮدن ﺣﺰب رﺣﻤﺎن و ﺑﻨﺪﮔﺎن او از ﺣﺰب ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻛﺘﺎب ﻋﺰﻳﺰ ﺧﺪا ﻧﻴﺰ
ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺪه و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ  ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺗﻌﺒﻴﺮ اول و
اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻨﺖ اﻣﺘﺤﺎن را در ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻪ  ،ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
» و ﺗﻠﻚ اﻻﻳﺎم ﻧﺪاوﻟﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس و ﻟﻴﻌﻠﻢ اﷲ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا و ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻨﻜﻢ ﺷﻬﺪاء و اﷲ ﻻ ﻳﺤﺐ
اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ! و ﻟﻴﻤﺤﺺ اﷲ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا و ﻳﻤﺤﻖ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ! ام ﺣﺴﺒﺘﻢ ان ﺗﺪﺧﻠﻮا اﻟﺠﻨﺔ و ﻟﻤﺎ
ﻳﻌﻠﻢ اﷲ اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎﻫﺪوا ﻣﻨﻜﻢ و ﻳﻌﻠﻢ اﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ!«)140ﺗﺎ/142ال ﻋﻤﺮان(

و آﻳﺎت دﻳﮕﺮى ﻛﻪ

در اﻳﻦ ﺑﺎب ﻫﺴﺖ .
و در ﺗﻌﺒﻴﺮ دوم ﻣﻰﺧﻮاﻧﻴﻢ :ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺘﺎدن آدم ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻓﺎﻣﺎ ﻳﺎﺗﻴﻨﻜﻢ ﻣﻨﻰ ﻫﺪى ﻓﻤﻦ اﺗﺒﻊ ﻫﺪاى ﻓﻼ ﻳﻀﻞ و ﻻ ﻳﺸﻘﻰ! و ﻣﻦ اﻋﺮض ﻋﻦ ذﻛﺮى ﻓﺎن ﻟﻪ
ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺿﻨﻜﺎ! و ﻧﺤﺸﺮه ﻳﻮم اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻋﻤﻰ!« )123و/124ﻃﻪ(

و در ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺳﻮم ﻣﻰﺧﻮاﻧﻴﻢ ﻛﻪ در ﮔﻔﺘﮕﻮﻳﺶ ﺑﺎ اﺑﻠﻴﺲ ﻓﺮﻣﻮده:
» و اذ ﻗﺎل رﺑﻚ ﻟﻠﻤﻼﺋﻜﺔ اﻧﻰ ﺧﺎﻟﻖ ﺑﺸﺮا  ...ﻗﺎل رب ﺑﻤﺎ اﻏﻮﻳﺘﻨﻰ ﻻزﻳﻨﻦ ﻟﻬﻢ ﻓﻰ اﻻرض و
ﻻﻏﻮﻳﻨﻬﻢ اﺟﻤﻌﻴﻦ اﻻ ﻋﺒﺎدك ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻦ  ،ﻗﺎل ﻫﺬا ﺻﺮاط ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ،ان ﻋﺒﺎدى
ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺳﻠﻄﺎن اﻻ ﻣﻦ اﺗﺒﻌﻚ ﻣﻦ اﻟﻐﺎوﻳﻦ و ان ﺟﻬﻨﻢ ﻟﻤﻮﻋﺪﻫﻢ

اﺟﻤﻌﻴﻦ!«)28ﺗﺎ/43ﺣﺠﺮ( در اﻳﻦ ﺑﺎب آﻳﺎت دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ .
ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻋﻄﺎﻳﺎ و ﺑﺨﺸﺸﻬﺎى اﻟﻬﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
اﺧﺘﻼف اﺳﺘﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﺷﺪه  ،از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در زﻣﺎنﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻪ و ﻧﻴﺰ از آﻧﺠﺎ
ﻛﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ و ﺳﻨﺖ اﻟﻬﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﺘﻤﻴﻢ ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎنﻫﺎ در زﻧﺪﮔﻰ واﺟﺐ
اﻻﺟﺮاء ﺷﺪه و ﻧﻴﺰ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺷﺮﻳﻌﺖﻫﺎ اﻣﺘﺤﺎنﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ اﻟﻬﻰ ﻛﻪ در اﺛﺮ اﺧﺘﻼف
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎى ﺑﺸﺮ و ﺗﻨﻮع آن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻻﺟﺮم اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ
ﺷﺮﻳﻌﺘﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺧﺘﻼف ﺷﺮﻋﻪ و
ﻣﻨﻬﺎج را اﻳﻨﻄﻮر ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻓﺮﻣﻮده :ﻛﻪ ﭼﻮن اراده ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﺷﻤﺎ و رﻳﺰ و
درﺷﺖ ﻛﺮدن ﺷﻤﺎ و اﻳﻦ اﻣﺘﺤﺎن را در ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻧﻌﺎم ﻛﺮدهام اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻢ!
ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ:
» ﻟﻜﻞ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻨﻜﻢ ﺷﺮﻋﺔ و ﻣﻨﻬﺎﺟﺎ و ﻟﻮ ﺷﺎء اﷲ ﻟﺠﻌﻠﻜﻢ اﻣﺔ واﺣﺪة و ﻟﻜﻦ
ﻟﻴﺒﻠﻮﻛﻢ ﻓﻴﻤﺎ آﺗﻴﻜﻢ/48) « !...ﺑﻘﺮه(
اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص 574 :
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دﻳﻦ در دوران ﺳﺎدﮔﻲ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن
» ﻛﺎنَ اﻟﻨﱠﺎس أُﻣﺔً واﺣﺪةً «!...
» ﻣﺮدم ﻗﺒﻞ از ﺑﻌﺜﺖ اﻧﺒﻴﺎء ﻫﻤﻪ ﻳﻚ اﻣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن آﻧﺎن
ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ اﻧﺒﻴﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺑﺸﺎرت و اﻧﺬار ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ و ﺑﺎ آﻧﺎن ﻛﺘﺎب را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﻃﺒﻖ آن در
ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم و در آﻧﭽﻪ اﺧﺘﻼف ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺣﻜﻢ ﻛﻨﻨﺪ اﻳﻦ ﺑﺎر در ﺧﻮد دﻳﻦ و ﻛﺘﺎب اﺧﺘﻼف ﻛﺮدﻧﺪ
و اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﭘﺪﻳﺪ ﻧﻴﺎﻣﺪ ﻣﮕﺮ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻫﻞ آن ﺑﻮدﻧﺪ و اﻧﮕﻴﺰهﺷﺎن در اﺧﺘﻼف
ﺣﺴﺎدت و ﻃﻐﻴﺎن ﺑﻮد در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺪا ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد
اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﺳﻮى ﺣﻖ رﻫﻨﻤﻮن ﺷﺪ و ﺧﺪا ﻫﺮ ﻛﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﺪاﻳﺖ
ﻣﻰﻛﻨﺪ!«
)/213ﺑﻘﺮه(

ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ روزﮔﺎرى ﺑﺮ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﻰ اﺗﺤﺎد
و اﺗﻔﺎﻗﻰ داﺷﺘﻪ  ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺎدﮔﻰ و ﺑﺴﺎﻃﺖ زﻧﺪﮔﻰ اﻣﺘﻰ واﺣﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼﻓﻰ
ﺑﻴﻦ آﻧﺎن ﻧﺒﻮده  ،ﻣﺸﺎﺟﺮه و ﻣﺪاﻓﻌﻪاى در اﻣﻮر زﻧﺪﮔﻰ و ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼﻓﻰ در ﻣﺬﻫﺐ و ﻋﻘﻴﺪه
ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ﻓﺒﻌﺚ اﷲ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ ﻣﺒﺸﺮﻳﻦ و
ﻣﻨﺬرﻳﻦ و اﻧﺰل ﻣﻌﻬﻢ اﻟﻜﺘﺎب ،ﻟﻴﺤﻜﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻪ «!...ﭼﻮن ﺑﻌﺜﺖ اﻧﺒﻴﺎ و ﺣﻜﻢ ﻛﺘﺎب
در ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف را ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﻓﺮع اﻣﺖ واﺣﺪه ﺑﻮدن ﻣﺮدم ﻗﺮار داد.
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد اﺧﺘﻼف در اﻣﻮر زﻧﺪﮔﻰ ﺑﻌﺪ از وﺣﺪت و اﺗﺤﺎد ﻧﺎﺷﻰ ﺷﺪه و
دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ در آﻏﺎز  ،اﺧﺘﻼف دوﻣﻰ  ،ﻳﻌﻨﻰ اﺧﺘﻼف در دﻳﻦ ﻧﺒﻮد  ،ﺟﻤﻠﻪ »:و ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻒ
ﻓﻴﻪ اﻻ اﻟﺬﻳﻦ اوﺗﻮه ﺑﻐﻴﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ!«)/٢١٣بقره( اﺳﺖ ﭘﺲ اﺧﺘﻼف در دﻳﻦ  -ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ
ﻧﺎﺷﻰ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻼن ﻛﺘﺎب و ﻋﻠﻤﺎى دﻳﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ و اﻧﮕﻴﺰه آﻧﺎن ﺣﺴﺎدت ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و
ﻃﻐﻴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .
و اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ از آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻘﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ ،
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ ﻧﻮع اﻧﺴﺎﻧﻰ را ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻻ ﻳﺰال در ﻣﺪارج ﻋﻠﻢ و ﻓﻜﺮ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ و در
ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺗﻤﺪن ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل و ﻗﺮن ﺑﻪ ﻗﺮن ﭘﻴﺸﺮوى ﻛﺮده و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ارﻛﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺶ روز ﺑﺮوز ﻣﺴﺘﺤﻜﻢﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت دﻗﻴﻖ و
رﻗﻴﻖﺗﺮى را ﺑﺮآورد و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺠﻮم ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺮب ﻃﺒﻴﻌﻰ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﻳﺎى زﻧﺪﮔﻰ ،
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮى از ﺧﻮد ﺑﺮوز دﻫﺪ .
ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﻬﻘﺮى و ﻋﻘﺐﺗﺮ ﺑﺮوﻳﻢ  ،ﺑﻪ رﻣﻮز ﻛﻤﺘﺮى از زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺮ ﻣﻰﺧﻮرﻳﻢ و
ﻧﻮع ﺑﺸﺮ را ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﺮار ﻛﻤﺘﺮى از ﻃﺒﻴﻌﺖ ﭘﻰ ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ
ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﭼﻴﺰى از اﺳﺮار ﻃﺒﻴﻌﻰ را ﻧﻤﻰداﻧﺪ  ،ﺗﻮ ﮔﻮﺋﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪﻳﻬﻴﺎت را ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﺪه و ﺑﻪ

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان

٢٨٨

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

اﻧﺪﻛﻰ از ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻓﻜﺮى ﻛﻪ وﺳﺎﺋﻞ ﺑﻘﺎ را ﺑﻪ ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ وﺟﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﻧﻤﻮده دﺳﺘﺮﺳﻰ
داﺷﺘﻨﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮردن و ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎرهاى ﺷﻜﺎرﻫﺎ و ﻳﺎ ﻣﻨﺰل
ﻛﺮدن در ﻏﺎرﻫﺎ و دﻓﺎع ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻨﮓ و ﭼﻮب و اﻣﺜﺎل اﻳﻨﻬﺎ .
اﻳﻦ ﺣﺎل اﻧﺴﺎن در ﻗﺪﻳﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﻬﺪ و ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻮده و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ
ﺣﺎﻟﺸﺎن اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﻰ ﺑﻮده  ،اﺧﺘﻼف ﻣﻬﻤﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻓﺴﺎد
ﭼﺸﻢﮔﻴﺮى ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﻣﻴﺎن آﻧﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﺆﺛﺮ ﭘﻴﺪا ﺷﻮد و ﻣﺜﺎل آﻧﺎن ﻣﺜﻞ ﻳﻚ ﮔﻠﻪ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻮده  ،ﻛﻪ ﺗﻚ ﺗﻚ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻫﻴﭻ ﻫﻤﻰ ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ او ﻧﻴﺰ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد
ﻋﻠﻒ ﺑﻬﺘﺮى ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ و ﻫﻤﻪ در ﻳﻚ ﺟﺎ ﮔﺮد آﻳﻨﺪ  :ﺑﺎ ﻫﻢ در ﻣﺴﻜﻦ و ﻣﺮﺗﻊ و آﺑﺸﺨﻮر
ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ اﻧﺴﺎن از ﻫﻤﺎن روزﻫﺎ ﻫﻢ ﻗﺮﻳﺤﻪ اﺳﺘﺨﺪام را داﺷﺘﻪ  ،ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﺶ
ﮔﺬﺷﺖ و اﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﺿﻄﺮار ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺑﺸﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ  ،ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮ آن ﻗﺮﻳﺤﻪ
را ﺑﮕﻴﺮد و ﺻﺮف ﺗﻌﺎون در ﺑﻘﺎ و رﻓﻊ ﺣﻮاﺋﺞ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻗﺮﻳﺤﻪ را از ﻳﺎد او ﻧﻤﻰﺑﺮده و او
ﻫﺮ روز ﻛﻪ از ﺗﺎرﻳﺨﺶ ﻣﻰﮔﺬﺷﺘﻪ ﻳﻚ ﻗﺪم ﺑﻪ ﺳﻮى ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت ﭘﻴﺶ ﻣﻰﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ
ﻣﺰاﻳﺎى ﺑﻴﺸﺘﺮى از زﻧﺪﮔﻰ ﭘﻰ ﻣﻰﺑﺮده و در ﻃﺮز ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮى از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ ﻃﺮق ﺗﺎزهﺗﺮى راه
ﻣﻰﻳﺎﻓﺘﻪ .
و ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺧﺘﻼف در اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﻢ از ﻫﻤﺎن روز ﻧﺨﺴﺖ در ﻣﻴﺎن ﺑﺸﺮ ﺑﻮده  ،ﺑﻌﻀﻰ
ﻗﻮى و ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ و داراى ﺳﻄﻮت ﺑﻮدهاﻧﺪ .
و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﺿﻌﻴﻒ و ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﺧﺘﻼف ﻣﻰﺷﺪه  ،اﺧﺘﻼﻓﻰ
ﻓﻄﺮى ﻛﻪ ﻗﺮﻳﺤﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻪ آن دﻋﻮت ﻣﻰﻛﺮده و ﻣﻰﮔﻔﺘﻪ ﺣﺎل ﻛﻪ ﺗﻮ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻰ و او
ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ  ،از او اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻦ و او را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد در آور  ،ﭘﺲ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺮﻳﺤﻪ ﻓﻄﺮى
ﺑﻮد  ،ﻛﻪ او را ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺟﺘﻤﺎع و ﻣﺪﻧﻴﺖ دﻋﻮت ﻣﻰﻛﺮده و ﺑﺎز ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺮﻳﺤﻪ ﻓﻄﺮى ﺑﻮده
ﻛﻪ او را ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﻛﺸﻰ از ﺿﻌﻔﺎ وا ﻣﻰداﺷﺘﻪ .
ﺧﻮاﻫﻰ ﮔﻔﺖ  :ﻣﮕﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻓﻄﺮت دو ﺣﻜﻢ ﻣﺘﻀﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ؟ در ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ  :در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻓﻮق آن دو ﺣﻜﻢ ﺣﺎﻛﻤﻰ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ آن دو را ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻨﺪ ،
ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻧﻌﻰ ﻧﺪارد و اﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺣﻜﺎم ﻓﻄﺮى اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ در اﻓﻌﺎل او ﻧﻴﺰ
اﻳﻦ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرى ﻫﺴﺖ  ،زﻳﺮا ﻗﻮاى او ﺑﺮ ﻓﻌﻠﻰ از اﻓﻌﺎل او ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ زورآزﻣﺎﺋﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ )
ﺷﻬﻮﺗﺶ او را دﻋﻮت ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻛﺎرى ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻧﻴﺮوى ﻋﻘﻠﺶ او را از آن ﻛﺎر ﺑﺎز
ﻣﻰدارد!( ﺟﺎذﺑﻪ و ﺷﻬﻮت ﺷﻜﻢ او را ﺑﻪ ﺧﻮردن ﻏﺬاﺋﻰ ﺳﻨﮕﻴﻦ و زﻳﺎﻧﺒﺨﺶ دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ
و ﻋﻘﻠﺶ او را از اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎز ﻣﻰدارد و ﻫﺮ ﻧﻴﺮوﺋﻰ را آﻧﻘﺪر آزادى ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎى
دﻳﮕﺮ ﺻﺪﻣﻪ وارد ﻧﻴﺎﻳﺪ .
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و ﺗﺰاﺣﻢ در دو ﺣﻜﻢ ﻓﻄﺮى در ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﺗﺰاﺣﻢ اﺳﺖ  ،درﺳﺖ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺟﺘﻤﺎع و ﻣﺪﻧﻴﺖ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻓﻄﺮت و آﻧﮕﺎه اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼف آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ
ﻓﻄﺮت دو ﺣﻜﻢ ﻣﺘﻨﺎﻓﻰ اﺳﺖ از ﻓﻄﺮت و ﻟﻴﻜﻦ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﺗﻨﺎﻓﻰ را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻌﺜﺖ
اﻧﺒﻴﺎ و ﺑﺸﺎرت و ﺗﻬﺪﻳﺪ آن ﺣﻀﺮات و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﺋﻰ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم و
داورى در آﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ آن اﺧﺘﻼف ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .
اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص 186 :

رواﻳﺎت در ﺑﻴﺎن:

روزﻫﺎي اوﻟﻴﻪ اﻧﺴﺎن و ﺑﻌﺜﺖ اﻧﺒﻴﺎء ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺮدم ﻗﺒﻞ از ﻧﻮح
ﻫﻤﻪ ﻳﻚ اﻣﺖ ﺑﻮده و ﻫﺪاﻳﺘﺸﺎن ﻫﻤﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﻄﺮى ﺑﻮد و از ﻧﻈﺮ دﻳﻦدارى و ﺑﻰ دﻳﻨﻰ و
اﻫﺘﺪا و ﺿﻼﻟﺖ دو ﻗﺴﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﺧﺪا اﻧﺒﻴﺎ را ﻣﺒﻌﻮث ﻛﺮد آن وﻗﺖ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺷﺪﻧﺪ .
و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ذﻳﻞ آﻳﻪ » :ﻛﺎنَ اﻟﻨﱠﺎس أُﻣﺔً وﺣﺪةً
ﻓَﺒﻌﺚ اﻟﻠﱠﻪ اﻟﻨﱠﺒِﻴﻴﻦَ ﻣﺒﺸﺮِﻳﻦَ و ﻣﻨﺬرِﻳﻦَ و أَﻧﺰَلَ ﻣﻌﻬﻢ اﻟْﻜﺘَﺐ ﺑِﺎﻟْﺤﻖّ ﻟﻴﺤﻜُﻢ ﺑﻴﻦَ اﻟﻨﱠﺎسِ ﻓﻴﻤﺎ اﺧْﺘَﻠَﻔُﻮا

ﻓﻴﻪ/213)«!...ﺑﻘﺮه( آﻣﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮدم ﻳﻚ اﻣﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﻮح
 ،ﺷﺨﺼﻰ ﭘﺮﺳﻴﺪ  :ﻗﺒﻞ از ﻧﻮح ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم داراى ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ؟ ﻓﺮﻣﻮد  :ﻧﻪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻪ
داراى ﺿﻼﻟﺖ ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﭼﻮن ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﺮاض آدم و اﻧﻘﺮاض ذرﻳﻪ ﺻﺎﻟﺢ او ﻛﺴﻰ ﺑﺠﺰ ﺷﻴﺚ
وﺻﻰ آدم ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪ و او ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ دﻳﻦ ﺧﺪا را اﻇﻬﺎر ﻛﻨﺪ  ،آن دﻳﻨﻰ را ﻛﻪ
آدم و ذرﻳﻪ ﺻﺎﻟﺤﺶ ﺑﺮ آن ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻮن ﻗﺎﺑﻴﻞ ﻫﻤﻮاره او را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﺸﺘﻦ ﻣﻰﻛﺮد  ،ﻛﻪ اﮔﺮ
ﺳﺨﻨﻰ از دﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آورى ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻫﺎﺑﻴﻞ ﮔﺮﻓﺘﺎرت ﻣﻰﻛﻨﻢ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﺗﻘﻴﻪ و ﻛﺘﻤﺎن رﻓﺘﺎر ﻣﻰﻛﺮد  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺮدم روز ﺑﻪ روز ﮔﻤﺮاهﺗﺮ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﻛﺴﻰ
ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ارﺛﻰ از ﮔﻤﺮاﻫﻰ ﺑﺮده ﺑﻮد و ﺷﻴﺚ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﻪ ﺟﺰﻳﺮهاى در وﺳﻂ درﻳﺎ رﻓﺖ ،
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در آﻧﺠﺎ ﺧﺪا را ﻋﺒﺎدت ﻛﻨﺪ  ،در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺪا ﺣﺎﺻﻞ
ﺷﺪ و ﺑﻨﺎﻳﺶ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺷﺪ رﺳﻮﻻﻧﻰ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰد و ﺗﻮ اﮔﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺪا را از ﻣﺮدم ﺑﭙﺮﺳﻰ آن را
اﻧﻜﺎر ﻧﻤﻮده ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺧﺪا ﻗﻀﺎى ﻫﺮ ﭼﻴﺰ را راﻧﺪه و دﻳﮕﺮ ﻛﺎرى ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺎر ﻧﺪارد و دروغ
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ زﻳﺮا ﻣﺴﺎﻟﻪ راﻧﺪه ﺷﺪن ﻗﻀﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل اﺳﺖ  ،ﻛﻪ در
ﺑﺎرهاش ﻓﺮﻣﻮده »:ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻔﺮق ﻛﻞ اﻣﺮ ﺣﻜﻴﻢ!« )/4دﺧﺎن( ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻘﺪرات ﻫﺮ ﺳﺎل از ﺷﺪت و رﻓﺎه
و آﻣﺪن و ﻧﻴﺎﻣﺪن ﺑﺎران در آن ﺷﺐ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد.
ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ ﻣﺮدم ﻗﺒﻞ از آﻣﺪن اﻧﺒﻴﺎ ﻫﻤﻪ ﮔﻤﺮاه ﺑﻮدﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺪاﻳﺖ ؟

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﻓﺮﻣﻮد  :ﻧﻪ  ،ﻫﺪاﻳﺘﺸﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﻄﺮى ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ آن ﻓﻄﺮت
ﺧﻠﻘﺸﺎن ﻛﺮد  ،ﺧﻠﻘﺘﻰ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ  ،و دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ ﻧﺪارد  ،ﺧﻮدﺷﺎن ﻛﻪ
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ راه ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﺧﺪا ﻫﺪاﻳﺘﺸﺎن ﻛﻨﺪ  ،ﻣﮕﺮ ﻧﺸﻨﻴﺪى ﻛﻼم اﺑﺮاﻫﻴﻢ را ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻗﺮآن ﮔﻔﺘﻪ »:ﻟﺌﻦ ﻟﻢ ﻳﻬﺪﻧﻰ رﺑﻰ ﻻﻛﻮﻧﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻮم اﻟﻀﺎﻟﻴﻦ!« )/77اﻧﻌﺎم(ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻬﻰ
ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد .
ﺗﺤﻠﻴﻞ رواﻳﺖ:

اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :ﻧﻪ ﻫﺪاﻳﺘﺸﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﻄﺮى ﺑﻮد «،ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎى
ﺿﻼﻟﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در اول ﺣﺪﻳﺚ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد  ،ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ  :ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ ﺑﻪ
ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﻴﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ  ،وﻟﻰ ﻫﺪاﻳﺖ اﺟﻤﺎﻟﻰ داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﺪاﻳﺖ اﺟﻤﺎﻟﻰ ﺑﺎ ﺿﻼﻟﺖ ﻳﻌﻨﻰ
ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﻌﺎرف ﺟﻤﻊ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در رواﻳﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻛﻪ در اول ﺑﺤﺚ
ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده  ،ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮ ﻓﻄﺮت ﺧﺪا ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﻧﻪ ﻫﺪاﻳﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻪ
ﺿﻼﻟﺖ .
و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻬﻰ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد!« ﺿﻼﻟﺖ را
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﭘﺲ ﻫﺪاﻳﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﻣﻴﺜﺎق را ﺣﻘﻴﻘﺘﺎ ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻛﺎﻣﻠﻴﻦ از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮرﻧﺪ و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﺒﻖ رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن رﻓﺘﺎر ﻛﻨﺪ ،
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎن ﻣﻴﺜﺎق را ﺣﻘﻴﻘﺘﺎ ﺑﻪ ﻳﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﺣﺎل ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
اﺳﺖ  ،و اﻃﻼق ﻛﻠﻤﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﺮ ﺣﺎل اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻧﻮﻋﻰ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻻزم دارد .
و در ﺗﻮﺣﻴﺪ از ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﺣﻜﻢ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ  :زﻧﺪﻳﻘﻰ ﻛﻪ ﻧﺰد اﻣﺎم ﺻﺎدق
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم آﻣﺪه ﺑﻮد ،از آن ﺟﻨﺎب ﭘﺮﺳﻴﺪ  :از ﭼﻪ راﻫﻰ اﻧﺒﻴﺎء و رﺳﻞ را اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﻰ
؟ اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد  :ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ اﺛﺒﺎت ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ آﻓﺮﻳﺪﮔﺎرى ﺻﺎﻧﻊ دارﻳﻢ ،
ﻛﻪ ﻣﺎ ﻓﻮق ﻣﺎ و ﻣﺎﻓﻮق ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ و ﺻﺎﻧﻌﻰ اﺳﺖ ﺣﻜﻴﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺻﺎﻧﻌﻰ
ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﺶ دﻳﺪه ﺷﻮد و او را ﻟﻤﺲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ او و او ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت
ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﻛﻨﺪ  ،ﺧﻠﻖ ﺑﺎ او و او ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﺑﮕﻮﻣﮕﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
ﭘﺲ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻔﺮاﺋﻰ در ﺧﻠﻖ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺗﺎ آﻧﺎن ﺧﻠﻖ را ﺑﻪ ﺳﻮى
ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻌﺸﺎن و آﻧﭽﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﺑﻘﺎﻳﺸﺎن اﺳﺖ و ﺗﺮﻛﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻨﺎﻳﺸﺎن ﻣﻰﺷﻮد ﻫﺪاﻳﺖ
ﻛﻨﻨﺪ  ،ﭘﺲ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا در ﻣﻴﺎن ﺧﻠﻖ اﻓﺮادى دارد ﻛﻪ ﺧﻠﻖ را از ﻃﺮف او ﻛﻪ ﺣﻜﻴﻢ
و ﻋﻠﻴﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻧﻴﻜﻰﻫﺎ اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و از ﺑﺪﻳﻬﺎ ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
در اﻳﻨﺠﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺪا در ﺧﻠﻖ زﺑﺎﻧﻬﺎﺋﻰ ﮔﻮﻳﺎ دارد  ،ﻛﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺒﻴﺎ و
ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎن از ﺧﻠﻖ اوﻳﻨﺪ  ،ﺣﻜﻤﺎﺋﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺆدب ﺑﻪ ﺣﻜﻤﺖ او و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﻜﻤﺖ

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ از ﻧﻈﺮ ﺧﻠﻘﺖ ﻇﺎﻫﺮى ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮادﻧﺪ از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻴﻘﺖ و
ﺣﺎل ﻏﻴﺮ آﻧﻬﺎﻳﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺣﻜﻴﻢ ﻋﻠﻴﻢ ﻣﺆﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﻜﻤﺖ و دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﻫﻴﻦ و
ﺷﻮاﻫﺪﻧﺪ  ،ﺷﻮاﻫﺪى ﭼﻮن زﻧﺪه ﻛﺮدن ﻣﺮدﮔﺎن و ﺷﻔﺎ دادن ﺟﺬاﻣﻴﺎن و ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﺎن  ،ﭘﺲ
ﻫﻴﭻ وﻗﺖ زﻣﻴﻦ از ﺣﺠﺖ ﺧﺎﻟﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ  ،ﻫﻤﻮاره ﻛﺴﻰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺻﺪق دﻋﻮى رﺳﻮل و
وﺟﻮب ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ .
ﺗﺤﻠﻴﻞ رواﻳﺖ:

اﻳﻦ رواﻳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻛﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﻪ ﺣﺠﺖ و دﻟﻴﻞ  ،در ﺑﺎره
ﺳﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮت .
اول اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮ ﻧﺒﻮت ﻋﺎﻣﻪ ﻛﻪ اﮔﺮ در ﻛﻼم آن ﺟﻨﺎب دﻗﺖ ﻛﻨﻰ ﺧﻮاﻫﻰ دﻳﺪ ﻛﻪ
درﺳﺖ ﻫﻤﺎن را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ از ﺟﻤﻠﻪ »:ﻛﺎن اﻟﻨﺎس اﻣﺔ واﺣﺪة!« اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻳﻢ و
ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻓﻄﺮت ﺑﺸﺮ او را ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻀﻄﺮ ﻛﺮد و ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼف ﻛﺸﻴﺪ و
ﭼﻮن ﻓﻄﺮت اﺧﺘﻼفآور ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ راﻓﻊ اﺧﺘﻼف ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭘﺲ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﺧﺎرج از
ﻣﺤﻴﻂ و ﻓﻄﺮت او ﻋﻬﺪهدار رﻓﻊ اﺧﺘﻼﻓﺶ ﺷﻮد.
دوم اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻌﺠﺰه ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻮد و دﻟﻴﻠﻰ ﻛﻪ اﻣﺎم
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در اﻳﻦ ﺑﺎره آورده درﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﻣﻄﻠﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ در ﺑﺤﺚ از اﻋﺠﺎز در ﺗﻔﺴﻴﺮ
آﻳﻪ »:و ان ﻛﻨﺘﻢ ﻓﻰ رﻳﺐ ﻣﻤﺎ ﻧﺰﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪﻧﺎ ﻓﺎﺗﻮا ﺑﺴﻮرة ﻣﻦ ﻣﺜﻠﻪ!«)/23ﺑﻘﺮه( در اﻟﻤﻴﺰان ﺑﻴﺎن
ﻛﺮدﻳﻢ .
ﺳﻮم ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﺎﻟﻰ ﻧﺒﻮدن زﻣﻴﻦ از ﺣﺠﺖ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ان ﺷﺎء اﷲ ﺑﻴﺎﻧﺶ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .
و در ﻣﻌﺎﻧﻰ و ﺧﺼﺎل از ﻋﺘﺒﻪ ﻟﻴﺜﻰ از اﺑﻰ ذر رﺣﻤﺔ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ  :اﻧﺒﻴﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ؟ ﻓﺮﻣﻮد  :ﺻﺪ و
ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ  ،ﭘﺮﺳﻴﺪم  :ﻣﺮﺳﻠﻴﻦ از آﻧﺎن ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ؟ ﻓﺮﻣﻮد  :ﺳﻴﺼﺪ و
ﺳﻴﺰده ﻧﻔﺮ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ ﺑﺴﻴﺎرﻧﺪ  ،ﭘﺮﺳﻴﺪم  :اوﻟﻴﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﻮد ؟ ﻓﺮﻣﻮد :
آدم ﭘﺮﺳﻴﺪم  :آدم ﺟﺰء ﻣﺮﺳﻠﻴﻦ ﺑﻮد ؟ ﻓﺮﻣﻮد  :ﺑﻠﻪ ﺧﺪا او را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﺪ ،
و از روح ﺧﻮد در او ﺑﺪﻣﻴﺪ .
آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻣﻮد  :اى اﺑﺎ ذر ﭼﻬﺎر ﺗﻦ از اﻧﺒﻴﺎ ﺳﺮﻳﺎﻧﻰ ﺑﻮدﻧﺪ آدم و ﺷﻴﺚ و اﺧﻨﻮخ) ﻛﻪ
ﻫﻤﺎن ادرﻳﺲ ﺑﺎﺷﺪ و او اوﻟﻴﻦ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﺧﻂ ﻧﻮﺷﺖ (،و ﭼﻬﺎرم ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
و ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ از ﻋﺮب ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻮد  ،ﺻﺎﻟﺢ  ،ﺷﻌﻴﺐ و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺗﻮ ﻣﺤﻤﺪ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و اوﻟﻴﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ از ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻮﺳﻰ و آﺧﺮﻳﻦ اﻳﺸﺎن ﻋﻴﺴﻰ و
ﺑﻴﻦ آن دو ﺷﺸﺼﺪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﭘﺮﺳﻴﺪم  :ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﭼﻨﺪ ﻛﺘﺎب ﻧﺎزل ﻛﺮده ؟ ﻓﺮﻣﻮد ﺻﺪ ﻛﺘﺎب
ﻛﻮﭼﻚ و ﭼﻬﺎر ﻛﺘﺎب ﺑﺰرگ و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﭘﻨﺠﺎه ﺻﺤﻴﻔﻪ ﺑﺮ ﺷﻴﺚ ﻧﺎزل ﻛﺮد و ﺳﻰ
ﺻﺤﻴﻔﻪ ﺑﺮ ادرﻳﺲ و ﺑﻴﺴﺖ ﺻﺤﻴﻔﻪ ﺑﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﭼﻬﺎر ﻛﺘﺎب ﺑﺰرگ ﺗﻮرات و اﻧﺠﻴﻞ و زﺑﻮر
و ﻓﺮﻗﺎن اﺳﺖ .
ﻣﺆﻟﻒ :اﻳﻦ رواﻳﺖ ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺻﺪر آن ﻣﺘﻌﺮض ﻋﺪد اﻧﺒﻴﺎ و ﻣﺮﺳﻠﻴﻦ اﺳﺖ  ،از
رواﻳﺎت ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻫﻢ ﺷﻴﻌﻪ آن را ﻧﻘﻞ ﻛﺮده و ﻫﻢ ﺳﻨﻰ در ﻛﺘﺐ ﺧﻮد ﻧﻘﻞ
ﻛﺮدهاﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺻﺪوق در ﺧﺼﺎل و اﻣﺎﻟﻰ از ﺣﻀﺮت رﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از آﺑﺎء ﮔﺮاﻣﺶ
از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و از زﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ از آﺑﺎء ﮔﺮاﻣﺶ از اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻧﻘﻞ
ﻛﺮده  ،اﺑﻦ ﻗﻮﻟﻮﻳﻪ ﻫﻢ در ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺰﻳﺎرة و ﺳﻴﺪ در اﻗﺒﺎل از اﻣﺎم ﺳﺠﺎد ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم و در ﺑﺼﺎﺋﺮ
از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ .
و در ﻛﺎﻓﻰ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ »:و ﻛﺎن رﺳﻮﻻ ﻧﺒﻴﺎ
/51)«!...ﻣﺮﻳﻢ( ﻓﺮﻣﻮد  :ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى ﻛﻪ در ﺧﻮاب ﻓﺮﺷﺘﻪ را ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ و ﺻﺪاى او را ﻣﻰﺷﻨﻮد وﻟﻰ
ﺧﻮد ﻓﺮﺷﺘﻪ را ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ ﻧﺒﻰ و ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى ﻛﻪ ﺻﻮت ﻓﺮﺷﺘﻪ را ﻣﻰﺷﻨﻮد وﻟﻰ در ﺧﻮاب
ﻓﺮﺷﺘﻪ را ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ در ﺑﻴﺪارى ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ رﺳﻮل اﺳﺖ .
ﻣﺆﻟﻒ :و در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ رواﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ آﻣﺪه و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از اﻣﺜﺎل آﻳﻪ »:ﻓﺎرﺳﻞ اﻟﻰ
ﻫﺮون /١٣)«!...شعرا( ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﻣﻌﻨﺎى آن اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ رﺳﻮل ﻛﺴﻰ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ وﺣﻰ ﻧﺰدش ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻘﺼﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺒﻮت و رﺳﺎﻟﺖ دو
ﻣﻘﺎم ﻣﺨﺼﻮﺻﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻳﻜﻰ رؤﻳﺎ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ دﻳﮕﺮى دﻳﺪن ﻓﺮﺷﺘﻪ وﺣﻰ اﺳﺖ.
و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻫﺮ دو ﻣﻘﺎم در ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﻮد و او داراى ﻫﺮ دو ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ  ،و
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺒﻮت ﺑﺎﺷﺪ و رﺳﺎﻟﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻌﻨﺎى رﺳﺎﻟﺖ اﻟﺒﺘﻪ از ﻧﻈﺮ
ﻣﺼﺪاق ﻧﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﺧﺺ از ﻣﻌﻨﺎى ﻧﺒﻮت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻰ ذر ﻫﻢ ﻛﻪ در
ﺳﺎﺑﻖ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻰﻛﺮد و ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد  :ﭘﺮﺳﻴﺪم  :ﻣﺮﺳﻠﻴﻦ از اﻧﺒﻴﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ .
ﭘﺲ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ رﺳﻮﻟﻰ ﻧﺒﻰ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ وﻟﻰ ﻫﺮ ﻧﺒﻴﻰ رﺳﻮل ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺎ
اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺟﻮاب از اﻋﺘﺮاﺿﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﺑﺮ دﻻﻟﺖ آﻳﻪ »:و ﻟﻜﻦ رﺳﻮل اﷲ و ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ!«
)/40اﺣﺰاب(ﻛﺮدهاﻧﺪ  ،ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺎﺗﻤﻴﺖ ﻧﺒﻮت را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ  ،ﻧﻪ ﺧﺎﺗﻤﻴﺖ رﺳﺎﻟﺖ را و رواﻳﺖ
اﺑﻰ ذر و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن ﻫﻢ رﺳﺎﻟﺖ را ﻏﻴﺮ ﻧﺒﻮت داﻧﺴﺘﻪ  ،داده ﻣﻰﺷﻮد.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻧﺒﻮت از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺪاق اﻋﻢ از رﺳﺎﻟﺖ اﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ
وﻗﺘﻰ اﻋﻢ ﻣﻮﻗﻮف ﺷﻮد اﺧﺺ ﻫﻢ ﻣﻮﻗﻮف ﻣﻰﺷﻮد  ،ﭼﻮن ﻣﻮﻗﻮف ﺷﺪن اﻋﻢ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﻮﻗﻮف
ﺷﺪن اﺧﺺ اﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﻦ رﺳﺎﻟﺖ و ﻧﺒﻮت ﻋﺎم و
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ﺧﺎص ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ  ،ﻧﻪ ﻋﺎم و ﺧﺎص ﻣﻦ وﺟﻪ ) ﻛﻪ رﺳﺎﻟﺖ از ﻳﻚ ﻧﻈﺮ ﻋﺎم و از ﻧﻈﺮى دﻳﮕﺮ
ﺧﺎص و ﻧﺒﻮت ﻫﻢ از ﻳﻚ ﻧﻈﺮ ﻋﺎم و از ﻧﻈﺮى دﻳﮕﺮ ﺧﺎص ﺑﺎﺷﺪ(.
و در ﻛﺘﺎب ﻋﻴﻮن از ﺣﻀﺮت اﺑﻰ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :
اوﻟﻮا اﻟﻌﺰم از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اوﻟﻮا اﻟﻌﺰم ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪﻧﺪ  ،ﻛﻪ داراى ﻋﺰاﺋﻢ و ﺷﺮاﻳﻌﻨﺪ  ،آرى ﻫﻤﻪ
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮاﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﻮح ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮﻳﻌﺖ و ﭘﻴﺮو ﻛﺘﺎب ﻧﻮح ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﺗﺎ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ
ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ  ،از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﻤﻪ اﻧﺒﻴﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮﻳﻌﺖ و ﻛﺘﺎب او ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﺗﺎ
زﻣﺎن ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺷﺪ و ﻫﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى ﭘﻴﺮو ﺷﺮﻳﻌﺖ و ﻛﺘﺎب ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻮد  ،ﺗﺎ اﻳﺎم
ﻋﻴﺴﻰ از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺒﻴﺎﺋﻰ ﻛﻪ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮﻳﻌﺖ و ﻛﺘﺎب ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﺗﺎ زﻣﺎن
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ .
ﭘﺲ اﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﺗﻦ اوﻟﻮا اﻟﻌﺰم اﻧﺒﻴﺎ و اﻓﻀﻞ ﻫﻤﻪ اﻧﺒﻴﺎ و رﺳﻞ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻧﺴﺦ ﻧﻤﻰﺷﻮد و دﻳﮕﺮ ﺑﻌﺪ از آن ﺟﻨﺎب  ،ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ  ،ﭘﺲ ﺑﻌﺪ از آن ﺟﻨﺎب ﻫﺮ ﻛﺲ دﻋﻮى ﻧﺒﻮت ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﻛﺘﺎﺑﻰ ﺑﻌﺪ از
ﻗﺮآن ﺑﻴﺎورد ﺧﻮﻧﺶ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﺑﺸﻨﻮد ﻣﺒﺎح اﺳﺖ .
و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از ﺛﻤﺎﻟﻰ از اﺑﻰ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد  :ﻣﺎ
ﺑﻴﻦ آدم و ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﻮح اﻧﺒﻴﺎﺋﻰ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﻨﻬﺎﻧﻰ  ،ﻛﻪ ﺧﻮد را از ﻣﺮدم ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻰداﺷﺘﻨﺪ و
ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ در ﻗﺮآن ﻫﻢ ﻧﺎﻣﺸﺎن ﺑﺮﻣﻼ ﻧﺸﺪه و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺒﻴﺎ اﺳﺎﻣﻴﺸﺎن ذﻛﺮ ﻧﺸﺪه) ﺗﺎ
آﺧﺮ ﺣﺪﻳﺚ(.
و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺻﺎﻓﻰ از ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن از ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﻣﻴﺎن ﺳﻴﺎه ﭘﻮﺳﺘﺎن ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى ﻣﺒﻌﻮث ﻛﺮد  ،وﻟﻰ داﺳﺘﺎﻧﺶ را در ﻗﺮآن
ﻧﻴﺎورده .
در ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ در ﺧﻄﺒﻪاى ﻛﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن آدم ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ  :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
او را ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻛﻪ دار ﺑﻠﻴﻪ و ﺗﻨﺎﺳﻞ ذرﻳﻪ اﺳﺖ ﻓﺮود آورد و از ﻣﻴﺎن ﻓﺮزﻧﺪان او اﻧﺒﻴﺎﺋﻰ
ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ و از آﻧﺎن ﭘﻴﻤﺎن ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺣﻰ و در ﺗﺒﻠﻴﻎ رﺳﺎﻟﺖ او رﻋﺎﻳﺖ اﻣﺎﻧﺖ را
ﺑﻜﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ اﻧﺒﻴﺎ وﻗﺘﻰ ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﻣﻌﺎﺻﺮش ﻋﻬﺪ ﺧﺪا را
ﺷﻜﺴﺘﻪ و ﺣﻖ او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺷﺮﻳﻜﻬﺎ ﺑﺮاﻳﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺷﻴﻄﺎن آﻧﺎن را در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪا
ﺳﺮﮔﺮدان و از ﻋﺒﺎدت او ﻣﻨﺼﺮف ﻛﺮده ﺑﻮد .
در اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان ﺧﻮد را ﻳﻜﻰ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺸﺎن
ﮔﺴﻴﻞ ﻣﻰداﺷﺖ  ،ﺗﺎ از اﻳﺸﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻰ را ﻛﻪ در ﻓﻄﺮت ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ رﻋﺎﻳﺖ
ﻛﻨﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى اﻟﻬﻰ را ﻛﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻳﺎدﺷﺎن آورﻧﺪ و از راه ﺗﺒﻠﻴﻎ ،
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ﺣﺠﺖ ﺧﺪاى را ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ راه دﻓﻴﻨﻪﻫﺎى ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﻋﻘﻮل ﺑﺸﺮ را
ﺗﺤﺮﻳﻚ و ﺑﻴﺪار ﺳﺎزﻧﺪ و آﻳﺎت ﻗﺪرت اﻟﻬﻰ را ﻛﻪ از ﻫﺮ ﺳﻮ ﺑﺮ آﻧﺎن اﺣﺎﻃﻪ دارد ﺑﻪ اﻳﺸﺎن
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ  ،از ﺑﺎﻻى ﺳﺮ  ،آﻳﺖ آﺳﻤﺎﻧﻰ ﺑﻰﭘﺎﻳﻪ را و از ﭘﺎﺋﻴﻦ آﻳﺖ ﮔﻬﻮاره زﻣﻴﻦ را و آﻳﺎﺗﻰ
ﻛﻪ در ﻣﻌﺎش آﻧﺎن و ﻣﺎﻳﻪ زﻧﺪﮔﻰ آﻧﺎن اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ اﺟﻠﻬﺎ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را ﻓﺎﻧﻰ ﻣﻰﺳﺎزد و
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎﺗﻰ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را ﭘﻴﺮ و زﻣﻴﻦﮔﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺣﻮادث ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮهاى ﻛﻪ
ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن رو ﻣﻰآورد .
و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﻠﻖ ﺧﻮد را از ﻧﺒﻰ ﻣﺮﺳﻞ و ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻣﻨﺰل و ﻳﺎ ﺣﺠﺘﻰ ﺗﻤﺎم
ﺷﺪه و راﻫﻰ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻮار ﺧﺎﻟﻰ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮاﻧﻰ ﻛﻪ ﻛﻤﻰ ﻃﺮﻓﺪاران و ﻧﻔﺮات  ،ﺑﻪ
ﻗﺼﻮر از اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻟﺖ وادارﺷﺎن ﻧﻜﺮد و ﻛﺜﺮت ﻧﻔﺮات دﺷﻤﻦ و ﻣﻜﺬﺑﻴﻦ از ﻛﺎرﺷﺎن ﺑﺎز
ﻧﺪاﺷﺖ و ﻫﺮ ﻳﻚ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﻌﺪى ﺧﻮد را ﻣﻰﺷﻨﺎﺧﺖ و ﮔﺎﻫﻰ او را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻫﻢ ﻣﻌﺮﻓﻰ
ﻣﻰﻛﺮد  ،روزﮔﺎر ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺗﺎ ﺑﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﻧﺴﻠﻬﺎ ﻛﻪ ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪ و ﻧﺴﻠﻬﺎﺋﻰ
ﻛﻪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ آﻧﺎن ﮔﺸﺖ ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺖ  ،ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﺤﻤﺪ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را ﺑﺮاى وﻓﺎى ﺑﻪ وﻋﺪهﻫﺎﻳﺶ ﻣﺒﻌﻮث ﻛﺮد  ،ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮد را
ﻫﻢ ﻣﺒﻌﻮث ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ )...ﺗﺎ آﺧﺮ ﺧﻄﺒﻪ(
و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ وﻟﻴﺪ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ  :اﻣﺎم ﺻﺎدق
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد  :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻗﺮآن در ﺑﺎره ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد » :و ﻛﺘﺒﻨﺎ ﻟﻪ ﻓﻰ
اﻻﻟﻮاح ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻰء /١۴۵)«!...اعراف( از اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﺑﺮاى ﻣﻮﺳﻰ
ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ  ،ﺑﻠﻜﻪ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻣﻘﺪارى ﻧﻮﺷﺘﻪ  ،و ﻧﻴﺰ در ﺑﺎره ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮده » :
ﻻﺑﻴﻦ ﻟﻜﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺬى ﺗﺨﺘﻠﻔﻮن ﻓﻴﻪ/۶٣)«!...زخرف( و ﻣﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺎرف
ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف را ﺑﻴﺎن ﻧﻜﺮده و در ﺑﺎره ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﺟﺌﻨﺎ ﺑﻚ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء ﺷﻬﻴﺪا و ﻧﺰﻟﻨﺎ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻜﺘﺎب ﺗﺒﻴﺎﻧﺎ ﻟﻜﻞ ﺷﻰء /٨٩)«!...نحل(

ﻣﺆﻟﻒ :اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد »:ﻗﺎل اﷲ ﻟﻤﻮﺳﻰ  «!...اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آﻳﻪ
ﺷﺮﻳﻔﻪ »:ﻓﻰ اﻻﻟﻮاح ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻰء «!...ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ و ﻣﻔﺴﺮ آﻳﻪ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺎره ﺗﻮرات
ﻓﺮﻣﻮده »:و ﺗﻔﺼﻴﻼ ﻟﻜﻞ ﺷﻰء  «!...و ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ از ﺑﻌﻀﻰ ﺟﻬﺎت اﺳﺖ
 ،ﻧﻪ از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ  ،زﻳﺮا اﮔﺮ در ﺗﻮرات ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را از ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ﺑﻮد دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎ
ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ » :ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻰء  «،ﭘﺲ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻮرات ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه  ،وﻟﻰ از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﻴﺎن ﻧﺸﺪه  ،دﻗﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ .
اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص 213 :

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (

٢٩٥
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ﻓﺼﻞ دوم

ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻌﺜﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻌﺜﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان
در دوران اوﻟﻴﻪ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن
»  ...ﻓَﺒﻌﺚ اﻟﻠﱠﻪ اﻟﻨﱠﺒِﻴﻴﻦَ ﻣﺒﺸﺮِﻳﻦَ و ﻣﻨﺬرِﻳﻦَ «!...
»  ...اﻧﺒﻴﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺑﺸﺎرت و اﻧﺬار ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ/213) «!...ﺑﻘﺮه(

ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ از ﻓﺮﺳﺘﺎدن اﻧﺒﻴﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﺑﻌﺚ ﻛﺮده  ،ﻧﻪ ارﺳﺎل و
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن و اﻳﻦ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ از ﺣﺎل و روزى از اﻧﺴﺎن اوﻟﻰ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ
ﺣﺎل و روز ﺧﻤﻮد و ﺳﻜﻮت او اﺳﺖ و در ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﻰ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﺑﻌﺚ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ از
ارﺳﺎل اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻌﺚ از ﺑﭙﺎ ﺧﺎﺳﺘﻦ و اﻣﺜﺎل آن ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ و ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻜﺘﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﻫﻢ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﻧﺒﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ  ،ﻧﻪ ﻣﺮﺳﻠﻴﻦ و ﻳﺎ رﺳﻞ  ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻌﺚ و اﻧﺰال ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻴﺎن ﺣﻖ ﺑﺮاى ﻣﺮدم و ﺗﻨﺒﻴﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ
ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ وﺟﻮدﺷﺎن و ﺣﻴﺎﺗﺸﺎن و ﺧﺒﺮ دادن ﺑﻪ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺨﻠﻮق
ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﭘﺮوردﮔﺎرى ﻛﻪ ﻫﻤﺎن اﷲ اﺳﺖ و ﻣﻌﺒﻮدى ﺟﺰ او ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ
ﭼﻪ ﺑﻜﻨﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﺗﻼﺷﺸﺎن ﺗﻼش ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن و ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا و ﺑﻪ ﺳﻮى روزى
ﻋﻈﻴﻢ اﺳﺖ و در دﻧﻴﺎ در ﻣﻨﺰﻟﻰ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﻣﻨﺎزل ﺳﻴﺮ اﺳﺖ  ،ﻣﻨﺰﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ
ﻟﻬﻮ و ﺑﺎزى و ﻏﺮور ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ﻧﺪارد  ،ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ را در زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ و
ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﻮده  ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻧﺼﺐ اﻟﻌﻴﻦ ﺧﻮد ﻛﻨﻨﺪ  ،ﻛﻪ از
ﻛﺠﺎ آﻣﺪه و ﺑﻪ ﻛﺠﺎ ﻣﻰروﻧﺪ ؟ و ﭼﻨﻴﻦ زﻣﻴﻨﻪاى ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ) ﻧﺒﻰ( ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﻧﺒﻰ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺧﺒﺎر ﻣﺎوراء اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻧﺰد او اﺳﺖ  ،و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﻛﻠﻤﻪ ) رﺳﻮل(
ﻧﻴﺴﺖ .
و در اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﺜﺖ ﻧﺒﻴﻴﻦ را ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده  ،اﻳﻦ دﻻﻟﺖ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ
اﻧﺒﻴﺎ در ﺗﻠﻘﻰ وﺣﻰ و ﺗﺒﻠﻴﻎ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﺮدم داراى ﻋﺼﻤﺘﻨﺪ!

٢٩٦

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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و اﻣﺎ » ﺗﺒﺸﻴﺮ و اﻧﺬار « ﻳﻌﻨﻰ وﻋﺪه ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا و رﺿﻮان و ﺑﻬﺸﺖ او ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ
ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آورده و ﺗﻘﻮا ﭘﻴﺸﻪ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﺬاب ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن  ،ﻋﺬاﺑﻰ ﻛﻪ از ﺧﺸﻢ
ﺧﺪا ﻧﺎﺷﻰ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا و آﻳﺎت او را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻧﻤﻮده ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻴﺶ ﻛﻨﻨﺪ دو
ﻣﺮﺗﺒﻪ از روﺷﻦﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺗﺐ دﻋﻮت اﺳﺖ  ،ﭼﻮن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و
ﻣﻀﺎر ﺧﻮد ﻣﻰاﻧﺪﻳﺸﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻗﻠﻴﺘﻰ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎﻟﺢ و اوﻟﻴﺎى ﺧﺪا ﻛﻪ
ﭘﺎىﺑﻨﺪ ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ ﻧﺒﻮده  ،ﺟﺰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﺪا ﻧﻤﻰاﻧﺪﻳﺸﻨﺪ .
اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص 190 :

ﻓﻠﺴﻔﻪ اﻧﺰال ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي آﺳﻤﺎﻧﻲ
»  ...و أَﻧﺰَلَ ﻣﻌﻬﻢ اﻟْﻜﺘَﺐ ﺑِﺎﻟْﺤﻖّ ﻟﻴﺤﻜُﻢ ﺑﻴﻦَ اﻟﻨﱠﺎسِ ﻓﻴﻤﺎ اﺧْﺘَﻠَﻔُﻮا ﻓﻴﻪ«!... 
» ...و ﺑﺎ آﻧﺎن ﻛﺘﺎب را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﻃﺒﻖ آن در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم و در آﻧﭽﻪ اﺧﺘﻼف ﻛﺮدهاﻧﺪ
ﺣﻜﻢ ﻛﻨﻨﺪ/213)«!...ﺑﻘﺮه(

ﻛﺘﺎب ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻃﻼق ﻣﺘﻌﺎرﻓﺶ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﺑﺮ روى ﻛﺎﻏﺬ
اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ از آﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎ و ﻓﺮاﻣﻴﻦ دﺳﺘﻮرى ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﺘﺎﺑﺖ و اﻣﻀﺎ اﻧﺠﺎم
ﻣﻰﺷﻮد  ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﺣﻜﻢ و دﺳﺘﻮرى را ﻫﻢ ﻛﻪ ﭘﻴﺮوﻳﺶ واﺟﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻫﺮ ﺑﻴﺎن و
ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﻣﻌﻨﺎى ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻘﺾ را ﻫﻢ ﻛﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ  ،ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده »:ان
اﻟﺼﻠﻮة ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻣﻮﻗﻮﺗﺎ!« )/103ﻧﺴﺎ( و اﺣﻴﺎﻧﺎ ﺧﻮد ﻗﺮآن را ﻛﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪه و
ﻓﺮﻣﻮده »:ﻛﺘﺎب اﻧﺰﻟﻨﺎه اﻟﻴﻚ ﻣﺒﺎرك!«)/٢٩ص( و در اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده »:ﻓﻴﻤﺎ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻪ  «!...دﻻﻟﺖ
ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺮاى آﻳﻪ ﻛﺮدﻳﻢ و ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻣﺮدم ﻫﻤﻪ ﻳﻚ اﻣﺖ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ اﺧﺘﻼف ﻛﺮدﻧﺪ و ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ اﺧﺘﻼﻓﺸﺎن اﻧﺒﻴﺎﺋﻰ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺖ «!...

ﻣﺮاد از ﻛﺘﺎب ﻛﺘﺎب ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﺳﺖ  ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ در

آﻳﻪ »:ﺷﺮع ﻟﻜﻢ ﻣﻦ

اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎ وﺻﻰ ﺑﻪ ﻧﻮﺣﺎ و اﻟﺬى اوﺣﻴﻨﺎ اﻟﻴﻚ و ﻣﺎ وﺻﻴﻨﺎ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﻣﻮﺳﻰ و ﻋﻴﺴﻰ«!...

)/13ﺷﻮري(ﻛﻪ در ﻣﻘﺎم ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎدن و ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﺎزﻟﻪ ﺑﺮ اﻣﺖ
اﺳﻼم ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻔﺮﻗﺎت ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺷﺮاﻳﻊ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﺑﺮ اﻧﺒﻴﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه  ،ﺑﻪ
اﺿﺎﻓﻪ آن ﻣﻌﺎرﻓﻰ ﻛﻪ ﺑﺨﺼﻮص ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم وﺣﻰ ﺷﺪه  ،ﭘﺲ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﺨﺘﺺ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ
اﻧﺒﻴﺎى ﻋﻈﺎم  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻮح و اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﻣﻮﺳﻰ و ﻋﻴﺴﻰ و ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ.
و ﭼﻮن ﺟﻤﻠﻪ »:و اﻧﺰل ﻣﻌﻬﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻴﺤﻜﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻤﺎ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻪ  «! ...دﻻﻟﺖ
داﺷﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮاﻳﻊ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﺘﺎب ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه .
در ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎم آﻳﻪ ﺳﻮره ﺷﻮرا دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اوﻻ ﻧﻮح
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻫﻢ ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺷﺮﻳﻌﺖ داﺷﺘﻪ  ،و در ﺟﻤﻠﻪ »:و اﻧﺰل ﻣﻌﻬﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻴﺤﻜﻢ

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻤﺎ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻪ«!...

ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب ﻳﺎ آن ﻛﺘﺎب و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺘﺐ آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻣﻨﻈﻮر

اﺳﺖ .
و ﺛﺎﻧﻴﺎ  :دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺘﺎب ﻧﻮح اوﻟﻴﻦ ﻛﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺷﺮﻳﻌﺖ
ﺑﻮده  ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از آﻧﻬﻢ ﻛﺘﺎﺑﻰ ﺑﻮده  ،ﻗﻬﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ ﻫﻢ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و در آﻳﻪ ﺳﻮره
ﺷﻮرى ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺎم آن را ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ .
و ﺛﺎﻟﺜﺎ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻋﻬﺪى را ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺟﻤﻠﻪ »:ﻣﺮدم ﻫﻤﻪ
اﻣﺖ واﺣﺪهاى ﺑﻮدﻧﺪ!« ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻛﺮده  ،ﻗﺒﻞ از ﺑﻌﺜﺖ ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻮده و ﻧﻮح
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﻛﺘﺎب ﺧﻮد ﺣﻞ اﺧﺘﻼف آﻧﺎن را ﻛﺮده اﺳﺖ .
اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص 192 :

ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻤﺎي دﻳﻦ
»  ...و ﻣﺎ اﺧْﺘَﻠَﻒ ﻓﻴﻪ إِﻻ اﻟﱠﺬﻳﻦَ أُوﺗُﻮه ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺟﺎءﺗْﻬﻢ اﻟْﺒﻴﻨَﺖ ﺑﻐْﻴﺎ ﺑﻴﻨَﻬﻢ«!... 
» ...و اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﭘﺪﻳﺪ ﻧﻴﺎﻣﺪ ﻣﮕﺮ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻫﻞ آن ﺑﻮدﻧﺪ و اﻧﮕﻴﺰهﺷﺎن در اﺧﺘﻼف
ﺣﺴﺎدت و ﻃﻐﻴﺎن ﺑﻮد/٢١٣) «!...بقره(

ﻣﺮاد از اﻳﻦ اﺧﺘﻼف  ،اﺧﺘﻼف ﺑﻌﺪ از آﻣﺪن ﺷﺮﻳﻌﺖ و در ﺧﻮد ﺷﺮﻳﻌﺖ و از ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﻋﻠﻤﺎى دﻳﻦ و ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﺖ و ﭼﻮن دﻳﻦ اﻣﺮى ﻓﻄﺮى اﺳﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ آﻳﻪ »:ﻓﺎﻗﻢ
وﺟﻬﻚ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﺣﻨﻴﻔﺎ ﻓﻄﺮة اﷲ اﻟﺘﻰ ﻓﻄﺮ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻴﻬﺎ!«)/٣٠روم( ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ دارد  ،ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺧﺘﻼف واﻗﻊ در دﻳﻦ را ﻧﺎﺷﻰ از ﺑﻐﻰ و ﺣﺴﺎدت و ﻃﻐﻴﺎن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .
و ﺟﻤﻠﻪ »:اﻻ اﻟﺬﻳﻦ اوﺗﻮه  «!...دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد از اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺻﻞ
ﻇﻬﻮر اﺧﺘﻼﻓﺎت دﻳﻨﻰ اﺳﺖ  ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﺗﻚ ﺗﻚ اﺷﺨﺎﺻﻰ ﻛﻪ از ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻨﺤﺮف
ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺑﻪ دﻳﻨﻰ ﻏﻴﺮ دﻳﻦ ﺧﺪا ﻣﺘﺪﻳﻦ ﮔﺸﺘﻪ  ،اﻫﻞ ﻃﻐﻴﺎن و ﺑﻐﻰ اﺳﺖ  ،ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻣﻌﺮﻓﻰ رﻳﺸﻪ و ﺳﺮ ﻣﻨﺸﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎت دﻳﻨﻰ اﺳﺖ  ،درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻚ ﺗﻚ ﻣﻨﺤﺮﻓﻴﻦ ﻫﻢ از
ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻨﺤﺮﻓﻨﺪ و ﻟﻴﻜﻦ رﻳﺸﻪ ﮔﻤﺮاﻫﻰ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎز ﻫﻤﺎن ﻋﻠﻤﺎى دﻳﻨﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،
ﻛﻪ از در ﺑﻐﻰ و ﻃﻐﻴﺎن اﺧﺘﻼف ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺮدم از دﻳﻦ ﺻﺤﻴﺢ و اﻟﻬﻰ
ﻣﺤﺮوم ﺷﻮﻧﺪ .
و ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﻫﻞ ﺑﻐﻰ و ﻃﻐﻴﺎن را ﻣﻌﺬور ﻧﻤﻰداﻧﺪ  ،وﻟﻰ ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ اﻣﺮ ﺑﺮ
آﻧﺎن ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺷﺪه و راه درﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى دﻳﻦ درﺳﺖ ﻧﺠﺴﺘﻪاﻧﺪ  ،ﻣﻌﺬور ﻣﻰداﻧﺪ  ،و
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:اﻧﻤﺎ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻈﻠﻤﻮن اﻟﻨﺎس و ﻳﺒﻐﻮن ﻓﻰ اﻻرض ﺑﻐﻴﺮ اﻟﺤﻖ ،اوﻟﺌﻚ ﻟﻬﻢ ﻋﺬاب
اﻟﻴﻢ!« )/42ﺷﻮري(
و ﻧﻴﺰ در ﺑﺎره دﺳﺘﻪ دوم ﻛﻪ اﻣﺮ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﺸﺘﺒﻪ ﮔﺸﺘﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و آﺧﺮون اﻋﺘﺮﻓﻮا

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﺑﺬﻧﻮﺑﻬﻢ ،ﺧﻠﻄﻮا ﻋﻤﻼ ﺻﺎﻟﺤﺎ و آﺧﺮ ﺳﻴﺌﺎ ،ﻋﺴﻰ اﷲ ان ﻳﺘﻮب ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ان اﷲ ﻏﻔﻮر رﺣﻴﻢ!« ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و آﺧﺮون ﻣﺮﺟﻮن ﻻﻣﺮ اﷲ اﻣﺎ ﻳﻌﺬﺑﻬﻢ و اﻣﺎ ﻳﺘﻮب ﻋﻠﻴﻬﻢ و اﷲ ﻋﻠﻴﻢ ﺣﻜﻴﻢ !«
)102ﺗﺎ/106ﺗﻮﺑﻪ(
و ﻧﻴﺰ در ﺑﺎره ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻗﺪرت ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ ﻋﻠﻤﺎى
دﻳﻦ در دﻳﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ اﻣﺮ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺷﺪه  ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:اﻻ اﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل و
اﻟﻨﺴﺎء و اﻟﻮﻟﺪان ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺣﻴﻠﺔ و ﻻ ﻳﻬﺘﺪون ﺳﺒﻴﻼ ﻓﺎوﻟﺌﻚ ﻋﺴﻰ اﷲ ان ﻳﻌﻔﻮ ﻋﻨﻬﻢ و ﻛﺎن اﷲ ﻋﻔﻮا
ﻏﻔﻮرا!«)/٩٨نسا(

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻄﺮت ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﺑﺎ ﻏﻔﻠﺖ و اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺪارد  ،ﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﻤﺮاﻫﻰ ﻋﻤﺪى و از
روى ﺑﻐﻰ و ﻃﻐﻴﺎن ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد.
ﺧﻼﺻﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دﻳﻦ ﺧﺪا ﻓﻄﺮى اﺳﺖ  ،اﻣﺎ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد ﻛﻪ در اﺛﺮ اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼف
ﻋﻠﻤﺎ  ،دﻳﻦ ﺧﺪا دﭼﺎر اﺧﺘﻼف ﺷﻮد و ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ  ،دﭼﺎر ﮔﻤﺮاﻫﻰ ﮔﺮدﻧﺪ و
ﻣﺴﺆول ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ  ،وﻟﻰ ﻋﻠﻤﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻋﻤﺪا اﺧﺘﻼف ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﻓﻄﺮت ﺧﻮد ﻗﺪم
ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ .
و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻐﻰ را ﻣﺨﺼﻮص ﻋﻠﻤﺎ ﻛﺮده  ،ﻛﻪ آﻳﺎت اﻟﻬﻴﻪ ﺑﺮ
اﻳﺸﺎن روﺷﻦ ﺑﻮده  ،ﻣﻊ ذﻟﻚ زﻳﺮ ﺑﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و در ﺑﺎره آﻧﺎن در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده »:و اﻟﺬﻳﻦ
ﻛﻔﺮوا و ﻛﺬﺑﻮا ﺑﺎﻳﺎﺗﻨﺎ اوﻟﺌﻚ اﺻﺤﺎب اﻟﻨﺎر ﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺎﻟﺪون!«)/٣٩بقره(

و آﻳﺎت در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ  ،ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻔﺮ ﺗﻜﺬﻳﺐ
را ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد  ،ﺗﺎ اﻫﻞ دوزخ را ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻋﻠﻢ  ،ﺧﺪا و
آﻳﺎﺗﺶ را اﻧﻜﺎر ﻛﺮدﻧﺪ و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه آﻧﻜﻪ ﻣﺮاد از آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف
ﻳﻌﻨﻰ اﺧﺘﻼف در دﻳﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﻠﻤﺎى دﻳﻦ در ﻣﺮدم ﻣﻰاﻓﺘﺪ.
اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص 192 :

ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﻼف ﻋﻠﻤﺎء دﻳﻦ
»  ...ﻓَﻬﺪى اﻟﻠﱠﻪ اﻟﱠﺬﻳﻦَ ءاﻣﻨُﻮا ﻟﻤﺎ اﺧْﺘَﻠَﻔُﻮا ﻓﻴﻪ ﻣﻦَ اﻟْﺤﻖّ ﺑِﺈِذْﻧﻪ و اﻟﻠﱠﻪ ﻳﻬﺪى ﻣﻦ ﻳﺸﺎء إِﻟﻰ ﺻﺮَط
ﻣﺴﺘَﻘﻴﻢٍ!«
»  ...در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺪا ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﺳﻮى
ﺣﻖ رﻫﻨﻤﻮن ﺷﺪ و ﺧﺪا ﻫﺮ ﻛﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ!«
)/213ﺑﻘﺮه(

اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ،ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻛﻪ آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﻖ  ،ﺣﻘﻰ ﻛﻪ
ﻛﺘﺎب از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا آورده  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺟﻤﻠﻪ »:و اﻧﺰل ﻣﻌﻬﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺎﻟﺤﻖ!« )/213ﺑﻘﺮه(

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻧﻴﺰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺪان دارد  ،دراﻳﻨﺠﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ اﻟﻬﻴﻪ ﺷﺎﻣﻞ رﻓﻊ ﻫﺮ دو اﺧﺘﻼف ﺑﺎ ﻫﻢ ﺷﺪه  ،ﻳﻌﻨﻰ
ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ اﺧﺘﻼف در ﺷﺆون زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت در
ﻣﻌﺎرف ﺣﻘﻪ اﻟﻬﻴﻪ  ،ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻰ آن اﺧﺘﻼف  ،ﻋﻠﻤﺎى دﻳﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﮔﺮ ﻫﺪاﻳﺖ را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ
اذن ﺧﻮد ﻛﺮد  ،ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ اﮔﺮ ﺧﺪا ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮده  ،ﻧﻪ از اﻳﻦ
ﺑﺎب ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ او را اﻟﺰام ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن
اﻳﺸﺎن را ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ  ،ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﺤﻜﻮم ﻛﺴﻰ واﻗﻊ ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﻛﺴﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ
ﭼﻴﺰى را ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻛﻨﺪ  ،ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮدش ﭼﻴﺰى را ﺑﺮ ﺧﻮد واﺟﺐ ﻛﻨﺪ و ﻟﺬا ﻓﺮﻣﻮد :
ﻫﺮ ﻛﻪ را ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اذن ﺧﻮد ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻳﻌﻨﻰ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻜﻨﺪ
ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ و ﺟﻤﻠﻪ »:و اﷲ ﻳﻬﺪى ﻣﻦ ﻳﺸﺎء اﻟﻰ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ!« ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻛﻠﻤﻪ » ﺑﺎذﻧﻪ «
اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺧﺪا دﺳﺘﻪاى از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮده ﺑﻪ اذن
ﺧﻮد ﻛﺮده اﺳﺖ  ،ﭼﻮن او ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺴﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻫﺮ ﻛﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻫﺪاﻳﺖ
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﺮ ﻛﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺧﻮدش ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ را
ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ رﻫﻨﻤﻮن ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﭘﺲ از آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ:
اول :ﺣﺪ دﻳﻦ و ﻣﻌﺮف آن و اﻳﻨﻜﻪ دﻳﻦ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از روش ﺧﺎﺻﻰ در زﻧﺪﮔﻰ
دﻧﻴﺎ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺻﻼح زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻢ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻛﻤﺎل اﺧﺮوى و
زﻧﺪﮔﻰ داﺋﻤﻰ و ﺣﻘﻴﻘﻰ در ﺟﻮار ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ  ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﭼﻨﻴﻦ روﺷﻰ ﺑﺎﻳﺪ در
ﺷﺮﻳﻌﺘﺶ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺮض ﺣﺎل ﻣﻌﺎش ﺑﻪ ﻗﺪر اﺣﺘﻴﺎج ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
دوم :اﻳﻨﻜﻪ دﻳﻦ از ﻫﻤﺎن روز اوﻟﻰ ﻛﻪ در ﺑﺸﺮ آﻣﺪ ﺑﺮاى رﻓﻊ اﺧﺘﻼف آﻣﺪ ،
اﺧﺘﻼف ﻧﺎﺷﻰ از ﻓﻄﺮت و ﺳﭙﺲ رو ﺑﻪ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﮔﺬاﺷﺖ و در آﺧﺮ راﻓﻊ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎى
ﻓﻄﺮى و ﻏﻴﺮ ﻓﻄﺮى ﺷﺪ .
ﺳﻮم :اﻳﻨﻜﻪ دﻳﻦ ﺧﺪا ﻻﻳﺰال رو ﺑﻪ ﻛﻤﺎل داﺷﺘﻪ  ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ را ﻛﻪ
ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎت اﺣﺘﻴﺎج ﺑﺸﺮ را در زﻧﺪﮔﻰ در ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم
اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﻦ ﺧﺘﻢ ﻣﻰﺷﻮد و دﻳﮕﺮ دﻳﻨﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﻧﻤﻰآﻳﺪ و ﺑﻪ ﻋﻜﺲ وﻗﺘﻰ دﻳﻨﻰ از
ادﻳﺎن ﺧﺎﺗﻢ ادﻳﺎن ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮﻋﺐ و در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺟﻬﺎت اﺣﺘﻴﺎج ﺑﺸﺮ ﺑﺎﺷﺪ  ،و
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺎ اﺣﺪ ﻣﻦ رﺟﺎﻟﻜﻢ و ﻟﻜﻦ رﺳﻮل اﷲ و ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ!«)/40اﺣﺰاب(
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﻧﺰﻟﻨﺎ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻜﺘﺎب ﺗﺒﻴﺎﻧﺎ ﻟﻜﻞ ﺷﻰء !« )/89ﻧﺤﻞ(و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» و اﻧﻪ ﻟﻜﺘﺎب ﻋﺰﻳﺰ! ﻻ ﻳﺎﺗﻴﻪ اﻟﺒﺎﻃﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ و ﻻ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ!«)41و/42ﻓﺼﻠﺖ(
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ﭼﻬﺎرم :اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻻﺣﻖ  ،ﻛﺎﻣﻞﺗﺮ از ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺖ!
ﭘﻨﺠﻢ :اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻌﺜﺖ اﻧﺒﻴﺎ و ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻛﺘﺎب و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﺳﺒﺐ دﻋﻮت
دﻳﻨﻰ ﻫﻤﺎن ﺳﻴﺮ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻊ و ﻓﻄﺮﺗﺶ ﺑﻪ ﺳﻮى اﺧﺘﻼف اﺳﺖ  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ
ﻓﻄﺮﺗﺶ او را ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺪﻧﻰ دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻫﻤﺎن ﻓﻄﺮت ﻧﻴﺰ او را ﺑﻪ ﻃﺮف
اﺧﺘﻼف ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ و وﻗﺘﻰ راﻫﻨﻤﺎى ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺳﻮى اﺧﺘﻼف ﻓﻄﺮت او ﺑﺎﺷﺪ  ،دﻳﮕﺮ رﻓﻊ
اﺧﺘﻼف از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮد او ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﻻ ﺟﺮم ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﺧﺎرج از ﻓﻄﺮت او ﻋﻬﺪهدار
آن ﺷﻮد و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن از راه ﺑﻌﺜﺖ اﻧﺒﻴﺎ و ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺮاﻳﻊ  ،ﻧﻮع ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ
ﺳﻮى ﻛﻤﺎل ﻻﻳﻖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺶ و اﺻﻼحﮔﺮ زﻧﺪﮔﻴﺶ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف را ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮد ،اﻳﻦ ﻛﻤﺎل ،
ﻛﻤﺎل ﺣﻘﻴﻘﻰ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ داﺧﻞ در ﺻﻨﻊ و اﻳﺠﺎد اﺳﺖ  ،ﻗﻬﺮا ﻣﻘﺪﻣﻪ آﻧﻬﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻌﺜﺖ اﻧﺒﻴﺎ
ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ داﺧﻞ در ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻨﻊ ﺑﺎﺷﺪ .
اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻛﻤﺎل ﺣﻘﻴﻘﻴﺶ ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻮد  ،ﺑﺪﻳﻦ
ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﻪ »:اﻟﺬى اﻋﻄﻰ ﻛﻞ ﺷﻰء ﺧﻠﻘﻪ ﺛﻢ ﻫﺪى!«)/50ﻃﻪ( ﻳﻜﻰ از ﺷﺆون
ﺧﺪاﺋﻰ ﺧﺪا اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﺑﻪ آن ﻧﻘﻄﻪاى ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺘﺶ را ﺗﻤﺎم ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻫﺪاﻳﺖ
ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻳﻜﻰ از ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ آدﻣﻰ ﺑﺎ آن ﺗﻤﺎم ﻣﻰﺷﻮد و اﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺧﻠﻘﺘﺶ ﻧﺎﻗﺺ
ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ  ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻛﻤﺎل وﺟﻮدش در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﻮد .
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﺎز ﺧﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻛﻼ ﻧﻤﺪ ﻫﺆﻻء و ﻫﺆﻻء ﻣﻦ ﻋﻄﺎء رﺑﻚ و ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻄﺎء رﺑﻚ ﻣﺤﻈﻮرا !«)/٢٠اسرا(

و اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎر ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺪاد ﻋﻄﺎ اﺳﺖ  ،ﻫﺮ
ﻛﺴﻰ را ﻛﻪ در راه ﺣﻴﺎﺗﺶ و وﺟﻮدش ﻣﺤﺘﺎج ﻣﺪد اوﺳﺖ ﻣﺪد ﻣﻲ دﻫﺪ و آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ
ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺳﺖ ﻋﻄﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻋﻄﺎى او از ﻧﺎﺣﻴﻪ او درﻳﻎ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه
ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮدش و از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮدش از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻄﺎى او درﻳﻎ ﻛﻨﺪ .
و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﻮدش ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﻧﻘﻴﺼﻪ ﺧﻮد را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﺪ  ،ﭼﻮن
ﻓﻄﺮت ﺧﻮد او اﻳﻦ ﻧﻘﻴﺼﻪ را ﭘﺪﻳﺪ آورده  ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮدش آن را ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎﺧﺘﻪ راه
ﺳﻌﺎدت وﻛﻤﺎل ﺧﻮد را در زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺶ ﻫﻤﻮار ﻛﻨﺪ ؟
و وﻗﺘﻰ ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف را ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآورد و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻧﺴﺎن
از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻛﻤﺎل و ﺳﻌﺎدﺗﻰ ﻛﻪ ﻻﻳﻖ و ﻣﺴﺘﻌﺪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن اﺳﺖ ﻣﺤﺮوم ﺷﻮد و
ﺧﻮدش ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ آﻧﭽﻪ را ﻓﺎﺳﺪ ﻛﺮده اﺻﻼح ﻛﻨﺪ  ،ﻻﺟﺮم اﺻﻼح ) اﮔﺮ ﻓﺮﺿﺎ اﺻﻼﺣﻰ
ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ!( ﺑﺎﻳﺪ از ﺟﻬﺖ دﻳﮕﺮى ﻏﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ و آن ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺟﻬﺘﻰ اﻟﻬﻰ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  ،ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺒﻮت اﺳﺖ و وﺣﻰ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن از ﻗﻴﺎم اﻧﺒﻴﺎ ﺑﻪ
اﻳﻦ اﺻﻼح ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮد ﺑﻪ » ﺑﻌﺚ « و در ﺳﺮاﺳﺮ ﻗﺮآن ﺑﻌﺚ را ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻧﺴﺒﺖ داده ،

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻓﺮﻣﻮده اوﺳﺖ ﻛﻪ در اﻣﺖﻫﺎ اﻧﺒﻴﺎ ﻣﺒﻌﻮث ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﻴﺎم اﻧﺒﻴﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻮر
 ،ﺑﻪ ﻣﺎده و رواﺑﻂ زﻣﺎﻧﻰ و ﻣﻜﺎﻧﻰ ﻧﻴﺰ ارﺗﺒﺎط دارد  ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻌﺚ را ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻧﺴﺒﺖ
داده  ،ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺸﺮ را ﺣﻞ ﻛﻨﺪ .
ﭘﺲ ﻧﺒﻮت ﺣﺎﻟﺘﻰ اﺳﺖ اﻟﻬﻰ) و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻰ ﺑﮕﻮ( ﺣﺎﻟﺘﻰ اﺳﺖ ﻏﻴﺒﻰ  ،ﻛﻪ
ﻧﺴﺒﺘﺶ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ  ،ﻳﻌﻨﻰ درك و ﻋﻤﻞ آﻧﻬﺎ  ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﺪارى اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاب
 ،ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﺒﻰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن  ،ﻣﻌﺎرﻓﻰ را درك ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ و
ﺗﻨﺎﻗﺾﻫﺎ در ﺣﻴﺎت ﺑﺸﺮ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﻰﮔﺮدد و اﻳﻦ ادراك و ﺗﻠﻘﻰ از ﻏﻴﺐ  ،ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در
زﺑﺎن ﻗﺮآن وﺣﻰ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد و آن ﺣﺎﻟﺘﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن از وﺣﻰ ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻧﺒﻮت ﺧﻮاﻧﺪه
ﻣﻰﺷﻮد .
از اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﻳﻌﻨﻰ:
 -1دﻋﻮت ﻓﻄﺮت ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺪﻧﻰ)(1
 -2دﻋﻮت آن ﺑﻪ اﺧﺘﻼف از ﻳﻚ ﻃﺮف،
 -3ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﺧﻠﻘﺘﺶ از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ،
ﺧﻮد ﺣﺠﺖ و دﻟﻴﻠﻰ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺻﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺒﻮت!

و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ دﻳﮕﺮ دﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮت ﻋﺎﻣﻪ اﺳﺖ ،ﻛﻪ اﻳﻨﻚ ﺑﺮاى ﺧﻮاﻧـــﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻣﻲ ﺷﻮد:
ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻊ ﺑﻬﺮهﻛﺶ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺑﻬﺮهﻛﺸﻰ و اﺳﺘﺨﺪام ﻓﻄﺮى او را
ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺟﺘﻤﺎع وا ﻣﻰدارد و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻛﺎر او را ﺑﻪ اﺧﺘﻼف و ﻓﺴﺎد ﻫﻢ
ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻫﻤﻪ ﺷﺆون ﺣﻴﺎﺗﺶ ﻛﻪ ﻓﻄﺮت و آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺑﺮآوردن ﺣﻮاﺋﺞ
آن ﺷﺆون را واﺟﺐ ﻣﻰداﻧﺪ  ،دﭼﺎر اﺧﺘﻼف ﻣﻰﺷﻮد و آن ﺣﻮاﺋﺞ ﺑﺮآورده
ﻧﻤﻰﮔﺮدد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﺣﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ او را اﺻﻼح ﻧﻤﻮده  ،اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﺶ را
ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزد و ﻫﺪاﻳﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﺬاﺋﻰ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺎل و ﺳﻌﺎدﺗﺶ
ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از دو ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻰﺷﻮد .
اول اﻳﻨﻜﻪ او را از راه ﻓﻄﺮﺗﺶ ﻣﻠﻬﻢ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف را ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزد.
دوم ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ از راه دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﺧﺎرج از ﻓﻄﺮت و ذات ﺧﻮد ﺑﺸﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻮن راه
اول ﻛﺎﻓﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺳﺒﺐ ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﺧﺘﻼف ﺧﻮد ﻓﻄﺮت ﺑﻮده و ﻣﻌﻨﺎ
ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻓﻄﺮت ﺳﺒﺐ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺷﻮد  ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ از راه دوم ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و
آن راه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻔﻬﻴﻢ اﻟﻬﻰ و ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ  ،ﻛﻪ از آن ﺑﻪ ﻧﺒﻮت و وﺣﻰ ﺗﻌﺒﻴﺮ
) -(1ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺆﻟﻒ دﻋﻮت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﻄﺮت ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ اﺷﻜﺎل ﻛﻨﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد اﻳﺸﺎن ﻓﻄﺮى ﺑﻮدن ﻣﺪﻧﻴﺖ را
اﻧﻜﺎر ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻋﻮت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﻓﻄﺮت او را ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام دﻳﮕﺮان دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻳﻦ
اﺳﺘﺨﺪام او را ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻣﻰﺳﺎزد ﻛﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺗﻦ در دﻫﺪ .ﻣﺘﺮﺟﻢ

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان

٣٠٢

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ .
و اﻳﻦ ﺑﺮﻫﺎن ﻛﻪ دﻳﺪﻳﺪ ﻣﺮﻛﺐ از ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻮد  ،ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﺶ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ
ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ آﻣﺪه  ،ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﺶ ﮔﺬﺷﺖ  ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﻢ آن را از ﺗﺎرﻳﺦ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺸﺮ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﺶ
ﻣﺴﻠﻢ ﻛﺮده  ،ﭼﻮن ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻣﺘﻬﺎ ﻛﻪ در ﻗﺮون ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻳﻜﻰ
ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى آﻣﺪه و ﺳﭙﺲ ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪهاﻧﺪ  ،ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺟﺘﻤﺎع دادهاﻧﺪ و ﺑﻪ
دﻧﺒﺎﻟﺶ دﭼﺎر اﺧﺘﻼف ﻫﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻫﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺎل و ﺳﻌﺎدت
ﺧﻮد ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺸﺘﻪ و از ﺷﺮ اﺧﺘﻼف ﻧﺠﺎت ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
آرى آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻧﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪاى در زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎن وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ  ،ﻛﻪ روزى از روزﻫﺎى زﻧﺪﮔﻴﺶ از ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺘﺨﺪام دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ روزى
ﻛﻪ ﺣﺲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺶ او را ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺟﺘﻤﺎع وادار ﻧﻜﺮده و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ اﻧﻔﺮادى ﻗﺎﻧﻌﺶ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻧﻪ روزى ﻛﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪاش از اﺧﺘﻼف ﺧﺎﻟﻰ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻧﻪ روزى ﻛﻪ
اﺧﺘﻼﻓﺶ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻟﻬﻰ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻧﻪ روزى ﻛﻪ ﻓﻄﺮت و ﻋﻘﻞ
ﺧﻮد او) اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻄﺮت و ﻋﻘﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد او ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ!( ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ وﺿﻊ ﻛﻨﺪ ،
ﻛﻪ اﺧﺘﻼف را از رﻳﺸﻪ و ﻓﺴﺎد را از ﻣﺎده ﻛﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .
ﭼﺮا راه دور و دراز ﺑﺮوﻳﻢ ؟ ﺑﺮاى ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺟﺮﻳﺎن ﺣﻮادث اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻨﮕﺮﻳﻢ  ،ﻛﻪ ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻣﺎ ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد و
ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺸﺮى ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ دﭼﺎر اﻧﺤﻄﺎط اﺧﻼق و ﻓﺴﺎد ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺷﺪه  ،و ﭼﻪ
ﺟﻨﮕﻬﺎى ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺑﺮاﻧﺪازى ﺗﻬﺪﻳﺪش ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﻛﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎى ﻣﻰﮔﺬارد
و ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ زورﮔﻮﺋﻰ ﺑﺮ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪه و ﭼﻄﻮر ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮى از ﺟﺎن و ﻣﺎل و ﻋﺮض
ﻣﺮدم رواج ﻳﺎﻓﺘﻪ  ،ﺗﺎزه ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻓﺴﺎدﻫﺎ در ﻋﺼﺮى ﺟﺮﻳﺎن دارد ﻛﻪ ﻋﺼﺮ ﺗﻤﺪن و ﺗﺮﻗﻰ و
ﻋﺼﺮ داﻧﺸﺶ ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ ! ! ! دﻳﮕﺮ در ﺑﺎره اﻋﺼﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻋﺼﺮ ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ و ﻇﻠﻤﺖ ﺑﻮده
ﭼﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﻣﻰﺗﻮان داد ؟!
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ  :ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻨﻊ و اﻳﺠﺎد ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻛﻤﺎل ﻻﻳﻘﺶ ﺳﻮق
ﻣﻰدﻫﺪ  ،ﻣﺴﺎﻟﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺑﺤﺚ آﻧﺮا اﺛﺒﺎت ﻛﺮده  ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ :
وﻗﺘﻰ ﺧﻠﻘﺖ و ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻗﺘﻀﺎى اﺛﺮى را داﺷﺖ  ،دﻳﮕﺮ اﻗﺘﻀﺎى ﺧﻼف آﻧﺮا ﻧﺪارد.
اﻳﻦ ﻧﻴﺰ اﻣﺮى اﺳﺖ ﻣﺴﻠﻢ  ،ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺑﺤﺚ اﺛﺒﺎﺗﺶ ﻛﺮده اﺳﺖ و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ
ﮔﻔﺘﻴﻢ) ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ دﻳﻨﻰ ﻛﻪ از ﻣﺼﺪر ﻧﺒﻮت و وﺣﻰ ﺻﺎدر ﻣﻰﺷﻮد ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺸﺮى را رﻓﻊ و ﻓﺴﺎد ﻧﺎﺷﻰ از آن را اﺻﻼح ﻛﻨﺪ (،اﻳﻦ ﻧﻴﺰ اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ
ﺑﺤﺚ و ﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ آﻧﺮا اﺛﺒﺎت ﻛﺮده  ،اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺤﺚ آن را اﺛﺒﺎت ﻛﺮده ﺑﻴﺎﻧﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
دﻳﻦ ﻫﻤﻮاره ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﻌﺎرف ﺣﻘﻴﻘﻰ و اﺧﻼق ﻓﺎﺿﻠﻪ و اﻋﻤﺎل ﻧﻴﻚ دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ،
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و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻼح ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻫﻢ در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻪ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ :

ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺣﻘﻪ ،اﺧﻼق ﻓﺎﺿﻠﻪ  ،اﻋﻤﺎل ﻧﻴﻚ
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ آن را اﺛﺒﺎت ﻛﺮده  ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻟﻴﻠﺶ اﺳﻼم اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﻣﺪﺗﻰ ﻛﻮﺗﺎه ﻛﻪ در آن ﻣﺪت در اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺮد  ،از ﻣﻨﺤﻂ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮدم
ﺻﺎﻟﺢﺗﺮﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﺳﺎﺧﺖ  ،از راه ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻔﻮس آن ﻣﺮدم را اﺻﻼح ﻧﻤﻮد و آن
ﻣﺮدم دﻳﮕﺮان را اﺻﻼح ﻛﺮدﻧﺪ ﺣﺘﻰ ﺑﻪ ﺟﺮأت ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﮔﺮ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺼﺮ
ﺣﻀﺎرت و ﺗﻤﺪن ﻫﻢ رگ و رﻳﺸﻪاى از ﺟﻬﺎت ﻛﻤﺎل در ﻫﻴﻜﻞ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮى دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد
 ،از اﺛﺎر ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﺳﻼﻣﻰ و ﺟﺮﻳﺎن و ﺳﺮاﻳﺖ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎ را ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺪون ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮدﻳﺪى اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺷﺸﻢ اﻳﻨﻜﻪ  :دﻳﻨﻰ ﻛﻪ ﺧﺎﺗﻢ ادﻳﺎن اﺳﺖ  ،ﺑﺮاى اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻧﺴﺎن ﺣﺪى ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ،
ﭼﻮن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ را آﺧﺮﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و ﺷﺮﻳﻌﺖ را ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺴﺦ ﻣﻰداﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ  :اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻓﺮدى و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺣﺪى ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺎرف و ﺷﺮاﻳﻊ ﻗﺮآن او
را ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از آن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻧﻤﻰﺷﻮد .
و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از ﭘﻴﺸﮕﻮﺋﻴﻬﺎى ﻗﺮآن اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺎرﻳﺦ از ﻋﺼﺮ ﻧﺰول ﻗﺮآن
ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻛﻪ ﻗﺮﻳﺐ ﭼﻬﺎرده ﻗﺮن اﺳﺖ  ،آن را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮده  ،زﻳﺮا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ از آن روز ﺗﺎ
ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻧﻮع ﺑﺸﺮ در ﺟﻬﺎت ﻃﺒﻴﻌﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﭼﻪ ﮔﺎﻣﻬﺎى ﺑﻠﻨﺪى در ﺗﺮﻗﻰ و ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﭼﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ دورى را ﭘﻴﻤﻮده  ،اﻣﺎ از ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺎرف ﺣﻘﻴﻘﻴﺶ و اﺧﻼق ﻓﺎﺿﻠﻪاش)
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﺎﻧﻬﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﻮد و ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺮﺗﺮى داﺷﺖ (،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻗﺪم
ﺗﺮﻗﻰ ﻧﻜﺮده  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻗﺪﻣﻬﺎى زﻳﺎدى ﺑﻪ ﻋﻘﺐ و ﻗﻬﻘﺮا ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻤﺎﻻت
روﺣﻰ و ﺟﺴﻤﻰ) اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻫﻢ( ﺗﻜﺎﻣﻠﻰ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻰ
رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺮآن و ﻣﻌﺎرف آن ﻛﺎﻓﻴﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
در اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﻼح ﺣﺎل ﺑﺸﺮ و
اﺻﻼح زﻧﺪﮔﻰ او اﺳﺖ  ،ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺘﺤﻮل ﺷﻮد و ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
اﺟﺘﻤﺎع ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﻨﺪ  ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻛﻤﺎل ﺻﻌﻮد ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ او ﻫﻢ دوش
ﺑﻪ دوش او ﺑﺎﻻ رود  ،و ﺷﻜﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ وﺿﻊ ﺗﻤﺪن ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻋﺼﺮ ﻧﺰول ﻗﺮآن ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﺎن اﻣﺮوز و آن روز ﺑﺸﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﺎن آن روز و
روزﮔﺎر ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ و ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎاﻟﺴﻼم ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺴﺒﺖ در ﻃﺮف ﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ و
ﺗﺮﻗﻰ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﺸﺮ زﻳﺎدﺗﺮ ﺑﻮده و ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻊ اﺳﻼم ﻫﻢ ﻧﺴﺦ
ﺷﻮد و ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ دﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺮ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﮔﺮدد .
ﺟﻮاﺑﺶ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﺳﻼم در ﺗﺸﺮﻳﻌﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎﻻت ﻣﺎدى را در ﻧﻈﺮ

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ وﺟﻮد ﺑﺸﺮ را ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻈﻮر داﺷﺘﻪ و اﺻﻮﻻ اﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻊ ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﻛﻤﺎل و رﺷﺪ روﺣﻰ و ﺟﺴﻤﻰ ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﺮار داده و ﺳﻌﺎدت ﻣﺎدى و ﻣﻌﻨﻮى ﻫﺮ دو را
ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ و ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ آن اﺳﺖ ﻛﻪ وﺿﻊ اﻧﺴﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ  ،ﺑﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ
دﻳﻨﻰ ﻣﻌﻴﺎر ﻗﺮار ﮔﻴﺮد  ،ﻧﻪ اﻧﺴﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ و ﺳﻴﺎﺳﺖ و ﺑﺲ  ،و ﻫﻤﻴﻨﺠﺎ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮ ﺑﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺷﺪه  ،از ﺑﺲ در ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺎدى ﻏﻮر و ﺗﻌﻤﻖ
ﻛﺮدهاﻧﺪ) و دﻳﺪهاﻧﺪ ﻣﺎده ﻫﻤﻮاره در ﺗﺤﻮل و ﺗﻜﺎﻣﻞ اﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺎدى ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎده
ﺗﺤﻮل ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد (،ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دﻳﻦ ﻫﻢ ﻫﻤﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آﻗﺎﻳﺎن اﺳﺖ  ،ﻻﺟﺮم ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺎ ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺘﺤﻮل ﺷﻮد
و ﻫﺮ ﭼﻨﺪى ﻳﻚ ﺑﺎر ﻧﺴﺦ ﮔﺮدد و ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ دﻳﮕﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻗﺒﻠﻰ ﺷﻮد .
در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﻮد  ،ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ دﻳﻦ اﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻊ ﺧﻮد را
ﺟﺴﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺮار ﻧﺪاده  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺟﺴﻢ و روح ﻫﺮ دو را ﻣﻨﻈﻮر داﺷﺘﻪ .
و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻧﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺳﻼم را اﺛﺒﺎت ﻛﻨﺪ  ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﺮدد ،
ﻳﻚ ﻓﺮد ﻳﺎ ﻳﻚ اﺟﺘﻤﺎع دﻳﻨﻰ را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ  ،ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﺮﺑﻴﺖﻫﺎى دﻳﻨﻰ و زﻧﺪﮔﻰ
ﻣﺎدى ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻳﻌﻨﻰ آن زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺎدى و ﻣﻌﻨﻮى را ﻛﻪ دﻳﻦ دﻋﻮت ﺑﺪان ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،
آن وﻗﺖ از او ﺑﭙﺮﺳﺪ آﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﭼﻴﺰى ﻧﻘﺺ دارى ﻛﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ ؟ و ﻳﺎ ﺟﻬﺘﻰ
از ﺟﻬﺎت اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﺗﻮ و ﺣﻴﺎت ﺗﻮ دﭼﺎر ﺳﺴﺘﻰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ؟ ﻳﺎ ﻧﻪ  ،اﮔﺮ
ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮد و ﭼﻨﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ را ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻳﻢ  ،آن وﻗﺖ ﺣﻖ دارﻳﻢ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ  :دﻳﻦ اﺳﻼم
دﻳﮕﺮ ﺑﺮاى ﺑﺸﺮ اﻣﺮوز ﻛﺎﻓﻰ ﻧﻴﺴﺖ .
ﻫﻔﺘﻢ :اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺒﻴﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم از ﻫﺮ ﺧﻄﺎﺋﻰ ﻣﺼﻮن و ﻣﻌﺼﻮﻣﻨﺪ!
اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص 194 :

ﮔﻔﺘﺎر در ﻋﺼﻤﺖ اﻧﺒﻴﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم
ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪاى ﻛﻪ ﻣﺎ از آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻋﺼﻤﺖ اﻧﺒﻴﺎ ،اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ
ﺗﻮﺿﻴﺢ دارد ﺗﺎ روﺷﻦ ﺷﻮد ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ دارد  ،ﻟﺬا ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ ﻋﺼﻤﺖ ﺳﻪ
ﻗﺴﻢ اﺳﺖ:
 -1ﻋﺼﻤﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ در ﺗﻠﻘﻰ و ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺣﻰ دﭼﺎر ﺧﻄﺎ ﮔﺮدد،
 -2ﻋﺼﻤﺖ از اﻳﻨﻜﻪ در ﺗﺒﻠﻴﻎ و اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد دﭼﺎر ﺧﻄﺎ ﺷﻮد،
 -3ﺳﻮم اﻳﻨﻜﻪ از ﮔﻨﺎه ﻣﻌﺼﻮم ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﻨﺎه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﻫﺘﻚ ﺣﺮﻣﺖ ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
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ﻣﻮﻟﻮﻳﺖ ﻣﻮﻻ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﻤﺮده ﺷﻮد و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﺮ ﻓﻌﻞ و ﻗﻮﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺟﻬﻰ ﺑﺎ
ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﻣﻨﺎﻓﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
و ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﺼﻤﺖ  ،وﺟﻮد ﻧﻴﺮوﺋﻰ و ﭼﻴﺰى اﺳﺖ در اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺼﻮم ﻛﻪ او را از
ارﺗﻜﺎب ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻪ ﺧﻄﺎ و ﭼﻪ ﮔﻨﺎه ﻧﮕﻪ ﻣﻰدارد .
و اﻣﺎ ﺧﻄﺎ در ﻏﻴﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺧﻄﺎى در ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺣﻰ ،ﺧﻄﺎى در ﺗﺒﻠﻴﻎ
رﺳﺎﻟﺖ ،ﺧﻄﺎى در ﻋﻤﻞ  ،از ﻗﺒﻴﻞ ﺧﻄﺎ در اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻰ  ،ﻧﻈﻴﺮ ﻏﻠﻄﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻰ در
ﺣﺎﺳﻪ اﻧﺴﺎن و ادراﻛﺎت او و ﻳﺎ در ﻋﻠﻮم اﻋﺘﺒﺎرﻳﺶ ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ  ،ﻣﺜﻼ در ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻣﻮر
ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ و اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺻﻼح اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ ؟ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻣﻀﺮ ؟ و اﻣﺜﺎل آن از ﻣﺤﺪوده
ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺧﺎرج اﺳﺖ .
و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺒﻴﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم در ﻫﻤﻪ آن ﺟﻬﺎت
ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ داراى ﻋﺼﻤﺘﻨﺪ .
اﻣﺎ ﻋﺼﻤﺖ از ﺧﻄﺎ در ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺣﻰ و در ﺗﺒﻠﻴﻎ رﺳﺎﻟﺖ  ،دﻟﻴﻠﺶ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻓﺒﻌﺚ اﷲ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ ﻣﺒﺸﺮﻳﻦ و ﻣﻨﺬرﻳﻦ و اﻧﺰل ﻣﻌﻬﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻟﻴﺤﻜﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻤﺎ
اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻪ و ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ اﻻ اﻟﺬﻳﻦ اوﺗﻮه ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺟﺎﺋﺘﻬﻢ اﻟﺒﻴﻨﺎت ﺑﻐﻴﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻬﺪى اﷲ

اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻟﻤﺎ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻖ ﺑﺎذﻧﻪ!« )/213ﺑﻘﺮه(
ﭼﻮن ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﻧﺒﻴﺎء را ﻣﺒﻌﻮث ﻛﺮده ﺑﺮاى ﺗﺒﺸﻴﺮ
و اﻧﺬار و اﻧﺰال ﻛﺘﺎب) و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن وﺣﻰ اﺳﺖ (،ﺗﺎ ﺣﻖ را ﺑﺮاى ﻣﺮدم ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪ  ،ﺣﻖ در
اﻋﺘﻘﺎد  ،ﺣﻖ در ﻋﻤﻞ را  ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﺒﻌﻮث ﻛﺮده ﺑﺮاى ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻮى ﻋﻘﺎﻳﺪ
ﺣﻘﻪ و اﻋﻤﺎل ﺣﻖ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻏﺮض ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﻌﺜﺖ اﻧﺒﻴﺎ ﺑﻮده .
و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺧﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﻗﻮل ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ
ﻓﺮﻣﻮد »:ﻻ ﻳﻀﻞ رﺑﻰ و ﻻ ﻳﻨﺴﻰ!«)/۵٢طه(
ﭘﺲ  ،از آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﺧﺪا ﻫﺮ ﭼﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ از ﻃﺮﻳﻘﻰ
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﺮﺳﺪ و ﺧﻄﺎ و ﮔﻢ ﺷﺪن در ﻛﺎر او ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﺮ ﻛﺎرى را ﺑﻪ ﻫﺮ
ﻃﺮﻳﻘﻰ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ در ﻃﺮﻳﻘﻪاش ﮔﻤﺮاه ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ؟ ! و
ﺣﺎل آﻧﻜﻪ زﻣﺎم ﺧﻠﻘﺖ و اﻣﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ او اﺳﺖ و ﻣﻠﻚ و ﺣﻜﻤﺮاﻧﻰ ﺧﺎص وى اﺳﺖ .
ﺣﺎل ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ روﺷﻦ ﺷﺪ  ،ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ ﻳﻜﻰ از ﻛﺎرﻫﺎى او ﺑﻌﺜﺖ اﻧﺒﻴﺎ و ﺗﻔﻬﻴﻢ
ﻣﻌﺎرف دﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ و ﭼﻮن اﻳﻦ را ﺧﻮاﺳﺘﻪ  ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻢ اﻧﺒﻴﺎ را
ﻣﺒﻌﻮث ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻢ اﻧﺒﻴﺎ ﻣﻌﺎرﻓﻰ را ﻛﻪ از او ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻰﻓﻬﻤﻨﺪ  ،ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ از
ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎى او اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺒﻴﺎ رﺳﺎﻟﺖ او را ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻛﻨﻨﺪ و ﭼﻮن او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ
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ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻧﻜﻨﻨﺪ  ،ﭼﻮن در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ

ﻓﺮﻣﻮده:

» ان اﷲ ﺑﺎﻟﻎ اﻣﺮه ﻗﺪ ﺟﻌﻞ اﷲ ﻟﻜﻞ ﺷﻰء ﻗﺪرا !«)/٣طالق( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» و اﷲ ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻣﺮه!« )/21ﻳﻮﺳﻒ(

و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻋﺼﻤﺖ از ﺧﻄﺎى در ﺗﻠﻘﻰ و ﺗﺒﻠﻴﻎ اﺳﺖ .
دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﺼﻤﺖ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻐﻴﺐ ﻓﻼ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺒﻪ اﺣﺪا اﻻ ﻣﻦ ارﺗﻀﻰ ﻣﻦ رﺳﻮل ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺴﻠﻚ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ و
ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ رﺻﺪا ﻟﻴﻌﻠﻢ ان ﻗﺪ اﺑﻠﻐﻮا رﺳﺎﻻت رﺑﻬﻢ و اﺣﺎط ﺑﻤﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ و اﺣﺼﻰ ﻛﻞ ﺷﻰء
ﻋﺪدا!«)26ﺗﺎ/28ﺟﻦ(

از ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ رﺳﻮﻻن ﺧﻮد را اﺧﺘﺼﺎص
ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﻪ وﺣﻰ  :و از راه وﺣﻰ ﺑﻪ ﻏﻴﺐ آﮔﺎﻫﺸﺎن ﻧﻤﻮده  ،ﺗﺎﻳﻴﺪﺷﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و از ﭘﻴﺶ
رو و ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺷﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺸﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻨﻜﻪ وﺣﻰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﺒﺮد ﺷﻴﻄﺎﻧﻬﺎ و
ﻏﻴﺮ آﻧﻬﺎ دﮔﺮﮔﻮن ﻧﺸﻮد ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺣﺮﻛﺎت و ﺳﻜﻨﺎت آﻧﺎن اﺣﺎﻃﻪ دارد  ،ﺗﺎ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻮد ﻛﻪ
رﺳﺎﻻت ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن را اﺑﻼغ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .
و ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ در دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﺼﻤﺖ اﻧﺒﻴﺎ از ﺧﻄﺎ در ﺗﻠﻘﻰ و در ﺗﺒﻠﻴﻎ  ،آﻳﻪ زﻳﺮ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻼم ﻣﻼﺋﻜﻪ وﺣﻰ را ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻣﺎ ﻧﺘﻨﺰل اﻻ ﺑﺎﻣﺮ رﺑﻚ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﺪﻳﻨﺎ و ﻣﺎ ﺧﻠﻔﻨﺎ و ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ذﻟﻚ و ﻣﺎ ﻛﺎن رﺑﻚ ﻧﺴﻴﺎ
!«)/۶۴مريم(

اﻳﻦ آﻳﺎت ﻫﻤﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ وﺣﻰ از ﺣﻴﻦ ﺷﺮوﻋﺶ ﺑﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪن  ،ﺗﺎ وﻗﺘﻰ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻣﻰرﺳﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ آن را ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺑﻼغ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،در ﻫﻤﻪ اﻳﻦ
ﻣﺮاﺣﻞ از دﮔﺮﮔﻮﻧﮕﻰ و دﺳﺘﺒﺮد ﻫﺮ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪاى ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ .
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ دو وﺟﻪ و دو دﻟﻴﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ آوردﻳﻢ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺼﻤﺖ اﻧﺒﻴﺎ در دو
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻠﻘﻰ و ﺗﺒﻠﻴﻎ را اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﺮد و ﻣﺘﻌﺮض ﻋﺼﻤﺖ از ﮔﻨﺎه ﻧﺒﻮد  ،وﻟﻰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
ﻫﻤﻴﻦ دو دﻟﻴﻞ را ﻃﻮرى دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻴﻢ  ،ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺼﻤﺖ از ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻫﻢ ﺑﺸﻮد  ،ﺑﻪ
اﻳﻨﻜﻪ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ  :ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ در ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻼ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺨﻦ دﻻﻟﺘﻰ ﺑﺮ ﻣﻘﺼﻮد دارد  ،وﻗﺘﻰ ﻓﺎﻋﻠﻰ
ﻓﻌﻠﻰ را اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ  ،ﺑﺎ ﻓﻌﻞ ﺧﻮد دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ آن ﻋﻤﻞ را ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺑﻰ داﻧﺴﺘﻪ
و ﻋﻤﻞ ﺟﺎﻳﺰى ﺷﻤﺮده اﺳﺖ  .ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻞ
ﺧﻮﺑﻰ اﺳﺖ  ،و ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﺟﺎﻳﺰ .
ﺣﺎل اﮔﺮ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ از ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى ﮔﻨﺎﻫﻰ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد او ﻣﺮدم را
دﺳﺘﻮر ﻣﻰداد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﮔﻨﺎه را ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻧﺸﻮﻳﺪ  ،ﻗﻄﻌﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ وى دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ
ﺗﻨﺎﻗﺾ ﮔﻮﺋﻰ او  ،ﭼﻮن ﻋﻤﻞ او ﻣﻨﺎﻗﺾ ﮔﻔﺘﺎر او اﺳﺖ و در ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮض اﻳﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻣﺒﻠﻎ
ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ و ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺣﻖ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭼﻮن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ از ﺗﻨﺎﻗﺾ

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ از ﺣﻖ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاده  ،ﺑﻠﻜﻪ از ﺑﺎﻃﻞ ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﻫﺮ ﻳﻚ از دو ﻃﺮف
ﻃﺮف دﻳﮕﺮ را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰداﻧﺪ  ،ﭘﺲ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ  ،ﭘﺲ ﻋﺼﻤﺖ اﻧﺒﻴﺎ در ﺗﺒﻠﻴﻎ
رﺳﺎﻟﺖ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ از ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻫﻢ ﻋﺼﻤﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺼﻮن ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﺗﺎ اﻳﻨﺠﺎ آﻳﺎﺗﻰ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮔﺬﺷﺖ  ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ ﻋﺼﻤﺖ و
ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﺴﻢ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﺮد  ،اﻳﻨﻚ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ
ﻋﺼﻤﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ:
» اوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﺪى اﷲ ﻓﺒﻬﺪﻳﻬﻢ اﻗﺘﺪه !«)/90اﻧﻌﺎم(

ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد اﻧﺒﻴﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻫﺪاﻳﺘﺸﺎن ﺑﻪ اﻗﺘﺪا از دﻳﮕﺮان ﻧﺒﻮده  ،اﻳﻦ
دﻳﮕﺮاﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﻫﺪاﻳﺖ آﻧﺎن ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﻨﺪ  .آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:و ﻣﻦ ﻳﻀﻠﻞ اﷲ ﻓﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻫﺎد  ،و
ﻣﻦ ﻳﻬﺪى اﷲ ﻓﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻀﻞ !«)٣۶و/٣٧زمر( ﻫﻢ از ﻫﺪاﻳﺘﻰ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﺎﻣﻠﻰ آن
را دﺳﺘﺨﻮش ﺿﻼﻟﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ!
» ﻣﻦ ﻳﻬﺪى اﷲ ﻓﻬﻮ اﻟﻤﻬﺘﺪ !«)/٩٧اسرا(

اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ دﺳﺘﺒﺮد و ﺿﻼﻟﺖ ﻫﺮ ﻣﻀﻠﻰ را از ﻣﻬﺘﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﻮد ﻧﻔﻰ
ﻛﺮده  ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ  :در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﻫﻴﭻ ﺿﻼﻟﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻨﺎه ﻫﻢ ﻳﻚ
ﻗﺴﻢ ﺿﻼﻟﺖ اﺳﺖ  ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» ا ﻟﻢ اﻋﻬﺪ اﻟﻴﻜﻢ ﻳﺎ ﺑﻨﻰ آدم ان ﻻ ﺗﻌﺒﺪوا اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻧﻪ ﻟﻜﻢ ﻋﺪو ﻣﺒﻴﻦ!
و ان اﻋﺒﺪوﻧﻰ ﻫﺬا ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ!
و ﻟﻘﺪ اﺿﻞ ﻣﻨﻜﻢ ﺟﺒﻼ ﻛﺜﻴﺮا !«)60ﺗﺎ/62ﻳﺲ(

ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻌﺼﻴﺘﻰ را ﺿﻼﻟﺘﻰ ﺧﻮاﻧﺪه  ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﺿﻼل ﺷﻴﻄﺎن ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد  ،و
ﻓﺮﻣﻮده ﺷﻴﻄﺎن را ﻋﺒﺎدت ﻣﻜﻨﻴﺪ  ،ﻛﻪ او ﮔﻤﺮاﻫﺘﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ .
ﭘﺲ اﺛﺒﺎت ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﺪاﺋﻰ در ﺣﻖ اﻧﺒﻴﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم و ﺳﭙﺲ ﻧﻔﻰ ﺿﻼﻟﺖ از ﻫﺮ
ﻛﺲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ او ﻣﻬﺘﺪى ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و آﻧﮕﺎه ﻫﺮ ﻣﻌﺼﻴﺘﻰ را ﺿﻼﻟﺖ ﺧﻮاﻧﺪن دﻻﻟﺖ
دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎﺣﺖ اﻧﺒﻴﺎ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﺼﻴﺘﻰ از اﻳﺸﺎن ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ ﻣﻨﺰه اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮى
از اﻳﻨﻨﺪ ﻛﻪ در ﻓﻬﻤﻴﺪن وﺣﻰ و اﺑﻼغ آن ﺑﻪ ﻣﺮدم دﭼﺎر ﺧﻄﺎ ﺷﻮﻧﺪ .
ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ از آن آﻳﺎت ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﺼﻤﺖ اﻧﺒﻴﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» و ﻣﻦ ﻳﻄﻊ اﷲ و اﻟﺮﺳﻮل ﻓﺎوﻟﺌﻚ ﻣﻊ اﻟﺬﻳﻦ اﻧﻌﻢ اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ و اﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ و
اﻟﺸﻬﺪاء و اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ و ﺣﺴﻦ اوﻟﺌﻚ رﻓﻴﻘﺎ !«)/69ﻧﺴﺎ(

اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻣﺮدم را دو دﺳﺘﻪ ﻛﺮده  ،ﻳﻜﻰ آﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺸﺎن ﻣﻨﻮط ﺑﺮ
اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا و رﺳﻮل اﺳﺖ  ،دﻳﮕﺮ آن ﻃﺎﻳﻔﻪاى ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ آﻧﺎن اﻧﻌﺎم ﻛﺮده و ﻏﻴﺮ اﻃﺎﻋﺖ
ﻋﻤﻠﻰ ﻧﺪارﻧﺪ .

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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و ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» اﻫﺪﻧﺎ اﻟﺼﺮاط اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ ﺻﺮاط اﻟﺬﻳﻦ اﻧﻌﻤﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻐﻀﻮب ﻋﻠﻴﻬﻢ و ﻻ اﻟﻀﺎﻟﻴﻦ!«
)6و/7ﻓﺎﺗﺤﻪ(

ﻛﻪ اوﺻﺎف اﻓﺮادى را ﻣﻰﺷﻤﺎرد ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ آﻧﺎن اﻧﻌﺎم ﻛﺮده  ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ  :اﻳﻨﺎن
ﮔﻤﺮاه ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ از اﻧﺒﻴﺎ ﮔﻨﺎه ﺻﺎدر ﺷﻮد و ﻳﺎ در ﻓﻬﻢ و ﻳﺎ در ﺗﺒﻠﻴﻎ وﺣﻰ ﺧﻄﺎ ﻛﻨﻨﺪ ،
ﮔﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .
ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ آﻳﻪ زﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» اوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ اﻧﻌﻢ اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ ﻣﻦ ذرﻳﺔ آدم و ﻣﻤﻦ ﺣﻤﻠﻨﺎ ﻣﻊ ﻧﻮح و ﻣﻦ ذرﻳﺔ
اﺑﺮاﻫﻴﻢ و اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﻣﻤﻦ ﻫﺪﻳﻨﺎ و اﺟﺘﺒﻴﻨﺎ اذا ﺗﺘﻠﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ آﻳﺎت اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺮوا ﺳﺠﺪا و ﺑﻜﻴﺎ
ﻓﺨﻠﻒ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﺧﻠﻒ اﺿﺎﻋﻮا اﻟﺼﻠﻮة و اﺗﺒﻌﻮا اﻟﺸﻬﻮات ﻓﺴﻮف ﻳﻠﻘﻮن ﻏﻴﺎ !« )۵٨و/۵٩مريم(

ﭼﻮن اوﻻ دو ﺧﺼﻠﺖ را در اﻧﺒﻴﺎ ﺟﻤﻊ ﻛﺮده  ،ﻳﻜﻰ اﻳﻨﻜﻪ داراى اﻧﻌﺎﻣﻰ از ﺧﺪاﻳﻨﺪ ،
دوم اﻳﻨﻜﻪ داراى ﻫﺪاﻳﺘﻨﺪ  ،دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﺗﻮﺻﻴﻔﺸﺎن ﻛﺮده ﻛﻪ در آن ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ
ﺗﺬﻟﻞ در ﻋﺒﻮدﻳﺖ اﺳﺖ و ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺿﺎﻳﻊ ﻛﺮدن ﻧﻤﺎز و ﭘﻴﺮوى ﺷﻬﻮات ﺗﻮﺻﻴﻒ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .
و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ دو دﺳﺘﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ دﺳﺘﻪ دوم ﻏﻴﺮ دﺳﺘﻪ اوﻟﻨﺪ  ،ﭼﻮن دﺳﺘﻪ
اول رﺟﺎﻟﻰ ﻣﻤﺪوح و ﻣﺸﻜﻮرﻧﺪ  ،وﻟﻰ دﺳﺘﻪ دوم ﻣﺬﻣﻮﻣﻨﺪ و وﻗﺘﻰ ﻣﺬﻣﺖ دﺳﺘﻪ دوم اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺮوى ﺷﻬﻮات ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و در آﺧﺮ دوزخ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﻳﺪ  ،ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﻪ
اول ﻳﻌﻨﻰ اﻧﺒﻴﺎ ﭘﻴﺮوى ﺷﻬﻮات ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ و دوزﺧﻰ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﻫﻢ ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻌﺼﻴﺖ از آﻧﺎن ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ  ،ﺣﺘﻰ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﻧﺒﻮﺗﺸﺎن
ﻫﻢ ﭘﻴﺮوى ﺷﻬﻮات ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ  ،ﺑﺎز ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ دوزخ را دﻳﺪار ﻧﻜﻨﻨﺪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ
ﺟﻤﻠﻪ »:اﺿﺎﻋﻮا اﻟﺼﻠﻮة و اﺗﺒﻌﻮا اﻟﺸﻬﻮات ﻓﺴﻮف ﻳﻠﻘﻮن ﻏﻴﺎ !« اﻃﻼق دارد  ،ﻗﺒﻞ از ﻧﺒﻮت و ﺑﻌﺪ از
ﻧﺒﻮت ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ  ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻧﺒﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ از ﻧﺒﻮﺗﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺼﻮم ﺑﻮدهاﻧﺪ
.
اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺷﺒﻴﻪ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻋﺼﻤﺖ اﻧﺒﻴﺎ را از
ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻘﻠﻰ اﺛﺒﺎت ﻛﺮده  ،ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ  :ارﺳﺎل رﺳﻞ و اﺟﺮاى ﻣﻌﺠﺰات ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺒﻴﺎ  ،ﺧﻮد
ﻣﺼﺪق دﻋﻮت اﻳﺸﺎن اﺳﺖ و دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ دروﻏﻰ از اﻳﺸﺎن ﺻﺎدر ﻧﻤﻰﺷﻮد و
ﻧﻴﺰ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻫﻠﻴﺖ ﺗﺒﻠﻴﻎ را داﺷﺘﻪاﻧﺪ  ،ﭼﺮا ؟ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻘﻞ آدﻣﻰ اﻧﺴﺎﻧﻰ را
ﻛﻪ دﻋﻮﺗﻰ دارد و ﺧﻮدش ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ آن دﻋﻮت اﺳﺖ  ،ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺴﺎﻧﻰ را
اﻫﻞ و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ آن دﻋﻮت ﻧﻤﻰداﻧﺪ  ،ﭘﺲ اﺟﺮاى ﻣﻌﺠﺰات ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺒﻴﺎ ﺧﻮد ﻣﺘﻀﻤﻦ
ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻋﺼﻤﺖ آﻧﺎن در ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺣﻰ و ﺗﺒﻠﻴﻎ رﺳﺎﻟﺖ و اﻣﺘﺜﺎل ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﺳﺖ .
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل اﺷﻜﺎل ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ دﻋﻮت اﻧﺤﺼﺎر ﺑﻪ اﻧﺒﻴﺎ
ﻧﺪارد  ،ﻣﺮدم ﻋﺎدى و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺮدم ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻘﻞ آﻧﺎﻧﺮا دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻋﺼﻤﺖ اﻧﺒﻴﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻳﺪ
ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ دﻋﻮت دارﻧﺪ  ،ﭼﻮن اﻏﺮاﺿﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ دارﻧﺪ  ،ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮى آن
دﻋﻮت ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮ دﻋﻮت ﺧﻮد ﭘﺎﻓﺸﺎرى و ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻫﻢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺎ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻰ
ﻣﻰﺷﻮد ﺧﻮد آﻧﺎن ﻗﺼﻮر و ﻳﺎ ﺗﻘﺼﻴﺮﻫﺎﺋﻰ در ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ  ،ﭼﺮا ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺼﻮر و ﻳﺎ
ﺗﻘﺼﻴﺮى در دﻋﻮت اﻧﺒﻴﺎ ﺟﺎﻳﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ  :ﺗﻘﺼﻴﺮ و ﻗﺼﻮر ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از
دو ﺟﻬﺖ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ در ﻣﺴﺎﻟﻪ دﻋﻮت اﻧﺒﻴﺎ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻳﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن
ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻗﺼﻮر و ﻳﺎ ﺗﻘﺼﻴﺮ را ﻣﻀﺮ ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ و در آن ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻏﺮﺿﺸﺎن ﺑﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺪارى از ﻣﻄﻠﻮب ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻛﺮده از
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻄﻠﻮب ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  :و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻪ اﻫﻞ ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ اﺳﺖ  ،و ﻧﻪ ﻏﺮض و
ﻣﻄﻠﻮب او ﻓﻮت ﺷﺪﻧﻰ اﺳﺖ .
و ﻧﻴﺰ اﻳﻦ اﺷﻜﺎل ﺑﺮ آن وارد ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﮕﻮﻳﺪ  :ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ:
» ﻓﻠﻮ ﻻ ﻧﻔﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﺮﻗﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻟﻴﺘﻔﻘﻬﻮا ﻓﻰ اﻟﺪﻳﻦ و ﻟﻴﻨﺬروا ﻗﻮﻣﻬﻢ اذا رﺟﻌﻮا اﻟﻴﻬﻢ
ﻟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺤﺬرون!«)/١٢٢توبه(

ﺑﺎ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻧﻤﻰﺳﺎزد  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ از ﻫﺮ ﻓﺮﻗﻪ ﻃﺎﻳﻔﻪاى را ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻧﻤﻮده
ﻛﻪ داراى ﻋﺼﻤﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .
زﻳﺮا ﻫﺮ ﭼﻨﺪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﺣﻖ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺼﻤﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﻟﻴﻜﻦ
اﻳﻦ را ﻫﻢ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﺧﺪا ﺗﺼﺪﻳﻖ دارد و
ﺳﺨﻦ اﻳﺸﺎن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺣﺠﺖ اﺳﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ اﺟﺎزه ﺗﺒﻠﻴﻎ دﻫﺪ و
ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪ اﺟﺎزه دارﻧﺪ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺮدم ﺑﮕﺬارﻧﺪ  :و آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ
وﻗﺘﻰ اﺷﻜﺎل ﺑﻪ آن دﻟﻴﻞ ﻣﻰﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﻨﺎى اول ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻧﻪ دوم .
و ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ از ادﻟﻪ ﻋﺼﻤﺖ اﻧﺒﻴﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» و ﻣﺎ ارﺳﻠﻨﺎ ﻣﻦ رﺳﻮل اﻻ ﻟﻴﻄﺎع ﺑﺎذن اﷲ !«)/۶۴نسا(

ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﻮن ﻣﻄﺎع ﺑﻮدن رﺳﻮل را ﻏﺎﻳﺖ ارﺳﺎل رﺳﻮل ﺷﻤﺮده و آن ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ
ﻏﺎﻳﺖ و ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻼزﻣﻪاى روﺷﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ
ﻫﻤﺎن را ﻛﻪ رﺳﻮل دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ اراده ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻼﺻﻪ آﻧﭽﻪ رﺳﻮل ﺑﺎ ﻗﻮل و ﻓﻌﻞ
ﺧﻮد از ﻣﺮدم ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺧﺪا ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻫﺪ  ،ﭼﻮن ﻗﻮل و ﻓﻌﻞ ﻫﺮ ﻳﻚ وﺳﻴﻠﻪاى ﺑﺮاى ﺗﺒﻠﻎاﻧﺪ
 ،ﺣﺎل اﮔﺮ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ رﺳﻮل در ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺧﻮد ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺧﻄﺎﺋﻰ در ﻗﻮل ﻳﺎ ﻓﻌﻞ ﺷﻮد و ﻳﺎ
ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺧﻄﺎﺋﻰ در ﻓﻬﻤﻴﺪن وﺣﻰ ﮔﺮدد  ،اﻳﻦ ﺧﻄﺎ را از ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺘﻪ  ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا
از ﻣﺮدم ﺟﺰ ﺣﻖ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ .

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻌﺼﻴﺘﻰ از رﺳﻮل ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ ﻳﺎ ﻗﻮﻟﻰ و ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻰ از آﻧﺠﺎ
ﻛﻪ ﻗﻮل و ﻓﻌﻞ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺣﺠﺖ اﺳﺖ  ،ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﺼﻴﺖ را از ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﻳﻚ ﻗﻮل ﻳﺎ ﻓﻌﻞ ﮔﻨﺎه در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ  ،ﻣﺒﻐﻮض و ﮔﻨﺎه اﺳﺖ  ،ﻣﺤﺒﻮب و اﻃﺎﻋﺖ
ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و ﺧﺪا در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ آن را ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ  ،آن را ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ از
آن ﻧﻬﻰ ﻛﺮده ﺑﻪ آن اﻣﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺘﻌﺎﻟﻰ از ﺗﻨﺎﻗﺾ در ﺻﻔﺎت و اﻓﻌﺎل
اﺳﺖ .
و ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﻰ از ﺧﺪا ﺳﺮ ﻧﻤﻰزﻧﺪ  ،ﺣﺘﻰ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻄﺎق را ﺟﺎﻳﺰ ﺑﺪاﻧﻴﻢ و ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﺑﺮاى ﺧﺪا ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻠﻖ را ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻄﺎق
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻛﻨﺪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺗﻜﻠﻴﻔﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮدش ﻣﺤﺎل اﺳﺖ  ،ﻧﻪ
اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﻪ ﻣﺤﺎل ﺑﺎﺷﺪ  ،دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻜﻠﻴﻔﻰ اﺳﺖ ﻣﺤﺎل  ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻳﻚ
ﻋﻤﻞ ﻫﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﺳﺖ ﻫﻢ ﻻ ﺗﻜﻠﻴﻒ  ،ﻫﻢ اراده اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻻ اراده  ،ﻫﻢ ﺣﺐ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻻ
ﺣﺐ  ،ﻫﻢ ﻣﺪح اﺳﺖ و ﻫﻢ ذم .
ﺑﺎز از ﺟﻤﻠﻪ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﺼﻤﺖ اﻧﺒﻴﺎ دﻻﻟﺖ دارد آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ زﻳﺮ اﺳﺖ:
» رﺳﻼ ﻣﺒﺸﺮﻳﻦ و ﻣﻨﺬرﻳﻦ ﻟﺌﻼ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﷲ ﺣﺠﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺮﺳﻞ !« )/165ﻧﺴﺎ(

ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻇﻬﻮر در اﻳﻦ دارد ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻋﺬرى ﺑﺮاى ﻣﺮدم
ﻧﻤﺎﻧﺪ  :و در ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﻌﺼﻴﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ او اﺳﺖ ﺣﺠﺘﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﻇﻬﻮر
در اﻳﻦ دارد ﻛﻪ ﻗﻄﻊ ﻋﺬر و ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﺣﺠﺖ ﺗﻨﻬﺎ از راه ﻓﺮﺳﺘﺎدن رﺳﻮﻻن ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم اﺳﺖ
و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻏﺮض وﻗﺘﻰ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮد رﺳﻮﻻن ﻋﻤﻞ و ﻗﻮﻟﻰ
ﻛﻪ ﺑﺎ اراده و رﺿﺎى ﺧﺪا ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺪارد ﺻﺎدر ﻧﺸﻮد و ﻧﻴﺰ ﺧﻄﺎﺋﻰ در ﻓﻬﻢ وﺣﻰ و ﺗﺒﻠﻴﻎ آن
ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﮔﺮﻧﻪ ﻣﺮدم در ﮔﻨﻪﻛﺎرى ﺧﻮد ﻣﻌﺬور ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺠﺖ
ﺑﻴﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﺼﻴﺮى ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ .
زﻳﺮا ﭘﻴﻐﻤﺒﺮت را دﻳﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻨﺎه را ﻣﻰﻛﺮد و ﻳﺎ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮت ﺑﻪ ﻣﺎ اﻳﻨﻄﻮر
دﺳﺘﻮر داد و اﻳﻦ ﻧﻘﺾ ﻏﺮض ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ و ﺣﻜﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻧﻘﺾ ﻏﺮض ﻧﻤﻰﺳﺎزد
.
ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﻰ  :ﻫﻤﻪ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺗﺎ اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﺪﻻل ﻗﺮار دادﻳﺪ ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ
دﻻﻟﺖ ﻧﺪارد ﻛﻪ اﻧﺒﻴﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﺧﻄﺎﺋﻰ و ﻣﻌﺼﻴﺘﻰ ﻧﺪارﻧﺪ و اﻳﻦ آن ﻋﺼﻤﺘﻰ ﻛﻪ
ادﻋﺎﻳﺶ ﻣﻰﻛﺮدﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺼﻤﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ
از ﻧﻴﺮوﺋﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را از وﻗﻮع در ﺧﻄﺎ و از ارﺗﻜﺎب ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺑﺎز دارد و اﻳﻦ ﻧﻴﺮو رﺑﻄﻰ ﺑﻪ
ﺻﺪور و ﻋﺪم ﺻﺪور ﻋﻤﻞ ﻧﺪارد  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺎﻓﻮق ﻋﻤﻞ اﺳﺖ  ،ﻣﺒﺪﺋﻰ اﺳﺖ ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﻮدش
ﺑﺮاى ﺧﻮد اﻓﻌﺎﻟﻰ ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ دارد  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ اﻓﻌﺎل ﻇﺎﻫﺮى از ﻣﻠﻜﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ﺻﺎدر ﻣﻰﺷﻮد
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) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ  :ﺑﻠﻪ  ،درﺳﺖ اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ در ﺑﺤﺚﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ آن
اﺣﺘﻴﺎج دارﻳﻢ  ،ﻫﻤﺎن ﻧﺒﻮدن ﺧﻄﺎ و ﮔﻨﺎه ﻇﺎﻫﺮى از ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻴﻢ اﺛﺒﺎت آن
ﻧﻴﺮوﺋﻰ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺼﺪر اﻓﻌﺎﻟﻰ از ﺻﻮاب و ﻃﺎﻋﺖ اﺳﺖ ﻣﻀﺮ ﺑﻪ دﻋﻮى ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ وﺟﻮد آن ﻧﻴﺮو را ﻫﻢ اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮده ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ  :ﻋﺼﻤﺖ
ﻇﺎﻫﺮى اﻧﺒﻴﺎ ﻧﺎﺷﻰ از آن ﻧﻴﺮو اﺳﺖ  ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن دﻟﻴﻠﻰ ﻛﻪ در ﺑﺤﺚ از اﻋﺠﺎز و اﻳﻨﻜﻪ آﻳﻪ »:ان
اﷲ ﺑﺎﻟﻎ اﻣﺮه ﻗﺪ ﺟﻌﻞ اﷲ ﻟﻜﻞ ﺷﻰء ﻗﺪرا !« )/٣طالق(و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﻪ »:ان رﺑﻰ ﻋﻠﻰ ﺻﺮاط

ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ!«)/۵۶ھود( ﭼﻪ دﻻﻟﺘﻰ دارﻧﺪ  ،ﮔﺬﺷﺖ .
از اﻳﻦ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﮕﺬرﻳﻢ اﺻﻮﻻ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ  :ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻰ از ﺣﻮادث ﺑﻄﻮر ﻣﺴﻠﻢ
ﻣﺒﺪﺋﻰ دارد  ،ﻛﻪ ﺣﺎدﺛﻪ از آن ﻣﺒﺪء ﺻﺎدر ﻣﻰﺷﻮد  ،اﻓﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ از اﻧﺒﻴﺎ ﺻﺎدر ﻣﻰﺷﻮد ،
آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻳﻚ و ﺗﻴﺮه  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﻪ ﺻﻮاب و اﻃﺎﻋﺖ ﺻﺎدر ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻻﺑﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ
ﻧﻴﺮوﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻔﺲ اﻧﺒﻴﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻫﺴﺖ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻗﻮهاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ
دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻣﻰﮔﺮدﻳﺪ .
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ  :اﻓﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ از ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى ﺻﺎدر ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﺮض ﻛﺮدﻳﻢ ﻫﻤﻪ اﻃﺎﻋﺖ
ﺧﺪاﺳﺖ  ،اﻓﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ اﺧﺘﻴﺎرى  ،ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﺎن اﻓﻌﺎل اﺧﺘﻴﺎرﻳﻪاى ﻛﻪ از ﺧﻮد ﻣﺎ ﺻﺎدر
ﻣﻰﺷﻮد  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ در ﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻰ اﻃﺎﻋﺖ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺎﻫﻰ ﻣﻌﺼﻴﺖ
اﺳﺖ و ﺷﻜﻰ ﻧﻴﺴﺖ در اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻌﻞ اﺧﺘﻴﺎرى از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺧﺘﻴﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻋﻠﻢ و
ﻣﺸﻴﺖ ﻧﺎﺷﻰ ﻣﻰﺷﻮد و اﺧﺘﻼف ﻓﻌﻞ از ﻧﻈﺮ اﻃﺎﻋﺖ و ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
در ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﻴﻪ آن ﻓﻌﻞ از ﻧﻔﺲ ﺻﺎدر ﻣﻰﺷﻮد  ،اﮔﺮ ﻣﻄﻠﻮب  -ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرتﻫﺎى
ﻋﻠﻤﻴﻪ  -ﭘﻴﺮوى ﻫﻮس و ارﺗﻜﺎب ﻋﻤﻠﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا از آن ﻧﻬﻰ ﻛﺮده  ،ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺳﺮ ﻣﻰزﻧﺪ
و اﮔﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﺣﺮﻛﺖ در ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮدﻳﺖ و اﻣﺘﺜﺎل اﻣﺮ ﻣﻮﻟﻰ ﺑﺎﺷﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻰﺷﻮد .
ﭘﺲ اﺧﺘﻼف اﻋﻤﺎل ﻣﺎ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد و دﻳﮕﺮى ﻣﻌﺼﻴﺖ  ،ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻋﻠﻢ ﺻﺎدر از ﻧﻔﺲ ﻣﺎ وﺟﻮد دارد) و ﮔﺮﻧﻪ رﻳﺨﺖ و ﻗﻴﺎﻓﻪ ﮔﻨﺎه
و ﺻﻮاب ﻳﻜﻰ اﺳﺖ و ﻣﻴﺎن ﺷﻜﻞ ﻋﻤﻞ زﻧﺎ و ﻋﻤﻞ زﻧﺎﺷﻮﺋﻰ ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻰ ﻧﻴﺴﺖ!( ﺣﺎل اﮔﺮ
ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ دو ﻋﻠﻢ ﻳﻌﻨﻰ ﺣﺮﻛﺖ در ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮدﻳﺖ و اﻣﺘﺜﺎل اﻣﺮ اﻟﻬﻰ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻌﻠﻮم
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰ اﻃﺎﻋﺖ ﻋﻤﻠﻰ از اﻧﺴﺎن ﺳﺮ ﻧﻤﻰزﻧﺪ و اﮔﺮ آن ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ ﻳﻌﻨﻰ ﺣﺮﻛﺖ در ﻣﺴﻴﺮ
ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ ﻛﻪ ﻣﺒﺪأ ﺻﺪور ﻣﻌﺼﻴﺖ اﺳﺖ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ) ﭘﻨﺎه ﻣﻰﺑﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا !( ﺟﺰ ﻣﻌﺼﻴﺖ
از اﻧﺴﺎن ﺳﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ زد .
و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺻﺪور اﻓﻌﺎل از رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻪ وﺻﻒ اﻃﺎﻋﺖ
ﺻﺪورى اﺳﺖ داﺋﻤﻰ و اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻠﻤﻰ ﻛﻪ اﻓﻌﺎل اﺧﺘﻴﺎرى آن ﺟﻨﺎب از
آن ﻋﻠﻢ ﺻﺎدر ﻣﻰﺷﻮد  ،ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﻴﻪاى اﺳﺖ ﺻﺎﻟﺢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
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اﻳﻨﻜﻪ داﺋﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﻴﻪ و ﻫﻴﺎت
ﻧﻔﺴﺎﻧﻴﻪاى ﻛﻪ راﺳﺦ در ﻧﻔﺲ اﺳﺖ و زوال ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻠﻜﻪاى اﺳﺖ ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻠﻜﻪ
ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﻋﻔﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ و اﻣﺜﺎل آن ،ﭘﺲ در رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ ﻣﻠﻜﻪ
ﻧﻔﺴﺎﻧﻴﻪاى ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﻌﺎﻟﺶ از آن ﻣﻠﻜﻪ ﺻﺎدر اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻣﻠﻜﻪ ﺻﺎﻟﺤﻪاى اﺳﺖ
ﻫﻤﻪ اﻓﻌﺎﻟﺶ اﻃﺎﻋﺖ و اﻧﻘﻴﺎد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻠﻜﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ او را از ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺑﺎز
ﻣﻰدارد .
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ و ﻋﻠﺖ ﻋﺼﻤﺖ آن ﺟﻨﺎب از ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺑﻮد  ،اﻣﺎ از آن دو ﺟﻬﺖ دﻳﮕﺮ
 ،ﻳﻌﻨﻰ ﻋﺼﻤﺖ از ﺧﻄﺎ در ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺣﻰ و در ﺗﺒﻠﻴﻎ و رﺳﺎﻟﺖ  ،ﺑﺎز ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ ﻛﻪ در آن
ﺟﻨﺎب ﻣﻠﻜﻪ و ﻫﻴﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﻴﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﮔﺬارد در اﻳﻦ دو ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﺑﺮود و اﮔﺮ
ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﻌﺎل ﻳﻌﻨﻰ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺣﻰ و ﺗﺒﻠﻴﻎ آن و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن  ،ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﻜﻞ
ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﻃﺎﻋﺖ و ﺻﻮاب از آن ﺟﻨﺎب ﺻﺎدر ﻣﻰﺷﻮد  ،دﻳﮕﺮ اﺣﺘﻴﺎج ﻧﺪارﻳﻢ ﻛﻪ ﻗﺎﺋﻞ
ﺑﻪ وﺟﻮد واﺳﻄﻪاى ﻣﻴﺎن آن ﺟﻨﺎب و اﻋﻤﺎﻟﺶ ﺷﺪه  ،ﭼﻴﺰى را ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺷﺮﻳﻒ رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﺎن ﭼﻴﺰى اﻓﻌﺎل اﺧﺘﻴﺎرﻳﻪ آن ﺟﻨﺎب ﺑﻪ
ﺷﻜﻞ اﻃﺎﻋﺖ و ﺻﻮاب و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اراده ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن از آن ﺟﻨﺎب ﺻﺎدر ﺷﻮد  ،زﻳﺮا ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
اﺣﺘﻴﺎج ﻧﺪارﻳﻢ  ،ﺑﻠﻜﻪ در آن ﺻﻮرت اﻓﻌﺎل اﺧﺘﻴﺎرﻳﻪ آن ﺟﻨﺎب از اﺧﺘﻴﺎرﻳﺖ ﺧﺎرج ﻣﻰﺷﻮد ،
زﻳﺮا در ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﺿﻰ اراده ﺧﻮد آن ﺟﻨﺎب ﺗﺎﺛﻴﺮى در ﻛﺎرﻫﺎﻳﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ
ﻛﺎرى ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آن واﺳﻄﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺧﺎرج از ﻓﺮض ﺷﺪهاﻳﻢ
 ،ﭼﻮن ﻓﺮض ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب ﻧﻴﺰ ﻓﺮدى از اﻓﺮاد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺎ
ﻋﻠﻢ و اراده و اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﭘﺲ ﻋﺼﻤﺖ ﺧﺪاﺋﻰ ﻋﺒﺎرت ﺷﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺒﻰ در
اﻧﺴﺎن ﭘﺪﻳﺪ آورد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﻌﺎل اﻧﺴﺎن ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻃﺎﻋﺖ و ﺻﻮاب
ﺻﺎدر ﺷﻮد و آن ﺳﺒﺐ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻋﻠﻢ راﺳﺦ در ﻧﻔﺲ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻠﻜﻪ ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﺶ
ﮔﺬﺷﺖ .
اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص 200 :
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

ﻧﺒﻮت
ﮔﻔﺘﺎرى در ﻧﺒﻮت
» ﻛﺎنَ اﻟﻨﱠﺎس أُﻣﺔً واﺣﺪةً «!...
» ﻣﺮدم ﻗﺒﻞ از ﺑﻌﺜﺖ اﻧﺒﻴﺎء ﻫﻤﻪ ﻳﻚ اﻣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن آﻧﺎن
ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ اﻧﺒﻴﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺑﺸﺎرت و اﻧﺬار ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ و ﺑﺎ آﻧﺎن ﻛﺘﺎب را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﻃﺒﻖ آن در
ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم و در آﻧﭽﻪ اﺧﺘﻼف ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺣﻜﻢ ﻛﻨﻨﺪ«!...
)/213ﺑﻘﺮه(

ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ) ﻳﻌﻨﻰ وﺻﻒ ارﺷﺎد ﻣﺮدم ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ وﺣﻰ(
را در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و در ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣﻮارد ﻛﻼﻣﺶ ذﻛﺮ ﻛﺮد  ،از ﻣﺮداﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻜﻔﻞ اﻳﻦ
وﻇﻴﻔﻪاﻧﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﺎﺋﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺮده  ،ﻳﻌﻨﻰ دو ﺟﻮر ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮده  ،ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﺳﺖ
ﻳﻜﻰ رﺳﻮل و ﻳﻜﻰ ﻫﻢ ﻧﺒﻰ  ،ﻳﻚ ﺟﺎ ﻓﺮﻣﻮده  »:و ﺟﻰء ﺑﺎﻟﻨﺒﻴﻴﻦ و اﻟﺸﻬﺪاء!«)/۶٩زمر( و ﺟﺎﺋﻰ
دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده »:ﻳﻮم ﻳﺠﻤﻊ اﷲ اﻟﺮﺳﻞ ﻓﻴﻘﻮل ﻣﺎ ذا اﺟﺒﺘﻢ !« )/109ﻣﺎﺋﺪه(
و ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ دو ﺗﻌﺒﻴﺮ  ،ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ  ،رﺳﻮل ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻞ رﺳﺎﻟﺖ و
ﭘﻴﺎﻣﻰ اﺳﺖ و ﻧﺒﻰ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﺧﺒﺮى ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭘﺲ رﺳﻮل ﺷﺮاﻓﺖ وﺳﺎﻃﺖ ﻣﻴﺎن
ﺧﺪا و ﺧﻠﻖ دارد و ﻧﺒﻰ ﺷﺮاﻓﺖ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺑﻪ اﺧﺒﺎر ﺧﺪاﺋﻰ .
ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :ﻓﺮق ﻣﻴﺎن ﻧﺒﻰ و رﺳﻮل ﺑﻪ ﻋﻤﻮم و ﺧﺼﻮص ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ  ،ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ رﺳﻮل آن ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻣﺒﻌﻮث اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﺎﻣﻮر  ،ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ رﺳﺎﻟﺖ و
اﻣﺎ ﻧﺒﻰ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺒﻌﻮث ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ .
ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﻓﺮق ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ  » :و
اذﻛﺮ ﻓﻰ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻮﺳﻰ اﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﺨﻠﺼﺎ و ﻛﺎن رﺳﻮﻻ ﻧﺒﻴﺎ!« )/51ﻣﺮﻳﻢ( ﻛﻪ در ﻣﻘﺎم ﻣﺪح و
ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم او را ﻫﻢ رﺳﻮل ﺧﻮاﻧﺪه و ﻫﻢ ﻧﺒﻰ و ﻣﻘﺎم ﻣﺪح اﺟﺎزه ﻧﻤﻰدﻫﺪ
اﻳﻦ ﻛﻼم را ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﺮﻗﻰ از ﺧﺎص ﺑﻪ ﻋﺎم ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ  ،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اول ﻧﺒﻰ
ﺑﻮد ﺑﻌﺪا رﺳﻮل ﺷﺪ .

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان

٣١٤

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و ﻣﺎ ارﺳﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻚ ﻣﻦ رﺳﻮل و ﻻ ﻧﺒﻰ!« )/52ﺣﺞ(ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ
ﻣﻴﺎن رﺳﻮل و ﻧﺒﻰ ﺟﻤﻊ ﻛﺮده  ،در ﺑﺎره ﻫﺮ دو ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ارﺳﻠﻨﺎ ﻛﺮده اﺳﺖ و ﻫﺮ دو را
ﻣﺮﺳﻞ ﺧﻮاﻧﺪه و اﻳﻦ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎر آن ﻣﻔﺴﺮ درﺳﺖ در ﻧﻤﻰآﻳﺪ .
ﻟﻴﻜﻦ آﻳﻪ »:و وﺿﻊ اﻟﻜﺘﺎب و ﺟﻰء ﺑﺎﻟﻨﺒﻴﻴﻦ و اﻟﺸﻬﺪاء !«)/٢١٣بقره( ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺒﻌﻮﺛﻴﻦ را
اﻧﺒﻴﺎ ﺧﻮاﻧﺪه و ﻧﻴﺰ آﻳﻪ »:و ﻟﻜﻦ رﺳﻮل اﷲ و ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ!«)/۴٠احزاب( ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم را ﻫﻢ
رﺳﻮل و ﻫﻢ ﻧﺒﻰ ﺧﻮاﻧﺪه .
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ﻓﺒﻌﺚ اﷲ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ ﻣﺒﺸﺮﻳﻦ و ﻣﻨﺬرﻳﻦ!« ﻛﻪ
ﺑﺎز ﻫﻤﻪ ﻣﺒﻌﻮﺛﻴﻦ را اﻧﺒﻴﺎ ﺧﻮاﻧﺪه و ﻧﻴﺰ آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ  ،ﻇﻬﻮر در اﻳﻦ دارد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﺒﻌﻮﺛﻰ ﻛﻪ
رﺳﻮل ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﺮدم اﺳﺖ ﻧﺒﻰ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ .
و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎ آﻳﻪ »:و ﻛﺎن رﺳﻮﻻ ﻧﺒﻴﺎ  -و رﺳﻮﻟﻰ ﻧﺒﻰ ﺑﻮد!«)/۵١مريم( ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد ،
ﭼﻮن در اﻳﻦ آﻳﻪ از دو ﻛﻠﻤﻪ رﺳﻮل و ﻧﺒﻰ ﻣﻌﻨﺎى ﻟﻐﻮى آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ  ،ﻧﻪ دو اﺳﻤﻰ ﻛﻪ
ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻐﻮى را از دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﺪ  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ او رﺳﻮﻟﻰ ﺑﻮد ﺑﺎ
ﺧﺒﺮ از آﻳﺎت ﺧﺪا و ﻣﻌﺎرف او .
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﻪ »:و ﻣﺎ ارﺳﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻚ ﻣﻦ رﺳﻮل و ﻻ ﻧﺒﻰ /52) «!...ﺣﺞ(ﭼﻮن ﻣﻤﻜﻦ
اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد  ،ﻛﻪ ﻧﺒﻰ و رﺳﻮل ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﺮدم ﮔﺴﻴﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ  ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ
ﻧﺒﻰ ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺮدم را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ از اﺧﺒﺎر ﻏﻴﺒﻰ ﻛﻪ ﻧﺰد ﺧﻮد دارد ﺧﺒﺮ دﻫﺪ  ،ﭼﻮن او ﺑﻪ
ﭘﺎرهاى از آﻧﭽﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاﺳﺖ ﺧﺒﺮ دارد  ،وﻟﻰ رﺳﻮل ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﺎﺻﻰ زاﻳﺪ
ﺑﺮ اﺻﻞ ﻧﺒﻮت ﮔﺴﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ اﻣﺜﺎل آﻳﺎت زﻳﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺷﻌﺎر دارد:
» و ﻟﻜُﻞﱢ أُﻣﺔٍ رﺳﻮلٌ ،ﻓَﺈِذا ﺟﺎء رﺳﻮﻟُﻬﻢ ،ﻗُﻀﻲ ﺑﻴﻨَﻬﻢ ﺑِﺎﻟْﻘﺴﻂ/۴٧) «!يونس( و آﻳﻪ:
» و ﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻣﻌﺬﺑﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻧﺒﻌﺚ رﺳﻮﻻ

!«)/١۵اسرا(

و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﺲ ﻧﺒﻰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻣﺮدم آﻧﭽﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﺻﻼح ﻣﻌﺎش و
ﻣﻌﺎدﺷﺎن اﺳﺖ  ،ﻳﻌﻨﻰ اﺻﻮل و ﻓﺮوع دﻳﻦ را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ  ،اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺘﻀﺎى ﻋﻨﺎﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدﺗﺸﺎن دارد و اﻣﺎ رﺳﻮل ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻞ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﺎﺻﻰ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آن
ﻋﺬاب و ﻫﻼﻛﺖ و اﻣﺜﺎل آن ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
» ﻟﺌﻼ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﷲ ﺣﺠﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺮﺳﻞ!«)/۶۵نسا(

و از ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻓﺮق ﻣﻴﺎن رﺳﺎﻟﺖ و ﻧﺒﻮت ﺑﻴﺶ از ﻣﻔﻬﻮم اﻳﻦ دو ﻟﻔﻆ
ﭼﻴﺰى اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻄﻠﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺪان اﺷﺎره ﻧﻤﻮده
ﮔﻔﺘﻴﻢ  :رﺳﻮل ﺷﺮاﻓﺖ وﺳﺎﻃﺖ ﺑﻴﻦ ﺧﺪا و ﺑﻨﺪﮔﺎن را دارد و ﻧﺒﻰ ﺷﺮاﻓﺖ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا و
ﻣﻌﺎرف ﺧﺪاﺋﻰ را دارد و ﺑﻪ زودى ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮔﻔﺖ اﻧﺒﻴﺎ ﺑﺴﻴﺎرﻧﺪ وﻟﻰ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در ﻛﺘﺎب
ﺧﻮد ﻧﺎم و داﺳﺘﺎن ﻫﻤﻪ را ﻧﻴﺎورده ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﻮدش در ﻛﻼم ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮده »:و ﻟﻘﺪ ارﺳﻠﻨﺎ

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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رﺳﻼ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻚ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺼﺼﻨﺎ ﻋﻠﻴﻚ و ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻧﻘﺼﺺ ﻋﻠﻴﻚ!« )/٧٨غافر(

و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ

ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ.
و از اﻧﺒﻴﺎ ،آﻧﺎﻧﻜﻪ ﻗﺮآن ﻧﺎﻣﺸﺎن را آورده ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 - 1آدم  - 2ﻧﻮح  - 3ادرﻳﺲ  - 4ﻫﻮد  -5ﺻﺎﻟﺢ  - 6اﺑﺮاﻫﻴﻢ  – 7ﻟﻮط
 - 8اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ  - 9ﻳﺴﻊ  - 10ذو اﻟﻜﻔﻞ  – 11اﻟﻴﺎس  – 12ﻳﻮﻧﺲ
 – 13اﺳﺤﺎق  – 14ﻳﻌﻘﻮب  – 15ﻳﻮﺳﻒ  – 16ﺷﻌﻴﺐ  – 17ﻣﻮﺳﻰ
 – 18ﻫﺎرون  – 19داوود  - 20ﺳﻠﻴﻤﺎن  -21اﻳﻮب  – 22زﻛﺮﻳﺎ
 – 23ﻳﺤﻴﻰ  - 24اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﺎدق اﻟﻮﻋﺪ  – 25ﻋﻴﺴﻰ
 - 26ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ

اﻟﺒﺘﻪ در آﻳﺎت دﻳﮕﺮى از ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ اﻧﺒﻴﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ
ﺗﻮﺻﻴﻒ و ﻛﻨﺎﻳﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ:
» ا ﻟﻢ ﺗﺮ اﻟﻰ اﻟﻤﻼ ﻣﻦ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺳﻰ اذ ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻨﺒﻰ ﻟﻬﻢ اﺑﻌﺚ ﻟﻨﺎ ﻣﻠﻜﺎ!«

)/٢۴۶بقره( ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺎب ﺻﻤﻮﺋﻴﻞ و ﻃﺎﻟﻮت
» او ﻛﺎﻟﺬى ﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻳﺔ و ﻫﻰ ﺧﺎوﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺮوﺷﻬﺎ!«)/٢۵٩بقره(

ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ

داﺳﺘﺎن ﺟﻨﺎب ﻋﺰﻳﺮ  ،ﻛﻪ ﺻﺪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺖ و دوﺑﺎره زﻧﺪه ﺷﺪ .
» اذ ارﺳﻠﻨﺎ اﻟﻴﻬﻢ اﺛﻨﻴﻦ ﻓﻜﺬﺑﻮﻫﻤﺎ ﻓﻌﺰزﻧﺎ ﺑﺜﺎﻟﺚ!«)/١۴يس( ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮارﻳﻮن
ﻋﻴﺴﻲ )ع( اﺳﺖ و آﻳﻪ:
» ﻓﻮﺟﺪا ﻋﺒﺪا ﻣﻦ ﻋﺒﺎدﻧﺎ آﺗﻴﻨﺎه رﺣﻤﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻧﺎ و ﻋﻠﻤﻨﺎه ﻣﻦ ﻟﺪﻧﺎ ﻋﻠﻤﺎ!«)/۶۵کھف(

ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﺟﻨﺎب ﺧﻀﺮ اﻟﺒﺘﻪ اﻓﺮاد دﻳﮕﺮى ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺮآن
ﻛﺮﻳﻢ ﻧﺎﻣﺸﺎن را آورده وﻟﻰ ﻧﻔﺮﻣﻮده ﺟﺰء اﻧﺒﻴﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﺴﻔﺮ ﻣﻮﺳﻰ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﺗﻨﻬﺎ
در ﺑﺎرهاش ﻓﺮﻣﻮده »:و اذ ﻗﺎل ﻣﻮﺳﻰ ﻟﻔﺘﻴﻪ!«)/۶٠کھف( و ﻣﺎﻧﻨﺪ ذى اﻟﻘﺮﻧﻴﻦ و ﻋﻤﺮان ﭘﺪر ﻣﺮﻳﻢ.
و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻨﻜﻪ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺮاى اﻧﺒﻴﺎ ﻋﺪد ﻣﻌﻴﻨﻰ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻜﺮده و ﻋﺪه آﻧﺎن
در رواﻳﺎت ﻫﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺪه ،ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ رواﻳﺖ اﺑﻰ ذر از رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺒﻴﺎ ﺻﺪ و ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ  ،و رﺳﻮﻻن
اﻳﺸﺎن ﺳﻴﺼﺪ و ﺳﻴﺰده ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺳﺎدات اﻧﺒﻴﺎ ﻳﻌﻨﻰ اوﻟﻮا اﻟﻌﺰم اﻳﺸﺎن ﻛﻪ داراى
ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮﻧﺪ:
 - 1ﻧﻮح  - 2اﺑﺮاﻫﻴﻢ  - 3ﻣﻮﺳﻰ  - 4ﻋﻴﺴﻰ  - 5ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ
ﻛﻪ ﻗﺮآن در ﺑﺎره آﻧﺎن ﻓﺮﻣﻮده:
»ﻓﺎﺻﺒﺮ ﻛﻤﺎ ﺻﺒﺮ اوﻟﻮا اﻟﻌﺰم ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻞ!«)/٣۵احقاف(
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و ﺑﻪ زودى ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﺰم در أوﻟﻮا اﻟﻌﺰم ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺛﺒﺎت ﺑﺮ ﻋﻬﺪ
ﻧﺨﺴﺖ  ،ﻛﻪ از اﻳﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و اﻳﻨﻜﻪ آن ﻋﻬﺪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﻫﻤﺎن ﻋﻬﺪى ﻛﻪ
در ﺑﺎرهاش ﻓﺮﻣﻮد »:و اذ اﺧﺬﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ ﻣﻴﺜﺎﻗﻬﻢ و ﻣﻨﻚ و ﻣﻦ ﻧﻮح و اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﻣﻮﺳﻰ و ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ
ﻣﺮﻳﻢ و اﺧﺬﻧﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻴﺜﺎﻗﺎ ﻏﻠﻴﻈﺎ !« )/٧احزاب( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮد » :و ﻟﻘﺪ ﻋﻬﺪﻧﺎ اﻟﻰ آدم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﻨﺴﻰ و ﻟﻢ
ﻧﺠﺪ ﻟﻪ ﻋﺰﻣﺎ !« )/١١۵طه(

و ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮﻳﻌﺖ و ﻛﺘﺎب اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﺷﺮع ﻟﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎ وﺻﻰ ﺑﻪ ﻧﻮﺣﺎ و اﻟﺬى اوﺣﻴﻨﺎ اﻟﻴﻚ و ﻣﺎ وﺻﻴﻨﺎ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﻣﻮﺳﻰ و

ﻋﻴﺴﻰ/13) «!...ﺷﻮري(و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮد:
» ان ﻫﺬا ﻟﻔﻰ اﻟﺼﺤﻒ اﻻوﻟﻰ ﺻﺤﻒ اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﻣﻮﺳﻰ!«)١٨و/١٩اعلی( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮد:
» اﻧﺎ اﻧﺰﻟﻨﺎ اﻟﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺪى و ﻧﻮر ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ اﻟﻨﺒﻴﻮن  -ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ  -و ﻗﻔﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ
آﺛﺎرﻫﻢ ﺑﻌﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺼﺪﻗﺎ ﻟﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮرﻳﺔ و آﺗﻴﻨﺎه اﻻﻧﺠﻴﻞ ﻓﻴﻪ ﻫﺪى و ﻧﻮر  -ﺗﺎ
آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ  -و اﻧﺰﻟﻨﺎ اﻟﻴﻚ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻣﺼﺪﻗﺎ ﻟﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب و ﻣﻬﻴﻤﻨﺎ
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﺣﻜﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﻤﺎ اﻧﺰل اﷲ و ﻻ ﺗﺘﺒﻊ اﻫﻮاﺋﻬﻢ ﻋﻤﺎ ﺟﺎءك ﻣﻦ اﻟﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻨﻜﻢ
ﺷﺮﻋﺔ و ﻣﻨﻬﺎﺟﺎ و ﻟﻮ ﺷﺎء اﷲ ﻟﺠﻌﻠﻜﻢ اﻣﺔ واﺣﺪة و ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺒﻠﻮﻛﻢ ﻓﻴﻤﺎ آﺗﻴﻜﻢ
!«)۴۴تا/۴٨مائده(

و اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اوﻟﻮا اﻟﻌﺰم داراى ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ و اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﻣﻮﺳﻰ و ﻋﻴﺴﻰ
و ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻛﺘﺎب داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻛﺘﺎب ﻧﻮح در ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻳﺪ ﻛﻪ
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ » :ﻛﺎن اﻟﻨﺎس اﻣﺔ واﺣﺪة  «!...ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺑﺎ آﻳﻪ »:ﺷﺮع ﻟﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎ وﺻﻰ ﺑﻪ ﻧﻮﺣﺎ !«
)/١٣شوری( ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻳﻌﻨﻰ اﻧﺤﺼﺎر ﺷﺮﻳﻌﺖ و ﻛﺘﺎب در ﭘﻨﺞ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ
ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﻪ »:و آﺗﻴﻨﺎ داود زﺑﻮرا !«)/١۶٣نسا( داود ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
ﻫﻢ ﻛﺘﺎﺑﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آدم و ﺷﻴﺚ و ادرﻳﺲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ رواﻳﺎت داراى ﻛﺘﺎب
ﺑﻮدهاﻧﺪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺘﺎب ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن ﻛﺘﺎب ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﺒﻮده .
اﻳﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﻟﻮازم ﻧﺒﻮت وﺣﻰ اﺳﺖ  ،و وﺣﻰ ﻧﻮﻋﻰ ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻦ ﺧﺪا اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻧﺒﻮت ﺑﺪون آن ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،ﭼﻮن در آﻳﻪ »:اﻧﺎ اوﺣﻴﻨﺎ اﻟﻴﻚ ﻛﻤﺎ اوﺣﻴﻨﺎ اﻟﻰ
ﻧﻮح و اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻌﺪه!« )/163ﻧﺴﺎ( وﺣﻰ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻧﺒﻴﺎ ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ.
اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص 209 :

ﺑﺤﺚ ﻓﻠﺴﻔﻰ در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺒﻮت ﻋﺎﻣﻪ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺒﻮت ﻋﺎﻣﻪ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻳﻚ ﻧﺤﻮه ﺗﺒﻠﻴﻎ اﺣﻜﺎم و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه اﻣﻮرى اﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎرى ﻧﻪ ﺣﻘﺎﻳﻘﻰ ﺧﺎرﺟﻰ  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪاى
اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻛﻼم ﻧﻪ ﻋﻠﻢ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻛﻪ از ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺧﺎرﺟﻰ و ﻋﻴﻨﻰ ﺑﺤﺚ ﻣﻰﻛﻨﺪ و
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ﻛﺎرى ﺑﻪ اﻣﻮر اﻋﺘﺒﺎرى ﻧﺪارد .
و ﻟﻴﻜﻦ از ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ دﻳﮕﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﻠﺴﻔﻰ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن
دﻳﻨﻰ ﻛﻪ ﻳﺎ ﻣﻌﺎرف اﺻﻮﻟﻰ اﺳﺖ و ﻳﺎ اﺣﻜﺎم اﺧﻼﻗﻰ اﺳﺖ و ﻳﺎ دﺳﺘﻮرات ﻋﻤﻠﻰ  ،ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن ﺳﺮوﻛﺎر دارد  ،ﭼﻮن ﻏﺮض از ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺻﻼح ﻧﻔﺲ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ
 ،ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻳﻦ روزاﻧﻪ ﻣﻠﻜﺎت ﻓﺎﺿﻠﻪ را در ﻧﻔﺲ رﺳﻮخ دﻫﺪ .
آرى ﻋﻠﻮم و ﻣﻠﻜﺎت ﺑﻪ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺻﻮرﺗﻰ ﻣﻰدﻫﺪ  ،ﻛﻪ ﻳﺎ ﻫﻢ ﺳﻨﺦ ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت او
اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻣﺎﻳﻪ ﺷﻘﺎوت او  ،ﻋﻠﻰ اى ﺣﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ راه ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت اﻧﺴﺎن و ﻗﺮب و
ﺑﻌﺪش از ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻮرﺗﻬﺎ اﺳﺖ .
زﻳﺮا اﻧﺴﺎن ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﻪ و ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺣﻘﻪ و ﺻﺎدﻗﻪ ﺑﺮاى ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻛﻤﺎﻻﺗﻰ
ﻛﺴﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﺮب ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺿﻮان و ﺑﻬﺸﺖ او ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
و ﻧﻴﺰ ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ و ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺧﺮاﻓﻰ و ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺮاى ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺻﻮرﺗﻬﺎﺋﻰ درﺳﺖ
ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻛﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ دﻧﻴﺎى ﻓﺎﻧﻰ و زﺧﺎرف ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار آن ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﻧﺪارد و اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد
ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻔﺎرﻗﺖ از دﻧﻴﺎ و از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ دار اﻟﺒﻮار و دوزخ و آﺗﺶ
درآﻳﺪ  ،ﭼﻮن ﺻﻮر ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ او ﺟﺰ ﺑﺎ آﺗﺶ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺳﻴﺮى
اﺳﺖ ﺣﻘﻴﻘﻰ .
و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﺲ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺒﻮت از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻳﻚ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺣﺠﺘﻰ
ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﺎ در ﺑﻴﺎن ﺳﺎﺑﻖ در ﺑﺎره ﻧﺒﻮت ﻋﺎﻣﻪ آوردﻳﻢ و آن را از ﻛﺘﺎب ﺧﺪاى ﻋﺰﻳﺰ اﺳﺘﻔﺎده
ﻛﺮدﻳﻢ ﻳﻚ دﻟﻴﻞ ﻧﻘﻠﻰ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺠﺘﻰ ﺑﻮد ﻋﻘﻠﻰ و ﺑﺮﻫﺎﻧﻰ .
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرﺗﻬﺎ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ در اﺛﺮ ﺗﻜﺮار ﻋﻤﻞ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﺷﻮد  ،ﺻﻮرﺗﻬﺎﺋﻰ
اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن  ،اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در راه اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺴﺎن
ﻣﻮﺟﻮدى اﺳﺖ ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﻳﻜﻰ از اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات و داراى آﺛﺎر وﺟﻮدﻳﻪ ﺧﺎرﺟﻰ  ،ﻫﻴﭻ ﺣﺮﻓﻰ
ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ اﻧﺴﺎن از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻋﻠﻞ ﻓﻴﺎﺿﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻰ ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ
ﻛﻤﺎﻟﺶ ﻣﻰدﻫﺪ داراى ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻤﺎل وﺟﻮدﻳﺶ ﺑﺮﺳﺪ ،
و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻛﺮده و ﻫﻢ ﺑﺮﻫﺎن .
و ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺮ ﺧﺪاﺋﻰ ﻛﻪ واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد و ﺗﺎم اﻻﻓﺎﺿﻪ اﺳﺖ  ،واﺟﺐ
اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻧﻔﺴﻰ ﻛﻪ اﺳﺘﻌﺪاد رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻛﻤﺎﻟﻰ را دارد اﻓﺎﺿﻪاى ﻛﻨﺪ و ﺷﺮاﻳﻄﻰ ﻓﺮاﻫﻢ
آورد  ،ﺗﺎ آن ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ و آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮه دارد ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺷﻮد و اﻳﻦ ﻛﻤﺎل ﻫﺮ ﭼﻪ
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ  ،اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻧﻔﺲ داراى ﺻﻔﺎت ﭘﺴﻨﺪﻳﺪهاى ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻛﻤﺎل ﺳﻌﺎدت ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد و اﮔﺮ داراى رذاﺋﻠﻰ و ﻫﻴﺎﺗﻰ ﻧﺎزﻳﺒﺎ ﺑﻮد  ،اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻛﻤﺎل ﻛﻤﺎل در ﺷﻘﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
.

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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و از آﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻠﻜﺎت و اﻳﻦ ﺻﻮرﺗﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻧﻔﺲ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﺷﻮد از راه اﻓﻌﺎل
اﺧﺘﻴﺎرﻳﻪ او و اﻓﻌﺎل اﺧﺘﻴﺎرﻳﻪ او ﻫﻢ از راه اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ درﺳﺘﻰ و ﻧﺎدرﺳﺘﻰ و ﺧﻮف از
ﻧﺎدرﺳﺘﻰ و رﺟﺎء ﺑﻪ درﺳﺘﻰ و رﻏﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺗﺮس از ﺿﺮرﻫﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻻ ﺟﺮم
آن اﻓﺎﺿﻪ ﺧﺪاﺋﻰ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻋﻮت دﻳﻨﻰ ﺷﻮد و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از راه دﻋﻮﺗﻬﺎى
دﻳﻨﻰ و ﺑﺸﺎرت و اﻧﺬار و ﺗﺨﻮﻳﻒ و ﺗﻄﻤﻴﻊ  ،ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ وادار و از اﻋﻤﺎل زﺷﺖ
دور ﺑﺪارد  ،ﺗﺎ اﻳﻦ دﻋﻮﺗﻬﺎى دﻳﻨﻰ ﻣﺎﻳﻪ ﺷﻔﺎى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﮔﺸﺘﻪ  ،ﺳﻌﺎدﺗﺸﺎن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن ﺑﻪ
ﻛﻤﺎل ﺑﺮﺳﺪ و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻳﻪ ﺧﺴﺎرت ﺳﺘﻤﮕﺮان ﮔﺸﺘﻪ  ،ﺷﻘﺎوت آﻧﺎن ﻫﻢ ﺗﻜﻤﻴﻞ
ﮔﺮدد و ﭼﻮن دﻋﻮت اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ داﻋﻰ دارد ﺗﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻣﺴﺆول اﻳﻦ دﻋﻮت ﺷﻮد  ،ﻻ ﺟﺮم
ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺒﻴﺎﺋﻰ ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﺪ  ،اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺤﺚ ﻓﻠﺴﻔﻰ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺒﻮت ﻋﺎﻣﻪ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮدد .
ﺣﺎل ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﺋﻰ  :در اﻳﻦ دﻋﻮت ﻫﻤﺎن ﻋﻘﻞ ﺧﻮد اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ
ﺑﺎﻃﻨﻰ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﻋﻘﻞ ﻫﻢ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ اﻧﺴﺎن در اﻋﺘﻘﺎد و ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻳﺪ راه
ﺣﻖ را ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﺪ و ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻀﻴﻠﺖ و ﺗﻘﻮا را ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮد  ،دﻳﮕﺮ ﭼﻪ اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﺑﻪ اﻧﺒﻴﺎ
ﻫﺴﺖ  ،ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺒﻮت ﺳﺮ از ﻓﻠﺴﻔﻪ در آورد .
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ  :آن ﻋﻘﻠﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺣﻖ دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ
 ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﺮاى ﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﭼﻪ ﻋﻤﻠﻰ ﺣﺴﻦ و ﻧﻴﻜﻮ و
ﭼﻪ ﻋﻤﻠﻰ ﻗﺒﻴﺢ و زﺷﺖ اﺳﺖ  ،ﻧﻪ ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮى ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪاش ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ
اﺳﺖ و ﺑﻴﺎﻧﺶ در ﺳﺎﺑﻖ ﮔﺬﺷﺖ و ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﻰ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺣﻜﻢ ﺧﻮد را از اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺎﻃﻨﻰ
ﻣﻰﮔﻴﺮد  ،ﻛﻪ در ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ در آﻏﺎز وﺟﻮدش ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﻓﻌﻠﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ﻧﺪارد و اﻳﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻫﻤﺎن ﻗﻮاى ﺷﻬﻮﻳﻪ و ﻏﺼﺒﻴﻪ اﺳﺖ و اﻣﺎ ﻗﻮه ﻧﺎﻃﻘﻪ
ﻗﺪﺳﻴﻪ در آﻏﺎز وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﻓﻌﻠﻴﺘﻰ ﻧﺪارد و ﻣﺎ در ﺳﺎﺑﻖ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻴﻢ :
ﻛﻪ اﻳﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻓﻄﺮى ﺧﻮدش ﻋﺎﻣﻞ اﺧﺘﻼف اﺳﺖ .
و ﺧﻼﺻﻪ ﻛﻼم اﻳﻨﻜﻪ آن ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺧﻮد را از اﺣﺴﺎﺳﺎت
ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ در اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ و ﻧﻤﻰﮔﺬارد ﻛﻪ ﻋﻘﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه اﻧﺴﺎن
ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﮔﺮدد  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﺎ وﺿﻊ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻗﻮم و
ﻳﺎ ﻓﺮدى ﻛﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺪﻳﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻪ زودى ﺑﻪ ﺳﻮى ﺗﻮﺣﺶ و ﺑﺮﺑﺮﻳﺖ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﻣﻰﺷﻮد
 ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى وﺣﺸﻰ  ،ﻫﻢ ﻋﻘﻞ دارﻧﺪ و ﻫﻢ ﻓﻄﺮﺗﺸﺎن ﻋﻠﻴﻪ آﻧﺎن ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،
وﻟﻰ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺎرى ﺻﻮرت ﻧﻤﻰدﻫﻨﺪ  ،ﭘﺲ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺎ اﺑﻨﺎء ﺑﺸﺮ
ﻫﺮﮔﺰ از ﻧﺒﻮت ﺑﻰﻧﻴﺎز ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ ،ﭼﻮن ﻧﺒﻰ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﻣﺆﻳﺪ ﺷﺪه و ﻋﻘﻞ
ﺧﻮد ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﺒﻮﺗﺶ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ .
اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص 221 :
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ﺑﺤﺚ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ در ﻧﺒﻮت ﻋﺎﻣﻪ
ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﻰ  :ﺑﺮ ﻓﺮض اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻘﻞ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ ﻧﺘﻮاﻧﺪ در ﻓﺮد ﻓﺮد ﺑﺸﺮ و ﻳﺎ
در ﺗﻚ ﺗﻚ اﻗﻮام  ،در ﻫﻤﻪ ﺗﻘﺎدﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ و راه ﺑﺸﺮ را ﭘﻴﺶ ﭘﺎﻳﺶ روﺷﻦ ﺳﺎزد و
ﻟﻴﻜﻦ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺳﻮدﺟﻮى ﺑﺸﺮ داﺋﻤﺎ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ آن ﺟﺎﻧﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻼح ﺧﻮد را در آن ﺳﻮ
ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ  ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ  ،اﻓﺮاد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﻮ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،
ﭘﺲ ﺑﺎﻻﺧﺮه اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺴﺎن ﻫﻴﺎت ﺻﺎﻟﺤﻪاى ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ  ،ﻛﻪ در آن ﻫﻴﺎت
ﺳﻌﺎدت اﻓﺮاد اﺟﺘﻤﺎع ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن اﺻﻞ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ اﻧﺴﺎن
ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ  ،آرى واﻛﻨﺸﻬﺎ و ﺗﺎﺛﻴﺮﻫﺎى ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻛﻪ ﺟﻬﺎت ﻣﺘﻀﺎد در ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪ ،
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻛﺎر اﺟﺘﻤﺎع را ﺑﻪ ﺻﻼﺣﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺳﻌﺎدت ﻧﻮع را در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ اﻓﺮادش ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻧﻮع ﺟﻠﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
ﺷﺎﻫﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و ﻫﻢ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ  :ﻛﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻻ ﻳﺰال رو ﺑﻪ ﺳﻮى ﺗﻜﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﻮاره در ﺟﺴﺘﺠﻮى ﺻﻼح و ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن
ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدﺗﻰ ﻛﻪ در ذاﺋﻘﻪ اﻧﺴﺎن ﻟﺬﻳﺬ اﺳﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺳﺖ .
ﺑﻌﻀﻰ از اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻪ اﻳﻦ آرزوى ﺧﻮد رﺳﻴﺪهاﻧﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻮﻳﺲ و ﺑﻌﻀﻰ
در ﻃﺮﻳﻖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آﻧﻨﺪ و ﻫﻨﻮز ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻤﺎل ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﺪه  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ دوﻟﺖﻫﺎ
ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ رﺳﻴﺪﻧﻨﺪ و ﺑﻌﻀﻰ ﻓﺎﺻﻠﻪﺷﺎن زﻳﺎد اﺳﺖ .
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ  :اﻳﻨﻜﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻛﻤﺎل و ﺳﻌﺎدت اﺳﺖ  ،ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ
ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را اﻧﻜﺎر ﻛﻨﺪ ﭼﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻪ ﺳﺮوﻛﺎرش ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ
ﺣﺎﻟﺶ ﺣﺎل ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ  ،در اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻛﻤﺎل اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ
آن ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ﻛﻪ ﺟﺎ دارد ﻣﻮرد دﻗﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد  ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳﻞ و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم
آن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺎل و ﺳﻌﺎدت ﺣﻘﻴﻘﻴﺶ ﻓﻌﻠﻴﺖ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﮔﻔﺘﮕﻮى ﺷﻤﺎ در ﺑﺎره
ﻛﻤﺎل ﺷﻬﻮى و ﻏﻀﺒﻰ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻣﺎ در ﺳﺎﺑﻖ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﻳﻦ ﻛﻤﺎل در اﻧﺴﺎن ﻓﻌﻠﻴﺖ
دارد  ،آﻧﻜﻪ در اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﺗﻜﺎﭘﻮى زﻧﺪﮔﻴﺶ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ  ،آن ﺳﻌﺎدت
ﺣﻘﻴﻘﻰ اﺳﺖ  ،ﺷﺎﻫﺪش ﻋﻴﻨﺎ  ،ﻫﻤﺎن ﺷﺎﻫﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن اﺳﺘﺸﻬﺎد ﻛﺮدﻳﺪ ،
ﻛﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺘﻤﺪن ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻛﻤﺎل ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﻫﻤﻪ
ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﺳﻌﻴﺪه ﺑﺮﺳﻨﺪ  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﻌﻀﻰ ﺑﻪ آن ﻧﺰدﻳﻚ
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻫﻨﻮز دورﻧﺪ .
آرى آن ﻛﻤﺎل و ﺳﻌﺎدﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت  ،ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻤﺎل و ﺳﻌﺎدت
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ﺟﺴﻤﻰ اﺳﺖ و ﻛﻤﺎل ﺟﺴﻤﻰ ﻛﻤﺎل اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭼﻮن اﻧﺴﺎن در ﻫﻤﺎن ﺟﺴﻤﺎﻧﻴﺖ
ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،ﺑﻠﻜﻪ او ﻣﺮﻛﺐ اﺳﺖ از ﺟﺴﻤﻰ و روﺣﻰ و ﻣﺆﻟﻒ اﺳﺖ از دو ﺟﻬﺖ
ﻣﺎدﻳﺖ و ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ  ،او ﺣﻴﺎﺗﻰ در ﺑﺪن دارد  ،و ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺑﻌﺪ از ﻣﻔﺎرﻗﺖ از ﺑﺪن  ،آرى او ﻓﻨﺎ و
زوال ﻧﺪارد  ،او اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻛﻤﺎل و ﺳﻌﺎدﺗﻰ دارد ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮت ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﺗﻜﻴﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭘﺲ اﻳﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺎل ﺟﺴﻤﻰ او را ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺶ زﻧﺪﮔﻰ ﻃﺒﻴﻌﻰ او
اﺳﺖ ﻛﻤﺎل او و ﺳﻌﺎدت او ﺑﺨﻮاﻧﻰ  ،و ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻧﺴﺎن را ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻫﻤﻴﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺪاﻧﻰ .
ﭘﺲ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻓﻌﻠﻴﺖ ﻛﻤﺎل
ﺟﺴﻤﺎﻧﻴﺶ  ،ﻧﻪ ﻛﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﻰ و اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻤﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ
ﺳﻮى ﻛﻤﺎل ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﺳﻌﺎدت واﻗﻌﻴﺶ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه) ﻧﻪ ﻛﻤﺎل ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ
ﺷﻮد  ،اﻧﺴﺎﻧﻴﺘﺶ ﻫﻼك ﮔﺸﺘﻪ  ،آن واﻗﻌﻴﺖ دو ﮔﻮﻧﻪاش ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ آﻧﻬﻢ ﺣﻴﻮاﻧﻴﺖ
ﺷﺪه  ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﮔﻤﺮاه ﻣﻰﮔﺮدد!( اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺮدهاﻳﺪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ
ﻛﻤﺎﻟﻰ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪى از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺒﻮت و ﺟﺰ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻬﻴﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮد .
و اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﻰ  :از دو ﺣﺎل ﺑﻴﺮون ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻳﺎ اﻳﻦ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻬﻴﻪ و دﻋﻮت ﻧﺒﻮﻳﻪ ﻛﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣﺪﻋﻰ ﺻﺤﺖ آن ﻫﺴﺘﻴﺪ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ دارد و ﻳﺎ ﻧﺪارد  ،اﮔﺮ ارﺗﺒﺎط
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮش در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺸﺮى ﻓﻌﻠﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ
ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ اﻧﺴﺎن و ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺨﻠﻮﻗﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﻨﺎﻓﻊ وﺟﻮدش اﻣﺮى اﺳﺖ ﻓﻌﻠﻰ و
ﺟﺎرى در ﺧﻠﻘﺖ و ﺗﻜﻮﻳﻦ  ،ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت داراى ﻫﺪاﻳﺖ اﻧﺒﻴﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻋﻴﻨﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻏﺮاﺋﺰى ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﺟﺎرى اﺳﺖ ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺎ
ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد آن را ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻛﻤﺎل ﺣﻘﻴﻘﻰ و
اﺻﻼح ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺑﺨﻮاﻧﻰ  ،ﭼﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺸﺮى ﭼﻨﻴﻦ ﻫﺪاﻳﺘﻰ را ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد .
ﭘﺲ ادﻋﺎى اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺒﻮت ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت زﻧﺪﮔﻰ را ﺑﺮﻃﺮف ﻛﻨﺪ ،
ﺻﺮف ﻓﺮﺿﻴﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ و واﻗﻊ ﻧﻴﺴﺖ .
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ  :اوﻻ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻬﻴﻪ و دﻋﻮت ﻧﺒﻮﻳﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ
دارد و آﺛﺎرش در ﺗﺮﺑﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﺸﻬﻮد و ﻣﻌﺎﻳﻦ اﺳﺖ  ،ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻛﺴﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺮا اﻧﻜﺎر
ﻛﻨﺪ  ،ﻣﮕﺮ ﻟﺠﺒﺎزى ﻛﻪ ﺳﺮ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻋﺼﺎر ﻛﻪ اﻳﻦ
ﻫﺪاﻳﺖ در ﺑﺸﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه  ،ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﻧﻔﺮ را ﻛﻪ ﺑﻪ آن دﻋﻮت اﻳﻤﺎن آورده و ﻣﻨﻘﺎد آن ﺷﺪﻧﺪ
 ،ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﺮده و ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ آن را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﻜﺎر و ردﺷﺎن ﺑﻪ
ﺷﻘﺎوت ﻛﺸﺎﻧﻴﺪه .
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻌﻀﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت دﻳﻨﻰ ﻛﻪ اﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪﻳﻨﻪ
ﻓﺎﺿﻠﻪاى در آﻣﺪه اﺳﺖ  ،از اﻳﻦ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﮕﺬرﻳﻢ ﻋﻤﺮ دﻧﻴﺎ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه و ﻋﺎﻟﻢ
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اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﻨﻘﺮض ﻧﮕﺸﺘﻪ  ،از ﻛﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺴﺎﻧﻰ روزى ﻛﺎر اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ دﻳﻨﻰ و ﺻﺎﻟﺢ ﻧﻜﺸﺎﻧﺪ  ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در آن  ،زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎن
ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﻓﻀﺎﺋﻞ و اﺧﻼق راﻗﻴﻪ ﺑﺮﺳﺪ  ،روزى ﻛﻪ در روى زﻣﻴﻦ
ﺟﺰ ﺧﺪا ﭼﻴﺰى ﭘﺮﺳﺘﻴﺪه ﻧﺸﻮد و اﺛﺮى از ﻇﻠﻢ و رذاﺋﻞ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﻣﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻣﺜﻞ
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻈﻴﻤﻰ را ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻰاﻋﺘﻨﺎ از ﻛﻨﺎرش ﺑﮕﺬرﻳﻢ .
و ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺑﺤﺜﻬﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻠﻢ رواﻧﻜﺎوى و ﻋﻠﻢ اﺧﻼق اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺛﺎﺑﺖ
ﻛﺮده ﻛﻪ اﻓﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ از اﻧﺴﺎن ﺳﺮ ﻣﻰزﻧﺪ  ،ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺎ اﺣﻮال دروﻧﻰ و ﻣﻠﻜﺎت اﺧﻼﻗﻰ دارد و
از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺻﻔﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ﺗﺮاوش ﻣﻰﻛﻨﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺗﺎﺛﻴﺮى ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در ﻧﻔﺲ دارد.
ﭘﺲ اﻓﻌﺎل در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ آﺛﺎر ﻧﻔﺲ و ﺻﻔﺎت ﻧﻔﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،در ﻧﻔﺲ و ﺻﻔﺎت آن
اﺛﺮ ﻫﻢ ﻣﻰﮔﺬارﻧﺪ و از اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺴﻠﻢ دو اﺻﻞ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻳﻜﻰ ﺳﺮاﻳﺖ ﺻﻔﺎت و
اﺧﻼق و ﻳﻜﻰ ﻫﻢ اﺻﻞ وراﺛﺖ آﻧﻬﺎ  ،در اﺻﻞ اول وﺟﻮد ﺻﻔﺎت و اﺧﻼق ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﺮاﻳﺖ در
ﻋﻤﻞ وﺳﻌﺖ ﻋﺮﺿﻰ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ و در اﺻﻞ دوم ﺑﻘﺎى وﺟﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ وراﺛﺖ وﺳﻌﺖ
ﻃﻮﻟﻰ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ .
) ﺳﺎدهﺗﺮ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻋﻤﻞ آدﻣﻰ ﻣﻄﺎﺑﻖ و ﻫﻢ ﺳﻨﺦ ﻧﻔﺲ او ﺻﺎدر ﻣﻰﺷﻮد ﻫﺮ ﻗﺪر
ﻧﻔﺲ داراى ﺻﻔﺎت ﻛﺎﻣﻠﺘﺮى ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻞ داراى ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮى از ﺣﺴﻦ ﻣﻰﮔﺮدد و اﻳﻦ
ﻫﻤﺎن وﺳﻌﺖ ﻋﺮﺿﻰ اﺳﺖ و در اﺛﺮ ﺗﻜﺮار اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﻠﻜﺎت ﻓﺎﺿﻠﻪ رﺳﻮخ ﺑﻴﺸﺘﺮى در
ﻧﻔﺲ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺻﺪور اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل دوام و ﺑﻘﺎى ﺑﻴﺸﺘﺮى ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ و اﻳﻦ
ﻫﻤﺎن وﺳﻌﺖ ﻃﻮﻟﻰ اﺳﺖ .ﻣﺘﺮﺟﻢ (
ﭘﺲ ﭼﻨﻴﻦ دﻋﻮت ﻋﻈﻴﻤﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره دوش ﺑﻪ دوش ﺑﺸﺮ و از ﻗﺪﻳﻤﻰﺗﺮﻳﻦ ﻋﻬﺪ
ﺑﺸﺮﻳﺖ ﭼﻪ ﻗﺒﻞ از ﺿﺒﻂ ﺗﺎرﻳﺦ و ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﻫﻤﺮاه ﺑﺸﺮ ﺑﻮده و ﺑﺸﺮ آن را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ
ﺣﺘﻤﺎ اﺛﺮ ﻋﻤﻴﻘﻰ در زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺸﺮ داﺷﺘﻪ و در ﺗﻬﺬﻳﺐ اﺧﻼق ﺑﺸﺮ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺻﻔﺎت
ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه او اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﮔﺮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل او واﻗﻊ ﻧﻤﻰﺷﺪ  ،ﭘﺲ دﻋﻮت دﻳﻨﻰ ﺑﺪون ﺷﻚ
آﺛﺎرى در ﻧﻔﻮس داﺷﺘﻪ ﺣﺘﻰ در آن اﻛﺜﺮﻳﺘﻰ ﻛﻪ آﻧﺮا ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ آن اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺎوردﻧﺪ .
آرى ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻤﺪﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻓﻌﻼ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺘﺮﻗﻰ ﺑﺸﺮ
ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ  ،ﻫﻤﻪ از آﺛﺎر ﻧﺒﻮت و دﻳﻦ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﻮاﻣﻊ آن را ﺑﻪ وراﺛﺖ و ﻳﺎ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺑﻪ
دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ  ،از روزى ﻛﻪ دﻳﻦ در ﻣﻴﺎن ﺑﺸﺮ ﭘﻴﺪا ﺷﺪ و اﻣﺖﻫﺎ و ﺟﻤﺎﻋﺘﻬﺎى ﺑﺴﻴﺎرى
ﺧﻮد را ﻣﺘﺪﻳﻦ ﺑﻪ آن داﻧﺴﺘﻨﺪ  ،از ﻫﻤﺎن روز ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ اﺧﻼق ﻓﺎﺿﻠﻪ و ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و
ﺻﻼح در ﺑﺸﺮ ﭘﻴﺪا ﺷﺪ  ،ﭼﻮن ﻏﻴﺮ از دﻳﻦ ﻫﻴﭻ ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮى و ﻫﻴﭻ داﻋﻰ دﻳﮕﺮى ﺑﺸﺮ را
ﺑﻪ داﺷﺘﻦ اﻳﻤﺎن و اﺧﻼق ﻓﺎﺿﻠﻪ و ﻋﺪاﻟﺖ و ﺻﻼح دﻋﻮت ﻧﻜﺮده .
ﭘﺲ آﻧﭽﻪ از ﺻﻔﺎت ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه در اﻣﺮوز در ﻣﻴﺎن اﻗﻮام و ﻣﻠﻞ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ  ،ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ
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اﻧﺪك ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ از ﺑﻘﺎﻳﺎى آﺛﺎر و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن دﻋﻮت اﺳﺖ  ،ﭼﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﺑﺸﺮ
ﭘﻴﺪا ﺷﺪه و ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺧﻮد اﺗﺨﺎذ ﻛﺮده  ،ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ ﺳﻪ ﻗﺴﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺖ و
ﭼﻬﺎرﻣﻰ ﻧﺪارد .
 -١ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺘﺒﺪاد اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺷﺆون اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ اﺳﺎرت و
ﺑﺮدﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
 -٢ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺪﻧﻰ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﺣﻜﻤﻔﺮﻣﺎﺳﺖ و ﻗﻠﻤﺮو اﻳﻦ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻨﻬﺎ اﻓﻌﺎل ﻣﺮدم اﺳﺖ و در اﺧﻼق و اﻣﻮر ﻣﻌﻨﻮى ﺑﺸﺮ را آزاد ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ
آزادى در آن دﻋﻮت ﻫﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
 -٣ﺳﻮم دﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ را در ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺆون ﻣﺎدى و ﻣﻌﻨﻮى دﻋﻮت ﺑﻪ ﺻﻼح ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻫﻢ در
اﻋﺘﻘﺎدات و ﻫﻢ در اﺧﻼق و ﻫﻢ در رﻓﺘﺎر .

ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ اﮔﺮ در دﻧﻴﺎ اﻣﻴﺪ ﺧﻴﺮ ﻳﺎ ﺳﻌﺎدﺗﻰ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺎﻳﺪ از دﻳﻦ و ﺗﺮﺑﻴﺖ دﻳﻨﻰ اﻣﻴﺪ
داﺷﺖ و در آن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮد  ،ﺷﺎﻫﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻠﻞ راﻗﻴﻪ دﻧﻴﺎى ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ اﺳﺎس اﺟﺘﻤﺎع را ﻛﻤﺎﻻت ﻣﺎدى و ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻗﺮار داده و ﻣﺴﺎﻟﻪ دﻳﻦ و اﺧﻼق را
ﻣﻬﻤﻞ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﺻﻞ ﻓﻄﺮت را دارﻧﺪ  ،ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻧﺴﺎﻧﻰ از
ﻗﺒﻴﻞ ﺻﻼح و رﺣﻤﺖ و ﻣﺤﺒﺖ و ﺻﻔﺎى ﻗﻠﺐ و ﻏﻴﺮه را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ و اﺣﻜﺎم ﻓﻄﺮت را
از ﻳﺎد ﺑﺮدهاﻧﺪ و اﮔﺮ اﺻﻞ ﻓﻄﺮت در اﺻﻼح ﺑﺸﺮ ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻮد و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺻﻔﺎت
اﻧﺴﺎﻧﻰ از ﺑﻘﺎﻳﺎى ﻣﻮروﺛﻰ دﻳﻦ ﻧﺒﻮد  ،ﻧﻤﻰﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﻛﺎر ﺑﺸﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻮﺣﺶ ﺑﻜﺸﺪ و ﻧﺒﺎﻳﺪ
ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻧﺴﺎﻧﻰ را از دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﺪ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎرﻳﺦ راﺳﺘﮕﻮﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤﺪن ﻏﺮب و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﻣﺴﻴﺤﻰ اﻗﺘﺒﺎﺳﻬﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓﻫﺎى ﺻﻠﻴﺒﻰ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﺎﻣﻪ
اﺳﻼﻣﻰ ﻛﺮده  ،و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آن ﻗﻮاﻧﻴﻦ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ  ،آﻧﺎن ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ و اﻳﻨﺎن ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ  ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻳﻨﺠﺎ
ﻗﻠﻤﻔﺮﺳﺎﺋﻰ ﻛﻨﻴﻢ داﻣﻨﻪ ﻛﻼم ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻊ ﻣﻰﺷﻮد .
وﻟﻰ ﺳﺨﻦ را ﻛﻮﺗﺎه ﻛﺮده ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ  :اﻳﻦ دو اﺻﻠﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ  ،ﻳﻌﻨﻰ اﺻﻞ
ﺳﺮاﻳﺖ و اﺻﻞ وراﺛﺖ  ،ﺗﻘﻠﻴﺪى اﺳﺖ ﭼﻮن اﻧﺴﺎن داراى اﻳﻦ ﻏﺮﻳﺰه اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ
ﺳﻨﺖ و ﺳﻴﺮهاى را ﻛﻪ ﺑﺎ آن اﻧﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﻬﺪارد و اﻳﻦ دو اﺻﻞ ﺗﻘﻠﻴﺪى
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻔﻮذ ﺳﻨﺖﻫﺎى ﻏﻴﺮ دﻳﻨﻰ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ  ،ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻔﻮذ ﺳﻨﺖﻫﺎى دﻳﻨﻰ ﻧﻴﺰ
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺗﺎﺛﻴﺮى اﺳﺖ ﻓﻌﻠﻰ .
ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﭙﺮﺳﻰ  :ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ دﻳﮕﺮ ﻓﻄﺮت ﭼﻪ ﻧﻘﺸﻰ دارد  ،وﻗﺘﻰ ﺳﻌﺎدت ﺑﺸﺮ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺒﻮت ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد  ،دﻳﮕﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﻄﺮت ﺗﺎﺛﻴﺮى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ
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ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺗﺸﺮﻳﻊ دﻳﻨﻰ ﻫﻢ اﺳﺎس ﻛﺎر ﺧﻮد را ﻓﻄﺮت ﺑﺸﺮ ﻗﺮار داده و اﻧﺒﻴﺎ ادﻋﺎ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ دﻳﻨﻴﺸﺎن ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻓﻄﺮت اﺳﺖ .
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ  :ﻫﻤﺎن ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮاى ارﺗﺒﺎط ﻓﻄﺮت ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت و
ﻛﻤﺎل اﻧﺴﺎن ﮔﺬراﻧﺪﻳﻢ  ،در ﭘﺎﺳﺦ از اﻳﻦ ﺷﺒﻬﻪ ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻌﺎدت و ﻛﻤﺎﻟﻰ
ﻛﻪ ﻧﺒﻮت ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن ﺟﻠﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،اﻣﺮى ﺧﺎرج از اﻳﻦ ﻧﻮع  ،و ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ از ﻓﻄﺮت او ﻧﻴﺴﺖ ،
ﭼﻮن ﺧﻮد ﻓﻄﺮت ﻧﻴﺰ آن ﻛﻤﺎل را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻰدﻫﺪ .
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﻳﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ ﻛﺎﻓﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ آن ﻛﻤﺎل ﺑﺎﻟﻘﻮه را
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻛﻨﺪ  ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﻴﻨﻰ او را اﻋﺎﻧﺖ و ﻳﺎرى ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻄﺮت
را در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ﻛﻤﺎل ﻳﺎرى دﻫﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺒﻮت  ،ﻧﻴﺰ اﻣﺮى ﺧﺎرج از اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ و
ﻛﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮕﻰ ﻛﻪ در دﺳﺖ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭼﻴﺰى ﺧﺎرج از
ذات اﻧﺴﺎن و ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﻮن اﮔﺮ اﻳﻨﻄﻮر ﺑﻮد  ،آﻧﭽﻪ ﻫﻢ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﺒﻮت ﻋﺎﻳﺪ
اﻧﺴﺎن ﺷﺪه  ،ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻴﺰى ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ از اﻧﺴﺎن و ﺳﻌﺎدت و ﻛﻤﺎل او ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻨﮕﻴﻨﻰاى
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺜﺎل ﻣﺰﺑﻮر آن ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ اﻧﺴﺎن ﻣﻰاﻓﺰاﻳﺪ و ﻫﻴﭻ رﺑﻄﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ
ﺧﻮد او ﻧﺪارد .
ﺑﻠﻜﻪ آن ﻓﺎﻳﺪه و اﺛﺮى ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﺒﻮت ﻋﺎﻳﺪ اﻧﺴﺎن ﻣﻰﺷﻮد ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺎل ﻓﻄﺮى
اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻛﻤﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎد اﻳﻦ ﻧﻮع ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه و ﺷﻌﻮرى ﺧﺎص و ادراﻛﻰ
ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ذات ﺑﺸﺮ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ آﺣﺎدى از ﺑﺸﺮ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﭘﻰﺑﺒﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻋﻨﺎﻳﺖ اﻟﻬﻴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﺴﺎﻧﻰ از اﻓﺮاد
ﺑﺸﺮ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻟﺬت ﻧﻜﺎح و زﻧﺎﺷﻮﺋﻰ را درك ﻛﻨﻨﺪ  ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و
آﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻦ ﻧﺮﺳﻴﺪهاﻧﺪ  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺘﻌﺪاد اﻳﻦ درك در آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺖ  ،وﻟﻰ
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را درك و ﻟﻤﺲ ﻛﻨﻨﺪ  ،آرى ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ از ﺑﺎﻟﻎ و ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻟﻎ
در ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﻣﺸﺘﺮﻛﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ درك ﺷﻬﻮت درﻛﻰ اﺳﺖ ﻓﻄﺮى  ،اﻣﺎ ﻓﻌﻠﻴﺖ
آن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺼﻮص اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ اﺳﺖ .
و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺒﻮت اﻣﺮى اﺳﺖ زاﻳﺪ ﺑﺮ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻧﺒﻰ
ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻰﺷﻮد و ﺧﺎرج از ﻓﻄﺮت او و ﻧﻪ آن ﺳﻌﺎدﺗﻰ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد اﻣﺖ را ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺶ
ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ  ،اﻣﺮى اﺳﺖ ﺧﺎرج از اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ و ﻓﻄﺮت اﻣﺖ و ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ از آﻧﭽﻪ وﺟﻮد اﻧﺴﺎﻧﻴﺸﺎن ﺑﺎ
آن ﻣﺎﻧﻮس اﺳﺖ و ﮔﺮﻧﻪ آن ﺳﻌﺎدت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺳﻌﺎدت و ﻛﻤﺎل ﻧﺒﻮد.
در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﺋﻰ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن اﺷﻜﺎل دوﺑﺎره ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺒﻮت
ﻣﻰﺷﻮد  ،ﭼﻮن ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﺪ ﻧﺒﻮت ﺧﺎرج از ﻓﻄﺮت ﻧﻴﺴﺖ ﭘﺲ ﻫﻤﺎن ﻓﻄﺮت
ﺑﺮاى ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﻠﻖ ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ .
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ﭼﻮن ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﻤﺎ اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ اوﻻ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﻰ او را ﺑﻪ ﺗﻤﺪن و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
اﺧﺘﻼف ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ و در ﺛﺎﻧﻰ ﻫﻤﻴﻦ ﻓﻄﺮت در ﺑﻌﻀﻰ از اﻓﺮاد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ از ﺻﻠﺤﺎ ﻛﻪ
ﻓﻄﺮﺗﺸﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻋﻘﻮﻟﺸﺎن از اوﻫﺎم و ﻫﻮا و ﻫﻮﺳﻬﺎ و رذاﺋﻞ اﺧﻼق ﭘﺎك اﺳﺖ آﻧﺎن را ﺑﻪ
راه و روﺷﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﺻﻼح اﺟﺘﻤﺎع و ﺳﻌﺎدت ﺑﺸﺮﻳﺖ اﺳﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ
اﻳﺸﺎن ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ وﺿﻊ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﺑﺸﺮ را اﺻﻼح ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﭼﻮن ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
اﻳﻦ ﺑﻴﺎن  ،ﻧﺒﻰ ﻋﺒﺎرت ﺷﺪ از اﻧﺴﺎن ﺻﺎﻟﺤﻰ ﻛﻪ در او ﻧﺒﻮﻏﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ وﺟﻮد دارد .
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ  :ﺧﻴﺮ  ،ﻣﺎ ﻧﻤﻰﺧﻮاﺳﺘﻴﻢ اﻳﻦ را ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ و اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮى
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺒﻮت و آﺛﺎر آن ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﻴﺴﺖ .
اوﻻ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﻋﻠﻤﺎى اﺟﺘﻤﺎع ﻛﻪ ﻫﻴﭻ آﮔﻬﻰ و
ﺗﺨﺼﺼﻰ در ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻳﻨﻰ و ﻣﻌﺎرف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد ﻧﺪارﻧﺪ ﻓﺮض ﻛﺮده و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :
ﻧﺒﻮت ﻧﺒﻮغ ﺧﺎﺻﻰ اﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻪ از اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻓﻄﺮت و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻘﻞ ﻧﺎﺷﻰ ﻣﻰﺷﻮد و
اﻳﻦ ﻧﺒﻮغ او را وادار ﻣﻰﻛﻨﺪ در ﺣﺎل اﺟﺘﻤﺎع و آﻧﭽﻪ ﻣﺎﻳﻪ اﺻﻼح اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
دﺳﺘﺨﻮش اﺧﺘﻼل ﻧﻈﺎم ﺷﺪه و آﻧﭽﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ ﺗﻔﻜﺮ ﻛﻨﺪ .
و آن وﻗﺖ اﻳﻦ ﻧﺎﺑﻐﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ را ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺧﻮاﻧﺪه و ﻓﻜﺮ ﺻﺎﻟﺤﻰ ﻛﻪ از ﻗﻮاى ﻓﻜﺮﻳﻪ
او ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻰﻛﻨﺪ وﺣﻰ ﻧﺎﻣﻴﺪه و ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ را ﻛﻪ او ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻼح ﺟﺎﻣﻌﻪ آورده اﺳﺖ دﻳﻦ
ﺧﻮاﻧﺪه و روح ﭘﺎك او را ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﻜﺎر را ﺑﻪ ﻗﻮاى ﻓﻜﺮﻳﻪ او ﻣﻰدﻫﺪ روح اﻻﻣﻴﻦ ﻧﺎﻣﻴﺪه ،
ﭼﻮن ﻃﻬﺎرت روح او ﻧﻤﻰﮔﺬارد ﻛﻪ ﻫﻮا و ﻫﻮس ﺧﻮد را ﭘﻴﺮوى ﻧﻤﻮده  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ
ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛﻨﺪ) اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻠﻬﻢ ﺣﻘﻴﻘﻰ را ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن داﻧﺴﺘﻪ (،و ﻧﻴﺰ آن ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ
اﻓﻜﺎر ﻋﺎﻟﻴﻪ و ﭘﺎك او اﺳﺖ  ،ﻛﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﻰ  ،و ﻗﻮاى ﻃﺒﻴﻌﻰ  ،و ﻳﺎ ﺟﻬﺎت داﻋﻴﻪ ﺑﻪ ﺧﻴﺮ را
ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﻧﻔﺲ اﻣﺎره ﺑﻪ ﺳﻮء و ﻳﺎ ﻗﻮا و ﻳﺎ ﺟﻬﺎت داﻋﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﺮ و ﻓﺴﺎد را ﺷﻴﻄﺎن ﺧﻮاﻧﺪه و
ﺑﻬﻤﻴﻦ ﻗﻴﺎس ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮت را ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ .
و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺎﺳﺪ اﺳﺖ و ﻣﺎ در ﺑﺤﺜﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻋﺠﺎز داﺷﺘﻴﻢ
ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺒﻮت ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻳﻚ ﺑﺎزى ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻧﺎﻣﻴﺪ  ،ﻧﻪ ﻧﺒﻮت اﻟﻬﻰ .
و ﺑﺎز در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ  :اﻳﻦ ﻓﻜﺮى ﻛﻪ آﻗﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﺶ را ﻧﺒﻮغ ﺧﺎص ﻧﺒﻮت ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ از
ﺧﻮاص ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪاش ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﺎرﻫﺎى ﺧﻴﺮ از ﻛﺎرﻫﺎى ﺷﺮ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ
ﻛﺪام ﻣﺼﻠﺤﺖ دارد و ﻛﺪام ﻣﻔﺴﺪه ؟ و اﻳﻦ ﻋﻘﻞ را ﻫﻤﻪ ﻋﻘﻼ دارﻧﺪ و ﻳﻜﻰ از ﻫﺪاﻳﺎى
ﻓﻄﺮت اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .
و ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻴﻢ  :اﻳﻦ ﻋﻘﻞ ﻋﻴﻨﺎ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ و ﭼﻴﺰى
ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ اﺧﺘﻼف اﺳﺖ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل وﺳﻴﻠﻪ رﻓﻊ اﺧﺘﻼف ﺷﻮد  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺤﺘﺎج اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻣﺘﻤﻤﻰ ﻛﻪ ﻛﺎر او را در رﻓﻊ اﺧﺘﻼف ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻳﺪ ﻛﻪ آن ﻣﺘﻤﻢ ﺑﺎﻳﺪ
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ﺷﻌﻮرى ﺧﺎص ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻓﻌﻠﻴﺖ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از آﺣﺎد اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺗﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ
آن ﺷﻌﻮر ﻣﺮﻣﻮز ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدت ﺣﻘﻴﻘﻰ اﻧﺴﺎن در ﻣﻌﺎش و ﻣﻌﺎدش ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﻮد .
از اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﻌﻮر از ﺳﻨﺦ ﺷﻌﻮر ﻓﻜﺮ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ آن
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻜﺮى ﻛﻪ اﻧﺴﺎن از راه ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻋﻘﻠﻴﻪاش ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآورد  ،ﻏﻴﺮ ﺷﻌﻮر ﻧﺒﻮى اﺳﺖ و
ﻃﺮﻳﻖ آن ﻏﻴﺮ ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ اﺳﺖ .
و رواﻧﻜﺎواﻧﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮاص ﻧﻔﺲ ﺑﺤﺚ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺷﻜﻰ در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارﻧﺪ ﻛﻪ
در آدﻣﻰ ﺷﻌﻮرى ﻫﺴﺖ ﻧﻔﺴﻰ و ﺑﺎﻃﻨﻰ ،ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ در آﺣﺎدى از اﻓﺮاد اﻧﺴﺎن ﭘﻴﺪا ﻣﻰﺷﻮد
و درى از ﻏﻴﺐ ﺑﻪ روﻳﺶ ﻣﻰﮔﺸﺎﻳﺪ از ﻋﺎﻟﻤﻰ ﻛﻪ وراى اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ
ﻋﺠﺎﻳﺒﻰ از ﻣﻌﺎرف و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دﺳﺖ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ  ،وراى آﻧﭽﻪ در دﺳﺘﺮس ﻋﻘﻞ و ﻓﻜﺮ اﺳﺖ و
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻋﻠﻤﺎى ﻧﻔﺲ ﭼﻪ ﻗﺪﻣﺎى داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﻰ ﺧﻮدﻣﺎن و ﭼﻪ رواﻧﻜﺎوان ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ
در اروﭘﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﺟﻤﺰ اﻧﮕﻠﻴﺴﻰ و ﻏﻴﺮه ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮدهاﻧﺪ .
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎب وﺣﻰ ﻧﺒﻮى ﻏﻴﺮ ﺑﺎب ﻓﻜﺮ ﻋﻘﻠﻰ اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﻳﺪ
ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺒﻮت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮﻳﻌﺖ و دﻳﻦ و ﻛﺘﺎب و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ را ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺑﺎ
آن ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻛﻪ آﻗﺎﻳﺎن ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻣﻨﻄﺒﻖ داﻧﺴﺖ .
و ﺛﺎﻧﻴﺎ آﻧﭽﻪ از ﻛﻠﻤﺎت ﺧﻮد اﻧﺒﻴﺎ ﻛﻪ ﻣﺪﻋﻰ ﻣﻘﺎم ﻧﺒﻮت و وﺣﻰ ﺑﻮدﻧﺪ  ،از ﻗﺒﻴﻞ
ﻣﺤﻤﺪ  ،ﻋﻴﺴﻰ  ،ﻣﻮﺳﻰ  ،اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻬﻤﺎاﻟﺴﻼم و ﻏﻴﺮ اﻳﺸﺎن در دﺳﺖ اﺳﺖ  -ﺑﺎ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺣﻀﺮات دﻋﻮى ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺗﺼﺪﻳﻖ دارﻧﺪ  -و ﻧﻴﺰ آﻧﭽﻪ از ﻛﺘﺐ
آﻧﺎن ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ  ،ﺻﺮﻳﺢ در ﺧﻼف اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ آﻗﺎﻳﺎن ﺑﺮاى
ﻧﺒﻮت و وﺣﻰ  ،ﻧﺰول ﻛﺘﺎب  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺣﻘﺎﻳﻖ دﻳﮕﺮ دﻳﻨﻰ ﻛﺮدهاﻧﺪ  ،ﺑﺮاى
اﻳﻨﻜﻪ ﺻﺮﻳﺢ ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ اﺳﻼم و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﭽﻪ از اﻧﺒﻴﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم در ﺑﺎره اﻳﻦ ﺣﻘﺎﻳﻖ
و آﺛﺎرش ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﻴﺪه ﺧﺎرج از ﺳﻨﺦ ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻧﺸﺎه ﻣﺎده و ﺣﻜﻢ ﺣﺲ اﺳﺖ و ﺧﻼﺻﻪ
ﺣﻘﺎﻳﻘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﺎ اﺳﺮار ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺗﻮﺟﻴﻬﺶ ﻛﻨﻴﻢ  ،ﺗﺎوﻳﻠﻰ ﻛﺮدهاﻳﻢ ﻛﻪ
ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻛﻼم آﻧﺎن آن را ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد و ذوق ﻫﻴﭻ ﺷﻨﻮﻧﺪهاى آن را ﻧﻤﻰﭘﺴﻨﺪد .
ﭘﺲ از آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ وﺳﻴﻠﻪ رﻓﻊ اﺧﺘﻼف اﺟﺘﻤﺎع
اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﺷﻌﻮرى ﺑﺎﻃﻨﻰ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﺻﻼح اﺟﺘﻤﺎع را درك ﻣﻰﻛﻨﺪ و آن ﺷﻌﻮر ﺑﺎﻃﻨﻰ
ﻧﻴﺮوﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان را از دﻳﮕﺮان ﻣﻤﺘﺎز ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺷﻌﻮرى اﺳﺖ ﻏﻴﺮ ﺷﻌﻮر ﻓﻜﺮى ،
ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد اﻧﺴﺎن در آن ﺷﺮﻳﻜﻨﺪ .
ﺑﺎز ﻫﻢ اﮔﺮ ﺑﺮﮔﺮدى و ﺑﮕﻮﺋﻰ  :در ﺳﺎﺑﻖ ﮔﻔﺘﻴﻢ  :ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻘﻪ و روﺷﻰ ﻛﻪ ﻓﺮض ﺷﻮد
ﻫﺎدى اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدت و ﻛﻤﺎل ﻧﻮﻋﻰ او اﺳﺖ  ،ﺑﺎﻳﺪ از راه ارﺗﺒﺎط و اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﻓﻄﺮﺗﺶ
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ اﺟﻨﺒﻰ از ﻓﻄﺮت او و ﭼﻮن ﺳﻨﮕﻰ در دﺳﺖ او و اﻳﻦ ﺷﻌﻮر ﺑﺎﻃﻨﻰ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاى
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اﻧﺒﻴﺎ اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ اﻣﺮى اﺳﺖ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﻛﻪ ﺗﻚ ﺗﻚ اﻓﺮاد اﻧﺴﺎن در ﺧﻮد ﭼﻨﺎن ﭼﻴﺰى
ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﻨﺪ  ،و اﻓﺮاد اﻧﮕﺸﺖﺷﻤﺎرى ﻣﺪﻋﻰ داﺷﺘﻦ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ
ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺻﻼح و ﺳﻌﺎدت ﺣﻘﻴﻘﻴﺸﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ ؟ .
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ  :در اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺒﻮت اﻣﺮى ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده اﺳﺖ ﺣﺮﻓﻰ ﻧﻴﺴﺖ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻌﻮر ﻧﺒﻮت از ﻗﺒﻴﻞ ادراﻛﺎت ﺑﺎﻃﻨﻰ اﺳﺖ و ﺷﻌﻮرى اﺳﺖ ﭘﻨﻬﺎن از
ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮى ﺷﻜﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻟﻴﻜﻦ ﻋﻘﻞ ﺑﺸﺮ ﻧﻪ ﻣﻨﻜﺮ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را
ﻛﻪ ﻣﺤﺴﻮس ﺑﻪ ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮى ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎﻃﻞ و ﺧﺎﻟﻰ از ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻰداﻧﺪ .
آن ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻋﻘﻞ ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد ﺗﻨﻬﺎ اﻣﻮر ﻣﺤﺎل اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻞ ﻋﻘﻠﻰ ﺑﺮ ﻣﺤﺎل
ﺑﻮدن ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﻧﺪارﻳﻢ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮد ﻋﻘﻞ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻣﻮر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﻮر ﻣﺴﺘﻮر از ﺣﻮاس
ﻇﺎﻫﺮى را اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ و راه ﺑﺮاى اﺛﺒﺎﺗﺶ دارد .
آرى ﻋﻘﻞ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاى اﺛﺒﺎت ﻫﺮ اﻣﺮ ﻣﻤﻜﻦ از دو ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﻨﺪ  ،ﻳﻜﻰ از
ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻠﻞ وﺟﻮد آن  ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺴﻢ اﺳﺘﺪﻻل را اﺻﻄﻼﺣﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﻟﻤﻰ ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ و
دﻳﮕﺮى از راه ﻟﻮازم و آﺛﺎر آن ﻛﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ را ﻃﺮﻳﻖ اﻧﻰ ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ  ،از اﻳﻦ دو ﻃﺮﻳﻖ وﺟﻮد
آن ﭼﻴﺰ را اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ  :ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮى ﻣﺤﺴﻮس ﻧﺒﺎﺷﺪ .
ﻧﺒﻮت را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺮاى آن ﻛﺮدﻳﻢ ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ دو ﻃﺮﻳﻖ
اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮد  ،ﻳﻚ ﺑﺎر از ﻃﺮﻳﻖ آﺛﺎر و ﺑﺮﻛﺎﺗﺶ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﻌﺎدت دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﺑﺸﺮ
اﺳﺖ و ﻧﻮﺑﺘﻰ از ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻮازﻣﺶ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﻪ ﻧﺒﻮت از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻣﺮى اﺳﺖ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده
ﻗﻬﺮا ﺑﺮﮔﺸﺖ ادﻋﺎى آن از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﺪﻋﻰ ﻧﺒﻮت اﺳﺖ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ادﻋﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ آن
ﺧﺪاﺋﻰ ﻛﻪ در وراى ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ و اﻟﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ و ﻃﺒﻴﻌﺖ را ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى
ﺳﻌﺎدﺗﺶ و اﻧﺴﺎن را ﻫﻢ ﻛﻪ ﻧﻮﻋﻰ از ﻣﻮﺟﻮدات ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻛﻤﺎل و ﺳﻌﺎدﺗﺶ
ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،در ﺑﻌﻀﻰ از اﻓﺮاد اﻧﺴﺎن ﺗﺼﺮﻓﻰ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ
او وﺣﻰ ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﺪ .
ﺣﺎل ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺮض ﻧﺒﻮت را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪاﻳﺪ ﺗﻨﻬﺎ اﺷﻜﺎﻟﺘﺎن در اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ ﺷﻌﻮر ﻣﺮﻣﻮز آن ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ را ﻧﺪارﻧﺪ  ،ﻓﻄﺮﺗﺸﺎن ارﺗﺒﺎﻃﻰ و اﺗﺤﺎدى ﺑﺎ
دﻋﻮت او ﻧﺪارد  ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺒﻮت او ﭘﻰ ﺑﺒﺮﻧﺪ  ،ﺗﺎ او ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮى
ﻛﻤﺎل و ﺳﻌﺎدت ﺣﻘﻴﻘﻴﺸﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ ؟ .
ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻮاب ﻣﺎ اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺤﻀﻰ ﻛﻪ دﻋﻮى او را ﻣﻰﺷﻨﻮﻧﺪ  :اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﺑﻪ ذﻫﻨﺸﺎن ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺷﺨﺺ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در او ﺗﺼﺮﻓﻰ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﻛﺮده  ،ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎرﻫﺎى ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﺻﺪورش
از او ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﻮن ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻋﻠﻤﻰ ﻣﻌﺮوف) ﺣﻜﻢ اﻻﻣﺜﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺠﻮز و ﻣﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز
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واﺣﺪ  ،ﻳﻌﻨﻰ دو ﭼﻴﺰ ﻛﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮﻧﺪ اﮔﺮ ﺣﻜﻢ ﻳﻜﻰ اﻣﻜﺎن و ﺟﻮاز ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺣﻜﻢ آن
دﻳﮕﺮى ﻫﻢ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺣﻜﻢ ﻳﻜﻰ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن و ﺟﻮاز ﺑﺎﺷﺪ  ،در آن دﻳﮕﺮى ﻫﻢ
ﻫﻤﺎن اﺳﺖ(.
در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﻴﺰ وﻗﺘﻰ ﺑﻨﺎ ﺷﺪ ﻳﻚ اﻣﺮ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺎﻳﺪ
ﺧﺎرق اﻟﻌﺎدهﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﺧﻮدش دﻋﻮى ﻧﺒﻮت ﻳﻌﻨﻰ اﻣﺮى
ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎدهﻫﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ  ،و ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﺮاى اﺛﺒﺎت ﻧﺒﻮت ﺧﻮد ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻴﺎورد  ،ﻣﻌﺠﺰهاى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺒﻮﺗﺶ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺑﻴﻨﻨﺪهاى ﻛﻪ در
ﻧﺒﻮت او ﺷﻚ دارد  ،ﺑﺎ دﻳﺪن آن ﻳﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺒﻮت وى ﺑﻜﻨﺪ و ﻣﺎ در ﺑﺤﺚ اﻋﺠﺎز در ﺗﻔﺴﻴﺮ
آﻳﻪ »:و ان ﻛﻨﺘﻢ ﻓﻰ رﻳﺐ ﻣﻤﺎ ﻧﺰﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪﻧﺎ ﻓﺎﺗﻮا ﺑﺴﻮرة ﻣﻦ ﻣﺜﻠﻪ /23) «!...ﺑﻘﺮه( در اﻟﻤﻴﺰان ﺑﻪ
ﻗﺪر ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺑﺤﺚ ﻛﺮدﻳﻢ .
ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﻰ  :ﮔﻴﺮم ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﺸﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ ﺷﻌﻮر ﻣﺮﻣﻮز ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ وﺣﻰ
ﻧﺒﻮت اﺳﺖ و ﺷﺨﺺ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ آن را از راه آوردن ﻣﻌﺠﺰه اﺛﺒﺎت ﻛﺮد و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻋﻘﻞ
ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ آﺛﺎر ﻧﺒﻮت او ﻳﻌﻨﻰ دﻳﻦ و ﺷﺮﻳﻌﺖ او ﺷﺪﻧﺪ  ،ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪ ،
ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﺳﺆال ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ از ﻛﺠﺎ ﺑﻔﻬﻤﻴﻢ اﻳﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﻳﻤﻦ از اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ و ﭼﻪ
ﻋﺎﻣﻠﻰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ او را در ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﺶ از وﻗﻮع در اﺷﺘﺒﺎه ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ ﺷﻮد  ،او ﻫﻢ ﻓﺮدى
اﺳﺖ از ﺑﺸﺮ  ،ﻫﻤﺎن ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد دارﻧﺪ ﻛﻪ اﺣﻴﺎﻧﺎ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ  ،او ﻧﻴﺰ
دارد  ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ارﺗﻜﺎب ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ دﻳﻦ و رﻓﻊ اﺧﺘﻼف از
اﺟﺘﻤﺎع ﺧﻮد ﻋﻴﻦ اﺧﺘﻼف اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ در اﻳﻨﻜﻪ از اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻧﻮع اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ ﺷﺪه و
او را از راه ﺳﻌﺎدت و ﻛﻤﺎﻟﺶ ﻣﻨﺤﺮف و ﮔﻤﺮاه ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺬور دوﺑﺎره و از
ﻧﻮ ﺑﺮﻣﻰﮔﺮدد .
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ  :اﻳﻦ ﺳﺆال ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻋﺼﻤﺖ اﻧﺒﻴﺎ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ
ﺑﺤﺚﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از دﻟﻴﻞ ﻧﻘﻠﻰ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮى آن اﺳﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ آن ﻋﺎﻣﻠﻰ
ﻛﻪ ﻧﻮع اﻧﺴﺎن را آﻓﺮﻳﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮى ﻓﻌﻠﻴﺖ ﻛﻤﺎل و در آﺧﺮ ﺑﻪ ﺳﻮى اﻳﻦ ﻛﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ
رﻓﻊ اﺧﺘﻼف ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺳﻮق داد  ،ﻧﺎﻣﻮس ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻮد  ،ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از رﺳﺎﻧﺪن ﻫﺮ ﻧﻮع از
اﻧﻮاع ﻣﺨﻠﻮق ﺑﻪ ﺳﻮى ﻛﻤﺎل وﺟﻮدى و ﺳﻌﺎدت ﺣﻘﻴﻘﻴﺶ  ،آرى آن ﺳﺒﺐ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ
اﻧﺴﺎن در ﺧﺎرج وﺟﻮدى ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻳﺎﺑﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﺎرﺟﻰ ﻫﻤﺎن ﺳﺒﺐ او را
ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدﺗﺶ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
اﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﺴﻠﻢ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻰ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺧﺎرﺟﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ
دﭼﺎر ﺧﻄﺎ و ﻏﻠﻂ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ در وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﻰ ﺧﻄﺎ و ﻏﻠﻂ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭼﻮن
ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ در ﺧﺎرج اﺳﺖ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﺎرج ﻫﺴﺖ  ،و ﺧﻄﺎ و ﻏﻠﻂ
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ﺟﺎﻳﺶ ذﻫﻦ اﺳﺖ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻰ ﻋﻠﻮم ﺗﺼﺪﻳﻘﻰ و ﻓﻜﺮى ﺑﺎ ﺧﺎرج ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ
و ﮔﺎﻫﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ  :ﻓﻼن ﻣﻄﻠﺐ ﻏﻠﻂ و اﺷﺘﺒﺎه و ﻳﺎ
ﻓﻼن ﺧﺒﺮ دروغ اﺳﺖ  ،و آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ ﺻﺤﻴﺢ و راﺳﺖ اﺳﺖ .
و وﻗﺘﻰ ﻓﺮض ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ آن ﭼﻴﺰى ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدت و رﻓﻊ اﺧﺘﻼف
ﻧﺎﺷﻰ از اﺟﺘﻤﺎﻋﺶ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،اﻳﺠﺎد و ﺗﻜﻮﻳﻦ اﺳﺖ  ،ﻗﻬﺮا ﺑﺎﻳﺪ اﺷﺘﺒﺎه و ﺧﻄﺎﺋﻰ در
ﻫﺪاﻳﺘﺶ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻧﺸﻮد  ،ﻧﻪ در ﻫﺪاﻳﺘﺶ و ﻧﻪ در وﺳﻴﻠﻪ ﻫﺪاﻳﺘﺶ  ،ﻛﻪ ﻫﻤﺎن روح ﻧﺒﻮت و
ﺷﻌﻮر ﻣﺮﻣﻮز وﺣﻰ اﺳﺖ  ،ﭘﺲ ﻧﻪ ﺗﻜﻮﻳﻦ در اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﺷﻌﻮر در وﺟﻮد ﺷﺨﺺ ﻧﺒﻰ اﺷﺘﺒﺎه
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻧﻪ ﺧﻮد اﻳﻦ ﺷﻌﻮر ﻛﻪ ﭘﺪﻳﺪه ﺗﻜﻮﻳﻦ اﺳﺖ  ،در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﻮع از ﻣﻔﺎﺳﺪ آن
و ﺳﻌﺎدﺗﺶ از ﺷﻘﺎوت دﭼﺎر ﻏﻠﻂ و اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻰﺷﻮد و اﮔﺮ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﺧﻄﺎ و ﻏﻠﻄﻰ در
ﻛﺎرش ﺑﺎﺷﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻳﻦ ﻧﻘﻴﺼﻪ را ﺑﺎ اﻣﺮى ﻛﻪ ﻣﺼﻮن از ﻏﻠﻂ و اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ
ﺗﺪارك و ﺟﺒﺮان ﻛﻨﺪ  ،ﭘﺲ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻛﺎر ﺗﻜﻮﻳﻦ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ
اﻣﺮى ﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﻄﺎ و ﻏﻠﻂ در آن ﻗﺮض ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
ﭘﺲ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ روح ﻧﺒﻮى ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد  ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ
ﻋﺼﻤﺖ ﻫﻤﺮاه او ﻫﺴﺖ و ﻋﺼﻤﺖ ﻫﻤﺎن ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ از ﺧﻄﺎ در اﻣﺮ دﻳﻦ و ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺗﺸﺮﻳﻊ
ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻋﺼﻤﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺳﺎﺑﻖ ﻫﻢ اﺷﺎره ﻛﺮدﻳﻢ ﻏﻴﺮ ﻋﺼﻤﺖ از ﻣﻌﺼﻴﺖ
اﺳﺖ  ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﻋﺼﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻠﻘﻰ وﺣﻰ از ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ و آن ﻋﺼﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻞ و ﻋﺒﻮدﻳﺖ اﺳﺖ و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮﻣﻰ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻋﺼﻤﺖ در
ﺗﺒﻠﻴﻎ وﺣﻰ و اﻳﻦ دو ﻗﺴﻢ اﺧﻴﺮ ﻫﺮ دو در ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎن ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﻄﻮر
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻫﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺧﻄﺎ و ﻏﻠﻄﻰ در ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭘﺲ ﻫﻴﭻ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى
در ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺣﻰ و ﻫﻢ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺧﻄﺎ ﻧﺪارد .
از آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﭘﺎﺳﺦ از ﻳﻚ اﺷﻜﺎل دﻳﮕﺮى ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﺷﺪه روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد
و آن اﺷﻜﺎل اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺮا ﻧﺘﻮاﻧﻴﻢ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل را ﺑﺪﻫﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﻌﻮر ﺑﺎﻃﻨﻰ ﻳﻌﻨﻰ
وﺣﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻌﻮر ﻓﻄﺮى ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻫﺴﺖ در ﺳﻨﺨﻪ وﺟﻮد ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ؟
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ دوﻣﻰ ﻣﺤﻜﻮم ﺗﻐﻴﺮ و دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺎﺛﺮ اﺳﺖ اوﻟﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ ؟
آرى ﺷﻌﻮر ﻓﻄﺮى ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻣﺮى ﻏﻴﺮ ﻣﺎدى و ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﺠﺮد از ﻣﺎده اﺳﺖ  ،اﻻ
اﻳﻨﻜﻪ از ﺟﻬﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺶ ﺑﻪ ﻣﺎده ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ و ﺑﻘﺎ و ﺑﻄﻼن را ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در
ﻣﻮرد اﻓﺮاد دﻳﻮاﻧﻪ و ﺳﻔﻴﻪ و اﺑﻠﻪ و ﻛﻮدن و ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎﻧﻰ ﻛﻪ دﭼﺎر ﺿﻌﻒ ﺷﻌﻮر ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و
ﺳﺎﻳﺮ آﻓﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻋﺎرض ﺑﺮ ﻗﻮاى ﻣﺪرﻛﻪ ﻣﻰﮔﺮدد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ  ،ﭼﻪ اﺷﻜﺎل دارد ﻛﻪ در
ﺑﺎره ﺷﻌﻮر ﻣﺮﻣﻮز وﺣﻰ ﻫﻢ اﺣﺘﻤﺎل دﻫﻴﻢ و ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ  :ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻣﺮى اﺳﺖ ﻣﺠﺮد وﻟﻰ ﻫﺮ
ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻚ ﻧﺤﻮه ﺗﻌﻠﻘﻰ ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﺎدى ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ دارد و ﺣﺘﻰ ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻗﺒﻮل ﻛﻨﻴﻢ
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ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﻌﻮر ذاﺗﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺎدى اﺳﺖ  ،ﺑﺎز ﺟﻠﻮ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎز اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻌﻮر ﻓﻜﺮى
ﺗﻐﻴﺮ و ﻓﺴﺎد را ﺑﭙﺬﻳﺮد  ،ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﭘﺎى اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آﻳﺪ  ،ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺷﻜﺎﻻت ﻗﺒﻠﻰ
ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻋﻮد ﻣﻰﻛﻨﺪ .
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ  :ﻣﺎ در ﺳﺎﺑﻖ روﺷﻦ ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﺪاﻳﺖ و ﺳﻮق
ﻳﻌﻨﻰ ﺳﻮق ﻧﻮع اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدت ﺣﻘﻴﻘﻴﻪاش ﻛﺎر آﻓﺮﻳﺪﮔﺎر و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺻﻨﻊ و اﻳﺠﺎد
ﺧﺎرﺟﻰ اﺳﺖ  ،ﻧﻪ ﻛﺎر ﻋﻘﻞ ﻓﻜﺮى و ﻋﻤﻠﻰ و ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻓﺮض ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺧﻄﺎ در وﺟﻮد
ﺧﺎرﺟﻰ ﻓﺮﺿﻰ اﺳﺖ ﺑﻰﻣﻌﻨﺎ .
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﺪ  :اﻳﻦ ﺷﻌﻮر ﻣﺮﻣﻮز ﻫﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻌﻠﻘﺶ ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﺎدى در ﻣﻌﺮض
ﺗﻐﻴﺮ و ﻓﺴﺎد اﺳﺖ ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺷﻌﻮرى ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻌﺮض ﺗﻐﻴﺮ و
ﻓﺴﺎد اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ آن ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ  ،ﻫﻤﺎن ﺷﻌﻮر ﻓﻜﺮى اﺳﺖ) و ﻣﺎ
ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺷﻌﻮر ﻧﺒﻮت از ﻗﺒﻴﻞ ﺷﻌﻮر ﻓﻜﺮى ﻧﻴﺴﺖ!( ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﻗﺴﻢ از ﺷﻌﻮرﻫﺎ
ﺷﻌﻮر و درك اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدش اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻧﻪ ﺑﻄﻼن ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد و ﻧﻪ ﻓﺴﺎد  ،و ﻧﻪ ﺗﻐﻴﺮ
و ﻧﻪ ﺧﻄﺎ ) ﺣﺘﻰ دﻳﻮاﻧﻪ و ﺳﻔﻴﻪ و ﺳﺎﻟﺨﻮرده و اﺑﻠﻪ ﻫﻤﻪ ﻫﻤﻮاره ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد دارﻧﺪ(،
ﭼﻮن ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻋﻠﻢ ﺣﻀﻮرى اﺳﺖ و ﺧﻮد ﻣﻌﻠﻮم آن  ،ﻋﻴﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﺧﺎرﺟﻰ اﺳﺖ و
ﺳﺨﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﺎره اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻮﻛﻮل ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﻮدش در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻠﺴﻔﻰ اﺳﺖ .
ﭘﺲ از آﻧﭽﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ  ،اول اﻳﻨﻜﻪ اﺟﺘﻤﺎع
اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺗﻤﺪن ﻣﻰرود ﺑﻪ ﺳﻮى اﺧﺘﻼف ﻫﻢ ﻣﻰرود .
دوم اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻛﻪ ﻗﺎﻃﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺳﻌﺎدت ﻧﻮع اﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﺮوﻣﻮﻟﻬﺎى ﻋﻘﻞ
ﻓﻜﺮى و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻘﺮره آن از ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻰرود و ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .
ﺳﻮم اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ راﻓﻊ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف  ،ﺷﻌﻮر ﻧﺒﻮى اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن آن را ﺑﻪ
آﺣﺎدى از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﻰدﻫﺪ  ،و ﺑﺲ .
ﭼﻬﺎرم اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻨﺨﻪ اﻳﻦ ﺷﻌﻮر ﺑﺎﻃﻨﻰ ﻛﻪ در اﻧﺒﻴﺎ ﻫﺴﺖ ﻏﻴﺮ ﺳﻨﺨﻪ ﺷﻌﻮر ﻓﻜﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻫﻤﻪ ﻋﻘﻼ از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در آن ﺷﺮﻳﻜﻨﺪ .
ﭘﻨﺠﻢ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺷﻌﻮر ﻣﺮﻣﻮز در ادراك ﻋﻘﺎﺋﺪ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻴﺎتﺑﺨﺸﻰ ﻛﻪ ﺳﻌﺎدت
ﺣﻘﻴﻘﻰ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﻰﺷﻮد .
ﺷﺸﻢ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ) ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آﺧﺮ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻟﺰوم ﺑﻌﺜﺖ اﻧﺒﻴﺎ و اﻳﻨﻜﻪ
ﺷﻌﻮر وﺣﻰ ﻏﻴﺮ ﺷﻌﻮر ﻓﻜﺮى اﺳﺖ و اﻳﻨﻜﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻣﻌﺼﻮم اﺳﺖ و در ﺗﻠﻘﻰ و ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺣﻰ
ﺧﻄﺎ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ (،ﻧﺘﺎﻳﺠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﻮس ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﻴﻌﻰ آن را دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﺪ و
ﻧﺎﻣﻮس ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﻟﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﻮى
ﺳﻌﺎدت و ﻛﻤﺎﻟﺶ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه و ﻫﺎدى آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺎن ﻋﻠﻞ ﻫﺴﺘﻰ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻫﺮ
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 ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﺮ، ﻣﻮﺟﻮدى را ﺑﻪ وﺳﺎﺋﻞ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدﺗﺶ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ﻣﺠﻬﺰ ﻛﺮده
 او ﻧﻴﺰ،  اﻧﺴﺎن ﻫﻢ ﻳﻜﻰ از اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ، ﻣﻮﺟﻮدى ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻌﺎدت ﺧﻮد را درﻳﺎﺑﺪ
 و ﻋﻤﻞ، ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺟﻬﺎزى ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺣﻘﻪ و ﻣﻠﻜﺎت ﻓﺎﺿﻠﻪ را درﻳﺎﺑﺪ
 ﭘﺲ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻧﺎﻣﻮس ﻫﺴﺘﻰ ﺑﺎﻳﺪ، ﺧﻮد را ﺻﺎﻟﺢ ﻛﻨﺪ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻓﺎﺿﻞ ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻫﺪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ
اﻳﻦ ﺳﻌﺎدت را در ﺧﺎرج ﺑﺮاى او ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻄﻮر ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ او را ﺑﻪ ﺳﻮى آن
 آرى ﺑﻄﻮر ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﻛﻪ ﻏﻠﻂ و ﺧﻄﺎﺋﻰ در آن راه ﻧﺪاﺷﺘﻪ، ﺳﻌﺎدت ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ
.  ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﺶ ﮔﺬﺷﺖ، ﺑﺎﺷﺪ
221 :  ص2 : اﻟﻤﻴﺰان ج
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

ﻣﻔﻬﻮم ﻻ اﻛﺮاه ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ
ﻧﻔﻲ دﻳﻦ اﺟﺒﺎري
» ﻻ إِﻛْﺮَاه ﻓﻰ اﻟﺪﻳﻦِ ﻗَﺪ ﺗﱠﺒﻴﻦَ اﻟﺮﱡﺷﺪ ﻣﻦَ اﻟﻐَﻰ«!... 
» ﻫﻴﭻ اﻛﺮاﻫﻰ در اﻳﻦ دﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻛﻤﺎل از ﺿﻼل ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺷﺪ/256) «!...ﺑﻘﺮه(

» اﻛﺮاه « ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ را ﺑﻪ اﺟﺒﺎر وادار ﺑﻪ ﻛﺎرى ﻛﻨﻨﺪ.
» رﺷﺪ « ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ واﻗﻊ ﻣﻄﻠﺐ و ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ و وﺳﻂ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺖ.
ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺷﺪ ﻛﻠﻤﻪ » ﻏﻰ« ﻗﺮار دارد  ،ﻛﻪ ﻋﻜﺲ آن را ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻰدﻫﺪ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ
رﺷﺪ و ﻏﻰ اﻋﻢ از ﻫﺪاﻳﺖ و ﺿﻼﻟﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ راﻫﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ را ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ و ﺿﻼﻟﺖ ﻫﻢ ﻧﺮﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ راه اﺳﺖ وﻟﻰ ﻇﺎﻫﺮا
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻠﻤﻪ رﺷﺪ در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ راه اﺻﻠﻰ و وﺳﻂ آن از ﺑﺎب اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺮ ﻣﺼﺪاق اﺳﺖ .
ﺳﺎدهﺗﺮ ﺑﮕﻮﻳﻢ  :ﻳﻜﻰ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ رﺷﺪ و ﻳﺎ ﻻزﻣﻪ ﻣﻌﻨﺎى رﺷﺪ  ،رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ
راﻫﻰ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻴﻢ رﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وﺟﻪ اﻣﺮ و واﻗﻊ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻮم
اﺳﺖ ﻛﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ واﻗﻊ اﻣﺮ  ،ﻣﻨﻮط ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ راه راﺳﺖ و وﺳﻂ ﻃﺮﻳﻖ را ﭘﻴﺪا ﻛﺮده
ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭘﺲ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ راه  ،ﻳﻜﻰ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ وﺟﻪ اﻻﻣﺮ اﺳﺖ .
ﭘﺲ ﺣﻖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ رﺷﺪ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ دارد و ﻛﻠﻤﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ  ،اﻻ
اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻋﻨﺎﻳﺘﻰ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ واﺿﺢ اﺳﺖ و در
آﻳﺎت زﻳﺮ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰﺧﻮرد:
» ﻓﺎن آﻧﺴﺘﻢ ﻣﻨﻬﻢ رﺷﺪا !«)/۶نسا(
» و ﻟﻘﺪ آﺗﻴﻨﺎ اﺑﺮاﻫﻴﻢ رﺷﺪه ﻣﻦ ﻗﺒﻞ!«)/۵١انبيا(

و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﻏﻰ و ﺿﻼﻟﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺮاى ﺧﻮد
ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دارﻧﺪ  ،اﻣﺎ اﻳﻦ دو ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻋﻨﺎﻳﺘﻰ ﻣﺨﺼﻮص  ،در ﻣﻮردى ﻫﺮ دو ﺑﺎ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺿﻼﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻧﺤﺮاف از راه

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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) ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻫﺪف و ﻣﻘﺼﺪ( اﺳﺖ  ،وﻟﻰ ﻏﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻧﺤﺮاف از راه ﺑﺎ ﻧﺴﻴﺎن و
ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ ﻫﺪف اﺳﺖ و ﻏﻮى ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ اﺻﻼ ﻧﻤﻰداﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ و
ﻣﻘﺼﺪش ﭼﻴﺴﺖ .
و در ﺟﻤﻠﻪ:
» ﻻ اﻛﺮاه ﻓﻰ اﻟﺪﻳﻦ!«

دﻳﻦ اﺟﺒﺎرى ﻧﻔﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﭼﻮن دﻳﻦ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻌﺎرف
ﻋﻠﻤﻰ ﻛﻪ ﻣﻌﺎرﻓﻰ ﻋﻤﻠﻰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد و ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻤﻪ آن ﻣﻌﺎرف  ،ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ اﺳﺖ و آن
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻋﺘﻘﺎدات و اﻋﺘﻘﺎد و اﻳﻤﺎن ﻫﻢ از اﻣﻮر ﻗﻠﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻛﺮاه و اﺟﺒﺎر در آن
راه ﻧﺪارد  ،ﭼﻮن ﻛﺎرﺑﺮد اﻛﺮاه ﺗﻨﻬﺎ در اﻋﻤﺎل ﻇﺎﻫﺮى اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﺮﻛﺎﺗﻰ
ﻣﺎدى و ﺑﺪﻧﻰ) ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ( و اﻣﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﻗﻠﺒﻰ ﺑﺮاى ﺧﻮد  ،ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب دﻳﮕﺮى از ﺳﻨﺦ ﺧﻮد
اﻋﺘﻘﺎد و ادراك دارد و ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺜﻼ ﺟﻬﻞ  ،ﻋﻠﻢ را ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻫﺪ و ﻳﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻏﻴﺮ
ﻋﻠﻤﻰ  ،ﺗﺼﺪﻳﻘﻰ ﻋﻠﻤﻰ را ﺑﺰاﻳﺪ .
و در اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ﻻ اﻛﺮاه ﻓﻰ اﻟﺪﻳﻦ!« دو اﺣﺘﻤﺎل ﻫﺴﺖ  ،ﻳﻜﻰ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺒﺮى
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﺪ از ﺣﺎل ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺧﺒﺮ دﻫﺪ و ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ در دﻳﻦ اﻛﺮاه ﻗﺮار ﻧﺪاده و
ﻧﺘﻴﺠﻪاش ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ  :اﻛﺮاه در دﻳﻦ ﻧﻔﻰ ﺷﺪه و اﻛﺮاه ﺑﺮ دﻳﻦ و اﻋﺘﻘﺎد ﺟﺎﻳﺰ
ﻧﻴﺴﺖ!
و اﮔﺮ ﺟﻤﻠﻪاى ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺸﺎﺋﻰ و ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺮدم را ﺑﺮ اﻋﺘﻘﺎد و اﻳﻤﺎن
ﻣﺠﺒﻮر ﻛﻨﻴﺪ  ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﻴﺰ ﻧﻬﻰ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺘﻜﻰ ﺑﺮ ﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ اﺳﺖ و آن
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﻤﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻳﻢ و ﮔﻔﺘﻴﻢ اﻛﺮاه ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻓﻌﺎل ﺑﺪﻧﻰ اﺛﺮ دارد ،
ﻧﻪ اﻋﺘﻘﺎدات ﻗﻠﺒﻰ .
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ دﻧﺒﺎل ﺟﻤﻠﻪ» ﻻ اﻛﺮاه ﻓﻰ اﻟﺪﻳﻦ!« ﺟﻤﻠﻪ» ﻗﺪ ﺗﺒﻴﻦ اﻟﺮﺷﺪ ﻣﻦ اﻟﻐﻰ!« را
آورده  ،ﺗﺎ ﺟﻤﻠﻪ اول را ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻛﻨﺪ و ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا در دﻳﻦ اﻛﺮاه ﻧﻴﺴﺖ و ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻌﻠﻴﻞ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻛﺮاه و اﺟﺒﺎر  -ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻗﻮى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﺳﺮ ﻣﻰزﻧﺪ  -وﻗﺘﻰ ﻣﻮرد
ﺣﺎﺟﺖ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻗﻮى و ﻣﺎ ﻓﻮق) اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮط اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻜﻴﻢ و ﻋﺎﻗﻞ ﺑﺎﺷﺪ  ،و
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺿﻌﻴﻒ را ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﻨﺪ (،ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻬﻤﻰ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻓﻠﺴﻔﻪ آن را
ﺑﻪ زﻳﺮ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ) ﺣﺎل ﻳﺎ ﻓﻬﻢ زﻳﺮ دﺳﺖ ﻗﺎﺻﺮ از درك آن اﺳﺖ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻠﺖ
دﻳﮕﺮى در ﻛﺎر اﺳﺖ (،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﻛﺮاه ﻣﻰﺷﻮد و ﻳﺎ ﺑﻪ زﻳﺮدﺳﺖ دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ
ﻛﻮرﻛﻮراﻧﻪ از او ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻛﻨﺪ و  ...و اﻣﺎ اﻣﻮر ﻣﻬﻤﻰ ﻛﻪ ﺧﻮﺑﻰ و ﺑﺪى و ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ آﻧﻬﺎ واﺿﺢ
اﺳﺖ و ﺣﺘﻰ آﺛﺎر ﺳﻮء و آﺛﺎر ﺧﻴﺮى ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارﻧﺪ  ،ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ  ،در ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺎﺋﻰ
ﻧﻴﺎزى ﺑﻪ اﻛﺮاه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﻳﻜﻰ از دو ﻃﺮف ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻋﺎﻗﺒﺖ آن را ﻫﻢ) ﭼﻪ ﺧﻮب و ﭼﻪ ﺑﺪ( ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد و دﻳﻦ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻣﻮر اﺳﺖ  ،ﭼﻮن
ﺣﻘﺎﻳﻖ آن روﺷﻦ و راه آن ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻬﻴﻪ واﺿﺢ اﺳﺖ و ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮﻳﻪ ﻫﻢ آن ﺑﻴﺎﻧﺎت را
روﺷﻦﺗﺮ ﻛﺮده ﭘﺲ ﻣﻌﻨﻰ رﺷﺪ و ﻏﻰ روﺷﻦ ﺷﺪه و ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ رﺷﺪ در ﭘﻴﺮوى
دﻳﻦ و ﻏﻰ در ﺗﺮك دﻳﻦ و روﮔﺮداﻧﻰ از آن اﺳﺖ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ دﻳﮕﺮ ﻋﻠﺖ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻛﺴﻰ را ﺑﺮ
دﻳﻦ اﻛﺮاه ﻛﻨﻨﺪ .
و اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻳﻜﻰ از آﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺒﻨﺎ و اﺳﺎس دﻳﻦ
اﺳﻼم ﺷﻤﺸﻴﺮ و ﺧﻮن ﻧﻴﺴﺖ  ،و اﻛﺮاه و زور را ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻧﻜﺮده  ،ﭘﺲ ﺳﺴﺖ ﺑﻮدن ﺳﺨﻦ ﻋﺪهاى از
آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺧﻮد را داﻧﺸﻤﻨﺪ داﻧﺴﺘﻪ  ،ﻳﺎ ﻣﺘﺪﻳﻦ ﺑﻪ ادﻳﺎن دﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ دﻳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺪﻳﻦ
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ  ،و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ  :اﺳﻼم دﻳﻦ ﺷﻤﺸﻴﺮ اﺳﺖ  ،و ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﻬﺎد ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ارﻛﺎن اﻳﻦ دﻳﻦ
اﺳﺖ اﺳﺘﺪﻻل ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ  ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد.

ﺟﻮاب از ﮔﻔﺘﺎر آﻧﻬﺎ در ﺿﻤﻦ ﺑﺤﺜﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﺘﺎل داﺷﺘﻴﻢ ﮔﺬﺷﺖ ،
در آﻧﺠﺎ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ آن ﻗﺘﺎل و ﺟﻬﺎدى ﻛﻪ اﺳﻼم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﺧﻮاﻧﺪه  ،ﻗﺘﺎل و
ﺟﻬﺎد ﺑﻪ ﻣﻼك زورﻣﺪارى ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ زور و اﻛﺮاه دﻳﻦ را ﮔﺴﺘﺮش داده و آن
را در ﻗﻠﺐ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮى از ﻣﺮدم رﺳﻮخ دﻫﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻼك ﺣﻖ ﻣﺪارى اﺳﺖ و اﺳﻼم ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﻬﺎد را رﻛﻦ ﺷﻤﺮده ﺗﺎ ﺣﻖ را زﻧﺪه ﻛﺮده و از ﻧﻔﻴﺲﺗﺮﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎى ﻓﻄﺮت
ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ دﻓﺎع ﻛﻨﺪ و اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ آن
ﮔﺮدن ﻧﻬﺎدﻧﺪ  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ آن دﻳﻦ  ،دﻳﻦ اﺳﻼم ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ دﻳﻦ ﻳﻬﻮد ﻳﺎ ﻧﺼﺎرا ﺑﺎﺷﺪ  ،دﻳﮕﺮ
اﺳﻼم اﺟﺎزه ﻧﻤﻰدﻫﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﻮﺣﺪ دﻳﮕﺮى ﻧﺰاع و ﺟﺪال ﻛﻨﺪ  ،ﭘﺲ اﺷﻜﺎﻟﻰ ﻛﻪ
آﻗﺎﻳﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻧﺎﺷﻰ از ﺑﻰ اﻃﻼﻋﻰ و ﺑﻰ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺑﻮده اﺳﺖ .
در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »،ﺟﻤﻠﻪ ﻻ اﻛﺮاه ﻓﻰ اﻟﺪﻳﻦ!« اﻳﻨﻄﻮر ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻛﻪ ﭼﻮن ﺣﻖ
روﺷﻦ اﺳﺖ  ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻗﺒﻮﻻﻧﺪن ﺣﻖ روﺷﻦ  ،اﻛﺮاه ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺶ ﻗﺒﻞ از ﻧﺰول ﺣﻜﻢ ﻗﺘﺎل و ﺑﻌﺪ از ﻧﺰول آن ﻓﺮق ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﭘﺲ روﺷﻨﺎﺋﻰ ﺣﻖ ،
اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و ﻧﺴﺦ ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد .
اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص 523 :
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﻜﻢ ازدواج

ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﻰ درﺑﺎره:

ﺿﺮورت و اﻫﻤﻴﺖ ازدواج در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮي
ﻧﻜﺎح و ازدواج از ﺳﻨﺖﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺸﺮ
ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ در ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﺑﺸﺮى ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﻣﺠﺘﻤﻌﻰ ﻛﻪ ﺑﻮده داﻳﺮ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ازدواج اﻣﺮى اﺳﺖ ﻓﻄﺮى) ﻧﻪ ﺗﺤﻤﻴﻠﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻋﺎدت و ﻳﺎ
ﺿﺮورﻳﺎت زﻧﺪﮔﻰ و ﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ!(
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻳﻜﻰ از ﻣﺤﻜﻢﺗﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞﻫﺎ ﺑﺮ ﻓﻄﺮى ﺑﻮدن ازدواج ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮدن
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺴﻢ) دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده( ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺎز ﺗﻨﺎﺳﻞ و ﺗﻮاﻟﺪ اﺳﺖ.
ﻋﻼﻗﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ دو ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﺟﺬب ﺟﻨﺲ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﻮد ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ ،
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ زﻧﺎن ﺟﻬﺎز دﻳﮕﺮى اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدان در ﺟﺴﻢ و در روﺣﺸﺎن دارﻧﺪ  ،در ﺟﺴﻤﺸﺎن
ﺟﻬﺎز ﺷﻴﺮ دادن و در روﺣﺸﺎن ﻋﻮاﻃﻒ ﻓﻄﺮى ﻣﻼﻳﻢ و اﻳﻦ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﻤﻞ
ﻣﺸﻘﺖ اداره و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺷﻮد .
ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى در ﻧﻬﺎد ﺑﺸﺮ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ او را ﺑﻪ ﺳﻮى
ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪى ﺑﻪ اوﻻد ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ و اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ را ﺑﻪ وى ﻣﻰﻗﺒﻮﻻﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن
ﺑﺎ ﺑﻘﺎى ﻧﺴﻠﺶ ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ و ﺑﺎورش ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ زن ﺑﺮاى ﻣﺮد و ﻣﺮد ﺑﺮاى زن ﻣﺎﻳﻪ ﺳﻜﻮﻧﺖ
و آراﻣﺶ اﺳﺖ و وادارش ﻣﻰﺳﺎزد ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﺣﺘﺮام ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و اﺧﺘﺼﺎص ،
اﺻﻞ وراﺛﺖ را ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺸﻤﺎرد و ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده را اﻣﺮى ﻣﻘﺪس ﺑﺸﻤﺎرد .
و ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺻﻮل و اﻳﻦ اﺣﻜﺎم ﻓﻄﺮى را ﺗﺎ ﺣﺪودى ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻰﺷﻤﺎرﻧﺪ ،
ﭼﺎرهاى ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﺪارﻧﺪ  ،ﻛﻪ ﺳﻨﺖ ﻧﻜﺎح و ازدواج اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ را ﺑﻪ وﺟﻬﻰ از وﺟﻮه ﺑﭙﺬﻳﺮد ،
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ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻃﻮرى ﺑﺎ ﻫﻢ آﻣﻴﺰش ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎب و
ﺷﺠﺮه دودﻣﺎن آﻧﻬﺎ در ﻫﻢ و ﺑﺮ ﻫﻢ ﺷﻮد و ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮرى ﺑﻪ ﻫﻢ درآﻣﻴﺰﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ
ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﭘﺪرش ﻛﻴﺴﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺸﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ  -ﺑﻪ وﺳﺎﺋﻞ ﻃﺒﻰ از ﻣﻀﺮات
زﻧﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﻓﺴﺎد ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﺗﺒﺎﻫﻰ ﻧﻴﺮوى ﺗﻮاﻟﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ و ﺧﻼﺻﻪ ﻛﻼم اﻳﻨﻜﻪ
اﮔﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮى ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻪ ازدواج ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ اﻧﺴﺎب اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ زﻧﺎ  ،ﻫﻢ
اﻧﺴﺎب را در ﻫﻢ و ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻢ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرىﻫﺎى ﻣﻘﺎرﺑﺘﻰ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻰﺳﺎزد و
ﮔﺎﻫﻰ ﻧﺴﻞ آدﻣﻰ را ﻗﻄﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ و در اﺛﺮ زﻧﺎ ﻣﺮدان و زﻧﺎﻧﻰ ﻋﻘﻴﻢ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ .
اﻳﻨﻬﺎ اﺻﻮل ﻣﻌﺘﺒﺮهاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻣﺖﻫﺎ آن را ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮده و ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ در
ﺑﻴﻦ ﺧﻮد اﺟﺮا ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ  ،ﺣﺎل ﻳﺎ ﻳﻚ زن را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻰدادﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از
ﻳﻜﻰ را ﻫﻢ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻜﺲ ﻳﻚ ﻣﺮد را ﺑﻪ ﻳﻚ زن و ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺮد را ﺑﻪ ﻳﻚ
زن و ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺮد را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ زن  ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ در ﺳﻨﻦ اﻣﺘﻬﺎ ﺑﻮده  ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻧﻜﺎح را ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻧﻮﻋﻰ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻰ و ﻣﻼزﻣﺖ ﺑﻴﻦ زن و ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم
ﻣﻰﺷﻤﺮدﻧﺪ .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﺲ ﻓﺤﺸﺎ و ﺳﻔﺎح)زﻧﺎ و ﺑﻲ ﻋﻔﺘﻲ( ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻄﻊ ﻧﺴﻞ و ﻓﺴﺎد اﻧﺴﺎب
اﺳﺖ از اوﻟﻴﻦ اﻣﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻄﺮت ﺑﺸﺮ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻧﻜﺎح ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ و
ﻟﺬا آﺛﺎر ﺗﻨﻔﺮ از آن ﻫﻤﻮاره در ﺑﻴﻦ اﻣﺖﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد ،
ﺣﺘﻰ اﻣﺘﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ در آﻣﻴﺰش زن و ﻣﺮدش آزادى ﻛﺎﻣﻞ دارد و ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎى ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ و
ﺷﻬﻮاﻧﻰ را زﺷﺖ ﻧﻤﻰداﻧﺪ  ،از اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد وﺣﺸﺖ دارد و ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺧﻮد
ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ درﺳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ  ،ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﻪ آن  ،اﺣﻜﺎم اﻧﺴﺎب را ﺑﻪ وﺟﻬﻰ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
و اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻧﻜﺎح اذﻋﺎن و اﻋﺘﻘﺎد دارد و ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻄﺮﺗﺶ او را ﺑﻪ داﺷﺘﻦ
ﺣﺪ و ﻣﺮزى در ﺷﻬﻮﺗﺮاﻧﻰ ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻃﺒﻊ و ﺷﻬﻮت او ﻧﻤﻰﮔﺬارد
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻜﺎح ﭘﺎى ﺑﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮ و ﻣﺎدر ﺧﻮد و ﻳﺎ ﺑﻪ زن اﺟﻨﺒﻰ و ﻏﻴﺮه دﺳﺖ
درازى ﻧﻜﻨﺪ و ﻳﺎ زن ﺑﻪ ﭘﺪر و ﺑﺮادر و ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﻃﻤﻊ ﻧﺒﻨﺪد  ،ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎرﻳﺦ
ازدواج ﻣﺮدان ﺑﺎ ﻣﺎدران و ﺧﻮاﻫﺮان و دﺧﺘﺮان و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ را در اﻣﺖﻫﺎى ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرگ و
ﻣﺘﺮﻗﻰ) و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﺤﻂ از ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗﻰ( ﺛﺒﺖ ﻛﺮده اﺧﺒﺎر اﻣﺮوز ﻧﻴﺰ از ﺗﺤﻘﻖ زﻧﺎ و ﮔﺴﺘﺮش
آن در ﻣﻠﻞ ﻣﺘﻤﺪن اﻣﺮوز ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ  ،آن ﻫﻢ زﻧﺎى ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر و ﭘﺪر و دﺧﺘﺮ و از
اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ .
آرى ﻃﻐﻴﺎن ﺷﻬﻮت  ،ﺳﺮﻛﺶﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﻓﻄﺮت و ﻋﻘﻞ و ﻳﺎ رﺳﻮم و
ﺳﻨﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را ﻣﻬﺎر ﻛﻨﺪ و آﻧﻬﺎﺋﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺎدران و ﺧﻮاﻫﺮان و دﺧﺘﺮان
ﺧﻮد ازدواج ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﻧﻪ از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﻓﻄﺮت ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ ﻣﺎﻧﻌﺸﺎن ﺷﺪه ،ﺑﻠﻜﻪ
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از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻨﺖ ﻗﻮﻣﻰ  ،ﺳﻨﺘﻰ ﻛﻪ از ﻧﻴﺎﻛﺎن ﺑﻪ ارث ﺑﺮدهاﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ اﺟﺎزهاى ﺑﻪ
آﻧﺎن ﻧﻤﻰدﻫﺪ .
و ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ اﮔﺮ ﺑﻴﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ ﻛﻪ در اﺳﻼم ﺑﺮاى ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻣﺮ ازدواج ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه
و ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺳﻨﻨﻰ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ داﻳﺮ و ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ دﻳﺪ اﻧﺼﺎف در آﻧﻬﺎ
دﻗﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ  ،ﺧﻮاﻫﺪ دﻳﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼم دﻗﻴﻖﺗﺮﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺷﺆون
اﺣﺘﻴﺎط در ﺣﻔﻆ اﻧﺴﺎب و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺸﺮى و ﻓﻄﺮى  ،ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮى دارد و ﻧﻴﺰ
ﺧﻮاﻫﺪ دﻳﺪ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﻗﺎﻧﻮن در اﻣﺮ ﻧﻜﺎح و ﻣﻠﺤﻘﺎت آن ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده  ،ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪاش ﺑﻪ
دو ﭼﻴﺰ اﺳﺖ  :ﺣﻔﻆ اﻧﺴﺎب  ،ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺎب زﻧﺎ .
ﭘﺲ از ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ زﻧﺎﻧﻰ ﻛﻪ ازدواج ﺑﺎ آﻧﺎن ﺣﺮام ﺷﺪه  ،ﻳﻚ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ
اﻧﺴﺎب ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺷﺪه و آن ازدواج) ﻳﺎ ﻫﻢﺧﻮاﺑﮕﻰ و ﻳﺎ زﻧﺎى( زﻧﺎن ﺷﻮﻫﺮدار
اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺣﺮﻣﺖ ازدواج ﻳﻚ زن ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺮد ﻧﻴﺰ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد
 ،ﭼﻮن اﮔﺮ زﻧﻰ در ﻳﻚ زﻣﺎن ﭼﻨﺪ ﺷﻮﻫﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻄﻔﻪ آﻧﻬﺎ در رﺣﻢ وى ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺸﺘﻪ
 ،ﻓﺮزﻧﺪى ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﻣﻰآﻳﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻓﺮزﻧﺪ ﻛﺪام ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﻋﺪه ﻃﻼق و اﻳﻨﻜﻪ زن ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از اﺧﺘﻴﺎر ﻫﻤﺴﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﻪ ﺣﻴﺾ ﻋﺪه ﻧﮕﻪ دارد ،
روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ در ﻫﻢ و ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﺸﺪن ﻧﻄﻔﻪﻫﺎ اﺳﺖ .
و اﻣﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﻃﻮاﻳﻔﻰ ﻛﻪ ازدواج ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺣﺮام ﺷﺪه ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﺎن ﭼﻬﺎرده ﺻﻨﻔﻰ ﻛﻪ در
آﻳﺎت ﺗﺤﺮﻳﻢ آﻣﺪه ﻣﻼك در ﺣﺮﻣﺖ ازدواﺟﺸﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺪ ﺑﺎب زﻧﺎ اﺳﺖ  ،زﻳﺮا اﻧﺴﺎن از اﻳﻦ
ﻧﻈﺮ ﻛﻪ ﻓﺮدى از ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎس و ﺳﺮ و ﻛﺎرش ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﭼﻬﺎرده ﺻﻨﻒ
اﺳﺖ و اﮔﺮ ازدواج ﺑﺎ اﻳﻨﻬﺎ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد  ،ﻛﺪام ﭘﻬﻠﻮاﻧﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را از زﻧﺎى
ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﮕﻪ ﺑﺪارد  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﻫﻤﻴﺸﮕﻰ و ﺗﻤﺎس ﺑﻰ ﭘﺮده ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد
ﻧﻔﺲ ﺳﺮﻛﺶ در وراﻧﺪازى ﻓﻼن زن ﻛﻤﺎل ﺗﻮﺟﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻜﺮش در اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ
ﻣﻰﺷﺪ ﻣﻦ ﺑﺎ او ﺟﻤﻊ ﻣﻰﺷﺪم ﺗﻤﺮﻛﺰ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻞ و ﻋﻮاﻃﻒ
ﺷﻬﻮاﻧﻰ را ﺑﻴﺪار و ﺷﻬﻮت را ﺑﻪ ﻫﻴﺠﺎن در ﻣﻰآورد و اﻧﺴﺎن را وادار ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ
ﻃﺒﻌﺶ از آن ﻟﺬت ﻣﻰﺑﺮد ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و ﻧﻔﺴﺶ ﺗﺎب و ﺗﻮان را در ﺑﺮاﺑﺮ آن از دﺳﺖ
ﻣﻰدﻫﺪ  ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ اﻧﺴﺎن در اﻃﺮاف ﻗﺮﻗﮕﺎه  ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﭽﺮاﻧﺪ  ،ﺧﻄﺮ داﺧﻞ
ﺷﺪن در آن ﺑﺮاﻳﺶ زﻳﺎد اﺳﺖ.
ﻟﺬا واﺟﺐ ﻣﻰﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺷﺎرع اﺳﻼم ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻬﻰ از زﻧﺎى ﺑﺎ اﻳﻦ ﻃﻮاﻳﻒ اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻜﻨﺪ ،
ﭼﻮن ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ داﺋﻤﻰ و ﺗﻜﺮار ﻫﻤﻪ روزه ﻫﺠﻮم وﺳﻮﺳﻪﻫﺎى ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ
و ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪن ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از ﻫﻢ ﻧﻤﻰﮔﺬارد اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﻬﻰ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ
واﺟﺐ ﺑﻮد اﻳﻦ ﭼﻬﺎرده ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺷﻮﻧﺪ و اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺗﺮﺑﻴﺖ دﻳﻨﻰ
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ﺑﺎر ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ  ،ﺗﺎ ﻧﻔﺮت از ﭼﻨﻴﻦ ازدواﺟﻰ در دﻟﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮد و ﺗﺎ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ از اﻳﻦ آرزو ﻛﻪ
روزى ﻓﻼن ﺧﻮاﻫﺮ ﻳﺎ دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺑﺮﺳﺪ  ،ﺗﺎ ﺑﺎ او ازدواج ﻛﻨﻢ ﻣﺎﻳﻮس ﮔﺮدﻧﺪ و ﻋﻠﻘﻪ
ﺷﻬﻮﺗﺸﺎن از اﻳﻦ ﻃﻮاﺋﻒ ﻣﺮده و رﻳﺸﻪ ﻛﻦ ﮔﺮدد و اﺻﻼ در دﻟﻰ ﭘﻴﺪا ﻧﺸﻮد و ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﻬﻮﺗﺮان و ﺑﻰ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎر ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻰ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎرى ﻛﻪ
در ﻛﺎرﻫﺎى زﺷﺖ دارﻧﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻓﻜﺮﺷﺎن ﻧﻤﻰاﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺎرم ﺧﻮد زﻧﺎ ﻛﻨﻨﺪ  ،ﻣﺜﻼ ﭘﺮده
ﻋﻔﺖ ﻣﺎدر و دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﺪرﻧﺪ  ،آرى اﮔﺮ آن ﻣﻨﻊ اﺑﺪى ﻧﺒﻮد ﻫﻴﭻ ﺧﺎﻧﻪاى از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ از
زﻧﺎ و ﻓﻮاﺣﺸﻰ اﻣﺜﺎل آن ﺧﺎﻟﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ .
و ﺑﺎز ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﻼم ﺑﺎ اﻳﺠﺎب ﺣﺠﺎب ﺑﺮ زﻧﺎن ﺑﺎب زﻧﺎى در
ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺎرم را ﻧﻴﺰ ﺳﺪ ﻧﻤﻮد و از اﺧﺘﻼط زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدان اﺟﻨﺒﻰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﺮد و اﮔﺮ اﻳﻦ
دو ﺣﻜﻢ ﻧﺒﻮد  ،ﺻﺮف ﻧﻬﻰ از زﻧﺎ ﻫﻴﭻ ﺳﻮدى ﻧﻤﻰﺑﺨﺸﻴﺪ و ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﺮدان و زﻧﺎن
و ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﺷﻨﻴﻊ زﻧﺎ ﺣﺎﺋﻞ ﺷﻮد .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻳﻜﻰ از دو اﻣﺮ ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ ،زﻳﺮا آن زﻧﻰ ﻛﻪ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﺸﻢ ﻣﺮد ﺑﻪ او ﻃﻤﻊ ﺑﺒﻨﺪد ﻳﺎ ﺷﻮﻫﺮ دار اﺳﺖ  ،ﻛﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻛﻠﻰ ازدواج ﺑﺎ او
را ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻳﻜﻰ از آن ﭼﻬﺎرده ﻃﺎﻳﻔﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮاى
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﺒﺎر  ،از ﻛﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ ﻧﻮﻣﻴﺪ اﺳﺖ و اﺳﻼم ﭘﻴﺮوان ﺧﻮد را ﺑﺮ اﻳﻦ
دو ﻗﺴﻢ ﺣﺮﻣﺖ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻋﺘﻘﺎدى ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ  ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ
ﻫﻮس آن را ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺗﺼﻮرش را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﻰآورﻧﺪ .
ﻣﺼﺪق اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن وﺿﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوز از اﻣﻢ ﻏﺮﺑﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ  ،ﻛﻪ ﺑﻪ
دﻳﻦ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ زﻧﺎ ﺣﺮام و ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ﺟﺮﻣﻰ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ زﻧﺎ
اﺳﺖ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﺧﺘﻼط زن و ﻣﺮد را اﻣﺮى ﻣﺒﺎح و ﭘﻴﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده ﻣﻰداﻧﻨﺪ و ﻛﺎر
اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ رﺳﻴﺪه ﻛﻪ آﻧﭽﻨﺎن ﻓﺤﺸﺎ در ﺑﻴﻦ آﻧﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ در ﺑﻴﻦ ﻫﺰار
ﻧﻔﺮ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ از اﻳﻦ درد ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﺴﻮز ﺳﺎﻟﻢ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻰﺷﻮد و در ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدان آﻧﺎن ﻳﻚ
ﻧﻔﺮ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﻘﻴﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻼن ﭘﺴﺮش از ﻧﻄﻔﻪ ﺧﻮدش اﺳﺖ و ﭼﻴﺰى
ﻧﻤﻰﮔﺬرد ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرى ﺷﺪت ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ و ﻣﺮدان ﺑﺎ ﻣﺤﺎرم ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻰ ﺧﻮاﻫﺮان و
دﺧﺘﺮان و ﻣﺎدران و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﺗﺠﺎوز ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺳﺮاﻳﺖ
ﻣﻰﻛﻨﺪ و  ...و ﺳﭙﺲ  ،ﻛﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ ﻃﺎﻳﻔﻪ زﻧﺎن ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن آﻧﺎن را
آﻓﺮﻳﺪ ﺗﺎ آراﻣﺶ ﺑﺨﺶ ﺑﺸﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻌﻤﺘﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﻞ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﻔﻆ و
زﻧﺪﮔﻰ او ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﮔﺮدد  ،ﺑﻪ ﺻﻮرت داﻣﻰ در آﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺑﺎ اﻳﻦ دام ﺑﻪ اﻏﺮاض
ﺳﻴﺎﺳﻰ و اﻗﺘﺼﺎدى و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺧﻮد ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﻧﺪ و وﺳﻴﻠﻪاى ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻫﺪف
ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻫﺪﻓﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ را ﺗﺒﺎه ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻢ زﻧﺪﮔﻰ ﻓﺮدى را ﺗﺎ
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آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻣﺮوز ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﻰ آرزوﻫﺎى ﺧﻴﺎﻟﻰ در آﻣﺪه و ﻟﻬﻮ و ﻟﻌﺐ
ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻠﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و وﺻﻠﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﭘﺎره از ﺧﻮد ﺟﺎﻣﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .
اﻳﻦ ﺑﻮد آن ﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺎﺳﻰ ﻛﻪ اﺳﻼم ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﺤﺮﻣﺎت ﻣﻄﻠﻖ و ﻣﺸﺮوط از ﻧﻜﺎح را ﺑﺮ
آن ﭘﻰ ﻧﻬﺎده و از زﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ ازدواج ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻨﺎت را اﺟﺎزه داده اﺳﺖ .
و ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻳﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ﮔﺴﺘﺮش زﻧﺎ و راه
ﻳﺎﻓﺘﻦ آن در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺣﻜﻢ ﺣﺠﺎب در ﻣﻨﻊ از ﭘﻴﺪاﻳﺶ زﻧﺎ و
ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺴﺎد در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ .
در ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻜﻤﺖ اﺷﺎره ﻛﺮدﻳﻢ و ﮔﻔﺘﻴﻢ  :آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ» و رﺑﺎﺋﺒﻜﻢ اﻟﻼﺗﻰ
ﻓﻰ ﺣﺠﻮرﻛﻢ!«)/23ﻧﺴﺎ( از اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻜﻤﺖ ﺧﺎﻟﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ اﺷﺎره ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺣﻜﻤﺖ را از ﺟﻤﻠﻪاى ﻛﻪ در آﺧﺮ آﻳﺎت آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻳﺮﻳﺪ اﷲ ان ﻳﺨﻔﻒ ﻋﻨﻜﻢ و ﺧﻠﻖ اﻻﻧﺴﺎن ﺿﻌﻴﻔﺎ !« )/28ﻧﺴﺎ(
اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد  ،ﭼﻮن ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻳﻦ اﺻﻨﺎف ﭼﻬﺎردهﮔﺎﻧﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن از آﻧﺠﺎ
ﻛﻪ ﺗﺤﺮﻳﻤﻰ اﺳﺖ ﻗﻄﻌﻰ و ﺑﺪون ﺷﺮط  ،و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺎﻳﻮس از ﻛﺎم ﮔﻴﺮى از
آﻧﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ  ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ دارى در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺸﻖ و ﻣﻴﻞ ﺷﻬﻮاﻧﻰ و ﻛﺎم
ﮔﻴﺮى از آﻧﺎن از دوﺷﺸﺎن اﻓﺘﺎده  ،ﭼﻮن ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺧﻮاﻫﺶﻫﺎى ﺗﻨﺪ و ﻣﻼﻳﻢ در ﺻﻮرت
اﻣﻜﺎن ﺗﺤﻘﻖ آن اﺳﺖ وﻗﺘﻰ اﻣﻜﺎﻧﺶ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﺎرع از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ دﻳﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺸﺶ ﻧﻴﺰ در
دل ﻧﻤﻰآﻳﺪ .
آرى اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺶﻫﺎى ﻧﻔﺴﻰ
و دواﻋﻰ ﺷﻬﻮاﻧﻰ آن ﻃﺎﻗﺖ ﺑﻴﺎورد  ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮده »:ﻛﻪ ان ﻛﻴﺪﻛﻦ
ﻋﻈﻴﻢ!«)/28ﻳﻮﺳﻒ( و اﻳﻦ از ﻧﺎﮔﻮارﺗﺮﻳﻦ و دﺷﻮارﺗﺮﻳﻦ ﺻﺒﺮﻫﺎ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻳﻚ ﻋﻤﺮ در
ﺧﻠﻮت و ﺟﻠﻮت ﺑﺎ ﻳﻚ زن ﻳﺎ دو زن و ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺐ و
روز ﺑﺎ او ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﺸﻢ و ﮔﻮﺷﺶ ﭘﺮ از اﺷﺎرات ﻟﻄﻴﻒ و ﺷﻴﺮﻳﻨﻰ ﺣﺮﻛﺎت او ﺑﺎﺷﺪ و آﻧﮕﺎه
ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ وﺳﻮﺳﻪﻫﺎى دروﻧﻰ ﺧﻮد و ﻫﻮﺳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آن زﻧﺎن دارد ﺻﺒﺮ ﻛﻨﺪ و دﻋﻮت
ﺷﻬﻮاﻧﻰ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻜﻨﺪ  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺣﺎﺟﺖ اﻧﺴﺎن در زﻧﺪﮔﻰ دو ﭼﻴﺰ
اﺳﺖ  :ﻏﺬا و ﻧﻜﺎح و ﺑﻘﻴﻪ ﺣﻮاﻳﺠﺶ ﻫﻤﻪ ﺑﺮاى ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻳﻦ دو ﺣﺎﺟﺖ اﺳﺖ و ﮔﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
» ﻫﺮ ﻛﺲ ازدواج ﻛﻨﺪ ﻧﺼﻒ دﻳﻦ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻛﺮده،
از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﺪ در ﻧﺼﻒ دﻳﮕﺮش!«
اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص 494 :
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ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﻲ درﺑﺎره:

ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﺤﺮﻣﺎت در ازدواج
» ﺣﺮﱢﻣﺖ ﻋﻠَﻴﻜﻢ أُﻣﻬﺘُﻜُﻢ و ﺑﻨَﺎﺗُﻜُﻢ و أَﺧَﻮﺗُﻜﻢ و ﻋﻤﺘُﻜُﻢ و ﺧَﻠَﺘُﻜُﻢ و«!. . . 
» ازدواج ﺑﺎ اﻓﺮاد زﻳﺮ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺮام ﺷﺪه اﺳﺖ :ﻣﺎدراﻧﺘﺎن ،دﺧﺘﺮاﻧﺘﺎن ،ﺧﻮاﻫﺮاﻧﺘﺎن ،ﻋﻤﻪﻫﺎﻳﺘﺎن،
ﺧﺎﻟﻪﻫﺎﻳﺘﺎن ،دﺧﺘﺮان ﺑﺮادر ،دﺧﺘﺮان ﺧﻮاﻫﺮ ،ﻣﺎدراﻧﻰ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﺷﻴﺮ دادهاﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﺮى ﻛﻪ ﺑﺎ او
ﺷﻴﺮ ﻣﺎدرش را ﻣﻜﻴﺪهاى ،ﻣﺎدر زﻧﺎن ﺷﻤﺎ ،دﺧﺘﺮ زﻧﺎن ﺷﻤﺎ ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺎدرش ازدواج ﻛﺮدهاﻳﺪ و
ﻋﻤﻞ زﻧﺎﺷﻮﺋﻰ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم دادهاﻳﺪ و اﻣﺎ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪادهاﻳﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺎدر را ﻃﻼق
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎ رﺑﻴﺒﻪ ﺧﻮد ازدواج ﻛﻨﻴﺪ و ﻧﻴﺰ ﻋﺮوﺳﻬﺎﻳﺘﺎن ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﺴﺮ ﭘﺴﺮاﻧﺘﺎن ،اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺴﺮاﻧﻰ ﻛﻪ از
ﻧﺴﻞ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻴﺰ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﻦ دو ﺧﻮاﻫﺮ ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻴﺪ ،ﻣﮕﺮ دو ﺧﻮاﻫﺮاﻧﻰ ﻛﻪ در دوره
ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻳﺪ ،ﻛﻪ ﺧﺪا آﻣﺮزﻧﺪه رﺣﻴﻢ اﺳﺖ!«
» و زﻧﺎن ﺷﻮﻫﺮ دار ﻣﮕﺮ ﻛﻨﻴﺰاﻧﻰ از ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﺷﻮﻫﺮ دارﻧﺪ  -ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ آﻧﺎن را ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺒﺮا
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻴﺪ  -ﭘﺲ ﺣﻜﻤﻰ را ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻛﺮده ﻣﻼزم ﺑﺎﺷﻴﺪ و اﻣﺎ ﻏﻴﺮ از آﻧﭽﻪ
ﺑﺮ ﺷﻤﺮدﻳﻢ ،ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﻼل ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﻮاﻟﻰ ﻛﻪ دارﻳﺪ زﻧﺎن ﭘﺎك و ﻋﻔﻴﻒ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ،ﻧﻪ زﻧﺎﻛﺎر
و اﮔﺮ زﻧﻰ را ﻣﺘﻌﻪ ﻛﺮدﻳﺪ  -ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎ او ﻗﺮارداد ﻛﺮدﻳﺪ در ﻓﻼن ﻣﺪت از او ﻛﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﻼن
ﻣﻘﺪار اﺟﺮت ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﻴﺪ  -واﺟﺐ اﺳﺖ أﺟﺮﺗﺸﺎن را ﺑﭙﺮدازﻳﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪن ﻣﻬﺮ ،اﮔﺮ ﺑﻪ
ﻛﻤﺘﺮ ﻳﺎ زﻳﺎدﺗﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﻨﻴﺪ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻛﻪ ﺧﺪا داﻧﺎﻳﻰ ﻓﺮزاﻧﻪ اﺳﺖ!«
» و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ از ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻰ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺮاى ازدواج زﻧﺎن آزاد و ﻋﻔﻴﻒ و ﻣﺆﻣﻦ ﻧﺪارد  -ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ از
ﻋﻬﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ و ﻧﻔﻘﻪ ﺑﺮ آﻳﺪ  -ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻛﻨﻴﺰان ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺆﻣﻨﻪاى ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
دارﻧﺪ ازدواج ﻛﻨﺪ و ﺧﺪا ﺑﻪ اﻳﻤﺎن واﻗﻌﻰ ﺷﻤﺎ داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ و از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ازدواج ﻧﻨﮓ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻫﻤﻪ از ﻫﻤﻨﺪ و ﻓﺮﻗﻰ ﺑﻴﻦ آزاد و ﻛﻨﻴﺰﺷﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺎ ﻛﻨﻴﺰان ﻋﻔﻴﻒ و
ﻧﻪ زﻧﺎﻛﺎر و رﻓﻴﻖﮔﻴﺮ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﻣﻮﻻﻳﺸﺎن ازدواج ﻛﻨﻴﺪ و ﻛﺎﺑﻴﻦ آﻧﺎن را ﺑﻄﻮر ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه
ﺑﭙﺮدازﻳﺪ و ﻛﻨﻴﺰان ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﺷﻮﻫﺮدار ﺷﺪﻧﺪ اﮔﺮ ﻣﺮﺗﻜﺐ زﻧﺎ ﺷﺪﻧﺪ ﻋﻘﻮﺑﺘﺸﺎن ﻧﺼﻒ
ﻋﻘﻮﺑﺖ زﻧﺎن آزاده اﺳﺖ ،اﻳﻦ ﺳﻔﺎرش ﻣﺨﺼﻮص ﻛﺴﺎﻧﻰ از ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮس آن دارﻧﺪ اﮔﺮ ﺑﺎ
ﻛﻨﻴﺰ ازدواج ﻧﻜﻨﻨﺪ ﺑﻪ زﻧﺎﻛﺎرى ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮﻧﺪ و اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ و داﻣﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ زﻧﺎ
آﻟﻮده ﻧﺴﺎزﻳﺪ ،ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ  -ﭼﻮن ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﻮﻋﻰ ﺟﻬﺎد ﺑﺎ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ  -و ﺧﺪا
آﻣﺮزﮔﺎرى رﺣﻴﻢ اﺳﺖ!«
» ﺧﺪا ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ روﺷﻬﺎى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺑﺪان
ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺑﺒﺨﺸﺪ و ﺧﺪا داﻧﺎﺋﻰ ﻓﺮزاﻧﻪ اﺳﺖ!«
» ﺧﺪا ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﺣﻘﻴﻘﺖ و ﺗﺸﺮﻳﻊ اﺣﻜﺎم ﺑﻪ ﺳﻮى ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮔﺮدد و ﭘﻴﺮوان ﺷﻬﻮات
ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻤﺎ از راه ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮﻳﺪ و دﭼﺎر ﻟﻐﺰﺷﻰ ﺑﺰرگ ﺑﮕﺮدﻳﺪ!«
» ﺧﺪا ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺳﻪ ﻧﻮع ﻧﻜﺎﺣﻰ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎر ﺷﻤﺎ را ﺳﺒﻚ ﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن اﻧﺴﺎن
ﺿﻌﻴﻒ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ!« ) 23ﺗﺎ/28ﻧﺴﺎء(

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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راﺑﻄﻪ ﻧﺴﺐ و ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪى  -ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﺎن راﺑﻄﻪاى ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد از اﻧﺴﺎن را از
ﺟﻬﺖ وﻻدت و اﺷﺘﺮاك در رﺣﻢ ﺑﻪ ﻓﺮد دﻳﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻰﺳﺎزد  -اﺻﻞ و رﻳﺸﻪ راﺑﻄﻪ ﻃﺒﻴﻌﻰ
و ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ در ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺷﻌﻮب و ﻗﺒﺎﺋﻞ اﺳﺖ  ،و ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻔﺎت و ﺧﺼﺎل ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
در ﺧﻮﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮن ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ او ﺑﺮود ﻣﻰﺑﺮد  ،ﻣﺒﺪأ آداب و رﺳﻮم و ﺳﻨﻦ ﻗﻮﻣﻰ ﻫﻢ
ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ  ،اﻳﻦ راﺑﻄﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ و اﺳﺒﺎب ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻰﺷﻮد  ،آن
آداب و رﺳﻮم را ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآورد .
و ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﺑﺸﺮى ﭼﻪ ﻣﺘﺮﻗﻴﺶ و ﭼﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪهاش ﻳﻚ ﻧﻮع اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ
دارﻧﺪ  ،ﻛﻪ اﻳﻦ اﻋﺘﻨﺎ در ﺑﺮرﺳﻰ ﺳﻨﻦ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻓﻰ اﻟﺠﻤﻠﻪ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ  ،ﻧﻈﻴﺮ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻧﻜﺎح وارث و اﻣﺜﺎل آن و اﻳﻦ ﺟﻮاﻣﻊ در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ اﻋﺘﻨﺎ را دارﻧﺪ  ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ
ﻫﻤﻮاره در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻳﻌﻨﻰ راﺑﻄﻪ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪى دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮده  ،زﻣﺎﻧﻰ آن را ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﻰدﻫﻨﺪ و زﻣﺎﻧﻰ دﻳﮕﺮ ﺗﻨﮓ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﻰ ﻣﺼﻠﺤﺘﺶ ﻛﻪ ﺧﺎص ﻣﺠﺘﻤﻊ او اﺳﺖ ﭼﻪ
اﻗﺘﻀﺎ ﻛﻨﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﮔﺬﺷﺖ و ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻏﺎﻟﺐ اﻣﺘﻬﺎى
ﺳﺎﺑﻖ از ﻳﻜﺴﻮ اﺻﻼ ﺑﺮاى زن ﻗﺮاﺑﺖ رﺳﻤﻰ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺑﺮاى ﭘﺴﺮ ﺧﻮاﻧﺪه
ﻗﺮاﺑﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ و ﻓﺮزﻧﺪى را ﻛﻪ از دﻳﮕﺮى ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻠﺤﻖ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در اﺳﻼم ﻧﻴﺰ اﻳﻦ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮفﻫﺎ را ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ  ،ﻗﺮاﺑﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻛﺎﻓﺮ
ﻣﺤﺎرب را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮده  ،ﺷﺨﺺ را ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺮ اﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺪرش ﻧﻤﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ارث ﭘﺪر را ﺑﻪ او
ﻧﻤﻰدﻫﺪ  ،و ﻧﻴﺰ ﭘﺴﺮ ﻓﺮزﻧﺪى را ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺑﺴﺘﺮ زﻧﺎﺷﻮﺋﻰ ﻛﺮده  ،ﻓﺮزﻧﺪى را ﻛﻪ از ﻧﻄﻔﻪ
ﻣﺮدى از راه زﻧﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﻓﺮزﻧﺪ آن ﻣﺮد ﻧﻤﻰداﻧﺪ و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺼﺮﻓﺎت دﻳﮕﺮ .
و از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﺳﻼم ﺑﺮ ﺧﻼف ﺟﻮاﻣﻌﻰ ﻛﻪ ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﺮاى زﻧﺎن ﻗﺮاﺑﺖ ﻗﺎﺋﻞ
اﺳﺖ و ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ آﻧﺎﻧﺮا ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻤﺎم در اﻣﻮال و ﺣﺮﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ در اراده و ﻋﻤﻞ داده ﻛﻪ
ﺗﻮﺿﻴﺢ آن را در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻨﻴﺪى  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻳﻚ درﺟﻪ از
ﻗﺮاﺑﺖ و رﺣﻢ رﺳﻤﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮ و ﺟﺪ و ﺟﺪه و ﻋﻤﻮ و
ﻋﻤﻪ و داﺋﻰ و ﺧﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﻮر و ﺑﻪ ﻳﻚ درﺟﻪ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد رﺷﺘﻪ
ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪى و ﻋﻤﻮد ﻧﺴﺐ از ﻧﺎﺣﻴﻪ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﻪ درﺟﻪاى ﻣﺴﺎوى  ،ﭘﺎﺋﻴﻦ آﻣﺪ
ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﭘﺴﺮ ﭘﺴﺮ  ،ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻮد ﭘﺴﺮ دﺧﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ
ﭼﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ رود  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻮه ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن  ،ﺑﺎ ﻧﻮه دﺧﺘﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻳﻚ درﺟﻪ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در دﺧﺘﺮان ﻳﻌﻨﻰ دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ دﺧﺘﺮ آدﻣﻰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوى دو
دﺧﺘﺮ آدﻣﻰ ﺷﺪﻧﺪ و اﺣﻜﺎم ﻧﻜﺎح و ارث ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻮال ﺟﺎرى ﺷﺪ) ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ
ﻓﺮزﻧﺪان ﻃﺒﻘﻪ اول آدﻣﻰ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮش ارث ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ  ،ﻓﺮزﻧﺪان ﻃﺒﻘﻪ دوﻣﺶ ﻧﻴﺰ ارث
ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ازدواج ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﺣﺮام ﺷﺪ  ،ازدواج ﺑﺎ دﺧﺘﺮ دﺧﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺣﺮام ﺷﺪ!(
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آﻳﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ﺣﺮﻣﺖ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻣﻬﺎﺗﻜﻢ و ﺑﻨﺎﺗﻜﻢ/23)«!...ﻧﺴﺎ( ﺑﺮ اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎ دﻻﻟﺖ دارد و ﻟﻴﻜﻦ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﻰ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ  ،در اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ و ﻧﻈﺎﻳﺮ
آن ﻛﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺣﻘﻮﻗﻰ اﺳﺖ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﺧﻴﺎل ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪاى
ﻟﻐﻮى اﺳﺖ  ،ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻟﻐﺖ ﺧﻮد را راﺣﺖ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﮔﺎﻫﻰ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻌﻨﺎى
ﻟﻐﻮى ﻧﺰاﻋﺸﺎن ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻰﺷﺪ  ،ﻋﺪهاى ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺜﻼ ﻛﻠﻤﻪ» اﺑﻦ« را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻰدادﻧﺪ  ،و
ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ آﻧﺮا ﺗﻨﮓ ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ آن ﺣﺮﻓﻬﺎ از اﺻﻞ ﺧﻄﺎ ﺑﻮد .
و ﻟﺬا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺑﻌﻀﻰ از آن ﻋﻠﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :آﻧﭽﻪ ﻣﺎ از ﻟﻐﺖ در ﻣﻌﻨﺎى ﺑﻨﻮت ) ﭘﺴﺮ
ﺑﻮدن( ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ  ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﺴﻞ ﭘﺴﺮ ﻣﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،اﮔﺮ ﭘﺴﺮى از دﺧﺘﺮ
ﻣﺎ و ﻳﺎ از دﺧﺘﺮ زاده ﻣﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،از ﻧﻈﺮ ﻟﻐﺖ ﭘﺴﺮ ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ و از ﻧﺎﺣﻴﻪ دﺧﺘﺮ ﻣﺎ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد) ﭼﻪ ﭘﺴﺮ و ﭼﻪ دﺧﺘﺮ( ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﭘﺪر ﺧﻮدﺷﺎن  -ﻳﻌﻨﻰ داﻣﺎد ﻣﺎ -
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ  ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻛﻪ ﺟﺪ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ!
ﻋﺮب ﺟﺪ اﻣﻰ را ﭘﺪر و ﺟﺪ ﻧﻤﻰداﻧﺪ و دﺧﺘﺮ زادﮔﺎن را ﻓﺮزﻧﺪان آن ﺟﺪ
ﻧﻤﻰﺷﻤﺎرد و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در ﺑﺎره ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ
اﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد »:اﻳﻦ دو ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻦ اﻣﺎم اﻣﺘﻨﺪ ،ﭼﻪ ﻗﻴﺎم ﻛﻨﻨﺪ و ﭼﻪ ﻗﻴﺎم ﻧﻜﻨﻨﺪ!« و ﻧﻴﺰ در
ﻣﻮاردى دﻳﮕﺮ آن دو ﺟﻨﺎب را ﭘﺴﺮان ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪه  ،از ﺑﺎب اﺣﺘﺮام و ﺗﺸﺮﻳﻒ ﺑﻮده  ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﺑﻪ راﺳﺘﻰ دﺧﺘﺮ زادﮔﺎن آن ﺟﻨﺎب ﻓﺮزﻧﺪان او ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،آﻧﮕﺎه ﻫﻤﻴﻦ آﻗﺎ ﺑﺮاى اﺛﺒﺎت ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﺧﻮد ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻋﺮ را آورده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ »:ﺑﻨﻮﻧﺎ ﺑﻨﻮا اﺑﻨﺎﺋﻨﺎ و ﺑﻨﺎﺗﻨﺎ ﺑﻨﻮﻫﻦ اﺑﻨﺎء اﻟﺮﺟﺎل اﻷﺑﺎﻋﺪ!«
ﻳﻌﻨﻰ ﭘﺴﺮان ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺴﺮزادﮔﺎن ﻣﺎﻳﻨﺪ و اﻣﺎ دﺧﺘﺮان ﻣﺎ ﭘﺴﺮﻫﺎﺷﺎن ﭘﺴﺮان ﻣﺮدم ﻏﺮﻳﺒﻪ و
ﺑﻴﮕﺎﻧﻪاﻧﺪ! ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ ﺷﻌﺮ ﺑﻴﺖ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ» :و اﻧﻤﺎ اﻣﻬﺎت اﻟﻨﺎس اوﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎت
و ﻟﻼﻧﺴﺎب آﺑﺎء!« ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺎدران ﺑﺮاى ﻧﺴﻞ ﺑﺸﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺨﻤﺪان و ﻣﺤﻔﻈﻪ را دارﻧﺪ و ﻧﺴﻞ ﺑﺸﺮ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺪران ﻣﻨﺴﻮﺑﻨﺪ!
و اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺤﺚ را ﮔﻢ ﻛﺮده  ،ﺧﻴﺎل ﻛﺮده  ،ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد ﭘﺪر ﻓﺮزﻧﺪى
ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺤﺜﻰ ﻟﻐﻮى اﺳﺖ  ،ﺗﺎ اﮔﺮ ﻋﺮب ﻟﻔﻆ» اﺑﻦ « را ﺑﺮاى ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ وﺿﻊ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺴﺮ
دﺧﺘﺮ ﻫﻢ ﺑﺸﻮد آﻧﻮﻗﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺤﺚ ﻃﻮرى دﻳﮕﺮ ﺷﻮد  ،ﻏﻔﻠﺖ ﻛﺮده از اﻳﻨﻜﻪ آﺛﺎر و اﺣﻜﺎﻣﻰ
ﻛﻪ در ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮى  -ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻋﺮب  -ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﺪرى و ﻓﺮزﻧﺪى و اﻣﺜﺎل آن
ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻐﺎت ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻮﻋﻰ ﺑﻨﻴﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﺳﻨﻨﻰ داﻳﺮ در آن اﺳﺖ
ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻳﻦ اﺣﻜﺎم در اﺛﺮ دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ ﺳﻨﻦ و آداب دﮔﺮﮔﻮن ﺷﻮد  ،در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﺻﻞ ﻟﻐﺖ
ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﺪ و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻛﺎﺷﻒ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺤﺚ ﻳﻚ ﺑﺤﺚ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ و
ﻳﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺤﺚ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺤﺜﻰ ﻟﻔﻈﻰ و ﻟﻐﻮى ﻧﻴﺴﺖ .
آن ﺷﻌﺮى ﻫﻢ ﻛﻪ ﺳﺮوده ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻌﺮ اﺳﺖ و ﺷﻌﺮ در ﺑﺎزار ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﭘﺸﻴﺰ

٣٤٢

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﻧﻤﻰارزد ،ﭼﻮن ﺷﻌﺮ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﺟﺰ ﻳﻚ آراﻳﺶ ﺧﻴﺎﻟﻰ و ﻣﺸﺎﻃﻪﮔﺮى وﻫﻤﻰ ﻧﻴﺴﺖ  -ﺗﺎ
ﺑﺸﻮد ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﮔﻔﺘﻪ و ﻫﺮ ﻳﺎوهﺳﺮاﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺗﻜﻴﻪ ﻧﻤﻮد  ،آن ﻫﻢ در
ﻣﺴﺎﻟﻪاى ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﻪ » ﻗﻮل ﻓﺼﻞ و ﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻬﺰل!«)13و/14ﻃﺎرق( اﺳﺖ  ،در آن ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﻛﺮده .
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺖ ﭘﺴﺮان ﺑﻪ ﭘﺪران ﺧﻮد ﻣﻠﺤﻘﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﺪر ﻣﺎدرﺷﺎن ﻣﻠﺤﻖ
ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ  ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ آن ﻫﻢ ﻣﺴﺎﻟﻪاى ﻟﻔﻈﻰ و ﻟﻐﻮى ﻧﺒﺎﺷﺪ از ﻓﺮوع ﻧﺴﺐ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺗﺎ
ﻧﺘﻴﺠﻪاش اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﻧﺴﺒﻰ ﺑﻴﻦ ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺎدر ﻗﻄﻊ ﺷﻮد  ،ﺑﻠﻜﻪ از ﻓﺮوع
ﻗﻴﻤﻮﻣﺖ ﻣﺮدان ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻧﺪﮔﻰ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎ ﻣﺮد
اﺳﺖ) از اﻳﻦ رو دﺧﺘﺮ ﻣﺎدام ﻛﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪر اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﻗﻴﻤﻮﻣﺖ ﭘﺪر اﺳﺖ و وﻗﺘﻰ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﻫﺮ رﻓﺖ ﺗﺤﺖ ﻗﻴﻤﻮﻣﺖ او ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد و وﻗﺘﻰ ﺧﻮد او ﺗﺤﺖ ﻗﻴﻤﻮﻣﺖ ﺷﻮﻫﺮ
اﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻰآورد ﺗﺤﺖ ﻗﻴﻤﻮﻣﺖ ﺷﻮﻫﺮ او ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد  ،ﭘﺲ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪن
ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺪر از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ اﺳﺖ  ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﻣﺎدرش ﻫﻴﭻ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪى و راﺑﻄﻪ ﻧﺴﺒﻰ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ!(
و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﭘﺪر راﺑﻄﻪ ﻧﺴﺒﻰ را ﺑﻪ ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﺎدر ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻳﻜﻰ از آﺛﺎر روﺷﻦ اﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎل در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼم ﻣﺴﺎﻟﻪ
ارث و ﺣﺮﻣﺖ ﻧﻜﺎح اﺳﺖ) ﻳﻌﻨﻰ اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻳﻚ ﻧﺒﻴﺮه دﺧﺘﺮى اوﻻدى و وارﺛﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻢ او ارث ﻣﺮا ﻣﻰﺑﺮد و اﮔﺮ او دﺧﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻛﻪ ﺟﺪ ﻣﺎدرى او ﻫﺴﺘﻢ ﻣﺤﺮم اﺳﺖ!(
ﺑﻠﻪ در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﺣﻜﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻳﮕﺮى ﻫﺴﺖ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻼكﻫﺎى ﺧﺎﺻﻰ دارد  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪن ﻓﺮزﻧﺪ و ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﻔﻘﻪ و ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ از ﺧﻤﺲ  ،ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻨﻬﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻼك و ﻣﻌﻴﺎر ﺧﺎص ﺑﻪ ﺧﻮدش
اﺳﺖ .
اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص 491 :

ﺑﺤﺚ ﻗﺮآﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﭘﻴﺮاﻣﻮن:

ﺣﺮﻣﺖ زﻧﺎ
» و ﻻ ﺗَﻘْﺮَﺑﻮا اﻟﺰﱢﻧﻰ إِﻧﱠﻪ ﻛﺎنَ ﻓَﺤﺸﺔً و ﺳﺎء ﺳﺒِﻴﻼً!«
» و ﻧﺰدﻳﻚ زﻧﺎ ﻣﺸﻮﻳﺪ ﻛﻪ زﻧﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺑﻮده و روﺷﻰ زﺷﺖ اﺳﺖ!«
)/32اﺳﺮي(

اﻳﻦ ﺑﺤﺜﻰ ﻛﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻫﻢ ﺑﺤﺜﻰ اﺳﺖ ﻗﺮآﻧﻰ و ﻫﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ.
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ﻫﻤﻪ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻧﻮع ﺑﺸﺮ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﺣﺪ رﺷﺪ رﺳﻴﺪ -
در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ داراى ﺑﻨﻴﻪاى ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ  -در ﺧﻮد ﻣﻴﻠﻰ ﻏﺮﻳﺰى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ
اﺣﺴﺎس ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،و اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻏﺮﻳﺰى ﻣﻨﺤﺼﺮ در اﻓﺮاد اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻴﻞ ﻏﺮﻳﺰى را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ دو ﻃﺮف ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ
ﺟﻬﺎز و اﻋﻀﺎء و ﻗﻮاﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ او را ﺑﺮاى ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ وادار ﻣﻰﻛﻨﺪ .
اﮔﺮ در ﻧﻮع ﺟﻬﺎز ﺗﻨﺎﺳﻠﻰ اﻳﻦ دو ﻃﺮف ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻰ ﻛﻨﻴﻢ ﺟﺎى ﻫﻴﭻ
ﺗﺮدﻳﺪى ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﻬﻮت ﻏﺮﻳﺰى ﺑﻮده و وﺳﻴﻠﻪاى اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺗﻮاﻟﺪ و ﺗﻨﺎﺳﻞ
ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺎﻳﻪ ﺑﻘﺎء ﻧﻮع اﺳﺖ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻬﺎز ﺗﻨﺎﺳﻠﻰ  ،اﻧﻮاع ﺣﻴﻮاﻧﺎت از آن ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺎزﻫﺎى دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ
ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎز دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻏﺮض از ﺧﻠﻘﺖ ﺟﻬﺎز ﺗﻨﺎﺳﻠﻰ ﻫﻤﺎن ﺑﻘﺎء ﻧﻮع اﺳﺖ
 ،ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺖ و ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮدن ﻣﺎده ﻫﺮ ﺣﻴﻮان
ﭘﺴﺘﺎﻧﺪار ﺑﻪ ﺟﻬﺎز ﺷﻴﺮﺳﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﻃﻔﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮاى ﻣﺪﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮدش ﻏﺬا را ﺑﺠﻮد
و ﻓﺮو ﺑﺒﺮد و ﻫﻀﻢ ﻛﻨﺪ ﺷﻴﺮ ﺑﺪﻫﺪ و از ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪ  ،ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺗﺴﺨﻴﺮﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ
اﻟﻬﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻘﺎء ﻧﻮع ﺟﻨﺲ ﻧﺮ را ﻣﺴﺨﺮ ﻣﺎده و ﻣﺎده را ﻣﺴﺨﺮ ﻧﺮ ﻛﺮده ﺟﻬﺎز ﺗﻨﺎﺳﻠﻰ
ﻃﺮﻓﻴﻦ را ﻣﺴﺨﺮ و دﻟﻬﺎى آﻧﺎن را و و و ﻫﻤﻪ را ﻣﺴﺨﺮ ﻛﺮده ﺗﺎ اﻳﻦ ﻏﺮض ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮد .
و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ اﻧﻮاع ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ
اﺟﺘﻤﺎع و ﻣﺪﻧﻴﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻴﺸﺎن ﺳﺎده و ﺣﻮاﺋﺠﺸﺎن ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺳﺖ ،
و ﻫﻴﭻ اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﻌﺬﻟﻚ ﮔﺎه ﮔﺎﻫﻰ ﻏﺮﻳﺰه ﺟﻨﺴﻰ وادارﺷﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺮ
و ﻣﺎده ﺑﺎ ﻫﻢ اﺟﺘﻤﺎع ﻛﺮده و ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺎرﺑﺖ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻫﺮ ﻳﻚ
دﻧﺒﺎل زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻟﻮازم اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻫﻢ ﻣﻠﺘﺰم ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ دو در
ﺗﻜﻔﻞ ﻃﻔﻞ و ﻳﺎ ﺟﻮﺟﻪ ﺧﻮد و ﻏﺬا دادن و ﺗﺮﺑﻴﺖ آن ﭘﺎىﺑﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﺗﺎ ﻃﻔﻞ و ﻳﺎ
ﺟﻮﺟﻪﺷﺎن ﺑﻪ ﺣﺪ رﺷﺪ ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﻪ اداره ﭼﺮخ زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮔﺮدد .
و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ از روزى ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ  ،زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺸﺮﻳﺖ و
ﺳﻴﺮه و ﺳﻨﺖ او را ﺳﺮاغ ﻣﻰدﻫﺪ ﺳﻨﺖ ازدواج را ﻫﻢ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻳﻚ ﻧﻮع اﺧﺘﺼﺎص و راﺑﻄﻪ
ﻣﻴﺎن زن و ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ ﺳﺮاغ ﻣﻰدﻫﺪ  ،ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ادﻟﻪ ﻣﺪﻋﺎى ﻣﺎ اﺳﺖ  ،زﻳﺮا اﮔﺮ ﻏﺮﻳﺰه ،
ﺗﻨﺎﺳﻞ ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ اﻳﻨﻜﺎر وا ﻧﻤﻰداﺷﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮاغ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻓﻼن ﻋﺼﺮ ﻧﻈﺎﻣﻰ در
ﻣﻴﺎن زن و ﺷﻮﻫﺮﻫﺎ ﻧﺒﻮده  ،آرى ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﻚ زن ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد  ،اﺻﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﻰﮔﺮدد و ﺟﺎى ﻫﻴﭻ ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻠﺖﻫﺎى
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺸﺮى در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻢ ﻛﻪ داراى اﻓﺮاد ﻓﺮاوان ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﺎﻷﺧﺮه ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﻛﻮﭼﻜﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ .
ﻫﻤﻴﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺮدان زﻧﺎن ﺧﻮد را ﻣﺎل ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻣﻮال ﺧﻮد از آن دﻓﺎع ﻛﻨﻨﺪ  ،و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ﺗﺠﺎوز دﻳﮕﺮان را ﻓﺮﻳﻀﻪ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﻛﻪ دﻓﺎع از ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻓﺮﻳﻀﻪ ﻣﻰداﻧﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ دﻓﺎع از ﻋﺮض را واﺟﺐﺗﺮ داﻧﺴﺘﻪ ﮔﺎﻫﻰ
ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻋﺮض و ﻧﺎﻣﻮس ﺧﻮد از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ .
و ﻫﻤﻴﻦ ﻏﺮﻳﺰه دﻓﺎع از اﻏﻴﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻫﻴﺠﺎن و ﻓﻮراﻧﺶ ﻏﻴﺮﺗﺶ
ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ و ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﮔﺬارد ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻮﺳﺶ ﺗﺠﺎوز ﺷﻮد ﻏﻴﺮﺗﻤﻨﺪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ و ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻨﺪ
ﻣﺮدى اﺳﺖ ﺑﺨﻴﻞ .
ﺑﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ در ﻫﻤﻪ اﻋﺼﺎر ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﻧﻜﺎح و ازدواج را
ﻣﺪح ﻛﺮده و آن را ﺳﻨﺖ ﺣﺴﻨﻪ داﻧﺴﺘﻪ و زﻧﺎ را ﻧﻜﻮﻫﺶ ﻧﻤﻮده ﻓﻰ اﻟﺠﻤﻠﻪ آﻧﺮا ﻋﻤﻠﻰ
ﺷﻨﻴﻊ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﮔﻨﺎﻫﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻋﻤﻠﻰ زﺷﺖ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ  ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﺧﻮد
ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻧﻴﺰ آﻧﺮا ﻋﻠﻨﻰ ارﺗﻜﺎب ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ اﻣﻢ و اﻗﻮام دﻳﺪه
ﻣﻰﺷﻮد در ﺑﻌﻀﻰ از اﻗﻮام وﺣﺸﻰ آﻧﻬﻢ در ﭘﺎرهاى از اوﻗﺎت و در ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﺋﻄﻰ ﺧﺎص در
ﻣﻴﺎن دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان و ﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﻛﻨﻴﺰان ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ .
ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻗﻮام و ﻣﻠﻞ در ﻫﻤﻪ اﻋﺼﺎر اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را زﺷﺖ و ﻓﺎﺣﺸﻪ
ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺴﺎد اﻧﺴﺎب و ﺷﺠﺮهﻫﺎى
ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ و ﻗﻄﻊ ﻧﺴﻞ و ﻇﻬﻮر و ﺑﺮوز ﻣﺮﺿﻬﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻨﺎﺳﻠﻰ ﮔﺸﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺴﻴﺎرى از ﺟﻨﺎﻳﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ از ﻗﺒﻴﻞ آدمﻛﺸﻰ و ﭼﺎﻗﻮﻛﺸﻰ و ﺳﺮﻗﺖ و ﺟﻨﺎﻳﺖ
و اﻣﺜﺎل آن ﻣﻰﮔﺮدد و ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻋﻔﺖ و ﺣﻴﺎء و ﻏﻴﺮت و ﻣﻮدت و رﺣﻤﺖ در ﻣﻴﺎن
اﻓﺮاد اﺟﺘﻤﺎع ﺟﺎى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻰﻋﻔﺘﻰ و ﺑﻰﺷﺮﻣﻰ و ﺑﻰﻏﻴﺮﺗﻰ و دﺷﻤﻨﻰ و ﺷﻘﺎوت ﺑﺪﻫﺪ
.
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ  ،ﺗﻤﺪﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻤﺎﻟﻚ ﻏﺮﺑﻰ در اﻳﻦ اﻋﺼﺎر ﺑﻪ وﺟﻮد آوردهاﻧﺪ  ،از آﻧﺠﺎﺋﻰ
ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻟﺬتﺟﻮﺋﻰ و ﻋﻴﺎﺷﻰ ﻛﺎﻣﻞ و ﺑﺮﺧﻮردارى از ﻣﺰاﻳﺎى زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺎدى و ﻧﻴﺰ
آزادى اﻓﺮاد در ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه و آزادى را ﺟﺰ در آن اﻣﻮرى ﻛﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﻨﺎى
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺪﻧﻰ اﺳﺖ ﺳﻠﺐ ﻧﻜﺮده و ﺣﺘﻰ ﻛﺎر را ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻰ رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ آداب ﻗﻮﻣﻰ و
ﻣﺮزﻫﺎى دﻳﻨﻰ و اﺧﻼﻗﻰ و ﺷﺮاﻓﺖ اﻧﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻓﺮاد را در ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻛﻪ ﻣﻴﻞ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ  -ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺷﻨﻴﻊ ﺑﺎﺷﺪ  -آزاد ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﮔﺬﺷﺘﻪ از
ﺑﻌﻀﻰ ﺷﺮاﺋﻂ ﺟﺰﺋﻰ ﻛﻪ در ﭘﺎرهاى ﻣﻮارد ﻣﺨﺼﻮص  ،اﻋﺘﺒﺎر ﻛﺮدهاﻧﺪ دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ اﻋﺘﻨﺎﺋﻰ ﺑﻪ
آﺛﺎر ﺳﻮء اﻳﻦ آزادى ﺑﻰﻗﻴﺪ و ﺷﺮط اﻓﺮاد ﻧﺪارﻧﺪ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ را ﻫﻢ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
اﻛﺜﺮ ﻣﺮدم ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .
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ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻤﺪﻧﻰ اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺤﺸﺎء ﻣﻴﺎن ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺷﺪه و ﺣﺘﻰ ﺗﺎ داﺧﻞ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدان ﺻﺎﺣﺐ زن و زﻧﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻮﻫﺮ و ﺣﺘﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺎرم ﺳﺮاﻳﺖ
ﻧﻤﻮده و ﺷﺎﻳﺪ دﻳﮕﺮ ﻛﺴﻰ دﻳﺪه ﻧﺸﻮد ﻛﻪ از آﺛﺎر ﺷﻮم اﻳﻦ ﺗﻤﺪن  ،ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ
ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻛﺜﺮﻳﺖ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﻛﺮده اﺳﺖ و ﻳﻜﻰ از آﺛﺎر ﺷﻮﻣﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻔﺎت
ﻛﺮﻳﻤﻪاى ﻛﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﻃﺒﻴﻌﻰ  ،ﻣﺘﺼﻒ ﺑﺪان اﺳﺖ و آن را ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻣﻰﭘﺴﻨﺪد و ﻫﻤﻪ
آﻧﻬﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﻋﻔﺖ و ﻏﻴﺮت و ﺣﻴﺎء آدﻣﻰ را ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ازدواج ﺳﻮق ﻣﻰدﻫﺪ  ،رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ
ﺿﻌﻴﻒ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ  ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻣﺴﺨﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ  ،و اﮔﺮ ﻧﻘﻞ ﭘﺎرهاى از
ﻛﺎرﻫﺎى زﺷﺖ ﺧﻮدش ﺷﻨﻴﻊ و زﺷﺖ ﻧﺒﻮد و اﮔﺮ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻗﺮآﻧﻰ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺒﻮد آﻣﺎرى را ﻛﻪ
ﭘﺎرهاى از ﺟﺮاﻳﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ ﺗﺎ ﻣﺪﻋﺎى ﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدد  ،ﻛﻪ آﺛﺎر
ﺷﻮم اﻳﻦ ﺗﻤﺪن ﺗﺎ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ را آﻟﻮده ﻛﺮده اﺳﺖ .
و اﻣﺎ ﺷﺮﻳﻌﺖﻫﺎى آﺳﻤﺎﻧﻰ ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺪان اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺗﻔﺴﻴﺮ
آﻳﺎت آن در ﺳﻮره اﻧﻌﺎم آﻳﻪ  151ﺗﺎ آﻳﻪ  153در اﻟﻤﻴﺰان آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ از ﻋﻤﻞ زﺷﺖ زﻧﺎ
ﺑﻪ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ وﺟﻪ ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ  ،در ﻣﻴﺎن ﻳﻬﻮد ﻗﺪﻏﻦ ﺑﻮده  ،از اﻧﺠﻴﻞﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ
ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﻧﺼﺎرى ﻧﻴﺰ ﺣﺮام ﺑﻮده اﺳﺖ  ،در اﺳﻼم ﻫﻢ ﻣﻮرد ﻧﻬﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺟﺰء ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﻛﺒﻴﺮه ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺮﻣﺘﺶ در ﻣﺤﺎرم ﭼﻮن ﻣﺎدر و دﺧﺘﺮ و ﺧﻮاﻫﺮ و ﻋﻤﻪ و
ﺧﺎﻟﻪ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺻﻮرت اﺣﺼﺎن ﻳﻌﻨﻰ در ﻣﻮرد ﻣﺮدى ﻛﻪ زن داﺷﺘﻪ و
زﻧﻰ ﻛﻪ ﺷﻮﻫﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺮﻣﺘﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ و در ﻏﻴﺮ ﺻﻮرت اﺣﺼﺎن ﺣﺪود ﺳﺒﻚﺗﺮى
دارد ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺑﺎر اول ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺪ ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ اﺳﺖ و در ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻳﻌﻨﻰ اﮔﺮ دو ﻳﺎ ﺳﻪ
ﺑﺎر ﺣﺪ ﺧﺪاﺋﻰ ﺑﺮ او ﺟﺎرى ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮد ﺣﺪش اﻋﺪام اﺳﺖ  ،و اﻣﺎ در
ﺻﻮرت ﻣﺤﺼﻨﻪ ﺑﻮدن در ﻫﻤﺎن ﻧﻮﺑﺖ اول ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺷﻮد .
و در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ  ،ﺑﻪ ﺣﻜﻤﺖ ﺣﺮﻣﺖ آن اﺷﺎره ﻧﻤﻮده و در ﺿﻤﻦ ﻧﻬﻰ از آن ،
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻪ زﻧﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﺸﻮﻳﺪ ﻛﻪ آن ﻓﺎﺣﺸﻪ و راه ﺑﺪى اﺳﺖ اوﻻ آن را ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺧﻮاﻧﺪه  ،و در
ﺛﺎﻧﻰ ﺑﻪ راه ﺑﺪ ﺗﻮﺻﻴﻔﺶ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﺮاد از آن  -و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ  -ﺳﺒﻴﻞ ﺑﻘﺎء اﺳﺖ ،
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ از آﻳﻪ:
» أ ﺋﻨﻜﻢ ﻟﺘﺎﺗﻮن اﻟﺮﺟﺎل و ﺗﻘﻄﻌﻮن اﻟﺴﺒﻴﻞ!«)/29ﻋﻨﻜﺒﻮت(
ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از راه ﻫﻤﺎن راه ﺑﻘﺎء ﻧﺴﻞ اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
آﻳﺎ ﺷﻤﺎ در آﻣﻴﺨﺘﻦ ﺑﺎ زﻧﺎن را ﻛﻪ راه ﺑﻘﺎى ﻧﺴﻞ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ را ﻛﻪ
ﻣﺤﻜﻢﺗﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺑﻘﺎى ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰآورد از ﻫﻢ ﻣﻰﮔﺴﻠﻴﺪ ؟
آرى ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن راه زﻧﺎ روز ﺑﻪ روز ﻣﻴﻞ و رﻏﺒﺖ اﻓﺮاد ﺑﻪ ازدواج ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻰﺷﻮد ،
ﭼﻮن ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ از راه زﻧﺎ ﺣﺎﺟﺖ ﺟﻨﺴﻰ ﺧﻮد را ﺑﺮآورد داﻋﻰ ﻧﺪارد اﮔﺮ ﻣﺮد اﺳﺖ

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﻣﺤﻨﺖ و ﻣﺸﻘﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﻋﻴﺎل و اﮔﺮ زن اﺳﺖ زﺣﻤﺖ ﺣﻤﻞ ﺟﻨﻴﻦ و ﺗﺮﺑﻴﺖ او را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻮده
و ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و ﻗﻴﺎم ﺑﻪ واﺟﺒﺎت زﻧﺪﮔﻴﺶ  ،ﺟﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻟﺐ ﺑﺮﺳﺪ  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻏﺮﻳﺰه ﺟﻨﺴﻰ ﻛﻪ
ﻣﺤﺮك و ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ اﺳﺖ از راه دﻳﮕﺮ ﻫﻢ اﻗﻨﺎع ﻣﻰﺷﻮد  ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ
و ﺗﻌﺒﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺟﻮان ﻏﺮﺑﻰ ﻫﻤﻴﻨﻜﺎر را ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،و
ﺣﺘﻰ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﺟﻮاﻧﻬﺎى ﻏﺮﺑﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا ازدواج ﻧﻤﻰﻛﻨﻰ ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :
ﭼﻜﺎر ﺑﻪ ازدواج دارم  ،ﺗﻤﺎم زﻧﻬﺎى اﻳﻦ ﺷﻬﺮ از آن ﻣﻦ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ! دﻳﮕﺮ ازدواج ﭼﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪاى
دارد ؟ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ آن ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﻫﻤﻜﺎرى در ﻛﺎرﻫﺎى ﺟﺰﺋﻰ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺪك ﺑﻬﺎﻧﻪاى ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﺪاﺋﻰ ﺷﺮﻳﻜﻬﺎ از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻣﻰﺷﻮد و اﻳﻦ
ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺨﻮﺑﻰ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﻰ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ .
و اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ازدواج را ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ زن و
ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﻰﺷﻮد و آن را ﺗﻨﻬﺎ ﻏﺮض و ﻫﺪف ازدواج ﻣﻰﺷﻤﺎرﻧﺪ  ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺴﺎﺑﻰ
ﺑﺮاى ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ و ﻳﺎ ﺑﺮآوردن ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎى ﻏﺮﻳﺰه ﺑﺎز ﻛﻨﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻨﻬﺎ را از آﺛﺎر ﻣﺘﺮﺗﺒﻪ و
ﻓﺮع ﺑﺮ ﺷﺮﻛﺖ در زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰداﻧﻨﺪ  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﮔﺮ ﺗﻮاﻓﻖ در اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ
ﻫﻴﭻ و ﮔﺮﻧﻪ از اوﻻد و ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻏﺮﻳﺰه ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .
ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ اﻧﺤﺮاﻓﻬﺎﺋﻰ اﺳﺖ از راه ﻓﻄﺮت و ﻣﺎ اﮔﺮ در اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺣﻴﻮاﻧﺎت و
اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﻬﺎ دﻗﺖ ﻛﻨﻴﻢ ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻏﺮض اﺻﻠﻰ و ﺑﺎﻟﺬات از ازدواج را ،
ارﺿﺎء ﻏﺮﻳﺰه ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪه  ،و ﭘﺪﻳﺪ آوردن ﻧﺴﻞ و ذرﻳﻪ ﻣﻰداﻧﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ دﻗﺖ در وﺿﻊ اﻧﺴﺎن در اوﻟﻴﻦ ﺑﺎرى ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳﻞ را در ﺧﻮد اﺣﺴﺎس
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﻰ و ﺗﻘﺪﻣﻰ ﻛﻪ او را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ
دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻫﻤﺎن ارﺿﺎء ﻏﺮﻳﺰه اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ دﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ.
و اﮔﺮ ﻣﺤﺮك اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻨﺖ ﻃﺒﻴﻌﻰ  ،ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺷﺮﻛﺖ در زﻧﺪﮔﻰ و ﺗﻌﺎون در
ﺿﺮورﻳﺎت ﺣﻴﺎت  ،از ﺧﻮراك و ﭘﻮﺷﺎك و آﺷﻴﺎﻧﻪ و اﻣﺜﺎل آن ﺑﻮد  ،ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد ﻣﺮد اﻳﻦ
ﺷﺮﻛﺖ را ﺑﺎ ﻣﺮدى ﻣﺜﻞ ﺧﻮد و زن ﺑﺎ زﻧﻰ ﻣﺜﻞ ﺧﻮد ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﺪ و اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى
ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد و دﻋﻮت ﻏﺮﻳﺰه را ارﺿﺎء ﻣﻰﻛﺮد ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻴﺎن ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮى ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻰﻳﺎﻓﺖ و
ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮاى ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺷﺪه  ،در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ در ﻣﻴﺎن ﻳﻜﻰ از ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮى ﺻﻮرت
ﻣﻰﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻴﺎن دو ﻣﺮد و دو زن ﺣﺘﻰ اﺣﻴﺎﻧﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮﻛﺘﻰ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻰﺷﺪ و در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل
ﺗﺎرﻳﺦ و در ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮى ﺑﻪ ﻳﻚ ﻃﺮﻳﻘﻪ و راه و روش ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻤﻰﻳﺎﻓﺖ و اﺻﻼ
ﭼﻨﻴﻦ راﺑﻄﻪاى ﻣﻴﺎن دو ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻳﻌﻨﻰ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺮدان از ﻳﻜﻄﺮف و زﻧﺎن از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ
ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻰﺷﺪ .
و از ﻃﺮﻓﻰ دﻳﮕﺮ اﮔﺮ اﻳﻦ روش ﻏﺮﺑﻰﻫﺎ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮده و روز ﺑﻪ روز ﺑﻪ ﻋﺪد
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ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﺎﻣﺸﺮوع اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد  ،ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮدت و ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﻮاﻃﻔﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﭘﺪران و ﻓﺮزﻧﺪان
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻮى از ﻣﻴﺎن ﭘﺪران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻓﺮزﻧﺪان رﺧﺖ ﺑﺮﺑﻨﺪد و وﻗﺘﻰ ﭼﻨﻴﻦ راﺑﻄﻪاى ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻗﻬﺮا ﺳﻨﺖ ازدواج از ﻣﻴﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺸﺮ ﻛﻨﺎر رﻓﺘﻪ و ﺑﺸﺮ رو ﺑﻪ اﻧﻘﺮاض ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻬﺎد  ،ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﺶ در
ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎى اروﭘﺎﺋﻰ ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
ﻳﻜﻰ از ﺗﺼﻮرات ﺑﺎﻃﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﺗﺼﻮر ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎر ﺑﺸﺮ در اﺛﺮ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎى ﻓﻨﻰ ﺑﻪ زودى ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻰ ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﭼﺮخ زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺻﻮل ﻓﻨﻰ و
ﻃﺮق ﻋﻠﻤﻰ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﺪ  ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻏﺮﻳﺰه ﺟﻨﺴﻰ ﺷﻮد  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻓﺮزﻧﺪان را
ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ اﺻﻼ اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﻌﻨﻮى و ﻣﺤﺒﺖ ﭘﺪرى و
ﻣﺎدرى ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺎﺋﺰهﻫﺎﺋﻰ ﻣﻘﺮر ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮاى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ ﻛﻨﻨﺪ و ﭘﺪران
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ﺟﻮاﺋﺰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﻨﺪ ! ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻤﺎﻟﻚ اﻣﺮوز
ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﻏﺎﻓﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺎﺋﺰه ﻗﺮار دادن و ﻳﺎ ﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﻨﺖ دﻳﮕﺮى ﻣﺎدام ﻛﻪ
در ﻧﻔﻮس ﺑﺸﺮ ﺿﺎﻣﻦ اﺟﺮاء ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دوام ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ  ،ﻗﻮاﻧﻴﻦ در ﺑﻘﺎى ﺧﻮد از ﻗﻮا و
ﻏﺮاﺋﺰ ﻃﺒﻴﻌﻰ اﻧﺴﺎن ﻛﻤﻚ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ  ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻜﺲ ﻛﻪ ﻏﺮاﺋﺰ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺳﺘﻤﺪاد ﻧﻤﺎﻳﺪ و
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻏﺮاﺋﺰ را ﺑﻪ ﻛﻠﻰ ﺑﺎﻃﻞ ﻛﻨﻨﺪ  ،آرى اﮔﺮ ﻏﺮاﺋﺰ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎﻃﻞ
ﻣﻰﺷﻮد .
ﻫﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎع ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎﻓﺮاد اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ و ﻗﻮام ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺎرى ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد
آن را ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ و ﺑﺪان رﺿﺎﻳﺖ دﻫﻨﺪ و آن ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮى ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ در ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﺑﺪ و دوام ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺮﻳﺤﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﻧﺒﻮده و دﻟﻬﺎ ﭘﺬﻳﺮاﻳﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ .
ﭘﺲ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻼم اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪن ﻏﺮﻳﺰه ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻏﻔﻠﺖ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺸﺮى از
ﻏﺎﻳﺖ و ﻫﺪف اﺻﻠﻰ آن  ،اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدى ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪ زودى ﻫﻢ ﻛﺎرش را
ﺑﺪﻳﻨﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺸﺎﻧﻴﺪ و اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻄﺮى ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺤﺴﻮس ﻧﺸﺪه ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻫﻨﻮز ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﻧﻜﺮده اﺳﺖ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺬﻛﻮر اﻳﻦ ﻋﻤﻞ زﺷﺖ و ﭘﺴﺖ اﺛﺮ دﻳﮕﺮى ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻳﻌﺖ
اﺳﻼﻣﻰ دارد و آن ﺑﺮ ﻫﻢ زدن اﻧﺴﺎب و رﺷﺘﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش زﻧﺎ  ،دﻳﮕﺮ
ﺟﺎﺋﻰ ﺑﺮاى اﺣﻜﺎم ﻧﻜﺎح و ارث ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ.
اﻟﻤﻴﺰان ج  13 :ص 118 :

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﺑﺤﺜﻰ ﻋﻠﻤﻰ در ﭼﻨﺪ ﻣﺒﺤﺚ درﺑﺎره:

ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت
و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻓﻄﺮي راﺑﻄﻪ زن و ﻣﺮد
» و إِنْ ﺧﻔْﺘُﻢ أَﻻﱠ ﺗُﻘْﺴﻄُﻮا ﻓﻲ اﻟْﻴﺘﺎﻣﻰ ﻓَﺎﻧْﻜﺤﻮا ﻣﺎ ﻃﺎب ﻟَﻜُﻢ ﻣﻦَ اﻟﻨﱢﺴﺎء ﻣﺜْﻨﻰ و ﺛُﻼثَ و رﺑﺎع ﻓَﺈِنْ
ﺧﻔْﺘُﻢ أَﻻﱠ ﺗَﻌﺪﻟُﻮا ﻓَﻮاﺣﺪةً أَو ﻣﺎ ﻣﻠَﻜَﺖ أَﻳﻤﺎﻧُﻜُﻢ ذﻟﻚ أَدﻧﻰ أَﻻﱠ ﺗَﻌﻮﻟُﻮا !«
» اﮔﺮ ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺒﺎدا در ﺑﺎره ﻳﺘﻴﻤﺎن ﻣﺮاﻋﺎت ﻋﺪل و داد ﻧﻜﻨﻴﺪ ﭘﺲ آن ﻛﺲ از زﻧﺎن را ﺑﻪ
ﻧﻜﺎح ﺧﻮد در آورﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﻧﻴﻜﻮ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ :دو ﻳﺎ ﺳﻪ ﻳﺎ ﭼﻬﺎر )ﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ( و
اﮔﺮ ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﻮن زﻧﺎن ﻣﺘﻌﺪد ﮔﻴﺮﻳﺪ راه ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﭙﻴﻤﻮده و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﺘﻢ ﻛﻨﻴﺪ ﭘﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ
زن اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺮده و ﻳﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﻨﻴﺰى دارﻳﺪ ﺑﻪ آن اﻛﺘﻔﺎء ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و
ﺗﺮك ﺳﺘﻤﻜﺎرى اﺳﺖ!«

) /3ﻧﺴﺎء(

ﺑﺤﺚ اول -ﻧﻜﺎح و ازدواج ﻳﻜﻰ از ﻫﺪﻓﻬﺎى ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ!

اﺻﻞ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻰ ﺑﻴﻦ زن و ﻣﺮد اﻣﺮى ﺳﻔﺎرﺷﻰ و ﺗﺤﻤﻴﻠﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ از اﻣﻮرى
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺸﺮى ﺑﻠﻜﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺣﻴﻮاﻧﻰ  ،ﺑﺎ رﺳﺎﺗﺮﻳﻦ وﺟﻪ آن را ﺗﻮﺟﻴﻪ و ﺑﻴﺎن
ﻣﻰﻛﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﺳﻼم دﻳﻦ ﻓﻄﺮت اﺳﺖ ﻃﺒﻌﺎ اﻳﻦ اﻣﺮ را ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﺮده اﺳﺖ) و ﺑﻠﻜﻪ
ﻣﻘﺪار ﻃﺒﻴﻌﻴﺶ را ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻫﻢ ﻗﺮار داده اﺳﺖ!(
و ﻋﻤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻮﺟﻪﮔﺬارى ﻛﻪ از اﻫﺪاف و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ
ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ و ﺳﺒﺐ اﺻﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻰ را در ﻗﺎﻟﺐ ازدواج رﻳﺨﺘﻪ و آن را از
اﺧﺘﻼﻃﻬﺎى ﺑﻰﺑﻨﺪوﺑﺎر و از ﺻﺮف ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﻛﺮدن در آورده ﺗﺎ ﺷﻜﻞ ازدواج ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ
آن ﺑﺪﻫﺪ .
و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه واﻟﺪﻳﻦ اﺳﺖ ،
زن و ﻣﺮد و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻰداﻧﻨﺪ  ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻛﻪ ﻣﺎده آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺆول ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﭘﺮورش ﺗﺨﻢ و ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺟﻮﺟﻪ اﺳﺖ و ﻧﺮ
آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺆول رﺳﺎﻧﺪن آب و داﻧﻪ ﺑﻪ آﺷﻴﺎﻧﻪ .
و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻻﻧﻪ دارﻧﺪ
 ،ﻣﺎده آﻧﻬﺎ در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻻﻧﻪ و ﺣﻔﻆ آن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎرى ﻧﺮ دارد ﻛﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺮاى
اﻣﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ روش ازدواج را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﻰ ﺗﻌﻬﺪ و ﻣﻼزﻣﺖ و
اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻴﻦ دو ﺟﻔﺖ ﻧﺮ و ﻣﺎده را اﻳﺠﺎب ﻣﻰﻛﻨﺪ و آن دو را ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ و ﻧﻴﺰ
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ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻰﺳﺎزد و در ﺣﻔﻆ ﺗﺨﻢ ﻣﺎده و ﺗﺪﺑﻴﺮ آن و ﺑﻴﺮون ﻛﺮدن ﺟﻮﺟﻪ از ﺗﺨﻢ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻳﻦ اﺷﺘﺮاك ﻣﺴﺎﻋﻰ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ
دارد ﺗﺎ ﻣﺪت ﺗﺮﺑﻴﺖ اوﻻد ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪه و ﻓﺮزﻧﺪ روى ﭘﺎى ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺴﺘﺪ و از ﭘﺪر و ﻣﺎدر
ﺟﺪا ﺷﻮد و دوﺑﺎره ﻧﺮ و ﻣﺎده ازدواج ﻧﻤﻮده  ،ﻣﺎده ﻣﺠﺪدا ﺗﺨﻢ ﺑﮕﺬارد و  ...ﭘﺲ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻜﺎح
و ازدواج ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺗﺮﺑﻴﺖ اوﻻد اﺳﺖ و ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻃﻔﺎى ﺷﻬﻮت و ﻳﺎ اﺷﺘﺮاك در
اﻋﻤﺎل زﻧﺪﮔﻰ ﭼﻮن ﻛﺴﺐ و زراﻋﺖ و ﺟﻤﻊ ﻛﺮدن ﻣﺎل و ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻏﺬا و ﺷﺮاب و وﺳﺎﻳﻞ ﺧﺎﻧﻪ
و اداره آن اﻣﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ از ﭼﻬﺎر ﭼﻮب ﻏﺮض ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺧﻠﻘﺖ ﺧﺎرج اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻨﺒﻪ
ﻣﻘﺪﻣﻴﺖ داﺷﺘﻪ و ﻳﺎ ﻓﻮاﻳﺪ دﻳﮕﺮى ﻏﻴﺮ از ﻏﺮض اﺻﻠﻰ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﻰﺷﻮد .
از اﻳﻦ ﺟﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ آزادى و ﺑﻰ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎرى در اﺟﺘﻤﺎع زن و ﻣﺮد ﺑﻪ
اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﻣﺮدى ﺑﻪ ﻫﺮ زﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺖ در آوﻳﺰد و ﻫﺮ زﻧﻰ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺮدى ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺎم
دﻫﺪ و اﻳﻦ دو ﺟﻨﺲ در ﻫﺮ زﻣﺎن و ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ  ،و ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺣﻴﻮاﻧﺎت زﺑﺎن ﺑﺴﺘﻪ  ،ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻧﻊ و ﻗﻴﺪ و ﺑﻨﺪى ﻧﺮش ﺑﻪ ﻣﺎدهاش ﺑﭙﺮد  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ
ﺗﻤﺪن ﻏﺮب وﺿﻊ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﻛﺸﺎﻧﻴﺪه  ،زﻧﺎ و ﺣﺘﻰ زﻧﺎى ﺑﺎ زن ﺷﻮﻫﺮدار
ﻣﺘﺪاول ﺷﺪه اﺳﺖ .
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ﻃﻼق و ﺗﺜﺒﻴﺖ ازدواج ﺑﺮاى اﺑﺪ ﺑﻴﻦ دو ﻧﻔﺮى ﻛﻪ ﺗﻮاﻓﻖ
اﺧﻼﻗﻰ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻨﻮع ﻛﺮدن زن از اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺜﻼ دﻳﻮاﻧﻪاش را ﺗﺮك ﮔﻔﺘﻪ  ،ﺑﺎ
ﻣﺮدى ﺳﺎﻟﻢ ازدواج ﻛﻨﺪ و ﻣﺤﻜﻮم ﺳﺎﺧﺘﻦ او ﻛﻪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ دﻳﻮاﻧﻪاش ﺑﮕﺬارﻧﺪ
.
و ﻧﻴﺰ ﻟﻐﻮ و ﺑﻴﻬﻮده داﻧﺴﺘﻦ ﺗﻮاﻟﺪ و ﺧﻮددارى از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ و ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﻰ ﻛﺮدن از
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﺗﺮﺑﻴﺖ اوﻻد و ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺷﺘﺮاك در زﻧﺪﮔﻰ ﺧﺎﻧﻪ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻠﻞ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و
ﻣﺘﻤﺪن اﻣﺮوز زﻳﺮﺑﻨﺎى ازدواج ﻗﺮار دادن و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺷﻴﺮﺧﻮاران ﺑﻪ ﺷﻴﺮ ﺧﻮارﮔﺎﻫﻬﺎى
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺮاى ﺷﻴﺮ ﺧﻮردن و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ  ،ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﻨﺖ ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ و
ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺖﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد.
ﺑﻠﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت زﺑﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﻛﻪ در ﺗﻮﻟﺪ و ﺗﺮﺑﻴﺖ  ،ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از آﺑﺴﺘﻦ ﺷﺪن ﻣﺎدر و ﺷﻴﺮ
دادن و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﺮدن او ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎ او راه ﺑﺮود و داﻧﻪ ﺑﺮ ﭼﻴﺪن و ﻳﺎ ﭘﻮزه ﺑﻪ ﻋﻠﻒ زدن را ﺑﻪ او
ﺑﻴﺎﻣﻮزد  ،اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﻧﺪارﻧﺪ ﻃﺒﻴﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﺑﻪ ازدواج و ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ و اﺧﺘﺼﺎص ﻧﻴﺰ
ﻧﺪارد  ،ﻣﺎدهاش ﻫﺮ ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ  ،و ﻧﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،
ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺎﻧﺪاراﻧﻰ در ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮى آزادى دارﻧﺪ  ،اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ آزادى ﻫﻢ ﺗﺎ ﺣﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻏﺮض ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﺣﻔﻆ ﻧﺴﻞ ﺿﺮر ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ .
ﻣﺒﺎدا ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﺧﻴﺎل ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺮوج از ﺳﻨﺖ ﺧﻠﻘﺖ و ﻣﻘﺘﻀﺎى ﻃﺒﻴﻌﺖ
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اﺷﻜﺎﻟﻰ ﻧﺪارد  ،ﭼﻮن ﻧﻮاﻗﺺ آن ﺑﺎ ﻓﻜﺮ و دﻳﺪن ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻰﺷﻮد و در ﻋﻮض ﻟﺬاﺋﺬ زﻧﺪﮔﻰ و
ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮى از آن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻰﮔﺮدد و ﺑﺮاى رﻓﻊ اﻳﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ اﻳﻦ ﺗﻮﻫﻢ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت اﺳﺖ  ،زﻳﺮا اﻳﻦ ﺑﻨﻴﻪﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ ﺑﻨﻴﻪ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
وﺟﻮدى او اﺳﺖ ﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﺗﺎﻟﻴﻒ ﺷﺪه از اﺟﺰاﺋﻰ زﻳﺎد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﺟﺰﺋﻰ در ﺟﺎى ﺧﺎص
ﺧﻮد و ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد  ،ﻃﻮرى ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻏﺮض و ﻫﺪﻓﻰ ﻛﻪ در
ﺧﻠﻘﺖ و ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﺮﻛﺐ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه  ،ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ و دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺟﺰا در
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪن آن ﻏﺮض و ﺑﻪ ﻛﻤﺎل رﺳﺎﻧﺪن ﻧﻮع  ،ﻧﻈﻴﺮ دﺧﺎﻟﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺟﺰء از ﻣﻌﺠﻮن
و داروﻫﺎى ﻣﺮﻛﺐ دارد و ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺮ ﺟﺰء  ،ﻧﻈﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﺟﺰاى دارو
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ وﺻﻔﻰ ﺧﺎص و ﻣﻘﺪارى ﻣﻌﻴﻦ و و وزن و ﺷﺮاﻳﻄﻰ ﺧﺎص داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻛﻪ
اﮔﺮ ﻳﻜﻰ از آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﺤﺮاﻓﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺛﺮ و ﺧﺎﺻﻴﺖ دارو ﻫﻢ
از ﺑﻴﻦ ﻣﻰرود) و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ در ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻮارد ﻣﻀﺮ ﻫﻢ ﺑﺸﻮد!«
از ﺑﺎب ﻣﺜﺎل اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدى اﺳﺖ ﻃﺒﻴﻌﻰ و داراى اﺟﺰاﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻧﻪاى
ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺮﻛﻴﺐﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻃﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪاش ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن
اوﺻﺎﻓﻰ در داﺧﻞ و ﺻﻔﺎﺗﻰ در روح و اﻓﻌﺎل و اﻋﻤﺎﻟﻰ در ﺟﺴﻤﺶ ﻣﻰﮔﺮدد و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ
ﻓﺮض اﮔﺮ ﺑﻌﻀﻰ از اﻓﻌﺎل و اﻋﻤﺎل او از آن وﺻﻒ و روﺷﻰ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮده
ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮد و ﺧﻼﺻﻪ اﻧﺴﺎن روش ﻋﻤﻠﻰ ﺿﺪ ﻃﺒﻴﻌﺖ را ﺑﺮاى ﺧﻮد اﺗﺨﺎذ ﻛﻨﺪ  ،ﻗﻄﻌﺎ در
اوﺻﺎف او اﺛﺮ ﻣﻰﮔﺬارد و او را از راه ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻰﺑﺮد  ،و
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ اﻧﺤﺮاف ﺑﻄﻼن ارﺗﺒﺎﻃﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ او ﺑﺎ ﻛﻤﺎل ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﻫﺪﻓﻰ ﻛﻪ دارد ،
ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺧﻠﻘﺖ در ﺟﺴﺘﺠﻮى آن اﺳﺖ .
و ﻣﺎ اﮔﺮ در ﺑﻼﻫﺎ و ﻣﺼﻴﺒﺘﻬﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻛﻪ اﻣﺮوز ﺟﻬﺎن اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و
اﻋﻤﺎل و ﺗﻼﺷﻬﺎى او را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آﺳﺎﻳﺶ و ﺳﻌﺎدت زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻰ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺮده و اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ را ﺑﻪ ﺳﻘﻮط و اﻧﻬﺪام ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻰ دﻗﻴﻖ ﻛﻨﻴﻢ  ،ﺧﻮاﻫﻴﻢ
دﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در آن ﻣﺼﻴﺒﺘﻬﺎ  ،ﻓﻘﺪان و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺗﻘﻮا و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻰ ﺑﻪ
ﺑﻰ ﺷﺮﻣﻰ و ﻗﺴﺎوت و درﻧﺪﮔﻰ و ﺣﺮص اﺳﺖ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ آن ﺑﻄﻼن و زوال و اﻳﻦ
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻰ  ،ﻫﻤﺎﻧﺎ آزادى ﺑﻰ ﺣﺪ  ،و اﻓﺴﺎر ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻰ و ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻮاﻣﻴﺲ ﻃﺒﻴﻌﺖ در
اﻣﺮ زوﺟﻴﺖ و ﺗﺮﺑﻴﺖ اوﻻد اﺳﺖ  ،آرى ﺳﻨﺖ اﺟﺘﻤﺎع در ﺧﺎﻧﻪ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪ) از روزى ﻛﻪ
ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻰرﺳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ (،در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺮﻳﺤﻪ رأﻓﺖ و رﺣﻤﺖ و ﻓﻀﻴﻠﺖ
ﻋﻔﺖ و ﺣﻴﺎ و ﺗﻮاﺿﻊ را ﻣﻰﻛﺸﺪ .
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮﻫﻢ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آﺛﺎر ﺷﻮم ﻧﺎﻣﺒﺮده از ﺗﻤﺪن ﻋﺼﺮ
ﺣﺎﺿﺮ را ﺑﺎ ﻓﻜﺮ و رؤﻳﺖ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد  ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ  :ﻫﻴﻬﺎت ﻛﻪ ﻓﻜﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن آﺛﺎر را
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از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد  ،زﻳﺮا ﻓﻜﺮ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻟﻮازم زﻧﺪﮔﻰ وﺳﻴﻠﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻜﻮﻳﻦ آن را اﻳﺠﺎد
ﻛﺮده و ﻃﺒﻴﻌﺖ آن را وﺳﻴﻠﻪاى ﻗﺮار داده  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ آﻧﭽﻪ از ﻣﺴﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺧﺎرج ﻣﻰﺷﻮد
ﺑﻪ ﺟﺎﻳﺶ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ  ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ آﻧﭽﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﺎﻃﻠﺶ ﺳﺎزد و ﺑﺎ
ﺷﻤﺸﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺧﻮد ﻃﺒﻴﻌﺖ را از ﭘﺎى در آورد  ،ﺷﻤﺸﻴﺮى ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ در اﺧﺘﻴﺎر اﻧﺴﺎن
ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﺷﺮور را از آن دﻓﻊ ﻛﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻓﻜﺮ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از وﺳﺎﻳﻞ ﻃﺒﻴﻌﺖ
اﺳﺖ در ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺆون ﻓﺎﺳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻜﺎر ﺑﺮود  ،ﺧﻮد اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ وﺳﺎﻳﻞ
ﻓﺎﺳﺪ و ﻣﻨﺤﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻟﺬا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن اﻣﺮوز ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوى ﻓﻜﺮ آﻧﭽﻪ از
ﻣﻔﺎﺳﺪ را ﻛﻪ ﻓﺴﺎدش اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺸﺮ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﺮده  ،اﺻﻼح ﻣﻰﻛﻨﺪ .
ﻫﻤﻴﻦ اﺻﻼح ﺧﻮد ﻧﺘﻴﺠﻪاى ﺗﻠﺦﺗﺮ و ﺑﻼﺋﻰ دردﻧﺎكﺗﺮ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻰآورد  ،ﺑﻼﺋﻰ
ﻛﻪ ﻫﻢ دردﻧﺎكﺗﺮ و ﻫﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰﺗﺮ اﺳﺖ .
ﺑﻠﻪ  ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮔﻮﻳﻨﺪهاى از ﻃﺮﻓﺪاران اﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻛﻪ  :ﺻﻔﺎت روﺣﻰ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ
را ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ  ،ﭼﻴﺰى ﺟﺰ ﺑﻘﺎﻳﺎى دوران اﺳﺎﻃﻴﺮ و اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺗﻮﺣﺶ ﻧﻴﺴﺖ و
اﺻﻼ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎن ﻣﺘﺮﻗﻰ اﻣﺮوز ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎزﺷﻰ ﻧﺪارد  ،از ﺑﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ  :ﻋﻔﺖ  ،ﺳﺨﺎوت
ﺣﻴﺎ  ،رأﻓﺖ و راﺳﺘﮕﻮﺋﻰ را ﻧﺎم ﻣﻰﺑﺮﻳﻢ  ،ﻣﺜﻼ ﻋﻔﺖ  ،ﻧﻔﺲ را ﺑﻰ ﺟﻬﺖ از ﺧﻮاﻫﺸﻬﺎى
ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ﺑﺎز داﺷﺘﻦ اﺳﺖ و ﺳﺨﺎوت از دﺳﺖ دادن ﺣﺎﺻﻞ و دﺳﺖ رﻧﺞ آدﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در
راه ﻛﺴﺐ و ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺶ زﺣﻤﺘﻬﺎ و ﻣﺤﻨﺘﻬﺎى ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺮدم را ﺗﻦﭘﺮور و ﮔﺪا و ﺑﻴﻜﺎره ﺑﺎر ﻣﻰآورد .
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮم و ﺣﻴﺎ ﺗﺮﻣﺰ ﺑﻴﻬﻮدهاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﮔﺬارد آدﻣﻰ ﺣﻘﻮق ﺣﻘﻪ ﺧﻮد را
از دﻳﮕﺮان ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ آﻧﭽﻪ در دل دارد ﺑﻰ ﭘﺮده اﻇﻬﺎر ﻛﻨﺪ .
و رأﻓﺖ و دﻟﺴﻮزى ﻛﻪ ﻧﻘﻴﺼﻪ ﺑﻮدﻧﺶ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻧﺪارد  ،زﻳﺮا ﻧﺎﺷﻰ از
ﺿﻌﻒ ﻗﻠﺐ اﺳﺖ  ،و راﺳﺘﮕﻮﺋﻰ ﻧﻴﺰ اﻣﺮوز ﺑﺎ وﺿﻊ زﻧﺪﮔﻰ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ .
و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻄﻖ  ،ﺧﻮد از ﻧﺘﺎﺋﺞ و رهآوردﻫﺎى آن اﻧﺤﺮاﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎ
ﺑﻮد  ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﮔﻮﻳﻨﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻜﺮده ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻓﻀﺎﺋﻞ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮى از واﺟﺒﺎت
ﺿﺮورﻳﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ از اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺸﺮى رﺧﺖ ﺑﺮﺑﻨﺪد  ،ﺑﺸﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻴﺰ
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻌﻰ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﺪ .
اﮔﺮ اﻳﻦ ﺧﺼﻠﺖﻫﺎ از ﺑﺸﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﻫﺮ ﻓﺮد از اﻧﺴﺎن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ اﺳﺖ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮده  ،ﻣﺎل و ﻋﺮض و ﺣﻘﻮق آﻧﺎن را ﭘﺎﻳﻤﺎل ﻛﻨﺪ و اﮔﺮ اﺣﺪى از اﻓﺮاد
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻮرد ﺣﺎﺟﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﺳﺨﺎ و ﺑﺨﺸﺶ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ و اﮔﺮ اﺣﺪى از
اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ در ارﺗﻜﺎب اﻋﻤﺎل زﺷﺖ و ﭘﺎﻳﻤﺎل ﻛﺮدن ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ ﻛﻪ رﻋﺎﻳﺘﺶ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺷﺮم
ﻧﻜﻨﺪ و اﮔﺮ اﺣﺪى از اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻧﺎﺗﻮان و ﺑﻴﭽﺎره ﭼﻮن اﻃﻔﺎل و دﻳﻮاﻧﮕﺎن ﻛﻪ در
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ﺑﻴﭽﺎرﮔﻰ ﺧﻮد ﻫﻴﭻ ﮔﻨﺎﻫﻰ و دﺧﺎﻟﺘﻰ ﻧﺪارﻧﺪ رأﻓﺖ و رﺣﻤﺖ ﻧﻜﻨﺪ و اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
اﺣﺪى ﺑﻪ اﺣﺪى راﺳﺖ ﻧﮕﻮﻳﺪ و در ﻋﻮض ﻫﻤﻪ ﺑﻬﻢ دروغ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ وﻋﺪه دروغ
ﺑﺪﻫﻨﺪ  ،ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ اول ﻣﺘﻼﺷﻰ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻘﻮل ﻣﻌﺮوف
ﺳﻨﮓ روى ﺳﻨﮓ ﻗﺮار ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد .
ﭘﺲ ﺟﺎ دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻳﻨﺪه ﺣﺪاﻗﻞ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﻔﻬﻤﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺼﺎل ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از
ﻣﻴﺎن ﺑﺸﺮ رﺧﺖ ﺑﺮ ﻧﺒﺴﺘﻪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺎ اﺑﺪ ﻫﻢ رﺧﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﻰﺑﻨﺪد و ﺑﺸﺮ ﻃﺒﻌﺎ و ﺑﺪون ﺳﻔﺎرش
ﻛﺴﻰ ﺑﻪ آن ﺗﻤﺴﻚ ﺟﺴﺘﻪ ،ﺗﺎ روزى ﻛﻪ داﻋﻴﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﺮدن دﺳﺘﺠﻤﻌﻰ در او ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
آن ﺧﺼﻠﺖﻫﺎ را ﺣﻔﻆ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ در ﺑﺎره اﻳﻦ ﺧﺼﻠﺘﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ و در ﺑﺎره آن ﺳﻔﺎرش و ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرز
ﻛﺮد  ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺻﻔﺎت را ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﺮده و از اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﻳﻂ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻧﻤﻮد ﺗﺎ
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﻏﺮض ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺧﻠﻘﺖ در دﻋﻮت اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدت زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﻮد)
ﻛﻪ اﮔﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﺸﻮد و ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از دو ﻃﺮف اﻓﺮاط و ﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﻂ ﻣﻨﺤﺮف ﮔﺮدد  ،دﻳﮕﺮ ﻓﻀﻴﻠﺖ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد!( و اﮔﺮ آﻧﭽﻪ از ﺻﻔﺎت و ﺧﺼﺎل ﻛﻪ اﻣﺮوز در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺘﺮﻗﻰ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ
ﺷﺪه  ،ﻓﻀﻴﻠﺖ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﺑﻮد  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺼﺎﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد  ،دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻓﺴﺎد در
ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﺪﻳﺪ ﻧﻤﻰآورد و ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﭘﺮﺗﮕﺎه ﻫﻼﻛﺖ ﻧﻤﻰاﻓﻜﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺸﺮ را در اﻣﻦ و راﺣﺘﻰ و
ﺳﻌﺎدت ﻗﺮار ﻣﻰداد .
ﺣﺎل ﺑﻪ ﺑﺤﺜﻰ ﻛﻪ داﺷﺘﻴﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ  :اﺳﻼم اﻣﺮ ازدواج را در ﻣﻮﺿﻊ و
ﻣﺤﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺧﻮد ﻗﺮار داده  ،ﻧﻜﺎح را ﺣﻼل و زﻧﺎ و ﺳﻔﺎح را ﺣﺮام ﻛﺮده و ﻋﻼﻗﻪ ﻫﻤﺴﺮى و
زﻧﺎﺷﻮﺋﻰ را ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺟﺪاﺋﻰ) ﻃﻼق( ﻗﺮار داده  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻃﻼق و ﺟﺪا ﺷﺪن زن از ﻣﺮد را
ﺟﺎﻳﺰ داﻧﺴﺘﻪ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ اﻳﻦ ﻋﻠﻘﻪ را ﺑﺮ اﺳﺎﺳﻰ ﻗﺮار داده ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودى
اﻳﻦ ﻋﻼﻗﻪ را اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﻣﻰﺳﺎزد و از ﺻﻮرت ﻫﺮج و ﻣﺮج در ﻣﻰآورد و ﺑﺎز اﺳﺎس اﻳﻦ ﻋﻠﻘﻪ
را ﻳﻚ اﻣﺮ ﺷﻬﻮاﻧﻰ ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ  ،ﺑﻠﻜﻪ آن را اﺳﺎﺳﻰ ﻋﻘﻼﻧﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮاﻟﺪ و ﺗﺮﺑﻴﺖ
داﻧﺴﺘﻪ و رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻰ در ﺑﻌﻀﻰ از ﻛﻠﻤﺎﺗﺶ ﻓﺮﻣﻮده »:ﺗﻨﺎﻛﺤﻮا ﺗﻨﺎﺳﻠﻮا ﺗﻜﺜﺮوا  «!...ﻳﻌﻨﻰ
ﻧﻜﺎح ﻛﻨﻴﺪ و ﻧﺴﻞ ﭘﺪﻳﺪ آورﻳﺪ و آﻣﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻳﺪ!
ﺑﺤﺚ دوم  -اﺳﻼم ﻣﺮدان را ﺑﺮ زﻧﺎن اﺳﺘﻴﻼ داده اﺳﺖ!

اﮔﺮ ﻣﺎ در ﻧﺤﻮه ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮى و راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و دﻗﺖ ﻛﻨﻴﻢ
ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﻴﺰ در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮى  ،ﻣﻘﺪارى و ﻧﻮﻋﻰ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﻳﮕﺮ ﺑﻮﺋﻰ از اﺳﺘﻴﻼى ﻧﺮ ﺑﺮ ﻣﺎده وﺟﻮد دارد و ﻛﺎﻣﻼ اﺣﺴﺎس ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﮔﻮﺋﻰ ﻓﻼن
ﺣﻴﻮان ﻧﺮ ﺧﻮد را ﻣﺎﻟﻚ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﻰ ﻣﺎده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺎده ﻣﻰداﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
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ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻧﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻳﻚ ﻣﺎده ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﺎﺟﺮه ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،وﻟﻰ ﻣﺎدهﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﻳﻚ ﻧﺮ ﺑﻪ ﺟﺎن ﻫﻢ ﻧﻤﻰاﻓﺘﻨﺪ) ﻣﺜﻼ ﻳﻚ اﻻغ و ﻳﺎ ﺳﮓ و ﻳﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﮔﺎو ﻣﺎده وﻗﺘﻰ
ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎدهاى دﻳﮕﺮ ﭘﺮﻳﺪه  ،ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ آن ﻣﺎده ﺣﻤﻠﻪور ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،وﻟﻰ ﻧﺮ اﻳﻦ
ﺣﻴﻮاﻧﺎت وﻗﺘﻰ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺮ ﻣﺎده را ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ آن ﻧﺮ ﺣﻤﻠﻪ
ﻣﻰﻛﻨﺪ!«
و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ آن ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ در اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻧﺎﻣﺶ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎرى اﺳﺖ  ،در ﺣﻴﻮاﻧﻬﺎ ﻫﻢ)
ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻧﻮﻋﻰ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻰ اﺳﺖ (،از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺣﻴﻮان ﻧﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻴﭽﮕﺎه ﺣﻴﻮان
ﻣﺎدهاى دﻳﺪه ﻧﺸﺪه ﻛﻪ از ﻧﺮ ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎرى ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ
ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎ درك ﻏﺮﻳﺰى ﺧﻮد  ،درك ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در ﻋﻤﻞ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮى ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﻋﻞ و ﻗﺎﺑﻠﻰ
ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد  ،ﻓﺎﻋﻞ ﻧﺮ و ﻗﺎﺑﻞ) ﻣﻔﻌﻮل( ﻣﺎده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺎده  ،ﺧﻮد را
ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از ﺗﺴﻠﻴﻢ و ﺧﻀﻮع ﻣﻰداﻧﺪ .
و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻏﻴﺮ از آن ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﺮﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺮ ﻣﻄﻴﻊ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎى ﻣﺎده ﻣﻰﮔﺮدد) ﭼﻮن ﮔﻔﺘﮕﻮى ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮى و
ﺑﺮﺗﺮى ﻧﺮ ﺑﺮ ﻣﺎده اﺳﺖ و اﻣﺎ در اﻋﻤﺎل دﻳﮕﺮش از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺮ آوردن ﺣﻮاﺋﺞ ﻣﺎده و ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻟﺬﺗﻬﺎى او  ،ﻧﺮ ﻣﻄﻴﻊ ﻣﺎده اﺳﺖ!( و ﺑﺮﮔﺸﺖ اﻳﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﺮ از ﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﺮاﻋﺎت ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺸﻖ و
ﺷﻬﻮت و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻟﺬت ﺑﺮدن اﺳﺖ) ﻫﺮ ﺣﻴﻮان ﻧﺮى از ﺧﺮﻳﺪن ﻧﺎز ﻣﺎده و ﺑﺮ آوردن ﺣﻮاﺋﺞ او
ﻟﺬت ﻣﻰﺑﺮد!( ﭘﺲ رﻳﺸﻪ اﻳﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﻗﻮه ﺷﻬﻮت ﺣﻴﻮان اﺳﺖ و رﻳﺸﻪ آن ﺗﻔﻮق و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﻗﻮه ﻓﺤﻮﻟﺖ و ﻧﺮى ﺣﻴﻮان اﺳﺖ و رﺑﻄﻰ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ .
و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﻟﺰوم ﺷﺪت و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪى ﺑﺮاى ﺟﻨﺲ ﻣﺮد و وﺟﻮب ﻧﺮﻣﻰ و
ﭘﺬﻳﺮش ﺑﺮاى ﺟﻨﺲ زن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ آن ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ در ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻣﺖﻫﺎ ﻳﺎﻓﺖ
ﻣﻰﺷﻮد  ،ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻰ ﻛﻪ در زﺑﺎﻧﻬﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺎﻟﻢ راه ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﭘﻬﻠﻮان و ﻫﺮ
ﭼﻴﺰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ را ﻣﺮد و ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻧﺮﻣﺨﻮ و ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮ را زن ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ  ،ﻣﺜﻼ
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ  :ﺷﻤﺸﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺮد اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺮﻧﺪه اﺳﺖ  ،ﻳﺎ ﻓﻼن ﮔﻴﺎه ﻧﺮ و ﻳﺎ ﻓﻼن ﻣﻜﺎن ﻧﺮ
اﺳﺖ و  ...و اﻳﻦ اﻣﺮ در ﻧﻮع اﻧﺴﺎن و در ﺑﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻣﺖﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﻰ
اﻟﺠﻤﻠﻪ ﺟﺮﻳﺎن دارد  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺟﺮﻳﺎﻧﺶ) ﺑﺎ ﻛﻢ و زﻳﺎد اﺧﺘﻼف( در اﻣﺖﻫﺎ
ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ .
و اﻣﺎ اﺳﻼم ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻄﺮى را در ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻨﺶ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻤﺮده و ﻓﺮﻣﻮده:
» اﻟﺮﺟﺎل ﻗﻮاﻣﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻀﻞ اﷲ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ!«)/34ﻧﺴﺎ(
و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد  ،ﺑﺮ زﻧﺎن واﺟﺐ ﻛﺮد ﻛﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮد را ﺑﺮاى ﻫﻤﺨﻮاﺑﻰ
اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده و ﺧﻮد را در اﺧﺘﻴﺎر او ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﺑﺤﺚ ﺳﻮم  -ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت

ﻣﺴﺎﻟﻪ وﺣﺪت و ﺗﻌﺪد ﻫﻤﺴﺮ در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻴﻮاﻧﺎت  ،ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ و ﺧﻴﻠﻰ
روﺷﻦ ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا در ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻨﺸﺎن اﺟﺘﻤﺎع ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ ﺑﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ  ،ﻫﻤﺴﺮ ﻳﻜﻰ
اﺳﺖ و ﻳﻚ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﺮ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ و اﻳﻦ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺮﻫﺎ در ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر
آﺷﻴﺎﻧﻪ و ﻻﻧﻪ و ﻧﻴﺰ در ﭘﺮورش دادن ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺎده ﻫﻤﻜﺎرى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﻫﻤﻜﺎرى
ﺑﺮاى ﻧﺮﻫﺎ ﻣﺠﺎﻟﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﮔﺬارد ﻛﻪ ﺑﻪ اداره ﻳﻚ ﻣﺎده دﻳﮕﺮ و ﻻﻧﻪ دﻳﮕﺮ و ﺟﻮﺟﻪﻫﺎﺋﻰ
دﻳﮕﺮ ﺑﭙﺮدازد  ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ از راه اﻫﻠﻰ ﻛﺮدن و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ ،
وﺿﻌﺸﺎن را ﺗﻐﻴﻴﺮ داد ﻳﻌﻨﻰ اﻣﺮ ﻣﻌﺎش آﻧﻬﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮغ و ﺧﺮوس و ﻛﺒﻮﺗﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮد و
در ﻧﺘﻴﺠﻪ وﺿﻌﺸﺎن در ﻫﻤﺴﺮى ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ .
و اﻣﺎ اﻧﺴﺎن از ﻗﺪﻳﻢ اﻻﻳﺎم و در ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻣﺖﻫﺎى ﻗﺪﻳﻢ ﭼﻮن ﻣﺼﺮ و ﻫﻨﺪ و ﻓﺎرس و
ﺑﻠﻜﻪ روم و ﻳﻮﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت را ﺳﻨﺖ ﺧﻮد ﻛﺮده ﺑﻮد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻌﺪ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳﻚ
ﻫﻤﺴﺮ و ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ او ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﺎﻧﻰ در ﻣﻨﺰل ﻣﻰآوردﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻧﺲ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن
ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺑﻌﻀﻰ اﻣﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﺪد ﻣﻌﻴﻨﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻧﻤﻰﺷﺪ ﻣﺜﻼ ﻳﻬﻮدﻳﺎن و اﻋﺮاب ﮔﺎه ﻣﻰﺷﺪ
ﻛﻪ ﺑﺎ ده زن و ﻳﺎ ﺑﻴﺴﺖ زن و ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ازدواج ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ  :ﺳﻠﻴﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ،
ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ زن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .
و ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت در ﻣﻴﺎن ﻗﺒﺎﺋﻞ و ﺧﺎﻧﺪاﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻴﺸﺎن ﻗﺒﻴﻠﻪاى
اﺳﺖ  ،ﻧﻈﻴﺮ دهﻧﺸﻴﻨﺎن و ﻛﻮهﻧﺸﻴﻨﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﻰاﻓﺘﺪ و اﻳﻦ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ
ﺧﺎﻧﻪ ﺣﺎﺟﺖ ﺷﺪﻳﺪى ﺑﻪ ﻧﻔﺮات و ﻫﻤﻜﺎرى دﻳﮕﺮان دارد و ﻣﻘﺼﻮدﺷﺎن از اﻳﻦ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت
زﻳﺎدﺗﺮ ﺷﺪن اوﻻد ذﻛﻮر اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ اﻣﺮ دﻓﺎع ﻛﻪ از ﻟﻮازم زﻧﺪﮔﻰ آﻧﺎن اﺳﺖ
ﺑﻬﺘﺮ و آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .
و از اﻳﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺳﻴﻠﻪاى ﺑﺮاى رﻳﺎﺳﺖ و آﻗﺎﺋﻰ ﺑﺮ دﻳﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻳﻚ
ﻫﻤﺴﺮى ﻛﻪ ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ را ﻧﻴﺰ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪ و ﺣﺎﻣﻰ ﺧﻮد ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ .
و اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﻀﻰ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ  :اﻧﮕﻴﺰه و ﻋﺎﻣﻞ در ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت در
ﻗﺒﺎﺋﻞ و اﻫﻞ دﻫﺎت ﻛﺜﺮت ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﻳﻜﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎرﻫﺎ را ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻛﻨﺪ  ،ﻳﻚ ﻳﺎ
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر زراﻋﺖ و آﺑﻴﺎرى ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﻧﺪ  ،ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺷﻜﺎر و اﻓﺮادى ﺑﻪ ﻛﺎر
ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ و اﻓﺮادى دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﻰ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و  ...اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﺟﺎى
ﺧﻮد ﺳﺨﻦ درﺳﺘﻰ اﺳﺖ اﻻ اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ در ﺻﻔﺎت روﺣﻰ اﻳﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪ دﻗﺖ ﻛﻨﻴﻢ  ،ﺧﻮاﻫﻴﻢ
دﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻛﺜﺮت ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺮاى آﻧﺎن در درﺟﻪ دوم از اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻏﺮض
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اول در ﻧﻈﺮ ﻗﺒﺎﺋﻞ و اﻧﺴﺎن ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻰ از ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻣﺎ ذﻛﺮ
ﻛﺮدﻳﻢ  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺷﻴﻮع ﭘﺴﺮﺧﻮاﻧﺪﮔﻰ و ﺑﻨﻮت و اﻣﺜﺎل آن در ﺑﻴﻦ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻧﻴﺰ از ﻓﺮوﻋﺎت
ﻫﻤﺎن اﻧﮕﻴﺰهاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﻰ دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺑﺮاى ﻣﺘﺪاول ﺷﺪن
ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ آﻧﺎن ﻋﺪد زﻧﺎن ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻴﺶ از ﻋﺪد
ﻣﺮدان ﺑﻮده اﺳﺖ  ،زﻳﺮا اﻣﺖﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺮه و روش ﻗﺒﺎﻳﻞ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻫﻤﻮاره ﺟﻨﮓ
و ﻛﺸﺘﺎر و ﺷﺒﻴﺨﻮن و ﺗﺮور و ﻏﺎرت در ﺑﻴﻨﺸﺎن راﻳﺞ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮى اﺳﺖ
ﺑﺮاى زﻳﺎد ﺷﺪن ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن از ﻣﺮدان و اﻳﻦ زﻳﺎدى زﻧﺎن ﻃﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت
ﻧﻴﺎز ﻃﺒﻴﻌﻰ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ آورده ﻧﻤﻰﺷﻮد) ﭘﺲ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﻫﻢ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ!(
اﺳﻼم ﻗﺎﻧﻮن ازدواج ﺑﺎ ﻳﻚ زن را ﺗﺸﺮﻳﻊ و ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ ﻫﻤﺴﺮ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر
ﻫﻤﺴﺮ را در ﺻﻮرت ﺗﻤﻜﻦ از رﻋﺎﻳﺖ ﻋﺪاﻟﺖ در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ  ،ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻤﻮده و ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺬورﻫﺎﺋﻰ
را ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻳﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ اﺻﻼح ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﻟﻬﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﺬى ﻋﻠﻴﻬﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف !« )/228ﺑﻘﺮه(
اﺷﻜﺎل ﻫﺎﺋﻲ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت!

ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻮاز ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ﭼﻨﺪ اﺷﻜﺎل ﻛﺮدهاﻧﺪ:
اول اﻳﻨﻜﻪ  :اﻳﻦ ﺣﻜﻢ آﺛﺎر ﺳﻮﺋﻰ در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﻰآورد زﻳﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺮﻳﺤﻪدار
ﺷﺪن ﻋﻮاﻃﻒ زﻧﺎن ﻣﻰﺷﻮد و آرزوﻫﺎى آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺑﺎد داده  ،ﻓﻮران ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ را
ﺧﻤﻮد و ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺣﺲ ﺣﺐ او را ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﺣﺲ اﻧﺘﻘﺎم ﻣﻰﮔﺮداﻧﺪ .
و در ﻧﺘﻴﺠﻪ  ،دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﻰﭘﺮدازد و از ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ او ﻛﺮده  ،در ﻣﻘﺎم ﺗﻼﻓﻰ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدان
اﺟﻨﺒﻰ زﻧﺎ ﻣﻰدﻫﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻴﻮع اﻋﻤﺎل زﺷﺖ و ﻧﻴﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻴﺎﻧﺖ در ﻣﺎل و
ﻋﺮض و  ...ﻣﻰﮔﺮدد و ﭼﻴﺰى ﻧﻤﻰﮔﺬرد ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﻧﺤﻄﺎط ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد .
دوم اﻳﻨﻜﻪ  :ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ وﺿﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻋﻤﻞ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ  ،ﭼﻮن آﻣﺎرﮔﻴﺮىﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ در ﻗﺮون ﻣﺘﻤﺎدى از اﻣﺖﻫﺎ ﺷﺪه  ،ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ
ﻫﻤﻮاره ﻋﺪد ﻣﺮد و زن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده و ﻳﺎ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺧﺘﻼﻓﻰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد
ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺮاى ﻳﻚ ﻣﺮد ﻳﻚ زن ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮده  ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺧﻼف اﻳﻦ را ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺮ ﺧﻼف
وﺿﻊ ﻃﺒﻴﻌﺖ رﻓﺘﺎر ﻛﺮدهاﻳﻢ .
ﺳﻮم اﻳﻨﻜﻪ  :ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ﻣﺮدان را ﺑﻪ ﺣﺮص در ﺷﻬﻮﺗﺮاﻧﻰ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻧﻤﻮده و
اﻳﻦ ﻏﺮﻳﺰه ﺣﻴﻮاﻧﻰ) ﺷﻬﻮت( را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻰدﻫﺪ .

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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و ﭼﻬﺎرم اﻳﻨﻜﻪ  :اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ زﻧﺎن را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻰآورد و
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ارزش ﭼﻬﺎر زن را ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ارزش ﻳﻚ ﻣﺮد ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻳﻚ ارزﻳﺎﺑﻰ
ﺟﺎﺋﺮاﻧﻪ و ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ اﺳﺖ  ،ﺣﺘﻰ ﺑﺎ ﻣﺬاق ﺧﻮد اﺳﻼم ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭼﺮا ﻛﻪ اﺳﻼم در ﻗﺎﻧﻮن
ارث و در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺷﻬﺎدت ﻳﻚ ﻣﺮد را ﺑﺮاﺑﺮ دو زن ﻗﺮار داده  ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻳﺪ ازدواج ﻳﻚ
ﻣﺮد را ﺑﺎ دو زن ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﻨﺪ  ،ﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ،ﭘﺲ ﺗﺠﻮﻳﺰ ازدواج ﺑﺎ ﭼﻬﺎر زن ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل از
ﻋﺪاﻟﺖ ﻋﺪول ﻛﺮدن اﺳﺖ  ،آن ﻫﻢ ﺑﺪون دﻟﻴﻞ!
اﻳﻦ ﭼﻬﺎر اﺷﻜﺎل اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن و ﻳﺎ ﻣﺘﻤﺪﻧﻴﻦ ﻃﺮﻓﺪار ﺗﺴﺎوى
ﺣﻘﻮق زن و ﻣﺮد ﺑﺮ اﺳﻼم وارد ﻛﺮدهاﻧﺪ:
ﺟﻮاب از اﺷﻜﺎل اول را ﻣﻜﺮر در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮔﺬﺷﺘﻪ دادﻳﻢ و ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ اﺳﻼم زﻳﺮ
ﺑﻨﺎى زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺸﺮ و ﺑﻨﻴﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ را ﺑﺮ زﻧﺪﮔﻰ ﻋﻘﻠﻰ و ﻓﻜﺮى ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ  ،ﻧﻪ
زﻧﺪﮔﻰ اﺣﺴﺎﺳﻰ و ﻋﺎﻃﻔﻰ  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺪﻓﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در اﺳﻼم دﻧﺒﺎل ﺷﻮد رﺳﻴﺪن ﺑﻪ
ﺻﻼح ﻋﻘﻠﻰ در ﺳﻨﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ  ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻼح و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻰ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت دوﺳﺖ
ﻣﻰدارد و ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ و ﻋﻮاﻃﻒ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺶ ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد .
و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت رﻗﻴﻖ زﻧﺎن و
اﺑﻄﺎل ﺣﻜﻢ ﻣﻮﻫﺒﺘﻬﺎى اﻟﻬﻰ و ﻏﺮاﻳﺰ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،زﻳﺮا در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﺴﻠﻢ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻔﺎت روﺣﻰ و ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺎﻃﻨﻰ از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎ
اﺧﺘﻼف ﺗﺮﺑﻴﺖﻫﺎ و ﻋﺎدات  ،ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎرى
از آداب در ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻗﻰﻫﺎ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه و ﻣﻤﺪوح و در ﻧﻈﺮ ﻏﺮﺑﻴﻬﺎ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ و ﻣﺬﻣﻮم اﺳﺖ .
و ﺑﻪ ﻋﻜﺲ آن ﺑﺴﻴﺎرى از رﺳﻮم و ﻋﺎدات وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﻧﻈﺮ ﻏﺮﺑﻴﻬﺎ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه و
در ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻗﻰﻫﺎ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ و ﻫﻴﭽﮕﺎه ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻛﻪ دو اﻣﺖ در ﻫﻤﻪ آداب و رﺳﻮم
ﻧﻈﺮ واﺣﺪى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﺑﺎﻷﺧﺮه در ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ .
و ﺗﺮﺑﻴﺖ دﻳﻨﻰ در اﺳﻼم زن را ﺑﮕﻮﻧﻪاى ﺑﺎر ﻣﻰآورد ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ از اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻌﺪد
زوﺟﺎت ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﮕﺸﺘﻪ و ﻋﻮاﻃﻔﺶ ﺟﺮﻳﺤﻪدار ﻧﻤﻰﺷﻮد) او ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﺧﺪاى ﻋﺰ و
ﺟﻞ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮش اﺟﺎزه ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت را داده ﺗﺴﻠﻴﻢ اراده ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻣﻰﺷﻮد و وﻗﺘﻰ
ﻣﻰﺷﻨﻮد ﻛﻪ ﺗﺤﻤﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ﻏﻴﺮت  ،ﻣﻘﺎﻣﺎت واﻻﺋﻰ را ﻧﺰد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﭘﻰ دارد ﺑﻪ
اﺷﺘﻴﺎق رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن درﺟﺎت  ،ﺗﺤﻤﻞ آن ﺑﺮاﻳﺶ ﮔﻮارا ﻣﻰﮔﺮدد! ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﺑﻠﻪ ﻳﻚ زن ﻏﺮﺑﻰ ﻛﻪ از ﻗﺮون ﻣﺘﻤﺎدى ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻋﺎدت ﻛﺮده ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﺴﺮ
ﺷﻮﻫﺮش ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺮﻧﻬﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را در ﺧﻮد ﺗﻠﻘﻴﻦ ﻧﻤﻮده  ،ﻳﻚ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻛﺎذب در روﺣﺶ
ﺟﺎﻳﮕﻴﺮ ﺷﺪه و آن ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ﺿﺪﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
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دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ زن ﻏﺮﺑﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ اﻃﻼع دارد ﻛﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﺑﺎ زﻧﺎن
ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن زﻧﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻴﭻ ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،ﭘﺲ اﻳﻦ ﻋﺎﻃﻔﻪاى ﻛﻪ اﻣﺮوز در ﻣﻴﺎن زﻧﺎن
ﻣﺘﻤﺪن ﭘﻴﺪا ﺷﺪه  ،ﻋﺎﻃﻔﻪاى اﺳﺖ ﺗﻠﻘﻴﻨﻰ و دروﻏﻴﻦ .
و اﻳﻦ  ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮد ﻏﺮﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ زﻧﻰ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ) ﭼﻪ ﺑﻜﺮ و ﭼﻪ
ﺑﻴﻮه  ،ﭼﻪ ﺑﻰﺷﻮﻫﺮ و ﭼﻪ ﺷﻮﻫﺮدار( زﻧﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ زن ﻏﺮﺑﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺮدى ﻛﻪ دوﺳﺖ
ﺑﺪارد ﺗﻤﺎس ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻰﻛﻨﺪ و از اﻳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻳﻨﻜﻪ زن و ﻣﺮد ﻏﺮﺑﻰ ﺑﺎ ﻣﺤﺮم ﺧﻮد
ﺟﻤﻊ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻰﺗﻮان ادﻋﺎ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﻏﺮﺑﻰ از ﻣﻴﺎن ﻫﺰاران اﻧﺴﺎن را
ﻧﺨﻮاﻫﻰ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ از ﻧﻨﮓ زﻧﺎ ﺑﺮ ﺣﺬر ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ) ﭼﻪ ﻣﺮدش و ﭼﻪ زﻧﺶ!(
اﻧﺴﺎن ﻏﺮﺑﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﻢ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻤﻞ زﺷﺖ ﻟﻮاط را ﻫﻢ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻣﻰﺷﻮد
و ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺮدى ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﻮد و ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮد ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻧﻨﮓ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ
رﺳﻮاﺋﻰ را ﺑﺪاﻧﺠﺎ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﻛﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﻟﻮاط
را ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻛﻨﺪ  ،ﭼﻮن آﻧﻘﺪر ﺷﺎﻳﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻳﺶ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﻮد و اﻣﺎ
زﻧﺎن و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ دﺧﺘﺮان ﺑﻜﺮ و ﺑﻰﺷﻮﻫﺮ ﻛﻪ ﻓﺤﺸﺎء در ﺑﻴﻨﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ زﻧﻨﺪهﺗﺮ و ﻓﺠﻴﻊﺗﺮ
ﺑﻮد .
و ﺟﺎى ﺑﺴﻴﺎر ﺷﮕﻔﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻧﺎن ﻏﺮﺑﻰ از اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻰﻧﺎﻣﻮﺳﻰ ﻛﻪ
ﺷﻮﻫﺮاﻧﺸﺎن ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ﻣﺘﺎﺳﻒ ﻧﮕﺸﺘﻪ  ،دﻟﻬﺎ و ﻋﻮاﻃﻔﺸﺎن ﺟﺮﻳﺤﻪدار ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺮدان از اﻳﻨﻜﻪ در ﺷﺐ زﻓﺎف ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن را ﺑﻴﻮه ﻣﻰﻳﺎﺑﻨﺪ
ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺸﺪه و ﻋﻮاﻃﻔﺸﺎن ﺟﺮﻳﺤﻪدار ﻧﻤﻰﮔﺮدد ؟ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﻗﺪر
ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻧﺎ داده ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮدان ﺑﻴﺸﺘﺮى از او ﻛﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،او ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺒﺎﻫﺎت
و اﻓﺘﺨﺎر ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻨﻄﻘﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﺴﺮى دارم ﻛﻪ ﻋﺎﺷﻖﻫﺎى زﻳﺎدى دارد و
ﺷﻴﻔﺘﮕﺎﻧﺶ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﻤﺨﻮاﺑﻰ ﺑﺎ او ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﻨﮓ و ﺳﺘﻴﺰ دارﻧﺪ  ،ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻦ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ دهﻫﺎ و ﺑﻠﻜﻪ ﺻﺪﻫﺎ دوﺳﺖ و آﺷﻨﺎ دارد .
وﻟﻰ اﮔﺮ آن ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮدﻳﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد  ،اﻳﻦ ﺷﮕﻔﺘﻰﻫﺎ از ﺑﻴﻦ
ﻣﻰرود  ،ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﺗﺮﺑﻴﺖﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﺷﻮد  ،اﻳﻦ اﻋﻤﺎل
ﻧﺎﻣﺒﺮده از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻏﺮب ﺗﻜﺮار ﺷﺪه و ﻣﺮدم در ارﺗﻜﺎب آن آزادى ﻛﺎﻣﻞ دارﻧﺪ ،
دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ،ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻋﺎدﺗﻰ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ و ﻣﺎﻟﻮف ﺷﺪه و در
دﻟﻬﺎ رﻳﺸﻪ دواﻧﺪه  ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﻪ آن ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ و از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آن
ﺟﺮﻳﺤﻪ دار ﻣﻰﺷﻮد .
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ  :ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ﺑﺎﻋﺚ دﻟﺴﺮدى زﻧﺎن در اداره ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﻰ رﻏﺒﺘﻰ
آﻧﺎن در ﺗﺮﺑﻴﺖ اوﻻد ﻣﻰﺷﻮد و ﻧﻴﺰ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ  :ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻴﻮع زﻧﺎ و ﺧﻴﺎﻧﺖ
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ﻣﻰﮔﺮدد  ،درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻼف آن را اﺛﺒﺎت ﻛﺮده اﺳﺖ .
در ﺻﺪر اﺳﻼم ﺣﻜﻢ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ﺟﺎرى ﺷﺪ و ﻫﻴﭻ ﻣﻮرخ و اﻫﻞ ﺧﺒﺮه ﺗﺎرﻳﺦ
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ادﻋﺎ ﻛﻨﺪ در آن روز زﻧﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﻛﺮدن در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻰ رﻏﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﻛﺎرﻫﺎ ﻣﻌﻄﻞ
ﻣﺎﻧﺪ و ﻳﺎ زﻧﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻴﻮع ﭘﻴﺪا ﻛﺮد  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺎرﻳﺦ و ﻣﻮرﺧﻴﻦ ﺧﻼف اﻳﻦ را اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ زﻧﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ زﻧﺎن اول ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻰ و
ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﺟﺎﻳﺰ ﻣﻰداﻧﻨﺪ ﺑﺎ رﺿﺎ و رﻏﺒﺖ ﺧﻮد زن دوم ﻳﺎ ﺳﻮم ﻳﺎ
ﭼﻬﺎرم ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦ زﻧﺎن  ،زﻧﺎن ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺮدان آﻧﻬﺎ را از
ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎى دﻳﮕﺮ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮده ﻧﻤﻰآورﻧﺪ و ﻳﺎ از دﻧﻴﺎﺋﻰ ﻏﻴﺮ اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻳﺐ ﻧﻴﺎوردهاﻧﺪ
و اﮔﺮ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ زﻧﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ازدواﺟﻰ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻠﻠﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ در اﺟﺘﻤﺎع ﺣﻜﻢ ﻓﺮﻣﺎ اﺳﺖ و ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ روﺷﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺟﻨﺲ زن
اﻣﺘﻨﺎﻋﻰ از ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ﻧﺪارد و ﻗﻠﺒﺸﺎن از اﻳﻦ ﻋﻤﻞ آزرده ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،ﺑﻠﻜﻪ اﮔﺮ آزردﮔﻰاى
ﻫﺴﺖ از ﻟﻮازم و ﻋﻮارﺿﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮ اول ﭘﻴﺶ ﻣﻰآورد  ،زﻳﺮا ﻫﻤﺴﺮ اول وﻗﺘﻰ ﺗﻨﻬﺎ
ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻮﻫﺮش ﺑﺎﺷﺪ  ،دوﺳﺖ ﻧﻤﻰدارد ﻛﻪ ﻏﻴﺮ او زﻧﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش وارد ﺷﻮد  ،زﻳﺮا
ﻛﻪ ﻣﻰﺗﺮﺳﺪ ﻗﻠﺐ ﺷﻮﻫﺮش ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ او ﺷﻮد و ﻳﺎ او ﺑﺮ وى ﺗﻔﻮق و رﻳﺎﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ
ﻓﺮزﻧﺪى ﻛﻪ از او ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآﻳﺪ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان وى ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرى ﻛﻨﺪ و اﻣﺜﺎل اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺮسﻫﺎ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم رﺿﺎﻳﺖ و ﺗﺎﻟﻢ روﺣﻰ زن اول ﻣﻰﺷﻮد ﻧﻪ ﻳﻚ ﻏﺮﻳﺰه ﻃﺒﻴﻌﻰ .
ﺟﻮاب ازاﺷﻜﺎل دوم ﻛﻪ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت از ﻧﻈﺮ آﻣﺎر زن و ﻣﺮد ﻋﻤﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ
اﺳﺖ  ،ﺟﻮاﺑﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل از ﭼﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺪوش و ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .
 -1اﻣﺮ ازدواج ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻜﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ آﻣﺎر ﻧﻴﺴﺖ) ﺗﺎ ﻛﺴﻰ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ زن ﻫﻢ
ﺟﻴﺮهﺑﻨﺪى ﺷﻮد و ﮔﺮﻧﻪ اﮔﺮ ﻣﺮدى ﭼﻬﺎر زن ﺑﮕﻴﺮد  ،ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻣﺮد دﻳﮕﺮ ﺑﻰ زن ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ!
ﻣﺘﺮﺟﻢ (.ﺑﻠﻜﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻋﻮاﻣﻞ و ﺷﺮاﻳﻂ دﻳﮕﺮى وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ رﺷﺪ ﻓﻜﺮى
اﺳﺖ  ،ﻛﻪ زﻧﺎن زودﺗﺮ از ﻣﺮدان رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و آﻣﺎده ازدواج ﭘﻴﺪا ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ  ،ﺳﻦ زﻧﺎن
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ وﻗﺘﻰ از ﻧﻪ ﺳﺎﻟﮕﻰ ﺑﮕﺬرد ﺻﻼﺣﻴﺖ ازدواج ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ در
ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣﺮدان ﻗﺒﻞ از ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮕﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ رﺷﺪ و اﻳﻦ آﻣﺎدﮔﻰ ﻧﻤﻰرﺳﻨﺪ) و
اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﻼم در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﻜﺎح ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻤﺮده اﺳﺖ(.
دﻟﻴﻞ و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺳﻨﺖ ﺟﺎرى و روش ﻣﻌﻤﻮل در دﺧﺘﺮان ﻛﺸﻮرﻫﺎى
ﻣﺘﻤﺪن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ دﺧﺘﺮى را ﻣﻰﺗﻮان ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ )ﻣﺜﻼ ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮕﻰ(
ﺑﻜﺎرﺗﺶ ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ .
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و اﻳﻦ) زاﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻜﺎرت( ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ  ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از
ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰاش او را آﻣﺎده ﻧﻜﺎح ﻛﺮده ﺑﻮد و ﭼﻮن ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺎزه ازدواج ﺑﻪ او ﻧﻤﻰداده  ،ﺑﻜﺎرت
ﺧﻮد را ﻣﻔﺖ از دﺳﺖ داده اﺳﺖ .
و ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ ﻣﻮاﻟﻴﺪ و ﻧﻮزادان ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻳﻚ
ﻛﺸﻮر را  -ﺑﺎ ﻓﺮض اﻳﻨﻜﻪ دﺧﺘﺮاﻧﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺴﺮان ﺑﺎﺷﺪ  -در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ  ،ﺳﺮ ﺳﺎل ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ
از ﻧﻮزادان ﭘﺴﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﺶ) ﻳﻌﻨﻰ ﺳﺎل اول از آن ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل( آﻣﺎده ازدواج ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ
 ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ از ﻧﻮزادان دﺧﺘﺮ  ،دﺧﺘﺮان ﻫﻔﺖ ﺳﺎل اول از آن ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺑﻪ ﺣﺪ ازدواج
رﺳﻴﺪهاﻧﺪ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻮزادان ﺳﺎل اول) از ﭘﺴﺮان( ﺗﺎ ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ )از دﺧﺘﺮان( و اﮔﺮ ﻧﻮزادان
ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻛﺸﻮرى را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ  ،ﺳﺮ ﺳﺎل ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ
ﺑﻠﻮغ ﻣﺮدان اﺳﺖ و ﻧﻮزادان ده ﺳﺎل از ﭘﺴﺮان و ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل از دﺧﺘﺮان آﻣﺎده ازدواج
ﺷﺪهاﻧﺪ و اﮔﺮ در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺪ وﺳﻂ را ﻣﻌﻴﺎر ﻗﺮار دﻫﻴﻢ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻳﻚ ﭘﺴﺮ  ،دو دﺧﺘﺮ
آﻣﺎده ازدواﺟﻨﺪ و اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ را ﻃﺒﻴﻌﺖ ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮده اﺳﺖ .
ﮔﺬﺷﺘﻪ از آن آﻣﺎرى ﻛﻪ از آن ﻳﺎد ﻛﺮدﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻧﺎن
ﻋﻤﺮﺷﺎن از ﻣﺮدان ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﻻزﻣﻪ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻣﺮگ ﻫﻤﻴﻦ ﭘﺴﺮان و
دﺧﺘﺮاﻧﻰ ﻛﻪ ﻓﺮض ﻛﺮدﻳﻢ ﻋﺪهاى ﭘﻴﺮ زن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺮﻣﺮداﻧﻰ
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ) ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ آﻣﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻬﺮان ﻣﻮرﺧﻪ
ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻳﺎزدﻫﻢ دى ﻣﺎه ﻫﺰار و ﺳﻴﺼﺪ و ﺳﻰ و ﭘﻨﺞ ﺷﻤﺴﻰ از ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﺎر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻘﻞ
ﻛﺮده( و ﺧﻼﺻﻪاش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  :ﺑﺮ ﺣﺴﺐ آﻣﺎرﮔﻴﺮى اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ
در ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﻮﻟﻮد دﺧﺘﺮ ﺻﺪ و ﭘﻨﺞ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل روز
ﺑﻪ روز آﻣﺎر زﻧﺎن از ﻣﺮدان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻰﺷﻮد و از ﭼﻬﻞ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﻮس ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از
ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﺶ ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻋﺪد زﻧﺎن ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از
ﻣﺮدان ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺴﺮان و ﻣﺮدان ﻣﻘﺎوﻣﺘﺸﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن اﺳﺖ .
و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ از وﻻدت ﺗﺎ ﺳﻦ  19ﺳﺎﻟﮕﻰ  ،ﭘﺴﺮان ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﺑﻴﺶ از
دﺧﺘﺮان ﻣﻰﻣﻴﺮﻧﺪ .
آﻧﮕﺎه اﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺷﺮوع ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻣﺎر در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻘﺺ و اﻳﻦ آﻣﺎر را از
ﺳﻦ  30 - 25ﺳﺎﻟﮕﻰ ﺷﺮوع ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻦ  65 - 60ﺳﺎﻟﮕﻰ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻛﻪ در ﺳﻦ
 65 - 60ﺳﺎﻟﮕﻰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار زن ﺑﻴﺶ از ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
ﻣﺮد ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ .
از اﻳﻦ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﮕﺬرﻳﻢ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻰ

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﻣﺮد ﻋﻤﺮش ﺑﻴﺸﺘﺮ از دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻰ زن اﺳﺖ  ،زﻳﺮا اﻏﻠﺐ زﻧﺎن در ﺳﻦ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﮕﻰ
ﻳﺎﺋﺴﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و دﻳﮕﺮ رﺣﻢ آﻧﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮورش ﻧﻤﻰدﻫﺪ  ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻰ
ﻣﺮد ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﮕﻰ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﺮدان ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺎن ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻛﻪ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﮕﻰ اﺳﺖ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﺮدان از
ﻧﻈﺮ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ،ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎل ﻣﻰﺷﻮد  ،دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﺮ زﻧﺎن ﻳﻌﻨﻰ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل
اﺳﺖ .
و اﮔﺮ ﻣﺎ اﻳﻦ وﺟﻪ را ﺑﺎ وﺟﻪ ﻗﺒﻠﻰ روى ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ  ،اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان اﺟﺎزه داده ﺗﺎ از ازدواج ﺑﺎ ﻳﻚ زن ﻓﺮاﺗﺮ رود و ﺑﻴﺶ از
ﻳﻜﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻣﻌﻘﻮل ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ  ،ﻧﻴﺮوى ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺑﺪﻫﺪ و در
ﻋﻴﻦ ﺣﺎل آﻧﺎﻧﺮا از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻨﻊ ﻛﻨﺪ  ،زﻳﺮا ﺳﻨﺖ ﺟﺎرى در ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را
ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﻰﺳﺎزد  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻨﮕﻬﺎ و ﻧﺰاﻋﻬﺎ و
ﺟﻨﺎﻳﺎت  ،ﻣﺮدان را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ زﻧﺎن را  ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن از ﻣﺮدان
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﺑﻮدﺷﻮﻧﺪﮔﺎن از زﻧﺎن ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﺗﺬﻛﺮ دادﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﻗﻮىﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮاى ﺷﻴﻮع ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت در ﻗﺒﺎﺋﻞ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ زﻧﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ
ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﻻ  ،ﺷﻮﻫﺮ را از دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ  ،ﭼﺎرهاى ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﺪارﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﺎ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت را
ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ و ﻳﺎ ﺗﻦ ﺑﻪ زﻧﺎ و ﻳﺎ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ دﻫﻨﺪ  ،ﭼﻮن ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺷﻮﻫﺮان ﻏﺮﻳﺰه ﺟﻨﺴﻰ آﻧﺎن
ﻧﻤﻰﻣﻴﺮد و ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮد .
و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺟﺮﻳﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه
ﻗﺒﻞ از ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻳﻦ اوراق در آﻟﻤﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و آن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻧﺎن ﺑﻰﺷﻮﻫﺮ
ﻧﮕﺮاﻧﻰ ﺧﻮد را از ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﻮﻫﺮ ﻃﻰ ﺷﻜﺎﻳﺘﻰ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮده و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى
ﻋﻼج اﻳﻦ درد ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت در اﺳﻼم را ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺳﺎﺧﺘﻪ  ،ﺑﻪ ﻣﺮدان آﻟﻤﺎن اﺟﺎزه دﻫﺪ
ﺗﺎ ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ زن ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ آن زﻧﺎن را ﺑﺮ
آورده ﻧﻜﺮد  ،زﻳﺮا ﻛﻠﻴﺴﺎ او را از اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎزداﺷﺖ .
آرى ﻛﻠﻴﺴﺎ راﺿﻰ ﺷﺪ زﻧﺎ و ﻓﺴﺎد ﻧﺴﻞ ﺷﺎﻳﻊ ﺷﻮد وﻟﻰ راﺿﻰ ﻧﺸﺪ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت
اﺳﻼم در آﻟﻤﺎن رﺳﻤﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ .
 -2اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﻋﺪد ﻣﺮدان را ﻣﺴﺎوى ﻋﺪد زﻧﺎن ﻗﺮار
داده  ،ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺧﺪﺷﻪﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ داﺷﺖ زﻣﺎﻧﻰ اﺳﺘﺪﻻل درﺳﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺮدان
ﭼﻬﺎر زن ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ زن اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻨﻨﺪ  ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺒﻮده و ﺑﻌﺪ
از اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻰ را در اﺧﺘﻴﺎر ﻫﻤﮕﺎن
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ﻗﺮار ﻧﺪاده و ﻃﺒﻌﺎ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ زن داﺷﺘﻦ ﺟﺰ ﺑﺮاى ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺮدان ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،اﺳﻼم
ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ دﺳﺘﻮراﺗﺶ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﻄﺮت و ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ ﭼﻬﺎر زن داﺷﺘﻦ را ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان
واﺟﺐ ﻧﻜﺮده  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻰ دارﻧﺪ  ،ﺟﺎﻳﺰ داﻧﺴﺘﻪ) ﻧﻪ واﺟﺐ( آن ﻫﻢ در
ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻴﻦ دو زن و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ رﻓﺘﺎر ﻛﻨﻨﺪ .
و ﻳﻜﻰ از روﺷﻦﺗﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ  ،ﺣﺮج و ﻓﺴﺎد ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻋﻤﻞ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ و ﺳﻴﺮه آﻧﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻗﻮاﻣﻰ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﺟﺎﻳﺰ ﻣﻰداﻧﻨﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺣﺮج و ﻗﺤﻄﻰ و ﻧﺎﻳﺎﺑﻰ زن ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ
ﻋﻜﺲ  ،ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت در اﻗﻮاﻣﻰ ﻛﻪ آن را ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻛﺮدهاﻧﺪ  ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻫﺰاران
زن از ﺷﻮﻫﺮ و اﺟﺘﻤﺎع ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ ﻣﺤﺮوم ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ دادن زﻧﺎ اﻛﺘﻔﺎ ﻛﻨﻨﺪ .
 -3اﺳﺘﺪﻻل ﻧﺎﻣﺒﺮده  ،ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺧﺪﺷﻪﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ داﺷﺖ در ﺻﻮرﺗﻰ درﺳﺖ ﺑﻮده
و ﺑﺮ ﺣﻜﻢ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت وارد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﻧﺎﻣﺒﺮده) ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت( اﺻﻼح ﻧﺸﺪه و ﺑﺎ
ﻗﻴﻮدى ﻛﻪ ﻣﺤﺬورﻫﺎى ﺗﻮﻫﻢ ﺷﺪه را اﺻﻼح ﻛﻨﺪ  ،ﻣﻘﻴﺪ و ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﺸﻮد .
وﻟﻰ اﺳﻼم ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎر را ﻛﺮده و ﺑﺮ ﻣﺮداﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ زﻧﺎﻧﻰ ﻣﺘﻌﺪد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺮط ﻛﺮده ﻛﻪ در ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ آﻧﺎن رﻋﺎﻳﺖ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﻜﻨﻨﺪ و ﺑﺴﺘﺮ زﻧﺎﺷﻮﺋﻰ را ﺑﻴﻦ
آﻧﺎن ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ .
و ﻧﻴﺰ واﺟﺐ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻧﻔﻘﻪ آﻧﺎن و اوﻻدﺷﺎن را ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ رﻋﺎﻳﺖ
ﻋﺪاﻟﺖ در اﻧﻔﺎق و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﭼﻬﺎر زن و اوﻻد آﻧﻬﺎ و ﻧﻴﺰ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺴﺎوات در
ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ آﻧﺎن ﺟﺰ ﺑﺮاى ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺮدان ﻓﻬﻤﻴﺪه و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻰﺷﻮد  .اﻳﻦ ﻛﺎر
ﺑﺮاى ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺮدم ﻓﺮاﻫﻢ و ﻣﻴﺴﻮر ﻧﻴﺴﺖ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ  ،در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن راﻫﻬﺎى دﻳﻨﻰ و ﻣﺸﺮوع دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر
ﺑﺴﺘﻦ آن  ،زن ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﺳﺎزد ﻛﻪ زن دﻳﮕﺮى ﻧﮕﻴﺮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ او اﻛﺘﻔﺎ
ﻛﻨﺪ .
ﺟﻮاب اﺷﻜﺎل ﺳﻮم  :ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻔﺖ  :ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت  ،ﻣﺮدان را ﺑﻪ ﺷﻬﻮت راﻧﻰ
ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻧﻤﻮدن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻴﺮوى ﺷﻬﻮت را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﺮدن اﺳﺖ  ،در ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ
اﺷﻜﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ  :ﺻﺎﺣﺐ اﻳﻦ اﺷﻜﺎل اﻃﻼع و ﺗﺪﺑﺮى در ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺳﻼﻣﻰ و ﻣﻘﺎﺻﺪى ﻛﻪ
اﻳﻦ ﺷﺮﻳﻌﺖ دﻧﺒﺎل ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻧﺪارد و ﻧﻤﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ دﻳﻨﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﺳﻼﻣﻰ دﻳﻦ  -ﭘﺴﻨﺪ  ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻧﺎن را ﺑﺎ ﭘﻮﺷﻴﺪن ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻔﺎف و ﺑﺎ ﺣﻴﺎ ﺑﺎر ﻣﻰآورد ،
و زﻧﺎن را ﻃﻮرى ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﻬﻮت در آﻧﺎن ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺮدان ﻣﻰﺷﻮد) ﺑﺮ
ﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪه ﻛﻪ ﺷﻬﻮت ﻧﻜﺎح در زن ﺑﻴﺸﺘﺮ و زﻳﺎدﺗﺮ از ﻣﺮد اﺳﺖ!(
و اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ زن ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺮﻳﺺ در زﻳﻨﺖ و ﺟﻤﺎل و ﺧﻮد آراﺋﻰ

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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اﺳﺖ و وﺟﻮد اﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﺖ در زن دﻟﻴﻞ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻬﻮت او زﻳﺎدﺗﺮ از ﻣﺮد اﺳﺖ و
ادﻋﺎى ﻣﺎ آﻧﻘﺪر روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدان ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن ﻣﺘﺪﻳﻦ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﺪه در داﻣﻦ
ﭘﺪر و ﻣﺎدر دﻳﻦ دار ازدواج ﻛﺮدهاﻧﺪ  ،ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮدﻳﺪى در آن ﻧﺪارﻧﺪ  ،ﭘﺲ روى ﻫﻢ رﻓﺘﻪ ،
ﺷﻬﻮت ﺟﻨﺴﻰ ﻣﺮدان ﻣﻌﺎدل اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻬﻮﺗﻰ ﻛﻪ در ﻳﻚ زن  ،ﺑﻠﻜﻪ دو زن و ﺳﻪ زن وﺟﻮد
دارد .
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ دﻳﻦ اﺳﻼم ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ دارد ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ و واﺟﺐ از ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت
ﻃﺒﻊ و ﻣﺸﺘﻬﻴﺎت ﻧﻔﺲ ارﺿﺎ ﮔﺮدد و اﺣﺪى از اﻳﻦ ﺣﺪاﻗﻞ  ،ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده ﻛﻪ ﺷﻬﻮت ﻫﻴﭻ ﻣﺮدى در ﻫﻴﭻ زﻣﺎﻧﻰ در ﺑﺪن ﻣﺤﺼﻮر ﻧﺸﻮد
و وادارش ﻧﻜﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪى و ﻓﺠﻮر و ﻓﺤﺸﺎ آﻟﻮده ﮔﺮدد .
و اﮔﺮ ﻣﺮد ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻳﻚ زن ﻣﺤﻜﻮم ﺑﺎﺷﺪ  ،در اﻳﺎﻣﻰ ﻛﻪ زن ﻋﺬر دارد  ،ﻳﻌﻨﻰ
ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺛﻠﺚ از اوﻗﺎت ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﺶ ﻛﻪ اﻳﺎم ﻋﺎدت و ﺑﻌﻀﻰ از اﻳﺎم ﺣﻤﻞ و وﺿﻊ ﺣﻤﻞ و
اﻳﺎم رﺿﺎﻋﺶ و اﻣﺜﺎل آن اﺳﺖ او ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از ﻓﺠﻮر ﻣﻰﺷﻮد  ،ﭼﻮن ﻣﺎ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻳﻦ
ﻛﺘﺎب ﻣﻄﻠﺒﻰ را ﻣﻜﺮر ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ آن ﻟﺰوم ﺷﺘﺎب در رﻓﻊ اﻳﻦ ﺣﺎﺟﺖ
ﻏﺮﻳﺰى اﺳﺖ .
و آن ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﺳﻼم اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺸﺮى را ﺑﺮ اﺳﺎس زﻧﺪﮔﻰ ﻋﻘﻞ و
ﺗﻔﻜﺮ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده  ،ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس زﻧﺪﮔﻰ اﺣﺴﺎﺳﻰ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺮد ﺑﺮ ﺣﺎﻟﺖ
اﺣﺴﺎس ﺣﺎﻟﺘﻰ ﻛﻪ او را ﺑﻪ ﺑﻰﺑﻨﺪوﺑﺎرى در ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و ﺧﺎﻃﺮات زﺷﺖ ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ  ،ﻧﻈﻴﺮ
ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺰب ﺑﻮدن و اﻣﺜﺎل آن  ،از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺧﻄﺮﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﻳﻜﻰ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ و ﻫﺪﻓﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﺷﺎرع اﺳﻼم زﻳﺎد ﺷﺪن
ﻧﺴﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و آﺑﺎد ﺷﺪن زﻣﻴﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻧﺎن اﺳﺖ .
آرى ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻛﻪ آﺑﺎد ﺷﺪن زﻣﻴﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ او  ،آﺑﺎدى ﺻﺎﻟﺤﻰ و آﺑﺎدى
ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻳﺸﻪ ﺷﺮك و ﻓﺴﺎد را ﻣﻰزﻧﺪ .
ﭘﺲ اﻳﻦ ﺟﻬﺎت و اﻣﺜﺎل آن ﻣﻮرد اﻫﺘﻤﺎم ﺷﺎرع ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎرع
اﺳﻼم ﺣﻜﻢ ﺟﻮاز ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت را ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﻨﺪ  ،ﻧﻪ ﺗﺮوﻳﺞ اﻣﺮ ﺷﻬﻮﺗﺮاﻧﻰ و ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻣﺮدم ﺑﻪ
اﻳﻨﻜﻪ در ﺷﻬﻮات ﻏﺮق ﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ اﺷﻜﺎل ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﺳﻼم در ﺧﺼﻮص ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ
اﻧﺼﺎف ﻣﻰداﺷﺘﻨﺪ ﻟﺒﻪ ﺗﻴﺰ ﺣﻤﻼت ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﻧﻴﺎن ﺗﻤﺪن ﻏﺮب ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﺟﺎ داﺷﺖ
اﻳﻦ ﺗﻤﺪن را ﺑﻪ ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﺤﺸﺎ و ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻣﺮدان ﺑﻪ ﺷﻬﻮﺗﺮاﻧﻰ ﻣﺘﻬﻢ ﺳﺎزﻧﺪ  ،ﻧﻪ اﺳﻼم را ﻛﻪ
اﺟﺘﻤﺎع را ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻌﺎدت دﻳﻨﻰ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .
ﺑﻠﻪ در ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت اﻳﻦ اﺛﺮ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﺪت ﺣﺮص ﻣﺮد را ﺷﻜﺴﺘﻪ و
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ﺗﺴﻜﻴﻦ ﻣﻰدﻫﺪ  ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف  :ﻫﺮ آن ﻛﺲ ﻛﻪ از ﭼﻴﺰى ﻣﻨﻊ ﺷﻮد ﺑﻪ آن ﺣﺮﻳﺺ
ﻣﻰﮔﺮدد و ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻫﻤﻰ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﭘﺮده ﻣﻨﻊ را ﭘﺎره و دﻳﻮار ﺣﺒﺲ را ﺑﺸﻜﻨﺪ و
ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ از آن ﻣﺤﺮوﻣﺶ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .
و ﻣﺮدان ﻧﻴﺰ در ﻣﻮرد ﺗﻤﺘﻊ و ﻛﺎمﮔﻴﺮى از زﻧﺎن ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻰ دارﻧﺪ  ،اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮن  ،او
را از ﻏﻴﺮ ﻫﻤﺴﺮ اوﻟﺶ ﻣﻨﻊ ﻛﻨﺪ  ،ﺣﺮﻳﺺﺗﺮ ﻣﻰﺷﻮد  ،وﻟﻰ اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻫﻤﺴﺮ دوم و ﺳﻮم را ﺑﺪﻫﺪ  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻫﻤﺴﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻋﻄﺶ ﺣﺮﺻﺶ
ﻓﺮو ﻣﻰﻧﺸﻴﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻤﺴﺮ دﻳﮕﺮ راه ﺑﺎز اﺳﺖ و ﻛﺴﻰ
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮا ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ  ،اﮔﺮ روزى ﺧﻮد را در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﺑﺒﻴﻨﻢ از اﻳﻦ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻰﻛﻨﻢ) و اﮔﺮ در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻧﺪﻳﺪ  ،ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺳﺒﻚ و ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﻤﻮده  ،اﮔﺮ دﻳﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ زن دوم
از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎد و از ﻧﻈﺮ اداره دو ﺧﺎﻧﻪ ﺻﺮﻓﻪ دارد  ،ﻣﻰﮔﻴﺮد و اﮔﺮ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﺪاﺷﺖ ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد!
ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
و ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎز ﺑﻮدن راه  ،ﺑﻬﺎﻧﻪ او را از ارﺗﻜﺎب زﻧﺎ و ﻫﺘﻚ ﻧﺎﻣﻮس ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮدم  ،از
دﺳﺘﺶ ﻣﻰﮔﻴﺮد .
در ﻣﻴﺎن ﻏﺮﺑﻰﻫﺎ ﺑﻌﻀﻰ از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن رﻋﺎﻳﺖ اﻧﺼﺎف را ﻧﻤﻮده و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :در
اﺷﺎﻋﻪ زﻧﺎ و ﻓﺤﺸﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻠﺘﻬﺎى ﻣﺴﻴﺤﻰ ﻣﺬﻫﺐ  ،ﻫﻴﭻ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ از ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺗﻌﺪد
زوﺟﺎت ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﻠﻴﺴﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .
ﻣﺴﺘﺮﺟﺎن دﻳﻮن ﭘﻮرت اﻧﮕﻠﻴﺴﻰ در ﻛﺘﺎب » ﻋﺬر ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﺎه ﻣﺤﻤﺪ و ﻗﺮآن«،
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎﺿﻞ داﻧﺸﻤﻨﺪ آﻗﺎى ﺳﻌﻴﺪى ،اﻳﻦ اﻧﺼﺎف را ﺑﻪ ﺧﺮج داده اﺳﺖ .
ﺟﻮاب اﺷﻜﺎل ﭼﻬﺎرم  :ﻛﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ﻣﻘﺎم زن را در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺎﺋﻴﻦ
ﻣﻰآورد ! ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮔﺬﺷﺘﻪ) ﻳﻌﻨﻰ در
ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﻰ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺣﻘﻮق زن در اﺳﻼم داﺷﺘﻴﻢ (،اﺛﺒﺎت ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ زﻧﺎن در ﻫﻴﭻ ﺳﻨﺘﻰ از
ﺳﻨﺘﻬﺎى دﻳﻨﻰ و ﻳﺎ دﻧﻴﻮى ﻧﻪ ﻗﺪﻳﻤﺶ و ﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪش ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺳﻼم ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﻗﺮار
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻫﻴﭻ ﺳﻨﺘﻰ از ﺳﻨﻦ ﻗﺪﻳﻢ و ﺟﺪﻳﺪ ﺣﻘﻮق آﻧﺎن را ﻫﻤﭽﻮن اﺳﻼم ﻣﺮاﻋﺎت
ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ  ،ﺑﺮاى ﺑﻴﺸﺘﺮ روﺷﻦ ﺷﺪن اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ  ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺸﺮوﺣﻰ ﺑﻴﺎن ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻧﻤﻮد .
ﺟﻮاز ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ﺑﺮاى ﻣﺮد در ﺣﻘﻴﻘﺖ و واﻗﻊ اﻣﺮ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ زن و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺣﻘﻮق او ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺼﺎﻟﺤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ
ﮔﺬﺷﺖ .
ﺑﺴﻴﺎرى از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻏﺮﺑﻰ ) اﻋﻢ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺮد و زن( ﺑﻪ
ﻧﻴﻜﻰ و ﺣﺴﻦ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼﻣﻰ اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺳﺪى ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺗﻌﺪد
زوﺟﺎت ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﮕﻴﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻋﺘﺮاف ﻛﺮدهاﻧﺪ  ،ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻈﺎن
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اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ .
ﻗﻮىﺗﺮﻳﻦ و ﻣﺤﻜﻤﺘﺮﻳﻦ دﻟﻴﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻏﺮﺑﻰ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﺑﻪ آن ﺗﻤﺴﻚ ﻛﺮدهاﻧﺪ و در ﻧﻈﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان و اﻫﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آب و ﺗﺎﺑﺶ دادهاﻧﺪ  ،ﻫﻤﺎن
ﮔﺮﻓﺘﺎرﻳﻬﺎ و ﻣﺼﻴﺒﺘﻬﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻰ ﻛﻪ دو زن و ﻳﺎ ﭼﻨﺪ زن ﻫﺴﺖ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺤﻞ داد و ﻓﺮﻳﺎد و ﺣﺴﺪ ورزﻳﺪن ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ
و اﻫﻞ آن ﺧﺎﻧﻪ) اﻋﻢ از زن و ﻣﺮد( از روزى ﻛﻪ زن دوم  ،ﺳﻮم و  ...وارد ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮد ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ
ﺗﺎ روزى ﻛﻪ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺒﺮ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ روى ﺳﻌﺎدت و ﺧﻮﺷﻰ را ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻨﺪ  ،ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻳﻦ ﺣﺴﺪ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺮض ﻫﻮوﻫﺎ ﻧﺎﻣﻴﺪهاﻧﺪ .
در ﭼﻨﻴﻦ زﻣﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت رﻗﻴﻖ و ﻟﻄﻴﻒ ﻓﻄﺮى و
ﻃﺒﻴﻌﻰ زﻧﺎن  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ  :ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ  ،ﻧﺮ ﻣﺨﻮﺋﻰ  ،رﻗﺖ  ،رأﻓﺖ  ،ﺷﻔﻘﺖ  ،ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﻰ ،
ﺣﻔﻆ ﻏﻴﺐ  ،وﻓﺎ  ،ﻣﻮدت  ،رﺣﻤﺖ  ،اﺧﻼص و  ...ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻰ ﻛﻪ ﺷﻮﻫﺮ از
ﻫﻤﺴﺮ ﻗﺒﻠﻴﺶ داﺷﺘﻪ و ﻧﻴﺰ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آن ﻛﻪ از ﺻﻔﺎت ﻏﺮﻳﺰى زن
اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﺟﺎى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﻮدش ﻣﻰدﻫﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﺎﻧﻪ را ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺎى
ﺳﻜﻮﻧﺖ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ آدﻣﻰ و ﻣﺤﻞ ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن ﺧﺴﺘﮕﻰ ﺗﻦ و ﺗﺎﻟﻤﺎت روﺣﻰ و ﺟﺴﻤﻰ
اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﻣﺮدى در زﻧﺪﮔﻰ روزﻣﺮهاش دﭼﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻮد زورﺧﺎﻧﻪ و
ﻣﻌﺮﻛﻪ ﻗﺘﺎل در ﻣﻰآﻳﺪ  ،ﻣﻌﺮﻛﻪاى ﻛﻪ در آن ﻧﻪ ﺑﺮاى ﺟﺎن ﻛﺴﻰ اﺣﺘﺮاﻣﻰ ﻫﺴﺖ و ﻧﻪ ﺑﺮاى
ﻋﺮﺿﺶ و ﻧﻪ آﺑﺮوﻳﺶ و ﻧﻪ ﻣﺎﻟﺶ و ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ از ﻛﺲ دﻳﮕﺮ در اﻣﺎن ﻧﻴﺴﺖ .
و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺎﻧﻪاى ﺻﻔﺎى زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﻛﺪورت ﮔﺸﺘﻪ و ﻟﺬت
زﻧﺪﮔﻰ از آﻧﺠﺎ ﻛﻮچ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺟﺎى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ و ﻓﺤﺶ و ﻧﺎﺳﺰا و ﺳﻌﺎﻳﺖ و
ﺳﺨﻦ ﭼﻴﻨﻰ و رﻗﺎﺑﺖ و ﻧﻴﺮﻧﮓ ﻣﻰدﻫﺪ و ﺑﭽﻪﻫﺎى ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺎﻧﻪاى ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎى دﻳﮕﺮ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻓﺮق داﺷﺘﻪ و داﺋﻤﺎ در ﺣﺎل اﺧﺘﻼف و ﻣﺸﺎﺟﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻛﻪ ﻛﺎرد ﻣﺮد ﺑﻪ
اﺳﺘﺨﻮاﻧﺶ رﺳﻴﺪه و ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻳﺎ زن در ﺻﺪد ﻧﺎﺑﻮد ﻛﺮدن ﺷﻮﻫﺮ  ،و
ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﻣﻘﺎم ﻛﺸﺘﻦ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻳﺎ در ﺻﺪد ﻛﺸﺘﻦ ﭘﺪر ﺑﺮ آﻳﻨﺪ و ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪى و
ﻗﺮاﺑﺖ و ﺑﺮادرى ﺟﺎى ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎم و ﺧﻮﻧﺨﻮاﻫﻰ ﺑﺪﻫﺪ .
و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ) ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮده رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻛﻪ »:اﻟﺤﺐ ﻳﺘﻮارث
و اﻟﺒﻐﺾ ﻳﺘﻮارث!« دﺷﻤﻨﻰ ﻧﺴﻞ اول ﺧﺎﻧﻮداه ﺑﻪ ﻧﺴﻠﻬﺎى ﺑﻌﺪى ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﮔﺮدد،
ﻣﺘﺮﺟﻢ (،ﺧﻮﻧﺮﻳﺰى و ﻧﺎﺑﻮدى ﻧﺴﻞ و ﻓﺴﺎد ﺧﺎﻧﻪ در ﻧﺴﻠﻬﺎى ﻣﺮدى ﻛﻪ داراى دو زن
ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ .
از ﺗﻤﺎم اﻳﻨﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﮕﺬرﻳﻢ  ،آﺛﺎر ﺳﻮء ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ﺑﻪ ﺑﻴﺮون از ﺧﺎﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻧﻴﺰ راه ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻘﺎوت و ﻓﺴﺎد اﺧﻼق و ﻗﺴﺎوت و ﻇﻠﻢ و ﺑﻐﻰ و ﻓﺤﺸﺎ و ﺳﻠﺐ اﻣﻨﻴﺖ
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و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻰﮔﺮدد .
و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺟﻮاز ﻃﻼق را ﻫﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن) ﺟﻮاز ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت( اﺿﺎﻓﻪ
ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺨﻮﺑﻰ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﺣﻜﻢ) ﺟﻮاز ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت و ﻃﻼق( ﻛﺎر ﻣﺮدان
ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﻛﺠﺎ ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ  ،وﻗﺘﻰ ﻣﺮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﻛﻪ را ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮد و ﻫﺮ ﻳﻚ از
ﻫﻤﺴﺮاﻧﺶ را ﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق دﻫﺪ  ،ﺧﻮد ﺑﺨﻮد ذوﻗﻰ و ﺷﻬﻮتﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎر ﻣﻰآﻳﺪ  ،ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﺮدى ﺟﺰ ﭘﻴﺮوى از ﺷﻬﻮاﺗﺶ و اﻃﻔﺎى آﺗﺶ ﺣﺮﺻﺶ و ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ زن و رﻫﺎ ﻛﺮدن آن زن
 ،ﻋﺰت دادن ﺑﻪ اﻳﻦ و ﺧﻮار ﺳﺎﺧﺘﻦ آن  ،ﻫﻴﭻ ﻛﺎرى و ﻫﻴﭻ ﻫﻤﻰ ﻧﺪارد و اﻳﻦ وﺿﻊ ﺟﺰ ﺗﺒﺎه
ﻛﺮدن و ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻴﻤﻰ از ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﻪ) ﻳﻌﻨﻰ زﻧﺎن( اﺛﺮ دﻳﮕﺮى ﻧﺪارد  ،ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﺎﻫﻰ آن ﻧﺼﻒ)زﻧﺎن( ﻧﺼﻒ دﻳﮕﺮ) ﻣﺮدان( ﻧﻴﺰ ﺗﺒﺎه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .
اﻳﻦ ﺑﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮرد ﺟﺎﻣﻌﻪ دادهاﻧﺪ  ،اﻧﺼﺎﻓﺎ ﺳﺨﻦ
درﺳﺘﻰ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻗﺒﻮل دارﻳﻢ و ﻟﻴﻜﻦ ﻫﻴﭽﻴﻚ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﻼم و ﺗﺸﺮﻳﻊ اﺳﻼم وارد
ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻪاش ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ .
آرى  ،اﮔﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ  ،ﻋﺼﺮ و دورهاى را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﻛﻪ در آن دوره ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ
ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺣﻜﺎم دﻳﻦ و ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ آن ﻋﻤﻞ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و در آن دوره ﻧﻴﺰ اﻳﻦ آﺛﺎر ﺳﻮء ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت و ﺟﻮاز ﻃﻼق ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،آﻧﮕﺎه ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ادﻋﺎ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ آﺛﺎر ﺳﻮء
ﻧﺎﻣﺒﺮده  ،از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻮاز ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت و ﻃﻼق اﺳﺖ  ،وﻟﻰ ﺑﺎ ﻛﻤﺎل ﺗﺎﺳﻒ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﺮﻧﻬﺎ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻰ ﻧﺪارﻧﺪ و آﻧﺎن ﻛﻪ ﺳﺮدﻣﺪاران ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ  ،ﺗﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺳﻼﻣﻰ و ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻋﺎﻟﻴﻪ آن ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮد آن
ﺳﺮدﻣﺪاران در ﭘﺮده درى و ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و اﺑﻄﺎل ﺣﺪود دﻳﻦ ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺘﺮ از ﻣﺮدم ﺑﻮدﻧﺪ و
واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺮام ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺧﻮﻳﺸﻨﺪ .
و اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻗﺴﻤﺘﻰ از ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﺎن و ﺟﺮﻳﺎﻧﺎﺗﻰ
ﻛﻪ در درﺑﺎر آﻧﺎن ﺟﺎرى ﺑﻮده و رﺳﻮاﺋﻴﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎى اﺳﻼﻣﻰ ﺑﻪ ﺑﺎر آوردﻧﺪ
از روز ﻣﺒﺪل ﺷﺪن ﺣﻜﻮﻣﺖ دﻳﻨﻰ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﻰ ﺑﭙﺮدازﻳﻢ  ،ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ
ﻛﺘﺎﺑﻰ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﺑﻴﻦ ﻛﺘﺎب ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺧﻮد ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ!
و ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ آﻧﻜﻪ اﮔﺮ اﺷﻜﺎﻟﻰ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن وارد اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ
ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاى ﺗﺮﺗﻴﺐ دادهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻌﺎدت زﻧﺪﮔﻴﺸﺎن ﻧﻴﺴﺖ و ﺳﻴﺎﺳﺘﻰ
را اﺗﺨﺎذ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﭘﻴﺎده ﺳﺎزﻧﺪ و در ﭘﻴﺎده ﻛﺮدﻧﺶ از ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﻣﻨﺤﺮف ﻧﺸﻮﻧﺪ  ،ﺗﺎزه ﮔﻨﺎه اﻳﻦ آﺛﺎر ﺳﻮء ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻣﺮدان اﺳﺖ  ،ﻧﻪ زﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان  ،ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﻣﺴﺆول ﮔﻨﺎه ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ  ،وﻟﻰ رﻳﺸﻪ ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻣﻔﺎﺳﺪ و ﺑﺪﺑﺨﺘﻰﻫﺎ و
ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺑﺮاﻧﺪازﻳﻬﺎ و  ...روش و ﻣﺮام اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻌﺎدت ﺧﻮد و ﻫﻤﺴﺮ و اوﻻد

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﺧﻮد را و ﺻﻔﺎى ﺟﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮﻳﺶ را ﻓﺪاى ﺷﻬﻮﺗﺮاﻧﻰ و ﻧﺎداﻧﻰ ﺧﻮد ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .
و اﻣﺎ اﺳﻼم) ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻳﻢ (،ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت را ﺑﺪون ﻗﻴﺪ
و ﺑﻨﺪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻧﻜﺮده و اﺻﻼ آن را ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان واﺟﺐ و ﻻزم ﻧﻨﻤﻮده  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ و
ﺣﺎل اﻓﺮاد ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﻮده  ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻮارﺿﻰ را ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺮاى اﻓﺮادى ﻋﺎرض
ﺷﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻗﻄﻌﻰ را ﺷﺮط ﻧﻤﻮده و ﻣﻔﺎﺳﺪ و
ﻣﺤﺬورﻫﺎﺋﻰ را ﻛﻪ در ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت وﺟﻮد دارد ﺑﺮ ﺷﻤﺮده و در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آن
را ﺟﺎﻳﺰ داﻧﺴﺘﻪ  ،ﺗﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﻼﻣﻰ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮد .
و ﺣﻜﻢ ﺟﻮاز را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﻴﻚ از ﻣﻔﺎﺳﺪ ﺷﻨﻴﻊ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﭘﻴﺶ
ﻧﻴﺎﻳﺪ و آن در ﺻﻮرﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮد از ﺧﻮد اﻃﻤﻴﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﻦ
ﭼﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ رﻓﺘﺎر ﻛﻨﺪ .
ﭘﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻰ از ﺧﻮد دارد و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﻓﻴﻘﻰ
ﺑﻪ او داده  ،از ﻧﻈﺮ دﻳﻦ اﺳﻼم ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ زن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
و اﻣﺎ آن ﻣﺮداﻧﻰ ﻛﻪ) اﺷﻜﺎل ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن وﺿﻌﺸﺎن را ﺑﺎ آب و ﺗﺎب ﻧﻘﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ(،
ﻫﻴﭻ ﻋﻨﺎﻳﺘﻰ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﺧﻮد و زن و ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ و ﺟﺰ ارﺿﺎى ﺷﻜﻢ و ﺷﻬﻮت ﻫﻴﭻ
ﭼﻴﺰى ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻧﻴﺴﺖ و زن ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺟﺰ وﺳﻴﻠﻪاى ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺷﻬﻮﺗﺮاﻧﻰ ﻣﺮدان ﺧﻠﻖ
ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ ﻧﺪارد  ،آﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺎ اﺳﻼم ﻧﺪارﻧﺪ و اﺳﻼم ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن را
اﻣﻀﺎ ﻧﻨﻤﻮده و از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم اﺻﻼ زن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮاى آﻧﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ وﺿﻌﻰ ﻛﻪ دارﻧﺪ ﺟﺎﻳﺰ
ﻧﻴﺴﺖ و اﮔﺮ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ و زن را ﻳﻚ ﺣﻴﻮان ﻧﭙﻨﺪارﻧﺪ  ،ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ زن ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ
اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻨﻨﺪ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ در اﺻﻞ اﺷﻜﺎل ﺑﻴﻦ دو ﺟﻬﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺮﻳﻊ و ﺟﻬﺖ وﻻﻳﺖ ﺧﻠﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ  :در ﻧﻈﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻣﺮوز ﻣﻌﻴﺎر در داورى اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ از
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ و ﭼﻪ ﺳﻨﺘﻰ از ﺳﻨﺖﻫﺎى ﺟﺎرﻳﻪ ﺻﺤﻴﺢ و ﭼﻪ ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﻨﺘﻰ ﻓﺎﺳﺪ اﺳﺖ ،
آﺛﺎر و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﭘﻴﺎده ﺷﺪﻧﺶ در ﺟﺎﻣﻌﻪ  ،آﺛﺎرش ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ واﻗﻊ
ﺷﺪ آن ﻗﺎﻧﻮن را ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮب ﻣﻰداﻧﻨﺪ و اﮔﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﻴﺎورد  ،ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ اﻳﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮب ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﻴﺎر ﺧﻮﺑﻰ و ﺑﺪى ﻗﺎﻧﻮن را ﭘﺴﻨﺪ و ﻋﺪم ﭘﺴﻨﺪ ﻣﺮدم
ﻣﻰداﻧﻨﺪ  ،ﺣﺎل ﻣﺮدم در ﻫﺮ ﺳﻄﺤﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﺮ درﻛﻰ و ﻣﻴﻠﻰ ﻛﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻬﻢ
ﻧﻴﺴﺖ .
و ﻣﻦ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻏﻔﻠﺖ ورزﻳﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ از اﻳﻨﻜﻪ  :ﭼﻪ ﺑﺴﺎ
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪاى داراى ﺑﻌﻀﻰ ﺳﻨﻦ و ﻋﺎدات و ﻋﻮارﺿﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻜﻢ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
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ﻧﺴﺎزد و اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ را ﻣﺠﻬﺰ ﻛﺮد ﺑﻪ روﺷﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻰ آن ﺣﻜﻢ ﻳﺎ آن ﺳﻨﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،
ﺗﺎ ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد را ﺑﺪاﻧﺪ و ﺑﻔﻬﻤﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرش ﺑﻪ ﻛﺠﺎ ﻣﻰاﻧﺠﺎﻣﺪ و ﭼﻪ اﺛﺮى از ﻛﺎر او ﺑﺠﺎ
ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ  ،ﺧﻴﺮ ﻳﺎ ﺷﺮ  ،ﻧﻔﻊ ﻳﺎ ﺿﺮر ؟ .
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﻳﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان در ﻗﻮاﻧﻴﻦ  ،ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺖ و ﺗﻘﺎﺿﺎى ﺟﺎﻣﻌﻪ را
ﻣﻌﻴﺎر ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻘﺎﺿﺎﺋﻰ ﻛﻪ از وﺿﻊ ﺣﺎﺿﺮ و ﻇﺎﻫﺮ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺎﺷﻰ ﻣﻰﺷﻮد
 ،ﺣﺎل آن وﺿﻊ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ و آن ﺗﻔﻜﺮ و اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ
اﺳﺘﺪﻋﺎ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
در ﻧﻈﺮ اﻳﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺤﻴﺢ و ﺻﺎﻟﺢ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ اﺳﺖ و ﺑﻘﻴﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ) ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﻘﻞ و ﻓﻄﺮت ﺑﺎﺷﺪ!«
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ﻛﻪ در وادى ﮔﻤﺮاﻫﻰ
ﺳﺮﮔﺮدان و در ﭘﺮﺗﮕﺎه ﻫﻼﻛﺖ واﻗﻌﻨﺪ و ﻓﺴﺎد از ﺳﺮاﺳﺮ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺎدى و ﻣﻌﻨﻮﻳﺸﺎن ﻣﻰﺑﺎرد ،
آﻧﭽﻪ ﻓﺴﺎد ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﻼم  ،ﻳﻌﻨﻰ دﻳﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ  ،اﮔﺮ دروغ و ﺧﻴﺎﻧﺖ
و ﺑﺪ دﻫﻨﻰ و ﭘﺎﻳﻤﺎل ﻛﺮدن ﺣﻘﻮق ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﮔﺴﺘﺮش ﻇﻠﻢ و ﻓﺴﺎد ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و اﺧﺘﻼل و
ﻫﺮج و ﻣﺮج در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ دﻳﻨﻰ داﻳﺮ در ﺑﻴﻦ اﻳﺸﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ و ﻣﻰﭘﻨﺪارﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻨﺖ اﺳﻼم و ﺗﺎﺛﻴﺮات آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻨﺖﻫﺎى
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ) ﺑﺎ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و ﻳﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح روز  ،ﺷﺴﺘﺸﻮ دادن ﻣﻐﺰ و ( ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻛﺮدن
اﺣﺴﺎﺳﺎت در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم  ،ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻰﺷﻮد.
در ﻧﺘﻴﺠﻪ از اﻳﻦ ﭘﻨﺪار ﺧﻮد ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ  :اﺳﻼم ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن
ﻣﻔﺴﺪهﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰاى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رواج ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻳﻦ ﻇﻠﻢﻫﺎ و
ﻓﺴﺎدﻫﺎ از اﺳﻼم ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮد ! و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﻇﻠﻤﻬﺎ و ﻧﺎرواﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﺎﻳﺘﻬﺎ در
ﺑﻴﻨﺸﺎن راﻳﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ .
و ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف »:ﻛﻞ اﻟﺼﻴﺪ ﻓﻰ ﺟﻮف اﻟﻔﺮاء  -ﻫﻤﻪ ﺷﻜﺎرﻫﺎ در ﺟﻮف ﭘﻮﺳﺘﻴﻦ
اﺳﺖ!« و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﭘﻨﺪار ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ  :اﮔﺮ اﺳﻼم دﻳﻦ واﻗﻌﻰ ﺑﻮد و
اﮔﺮ اﺣﻜﺎم و ﻗﻮاﻧﻴﻦ آن ﺧﻮب و ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺻﻼح و ﺳﻌﺎدت ﻣﺮدم ﺑﻮد  ،در ﺧﻮد ﻣﺮدم اﺛﺮى
ﺳﻌﺎدت ﺑﺨﺶ ﻣﻰﮔﺬاﺷﺖ ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ و ﺑﺎل ﻣﺮدم ﺑﺸﻮد .
اﻳﻦ ﺳﺨﻦ  ،ﺳﺨﻦ درﺳﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺣﻜﻢ
ﺻﺎﻟﺢ و ﻣﺼﻠﺢ  ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﻓﺎﺳﺪ و ﻣﻔﺴﺪ ﺧﻠﻂ ﻛﺮدهاﻧﺪ  ،اﺳﻼم ﻛﻪ ﺧﻢ
رﻧﮕﺮزى ﻧﻴﺴﺖ  ،اﺳﻼم ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻌﺎرف اﻋﺘﻘﺎدى و اﺧﻼﻗﻰ اﺳﺖ و ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ اﺳﺖ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ
ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ آن ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻤﺎﻣﻴﺘﺶ وﻗﺘﻰ اﺛﺮ
ﻣﻰﮔﺬارد ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺶ ﻋﻤﻠﻰ ﺷﻮد و اﻣﺎ اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﻣﻌﺎرف اﻋﺘﻘﺎدى و اﺧﻼﻗﻰ آن را ﺑﻪ

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان

٣٦٨

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

دﺳﺖ آورده و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﻛﻨﺪ  ،اﻟﺒﺘﻪ اﺛﺮى ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ  ،ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻌﺠﻮﻧﻬﺎ ﻛﻪ
وﻗﺘﻰ ﻳﻚ ﺟﺰء آن ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻰﺷﻮد ﻫﻤﻪاش را ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﺛﺮى ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻪ ﺟﺎى ﻣﻰﮔﺬارد
 ،و ﻧﻴﺰ وﻗﺘﻰ اﺛﺮ ﻣﻄﻠﻮب را ﻣﻰﺑﺨﺸﺪ ﻛﻪ ﺑﺪن ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺮاى ورود ﻣﻌﺠﻮن و ﻋﻤﻞ ﻛﺮدﻧﺶ
آﻣﺎده ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ آن را ﻣﺼﺮف ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺼﺮف را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﻨﺪ  ،اﺛﺮ آن
ﺧﻨﺜﻰ ﻣﻰﮔﺮدد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ و اﺛﺮى ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺖ ﻣﻰﮔﻴﺮد .
ﮔﻴﺮم ﻛﻪ ﺳﻨﺖ اﺳﻼﻣﻰ ﻧﻴﺮوى اﺻﻼح ﻣﺮدم و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺳﺴﺘﻰﻫﺎ و رذاﺋﻞ
ﻋﻤﻮﻣﻰ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺿﻌﻒ ﻣﺒﺎﻧﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺳﻨﺖ دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﭼﺮا اﻳﻦ ﻧﻴﺮو را
ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﺑﻠﻮك ﺷﺮق دﻧﻴﺎ ﻳﻌﻨﻰ در ﺑﻼد اﺳﻼمﻧﺸﻴﻦ  ،آن اﺛﺮى را ﻛﻪ در ﺑﻼد اروﭘﺎ
داﺷﺖ ﻧﺪارد ؟ ﺧﻮب ﺑﻮد ﺳﻨﺖ دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺑﻌﺪ از ﻧﺎﺗﻮاﻧﻰ اﺳﻼم  ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را اﺻﻼح ﻛﻨﺪ ؟
و ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻠﻮ ﻣﻰروﻳﻢ و ﻫﺮ ﭼﻪ زﻳﺎدﺗﺮ ﺑﺮاى ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻼش
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدﻳﻢ  ،ﻛﺴﻰ ﺷﻚ ﻧﺪارد در اﻳﻨﻜﻪ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ و اﺧﻼق
رذﻳﻠﻪ در اﻳﻦ ﻋﺼﺮ ﻛﻪ روزﮔﺎر ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺗﻤﺪن ! اﺳﺖ در ﻣﺎ رﻳﺸﻪدارﺗﺮ ﺷﺪه  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ
ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﻴﻢ ﻗﺮن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد را روﺷﻨﻔﻜﺮ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻳﻢ  ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﺑﻰﺑﻨﺪوﺑﺎر
ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ  ،ﻧﻪ ﺑﻬﺮهاى از ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ دارﻳﻢ و ﻧﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺑﻴﻦ ﻣﺎ زﻧﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ .
از ﻣﻌﺎرف ﻋﺎﻟﻰ و ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﺑﺎﻻﺧﺮه از ﻫﺮ ﺳﻌﺎدت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺟﺰ اﻟﻔﺎﻇﻰ ﺑﻰﻣﺤﺘﻮا و
دل ﺧﻮش ﻛﻦ ﺑﻬﺮهاى ﻧﺪارﻳﻢ  ،ﺗﻨﻬﺎ اﻟﻔﺎﻇﻰ از اﻳﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎﻧﻬﺎﻳﻤﺎن رد و ﺑﺪل
ﻣﻰﺷﻮد .
و آﻳﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺟﻮاب ﻧﻘﻀﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ وارد ﻛﺮدﻳﻢ ﭘﺎﺳﺨﻰ ﺑﺪﻫﻴﺪ ؟
ﻧﻪ  ،ﻫﺮﮔﺰ  ،و ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻋﺬر ﺑﻴﺎورﻳﺪ ﻛﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﺋﻴﺪ  :ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎم
دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را اﺻﻼح ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات ﻧﻈﺎم دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﻋﻤﻞ
ﻧﻜﺮدﻳﺪ  ،ﺗﺎ آﺛﺎر ﺧﻮﺑﻰ در ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺎى ﺑﮕﺬارد و اﮔﺮ اﻳﻦ ﺟﻮاب ﺷﻤﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ  ،ﭼﺮا در
ﻣﻮرد ﻣﻜﺘﺐ اﺳﻼم درﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ؟ .
از اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﮕﺬرﻳﻢ و ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ) اﻟﻌﻴﺎذ ﺑﺎﷲ!( اﺳﻼم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺴﺘﻰ ﺑﻨﻴﺎدش
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ در دﻟﻬﺎى ﻣﺮدم راه ﻳﺎﻓﺘﻪ و در اﻋﻤﺎق ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻔﻮذ ﻛﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺣﻜﻮﻣﺘﺶ در ﺟﺎﻣﻌﻪ دوام ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﻮد در اﺟﺘﻤﺎع اﺳﻼﻣﻰ اداﻣﻪ
دﻫﺪ و ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ  ،ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﺘﺮوك و ﻣﻬﺠﻮر ﺷﺪه  ،وﻟﻰ ﭼﺮا روش
دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻰ دوم ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل و ﭘﺴﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮد  ،ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ
ﻧﺎﻣﺒﺮده از روﺳﻴﻪ راﻧﺪه ﺷﺪ و روش ﺑﻠﺸﻮﻳﻜﻰ ﺟﺎﻳﺶ را اﺷﻐﺎل ﻛﺮد ؟! و ﺑﻪ ﻓﺮض ﻫﻢ ﻛﻪ
ﺑﺮاى اﻳﻦ راﻧﺪه ﺷﺪن و ﻣﻨﻘﻠﺐ ﺷﺪن آن در روﺳﻴﻪ ﺑﻪ روﺷﻰ دﻳﮕﺮ  ،ﻋﺬرى ﺑﺘﺮاﺷﻨﺪ ؟ ﭼﺮا
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ﻣﺮام دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ در ﻣﻤﺎﻟﻚ ﭼﻴﻦ  ،ﻟﺘﻮﻧﻰ  ،اﺳﺘﻮﻧﻰ  ،ﻟﻴﺘﻮاﻧﻰ  ،روﻣﺎﻧﻰ  ،ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن،
ﻳﻮﮔﺴﻼوى و ﻛﺸﻮرﻫﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ ؟ و ﻧﻴﺰ ﭼﺮا ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ
را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﺮد و ﻋﻤﻴﻘﺎ در آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ رﻳﺸﻪ ﻛﺮده ﺑﻮد  ،ﻧﺎﮔﻬﺎن اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ از ﻣﻴﺎن رﻓﺖ ؟ .
و ﭼﺮا ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل از ﻋﻤﺮش ﮔﺬﺷﺘﻪ و
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺮ ﻧﻴﻤﻰ از ﺟﻤﻌﻴﺖ دﻧﻴﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻰﻛﺮد و داﺋﻤﺎ ﻣﺒﻠﻐﻴﻦ آن و ﺳﺮدﻣﺪاراﻧﺶ ﺑﻪ آن
اﻓﺘﺨﺎر ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و از ﻓﻀﻴﻠﺖ آن ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ و اﻇﻬﺎر ﻣﻰداﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ  :ﻧﻈﺎم ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻰ ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﻈﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺒﺪاد و اﺳﺘﺜﻤﺎر دﻣﻮﻛﺮاﺳﻰ آﻟﻮده ﻧﺸﺪه و ﻛﺸﻮرﻫﺎﺋﻰ را ﻛﻪ ﻧﻈﺎم
ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻰ ﺑﺮ آن ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻮد ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻮﻋﻮد ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ  ،اﻣﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻫﻤﺎن ﻣﺒﻠﻐﻴﻦ و
ﺳﺮدﻣﺪاران ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ رﻫﺒﺮ ﺑﻰ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ رژﻳﻢ ﻳﻌﻨﻰ اﺳﺘﺎﻟﻴﻦ را ﺑﻪ ﺑﺎد
ﺳﺮزﻧﺶ و ﺗﻘﺒﻴﺢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ  :ﺣﻜﻮﻣﺖ  30ﺳﺎﻟﻪ) ﺳﻰ ﺳﺎل ﺣﻜﻮﻣﺖ
اﺳﺘﺎﻟﻴﻦ( ﺣﻜﻮﻣﺖ زور و اﺳﺘﺒﺪاد و ﺑﺮدهﮔﻴﺮى ﺑﻪ ﻧﺎم ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﺑﻮد .
و ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر در اﻳﻦ ﻣﺪت ﺣﻜﻮﻣﺖ او ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻈﻴﻤﻰ در وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و اﺟﺮاى آن و
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﺶ داﺷﺖ و ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻳﻦ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺟﺰ از اراده ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ و روﺣﻴﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ و
ﺑﺮدهﻛﺸﻰ و ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻓﺮدى ﻛﻪ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻣﻌﻴﺎر و ﻣﻼﻛﻰ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ را ﻣﻰﻛﺸﺖ و ﻫﺰاران
ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ را زﻧﺪه ﻧﮕﻪ ﻣﻰداﺷﺖ  ،اﻗﻮاﻣﻰ را ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ و اﻗﻮاﻣﻰ دﻳﮕﺮ را ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻣﻰﺳﺎﺧﺖ و
ﻧﺸﺎت ﻧﻤﻰﮔﺮﻓﺖ و ﺧﺪا ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺮدﻣﺪاران ﻓﻌﻠﻰ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻛﺎر آﻳﻨﺪ و
ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺮدم ﺑﻴﭽﺎره ﺑﻴﺎورﻧﺪ !
ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻨﻦ و آداﺑﻰ ﻛﻪ) اﻋﻢ از درﺳﺖ و ﻧﺎدرﺳﺖ( در ﺟﺎﻣﻌﻪ رواج داﺷﺘﻪ و
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ) ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻨﺶ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺳﺮدﻣﺪاران و ﺳﺴﺖ اراده ﺑﻮدن
ﭘﻴﺮوان آن ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ (،از آن ﺟﺎﻣﻌﻪ رﺧﺖ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎى ﺗﺎرﻳﺦ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮ ﺧﻮرد ﻣﻰﻛﻨﺪ .
اى ﻛﺎش ﻣﻰداﻧﺴﺘﻢ ﻛﻪ) در ﻧﻈﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻏﺮﺑﻰ( ﭼﻪ ﻓﺮﻗﻰ اﺳﺖ ﺑﻴﻦ اﺳﻼم از
آن ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺳﻨﺘﻰ اﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺳﻨﺖﻫﺎ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺬر را در ﺳﻨﺘﻬﺎى ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻰﭘﺬﻳﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﻋﺬر را از اﺳﻼم
ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮﻧﺪ  ،راﺳﺘﻰ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﻳﻚ ﺑﺎم و دو ﻫﻮا ﭼﻴﺴﺖ ؟ آرى ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوز ﻛﻠﻤﻪ
ﺣﻖ در ﻣﻴﺎن ﻗﺪرت ﻫﻮل اﻧﮕﻴﺰ ﻏﺮﺑﻴﺎن و ﺟﻬﺎﻟﺖ و ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻛﻮراﻧﻪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﺮﻋﻮب
ﺷﺪن ﺷﺮﻗﻴﺎن از آن ﻗﺪرت  ،واﻗﻊ ﺷﺪه ﭘﺲ ﻧﻪ آﺳﻤﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ او ﺳﺎﻳﻪ اﻓﻜﻨﺪ و ﻧﻪ
زﻣﻴﻨﻰ ﻛﻪ او را ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﻧﺸﺎﻧﺪ) ﻏﺮﺑﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ اﺳﻼم را ﺑﭙﺬﻳﺮد  ،ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺘﺶ او را ﻣﻐﺮور ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ  ،ﺷﺮﻗﻰ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﭙﺬﻳﺮد ،
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﻜﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻤﺪن ﻏﺮب ﻣﺮﻋﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
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و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ از ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻔﺼﻞ ﻗﺒﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪ  ،اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪن و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻳﻚ ﺳﻨﺖ
در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﭼﻨﺪان ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺎ درﺳﺘﻰ و ﻧﺎدرﺳﺘﻰ آن ﺳﻨﺖ ﻧﺪارد ﺗﺎ از اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮ
ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ ﻳﻚ ﺳﻨﺖ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﻛﻪ ﭼﻮن اﻳﻦ ﺳﻨﺖ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
ﭘﺲ ﺣﻖ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻮن ﻓﻼن ﺳﻨﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﺮوك و
ﺑﻰاﺛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﭘﺲ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎﺑﻰ دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ ﺑﺎره اﺛﺮ دارﻧﺪ .
و ﻟﺬا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻫﺮ ﺳﻨﺘﻰ از ﺳﻨﺖﻫﺎ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻰ دوراﻧﻬﺎ  ،در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم داﻳﺮ ﺑﻮده
و ﻫﺴﺖ  ،ﻳﻚ روز اﺛﺮ ﺧﻮد را ﻣﻰﺑﺨﺸﺪ و روزى دﻳﮕﺮ ﻋﻘﻴﻢ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ  ،روزى در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم
ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ و روزﮔﺎرى دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﻴﺎن آن ﻣﺮدم ﻛﻮچ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﻮده ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ  :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ روزﮔﺎر را در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰﮔﺮداﻧﺪ  ،ﻳﻚ
روز ﺑﻪ ﻛﺎم ﻣﺮدﻣﻰ و ﺑﻪ ﻧﺎﻛﺎﻣﻰ ﻣﺮدﻣﻰ دﻳﮕﺮ و روز دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﻛﺎﻣﻰ دﺳﺘﻪ اول و ﺑﻪ ﻛﺎم
دﺳﺘﻪ دوم ﻣﻰﭼﺮﺧﺎﻧﺪ  ،ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻨﺪ  ،ﺗﺎ ﻫﻤﺎﻧﻬﺎ را ﮔﻮاه ﺑﺮ
ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻗﺮار دﻫﺪ .
و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺳﻼﻣﻰ و اﺣﻜﺎﻣﻰ ﻛﻪ در آن ﻫﺴﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺒﻨﺎ و
ﻣﺸﺮب ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم داﻳﺮ اﺳﺖ ﺗﻔﺎوت دارد و آن ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺳﻨﺖﻫﺎى ﺑﺸﺮى ﺑﻪ اﺧﺘﻼف اﻋﺼﺎر و دﮔﺮﮔﻮﻧﻴﻬﺎ ﻛﻪ در ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺸﺮ ﭘﺪﻳﺪ
ﻣﻰآﻳﺪ  ،دﮔﺮﮔﻮن ﻣﻰﺷﻮد .
و ﻟﻴﻜﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺳﻼﻣﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺒﻨﺎﻳﺶ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻔﺎﺳﺪ واﻗﻌﻰ اﺳﺖ ،
اﺧﺘﻼف و دﮔﺮﮔﻮﻧﮕﻰ ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد  ،ﻧﻪ واﺟﺒﺶ و ﻧﻪ ﺣﺮاﻣﺶ  ،ﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﺒﺶ و ﻧﻪ ﻣﻜﺮوﻫﺶ ،
و ﻧﻪ ﻣﺒﺎﺣﺶ  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﻳﻨﻜﻪ  :ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ را در اﺟﺘﻤﺎع ﻳﻚ ﻓﺮد ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم
ﺑﺪﻫﺪ و ﻳﺎ ﺗﺮك ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺮﻓﻰ را ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻜﻨﺪ و ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻜﻨﺪ ،
ﺑﺮ زﻣﺎﻣﺪار ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ  -اﮔﺮ واﺟﺐ اﺳﺖ  -وا دارد  -و
اﮔﺮ ﺣﺮام اﺳﺖ  -از آن ﻧﻬﻰ ﻛﻨﺪ و  ...ﮔﻮﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻰ ﻳﻚ ﺗﻦ واﺣﺪ اﺳﺖ و واﻟﻰ و
زﻣﺎﻣﺪار ﻧﻴﺮوى ﻓﻜﺮى و اداره ﻛﻨﻨﺪه او اﺳﺖ .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻰ داراى زﻣﺎﻣﺪار و واﻟﻰ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮدم را از ﻇﻠﻤﻬﺎﺋﻰ
ﻛﻪ ﺷﻤﺎ در ﺟﻮاز ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ﺷﻤﺮدﻳﺪ ﻧﻬﻰ ﻛﻨﺪ و از آن ﻛﺎرﻫﺎى زﺷﺘﻰ ﻛﻪ در زﻳﺮ
ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺣﻜﻢ اﻟﻬﻰ ﺑﻪ ﺟﻮاز ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ﺑﻪ
ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﻤﺎﻧﺪ و آن ﻓﺴﺎدﻫﺎ ﻫﻢ ﭘﺪﻳﺪ ﻧﻴﺎﻳﺪ .
آرى ﺣﻜﻢ ﺟﻮاز ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ﻳﻚ ﺗﺼﻤﻴﻢ و ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ داﺋﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه  ،ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻳﻚ ﻓﺮد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت را ﺑﻪ
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ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺼﻠﺤﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺷﺨﺺ او دارد ﺗﺮك ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﻣﺼﻠﺤﺖ ﭼﻨﺪ
ﻫﻤﺴﺮ ﻧﮕﻴﺮد  ،ﺣﻜﻢ ﺧﺪا را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺪاده و ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺗﻌﺪد
زوﺟﺎت را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارم  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ  ،ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻣﺒﺎح و ﻣﻦ
ﻣﻰﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻧﻜﻨﻢ .
اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص 264 :

ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ :
ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا )ص(

ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ از اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﻰ ﻛﻪ) از ﺳﻮى ﻛﻠﻴﺴﺎ( ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺷﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ) اﺻﺤﺎب ﻛﻠﻴﺴﺎ( ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ﺟﺰ
ﺣﺮص در ﺷﻬﻮﺗﺮاﻧﻰ و ﺑﻰ ﻃﺎﻗﺘﻰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻐﻴﺎن ﺷﻬﻮت ﻫﻴﭻ اﻧﮕﻴﺰه دﻳﮕﺮى ﻧﺪارد و رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت را ﺑﺮاى اﻣﺘﺶ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﺮد و
ﺣﺘﻰ ﺧﻮدش ﺑﻪ آن ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ ﺑﺮاى اﻣﺖ ﺧﻮد ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻧﻤﻮده) ﭼﻬﺎر ﻫﻤﺴﺮ ( اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻨﻤﻮده
و ﻋﺪد ﻫﻤﺴﺮاﻧﺶ را ﺑﻪ ﻧﻪ ﻧﻔﺮ رﺳﺎﻧﻴﺪ .
اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ آﻳﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ زﻳﺎدى از ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ارﺗﺒﺎط ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ
ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﺤﺚ ﻣﻔﺼﻠﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎت ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﻓﺮا ﮔﻴﺮد آﻏﺎز ﻛﻨﻴﻢ  ،ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋﺪه ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ
ﺑﺤﺚ را در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻳﻚ ﻳﻚ آن آﻳﺎت ﺑﻴﺎورﻳﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﻔﺘﮕﻮى ﻣﻔﺼﻞ را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﺬارﻳﻢ و در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻄﻮر اﺟﻤﺎل اﺷﺎرهاى ﻣﻰﻧﻤﺎﺋﻴﻢ  :اﺑﺘﺪا ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻧﻈﺮ اﻳﺮاد و اﺷﻜﺎل ﻛﻨﻨﺪه را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﺪارﻳﻢ ﻛﻪ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺎدﮔﻰﻫﺎ ﻛﻪ آﻧﺎن ﺧﻴﺎل ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻧﺒﻮده و اﻧﮕﻴﺰه آن ﺟﻨﺎب از
اﻳﻦ ﻛﺎر زﻳﺎده روى در زن دوﺳﺘﻰ و ﺷﻬﻮﺗﺮاﻧﻰ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻰ و
ﺣﻴﺎﺗﺶ ﻫﺮ ﻳﻚ از زﻧﺎن را ﻛﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻰﻛﺮده  ،ﺑﻪ ﻃﺮز ﺧﺎﺻﻰ ﺑﻮده اﺳﺖ .
اوﻟﻴﻦ ازدواج آن ﺣﻀﺮت ﺑﺎ ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻛﺒﺮا ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻼم ﺑﻮده  ،و ﺣﺪود ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل
و اﻧﺪى از ﻋﻤﺮ ﺷﺮﻳﻔﺶ را) ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻚ ﺛﻠﺚ از ﻋﻤﺮ آﻧﺠﻨﺎب اﺳﺖ (،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻳﻚ
ﻫﻤﺴﺮ ﮔﺬراﻧﺪ و ﺑﻪ او اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮد  ،ﻛﻪ ﺳﻴﺰده ﺳﺎل از اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﻌﺪ از ﻧﺒﻮت و ﻗﺒﻞ از
ﻫﺠﺮﺗﺶ از ﻣﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻮده .
آﻧﮕﺎه  -در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ  -ﻫﻴﭻ ﻫﻤﺴﺮى ﻧﺪاﺷﺖ  -از ﻣﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻫﺠﺮت ﻧﻤﻮده و
ﺑﻪ ﻧﺸﺮ دﻋﻮت و اﻋﻼى ﻛﻠﻤﻪ دﻳﻦ ﭘﺮداﺧﺖ و آﻧﮕﺎه ﺑﺎ زﻧﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻛﺮه و ﺑﻌﻀﻰ
ﺑﻴﻮه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻌﻀﻰ ﺟﻮان و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻋﺠﻮز و ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ ازدواج ﻛﺮد و ﻫﻤﻪ
اﻳﻦ ازدواجﻫﺎ در ﻣﺪت ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ده ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﭘﺲ از اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ازدواج  ،ﻫﻤﻪ زﻧﺎن
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ﺑﺮ آن ﺟﻨﺎب ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺷﺪ  ،ﻣﮕﺮ ﻫﻤﺎن ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮى ﻛﻪ در ﺣﺒﺎﻟﻪ ﻧﻜﺎﺣﺶ ﺑﻮدﻧﺪ .
و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﻰ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه ﻋﺸﻖ ﺑﻪ
زن ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺷﻮد  ،ﭼﻮن ﻧﺰدﻳﻜﻰ و ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ زﻧﺎن آن ﻫﻢ در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ و آن ﻫﻢ از
ﻛﺴﻰ ﻛﻪ در اوان ﻋﻤﺮش وﻟﻊ و ﻋﻄﺸﻰ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ  ،ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ اﻧﮕﻴﺰه آن ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴﭻ ﺷﻜﻰ ﻧﺪارﻳﻢ در اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺎدت ﺟﺎرى  ،ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ زن
دوﺳﺖ و اﺳﻴﺮ دوﺳﺘﻰ آﻧﺎن و ﺧﻠﻮت ﺑﺎ آﻧﺎﻧﻨﺪ  ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋﺎﺷﻖ ﺟﻤﺎل و ﻣﻔﺘﻮن ﻧﺎز و
ﻛﺮﺷﻤﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﺎل و ﻧﺎز و ﻛﺮﺷﻤﻪ در زﻧﺎن ﺟﻮان اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻦ ﺧﺮﻣﻰ و ﻃﺮاوﺗﻨﺪ و
ﺳﻴﺮه ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم از ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻰ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و ﻋﻤﻼ ﻧﻴﺰ دﻳﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از دﺧﺘﺮ
ﺑﻜﺮ ،ﺑﺎ ﺑﻴﻮه زن و ﺑﻌﺪ از زﻧﺎن ﺟﻮان ﺑﺎ ﭘﻴﺮهزن ازدواج ﻛﺮد  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻌﺪ از ازدواج ﺑﺎ ﻋﺎﻳﺸﻪ و
ام ﺣﺒﻴﺒﻪ ﺟﻮان  ،ﺑﺎ ام ﺳﻠﻤﻪ ﺳﺎﻟﺨﻮرده و ﺑﺎ زﻳﻨﺐ دﺧﺘﺮ ﺟﺤﺶ  ،ﻛﻪ در آن روز ﺑﻴﺶ از
ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل از ﻋﻤﺮﺷﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ازدواج ﻛﺮد .
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ زﻧﺎن ﺧﻮد را ﻣﺨﻴﺮ ﻛﺮد ﺑﻴﻦ ﺑﻬﺮهورى و اداﻣﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎ آن ﺟﻨﺎب
و ﺳﺮاح ﺟﻤﻴﻞ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻃﻼق و در ﺻﻮرت اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎ آن ﺣﻀﺮت  ،آﻧﺎن را ﺑﻴﻦ زﻫﺪ در
دﻧﻴﺎ و ﺗﺮك ﺧﻮد آراﺋﻰ و ﺗﺠﻤﻞ ﻣﺨﻴﺮ ﻧﻤﻮد  -اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن از ﻫﻤﺴﺮى ﺑﺎ آن ﺟﻨﺎب ،
ﺧﺪا و رﺳﻮل و ﺧﺎﻧﻪ آﺧﺮت ﺑﺎﺷﺪ  -و اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن از آراﻳﺶ و ﺗﻤﺘﻊ و ﻛﺎم ﮔﻴﺮى از آن
ﺟﻨﺎب دﻧﻴﺎ ﺑﺎﺷﺪ آﻳﻪ زﻳﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ داﺳﺘﺎن اﺳﺖ:
» ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﻨﺒﻰ ﻗﻞ ﻻزواﺟﻚ ان ﻛﻨﺘﻦ ﺗﺮدن اﻟﺤﻴﻮة اﻟﺪﻧﻴﺎ و زﻳﻨﺘﻬﺎ ﻓﺘﻌﺎﻟﻴﻦ اﻣﺘﻌﻜﻦ و اﺳﺮﺣﻜﻦ
ﺳﺮاﺣﺎ ﺟﻤﻴﻼ!
و ان ﻛﻨﺘﻦ ﺗﺮدن اﷲ و رﺳﻮﻟﻪ و اﻟﺪار اﻻﺧﺮة ﻓﺎن اﷲ اﻋﺪ ﻟﻠﻤﺤﺴﻨﺎت ﻣﻨﻜﻦ اﺟﺮا ﻋﻈﻴﻤﺎ
!«)28و/29اﺣﺰاب(

و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻢ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﺮد زن دوﺳﺖ و
ﺟﻤﺎلﭘﺮﺳﺖ و ﻋﺎﺷﻖ وﺻﺎل زﻧﺎن  ،ﻧﻤﻰﺳﺎزد) ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮدى ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺖ زﻧﻰ
را ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻋﺎﺷﻘﺶ ﺑﻮده و ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﺑﻪ وﺻﺎﻟﺶ رﺳﻴﺪه  ،ﭼﻨﻴﻦ آﺳﺎن از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ!
ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﭘﺲ ﺑﺮاى ﻳﻚ داﻧﺸﻤﻨﺪ اﻫﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﮔﺮ اﻧﺼﺎف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،راﻫﻰ ﺟﺰ اﻳﻦ ﺑﺎﻗﻰ
ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و زن ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ در اول ﺑﻌﺜﺖ و
اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ را ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻠﻰ دﻳﮕﺮ ﻏﻴﺮ زن دوﺳﺘﻰ و ﺷﻬﻮﺗﺮاﻧﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﺪ .
و اﻳﻨﻚ در ﺗﻮﺟﻴﻪ آن ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ :رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﻰ از
ﻫﻤﺴﺮاﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺴﺐ ﻧﻴﺮو و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻗﻮام ﺑﻴﺸﺘﺮ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺟﻤﻊآورى ﻳﺎر و ﻫﻮادار ﺑﻴﺸﺘﺮ ازدواج ﻛﺮد و ﺑﺎ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮدن و
دﻟﺠﻮﺋﻰ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻤﻦ ﺷﺪن از ﺷﺮ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪ آن ﻫﻤﺴﺮ ازدواج ﻓﺮﻣﻮد و ﺑﺎ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ
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ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻴﺰه ازدواج ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻧﺪﮔﻴﺶ را ﺗﻜﻔﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﺑﻴﺎﻣﻮزد ﻛﻪ در
ﺣﻔﻆ اراﻣﻞ و ﭘﻴﺮ زﻧﺎن از ﻓﻘﺮ و ﻣﺴﻜﻨﺖ و ﺑﻰ ﻛﺴﻰ ﻛﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ رﻓﺘﺎر آن
ﺟﻨﺎب را در ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﺳﻨﺘﻰ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ازدواج ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ
ﻳﻚ ﺳﻨﺖ ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﻮده و ﻋﻤﻼ آن را ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎزد ﻛﻪ ازدواﺟﺶ ﺑﺎ زﻳﻨﺐ دﺧﺘﺮ
ﺟﺤﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ  ،ﭼﻮن او ﻧﺨﺴﺖ ﻫﻤﺴﺮ زﻳﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮاﻧﺪه
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻮد و زﻳﺪ او را ﻃﻼق داد و از ﻧﻈﺮ رﺳﻮم ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ازدواج
ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﭘﺴﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮد  ،ﭼﻮن ﭘﺴﺮ ﺧﻮاﻧﺪه در ﻧﻈﺮ ﻋﺮب ﺟﺎﻫﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﭘﺴﺮ
داﺷﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺮد ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺴﺮ ﭘﺴﺮ ﺻﻠﺒﻰ ﺧﻮد را ﺑﮕﻴﺮد  ،از ﻧﻈﺮ اﻋﺮاب
ازدواج ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﭘﺴﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮد  ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺎ زﻳﻨﺐ
ازدواج ﻛﺮد ﺗﺎ اﻳﻦ رﺳﻢ ﻏﻠﻂ را ﺑﺮ اﻧﺪازد  ،و آﻳﺎﺗﻰ از ﻗﺮآن در اﻳﻦ ﺑﺎب ﻧﺎزل ﮔﺮدﻳﺪ .
و ازدواﺟﺶ ﺑﺎ ﺳﻮده دﺧﺘﺮ زﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ وى ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از
ﻫﺠﺮت دوم از ﺣﺒﺸﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد و اﻗﻮام او ﻫﻤﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و او اﮔﺮ ﺑﻪ
ﻣﻴﺎن اﻗﻮاﻣﺶ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺸﺖ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻗﺘﻠﺶ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻳﺎ ﺷﻜﻨﺠﻪاش ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﺮ
ﮔﺮوﻳﺪن ﺑﻪ ﻛﻔﺮ ﻣﺠﺒﻮرش ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﻟﺬا رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ او از
اﻳﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺑﺎ او ازدواج ﻧﻤﻮد .
و ازدواﺟﺶ ﺑﺎ زﻳﻨﺐ دﺧﺘﺮ ﺧﺰﻳﻤﻪ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮ وى ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺟﺤﺶ در
ﺟﻨﮓ اﺣﺪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪ و او زﻧﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﺑﻪ ﻓﻘﺮا و ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﻔﺎق و
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻰ ﻣﻰﻛﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻳﻜﻰ از ﺑﺎﻧﻮان آﺑﺮوﻣﻨﺪ و ﺳﺮﺷﻨﺎس آن دوره ﺑﻮد و او را
ﻣﺎدر ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ازدواج ﺑﺎ وى
آﺑﺮوى او را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ) و ﻓﻀﻴﻠﺖ او را ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ!(
و اﻧﮕﻴﺰه ازدواﺟﺶ ﺑﺎ ام ﺳﻠﻤﻪ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ وى ﻧﺎم اﺻﻠﻴﺶ ﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻗﺒﻼ ﻫﻤﺴﺮ
ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﺑﻰ ﺳﻠﻤﻪ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و ﺑﺮادر ﺷﻴﺮى آن ﺟﻨﺎب
ﺑﻮد و اوﻟﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺒﺸﻪ ﻫﺠﺮت ﻛﺮد  ،زﻧﻰ زاﻫﺪه و ﻓﺎﺿﻠﻪ و دﻳﻦ دار و ﺧﺮدﻣﻨﺪ
ﺑﻮد  ،ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻫﻤﺴﺮش از دﻧﻴﺎ رﻓﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ
او ازدواج ﻛﺮد ﻛﻪ زﻧﻰ ﭘﻴﺮ و داراى اﻳﺘﺎم ﺑﻮد و ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻳﺘﻴﻤﺎن ﺧﻮد را اداره ﻛﻨﺪ .
و ازدواﺟﺶ ﺑﺎ ﺻﻔﻴﻪ دﺧﺘﺮ ﺣﻰ ﺑﻦ اﺧﻄﺐ ﺑﺰرگ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﺑﻨﻰ اﻟﻨﻀﻴﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﭘﺪرش اﺑﻦ اﺧﻄﺐ در ﺟﻨﮓ ﺑﻨﻰ اﻟﻨﻀﻴﺮ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪ و ﺷﻮﻫﺮش در ﺟﻨﮓ
ﺧﻴﺒﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد و در ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻨﮓ در ﺑﻴﻦ اﺳﻴﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد  ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ او را آزاد ﻛﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ازدواج ﺧﻮدش در آورد ،
ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﻢ او را از ذﻟﺖ اﺳﺎرت ﺣﻔﻆ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ داﻣﺎد ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و
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ﻳﻬﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ دﺳﺖ از ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻋﻠﻴﻪ او ﺑﺮدارﻧﺪ .
و ﺳﺒﺐ ازدواﺟﺶ ﺑﺎ ﺟﻮﻳﺮﻳﻪ ﻛﻪ ﻧﺎم اﺻﻠﻴﺶ ﺑﺮة و دﺧﺘﺮ ﺣﺎرث ﺑﺰرگ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﺑﻨﻰ
اﻟﻤﺼﻄﻠﻖ ﺑﻮد  ،ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺟﻨﮓ ﺑﻨﻰ اﻟﻤﺼﻄﻠﻖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دوﻳﺴﺖ ﺧﺎﻧﻪوار از
زﻧﺎن و ﻛﻮدﻛﺎن ﻗﺒﻴﻠﻪ را اﺳﻴﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ  ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺎ ﺟﻮﻳﺮﻳﻪ
ازدواج ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ آﻧﺎن ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪ ﺷﻮد  ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﻮن اوﺿﺎع را ﭼﻨﻴﻦ دﻳﺪﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪو ﺳﻠّﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺰاوار ﻧﻴﺴﺖ اﺳﻴﺮ
ﺷﻮﻧﺪ  ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻫﻤﻪ را آزاد ﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﺮدان ﺑﻨﻰ اﻟﻤﺼﻄﻠﻖ ﻧﻴﺰ ﭼﻮن اﻳﻦ رﻓﺘﺎر را ﺑﺪﻳﺪﻧﺪ ﺗﺎ
آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدى ﺑﻪ
ﻧﻴﺮوى اﺳﻼم اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و آن ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ
ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺑﻨﻰ اﻟﻤﺼﻄﻠﻖ اﺛﺮ ﺧﻮﺑﻰ در دل ﻋﺮب ﺑﻪ ﺟﺎى ﮔﺬاﺷﺖ .
و ازدواﺟﺶ ﺑﺎ ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺮه و دﺧﺘﺮ ﺣﺎرث ﻫﻼﻟﻴﻪ ﺑﻮد  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮد
ﻛﻪ وى ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺷﻮﻫﺮ دوﻣﺶ اﺑﻰ رﻫﻢ ﭘﺴﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰى  ،ﺧﻮد را ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺨﺸﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﻨﻴﺰ او ﺑﺎﺷﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ  -در ﺑﺮاﺑﺮ
اﻳﻦ اﻇﻬﺎر ﻣﺤﺒﺖ او را آزاد ﻛﺮد و ﺑﺎ او ازدواج ﻧﻤﻮد و اﻳﻦ ﺑﻌﺪ از ﻧﺰول آﻳﻪاى ﺑﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ
ﺑﺎره ﻧﺎزل ﺷﺪ .
و ﺳﺒﺐ ازدواﺟﺶ ﺑﺎ ام ﺣﺒﻴﺒﻪ) رﻣﻠﻪ( دﺧﺘﺮ اﺑﻰ ﺳﻔﻴﺎن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺑﺎ
ﻫﻤﺴﺮش ﻋﺒﻴﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺟﺤﺶ در دوﻣﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺣﺒﺸﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻤﻮد  ،ﺷﻮﻫﺮش در آﻧﺠﺎ
ﺑﻪ دﻳﻦ ﻧﺼﺮاﻧﻴﺖ در آﻣﺪ و ﺧﻮد او در دﻳﻦ اﺳﻼم ﺛﺒﺎت ﻗﺪم ﺑﻪ ﺧﺮج داد و اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺳﻼم ﻗﺪرداﻧﻰ ﺑﺸﻮد  ،از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﭘﺪرش از ﺳﺮ ﺳﺨﺖﺗﺮﻳﻦ دﺷﻤﻨﺎن
اﺳﻼم ﺑﻮد و ﻫﻤﻮاره ﺑﺮاى ﺟﻨﮕﻴﺪن ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺸﻜﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﻰﻛﺮد  ،رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺎ او ازدواج ﻛﺮد ﺗﺎ ﻫﻢ از ﻋﻤﻞ ﻧﻴﻜﺶ ﻗﺪرداﻧﻰ ﺷﻮد و ﻫﻢ ﭘﺪر او
دﺳﺖ از دﺷﻤﻨﻰ ﺑﺎ او ﺑﺮدارد و ﻫﻢ ﺧﻮد او از ﺧﻄﺮ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﺪ .
ازدواﺟﺶ ﺑﺎ ﺣﻔﺼﻪ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﻮﻫﺮ او ﺧﻨﻴﺲ ﺑﻦ ﺧﺪاﻗﻪ
در ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪ و او ﺑﻴﻮه زن ﻣﺎﻧﺪ .
و ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﺴﺮى ﻛﻪ در دﺧﺘﺮﻳﺶ ﺑﺎ آن ﺟﻨﺎب ازدواج ﻛﺮد ﻋﺎﻳﺸﻪ دﺧﺘﺮ اﺑﻰ ﺑﻜﺮ
ﺑﻮد.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﮔﺮ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و در ﺟﻬﺎﺗﻰ ﻛﻪ از ﺳﻴﺮه آن ﺟﻨﺎب در اول و آﺧﺮ
ﻋﻤﺮش در اول ﺑﺤﺚ آوردﻳﻢ و در زﻫﺪى ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ و زﻳﻨﺖ دﻧﻴﺎ داﺷﺖ و
ﺣﺘﻰ ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ ﺑﺪان دﻋﻮت ﻣﻰﻛﺮد دﻗﺖ ﺷﻮد  ،ﻫﻴﭻ ﺷﻜﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ در
اﻳﻨﻜﻪ ازدواﺟﻬﺎى رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﻈﻴﺮ ازدواﺟﻬﺎى ﻣﺮدم ﻧﺒﻮده  ،ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ
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اﻳﻨﻜﻪ رﻓﺘﺎر آن ﺟﻨﺎب ﺑﺎ زﻧﺎن و اﺣﻴﺎى ﺣﻘﻮق از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ آﻧﺎن در ﻗﺮون ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ و
 دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﺑﺮ، ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﺮﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﺎد رﻓﺘﻪﺷﺎن و اﺣﻴﺎى ﺷﺨﺼﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺸﺎن
اﻳﻨﻜﻪ آن ﺟﻨﺎب زن را ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮاى ﺷﻬﻮﺗﺮاﻧﻰ ﻣﺮدان ﻧﻤﻰداﻧﺴﺘﻪ و ﺗﻤﺎم ﻫﻤﺶ
اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ زﻧﺎن را از ذﻟﺖ و ﺑﺮدﮔﻰ ﻧﺠﺎت داده و ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ زن ﻧﻴﺰ اﻧﺴﺎن
 » اﻟﺼﻠﻮة:اﺳﺖ ﺣﺘﻰ در آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﺮش ﻧﻴﺰ ﺳﻔﺎرش آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﺮدان ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮد
اﻟﺼﻠﻮة و ﻣﺎ ﻣﻠﻜﺖ اﻳﻤﺎﻧﻜﻢ ﻻ ﺗﻜﻠﻔﻮﻫﻢ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻄﻴﻘﻮن! اﷲ اﷲ ﻓﻰ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﺎﻧﻬﻦ ﻋﻮان ﻓﻰ
«!...اﻳﺪﻳﻜﻢ
و ﺳﻴﺮهاى ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب در رﻋﺎﻳﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻴﻦ زﻧﺎن و ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﺸﺎن و
 و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا ﺑﺮاى آﻧﺠﻨﺎب ﺑﻴﺶ.ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺣﺎل آﻧﺎن داﺷﺖ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﻮد آن ﺟﻨﺎب ﺑﻮد
 ﭘﺎﺳﺨﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ روزه وﺻﺎل ﻳﻌﻨﻰ ﭼﻨﺪ روز، از ﭼﻬﺎر زن ﺟﺎﻳﺰ ﺑﻮده
 از ﻣﺨﺘﺼﺎت آن ﺟﻨﺎب اﺳﺖ و ﺑﺮاى اﺣﺪى از اﻣﺖ ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻪ ﻳﻚ اﻓﻄﺎر روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ
و اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ اﻣﺖ روﺷﻦ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﻣﺠﺎل ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ
 ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻨﺘﻈﺮ، ﺧﺎﻃﺮ آن و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ﺑﺮ آن ﺟﻨﺎب ﺧﺮده ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ
. ﺑﻮدﻧﺪ از او ﻋﻤﻠﻰ ﺑﺮ ﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ و آن را ﺟﺎر ﺑﺰﻧﻨﺪ
308 :  ص4 : اﻟﻤﻴﺰان ج
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ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ

ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﻜﻢ ارث
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﺳﻬﻢ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان در ارث
«! ... ِﻴﻦﻆ اﻷُﻧﺜَﻴﺜْﻞُ ﺣﻠﺬﱠﻛَﺮِ ﻣ ﻟﻛﻢﻟَﺪ ﻓﻰ أَو اﻟﻠﱠﻪﻴﻜﻢﻮﺻ» ﻳ
» ﺣﻜﻢ ﺧﺪا در ﺣﻖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺴﺮان دو ﺑﺮاﺑﺮ دﺧﺘﺮان ارث
(ﻧﺴﺎ/11) «!...ﺑﺮﻧﺪ
، ﺳﻬﻢ ﻣﺮدﻫﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻬﻢ زﻧﺎن اﺳﺖ،ﺳﻬﻢ ﻫﺮ زﻧﻰ ﻓﻰ اﻟﺠﻤﻠﻪ ﻧﺼﻒ ﺳﻬﻢ ﻣﺮد
ﻋﻠﺘﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﻼم ﻣﺮد را از ﺟﻬﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻪ اﺑﺰار آن ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ﻗﻮىﺗﺮ
از زن ﻣﻰداﻧﺪ و ﻣﺨﺎرج ﻣﺮد را ﻫﻢ ﺑﻴﺶ از ﻣﺨﺎرج زن داﻧﺴﺘﻪ ﭼﻮن ﻣﺨﺎرج زن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه
: و ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻓﺮﻣﻮده، ﻣﺮد اﺳﺖ
» اﻟﺮﺟﺎل ﻗﻮاﻣﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻀﻞ اﷲ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ و ﺑﻤﺎ اﻧﻔﻘﻮا ﻣﻦ
(ﻧﺴﺎ/34) «!اﻣﻮاﻟﻬﻢ
 ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اداره اﻣﺮ، ﻛﻠﻤﻪ » ﻗﻮام« ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ آﻣﺪه از ﻣﺎده ﻗﻴﺎم اﺳﺖ
 ﭼﻮن،  زﻳﺎدﺗﺮ ﺑﻮدن ﻧﻴﺮوى ﺗﻌﻘﻞ در ﻣﺮدان اﺳﺖ، ﻣﻌﺎش اﺳﺖ و ﻣﺮاد از ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻣﺮدان
 ﺗﻌﻘﻠﻰ و ﺣﻴﺎت زن ﻋﺎﻃﻔﻰ و اﺣﺴﺎﺳﻰ اﺳﺖ و ﻣﺎ اﮔﺮ اﻳﻦ وﺿﻊ ﺧﻠﻘﺘﻰ ﻣﺮد و، ﺣﻴﺎت ﻣﺮد
، زن را و آن وﺿﻊ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ در ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ اداره زﻧﺪﮔﻰ را ﺑﻪ دﻗﺖ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ
آﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﺛﺮوت ﻣﻮﺟﻮد در دﻧﻴﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ زﻣﺎن از ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ آﻳﻨﺪه در اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ
 ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﻼم ﺗﺪﺑﻴﺮ و اداره دو ﺛﻠﺚ ﺛﺮوت دﻧﻴﺎ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺮدان و، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﻢ
ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻳﻚ ﺛﻠﺚ آﻧﺮا ﺑﻪ ﻋﻬﺪه زﻧﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺗﻌﻘﻞ را ﺑﺮ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺣﺴﺎس
.  ﺻﻼح اﻣﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﺳﻌﺎدت زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺸﺮ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﺮﺗﺮى و ﺗﻘﺪم داده
و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﻛﺴﺮى در آﻣﺪ زن را ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺻﺎدر ﻧﻤﻮده )ﻛﻪ
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رﻋﺎﻳﺖ ﻋﺪاﻟﺖ را در ﺣﻖ آﻧﺎن ﺑﻜﻨﻨﺪ!( ﺗﻼﻓﻰ ﻛﺮده اﺳﺖ  ،زﻳﺮا وﻗﺘﻰ ﻣﺮدان در ﺣﻖ زﻧﺎن در
ﻣﺎل ﺧﻮد ﻛﻪ دو ﺛﻠﺚ اﺳﺖ رﻋﺎﻳﺖ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﻜﻨﻨﺪ ﻳﻚ ﻟﻘﻤﻪ  ،ﺧﻮد ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﻟﻘﻤﻪاى ﺑﻪ
ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﺪﻫﻨﺪ  ،ﭘﺲ زﻧﺎن  ،ﺑﺎ ﻣﺮدان در آن دو ﺛﻠﺚ ﺷﺮﻳﻚ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد  ،ﻳﻚ ﺛﻠﺚ ﻫﻢ
ﻛﻪ ﺣﻖ اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺧﻮد زﻧﺎن اﺳﺖ  ،ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ زﻧﺎن از ﺣﻴﺚ ﻣﺼﺮف و اﺳﺘﻔﺎده  ،دو
ﺛﻠﺚ ﺛﺮوت دﻧﻴﺎ را ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ .
و ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪى ﺣﻜﻴﻤﺎﻧﻪ و اﻳﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻋﺠﻴﺐ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮد و زن
از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف وﺿﻌﻰ ﻣﺘﻌﺎﻛﺲ دارﻧﺪ  ،ﻣﺮد دو ﺛﻠﺚ ﺛﺮوت دﻧﻴﺎ را ﻣﺎﻟﻚ و
ﻳﻚ ﺛﻠﺚ آﻧﺮا ﻣﺘﺼﺮف اﺳﺖ و زن ﻳﻚ ﺛﻠﺚ را ﻣﺎﻟﻚ و دو ﺛﻠﺚ را ﻣﺘﺼﺮف اﺳﺖ و در اﻳﻦ
ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪى روح ﺗﻌﻘﻞ ﺑﺮ روح اﺣﺴﺎس و ﻋﻮاﻃﻒ در ﻣﺮدان ﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﺷﺪه  ،ﭼﻮن ﺗﺪﺑﻴﺮ
اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﺣﻔﻆ آن  ،و ﺗﺒﺪﻳﻠﺶ و ﺳﻮدﻛﺸﻰ از ﻣﺎل  ،ﺳﺮ و ﻛﺎرش ﺑﺎ روح ﺗﻌﻘﻞ
ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ  ،ﺗﺎ ﺑﺎ روح ﻋﻮاﻃﻒ رﻗﻴﻖ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻟﻄﻴﻒ و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ از ﻣﺎل
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﭼﻄﻮر از آن ﺑﻬﺮهورى ﮔﺮدد  ،ﺑﺎ ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺮ و
ﻛﺎر دارد ﺗﺎ ﺑﺎ روح ﺗﻌﻘﻞ  ،اﻳﻦ اﺳﺖ رﻣﺰ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا اﺳﻼم در ﺑﺎب ارث و ﺑﺎب ﻧﻔﻘﺎت ﺑﻴﻦ
ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻓﺮق ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﺎ دارد ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﺮاد از ﻓﻀﻴﻠﺖ در ﺟﻤﻠﻪ »:ﺑﻤﺎ ﻓﻀﻞ اﷲ  «!...را ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
زﻳﺎدﺗﺮ ﺑﻮدن روح ﺗﻌﻘﻞ ﻣﺮدان از زﻧﺎن ﺑﺪاﻧﻴﻢ  ،ﻧﻪ زﻳﺎدﺗﺮ ﺑﻮدن زور ﺑﺎزوى ﻣﺮدان و ﺻﻼﺑﺖ
و ﺧﺸﻮﻧﺘﺸﺎن در ﺟﻨﮓ و در ﻫﻤﻪ ﺷﺆون زﻧﺪﮔﻰ  ،ﮔﻮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮدان اﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ را ﻫﻢ دارﻧﺪ
و ﻳﻜﻰ از ﻓﺮقﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ زن و ﻣﺮد ﻫﺴﺖ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻰرود و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن ﻣﺮد از زن
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد و در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﺮى آﺛﺎرى ﻋﻈﻴﻢ در ﺑﺎب دﻓﺎع و ﺟﻨﮓ و ﺣﻔﻆ اﻣﻮال و
ﺗﺤﻤﻞ اﻋﻤﺎل ﺷﺎﻗﻪ و ﺷﺪاﺋﺪ و ﻣﺤﻨﺖﻫﺎ و ﻧﻴﺰ در ﺛﺒﺎت و ﺳﻜﻴﻨﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﻫﺠﻮم
ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎت ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﻰﮔﺮدد  ،آﺛﺎرى ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺪون آن ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻰﺷﻮد و
زﻧﺎن ﻃﺒﻌﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﻴﻦ آﺛﺎرى از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ و ﻟﻴﻜﻦ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻨﻈﻮر از
ﺑﺮﺗﺮى ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﺮﺗﺮى در ﺗﻌﻘﻞ اﺳﺖ .
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ وﺟﻮد اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻰ دﻳﮕﺮ در زن ﻛﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﺮى ﺑﻰﻧﻴﺎز از آن ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎ زن را ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﺑﺮﺗﺮ از ﻣﺮد داﻧﺴﺘﻪ و آن اﻣﺘﻴﺎز را ﻣﺎده ﻧﻘﺾ ﺑﺮ آﻳﻪ
ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ و ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ  :اﮔﺮ ﻣﺮدان در ﻧﻴﺮوى دﻓﺎع و ﺣﻔﻆ اﻣﻮال و ﺳﺎﻳﺮ اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ
ﺷﻤﺮدﻳﻢ ﺑﺮﺗﺮ از زﻧﺎﻧﻨﺪ  ،زﻧﺎن ﻫﻢ در اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻟﻄﻴﻒ و ﻋﻮاﻃﻒ رﻗﻴﻖ ﺑﺮﺗﺮ از ﻣﺮداﻧﻨﺪ  ،ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺪون آن ﭘﺎى ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد  ،ﭼﻮن ﻋﻮاﻃﻒ ﻧﺎﻣﺒﺮده آﺛﺎر ﻣﻬﻤﻰ در ﺑﺎب اﻧﺲ ،
ﻣﺤﺒﺖ  ،ﺳﻜﻮﻧﺖ دادن ﺑﻪ دﻟﻬﺎ  ،رﺣﻤﺖ و رأﻓﺖ  ،ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﻨﺎﺳﻞ  ،ﺣﺎﻣﻠﻪ
ﺷﺪن  ،وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﻛﺮدن  ،ﺣﻀﺎﻧﺖ  ،ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﭘﺮﺳﺘﺎرى ﻧﺴﻞ و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ دارد و
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زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻏﻠﻈﺘﻰ ﻛﻪ در ﻣﺮدان اﺳﺖ  ،ﺑﺎ ﻧﺒﻮد ﻟﻴﻨﺖ و رﻗﺖ زﻧﺎن ﭘﺎىﮔﻴﺮ
ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،اﮔﺮ ﻏﻀﺐ ﻣﺮدان ﻻزم اﺳﺖ  ،ﺷﻬﻮت زﻧﺎن ﻫﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ و اﮔﺮ دﻓﻊ واﺟﺐ
و ﺿﺮورى اﺳﺖ  ،ﺟﺬب ﻫﻢ ﻻزم و ﺿﺮورى اﺳﺖ .
و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮد ﺑﻪ ﻧﻴﺮوى ﺗﻌﻘﻞ و دﻓﺎع و ﺗﺠﻬﻴﺰ زن ﺑﻪ ﻋﻮاﻃﻒ و
اﺣﺴﺎﺳﺎت  ،دو ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺘﻌﺎدل اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن دو ﻛﻔﻪ ﺗﺮازوى زﻧﺪﮔﻰ در ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺐ از ﻣﺮد و زن اﺳﺖ ﻣﺘﻌﺎدل ﺷﺪه اﺳﺖ  ،و ﺣﺎﺷﺎ ﺑﺮ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن از اﻳﻨﻜﻪ در
ﻛﻼﻣﺶ از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻖ ﻣﻨﺤﺮف  ،و در ﺣﻜﻤﺶ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﻮر ﺷﻮد:
»ام ﻳﺨﺎﻓﻮن ان ﻳﺤﻴﻒ اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ  -و ﻳﺎ ﻣﻰﺗﺮﺳﻨﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ
آﻧﺎن ﺳﺨﻨﻰ ﺑﻴﺠﺎ ﺑﮕﻮﻳﺪ و ﺣﻜﻤﻰ ﺑﺠﻮر ﺑﺮاﻧﺪ!«)/50ﻧﻮر(
» و ﻻ ﻳﻈﻠﻢ رﺑﻚ اﺣﺪا  -و ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﺑﺮ اﺣﺪى ﻇﻠﻢ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ!«)/49ﻛﻬﻒ(
آرى ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ﺑﻌﻀﻜﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ  -ﺷﻤﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
ﺑﻌﻀﻰ از ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮﻳﺪ!«)/34ﻧﺴﺎ( و ﺑﻬﻤﻴﻦ اﻟﺘﻴﺎم و ﺑﻌﻀﻴﺖ اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ در آﻳﻪ ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﺑﻤﺎ ﻓﻀﻞ اﷲ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ!« )/34ﻧﺴﺎ(و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻣﻦ آﻳﺎﺗﻪ ان ﺧﻠﻘﻜﻢ ﻣﻦ ﺗﺮاب ﺛﻢ اذا اﻧﺘﻢ ﺑﺸﺮ ﺗﻨﺘﺸﺮون!
و ﻣﻦ اﻳﺎﺗﻪ ان ﺧﻠﻖ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ اﻧﻔﺴﻜﻢ ازواﺟﺎ ﻟﺘﺴﻜﻨﻮا اﻟﻴﻬﺎ و ﺟﻌﻞ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﻣﻮدة و
رﺣﻤﺔ ان ﻓﻰ ذﻟﻚ ﻻﻳﺎت ﻟﻘﻮم ﻳﺘﻔﻜﺮون!«)20و/21روم(
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ اﮔﺮ ﺑﺎ دﻗﺖ در ﻣﻀﻤﻮن اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﻨﺪ در ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ
ﺑﻴﺎن ﻋﺠﻴﺒﻰ دارد و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺴﺎن را) ﻛﻪ ﻣﺮاد از آن ﺑﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ  ،ﻣﺮد اﺳﺖ (،ﺑﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮ)
ﺑﺸﺮى ﻣﻨﺘﺸﺮ در زﻣﻴﻦ ﺷﺪﻳﺪ!« ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده  ،ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اﻧﺘﺸﺎر ﻛﻮﺷﺶ در ﻃﻠﺐ
ﻣﻌﺎش اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻋﻤﺎل آدﻣﻰ در ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻟﻮازم زﻧﺪﮔﻰ و ﺣﺘﻰ در ﺟﻨﮓ و
ﻏﺎرﺗﻬﺎ ﺑﻪ آن ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد و اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻮت و ﺷﺪت اﺳﺖ و اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺗﻨﻬﺎ
اﻳﻦ ﻗﺴﻢ اﻧﺘﺸﺎر را ﻣﻰداﺷﺖ ﺑﻪ دو ﻓﺮد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﺷﺪ  ،ﻳﻜﻰ آﻧﻜﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ دﻳﮕﺮى
آﻧﻜﻪ ﻣﻰﮔﺮﻳﺰد) ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ در ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻧﺴﻠﺶ ﻣﻨﻘﺮض ﻣﻰﺷﺪ!(
ﻟﻴﻜﻦ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن دﻧﺒﺎل ﺗﻮﺻﻴﻒ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺻﻔﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﻠﻘﺖ زﻧﺎن
ﭘﺮداﺧﺖ  ،ﻛﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺟﻬﺎزى ﻣﺠﻬﺰ ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ وﺟﻮد او را ﻣﺎﻳﻪ ﺗﺴﻜﻴﻦ ﻣﺮدان ﻛﺮد و ﺑﻴﻦ
آﻧﺎن و اﻳﺸﺎن ﻣﻮدت و رﺣﻤﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺧﺖ  ،زﻧﺎن ﺑﺎ ﺟﻤﺎل و ﻛﺮﺷﻤﻪ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﻣﻮدت و
رﺣﻤﺖ ﺧﻮﻳﺶ دل ﻣﺮدان را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﻮد ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪ  ،ﭘﺲ زﻧﺎن رﻛﻦ اول و ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻴﻞ
اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺴﺎﻧﻴﻨﺪ .
از اﻳﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ اﺳﻼم اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻨﺰﻟﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ازدواج ﺑﺎﺷﺪ را اﺻﻞ در
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اﻳﻦ ﺑﺎب ﻗﺮار داده  ،ﻓﺮﻣﻮد:
» ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس اﻧﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎ ﻛﻢ ﻣﻦ ذﻛﺮ و اﻧﺜﻰ و ﺟﻌﻠﻨﺎﻛﻢ ﺷﻌﻮﺑﺎ و ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻟﺘﻌﺎرﻓﻮا ان
اﻛﺮﻣﻜﻢ ﻋﻨﺪ اﷲ اﺗﻘﻴﻜﻢ !« )/13ﺣﺠﺮات(
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺬﻛﺮ و ﻣﺆﻧﺚ ﺑﻮدن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و ﺑﻪ اﻣﺮ ازدواج و اﺟﺘﻤﺎع ﻛﻮﭼﻚ
ﻣﻨﺰﻟﻰ ﺗﻮﺟﻪ داده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺰرگ ﺷﻌﻮﺑﻰ و ﻗﺒﻴﻠﻪاى ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .
و از ذﻳﻞ آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻧﺎﻣﺒﺮده در آﻳﻪ:
» اﻟﺮﺟﺎل ﻗﻮاﻣﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻀﻞ اﷲ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ /34)«!...ﻧﺴﺎ(
ﺗﻔﻀﻴﻞ در ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﻬﺎزى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آن اﻣﺮ ﺣﻴﺎت دﻧﻴﻮى ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻌﺎش
ﺑﺸﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﺣﺎل ﻣﺠﺘﻤﻊ را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺟﻬﻰ اﺻﻼح ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد
از آن ﻛﺮاﻣﺖ واﻗﻌﻰ و ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺣﻘﻴﻘﻰ در اﺳﻼم ﻳﻌﻨﻰ ﻗﺮب ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﻮن
از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ﺑﺮﺗﺮىﻫﺎى ﻣﺎدى و ﺟﺴﻤﻰ ﻛﻪ ﺟﺰ در زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺎدى ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد و ﺗﺎ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺧﺮوى ﻧﺸﻮد ﻫﻴﭻ اﻫﻤﻴﺘﻰ ﻧﺪارد) و
اﮔﺮ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻗﻰ ﺑﻴﻦ آن و اﻣﺘﻴﺎزات ﺧﺎص زﻧﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،
آﻧﻬﻢ وﺳﻴﻠﻪ اﺳﺖ  ،اﻳﻦ ﻫﻢ وﺳﻴﻠﻪ اﺳﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ اﮔﺮ وﺳﻴﻠﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮد ﻧﻪ آن ﻓﻀﻴﻠﺖ
اﺳﺖ و ﻧﻪ اﻳﻦ!(
ﭘﺲ از ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮔﺬﺷﺖ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺮدان ﺑﺮ زﻧﺎن ﺑﺮﺗﺮى داده ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ روح ﺗﻌﻘﻞ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ در ﻣﺴﺎﻟﻪ ارث ﻫﻢ
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﺎوت در اﻣﺮ ارث و در ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ ﻧﻈﻴﺮ آن ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ ﺑﺮﺗﺮى ،
ﺑﺮﺗﺮى واﻗﻌﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر زﻳﺎدﺗﺮى ﺳﻬﻢ ﻣﺮد از ﺳﻬﻢ زن اﺳﺖ  ،و اﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮى واﻗﻌﻰ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﺮاﻣﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ آن ﻋﻨﺎﻳﺖ دارد ﻣﻼﻛﺶ ﺗﻘﻮا اﺳﺖ  ،در ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ ،
ﻣﺮد ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ  ،در زن ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ  ،زن ﺑﺮﺗﺮ از ﻣﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص 341 :

ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﻰ در ﻫﺸﺖ ﻓﺼﻞ درﺑﺎره:

ﺗﺎرﻳﺦ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ارث
 -8ارث ﺑﺮدن از ﭼﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻰ آﻏﺎز ﺷﺪ.

ﮔﻮﻳﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ارث) ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﻀﻰ از زﻧﺪهﻫﺎ اﻣﻮال ﻣﺮدﮔﺎن را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻛﻨﻨﺪ (،از
ﻗﺪﻳﻢﺗﺮﻳﻦ ﺳﻨﺖﻫﺎﺋﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﺮى ﺑﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﺗﻮان

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﻣﺪارك ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺎرﻳﺨﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻛﻪ ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز آن را ﻣﻌﻴﻦ ﻛﻨﺪ  ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻴﭻ اﻣﺖ و ﻣﻠﺘﻰ ،
ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ،ﻟﻴﻜﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ارث ﺑﺮدن رﺳﻢ ﺑﻮده ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻣﺮ ﻫﻢ ﻫﻤﺎن
را اﻗﺘﻀﺎ دارد  ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻧﺴﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ را ﻣﻮرد دﻗﺖ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ  ،ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﻧﺴﺖ
ﻛﻪ ﻣﺎل و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﺎل ﺑﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﺑﻮده و
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ اﺳﺖ آن ﻣﺎل را در ﺣﻮاﺋﺞ ﺧﻮد ﺻﺮف ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﺣﻴﺎزت ﻣﺎل  ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﺎﻟﻰ ﻛﻪ
ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻧﻌﻰ از ﺣﻴﺎزت آن ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺰء ﻋﺎدات اوﻟﻴﻪ و ﻗﺪﻳﻤﻪ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ .
و ﻧﻴﺰ دﻗﺖ در وﺿﻊ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﺸﺮ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ رﻫﻨﻤﻮن ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻛﻪ ﺑﺸﺮ از روزى
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺟﺘﻤﺎع دﺳﺖ زده ﭼﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺪﻧﻰ و ﭼﻪ ﺟﻨﮕﻠﻰ ﻫﻴﭽﮕﺎه ﺑﻰ ﻧﻴﺎز از اﻋﺘﺒﺎر
ﻗﺮب و وﻻﻳﺖ ﻧﺒﻮده) ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ از ﻗﺮب و وﻻﻳﺖ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻋﺘﺒﺎر اﻗﺮﺑﻴﺖ و اوﻟﻮﻳﺖ
ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮى ﻣﻰﺷﻮد (،ﺳﺎدهﺗﺮ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻛﻪ از ﻗﺪﻳﻢﺗﺮﻳﻦ دورهﻫﺎ ﺑﺸﺮ ﺑﻌﻀﻰ اﻓﺮاد را ﺑﺨﻮد
ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ و دوﺳﺖﺗﺮ از دﻳﮕﺮان ﻣﻰداﻧﺴﺘﻪ و اﻳﻦ اﺣﺴﺎس و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻮده ﻛﻪ او را وادار
ﻣﻰﻛﺮده  ،اﺟﺘﻤﺎع ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻴﺖ  -ﺧﺎﻧﻮاده  -ﺑﻄﻦ  -دودﻣﺎن  -و
ﻋﺸﻴﺮه و ﻗﺒﻴﻠﻪ  -و اﻣﺜﺎل آن را ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﺮى ﻫﻴﭻ ﭼﺎرهاى
از ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﺑﻌﻀﻰ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻪ در دورﺗﺮﻳﻦ دوران ﺑﺸﺮ و ﻧﻪ در اﻣﺮوز
ﻧﻤﻰﺗﻮان اﻧﻜﺎر ﻛﺮد ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺪرش ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ از دﻳﮕﺮان اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارﺣﺎم
او ﺑﺨﺎﻃﺮ رﺣﻢ و دوﺳﺘﺎن او ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺻﺪاﻗﺖ  ،و ﺑﺮده او ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻮﻟﻮﻳﺖ  ،و ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﻫﻤﺴﺮى  ،و رﺋﻴﺲ ﺑﻪ ﻣﺮﺋﻮﺳﺶ و ﺣﺘﻰ ﻗﻮى ﺑﻪ ﺿﻌﻴﻔﺶ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ دارد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت در ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ  ،اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻧﺘﻮان آﻧﺮا ﺿﺒﻂ ﻛﺮد .
و ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ دو اﻣﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ارث ﻧﻴﺰ از ﻗﺪﻳﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﻬﺪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺑﺎﺷﺪ .
 -9ﺗﺤﻮل ﺗﺪرﻳﺠﻰ ﺳﻨﺖ ارث

اﻳﻦ ﺳﻨﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻨﺖﻫﺎى ﺟﺎرﻳﻪ در ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﺑﺸﺮى ﻫﻤﻮاره رو ﺑﻪ ﺗﺤﻮل
و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده و دﺳﺖ ﺗﻄﻮر و ﺗﻜﺎﻣﻞ آن را ﺑﺎزﻳﭽﻪ ﺧﻮد ﻛﺮده اﺳﺖ  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ از
آﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻮل در ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻫﻤﺠﻰ و ﺟﻨﮕﻠﻰ ﻧﻈﺎم درﺳﺘﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ  ،ﺑﺪﺳﺖ آوردن
ﺗﺤﻮل ﻣﻨﻈﻢ آن از ﺗﺎرﻳﺦ زﻧﺪﮔﻰ آﻧﺎن ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد وﺛﻮق و اﻃﻤﻴﻨﺎن
ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ و ﻛﺎرى اﺳﺖ ﺑﺲ ﻣﺸﻜﻞ .
آن ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ از وﺿﻊ زﻧﺪﮔﻰ آﻧﺎن ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن ﻳﻘﻴﻨﻰ اﺳﺖ  ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت زﻧﺎن و اﻓﺮاد ﻧﺎﺗﻮان از ارث ﻣﺤﺮوم ﺑﻮدهاﻧﺪ  ،و ارث در ﺑﻴﻦ اﻗﺮﺑﺎى ﻣﻴﺖ ﻣﺨﺼﻮص
اﻗﻮﻳﺎ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻋﻠﺘﻰ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﺮدم آن دورهﻫﺎ ﺑﺎ زﻧﺎن و ﺑﺮدﮔﺎن و اﻃﻔﺎل
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) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺻﻐﻴﺮ و ﺳﺎﻳﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﺿﻌﻴﻒ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺣﻴﻮان ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت
ﻣﺴﺨﺮ ﺧﻮد و اﺳﺒﺎب وﺳﺎﺋﻞ زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ  ،ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺛﺎث ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﻴﻞ و
ﻛﻠﻨﮕﺸﺎن  ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﻮدى ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ ﻣﻰﺑﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار آن ﺳﻮد ﺑﺮاى آﻧﻬﺎ ارزش ﻗﺎﺋﻞ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﻧﺴﺎن از ﺑﻴﻞ و ﻛﻠﻨﮓ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ وﻟﻰ ﺑﻴﻞ و ﻛﻠﻨﮓ از
اﻧﺴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ  ،اﻓﺮاد ﺿﻌﻴﻒ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻰ را داﺷﺘﻨﺪ  ،اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ از
وﺟﻮد آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ وﻟﻰ آﻧﺎن از اﻧﺴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻰﻛﺮدﻧﺪ و از ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮص اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﺑﻰ ﺑﻬﺮه ﺑﻮدﻧﺪ .
و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻮى در اﻳﻦ ﺑﺎب ﭼﻪ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ؟ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد و زﻣﺎن
ﺑﻪ زﻣﺎن ﻓﺮق ﻣﻰﻛﺮد  ،ﻣﺜﻼ در ﺑﺮﻫﻪاى از زﻣﺎن ﻣﺼﺪاق ﻗﻮى و ﺑﺮﻧﺪه ارث رﺋﻴﺲ ﻃﺎﻳﻔﻪ و
رﺋﻴﺲ اﻳﻞ ﺑﻮد و زﻣﺎﻧﻰ دﻳﮕﺮ ارث را ﻣﺨﺼﻮص رﺋﻴﺲ ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺮﻫﻪاى ﺧﺎص ﺷﺠﺎعﺗﺮﻳﻦ و
ﺧﺸﻦﺗﺮﻳﻦ ﻗﻮم ﺑﻮد و اﻳﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﮕﻰ ﺗﺪرﻳﺠﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻮﻫﺮه ارث ﻧﻴﺰ دﮔﺮﮔﻮﻧﮕﻰ
ﺟﻮﻫﺮى ﻳﺎﺑﺪ .
و ﭼﻮن اﻳﻦ ﺳﻨﺖﻫﺎى ﺟﺎرﻳﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻗﺮﻳﺤﻪ ﻓﻄﺮت ﺑﺸﺮ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﺪ
 ،ﻳﻌﻨﻰ ﺳﻌﺎدت او را ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ  ،ﻗﻬﺮا دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ و دﮔﺮﮔﻮﻧﻰﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪ  ،ﺣﺘﻰ
اﻳﻦ ﺳﻨﺖ در ﻣﻠﻞ ﻣﺘﻤﺪﻧﻰ ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ در ﺑﻴﻨﺸﺎن ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻨﺖﻫﺎﺋﻰ
ﻣﻌﺘﺎد و ﻣﻠﻰ در ﺑﻴﻨﺸﺎن ﺣﻜﻢ ﻗﺎﻧﻮن را داﺷﺘﻪ  ،از اﻳﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﮕﻰ دور ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ  ،ﻧﻈﻴﺮ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺎرى در روم و ﻳﻮﻧﺎن و ﻫﻴﭻ ﻗﺎﻧﻮن ارﺛﻰ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﻴﻦ اﻣﺘﻬﺎ داﻳﺮ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻗﺪر
ﻗﺎﻧﻮن ارث اﺳﻼم ﻋﻤﺮ ﻧﻜﺮده  ،ﻗﺎﻧﻮن ارﺛﻰ اﺳﻼم از اوﻟﻴﻦ روزى ﻛﻪ ﻇﻬﻮر ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز
ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﭼﻬﺎرده ﻗﺮن اﺳﺖ ﻋﻤﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ .
 -10وراﺛﺖ در ﺑﻴﻦ اﻣﺘﻬﺎى ﻣﺘﻤﺪن ﺗﺎرﻳﺨﻲ

ﻳﻜﻰ از ﻣﺨﺘﺼﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻣﺖ روم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ روﻣﻴﻬﺎ ﺑﺮاى ﺑﻴﺖ  -دودﻣﺎن -
ﺑﺨﻮدى ﺧﻮد اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺪﻧﻰ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ  ،اﺳﺘﻘﻼﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﺖ را از ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺟﺪا
ﻣﻰﺳﺎﺧﺖ و او و اﻓﺮاد او را از ﻧﻔﻮذ ﺣﻜﻮﻣﺖ در ﺑﺴﻴﺎرى از اﺣﻜﺎﻣﺶ ﺣﻔﻆ ﻣﻰﻛﺮد ﺳﺎدهﺗﺮ
ﺑﮕﻮﻳﻢ آﻧﭽﻨﺎن ﺑﺮاى ﺑﻴﺖ اﺳﺘﻘﻼل ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﺴﻴﺎرى از اﺣﻜﺎم ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﻮد در ﻣﻮرد اﻓﺮاد آن ﺑﻴﺖ اﺟﺮا ﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد روﻣﻴﺎن ﺑﻴﺖ ﺧﻮدش در اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ و ﺟﺰا و ﻋﻘﻮﺑﺖ و اﻣﺜﺎل آن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮد .
و رﺋﻴﺲ دودﻣﺎن ،ﻣﻌﺒﻮد اﻫﻞ ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻰ زن و ﻓﺮزﻧﺪ و ﺑﺮدﮔﺎن ﺧﻮدش ﺑﻮد و ﺗﻨﻬﺎ او
ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎدام ﻛﻪ او زﻧﺪه ﺑﻮد ﻏﻴﺮ او ﻛﺴﻰ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﺪاﺷﺖ و
ﻧﻴﺰ او وﻟﻰ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﺧﻮد و ﻗﻴﻢ در اﻣﻮر آﻧﺎن ﺑﻮد و اﺧﺘﻴﺎرش ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ در آﻧﺎن ﻧﺎﻓﺬ ﺑﻮد

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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و ﺧﻮد او ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﻌﺒﻮد ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻮد  ،ﺧﻮدش رب اﻟﺒﻴﺖ ﺳﺎﺑﻖ را ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪ و
اﮔﺮ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻰداﺷﺘﻨﺪ  ،ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدﻧﺸﺎن ﺗﻨﻬﺎ رﺋﻴﺲ ﺑﻴﺖ وارث آﻧﻬﺎ ﻣﻰﺷﺪ  ،ﻣﺜﻼ
اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ اﺟﺎزه رب اﻟﺒﻴﺖ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺪﺳﺖ آورده و ﺳﭙﺲ از دﻧﻴﺎ ﻣﻰرﻓﺖ و ﻳﺎ
دﺧﺘﺮى از ﺧﺎﻧﻮاده از راه ازدواج  -اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اﺟﺎزه رب اﻟﺒﻴﺖ  -ﻣﺎﻟﻰ را ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺑﻮد و از
دﻧﻴﺎ ﻣﻰرﻓﺖ و ﻳﺎ ﻳﻜﻰ از اﻗﺎرب ﻣﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻰﻛﺮد و ﺑﻌﺪ
ﻣﻰﻣﺮد  ،ﻫﻤﻪ اﻳﻦ اﻣﻮال ﺑﻪ ارث ﺑﻪ رب اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻰرﺳﻴﺪ  ،ﭼﻮن ﻣﻘﺘﻀﺎى رﺑﻮﺑﻴﺖ و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﻣﻄﻠﻖ او ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺖ و اﻫﻞ ﺑﻴﺖ و ﻣﺎل ﺑﻴﺖ را ﻣﺎﻟﻚ ﺷﻮد .
و ﭼﻮن رب اﻟﺒﻴﺖ از دﻧﻴﺎ ﻣﻰرﻓﺖ ﻳﻜﻰ از ﭘﺴﺮان و ﻳﺎ ﺑﺮادراﻧﺶ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ اﻫﻠﻴﺖ
رﺑﻮﺑﻴﺖ را ﻣﻰداﺷﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮزﻧﺪان او را ﺑﻪ وراﺛﺖ ﻣﻰﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ وارث او ﻣﻰﺷﺪ و اﺧﺘﻴﺎر
ﻫﻤﻪ ﻓﺮزﻧﺪان را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻰﮔﺮﻓﺖ  ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻳﻜﻰ از ﻓﺮزﻧﺪان ازدواج ﻣﻰﻛﺮد و از ﺑﻴﺖ ﺟﺪا
ﻣﻰﺷﺪ و ﺑﻴﺘﻰ ﺟﺪﻳﺪ را ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﻰﻛﺮد  ،ﻛﻪ در اﻳﻨﺼﻮرت او رب ﺑﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻰﺷﺪ و اﮔﺮ
ﻫﻤﻪ در ﺑﻴﺖ ﭘﺪر ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﻧﺴﺒﺘﺸﺎن ﺑﻪ وارث ﻛﻪ ﻣﺜﻼ ﻳﻜﻰ از ﺑﺮادران اﻳﺸﺎن ﺑﻮد
ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺘﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺪر داﺷﺘﻨﺪ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﮕﻰ ﺗﺤﺖ ﻗﻴﻤﻮﻣﺖ و وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﺮادر
ﻗﺮار ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺎه ﻣﻰﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮاﻧﺪه رب اﻟﺒﻴﺖ وارث او ﻣﻰﺷﺪ  ،ﭼﻮن ﭘﺴﺮ ﺧﻮاﻧﺪن
ﻳﻌﻨﻰ ﻛﻮدﻛﻰ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ را ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﻧﺎﻣﻴﺪن رﺳﻤﻰ ﺑﻮد داﻳﺮ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم آن روز  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﻋﺮب ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ اﻳﻦ رﺳﻢ رواج داﺷﺖ و اﻣﺎ زﻧﺎن ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﺴﺮ رب اﻟﺒﻴﺖ  ،و
دﺧﺘﺮاﻧﺶ و ﻣﺎدرش  ،ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ارث او را ﻧﻤﻰﺑﺮدﻧﺪ و اﻳﻦ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ
ﻧﻤﻰﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﻣﻮال ﺑﻴﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن ﻳﻌﻨﻰ داﻣﺎد ﺑﻴﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد و اﺻﻮﻻ اﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎل
را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻮاز اﻧﺘﻘﺎل ﺛﺮوت از ﺑﻴﺘﻰ ﺑﻪ ﺑﻴﺖ دﻳﮕﺮ را ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .
و ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻄﻠﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻌﻀﻰ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :روﻣﻴﺎن ﻗﺎﺋﻞ
ﺑﻪ ﻣﻠﻜﻴﺖ اﺷﺘﺮاﻛﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻠﻜﻴﺖ ﻓﺮدى را ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﻤﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﺧﻴﺎل
ﻣﻰﻛﻨﻢ ﻣﻨﺸﺎ اﻳﻦ ﻧﻘﻞ ﻫﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻴﻢ  ،ﻧﻪ ﻣﻠﻜﻴﺖ اﺷﺘﺮاﻛﻰ  ،ﭼﻮن اﻗﻮام ﻫﻤﺠﻰ
و ﻣﺘﻮﺣﺶ ﻫﻢ از ﻗﺪﻳﻢﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺷﺘﺮاك ﺿﺪﻳﺖ داﺷﺘﻨﺪ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻤﻰﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﻃﻮاﺋﻔﻰ
دﻳﮕﺮ ﺻﺤﺮاﻧﺸﻴﻦ در ﭼﺮاﮔﺎه و زﻣﻴﻦﻫﺎى آﺑﺎد و ﺳﺮ ﺳﺒﺰ آﻧﺎن ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ،و از آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﭘﺎى ﺟﺎن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و در دﻓﺎع از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻃﻤﻊ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻰﺟﻨﮕﻴﺪﻧﺪ و اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻠﻜﻴﺖ ﻧﻮﻋﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ در آن ﺷﺨﺺ
ﻣﻌﻴﻨﻰ ﻧﺒﻮد  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﻮد.
و اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻠﻜﻴﺖ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪاﺷﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدى از ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻟﻚ
ﻗﺴﻤﺘﻰ از اﻳﻦ ﻣﻠﻚ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و آن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﺎﺷﺪ .
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و اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻠﻜﻴﺖ ﻧﻮﻋﻰ اﺳﺖ ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻌﺘﺒﺮ  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﻗﻮام وﺣﺸﻰ ﻧﺎﻣﺒﺮده
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ و ﺑﻄﻮر ﺻﺤﻴﺢ اﻣﺮ آن را ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮده  ،ﺑﻪ وﺟﻪ ﺑﻬﺘﺮى از آن
ﺳﻮد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ  ،اﺳﻼم ﻧﻴﺰ آن را ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در ﺳﺎﺑﻖ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮده اﺳﺖ .
و در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻓﺮﻣﻮده » :ﺧﻠﻖ ﻟﻜﻢ ﻣﺎ ﻓﻰ اﻻرض ﺟﻤﻴﻌﺎ !«)/29ﺑﻘﺮه( ﭘﺲ ﻣﺠﺘﻤﻊ
اﻧﺴﺎﻧﻰ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺠﺘﻤﻌﻰ اﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺗﺤﺖ ذﻣﻪ اﺳﻼم ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻟﻚ
ﺛﺮوت زﻣﻴﻦ اﺳﺖ  ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ و در ﻣﺮﺣﻠﻪاى ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ
اﺳﻼﻣﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﺛﺮوﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در دﺳﺖ دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﻼم ارث ﺑﺮدن ﻛﺎﻓﺮ از
ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻤﻰداﻧﺪ .
و ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ آﺛﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻰ در ﭘﺎرهاى از ﻣﻠﺖﻫﺎى ﺣﺎﺿﺮ دﻧﻴﺎ ﻫﺴﺖ  ،ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ
ﻛﻪ ﺑﻪ اﺟﺎﻧﺐ اﺟﺎزه ﻧﻤﻰدﻫﻨﺪ اراﺿﻰ و اﻣﻮال ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻟﻪ وﻃﻨﺸﺎن و اﻣﺜﺎل آن را ﺗﻤﻠﻚ
ﻛﻨﻨﺪ .
و از ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ در روم ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻴﺖ ﺑﺮاى ﺧﻮد اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﻤﺎﻣﻴﺘﻰ داﺷﺖ  ،اﻳﻦ ﻋﺎدﺗﻰ ﻛﻪ
ﮔﻔﺘﻴﻢ در ﻃﻮاﺋﻒ و ﻣﻤﺎﻟﻚ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺟﺎرى ﺑﻮد  ،در آﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺖ .
و ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﻘﺮار اﻳﻦ ﻋﺎدت و ﻳﺎ ﺑﮕﻮ اﻳﻦ ﺳﻨﺖ در ﺑﻴﻮت روم  ،ﺑﻀﻤﻴﻤﻪ اﻳﻦ ﺳﻨﺖ ﻛﻪ
ﺑﺎ ﻣﺤﺎرم ﺧﻮد ازدواج ﻧﻤﻰﻛﺮدﻧﺪ  ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺮاﺑﺖ در ﺑﻴﻦ آﻧﺎن دو ﺟﻮر ﺑﺸﻮد  ،ﻳﻚ
ﻗﺴﻢ از ﻗﺮاﺑﺖ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪى ﻃﺒﻴﻌﻰ  ،ﻛﻪ ﻣﻼك آن اﺷﺘﺮاك در ﺧﻮن ﺑﻮد و ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﻰﺷﺪ ازدواج در ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺎرم ﻣﻤﻨﻮع و در ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺎرم ﺟﺎﻳﺰ ﺑﺎﺷﺪ و دوم ﻗﺮاﺑﺖ رﺳﻤﻰ و
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ  ،ﻛﻪ ﻻزﻣﻪاش ارث ﺑﺮدن و ﻧﻔﻘﻪ و وﻟﺪﻳﺖ و ﻏﻴﺮه و ﻋﺪم اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻮد .
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رب اﻟﺒﻴﺖ و در ﺑﻴﻦ ﺧﻮد  ،ﻫﻢ ﻗﺮاﺑﺖ ﻃﺒﻴﻌﻰ داﺷﺘﻨﺪ و
ﻫﻢ ﻗﺮاﺑﺖ رﺳﻤﻰ و اﻣﺎ زﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺮاﺑﺖ ﻃﺒﻴﻌﻰ داﺷﺘﻨﺪ ﻧﻪ رﺳﻤﻰ  ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ زن از
ﭘﺪر ﺧﻮد و ﻧﻴﺰ از ﻓﺮزﻧﺪ و ﺑﺮادر و ﺷﻮﻫﺮ و از ﻫﻴﭻ ﻛﺲ دﻳﮕﺮ ارث ﻧﻤﻰﺑﺮد  ،اﻳﻦ ﺑﻮد ﺳﻨﺖ
روم ﻗﺪﻳﻢ .
و اﻣﺎ ﻳﻮﻧﺎن در ﻗﺪﻳﻢ وﺿﻌﺶ در ﻣﻮرد ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و ﺑﻴﻮت و ﺗﺸﻜﻞ آن ﭼﻴﺰى ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ
وﺿﻊ روم ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻮد و ارث در ﺑﻴﻦ آﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اوﻻد ذﻛﻮر آﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﺷﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﻰﺷﺪ و زﻧﺎن ﻫﻤﮕﻰ از ارث ﻣﺤﺮوم ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﭼﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻴﺖ و ﭼﻪ دﺧﺘﺮ و ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺮش
و ﻧﻴﺰ در ﺑﻴﻦ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎن ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺮدﺳﺎل و ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺮدﺳﺎﻻن ارث ﻧﻤﻰﺑﺮدﻧﺪ  ،اﻣﺎ از ﻳﻚ
ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺰ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ روﻣﻴﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و آن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاى ارث دادن ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺮد ﺳﺎل و
ﻫﺮ ﻛﺲ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ دوﺳﺘﺶ ﻣﻰداﺷﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﻫﻤﺴﺮان ﻣﻴﺖ و ﭼﻪ دﺧﺘﺮان و ﺧﻮاﻫﺮاﻧﺶ ﭼﻪ
اﻳﻨﻜﻪ ارث ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ زﻳﺎد ﺑﺤﻴﻠﻪﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ ﻣﺘﺸﺒﺚ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ  ،ﻣﺜﻼ ﺑﺎ وﺻﻴﺖ و
اﻣﺜﺎل آن راه را ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺧﻼف رﺳﻢ ﻫﻤﻮار ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ.
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و اﻣﺎ در ﻫﻨﺪ و ﻣﺼﺮ و ﭼﻴﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ زﻧﺎن از ارث ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺮدﺳﺎل و ﻳﺎ ﺑﻘﺎى آﻧﺎن در ﺗﺤﺖ وﻻﻳﺖ و ﻗﻴﻤﻮﻣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﻨﺘﻰ
ﺑﻮده ﻛﻪ در روم و ﻳﻮﻧﺎن ﺟﺎرى ﺑﻮده اﺳﺖ .
و اﻣﺎ اﻳﺮان ﻗﺪﻳﻢ  ،اﻳﺸﺎن اوﻻ ﻧﻜﺎح ﺑﺎ ﻣﺤﺎرم ﻳﻌﻨﻰ ﺧﻮاﻫﺮ و اﻣﺜﺎل ﺧﻮاﻫﺮ را ﺟﺎﻳﺰ
ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺳﺎﺑﻖ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت را ﻧﻴﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ و
ﻧﻴﺰ ﻓﺮزﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳﻌﻨﻰ ﻓﺮزﻧﺪ دﻳﮕﺮان را ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪن در ﺑﻴﻨﺸﺎن ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده و ﮔﺎه
ﻣﻰﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮﻳﻦ زﻧﺎن در ﻧﻈﺮ ﺷﻮﻫﺮ ﺣﻜﻢ ﭘﺴﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﺮﻓﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺷﻮﻫﺮ
ﻣﻰﮔﻔﺖ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺴﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﭘﺴﺮ واﻗﻌﻰ و ﻳﻚ ﭘﺴﺮ ﺧﻮاﻧﺪه از
ﺷﻮﻫﺮش ارث ﻣﻰﺑﺮد و اﻣﺎ ﺑﻘﻴﻪ زﻧﺎن ﻣﻴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﺧﺘﺮاﻧﻰ ﻛﻪ از او ﺷﻮﻫﺮ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
ارث ﻧﻤﻰﺑﺮدﻧﺪ  ،ﭼﻮن ﺑﻴﻢ آن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﻴﺖ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺑﻴﺖ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد و اﻣﺎ دﺧﺘﺮاﻧﻰ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺼﻒ ﺳﻬﻢ ﭘﺴﺮان ارث ﻣﻰﺑﺮدﻧﺪ ،
در ﻧﺘﻴﺠﻪ زﻧﺎن ﻣﻴﺖ اﮔﺮ ﺟﻮان ﺑﻮدﻧﺪ و اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺷﻮﻫﺮ دﻳﮕﺮ
اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻨﻨﺪ  ،در آﻧﺎن ﻣﻰرﻓﺖ  -و ﻧﻴﺰ دﺧﺘﺮاﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ از ارث ﻣﺤﺮوم
ﺑﻮدﻧﺪ و اﻣﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺳﺎﻟﺨﻮرده  -ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺷﻮﻫﺮ اﻣﻴﺪ ﺷﻮﻫﺮ ﻛﺮدن در او ﻧﺒﻮد  -و
ﻧﻴﺰ ﭘﺴﺮ ﺧﻮاﻧﺪه و دﺧﺘﺮى ﻛﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد رزﻗﻰ از ﻣﺎل رب اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻰﺑﺮدﻧﺪ .
و اﻣﺎ ﻋﺮب ؟ ﻣﺮدم ﻋﺮب  ،زﻧﺎن را ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ از ارث ﻣﺤﺮوم ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺴﺮان
ﺧﺮدﺳﺎل را ﻧﻴﺰ  ،و اﻣﺎ ارﺷﺪ اوﻻد اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮد ﻛﺎر زار ﺑﻮد و ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺣﺮﻳﻢ ﻗﺒﻴﻠﻪ
و ﻋﺸﻴﺮه دﻓﺎع ﻛﻨﺪ ارث ﻣﻰﺑﺮد و ﮔﺮﻧﻪ ارث ﺑﻪ او ﻫﻢ ﻧﻤﻰرﺳﻴﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان
دورﺗﺮ ﻣﻴﺖ ﻣﻰرﺳﻴﺪ) و ﺧﻼﺻﻪ ارث از ﻧﻈﺮ ﻋﺮب ﻣﺨﺼﻮص ﻛﺴﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻮاﻗﻊ
ﺟﻨﮓ دﺷﻤﻦ را ﺗﺎر و ﻣﺎر ﻛﻨﺪ!(
اﻳﻦ ﺑﻮد ﺣﺎل دﻧﻴﺎ در روزﮔﺎرى ﻛﻪ آﻳﺎت ارث ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﺪ و ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣﻮرﺧﻴﻦ  ،آﻧﻬﺎ
ﻛﻪ آداب و رﺳﻮم ﻣﻠﻞ را ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﻴﺰ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪاى ﻧﮕﺎﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻳﺎ ﻛﺘﺎﺑﻰ در
ﺣﻘﻮق ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﻳﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮ در آوردهاﻧﺪ ،
ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ را ﻛﻪ ﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﮔﺬراﻧﺪﻳﻢ ﻳﺎدآور ﺷﺪهاﻧﺪ و اﮔﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮ
ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ آن آﮔﻬﻰ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ .
از ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ  ،ﻛﻪ در روزﻫﺎى ﻧﺰول
ﻗﺮآن ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ زﻧﺎن از ارث ﺳﻨﺘﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ دﻧﻴﺎ و اﻗﻮام و ﻣﻠﻞ دﻧﻴﺎ ﺟﺎرى ﺑﻮده و
زن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﺴﺮ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻣﺎدر اﺳﺖ ﻳﺎ دﺧﺘﺮ و ﻳﺎ ﺧﻮاﻫﺮ ارث ﻧﻤﻰﺑﺮده و اﮔﺮ
اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻪ زﻧﻰ ﭼﻴﺰى از ﻣﺎل را ﻣﻰدادهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻳﮕﺮ ﺑﻮده و ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺳﻨﺖ
ﻛﻪ اﻃﻔﺎل ﺻﻐﺎر و اﻳﺘﺎم را ارث ﻧﺪﻫﻨﺪ ﻣﮕﺮ در ﺑﻌﻀﻰ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻟﺪﻳﺖ و ﻗﻴﻤﻮﻣﺖ
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ﻫﻤﻴﺸﮕﻰ  ،در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮده اﺳﺖ .
 -11در ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻮى اﺳﻼم ﭼﻪ ﻛﺮد ؟

در ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻜﺮر ﮔﺬﺷﺖ ﻛﻪ اﺳﻼم رﻳﺸﻪ و اﺳﺎس ﺣﻘﻴﻘﻰ و درﺳﺖ اﺣﻜﺎم و ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﺑﺸﺮى را ﻓﻄﺮت ﺑﺸﺮ ﻣﻰداﻧﺪ  ،ﻓﻄﺮﺗﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﺮ آن ﺧﻠﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ  ،ﭼﻮن ﺧﻠﻘﺖ ﺧﺪا
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ارث را  ،رﺣﻢ ﻗﺮار داده
 ،ﻛﻪ آن ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﻓﻄﺮت و ﺧﻠﻘﺖ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ارث ﺑﺮدن ﭘﺴﺮﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن را
ﻟﻐﻮ ﻧﻤﻮده  ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :
» و ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ادﻋﻴﺎء ﻛﻢ اﺑﻨﺎء ﻛﻢ ذﻟﻜﻢ ﻗﻮﻟﻜﻢ ﺑﺎﻓﻮاﻫﻜﻢ!
و اﷲ ﻳﻘﻮل اﻟﺤﻖ و ﻫﻮ ﻳﻬﺪى اﻟﺴﺒﻴﻞ!
ادﻋﻮﻫﻢ ﻻﺑﺎﺋﻬﻢ ﻫﻮ اﻗﺴﻂ ﻋﻨﺪ اﷲ!
ﻓﺎن ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻤﻮا آﺑﺎءﻫﻢ ﻓﺎﺧﻮاﻧﻜﻢ ﻓﻰ اﻟﺪﻳﻦ و ﻣﻮاﻟﻴﻜﻢ!«)4و/5اﺣﺰاب(

اﺳﻼم ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ زﻳﺮ ﺑﻨﺎى ﻣﺴﺎﻟﻪ ارث را رﺣﻢ و ﺧﻮن ﻗﺮار داد  ،ﻣﺴﺎﻟﻪ وﺻﻴﺖ را
از ﺗﺤﺖ اﻳﻦ ﻋﻨﻮان ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻋﻨﻮاﻧﻰ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ آن ﺑﺨﺸﻴﺪ ﻋﻨﻮاﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن
اﻣﻮال ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻐﻴﺮ ارﺣﺎم ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺳﺪ و دﻳﮕﺮان از ﻣﺎل اﺟﺎﻧﺐ ﺑﻬﺮﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ  ،ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﭘﺎرهاى اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻋﺮﻓﻰ ﺑﻬﺮﻣﻨﺪى و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ از ﻧﺎﺣﻴﻪ وﺻﻴﺖ  ،ﻫﻢ ارث ﻧﺎﻣﻴﺪه
ﺷﻮد ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺎﻣﮕﺬارى دو واﻗﻌﻴﺖ را ﻳﻜﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و اﺧﺘﻼف ارث و
وﺻﻴﺖ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﺎﻣﮕﺬارى ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آن دو ﻣﻼﻛﻰ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و رﻳﺸﻪاى
ﻓﻄﺮى ﻣﺴﺘﻘﻞ دارد  ،ﻣﻼك ارث رﺣﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻮﻓﻰ در ﺑﻮد و ﻧﺒﻮد او ﺑﻪ ﻫﻴﭻ
وﺟﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪارد  ،او ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﭼﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺴﺮش ﭘﺴﺮ او اﺳﺖ و ﺧﻮاﻫﺮش ﺧﻮاﻫﺮ و
ﻋﻤﻮﻳﺶ ﻋﻤﻮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ...و اﻣﺎ ﻣﻼك وﺻﻴﺖ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻮﻓﻰ اﺳﺖ  ،او اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ
اراده ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﮔﺶ ﻓﻼن ﻣﺎل را ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﭘﺸﺖ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪاش ﺑﺪﻫﻨﺪ  ،ﭼﻮن ﺧﻮاﺳﺖ
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ ﭘﺲ اﮔﺮ اﺣﻴﺎﻧﺎ ارث و وﺻﻴﺖ را داﺧﻞ ﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ اوﻟﻰ وﺻﻴﺖ و
ﺑﻪ دوﻣﻰ ارث اﻃﻼق ﻛﻨﻨﺪ ﺻﺮف ﻟﻔﻆ و ﻧﺎﻣﮕﺬارى اﺳﺖ .
و اﻣﺎ آن ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﺮدم و ﻣﺜﻼ روﻣﻴﺎن ﻗﺪﻳﻢ ارث ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ اﻋﺘﺒﺎرﺷﺎن در
ﺳﻨﺖ ارث ﻧﻪ رﺣﻢ ﺑﻮد و ﻧﻪ اراده ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺑﻠﻜﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ آﻧﻬﺎ زﻳﺮﺑﻨﺎ و ﻣﻼك
ارث را ﻧﻔﻮذ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻮﻓﻰ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ اراده او ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ
اﻣﻮاﻟﺶ در ﺑﻴﺘﺶ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﮔﺶ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﻳﻦ اﻓﺮاد آن اﻣﻮال را ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ ﻛﻨﺪ)
ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ رﺣﻢ او ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ (،ﭘﺲ ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ارث از ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ اﺣﺘﺮام
اراده ﺑﻮده ﭼﻮن اﮔﺮ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ اﺻﻞ ﺧﻮن و رﺣﻢ ﺑﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣﺤﺮوﻣﻴﻦ از ﻣﺎل ﻣﻴﺖ
ﺑﻬﺮﻣﻨﺪ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺴﻴﺎرى از ﺑﻬﺮﻣﻨﺪان ﻣﺤﺮوم ﻣﻰﮔﺸﺘﻨﺪ .

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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اﺳﻼم ﭘﺲ از ﺟﺪا ﺳﺎزى دو ﻣﻼك رﺣﻢ و اراده از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  ،ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ارث
ﭘﺮداﺧﺖ و در اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ دو اﺻﻞ اﺳﺎﺳﻰ را ﻣﻌﻴﺎر ﻗﺮار داد:
اول اﺻﻞ رﺣﻢ ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻨﺼﺮى ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎن و ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪاﻧﺶ  ،ﻛﻪ
در اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﺮﻗﻰ ﺑﻴﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده و ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرﮔﺶ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ آﻧﺎن
ﺗﻘﺪم و ﺗﺎﺧﺮ ﻫﺴﺖ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎ ﺑﻮدن ﻃﺒﻘﻪ اول ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ دوم ﻧﻤﻰرﺳﺪ  ،آﻧﻜﻪ ﻣﻘﺪم
اﺳﺖ  ،ﻣﺎﻧﻊ ارث ﺑﺮدن ﻣﺆﺧﺮ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﭼﻮن ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻤﻪ از اﻗﺮﺑﺎى ﻣﻴﺘﻨﺪ  ،وﻟﻰ ﻧﺰدﻳﻚ
دارﻳﻢ و ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ  ،دور دارﻳﻢ و دورﺗﺮ  ،ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻰ واﺳﻄﻪ دارﻳﻢ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ،
واﺳﻄﻪ ﻫﻢ دو ﺟﻮر اﺳﺖ  ،واﺳﻄﻪ ﻛﻢ و واﺳﻄﻪﻫﺎى زﻳﺎد .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ  ،اﺻﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻮم اﻓﺮادى ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺖ
ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪى و اﺷﺘﺮاك در ﺧﻮن دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪ و ﺑﺮادر و ﻋﻤﻮ و اﻣﺜﺎل آﻧﺎن ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ
ﺗﻘﺪم و ﺗﺎﺧﺮ از ﻣﻴﺖ ارث ﺑﺒﺮﻧﺪ .
و اﺻﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺮد و زن اﻧﺴﺎن ﻧﺤﻮه وﺟﻮد ﻗﺮﻳﺤﻪﻫﺎى آن دو اﺳﺖ  ،ﻗﺮﻳﺤﻪﻫﺎﺋﻰ
ﻛﻪ از اﺧﺘﻼف آن دو و از ﺗﺠﻬﻴﺰ آﻓﺮﻳﻨﺶ آن دو ﻧﺎﺷﻰ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻣﺮد ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺟﻬﺎزﻫﺎﺋﻰ
اﺳﺖ و زن ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺟﻬﺎزﻫﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ  ،ﻣﺮد ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﻞ و زن ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت  ،ﭘﺲ
ﻣﺮد ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻌﺶ اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﺗﻌﻘﻠﻰ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ زن ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻌﺶ اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ
ﻋﺎﻃﻔﻰ  ،و ﻣﻈﻬﺮ ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻟﻄﻴﻒ و رﻗﻴﻖ و اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت در زﻧﺪﮔﻰ آن دو اﺛﺮ
روﺷﻨﻰ دارد  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺮد را در ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﺎل و ﻣﻤﻠﻮﻛﺎت آﻣﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ و زن را در اﻳﻨﻜﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎل را در ﺑﺮآوردن ﺣﻮاﺋﺞ ﺻﺮف ﻛﻨﺪ  ،و ﻫﻤﻴﻦ اﺻﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺳﻬﺎم زن و ﻣﺮد
در ارث ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮد .
ﺣﺘﻰ زن و ﻣﺮدى ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ از ﻃﺒﻘﺎت ارث ﻗﺮار دارﻧﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ
ﻣﻴﺖ و ﻳﺎ ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮ او  ،و ﻳﺎ ﻋﻤﻮ و ﻋﻤﻪ او  ،ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻬﻢ آﻧﺪو ﻓﻰ اﻟﺠﻤﻠﻪ و ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.
اﺳﻼم از اﺻﻞ اول ﻳﻌﻨﻰ اﺷﺘﺮاك در ﺧﻮن  ،ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان را
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ،و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﻰ از ﺣﻴﺚ ﻗﺮب و ﺑﻌﺪ از ﻣﻴﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮده  ،ﭼﻮن ﺑﻌﻀﻰ
از ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﺑﺪون واﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺖ اﺗﺼﺎل دارﻧﺪ و ﺑﻌﻀﻰ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ  ،اﻳﻨﻬﺎ ﻧﻴﺰ دو ﻗﺴﻤﻨﺪ
ﺑﻌﻀﻰ ﺑﺎ واﺳﻄﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻤﺘﺮ و ﺑﻌﻀﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ،ﭘﺲ ﻃﺒﻘﻪ اول ارث ﻛﻪ ﺑﺪون واﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺖ
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ  ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ و ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﻃﺒﻘﻪ دوم ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ واﺳﻄﻪ ﺑﻪ
ﻣﻴﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮ و ﺟﺪ و ﺟﺪه  ،ﻛﻪ واﺳﻄﻪ ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﻣﻴﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﺳﺖ) ﻳﻌﻨﻰ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺮادرش ﻣﺮده و وارث او ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺒﻘﻪ دوم اﺳﺖ
ارﺗﺒﺎﻃﺶ ﺑﺎ آن ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺖ و ﺑﺮادر زﻧﺪهاش ﻳﻚ ﭘﺪر و ﻣﺎدر دارﻧﺪ و
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ارﺗﺒﺎﻃﺶ ﺑﺎ ﺟﺪ و ﺟﺪه ﻛﻪ وارث اوﻳﻨﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺪر ﻣﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﺪ و ﺟﺪهاﻧﺪ(.
ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻋﻤﻮ و ﻋﻤﻪ و داﺋﻰ و ﺧﺎﻟﻪ و ﺟﺪ ﭘﺪر ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ و ﻳﺎ ﻣﺎدر ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺪه ﻳﻜﻰ از آﻧﺪو و ﻳﺎ ﺟﺪه ﻫﺮ دو  ،ﻛﻪ اﻓﺮاد اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ دو واﺳﻄﻪ ﺑﺎ
ﻣﻴﺖ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ  ،اول ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﻴﺖ  ،دوم ﺟﺪ و ﺟﺪه ﻣﻴﺖ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻗﻴﺎس
اﺳﺖ .
و اوﻻد ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ) در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ از ﺧﻮد آن ﻃﺒﻘﻪ وارﺛﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ (،ﺟﺎى ﻃﺒﻘﻪ را
ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﻧﻤﻰﮔﺬارد ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻌﺪى ارث ﺑﺒﺮد و اﻣﺎ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﻧﺸﺎن ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ازدواج ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه  ،در ﻫﻤﻪ ﻃﺒﻘﺎت وارﺛﻨﺪ و ﻫﻴﭻ ﻃﺒﻘﻪاى ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ از ارث ﺑﺮدن
ﻫﻤﺴﺮ ﻳﻌﻨﻰ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻧﻤﻰﺷﻮد .
اﺳﻼم از اﺻﻞ دوﻣﻰ اﺧﺘﻼف ﻣﺮد و زن را ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮى ﻛﺮده  ،اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﮔﻔﺘﻴﻢ زن و ﻣﺮد در ﻏﻴﺮ ﻣﺎدر و ﻛﻼﻟﻪ ﻣﺎدرى اﺳﺖ) ﻳﻌﻨﻰ ﺳﻬﻢ ﻣﺎدر را ﻧﺼﻒ ﺳﻬﻢ ﭘﺪر
ﻧﻜﺮده و ﺳﻬﻢ ﻛﻼﻟﻪ ﻣﺎدرى ﻣﺬﻛﺮ را دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻬﻢ ﻛﻼﻟﻪ ﻣﺎدرى ﻣﺆﻧﺚ ﻗﺮار ﻧﺪاده (،وﻟﻰ در
ﻏﻴﺮ اﻳﻦ دو ﻣﻮرد ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﺮد دو ﺑﺮاﺑﺮ زن ارث ﻣﻰﺑﺮد .
و ﺳﻬﺎم ﺷﺸﮕﺎﻧﻪاى ﻛﻪ در ﻗﺮآن ﺑﻨﺎم ﻓﺮﻳﻀﻪ آﻣﺪه ﻳﻌﻨﻰ ﺳﻬﺎم) ﻧﺼﻒ و ﺛﻠﺜﺎن و
ﺛﻠﺚ و رﺑﻊ ﺳﺪس و ﺛﻤﻦ( ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﻛﻪ در آﺧﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻳﻜﻰ
از ورﺛﻪ ﻣﻰرﺳﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻳﻀﻪﻫﺎى ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻳﻌﻨﻰ آن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ
ﻣﺜﻼ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺼﻒ ﺑﺒﺮد ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻴﺶ از ﻧﺼﻒ ﻣﻰﺑﺮد  ،ﭼﻮن ﻣﻘﺪارى ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان رد ﺑﻪ او ﻣﻰدﻫﻨﺪ و ﮔﺎﻫﻰ ﻛﻤﺘﺮ از آﻧﺮا ﻣﻰﺑﺮد و ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و
ﻧﻴﺰ ﻛﻼﻟﻪ ﻣﺎدرى در ﻧﻬﺎﻳﺖ از ﺗﺤﺖ ﻗﺎﻋﺪه) ﺳﻬﻢ ﻣﺬﻛﺮ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺆﻧﺚ (،ﺑﻴﺮون ﻣﻰاﻓﺘﺪ اﻻ
اﻳﻨﻜﻪ در ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻧﻮع رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه و اﻋﺘﺒﺎر اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻮع ﺳﺎﺑﻖ  -ﻣﺮده  -ﻧﻮع ﻻﺣﻖ  -زﻧﺪه -
را ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺧﻮد ﻛﻨﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از دو ﻧﻔﺮ زن و ﺷﻮﻫﺮ دﻳﮕﺮى را
ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺧﻮد ﺳﺎزد او ﻃﺒﻘﻪ زاﻳﻨﺪه ﻳﻌﻨﻰ ﭘﺪر و ﻣﺎدر  ،ﻃﺒﻘﻪ زاﺋﻴﺪه ﺷﺪه ﻳﻌﻨﻰ ﻓﺮزﻧﺪ  ،را
ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺧﻮد ﺳﺎزد و ﻓﺮﻳﻀﻪ اﺳﻼﻣﻰ در ﻫﺮ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻳﻌﻨﻰ زﻧﺎن و ﺷﻮﻫﺮان و اوﻻد ﻫﻤﺎن
ﻗﺎﻋﺪه) ﻟﻠﺬﻛﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﻆ اﻻﻧﺜﻴﻴﻦ  -ﺳﻬﻢ ﻣﺬﻛﺮ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺆﻧﺚ (،ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .
و اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ اﺳﻼم ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻣﻮال و ﺛﺮوت ﻣﻮﺟﻮد در روى زﻣﻴﻦ را
ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮده  ،ﻳﻜﻰ ﺛﻠﺚ  ،ﻳﻜﻰ دو ﺛﻠﺚ  ،زﻧﺎن دﻧﻴﺎ ﻳﻚ ﺛﻠﺚ ﺛﺮوت دﻧﻴﺎ را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺮدان دﻧﻴﺎ دو ﺛﻠﺚ آن را  ،اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ و ﺗﻤﻠﻚ اﺳﺖ و
ﮔﺮﻧﻪ اﺳﻼم ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ را در ﻣﺼﺮف ﻧﺪارد  ،زﻳﺮا اﺳﻼم ﻣﺼﺎرف زﻧﺎن دﻧﻴﺎ را ﺑﻪ ﮔﺮدن
ﻣﺮدان دﻧﻴﺎ ﻧﻬﺎده و دﺳﺘﻮر داده ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر راه ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻣﻴﺎﻧﻪ را ﺑﺮوﻧﺪ و اﻳﻦ دﺳﺘﻮر
ﻛﻠﻰ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدان در ﻣﺼﺮف  ،ﺗﺴﺎوى ﺑﻴﻦ ﺧﻮد و زﻧﺎن را رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻜﻨﻨﺪ و

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺎت ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ زﻧﺎن دﻧﻴﺎ در ﻳﻚ ﺛﻠﺚ از ﻣﺎل دﻧﻴﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ و
ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺮد ﺗﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪ و در ﻳﻚ ﺛﻠﺚ دﻳﮕﺮش ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺮد ﺗﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪ  ،ﭘﺲ زن
در دو ﺛﻠﺚ ﻣﺎل دﻧﻴﺎ ﺗﺼﺮف ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﺮد در ﻳﻚ ﺛﻠﺚ آن .
 -12زﻧﺎن و اﻳﺘﺎم ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﭼﻪ ﺣﺎﻟﻰ داﺷﺘﻨﺪ و در اﺳﻼم ﭼﻪ وﺿﻌﻰ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻧﺪ ؟

اﻣﺎ ﻳﺘﻴﻤﺎن در اﺳﻼم ارث ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺮدان ﻗﻮى ﺑﻪ ارث ﻣﻰرﺳﻨﺪ و ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ ارث ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﺷﺪ در ﺗﺤﺖ وﻻﻳﺖ اوﻟﻴﺎ ﻳﻌﻨﻰ
ﭘﺪر و ﺟﺪ و ﻳﺎ ﻋﻤﻮم ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﻳﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼم ﺗﺮﻗﻰ ﻣﻰﻛﺮد و ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻛﻪ
اﻳﺘﺎم ﺑﺤﺪ رﺷﺪ ﺑﺮﺳﻨﺪ اﻣﻮال آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻰاﻧﺪازﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد  ،ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ
رﺷﺪ رﺳﻴﺪﻧﺪ  ،اﻣﻮاﻟﺸﺎن را ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻰﺳﭙﺎرﻧﺪ  ،ﺗﺎ ﭼﻮن ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ و ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻗﻮﻳﺎ ﺑﻄﻮر اﺳﺘﻘﻼل روى ﭘﺎى ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺴﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ﻋﺎدﻻﻧﻪﺗﺮﻳﻦ روﺷﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮان در
ﻣﻮرد اﻳﺘﺎم ﺗﺼﻮر ﻛﺮد .
و اﻣﺎ زﻧﺎن ﮔﻮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻳﻚ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﺛﻠﺚ ﺛﺮوت دﻧﻴﺎﻳﻨﺪ  ،وﻟﻰ
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ در ﺧﺎرج واﻗﻊ ﻣﻰﺷﻮد در دو ﺛﻠﺚ اﻣﻮال دﻧﻴﺎ ﺗﺼﺮف ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ) ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ
ﻳﻚ ﺛﻠﺚ آن ﻣﻠﻚ ﺧﻮد آﻧﺎن اﺳﺖ و ﻳﻚ ﺛﻠﺚ دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻧﻴﻤﻰ از دو ﺛﻠﺚ ﻣﺮدان اﺳﺖ  ،ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻳﺸﺎن ﻣﻰرﺳﺪ  ،ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﺨﺎرج زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺮدان اﺳﺖ!( و زﻧﺎن در ﻳﻚ
ﺛﻠﺚ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺗﺼﺮﻓﻨﺪ و ﺗﺤﺖ ﻗﻴﻤﻮﻣﺖ داﺋﻤﻰ ﻳﺎ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺮدان ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮدان
ﻫﻢ ﻣﺴﺆول ﺗﺼﺮﻓﺎت آﻧﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ  ،اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﺎن آﻧﭽﻪ در ﺑﺎره ﺧﻮد
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﺑﺎﺷﺪ .
ﭘﺲ زن در اﺳﻼم داراى ﺷﺨﺼﻴﺘﻰ اﺳﺖ ﻣﺴﺎوى ﺑﺎ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﺮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ او در
اراده و ﺧﻮاﺳﺘﻪاش و ﻋﻤﻠﺶ از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ آزاد اﺳﺖ و وﺿﻊ او ﻫﻴﭻ ﺗﻔﺎوﺗﻰ ﺑﺎ ﻣﺮد ﻧﺪارد ،
ﻣﮕﺮ در آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻊ ﺧﻠﻘﺘﻰ او اﺳﺖ و روﺣﻴﻪ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺧﻮد او  ،آﻧﺮا اﻗﺘﻀﺎ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻣﻮر اﻟﺒﺘﻪ وﺿﻌﺶ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﺮد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ  ،زﻧﺪﮔﻰ زن زﻧﺪﮔﻰ
اﺣﺴﺎﺳﻰ و از ﻣﺮد زﻧﺪﮔﻰ ﺗﻌﻘﻠﻰ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﻼم از ﺛﺮوت روى زﻣﻴﻦ دو ﺛﻠﺚ
را در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺮد ﻗﺮار داد  ،ﺗﺎ در دﻧﻴﺎ  ،ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺗﻌﻘﻞ ﻣﺎ ﻓﻮق ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺣﺴﺎس و ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻗﺮار
ﮔﻴﺮد و ﻧﻮاﻗﺼﻰ ﻛﻪ در ﻛﺎر زن و ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺣﺴﺎﺳﻴﺶ رخ ﻣﻰدﻫﺪ  - ،ﭼﻮن ﻣﺪاﺧﻼت زن در
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺼﺮف ﺑﻴﺶ از ﻣﺮد اﺳﺖ  -ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﻴﺮوى ﺗﻌﻘﻞ ﻣﺮد ﺟﺒﺮان ﮔﺮدد .
و ﻧﻴﺰ اﮔﺮ اﻃﺎﻋﺖ از ﺷﻮﻫﺮ را در اﻣﺮ ﻫﻤﺨﻮاﺑﮕﻰ ﺑﺮ زن واﺟﺐ ﻛﺮده  ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﺎ
ﺻﺪاق  -ﻣﻬﺮﻳﻪ  -ﺟﺒﺮان و ﺗﻼﻗﻰ ﻛﺮد .
و اﮔﺮ ﻗﻀﺎ و ﺣﻜﻮﻣﺖ و رزﻣﻨﺪﮔﻰ در ﺟﻨﮕﻬﺎ را ﺑﺮ زﻧﺎن ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻛﺮد) ﻛﻪ اﺳﺎس
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻣﻮر ﺑﺮ ﻧﻴﺮوى ﺗﻌﻘﻞ اﺳﺖ ﻧﻪ اﺣﺴﺎس!( اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﺎ ﻳﻚ ﺗﻜﻠﻴﻒ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدان
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ﻛﺮد ﺟﺒﺮان ﻧﻤﻮد و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدان واﺟﺐ ﻛﺮد از زﻧﺎن ﺣﻤﺎﻳﺖ و از ﺣﺮﻳﻢ آﻧﺎن
دﻓﺎع ﻛﻨﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر و ﻃﻠﺐ رزق و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد و
ﻓﺮزﻧﺪان و ﭘﺪر و ﻣﺎدر را از دوش آﻧﺎن ﺑﻴﻨﺪاﺧﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ را -
اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ زن داوﻃﻠﺐ آن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻣﺮد اﻓﻜﻨﺪ  ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻳﻦ
اﺣﻜﺎم را ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن داده ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﺮد  ،از ﻗﺒﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ زﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺎرم ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﻨﺪ و ﺣﺘﻰ اﻻﻣﻜﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدان ﻣﺨﺎﻟﻄﺖ ﻧﻜﻨﻨﺪ  ،و ﺑﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر ﻣﻨﺰل و
ﺗﺮﺑﻴﺖ اوﻻد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .
و اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﺨﻮاﻫﺪ روﺷﻦﺗﺮ ارزش اﻳﻦ اﺣﻜﺎم را ﺑﺪﺳﺖ آورد و روﺷﻦﺗﺮ ﺑﻔﻬﻤﺪ
ﻛﻪ ﭼﺮا اﺳﻼم زﻧﺎن را از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ از ﻗﺒﻴﻞ دﻓﺎع و ﻗﻀﺎ و ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻨﻊ ﻛﺮد
 ،ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻠﺦ و ﻧﺎﮔﻮارى را ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﺑﺸﺮى از ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﻰﺟﺎى زﻧﺎن
ﻣﻰﭼﺸﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮد .
در اﺳﻼم زﻣﺎم ﻋﺎﻃﻔﻪ و اﺣﺴﺎس ﺑﺪﺳﺖ زن  -و زﻣﺎم ﺗﻌﻘﻞ و ﺗﻔﻜﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺮد
ﺳﭙﺮده ﺷﺪه و در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮى ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ در اﺛﺮ ﻏﻠﺒﻪ اﺣﺴﺎس ﺑﺮ ﺗﻌﻘﻞ ﻛﺎر را واروﻧﻪ
ﻛﺮدﻧﺪ .
و اﮔﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم در ﺑﺎره ﺟﻨﮕﻬﺎى ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﻛﻪ از رهآوردﻫﺎى ﺗﻤﺪن اﻣﺮوز
اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ در اوﺿﺎع ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻛﻪ ﻓﻌﻼ ﺑﺮ دﻧﻴﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﺪ و ﻫﻤﻪ اﻳﻦ
ﺣﻮادث را ﺑﺮ دو ﻧﻴﺮوى ﺗﻌﻘﻞ و اﺣﺴﺎس ﻋﺎﻃﻔﻰ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺪارد آﻧﻮﻗﺖ ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﻄﻪ
ﺷﺮوع اﻧﺤﺮاف و ﺧﻄﺎ ﻛﺠﺎ و ﺳﺮ ﻣﻨﺸﺎ درﺳﺘﻰﻫﺎ ﻛﺠﺎ اﺳﺖ!  -و اﷲ اﻟﻬﺎدى!
از اﻳﻦ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﮕﺬرﻳﻢ  ،ﻣﻠﺖﻫﺎى ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺘﻤﺪن ﻏﺮﺑﻰ ﺑﺎ ﻛﻮﺷﺶ و ﺣﺮﺻﻰ
ﻧﺎﮔﻔﺘﻨﻰ از ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮ در ﺻﺪد ﺑﺮ آﻣﺪﻧﺪ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان را در ﻳﻚ
ﺻﻔﺖ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪ و در ﺗﺮﺑﻴﺖ آﻧﺎن ﻓﺮﻗﻰ ﺑﻴﻦ ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ ﻧﮕﺬارﻧﺪ  ،ﺗﺎ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎى ﻧﻬﻔﺘﻪ
در ﻫﺮ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ را از ﻗﻮه ﺑﻪ ﻓﻌﻞ در آورﻧﺪ  ،ﻣﻊ ذﻟﻚ وﻗﺘﻰ از ﻧﻮاﺑﻎ ﺳﻴﺎﺳﺖ و ﻣﻐﺰﻫﺎى
ﻣﺘﻔﻜﺮ در اﻣﺮ ﺣﻘﻮق و ﻗﻀﺎ و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺟﻨﮕﻬﺎ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻻﻳﻘﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎى
ﻣﺘﻤﺎدى ﻃﻠﻮع ﻛﺮدهاﻧﺪ آﻣﺎر ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻮاﺑﻐﻰ ﻛﻪ در ﻓﻦ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺳﻠﻄﻨﺖ و دﻓﺎع و ﻗﻀﺎ
ﻛﻪ اﺳﻼم زﻧﺎن را از آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻊ ﻛﺮده را ﺑﺮﺷﻤﺎرﻳﻢ ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺳﻪ ﻓﻦ ﻧﺎﺑﻐﻪاى از
ﻃﺎﻳﻔﻪ زﻧﺎن ﺑﺮﻧﺨﺎﺳﺘﻪ ﻣﮕﺮ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﺻﺪﻫﺎ و ﻫﺰاران ﻧﻮاﺑﻎ از ﺟﻨﺲ
ﻣﺮدان ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﺻﺎدقﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ زﻧﺎن ﻗﺎﺑﻞ
رﺷﺪ و ﺗﺮﻗﻰ در اﻳﻦ ﻓﻨﻮن) ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻢ در آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺮوى ﺗﻌﻘﻞ اﺳﺖ (،ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ ﻓﻨﻮن
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ دﺳﺘﺨﻮش دﺧﺎﻟﺖ ﻋﻮاﻃﻒ ﮔﺮدد زﻳﺎن و ﺧﺴﺮان آن از ﺳﻮدش ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻣﻰﺷﻮد .

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﻣﺜﺎل آن ﻗﺎﻃﻊﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ و رد اﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪاى ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :
ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﻰ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺿﻌﻒ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ زﻧﺎن از ﻗﺪﻳﻢﺗﺮﻳﻦ
دوراﻧﻬﺎى ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺸﺮى ﮔﺮﻓﺘﺎر آن ﺑﻮدهاﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﻄﻮر ﭘﻰﮔﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺻﺎﻟﺤﻪ و ﺧﻮب
در آﻳﻨﺪ  ،ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ رﻗﻴﻘﻪاى ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ اﺳﺖ اى ﺑﺴﺎ در ﺟﻬﺖ ﻛﻤﺎل از ﻣﺮدان
ﻫﻢ ﺟﻠﻮ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﺮدان ﺑﺮﺳﻨﺪ .
و اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺘﺪﻻﻟﻬﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﻴﺾ ﻣﻄﻠﻮب را ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰدﻫﺪ  ،ﺑﺮاى
اﻳﻨﻜﻪ اﺧﺘﺼﺎص زﻧﺎن ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻋﻮاﻃﻒ رﻗﻴﻘﻪ و ﻳﺎ زﻳﺎدﺗﺮ ﺑﻮدن آن در زﻧﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺧﺮﺷﺎن
در اﻣﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻧﻴﺮوى ﺗﻌﻘﻞ اﺳﺖ  ،ﻧﻪ ﺗﻘﺪم آﻧﺎن و ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﺪم
ﻃﺎﻳﻔﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺮدان ﻛﻪ از ﺟﻬﺖ ﻋﻮاﻃﻒ روﺣﻰ و رﻗﻴﻖ ﻋﻘﺐﺗﺮ
از زﻧﺎن و از ﺣﻴﺚ ﻧﻴﺮوى ﺗﻌﻘﻞ ﻗﻮىﺗﺮ از اﻳﺸﺎﻧﻨﺪ  ،ﭼﻮن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ در
ﺻﻔﺘﻰ از ﺻﻔﺎت روﺣﻰ ﻗﻮىﺗﺮ از دﻳﮕﺮان اﺳﺖ  ،ﺗﺮﺑﻴﺘﺶ در ﻛﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﺻﻔﺖ
ﻧﺘﻴﺠﻪﺑﺨﺶﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﺮدن ﻣﺮدان ﺑﺮاى
ﻣﺸﺎﻏﻠﻰ اﻣﺜﺎل ﺣﻜﻮﻣﺖ و ﻗﻀﺎ و رزﻣﻨﺪﮔﻰ ﻧﺘﻴﺠﻪﺑﺨﺶﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ از اﻳﻨﻜﻪ زﻧﺎن را ﺑﺮاى اﻳﻦ
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﻨﻴﻢ و ﻧﻴﺰ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﺮدن زﻧﺎن ﺑﺮاى ﻣﺸﺎﻏﻠﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻋﻮاﻃﻒ رﻗﻴﻘﻪ از
ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻌﻀﻰ از ﺷﻌﺐ ﻋﻠﻢ ﻃﺐ و ﻳﺎ ﻋﻜﺴﺒﺮدارى ﻳﺎ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ و ﻳﺎ ﻃﺒﺎﺧﻰ و ﻳﺎ ﺗﺮﺑﻴﺖ
ﻛﻮدﻛﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎرى ﺑﻴﻤﺎران و ﺷﻌﺒﻰ از آراﻳﺸﮕﺮى و اﻣﺜﺎل آن ﻧﺘﻴﺠﻪﺑﺨﺶﺗﺮ اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ
ﻣﺮدان را ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﻨﻴﻢ  ،ﺑﻠﻪ در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ دو ﺻﻨﻒ ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻴﻦ  ،ﻣﺸﺎﻏﻠﻰ
ﻛﻪ ﻧﻪ ﻧﻴﺮوى ﺗﻌﻘﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ و ﻧﻪ ﻋﻮاﻃﻒ رﻗﻴﻖﺗﺮ  ،ﺗﻔﺎوﺗﻰ ﺑﻴﻦ ﻣﺮدان و زﻧﺎن
ﻧﻴﺴﺖ .
ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻣﺎ در اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﻰ زﻧﺎن در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ
و ﻗﻀﺎ و دﻓﺎع ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق و ﺗﺼﺎدف اﺳﺖ .
ﻣﺎ در ﺟﻮاب آﻧﺎن ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ در ﺑﻌﻀﻰ از اﻳﻦ ﻗﺮﻧﻬﺎى
ﻃﻮﻻﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﺮى ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و آن را ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﺳﺎل ﺗﺨﻤﻴﻦ زدهاﻧﺪ
ﺧﻼف اﻳﻦ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻳﻌﻨﻰ در ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻗﺮن زﻧﺎن در اﻣﻮر ﺗﻌﻘﻠﻰ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان و ﻳﺎ ﺟﻠﻮﺗﺮ از آﻧﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺮدان در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺎﻃﻔﻰ ﺟﻠﻮﺗﺮ از زﻧﺎن و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ
ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ .
و اﮔﺮ ﺟﺎﻳﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎ و ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ روﺣﻰ و ﻏﺮﻳﺰى را اﺗﻔﺎﻗﻰ و
ﺗﺼﺎدﻓﻰ ﺑﺪاﻧﻴﻢ و ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻨﻴﻪﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ روﺣﻰ ﺑﺸﺮ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪى ﺷﺪه
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﺎدف ﺑﺪاﻧﻴﻢ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺻﻔﺖ ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﺧﺼﻠﺖ ﻓﻄﺮى دﺳﺖ
ﻳﺎﺑﻴﻢ و دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﻣﺜﻼ  :ﻣﻴﻞ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻳﺎ ﺑﮕﻮ ﺑﻪ ﺗﻤﺪن و
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ﺣﻀﺎرت  ،ﻓﻄﺮى اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻣﻴﻞ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﻛﻨﻜﺎﺷﺶ از اﺳﺮار ﺣﻮادث  ،ﻣﻴﻠﻰ
ﻓﻄﺮى اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﻳﻚ ﺷﻨﻮﻧﺪهاى ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ  :ﺧﻴﺮ  ،ﻫﻤﻪ
اﻳﻦ ﻣﻴﻠﻬﺎ ﺗﺼﺎدﻓﻰ اﺳﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻴﺪ ﺗﻘﺪم زﻧﺎن در ﻛﻤﺎﻻت ذوﻗﻰ و ﻣﺴﺘﻈﺮف
و ﺗﺎﺧﺮﺷﺎن در اﻣﻮر ﺗﻌﻘﻠﻰ و اﻣﻮر ﻫﻮل اﻧﮕﻴﺰ و دﺷﻮار ﭼﻮن ﺟﻨﮓ و اﻣﺜﺎل آن ﺗﺼﺎدﻓﻰ اﺳﺖ
و ﺗﻘﺪم ﻣﺮدان در اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺗﺎﺧﺮﺷﺎن در آن اﻣﻮر ﻧﻴﺰ ﺗﺼﺎدﻓﻰ اﺳﺖ .
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻗﻀﺎوت ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﻰﺷﻮد ؟ ﻧﺘﻴﺠﻪاش اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ زﻧﺎن
ﺑﮕﻮﺋﻰ ﺷﻤﺎ در ﻛﺎرﻫﺎى ﻇﺮﻳﻒ و ﻋﺎﻃﻔﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ دارﻳﺪ و ﻣﺮدان در ﻛﺎرﻫﺎى ﺗﻌﻘﻠﻰ
و ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺠﻨﺲ زﻧﺎن ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ  ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ
اﺳﻼم را ﺑﻪ زن ﺗﻔﻬﻴﻢ ﻛﻨﻴﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى ﭘﻴﺶ ﻧﻤﻰآﻳﺪ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﺳﻼم اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت را
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻛﻤﺎل ﻣﺮد و ﻧﻘﺺ زن ﻧﻤﻰداﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺮاﻣﺖ و ﺣﺮﻣﺖ را ﻧﺎﺷﻰ از ﺗﻘﻮا ﻣﻰداﻧﺪ  ،اﮔﺮ
ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺮدان در زﻧﺪﮔﻰ و ﻛﺎرﻫﺎى روزﻣﺮه ﺧﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻓﻌﻠﻴﺖ رﺳﺎﻧﺪن
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎى ﺧﺎص ﺑﻪ ﺧﻮدش اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻘﻮا را ﺑﻜﻨﺪ ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻧﻜﻨﺪ
ﻧﻴﺴﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﻀﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺣﻘﻮﻗﺪان و در ﻣﺴﺎﻟﻪ دﻓﺎع رﺳﺘﻢ دﺳﺘﺎن و
در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺳﺮ آﻣﺪ دوران ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺒﻘﻪ زﻧﺎن در زﻧﺪﮔﻰ روزﻣﺮه ﺧﻮد ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻔﻌﻠﻴﺖ رﺳﺎﻧﺪن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎى ﺧﺎص ﺑﺨﻮد  -ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺎت روﺣﻰ ﻧﺎﺷﻰ از
ﻋﻮاﻃﻒ اﺳﺖ  -رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻘﻮا را ﺑﻜﻨﺪ ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ  ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ،ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﮔﺮﻧﻪ اﺣﺘﺮاﻣﻰ
ﻧﺪارد .
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ﻗﻮاﻧﻴﻦ ارﺛﻰ ﻛﻪ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻛﻢ و ﻛﻴﻒ ﺑﻪ
ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر اﺟﻤﺎل ﻣﻰآﻳﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ارث اﺳﻼﻣﻰ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ  ،اﻻ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
در ﭘﻴﺪاﻳﺶ و اﺳﺘﻘﺮارش از ﺳﻨﺖ ارﺛﻰ اﺳﻼﻣﻰ ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺖ  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﻦ زﻣﺎن ﭘﻴﺪاﻳﺶ
اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و زﻣﺎن ﻇﻬﻮر ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼم ﻓﺮﻗﻬﺎى ﺑﺴﻴﺎرى ﻫﺴﺖ .
آن روزى ﻛﻪ اﺳﻼم اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎﻣﻞ ارث را ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣﻰﻛﺮد روزﮔﺎرى ﺑﻮد ﻛﻪ از
ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﻢ ﻧﺎﻗﺺ ﺧﺒﺮى ﻧﺒﻮد  ،ﻧﻪ ﮔﻮش ﺑﺸﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼم را ﺷﻨﻴﺪه ﺑﻮد و ﻧﻪ
ﻧﺴﻠﻬﺎ از ﻧﻴﺎﻛﺎن ﺧﻮد در آن ﺑﺎره ﭼﻴﺰى ﺷﻨﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﻼﺻﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼم ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺒﻮد و از ﻫﻴﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ اﻟﮕﻮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد  ،اﻣﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ارﺛﻰ ﻏﺮب وﻗﺘﻰ ﻇﻬﻮر ﻛﺮد ﻛﻪ
ﻗﺮﻧﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼم در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﻳﺎ ﺑﮕﻮ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻌﻤﻮره زﻣﻴﻦ و در ﺑﻴﻦ
ﻣﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﻧﻔﻮس ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺮده ﺑﻮد  ،اﺳﻼف از ﻧﻴﺎﻛﺎن ﺧﻮد آن را ﺑﻪ ارث ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .
و در ﺑﺤﺚ ﻫﺎي رواﻧﺸﻨﺎﺳﻰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ اﮔﺮ أﻣﺮى از اﻣﻮر در ﺧﺎرج
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ارث در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﻳﺪ
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ﭘﺪﻳﺪ آﻳﺪ و ﺛﺎﺑﺖ و ﺳﭙﺲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدد ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﻤﻚ اﺳﺖ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ أﻣﺮى دﻳﮕﺮ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ
آن ﭘﺪﻳﺪار ﮔﺮدد و ﺧﻼﺻﻪ ﻫﺮ ﺳﻨﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد ﻣﺎﻳﻪاى ﻓﻜﺮى اﺳﺖ ﺑﺮاى
ﺳﻨﺖﻫﺎى ﻻﺣﻖ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ آن  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﺎن أﻣﺮ اوﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ دوم ﻣﺘﺤﻮل ﻣﻰﺷﻮد
 ،ﭘﺲ ﻫﻴﭻ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﻜﺮ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪ ارث ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﺒﻮق اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ارث اﺳﻼﻣﻰ از ﻫﻤﺎن ارث اﺳﻼﻣﻰ ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻠﻜﻪ
ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از دﺳﺘﺨﻮردﮔﻰ ﺣﺎل ﻳﺎ دﺳﺘﺨﻮردﮔﻰ درﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ  -ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺷﻜﻞ در آﻣﺪه اﺳﺖ .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن  ،ﺟﺎ دارد ﺗﻌﺠﺐ ﻛﻨﻰ اﮔﺮ ﺑﺸﻨﻮى ﻛﺴﻰ  ،از روى ﻋﺼﺒﻴﺖ) ﻛﻪ ﺧﺪا
ﺑﻜﺸﺪ اﻳﻦ ﻋﺼﺒﻴﺖ ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﻗﺪﻳﻢ را! ( ﺑﮕﻮﻳﺪ  :ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮاد ﺧﻮد را از ﻗﺎﻧﻮن روم
ﻗﺪﻳﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ وﺿﻊ ﺳﻨﺖ روم ﻗﺪﻳﻢ در ارث را ﺷﻨﺎﺧﺘﻰ و ﺑﻪ
آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺳﻨﺖ اﺳﻼﻣﻰ ﺑﺮاى ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﺮى آورده آﺷﻨﺎ ﺷﺪى و ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﻮدى ﻛﻪ ﺳﻨﺖ
اﺳﻼﻣﻰ از ﻧﻈﺮ ﭘﻴﺪاﻳﺶ و ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻤﻠﻰ در وﺳﻂ دو ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  ،ﻗﺎﻧﻮن روم ﻗﺪﻳﻢ و
ﻗﺎﻧﻮن ﻏﺮﺑﻴﺎن ﺟﺪﻳﺪ و در ﻗﺮوﻧﻰ ﻃﻮﻻﻧﻰ و ﻣﺘﻮاﻟﻰ  ،در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ و ﺑﻠﻜﻪ ﺻﺪﻫﺎ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﻮس ﺑﺸﺮى رﻳﺸﻪ دواﻧﺪه و اﻳﻦ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻫﻴﭻ ﺗﺎﺛﻴﺮى در
اﻓﻜﺎر ﻗﺎﻧﻮنﮔﺰاران ﻏﺮﺑﻰ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
از اﻳﻦ ﺳﺨﻦ  ،ﺷﮕﻔﺖآورﺗﺮ و ﻏﺮﻳﺐﺗﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﺷﺨﺎص ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ  :ارث
اﺳﻼﻣﻰ از ارث روم ﻗﺪﻳﻢ اﻟﮕﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﻣﻠﻞ ﻏﺮﺑﻰ ﺟﺮﻳﺎن و دوران دارد ،
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺑﻌﻀﻰ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ،در اﻳﻦ اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ ﻛﻪ
ارث ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان و ﭘﺪران و ﻣﺎدران را ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻰداﻧﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺮان و ﺑﺮادران
و ﻋﻤﻪﻫﺎ و ﻋﻤﻮﻫﺎ و در ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻃﺒﻘﺎت ارث را ﭼﻬﺎر ﻃﺒﻘﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ،اول ﭘﺴﺮان و
دﺧﺘﺮان  ،دوم ﭘﺪران و ﻣﺎدران و ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان  ،ﺳﻮم اﺟﺪاد و ﺟﺪات  ،و ﭼﻬﺎرم
ﻋﻤﻮﻫﺎ و ﻋﻤﻪﻫﺎ و داﺋﻰﻫﺎ و ﺧﺎﻟﻪﻫﺎ و ﻋﻠﻘﻪ زوﺟﻴﺖ را ﺑﻜﻠﻰ از اﻳﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﺧﺎرج ﻛﺮده و آن
را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻪ ﻗﻠﺒﻰ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده) اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮ زﻧﺶ را دوﺳﺖ ﺑﺪارد ﺑﺮاﻳﺶ ارﺛﻰ
ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ (،و ﻓﻌﻼ ﻏﺮض ﻣﻬﻤﻰ در ﺗﻌﺮض ﺟﺰﺋﻴﺎت اﻳﻦ
ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻮرد زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺪارﻳﻢ و ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺟﺰﺋﻴﺎت آن را در ﺑﺎره ﺳﺎﻳﺮ ﻃﺒﻘﺎت در
اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻴﺎورﻳﻢ  ،اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از آن ﺑﺎ اﻃﻼع ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﺪ .
آﻧﭽﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺮاى ﻣﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮاﺑﺮى زن و ﻣﺮد در ﺛﺮوت
دﻧﻴﺎ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮرﺳﻰ ﻛﻨﻴﻢ .
ﺳﻨﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮى ﻋﻤﻮﻣﻰ زن را در ﺛﺮوت ﻣﻮﺟﻮد در دﻧﻴﺎ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﺮد
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ﻣﻰداﻧﺪ و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ زن را ﺗﺤﺖ ﻗﻴﻤﻮﻣﺖ ﻣﺮد ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﺪ  ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﭼﻮن اﺳﻼم ﺑﻠﻜﻪ
آﻧﻘﺪر از او ﺳﻠﺐ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ در ﻣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ارث ﺑﺮده ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺗﺼﺮف
ﻛﻨﺪ و ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﺶ ﺑﻪ اذن ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ .
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻠﻚ آﻧﭽﻪ در دﻧﻴﺎ اﺳﺖ را ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ زن و ﻣﺮد دﻧﻴﺎ ﻣﻰداﻧﺪ وﻟﻰ
ﺗﺼﺮف در ﻫﻤﻪ آن را ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻣﺮد دﻧﻴﺎ و اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎﺋﻰ ﻋﻠﻴﻪ
اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﻴﺎم ﻧﻤﻮده زﻧﺎن را از ﺗﺤﺖ ﻗﻴﻤﻮﻣﺖ ﻣﺮدان ﺧﺎرج ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮض ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻖ
ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎزه زن و ﻣﺮد دﻧﻴﺎ را در اﻣﻮال ﻣﻮﺟﻮد در دﻧﻴﺎ ﺷﺮﻳﻚ ﻫﻢ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻫﻢ در ﻣﻠﻜﻴﺖ و
ﻫﻢ در ﺗﺼﺮف .
 -14ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺳﻨﺖﻫﺎ

اﻳﻨﻚ ﺑﻌﺪ از ﺑﻴﺎن ﻛﻮﺗﺎه و اﺟﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ در ﺳﻨﺖﻫﺎى ﺟﺎرﻳﻪ ﺑﻴﻦ اﻣﺘﻬﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻛﺮدﻳﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ را و داورى در اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺪاﻣﻴﻚ ﻧﺎﻗﺺ و ﻛﺪام ﻛﺎﻣﻞ و ﻛﺪاﻣﻴﻚ ﻧﺎﻓﻊ
و ﻛﺪام ﺑﺮاى ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﺮى ﻣﻀﺮ اﺳﺖ ﻛﺪاﻣﻴﻚ در ﺻﺮاط ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻰ و ﺳﻌﺎدت ﺑﺸﺮ و
ﻛﺪام در ﺻﺮاط ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺼﻴﺮت و دﻗﺖ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه واﮔﺬار ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ  ،و آﻧﮕﺎه
از او ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻫﻤﻪ ﺳﻨﺖﻫﺎى ﻧﺎﻣﺒﺮده را ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼم ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮده  ،ﺑﺒﻴﻨﺪ ﭼﻪ
ﻗﻀﺎوﺗﻰ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻜﻨﺪ .
آﻧﭽﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ در اﻳﻨﺠﺎ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻰﺳﺎزﻳﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﻰ و
ﺟﻮﻫﺮى ﺳﻨﺖ اﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻨﺖﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﺎ در ﻏﺮض و ﻫﺪف از ﺳﻨﺖ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ در اﺳﻼم
ﻏﺮض از ﻗﺎﻧﻮن ارث اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻼح ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ و ﻏﺮض ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻨﺖﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﻫﻮا و ﻫﻮس ﺧﻮد ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎى ﺟﺰﺋﻰ ﺑﺮﮔﺸﺘﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺗﻔﺎوت ﺟﻮﻫﺮى اﺳﺖ  ،ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺴﻴﺎرى از ﻫﻮا و ﻫﻮﺳﻬﺎى آدﻣﻰ را اﺷﺘﻬﺎى ﻛﺎذب
داﻧﺴﺘﻪ  ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻋﺴﻰ ان ﺗﻜﺮﻫﻮا ﺷﻴﺌﺎ و ﻫﻮ ﺧﻴﺮ ﻟﻜﻢ و ﻋﺴﻰ ان ﺗﺤﺒﻮا ﺷﻴﺌﺎ و ﻫﻮ ﺷﺮ ﻟﻜﻢ و
اﷲ ﻳﻌﻠﻢ و اﻧﺘﻢ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻮن!«)/216ﺑﻘﺮه(
و ﻧﻴﺰ در ﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻛﺮدن ﺑﺎ زﻧﺎن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻋﺎﺷﺮوﻫﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف ﻓﺎن ﻛﺮﻫﺘﻤﻮﻫﻦ ﻓﻌﺴﻰ ان ﺗﻜﺮﻫﻮا ﺷﻴﺌﺎ و ﻳﺠﻌﻞ اﷲ ﻓﻴﻪ
ﺧﻴﺮا ﻛﺜﻴﺮا !«)/19ﻧﺴﺎ(
 -8وﺻﻴﺖ در اﺳﻼم و در ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻨﺖﻫﺎ

در ﺳﺎﺑﻖ ﮔﻔﺘﻴﻢ  :اﺳﻼم وﺻﻴﺖ را از ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ارث ﺧﺎرج ﻛﺮده و ﺑﻪ آن ﻋﻨﻮاﻧﻰ

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﻣﺴﺘﻘﻞ داده  ،ﭼﻮن ﻣﻼﻛﻰ ﻣﺴﺘﻘﻞ داﺷﺘﻪ و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺎﺣﺐ
ﻣﺎل  ،ﻛﻪ ﻳﻚ ﻋﻤﺮ در ﺗﻬﻴﻪ آن رﻧﺞ ﺑﺮده  ،وﻟﻰ در ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻨﺖﻫﺎ و در ﺑﻴﻦ اﻣﺘﻬﺎى ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
وﺻﻴﺖ ﻋﻨﻮاﻧﻰ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺪارد  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻚ ﻛﻼه ﺷﺮﻋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن ﻓﺮق ﻗﺎﻧﻮن را
ﻣﻰﺷﻜﻨﻨﺪ  ،ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدﻧﺶ اﻣﻮاﻟﺶ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﻌﻴﻦ از ﻗﺒﻴﻞ ﭘﺪر و رﺋﻴﺲ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻰرﺳﺪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪ و ﻳﺎ ﺑﻌﻀﻰ از اﻣﻮاﻟﺶ را ﺑﻐﻴﺮ ورﺛﻪ ﺑﺪﻫﺪ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ
وﺻﻴﺖ ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻮاره ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ وﺿﻊ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ وﺻﻴﺖ را ﻛﻪ
ﺑﺎﻋﺚ اﺑﻄﺎل ﺣﻜﻢ ارث ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻤﻮده و اﻳﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻋﺼﺮ
اﻣﺮوز .
وﻟﻰ اﺳﻼم از ﻫﻤﺎن ﭼﻬﺎرده ﻗﺮن ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ وﺻﻴﺖ را ﺗﺤﺪﻳﺪى ﻣﻌﻘﻮل ﻛﺮده  ،ﻧﻔﻮذ
آن را ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻳﻚ ﺳﻮم اﻣﻮال ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل داﻧﺴﺘﻪ .
ﭘﺲ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم وﺻﻴﺖ در ﻏﻴﺮ ﺛﻠﺚ ﻧﺎﻓﺬ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻌﻀﻰ از اﻣﺘﻬﺎى
ﻣﺘﻤﺪن اﻣﺮوز در ﻗﺎﻧﻮنﮔﺰارى ﺧﻮد از اﺳﻼم ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻛﺮدﻧﺪ  ،ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ  ،اﻣﺎ ﻧﻈﺮ
اﺳﻼم ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺰاران ﻏﺮب ﺗﻔﺎوت دارد  ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﻼم ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ
وﺻﻴﺘﻰ ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺎﻛﻴﺪ و ﺳﻔﺎرش ﻛﺮده  ،وﻟﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻏﺮب ﻳﺎ در ﺑﺎره آن ﺳﻜﻮت ﻛﺮدهاﻧﺪ
و ﻳﺎ از آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .
و آﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪ از دﻗﺖ در آﻳﺎت وﺻﻴﺖ و آﻳﺎت ﺻﺪﻗﺎت و زﻛﺎت و ﺧﻤﺲ و ﻣﻄﻠﻖ اﻧﻔﺎﻗﺎت
ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ  ،اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ راه را ﺑﺮاى
اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﺼﻒ رﺗﺒﻪ اﻣﻮال و دو ﺛﻠﺚ از ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﺻﺮف ﺧﻴﺮات و ﻣﺒﺮات و ﺣﻮاﺋﺞ
ﻃﺒﻘﻪ ﻓﻘﺮا و ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ ﮔﺮدد  ،ﻫﻤﻮار ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ و ﻃﺒﻘﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ
را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻃﺒﻘﻪ ﻓﻘﺮا ﻧﻴﺰ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ روى ﭘﺎى ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺪﺳﺖ
ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺛﺮوت ﺧﻮد را ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪ  ،ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ آﻧﺎن و ﻃﺒﻘﻪ ﻓﻘﺮا
و ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻳﺠﺎد ﻧﺸﻮد!
اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص 354 :
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ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ

ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﻜﻢ ذﺑﺢ
ﺣﻴﻮاﻧﺎت
:ﺑﺤﺜﻰ ﻋﻠﻤﻰ در ﺳﻪ ﻣﺒﺤﺚ درﺑﺎره

ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ذﺑﺢ آﻧﻬﺎ
 ﻋﻘﺎﺋﺪ ﻣﻠﺖ ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ:ﺑﺤﺚ اول
ﻠﻰ ﻏَﻴﺮَ ﻣﺤﻜُﻢﻠَﻴﺘْﻠﻰ ﻋﺎ ﻳﻢِ إِﻻ ﻣﺔُ اﻷَﻧْﻌﻠﱠﺖ ﻟَﻜُﻢ ﺑﻬِﻴﻤ أُﺣﻘُﻮدﻓُﻮا ﺑِﺎﻟْﻌﻨُﻮا أَواﻣﻳﻦَ ءﺎ اﻟﱠﺬﻬﺄَﻳ» ﻳ
«!ﺮِﻳﺪﺎ ﻳ ﻣﻜُﻢ ﻳﺤ إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪﺮُم ﺣ أَﻧﺘُﻢ وﺪاﻟﺼﻴ
 ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن ﺑﻪ، » ﻫﺎن اى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردﻳﺪ ﺑﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﺗﻌﻬﺪات وﻓﺎ ﻛﻨﻴﺪ
 ﻧﻪ ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺷﻜﺎر، اﺳﺘﺜﻨﺎى آﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺑﻴﺎن ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺣﻼل ﺷﺪه اﺳﺖ
را در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺤﺮم ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺣﻼل ﻣﻰداﻧﺪ و ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻫﺮ ﺣﻜﻤﻰ را ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺻﺎدر
( ﻣﺎﺋﺪه/1) «!ﻣﻰﻛﻨﺪ

در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻴﭻ ﺷﻜﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ
 ﻳﻌﻨﻰ دﺳﺘﮕﺎﻫﻰ دارد ﻛﻪ اﺟﺰاﺋﻰ از ﻣﻮاد ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﻰﻛﻨﺪ، ﺟﻬﺎز ﮔﻮارش اﺳﺖ
 ﺑﻪ آن ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در آن ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ و آن را ﺟﺰء ﺑﺪن ﺧﻮد ﺳﺎزد و ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ،
 ﭘﺲ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺮاى اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻧﻌﻰ ﻃﺒﻴﻌﻰ وﺟﻮد، ﺑﻘﺎى ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪ
 ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﻌﻰ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ، ﻧﺪارد از اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﻏﺬاﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى او ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ و ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺨﻮرد
ﻃﺒﻊ ﺗﺼﻮر دارد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻏﺬا ﺑﺮاى آن ﻣﻮﺟﻮدات ﺿﺮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻣﻮرد ﺗﻨﻔﺮ
. آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ
اﻣﺎ ﻣﺘﻀﺮر ﺷﺪن ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ در ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻓﻼن ﭼﻴﺰ ﺧﻮردﻧﻰ ﺑﺮاى ﺑﺪن او ﺿﺮر دارد
 در،  ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﻤﻮم اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺧﻮدش ﺳﻢ اﺳﺖ،  و ﻧﻈﺎم ﺟﺴﻤﻰ او را ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﻰزﻧﺪ،
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ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردى اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮان و ﻧﺒﺎت از ﺧﻮردن اﻣﺘﻨﺎع ﻣﻰورزد و ﻳﺎ ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ در ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ
ﺧﻮردن ﻓﻼن ﭼﻴﺰ ﺑﺮاى روح او ﺿﺮر دارد  ،ﻣﺜﻞ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ در ادﻳﺎن و ﺷﺮاﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ
اﻟﻬﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺷﺪه  ،و اﻣﺘﻨﺎع از ﺧﻮردن اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎ اﻣﺘﻨﺎع ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻊ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ
اﻣﺘﻨﺎع ﻓﻜﺮى اﺳﺖ .
و اﻣﺎ ﺗﻨﻔﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺴﺎن ﻳﺎ ﻫﺮ ﺟﺎﻧﺪار دﻳﮕﺮ ﭼﻴﺰى را ﭘﻠﻴﺪ ﺑﺪاﻧﺪ و
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻃﺒﻊ او از ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﺑﻪ آن اﻣﺘﻨﺎع ﺑﻮرزد  ،ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺧﻮد را
ﺑﺨﻮرد ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،زﻳﺮا اﻧﺴﺎن ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺧﻮد را ﭘﻠﻴﺪ ﻣﻰداﻧﺪ  ،و از ﻧﺰدﻳﻜﻰ
ﺑﻪ آن ﻧﻔﺮت دارد  ،ﺑﻠﻪ ﮔﺎﻫﻰ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى دﻳﻮاﻧﻪ و ﻳﺎ ﻛﻮدك دﻳﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺧﻮد را
ﺑﺨﻮرﻧﺪ  ،ﮔﺎﻫﻰ ﻫﻢ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻨﻔﺮ اﻧﺴﺎن از ﺧﻮردن ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻊ ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ
اﻳﻦ اﻣﺘﻨﺎﻋﺶ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻰ اﻋﺘﻘﺎدى  ،ﭼﻮن ﻣﺬﻫﺐ و ﻳﺎ ﻋﺎدت ﻗﻮﻣﻰ و
ﺳﻨﺖﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻪاى ﻛﻪ در ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن راﺋﺞ اﺳﺖ  ،ﻣﺜﻼ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﮔﻮﺷﺖ
ﺧﻮك ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ و ﻧﺼﺎرا آن را ﺧﻮراﻛﻰ ﻣﻄﺒﻮع و ﭘﺎﻛﻴﺰه ﻣﻰداﻧﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ دو
اﻣﺖ  ،ﻣﻠﻞ ﻏﺮﺑﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎرى از ﺣﻴﻮاﻧﺎت  -از ﻗﺒﻴﻞ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ و ﺧﺮﭼﻨﮓ و ﻣﻮش و
اﻣﺜﺎل آن را ﺑﺎ ﻣﻴﻞ و رﻏﺒﺖ ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ  ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﻠﻞ ﻣﺸﺮق زﻣﻴﻦ آﻧﻬﺎ را ﭘﻠﻴﺪ
ﻣﻰﺷﻤﺎرﻧﺪ  ،اﻳﻦ ﻗﺴﻢ از اﻣﺘﻨﺎع  ،اﻣﺘﻨﺎع ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻊ اوﻟﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻊ
ﺛﺎﻧﻮى و ﻗﺮﻳﺤﻪاى اﺳﺖ ﻛﺴﺒﻰ .
ﭘﺲ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در ﺗﻐﺬى ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖﻫﺎ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﻪاى دارﻧﺪ  ،ﻃﺮﻗﻰ
ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻪ از ﻧﻘﻄﻪ اﻣﺘﻨﺎع ﺷﺮوع و ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ آزادى ﻣﻄﻠﻖ در ﻋﺮﺿﻰ ﻋﺮﻳﺾ ﺧﺘﻢ ﻣﻰﺷﻮد ،
ﻫﺮ ﭼﻪ را ﻛﻪ ﻣﺒﺎح و ﮔﻮارا ﻣﻰداﻧﺪ دﻟﻴﻠﺶ ﻃﺒﻊ او اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺣﺮام و ﻧﺎﮔﻮار
ﻣﻰداﻧﺪ دﻟﻴﻠﺶ ﻳﺎ ﻓﻜﺮ او اﺳﺖ ﻳﺎ ﻃﺒﻊ ﺛﺎﻧﻮى او .
در ﺳﻨﺖ ﺑﻮدا ﺧﻮردن ﺗﻤﺎﻣﻰ ﮔﻮﺷﺖﻫﺎ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺷﺪه و ﭘﻴﺮوان اﻳﻦ ﺳﻨﺖ ﻫﻴﭻ
ﺣﻴﻮاﻧﻰ را ﺣﻼل ﮔﻮﺷﺖ ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ و اﻳﻦ ﻃﺮف ﺗﻔﺮﻳﻂ در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ اﺳﺖ و
ﻃﺮف اﻓﺮاط آن را وﺣﺸﻰﻫﺎى آﻓﺮﻳﻘﺎ ) و ﺑﻌﺾ ﻣﺘﻤﺪﻧﻴﻦ اروﭘﺎ و ﻏﺮب( ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ  ،ﻛﻪ
از ﺧﻮردن ﻫﻴﭻ ﮔﻮﺷﺘﻰ ﺣﺘﻰ ﮔﻮﺷﺖ اﻧﺴﺎن اﻣﺘﻨﺎع ﻧﺪارﻧﺪ .
اﻣﺎ ﻋﺮب در دوران ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﭼﻬﺎرﭘﺎﻳﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻮش و
ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ را ﻣﻰﺧﻮرد  ،ﭼﻬﺎرﭘﺎﻳﺎن را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮى ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﻣﻰﺷﺪ ﻣﻰﺧﻮرد  ،ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﺳﺮش را ﺑﺮﻳﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،و ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻔﻪاش ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻪ ﻃﻮرى دﻳﮕﺮ ﻣﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،
ﻛﻪ در آﻳﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎى ﻣﻨﺨﻨﻘﻪ و ﻣﻮﻗﻮذه و ﻣﺘﺮدﻳﻪ و ﻧﻄﻴﺤﻪ و ﻧﻴﻢ ﺧﻮرده درﻧﺪﮔﺎن
از آﻧﻬﺎ ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد و وﻗﺘﻰ ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض واﻗﻊ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ  :ﭼﻄﻮر ﺷﺪ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ
ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻣﻰﻛﺸﻴﺪ ﺣﻼل اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﻣﻰﻛﺸﺪ ﺣﺮام اﺳﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ اﻣﺮوز ﻧﻴﺰ

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻮاب از ﭘﺎرهاى اﺷﺨﺎص ﺷﻨﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻛﻪ ﻣﮕﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻓﺮق دارد ،
ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﮔﻮﺷﺘﻰ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺻﺪﻣﻪ وارد ﻧﻴﺎورد آن ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮردﻧﻰ اﺳﺖ ،
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻰ ﺿﺮر ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻼﺟﻬﺎى ﻃﺒﻰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻼﺻﻪ ﮔﻮﺷﺖ
ﺣﺮام آن ﮔﻮﺷﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش آن را ﻧﭙﺬﻳﺮد  ،از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﺷﺘﻬﺎ ﺑﺮاى
اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮﺷﺖ اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻰ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ .
و ﻧﻴﺰ در ﻋﺮب رﺳﻢ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﻮن را ﻣﻰﺧﻮردﻧﺪ و آن را در روده ﺣﻴﻮان رﻳﺨﺘﻪ ﺑﺎ
آن روده ﻛﺒﺎب ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﻰﺧﻮردﻧﺪ و ﺑﺨﻮرد ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن ﻣﻰدادﻧﺪ و ﻧﻴﺰ رﺳﻤﺸﺎن ﭼﻨﻴﻦ
ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﺎه دﭼﺎر ﻗﺤﻄﻰ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ  ،ﺑﺪن ﺷﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻟﺘﻰ ﺑﺮﻧﺪه ﺳﻮراخ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮن ﺑﻴﺮون ﻣﻰآﻣﺪ ﻣﻰﺧﻮردﻧﺪ  ،اﻣﺮوز ﻧﻴﺰ ﺧﻮردن ﺧﻮن در ﺑﺴﻴﺎرى از اﻣﺖﻫﺎى
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن راﺋﺞ اﺳﺖ .
و اﻳﻦ ﺳﻨﺖ در ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ﭼﻴﻦ رواج ﺑﻴﺸﺘﺮى دارد  ،و ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﺷﻨﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد
 از ﺧﻮردن ﻫﻴﭻ ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﺣﺘﻰ ﺳﮓ و ﮔﺮﺑﻪ و ﺣﺘﻰ ﻛﺮﻣﻬﺎ و ﺻﺪﻓﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﺸﺮات اﻣﺘﻨﺎعﻧﺪارﻧﺪ .
و اﻣﺎ اﺳﻼم در ﺑﻴﻦ آن ﺳﻨﺖ ﺗﻔﺮﻳﻄﻰ و اﻳﻦ روش اﻓﺮاﻃﻰ راﻫﻰ ﻣﻴﺎﻧﻪ را رﻓﺘﻪ  ،از
ﺑﻴﻦ ﮔﻮﺷﺘﻬﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﺷﺘﻰ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى ﻣﻌﺘﺪل و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻌﺘﺪل
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ آن را ﭘﺎﻛﻴﺰه و ﻣﻄﺒﻮع ﻣﻰداﻧﺪ  ،در ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻛﻠﻰ ﻃﻴﺒﺎت ﺣﻼل ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ
اﻳﻦ ﻋﻨﻮان ﻛﻠﻰ را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﭘﺎﻳﺎن ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻬﺎﺋﻢ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺰ و ﮔﺎو و ﺷﺘﺮ  -و
در ﺑﻌﻀﻰ از ﭼﻬﺎر ﭘﺎﻳﺎن ﭼﻮن اﺳﺐ و اﻻغ ﺑﻪ ﻛﺮاﻫﺖ  -و در ﻣﻴﺎن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺮﻏﻰ ﻛﻪ
ﮔﻮﺷﺖﺧﻮار ﻧﺒﺎﺷﺪ  -ﻛﻪ ﻋﻼﻣﺘﺶ داﺷﺘﻦ ﺳﻨﮕﺪان و ﭘﺮواز ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎل زدن و ﻧﺪاﺷﺘﻦ
ﭼﻨﮕﺎل اﺳﺖ  -و در آﺑﺰﻳﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻓﻠﺲ دارﻧﺪ  ،ﺑﻪ آن ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ ﻛﻪ در ﻛﺘﺐ ﻓﻘﻪ
آﻣﺪه ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ .
و از اﻳﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺣﻼل ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮن و ﻣﺮدار و آﻧﭽﻪ ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ذﺑﺢ ﺷﺪه را
ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻛﺮده و ﻏﺮض در اﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺖ ﻓﻄﺮت زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﺪ ،
ﭼﻮن ﺑﺸﺮ در اﺻﻞ ﻓﻄﺮت ﺑﻪ ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﻓﻄﺮﺗﺎ ﺑﺮاى ﻓﻜﺮ ﺻﺤﻴﺢ و
ﻃﺒﻊ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﻪ از ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻧﻮﻋﺎ ﺿﺮر دارد و ﻳﺎ ﻣﻮرد ﻧﻔﺮت ﻃﺒﻊ اﺳﺖ اﻣﺘﻨﺎع
ﻣﻰورزد  ،اﺣﺘﺮام ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ .
اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص 294 :

ﺑﺤﺚ دوم :راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﻪ و رﺣﻢ ﺑﺎ ذﺑﺢ ﺣﻴﻮاﻧﺎت

ﭼﻄﻮر اﺳﻼم ﻛﺸﺘﻦ ﺣﻴﻮان را ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﺮده ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ رﺣﻢ و ﻋﺎﻃﻔﻪ آن را ﺟﺎﺋﺰ

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﻧﻤﻰداﻧﺪ ؟
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺑﻌﻀﻰ وارد ﺷﻮد  ،ﻛﻪ ﺣﻴﻮان ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﺟﺎن
و ﺷﻌﻮر دارد  ،او ﻧﻴﺰ از ﻋﺬاب ذﺑﺢ رﻧﺞ ﻣﻰﺑﺮد و ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد و ﺑﻤﻴﺮد  ،و ﻏﺮﻳﺰه
ﺣﺐ ذات ﻛﻪ ﻣﺎ را واﻣﻰدارد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ از ﻫﺮ ﻣﻜﺮوﻫﻰ ﺣﺬر ﻧﻤﻮده و از أﻟﻢ ﻫﺮ ﻋﺬاﺑﻰ
ﺑﮕﺮﻳﺰﻳﻢ و از ﻣﺮگ ﻓﺮار ﻛﻨﻴﻢ  ،ﻫﻤﻴﻦ ﻏﺮﻳﺰه ﻣﺎ را وا ﻣﻰدارد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد
ﻫﻤﻨﻮع ﺧﻮد ﻫﻤﻴﻦ اﺣﺴﺎس را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ  ،ﻳﻌﻨﻰ آﻧﭽﻪ ﺑﺮاى ﻣﺎ درد آور اﺳﺖ ﺑﺮاى اﻓﺮاد
ﻫﻤﻨﻮع ﺧﻮد ﻧﭙﺴﻨﺪﻳﻢ و آﻧﭽﻪ ﺑﺮاى ﺧﻮدﻣﺎن دﺷﻮار اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻫﻤﻨﻮع ﺧﻮد ﻧﻴﺰ دﺷﻮار
ﺑﺪاﻧﻴﻢ  ،ﭼﻮن ﻧﻔﻮس ﻫﻤﻪ ﻳﻚ ﺟﻮرﻧﺪ .
و اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﻋﻴﻨﺎ در ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﺣﻴﻮان ﺟﺮﻳﺎن دارد ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺟﺎزه دﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت را ﺑﺎ ﺷﻜﻨﺠﻪاى ﻛﻪ ﺧﻮد از آن ﻣﺘﺎﻟﻢ ﻣﻰﺷﻮﻳﻢ ﻣﺘﺎﻟﻢ ﺳﺎزﻳﻢ و
ﺷﻴﺮﻳﻨﻰ زﻧﺪﮔﻰ آﻧﻬﺎ را ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﺗﻠﺨﻰ ﻣﺮگ ﻛﻨﻴﻢ و از ﻧﻌﻤﺖ ﺑﻘﺎء ﻛﻪ ﺷﺮﻳﻔﺘﺮﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ
اﺳﺖ ﻣﺤﺮوم ﺳﺎزﻳﻢ ؟ و ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ارﺣﻢ اﻟﺮاﺣﻤﻴﻦ اﺳﺖ  ،او ﭼﺮا ﭼﻨﻴﻦ
اﺟﺎزهاى داده ؟ و رﺣﻤﺖ واﺳﻌﻪاش ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺒﻌﻴﺾ در ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﺶ ﻣﻰﺳﺎزد ؟ ﻛﻪ
ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺪاران را ﻓﺪاﺋﻰ و ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ اﻧﺴﺎن ﺑﺴﺎزد ؟ .
ﺟﻮاب از اﻳﻦ ﺳﺆال در ﻳﻚ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻊ دﻳﻦ و زﻳﺮ
ﺑﻨﺎى آن ﺣﻜﻤﺖ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺣﻘﻴﻘﻰ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻋﻮاﻃﻒ وﻫﻤﻰ ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺷﺮاﻳﻌﺶ
ﺣﻘﺎﺋﻖ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺣﻘﻴﻘﻰ را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮده ،ﻧﻪ ﻋﻮاﻃﻒ را ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎش وﻫﻢ اﺳﺖ.
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم وﺿﻊ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﻛﻪ در دﺳﺘﺮس او اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﻮاﻧﺎﺋﻴﺶ ﻣﻮرد دﻗﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ  ،ﺧﻮاﻫﺪ دﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى در ﺗﻜﻮن و در
ﺑﻘﺎﻳﺶ ﺗﺎﺑﻊ ﻧﺎﻣﻮس ﺗﺤﻮل اﺳﺖ و ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﻣﻮﺟﻮدى دﻳﮕﺮ ﻣﺘﺤﻮل ﺷﻮد و ﻳﺎ ﻣﻮﺟﻮدى دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد او ﻣﺘﺤﻮل ﮔﺮدد  ،ﻳﺎ ﺑﺪون
واﺳﻄﻪ و ﻳﺎ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ و ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻌﺪوم ﺷﺪن
ﻣﻮﺟﻮدى دﻳﮕﺮ و ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﻨﺎ ﺷﺪن ﻣﻮﺟﻮدى دﻳﮕﺮ  ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ
ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﺗﺒﺪل اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻰ ﺑﮕﻮﺋﻰ ﻋﺎﻟﻢ آﻛﻞ و ﻣﺎﻛﻮل
اﺳﺖ) ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮدى ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ دﻳﮕﺮ را ﻣﻰﺧﻮرد و ﺟﺰء وﺟﻮد ﺧﻮد ﻣﻰﺳﺎزد(.
ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺮﻛﺐ زﻣﻴﻨﻰ از زﻣﻴﻦ و ﻣﻮاد آن ﻣﻰﺧﻮردﻧﺪ و آن را ﺟﺰء
وﺟﻮد ﺧﻮد ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﻪ آن ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺻﻮرت ﺧﻮد و ﻳﺎ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﻰدﻫﻨﺪ و دوﺑﺎره زﻣﻴﻦ ﺧﻮد آن ﻣﻮﺟﻮد را ﻣﻰﺧﻮرد و ﻓﺎﻧﻰ ﻣﻰﺳﺎزد .
ﮔﻴﺎﻫﺎن از زﻣﻴﻦ ﺳﺮ در ﻣﻰآورﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﻮاد زﻣﻴﻨﻰ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و از ﻫﻮا
اﺳﺘﻨﺸﺎق ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ رﺷﺪ ﺑﺮﺳﻨﺪ  ،دوﺑﺎره زﻣﻴﻦ آن ﮔﻴﺎﻫﺎن را ﻣﻰﺧﻮرد و
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ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﻧﻬﺎ را ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺐ از اﺟﺰاﺋﻰ اﺳﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻧﻤﻮده  ،اﺟﺰاى اﺻﻠﻰ آﻧﻬﺎ را از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﺟﺪا و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻨﺎﺻﺮ اوﻟﻴﻪ در ﻣﻰآورد و ﻣﺪام و ﭘﻰ در ﭘﻰ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ دﻳﮕﺮى ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد
زﻣﻴﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﻰﺷﻮد  ،و ﮔﻴﺎه زﻣﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد .
ﻗﺪﻣﻰ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﻰﮔﺬارﻳﻢ  ،ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺣﻴﻮان از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ آب و ﻫﻮا را
ﺟﺰء ﺑﺪن ﺧﻮد ﻣﻰﺳﺎزد و ﺑﻌﻀﻰ از اﻧﻮاع ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﭼﻮن درﻧﺪﮔﺎن زﻣﻴﻨﻰ و ﻫﻮاﺋﻰ ﺣﻴﻮاﻧﺎت
دﻳﮕﺮ را ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ و از ﮔﻮﺷﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺎز ﮔﻮارش ﻣﺨﺼﻮص
ﻛﻪ دارﻧﺪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﻮرﻧﺪ  ،وﻟﻰ ﻛﺒﻮﺗﺮان و ﮔﻨﺠﺸﮕﺎن ﺑﺎ داﻧﻪﻫﺎى ﮔﻴﺎﻫﺎن
ﺗﻐﺬى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺣﺸﺮاﺗﻰ اﻣﺜﺎل ﻣﮕﺲ و ﭘﺸﻪ و ﻛﻚ از ﺧﻮن اﻧﺴﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﺪاران
ﻣﻰﻣﻜﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﻮاع ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻏﺬاﻫﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ دارﻧﺪ و ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ
ﺧﻮراك زﻣﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .
ﭘﺲ ﻧﻈﺎم ﺗﻜﻮﻳﻦ و ﻧﺎﻣﻮس ﺧﻠﻘﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق و ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎى ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ
دارد  ،ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎﻛﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﺗﻐﺬى را ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮده  ،ﻣﻮﺟﻮدى را ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﺧﻮردن
ﮔﻴﺎه و ﻣﻮﺟﻮدى دﻳﮕﺮ را ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ و ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮردن داﻧﻪ و
ﭼﻬﺎرﻣﻰ را ﺑﻪ ﺧﻮردن ﺧﻮن ﻛﺮده و آﻧﮕﺎه اﺟﺰاى وﺟﻮد را ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻴﺖ از ﺣﻜﻤﺶ ﻫﺪاﻳﺖ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ او ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎﻛﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن را ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺟﻬﺎز ﮔﻮارش ﮔﻴﺎﻫﺎن و
ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻛﺮده  ،ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎزﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ وى داده دﻧﺪاﻧﻬﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﻀﺎى دﻫﺎن او
ﺑﻪ ردﻳﻒ ﭼﻴﺪه  ،ﭼﻨﺪ ﻋﺪد آن ﺑﺮاى ﺑﺮﻳﺪن  ،ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﺑﺮاى ﺷﻜﺴﺘﻦ و ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﻦ و
آﺳﻴﺎب ﻛﺮدن ﻛﻪ اوﻟﻰ را ﺛﻨﺎﺋﻴﺎت  ،دﻧﺪان ﺟﻠﻮ و دوﻣﻰ را رﺑﺎﻋﻴﺎت و ﺳﻮﻣﻰ را اﻧﻴﺎب دﻧﺪان
ﻧﻴﺶ و ﭼﻬﺎرﻣﻰ را ﻃﻮاﺣﻦ دﻧﺪان آﺳﻴﺎب ﻳﺎ ﻛﺮﺳﻰ ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﻢ و ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻮد دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﮔﺮ ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﻧﺪﮔﺎن ﺑﻰ ﻧﻴﺎز از دﻧﺪاﻧﻬﺎى ﻛﺮﺳﻰ -
ﻃﻮاﺣﻦ  -ﺑﻮد و ﻋﻠﻒ ﺧﻮار ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺴﺖ و ﮔﺮ ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻰ ﻧﻴﺎز از ﺛﻨﺎﻳﺎ و
اﻧﻴﺎب ﺑﻮد  ،ﭘﺲ ﭼﻮن ﻫﺮ دو ﻧﻮع دﻧﺪان را دارد  ،ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﻢ ﻋﻠﻔﺨﻮار اﺳﺖ و
ﻫﻢ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار .
ﻗﺪﻣﻰ ﺑﻪ ﻋﻘﺐﺗﺮ از دﻧﺪاﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم از ﺟﻬﺎز ﮔﻮارش ﻣﻰﮔﺬارﻳﻢ  ،ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ
ﻗﻮه ﭼﺸﺎﺋﻰ  -ذاﺋﻘﻪ اﻧﺴﺎن ﺗﻨﻬﺎ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻟﺬت و ﻧﻔﺮت ﻧﺪارد  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻃﻌﻢ ﺧﻮب و ﺑﺪ اﻧﻮاع
ﮔﻮﺷﺘﻬﺎ را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻰدﻫﺪ و از ﺧﻮب آﻧﻬﺎ ﻟﺬت ﻣﻰﺑﺮد  ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﭼﻨﻴﻦ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ و ﮔﺮگ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﺪارد  ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺳﻮم ﺑﻪ ﺟﻬﺎز ﻫﺎﺿﻤﻪ او ﻣﻰﭘﺮدازﻳﻢ  ،ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺟﻬﺎز ﻫﺎﺿﻤﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﺘﻬﺎ
اﺷﺘﻬﺎ دارد و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ آن را ﻫﻀﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻫﺪاﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ و ﺣﻜﻤﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ  ،ﻛﻪ ﺗﻮ اﻧﺴﺎن ﺣﻖ دارى ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﻣﺜﻼ ذﺑﺢ ﻛﻨﻰ و از ﮔﻮﺷﺖ
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آن ارﺗﺰاق ﻧﻤﺎﺋﻰ  ،آرى ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻴﻦ ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻜﻮﻳﻦ و ﺣﻜﻢ ﻋﻤﻠﻰ آن ﻓﺮق ﺑﮕﺬارﻳﻢ ،
ﻫﺪاﻳﺘﺶ را ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ و ﺗﺴﻠﻴﻢ آن ﺑﺸﻮﻳﻢ  ،وﻟﻰ ﺣﻜﻢ اﺑﺎﺣﻪاش را ﻣﻨﻜﺮ ﺷﻮﻳﻢ .
اﺳﻼم ﻫﻢ  -ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ  -دﻳﻦ ﻓﻄﺮى اﺳﺖ  -ﻫﻤﻰ ﺑﻪ ﺟﺰ اﺣﻴﺎء
آﺛﺎر ﻓﻄﺮت ﻛﻪ در ﭘﺲ ﭘﺮده ﺟﻬﻞ ﺑﺸﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺪارد و ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ اﻳﻦ
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺣﻜﻢ ﻛﻨﺪ  ،ﻛﻪ ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺎرهاى ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺣﻼل اﺳﺖ  ،زﻳﺮا اﻳﻦ ﺣﻜﻢ
ﺷﺮﻋﻰ در اﺳﻼم ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺖ  ،ﺑﺎ ﺣﻜﻢ اﺑﺎﺣﻪاى ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ .
اﺳﻼم ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺧﻮد اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻓﻄﺮى را زﻧﺪه ﻛﺮده  ،اﺣﻜﺎم دﻳﮕﺮى را
ﻛﻪ واﺿﻊ ﺗﻜﻮﻳﻦ وﺿﻊ ﻛﺮده ﻧﻴﺰ زﻧﺪه ﻛﺮده اﺳﺖ و آن اﺣﻜﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ذﻛﺮ ﺷﺪ ،
ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻌﻰ از ﺑﻰ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎرى در ﺣﻜﻢ ﺗﻐﺬى ﻣﻨﻊ ﻛﺮده  ،ﻳﻜﻰ از آن ﻣﻮاﻧﻊ ﺣﻜﻢ ﻋﻘﻞ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﺘﻨﺎب از ﺧﻮردن ﻫﺮ ﮔﻮﺷﺘﻰ ﻛﻪ ﺿﺮر ﺟﺴﻤﻰ ﻳﺎ روﺣﻰ دارد را واﺟﺐ داﻧﺴﺘﻪ ،
ﻣﺎﻧﻊ دﻳﮕﺮ  ،ﺣﻜﻢ ﻋﻮاﻃﻒ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ از ﺧﻮردن ﻫﺮ ﮔﻮﺷﺘﻰ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺸﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻟﻔﻄﺮة
آن را ﭘﻠﻴﺪ ﻣﻰداﻧﺪ ﻧﻬﻰ ﻛﺮده و رﻳﺸﻪﻫﺎى اﻳﻦ دو ﺣﻜﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﻓﻰ از ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد
 ،اﺳﻼم ﻫﻢ اﻳﻦ دو ﺣﻜﻢ را ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻤﺮده  ،ﻫﺮ ﮔﻮﺷﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮ ﺟﺴﻢ ﺿﺮر ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ را
ﺣﺮام ﻛﺮده ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﺷﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﺰﻧﺪ را ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻧﻤﻮده)
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻳﺎ ﺷﺘﺮى ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺷﻮد (،و ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻤﺎر و
اﺳﺘﻘﺴﺎم ﺑﻪ ازﻻم و ﻣﺜﻞ آن ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺮ ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺸﺮ
آن را ﭘﻠﻴﺪ ﻣﻰداﻧﺪ  ،را ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ .
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺣﺲ رأﻓﺖ و رﺣﻤﺖ ﺑﺎ ﻛﺸﺘﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ آﻧﻬﺎ
ﻧﻤﻰﺳﺎزد  ،ﺟﻮاﺑﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آرى ﻫﻴﭻ ﺷﻜﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻣﻮﻫﺒﺘﻰ اﺳﺖ
ﻟﻄﻴﻒ و ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ  ،ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آن را در ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن و ﺑﺴﻴﺎرى از ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻛﻪ
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻪ وﺿﻊ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪهاﻳﻢ ﺑﻪ ودﻳﻌﻪ ﻧﻬﺎده  ،اﻻ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﺎن ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻜﻮﻳﻦ
ﺣﺲ رﺣﻤﺖ را ﺣﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق ﺑﺮ اﻣﻮر ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ و در ﻫﻴﭻ ﺻﻮرﺗﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آن را
ﺟﺎﺋﺰ ﻧﺪاﻧﺪ  ،و اﻃﺎﻋﺘﺶ را ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻻزم ﺑﺸﻤﺎرد  ،ﺧﻮب وﻗﺘﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ
ﺧﻮدش رﺣﻤﺖ را ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻣﺎ ﭼﺮا ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﻴﻢ او را در
ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﺣﺎﻛﻢ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ  ،دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻜﻮﻳﻦ رﺣﻤﺖ را ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ
وﺟﻮد دردﻫﺎ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ﻣﺼﺎﺋﺐ و اﻧﻮاع ﻋﺬاﺑﻬﺎ اﺳﺖ .
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺻﻔﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﺻﻔﺖ رﺣﻤﺖ اﮔﺮ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺧﻮب و
ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ در ﺧﺼﻮص اﻧﺴﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺪون ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط و
ﺑﻄﻮر ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭼﻮن اﮔﺮ اﻳﻨﻄﻮر ﺑﻮد ﻣﺆاﺧﺬه ﻇﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺟﺮم اﻳﻨﻜﻪ ﻇﻠﻢ
ﻛﺮده و ﻣﺠﺎزات ﻣﺠﺮم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮم ﺷﺪه درﺳﺖ ﻧﺒﻮد  -و ﺣﺘﻰ زدن ﻳﻚ
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) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺳﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎر ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺒﻮد  ،زﻳﺮا ﺑﺎ ﺗﺮﺣﻢ ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد  -و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺘﻘﺎم
ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﺘﺠﺎوز و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﻌﺪى او ﺗﻌﺪى ﻛﺮدن درﺳﺖ ﻧﺒﻮد و ﺣﺎل اﮔﺮ ﻇﺎﻟﻢ و ﻣﺠﺮم و
ﺟﺎﻧﻰ و ﻣﺘﺠﺎوز را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد واﮔﺬارﻳﻢ دﻧﻴﺎ و ﻣﺮدم دﻧﻴﺎ ﺗﺒﺎه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .
و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل اﺳﻼم اﻣﺮ رﺣﻤﺖ را ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﻣﻮاﻫﺐ ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ
ﻣﻬﻤﻞ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ  ،ﺑﻠﻜﻪ دﺳﺘﻮر داده ﻛﻪ رﺣﻤﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﮔﺴﺘﺮش داده ﺷﻮد و از اﻳﻨﻜﻪ
ﺣﻴﻮاﻧﻰ را ﺑﺰﻧﻨﺪ ﻧﻬﻰ ﻛﺮده و ﺣﺘﻰ زدن ﺣﻴﻮاﻧﻰ را ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ذﺑﺢ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮده و
دﺳﺘﻮر اﻛﻴﺪ داده ﻣﺎدام ﻛﻪ ﺣﻴﻮان ذﺑﺢ ﺷﺪه ﺟﺎﻧﺶ ﺑﻴﺮون ﻧﻴﺎﻣﺪه اﻋﻀﺎﺋﺶ را ﻗﻄﻊ و
ﭘﻮﺳﺘﺶ را ﻧﻜﻨﻨﺪ  -و ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﻨﺨﻨﻘﻪ و ﻣﻮﻗﻮذه از ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ  -و ﻧﻴﺰ ﻧﻬﻰ ﻛﺮده از
اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻴﻮاﻧﻰ را ﭘﻴﺶ روى ﺣﻴﻮان دﻳﮕﺮى ﻣﺜﻞ آن ذﺑﺢ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮاى ذﺑﺢ ﻛﺮدن ﺣﻴﻮان
راﺣﺖﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻼﻳﻢﺗﺮﻳﻦ وﺿﻊ را ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﻮده و آن ﺑﺮﻳﺪن ﭼﻬﺎر رگ ﮔﺮدن او اﺳﺖ) دو ﺗﺎ
ﻟﻮﻟﻪ ﺧﻮن و ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻨﻔﺲ و ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﻏﺬا( و ﻧﻴﺰ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮده ﺣﻴﻮاﻧﻰ را ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ
ذﺑﺢ ﺷﻮد آب در اﺧﺘﻴﺎرش ﺑﮕﺬارﻳﺪ و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﺣﻜﺎم دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ آﻧﻬﺎ در ﻛﺘﺐ
ﻓﻘﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ .
و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ اﺳﻼم دﻳﻦ ﺗﻌﻘﻞ اﺳﺖ  ،ﻧﻪ دﻳﻦ ﻋﺎﻃﻔﻪ و در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺷﺮاﻳﻌﺶ
ﻋﺎﻃﻔﻪ را ﺑﺮ اﺣﻜﺎم ﻋﻘﻠﻰ ﻛﻪ اﺻﻼح ﮔﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﺮى اﺳﺖ ﻣﻘﺪم ﻧﺪاﺷﺘﻪ و از اﺣﻜﺎم
ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺗﻨﻬﺎ آن اﺣﻜﺎﻣﻰ را ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻤﺮده ﻛﻪ ﻋﻘﻞ آن را ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻤﺮده اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ
آن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭘﻴﺮوى ﺣﻜﻢ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ .
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ رﺣﻤﺖ اﻟﻬﻰ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﻜﻢ ﺗﺰﻛﻴﻪ و ذﺑﺢ ﺣﻴﻮاﻧﺎت
ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ ؟ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ارﺣﻢ اﻟﺮاﺣﻤﻴﻦ اﺳﺖ  ،ﺟﻮاﺑﺶ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺒﻬﻪ
از ﺧﻠﻂ ﻣﻴﺎن رﺣﻤﺖ و رﻗﺖ ﻗﻠﺐ ﻧﺎﺷﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،آﻧﭽﻪ در ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ رﺣﻤﺖ
اﺳﺖ ﻧﻪ رﻗﺖ ﻗﻠﺐ  ،ﻛﻪ ﺗﺎﺛﺮ ﺷﻌﻮرى ﺧﺎص اﺳﺖ در اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد  ،اﻧﺴﺎن رﺣﻢ
دل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺮﺣﻮم ﺗﻠﻄﻒ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻰ ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺻﻔﺘﻰ اﺳﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ و ﻣﺎدى
ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از داﺷﺘﻦ آن ﻣﺘﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ  -ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻋﻠﻮا ﻛﺒﻴﺮا  -و اﻣﺎ رﺣﻤﺖ
در ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻓﺎﺿﻪ ﺧﻴﺮ ﺑﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺧﻴﺮ اﺳﺖ  ،آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ
اﺳﺘﺤﻘﺎق آن را دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺎ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﺬاب را رﺣﻤﺖ ﺧﺪا و ﺑﻪ ﻋﻜﺲ
رﺣﻤﺖ او را ﻋﺬاب ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻰدﻫﻴﻢ  -ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﻜﻢ ﺗﺬﻛﻴﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت را ﺑﺮاى
ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻋﺬاب ﻣﻰﭘﻨﺪارﻳﻢ  -ﭘﺲ اﻳﻦ ﻓﻜﺮ را ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻐﺰ ﺑﻴﺮون ﻛﺮد ﻛﻪ اﺣﻜﺎم اﻟﻬﻰ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺎ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻰ از ﻋﻮاﻃﻒ ﻛﺎذﺑﻪ ﺑﺸﺮى اﺳﺖ  ،ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﺪﺑﻴﺮ در
ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺸﺮﻳﻊ را ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻣﻮر ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻳﺎ در اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮاﻳﻌﺶ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
واﻗﻌﻴﺎت ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ ﻛﻨﺪ .
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گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﭘﺲ از ﻫﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﺳﻼم در ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ
ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺟﺰﺋﻴﺎت و ﻗﻴﺪ و ﺷﺮﻃﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺠﻮﻳﺰ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮده اﻣﺮ
ﻓﻄﺮت را ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده  ،ﻓﻄﺮﺗﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺸﺮ را ﺑﺮ آن ﻓﻄﺮت ﺧﻠﻖ ﻛﺮده:
» ﻓﻄﺮة اﷲ اﻟﺘﻰ ﻓﻄﺮ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻟﺨﻠﻖ اﷲ ذﻟﻚ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﻴﻢ!« )/30روم(
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ﺑﺤﺚ ﺳﻮم :راﺑﻄﻪ ﺣﻠﻴﺖ ﺑﺎ ﺗﺬﻛﻴﻪ؟

ﭼﺮا اﺳﻼم ﺣﻠﻴﺖ ﮔﻮﺷﺖ را ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺗﺬﻛﻴﻪ ﻛﺮد ؟
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺳﺆال اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺸﺮ ﻃﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ
ﺟﻬﺎز ﮔﻴﺎه ﺧﻮارى اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺟﻬﺎز ﮔﻮﺷﺘﺨﻮارى و ﻓﻄﺮت و ﺧﻠﻘﺖ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮارى را ﺑﺮاى
اﻧﺴﺎن ﺟﺎﺋﺰ ﻣﻰداﻧﺪ و ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻓﻄﺮت  ،اﺳﻼم ﻫﻢ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻌﺶ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﻄﺮت
اﺳﺖ ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ را ﺟﺎﺋﺰ داﻧﺴﺘﻪ  ،ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﺳﺆال ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا اﺳﻼم ﺑﻪ
ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻰﻣﻴﺮﻧﺪ اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻜﺮد  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ اﻛﺘﻔﺎ ﻛﺮده ﺑﻮد
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻫﻢ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻰﺧﻮردﻧﺪ و ﻫﻢ ﻛﺎرد ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻤﻰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻛﻤﺎل ﺑﻰ رﺣﻤﻰ
ﺣﻴﻮاﻧﻰ را ﺳﺮ ﻧﻤﻰﺑﺮﻳﺪﻧﺪ  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻮاﻃﻒ و رﺣﻤﺘﺸﺎن ﺟﺮﻳﺤﻪدار ﻧﻤﻰﺷﺪ ؟ ﺟﻮاب اﻳﻦ
ﺳﺆال از ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ دوم ﮔﺬﺷﺖ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ  ،ﭼﻮن در آﻧﺠﺎ ﮔﻔﺘﻴﻢ رﺣﻤﺖ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎى رﻗﺖ ﻗﻠﺐ واﺟﺐ اﻻﺗﺒﺎع ﻧﻴﺴﺖ و ﻋﻘﻞ ﭘﻴﺮوى آن را ﻻزم ﻧﻤﻰداﻧﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﭘﻴﺮوى از
آن را ﺑﺎﻋﺚ اﺑﻄﺎل ﺑﺴﻴﺎرى از اﺣﻜﺎم ﺣﻘﻮﻗﻰ و ﺟﺰاﺋﻰ ﻣﻰداﻧﺪ و ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﻮد
ﻛﻪ اﺳﻼم در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﺣﻜﺎﻣﺶ را ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻔﺎﺳﺪ واﻗﻌﻰ ﻗﺮار داده  ،ﻧﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻮاﻃﻒ
 ،ﻣﻊ ذﻟﻚ در ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن رﺣﻤﺖ ﺑﻪ آن ﻣﻘﺪار ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ و ﻣﻌﻘﻮل ﺑﻮده از ﻫﻴﭻ ﻛﻮﺷﺸﻰ
ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﻜﺮده  ،ﻫﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ واﻗﻌﻰ را اﺣﺮاز ﻧﻤﻮده و ﻫﻢ ﻣﻠﻜﻪ رﺣﻤﺖ را در ﺑﻴﻦ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ
ﺣﻔﻆ ﻛﺮده .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ) ﻫﻤﻪ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺷﺘﺮاﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﻣﻴﺮﻧﺪ ﻋﻠﺖ
ﻣﺮﮔﺸﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﮔﻮﺷﺖ آﻧﻬﺎ ﺧﻮرده ﺷﻮد اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ
ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ (،و ﻣﺰاج آﻧﺎن ﺗﺒﺎه و ﺑﺪﻧﻬﺎ ﻣﺘﻀﺮر ﻣﻰﺷﻮد و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺧﻼف رﺣﻤﺖ اﺳﺖ
و اﮔﺮ ﺑﺸﺮ را ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻰﻛﺮد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﮔﻮﺷﺖ ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﺑﺨﻮرد ﻛﻪ ﻣﺜﻼ از ﻛﻮه ﭘﺮت
ﺷﺪه ،آﻧﻮﻗﺖ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻰ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ دور دﻧﻴﺎ ﺑﭽﺮﺧﻨﺪ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﻛﺠﺎ ﺣﻴﻮاﻧﻰ از ﻛﻮه ﭘﺮت
ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺑﺮاى ﺑﺸﺮ ﺣﻜﻤﻰ ﺣﺮﺟﻰ و ﺧﻼف رﺣﻤﺖ اﺳﺖ.
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(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هفدهم
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ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ

ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﻜﻢ ﻣﻨﻊ
ﺷﺮاب و ﻗﻤﺎر
:ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮي درﺑﺎره

ﺷﺮاب و ﻗﻤﺎر و ﻣﻨﻬﻴﺎت در اﺳﻼم
ﻦﺎ أَﻛﺒﺮُ ﻣﻤﻬ إِﺛْﻤﻠﻨﱠﺎسِ و ﻟﻊﻨَﻔ ﻣ ﻛﺒِﻴﺮٌ وﺎ إِﺛْﻢﻴﻬِﻤﺮِ ﻗُﻞْ ﻓﺴﻴ اﻟْﻤﺮِ وﻦِ اﻟْﺨَﻤﺴﺌَﻠُﻮﻧَﻚ ﻋ» ﻳ
«!...ﺎﻬِﻤﻧﱠﻔْﻌ
» از ﺗﻮ ﺣﻜﻢ ﺷﺮاب و ﻗﻤﺎر را ﻣﻰﭘﺮﺳﻨﺪ ﺑﮕﻮ در آن دو ﮔﻨﺎﻫﻰ اﺳﺖ ﺑﺰرگ و ﻣﻨﺎﻓﻌﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى
(ﺑﻘﺮه/219)

«!...ﻣﺮدم اﻣﺎ اﺛﺮ ﺳﻮء آﻧﺪو در دﻟﻬﺎ ﺑﻴﺶ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺻﻮرى آﻧﻬﺎ اﺳﺖ

» اﺛﻢ « از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ » ذﻧﺐ« و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ
از ﺣﺎﻟﺘﻰ ﻛﻪ در اﻧﺴﺎن ﻳﺎ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﻳﺎ در ﻋﻘﻞ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻨﺪى اﻧﺴﺎن از
.رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺧﻴﺮات ﻣﻰﮔﺮدد
ﭘﺲ اﺛﻢ آن ﮔﻨﺎﻫﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﺗﻴﺮه ﺑﺨﺘﻲ و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى
 دو ﮔﻨﺎه ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ.دﻳﮕﺮى را ﻣﻰآورد و ﺳﻌﺎدت زﻧﺪﮔﻰ را در ﺟﻬﺎت دﻳﮕﺮى ﺗﺒﺎه ﻣﻰﺳﺎزد
.از ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺳﺖ و ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ آن را اﺛﻢ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ
 ﻳﻜﻰ ﻣﻀﺮات ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻳﻜﻰ اﺧﻼﻗﻰ و، اﻣﺎ ﻣﻰﮔﺴﺎرى ﻣﻀﺮاﺗﻰ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دارد
 اﻣﺎ ﺿﺮرﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ و آﺛﺎر ﺳﻮء و ﺟﺴﻤﻰ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ اﺧﺘﻼلﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ، ﻳﻜﻰ ﻣﻀﺮات ﻋﻘﻠﻰ
 ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮى ﭼﻮن، ﻗﻠﺐ، ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻋﺼﺎب و ﺷﺮاﻳﻴﻦ، ﺷﺶ، ﻛﺒﺪ، روده،ﻛﻪ در ﻣﻌﺪه
ﺑﻴﻨﺎﺋﻰ و ﭼﺸﺎﺋﻰ و ﻏﻴﺮ آن ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآورد ﻛﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺣﺎذق ﻗﺪﻳﻢ و ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺎﻟﻴﻔﺎت ﺑﺴﻴﺎرى
 ﻛﻪ از ﻛﺜﺮت ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺮﺿﻬﺎى ﻣﻬﻠﻜﻰ، ﻧﻮﺷﺘﻪ و آﻣﺎرﻫﺎى ﻋﺠﻴﺒﻰ اراﺋﻪ دادهاﻧﺪ
. ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺳﻢ ﻣﻬﻠﻚ ﻧﺎﺷﻰ ﻣﻰﺷﻮد

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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و اﻣﺎ ﻣﻀﺮات اﺧﻼﻗﻰ ﺷﺮاب اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﺛﺎر ﺳﻮﺋﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ در درون
اﻧﺴﺎن دارد و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﻇﺎﻫﺮى اﻧﺴﺎن را زﺷﺖ و ﺑﻰﻗﻮاره ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ
ﻧﺎﺳﺰاﮔﻮﺋﻰ وا ﻣﻰدارد و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﺿﺮر ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ و ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻫﺮ ﺟﻨﺎﻳﺘﻰ و ﻗﺘﻠﻰ
ﻣﻰﺷﻮد  ،اﺳﺮار ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان را ﻓﺎش ﻣﻰﺳﺎزد  ،ﺑﻪ ﻧﻮاﻣﻴﺲ ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان ﻫﺘﻚ و ﺗﺠﺎوز
ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺪﺳﺎت اﻧﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ اﺳﺎس ﺳﻌﺎدت زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﺑﺎﻃﻞ
و ﻟﮕﺪﻣﺎل ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻧﺎﻣﻮس ﻋﻔﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﺮاض و ﻧﻔﻮس و اﻣﻮال را ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز
ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﺪ  ،آرى ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﺴﺖ ﺷﺪه و ﻧﻤﻰداﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ و ﭼﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻫﻴﭻ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻪ از اﻓﺴﺎر ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻰ ﻣﺎﻧﻌﺶ ﺷﻮد ﻧﺪارد و ﻛﻤﺘﺮ ﺟﻨﺎﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ
دﻧﻴﺎى ﻣﺎﻻﻣﺎل از ﺟﻨﺎﻳﺎت دﻳﺪه ﺷﻮد و ﺷﺮاب در آن دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و
ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در آن دﺧﺎﻟﺖ دارد .
و اﻣﺎ ﺿﺮرﻫﺎى ﻋﻘﻠﻴﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ را زاﻳﻞ و ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻋﻘﻞ را ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ و
ﻣﺠﺮاى ادراك را در ﺣﺎل ﻣﺴﺘﻰ و ﺧﻤﺎرى ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻰدﻫﺪ و اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ
ﮔﻨﺎه و ﻓﺴﺎد ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﺑﻘﻴﻪ ﻓﺴﺎدﻫﺎ از اﻳﻨﺠﺎ ﺷﺮوع ﻣﻰﺷﻮد و ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﻼم
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﺳﺎس اﺣﻜﺎم ﺧﻮد را ﺗﺤﻔﻆ ﺑﺮ ﻋﻘﻞ ﻗﺮار داده  ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ
اﺳﺖ ﺑﺎ روش ﻋﻤﻠﻰ  ،ﻋﻘﻞ ﻣﺮدم را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ) و ﺑﻠﻜﻪ رﺷﺪ ﻫﻢ ﺑﺪﻫﺪ (،و اﮔﺮ از ﺷﺮاب،
ﻗﻤﺎر ،ﺗﻘﻠﺐ ،دروغ و اﻣﺜﺎل اﻳﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻧﻬﻰ ﻛﺮده  ،ﺑﺎز ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل
وﻳﺮاﻧﮕﺮ ﻋﻘﻠﻨﺪ و ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻋﻘﻞ را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﺳﺎزد در ﻣﻴﺎن اﻋﻤﺎل ﺷﺮب
ﺧﻤﺮ و در ﻣﻴﺎن اﻗﻮال دروغ و زور اﺳﺖ .
ﭘﺲ اﻳﻦ اﻋﻤﺎل ﻳﻌﻨﻰ اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻋﻘﻞ را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﺳﺎزد و در رأس آن
ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻰ و دروغ را ﺗﺮوﻳﺞ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،اﻋﻤﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ را ﺗﻬﺪﻳﺪ
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻨﻴﺎن ﺳﻌﺎدت او را ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺘﻪ  ،آﺛﺎرى ﻫﺮ ﻳﻚ ﺗﻠﺦﺗﺮ از دﻳﮕﺮى ﺑﺒﺎر ﻣﻰآورد
 ،آرى ﺷﺮاب آب ﺷﻮر را ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ ﺗﺸﻨﻪﺗﺮ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ  ،آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻛﺎر
ﺑﻪ ﻫﻼﻛﺖ ﺑﺮﺳﺪ  ،آﺛﺎر اﻳﻦ آب آﺗﺸﻴﻦ ﻫﻢ روز ﺑﻪ روز ﺗﻠﺦﺗﺮ و ﺑﺮ دوش اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮ
اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﻣﺒﺘﻼى ﺑﻪ ﺷﺮاب ﺟﺮﻋﻪاى دﻳﮕﺮ ﻣﻰﻧﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺧﺴﺘﮕﻴﺶ ﺑﺮ ﻃﺮف
ﺷﻮد  ،وﻟﻰ ﺗﻼﺷﻰ ﺑﻴﻬﻮده ﻣﻰﻛﻨﺪ .
و اﻳﻦ ﻓﺨﺮ ﺑﺮاى دﻳﻦ ﻣﺒﻴﻦ اﺳﻼم اﻳﻦ ﻣﺤﺠﻪ ﺑﻴﻀﺎ و ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻏﺮا ﺑﺲ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ
زﻳﺮ ﺑﻨﺎى اﺣﻜﺎم ﺧﻮد را ﻋﻘﻞ ﻗﺮار داده و از ﭘﻴﺮوى ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ ﻛﻪ دﺷﻤﻦ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ﻧﻬﻰ
ﻓﺮﻣﻮده .
ﮔﻔﺘﻨﻰﻫﺎى ﻣﺎ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺷﺮب ﺧﻤﺮ ﺑﻴﺶ از اﻳﻨﻬﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺘﻤﻪ آن در ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه
در اﻟﻤﻴﺰان آﻣﺪه اﺳﺖ.

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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و از آﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻗﺮﻳﺤﻪ ﺣﻴﻮاﻧﻴﺖ ﻛﻪ دارﻧﺪ ﻫﻤﻮاره ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻟﺬاﺋﺬ ﺷﻬﻮت
ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳﻞ اﻋﻤﺎل ﺷﻬﻮاﻧﻰ را ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﻴﻦ آﻧﺎن ﺷﺎﻳﻊ ﻣﻰﺳﺎزد ﺗﺎ ﺣﻖ و ﺣﻘﻴﻘﺖ
را و ﻗﻬﺮا ﻣﺮدم ﺑﻪ ارﺗﻜﺎب آﻧﻬﺎ ﻋﺎدت ﻧﻤﻮده ﺗﺮﻛﺶ ﺑﺮاﻳﺸﺎن دﺷﻮار ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ
ﺗﺮك آن ﻣﻘﺘﻀﺎى ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﺎدﺗﻬﺎ
را ﺗﺪرﻳﺠﺎ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم آﻏﺎز ﻛﺮد و ﺑﺎ رﻓﻖ و ﻣﺪارا ﺗﻜﻠﻴﻔﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد :ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ ﻋﺎدات
زﺷﺖ و ﺷﺎﻳﻊ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﻣﻰﮔﺴﺎرى ﺑﻮد ،ﻛﻪ ﺷﺎرع اﺳﻼم ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺗﺤﺮﻳﻢ آن را ﺷﺮوع
ﻛﺮد و اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﺗﺪﺑﺮ در آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﭼﻬﺎر ﺑﺎر ﻧﺎزل ﺷﺪه
ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰﺧﻮرد .
ﺑﺎر اول ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻗﻞ اﻧﻤﺎ ﺣﺮم رﺑﻰ اﻟﻔﻮاﺣﺶ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ و ﻣﺎ ﺑﻄﻦ و اﻻﺛﻢ و اﻟﺒﻐﻰ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﺤﻖ!« )/33اﻋﺮاف(

و اﻳﻦ آﻳﻪ در ﻣﻜﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ را ﻣﺼﺪاق اﺛﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ
ﻛﺮده و دﻳﮕﺮ ﻧﻔﺮﻣﻮده ﻛﻪ ﺷﺮب ﺧﻤﺮ ﻫﻢ ﻣﺼﺪاق اﺛﻢ اﺳﺖ و اﻳﻨﻜﻪ در آن اﺛﻤﻰ ﻛﺒﻴﺮ اﺳﺖ .
اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ و ارﻓﺎق را
ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺳﻜﻮت از اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮاب ﻫﻢ اﺛﻢ اﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﻰ اﻏﻤﺎض اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» و ﻣﻦ ﺛﻤﺮات اﻟﻨﺨﻴﻞ و اﻻﻋﻨﺎب ﺗﺘﺨﺬون ﻣﻨﻪ ﺳﻜﺮا و رزﻗﺎ ﺣﺴﻨﺎ !«)/67ﻧﺤﻞ(

ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ اﻏﻤﺎض دارد) ﭼﻮن ﺷﺮاب را در ﻣﻘﺎﺑﻞ رزق ﻧﻴﻜﻮ ﻗﺮار داده (،و
ﮔﻮﻳﺎ ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﺷﺮاب ﺣﺮﻣﺘﻰ ﺑﺰرگ دارد  ،دﺳﺖ ﺑﺮدار ﻧﺒﻮدﻧﺪ  ،ﺗﺎ آﻧﻜﻪ
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» ﻻ ﺗﻘﺮﺑﻮا اﻟﺼﻠﻮة و اﻧﺘﻢ ﺳﻜﺎرى!« )/۴٣نسا(

در ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﻰﮔﺴﺎرى در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻻت اﻧﺴﺎن و در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
اﻣﺎﻛﻦ ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻤﺎز در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻬﻰ ﻛﺮده .
اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻘﻠﻰ ﺧﻮد ﻣﺎ و ﻧﻴﺰ ﺳﻴﺎق آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻌﺪ از آﻳﻪ ﺑﻘﺮه
و دو آﻳﻪ ﻣﺎﺋﺪه ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ از ﻣﻰﮔﺴﺎرى ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد
ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﻬﻰ از ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻰﮔﺴﺎرى ،دوﺑﺎره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻮارد آن ﻧﻬﻰ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺗﺪرﻳﺠﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ از اﻳﻦ آﻳﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد ،ﭼﻮن
ﺗﺪرﻳﺞ ﻋﺒﺎرت از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اول ﺗﻜﻠﻴﻒ آﺳﺎن را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﺳﺨﺖﺗﺮ و ﺳﺨﺖﺗﺮ از
آن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ اول ﺗﻜﻠﻴﻒ دﺷﻮار را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻌﺪا آﺳﺎﻧﺘﺮ آن را ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ .
و ﺳﭙﺲ آﻳﻪ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ اﺳﺖ ﻧﺎزل ﺷﺪ و ﻓﺮﻣﻮد:
» ﻳﺴﺌﻠﻮﻧﻚ ﻋﻦ اﻟﺨﻤﺮ و اﻟﻤﻴﺴﺮ ،ﻗﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ اﺛﻢ ﻛﺒﻴﺮ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻟﻠﻨﺎس و اﺛﻤﻬﻤﺎ اﻛﺒﺮ ﻣﻦ
ﻧﻔﻌﻬﻤﺎ!«)/٢١٩بقره(
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 ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ و دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﻳﻢ، و اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻌﺪ از آﻳﻪ ﺳﻮره ﻧﺴﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪ
 ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮب ﺧﻤﺮ اﺛﻢ اﺳﺖ و در ﺳﻮره، ﻫﻢ دارد
. اﻋﺮاف ﺑﻄﻮر ﺻﺮﻳﺢ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺼﺪاق اﺛﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺪا از آن ﻧﻬﻰ ﻛﺮده
: و ﻓﺮﻣﻮد، آﻧﮕﺎه دو آﻳﻪ ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه ﻧﺎزل ﺷﺪ
،» ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا اﻧﻤﺎ اﻟﺨﻤﺮ و اﻟﻤﻴﺴﺮ و اﻻﻧﺼﺎب و اﻻزﻻم رﺟﺲ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﻴﻄﺎن
(مائده/٩٠)«!ﻓﺎﺟﺘﻨﺒﻮه ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻔﻠﺤﻮن
» اﻧﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺸﻴﻄﺎن ان ﻳﻮﻗﻊ ﺑﻴﻨﻜﻢ اﻟﻌﺪاوة و اﻟﺒﻐﻀﺎء ﻓﻰ اﻟﺨﻤﺮ و اﻟﻤﻴﺴﺮ و ﻳﺼﺪﻛﻢ ﻋﻦ ذﻛﺮ
(مائده/٩١)«! ﻓﻬﻞ اﻧﺘﻢ ﻣﻨﺘﻬﻮن،اﷲ و ﻋﻦ اﻟﺼﻠﻮة

از ذﻳﻞ اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﻴﺪن آﻳﻪ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﻫﻨﻮز از
 ﺗﺎ اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ، ﻣﻰﮔﺴﺎرى دﺳﺖ ﺑﺮدار ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻛﻠﻰ آن را ﺗﺮك ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
و در آﺧﺮش ﻓﺮﻣﻮد ﺣﺎﻻ دﻳﮕﺮ دﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﻰدارﻳﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ ؟
ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻗﻤﺎر

ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در ﺑﺎره ﺷﺮاب ﺑﻮد و اﻣﺎ » ﻣﻴﺴﺮ« ﻛﻪ ﻣﻔﺎﺳﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ آن و
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﻓﺮو رﻳﺨﺘﻦ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎى زﻧﺪﮔﻰ اﺳﺖ اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ آن را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد
.ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﻧﺪارد و در ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه در اﻟﻤﻴﺰان درﺑﺎره آن ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ
287 :  ص2 : اﻟﻤﻴﺰان ج

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هفدهم
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ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ

ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﻜﻢ

روزه
ﻓﻠﺴﻔﻪ روزه در اﺳﻼم
«!َ ﺗَﺘﱠﻘُﻮنﻠﱠﻜُﻢ ﻟَﻌﻜﻢﻠﻦ ﻗَﺒﻳﻦَ ﻣﻠﻰ اﻟﱠﺬﺐ ﻋﺎ ﻛُﺘ ﻛَﻤﺎم اﻟﺼﻴﻜﻢﻠَﻴﺐ ﻋﻨُﻮا ﻛُﺘاﻣﻳﻦَ ءﺎ اﻟﱠﺬﻬﺄَﻳ» ﻳ
» اى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻳﺪ روزه ﺑﺮ ﺷﻤﺎ واﺟﺐ ﺷﺪه ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺮ اﻗﻮام ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ
(ﺑﻘﺮه/183 )

«!واﺟﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﻮا ﺷﻮﻳﺪ

 ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آن، در اﺳﻼم روزه ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻧﻴﺴﺖ
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﻘﺶ ﻓﻘﺮ و اﺣﺘﻴﺎج و ﻳﺎ ﺗﺎﺛﺮ و اذﻳﺖ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه آﻧﻜﻪ ﺧﺪاى
 ﺣﺎل ﻫﺮ،  ﭘﺲ ﻫﺮ اﺛﺮ ﺧﻮﺑﻰ ﻛﻪ ﻋﺒﺎدﺗﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺮى از ﻫﺮ ﻧﻘﺺ اﺳﺖ
 ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ اﺛﺮ،  ﻧﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﺗﻘﺪس، ﻋﺒﺎدﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻳﺪ ﺧﻮد ﻋﺒﺪ ﻣﻰﺷﻮد
:ﺳﻮء ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻣﻰﮔﺮدد
(اسری/٧)«! » ان اﺣﺴﻨﺘﻢ اﺣﺴﻨﺘﻢ ﻻﻧﻔﺴﻜﻢ و ان اﺳﺎﺗﻢ ﻓﻠﻬﺎ

اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﺶ ﺑﺪان اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ و آﺛﺎر اﻃﺎﻋﺘﻬﺎ و
 و ﺑﺎز ﻗﺮآن، ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰﻫﺎ را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮداﻧﺪ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺟﺰ ﻓﻘﺮ و اﺣﺘﻴﺎج ﭼﻴﺰى ﻧﺪارد
:در ﺑﺎرهاش ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
(فاطر/١۵)«!» ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس اﻧﺘﻢ اﻟﻔﻘﺮاء اﻟﻰ اﷲ و اﷲ ﻫﻮ اﻟﻐﻨﻰ
» ﻟﻌﻠﻜﻢ:ﺟﻤﻠﻪ

 ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ آﺛﺎر اﻃﺎﻋﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن را در،و در ﺧﺼﻮص روزه
 ﻓﺎﺋﺪه روزه ﺗﻘﻮا اﺳﺖ و آن ﺧﻮد ﺳﻮدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺎﻳﺪ ﺧﻮد:  ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ، ﺗﺘﻘﻮن!« ﺑﻴﺎن ﻛﺮده
 ﭼﻮن ﻫﺮ، ﺷﻤﺎ ﻣﻰﺷﻮد و ﻓﺎﺋﺪه داﺷﺘﻦ ﺗﻘﻮا ﻣﻄﻠﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺪى در آن ﺷﻚ ﻧﺪارد
 ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻃﻬﺎرت و رﻓﻌﺖ، اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻓﻄﺮت ﺧﻮد اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را درك ﻣﻰﻛﻨﺪ
 اوﻟﻴﻦ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪان، ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻨﺪ ﻛﻤﺎل و روﺣﺎﻧﻴﺖ ارﺗﻘﺎء ﻳﺎﺑﺪ

٤٠٨

 علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان،گفتارهای فلسفی
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ﻣﻠﺘﺰم ﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻓﺴﺎر ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻰ ﺧﻮد ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ و ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻗﻴﺪ و
ﺷﺮﻃﻰ ﺳﺮﮔﺮم ﻟﺬتﻫﺎى ﺟﺴﻤﻰ و ﺷﻬﻮات ﺑﺪﻧﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آن ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ
زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺎدى را ﻫﺪف ﺑﭙﻨﺪارد و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه آﻧﻜﻪ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ او را از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﺒﺎرك
. و ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎزد ﺑﭙﺮﻫﻴﺰد
و اﻳﻦ ﺗﻘﻮا ﺗﻨﻬﺎ از راه روزه و ﺧﻮددارى از ﺷﻬﻮات ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ و ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮﻳﻦ راه
و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ رژﻳﻢ ﻣﻌﻨﻮى و ﻋﻤﻮﻣﻰﺗﺮﻳﻦ آن ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم در ﻫﻤﻪ اﻋﺼﺎر ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از
، آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﻫﻢ اﻫﻞ آﺧﺮت از آن رژﻳﻢ ﺳﻮد ﺑﺒﺮد و ﻫﻢ ﺷﻜﻢﺑﺎرﮔﺎن اﻫﻞ دﻧﻴﺎ
 و آن، ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﻮددارى از ﺷﻬﻮﺗﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم در ﻫﻤﻪ اﻋﺼﺎر ﻣﺒﺘﻼى ﺑﺪاﻧﻨﺪ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺷﻬﻮت ﺷﻜﻢ از ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﻴﺪن و ﺷﻬﻮت ﺟﻨﺴﻰ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺪﺗﻰ از اﻳﻦ
 ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻧﻴﺮوى ﺧﻮﻳﺸﺘﻦدارى از، ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ورزش را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 آن وﻗﺖ در، ﮔﻨﺎﻫﺎن در آﻧﺎن ﻗﻮت ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺮ اراده ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻂ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻋﻨﺎن اﺧﺘﻴﺎر از ﻛﻒ ﻧﻤﻰدﻫﻨﺪ و ﻧﻴﺰ در ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن دﭼﺎر
 ﭼﻮن ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا را در دﻋﻮﺗﺶ ﺑﻪ اﺟﺘﻨﺎب از ﺧﻮردن، ﺳﺴﺘﻰ ﻧﻤﻰﮔﺮدﻧﺪ
 ﻗﻬﺮا در اﺟﺎﺑﺖ دﻋﻮت ﺑﻪ، و ﻧﻮﺷﻴﺪن و ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺴﻰ ﻛﻪ اﻣﺮى ﻣﺒﺎح اﺳﺖ اﺟﺎﺑﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ
 اﻳﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎى آﻧﻜﻪ، اﺟﺘﻨﺎب از ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰﻫﺎ ﺷﻨﻮاﺗﺮ و ﻣﻄﻴﻊﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
:ﻓﺮﻣﻮد
«! » ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺘﻘﻮن
3 :  ص2 : اﻟﻤﻴﺰان ج

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هفدهم
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ﻓﺼﻞ دﻫﻢ

ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﻜﻢ
ﻗﺒﻠﻪ و ﺣﺞ
:ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮي در ﻓﻠﺴﻔﻪ

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺒﻠﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ِﺮَام اﻟْﺤﺴﺠِﺪﻚ ﺷﻄﺮَ اﻟْﻤﻬﺟلّ وﺎ ﻓَﻮﻠَﺔً ﺗَﺮْﺿﺎﻫﺒﻨﱠﻚ ﻗﻟﱢﻴ ﻓَﻠَﻨُﻮﺎءﻬِﻚ ﻓﻰ اﻟﺴﻤﺟ ﻧَﺮَى ﺗَﻘَﻠﱡﺐ و» ﻗَﺪ
 وﻬِﻢﺑﻦ رﻖﱡ ﻣ اﻟْﺤﻮنَ أَﻧﱠﻪﻠَﻤﻌﺘَﺐ ﻟَﻴﻳﻦَ أُوﺗُﻮا اﻟْﻜ إِنﱠ اﻟﱠﺬ و ﺷﻄﺮَهﻜُﻢﻮﻫﺟﻟﱡﻮا و ﻓَﻮﺎ ﻛُﻨﺘُﻢﺚ ﻣﻴ ﺣو
«!َﻠُﻮنﻤﻌﺎ ﻳﻤﻞٍ ﻋ ﺑِﻐَﻔﺎ اﻟﻠﱠﻪﻣ
» ﻣﺎ ﺗﻮ را دﻳﺪﻳﻢ ﻛﻪ رو در آﺳﻤﺎن ﻣﻰﭼﺮﺧﺎﻧﺪى ﭘﺲ ﺑﺰودى ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻗﺒﻠﻪاى ﺑﺮﻣﻲ
 اﻳﻨﻚ) ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮوز( روى ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﺮف ﻗﺴﻤﺘﻰ از ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام،ﮔﺮداﻧﻴﻢ ﻛﻪ دوﺳﺖ ﻣﻰدارى
 و ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﻮدﻳﺪ رو ﺑﺪان ﺳﻮ ﻛﻨﻴﺪ و ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻫﻞ ﻛﺘﺎﺑﻨﺪ ﻣﻰداﻧﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ،ﻛﻦ
ﻃﺮف ﻛﻌﺒﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ! و ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن و ﺧﺪا از آﻧﭽﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻏﺎﻓﻞ
(ﺑﻘﺮه/144 )

«!ﻧﻴﺴﺖ

ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﻗﺒﻠﻪ از ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺑﻪ ﻛﻌﺒﻪ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺣﻮادث دﻳﻨﻰ و اﻫﻢ اﺣﻜﺎم
 ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﻌﺪ از ﻫﺠﺮت رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﺎ آن،ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ اﺳﺖ
 آرى در اﻳﻦ اﻳﺎم اﺳﻼم دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﻘﻼﺑﻰ رﻳﺸﻪدار ﻣﻰزﻧﺪ و ﻣﻌﺎرف و ﺣﻘﺎﻳﻖ، روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ
 ﺳﺎﻛﺖ، ﺧﻮد را ﻧﺸﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻬﻮد و ﻏﻴﺮ ﻳﻬﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ اﻧﻘﻼب
 ﭼﻮن ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ اﺳﻼم ﻳﻜﻰ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻔﺎﺧﺮ دﻳﻨﻰ آﻧﺎن را ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﺒﻠﻪ، ﻧﻤﻰﻧﺸﻴﻨﻨﺪ
 ﻗﺒﻠﻪاى ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻠﻞ ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﺗﺎﺑﻊ ﻳﻬﻮد و ﻳﻬﻮد در اﻳﻦ ﺷﻌﺎر،  از ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮد، اﻳﺸﺎن ﺑﻮد
. دﻳﻨﻰ ﻣﺘﻘﺪم ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﺪم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و دﻳﻦ اﺳﻼم ﻣﻰﺷﻮد ﭼﻮن
ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻣﺖ را ﻳﻜﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻤﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ دﻳﻨﻰ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ رو ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻮ  ،اﻳﺸﺎن را از ﺗﻔﺮق ﻧﺠﺎت ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻫﻢ ﺗﻔﺮق وﺟﻮﻫﺸﺎن
در ﻇﺎﻫﺮ و ﻫﻢ ﺗﻔﺮق ﻛﻠﻤﻪﺷﺎن در ﺑﺎﻃﻦ و ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪﺷﺎن ﻛﻌﺒﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮى ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻗﻮىﺗﺮ
دارد  ،ﺗﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﺣﻜﺎم اﺳﻼم  ،از ﻗﺒﻴﻞ ﻃﻬﺎرت و دﻋﺎ و اﻣﺜﺎل آن و ﻳﻬﻮد و ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻋﺮب را
ﺳﺨﺖ ﻧﮕﺮان ﻣﻰﺳﺎزد  ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻳﻬﻮد را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت داﺳﺘﺎﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ از اﻳﺸﺎن در ﻗﺮآن
آﻣﺪه  ،ﻣﺮدﻣﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺟﺰ ﺑﺮاى ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت اﺻﺎﻟﺘﻰ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و
ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ ﺣﺲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وﻗﻌﻰ ﻧﻤﻰﮔﺬارﻧﺪ ﻣﺮدﻣﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از اﺣﻜﺎم ﺧﺪا آﻧﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت اﺳﺖ  ،ﺑﺪون ﭼﻮن و ﭼﺮا ﻣﻰﭘﺬﻳﺮﻧﺪ  ،وﻟﻰ اﮔﺮ ﺣﻜﻤﻰ در ﺑﺎره اﻣﺮى ﺻﻮرى و
ﻣﺤﺴﻮس از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺑﻴﺎﻳﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺘﺎل و ﻫﺠﺮت و ﺳﺠﺪه و ﺧﻀﻮع و اﻣﺜﺎل آن
 ،زﻳﺮ ﺑﺎرش ﻧﻤﻰروﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﺑﻪ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ وﺟﻬﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ .
ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ ﺧﺒﺮ داد ﻛﻪ ﺑﺰودى ﻳﻬﻮد ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﻗﺒﻠﻪ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد  ،ﻟﺬا ﺑﻪ رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻛﺮد  :ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﻋﺘﺮاﺿﺸﺎن را ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﺪ  ،ﻛﻪ دﻳﮕﺮ اﻋﺘﺮاض ﻧﻜﻨﻨﺪ .
اﻣﺎ اﻋﺘﺮاض آﻧﺎن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﻗﺪﻳﻢ اﻻﻳﺎم ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس را ﺑﺮاى
اﻧﺒﻴﺎء ﮔﺬﺷﺘﻪاش ﻗﺒﻠﻪ ﻗﺮار داده ﺑﻮد  ،ﺗﺤﻮﻳﻞ آن ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺴﻮى ﻛﻌﺒﻪ ﻛﻪ ﺷﺮاﻓﺖ آن ﺧﺎﻧﻪ را
ﻧﺪارد ﭼﻪ وﺟﻬﻰ دارد ؟
اﮔﺮ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺧﻮد ،ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس را ﻗﺒﻠﻪ ﻛﺮده ﺑﻮد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺧﻮدش ﺣﻜﻢ ﺧﻮد را ﻧﻘﺾ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؟ و ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻰ ﺧﻮد را ﻧﺴﺦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ؟ ) ﻳﻬﻮد
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ ﻧﺴﺦ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺖ!(
و اﮔﺮ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭘﺲ ﺧﻮد ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم از ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻨﺤﺮف و از
ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﺪا ﺑﺴﻮى ﺿﻼﻟﺖ ﮔﺮاﺋﻴﺪه اﺳﺖ  ،ﮔﻮ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ اﻋﺘﺮاض را در ﻛﻼم
ﻣﺠﻴﺪش ﻧﻴﺎورده  ،ﻟﻜﻦ از ﺟﻮاﺑﻰ ﻛﻪ داده ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻋﺘﺮاض ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .
و اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ  ،ﺧﺎﻧﻪاى از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﭼﻮن ﻛﻌﺒﻪ و ﻳﺎ
ﺑﻨﺎﺋﻰ از ﺑﻨﺎﻫﺎ ﭼﻮن ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس  ،و ﻳﺎ ﺳﻨﮕﻰ از ﺳﻨﮕﻬﺎ ﭼﻮن ﺣﺠﺮ اﻻﺳﻮد  ،ﻛﻪ ﺟﺰء ﻛﻌﺒﻪ
اﺳﺖ  ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد اﻳﻦ اﺟﺴﺎم ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺟﺴﺎم اﻗﺘﻀﺎى ﻗﺒﻠﻪ ﺷﺪن
را دارد  ،ﺗﺎ ﺗﺠﺎوز از آن و ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻦ اﻗﺘﻀﺎى ذاﺗﻰ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎل ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻤﻜﻦ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻮدن ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس دﮔﺮﮔﻮن ﺷﻮد و ﻳﺎ ﻟﻐﻮ ﮔﺮدد.
ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺟﺴﺎم و ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻬﺎت از ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب و ﺟﻨﻮب و ﺷﻤﺎل و
ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﻴﻦ در ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻗﺘﻀﺎى ﻫﻴﭻ ﺣﻜﻤﻰ از اﺣﻜﺎم ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ  ،ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﻣﻠﻚ ﺧﺪا
ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﻫﺮ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﺑﻬﺮ ﻗﺴﻢ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ و در ﻫﺮ زﻣﺎن ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در آﻧﻬﺎ
ﻣﻰراﻧﺪ و ﻫﺮ ﺣﻜﻤﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻜﻨﺪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﻠﻖ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﻛﻤﺎﻻﺗﻰ اﺳﺖ

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻓﺮد و ﻧﻮع آﻧﻬﺎ اراده ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﭘﺲ او ﻫﻴﭻ ﺣﻜﻤﻰ ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن ﺣﻜﻢ  ،ﺧﻠﻖ را ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ و ﻫﺪاﻳﺖ ﻫﻢ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ  ،ﻣﮕﺮ ﺑﺴﻮى آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺻﺮاط
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮﻳﻦ راه ﺑﺴﻮى ﻛﻤﺎل ﻗﻮم و ﺻﻼح اﻳﺸﺎن اﺳﺖ .
ﭘﺲ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ در ﺟﻤﻠﻪ» ﺳﻴﻘﻮل اﻟﺴﻔﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﻨﺎس/١۴٣)«!...بقره( ﻣﻨﻈﻮر از
ﺳﻔﻴﻬﺎن از ﻣﺮدم  ،ﻳﻬﻮد و ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻋﺮب اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ از اﻳﺸﺎن ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﻧﺎس
ﻛﺮد و اﮔﺮ ﺳﻔﻴﻬﺸﺎن ﺧﻮاﻧﺪ  ،ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻓﻄﺮﺗﺸﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻴﺴﺖ و رأﻳﺸﺎن در
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ و دﻳﻦ  ،ﺧﻄﺎ اﺳﺖ و ﻛﻠﻤﻪ ﺳﻔﺎﻫﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻋﻘﻞ آدﻣﻰ
درﺳﺖ ﻛﺎر ﻧﻜﻨﺪ و رأى ﺛﺎﺑﺘﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
» ﺳﻔﻴﻬﺎن ﺑﺰودى ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﻋﻠﺘﻰ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را و ﻳﺎ روى اﻳﺸﺎﻧﺮا از ﻗﺒﻠﻪاى
ﻛﻪ رو ﺑﺎن ﻧﻤﺎز ﻣﻴﺨﻮاﻧﺪﻧﺪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ؟«)/142ﺑﻘﺮه(

ﭼﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺎ آﻧﺮوز ﻳﻌﻨﻰ اﻳﺎﻣﻰ ﻛﻪ رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در ﻣﻜﻪ
ﺑﻮد و ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻰ ﺑﻌﺪ از ﻫﺠﺮت رو ﺑﻘﺒﻠﻪ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرى ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﻧﻤﺎز
ﻣﻴﺨﻮاﻧﺪﻧﺪ .
و اﮔﺮ ﻳﻬﻮد در اﻳﻦ اﻋﺘﺮاض ﻛﻪ ﻗﺮآن ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس را ﺑﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺎن در ﻧﻤﺎز ﺑﺴﻮى ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﻗﺪﻳﻤﻰﺗﺮ از
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﺑﺎﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮده ﻛﻪ در اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺠﺐ و در وارد ﺑﻮدن اﻋﺘﺮاض ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ
ﺑﺎﺷﺪ.
» ﻗﻞ ﷲ اﻟﻤﺸﺮق و اﻟﻤﻐﺮب/١۴٢)«!...بقره( در اﻳﻦ آﻳﻪ از ﻣﻴﺎن ﺟﻬﺎت
ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ  ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺬﻛﺮ ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب اﻛﺘﻔﺎء ﺷﺪه  ،ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺒﺐ ﻛﻪ در ﻫﺮ اﻓﻘﻰ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻬﺎت
ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ دو ﺟﻬﺖ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻫﻢ اﺻﻠﻴﺶ و ﻫﻢ ﻓﺮﻋﻴﺶ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب
و ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻰ و ﺷﺮﻗﻰ و ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻰ و ﺷﺮﻗﻰ .
ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب  ،دو ﺟﻬﺖ ﻧﺴﺒﻰ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎ ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب
و ﻳﺎ ﺳﺘﺎره ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﻧﻘﺎط زﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﻓﺮض ﻛﻨﻰ ،
ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮﺑﻰ دارد  ،ﻛﻪ دﻳﺪﻧﻰ و ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف دو ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻤﺎل و
ﺟﻨﻮب ﺣﻘﻴﻘﻰ  ،ﻫﺮ اﻓﻖ  ،ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﺤﺴﻮس ﻧﻴﺴﺖ و ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ
ﻧﻜﺘﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ دو ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب را ﺑﺠﺎى ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎت ﺑﻜﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ .
» ﻳﻬﺪى ﻣﻦ ﻳﺸﺎء اﻟﻰ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ/142) «!...ﺑﻘﺮه(
اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص 476 :

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﻰ در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﺒﻠﻪ
ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﺒﻠﻪ در اﺳﻼم و اﻋﺘﺒﺎر و وﺟﻮب ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ  -ﻧﻤﺎزى ﻛﻪ
ﻋﺒﺎدت ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻬﺎن اﺳﺖ  -و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟﻮب ذﺑﺢ ﺣﻴﻮاﻧﺎت رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ و
ﻛﺎرﻫﺎى دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ) و ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮاﺑﻴﺪن و ﻧﺸﺴﺘﻦ و وﺿﻮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ :ﻛﻪ ﻣﺴﺘﺤﺐ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﺮدن ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﻴﺮ ﻗﺒﻠﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪاش ﺣﺮام اﺳﺖ!( و اﺣﻜﺎﻣﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﺒﻠﻪ ارﺗﺒﺎط دارد و ﻣﻮرد اﺑﺘﻼى
ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮى ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﺷﻮﻧﺪ و آﻧﺮا در
اﻓﻖ ﺧﻮد ﻣﻌﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ) ﺗﺎ ﻧﻤﺎز و ذﺑﺢ ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ را رو ﺑﻪ آﻧﻄﺮف اﻧﺠﺎم داده و
از ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﺮدن ﺑﻪ آن ﻃﺮف ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻧﺪ!(
در اﺑﺘﺪاء اﻣﺮ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﻄﻌﻰ آن ﺑﺮاى ﻣﺮدم دور از ﻣﻜﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﻮد
ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﻈﻨﻪ و ﮔﻤﺎن و ﻧﻮﻋﻰ ﺗﺨﻤﻴﻦ اﻛﺘﻔﺎء ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ .
وﻟﻰ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﺟﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ  ،ﻋﻠﻤﺎى رﻳﺎﺿﻰدان را وادار ﻛﺮد ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﻈﻨﻪ و
ﺗﺨﻤﻴﻦ را ﻗﺪرى ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻴﻨﻰ ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﺎزﻧﺪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﺎر از ﺟﺪولﻫﺎﺋﻰ
ﻛﻪ در زﻳﺞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻣﺪد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  ،ﺗﺎ ﺑﺪان وﺳﻴﻠﻪ ﻋﺮض ﻫﺮ ﺷﻬﺮ و ﻃﻮل
آن را ﻣﻌﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻋﺮض ﺷﻬﺮ ﺧﻮد را از ﺧﻂ اﺳﺘﻮاء ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ آن وﻗﺖ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﻛﻪ از ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻨﻮب آن ﺷﻬﺮ ﭼﻨﺪ درﺟﻪ ﺑﻄﺮف ﻣﻐﺮب ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮﻧﺪ.
اﻳﻦ اﻧﺤﺮاف را ﺑﺎ ﺣﺴﺎب ﺟﻴﻮب و ﻣﺜﻠﺜﺎت ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ.
آﻧﮕﺎه اﻳﻦ ﺣﺴﺎب را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ داﺋﺮه ﻫﻨﺪﻳﻪ ﺑﺮاى ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﻖﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎى
ﻣﺴﻠﻤﺎنﻧﺸﻴﻦ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺮدﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﺴﺮﻋﺖ و آﺳﺎﻧﻰ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ  ،ﻗﻄﺐ ﻧﻤﺎ را ﻳﻌﻨﻰ
ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻰ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺣﻚ را ﺑﻜﺎر ﺑﺴﺘﻨﺪ  ،ﭼﻮن اﻳﻦ آﻟﺖ ﺑﺎ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻬﺖ
ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب را در ﻫﺮ اﻓﻘﻰ ﻛﻪ ﺑﻜﺎر رود ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻛﺎر داﺋﺮه ﻫﻨﺪﻳﻪ را ﺑﻪ ﻓﻮرﻳﺖ
اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ و در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﺎ ﻣﻘﺪار اﻧﺤﺮاف ﺷﻬﺮ ﺧﻮد را از ﺧﻂ اﺳﺘﻮاء ﺑﺪاﻧﻴﻢ  ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻧﻘﻄﻪ ﻗﺒﻠﻪ را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ دﻫﻴﻢ .
ﻟﻜﻦ اﻳﻦ ﻛﻮﺷﺸﻰ ﻛﻪ ﻋﻠﻤﺎى رﻳﺎﺿﻰ ﻣﺒﺬول داﺷﺘﻨﺪ  -ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺎﻳﺎن
ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺑﻮد  -و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺰاى ﺧﻴﺮﺷﺎن ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ  -و ﻟﻜﻦ از ﻫﺮ دو ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻌﻨﻰ
ﻫﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻄﺐﻧﻤﺎ و ﻫﻢ از راه داﺋﺮه ﻫﻨﺪﻳﻪ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺷﺨﺎص را دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه
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ﻣﻰﻛﺮد .
اﻣﺎ اول ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ رﻳﺎﺿﻰ داﻧﺎن اﺧﻴﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ رﻳﺎﺿﻰ داﻧﺎن ﻗﺪﻳﻢ در
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻃﻮل ﺷﻬﺮ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺴﺎﺑﻰ ﻛﻪ در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻘﺪار
اﻧﺤﺮاف و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﺒﻠﻪ داﺷﺘﻨﺪ  ،در ﻫﻢ ﻓﺮو رﻳﺨﺖ .
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاى ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﺮض ﻣﺜﻼ ﺗﻬﺮان از ﺧﻂ اﺳﺘﻮا و ﻣﺤﺎذات آن ﺑﺎ
آﻓﺘﺎب در ﻓﺼﻮل ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ  ،ﻃﺮﻳﻘﻪﺷﺎن اﻳﻨﻄﻮر ﺑﻮد ﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎﻟﻰ را ﺑﺎ ﺧﻂ اﺳﺘﻮاء
ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻤﻮده و آﻧﺮا درﺟﻪﺑﻨﺪى ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ آﻧﮕﺎه ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻮرد ﺣﺎﺟﺖ را از ﺧﻂ اﺳﺘﻮاء ﺑﻪ
آن درﺟﺎت ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻤﻮده  ،ﻣﺜﻼ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻬﺮان از ﺟﺰاﺋﺮ ﺧﺎﻟﺪات  86درﺟﻪ و 20
دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﻋﺮض آن از ﺧﻂ اﺳﺘﻮا ﺳﻰ و ﭘﻨﺞ درﺟﻪ و  35دﻗﻴﻘﻪ ) ﻧﻘﻞ از ﻛﺘﺎب زﻳﺞ
ﻣﻠﺨﺺ ﺗﺎﻟﻴﻒ ﻣﻴﺰاﺑﻰ( ﮔﻮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و واﻗﻊ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮد و ﻟﻜﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻃﻮل ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻃﺮﻳﻘﻪاى درﺳﺖ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺒﻮد ﭼﻮن ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻣﻴﺎﻧﻪ دو
ﻧﻘﻄﻪ از زﻣﻴﻦ را ﻛﻪ در ﺣﻮادث آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻴﻜﺮدﻧﺪ و آﻧﺮا ﺑﺎ ﻣﻘﺪار
ﺣﺮﻛﺖ ﺣﺴﻰ آﻓﺘﺎب و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﺿﺒﻂ ﻣﻰﻧﻤﻮدﻧﺪ آﻧﮕﺎه ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ  :ﻣﺜﻼ ﻃﻮل
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻓﻼن درﺟﻪ و  ...دﻗﻴﻘﻪ اﺳﺖ و ﭼﻮن در ﻗﺪﻳﻢ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻠﻔﻦ و ﺗﻠﮕﺮاف و اﻣﺜﺎل آن
در دﺳﺖ ﻧﺒﻮد  ،ﻟﺬا اﻧﺪازهﮔﻴﺮىﻫﺎى ﻗﺪﻳﻢ دﻗﻴﻖ ﻧﺒﻮد و ﺑﻌﺪ از ﻓﺮاوان ﺷﺪن اﻳﻦ وﺳﺎﺋﻞ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﻣﺴﺎﻓﺖﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ و ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻼ ﺣﻞ ﺷﺪ و در
اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﻴﺦ ﻓﺎﺿﻞ و اﺳﺘﺎد ﺷﻬﻴﺮ رﻳﺎﺿﻰ  ،ﻣﺮﺣﻮم ﺳﺮدار ﻛﺎﺑﻠﻰ ﺑﺮاى ﺣﻞ اﻳﻦ
ﻣﺸﻜﻞ ﻛﻤﺮ ﻫﻤﺖ ﺑﺴﺖ و اﻧﺤﺮاف ﻗﺒﻠﻪ را ﺑﺎ اﺻﻮل ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮده  ،رﺳﺎﻟﻪاى در اﻳﻦ
ﺑﺎره ﺑﻨﺎم) ﺗﺤﻔﺔ اﻻﺟﻠﺔ ﻓﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺒﻠﺔ( در اﺧﺘﻴﺎر ﻫﻤﮕﺎن ﮔﺬاﺷﺖ و اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻛﻮﭼﻜﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻃﺮﻳﻘﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻗﺒﻠﻪ را ﺑﺎ ﺑﻴﺎن رﻳﺎﺿﻰ روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺟﺪوﻟﻬﺎﺋﻰ ﺑﺮاى
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﻫﺮ ﺷﻬﺮى رﺳﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ .
از ﺟﻤﻠﻪ رﻣﻮزﻳﻜﻪ وى ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻛﺸﻒ آن ﮔﺮدﻳﺪ  -و ﺧﺪا ﺟﺰاى ﺧﻴﺮش دﻫﺪ -
ﻛﺮاﻣﺖ و ﻣﻌﺠﺰه ﺑﺎﻫﺮهاى ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاى رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در ﺧﺼﻮص ﻗﺒﻠﻪ
ﻣﺤﺮاﺑﺶ در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺪﻳﻨﻪ اﺛﺒﺎت و اﻇﻬﺎر ﻛﺮد .
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻃﻴﺒﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺣﺴﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﻗﺪﻣﺎء داﺷﺘﻨﺪ در ﻋﺮض  25درﺟﻪ
ﺧﻂ اﺳﺘﻮا و در ﻃﻮل  75درﺟﻪ و  20دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺴﺎب ﻣﺤﺮاب ﻣﺴﺠﺪ
اﻟﻨﺒﻰ در ﻣﺪﻳﻨﻪ رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﻧﺒﻮد) و ﭼﻮن ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﻮده رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در
اﻳﺴﺘﺎدن ﺑﻄﺮف ﻗﺒﻠﻪ و ﺑﻨﺎى ﻣﺴﺠﺪ رو ﺑﻪ اﻧﻄﺮف اﺷﺘﺒﺎه ﻛﻨﺪ (،ﻟﺬا رﻳﺎﺿﻰ داﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن
در ﺑﺎره ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و اى ﺑﺴﺎ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﻧﺤﺮاف وﺟﻮﻫﻰ ذﻛﺮ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ واﻗﻊ
اﻣﺮ درﺳﺖ در ﻧﻤﻰآﻣﺪ .

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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و ﻟﻜﻦ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﺮدار ﻛﺎﺑﻠﻰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت داﻧﺸﻤﻨﺪان
اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮده  ،ﭼﻮن ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻃﻴﺒﻪ در ﻋﺮض  24درﺟﻪ و  57دﻗﻴﻘﻪ ﺧﻂ اﺳﺘﻮا و ﻃﻮل 39
درﺟﻪ و  59دﻗﻴﻘﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻴﻢ ﻛﺮه ﺷﺮﻗﻰ ﻗﺮار دارد و روى اﻳﻦ ﺣﺴﺎب ﻣﺤﺮاب
ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﻰ درﺳﺖ رو ﺑﻘﺒﻠﻪ واﻗﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد  ،آﻧﻮﻗﺖ روﺷﻦ ﺷﺪ در ﻗﺮﻧﻬﺎى ﻗﺒﻞ ﻛﻪ اﺛﺮى از
اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﺒﻮد و در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ آﻧﺠﻨﺎب در ﻧﻤﺎز ﺑﻮد  ،وﻗﺘﻰ ﺑﻄﺮف ﻛﻌﺒﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ درﺳﺖ
ﺑﻄﺮﻓﻰ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺧﻄﻰ ﻣﻮﻫﻮم از آن ﻃﺮف ﺑﻄﺮف ﻛﻌﺒﻪ ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻛﻌﺒﻪ ﺑﺮﻣﻲ ﺧﻮرد  ،و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻛﺮاﻣﺘﻰ ﺑﺎﻫﺮ و روﺷﻦ اﺳﺖ! ﺻﺪق اﷲ و رﺳﻮﻟﻪ!
ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻮم ﺳﺮدار ﻛﺎﺑﻠﻰ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺎﺿﻞ ﺳﺮﺗﻴﭗ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺑﻐﺎﺋﺮى ﺑﺮاى
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط روى زﻣﻴﻦ ﻗﺒﻠﻪاى اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﺮد و در اﻳﻦ ﺑﺎره رﺳﺎﻟﻪاى در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﻧﻮﺷﺖ
و در آن ﺟﺪوﻟﻬﺎﺋﻰ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺣﺪود ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻘﻄﻪ از ﻧﻘﺎط ﻣﺴﻜﻮن زﻣﻴﻦ را ﻧﺎم
ﺑﺮد و ﺑﺎ ﺗﺪوﻳﻦ اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺤﻤﺪ اﷲ ﻧﻌﻤﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺎل رﺳﻴﺪ) و از آن ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺜﻼ ﻋﺮض ﺗﻬﺮان را ﺳﻰ و ﭘﻨﺞ درﺟﻪ و ﭼﻬﻞ و ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ و  38ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﻃﻮل آﻧﺮا 51
درﺟﻪ و  28دﻗﻴﻘﻪ و  58ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻧﻮﺷﺖ .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
اﻳﻦ ﺑﻮد ﺟﻬﺖ ﻧﻘﺼﻰ ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ اول ﺑﻮد و اﻣﺎ در ﻗﺴﻤﺖ دوم ﻳﻌﻨﻰ در
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻗﻄﺐ ﻧﻤﺎ  ،ﻧﻘﺺ آن از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ دو ﻗﻄﺐ
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻰ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﺑﺎ دو ﻗﻄﺐ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻰ زﻣﻴﻦ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻄﺐ
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻰ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﻣﺜﻼ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻴﻦ آن و ﺑﻴﻦ ﻗﻄﺐ
ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻰ ﺣﺪود ﻫﺰار ﻣﻴﻞ) ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل اﺳﺖ ﺑﺎ  1375ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ( ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺖ .
و روى اﻳﻦ ﺣﺴﺎب ﻗﻄﺐﻧﻤﺎ ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪاش رو ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻰ ﻗﺮار
ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد و آﻧﺮا ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ) ﭼﻮن ﺳﺮ دﻳﮕﺮ ﻋﻘﺮﺑﻪ  ،ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل واﻗﻌﻰ را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ
دﻫﺪ (،ﺑﻠﻜﻪ ﮔﺎﻫﻰ ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ ﺣﺪى ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﻧﻴﺴﺖ .
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺎﺿﻞ و رﻳﺎﺿﻰدان ﻋﺎﻟﻴﻘﺪر  ،ﺟﻨﺎب ﺳﺮﺗﻴﭗ ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻰ
رزم آرا  ،در اواﺧﺮ ﻳﻌﻨﻰ در ﺳﺎل  1332ﻫﺠﺮى ﺷﻤﺴﻰ  ،در ﻣﻘﺎم ﺑﺮ آﻣﺪ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ را ﺣﻞ
ﻛﻨﺪ و اﻧﺤﺮاف ﻗﺒﻠﻪ را از دو ﻗﻄﺐ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻰ در ﻫﺰار ﻧﻘﻄﻪ از ﻧﻘﺎط ﻣﺴﻜﻮن ﻛﺮه زﻣﻴﻦ را
ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد) و ﺑﺮاى ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻛﺎر ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ  ،ﻗﻄﺐﻧﻤﺎﺋﻰ اﺧﺘﺮاع
ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺒﻠﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﺪ  ،ﻛﻪ ﻗﻄﺐﻧﻤﺎى آن
ﺟﻨﺎب ﻓﻌﻼ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﻪ ﻫﺴﺖ  ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وى ﺟﺰاى ﺧﻴﺮ ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ!(
اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص 502 :
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ﺑﺤﺜﻲ در ﻓﻮاﻳﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺮاي ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ
داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻰ و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ در اﻳﻦ ﻓﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﮔﺮ
در ﭘﻴﺮاﻣﻮن آﺛﺎر و ﺧﻮاﺻﻰ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ و ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ
اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ ﻧﺎﺷﻰ ﻣﻲ ﺷﻮد  ،دﻗﺖ و ﻏﻮر ﻛﻨﻨﺪ  ،ﺷﻜﻰ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﺻﻮﻻ ﭘﺪﻳﺪ
آﻣﺪن ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ﺑﻨﺎم اﺟﺘﻤﺎع و ﺳﭙﺲ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪن آن ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و اﺧﺘﻼفﻫﺎ
و ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﮕﻰ آن ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼف ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ  ،ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ و آن
درﻛﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺑﺎن درك ﻣﻠﻬﻢ ﻛﺮده  ،درك ﺑﺎﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ
ﺣﻮاﺋﺠﺶ ﻛﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻫﻤﻪ در ﺑﻘﺎى او و ﺑﻪ ﻛﻤﺎل رﺳﻴﺪﻧﺶ ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ ﻳﻜﻰ دو ﺗﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ
ﺧﻮدش ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻓﻊ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﻴﺎم ﻛﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﺪ و ﺑﺪان ﭘﺎى ﺑﻨﺪ
ﺷﻮد  ،ﺗﺎ در آن ﻣﻬﺪ ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آن اﺟﺘﻤﺎع در ﻫﻤﻪ ﻛﺎرﻫﺎ و ﺣﺮﻛﺎت و ﺳﻜﻨﺎﺗﺶ
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ و ﮔﺮﻧﻪ ﻳﻜﺪﺳﺖ ﺻﺪا ﻧﺪارد .
ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ درك  ،ﺑﻪ درﻛﻬﺎى دﻳﮕﺮ و ﻳﺎ ﺑﻌﺒﺎرﺗﻰ ﺑﻪ ﺻﻮر ذﻫﻨﻴﻪ ﻣﻠﻬﻢ ﺷﺪ ﻛﻪ آن
ادراﻛﺎت و ﺻﻮر ذﻫﻨﻴﻪ را ﻣﺤﻚ و ﻣﻌﻴﺎر در ﻣﺎده و در ﺣﻮاﺋﺠﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده دارد و در
ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ روى ﻣﺎده اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ و در ﺟﻬﺎت آن ﻛﺎرﻫﺎ  ،ﻣﻴﺰان ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻫﻤﻪ را ﺑﺎ
آن ﻣﻴﺰان ﺑﺴﻨﺠﺪ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ آن ادراﻛﺎت و آن ﻣﻴﺰان راﺑﻄﻪاى ﻣﻴﺎن ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻧﺴﺎﻧﻰ و
ﻣﻴﺎن اﻓﻌﺎل و ﺣﻮاﺋﺞ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ درك اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮب اﺳﺖ ؟ و ﭼﻪ
ﭼﻴﺰ ﺑﺪ اﺳﺖ ؟ ﭼﻪ ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮد ؟ و ﭼﻪ ﻛﺎر ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﺮد ؟ و ﭼﻪ ﻛﺎر ﻛﺮدﻧﺶ از ﻧﻜﺮدﻧﺶ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ؟ و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ درك ﻛﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻈﺎم دادن ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع
رﻳﺎﺳﺖ و ﻣﺮﺋﻮﺳﻴﺖ و ﻣﻠﻚ و اﺧﺘﺼﺎص و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺸﺘﺮك و ﻣﺨﺘﺺ و ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻋﺪ و
ﻧﻮاﻣﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻰ و آداب و رﺳﻮم ﻗﻮﻣﻰ) ﻛﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف اﻗﻮام و ﻣﻨﺎﻃﻖ و زﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ
ﺷﻮد (،ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺸﻤﺎرد و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارد .
ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ و ﻗﻮاﻋﺪى ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻰ از آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد  ،اﻣﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ
اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ آﻧﺮا درﺳﺖ ﻛﺮده  ،ﺑﺎ اﻟﻬﺎﻣﻰ از ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻮده  ،اﻟﻬﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن ،
ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻧﺴﺎن را ﻟﻄﻴﻒ ﻛﺮده ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﻛﺎر  ،ﻧﺨﺴﺖ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ و ﻣﻲ
ﺧﻮاﻫﺪ در ﺧﺎرج ﺑﻮﺟﻮد آورد  ،ﺗﺼﻮر ﻛﻨﺪ و آﻧﮕﺎه ﻧﻘﺸﻪﻫﺎى ذﻫﻨﻰ را ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﺑﺪﻫﺪ و
ﻳﺎ اﮔﺮ ﺻﻼح ﻧﺪﻳﺪ ﺗﺮك ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ .
ﺣﺎل ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ :ﺗﻮﺟﻪ ﻋﺒﺎدﺗﻰ ﺑﺴﻮى ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺎ
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در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪا ﻣﻨﺰه از ﻣﻜﺎن و ﺟﻬﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺌﻮن ﻣﺎدى و ﻣﻘﺪس از اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺣﺲ ﻣﺎدى ﺑﺎو ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺷﻮد ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ از ﭼﻬﺎر دﻳﻮارى ﻗﻠﺐ و ﺿﻤﻴﺮ ﺗﺠﺎوز ﻛﻨﺪ و
ﺑﺼﻮرت ﻓﻌﻠﻰ از اﻓﻌﺎل درآﻳﺪ  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻌﻞ ﺟﺰ ﺑﺎ ﻣﺎدﻳﺎت ﺳﺮ و ﻛﺎر ﻧﺪارد  -ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﻳﺪ
اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻤﺜﻞ ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد .
ﺳﺎدهﺗﺮ ﺑﮕﻮﻳﻢ از ﻳﻜﺴﻮ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﺎ ﻋﺒﺎدت ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺨﺪا ﺷﻮﻳﻢ  ،از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ
ﺧﺪا در ﺟﻬﺘﻰ و ﻃﺮﻓﻰ ﻗﺮار ﻧﺪارد  ،ﭘﺲ ﺑﻨﺎﭼﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺒﺎدت ﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻤﺜﻞ و ﺗﺠﺴﻢ در
آﻳﺪ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﻗﻠﺒﻰ ﻣﺎ ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ در ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آن ) از
ﺧﻀﻮع و ﺧﺸﻮع و ﺧﻮف و رﺟﺎء و ﻋﺸﻖ و ﺟﺬﺑﻪ و اﻣﺜﺎل آن( اﺳﺖ  ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و
ﺑﻌﺪ ﻫﻤﺎن ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت را ﺑﺎ ﺷﻜﻞ و ﻗﻴﺎﻓﻪاى ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺶ ﺑﺎﺷﺪ  ،در ﻓﻌﻞ ﺧﻮد ﻣﻨﻌﻜﺲ
ﻛﻨﻴﻢ ،ﻣﺜﻼ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ذﻟﺖ و ﺣﻘﺎرت ﻗﻠﺒﻰ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﺎه ﻣﻘﺪس او اراﺋﻪ داده ﺑﺎﺷﻴﻢ
ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﺑﻴﻔﺘﻴﻢ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﺎرﺟﻰ از ﺣﺎل دروﻧﻰ ﺧﻮد ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﻨﻴﻢ و ﻳﺎ اﮔﺮ
ﺧﻮاﺳﺘﻴﻢ اﺣﺘﺮام و ﺗﻌﻈﻴﻤﻰ ﻛﻪ در دل از او دارﻳﻢ  ،ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﻨﻴﻢ  ،ﺑﺼﻮرت رﻛﻮع درآﺋﻴﻢ و
ﭼﻮن ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺪاﺋﻰ ﺑﻮدن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﺎﻫﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻴﻢ  ،دور ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﮕﺮدﻳﻢ
و ﭼﻮن ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ او را ﺗﻜﺒﻴﺮ و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻛﻨﻴﻢ  ،اﻳﺴﺘﺎده ﻋﺒﺎدﺗﺶ ﻛﻨﻴﻢ و ﭼﻮن ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ
ﺑﺮاى ﺗﺸﺮف ﺑﺪرﮔﺎﻫﺶ ﺧﻮد را ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻛﻨﻴﻢ اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ را ﺑﺎ ﻏﺴﻞ و وﺿﻮء اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ  ،و
از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻤﺜﻞﻫﺎى دﻳﮕﺮ .
و ﻫﻴﭻ ﺷﻜﻰ ﻧﻴﺴﺖ در اﻳﻨﻜﻪ روح و ﻣﻐﺰ ﻋﺒﺎدت ﺑﻨﺪه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﻤﺎن ﺑﻨﺪﮔﻰ
دروﻧﻰ او و ﺣﺎﻻﺗﻰ ﻛﻪ در ﻗﻠﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﻮد دارد ﻛﻪ اﮔﺮ آن ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،ﻋﺒﺎدﺗﺶ روح
ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﺻﻼ ﻋﺒﺎدت ﺑﺸﻤﺎر ﻧﻤﻰرود و ﻟﻴﻜﻦ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﻠﺒﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻰ
ﻣﺠﺴﻢ ﺷﻮد و ﺧﻼﺻﻪ ﻋﺒﺎدت در ﻛﻤﺎﻟﺶ و ﺛﺒﺎت و اﺳﺘﻘﺮار ﺗﺤﻘﻘﺶ  ،ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺒﻰ و رﻳﺨﺘﻰ ﻣﻤﺜﻞ ﮔﺮدد .
آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ  ،ﻫﻴﭻ ﺟﺎى ﺷﻚ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺣﺎل ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ در ﻋﺒﺎدت ﭼﻪ
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و اﺳﻼم ﭼﻪ ﻛﺮده ؟
اﻣﺎ وﺛﻨﻰﻫﺎ و ﺳﺘﺎرهﭘﺮﺳﺘﺎن و ﻫﺮ ﺟﺴﻢﭘﺮﺳﺖ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻳﺎ ﻣﻌﺒﻮدﺷﺎن اﻧﺴﺎﻧﻰ از
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮده و ﻳﺎ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ  ،آﻧﺎن ﻻزم ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺒﻮدﺷﺎن در ﺣﺎل ﻋﺒﺎدت
ﻧﺰدﻳﻜﺸﺎن و روﺑﺮوﻳﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻟﺬا روﺑﺮوى ﻣﻌﺒﻮد ﺧﻮد اﻳﺴﺘﺎده و آﻧﺮا ﻋﺒﺎدت ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ .
وﻟﻰ دﻳﻦ اﻧﺒﻴﺎء و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ دﻳﻦ اﺳﻼم ﻛﻪ ﻓﻌﻼ ﮔﻔﺘﮕﻮى ﻣﺎ در ﺑﺎره آﻧﺴﺖ) و
ﮔﻔﺘﮕﻮى از آن  ،از ﺳﺎﻳﺮ ادﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ  ،ﭼﻮن اﺳﻼم ﻫﻤﻪ اﻧﺒﻴﺎء را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮده (،ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ  :ﻣﻐﺰ ﻋﺒﺎدت و روح آﻧﺮا ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻻت دروﻧﻰ داﻧﺴﺘﻪ  ،ﺑﺮاى
ﻣﻘﺎم ﺗﻤﺜﻞ آن ﺣﺎﻻت ﻧﻴﺰ ﻃﺮﺣﻰ رﻳﺨﺘﻪ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻌﺒﻪ را ﻗﺒﻠﻪ ﻗﺮار داده و

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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دﺳﺘﻮر داده ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد در ﺣﺎل ﻧﻤﺎز ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻰ در ﻫﻴﭻ ﻧﻘﻄﻪ از روى زﻣﻴﻦ
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺗﺮك ﻛﻨﺪ  ،رو ﺑﻄﺮف آن ﺑﺎﻳﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻴﺰ از اﻳﺴﺘﺎدن رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ و ﭘﺸﺖ
ﻛﺮدن ﺑﺪان در اﺣﻮاﻟﻰ ﻧﻬﻰ ﻓﺮﻣﻮده و در اﺣﻮاﻟﻰ دﻳﮕﺮ آﻧﺮا ﻧﻴﻜﻮ ﺷﻤﺮده اﺳﺖ .
و ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻗﻠﺒﻬﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻮى ﺧﺪا ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮده  ،ﺗﺎ در ﺧﻠﻮت و ﺟﻠﻮﺗﺶ
در ﻗﻴﺎم و ﻗﻌﻮدش  ،در ﺧﻮاب و ﺑﻴﺪارﻳﺶ  ،در ﻋﺒﺎدت و ﻣﺮاﺳﻤﺶ  ،ﺣﺘﻰ در ﭘﺴﺖﺗﺮﻳﻦ
ﺣﺎﻻت و زﺷﺖﺗﺮﻳﻨﺶ  ،ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻨﺪ  ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻓﺎﺋﺪه ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﺒﻠﻪ از
ﻧﻈﺮ ﻓﺮدى .
و اﻣﺎ ﻓﻮاﺋﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ آن ﻋﺠﻴﺐﺗﺮ و آﺛﺎرش روﺷﻦﺗﺮ و دﻟﻨﺸﻴﻦﺗﺮ اﺳﺖ  ،ﺑﺮاى
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮدم را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ در زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن دارﻧﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﻛﺮده و ﺑﺎ
اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻛﺰ دادن وﺟﻬﻪﻫﺎ وﺣﺪت ﻓﻜﺮى آﻧﺎن و ارﺗﺒﺎط ﺟﻮاﻣﻌﺸﺎن و اﻟﺘﻴﺎم ﻗﻠﻮﺑﺸﺎن را
ﻣﺠﺴﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﻳﻦ ﻟﻄﻴﻒﺗﺮﻳﻦ روﺣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺑﺪﻣﺪ ،
روﺣﻰ ﻛﻪ از ﻟﻄﺎﻓﺖ در ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺌﻮن اﻓﺮاد در ﺣﻴﺎت ﻣﺎدى و ﻣﻌﻨﻮﻳﺶ ﻧﻔﻮذ ﻛﻨﺪ  ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
راﻗﻰﺗﺮ و اﺗﺤﺎدى ﻣﺘﺸﻜﻞﺗﺮ و ﻗﻮىﺗﺮ ﺑﺴﺎزد و اﻳﻦ ﻣﻮﻫﺒﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻣﺖ
اﺳﻼم را ﺑﺪان اﺧﺘﺼﺎص داده و ﺑﺎ آن وﺣﺪت دﻳﻨﻰ و ﺷﻮﻛﺖ ﺟﻤﻌﻰ آﻧﺎن را ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻣﻮده ،
در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ اﺣﺰاب و دﺳﺘﻪﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﻨﺖﻫﺎ و ﻃﺮﻳﻘﻪﻫﺎى ﻣﺘﺸﺘﺘﻰ
داﺷﺘﻨﺪ  ،ﺣﺘﻰ دو ﻧﻔﺮ اﻧﺴﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻰﺷﺪ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،اﻳﻨﻚ
ﺧﺪا را ﺑﺎ ﻛﻤﺎل ﻋﺠﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎﻳﺶ ﺷﻜﺮ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ .
اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص 506 :

ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻗﺮآﻧﻲ ﺣﺞ
و ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻋﺼﺮ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺛﺎﻧﻲ
ﺤﺞ و اﻟْﻌﻤﺮَةَ ﻟﻠﱠﻪ ﻓَﺈِنْ أُﺣﺼﺮْﺗُﻢ ﻓَﻤﺎ اﺳﺘَﻴﺴﺮَ ﻣﻦَ اﻟْﻬﺪىِ و ﻻ ﺗﺤﻠﻘُﻮا رءوﺳﻜُﻢ ﺣﺘﻰ
» و أَﺗﻤﻮا اﻟ َْ
ﻳﺒﻠُﻎَ اﻟْﻬﺪى ﻣﺤﻠﱠﻪ ﻓَﻤﻦ ﻛﺎنَ ﻣﻨﻜُﻢ ﻣﺮِﻳﻀﺎً أَو ﺑِﻪ أَذًى ﻣﻦ رأْﺳﻪ ﻓَﻔﺪﻳﺔٌ ﻣﻦ ﺻﻴﺎمٍ أَو ﺻﺪﻗَﺔٍ أَو
ﺤﺞ ﻓَﻤﺎ اﺳﺘَﻴﺴﺮَ ﻣﻦَ اﻟْﻬﺪىِ ﻓَﻤﻦ ﻟﱠﻢ ﻳﺠِﺪ ﻓَﺼﻴﺎم
ﻧُﺴﻚ ﻓَﺈِذَا أَﻣﻨﺘُﻢ ﻓَﻤﻦ ﺗَﻤﺘﱠﻊ ﺑِﺎﻟْﻌﻤﺮَةِ إِﻟﻰ اﻟ َْ
ﺛَﻠَﺜَﺔِ أَﻳﺎمٍ ﻓﻰ اﻟﺤَْﺞ و ﺳﺒﻌﺔٍ إِذَا رﺟﻌﺘُﻢ ﺗﻠْﻚ ﻋﺸﺮَةٌ ﻛﺎﻣﻠَﺔٌ ذَﻟﻚ ﻟﻤﻦ ﻟﱠﻢ ﻳﻜُﻦْ أَﻫﻠُﻪ ﺣﺎﺿﺮِى
ﺤﺮَامِ و اﺗﱠﻘُﻮا اﻟﻠﱠﻪ و اﻋﻠَﻤﻮا أَنﱠ اﻟﻠﱠﻪ ﺷﺪﻳﺪ اﻟْﻌﻘَﺎبِ«!...
اﻟْﻤﺴﺠِﺪ اﻟ َْ
» ﺣﺞ و ﻋﻤﺮهاى را ﻛﻪ آﻏﺎز ﻛﺮدهاﻳﺪ ﺗﻤﺎم ﻛﻨﻴﺪ ﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﺎﻧﻌﻰ ﺷﻤﺎ را از اﺗﻤﺎم آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ ﺷﺪ
ﻫﺮ ﻣﻘﺪار از ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﻣﻴﺴﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﻛﻨﻴﺪ و ﺳﺮﻫﺎﻳﺘﺎن را ﻧﺘﺮاﺷﻴﺪ ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ
ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ ﭘﺲ اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﻣﺮﻳﺾ ﺑﻮد و ﻳﺎ از ﻧﺘﺮاﺷﻴﺪن ﺳﺮ دﭼﺎر آزارى ﻣﻰﺷﻮد ﺳﺮ
ﺑﺘﺮاﺷﺪ و ﻛﻔﺎره آن را روزه ﺑﮕﻴﺮد ﻳﺎ ﺻﺪﻗﻪاى دﻫﺪ ﻳﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪى ذﺑﺢ ﻛﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﺎﻧﻌﻰ از اﺗﻤﺎم

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﻣﺪ ﭘﺲ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﺣﺞ و ﻋﻤﺮهاش ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﻗﺪر از ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻛﻪ
ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻫﺪ و اﮔﺮ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﺗﻤﻜﻦ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﺟﺎى آن ﺳﻪ روز در ﺣﺞ و ﻫﻔﺖ روز در
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﺎ ده روز ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد روزه ﺑﺪارد ،اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﻣﺨﺼﻮص ﻛﺴﺎﻧﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻫﻞ ﻣﻜﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ و ﺣﻜﻢ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ را اﻧﻜﺎر ﻣﻜﻨﻴﺪ و ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ
ﺧﺪا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﺎب اﺳﺖ!«
» ﺣﺞ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻣﻌﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد ﭘﺲ اﮔﺮ ﻛﺴﻰ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ اﺣﺮام ﺣﺞ درآﻣﺪ دﻳﮕﺮ
ﺑﺎ زﻧﺎن ﻧﻴﺎﻣﻴﺰد و ﻣﺮﺗﻜﺐ دروغ و ﺟﺪال ﻧﺸﻮد ﻛﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻛﺎرﻫﺎ در ﺣﺞ ﻧﻴﺴﺖ و آﻧﭽﻪ از ﺧﻴﺮ
اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ﺧﺪا اﻃﻼع دارد و ﺗﻮﺷﻪ ﺑﺮدارﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﺷﻪ ﺗﻘﻮا اﺳﺖ و از ﻣﻦ ﭘﺮوا ﻛﻨﻴﺪ اى
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﺮد!«
در اﺛﻨﺎى ﺣﺞ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوﺷﻰ ﻛﻨﻴﺪ ﺣﺮﺟﻰ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﭼﻮن از ﻋﺮﻓﺎت ﻛﻮچ
ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ در ﻣﺸﻌﺮ اﻟﺤﺮام ﺑﻪ ذﻛﺮ ﺧﺪا ﺑﭙﺮدازﻳﺪ و ﺑﻪ ﺷﻜﺮاﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺪاﻳﺘﺘﺎن ﻛﺮده ﻳﺎدش آرﻳﺪ
ﭼﻪ ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ او ﻫﺪاﻳﺘﺘﺎن ﻛﻨﺪ از ﮔﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻮدﻳﺪ!«
» آﻧﮕﺎه از ﻣﺸﻌﺮ ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻛﻮچ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻛﻮچ ﻛﻨﻴﺪ و ﺧﺪا را اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ او
ﻏﻔﻮر و رﺣﻴﻢ اﺳﺖ!«
» ﭘﺲ ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﻨﺎﺳﻚ ﺧﻮد را ﺗﻤﺎم ﻛﺮدﻳﺪ ﺧﺪا را ﻳﺎد آرﻳﺪ آﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم
ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺳﻚ ﭘﺪران ﺧﻮد را ﻳﺎد ﻣﻰﻛﺮدﻳﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آن اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ:
ﭘﺮوردﮔﺎرا در ﻫﻤﻴﻦ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﺴﻨﻪ ﺑﺪه وﻟﻰ در آﺧﺮت ﻫﻴﭻ ﺑﻬﺮهاى ﻧﺪارﻧﺪ!«
» و ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﺎن ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺑﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺣﺴﻨﻪ در دﻧﻴﺎ ﺑﺪه و ﻫﻢ ﺣﺴﻨﻪ در آﺧﺮت و ﻣﺎ
را از ﻋﺬاب آﺗﺶ ﺣﻔﻆ ﻛﻦ!«
» اﻳﺸﺎن از آﻧﭽﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻧﺼﻴﺒﻰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﺧﺪا ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺤﺴﺎب اﺳﺖ!«
» و ﺧﺪا را در اﻳﺎم ﻣﻌﺪود ﻳﺎزده و دوازده و ﺳﻴﺰدﻫﻢ را ﻳﺎد آرﻳﺪ ﺣﺎل اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﺠﻠﻪ
ﻛﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از دو روز ﺑﺮﮔﺮدد ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻧﻜﺮده و اﮔﺮ ﻫﻢ ﻛﺴﻰ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻧﺪازد ﮔﻨﺎه ﻧﻜﺮده و
ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﻘﻮا اﺳﺖ و ﻟﺬا از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ و ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﮕﻰ ﺑﻪ
ﺳﻮى او ﻣﺤﺸﻮر ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ!«) 196ﺗﺎ /203ﺑﻘﺮه(

اﻳﻦ آﻳﺎت در ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع ﻳﻌﻨﻰ آﺧﺮﻳﻦ ﺣﺠﻰ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ
وﺳﻠّﻢ اﻧﺠﺎم داد ﻧﺎزل ﺷﺪه و در آن ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻠﻤﻪ ﺣﺞ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ  ،و
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم آن را ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده و ﺑﻌﺪ از آن ﺟﻨﺎب ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻣﻴﺎن اﻋﺮاب
ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده و ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن آن را ﺑﺮاى اﻣﺖ اﺳﻼم ﻧﻴﺰ اﻣﻀﺎ ﻛﺮده  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ
ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺎﻗﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
اﺑﺘﺪاي اﻳﻦ ﻋﻤﻞ  ،اﺣﺮام و ﺳﭙﺲ وﻗﻮف در ﻋﺮﻓﺎت و ﺑﻌﺪ از آن وﻗﻮف در ﻣﺸﻌﺮ
اﻟﺤﺮام اﺳﺖ .
و ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ از اﺣﻜﺎم آن ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻛﺮدن در ﻣﻨﺎ و ﺳﻨﮓ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺘﻮنﻫﺎى
ﺳﻨﮕﻰ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ و آﻧﮕﺎه ﻃﻮاف در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا و ﻧﻤﺎز ﻃﻮاف و ﺳﻌﻰ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ واﺟﺒﺎت دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ دارد و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺳﻪ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ :
 -١ﺣﺞ اﻓﺮاد
 -٢ﺣﺞ ﻗﺮان
 -٣ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ
ﻛﻪ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ در ﺳﺎل آﺧﺮ ﻋﻤﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪ.
و اﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﺮه ﻋﻤﻠﻰ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ زﻳﺎرت ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻌﺒﻪ
از ﻣﺴﻴﺮ ﻳﻜﻰ از ﻣﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ،ﻃﻮاف و ﻧﻤﺎز آ  ،ﺳﻌﻰ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮو  ،ﺗﻘﺼﻴﺮ و اﻳﻦ ﺣﺞ و
ﻋﻤﺮه دو ﻋﺒﺎدﺗﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ ﻗﺼﺪ ﻗﺮﺑﺖ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ  ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده » :و اﺗﻤﻮا
اﻟﺤﺞ و اﻟﻌﻤﺮة ﷲ  -ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه را ﺑﺮاى ﺧﺪا ﺗﻤﺎم ﻛﻨﻴﺪ /196) «!...ﺑﻘﺮه(

» ﻓﺎذا اﻣﻨﺘﻢ ﻓﻤﻦ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻌﻤﺮة اﻟﻰ اﻟﺤﺞ /196) «!...ﺑﻘﺮه( ﭼﻮن از ﻣﺮض و دﺷﻤﻦ و ﻳﺎ
ﻣﻮاﻧﻊ دﻳﮕﺮ اﻳﻤﻦ ﺷﺪﻳﺪ  ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺒﺮد ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻤﺮه ﺗﺎ ﺣﺞ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎ ﻋﻤﺮه
ﻋﻤﻞ ﻋﺒﺎدت ﺧﻮد را ﺧﺘﻢ ﻛﻨﺪ و ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻰ ﻣﺤﻞ ﺷﻮد ﺗﺎ دوﺑﺎره ﺑﺮاى ﺣﺞ اﺣﺮام ﺑﭙﻮﺷﺪ
ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﻜﻨﺪ و در آن ﻫﺪﻳﻰ آﺳﺎن ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮد .
ﺳﺒﺒﻴﺖ ﻋﻤﺮه ﺑﺮاى ﺗﻤﺘﻊ و ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮى  ،ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎل اﺣﺮام
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ از زﻧﺎن و ﺷﻜﺎر و اﻣﺜﺎل آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ از اﺣﺮام درآﻳﺪ و ﺗﻤﺘﻊ
آدﻣﻰ را از اﺣﺮام ﺑﻴﺮون ﻣﻰآورد .
» ﻓﻤﺎ اﺳﺘﻴﺴﺮ ﻣﻦ اﻟﻬﺪى /196) «!...ﺑﻘﺮه(

از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﺪى ﻧﺴﻜﻰ اﺳﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺒﺮان اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻤﺘﻊ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ و ﻳﺎ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ اﺣﺮام ﺑﺮاى ﺣﺞ را از ﻣﻴﻘﺎت ﺑﺒﻨﺪد و ﻻ ﺟﺮم از
ﺷﻬﺮ ﻣﻜﻪ ﺑﺮاى ﺣﺞ اﺣﺮام ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺒﺮان ﺑﻮدن ﻫﺪى اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻣﺆﻧﻪاى
زاﻳﺪ دارد  ،ﺗﺎ اﻧﺴﺎن آن را از آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻔﻬﻤﺪ و ﺧﻼﺻﻪ ﻋﺒﺎرت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را ﻫﺮ ﻛﺲ
ﺑﺒﻴﻨﺪ  ،ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ ﻛﻪ ﻫﺪى ﻋﺒﺎدﺗﻰ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ  ،ﻧﻪ ﺟﺒﺮان ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻓﻮت ﺷﺪه .
» ذﻟﻚ ﻟﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻫﻠﻪ ﺣﺎﺿﺮى اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام!« )/196ﺑﻘﺮه(

ﻳﻌﻨﻰ ﺣﻜﻢ ﻧﺎﻣﺒﺮده در ﺑﺎره ﺗﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻋﻤﺮه ﺗﺎ ﺣﺞ  ،ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ اﻫﻞ ﻣﻜﻪ اﺳﺖ ،
ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻪ و زﻧﺪﮔﻰ او و ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام) اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪى
ﻛﻪ رواﻳﺎت ﻛﺮده (،ﺑﻴﺶ از دوازده ﻣﻴﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﻠﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺧﻮاص آدﻣﻰ از
زن و ﻓﺮزﻧﺪ و ﻋﻴﺎل اﺳﺖ :و اﮔﺮ از ﻣﺮدم دور از ﻣﻜﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ اﻫﻠﺶ ﺣﺎﺿﺮ
در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻟﻄﻴﻒﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮات را ﻛﺮده  ،ﭼﻮن در اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ
ﺣﻜﻤﺖ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺗﻤﺘﻊ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺨﻔﻴﻒ و ﺗﺴﻬﻴﻞ اﺳﺖ اﺷﺎره ﻓﺮﻣﻮده .
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ  :ﻣﺴﺎﻓﺮى ﻛﻪ از ﺑﻼد دور ﺑﻪ ﺣﺞ  -ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﺷﺎق و ﺗﻮأم ﺑﺎ

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﺧﺴﺘﮕﻰ و ﻛﻮﻓﺘﮕﻰ در راه  -ﻣﻰآﻳﺪ اﺣﺘﻴﺎج ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺳﻜﻮن دارد و ﺳﻜﻮن و
اﺳﺘﺮاﺣﺖ آدﻣﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺰد ﻫﻤﺴﺮش ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ و ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮى در ﺷﻬﺮ ﻣﻜﻪ ﺧﺎﻧﻪ و
ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺪارد  ،ﻟﺬا ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ دو رﻋﺎﻳﺖ در ﺑﺎره او ﻛﺮده ،ﻳﻜﻰ اﻳﻨﻜﻪ اﺟﺎزه داده ﺑﻌﺪ از
ﻣﻨﺎﺳﻚ ﻋﻤﺮه از اﺣﺮام در آﻳﺪ و دوم اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاى ﺣﺞ از ﻫﻤﺎن ﻣﻜﻪ ﻣﺤﺮم ﺷﻮد و دﻳﮕﺮ
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﻘﺎت ﻧﺸﻮد .
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ دال ﺑﺮ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣﺘﻌﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ ،
ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻤﻠﻪ »:ذﻟﻚ ﻟﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ  «!...ﻧﻪ ﺟﻤﻠﻪ» ﻓﻤﻦ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻌﻤﺮة اﻟﻰ اﻟﺤﺞ /196) «!...ﺑﻘﺮه( و ﺟﻤﻠﻪ
ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻛﻼﻣﻰ اﺳﺖ ﻣﻄﻠﻖ  ،ﻧﻪ ﺑﻪ وﻗﺘﻰ از اوﻗﺎت ﻣﻘﻴﺪ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻰ از اﺷﺨﺎص و
ﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻰ از اﺣﻮال .
» و اﺗﻘﻮا اﷲ و اﻋﻠﻤﻮا ان اﷲ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﺎب!« )/196ﺑﻘﺮه(

اﻳﻨﻜﻪ در ذﻳﻞ آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻐﻰ ﻛﺮده  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﺪر آﻳﻪ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﺟﺰ
ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﻜﻤﻰ از اﺣﻜﺎم ﺣﺞ را ﻧﺪاﺷﺖ  ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ اﺷﺨﺎﺻﻰ ﺑﻮدهاﻧﺪ
ﻛﻪ از ﺣﺎل اﻳﺸﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻰرﻓﺘﻪ ﺣﻜﻢ ﻧﺎﻣﺒﺮده را اﻧﻜﺎر ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ در ﻗﺒﻮل آن ﺗﻮﻗﻒ ﻛﻨﻨﺪ و
اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﻄﻠﺐ از ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ از ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ اﺣﻜﺎم ﻛﻪ در دﻳﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه ،
ﺧﺼﻮص ﺣﺞ  ،از ﺳﺎﺑﻖ ﻳﻌﻨﻰ از ﻋﺼﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ اﷲ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ و ﻣﻌﺮوف ﺑﻮده و دﻟﻬﺎﺷﺎن ﺑﺎ آن اﻧﺲ و اﻟﻔﺖ داﺷﺖ و اﺳﻼم اﻳﻦ ﻋﺒﺎدت را ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻪ
ﻫﻤﺎن ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ از ﺳﺎﺑﻖ داﺷﺘﻪ اﻣﻀﺎء ﻛﺮد و ﺗﺎ اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﺑﻮد و ﺗﻐﻴﻴﺮ دادن اﺣﻜﺎم آن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﺎن اﻧﺲ و
اﻟﻔﺖ ﻣﺮدم ﻛﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻠﻰ ﺑﻮد و ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ اﻧﻜﺎر و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻰﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ
از رواﻳﺎت ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ در دل ﺑﺴﻴﺎرى از آﻧﺎن ﻣﻘﺒﻮل واﻗﻊ ﻧﻤﻰﺷﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﻮد ﺧﻮد آﻧﺎن را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ  ،ﻛﻪ
ﺣﻜﻢ ﺗﺎزهاى ﻛﻪ رﺳﻴﺪه از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاﺳﺖ و ﺣﻜﻢراﻧﻰ ﻓﻘﻂ ﻛﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و او ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ ﻛﺮده ﻋﻤﻮﻣﻰ اﺳﺖ و اﺣﺪى از آن ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻧﻪ
ﻫﻴﭻ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى و ﻧﻪ اﻣﺘﻰ .
و اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ در آﺧﺮ آﻳﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺑﻠﻴﻎ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﻮا ﻧﻤﻮده  ،از ﻋﻘﺎب
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن زﻧﻬﺎر دﻫﺪ!
» و ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻮا ﻣﻦ ﺧﻴﺮ ﻳﻌﻠﻤﻪ اﷲ /١٩٧)«!...بقره(

اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﻰﺳﺎزد ﻛﻪ اﻋﻤﺎل از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻏﺎﻳﺐ و ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻴﺴﺖ و
ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪاﻳﻨﺪ دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻞ از ﺣﻀﻮر
ﻗﻠﺐ و از روح و ﻣﻌﻨﺎى ﻋﻤﻞ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ!

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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و اﻳﻦ دأب ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺻﻮل ﻣﻌﺎرف را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻗﺼﻪﻫﺎ را ﺷﺮح
داده ﺷﺮاﻳﻊ و اﺣﻜﺎم را ذﻛﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و در آﺧﺮ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﻋﻈﻪ و ﺳﻔﺎرش ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺗﺎ ﻋﻠﻢ
از ﻋﻤﻞ ﺟﺪا ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،ﭼﻮن ﻋﻠﻢ ﺑﺪون ﻋﻤﻞ در اﺳﻼم ﻫﻴﭻ ارزﺷﻰ ﻧﺪارد و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ
دﻋﻮت ﻧﺎﻣﺒﺮده را ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ »:و اﺗﻘﻮن ﻳﺎ اوﻟﻰ اﻻﻟﺒﺎب!« )/197ﺑﻘﺮه( ﺧﺘﻢ ﻛﺮد و در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮ
ﺧﻼف اول آﻳﻪ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻏﺎﻳﺐ ﻓﺮض ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺎق
دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ ﻛﻤﺎل اﻫﺘﻤﺎم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻔﺎرش و اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻘﻮا وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻘﺮب و
وﻇﻴﻔﻪاى اﺳﺖ ﺣﺘﻤﻰ و ﻣﺘﻌﻴﻦ .
» ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺟﻨﺎح ان ﺗﺒﺘﻐﻮا ﻓﻀﻼ ﻣﻦ رﺑﻜﻢ!« )/198ﺑﻘﺮه(

اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ  :در ﺧﻼل اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺣﺞ دادوﺳﺘﺪ ﺣﻼل
اﺳﺖ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ از ﺑﻴﻊ و دادوﺳﺘﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻪ» ﻃﻠﺐ ﻓﻀﻞ ﭘﺮوردﮔﺎر!« و اﻳﻦ
ﺗﻌﺒﻴﺮ در ﺳﻮره ﺟﻤﻌﻪ ﻧﻴﺰ آﻣﺪه  ،آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا اذا ﻧﻮدى ﻟﻠﺼﻠﻮة ﻣﻦ
ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﺎﺳﻌﻮا اﻟﻰ ذﻛﺮ اﷲ و ذروا اﻟﺒﻴﻊ  -ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ  -ﻓﺎذا ﻗﻀﻴﺖ اﻟﺼﻠﻮة ﻓﺎﻧﺘﺸﺮوا ﻓﻰ

اﻻرض و اﺑﺘﻐﻮا ﻣﻦ ﻓﻀﻞ اﷲ9) «!...و/10ﺟﻤﻌﻪ( ﭼﻮن در اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﻧﺨﺴﺖ از دادوﺳﺘﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ
ﺑﻪ ﺑﻴﻊ ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ از ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﻃﻠﺐ رزق ﺧﺪا ﻧﻤﻮده و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﺳﻨﺖ ﻧﻴﺰ اﺑﺘﻐﺎى از ﻓﻀﻞ ﺧﺪا در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﺑﻴﻊ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺪه  ،ﭘﺲ آﻳﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ دادوﺳﺘﺪ در ﺧﻼل ﻋﻤﻞ ﺣﺞ ﻣﺒﺎح و ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ .
» و اذﻛﺮوا اﷲ ﻓﻰ اﻳﺎم ﻣﻌﺪودات ﻓﻤﻦ ﺗﻌﺠﻞ ﻓﻰ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻓﻼ اﺛﻢ ﻋﻠﻴﻪ و ﻣﻦ ﺗﺎﺧﺮ ﻓﻼ اﺛﻢ
ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻤﻦ اﺗﻘﻰ /203) « !...ﺑﻘﺮه(

ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد :ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺣﺞ را ﺗﻤﺎم ﻛﺮده ،ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ ﺑﺨﺸﻮده ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ در آن دو روز ﺗﻌﺠﻴﻞ ﻛﻨﺪ و ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻛﻨﺪ.
از اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن ﺗﺨﻴﻴﺮ ﻣﻴﺎن ﺗﺎﺧﻴﺮ و ﺗﻌﺠﻴﻞ
ﻧﻴﺴﺖ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﺣﺎﺟﻰ ﻣﺨﻴﺮ اﺳﺖ ﺑﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﺗﻌﺠﻴﻞ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن او آﻣﺮزﻳﺪه ﺷﺪه ،ﭼﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ و ﭼﻪ ﺗﻌﺠﻴﻞ!
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ﻟﻤﻦ اﺗﻘﻰ!« ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺠﻴﻞ و ﺗﺎﺧﻴﺮ را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ
ﺑﻠﻜﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺮاد از ﻗﻴﺪ» ﻟﻤﻦ اﺗﻘﻰ «،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﻘﻮا اﺳﺖ
 ،اﻣﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﻘﻮا ﻧﺪارﻧﺪ اﻳﻦ آﻣﺮزش را ﻧﺪارﻧﺪ .
و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺗﻘﻮا ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﭼﻴﺰى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در ﺣﺞ از
آن ﻧﻬﻰ ﻛﺮده و ﻧﻬﻰ از آن را از ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺣﺞ ﻗﺮار داده  ،ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺤﺮﻣﺎت اﺣﺮام و ﻳﺎ از ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ
ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺎ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻧﻜﺮده  ،واﺟﺐ اﺳﺖ در ﻣﻨﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻣﺸﻐﻮل ذﻛﺮ

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﺧﺪا در اﻳﺎم ﻣﻌﺪودات ﺑﺎﺷﺪ و اﺗﻔﺎﻗﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﺑﻌﻀﻰ از رواﻳﺎت وارده از اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ
ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻫﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ.
» و اﺗﻘﻮا اﷲ و اﻋﻠﻤﻮا اﻧﻜﻢ اﻟﻴﻪ ﺗﺤﺸﺮون!«)/٢٠٣بقره(

در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻛﻼم اﺳﺖ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﻮا ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﺸﺮ و ﻣﺒﻌﻮث
ﺷﺪن درﻗﻴﺎﻣﺖ را ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻰدﻫﺪ  ،ﭼﻮن ﺗﻘﻮا ﻫﺮﮔﺰ دﺳﺖ ﻧﻤﻰدﻫﺪ و ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻫﺮﮔﺰ اﺟﺘﻨﺎب
ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻳﺎدآورى روز ﺟﺰا ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮد » :ان اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻀﻠﻮن
ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﻟﻬﻢ ﻋﺬاب ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻤﺎ ﻧﺴﻮا ﻳﻮم اﻟﺤﺴﺎب!«)/٢۶ص(

و در اﻳﻨﻜﻪ از ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ اﺳﻤﺎء ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻛﻠﻤﻪ ﺣﺸﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮد:
اﻟﻴﻪ ﺗﺤﺸﺮون!« اﺷﺎره ﻟﻄﻴﻔﻰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺸﺮى ﻛﻪ ﺣﺎﺟﻴﺎن دارﻧﺪ و ﻫﻤﻪ در ﻣﻨﺎ و ﻋﺮﻓﺎت
ﻳﻜﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻴﺰ اﺷﻌﺎر دارد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺎﺟﻰ ﺑﺎﻳﺪ از اﻳﻦ ﺣﺸﺮ و از اﻳﻦ اﻓﺎﺿﻪ و
ﻛﻮچ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻳﺎد روزى اﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا ﻣﺤﺸﻮر ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ وﺧﺪاوﻧﺪ اﺣﺪى را
» اﻧﻜﻢ

از ﻗﻠﻢ ﻧﻤﻰاﻧﺪازد!
اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص 111 :

رواﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ:

ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ و ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺳﻮل

اﷲ)ص(

در ﻛﺎﻓﻰ از ﺣﻠﺒﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﭼﻮن ﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺠﺔ اﻻﺳﻼم را ﺑﺠﺎ آورد  ،ﭼﻬﺎر روز از ذى اﻟﻘﻌﺪه
ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻴﺮون آﻣﺪ  ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺠﺮه رﺳﻴﺪ و در آﻧﺠﺎ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ  ،ﺳﭙﺲ ﻣﺮﻛﺐ ﺧﻮد را
ﺑﺮاﻧﺪ  ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺪا رﺳﻴﺪ  ،در آﻧﺠﺎ ﻣﺤﺮم ﺷﺪ و ﻟﺒﻴﻚ ﺣﺞ ﮔﻔﺖ و ﺻﺪ رأس ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺣﺮﻛﺖ داد  ،ﻣﺮدم ﻫﻢ ﻫﻤﮕﻰ اﺣﺮام ﺑﻪ ﺣﺞ ﺑﺴﺘﻨﺪ و أﺣﺪى ﻧﻴﺖ ﻋﻤﺮه ﻧﻜﺮد و ﺗﺎ آن روز
اﺻﻼ ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺪ ﻣﺘﻌﻪ در ﺣﺞ ﭼﻴﺴﺖ ؟ ﺗﺎ آﻧﻜﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ وارد
ﻣﻜﻪ ﺷﺪ  ،ﻃﻮاف ﺧﺎﻧﻪ را اﻧﺠﺎم داد  ،ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺑﺎ او ﻃﻮاف ﻛﺮدﻧﺪ  ،ﺳﭙﺲ ﻧﺰد ﻣﻘﺎم دو
رﻛﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ و دﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺠﺮ اﻻﺳﻮد ﻣﺎﻟﻴﺪ  ،ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد  :ﻣﻦ اﺑﺘﺪا ﻣﻰﻛﻨﻢ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ
ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ اﺑﺘﺪا ﻛﺮده ﺑﻮد  ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﺻﻔﺎ آﻣﺪ و ﺳﻌﻰ را از ﺻﻔﺎ ﺷﺮوع ﻛﺮد و ﻫﻔﺖ
ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ﺳﻌﻰ ﻧﻤﻮد  ،ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﺳﻌﻴﺶ در ﻣﺮوه ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺒﻪ اﻳﺴﺘﺎد
و ﻣﺮدم را دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ از اﺣﺮام در آﻳﻨﺪ و ﺣﺞ ﺧﻮد را ﻋﻤﺮه ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﻓﺮﻣﻮد اﻳﻦ
ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ ﻣﺮا ﺑﺪان اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده  ،ﻣﺮدم ﻣﺤﻞ ﺷﺪﻧﺪ و رﺳﻮﻟﺨﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد  :اﮔﺮ ﻣﻦ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻣﻰداﺷﺘﻢ و ﻣﻰداﻧﺴﺘﻢ ﭼﻨﻴﻦ
دﺳﺘﻮرى ﻣﻰرﺳﺪ  ،ﺧﻮد ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﻤﻰآوردم  ،وﻟﻰ ﭼﻮن آوردهام
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ﻓﺮﻣﻮده »:و ﻻ ﺗﺤﻠﻘﻮا رؤﺳﻜﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻠﻎ

ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻢ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﻛﻨﻢ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ
اﻟﻬﺪى ﻣﺤﻠﻪ!«)/١٩۶بقره( ﻳﻌﻨﻰ ﺳﺮ ﻧﺘﺮاﺷﻴﺪ و از اﺣﺮام در ﻧﻴﺎﺋﻴﺪ  ،ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﻫﺪى ﺑﻪ ﺟﺎى
ﺧﻮدش ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺎ اﺳﺖ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺳﺮاﻗﺔ ﺑﻦ ﺟﻌﺜﻢ ﻛﻨﺎﻧﻰ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ اﻣﺮوز ﺗﺎزه دﻳﻦ ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺘﻴﻢ ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ
ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪهاﻳﻢ  ،ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﺪه آﻳﺎ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻣﺨﺼﻮص اﻣﺴﺎل ﻣﺎ اﺳﺖ ،
ﻳﺎ ﺑﺮاى ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ؟ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد ﻧﻪ  ،ﺑﺮاى اﺑﺪ ﺣﻜﻢ ﻫﻤﻴﻦ
اﺳﺖ  ،ﻣﺮدى ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ :ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ آﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ روز دﻳﮕﺮ ﻛﻪ
ﺑﺮاى ﺣﺞ اﺣﺮام ﻣﻰﺑﻨﺪﻳﻢ ﻗﻄﺮات آب ﻏﺴﻠﻰ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﺑﺎ زﻧﺎن ﻛﺮدهاﻳﻢ از ﺳﺮ و
روﻳﻤﺎن ﺑﭽﻜﺪ و ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻦ ﭼﻪ ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ؟
) ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺳﻨﺖ ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﺑﻌﺪ از داﺧﻞ ﺷﺪن
در ﻣﻜﻪ و ﻃﻮاف  ،از اﺣﺮام در آﻣﺪن و ﺑﺎ زﻧﺎن آﻣﻴﺨﺘﻦ از ﺷﻨﻴﻊﺗﺮﻳﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﻨﻴﻊﺗﺮ ﺑﻮده
و از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺋﻞ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و اﻋﺘﺮاض ﻛﺮده (،رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد
ﺗﻮ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ اﻳﻤﺎن ﻧﻤﻰآورى!
اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد :در ﻫﻤﺎن اﻳﺎم ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از ﻳﻤﻦ آﻣﺪ و
ﺑﻪ ﻣﻜﻪ وارد ﺷﺪ  ،و دﻳﺪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎاﻟﺴﻼم از اﺣﺮام در آﻣﺪه و ﺑﻮى ﺧﻮش اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﺮده
 ،ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ رواﻧﻪ ﺷﺪ ،ﺟﺮﻳﺎن را از آن ﺟﻨﺎب ﭘﺮﺳﻴﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد :ﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮ ﻛﻪ اﺣﺮام ﺑﺴﺘﻰ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﻴﺖ ﺑﺴﺘﻰ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ :ﺑﻪ
آﻧﭽﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﻴﺖ ﻛﺮده  ،ﻓﺮﻣﻮد  :ﭘﺲ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﻳﺪ از اﺣﺮام
درآﺋﻰ و او را در ﻫﺪى ﺧﻮد ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺻﺪ ﺑﺪﻧﻪ ﺑﻮد ﺷﺮﻳﻚ ﻛﺮد ،ﺳﻰ و ﻫﻔﺖ ﺷﺘﺮ را ﺑﻪ او
داد و ﺷﺼﺖ و ﺳﻪ ﺷﺘﺮ را ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻧﮕﻪ داﺷﺖ  ،ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻰ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﺤﺮ ﻛﺮد و
از ﻫﺮ ﺷﺘﺮى ﻗﺴﻤﺘﻰ را ﮔﺮﻓﺘﻪ در دﻳﮕﻰ ﻗﺮار داده دﺳﺘﻮر داد آن را ﺑﭙﺰﻧﺪ و ﺧﻮدش از آن
ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﻘﺪارى از آﺑﮕﻮﺷﺘﺶ ﺗﻨﺎول ﻧﻤﻮده ﻓﺮﻣﻮد  :اﻻن ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ از ﻫﻤﻪ
ﺷﺼﺖ و ﺳﻪ ﺷﺘﺮ ﺧﻮردهاﻳﻢ و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺠﺎ آورد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺣﺞ
ﻗﺮان ﺑﻴﺎورد و ﺳﻮق ﻫﺪى ﻛﻨﺪ و ﻧﻴﺰ از ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺣﺞ اﻓﺮاد ﺑﻴﺎورد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ!
راوى ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﭘﺮﺳﻴﺪم رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ
وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در ﺷﺐ اﺣﺮام ﺑﺴﺖ ﻳﺎ در روز؟ ﻓﺮﻣﻮد :در روز ،ﭘﺮﺳﻴﺪم ﭼﻪ ﺳﺎﻋﺘﻰ؟ ﻓﺮﻣﻮد
ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ .
ﻣﺆﻟﻒ  :اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن و ﻏﻴﺮه ﻧﻴﺰ رواﻳﺖ ﺷﺪه .
و در ﺗﻬﺬﻳﺐ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻋﻤﺮه داﺧﻞ در ﺣﺞ
ﺷﺪ ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ،ﭘﺲ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺗﻤﺘﻊ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮه ﺗﺎ ﺣﺞ) ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻤﺮه ﺗﻤﺘﻊ ﺑﻴﺎورد ﻗﺒﻞ
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گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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از ﺣﺞ (،ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻛﻨﺪ  ،ﭘﺲ ﻛﺴﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ و ﭼﺎرهاى ﻧﺪارد ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ
ﺗﻤﺘﻊ ﻛﻨﺪ  ،ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ را در ﻛﺘﺎب ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد و ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻫﻢ ﺑﺮ آن ﺟﺎرى ﮔﺸﺖ .
ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮﺣﻤﻪ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد  :ﻫﺮ
ﻛﺲ ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﻪ ﻣﻜﻪ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴﻘﺎت ﺑﻪ ﻣﻜﻪ ﺑﺎﺷﺪ او ﺟﺰء ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ در ﻣﺴﺠﺪ
اﻟﺤﺮام اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .
ﻣﺆﻟﻒ  :ﻳﻌﻨﻰ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺘﺸﺎن ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ از ﻣﻴﻘﺎت اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻜﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ
اﻓﺮاد ﻣﺼﺪاق ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﻴﺎورﻧﺪ  ،و رواﻳﺎت
اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم در اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ.
اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص 123:

رواﻳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ:

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺛﺎﻧﻲ
در ﺟﻤﻊ اﻟﺠﻮاﻣﻊ ﺳﻴﻮﻃﻰ از ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻴﺐ رواﻳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺖ  :ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
ﺧﻄﺎب از ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ در ﻣﺎﻫﻬﺎى ﺣﺞ ﻧﻬﻰ ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ  :ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﻮد ﻣﻦ آﻧﺮا ﺑﺎ رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﻧﺠﺎم دادم و ﻟﻴﻜﻦ از آن ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﻢ  ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﻰﺷﻮد ﻳﻚ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻛﻪ از اﻓﻘﻰ از آﻓﺎق ﺑﻪ ﻗﺼﺪ زﻳﺎرت ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺧﺴﺘﻪ و
ﻏﺒﺎرآﻟﻮد وارد ﻣﻜﻪ ﻣﻰﺷﻮد  ،اﻳﻦ ﺧﺴﺘﮕﻰ و اﻳﻦ ﻏﺒﺎرآﻟﻮدﮔﻴﺶ و آن ﺗﻠﺒﻴﻪ ﮔﻔﺘﻨﺶ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺨﺼﻮص ﻋﻤﺮهاش ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﺮه از اﺣﺮام در آﻳﺪ و ﻟﺒﺎس ﺑﭙﻮﺷﺪ و ﺧﻮد را ﺧﻮﺷﺒﻮ
ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش اﮔﺮ ﺑﺎ ﺧﻮد آورده ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺨﻮاﺑﮕﻰ ﻛﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻴﺶ و ﻟﺬت
ﺑﭙﺮدازد  ،ﺗﺎ روز ﻫﺸﺘﻢ ذى اﻟﺤﺠﻪ  ،آن وﻗﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺖ ﺣﺞ اﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪد و ﺑﻄﺮف ﻣﻨﺎ ) و
ﻋﺮﻓﺎت( ﺑﺮود و ﺗﻠﺒﻴﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ  ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻏﺒﺎرآﻟﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺧﺴﺘﻪ و ﻛﻮﻓﺘﻪ و ﺗﻠﺒﻴﻪاش
ﻫﻢ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ روز ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺣﺞ اﻓﻀﻞ از ﻋﻤﺮه اﺳﺖ .
ﻋﻼوه اﮔﺮ ﻣﺎ از ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻧﻜﻨﻴﻢ ﻣﺮدم در زﻳﺮ ﻫﻤﻴﻦ درﺧﺘﺎن اراك ﺑﺎ
زﻧﺎن ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎن ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ در اﻧﻈﺎر ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ ﻧﻪ داﻣﺪارى دارﻧﺪ و ﻧﻪ
ﻛﺸﺖ و زرع ،ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻓﻘﺮ ﺑﺴﺮ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ و ﺑﻬﺎر زﻧﺪﮔﻴﺸﺎن ﻫﻤﻴﻦ اﻳﺎﻣﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺣﺎﺟﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻜﻪ ﻣﻰآﻳﻨﺪ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ.
و در ﺳﻨﻦ ﺑﻴﻬﻘﻰ از ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻰ ﻧﻀﺮة از ﺟﺎﺑﺮ رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺖ  :ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :
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ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ زﺑﻴﺮ از ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻪ آن اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﭼﻴﺴﺖ ؟ ﻛﺪام درﺳﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ؟ ﮔﻔﺖ  :اﺣﺎدﻳﺚ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻣﻰﺷﻮد  ،ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻳﻦ ﻓﻦ ﻣﻨﻢ و ﻣﻦ و ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻋﻬﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و ﻋﻬﺪ اﺑﻰ ﺑﻜﺮ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ  ،ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ رﺳﻴﺪ ،
وى ﺑﻪ ﺧﻄﺒﻪ اﻳﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻫﻤﻴﻦ رﺳﻮل و ﻗﺮآن ﻫﻤﻴﻦ
ﻗﺮآن اﺳﺖ و در ﻋﻬﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ دو ﺗﺎ ﻣﺘﻌﻪ ﺣﻼل ﺑﻮد  ،وﻟﻰ ﻣﻦ از
اﻳﻦ دو ﻋﻤﻞ ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﻢ و ﻣﺮﺗﻜﺒﺶ را ﻋﻘﺎب ﻫﻢ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻢ  ،ﻳﻜﻰ ﻣﺘﻌﻪ زﻧﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ
ﺑﻪ ﻣﺮدى دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻢ ﻛﻪ زﻧﻰ را ﺑﺮاى ﻣﺪﺗﻰ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ  ،او را ﺳﻨﮕﺴﺎر
ﻣﻰﻛﻨﻢ و زﻧﺪه زﻧﺪه در زﻳﺮ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰهﻫﺎ دﻓﻦ ﻣﻰﺳﺎزم و دﻳﮕﺮى ﻣﺘﻌﻪ ﺣﺞ .
در اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻢ) وى ﺣﺪﻳﺚ را ﺻﺤﻴﺢ داﻧﺴﺘﻪ( از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺠﺎﻫﺪ و
ﻋﻄﺎ از ﺟﺎﺑﺮ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ  :در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﺑﮕﻮﻣﮕﻮ زﻳﺎد ﺷﺪ) ﮔﻮﻳﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﮕﻮﻣﮕﻮى
در ﺑﺎره ﺣﺞ ﺑﻮده (،ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﺑﻴﺶ از ﭼﻨﺪ روز ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن اﻋﻤﺎل ﺣﺞ ﻧﻤﺎﻧﺪ  ،ﻛﻪ دﺳﺘﻮر
ﻳﺎﻓﺘﻴﻢ از اﺣﺮام درآﺋﻴﻢ از در ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻰﮔﻔﺘﻴﻢ  :ﭼﻄﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺨﺼﻰ ﻛﻪ
ﺑﺮاى ﻋﺒﺎدت ﺑﻪ ﺣﺞ آﻣﺪه اﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪد  ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻠﺶ ﻣﻨﻰ از ﻋﻮرﺗﺶ
ﻣﻰﭼﻜﻴﺪه؟ اﻳﻦ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﮔﻮش رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ رﺳﻴﺪ ﻻ ﺟﺮم ﺑﻪ ﺧﻄﺒﻪ
اﻳﺴﺘﺎد و ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺎن اى ﻣﺮدم آﻳﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﭼﻴﺰ ﻳﺎد ﺑﺪﻫﻴﺪ  ،ﺑﺨﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ از ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺷﻤﺎ از او ﭘﺮوا دارم  ،ﻣﻦ اﮔﺮ
ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﺪم آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺑﻌﺪا ﻓﻬﻤﻴﺪم ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺳﻮق ﻧﻤﻰدادم و ﻣﺜﻞ
ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم از اﺣﺮام در ﻣﻰآﻣﺪم  ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻋﻤﻞ ﺣﺞ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ
ﻧﻴﺎورده ﺳﻪ روز در ﺣﺞ و ﻫﻔﺖ روز در ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش روزه ﺑﮕﻴﺮد و ﻫﺮ ﻛﺲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
در ﻫﻤﻴﻨﺠﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﺪ آﻧﺮا ذﺑﺢ ﻛﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻳﻚ ﺷﺘﺮ را ﺑﻪ ﻧﻴﺖ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ
ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ ﭼﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻰﺷﺪ .
ﻋﻄﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده ﻛﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻛﻪ ﭼﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻰﺷﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮد را ﻣﻴﺎن اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد و ﺑﻪ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﻰ وﻗﺎص ﻳﻚ ﺗﻴﺲ) ﺑﺰ ﻧﺮ(
رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺖ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ ﺳﺮ ﺑﺮﻳﺪ .
در ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺮﻣﺬى و ﻛﺘﺎب زاد اﻟﻤﻌﺎد ﺗﺎﻟﻴﻒ اﺑﻦ ﻗﻴﻢ رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻰ از
ﻋﺒﺪ اﷲ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﺮ از ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﷲ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ  :اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ
ﺣﻼل  ،ﭘﺮﺳﻴﺪ  :آﺧﺮ ﭘﺪرت از آن ﻧﻬﻰ ﻛﺮده  ،ﮔﻔﺖ  :در اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﭘﺪرم ﻧﻬﻰ ﻛﺮده ،
اﻣﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ آن را ﺑﺠﺎى آورده  ،آﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﻣﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﻴﻢ ﻳﺎ اﻣﺮ و ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺪرم را؟ ﺳﺎﺋﻞ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ :اﻟﺒﺘﻪ

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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اﻣﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺘﺒﻊ اﺳﺖ  ،ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ  :اﮔﺮ اﻣﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻣﺘﺒﻊ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺪان ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺧﻮدش
اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﺠﺎى آورد .
اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص 132 :

ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ از ﻋﻤﻠﻜﺮد

ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺛﺎﻧﻲ و ﻧﻘﺾ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ
رواﻳﺎت درﺑﺎره ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ  ،وﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻪ آن ﻣﻘﺪار ﻛﻪ در ﻏﺮض ﻣﺎ
دﺧﺎﻟﺖ دارد اﻛﺘﻔﺎ ﻛﺮدﻳﻢ و ﻏﺮض ﻣﺎ ﺑﺤﺚ ﺗﻔﺴﻴﺮى ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻧﻬﻰ از ﻣﺘﻌﻪ در ﺣﺞ اﺳﺖ ،
ﭼﻮن در ﺑﺎره اﻳﻦ ﻧﻬﻰ از دو ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺤﺚ ﻛﺮد:
 -١اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻬﻰ ﻛﻨﻨﺪه ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻤﺮ ﺣﻖ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻬﻴﻰ ﺑﻜﻨﺪ  ،ﻳﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ؟ و
اﮔﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ آﻳﺎ ﻣﻌﺬور ﺑﻮده ﻳﺎ ﻧﻪ و اﻳﻦ ﺑﺤﺚ از ﻏﺮض ﻣﺎ و از ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺧﺎرج
اﺳﺖ .
 -٢ﻧﻈﺮ دوم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ رواﻳﺎت ﻧﺎﻣﺒﺮده اﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻪ آﻳﺎت ﻛﺘﺎب و ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻨﺖ
اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮده ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﺪاﻧﻴﻢ اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻﻟﻬﺎ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ ؟ و اﻳﻦ در ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ
اﻳﻦ ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺨﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب اﺳﺖ .
ﻟﺬا ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ در اﻳﻦ رواﻳﺎت از ﭼﻨﺪ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮ ﻧﻬﻰ ﻋﻤﺮ از ﻣﺘﻌﻪ ﺣﺞ اﺳﺘﺪﻻل ﺷﺪه
اﺳﺖ .
 -١اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آﻳﻪ »:و اﺗﻤﻮا اﻟﺤﺞ و اﻟﻌﻤﺮة ﷲ!« )/196ﺑﻘﺮه( ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ
دارد و ﺣﺎﺻﻠﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ را ﻣﺎﻣﻮر ﻛﺮده ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺞ را
ﺗﻤﺎم و ﻋﻤﺮه را ﺗﻤﺎم ﻛﻨﻨﺪ و آﻳﻪاى ﻛﻪ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ را ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده ﻣﺨﺼﻮص رﺳﻮﻟﺨﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺳﺖ.
اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل در رواﻳﺖ اﺑﻰ ﻧﻀﺮه از ﺟﺎﺑﺮ آﻣﺪه  ،ﻛﻪ ﮔﻔﺖ  :ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ
ﺧﻼﻓﺖ رﺳﻴﺪ ﮔﻔﺖ  :ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻫﺮ ﻗﺪر ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮاى ﭘﻴﻐﻤﺒﺮش ﺣﻼل ﻣﻰﻛﻨﺪ و
ﻣﻼك ﻛﺎر ﻣﺎ ﻗﺮآن اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻫﺮ آﻳﻪاش در ﺟﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺎزل ﺷﻮد ﻧﺎزل ﺷﺪه و ﻓﺮﻣﻮده »:
ﻓﺎﺗﻤﻮا اﻟﺤﺞ و اﻟﻌﻤﺮة ﷲ!« و ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺞ ﺧﻮد را از ﻋﻤﺮه ﺧﻮد ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ .
و اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭼﻮن ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ
ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ  :اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ دﻻﻟﺖ ﻧﺪارد ﻛﻪ اﺗﻤﺎم ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه
واﺟﺐ اﺳﺖ و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻋﺒﺎدت را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ در وﺳﻂ آن را ﻗﻄﻊ ﻛﻨﺪ ،
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ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ»:ﻓﺎن اﺣﺼﺮﺗﻢ  «!...و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﺮه را ﺟﺪاى از ﺣﺞ ﺑﻴﺎورﻧﺪ و ﻣﺘﺼﻞ آوردﻧﺶ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و ﻳﺎ ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ ﺑﻮده ﻛﻪ در
آن ﺳﺎل ﻳﻌﻨﻰ در ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع در ﺧﺪﻣﺘﺶ ﺑﻮدهاﻧﺪ  ،ادﻋﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺒﺎﺗﺶ از ﺧﺮط اﻟﻘﺘﺎد
ﻣﺸﻜﻞﺗﺮ اﺳﺖ! ) ﺧﺮط اﻟﻘﺘﺎد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻗﻪاى ﭘﺮ از ﺗﻴﻎ زﻫﺮدار را ﺑﺎ
دﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮد  ،و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﺑﻜﺸﺪ  ،ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻴﻎﻫﺎى ﺳﺎﻗﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮگ از
ﺳﺎﻗﻪ ﺟﺪا ﺷﻮد و ﺑﺮﻳﺰد!(
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ رواﻳﺖ اﻋﺘﺮاف ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﺳﻨﺖ رﺳﻮﻟﺨﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻮده ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در رواﻳﺖ ﻧﺴﺎﺋﻰ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻧﻴﺰ اﻳﻦ اﻋﺘﺮاف آﻣﺪه
و ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺘﻪ  :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را از ﻣﺘﻌﻪ ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﻢ  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ آن را اﻧﺠﺎم داد .
 -٢اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻬﻰ از ﺗﻤﺘﻊ در ﺣﺞ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻛﺘﺎب و
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در رواﻳﺖ اﺑﻰ ﻣﻮﺳﻰ آﻣﺪه ﺑﻮد  ،ﻛﻪ ﮔﻔﺖ  :اﮔﺮ از ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﻧﻬﻰ
ﻛﻨﻴﻢ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﺧﺪا ﻋﻤﻞ ﻛﺮدهاﻳﻢ  ،ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و اﺗﻤﻮا اﻟﺤﺞ و اﻟﻌﻤﺮة ﷲ !« و ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺳﻨﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﻣﺎن ﻋﻤﻞ ﻛﺮدهاﻳﻢ  ،ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ﻣﺤﺮم از اﺣﺮام در ﻧﻤﻰآﻳﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺶ ذﺑﺢ ﺷﻮد!«
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ ﻛﺘﺎب ﺧﺪا ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﺮ ﺧﻼف اﻳﻦ
ﮔﻔﺘﺎر دﻻﻟﺖ دارد و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﺮك ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﭘﻴﺮوى از ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ﻣﺤﺮم از اﺣﺮام در ﻧﻤﻰآﻳﺪ ﻣﮕﺮ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺶ
ذﺑﺢ ﺷﻮد!« در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ :اوﻻ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر درﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻓﺮﻣﻮده رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ در رواﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ آﻣﺪه و ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ ﮔﺬﺷﺖ  ،ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺻﺮاﺣﺖ ﻓﺮﻣﻮد  :اﻳﻦ ﻣﺨﺼﻮص ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻴﻘﺎت ﺑﺎ ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ آوردﻧﺪ .
و ﺛﺎﻧﻴﺎ اﻳﻨﻜﻪ :رواﻳﺎت ﺗﺼﺮﻳﺢ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ
ﺧﻮدش اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﺠﺎ آورد ،ﻳﻌﻨﻰ اول اﺣﺮام ﺑﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﺮه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ اﺣﺮام ﺑﺴﺖ
ﺑﻪ ﺣﺞ  ،و ﻧﻴﺰ ﺗﺼﺮﻳﺢ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ آن ﺟﻨﺎب ﺑﻪ ﺧﻄﺒﻪ اﻳﺴﺘﺎد و ﻓﺮﻣﻮد:
 اى ﻣﺮدم آﻳﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺧﺪا را ﭼﻴﺰ ﺑﻴﺎﻣﻮزﻳﺪ؟ادﻋﺎى ﻋﺠﻴﺒﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﺷﺪه ادﻋﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﻪ ﻛﺮده و ﮔﻔﺘﻪ ﺣﺞ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در آن ﺳﺎل ﺣﺞ ﻗﺮان ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ
ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺘﻌﻪ ﺑﺮ ﺣﺞ ﻗﺮان ﻫﻢ اﻃﻼق ﻣﻰﺷﻮد .

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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و ﺛﺎﻟﺜﺎ  :ﺻﺮف اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺮ ﻧﺘﺮاﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﻮدش ﺑﺮﺳﺪ اﺣﺮام ﺣﺞ
ﻧﻴﺴﺖ ﺧﻮد اﻳﻦ رواﻳﺎت ﻫﻢ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺪﻋﺎ ﺑﺎﺷﺪ و آﻳﻪ ﻫﻢ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ
اﻳﻨﻜﻪ آن ﺳﺎﺋﻖ ﻫﺪﻳﻰ ﺣﻜﻤﺶ ﺳﺮ ﻧﺘﺮاﺷﻴﺪن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻫﻞ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،ﭼﻨﻴﻦ
ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﻴﺎورد .
و راﺑﻌﺎ اﻳﻨﻜﻪ  :ﺑﺮ ﻓﺮض ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺠﺎ ﻧﻴﺎورد
ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ را ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ اﻧﻜﺎر ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ آن روز رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻪ
ﻫﻤﻪ ﻳﺎران ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻰ آﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ در ﺣﻀﻮرش ﺑﻮدﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ دﺳﺘﻮر داد ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ
ﺑﻴﺎورﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪاى ﻛﻪ ﻣﺒﺪء ﺗﺎرﻳﺨﺶ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻤﻮم
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ در آن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﻜﻤﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﺣﻜﻤﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ
ﺧﻮدش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ دو ﺣﻜﻢ در ﻗﺮآن ﻧﻴﺰ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،آﻧﮕﺎه ﺣﻜﻢ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در ﻣﻴﺎن اﻣﺘﺶ ﺳﻨﺖ ﮔﺮدد ؟ .
 -٣اﻣﺎ اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ  :ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺞ) ﻳﻜﻰ از ﺑﺎﺷﻜﻮهﺗﺮﻳﻦ
ﻣﺮاﺳﻢ اﺳﻼﻣﻰ( ﺻﻮرﺗﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ آن ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﺣﺎﺟﻰ
اﺟﺎزه ﻣﻰدﻫﺪ در ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﻰ ﻛﻨﺪ  ،از زﻧﺎن ﻛﺎم ﺑﮕﻴﺮد و از ﺑﻮى ﺧﻮش و
ﻟﺒﺎسﻫﺎى ﻓﺎﺧﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل از رواﻳﺖ اﺣﻤﺪ از اﺑﻰ ﻣﻮﺳﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد
 ،آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ  :درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ
اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻰﺗﺮﺳﻢ ﻣﺮدم در ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﺣﺞ زﻳﺮ درﺧﺘﺎن اراك ﺑﺎ زﻧﺎن ﺧﻮد درآﻣﻴﺰﻧﺪ
و آﻧﮕﺎه وﻗﺘﻰ اﺣﺮام ﺣﺞ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ﻛﻪ آب ﻏﺴﻞ ﺟﻨﺎﺑﺖ از ﺳﺮ و روﻳﺸﺎن ﺑﭽﻜﺪ  ،اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ
ﮔﻔﺘﺎر ﻋﻤﺮ و ﻧﻴﺰ از ﺑﻌﻀﻰ رواﻳﺖﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﻛﻪ در آن از ﻋﻤﺮ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ
ﻣﻰداﻧﻢ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ را ﺑﺠﺎ آوردﻧﺪ و ﻟﻴﻜﻦ
ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎ دوﺳﺖ ﻧﻤﻰدارم ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ زﻳﺎرت ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻣﻰآﻳﻨﺪ ﺑﺎ زﻧﺎن درآﻣﻴﺰﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه
ﺑﺮاى ﺣﺞ اﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ  ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ آب ﻏﺴﻞ از ﺳﺮ و روﻳﺸﺎن ﺑﭽﻜﺪ  ،اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﺎر ﻋﻤﺮ
ﺑﻮد  ،ﻛﻪ ﺻﺮﻳﺤﺎ اﺟﺘﻬﺎدى اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺺ ،ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻴﺶ ﺑﺮ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻰداﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﻜﻢ ﺣﺞ
ﺗﻤﺘﻊ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد  ،ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ رﻓﺘﺎرى را ﺑﻜﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺮ آن را
دوﺳﺖ ﻧﻤﻰدارد و ﺑﻠﻜﻪ از آن ﻣﻰﺗﺮﺳﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺼﺮﻳﺤﻰ دﻳﮕﺮ ﺟﺎى اﺟﺘﻬﺎد
ﻧﻴﺴﺖ .
و از ﻋﺠﺎﺋﺐ اﻣﻮر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺘﻦ آﻳﻪاى ﻛﻪ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ را ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮد ﻫﻤﺎن
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻋﻤﺮ از آن ﻣﻰﺗﺮﺳﻴﺪ و از آن ﻛﺮاﻫﺖ داﺷﺖ آﻣﺪه  ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻓﻤﻦ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻌﻤﺮة اﻟﻰ اﻟﺤﺞ!«)/196ﺑﻘﺮه(
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ﻳﻌﻨﻰ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ آوردن ﻋﻤﺮه ﺗﺎ اﻧﺠﺎم ﺣﺞ ﻟﺬت ﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ  ،ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻛﻨﺪ!
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻧﺎم اﻳﻦ ﻗﺴﻢ ﺣﺞ را ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﻳﻌﻨﻰ »
ﺣﺞ ﻟﺬت ﮔﻴﺮى « ﻧﻬﺎده  ،ﭼﻮن ﺗﻤﺘﻊ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ زاﺋﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺑﺘﻮاﻧﺪ از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ
در اﺣﺮام ﺑﺮ او ﺣﺮام ﺑﻮد ﻳﻌﻨﻰ از اﻟﺘﺬاذ ﺑﺎ ﺑﻮى ﺧﻮش و ﺑﺎ آﻣﻴﺰش ﺑﺎ زﻧﺎن و ﭘﻮﺷﻴﺪن ﻟﺒﺎس
و ﻏﻴﺮه  ،ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد و اﻳﻦ ﻋﻴﻨﺎ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺮ از آن ﻣﻰﺗﺮﺳﻴﺪ و ﻛﺮاﻫﺖ ﻣﻰداﺷﺖ
.
و از اﻳﻦ ﻋﺠﻴﺐﺗﺮ اﻳﻨﻜﻪ وﻗﺘﻰ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل
اﻋﺘﺮاض ﻛﺮدﻧﺪ و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻴﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰى ﻛﻪ
ﺳﺒﺐ ﻧﻬﻰ ﺑﻮد ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ وﻗﺘﻰ اﻳﻦ دﺳﺘﻮر ﺻﺎدر ﺷﺪ  ،ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در رواﻳﺖ
در اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر از ﺣﺎﻛﻢ از ﺟﺎﺑﺮ آﻣﺪه »:ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ  ،آﻳﺎ ﺑﺮاى ﻋﻤﻞ ﺣﺞ در ﺣﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى
ﻋﺮﻓﻪ رواﻧﻪ ﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻨﻰ از ﻋﻮرﺗﻬﺎى ﻣﺎ ﻣﻰﭼﻜﺪ «،...اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﮔﻮش رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ رﺳﻴﺪ ﺑﻼدرﻧﮓ ﺑﻪ ﺧﻄﺒﻪ اﻳﺴﺘﺎد و در ﺧﻄﺒﻪاش ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺮدم را رد
ﻧﻤﻮده  ،ﺑﺮاى ﺑﺎر دوم دﺳﺘﻮر داد ﺗﻤﺘﻊ ﻛﻨﻨﺪ  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎر اول آن را ﺑﺮ اﻳﺸﺎن واﺟﺐ
ﻛﺮده ﺑﻮد .
 -۴و اﻣﺎ اﺳﺘﺪﻻل دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در رواﻳﺖ ﺳﻴﻮﻃﻰ از ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ
ﻣﺴﻴﺐ آﻣﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ »:ﺣﻜﻢ ﺗﻤﺘﻊ در ﺣﺞ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﺪن ﺑﺎزارﻫﺎى ﻣﻜﻪ اﺳﺖ  ،و
ﻣﺮدم ﻣﻜﻪ ﻧﻪ زراﻋﺘﻰ دارﻧﺪ و ﻧﻪ داﻣﻰ  ،ﺑﻬﺎر ﻛﺎر ﻣﺮدم ﻣﻜﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﺟﻴﺎن
ﺑﻪ ﻣﻜﻪ و ﺑﺮ آﻧﺎن وارد ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ «،...اﺳﺘﺪﻻل درﺳﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭼﻮن اﺟﺘﻬﺎدى اﺳﺖ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺺ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪش ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل را رد
ﻧﻤﻮده  ،آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﺎن داده ﺑﻮد :از اﻳﻦ ﭘﺲ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام در
آﻳﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺸﺮك ﻧﺠﺲ اﺳﺖ! و ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد »:ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا اﻧﻤﺎ اﻟﻤﺸﺮﻛﻮن ﻧﺠﺲ ﻓﻼ
ﻳﻘﺮﺑﻮا اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﻬﻢ ﻫﺬا و ان ﺧﻔﺘﻢ ﻋﻠﻴﺔ ﻓﺴﻮف ﻳﻐﻨﻴﻜﻢ اﷲ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻪ ان ﺷﺎء ان اﷲ ﻋﻠﻴﻢ

ﺣﻜﻴﻢ!« )/28ﺗﻮﺑﻪ( ﭼﻮن ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ از ورود ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام و ﻗﻬﺮا از ورود ﺑﻪ
ﻣﻜﻪ ﻣﻌﻈﻤﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻛﺴﺎدى ﺑﺎزار ﻣﻜﻪ ﺑﻮده و ﻣﻊ ذﻟﻚ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺬور ﺧﻴﺎﻟﻰ
را رد ﻧﻤﻮده ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ  :اﮔﺮ از ﻓﻘﺮ ﻣﻰﺗﺮﺳﻴﺪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ زودى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ
ﺧﻮد ﺷﻤﺎ را ﺑﻰﻧﻴﺎز ﻣﻰﻛﻨﺪ .
 -۵و اﻣﺎ اﺳﺘﺪﻻل دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﻛﺮده و ﮔﻔﺘﻨﺪ »:ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮس
ﺑﻮده!« ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮس از رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻮده ﭼﻮن اﻣﺮوز
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ از او ﺑﺘﺮﺳﻴﻢ دﻳﮕﺮ ﺟﺎﺋﻰ ﺑﺮاى ﺗﻤﺘﻊ در ﺣﺞ
ﻧﻴﺴﺖ!!« و اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل در رواﻳﺖ اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر از ﻣﺴﻠﻢ از ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺷﻘﻴﻖ آﻣﺪه ﻛﻪ

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان
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ﻋﺜﻤﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﮔﻔﺖ »:در آن روزﻫﺎ ﻣﺎ از رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻣﻰﺗﺮﺳﻴﺪﻳﻢ!« اﻳﻦ ﺑﻮد ﮔﻔﺘﺎر ﻋﺜﻤﺎن ﻛﻪ ﻧﻈﻴﺮ آن از اﺑﻦ زﺑﻴﺮ ﻫﻢ
رواﻳﺖ ﺷﺪه و رواﻳﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﻦ اﺑﻰ ﺷﻴﺒﻪ و اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ و اﺑﻦ
ﻣﻨﺬر از اﺑﻦ زﺑﻴﺮ رواﻳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻄﺒﻪ اﻳﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ »:اﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻋﻤﺮه ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺣﺞ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﺗﻤﺘﻊ وﻗﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﺮدى ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺣﺮام ﺣﺞ ﺑﺒﻨﺪد وﻟﻰ رﺳﻴﺪن دﺷﻤﻦ ﻳﺎ ﻋﺮوض ﻛﺴﺎﻟﺖ و ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺘﮕﻰ
اﺳﺘﺨﻮان و ﻳﺎ ﭘﻴﺸﺎﻣﺪى دﻳﮕﺮ ﻧﮕﺬارد ﺣﺞ ﺧﻮد را ﺗﻤﺎم ﻛﻨﺪ و اﻳﺎم ﺣﺞ ﺑﮕﺬرد ،اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺮام ﺧﻮد را اﺣﺮام ﻋﻤﺮه ﻗﺮار دﻫﺪ و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﻋﻤﺮه از اﺣﺮام در آﻳﺪ و
ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺒﺮد ،ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﺳﺎل دﻳﮕﺮ ﺣﺞ را ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻋﻤﺮه ﺗﺎ
ﺣﺞ«...
اﺷﻜﺎﻟﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﻫﻢ ﺧﺎﺋﻒ
را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻢ ﻏﻴﺮ ﺧﺎﺋﻒ را و ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪاى ﻛﻪ دﻻﻟﺖ
دارد ﺑﺮ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﻜﻢ ﺗﻤﺘﻊ ﺟﻤﻠﻪ »:ذﻟﻚ ﻟﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻫﻠﻪ ﺣﺎﺿﺮى اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام /196)«!...ﺑﻘﺮه(
اﺳﺖ  ،ﻧﻪ ﺟﻤﻠﻪ »:ﻓﻤﻦ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻌﻤﺮة اﻟﻰ اﻟﺤﺞ /196) «!...ﺑﻘﺮه( ﺗﺎ در ﻣﻌﻨﺎى آن ﻗﻴﺪ ﺗﺮس را ﻫﻢ
از ﭘﻴﺶ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ :ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺮ ﻛﺲ از ﺗﺮس  ،ﺣﺞ ﺧﻮد را ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﻋﻤﺮه ﻛﺮد
 ،ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻛﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ اول ﻣﻴﺎن اﻫﻞ ﻣﻜﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮق ﮔﺬاﺷﺘﻪ و
ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ را ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن داﻧﺴﺘﻪ و ﺳﺨﻨﻰ از ﻓﺮق ﻣﻴﺎن ﺧﺎﺋﻒ و ﻏﻴﺮ ﺧﺎﺋﻒ
ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺎورده اﺳﺖ!
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ رواﻳﺎت ﺗﺼﺮﻳﺢ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ
وﺳﻠّﻢ ﺣﺞ ﺧﻮد را ﺑﺼﻮرت ﺗﻤﺘﻊ آورد و دو اﺣﺮام ﺑﺴﺖ ﻳﻜﻰ ﺑﺮاى ﻋﻤﺮه و دﻳﮕﺮى ﺑﺮاى
ﺣﺞ .
 -۶و اﻣﺎ اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺗﻤﺘﻊ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻮده و ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ) ﻧﻘﻞ از دو رواﻳﺖ اﻟﺪر
اﻟﻤﻨﺜﻮر از اﺑﻰ ذر( اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر از آن  ،ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺪﻻل ﻋﺜﻤﺎن و اﺑﻦ زﺑﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻮاﺑﺶ را
دادﻳﻢ و اﮔﺮ ﻣﺮاد اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﺗﻤﺘﻊ ﺧﺎص اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮان ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،ﺳﺨﻨﻰ اﺳﺖ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻫﻞ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﻧﺒﺎﺷﺪ
/196) «!...ﺑﻘﺮه( ﭼﻪ ﺻﺤﺎﺑﻰ و ﭼﻪ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﺎﺑﻰ!
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ ﺣﻜﻢ ﺗﻤﺘﻊ ﻣﺨﺼﻮص اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ
وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و ﻳﺎران آن ﺟﻨﺎب ﺑﻮد ﭼﺮا ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن و اﺑﻦ زﺑﻴﺮ و اﺑﻰ ﻣﻮﺳﻰ و ﻣﻌﺎوﻳﻪ) و ﺑﻪ

) جلد هفدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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رواﻳﺘﻰ اﺑﻰ ﺑﻜﺮ( آﻧﺮا ﺗﺮك ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ از ﺻﺤﺎﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب ﺑﻮدﻧﺪ .
 -٧و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮدﻧﺪ  ،ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ وﻻﻳﺖ و اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﺮ در ﻧﻬﻰ از ﺗﻤﺘﻊ از
ﺣﻖ وﻻﻳﺖ ﺧﻮدش اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد  ،ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:اﻃﻴﻌﻮا اﷲ و اﻃﻴﻌﻮا
اﻟﺮﺳﻮل و اوﻟﻰ اﻻﻣﺮ ﻣﻨﻜﻢ!« )/59ﻧﺴﺎ( اﻃﺎﻋﺖ اوﻟﻰ اﻻﻣﺮ را ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا و رﺳﻮل
واﺟﺐ ﻛﺮده اﺳﺘﺪﻻل درﺳﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ وﻻﻳﺘﻰ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ آن را ﺣﻖ أوﻟﻰ
اﻻﻣﺮ) ﻫﺮ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ (،ﻗﺮار داده  ،ﺷﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻤﻰﺷﻮد) ﭼﻮن أوﻟﻰ اﻻﻣﺮ ﺣﻖ ﻧﺪارد
اﺣﻜﺎم ﺧﺪا را زﻳﺮ و رو ﻛﻨﺪ!( ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدى دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﺗﺒﺎع و
ﭘﻴﺮوى آﻧﭽﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﺎزل ﺷﺪه واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» اﺗﺒﻌﻮا ﻣﺎ اﻧﺰل اﻟﻴﻜﻢ ﻣﻦ رﺑﻜﻢ !« )/3اﻋﺮاف(

و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ
اذن ﺧﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:و ﻻ ﻳﺤﺮﻣﻮن ﻣﺎ ﺣﺮم اﷲ و رﺳﻮﻟﻪ!« )/29ﺗﻮﺑﻪ(و آﻳﻪ
ﺷﺮﻳﻔﻪ »:ﻣﺎ آﺗﻴﻜﻢ اﻟﺮﺳﻮل ﻓﺨﺬوه و ﻣﺎ ﻧﻬﻴﻜﻢ ﻋﻨﻪ ﻓﺎﻧﺘﻬﻮا !«)/٧حشر(
ﺟﻤﻠﻪ »:و

و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﺒﺎرت » آﻧﭽﻪ رﺳﻮل ﺑﺮاﻳﺘﺎن آورده!« ﺑﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪ
ﻣﺎ ﻧﻬﻴﻜﻢ ﻋﻨﻪ !« اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺷﻤﺎ را ﺑﺪان اﻣﺮ ﻛﺮده  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ
آﻳﻪ  :ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺎﻳﺪ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ رﺳﻮل واﺟﺐ ﻛﺮده اﻣﺘﺜﺎل ﻛﺮد و از ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﻪ ﻧﻬﻰ ﻛﺮده
ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻫﺮ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ ﻛﺮده و ﻫﺮ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﻛﻪ راﻧﺪه  ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺑﺎره
ﺣﻜﻢ ﻓﺮﻣﻮده »:و ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻤﺎ اﻧﺰل اﷲ ﻓﺎوﻟﺌﻚ ﻫﻢ اﻟﻈﺎﻟﻤﻮن!« )/۴۵مائده( و در آﻳﻪاى دﻳﮕﺮ
ﻓﺮﻣﻮده »:ﻓﺎوﻟﺌﻚ ﻫﻢ اﻟﻔﺎﺳﻘﻮن!«)/۴٧مائده( و در ﺟﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده »:ﻓﺎوﻟﺌﻚ ﻫﻢ اﻟﻜﺎﻓﺮون
!«)/۴۴مائده(

و در ﻣﻮرد ﻗﻀﺎ

ﻓﺮﻣﻮده »:و ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻤﺆﻣﻦ و ﻻ ﻣﺆﻣﻨﺔ اذا ﻗﻀﻰ اﷲ و رﺳﻮﻟﻪ اﻣﺮا ان ﻳﻜﻮن ﻟﻬﻢ

اﻟﺨﻴﺮة ﻣﻦ اﻣﺮﻫﻢ  ،و ﻣﻦ ﻳﻌﺺ اﷲ و رﺳﻮﻟﻪ  ،ﻓﻘﺪ ﺿﻞ ﺿﻼﻻ ﻣﺒﻴﻨﺎ !«)/36اﺣﺰاب(
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده »:و رﺑﻚ ﻳﺨﻠﻖ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء و ﻳﺨﺘﺎر ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻬﻢ اﻟﺨﻴﺮة!«)/۶٨قصص( و ﻣﺎ
ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺮاد از اﺧﺘﻴﺎر در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻗﻀﺎ و ﺗﺸﺮﻳﻊ و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﻋﻢ از آن و از ﻏﻴﺮ آن
اﺳﺖ  ،و ﺷﺎﻣﻞ آن ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺷﻮد .
و ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮده ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺘﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﻧﺴﺦ ﻧﺎﺷﺪﻧﻰ و اﺣﻜﺎﻣﺶ ﺑﻪ
ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺗﺎ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ  ،و ﻓﺮﻣﻮده »:و اﻧﻪ ﻟﻜﺘﺎب ﻋﺰﻳﺰ ﻻ ﻳﺎﺗﻴﻪ اﻟﺒﺎﻃﻞ ﻣﻦ
ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ و ﻻ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ  ،ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻣﻦ ﺣﻜﻴﻢ ﺣﻤﻴﺪ!«)۴١و/۴٢فصلت(

و اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻃﻼﻗﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻄﻼن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺴﺦ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺷﻮد ،
ﭘﺲ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﻳﻦ آﻳﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﻫﺮ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﻛﻪ راﻧﺪهاﻧﺪ ،
ﭘﻴﺮوﻳﺶ ﺑﺮ ﻓﺮد ﻓﺮد اﻣﺖ واﺟﺐ اﺳﺖ  ،ﺧﻮاه اوﻟﻰ اﻻﻣﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ !
از اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ »:اﻃﻴﻌﻮا اﷲ و اﻃﻴﻌﻮا اﻟﺮﺳﻮل و اوﻟﻰ اﻻﻣﺮ ﻣﻨﻜﻢ!« ﺣﻖ

گفتارهای فلسفی ،علمی و دی عالمه طباطبائی در امل ان

٤٣٢

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

اﻃﺎﻋﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى أوﻟﻰ اﻻﻣﺮ ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﺪ  ،اﻃﺎﻋﺖ در ﻏﻴﺮ اﺣﻜﺎم اﺳﺖ  ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻫﺮ دو
آﻳﻪ  ،أوﻟﻰ اﻻﻣﺮ و ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد اﻣﺖ در اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺣﻜﺎم ﺧﺪا را زﻳﺮ و رو ﻛﻨﻨﺪ ﻳﻜﺴﺎﻧﻨﺪ
.
ﺑﻠﻜﻪ ﺣﻔﻆ اﺣﻜﺎم ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺑﺮ أوﻟﻰ اﻻﻣﺮ واﺟﺐﺗﺮ اﺳﺖ و اﺻﻮﻻ أوﻟﻰ اﻻﻣﺮ
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺣﻜﺎم ﺧﺪا ﺑﻪ دﺳﺘﺸﺎن اﻣﺎﻧﺖ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ،ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﻔﻆ آن ﺑﻜﻮﺷﻨﺪ
ﭘﺲ ﺣﻖ اﻃﺎﻋﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى أوﻟﻰ اﻻﻣﺮ ﻗﺮار داده اﻃﺎﻋﺖ اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﻰ و دﺳﺘﻮراﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
أوﻟﻰ اﻻﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﻼح و اﺻﻼح اﻣﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ و رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا
در ﺧﺼﻮص آن واﻗﻌﻪ و آن دﺳﺘﻮر دارد  .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻋﺎدى ﺑﺮاى ﺧﻮد
ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ  ،ﻣﺜﻼ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮردن و ﻧﺨﻮردن ﻓﻼن ﻏﺬا ﺑﺮاﻳﺶ ﺣﻼل اﺳﺖ  ،ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻰﮔﻴﺮد
ﺑﺨﻮرد و ﻳﺎ ﻧﺨﻮرد ) ﺣﺎﻛﻢ ﻧﻴﺰ ﮔﺎﻫﻰ ﺻﻼح ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻫﻔﺘﻪاى دو ﺑﺎر ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺨﻮرﻧﺪ
و ﻳﺎ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﺑﺮاى اﻓﺮاد ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ ﻓﺮدى ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻰﮔﻴﺮد اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﻜﻨﺪ
و ﻳﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻧﻜﻨﺪ ،ﺣﺎﻛﻢ ﻧﻴﺰ ﮔﺎﻫﻰ ﺻﻼح ﻣﻰداﻧﺪ ﻣﺮدم از ﺑﻴﻊ و ﺷﺮا اﻋﺘﺼﺎب
ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ آن را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ!(
و ﻳﺎ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ ﻓﺮد ﻓﺮد ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ وﻗﺘﻰ ﻛﺴﻰ در ﻣﻠﻚ او ﺑﺎ او ﻧﺰاع ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ
ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺮع ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﺪ و ﻫﻢ ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ از دﻓﺎع ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﻨﺪ  ،أوﻟﻰ اﻻﻣﺮ ﻧﻴﺰ ﮔﺎﻫﻰ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ از ﺣﻘﻰ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﻨﺪ و ﮔﺎﻫﻰ ﺻﻼح را در اﻳﻦ ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ آن را
اﺣﻘﺎق ﻧﻤﺎﻳﺪ .
ﭘﺲ در ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎ ﻓﺮد ﻋﺎدى و ﻳﺎ أوﻟﻰ اﻻﻣﺮ ﺻﻼح ﺧﻮد را در ﻓﻌﻠﻰ و ﻳﺎ ﺗﺮك
ﻓﻌﻠﻰ ﻣﻰداﻧﺪ و ﺣﻜﻢ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ .
و ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮاب ﺑﻨﻮﺷﺪ و رﺑﺎ ﺑﺨﻮرد و ﻣﺎل دﻳﮕﺮان را ﻏﺼﺐ
ﻧﻤﻮده ﻣﻠﻜﻴﺖ دﻳﮕﺮان را اﺑﻄﺎل ﻛﻨﺪ  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺻﻼح ﺧﻮد را در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻛﺎرﻫﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ،
أوﻟﻰ اﻻﻣﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﻼح ﻛﺎر ﺧﻮد اﺣﻜﺎم ﺧﺪا را زﻳﺮ و رو ﻛﻨﺪ  ،ﭼﻮن اﻳﻦ
ﻋﻤﻞ ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﺎ ﺣﻜﻢ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ  ،آرى أوﻟﻰ اﻻﻣﺮ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﺎرهاى اوﻗﺎت از ﺣﺪود
و ﺛﻐﻮر ﻛﺸﻮر اﺳﻼﻣﻰ دﻓﺎع ﻛﻨﺪ و در وﻗﺖ دﻳﮕﺮ از دﻓﺎع ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﺪ و در ﻫﺮ دو ﺣﺎل
رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ و اﻣﺖ را ﺑﻜﻨﺪ و ﻳﺎ دﺳﺘﻮر اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﻳﺎ اﻧﻔﺎق ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﻳﺎ
دﺳﺘﻮرات دﻳﮕﺮى ﻧﻈﻴﺮ آن ﺑﺪﻫﺪ .
و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه آﻧﻜﻪ آﻧﭽﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد ﻋﺎدى از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﺻﻼح ﺷﺨﺺ ﺧﻮدش و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻔﻆ ﺣﻜﻢ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن آن ﻛﺎر را ﺑﻜﻨﺪ و ﻳﺎ در
آن ﭼﻴﺰ ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ ،وﻟﻰ اﻣﺮى ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺮ اﻣﺖ او
وﻻﻳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ  ،ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ آن ﻛﺎر را ﺑﻜﻨﺪ و در آن ﭼﻴﺰ ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ  ،ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮق ﻣﻴﺎن ﻳﻚ
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ﻓﺮد ﻋﺎدى و ﻳﻚ وﻟﻰ اﻣﺮ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺎﻣﻮرﻧﺪ ﺑﺮ ﺣﻜﻢ ﺧﺪا ﺗﺤﻔﻆ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد ﻋﺎدى در آﻧﭽﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺻﻼح ﺷﺨﺺ ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮ دارد و ﻳﻚ وﻟﻰ اﻣﺮ
آﻧﭽﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻼح ﺣﺎل اﻣﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
و ﮔﺮﻧﻪ اﮔﺮ ﺟﺎﻳﺰ ﺑﻮد ﻛﻪ وﻟﻰ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ در اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻰ دﺳﺖ ﺑﻴﻨﺪازد  ،ﻫﺮ ﺟﺎ
ﺻﻼح دﻳﺪ آن را ﺑﺮدارد  ،و ﻫﺮ ﺟﺎ ﺻﻼح دﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ دﻳﮕﺮى وﺿﻊ و ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﻨﺪ  ،در اﻳﻦ
ﭼﻬﺎرده ﻗﺮن ﻳﻚ ﺣﻜﻢ از اﺣﻜﺎم دﻳﻨﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ  ،ﻫﺮ وﻟﻰ اﻣﺮى ﻛﻪ ﻣﻰآﻣﺪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ از
اﺣﻜﺎم را ﺑﺮ ﻣﻰداﺷﺖ و ﻓﺎﺗﺤﻪ اﺳﻼم ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻰﺷﺪ و اﺻﻮﻻ دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻨﺪ
اﺣﻜﺎم اﻟﻬﻰ ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ !
ﺣﺎل آﻧﭽﻪ را ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻤﺘﻊ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻮد ﺗﻄﺒﻴﻖ داده ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ :
ﭼﻪ ﻓﺮق اﺳﺖ ﺑﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻮﻳﻨﺪهاى ﺑﮕﻮﻳﺪ  :ﺣﻜﻢ ﺗﻤﺘﻊ و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪى از ﻃﻴﺒﺎت زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎ
ﻫﻴﺎت ﻋﺒﺎدات و ﻧﺴﻚ ﻧﻤﻰﺳﺎزد و ﭼﻮن ﻧﻤﻰﺳﺎزد ﺷﺨﺺ ﻧﺎﺳﻚ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺗﻤﺘﻊ را ﺗﺮك
ﻛﻨﺪ و ﺑﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻮﻳﻨﺪه ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻣﺒﺎح ﺑﻮدن ﺑﺮدهﮔﻴﺮى ﺑﺎ وﺿﻊ دﻧﻴﺎى ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ
 ،ﭼﻮن دﻧﻴﺎى ﻣﺘﻤﺪن اﻣﺮوز ﻫﻤﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﻳﺖ ﻋﻤﻮم اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ  ،ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻜﻢ
اﺑﺎﺣﻪ ﺑﺮدهﮔﻴﺮى ﻛﻪ از اﺣﻜﺎم اﺳﻼم اﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ اﺟﺮاى اﺣﻜﺎم
ﺣﺪود ﺑﻪ درد ﭼﻬﺎرده ﻗﺮن ﻗﺒﻞ ﻣﻰﺧﻮرد و اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﺸﺮ ﻣﺘﻤﺪن ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ آن را ﻫﻀﻢ ﻛﻨﺪ
و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺎرﻳﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﻫﻢ آن را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ  ،ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﻮد!؟
اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻛﺮدﻳﻢ از ﭘﺎرهاى رواﻳﺎت وارده در ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎب ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد
ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﻳﺖ اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ  :اﺳﺤﺎق ﺑﻦ راﻋﻮﻳﻪ در ﻣﺴﻨﺪ ﺧﻮد و اﺣﻤﺪ از ﺣﺴﻦ
رواﻳﺖ آوردهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺮدم را از ﻣﺘﻌﻪ ﺣﺞ ﻣﻨﻊ ﻛﻨﺪ  ،اﺑﻰ ﺑﻦ
ﻛﻌﺐ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ ﺗﻮ اﻳﻦ اﺧﺘﻴﺎر را ﻧﺪارى  ،ﭼﻮن ﻣﺘﻌﻪ ﺣﺞ ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﺑﺮ
آن ﻧﺎزل ﺷﺪه و ﻣﺎ ﺧﻮد ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻋﻤﺮه ﺗﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﺟﺎى آوردﻳﻢ ،
ﻋﻤﺮ ﭼﻮن اﻳﻦ ﺑﺸﻨﻴﺪ از ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮد ﺗﻨﺰل ﻛﺮد .
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